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قد اعتنی بطبعه طبعة جدیدة بالاوفست 






یطلب من مکتبة اطقيقة بشار ع دار الشفقة بفاتح ۷ استانبول-ت رکیا 
هجري قمري هجري مسي ميلادي 
۱۶:۳۲ ۱۳۸۹۹ ۱ ۳۲۰۱۱ 
من اراد ان یطبع هذه ال سالة وحدها او یترجها الی لغة احری فله من اه الاجر ابخزیل و منا 
الشکر ابخمیل و کذلكك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق و التصحیح 
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الوضوع فهرست رقم الصفحة 
باب اول‌در کیفته دورن مذهب تشیم و انشعاب آن بفرق مختلفه وی ۱75 
اعتقاد کلیه باطنیه رو ری از جک و و و ی یه ۲۲۳ 
اما نا عشربه 1 ام و رم هو و 2 ی و 2 
کی کون و ی 
باب دوم در مکاید شیعه و طرق اضلال اه ۱۷۵۲۰ 
باب رد را اسلاف شیعه ی یس ۳۱۸ 
ذکر غلما و کتابها هرفرقه ۲۱۵ 
فرقه مامیه حصوصا اثنا عشر یه ی ۷ 
فرقه اسماعیلیه از امامیه و فرقه باطنیه از اسماعیلیه و ذک رکتابهاء امامیه ۱۳۲۳۹۵ 
باب چهارم در اقسام اخبار شیعه و احوال رحال اسانید ایشان ی ۱۳۳۰۱۲ 
مسئله امامت طارک وم ‏ ا ۳۹۴ 
باب پنجم در الهیات عقیدهای شیعه در ذات وصفات ال تعالی ۱ 
باب ششم عقیدهای شیعه در بحث نبوت وایمان بأنبیا علیهم السلام ی ۳۱6 
باب هفتم عقیدهای شیعه در امامت ی 
خلافه الصدیق رضی الله عنه و ی ۳ ۱۳۹ 
باب هشتم عمیدهای شیعه در معاد و 
باب نهم در احکام فقهیه شیعه ی ی مر 23۳ 
باب دهم در مطاعن صحابه رضی اللّه تعالی عنهم ره یم موی ۳ 3۲۹ 
مطاعن ابوبکر رضی اللّه تعالی عنه و واه شرع 99 
مطاعن عمر رضی الله تعالی عنه و 
مطاعن عثمان رضصی الله تعالی عنه و 
مطاعن ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللّه تعالی عنها و ۱۱ 
مطاعن اصحاب کرام رضی الّه تعالی عنهم ی 930 
معاو یه رضی اللّه تعالی عنه و اهل الشام . 1 
باب بازدهم در خواص مذهب شیعه ی و و که وی ۱1۹۹۳ 


باب دوازدهم در معنی تولا و تبری هه وم هه مره ایشا اهر امرس ۲ ۱۷۱۷/۵۰ 
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لحمد لّه و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی سید الوری 
صاحب قاب قوسین او ادنی بدر الاجی شمس الضحی نور الهدی محمد المجتبی و علی 
آله و اصحابه ذوی الدرحات العلی اما بعد میگو ید بند درگاه قادر قوی حافظ (عبد 
العزیز) غلام حلیم بن شیخ قطب الدین احمد بن شیخ ابو الفیض (عبد الرحیم المعروف 
بشاه ولی الّه) الدهلوی (الهندی) [۱] غفر اه لهم اجمعین و حشرهم فی زمرة عباده 
الصالحین که این رساله ایست در کشف حال شیعه و بیان اصول و ماخذ مذهب ایشان 
و طریق دعوت ایشان دیگرانرا بمذهب خود و بیان اسلاف ایشان و رواة اخبار و 
احادیث ایشان و بیان نبذی از عقاید ایشان در باب الوهیت و نبوت و امامت و معاد و 
نقل بعضی از مسائل فقهیه ایشان که ماخذ آنها از اصول ملت حنیفیه مخفی و پوشیده 
است و ذکر پارٌ از اقوال و افعال ایشان در حق صحابه و ازواج مطهرات و اهل بیت 
نبوی رحمة الله علیهم اجمعین و اين رساله را تحفه اثنا عشریه نام نهاده شد زیرا که بعد 
از انقضاء قرن ثانی عشر از هجرت خیر البشر علیه التحية و السلام صورت تألیف پذیرفته 
و حلوة ظهور گرفته و آنجه درین قرون ماضیه از گفتگوی شیعه علی الخصوص 
(امامیه انا عشریه) با آهل سنت و جماعت بوقوع آمده که سببش درین رساله مندرج 
سا سا ما یی 


(۱) عبد العزیز غلام حلیم دهلوی در سال ۱۲۳۹ هجری در دهلی وفات یافت. 


دمحم 





گت 

گردیده و آنچه متروک مانده حقیقت حالش نیز از آنچه مذ کور شد بوضوح انجامیده و 
این رساله را (نصيحهة المومنین وفضيحة الشیاطین) لقب کرده شد غرض از تسوید این 
رساله و تحرير این مقاله آنست که درین بلاد که ما ساکن آنیم و درین زمان که مادر 
آنیم رواج مذهب ائنا عشریه و شیوع آن بحدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد که یک 
دوکس از آنخانه بآن مذهب متمذهب نباشند و راغب باین عقیده نشوند لیکن اکثری از 
حليه علم تاریخ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسلاف خود بیخبر و غافل 
میباشند و هرگاه در محافل و مجالس با اهل سنت و جماعت گفتگو می‌نمایند کج مج 
ی گویه وت گرههی اردست لکعانی تعفری وم را یادهش تا نون رزت 
مناظره از جادهٌ خود بیرون نروند و اصول خود را منکر نشوند و در بعضی از امور واقعی 
شک وتردد را راه ندهند و درین رساله التزام کرده شد که در نقل مذهب شیعه و بیان 
اصول ایشان و الزاماتی که عاید بایشان میشود غیر از کتب معتبره ایشان منقول عنه 
نباشند و الزاماتی که عاید باهل سنت میشود میباید که موافق روایات اهل سنت باشد و 
لا هریک را از طرفین تهمت تعصب و عناد لاحق است و بایکدیگر اعتماد و وثوق غیر 
واقع و آنچه از تواریخ و قصص و حکایات گذشته درین رساله مندرج است ازان جنس 
کفردر مه با ای درو ها رز فرع کیان در بت 
کی 0 ار اسر ی رهوش 3 کی را لته تال . وق توفیقی ال 
له ی ترکگلث وال نیب » هود )#۹ 


التماس از ناظران این رساله و سامعان این مقاله آنکه جند جیز را در حین 
مطالعه آن ملحوظ دارند اول آنکه آنچه درین رساله از باب مطاعن اهل بیت عظام و 
اصحاب کرام و ازواج مطهرات خیر الانام بلکه از جنس نقائص ملائکه و انبیا علیهم 
الصلوات و السلام مذ کور شود لازم آید که راقم اینحروف را ازان بریٌ الذمّه شناسند و 
فارغ المهده انگارند بهزار ز بان ازان امر شنیع تبزا می نماید و بصد دل آزان سوء ادب 
بیزاری میدارد لیکن چون بناء کلام بر اصول گروهی نهاده است ناچار زمام اختیار 
بدست آنها داده هر جا که کشیده برند میرود و بهر رنگ .که رنگین کنند میشود. 


ی 

دوم آنکه هر جا کلام را مطلق ساخته بمذهب شیعه پرداخته و هرگاه مقید 
بمذاق اهل سنت نموده راه سخن را بقدم ایشان پیموده چنان توهم نکنند که کلام 
مطلق مینی بر مذهب اوست حاشا و کلا. 

سیوم آنکه این رساله را کسی مطالعه نماید که بمذهب شیعه و اهل ستت 

ی ی ی ی ار 5 ِ 
اصولا و فروعا ماهر و آشنا باشد و هر که یک مذهب را می شناسد و مذهب دیگر را 
کما ینبغی نمیداند قابل مطالعه این رساله نیست و اگر عبور بر کتب شیعه بوجه اتم 
اورا میسر آمده است وبا مذهب اهل سنت جندان آشنائی ندارد نیز ازین رساله منتفع 
تعواهد شد و اگربعکس این مذهب شیعه را کما ینبفی نمیداند و مذهب اهل سنت را 
باستیفاء فرا گرفته است اصلا آزین رساله بهره نخواهد بر داشت زیرا که اصل کلام 
درین رساله مبنی بر اصول شیعه و روایات ایشان است. 

چهارم آنکه درین رساله آنجه از کتب معتبرة شیعه منقول است احتمال افترا و 
بهتان را دران گنجایش ندهد زیرا که کتب منقول عنها از مشاهیر کتب شیعه و 
معتبرات ایشان اند باید که بیدماغی نفر ماید و نقل را با اصل مطابقت دهد و ازان 
نترسد که اگر صحت نقل ظاهر شود تقبّل آن لازم گردد. 

پنجم آنکه احتمال تأو یل را راه ندهد و نگوید که هر چند این همه در کتب 
معتبرة شیعه موحود است اما تأو یلی داشته باشد که ذهن ما بآن نمیرسد زیرا که این 
احتمال در وقت مناظره دلیل عجز و بیچارگی است و شاهد حهل و نادانی و باوحود 
این احتمال باب گفت و شنید مسدود میشود. 
و این رساله را تَیَمَناً وتبرکاًبدد اثمه اثنا عشر علیهم السلام بر دوازده باب 


مرتب کرده شد: 


باب دوم در مکاید شیعه و طرق اضلال و تلبیس. صفحه ۲ 


2 
باب سیوم در ذ کر اسلاف شیعه و علماء و کتب ایشان. صفحه ۱۹۹ 
باب چهارم در احوال اخبار شیعه و ذکر رواةاینها, صفحه ۲۳۱ 
باب پنجم در الهیات. صفحه ۳۷۹ 
باب ششم در تبوات. صفحه ۳۱4 
باب هفتم در امامت. صفحه ۳4۸ 
باب هشتم در معاد. صفحه ۷۳ 
باب نهم در مسایل فقهیّه. صفحه 1٩۳‏ 
۱ باب دهم در مطاعن خلفاء ثلثه و ام المومنین و دیگر صحابه. صفحه ۰۹ 


باب یازدهم در خواص مذهب شیعه مشتمل بر سه فصل. فصل اول: در 
اوهام. فصل دوم: در تعصبات. فصل سیوم: در هفوات, صفحه 1۹٩‏ 


باب دوازدهم در تولاً وتبزا مشتمل بر مقدمات عشره امیدواری از فضل 
حضرت باری عز شانه و جل سلطانه آنکه بیمن ذوات عالیات آن بزرگواران در معرض 
قبول افتد و الله الهادی الی سبیل الرشاد و الملهم للحق و السداد. صفحه ۷۷۰ 


۳ باب اولار ‌ 
در کفیت حدوث نذهب نیع وانعب آن برش متفه 


ای دانست که مذهب شیعه داش حدوث ظهورات رگا نک نموده و 
کسوتها گونا گون پوشیده ودرهروقت برنگ دیگر ظاهر شده ثا آنکة تلاطین صفو یه 
در عراق و خراسان درترو یج این مذهب و ضبط اصول و جفظ قوانین,او کوشیدند و 
علماء وقت سعی وافر بتقدیم رسانیده تمهید اصول و تفریم فروع بجا آورده در کتب و 
رسایل مدون ساخته اند ازان باز تبدل و تحول این مذهب موقوف شد و بریک روش قرار 
گرفت و این تلون وتبدل خاصةً همین مذهب است وبس بخلاف مذاهب دیگ رکه با 
وصف اختلاف اهل آن مذاهب در فروع مذهب اصول را هیچگاه تبدیل نکرده اند و 
نقل و تحویل در ارکان مذهب خود جایز نداشته اند و باتیان مبانی مذهب تشیع مناسب 
هر وقت مذهبی تراشیده اند و بریک ٍِ قرار نه گرفته و تبدیل اصول و تحویل 
ارکان بسیار درین مذهب واقع شده. 


تفصیل این اجمال آنکه جون در زمان خلفاء ثلثه رضی الله عنهم فتح بلاد 
کفار از یهود و نصاری و مجوس و بتپرستان بعنایت ایزدی بدست صحابه کرام وتابعان 
عظام واقع شد و قتل و اسرو نهب در کفار نگونسار اتفاق افتاد و کمال ذلت وعار بآنها 
لاحق گردید بحدیکه زنان دو شیزةٌ آنها فراش ادانی اهل اسلا شدند و اطفال آنها 
کنیزک وغلام اجلاف عرب گردیدند و اخذ جزیه بکمال هوان و مذلت از بقیه آنها 
مرسوم و معمول گشت در عهد خلیفتین اولین بجهت غلبةً حمیت و شدت عصبیّه دست 
و پا زدند و بقعال و جدال برخاستند جون نصرت الهن پی در پی مدد گار طایفهٌ اسلام 
بود غیر از خيبة و خسران و کبت و خذلان بدست نیاوردند ناچار در عهد خلیفه ثالث 
حیله دیگر انگیختند و بحبل متین مکر آویختند پس جماعه کثیر از آنها بکلمه اسلام 
گویا شده خودرا در شمار مسلمین داخل کردند و در پی اطفاء نور اسلام و ایقاع فتنه و 
فساد و بغفض وعناد در فرقه مسلمین شدند و تدبیر و حیله برای اینکار جستند نااگاه 


۸ 


بتقدیرربانی چون انقضاء ایام خلافت نزدیک شد حماعه از مردم مصر بر خلیفه ثالث 

بغی ورزیدند و خلعت خروج پوشیدند آنجماعه از همه پیشتر و بیشتر در افروختن این 

آتش ساعی گشتند واین فرصت را غنیمت شمردند و از اطراف و جوانب خصوصاً کوفه و 
نواحی عراق خود را بمدينة منوره علی افضل ساکنیها التحية و السلام رسانیدند و تقریر 
فتنه انگیز که از سالها مهیا کرده بودند و بجهت ترس از صولت اهل اسلام بر ز بان 

نمی آوردند بر ملا آغاز نهادند و هرگاه شهادت آن لیف برحق و خلافت حقة خاتم 

امخلفاء آمیر الومنین رضی اللّه عنه[۱]صورت گرفت خود را در عداد محبین و مخلصین 
آنجناب وا نمودند و حویشتن را بشیعةٌ علی ملقب ساختند و باين در آمد کمال فرحت و 
شادی نصیب ایشان شد و خواستند که مکنونات ضمایر خبث ذخایر خود را بی دغدغه 

در بایه اظهار و ابراز آرند و این فتنه را که قریب الاطفاء و الانتفاء بود دراز و پهنا در 
نمایند. 


کلانتر این گروه (عبد الله بن سب بهودی یمنی صنعانی) بود که سالها در 
یهودیت عَلم تلبیس و اضلال افراخته و نرد دغا و دغل باخته سرد گرم فتنه انگیزی 
چشیده و نشیب و فراز این صحرا نوردیده خیلی پرکار برامده بود ه رکسی را از اهل فتنه 
بطوری فریب دادن آغاز نهاد و فراخور استعداد هریک تخم ضلالت کاشتن بنیاد کرد 
اولا اظهار کمال محبت و اخلاص بخاندان نبوی و دودمان مصطفوی و تحریض بر 
محبت اهل بیت و استحکام درین امر شروع کرد و التزام جانب خلیفه بر حق و ایثار او 
بر دیگران ومیل نه کردن بمخالفان اوبیان نمود و اين معنی مقبول خاص وعام و 
مرغوب کافة اهل اسلام گردید و باعث اعتقاد بر نصیحت و خیر خواهی او گشت و 
چون جماعه را باین دام گرفتار کرد اولا القا نمود که جناب مرتضوی بعد از پیغمبر 
افضل مردم و افرب ایشان است بسوی پیغمبر و وصی او و برادر او و داماد اوست و 
آیات وارده در فضایل آنجناب و احادیث مرو یه در مناقب آن عالی قباب باضم 
موضوعات و مخترعات خود منتشرساخت هرگاه دید که تلامذه او بتفضیل جناب 
مرتضوی بر جمیع اصحاب قائل شدند و این معنی در اذهان ایشان رسوخ و استحکام 
(۱) علي الرتضی توفی شهیدا سنة 4۰ ه. ۱۹۰7 م.] فی کوفة 


نت 


پذیرفت جماعه را از مخلص اخوان و برگزیدة یاران خود سرّدیگر تعلیم کرد که جناب 
مرتضوی وصی پیغمبر بود و پیغمبر آورا بنص صریح حلیفه ساخته و خلافت او در قرآن 
یمه از ام ریما ولیک ال سول ...* البة. المائدة :۵۵) مستنبط می شود لیکن 
صحابه بغلبه و مکر وصتیت پیغمبر را ضایع ساختند و اطاعت خدا و رسول نه کردند و 
حق مرتضی را تلف نمودند و هر همه برای طمع دنیا از دین بر گشتند و مناقشه که فیما 
بین سيدة النساء و خلیفهٌ اول در باب فد ک رفته بود و آخرها بصلح و صفا انحامیده 
دست آو یز ومتمسک ساحت و هریک را بکتمان اين سر وصیت بالفه نمود و گفت 
اگر با مردم شما را ازین جنس مقاوله و محاوره در میان آید نام من نگیرید و از من تبرّا 
وبیزاری اظهار نمائید که مرا غرض ازین وصیت و نصیحت محض بیان حق و اظهار 
واقع است نه نام ونشان ونه صیت وجاه بجهت این وسوسه او گفت و شنود این 
مقدمات وست و طسن خلفا در لشکریان حضرت امیر جاری شد و مناظرات و 
محادلات شدن گرفت تا آنکه حضرت امیر رضی الله عنه بر سر منبر بر ملا خطبه ها 
فرمود و ازین حماعه بیزاری وتبرّا ظاهر نمود و برخی را بوعید و ضرب ح تهدید کرد 
ابن سبأ چون دید که این تیر او هم بر هدف نشست و فتنه و فساد در عقیده اهل اسلام 
مداخلت کرد باهم بگفت و گو می آویزند و آبروی یکدیگر میریزند جماعه را از اخص 
الخواص شا گردان خود بر چیده در خلوت خالی از اغیار بعد از گرفتن عهد و میثاق و 
پیمان و قسم سر دیگر باریکتر ونازکتر در میان نهاد که از جناب مرتضوی چیزها 
صادر میشوند که مقدور بشر نیست از خوارق عادات و قلب اعیان و اخبار از غیب و 
احیاء اموات و بیان حقایق الهیّه و کونیّه و محاسبات دقیقه و جوابات حاضره و بلاغت 
عبارت و فصاحت الفاظ و زهد و تقوی و شجاعت مفرطه و قوتی که چشم و گوش 
. حهان و حهانیان مانند آن ندیده و نشنیده هیچ میدانید که اين همه از کجاست و سر این 
امر حیست همه تن بعجز در دادند و زمام تسلیم و انقیاد بدست اونهادند بعد از تشویق 
بسیار و تا کید بیشمار در حفظ اسرار وا نمود که اين همه خواص الوهیت است که ظهور 
مي نمایند و در کسوت ناسوت لاهوت جلوه می فرماید فاعلموا ان علیّا هوالاْه ولا ال 
الا هوو بعض کلمات مرتضویرا که در حالت سکر و غلبه حال که اولیاء الله را میباشد 


۱۰. 


مشل انا حی لایموت انا با من فی القبور انا مقیم القيامة از آنجناب سر برزده بود 
با« 


کل سجاو لین ِ 


۳ مفاله فبیجه فاش شد ای مرتضنوی رسید ات آنجماعه ۳ .مع 9 
تهدید باحراق ناز فرمود. و و به داد بعد ازان اجلا فرمود.بمداین چون در .مداین. رفت ,باز 
همان مقاله قبیحه خود را اظهار کرد و تلامذه خود را بآذر بیحان و عراق منتشز ساخت و 
حناب مرتضوی بسیب اشتغال بحرب غاة شام ومهمات خحلافت بحال او و اتباع او 
نیرداخت نا آنکه مذهب اورواج گرفت وشیع پید کرد پس اشکریان حضرت ام 
بسیب ر3 و قبول وسوسة این شیطان لمین چهارفقه شدند: : 


اول: فرقه (شیعه اولی) و (شیعه مخلصین) که پیشوایان اهل سنت و جماعت 
اند بر روش جناب مرتضوی در معرفت حقوق اصحاب کبار و ازواج مطهرات و 
پاسداری ظاهر و باطن با وصف وقوع مشاجرات و مقاتلات و صفای سینه و برات از غل 

ور هی و دز ۱ 1 7 ۱ و 
و نفاق گذرانیدند و اینها را (شیعه اولی) و (شیعه مخلصین) نا مند و این گروه من 
۳ ‌ِ ی 9 ۵ ح ظ - فک 

جمیع الوجوه بحکم ران عبادی لیس لك علیهم سلظان ...* الاية. الحجر: 4۲) از شر آن 
ابلیس پرتلبیس محفوظ و مصون ماندند و لوی بدامن پاک آنها از نحاست آن خبیث 
نرسید و جناب مرتضوی در خطب خود مدح اینها فرمود و روش اینها را پسندید. 


دوم: (فرفه شیعه تفضیلیه) که جناب مرتضو یرا پر جمیع صحابه تفضیل 
میدادند و این فرقه از ادنای تلامذه آن لعين شدند و شمه از وسوسه او قبول کردند و 
2 ۲ 1 5 : م2 ۱ 
جناب مرتضوی درحق اینها تهدید فرمود که ا کر کسی را خواهم شنید که مرا بر 
شیخین تفضیل میدهد اورا حّ افترا که هشتاد جابک است خواهم زد. 


سیوم: (فرقه شیعه سبّیه) که آنها را (تبرائیه) نیز گویند جمیم صحابه را 
ظالم و غاصب ببنلکه کافر و منافق میدانستند و اين گروه از اوسط تلامذه آن خبیث 


ک ۳۹ 


گشتند و مشاجرات ام الممنین و طلحه وز بیر مژ ید مذهب ایشان و محرک دغدغة 
ایشان شد و چون این همه مشاجرات بنا بر خون خلیفه ثالث بود ناچار اینها در حق 
خلیفه ثالث نیز ز بان طعن و لعن کشادند و جون خلافت خلیفة ثالث مُبتنی بر خلافت 
شیخین بود و بانی مبانی آن عبد الرحمن بن عوف و امثال او بودند هر همه را هدف 
سهام طعن خود ساختند و هرگاه مقالات شنیعه این گروه بسمع مبارک مرتضوی 
بواسطه مخلصین میرسید خطبها میفرمود و نکوهشها می نمود و براعت خود آزین مردم 


ظاهر میکرد. 


چهارم: (فرقه شیعه غلاة) که ارشد تلامذه و اخص الخواص یاران آن خبیث 
بودند قائل بالوهیت آنجناب شدند و جون مخلصین آنها را الزامات شنیعه دادند که در 
جناب مرتضوی آثار منافیه الوهیت و مقتضیات بشریت موجود است بعضی از آنها از 
صریح الوهیت بر گشته قائل بحلول روح لاهوتی در بدن ناسوتی مرتضوی گشتند و آنچه 
نصاری بعد از توجیه مذهب خود در حق حضرت مسیح علی نبینا و علیه الصلوة و السلام 
بشبهه (.. فنَفُختا فیه من روجتا...* الاية. التحریم: ۱۲) قرار میدهند و تقریر میکنند 
ایشان در حق حضرت امیر جاری کردند و بعضی کلمات جناب مرتضویرا موافق عقیده 
فاسده خود بتاو پلات رکیکه عاید ساختند این است اصل طریق حدوث مذهب تشیع و 
ازینجا معلوم شد که اصول ار باب تشیع سه فرقه اند و اینها همه دریک وقت پیدا شده 
اند و بانی مبانی این هرسه طریق همان یک یهودی خبیث الباطن نفاق پيشه بود که 
هریک را برنگ دیگر فریفت و در دام دیگر کشید و وجه قلت عُلات وکثرت سبّیه 
آنست که بعد از تفرق و احتلاف اموری که محرک عقیده سبیّه تواند شد بسیار بهم . 
رسیدند و ری ای ای یب 

منتسبان خلیفه اول و مدعی قصاص خلیفة ثالث بودند در مقابله آنها این گروه را بخض 

و عناد با هردو خلیفه مذکور پیدا شد و شیعیّت مرتضی را در بفض آنها منحصر ساختند 
و اقوال مرتضوی را که در مدح و ئنای آن هر دو صادر ميشد و تهدیدات وتشدیدات 
آنجناب را که در حق بدگویان آن هر دو وقوع میگرفت حمل بر مراعات مصلحت 


کر 

تالیف قلوب و ظاهر داری که سرداران دنیا طلب را ضرور میباشد می نمودند و جون در 
حق خليفهة اول بغض بهم رسید ناجار منجر ببغض خلیفه ثانی شد که خلافت خليفة 
ثانی فرع خلافت اول بود و هر دو یک روش و یک اسلوب داشتند بحدیکه اقتدا و 
اتباع در سيرة و طریقه درمیان آنها از ملتزمات بود و خلیفه ثانی در عهد خلیفه اوّل 
حکم وزیر و مشیر داشت و در منع فدک از سيَدة النساء و دیگر مشاحرات رفیق و 
شریک او بود و بناء علیه اینجهات انتسابی که خليفة ثانی را با جناب مرتضوی بود از 
دامادی و خویشی و کثرت مشاورة و مراجعت در امور مهمةٌ دین و خلافت همه را 
محمول بر تقیه و ناتوانی جناب مرتضوی و بیچارگی ایشان ساختند و اکثر مهاجرین و 
انصار را که در اتباع هر دو خلیفه بروش اتباع جناب آن سرور سرگرمی داشتند و 
معاونت و معاضدت و تمشیت اوامر و نواهی آنها را لازم و فرض می شمردند نیز مورد 
طعن و لعن نمودند دوم آنکه جناب مرتضو پرا و بعد ازان جناب حسنین را و ذریات 
یشان مثل زیل شهید و دیگر سادات حسیه را هميشه با نواصب شام که مروانیهبودند و 
نواصب عراق که عباسیه بودند مناقشات و محار بات و کینه داریها در میان ماند و 
بعض از نواصب در اقصای مراتب ضلالت متمکن شده روی خود را سیاه میکردند و در 
جناب این حضرات اظهار بی ادبیها می نمودند و شیخین و حضرت عثمان را به نیکی 
یاد میکردند بلکه مروانیه خود جانب داری حضرت عثمان را تقریب این شرارت و 
وسیله این ضلالت ساخته بودند ینها نیز در مقابله نواصب مذ کورین با اسلاف آنها در 
افتادند و داد بیحیائی از طرفین دادند سیوم آنکه حناب مرتضوی و سایر امه اطهار در 
حق نواصب اشقیا بملاحظه شرارت و بد ذاتی و خبائت وبد طینتی آنها و نظر بغلبه 
ظاهری آنها کرده کلمات لعن آمیز در ضمن اوصاف عامه مثل غصب و ظلم و بنض 
اهل بیت و تغییر سنت رسول و احداث بدعات و اختراع احکام مخالفه شریعت و امثال 
این صفات میفرمودند و واقفان حقیقت کارمی فهمیدند این گروه بی اندیشه عجلت 
پيشه آن همه کلمات را دررحق صحابه کرام و ازواج مطهرات خیر الانام فرود آوردند و 
آن اوصاف را مطابق عقیده فاسده خود منطبق بر آنها یافتند و عذر آننکه چرا بتصریح 
نام آن گروه نمی گیرند مصلحت وقت وتقیهقراردادند ورفتهرفته در ذهن متاخرین 
(۱) زید بن زین العابدین توفی شهیدا سنة ۱۲۲ ه. ۷۳۹7 [0۷۳۹.] 








۱۳۰ 

شان آن کلمات نصوص صریحه شدند درحق لعن و طعن صحابه کرام و ازواج 
مطهرات خیر الانام بالحمله این اسباب و مانند آنها شیعه سبیّه از همه فرق بیشتر و 
قویتر گشتند زیرا که ممدات عقیده آنها پی در پی میرسید و غلاة و تفضیلیه کمتر و 
ذلیل تر ماندند اما غلاة پس بجهت ظهرر بطلان معتقد ایشان و شناعت کلمات وحشت 
انگیز ایشان هذیانات آنها را کسی گوش نمیکرد و اگر احیانا بمزخرفات ایشان کسی 
فریفته می شد زود بمراجعت عقل خود یا به نصیحت اقارب و عشایر ومعاریف خود باز 
میگشت واما تفضیلیه پس بآنجهت که از هر دو طرف رانده در وسط مانده بودند سبیّه و 
تس ات ایشان را از خود نمی شمردند و در عداد شیعه علی نمی آوردند که داد محبت 
اهل بیت که بزعم شان منحصر در سب و تبراء صحابه و ازواج است نمی دهند و 
جماعه مخلصین آنها را برغیر روش جناب مرتضوی دانسته و مورد وعید آنجناب 
اننگاشته تحقیر وتذلیل میکردند لا فی العیر ولا فی النفیر در حق ایشان راست آمد و 
عجب آنست که تا حال نزد شیعه سبّیه فرقه نواصب از فرقه اهل سنت که شیعه خاص 
جناب مرتضوی و بدل و جان فدای خاندان نبوی اند و همیشه با نواصب شام و مفرب و 
عراق مجاهدات سیفی و سنانی و مناظرات علمی و لسانی نموده اند و نصرت شعاثر 
شریعت و ازاله بدعات مروانیه کرده آمده اند و نواصب را بد ترین کلمه گویان و همه 
کلاب و خنازیر می دانند متمیز نمی شود و فیما بینهما تفرقه نمیکنند بلکه علماء 
ایشان که خود را حیلی باخبار سلف و مقالات اهل علم دانا می انگارند نیز لفظ 

نواصب را بر شیعه اولی اطلاق میکنند و لنعم ما قیل: 


داء دواء بستطت به ب الا الحماقه اغیّت من یداو 
یستطبٍ ب من یداو ٍ 


بلکه عند التفتیش چنان ظاهر ميشود که لفظ نواصب در عرف شیعه قاطبة مستعمل 

برای کسی است که مخالف عقیده ایشان باشد پس غلاة سبیّه را نواصب دانند و سبیّه 
تفضیلیه را وتفضیلیه شیعه اولی را و خوشا حال شیمه اولی که مورد طعن و ملامت 
جمیع فرق ضالّه از شیعه و نواصب گردیده اند وبا هر همه آنها مخالفت گزیده گویا 
ایشان را بوراشت جناب مرتضوی مجاهده کبری و غربت عظمی نصیب شده (واه 
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الدین بدا غرباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء) مصداق حال ایشان و کشف ماّل ایشان 
آمده والحمد لله و انشاء الله تعالی درین رساله مکشوف خواهد شد که. 


شیعه اولی عبارت اند از جمیع مهاجرین و انصار که اکثر آنها در رکاب 
سعادت مآب جناب مرتضوی بحروب بُغاة قیام و رزیده اند و بر تاو یل قرآن جنگ 
کرده اند چنانچه همراه رسول صلی الله علیه وسلم و خلفای ثلثه بر تنزیل قرآن جنگ 
کرده بودند وبرخی از آنها بجهت کمال تورع و احتیاط از قتال اهل کلمه و شرکای 
قبله تقاعد کرذند و عذرها بیان نمودند و همه آن اعذار مقبول جناب مرتضوی گردید و با 
این تقاعد در نشر فضایل مرتضوی وب مناقب علوی و تحریض مردم بر محبت 
آنجناب و تعظیم آن عالی قباب دقیقه نا مرعی نه گذاشتند و مصداق آية لس علی 
اضتفاء ول علیالعزصی ول علی ی 9 َجدون ون رخ اذاتَضکوا لو و شوه 
ما علی المخینین ین سبیل ...۷ الابة. التوبة: )٩۱‏ آمدند و نیز معلوم خواهد شد که از 
حاضران بيعة الرضوان جماعه کثیر قریب هشتصد کس در مقابله صفین داد جان نثاری 
دادند و موازی سه صد کس بدرجه شهادت رسیدند و از دیگر صحابه و تابعین ایشان 
باحسان چه گوید و چه نویسد که چها کردند اما چون ایام حلافت منقضی شده بود و 
عمر خاتم الخلفاء بآخر رسیده اين همه سعی ایشان کارگر نشد غیر از ثواب آحرت و 
درحات عالیات حنت که احدی الحشنیین است بهره بدست نیاوردند بعد از حدوث 
تشیع در زمان امیر الممنین و افتراق شیعه بچپار فرقه که یک فرقه از آنها ملقب باهل 
سنت وجماعت نو هم اتقیمة لاو ء المخصی من اسحیة و بمن له 
باحسان تشیم را حدوئها دیگر هم هست و سبب افتراق فرق شیعه همین است که در هر 
انقلاب تشیع برنگ دیگر ظهور میکرد و مذهبی دیگر بوجود می آمد و اکثر این 
انقلابات نزد شهادت ائمه واقع شده اند. ۱ 
تفصیل ین اجمال آنکه چون اشقبای شام و عراق بگفته یز پلید وبتحریض . 


رئیس اهل عناد بن یا مام همم را در کر لا شهید ساختد کیسان نام شخصی که 
(۱) یزید بن معاوية توفی سنة 6" ه. [۰۸۳ ع.] فی الشام 
(۲) عبید اللّه بن زیاد بن ابی سفیان مات سنة 1۷ ه.. ۰ 2.] 
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از جیله های کد تفش برد وبعد اوقت آ ات یت ترآضر فان 


متشساست عالین ی ی بو اوه یت احتیار نموده و غرائب علوم ازان 
بزرگ حاصل کرده به کین خواهی امام شهید برخاست و مردم را برین مهم ترغیب داد 
حماعه از شیعه اولی مثل سلیمان بن صرد خزاعی و رفاعه و برخی از شیعه سبیه متابعت 
و مطاوعت او نموده یک دو بار با ابن زیاد و عمال او در آویختند کوشش ایشان بجز 
شهادت مره نه بخشید نا چار شخصی را از شیعه سبّیّه که نامش (مختار ابن ابی عبیده 
قفی) بود و فن ریاست و حکومت و صنعت جنگ و جدال و حرب و قتال را نیک 
ورزیده بریاست بر پا کردند و (ابراهیم بن‌مالک اشتر) را امیر الامراء او قرار دادند پس 
ار تخت ۳ های بسیار اپن تیاه دکشسا زرا شکست ذاده آخر بجهنم رسانید و 
مهافت کزان شنز ور ین کیسان در اوایل منکر امامت حسنین بود و محمد 
پین الحنفیه را بلا واسطه بعد از امیر المومنین امام اعتقاد میکرد بحهت صلحی که امام 
اکبربا معاویه و اهل شام کرده بود نزد کیسان از لیاقت امامت بر افتاده بود و امام 
اصغر را نیز بجهت متابعت و مطاوعت امام اکبر درین صلح اگر چه بکراهت بود از 
لباقت امامت دور میدانست ناچار محمد بن علی را خازن سر مرتضوی و حامل لواء 
امامت قرارداده بود و خوارق عجیبه و علوم غریبه بورائت مظهر العجائب و الغرائب ازو 
روایت میکرد مختار جون در مذهب او در آمد و نفس او خواهان ریاست و سلطنت 
گشت برای استمالت جماهیر شیعه کوفه که نسبت بجناب امامین کمال انقیاد و 
اطاعت داشتند مناسب ندید که انکار امامت امامین نماید و گفت که بعد از امام شهید 
خاتم آل العبا امر امامت تعلق بمحمد بن علی دارد و او مارا تحریص بر قتال نواصب و 
کین خواهی امام شهید نموده خطوط و سجلات مخترعه بمهر محمد بن علی نزد مردم 
اظهار نمود و بودن کیسان را موافق خود شاهد اين دعوی ساخت و باین تدبیر و حیله 
مردم بسیاریرا در ربقه اطاعت خود داخل کرد و بر بلاد عراق و دیار بکر و اهواز و 
آذر تیان مستولی هد تا آیکه مصعب بن الز بیر برادر عبد اه بن الز بیر که داماد 
حضرت امام شهید بود و حضرت سکینه دختر امام شهید در حباله نکاح بود بجهت 
قبایحی که از مختار بظهور آمد بر سر او فوج کشید و اورا بدار البوار فرستاد و این مختار 


را) الامام حسن بن الامام علي توفی مسموما سنة 4٩‏ ه. [۹۹۹ :.) فر دنة النورة 
(۲) محمد بن احنفية توفی سنة ۱ ه. 1۹۰7 ۲.۶ فی الدينة النورة 
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طایفه هم مذهب خود را به(مختاریه) ملقب کرد وسابق آنا را (یسانیه مگفتند و 
چون نیع مختارز بان زد علم گشت و او از هر جانب نفرین و نکوهش شد طایفه او 
این لقب را گذاشته بازبلقب قدیم خود که کیسانیه بود رجوع نمودند و فی ی 
مذ کور در امور ادیان بغایت خبیث العقاید بود آخرها دعوی نبوت میکرد و میگفت که 

جبرئیل پیش من می آید و مرا بر احوال لشکریان خود و امرا و صوبه داران مطلع می 

کند و محمد بن الحنفیه در مدینه منوره بصد هزار ز بان اظهار تبرا از عقاید خبیثه مختار 
و اوضاع قبیحه او میفرمود و اول کسی که در اسلام رسم ماتم عاشورا و نوحه وشیون بر 
آورده مختار است و این همه محض برای اغرای شیعه کوفه بر قتال نواصب شام تا باین 

تقریب ملک و سلطنت بدست آرد می نمود و الا اورا با امام حسین چه کار مانده بود 

حون خود خیال پیغمبری داشت و اتباع او بر ملا سب و تبراء اصحاب می نمودند 

کهتت از الحنفیه وفات یافت کیسانیه را در تعین امام و انتقال امامت اختلاف 

افتاد و ابو کریب که ازرژسای آن گروه بود گفت که محمد بن علی خاتم الائمه 

است و بجهت خوف اعدا چند روز مختفی شده است و بعد از مدتی ظهور خواهد کرد 

غرضش آنکه مردم بدیگری گرو یده نشوند و بامن باسلوب سنابق در مقام اطاعت و 
انقیاد باشند و اسحاق که رئیس دیگر ازان گروه بود برسل و رسایل ربط خود را بابو 
هاشم بن محمد بن الحنفیه اظهار نمود و گفت که حالا امام اوست و مرا نائب خود 

رازه است و بعد از ابوهاشم اسحاقیه قایل بامامت اولاد او شدند و ابن حرب 
کندی که یکی از رسای اسحاقیه بود برای خود ادّعای امامت نمود و حمعی از جیله‌ها 
و چیله زادهای عبد الله بن جعفر که شریک اسحاقیه بودند بعد از ابو هاشم امامترا بعبد 
الله بن معاو یه بن عبد الله بن جعفر تعلق دادند و جمعی کثیر از شیعه کوفیه اتباع شان 
نمودند و یکجماعه از کیسانیه بان رفتند که بعد از ابوهاشم امامت از اولاد ابوطالب 
انتقال کرد و باولاد عباس تعلق گرفت وعلی بن عبد الله بن عباس را امام دانستند باز 
در اولاد او سلسله امامت جاری ساختند تا نوبت بمنصور دوانقی عباسی رسید و آن 
موهوم واقع شد و خیال صورت گرفت وطرفه آنکه اين همه اشخاص که بزعم خود آنها 

را ائمه قرار میدادند و بنام آنها دعوت میکردند تبراء تام ازین دعوی می نمودند و خود را 

(۱) مخبار بن ابی عبيدة التقفی قتل سنة ۱۷ ه. [7۸7 م.] ۱ 


- ۱۷ - 


ازین امر دور میکشیدند و این گروه آن همه انکار و تحاشی را محمول بر تقیه و خوف 
اعدا می ساختند که هنوز مدینه در دست مروانیه بود و (اصل تقیه) در مذهب تشیع از 
همین جنا شیوع یافته و درین زماد تشیع منحصر در کیسانیت و مختاریت شده بود و 
جماهیر شیعه کوفه متمذهب باین مذهب بودند و غلاة و تفضیلیه بسیار دلیل و قلیل 
گشته بودند آری این کیسانیه را باهم افتراق و اختلاف فاحش بود و گروهها شده بودند 
رانقلاب ثالث در تشیع) آن شد که چون حضرت امام زین العابدین آزین عالم فانی 
بعالم جاودانی خرامیدند زید بن علی بن الحسین که ملقب بزید شهید است بر هشام 
بن عبد الملک بن مروان که پادشاه وقت بود خروج فرمود و چون در نواح کوفه و عراق 
رسید جماعه از شیعه مخلصین با او همراهی کردند زیرا که اولاد مروان بجهت ظلم 
ُمَال ایشان قابل ریاست ظاهر هم نمانده بودند و دوازده هزار کس یا سی هزار کس از 
شیمه سبّیّه که اکثر آنها کیسانیه و مختاریه بودند و برخحی قایل بامامت حضرت زین 
العابدین نیز همراه او شدند و برای قتال یوسف بن عمر ثقفی که از طرف هشام امیر 
العراقین بود متوحه شدند حضرت زید شهید چون سب و تبرا ازينها شنیدند بارها زجر و 
توبیخ فرمود و رئیسان آنها را تقد شدید نمود که اتباع خود را ازین امر شنیع ممانعت 
نمایند چون قتال نزدیک شد و نوبت از سب وتبرّا گذشته بسیف و سنان انجامید و 
وقت امتحان تشیع و محبت اهل بیت رسید به بهانه آنکه مارا چرا از سب و تبراء 
صحابه منم میفرماید بترک رفاقت او راضی شده و اورا در دست دشمنان خونخوار او 
سپرده بدستور قصه حضرت امام حسین بخانه های خود خزیدند تا آنکه او شهید شد و 
درین ماجرا طرفه انقلابی در تشیع راه یافت جماعه که بازید شهید ماندند خود را بشیعه 
خحالص ملقب کردند و قایل شدند که امام بر حق بعد از حضرت امام حسین زید شهید 
است و شهادت که میراث آباء اوست نصیب او شد و حان خود را در راه امامت باخت 
و امام را همین می باید که از کسی بجز خدا نترسد و بشمشیر براید و پروای رفاقت و 
ترک رفاقت کسی نکند و جماعه را که از ضحبت او جدا شده بکوفه بر گشتند 
(روافض) لقب نهادند بلکه خود زید شهید درحق آذ بیوفایان دروغ زن فرمود. که 
رفضونا فهم الروافض واين جماعه را نیز بعد از رجوع بخانه های خود کنکاش تعین امام 


- ۱/۸ 

برای خود در میان افتاد و خود را (بامامیه) ملقب کردند پس برخی قایل شدند بامامت 
حسن مثنی که فرزند حسن مجتبی بود علیهماالسلام و اکتری قایل شدند بامامت امام 
محمد باقر علیه السلام که افضل اهل بیت دران زمان و اعلم و وَرَع و آغبد ایشان بود و 
جمیع شیعه کیسبانیه و مختاربه را باين مذهب دعوت آغاز نهادند و دعاة این مذ هب که 
روساء این گروه اند هشام ؛ بن الحکم احول و هشام بن سالم حوالیقی و شیطان الطاق و 
و ار بن آغیّن کوفی است بعد از وفات حضرت باقر علیه السلام این جماعه را 
باز اختلاف پیدا شد بعضی گفتند اوح لایموت است و جمعی بموت او قایل شدند 
و انکه امام بعد ازوی پسر وی ذکریاست و اورا حی لایموت اعتقاد کردند و برحی 
بامامت حضرت جفتسادق علیهالسلام قیل شدند واین گروه بسیار شد و 
کشیر اتباع ایشان نمودند و لب امامیه را پرای خود خحاص کردند و اتباع زید شهید را 
(زیدیه) نامیدند باز (اماهیه) را بسبب تعدد رژسات خود اختلافات در مذهب بهم 
رسید و هریکی از روساء مذ کورین موافق خواهش خود مذهبی برای اتباع خود تراشید و 
حزب علیحده قرار داد هشامیه و سالمیه و شیطانیه و میشمیه و زراریه فرق ایشان بود و 
بعد از وفات حضرت صادق انقلابی بس عظیم رو داد و اختلافی هایل در پیش آمد و 
این (انقلاب رابع است درتشیع) از انقلابات عظمی پس برخی قایل شدند که حضرت . 
صادق حي لا یموت است و اورا اختفاء واقع شده مراجعت خواهد فرمود و طایفه بموت 
آنجناب قایل شدند و بعد از وی پسروی حضرت کاظم موسی بن جعفر را امام دانستند 
وجماعه اسماعیل بن جعفر را باز اسماعیلیه را باهم اختلاف افتاد بعضی گفتند که 
افست افی ان انم الائمه است لا امام بعده و اوحی لا پموت است و بعضی بموت اوو 
بامامت پسر او که محمد بن اسماعیل بود قایل شدند باز این فرقه هم باهم مختلف شد و 
سبب اختلاف ایشان آنست که جون اسماعیل بن حعفر بحضور حضرت حعفر وفات 
یافش گذافت که ابر اک کف هو زا رات سادی کی و 
متفه بیفداد آمدو وفات عافت وهای فرش مدق کف وااورا غالا بود 
مبارک نام مشهور بخوش نویسی و نقش ونگار و دست کاری عبد الله بن میمون قداح 


اهوازی ۳ او ملاقات 3 نعد از وفات حضرت صادق اظهار نمود که ه از شیعه 
(۱) جعفر الصادق توفی سنة ۱4۸ ه. [۷۹۵ م.] فی الدينة النورة 
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محمدم که مولای توبود و بعد از ملازمت و مصاحبت بسیار در خلوت با او گفت که نزد 
من بعضی اسرار مکتومه است از جانب مولای تو که هرگز بر دیگری ظاهر نفرموده پس 
بیان مقطعات قرآنی موافق کلام فلاسفه آغاز نهاد و بعضی از فنون شعبذه و سحر و 
طلسمات نیز اورا تلقین کرد جنانجه محمد بن زکریا رازی در کتاب (المخاریق) 
نبذی از آن ذ کر کرده و این عبد الله بن میمون قداح شخصی بود ملحد و زندیق و دشمن 
دین اسلام میخواست بنهجی درین دین فساد نماید قاپونمی یافت و این وقت اورا نان 
در روغن افتاد بدستور عبد الله بن سباً که اصل و منشا تشیع است خلص الکلام آنکه 
بعد .از طول صحبت و ملازمت این هردو باهم عهد و میثاق نموده جدا شدند مبارک 

بکوفه رسید و شیعه کوفه را (بمذهب اسماعیلیه) دعوت آغاز نهاد و فرقه خود را به 
(مبارکیه) و (قرمطیه) ملقب ساخت زیرا که قرمط لقب مبارک بود و عبد الله بن میمون 
بکوهستان عراق رفت و کوهیان وحوش سیرت را بزور طلسمات و نیر نحات در دام خود 
کشید و هریکی را از اتباع خود وصیت کرد که مذهب خود را از دیگری پنهان دارد که 
(أستر ذهيك و ذهابك و مذهبك) و گروه خودرا بمیمونیه ملقب کرد چون از کوهستانیان 
خاطر خود جمع کرد و زور بازو حاصل نمود شخصی را خلف نام نایب خود ساخت و 
بخراسان و قم و کاشان رخصت نمود و امر بدعوت کرد و خود ببصره متوجه شد و در پی 
اضلال و اغوای آنها گردید و خلف اول بطبرستان رفت و شیعه انجا را بمذهب میمونیه 
دعوت نمود و گفت که مذهب اهل بیت همین است و (اهل البیت ادری بما فیه) و 
جماهیر فرق مسلمین از خود مذهبها تراشیده در ضیق تکلیفات و تشریعات گرفتار شده 
اند و از لذائذ و طیبات محروم مانده باز بسمت نیشاپور متوجه شد و شیعه آنجا را در 
همیین خارستان کشید و در بعض دیهات نیشاپور اقامت گزید چون اين خبر بروٌسای 
اهل سنت رسید در پی تنبیه او شدند خود را پنهان بر آورده بسمت ری متوجه شد و مردم 
آنجا را اغوا شروع کرد و تا بود کار او همین بود و چون نایبان ملک الموت کار اورا 
تمام کردند بعد ازو احمد نام پسر او قایم مقام پدرشد و شخصی را که غیاث نام 
داشت نایب خود کرد و بملک عراق فرستاد و این غیاث مردی بود ادیب و شاعر و مکار 
و غذار و اول مصنفین باطنیه اوست اورا کتابی است مسمی به (بیان در اصول مذهب 


ی 


باطنیه) و آن کتاب را مرصع کرده اقیت تامقا رت و ا تا دنکن آرشان روز ی 
استعدلال اشیار و اباتشیازمی آرد و معنی وضوء و صلوة و صوم و حج و زكوة وک 
احکام بر طریق باطنیه بیان کرده بشواهد نعت آنرا باثبات رسانیده میگوید که مراد 
شارع همین است و آنچه عوام فهمیده اند محض خطا و غلط است و در زمان غیاث 
مذ کور مذهب باطنیه را رونقی عظیم پیدا شد و مردم را روش جدید سهل که کمال 
بیباکی و اباحت دران یافتند بغایت پسند خاطر و دلجسب افتاد هزاران هزار حاهل و 
فاسق در ربقه اطاعت او در آمدند و از بلاد دور دست بسمت او دو بدند و این حادثه 
در سنه دو صد و دو اتفاق که در حدیث صحیح ظهور الایات بعد المائتین اشاره بان 
فرموده بودند و اینجا تشیع با الحاد و فلسفیه انضمام یافته و بو با براز و خون حیضص 
آمیخته طرفه معجونی بهم رسید که دجال هم بصد دل رشک آن میبرد در همین انا که 
غیاث باوج ضلالت رسیده در اغوا سح رکاریها می نمود شخصنی نزد او آمد و گفت که 
هی درجه خیالی روسای اهل سنت و حماعت میخواهند ترا بکشند خبردار شوو راه 
خود بگیر غیاث بمجرد استماع این خبر وحشت اثر افتان و خیزان و سراسیمه و حیران 
بمروشاه جهان گریخت و مدتی باختفا گذرانید لیکن درعین اختفا کار خود میکرد و 
هرکه با او در میخورد اورا از راه می برد بعد از مدتی باز قصد ری کرد باز اورا وا همه 
از طرف اهل سنت پیدا شد باز گریخت در اثنای راه جان بقابض الارواح سپرد و عبد 
الله بن میمون قداح بشنیدن خبر فوت او خیلی در تب و تاب شد و آخر بکمال اندوه 
جان داد و در بصره مدفون شد و پسر خود را که نیز احمد نام داشت خلیفه خود ساخت 
آن پسرزیاده بر پدر داد شرارت و اضلال دادی اول از بصره بشام رفت و در آنجا بجحهت 
بقایای نواصب مروانیه و تعصب ایشان کاری پیش نبرد بعد ازان بمغرب زمین روی 
نهاد و در آنجا جمعی را از راه برد باز بشام آمد و از آنجا ببصره مراجعت نمود و به پدر 
ملحق شد بعد ازو پسر او محمد نام بمقام پدر نشست اولاً بمغرب زمین رو آورد در آنجا 
جاه و عزت و قدر او فزود و دعوی کرد که من مهدی موعودم مردم بسیار باین فریب او از 
جا رفته متابعت او گزیدند و بر افریقیه و دیگر بلاد مغرب مسلط گردید و اتباع خود را 
َمهُدو یه ملقب کرد باز مهدو یه را باهم بعد مدتی اختلاف و افتراقافتاد دو فرقه شدند 


۲ 


سببش آنکه مستنصر که از اولاد محمد مهدی مذ کور سلطان مصر و مغرب بود اولا بر 
امامت برادر خود که نزار نام داشت بعد از خود نص نمود و انیا بر امامت پسر خود که 
مستعلی بود نیز نص دیگر نمود و حمعی بمقتضای نص اول رفتند و نزار را امام دانستند 
و گفتند که نص انی زا کت نضن رال کاو ون کرو وه وج فیک نف 
ثانی را ناسخ نص اول قرار دادند و مستعلی را امام بحق اعتقاد کردند باز از فرقه 
اسماعیلیه شخصی که محمد بن علی برقعی گفته میشد در اهواز خروح کرد در سنه 
دوصد و پنجاه و پنج و خود را بعلو یه منسوب ساخته دعوی امامت آغاز نهاد و حالانکه 
وی از علو یان نبود مگر آنکه بعضی از علو یان مادر اورا نکاح کرده بود و او همراه مادر 
در خانه آن علوی پرورش شده بود خود را بان علوی منسوب کرد و بر خوزستان بصره و 
اهواز مستولی شد و خلقی بسیار را گمراه کرد و فرقه خود را به برقعیه ملقب ساخحت 
معتضد عباسی لشکری بر سراو فرستاد اورا شکست داد باز شورش کرد باز شکست 
خورد در همین زد و خورد پانزده سال گذرانید آخر در سنه دوصد و هفتاد لشکری گران 
بر سرا و آمد و او و اتباع اوبعد از جد تمام در قتال و جدال هزیمت فاحش یافتند و 
برقعی اسیر شده به بغداد رفت معتضد اورا بکشت و بر دار کشید باز در سنه دو صد و 
هفتاد و هشت یکی دیگر از اسماعیلیه پیدا شد نام او حکم بن هاشم که اورا بمقنع 
لقب کرده بودند مردی فیلسوف و ماهر در هر صنعت خصوصا در فن بلاغت و علم 
شعبده و حیل و طلسمات و سحر و نیر نجات و اکثر علوم فلاسفه زا نیک میدانست و 
غرایب بسیار ازو ظاهر ميشد تا آنکه جاهی در شهر نسف ساخته بود و ازان جاه وقت 
مفرب ماهی می بر آمد که بشعاع او تا پنج فرسنگ روشن ميشد و قبل از طلوع فجر 
ایب میگشت و او خود را چهارم آلهه ار بعه میگفت و شیعه او تصدیقش می نمودند و 
حمعیت او بسیار شد بحدیکه ملوک ماوراءالنهر از دست او عاجز آمدند آخر خلیفه بغداد 
و امرای خراسان و ملوک ماوراء النهر لشکرهای گران بر سر او فرستادند و او پای ثبات 
افشرده داد مقاتله داد جون هزیمت از هر طرف برو احاطه کرد با یاران از لشکر خود در 
قلعه حصینه که برای این روز سیاه بر له کوهی ساخته و پرداخته بود متحصّن شد 
مسلمین اورا دران قلعه محاصره کردند و علف ودانه مسدود ساختند ال اتباع خود را 


-۲۲ - 


فرمود که آتش عظیم بر افروختند باز همه آنها را شراب زهر آمیز خورانیده هلاک کرد و 
جّه آنها را در آتش سوخت و خاکسترها را در هباء پرانید بعد ازان خود در خمی که 
دران تیزاب فاروق ساخته بود و خاصیتش آن بود که هرحه درو اندازند آب شود در آمد 
و فانی شد و هنوز مردم حصار را گمان آنکه او در قلعه قایم است زنی نوجوانی در گوشة 
از گوشهاء قلعه مریض و بیهوش افتاده بود بعد دو رو زکه بهوش آمد قلعه را خالی اززیار 
و اغیار می بیند بحهت وحشت تنهائی بر دروازه قلعه آمده فریاد میکند که در قلعه جز 
من کسی نیست مردم بالای برج و باره می بر آیند می بینند که قلعه خالی محض است 
دروازه را ک‌شادند و مردم فوج در آمدند هر چند تفخص کردند اثری از جثه محصوران 
نیافتند بعضی از اتباع او که در ال هزیمت متفرق شده در دیهات مختفی شده بودند 
این واقعه را شاهد صادق بر الوهیت او دانسته کمال فرحت و شادی نمودند که او بلا 
شبه اله بود بایاران خود بر آسمان رفت ای کاش ما نیز همراه او میرفتیم و باین ترقی 
فایزمی گشتیم آخرها اززبان آن زن مریضه که در غلبه مرض بیهوش بود و گاه گاه بر 
احوال درونیان بصدا و آواز مطلع ميشد قصه واقعی ظاهر گشت و حیله سازی آن خبیث 
در عین وقت موت برای گمراه کردن پس ماندگان واضح گشت و نیز در عهد معتضد 
مردی از همین فرقه اسماعیلیه بر آمد که اورا ابوسعید بن الحسن بن بهرام جنابی 
میگفتند اول خروج او در بحرین بود بعد ازان رفته رفته بر هجر و سا و قطیف و سایر 
بلاد بحرین دست یاب شد ومردم را بمذهب باطنیه خواندن آغاز نهاد و تابعان خود را 
بجنابیه ملقب ساخت و آئین اين گروه بعینه آثين سکهان کرو بود معاش و مکسب 
ایشان غارت کردن دیهات وحی کردن مواشی مردم و تاختن قوافل و قتل مسلمین بود 
آخرها یکی از خدمتکاران او اورا درحمام کشت و این واقعه در سنه سه صد و یک 
واقم شد پس از وی پسروی که ابو طاهر بود قایم مقام او شد وقوت و مکنت بسیار پیدا 
کرد و بر سرحاجیان کعبه در سنه سه صد و هفده تاخت آورد و مذهب باطنیه را رواج. 
داد چون صولت او فی الجمله بمدافعت ملوک و خلفا شکسته شد شخصی دیگر از 
قرامطه بر آمد که نامش حمدان بود بامامت محمد بن اسماعیل مذ کور الصدر مردم را 
داعی گشت و گفت که اه حی لم یمت ولا یموت و اوست مهدی موعود که دنیا را پر 


د۳۳- 


۰ از عدل و داد خواهد ساخت و خواهد پر آمد و اتباع خود را بقرامطه ملقب کرد و این 
لقب بر آشباع او بحتی غالب آمد که بعد از وی کسی مبارکیه را قرامطه نمی گفت 
محض اتباع اورا بایی لقب یاد میکردند و لا در اصل قرامطه لقب سایر مبارکیه است 
جنانجه درمحل خود مذکنور شود انشاء الله تعالی و بعد از حمدان ابن ابی الشمط 
برخحاست و مخالفت حمدان"نمود و .گفت بعد از اسماعیل امامت به برادر او که محمد 
بود رسید و بعد ازو به برادر او که موسی الکاظم است و بعد ازو به برادر او که عبد الله 
افطح پسر جعفر صادق است و بعد آزو به برادر او که اسحاق بن حعفر است و انکار 
امامت محمدبن اسماعیل هم بالکلیه نمی نمود بلکه منکر حیات و رجعت او بود و 
پاران خود را بشمطیه ملقب کرد پس فرقه میمونیه و خلفیه و برقعیه و مقنعیه و جنابیه و 
قرمطیه همه شاخهای باطنیه اند و در اصول عقاید باهم خلافی ندارند مگر در بعض 


فروع . 


و اصل (اعتقاد کلیه باطنیه) آنست که عمل ببواطن نصوص فرض است نه 
بظواهر آن و لهذا مالقب نباطنیه شده اند مگر آلکه از جمله آنها مقتعید خلاف کلی 
کرده اند که قایل بالوهیت مقنع شده اند و اهل تاریخ چنین گویند که در میان برقعی و 
مقنع و قرمطی رسل و رسایل پنهان ميشد و باهم موافق بودند در غرض و مقصد زیرا که 
مقصد همه ایشان قعل مسلمین و بر هم زدن شرایع و استیصال اهل اسلام و بر 
گردانیدن مردم از روش دین بود بهررنگی که ممکن شود و بهر دعوی که میسر آمد اوّل 
کسی که احداث مذهب باطنیه نمود قداح اهوازیست و اول کسی که تقیه را ترک 
کرده مجاهرة بر ملا اظهار این مذهب نمود برقعی است بعد ازان مقنع و جنابی باز 
حسن از نزاریه و اولاد او ومهدو یه که ابتداء تکون آنها سابق مذ کور شد هر چند در 
اصل عقیده از اسماعیلیه بودند لیکن ولایت مصر و مغرب که در دست ایشان افتاد بتابر 
تالیف قلوب مردم آن دیار که در ظواهر شریعت تقید بسیار دارند در اجراء احکام 
شریمت مبالفه تمام می نمودند و شیعه حلص شود را در خلوت بطریق باطنیه نیز دلالت 


میکردند. 


۲۶ - 


ازین حکایات کو مذ کور شد سامعان فهیم و ار باب ذهن مستقیم را چند فایده 
حاصل میشود : ۱ 

اول آنکه ۳ حدوث تشیع در ابتدا نفاق و دشمنی اسلام بود که عبد الله بن 
سبا و اخوان اورا حمیّت حاهلیت و لحوق مذلت و عار بران آورد انیا طلب ملک و 
ریاست که مختار و کیسان را در پیش آمد وثالثا مخالفت با امام زاده زید شهید که 
هشامیٌن و اقران آنها را اتفاق افتاد ورابعا الحاد وزندقه ورفع تکالیف شرعیه که عبد 
الله بن میمون قداح انديشید. 


دوم آنکه اصول مذاهب تشیع از پنج بیش نیستند: شیعه اولی» و غلاة و 
کیسانیه و زیدیه وامامیه شیعٌ اولی را دو فرقه اعتبار میکنند فرقه اوّل مخلصین که اهل 
سنت و جماعت اند از صحابه و تابعین که ملازم صحبت حضرت مرتضی و ناصران 
خلافت او بودند از اخیار مهاجران و انصار و غیرهم مذهب ایشان آنکه حضرت مرتضی 
امام حق است بعد از شهادت حضرت عثمان و طاعت او بر کافه انام فرض است و او 
افضل زمان خود بود و هر که باو حلاف نمود در امر خلافت مخطی و باغی بود و ه رکه 
اورا لایق خلافت ندانست مبطل وضال و ام المومنین و طلحه و ز بیر با او در امر 
خحلافت مناقشه نکرده اند در تقدیم قصاص قتله عثمان و تاخیر آن نزاع داشتند و قریب 
بود که بصلح انجامد همین عبد الله بن سباً و امثال او بیمرضی روّسای طرفین جنگ و 
قتال آغاز کردند و شد آنچه شد و لهذا همه بزرگواران عدم لیاقت مرتضی مر خلافت را 
اصلا معتقد نبودند بلکه بهترین اهل عصر خود می دانستند و مدایح و مناقب آنجناب را 
بر ملا روایت می نمودند و مذهب این فرقه آنست که کلمات طیبات مرتضی را 
محمول بر ظواهر آن باید داشت نه بر تقیه و خلاف نمائی چنانجه کلام الله و کلام 
الرسول را نیز بر ظاهر آن حمل باید کرد چه امام بحق نایب پیغمبر است و نصوص 
پیغمبر همه محمول بر ظاهر است پس آنچه مرتضی از تفضیل بعض اصحاب بر خود و 
مدایح و مناقب سائر اصحاب کو مخالفان و مقاتلان او باشند بیان فرماید بی شبپه و 
بیشک یقین باید کرد و مأخذ اعتفاد وعمل سنت مصطفو یه را که بروایت جمیع 


۲۵ 


صحابه ثابت شده است باید دانست که مرتضی هر همه را تصویب فرموده و جمیع 
صحابه کرام پایه بپایه ستوده کما سیجی تفصیله انشاء الله تعالی و لهذا آنفرقه ملقب 
باهل سنت و حماعت شد و لهذا اینطایفه درحق صحابه موافق ظواهر کلمات مرتضی 


میروند و هر همه را مرتبه بمرتبه معتقد اند, 


(فرقه دوم) تفضیلیه هر چند اين فرقه داحل شیعة اولی نیست لیکن چون در 
جمیع مسائل موافق با اهل سنت و جماعت اند و ماخذ اعتقاد و عمل ایشان نیز سنت 
و شهار عماغه ضخانه امش مر له ختضیا فقظ ایتها را بر دا یه ونیم 
نمایند تقلیلاً للاکثار و ضبطاً للانتشار مذهب ایشان اینست که جذاب مرتضی و اولاد 
او اجق بالخلافة اند تا وقتیکه ایشان بدیگران تفو یض نمایند جنانجه شیخین و ذی 
النورین را اتفاق افتاد خلافت ایشان درست باشد و هرگاه خود متصدی این کار شوند " 
دیگر یرا نمیرسد که درین کار مداخلت نماید و مرتضی افضل الناس بعد الرسول است 
وصحابةٌ کرام را بخیریاد میکنند و نسبت بظلم و غصب و ضلال نمی نمایند و در هیچ 
مسئله مخالف فرقه اول نمی شوند مگر در تفضیل فقط و اسماعیلیه را هر جند مذهب 
دیگر دارند در امامیه داخل کرده اند بحهت تقلیل انتشار. 

و نیز باید دانست که شیعة اولی که فرقه سنیّه و تفضیلیه اند در زمان سابق 
بشیعه ملقب بودند و چون عُلاة و روافض و زیدیان و اسماعیلیه بای لقب خود را ملقب 
کردند و مصدر قبایح و شرور اعتقادی وعملی گردیدند خوفاً عن التباس الحق بالباطل 
فرقة سنیه وتفضیلیه این لقب را بر خود نه پسندیدند و خود رابب (اهل سنت و 
جماعت) ملقب کردند حالا واضح شد که آنچه در کتب تاریخ قدیمه واقع میشود که 
فلان من الشيعة او من شیعة علیَ حالانکه او از رسای اهل سنت و جماعت است 
راست است وفی (تاریخ الواقدی) و (الاستیعاب) شی کثیر من هذا الجدس فینه 4 
و نیز معلوم شد که تکفیر و حکم بارتداد شیعه بلا اختلاف منطبق است بر حال غلاة و 
کیسانیه و اسماعیلیه اما زیدیه و روافض که خود را امامیه می گو یند در تکفیر آنها 
احتلاف است و الحق التفصیل وسیجیء انشاء الله تعالی و غلاة و کیسانیه و زیدیه و 


(۱) محمد الواقدی توفی سنة ۲۰۷ ه. ۸۲۲ ع.] 


۳ 

روافض یعنی امامیه نیز متفرق اند بفرق بسیار که.تعداد. اسامی و مذاهپ آنها: در (ملل و 

نحل) ودیگر کتب مبسوطه یافته میشود و بحالی از فضول نیست زیرااکه معرفت حال 

اصول مغنی است.از معرفت حال فروع و فساد اصل مستازم فساد فرع است اما بجهت . 
تنشیط اذهان و انبساط سامعان بطریق اجمال نبذی از تفصیل سر کنم و منصف را 

خالی از فانده تیسسنت: 


رد : 
اما (غلاق) پس بیست و چهار فرقه آند: 


اول آنها (سَبّائیه) اصحاب عبد الله بن سباً قالوا ان علیّا هو الاله حقا و 
میگو یند حضرت مرتضی شهید نشده است بلکه ابن ملجم شیطانی را کشت که متصور 
بصورت آنحناب شده بود معاذ الله که شیطان لعین بصورت مطهره او متمثل تواند شد و 
میگویند که آنجناب در ابر مختفی می ماند و آواز رعد آواز اوست و برق چابک اوست 
و هرگاه آواز رعد می شنوند در جواب میگو پند الصلوة و السلام عليك یا امیر المومنین و 
میگویند که آنجناب بعد مدتی نزول خواهند فرمود و دشمنان خود را زير وز بر خواهد 
کرد و درین کلمات ایشان تناقض صریح و تهافت ظاهر است زیرا که بآواز تند رعد و 
ابقای برق عالمی را تواند کشت در حق اعدا حرا صرفه میفرماید و جه انتظار میکشد.. 


فرقه دوم از غلاة (مفضلیه) اند اصحاب مفضل صیرفی که بسبب لزوم شنایع 
بر مذهب سبّائیه طور دیگر گرفتند و گفتند که نسبت جناب مرتضوی باحق تعالی 
نسبت مسیح است با او تعالی موافق قول نصاری باین معنی که لاهوت با ناسوت متحد 
گشته یک چیز شد و مذهب ایشان آنست که نبوة و رسالت منقطع نمی شود هر کرا 
اتحاد با لاهوت حاصل شد نبی است و اگر ارشاد عالم و هدایت ضالین پيشه گرفت 
رسول است و لهذا در میان ایشان مدعیان نبوة و رسالت بسیار گذشته اند. 

فرقه سیوم از غلاة (سریغیه) اند اصحاب سریغ بفتح سین و کسرراء مهملة 
آخره غین معجمة مذهب ایشان مثل مذهب مفضلیه است مگر آنکه حلول لاهوت در 
ناسوت در حق پنج شخص اعتقاد میکنند بتعین پیغمبر و عباس و علی و حعفر و عقیل. 


- ۲۷ 


فرقه چهارم از غلاة بزیغیه اند اصحاب بزیغ بن یوزس که بالوهیت جعفر 
صادق قائل اند و میگویند که در حقیقت جعفر صادق بنظر نمی آمد و بصورتی که 
مردم اورا جعفر صادق میگفتند متشیح شده بود و گفته اند که ائمه دیگر الوهیت ندارند 
لیکن وحی بسوی ایشان می شود و معراج و صعود بملکوت جمیع امه را حاصل بود. 


فرقه پنجم از غلاة کاملیه اند اصحاب کامل میگویند که ارواح متناسخ می 

شوند یعنی انتقال میکنند از بدنی ببدنی و روح الهی اول در بدن آدم پس ازان در شیث 

در آمد و هلْم جرا در ساثر انبیا و مه نقل نمود و ارواح بنی آدم نیز در میان خودها 

تناسخ میکنند و این گروه جمیع صحابه را تکفیر میکنند بترک تبعیت علی و علی را نیز 

تکفیر میکنند بترک طلب حق, ازینجا معلوم شد که حلول روح الهی در بدن شخص و 

امامت او مشروط بایمان نیست نزد ایشان و الا تکفیر جناب علی کرم الله وجهه چه 
امکان داشت. 


فرقه ششم از غلاة مغیریه اند اصحاب مغیره بن سعید عجلی میگویند که 
حق تعالی بر صورت مردی است نورانی وبر سراوتاحی است از نور و دل او جشمه 


فرفه هفتم از غلاة جناحية اند که بتناسخ ارواح قائل اند و روح الهی را در 
بدن ادم و شیث و جمیع آنبیا منتقل میدانند و بعد از پیغمبر آخر زمان ان روح را در بدن 
مرتضی و حسنین و محمد بن الحنفیه و بعد ازان در بدن عبد الله بن معاو یه پن عبد الله 
بن جعفر حال می انگارند و امامت را نیز بهمین ترتیب اعتقاد میکنند بلکه معنی نبوت 
و امامت نزد ایشان حلول روح الهی در بدن شخص است و معادرا انکار میکنند و 
محرمات را حلال میدانند. 


فرقه هشتم از غلاة بیانیه اند اصحاب بیان بن سمعان بهذی خدای تعالی را 


بصورت و شکل موصوف میدانند و قائل اند بحلول حق تعالی در بدل محمد باز در بدن 


- ۲۸۰ 


علی باز در بدن محمد بن الحنفیه باز در بدن ابوهاشم بن محمد بن الحنفیه باز در بدن 
او در امد حون آتفن در انگفت و جون گلاب در گل. 


منقطع نمی شود و عالم قدیم است و احکام شریمت همه مخترعات ملایانست و ؛ بهشت 


و دوزخ هیچ نیست و بعد از امام محمد باقر قاقل بامامت ابو منصور شوند. 


فرقه دهم از غلاة غمامیه اند و اینهارا ربیعه نیز گو یند اعتقاد دارند که 
۰ ۰ ۰ ۰ 
پرورد کار عالم در موسم بهار در پرده ابر بسوی زمین نزول میفرماید و در دنیا طواف 
۰ ۳ ۰ و ۰ و ۰ 3 
میکند و باز صعود می نماید باسمان و اثر بهار از شکوفه و کل و ریحان و میوه و غله و 


سبزه ازان است . 


فرفه یاز دهم آموبه اند گویند که مرتضی شریک پیغمبر بود در نبوت و 
رسالت. 


فرقه دوازدهم از غلاة تفویضیه اند گویند حق تعالی بعد از پیدایش دنیا 
امور دنیا را تفویض فرمود به پیغمبر و هرجه در دنیاست برای او مباح ساخت و طایفه 
ازیشان قاثئل اند که بمرتضی تفو یض فرمود و بعضی بهر دو. 

فرقه سیزدهم از غلاة خظابیه اند اصحاب ابو الخطاب محمد بن ربیب 
الاخدع الاسدی گویند که جمیع امامان پسران خدا اند و مرتضی اله است و جعفر 
صادق نیز اله است مرتضی را اله اکبر جعفر صادق را اه اصغر دانند و ابو الخطاب را 
پیخمبر انگارند و گویند که جمیع انبیاء ماضین نبوت خود را تفو یض بابو الخطاب 
نموده اند و طاعت اورا ب رکافه انام فرض نموده و اين ابو الخطاب یاران خودرا وصیت 
می نمود که برای موافق مذهب خود شهادة دروغ میداده باشند لهذا در کتب فقه می 
نویسند که لا یجوز شهادة الخطابية. 


- ۲۹ - 


فرقه چهاردهم از غلا معمریه اند منسوب بمعمر قائل اند به نبوت امام جعفر 
صادق بعد ازان ابو الخطاب را نبی دانند بعد ازان معمر را و احکام شرع را مفوض به 
معمر دانند و گویند که معمر که آخر انبیا بود احکام را ساقط کرد و رفع تکلیفات نمود 
و اینها 3 از خطابیه اند. 


فرقه پانزدهم غرابیه اند گویند که جبرائیل را حق تعالی بوحی برای علی 
و بود در تبلیغ آن غلطی کرد و بمحمد رسانید گویند که علی را در صورت با 
ٍِ_- مشابهت تمام از غراب بغراب هم زیاده تر مشتبه بودند جبرائیل را امتیاز ممکن ‏ 
تن قاعر انشانتمریی کوید 


غلط الأْمین فحازها عن حیدره » تا اللّه ما کان الأمین آمینا 
و بفارسی گوید 


جبرائیل که آمد ز بر خالق بیچون » در پیش محمد شد و مقصود علی بود ۱ 


و این قدر کلام مصنفان ایشان است و جاهلان خود صریح لعنت جبرائیل نمایند باین 
لفظ که لعنة اللّه علی صاحب الریش. 


فرقه شانزدهم ذبابیه اند و ایشان محمد را نبی انگارند و علی را اله گویند و 
نیز گویند که در میان هردو خدا ونبی مشابهت تمام بود و کان محمد اشبه بعلی من 
الذ باب بالذباب و اينها طایفه از غرابیه اندکه از عقیده سابقه باین عقیده رجوع نموده اند. 


فرقهٌ هفدهم ذُمیّه اند گویند که علی اله است و محمد را برای دعوت مردم 
بسوی خود فرستاده بود پس محمد مردم را بسوی خود دعوت نمود نه بعلی و باینحهت 
محمد را مذمت کنند و لهذا بذمیه ملقب شده اند. 


۳۰ 


ری ۵ 


وفرقه هژدهم نَييَة اند گویند محمد وعلی هر دو اه اند و باهم دو گروه 
شده اند بعضی خدائی محمد را تقدیم و ترجیح دهند و فرقه خدائی علی را غالب و قوی 
دانند و اینها طایفه از ذمیه اند که از مذمت محمد رجوع کرده بشرکت محمد و علی در 
سا 


روح در ایشان حلول 0 ترجیح ندهند. 


فرقه بیستم تصیریّه اند بحلول اله در حضرت علی و اولاد ایشان قائل اند اما 
خاص میکنند بائمه و گاهی لفظ اله نیز بر حضرت علی اطلاق کنند مجازاً بطریق 
اطلاق اسم حال بر محل. ۲ 


فرقه بیست ویکم اسحاقیه اند گویند زمین گاهی خالی از پیغمبر نمی ماند 
و بحلول باری تعالی در حضرت علی و ائمه قاثل اند و باهم درین اختلاف دارند که 


فرقه میت ودیم غلائه اد متاب قه: بن ارغ اسدی وقیل آبی 
او بیعت کرده و متابعت او لازم گرفته. 


فرقه بیست و سیوم زرامیه اند اینها سلسلً امامت را از علی مرتضی بمحمد 
ببن الحنفیه و بعد ازو بابوهاشم پسر او و بعد آزو بعلی بن عبد اللّه بن عباس بوصیت 
ابو هاشم برای او بعد ازو بمحمد بن علی بن عبد الله بن عباس و هلم جرا تا منصور. 
دوانقی رسانند و در ابومسلم مروزی که صاحب دعوت عباسیه بود حلول باری تعالی را 
اعتقاد کنند و لهذا در غلاة معدود شدند و اینها ترک فرایض کنند و استحلال محرّمات 


(۱) آبن نصیر توفی سنة ۲۵۹ ه. [۸۷۳ ع.] 


۳۱ 


فرقنه بیست و چهارم مقنعیه اند بعد از امام حسین مقنع:زا اه .دانند.و گویند 
الالهة اربعة و ذکر حال مقنم سابق گذشت. و او در اصل.اسماعیلی بود چون دعوی. 
الوهیت کرد در غلاة معدود شد و بر لبیب پوشیده نیست که در حقیقت مذهب غلاة 
مبتنی بر اعتقاد الوهیت یا حلول اله است در نبی و امام و در تعین. امام .همان مذاهب 
ثلشه یعنی کیسانیه و زیدیه و امامیه مد نظر اند پس بعضی غلاة کیسانیه اند و برخی 
" غلاة اقباه و اوه رنه وا ال شیته کقدند اهد| درین فرقه ها پیست و چهار فرق 
مذ کور نیست که قایل رن یا [ یوت زید شهید و اولاد اوشده با تاش 


اما (فرف کیسانیه) پس اول باید دانست که در تحقیق کیسان احتلاف بسیار 
است صاحب صحاح اللغة یعنی جوهری گفته است که کیسان نأم مختار است و اکثر 
لغویان مشل صاحب قاموس و غیره به تبعیت جوهری بهمین رفته اند لیکن نز ثقاة و 
معتمدان ار باب تاریخ صحیح آنست که او چیله حضرت حسن مجتبی بود و تلمیذ 
محمد بن الحنفیه ازوی علوم غریبه اخذ کرده بود و مجموع کیسانیه شش فرقه اند: 
ره اصحاب ابو کریب ضریر بعد از حضرت مرتضی بامامت محمد بن الحنفیه که 
ابو القاسم کنیت اوست قایل اند و تمسک کنند که حضرت مرتضی نشان لشکر در 
بصره بدو تفو یض نمود و اين را نص بر امامت دانند و گویند که محمد بن الحنفیه حي 
لایموت است و در درهٌ از درهای کوه رضوی مختفی است و صاحب الزمان اوست با 
چهل کس ازیاران حود دران کوه آمده و مقیم شده و نزد او دو چشمه از قدرت الهی 
جوشیده که شهد و آب از آنها میچکد کی عزه که شاعر مشهور است نیز ازین فرقه بود 
چنانچه این ابیات او دلالت برین دارد. ۱ 
و سبط لا یذوق الموت حتی * یقود الخیل یقدمها اللواء 
یغیب فلا یری فیهم زمانا » برضوی عنده عسل و ماء 


و این ابو کریب اول کسی است از شیعه که قائل راختفا رباع الروا نش و کزنة 


۳ ۲ 


که امام بجهت خوف اعدا پنهان میشود و باز بعد مدتی ظهور میکند و جمیع فرق شیعه 
این تسلی خاطر خود را در باب امام مفقود از همین ابو کریب آموخته اند و جابجا قائل 
باختفا شده اند اسحاقیه اصحاب اسحاق بن عمر ایشان امامت را ار 
بابوهاشم منتقل میدانند و محمد بن الحنفیه را میت اعتقاد کنند و بعد از ابوهاشم باولاد 
او میرسانند بوصیّت الباء للابناء حربیّه و اينها را کندیه نیز گویند اصحاب عبد الله بن 
حرب کندی بعد از ابوهاشم عبد الله بن حرب را امام دانند بوصیت ابوهاشم عباسیه 
علی بن عبد الله بن عباس را بوصیت ابو هاشم امام دانند و بعد از علی انتقال امامت در 
اولاد او تا منصور عباسی اعتقاد کنند طیاریه گویند که بعد از ابو هاشم عبد الله بن 
معاو یه بن عبد الله بن حعفر بن ابی طالب بوصیت او امام شد مختاربه اینها با کیسانیه 
در امامت حسنین خحلاف دارند و گو یند که بعد از مرتضی حسنین امامت یافتند و بعد 
ازان محمد بن الحنفیه و سبب این خلاف و اختلاف سابق مذ کور شد.. 


اما (زیدیه) پس خبود را بزید ببن علی بن الحسین بن علی ابن ایی طالب 
رضی الله تعالی عنهم نسبت کنند و باهم افتراق نموده ه فرقه شدند. اول زیدیه صرف 
که اصحاب زید بن علی بودند و باوی بیعت کردند در خروج بر اولاد عبد الملک بن 
مروان و اصول مذهب ازوی اموختند بلکه بعضی از فروع نیز از وی روایت کنند و تبرا 
از صحابه کبار جایز ندارند و نصوص متواتره از زید برین مدعا نقل نمایند و همه را به 
نیکی یاد کنند و گویند که امامت حق مرتضی بود و او خود برای شیخین و ذی 
النورین گذاشت و نیز گویند که بیعت خلفاء ثلثه خطا نبود زیرا که مرتضی بآن راضی 
بود و معصوم بخطا و باطل راضی نه شود و مذهب ایشان موافق مذهب اهل سنت بود در 
جمیع مسائل امامت الا در همین قدر که ایشان فاطمی بودن امام را شرط دانند و 
بتفویض او دیگریرا امام قرار دهند و گویا اصل زیدیه فرقه ثانیه است از شیعةٌ اولی 
لیکن متاخرین ایشان بسبب اختلاط با معتزله و شیعه دیگر تحریف مذهب خود کردند 
و نهایت دور افتادند گویند که امام اعظم ابوحنیفه کوفی رحمة الله علیه نیز بصحت 


امامت زید بن علی قایل بود و اورا درین خروج تصویب می نمود و مردم را برفافت او 


تفر در 


تحریض میکرد و لهذا اکثر زیدیه در فروع موافق مذهب حنفیه اند و در اصول مطابق 
اععقاد معتزله دوم جارودیه یاران ابوالجارود زیاد بن ابوزیاد گویند که امام بعد از 
پیغمبر مرتضی بود بنصّ وصفی نه بتعین نام و صحابه را تکفیر کنند بترک اقتداء 
مرتضی و بعد از مرتضی حسنین را نیز بترتیب امام دانند و بعد الحسنین امامت را شوری 
در ذِرّية حسنین اعتقاد کنند پس هرکه ازایشان بشمشیر خروج کند و عالم وشجاع 
باشد امام زمان خود است پس زید بن علی را امام دانند و یحیی بن زید را نیز امام 
دانند و در منتظر احتلاف دارند بعضی گویند محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
است که در ایام منصور مدعی امامت شده مقتول گشت گو بند که او زنده است مقتول 
نشده و بعضی گویند که محمد بن القاسم بن الحسن صاحب طالقانست که در ایام 
معتصم بعد از حروج و قتال اسیر شده در حبس ماند و هم در حبس گذشت موت اور 
انکار کنند و جماعه ازینها گویند که یحیی بن عمر است از احفاد زید بن علی بن 
حسین و اورا صاحب الکوفه گویند در ایام مستعین خروج کرد و بقتل رسید قتل اورا 
انکار کنند سیوم جریریه و اینها را سلیمانیه نیز گو پند اتباع سلیمان بن جریر گو یند 
امامت شوری است فیما بین الخلق و انعقاد امامت برضامندی دو کس میشود از صلحاء 
مسلمین و ابوبکر و عمر را امام دانند و مردم را در بیعت با آنها با وجود مرتضی تخطیه 
کنند و عثمان و طلحه و ز بیر و عايشه را تکفیر کنند چهارم تبرّية و تومیّه نیز لقب آنها 
است یاران مفیره بن سعد که ملقب باتبر بود گو یند بیعت ابوبکر و عمر بر خطا نبود 
زیرا که مرتضی بران سکوت کرد و ما سکت علیه المعصوم فهوحق و در عثمان توفف 
نمایند زیرا که رضا و سکوت مرتضی خاطر خواه ایشان بران ثابت نشده و مرتضی را از 
وقت بیعت امام دانند پنجم یاران نعیم بن الیمان مذهب ایشان مثل مذهب تبریه است 
مگر آنکه عثمان را تکفیر کنند و ازوی تبری نمایند و دیگر صحابه را بخیریاد کنند 
ششم که یاران فضل بن کین مذهب ایشان مانند مذهب جارودیه است مگ رآنکه 
طلحه و زبیر و عایشه را تکفیر کنند و بقیه صحابه را بخیریاد کنند هفتم خشبیه 
اصحاب خلف بن عبد الصمد گو یند امامت شوری است در اولاد فاطمه علیها السلام 
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گویند که بر سناطان وقت بی اسباب خروج کردند و سلاخخی. نداشتند مگر چوب و 
عصا و شب دز لفت عرب چوب را گو یند هشتم یمقوبیه پاران یمقوب برجمت قایل 
اند و امامت ابوبکر وعمزرا انکار کنند بلکه بعضی ازیشان تبرا نمایند نهم صالحیه 
اصحاب حسین.بن صالح امامت را شوری در اولاد فاطمه علیها السلام اعتقاد کنند 
ه رکه از فاطمیین بصفت علم و شجاعت و سخاوت متصف: باشد و حروج نماید امام 
است و تعدد ائمه در یک زمان بلکه در یک ملک نیز نزد ا کثر زیدیه. حایز است. 


واسا(اهاهیه) پس مدار مذهب ایشان و قدر مشترک در عقاید جمیع فرق ایشان 
آنست که زمان تکلیف خالی نمی باشد از امام فاطمی و مجموع اینها سی ونه فرقه اند 
اول حسنية امامت را بعد از مرتضی بحسن مجتبی متعلق دانند و بعد ازان بحسن مثتی 
بوصیت پدر برای او و اورا رضا من آل محمد گو یند بعد ازان پسر اورا که عبد الله بود 
امام دانند و مناقشه امام جعفر صادق با او و رد وتدلی که فیما بینهما واقع شد در کتب 
اننا عشریه نیز موحود است وبتفریبی ملا محمد رفیع واعظ ایشات در ابواب الجناث از 
کالیتی نقل نموده وبعد آزو پسراورا محمد که ملقب بنفس زکیذ است یمد ازوبردر 
اورا که ابراهیم بن عبد الله بود و این هر دو برادر در ایام منصور دوانقی خروج کردند و 
مردم را بسوی بخود دعوت کردند و خلایق بسیار گرد ایشان جمع شدند و بعد از جنگ و 
قسال از دست امراء منصور شربت شهادت چشیدند دوم نفسیه و اينها طایفه از حسنیه 
اند گویند نفس زکیه کشته نشده بلکه غایب و مختفی است و بعد چندی ظاهر خواهد 
شد سیوم حکمیه اند و ایشان را هشامیه نیز گویند اصحاب هشام بن الحکم گویند که 
بعد از امام حسن امامت تعلق بامام حسین و اولاد ایشان گرفت وتا امام جعفر صادق بر 
ترتیب معتقد امامت اند لیکن درحق باری تعالی قایل بتجسم صریح میشوند گویند و 
معبود ایشان بصورت جسمی است طویل و عریض و عمیق و ابعاد ثلثه او باهم متساوی 
اند و صورتی از صور متعارفه اجسام ندارد چهارم سالمیه اند و اینها را جوالقیه نیز گویند 
اصحاب هشام بن سالم جوالیقی در امامت و تجسیم موافق با حکمیه اند مگ رآنکه 
معبود خود را بصورت انسان اعتقاد کنند پنجم شیطانیه اند و ایشان را نعمانیه نیز گویند 
(۱) نفس ‏ زکیه محمد بن عبد اللّه بن حسن مثنی قتل سنة ۱۶0 ه. [۷۲۲.] فی الدينة النورة 
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اصحاب محمد بن نعمان صیرفی که ملقب بشیطان الطاق است امامت تا بامام موسی 
کاظم اعتقاد نمایند و خدای تعالی را جسم انگارند و اورا اعضا ثابت کنند ششم 
ژراربه اند اصحاب ژرارة بن اعين کوفی تا امام جعفر صادق امامت را معتقد اند و 
گویند که صفات الهی حادث اند و باری تعالی در ازل نه حیات داشت نه علم نه 
قدرت نه سمع نه بصر هفتم ینسیه اند اصحاب یونس بن عبد الرحمن قمی گویند که 
باری تصالی بر عرش است و اورا ملانکه بر میدارند هشتم بدائیه بدارا برخدا تجو یز 
نمایند و گویند که باری تعالی بعض اشیارا اراده میکند و نادم ميشود که خلاف 
مصلحت بود و خلافت خلفاء ثلثه و آیات مدح و منقبت ایشان را بر همین حمل می 
نمایند نهم مفوضه گویند باری تعالی حلقت دنیا را بمحمد تفویض نمود پس دنیابم 
فیها پیدا کرده محمد است و طایفه ازينها گویند که بعلی تفو یض نمود و طایفه گو یند 
بهر دو و این هفت فرقه که مذ کور شد غلاة امامیه اند و همه اینها باتفاق کفار اند و قدر 
مشترک در مذاهب ایشان اتفاق است بر امامت امه سته دهم باقریه گویند امام باقر 
نمرده است و هوحی لایموت و هو المنتظر یازدهم حاصریه گو یند بعد از باقر پسر او 
۱ زکریا مام شد و او مختفی است در کوه حاصرتا وقتیکه اذذ خروج از جانب غیب باو 
برسد دوازدهم ناژسیه اصحاب عبد الله بن ناس بصری اند گویند که امام جعفر 
صادق زنده است و اورا غیبت حاصل شده و هو المهدی الموعود و القائم المنتظر و 
طایفه ازینها منکر غیبت کلیه اند که اولیاء او در بعضی اوقات در خلوات اورا می 
بینند سیزدهم عماریه اند اصحاب عمار گویند که جعفر صادق مرد و بعد ازو پسر او 


محمد امام است. 


وهشت فرقه امامیه اند که آنهارا (اسماعیلیه) گویند قدر مشترک فیما ینم آنست ۱ 
که بعد از حعفر صادق کلانترین فرزندان او اسماعیل امام است بموجب نص امام جعفر 
که ان هذا الامر فی الا کیر مالم یکن به عاهة و نیز او انجب اولاد جعفر است زیرا که 
مادر او فاطمه بنت الحسن بن الحسن بن علی است فرقه اولی مبارکیه اند اصحاب 
مبارک که شمه از حال او سابق مذ کور شد بعد از اسماعیل محمد بن اسماعیل را امام 
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دانند و اورا خاتم الاشمه انگارند و گویند هو القاثم المنتظر و المهدی الموعود دوم 
باطنیه اند که بعد از اسماغیل در اولاد او بتص سایق بر لاحق امامت را حاری دارند و 
گویند که عمل به باطن کتاب واجب است نه بظاهر آن سیوم قرمطیه و در تحقیق این 
نسبت اهل لغت را اختلاف است بعضی گویند قرمط نام مبارک است چنانکه 
گذشت وبعضی گویند نام مردی دیگر است از سواد کوفه که بان این مذهب شد و 
بعضی گویند نام او حمدان بن قرمط است و بعضی گویند قرمط نام دیهی یت 
دیهات واسط که حمدان ساکن آن دیه بود پس او قرمطی است و اتباع او قرامطه علی 
ای حال مذهب ایشان آنست که اسماعیل بن جعفر خاتم الائمه است و اوحی لایموت 
است قایل اند باباحة محرمات چهارم شَمُطیه اصحاب بحیی بن ابی الشمط گویند 
بعد از جعفر صادق امامت بهر پنج پسر او رسید باین ترتیب اسماعیل و محمد و موسی 
کاظم و عبد الله افطح و اسحاق پنجم میمونیه اصحاب عبد الله بن میمون قداح اهوازی 
گویند که عمل بظواهر کتاب و سنت حرام است و انکار معاد نمایند ششم خلفیه 
گویند آنچه در کتاب و احادیث وارد شده است از صلوة و صوم و زكوة و حج و امثال 
آن همه محمول بر معانی لغوی است معنی دیگر ندارد وقيامت و بهشت ودوزخ را انکار 
کنند هفتم برقعیه اند اصحاب محمد بن علی برقعی معاد و احکام شرایع را انکار کنند 
و نصوص را تاو یل نمایند و نبوت بعض انبیا را منکر شوند و لعن ایشان واحب دانند 
هشتم جتابیه اتباع ابو طاهر جتابی ایشان را درین مذهب غلوزاید است منکر معاد و 
احکام اند و هرکه عمل باحکام نماید قتل اورا واجب دانند و لهذا حاجیان را قتل 
کردند و حجر اسود را بر کنده بردند تا مردم بد اعتقاد شوند و دیگر قصد این خانه و 
طواف آن نه نمایند و این پنج فرقه یعنی شمطیه و میمونیه و خلفیه و برفعیه و حنابیه در 
عداد قرامطه داخل اند و در ایشان شمرده میشوند و بای حساب فرقه های اسماعبلیه را 
هشت گفته اند والا زیاده میشوند فرقه نهم از اصول اسماعیلیه سبعیه اند گو یند که انبیاء 
ناطقین بشرایم که رسل اند هفت اند آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و 
یلام و شا تین مرول شتا کش دیگرمی. باس که هرس رسای زا تا تقو 
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لاحق قایم دارند و اسماغیل بن حعفر از حمله این هفت بود که فیما بین محمد و مهدی 
اقامت شریعت نمودند ونیز گو یند در هر عصر لابد است از هفت کس که قابل اقتدا 
و ماخذ اهتدا توانند بوذ وفرقه دهم از اصول اسماعیلیه مهدو یه است که طول و عرض . 
بسیار پیدا کرد و ار باب تصانیف و توالیف دران فرقه بهم رسیده اند و ملوک و سلاطین 
مفرب زمین در همین فرقه گذشته اند و غلبه و تسلط واقعی نصیب ایشان شد ایشان 
امامت را ان وی مر زوا زان هقی کی آرست از 
بعد ازان بمحمد تقی که پسر اوست بعد ازان به عبید الله رضی که پسر اوست بعد ازان 
بابوالقاسم عبد الله که پسر اوست بعد ازان بمحمد پسراو که خود را محمد مهدی لقب 
کرد بعد ازان به پسر او احمد قایم بامر للّه باز باسماعیل بن احمد منصور بقوة الله بعد 
ازان به مَعَ بن اسماعیل مر لدین الله بعد ازان به ابی منصور نزار بن مد عزیز باه بعد 
ازان بابوعلی منصور بن نزار حا کم بامر الله باز بابو الحسن علی بن منصور ظاهر لدین 
الله باز بمعدّ بن علی منصور مستنصر بالله بنص آباء بر ابناء ثابت میکنند و چون نوبت 
بامامت مهدی رسید امر خود را در مفرب زمین رواج داد و طلب پادشاهی کرد و خلایق 
بسیار باوی جمع شدند پس اول بر بلاد افریقیه مستولی شد و آهسته آهسته بر بلاد مصر 
نیزر دست بافت و در دست اولاد او ملک مصر و مغرب ماند بلکه بعضی از اولاد او بر 
دیار شام نیز متصرف شدند و اهل یمن نیز تلبیه دعوت ایشان نمودند و بمذهب ایشان 
متمذهب شدند بعد از مستنصر اینها را دررتعین امام اختلاف است وسببش آنکه 
مستنصر اول بر امامت نزار برادر خود نص کرد و ثانیا بر امامت پسر خود ابوالقاسم احمد 
مستعلی بالله پس بعضی نص اول را به نص ثانی منسوخ دانستند و بامامت مستعلی قایل 
شدند و ابنها را مستعلو یه گو یند و بعد از مستعلی پسر او منصور بن احمد آمر باحکام 
الله را و بعد ازو برادر دیگرش را که عبد الحمید ابومیمون بن احمد حافظ لدین الله بود 
و بعد ازو پسرش زا که ابومنصور محمد بن عبد الحمید ظافر بامر الله بود و بعد ازو 
پسرش را که ابو القاسم علی بن محمد فائز بنصر الله بود و بعد ازو پسرش را که محمد 
بن علی عاضد لدین الله بود امام دانند و چون نوبت امامت بعاضد رسید أمرا وملوک 
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شام بر وی خروج کردند و اورا گرفته حبس نمودند ودرسجن در گذشت و از اولاد 
مهدی کسی نماند که دعوت امامت میکرد و طایفه دیگر نزار را امام دانستند و نص 
ثانی را الغا و اسقاط نمودند که بعد از نص اول صدور یافته بود و بعد از نزار پسر اورا 
که هادی بود و بعد ازو پسراورا که حسن نام داشت امام دانند لیکن اک 
ایشان است مورخین خلاف این نوشته اند و تحقیق نموده اند که احمد مستعلی جون 
هش یرای و دص اوه یی ات وه رز اسان 
دادند نسلی ازوباقی نماند و نزاریه را صبّاحیه و جمیریه نیز گویند وعن قریب وجه 
ایین تسمیه معلوم شود و نیز نزاریه را مسقطیه و سقطیه نیز گویند زیرا که مذهب ایشان 
آنست که امام مکلف بفروع نیست و اورا میرسد که بعض تکالیف یا جمیع تکالیف را 
از مردم ساقط کند و از خرافات ایشان آنست که حسن بن صبّاح حمیزی در مصر آمد و 
با بعضی از زنان نزار که در دست برادر زادة خود محبوس بود ملاقی شد ویک طفل 
صغیر را از نزد آن زن بدست آورد و گفت که این طفل پسر نزار است اورا گرفته بشهر 
ری رسانید و اورا هادی نام کردند و بنام او دعوت آغاز نهاد و مردم گرد او فراهم آمدند و 
انبوه بسیار شد و بر قلعه لت و دیگر قلاع طبرستان مستولی شد و اهل و عیال و اموال 
خود را در قلعه الموت همراه هادی نگاه میداشت تا آنکه مرگ اورا در رسید و هنوز 
هادی طفل بود کیا نام شخصی را خلیفه خود ساخت و اورا بتربیت هادی و اکرام و 
توقیر او وصیت بالغه نمود چون کیا را دم واپسین شد پسر خود را که محمد بن کیا نام 
داشت نایب خود ساخت و اورا بدستور حسن صبّاح بخدمت و توقیر هادی اهتمام تمام 
کرد روزی اين هادی را شبق و نعوظ غلبه کرده بود زوجه ابن کیا را طلبیده وطی کرد 
زیرا که بزعم آنها جمیع محرمات برای امام حلال اند و اورا میرسد که هر چه خواهد 
بکند (لا سل عَمّا یل ...* الابة, الانبیاء : ۲۳ ) شان اوست اتفاقا زوجه ابن کیا ازان 
وطی بار دار شد و پسری آورد که اورا حسن نام کردند و هادی درین اثنا در گذشته بود 
این همه اظهار زوجه ابن کیاست اکثر اتباع هادی اين را قبول داشتند و طایفه شک 
نمودند و گفتندکه موطوءه هادی زن دیگر بود و زوجه ابن کیا نیز مقارن این حال از 


2 


شنوهز خود با دار شده بود اتفاق ولادت هردو زن اف یکت قاعت شد زوحة ابن کیا پسر 
آن .زن را که نطفه هادیبود به پسز خود بدل کرد و اورا خسن نام نهاد وعلی ای حال 
بعد از مردن اب ن کیت تشن خود را.از اولاد نزار وانمود و پم هادی قراز داد و دعوی 
امامت آغاز نهیاد و خیلی مزد عاقل و بلیغ و حاضر جوایب و نحوش:مخاوره بود مطب 
بسیار میگفت و درآن نحطب. همین مضمون را بتا کید و تقزیر بیان میکرد که امام را 
میرسد که هر,چه خواهدبکند و اسقاط تکالیف شرعیه نماید و مرا امر الهی چنین از 
غیب میرسد که از شما نجمیع تکالیف شرعیه ساقط کنم و جمیع محرمات را مباح سازم 
هر جه خواهید کرده باشید بشرطیکه باهم تقاتل و تنازع نکنید و از اطاعت امام خود 
بیرو نرو ید بعد ازوی پسر او محمد بن حسن و بعد ازو نبیر او علاء الاین محمد بن 
جلال الدین حسن محمد بن الحسن بر همین روش بودند اما جلال الاین حسن که پسر 
صلبی محمد بن حسن بود منکر مذهب آباء خود گشت و مسلمان پاک شد و خسن ۱ 
اسلام او در تواریخ مشهور و معروف است تا آنکه کتابخانة آباء خود که مملو و مشحون 
بود با کاذیب و زندقه و الحاد احراق نمود و در طعن اسلاف خود مبالغه می نمود و 
اساس مذهب باطنیه را بر کند و اتباع و رعایای خود را امر بمعروف و نهی از منکر 
شروع کرد و مساجد عالیه در فلاع و حصون خود آبادان ساخت و خلیفه و اهل بغداد را 
بر حسن اسلام خود اگاه کرد و مادر خود را برای حج خانه کعبه باتحف و هدایا روان 
فرمود اما علاء الدین پسر او بر حلاف روش پدرش موافق اسلاف خود ملحد شد و پسر 
علاء الدین که رکن الدین لقب داشت نیز بر روش ملاحده بود و در وقت او ترکان تتاز 
یعنی جنگیزیه مملکت اورا خراب و قدر اورا بی آب ساختند جندی در قلعه الموت 
تحصن گزید و آخر حلقه اطاعت ایشان در گوش کشید و همراه ایشان شد اورا همراه 
گرفته باوطان خود رجوع کودند در اثناء را مرد و بعد مزدن او پسر اق که در قلعه الموت 
ماننده بود خنروج کرد و خود را جدیدالدولة ملقب ساخت چون رژساء نتر از حال او 
0 لشکرها پر سر او فرستادند و اورا تباه کردند و حمغیت او متفرق گشت و 
در قری طبرستنان بحال اختفا مرد وبعد ازوی کسی مدعی امامت نماند از فرق 
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اسماعیلیه باطنیه و قرامطه و سبعیه و حمیریه ملاحده اند و مهدو یه بظاهر احکام 
شریمت معتقد بوده اند و اکفر اینها ره اند و ازین تفصیل معلوم شد که اسماعیلیه 
ده فرقه اند و سیزده فرقه از امامیه وراء اسماعیلیه سابق شمرده شد بیست و سه فرقه از 
امامیه مذ کور شدند فرقه بیست و چهارم افطحیه اند که آنها را عمائیه نیز گو یند زیرا 
که اصحاب عبد الله بن عماء اند قائل بامامت عبد الله بن جعفر صادق اند که ملقب 
بافطح بود لانه کان افطح الرجلیْن و برادر حقیقی اسماعیل بن جعفر بود و معتقد موت و 
رجعت او یند زیرا که او خلفی نه گذاشت تا سلسله امامت در نسل او جاری میشد فرقه 
بیست وپنجم اسحاقیه اند بامامت اسحاق بن جعفر اعتقاد دارند و اسحاق بن جعفر 
فی الواقع در علم و تقوی و ورع و زهد شبیه به پدر بزرگوار عالی مقدار خود بود سفیان بن 
۰ عیَینه و جمعی دیگر از ثقات محدئین اهل سنت از وی روایات دارند فرفه بیست و 
ششم قطعیه اند اصحاب مفضل بن عمرو و لهذا اينها را مفضلیّه نیز گویند قایل 
بامامت موسی کاظم اند و قطع میکنند بموت او و فرقه بیست و هفتم موسویه اند که در 
موت وحیات امام موسی کاظم تردد دارند و باین سبب توقف کنند بر امامت موسی 
کاظم و بعد ازوی سلسله امامت را جاری ننمایند فرقه بیست و هشتم ممطوریه اند 
فایل بحیات موسی کاظم و گویند اوحی لایموت است و اوست مهدی موعود منتظر و 
تمسک کنند بحدیث مرتضوی که(سابعهم قائمهم سمی صاحب التورية) و اینها را 
ممطوریّه ازان گویند که نوبتی با قطعیه مناظره کزدند رئیس قطعیه یوس بن عبد 
الرحمن اینها را گفت که انتم اون عندنا من الکلاب الممطورة ازان باز اي لقب بر 
ایشان ماند فرقه بیست و نهم رجعیه اند قایل اند بموت موسی کاظم لیکن رجعت اورا 
منتظر اند و این هرسه فرقه واقفیه نیز گویند زیرا که امامت را بر موسی کاظم موقوف 
میدارند فرقه سی ام احمدیه اند قایل بامامت احمد بن موسی الکاظم بعد از موت موسی 
کاظم فرقه سی ویکم از امامیه که گویا فرد کامل آنها است و عند الاطلاق از لفظ 
آمامیه متبادرمیشوند (اثنا عشریه) اند قایل اند بامامت علی بن موسی الرضا بعد ازو 


بامامت پسر او محمد تقی معروف بجواد و بعد ازو بامامت پسر او علی نقی معروف ‏ 
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بهادی بعد ازو بامامت پسر او حسن عسکری بعد ازو بامامت پسر او محمد مهدی و اورا 
قایم منتظر میدانند و متوقع خروج او باشند و باهم در وقت غیّبت او وس و سال او 
اختلاف کرده حند فرقه شده اند بلکه بعضی بموت و رحعت او نیز قایل اند باین 
حساب عدد فرقهاء امامیه تا سی و نه میرسد فرقه سی و دوم حعفریه اند بعد از حسن 
عسکری یامامت لک اتدا وا اند گو یند که حسن عسکری اولاد 
نگذاشت و منکر تولد مهدی اند. 


فائده چند درتتمیم وتذییل اين باب واجب التحریر اند گوش را متوجه ان 
فواید ضروریه باید داشت فائده اول کسی که بشیعه ملقب شد جماعه از مهاجرین و 
انصار و تابعین ایشان باحسان اند که مشایعت و متابعت حضرت مرتضی نمودند و در 
وقتبکه جناب ایشان خلیفه شدند و ملازمت صحبت ایشان اختیار کردند و با محاربین 
ایشان جنگ نمودند و مطیع اوامرو نواهی ایشان ماندند و اینها را شیعه مخلصین گویند 
و ابتداء این لقّب در سنه سی و هفت بود از هجرت باز بعد از دو سه سال شیعه تفضلیه 
ظاهر شدند و از حمله آنها ابوالاسود دئلی است واضم نحو و او تلمیذ امیر الموّمنین بود 
و بامر و تعلیم او اشتغال بتالیف قواعد نحونمود و از جمله آنها ابو سعید یحیی بن یعمر 
عدوانی است و او تابعی بود و با عبد الله بن سوید عدوی ملاقات داشت و عالم بود 
بقراعت و تفسیر و نحوو لغت عرب یکی از قراء 8 است و در نحوشا گرد ابو الاسود 
م ذکور است قاضی شمس الدین احمد بن خلکان در (وفیات الاعیان) گوید کان 
یحیی بن یعمر شیعیا من الشيعة الاولی القائلین بتفضیل اهل البیت من غیر تنقیص لذی 
فضل من غیرهم و از جمله آنها سالم بن ابی حفصه است که راوی حدیث است از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام و از جملهآنها عبد الرزاق است 
صاحب مصنف که محدث مشهور است در اهل سنت و جماعت و از جمله آنها ابو 
یوسف یمقوب ابن اسحاق است معروف بابن سکیت صاحب کتاب (اصلاح المنطق) 
بعد ازان ظاهر شد شیعه سبیّه که اعاظم صحابه و امهات الموّمنین را سب و طعن 
میکردند و اينها متفرق شدند بفرق کثیره چنانچه گذشت و این ترتیب بنابر ظهور مذهب 
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است و الا حدونناانها همه در عهد امیر المومنین بوذ باغواء الا بن سبا و کیسانیه 
در ننته شتا واتجهاز (16) طاهر شاندو تخاربه داضت ششنتاو شش (19) و 
هبشاهیه در سنه یکضند و (۱۰۹) و زیدیه در سنه یکسند و ذوازدة (۱۱۲) و جوالیقیه و 
شتیطائیه دز سنه یکصن وشیزده (۱۱۲) و زراریه وقوضه وبذایه و نانیه زغمائیه در 
سنه یکصد و جهتل و نج ((۱26)واتماعیلیه در سَئه تکضد و پتتجاه و پنج (۱۵8) و 
یار کنینه ازینها در مه یکفند و پنخاه وه (۱8۹) و واقفیه ازاقافیه ذز تن یکصد و 
هشتاد و سة (۱۸۳) و حسنیه در سنه یکضد و نود و پنج (۱۹۵) و اثنا عشریه از امامیه 
در سنه دوصد و پنجاه و پنج (۲۵0) و مهدو یه از فزق"اسماعیلیه که قایل اند بامامت 
مخمد بن غبد اللف بن عنید الله که ملقب است ن ایفان بتلهدی دز سته دوصد و نود و 
2 (۲۹۹) و این مهذی خود را از اولاد اسماعیل بن نحعفر میگرفنت و دعوی امامت می 
نمود در سنه مذ کور دز نواحی مغرب خروج کرد و بر افريقية در سنه سه صد مستولی شد 
ونسب خود را باین طریق میرسانید که هو محمد بن عبد الله بن عبید الله بن قاسم بن 
احمد بن محمد بن اسماعیل بن جعفر و علماء نسب اورا دزین دعوی تکذیب نمودند و 
گفتند که اسماعیل بن جعفر قبل از پدر خود وفات یافت و سوای محمد اولاد نگذاشت 
و این محمد دربنغداد بلا ولد مرد چنانجه سابق گذشت و سایرشیعه نیز منکر نسب 
او یند و غلماء تسب را در حقیقت کازوی اختلاف است نسابه مغرب گویند که از 
اولاد غبد الله بن سالم بصری است و دز او دربصره نانوا بود و نسابه عراق گویند 
که او از نسل عبد الله بن میمون قداح اهوازی است چنانچه ساق مذ کور شد بهر خال 
اعتقاد مهدو یه آن بود که محمد بن عبد الله مذ کور مهدی موعود است و از حدیث 
پیغمبر روایت کنند که (علی راس ثلثماثة تطلع الشمس من مغر بها) و مراد از شمس 
مهدی دارند و از سغرب"منلک مغرب و اصل حدیث هم از مفتریات ایشان است و 
تاو یل مذ کوز از مخترعات ايشان و اگرنیک تامل کنیم اصل عقیده اسماعیلیه انکار 
شرایع وبرهم زدن دین اشت و حاکب که یکی ار سلاطین و ائمه مهدو یه بزد دز مضنر 
حکم کرده بود که هرگاه نام از در مجلسی م ذکور شود مردم سجده نمایند و دعوی میکرد 
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که حق تعالی با من کلام می کند و مرا علم غیب حاصل است و افاعیل منکره اورا در 
تواریخ باید دید و قدماء مهدو یه در باطن الحاد و زندقه داشتند و بظاهر مبالفه در زهد و 
کثرت طاعت واجراء احکام شریعت می نمودند که قلوب مردم را استمالت نمایند و 
تکثیر سواد جیوش خود کنند و بهمین اسلوب حمیریه نیز بعمل می آوردند اظهار زندقه و 
الحاد اول قرامطه احداث نمودند و بر مقتدر عباسی خروج کردند و بعضی دیهات و 
بلدان را متصرف شدند و در موسم حج بمکه معظمه بانبوه بسیار آمدند و از حاجیان خانه 
خدا سه هزار کس را به تیغ بیدریغ شهید ساختند و این واقعه در سنه سه صد و نوزده 
(۳۱۹) بود و رئیس ایشان ابوسعید جنابی قرمطی بود و بعد ازو پسر او ابوطاهر قرمطی 
نیز بدستور پدر در موسم حج بمکه معظمه با خلایق بسیار آمد و در مسجد الحرام پر اسب 
سوار داخل شد و پیاله شراب در دست داشت ومی آشامید و درقتل حاجیان مبالفه 
تمام میکرد اسب خود را صغیر کرد تا درعین مسجد شاشید و لشکریان خود را فرمود تا 
حجر اسود را از مقام خود بر کندند و اورا در کوفه بر کناسه و مزبله انداتند بازبر داشته 
نزد خود داشت تا بیست سال نزد آن لعین بود تا آنکه در سنه سه صد و سی ونه (۳۳۹) 
خلیفه عباسی مطیعٌ لامر الله ابو القاسم فضل بن المقتدر بسی هزار دینار از ایشان خرید 
و ابوطاهر ابن ابوسعید حجررا گرفته درمسجد کوفه در آمد و اورا در ستونی .از 
ستونهای مسجد آو یخت و اعیان شهر را حاضر کرد و بحضور آنها حجر را بوکیل خلیفه 
سپرد دران صحبت این حکیم محدث حاضر بود حدیثی روایت کرد که بعضی از 
علامات حجر دران مذ کور است و هو قوله بحشر هذا الحجریوم القيامة و له عینان یبصر 
بهما و لسان یتکلم به يشهد لمن استلمه بحق و انه حجر یطفو علی الماء و لا بحترق 
بالنار ابو طاهر چون این مضمون شنید بطریق استهزا خنده کرد و آتش طلبید و اورا در 
آتش انداخت محترق نشد با زآب طلبید و در آب انداخت در آب بنشست و برروی 

آب ماند بعد از امتحان متحیر شد و بز بان گفت که حالا دین اسلام نزد من ثابت شد و ۱ 
معلوم کردم که انهدام اساس این دین ممکن نیست لیکن مذهب خود نگذاشت و ظهور 
حمیریه از مهدو یه که اینها را الموتیه نیز گویند و سابق تفصیل حال ایشان مرقوم شد 
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در سنه چهار صد و هشتاد و سه (4۸۳) بود و مسقطیه ازینها هم پس تر ظاهر شده اند 
بعد از شروع فتنه تتار پس مسقطیه اخر رفضه اند از روی ظهور. . 


فائده دوم باید دانست که بعد از افتراق شیعه در هر شهر و در هر اقلیم دعاة 
ایشان میگشتند و برای طلب ملک و ریاست و تکثر تابعین سعیها و کنکاشها میکردند 
و در هیچ مذهب و هیچ فرقه این قدر کوشش در ترو یج مذهب و دعوت مردم بسوی خود 
واقع نه شده که اينها میکردند سببش آنکه اصل مذهب ایشان مبتنی می شد بر امامت 
بعضی اشخاص و امامت جون صیغه ریاست است بلکه ریاست اعلی است نا جار 
ترو یج حال آن امام و مردم را معتقد او ساختن و بسوی او راغب کردن ضرور می افتاد 
تا صورت ریاستی بهم رسد بخلاف مذاهب دیگر که اصل مذهب شان جیزیکه متعلق 
بریاست باشد نیست پس بعضی را ازین فرقه ها تقدیر موافق تدبیر افتاد و ثروتی و 
جاهی حاصل کردند و بعضی خایب و خاسرجان دادند باز بعد از حصول ثروت و جاه 
بعضی را استمرار دولت در دو سه پشت مقدر شد و بعضی را چندی باطل جلوه داد باز ‏ 
مضمحل گشت باینجهت امتداد ایام هر فرقه مختلف افتاد اهل تاریخ گویند که 
ناو وسیه در بغداد بکثرت تمام بودند حصوصاً در سته خمسمائة و اکثر فرق شیعه در مصر 
و شام و عراقین و اذربیجان و فارس و خراسان منتشربودند تا آنکه فتنه تتار بوقوع آمد و 
اینها از بلاد خود فرار کرده باطراف و جوانب.و در دست افتادند و در بلدان دیگر این 
بلیه شایع شد و مردم باغوای اينها از جا رفتند لیکن در فتنه تتار اکثر فرق شیعه مفقود 
گشتند و نابود شدند بعد ازان کسی از شیعه نماند الا قلیلی از غلاة و باطنیه و اکثری 


از زیدیه و امامیه اثنا عشریه و مهدو به. 


اقا غلاة پس اعظم ایشان سبائیه اند که قائل بالوهیت جناب علوی اند و در 
ژدبیل و دیگر شهرهاء آذر بیجان فی الجمله موجود اند و هیچ عبادت ندارند مگر آنکه 
در سالی سه روز روزه میگیرند و میگویند که در شهر بغرا از بلاد ترک نیز آنجماعه 
هستند و پادشاه آنجا دعوی میکنند که از نسل یحیی بن زید بن علی بن الحسین ام و 


۳ 


" از غرایب آنکه مردم آن شهر همه امرد و کوسه نقش می باشند و هیچ کس ریش نمی 
برارد مگر پادشاه ایشان که ریش دراز دارد و در بعض دیهات ز ابلستان نیز پاره 
ازینجماعه را نشان میدهند و دیگر فرقه از غلاة که قاثل بحلول باری تعالی در بدن 
علوی اند مفضلیه و نصیربه اند (مفضلیه) را امتداد زمانی بسیار شد تا اين وقت در بلاد 
کنجه موجود اند و (نصیریه) را نیز عمر طویل شد در کوهستان خراسان هستند و جسته 
حسته در شهرهاء خراسان نیزیافته میشوند و بعضی ازانها در هندوستان نیز در عهد 
سلطنت محمد شاه پادشاه دهلی آمده بودند و در خانه امیر خان فروکش کرده چند 
کس از مردم معتبر با او ملاقات نمودند او خبر داد که در کوهستان خراسان آیْحیان نام 
دیهی ات رکه انوا همه لاه و تخیر یه اند وجرات دبه آمامق است که خود را از 
علو یان میگیرد و در هر شهر از شهرهاء خراسان نایبی می فریسد و واقعه نویسی معین 
میکند و در اصطلاح آنها لفظ الّه بر امام و لفظ رسول بر نایب او و لفظ جبرئیل بر واقعه 
نویس اطلاق میکنند اصلا با شریعت کار ندارند و هیچ عبادت ندانند مگر ادای 
خمس بسوی امام م ذکور میکنند و دیهات دیگر در قرب و جوار یجان نیز بهمین 
هت متمذهب اند و از خرافات ایشان آنست که گاهی اله از بود و باش زمین بستوه 
می آید پس حکم میکند ابر را که بسان زینه پایه گردد و بالای اومی بر آید و سیر 
آسمان میفرماید و باز بزمین نزول میکند و از عقاید ایشان آنست که محمد فرستاده علی 
است و مشتکر مغاد اند و قایل بتناسخ ارواح در ابدان اند و گویند که ارواح همیشه از 
نی به بدنی انتقال می نمایند و جنت عبارت از بدن انسانی است که صاحب ثروت 
و نعمت باشد و دوزخ کنایت از بدن انسانی که صاحب فقر و مسکنت باشد و زیدیه 
در بلاد عرب منتشر بودند تا آنکه یعضی از شرفاء حسنیه که در مذهب زیدی بود بر بلاد 
یمن تسلط یافت پس اکثر زیدیه را دریمن جمع نمود و تا حال دراد بلاد زیدیه جمع 
اند نصف ملک یمن که نجد یمن است یعنی جانب بلند و کوهستان است زیدی 
مذهب و نصف دیگر که جانب نشیب است و بر سواحل در یاست شافعی مذهب است 


وباطنیه از اسماعیلیه نیز دربعض بلاد خراسان و کوهستان بدخشان و برسواحل دریای . 


بر ۲ 


شور و در گجرات هند موجود اند و در اصطلاح اهل خراسان آنها را مَْمن گویند و 
جَیّچک میمنان که اسپ خوب از آنجا آرند شهر معمور ایشان است و مهدو به از 
اسماعیله مدت ایشان خیلی دراز شد و مکنت و قوت ایشان بکمال رسید چنانجه سابق 
در اخوال محمد بن عبد الله که خود را مهدی لقب کرده بود و بر بلاد مخرب در سنه 
دوصد و نود و شش خروج کرده با امراء مقتدر عباسی که صوبه دار آن نواحی بودند 
جنگ نموده غالب آمده افریقیه را متصرف شد گذشت و مصر و مفرب در دست اولاد 
او تا مدتها ماند و رفته رفته مذهب آنها را اهل یمن نیز قبول کردند و تا مدت دو صد و 
شصت سال از ابتداء سلطنت آنها تا انقراض دوره آنها گذشت و بریک طریقه بودند نا 
آنکه حسن صباح حمیری بوسیله نسبت پسر نزار که ادعا نمود از کوهستان طبرستان و 
جبل خروج کرد و در حصن الموت قرار گرفت و این قصه در حدود سنه جهار صد و 
هشتاد و سه بوقوع آمد بعد از تسلط بیرون حصن الموت صومعه ساخت ودران بریاضات 
شافه مشغول شد و کمال زهد و ورع بمردم وا نمود تا اکثر مردم قزو ین و طبریه و 
کوهستان فریب خورده معتقد او شدند بعد ازان مذهب نزاریه آشکارا ساخت و در پی 
ایذاء مسلمین اهل سنت و جماعت افتاد واعظم مکر او این بود که از اتباع خود فا کان 
را بشهرهاء اسلام میفرستاد و آنها را میگفت که علما و امرا و اعیان اهل سنت را بحیله 
و مکر به کشند پس بعضی از ایشان بصورت طلبه علم نزد عالمی متلمذ میشدند و در 
خلوت و جلوت باوی مصاحب بوده انتهاز فرصت کرده اورا بقتل میرسانیدند و بعضی 
درشکل خدمتکاران نزد امیری نوکر می شدند و وقت قاپو کار خود میکردند و باین 
حیله جماعت کثیره را از علماء و امراء و صلحاء اهل سنت را قت لکنانید و چون قوت 
بسیار بهم رسانید با پادشاهان و امرا محار بات کرد و غالب آمد وسابق گذشت که 
چون حسن صباح را اجل در رسید برین کار کیا را خلیفه خود ساخت و او در وقت 
مرگ خود پسر خود را که محمد بن کیا بود نایب گذاشت و او پسر خود را که حس بود 
و اذعاء نسب خود به هادی بن نزار میکرد خلیفه کرد و این حسن در نهایت مرتبه الحاد 
و زندیقیت بود و آنچه اسلاف او می پوشیدند برملاً اظهار میکرد و پادشاهت این گروه 


6۷ - 


یکصد و هفناد ویک سال درازي کشید و در فتنه تتار قسمق: هلاک شدند. که نام و 
نشانی از آنها نماند گویا فتنهتتار برای استیصال اینها مقدرشده بود اما مستعلو یه پس 
پادشاهست ایشان قریب بپانصد و شصت سال ماند و حالا ازین فزق هیچ یک نمانده 
مگر از مهدو به مستعلویه طایفه قلیله را در اقاصی یمن و کناره.دریای سند نشان 
میدهند و الله اعلم, ۱ ۱ 


۱ ونیزباید دانست که درملک هند جماعهدیگر ند که خود را (مهدویه) نام 
کرده اند و شعارایشان اینست که مهدی آمد و گذشت شت و در بلاد دکهن و راحپوتانه 
بسیار اند این مهدو یه را با آن مهدو یه مشتبه نسازی که اینها فرقه جدا اند دربحث 
امامت دخلی ندارند و در بعض مسائل دیگربا اهل سنت خلاف میکنند مثل رفع یدین 
در دعا و تقسیم میراث و غیره و اینها اتباع سید محمد جونپوری اند که خود را مهدی 
موعود خیال کرده بود و ملا علی القاری در رد این خیال او رساله ملتقط از احادیث 
صحیحه نوشته است و علامات مهدی موعود را بتفصیل بیان نموده. ۱ 


و اما(أثنا عشریه) پس در ابتداء حماعات متفرقه بودند در نواح عراق و اکثر خود را 
در عداد اهل سنت می شمردند و در تیه و اختفا دور دور میرفتند تا آنکه دیا لمه آل 
بویه [۱] مستولی شدند بربلاد عراق و اول آنها عمّاد الدوله بود کة بر پادشاه ضلعة خوذ 
غلبه کرد و نزع ملک او نمود و در خلافت مقتدر عباسی محار بات عظیمه با ملوک 
نواحی نموده غالب آمد و در اصل او و پدر و برادران او از فرقه صیادان بودند که جانوران 
پرنده و ماهمی و غیره شکار میکردند و میفروختند و قوت میساختند در همین حال از 
کوهستان دیلم بعراق عجم متوجه شدند و در شهری از شهرهای انجا جامهای شسته در 
بر کرده ترتیب لباس درست ساخته نزد امیری رفتند اورا قوت اجسام و حلاوت کلام 
اینها فریفت نزد پادشاه وقت برد و در لشکریان نوکر شدند رفته رفته به تزددات نمایان 
رت منصب حاصل کردند تا بمرتبه امارت عظمی رسیدند و بعد از فوت پادشاه عماد 


یدنس سس سره 


(۱) نام او علی بن بویه است. 
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الدوله که از روی عقل و تدبیر سرامد خانه خود بود پادشاه شد و پادشاهت ایشان در بلاد 
فارس و عراق و عجم و دیلم استقرار و استحکام پذیرفت و کان ذلك سنة احدی و 
عشرین و ئلشمائه (۳۲۱) و پادشاهت ایشان تا یکصد و بیست و هفت (۱۲۷) سال 
امتداد یافت و این خاندان همه از علاة اثنا عشریه بودند بهمین سبب درین بلاد که 
مذ کور شد اثنا عشریه فراهم آمدند و آذر بیجان و خراسان و حرحان و مازندران و جیلان 
و جبال دیلم که آخرها در قلمرو دیالمه آمده بود غلبه این مذهب شد و علماء این مذهب 
ببسیار شدند و تصانیف و توالیف کثیره پرداختند لیکن با وصف این قدرت و غلبه تَيّه را 
از دسبت نمی دادند و اکثر این فرقه در زی معتزله تسیر می بودند حتی و زیر اعظم 
دیالمه که صاحب بن عباد بود خود را معتزلی وا می نمود با آنکه در باطن رافضی شدید 
العناد بود چون دولت دیالمه از پا افتاد و نیست ونا بود شدند اکثر اثنا عشریه رو به 
تسترو اخیفا نهادند و خود را درمعتزله و اهل سنت بشدت تمام اخفا کردند تا آنکه 
فتنه تتار برحاست و تر و خشک را بسوخت علقمی وزیر خلیفه عباسی که ازین فرقه بود 
خفية با تتار ساختگی داشت اولا جلوه نمود و آخراً تباه شد لیکن از دلهای ایشان حوف 
اهل سنت زایل گشت و ضعف اسلام موجب قوت اینفرقه شد درین بلاد اظهار مذهب 
خود آضاز نهادند تا آنکه سلطا غازان بن اغونپن با بن هلاکوبن تولخان بن 
چنگیزخان بشرف اسلام مشرف شد و این واقعه عجیبه در سنه ششصد و نود و چهار 
(1۹1) اتفاق افتاد و بدعوت او هزاران هزار از اهل و اتباع و جنود اف اسلام 
مشرف شدند و او خود را سلطان محمود نام نهد و اوپرروش اهل سنت بکمال خوبی 
گذرانید و بعد از وی برادر او سلطان الجایتو خدابنده قایم مقام او شد و در امر عمارت و 
تماشا مصروف و بلعب و ملاهی مشغوف بود نا گاه باوی شخصی از رفضه اثنا عشریه 
ملاقات کرد که اورا تاج الدین می گفتند و سلطان را درین مذهب ترغیب نمود و 
سلطان باغوای او دین خود را در بانعت و تاج الدین مذ کور در دعوت باین مذهب مبالغه 
تمام داشت و علماء اینفرقه را نزد سلطان جمع آورد حصوصاً اب مطهحلی را کمال 
رونق داد و آهسته آهسته نزد سلطان ثابت کرد که در فرق اسلام فرقه ناجیه غیر از ان 


(۱) سلطان محمود غازان خان توفی سنة ۳ ۸۲۲.۷۰ م.] 
(۲) آية له حسن الشیعی ابن مطهر حلی مات سنة ۷۲٩‏ ه.. [۱۳۲۰ .۲ 
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عشریه نیست چون سلطان نومسلم بود و از حقیقت دین آ گاه نه و بتواریخ اسلام اطلاع 
نداشت حيله او پیش رفت و سلطان را با جمیع اهل و آثباع او درین مذهب آورد و 
تصانیف ابن مطهر حلّی که (نهج الحق) و (منهج الکرامة) و امثال آنها است برای 
دعوت سلطان مذ کور و امرا و اتباع اوست و درین زمان غلو انا عشریه از حد زیاده شد و 
ابن مطهر الفین و شرح تجرید و استبصار و نهاية و خلاصه و مبادی در اصول برای این 
فرقه پرداخت و بعد از وفات سلطان مذ کور پسر او در سنه هفتصد و ده از رفض توبه کرد 
و بارشاد اعلام اهمل سنت ازین عقیده برگشت و رفضه را اخراج نمود حلی بحلّه باز 
گشت و سائر علماء ایشان رو باختفا آوردند تا آنکه دولت ترا کمه که در اصل از فرقه 
انا عشریه بودند در دیار بکر و کرد و پیش آن نواحی بهم رسید و ذلك فی سنة شتین و 
ثمان مائة (۸۲۰) باز علما و مکاران اين فرقه دران دیار فراهم آمدند قریب پنجاه سال 
ور دوف گرا کمه داد غلو وم و خیرا دادتد بعد ازان دولت فرا که اتخظاط بذیرفت و 
رواج این مذهب کمی گرفت تا آنکه سلاطین حیدریه که خود را (بصَفویه) [۱] 
ملقب کردند بسبب قرابت و مصاهرت ترا کمه بر ملک دست یافتند و ذلك فی سنة عشر 
و تسعمائة )٩۱۰(‏ و بر عراق عجم و کرمان و مازندران و اذربیجان و خراسان و تبریز 
بلا منازع متغلب شدند و علماء اینفرقه بکمال ظهور و غلبه مجتمم گشتند یکی از علماء 
این گروه بعضی از پادشاهان اینفرقه را نایب صاحب الزمان قرار داد و رسم سجده بجا 


(۱) اولهم شاه اسماعیل بن الشیخ حیدربن الشیخ جنید بن الشیخ ابراهیم بن سلطان شیخ خواجه علی بن الشیخ 
صدرالدین موسی بن الشیخ صفی الدین اسحاق الاردبیلی و الیه ینسب اولاده فیقال لهم الصفویون وکان الشیخ 
صفی الدین صاحب رواية فی اردبیل و له سلسلة فی المشایخ اخذ عن الشیخ زاهد الگیلانی و ینتهی بوسایط 
الی الشیخ احمد الغزالی اخی الامام حجة الاسلام وتوفی الشیخ صفی الدین فی سنة خمس و ثلائین و 
سبعمائة و هو اول من ظهرمنهم بطریق المشيخة و التصوف و اول من اختار سکنی اردبیل و بعد موه جلس 
مکانه ولده الشیخ صدر الدین موسی و کانت السلاطین یزوره و یعتقدون فیه و ممن یزوره و التمس برکته امیر 
تیمور لما عاد من الروم و ولده السلطان خواجه علی و زار النبی صلی الله علیه وسلم و توجه الی زيارة بیت 


المقدس و توفی هناك ... 
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آورد بایین خوشامد کمال تقرب یافت و پادشاه را ترغیب کرد که مردم را برین مذهب 
اکراه نمید و هر که سر بازتابد اورا بقتل آرد . ومردم را از جمعه و جماعت منع نماید و 
قبله را بسمت چپ منحرف سازد و خطبا را ام نماید که بر سرمنابرست عایشه و 
حفصه و کبراء صحابه و در کوچه و بازار شایع نمایند و در وجوب لعن و تبرا رسایل 
نوشت و پادشاه بهمه اقوال او فرمان پذیر شد و جماعه کثیر از علماء سنت بقتل آمدند و 
مساجد خراب شدند و قبور جمعی کثیر از صالحین منبوش گردید و استخوانهای آنها را 
سوختند مثل عین القضاة همدای و قاضی ناصر الدین بیضاویآو غیرهما و جمعی کثیر 
از مقبورین اهل سنت محض بحمایت ایزدی ازین فتنه محفوظ ماندند مثل شیخ الاسلام 
احمد جام) وشیخ ابوالحسن خرقنی و ابو زید بسطامی و شیخ الاسلام عبد الله 
انصاری پلکه سایر مشایخ هرات و در امتداد اين فتنه ملحاً وملاذ اهل سنت غیر از بلاد 
ماوراء النهر نبود هر که از دست شان رهائی می یافت به توران زمین خود را میزد و 
ایعتمشی درکن مورا نهر دزي موس ها کدف آزمان رایخ 
های هرات بهمین بلا گرفتار شده و اذیّت بسیار کشیده نزد خاقان اعظم عبید الله خان 
رفتند و عرق حمیت اورا بحوش آوردند او فی الفور متوجه خراسان شد و انتقام واجبی 
گرفت و بلاد خراسان را متصرف شد و بعد از فوت عبید الله خان باز سلاطین حیدریه 
یعنی صفویه بر خراسان دست یافتند لیکن ملوک بخارا و بلخ با ایشان منازعت ها 
داشتند و هرسال أَذپیکان و ثرکان غزوات پیدر پی نمودند و ملوک و امراء خوارزم نیز 
بهمین و تیره مشغول جهاد و غزای اين فرقه شدند و در اسر و بند و فتل و نهب اینها فرو 
گذاشت شت نه کردند و قیاصره روم نیز از طرف تبریزو اردبیل میخ کوبی در ادبارانها 
میکردند تا آنکه بعد از دو صد سال که زمان پادشاهی اينها بود لیکن بخرابی و بی 
نسقی بدست اقل رعایا و اذل برایا یعنی افاغنه قندهار پایمال شدند و در اصفهان پادشاه 
وقت را محصور کردند و بعد از مشقت حصار و طول جوعانقیاد و تسلیم نمود رئیس 
افاغنه در شهر داخل شد و پادشاه و اهل اورا در بند انداخت و خود برمملکت متصرف 

(۱) عين القضاة عبد له الهمدانی توفی شهیدا سنة ۵۳۳ ه.. ۲.2۱۱۳۸ 
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گشت درآنوقت فوج فوج از مردم آن دیار که متمذهب باین مذهب بودند ملجاً و مفر 
خود نواح هند و سند را یافته هجوم آوردند و بهر وسیله خود را نژد آمرا وملوک و تجار 
سرخرو کردند و رفته رفته پذهب ایشان دز هند و سند رواج تمام پیدا کرد و آخر ها 
وزارت و امارت و صوبه داری های هند و هندوستان. این گروه شد و بسیب ریاست 
ایشان مداهشت ملوک تیموریه در اکثربلاد هند وسند رسوخ ایشان در رنگ عراق و 

خراسان رو داد. 
فائده سیوم هر فرقه را از فرق شیعه داعیان بوده اند که بمذهب آن فرقه مردم 
را دعوت میکردند و آنها در اصطلاحشان دعاة گویند و طریق دعوت نزد ایشان یا علم 
است یا مال یا زبان یا سیف اما علم پس ترو یج شبهات و تقریر آن بنهجی که خاطر 
نشین خواص و عوام تواند شد و سخن را موافق استعداد و الف و عادة مدعو گفتن و 
برهمزدن دلایل اهل سنت و مدح مذهب خود و ذم مذهب غیر واما مال پس دادن 
عطایا و انعامات کسی را که درین مذهب درآید و جدید الایمان را تعظیم وافر نمودن و 
اورا بمزید اکرام و انعام نواختن و خدمات و مناصب را باهل مذهب دادن و مخالفان 
مذهب را معزول و مُهان و محقر ساختن و درحکم و فیصل خصومات جانب داری هم 
"مذهب نمودن و مخالف را شکست دادن و اما زباك پس مواعید حسنه نمودن بشرط 
دخول در مذهب و الفاظ شفقت آمیز و کلمات مهر انگیز گفتن با کسی که میلان به 
۱ مذهب خود دارد و عنف وخشونت نمودن با کسی که ات مذفت خود است و اما 
سیف پس قتل و اتلاف مخالفان مذهب و اکراه نمودن مردم را بر قبول مذهب خود و 
قتال و حدال نمودن با رساء مخالفین تا شوکت آنها مضمحل گردد پس طایفه از دعاة 
باشند که هر چهار امررا جامع باشند و او اکمل دعاة است بسیار نادر الوجود و برخی بر 
دو وجه دعوت کنند و برخی برسه وجه و باعث بر دعوت نیز چند چیزمی باشد اول 
تضلیل اهل ملتی و تفریق کلمةٌ ایشان و ايقاع خلاف درمیان آنها از نکابت آنها خود و. 
اهل مذهب خود محفوظ مانند چنانچه عبد الله بن سبا و اخوان اورا بود دوم تکثیر سواد 
لشکر خود تا بتوفیر جمعیت کاری از پیش برند چنانچه کیسان را بود سیوم حب جاه و 
ریاست و بدست آوردن ملک و مال حنانجه مختار را بود و جمعی کثیر ازین فرقه برای 
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حنب جاه و مال مدعی سفارت شده اند میان اثمه و امامیه خصوصاً در زمان غیبت 
صاحب الزمان و در زمان عباسیه که اکثر ائمه نظر بند بودند در شوم رآی و بغداد و 
مکاتبات خَغْلی و رقعات مزوره ظاهر میساختند و امامیه را نشان میدادند و تسلی خاطر 
آن ها میکردند و روایات دروغ از ائمه می آوردند تا جمیع شیعه آنها را قدو خود 
انگارند و خنس اموال خود بدست آنها یارند و امهات اولاد خود را و-خواری ابکار 
خود را برای اینها حلال سازند و ضیافتها و نذور بتقدیم رسانند و اینجماعه را ولا و 
شُفرا خوانند و اکثر فروع شیعه خراب کرده آنهاست چهارم خوشامد صاحب ثروتی یا 
مالک دولتی که دوستدار این مذهب و اهل این مذهب باشد پنجم توقع داشتن ثوابی از 
خدا وکم کسی ازینطایفه باین باعث دعوت نموده است ششم موافق نمودن اقارب و 
دوستان خود باخود در مذهب تا صحبت دزست ماند و احتلاف در خانه پیدا نشود مثل 
زوج و زوجه و اولاد و عشایر و اخوان و بنی اعمام هفتم حلاص دادن برادران نوعی 
خحود از دوزخ بعضی ساده گان و صاف لوحان ازینطایفه باین نیت هم دعوت کرده اند 
نقل کنند که خواجه از اهل مشهد در اصفهان در صحن سرای خود باغی عجیب ترتیب 
کرده بود و در ایام بهار بار عام دادی تا خاص و عام نظاره آن باغ نمایند و ازمیوه او به 
چینند و هرگاه کسی ازاهل سنت در آن باغ می در آمد آن خواجه های های 
میگریست مردم پرسیدند گفت باعث گریه من شفقت است بربنی نوع خود که در 
دوزخ خواهند سوخت هشتم القاء عداوت و بخض در میان اهل سنت و تحریک سلسله 
گفتگوو طعن و لعن فیما بین اهل یکخانه از خانه آنها تا معاش آنها خراب و زندگي 
آنها تلخ شود. 

و از تحریر سابق معلوم شد که اول دُعاة هر فرقه مبتدع مذهب آن فرقه است و 
اول دعاة علی الاطلاق عبد الله بن سبا است و حامل بر دعوت مر اورا ایقاع رخنه در 
اسلام 9 خحلاف فیما بین المسلمین بود جنانجه قصهٌ دعوة او بتمامها در (ترجمهٌ 
تاریخ طبری) که مترجم آن شیعی است مرقوم است می گوید پس سال سی و پنجم 
اسان اما اس »اس مج وج سل نس تست ی : 


رد ۰ هه 





4۳ 


بن سبا اوّل مذهب رجعت آورد و او مردی بود جهود از زمین یمن وکتابهای پیشین بسیار 
خوانده بود بيامد و گفت من بردست عثمان مسلمان شوم و چنان طمع داشت که چون 
مسلمان شود عثمان اورا نیکو دارد و جون مسلمان شد عثمان اورا هرگز التفات نکرد 
او هر کجا بنشستی عیب عثمان گفتی و خبر بعشمان شد و گفت این جهود باری 
کیست و بفرمود تا اورا از شهر بیرون کردند بمصر شد و خلقی بسیار بر وی جمع شدند 
وی را بزرگ داشتند از بهر علم چون دانست که سخن او مبشنودند این مذهب نهاد و 
گفت ترسایان همی گویند که عیسی با این جهان آید مسلمانان احتقر اند که گویند 
محمد [صلی اللهعلیه و سلم ] بازآید چنانکه خدای تعالی فرماید ( یفص عك 
مرن رَد الی تاد ..* الیة. القصص: ۸۵) از مردمان گروهی این پذیرفتند و چون 
این محکم شد گفت خدایرا برزمیین صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بود و هر 
سغمبریرا وزیری بود ووزیر پیغمبرما علی بود و حق خلافت آوراست و عثمان این بجور و 
ستم گرفته است که چون عمر کار بشوری افکند همه باتفاق کردند برعلی عبد 
الرحمن بن عوف دست علی گرفت که باوی بیعت کند که عمرو ابن العاص اورا 
بفریفت تا بیمت عثمان کردانید و عثمان این کار بناحق گرفت و برین خلقی اورا 
متاببع شدند پس چون اين دو کار در دل مردمان شیرین کرد آنگاه گفت امررمعروف 
کردن فریضه است همچون نماز و روزه و خدای تعالی بقرآن اندر یاد کرده است 
گ. (کنشخ عیرائهاخرجث یلاس تون بلتفژوف وَتََزن عن گر وت بل 
..8 الّبة. آل عمران: ۱۱۰) و ما اکنون بعشمان هیچ نتوانم کردن مگر که فرمان وی و 
کار داران وی نه کنم وجور ایشان از خویشتن باز داریم و اين عبد الله بن سب از بیان 
این و آن خواست که مردمانرا بر عثمان دلیر گرداند و مردمان را این مذهب خوش آمد و 
برحعت پیغمبر مقر آمدند و عثمان را کافر خواندند و این مقالت پنهان همی داشتند و 
بظاهر امر معروف همی کردند و بکار داران همه خلق متفق شدند عثمان را خلع کنند و 
یکی دیگریرا بخلافت بنشانند و وعده بنهادند که فلان روز بمدینه گرد آیم و خبر 
بعشمان شد که مردمان بشهرها گرد آمده اند و همی آیند که ترا خلع کنند الی آخر ما 
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قنال بالجمله کار ابن سبا و اصحاب او درین حیص بیص آن بود که هرگاه مقدمه 
باصلاح می آمد بکلمات وحشت انگیز و احتمالات خبائت آمیز کرده را نا کرده 
میساخت تا ناثره فتنه را اشتعال تمام بخشيد و نقش او بر مراد نشست و او باش مصر 
خلیفه را شهید ساختند و چون بیعت مرتضی واقع شد بترسید که باز کار اسلام بر قرار 
شود و جهاد نافذ گردد خود را در زمرة شيعةٌ مرتضی داخل کرد و در اضلال سفهاء قوم 
داد ابلیسی داد و شیطنت را از سر نو بنیاد نهاد. 


و بعد آزو داعی اين فرقه ( کیسان) و (مختار) اند و قصه دعوت ایشان آنست 
که چون حضرت امام حسین سید الشهدا از دست اشقیاء شام و عراق منصب شهادت 
یافت کیسان که سابق حال او مذ کور شد ا3عا نمود که در اصل بعد از مرتضی امام 
محمد بن الحنفیه است و حسنین امام نبودند زیرا که با معاو یه و اهل شام مداهنة و " 
زمانه سازی کردند و مردم را بسوی محمد ین الحنفیه دعوت نمود و مختار از حمله اتباع 
او شد و جون مختار را ولایت کوفه و نواح آن دست داد مردم را بسوی مذهب خود خواند 
و برای تالیف جماهیر شیعه کوفه قایل بامامت سبطین شده و بعد سبطین محمد بن 
الحنفیه را امام گفت باینجهت تمام شیعه کوفه متابعت او نمودند و اظهار نمود که مرا 
محمد بن الحنفیه خلیفه کرده است برای گرفتن کین از قاتلان امام حسین و نواصب 
وت مرت ادنوه پی اه امس رقم شمه نامه من بمور کرو که 
آنرا علی روس الاشهاد بخوانند دروی مرقوم بود از محمد بن علی بشیعه کوفه و روساء 
آنها فلان بن فلان و فلان بن فلان اعلام باد که من مختار بن عبیده ثقفی را خلیفه خود 
کرده ام پس اطاعت امر او بجا آرند و در رکاب وی حهاد اعدا نمایند بمال وحان و 
تابعان و پیروان خود را بر مقاتله اعدا و اطاعت مختار مذ کور تقید نمایند و جون این نامه 
خواندند همه در ربقه اطاعت او در آمدند اول در کوفه قاتلان امام را تفحص نموده بقتل 
آوردند و امیر کوفه گریخته رفت و بجای او مختار امیر شد بعد ازان ابراهیم بن مالک 
اشتر را برای جهاد کسانی که در عراق بودند از اتباع مروانیه و ناصرین آنها نامزد کرد 
پس ابراهیم از کوفه کوچ کرد و هر کرا از آنها یافت کشت وبلاد عراق و اهواز را در 
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تصرف آورد و دیار بکز و آذر بیجان را نیز بخود متعلق ساخت باز قصد شام و دمشق 
نمود چون اینخبر پعبدالملک پن مروان رسیدعبید ال بن زیاد اب صد هزار سور 
وتات تسود و ابراهیم بن مالک اشتر با دوازده هزار سوار بمقابله او شتافت مقاتله 
سخت درپیش آمد و برکت نم اما حسین رضی للهعنهابراهیم غبه یافت و ابن زیاد 
لعین مقتول شد باینجهت قدر مختار درذهن شیعیان خیلی بلند شد و زبان بستایش و 
ثناء او کشادند حتی که شیعه مخلصین که اهل سنت و جماعت بودند نیز بر انهزام 
جیوش مروانیه و مقتول شدن ابن زیاد لعين حمد الهی بجا آوردند و فعل مختار را کو به 
نیت طلب ملک و ریاست کرده بود پسندیدند و از هر جانب شیمه متوحه بمختار شدند و 
اقبال اورا دیده حوق جوق در مذهب او در آمدند و قریب ده سال دولت مختار امتداد 
کشید لیکن در همین نشیب و فراز چون مختار از مخالفین خاطر خود را جمع ساخت . 
ابتداع و اختراع در امور دین شزوع کرد اول کرسی حضرت امیر المومنین را بصورت 
بت پرستیدن آغاز نهاد و اورا تابوت السکینه نام کرد و حال آنکه آن کرسی طفیل 
بن جعده از دوکان روغن فروشی بر داشته آورده بود و کرسی آمیر المومنین نبود چنانچه 
در تواریخ مرقوم است بعد زان دعاوی بلند مثل آمدن جبرئیل نزد خود و حصول علم 
غیب خود را برملا گفتن گرفت تا آنکه اکثر شیعه کوفه از وی متنفر شدند و باهم 
مشاجرات و مناظرات واقع شدن گرفت نا اس الله بن الز بیر التجا آوردند و همه 
این ماجرا بیان سمودند عبد الله بن الز بیر مصعب بن الزبیر که زوج سگینه بنت 
الحسین و داماد امام شهید بود برای دفع مختار نامزد کرد تا شیعه کوفه اورا احق 
بریاست دانسته جانب مختاررا اهمال نمایند مصعب بن الز بیر اول در بصره رفت و 
مردم آنجا را با خود گرو یده ساخت و شیعه کوفه را نیز برسل و رسائل از مختار شکسته 
و باخود پیوسته نمود و ابراهیم بن مالک اشتر را که شمشیر بان مختار بود بولایت 
موصل و دیار بکر تطمیع کرده با مختار قتال فرمود و اورا قتل نمود و اتباع اورا متفرق 
ساخت و شیعةٌ مخلصین را که اهل سنت بودند بجای مختاریه و کیسانیه سرفراز فرمود 

و اکثر کی‌سانیه از مذهب او رجوع نمودند وبرخی که ماندند مختفی و خایف بودند و 
(۱) اخلية اخامس للاٌمویین عبد اللك بن مروان توفی سنة ۸۲ ه.. ۳/4 ۱ 
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کلمه ایشان درتعین امام مختلف افتاد چنانچه سابق نوشته شد تا آنکه هشام احول و 
هشام بن سالم و شیطان الطاق بر خاستند و دعاة فرقه امامیه شدند و خود را منسوب 
بامام زین العابدین و اولاد او کردند و از محمد بن الحنفیه و اولاد او تبرا آغاز نهادند و 
جمعی از تفضلیه و بقایای مختاریه در مذهب ایشان در آمدند ازینجا صورت مذهب 
امامیه بهم رسید و همین جماعه اند دعاة مذهب امامیه و اسلاف و پیشوایان ایشان و 
راو بان اخبار ایشان که دین و ایمان خود را ازیشان فرا گرفته اند و بر قول و فعل اینها 
اعتماد کلی دارند و عنقریب حال ایشان درین رساله مبیّن خواهد شد که ایشان 
مجسشّمه مصرحه اند که معبود موهوم خود را در ذهن تراشیده هزاران قبایح بدامن او می 
بجدند و اتمه کهاخود زا پانها نست میکما از نها تبرا ویبزاری می تمودنلاو هل ما 
فرمودند و حکم بضلالت و شقاوت ایشان میکردند. 


و هم درین ین اثنا مذهب زیدیه حادث شد و دعاة آن مذهب برروی کار آمدند و 
سببش آنکه زید بن علی بن حسین بر مروانیه خروج فرمود و شیعه مخلصین و تفضلیه و 
ساثئر اهل کوفه را دعوت بخود نمود و حمعی کثیر باوی رفیق شدند از شیعه مخلصین 
(امام ابو حنیفه حنیفه کوفی) رحمة الله علیه نیز تصویب رای زید می نمود و مردم کوفه را 
تحریض بر متابعت زید میکرد و میگفت اگرنزد من ودایع و امانات مردم نمی بود که 
هنوز بمالکان نرسانیده ام و بر دیگری از اعلاف خود اعتماد ندارم که بتحقیق حق هر 
یکی باو رساند البته همراه زید جهاد اعدا می نمودم. القصه زید را با فوج مروانیه 
مقابله رو داد سی هزار کس از شیعه کوفه که سب و تبرای اصحاب کبار میکردند و 
زید آنهارا زجر و توبیخ میفرمود به بهانه عدم موافقت 8 در مذهب اورا دردست 
نواصب گذاشته گریخته بکوفه در آمدند و زید شهادت یافت بقایای زیدیه که همراه آن 
امام زاده ماندند خود را بان امام زاده منسوب کرده مذهبی جدا بر پا کردند و از عمده . 
دعاة ایشان یحیی بن زید بن علی بن الحسین است ویحبی بن الحسین بن هاشم 
حسنی است که از نسل حسن بن حسن بن علی بود و خود را ملقب بهادی کرده در سنه 
دو صد و هشت خروح نمود و بربلاد یمن و باز بر بلاد حجاز نیز استیلا یافت و در فقه 
۱) الامام الاعظم ابوحنيفة نعمان بن ثابت الکوفی توفی سنة ۱۵۰ ه. [۷۲۷ .] فی بغداد 
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زیدیه کتابی یادگار گذاشته است که نام او (احکام) است و پسر او مرتضی نیز از 
دعاة اینها ست و نبیره های او حسن بن احمد بن یحبی و یحیی بن احمد بن یحیی نیز 
از دعاة زیدیه صرفه اند و بعضی از زیدیه مذهب زیدیه را تحریف کرده چیزهای دیگر از 
امامیه و اسماعیلیه گرفته دران مذهب افزوده خود را در دعاة زیدیه داخل نموده صاحب 
فرقه شدند چنانجه ابو الجارود و سلیمان بن جریر و نبترتومی و حسین بن صالح و نعیم 
اين الیمان و یعقوب و حالا همه آنها در زیدیه شمرده میشوند کما تقدم و دعاة امامیه در 
اصل هشامیْن و شیطان الطاق و اقران اینها اند و کید ایشان در دعوت و اغوای مخجل 
ببلیس و محیر دجال است باینجهت فرقه امامیه بیشتر از ساثر فرق شیعه اند و چون 
امامیه را باهم افتراق شد هر فرقه را دعاة جدا بهم رسید و بعد از فوت هر امام افتراق می 
نمودند و پاره بحیات او قایل ميشدند و جمعی بعد از فوت او پسریرا از پسران او نامزد 
مت مک ون نید یگ وجمعی بردر او هت سای تا 
احتلاف بر اختلاف افزود و مصداق آیت (انٌ لین فقو دتم و کاوا شا آست بنهم 
فی شیم ...۷ الیة. الانعام: ۱۵۹) در ایشان چهره میگشود تا آنکه نوبت بامام عسکری 
اسر هر یی و سکاو ی نگذاشت شت و امام 
بعد از جعقربن علی برادر اوست و برخحی گفتند او ولدی گذاشت که محمد مهدی 
موعود است و خاتم الائمه است و لیکن مختفی شد بخوف اعداء و آراء ایشان متفق 
شد بر انحصار ائمه دوازده و لهذا ملقب بائنا عشریه شدند و درین وقت باب دعاة مفتوح 
شد و هر کل و کور مدعی شد که من سفارت میکنم در میان امام غایب و امامیه و کان 
لك فی سنه ست و ستین و مائتین و بعد از موت خلیفه میساخت و عهده سفارت را باو 
تفو یض میکرد تا آنکه نوبت سفارت در سنه سیصد و شانزده بعلی بن محمد رسید و او 
خاتم السفرا شد گویند که وفات علی بن محمد در سنه سیصد و بیست و هشت است و 
ازان بعد از طرف امام سفیری نیامد وغیبت کبری حاصل گشت و بعضی از دعاة 
ایشان اصحاب کتابت اند چنانچه سابقین اصحاب سفارت بودند دعوای مکاتبه با اما 
نمایند و نزد شیعه رقعات مزوره پیارند که اینها بخط امام اند که در جواب عرایض ما 


6۸ 


نوشته است و از دعاة ایشان علما ایشان اند که بتصنیف کتپ در مذهب پرداخته اند و 
برای تعلیم فقه و کلام متضدر شنده اند و حال ایشان بتفصیل هر چه تمامتر درین رساله 
نوشته خواهد شد انشاء له تعالی و از ُعاة ایشان راو یان اخبار اند.ازاثمه و از اصحاب. 
اثمه بواسطه و بغیر واسطه در اصول و فروع و فضایل اعمال و حال ایشان نیز بقلم آید. 
انشاء الله تعالی و از دعاة ایشان پادشاهان ایشانند که مردم را بخوف سیف و سنا و 
ترغیب در انعام و احسان درین مذهب آورده اند و علم تاریخ ببیان احوال ایشان کافل 
است و ناوسیه و اسماعیلیه که منکر امامت امام موسی کاظم اند و باهم مختلف اند 
ناژسیه گویند که امام جعفر مختفی شد و نه مرد واور رحعت است بعد جندی ظاهر 


خواهد شد داعی ایشان عبد اللّه بن ناوّس است. 


(و اسماعیلیه) گویند که امام جعفر مرد و امام بعد ازو اسماعیل بن جعفر است. 
حالانکه باجماع مورخین و اهل اخبار اسماعیل بحضور امام جعفر در مدینه وفات یافت و 
دربقیم الغرقد مدفون شد باز اسماعیل را طایفه زنده انگارند و اورا منتظر و موعود شمارند 
داعی ایشان مبارک است باز خلفاء او درین منصب قایم مقام آو شدند و حمهور 
اسماعیلیه بعد از امام جعفر محمد بن اسماعیل بن جعفر را امام دانند و نص امام صادق 
درحق او روایت کنند و داعی ایشان حمدان ین قرمط است وبعضی گویند که 
اسماعیل بعد امام حعفر وفات یافت و امامت دروی و اولاد وی است بنص سابق علی 
اللاحق و داعی ایشان عبد الله بن میمون قداح اهوازی است و (مهدویه) که حال 
ایشان سابق مفصل مذ کور شد امامت را تا محمد بن عبد الله بن عبید الله که ملقب 
بمهدی است کشیده می آرند و در مغرب زمین او و اولاد او تسلط یافتند و ذعاة خود را 
بمصر و شام و دیگربلاد اسلام منتشر ساختند و اکثردعاة شان امراء ذی شوکت بودند 
تا آنکه مصر در دست ایشان آمد و علماء سوء بطمع مال مصاحبت ایشان اختیار نمودند 
و بمذهب ایشان مایل شدند ازان باز دُعاة علما در خاندان ایشان نیز بهم رسیدند منهم 
تا از غلز تن ان ومد بخ تسا وه روشک و 
التشیت و افاق تست العصیلی و ابو الفتوح رجوان و محمد بن عمار الکتانی 
(۱) حمدان بن قرمط توفی سنة ۲۷۷ ه. ۸٩۰[‏ م.] 
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۱ ۱ ۹ ۰ 1 ۱ 
الملقب بامین الدین و غیرهم و چون نوبت ریاست مصر و مغرب بمستنطرسید از 


مهدویه عامر بن عبد الله رواحی از اعاظیم دعاة ایشان شد و علی بن محمد علی 
الصلیحی که پدر او قاضی بود دریمن وستّی المذهب و عالم و صالح و متدین بطمع مال 
نزد مستنصر رسید و خود را در مذهب ایشان داخل کرد و خلیفه عامر رواحی شد در 
دعوت گویند که عامر خود سوار شده بخانه قاضی زاده میرفت و اورا باحسان و انعام و 
اکرام و توقیر مستمال میکرد و بعضی از ار باب تاریخ نوشته اند که عامر کتاب الصور 
نزد خود داشت و دروی حلیه علی صلیحی دیده بود علی صلیحی را خفیه آن حلیه نمود 
و از حال وترقی مال او عبر داد و باخود گرفت وقت مرگ اورا بر کتب و علوم خود 
خلیفه ساخت و این کتاب الصور از ذخایر عظیمه بود نزد مهدو یه و علی صلیحی را 
مذهب عامر در دل رسوخ گرفت و مرد ذکی بود در انددک مدت تحصیل علوم آدبیه و 
کلامیه و حکمیه و فقهیه بوجه احسن نمود و در دولت عبیدیه سرامد فقها شد و تا مدتی 
برین وضع ماند گویند که تا پانزده سال مردم را حج می کنانید و امارت قافله حج بر 
ذمه خود گرفت و احسان و انعام بخواص و عوام آغاز نهاد نا گاه در سنه جهار صد و 
بیست و هشت بر قله کوهی از جبال یمن ب رآمد و باشصت کس بیعت بر موت گرفت و 
عهد و پیمان موثوق کرد که مردم را بسوی مذهب مهدو به دعوت نمایند و بیعت ۱ 
مستنصر عبیدی از مردمبگیرند مر سیار گرد ومع شدند درن کوهقعه حصینه با 
نهاد و بظاهر با رئیس تهامه که نجاح نام داشت ت ساعتگی و مدارا میکرد و در باطن 
بامستنصر مکاتبات داشت و در قتل رئیس تهامه که مخل مطلب بود حیله می انگیخت 
تا آنکه یک کنيزک خوش‌رو مودّت بآداب ملوک و خوش محاوره و خوش گو بطریق 
هدیه نزد رئیس تهامه فرستاد و او با آن کنیزک مشغوف و مالوف شد و در سنه جهار 
صد و پنجاه و دوبوسیله آن کنيزک رئیس تهامه را زهر داد و کشت و در چهار صد و 
پنجاه و سه بمستنصر نوا شت که اگر اجازت باشد حالا آهنگ دعوت را بلند کنم و بر 
ملاً گویم که مخلی درمیان نماند مستنصراذن داد پس در بلاد یمن تصرف آغاز کرد 
وقلاج بسیا بسیار بدست آورد و در عرصه دو سال بحسن تدبیرتمام ۰ ملک یمن را قلم رو خود 
(۱) النتصر باله اخلفة التاس الفاطمی توفی سنة 1۸۷ ه. [6 ۱۰۹ ۸.] 
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ساخت و اکثر اهل یمن به مذهب مهدو یه متمذهب_شدند و در سنه چهار صد و 
هفتاد و سه فصد حج نمود و با دو هزار سوار که یکصد و شصت سوار از آنحمله از 
اقارب و اهل او بودند روان شد چون به دیهی رسید که اورا بتُرام معبد گویند پسر ان 
نجاح صاحب تهامه که اورا بزهر کشته بود سعید نام و برادرش در شهر ژپید مختفی 
بودند نا گاه برسر وقت او رسیدند و او بیخبر بود مردم قلیل آنوقت نزد او بودند و اکثر فوج 
او متفرق شده بحوایج خود رفته بودند درین حال اورا کشتند و سر اورا بریده بردند و 
برادر اورا بقیه ضُلیحین را نیز همراه او کشتند و فتنه او بالکلیه منقلع شد و از اعاظم 
ُعاة مهدو یه صالح بن زرّیک ارمنی است که وزیر فائز بن ظافر عبیدی بود هزاران را 
بزور مال و طمع مناصب در مذهب تشیع داخل نمود و از جمله دُعاة ایشان فقیه عماره 
یمنی بود صاحب تاریخ یمن و شاعرمشهور خوشگو است و در اصل شافعی مذهب 
بود و بطمع مال مذهب ایشان را قبول کرده داعی شده بود با وصف ِ آخر دم در 
باطن شافعی بد و عجب آنست که اينفقیهعمارهدروقتی که ساطان ملاح الدین 
ایوب دولت عبیدیه را برهم زد و بر مصر متصرف شد و قلع و قمع بقایای ایشان می نمود 
بنابر احسان که از وزراء و خلفای دولت غبیدیه یافته بود و نمک پرورد آنها بود با آنکه 
در باطنیت از مذهب ایشان بیزاری داشت بتعصب برخاست و سعی ها و تلاش ها نمود 
که باز دولت عبیدیه از سرقایم شود چنانچه او و هفت کس دیگر را از اعبان آن دولت 
متفق الکلمه شده به فرنگیان سواحل مکاتبات و مراسلات نمودند و جهازهای ایشان را 
با اسباب جنگ طلبیدند که پسر عاضد را بر تخت بنشانند تا آنکه سلطان صلاح الدین 
برین حال اطلاع یافت و هر همه را پردار کشید ازان باز مذهب مهدو یه بالکلیه منهدم 
و منقطم شد و از اهل آن مذهب هیچ کس درمصر و آن نواح نماند زیراکه سلاطین 
ایوبیه در قلع و قمع آنها فتادند و نام و نشان از آنها را نگذاشتند مگ رآنکه جمعی 3 
ایشان در سفن و مرااکب نشسته باقاصی بلاد هند و یمن و جزایر افتادند و چون از احوال 
دعاة قرامطیه و نزاریه در کلام سابق بتفصیل فارغ شده ایم درینجا اعاده آن را رایگان 
داشته موقوف نمودیم و آنجه درین باب گذشته است ا گر چه بظاهر افسانه محض و 





(۱) السلطان صلاح الدین الأیوبی توفی سنة ۰۸٩‏ ه.. ۱۱۹ ۰8] 
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قصه خوانی صرف مینماید لیکن عاقل را باید که آن را لاطایل نشمارد و هر همه را در 
حافظه خود نگاه دار د که در هر لفظ او نکته ایست بکار و در هر قصه او حکمتی است 


آشکاز که در ابواب آینده بران تنبیه کرده خواهد شد. 


0 
باب انی 


در مکاید شیعه و طرق اضلال و حیله ها وتلبیس و اغوا ومردم را بمذهب 
خود مایل کردن و این علمی است که اصل او از ابلیس است و فروع بیشمار دارد پس 
ما را لابد است. که ول از اصول و کلیات این فن آ گاه نمائیم بعد ازان در مکاید جزئیه 
ایشان کلام کنیم لا جرم این باب بر دو فصل مرتب شد. 


فصل اول در قواعد کلیه اضلال و تلبیس باند دانست که نزد ایشان از هفت 
قسم مردم دربنای مذهب لابّدی است: اول امام که از جانب غیب باو علم برسد 
بیواسطه و او نهایت سلسله اخذ علم است دوم حُجّت که علم امام را موافق مذاق 
مخاطبین ببرهان و خطابت تقریر نماید سیوم ذو مضه که از حجت علم را مصض کند و 
بمکد و مُص در لغت مکیدن شیر است از پستان چهارم ابواب که انها را دعاة خوانند 
اینها را مراتب اند اکبر دعاة آنست که رفع کند درجات موّمنین را و ترقی بخشد آنها را 
نزد امام و حجت و او چهارم هفت است پنجم داعی ماذون است که عهود و پیمان از 
مردم بگیرد و باین وسیله در مذهب داخل کند و در علم و معرفت بر روی اينها بکشاید 
ششم مکلب است که مرد مرتفم الدرجة است لیکن اورا اذن دعوت نیست کار او 
بحث و احتجاج است بر مردم و اورا می باید که ترغیب کند مردم را به صحبت داعی 
و اورا تشبیه دهند بسگ شکاری که شکار را رانده و از هر طرف برو تنگ کرده نزد 
. مرد شکاری بیارد و همچنین این مکلب مذهب شخص را بشبهات بشکند و هر احتمال 
اورا جواب دهد و چون متحیر گردد و طلب حق در دل او نشیند و راغب شود بدریافت 
آن بر داعی ماذون دلالت نماید و آن داعی ماذون بعد اخذ عهود و میثاق بذو مصه حواله 
کند و اگر استعداد و از مقدار علم ذو مصه بلند تر افتاد ذومصه انرا بحجة رساند و علی 
هذا القیاس حجت بامام اگر مفقود نباشد هفتم مومن متبع که بسمی مکلب و داعی 
تصدیق بامام آر د و دردل خود عزم اتباع امام مصمم کند. 


خی ۳ 


و نیز گفته اند مراتب دعوت نیز هفت است: او زرق است یعنی بفراست 
و عقل در یافتن حال مدعو که ایا فا ده ره و دعوت در و موثر خواهد شد یا 
ک ا ست ‏ باه ین نی ريگ که بل 
تیش ۳ متکلم 0 سفق باشد سخن نباید «ِ است 
یعنی آنست دادن و استماله نمودن هرکس را موافق مقتضای طبع او اگر شخصی است 
که راغب بزهد و طاعت است نزد او خود را نیز زاهد و مطیع نمودن و از ائمه کرام 
احوال زهد و طاعت ایشان بغلوتمام روایت کردن و ثواب زهد و طاعت را بسیار بسیار 
بیان کردن و اگر شخصی است که بجواهر و زیور آلات راغب است نزد.او فضایل 
عقیق ویافوت و فیروزج از ائمه روایت نمودن و ثواب عظیم بر استعمال انها موعود 
کردن و علی هذا القیاس در جمیع امور خصوصاً در اطعمه و اولاد و زنان و بساتین و 
اسپان و غیر ذلک موافق طبع مخاطب سخن کردن سیوم تشکیک است در عقاید و 
اعمال مخالفین مثلا مذ کور قصه فدک نمودن و حدیث قرطاس را در میان آوردن و عدم 
تعین تاریخ رحلت آنسرور صلی الله علیه وسلم و عدم تعین نسک آنسرور که حج بود یا 
قران یا تمتع و اختلاف روایات اهل سنت از رفع ین و عدم آن و جهر بسم الله و عدم 
آن و ذکر مقطعات قرآنی و اختلاف وجوه تفاسیر آیات متشابهات و امثال اين امور که 
موجب شک وتردد سامع تواند بود باربار گفتن و تعجب نمودن تا دلهای سامعان 
مشعاق تحقیق حق درین امور گردد و از طرف اهل ستت فایوس شده بمدهین فیگرز 
مایل کردند چهارم ر بط یعنی عهد و پیمان گرفتن و از هریکی بحسب اعتقاد وی قول 
و قرار استوار کردن تا افشای اسرار نکند و بر ملاً اظهار ننماید و برعی ازین طایفه بعد 
از تشکیک در مرتبه چهارم حواله نمایند و حواله در اصطلاح ایشان اینست که هرچه از 
امور منقح نشود اورا نزد امام باید طلبید و باید گفت که امام برای همین روز سیاه دز 
کار است که بیواسطه از غیب علوم را میگیرد و بامت میرساند و اختلاف را زایل میکند 
اگر اهل سنت علوم خودرا از امام میگرفتند درین کج مج نمی افتادند و چپ و راست 


نمی زدند پنجم تدلیس است و آن ۳ اکابر دین است در مذهب باخود که 
باجماع مخالف و موافق از اجلاٌ علماء یا از اخیار اولیاء باشند مثلا گفتن که سلمان 
فارسی وابوذر غفاری و مقداد کندی و عماریاسر بر مذهب شیعه بودند و بعضی الفاظط 
ایشان را دلیل برین مدعا آوردن و حسان بن ثابت و عبد الله بن عباس و اویس قرنی و 
حسن بصری از تابعین و امام غزالاً که ملقب بحجة الاسلام است نیز از طایفه شیعه بود 
و کشاب سرآلعالمین را که افترای محض است بران بزرگ شاهد این مدعا ساختن و 
حکیم سنائی و مولانای روم و شمس تبریز و خواحه حافظ شیراز نیز در پنهان آازین 
طایفه بودند و بعضی از ابیات را که منسوب بایشان است یا ملحق بمثنویات و دواو ین 
ایشان گواه گرفتن تا میل سامع بیشتر شود که آنچه اين قسم اکابر اختیار نموده اند و 
پنهان داشته اند البته خالی از سرزی نیست ششم تاسیس است یعنی قواعد خود را 
آهسته آهسته در ذهن سامع انداختن و اصول و مبادی آنرا که بمنزله اساس است در 
خاطر او جا دادن بنهجی که چون نتایج را برو القا کنند قبول نماید و جای انکارش 
نماند مشلا گویند که قران شریف دین و ایمان جمیع اهل اسلام است هیچ کس را 
ازو سرتابی نیست پس آنچه دروی خداي تعالی حکم فرستاده است واجب القبول 
است بعد ازان گو پند که آية (. 3 آنتنکمعه جر الم فی نی ...۳ الایة. 

الشوری :۲۳) جه معنی دارد و لفظ (. .9 لته ال ی الظلمین* هود: ۸) جه 
میفرمایند و مودّای قراءة متواتره (. .جلکم. .. الاية. المائدة: )٩‏ بالحر حه میشود و قراءة 
شادة ...ما تم به منهن...* الاية. النساء: ۲۶) (. ی آجل ی ...۷ الایة. هود: 

چه مضمول دارد هفتم خلم است یعنی پرده از رو افکندن وبی پرده نسبت ظلم و 
غصب بصحابه نمودن و مذهب خود را اصولا و فروعاً و اشکاف گفتن و چون حال مدغز 
تا باینجا رسید که اينهمه را متحتل شد مدعا حاصل گردید و بعضی ازینفرقه مرتبه دیگر 
بعد از خلع افزایند و انرا سلخ نامند یعنی مدعورا از جمیع معتقدات سایق او تبرا دادد و 
از آباء و احدادش که بران مذهب بودند بیزار ساختن و از اولاد اقارب خود بی علاقه 
کردن و غالب اینست که اینمعنی بعد از قبول مرتبه هفتم خود بخود حاصل میشود 
حاحت بدعوت داعي نیست. 


(۱) الامام محمد آلفزالی توفی ستة ۰۰۵ ه. [۱۱۱۱ م.] فن طوس 
(۲) مولانا محمد جلال الدین الرومی توفی سنة ۲ ه. [۱۲۷۳ م.] فی قونية 
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فصل دوم درمکاید جزئیه روافض علی التفصیل: باید دانست که مکاید 
جزئیه ایشان از سه قسم بیرون نیست یا افتراء محض است که بر اهل سنت میکنند یا 
مسخ و تبدیل تقریر است که امر واقعی را بنهجی تعبیر کنند که نزد عوام موحش افتد یا 
و الواقع مذهب اهل سنت است بی تغییر و تبدیل اما عند التحقیق موجب طعن و لعن 
نميشود و اینها اورا موحب طعن قرار داده اند و ما درین رساله بسبب عجلت و قلت 
فرصت چندی از مکاید جزئیه ایشان را ع نمائیم و اقسام ثثه را مخلوط باهم ایراد 
کنیم و تمیز اقسام ثلثه را فیما بینها و قیاس مکاید متر وکه را بر مکاید مذ کوره حواله بر 
فهم سامع ذکی نمائیم که (مالا یُذرك کله لایترك کله) و نیز باید دانست که اشد فرق 
شیعه از روی مکاید و مطاعن فرقه امامیه اند و ایشان را در دعوت بمذهب خود مبالغه 
تمام است حال آنکه دعوت غیر بمذهب خود نزد ایشان حرام و منهی عنه است پس ‏ 
درین کار موافق اعتقاد خود نیز ثم و بزه کار میشوند کلینی از امام ابو عبد الله جعفر 
صادق رضی الله عنه روایت میکند که فرمود وا عن الناس ولا تدعوا احداً الی 
امرکم یعنی باز مانید از مردم و هیچکس را مخوانید بسوی مذهب خود وقتی که امام 
معصوم از دعوت منم فرموده باشد دعوت حرام خواهد بود و ارتکاب حرام بلکه آنرا 
عبادت دانستن صریح مخالفت معصوم است معاد الله من دلك. 


کید اول آنکه میگویند نزد اهل سنت باری تعالی چیزیرا که بر ذمه او واجب 
است اخلال و اهمال میفرماید و آنجه لایق مرتبه الوهیت است ترک میکند و این طعن 
انتراه محض است که نه صریح اهل سنت بآن قایل اند و نه از اصول و قواعد ایشان 
لازم می آید زیرا که قاعده اهل سنت آنست که هیچ چیز بر باری تعالی واجب نیست و 
معنی وحوب نسبت بذات پاک او متصور و معقول نمی شود و جون جنین باشد اخلال 
بواجب و اهمال آن چه معنی دارد آری از اصول شیعه لازم می آید که باری تعالی لایق 
مرتبه الوهیت را ترک کند و آنجه بر ذمه او واجب و فرض است ادا ننماید پس ملام و 
مطعون شود تعالی الله عما یقول الظالمون علوّا کبیراً, 


سس سب 


. شرح این اجمال آنکه: باری تعالی ابلیس زا پیدا کرد و باز اوزا تا وقت 
معلوم مهلتِ داد.و قدرت اغوا و گمراه کرذن بوی بخشيد و برذمه باری تعالی واحب بود 
که اورا بعد از قصد اضلال و اغوا فرصت یک لمحه ندهد و حان اورا بستاند تا بندگان 
مکلفین .او فارغ البال بعبادات. و طاعانت مشغول ميشدند و اگرمهلت میداد بایستی که 
اورا قدرت گمراه کردن نمی بخشید و قاعده شیعه اینست که هر چه اصلح اتبنتا و 
حق بندگان باعتباری و بر ذمه باری تعالی واجب و فرض است بجا آوردن آن پس 
باری تعالی اين فرض را ترک کرده و اهل سنت از اصل وجوب زا منکرند و گویند ( 


وم 2 


بسئل عَما بفعل وَهم بستلون» الانبیاء :۲۳) اگر جیزی بر ذمه او واحب و فرض باشد او 
هم مشل مخلوقات زیر کم و فرمان کسی باشد و او قاهر بر کل ما سوای خود خواه 
عقل و خواه صباحب عقل نباشد و نیزشیعه میگویند که باری تعالی محمد بن الحسن 
المهدی را که صاحب الزمان است حکم فرمود که از مردم پنهان شود و اختفا پزیرد و 
این حکم در کتابی که مختوم بخواتيم ذهب است نوشته فرستاده پس عامه بند گان را 
از لطف امام و فیض و ارشاد او محروم ساخت واگر گویند که این همه بسبب خوف 
از اعداء او در حق اوست گوئیم اول اعدا چرا بایستی آفرید و اگر آفریده شدند آنها را 
قوت ایصال مکروه بامام چرا دادند و اگر دادند چرا امام را قوت مدافعه آنها ندادند 
النرض این گروه عیوب خود را بر دیگران می بندند و تحقیق اين مقام آنست که اهل 
سنت از اول منکر وجوبٍّ برباری تعالی شدند تا درین قسم شبهات دست و پا گم 
نکنند و فرق دیگر مثل شیعه و معتزله اول قایل بوجوب اصلح و لطف گشتند و چون در 
واقع خلاف آن دیدند بتکلفات بارده که تشفی ده خاطر سایل نمی تواند شد دفم اين 
شبهات قصد کردند حون مقصد حاصل نشد بعد از ححالت بر اهل سنت طعن نمودند 
که ایشان چیزی را که ما واجب می دانیم وعقل مأوف ما حکم بوجوب آن بر باری 
تعالی بقیاس غایب بر شاهد می نماید از باری تعالی واجب الصدورنمی دانند وترک 
آفزا ابر یگویو وان شاه اس در کف مسایل رید هرایتی آمیم وهوا رشن بر 
ظاهر است که آنچه شما اورا واجب برو میدانید در حقیقت واجب نیست پس ترک او 


1۷ 


ترک واحب نباشد و این قصه بدان ماند که مُغلی جاهل پیش مفتی آمد و پرسید که 
مادر زن زن میشود مفتی گفت نه گفت من کردم چه قسم شد و با وصف اينهمه در دفع 
شبهات ملاحده دست و پا گم میکنند و بعد از عجز و حجالت حکمت و مصلحت این 
افعال را بعلم او تعالی حواله می نمایند و در حق ایشان و اهل سنت مثل مشهور صادق 
می آید که ۱ 


پیت ۰ 


۰ 


آنجه دانا کند کند نادان » لیک بعد از فضیحت بسیار 


کید دوم نیز ازین قبیل است گویند که اهل سنت صدور قبایح از باری 
تمالی تجویز می نمایند یعنی زنا و سرقه را بخلق و ارادة او میدانند و بشیطان و انسان 
حواله نمی کنند و درین تجویز کمال سوء ادب است نسبت بجناب کبریای او تعالی 
و نمی فهمند که مذهب اهل سنت آنست که لا قبیح منه تعالی یعنی مور که نسبت 
بانسان و شیطان قبیح است و بران مواخذه ميشود نسبت به باری تعالی قبحی ندارد و پر 
ظاهر است که حسن و قبح امری اضافیین اند مختلف میشوند باختلاف منسوب آلیه 
اصل قباحت اینست که از باری تعالی بعض اشیا را قبیح و بعض را حسن دانیم و در 
ورطة اشکال افعیم زیرا که بر اصول شیمه هرگاه حسن و قیح در افعال باری تعالی 
جاری شد هر چند نسبت خلق قبایح باو تعالی ننمایند لیکن قدرت و تمکین از فعل 
قبایح به بنده بخشیدن کار اوست نزد ایشان هم ازان گزیر نیست پس صدور قبایح 
بواسطه لازمآمد و تمکین و قدرت بخشیدن بر قییح نیزقیح است اگرشخصی را بيقین 
دانیم که هرگاه کارد خواهد یافت شکم خود را چاک خواهد کرد و اورا کارد دادیم 
البته نزد عقلا مذموم خواهیم بود و کشنده اومارا خواهند گفت کوبدست خود شکمش 
چاک نکنیم و کارد نرانیم درین هر دوشکل فرقی نیست پس این طعن هم منعکس بر 
ایشان است و اهل سنت قلع اصول این مطاعن نموده بآسودگی تمام تنزیه او تعالی را 
از صدور قبایح با وصف اعتقاد توحید فعلی بلا اشتراک بوجه من الوجوه معتقد اند و 
ذلك من فضل الله علیهم ونیزباری تعالی باجماع گوشت حیوانات را برای انسان 
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حلال کرده و انسان بر حیوانات مسلط ساخته پس میگیرند و ذبح و سلخ میکنند و در 
افراد انسان اکثری عصاة اند و در افراد حیوانات همه مطیع و منقاد و بح پس عاصی 
زا بر مطیع باین مرتبه مسلط کردن و بقتل و سلخ او اذن دادن اگر قبیح نباشد چه خواهد 
بود و اگر گویند که اینهمه آلام که بحیوانات میرسد در مقابله آن اعواض کثیره در 
آخرت خواهند یافت چنانچه مذهب شیعه و معتزله است و المی که موجب عوض کثیر 
باشد رایگان نیست گوئيم که رسانیدن الم باز عوض دادن چه ترجیح دارد بر آنکه از 
ابتدا الم هم ندهند و عوض هم ندهند بلکه نزد اکثر عقلا شق انی ارجح است و این . 
بمشابه آنست که پدر شخصی را بکشند و اورا دية دهند و گویند که منظور ما دفع 
افلاس این شخص بود باین مبلغ که اورا رسید وزن اینحرکت را نزد عقل باید سنجید و 
نیز باری تعالی رزق وافر با کثر بند گان گنهکار خود می بخشد حال آنکه و فور رزق در 
حق آن بند گان مضرتر از سم مهلک می باشد که بسبب آن در زمین فساد وتباه کاری 
و فسق و فجور وتکبرو بغی می ورزند در خونریزی و زنا ولواطه و شرب خمر بعمل می 
آرند بلکه بعضی ازیشان دعوی الوهیت میکنند مثل نمرود و فرعون و مقنع و امثال اینها 
و بعضی فتل انبیا و پیغمبر زادها می نمایند مثل یزید و اخوان او و اين امور در غایت 
قبح اند که هر عاقل بقبح آن قایل است و قدرت دادن برین افعال قبیحتر ازان افعال 
است و اگر شیعه گویند مصیبت قتل و اسرو ذلت که بربعضی از پیغمبران و پیفمبر 
زادها واقع شد چون مستلزم واب حزیل است در عقبی سراسر حسن و صلاح دارد نه 
قبح و فساد گوئیم پینمبران و پیغمبر زادهای دیگر که باين مصایب گرفتار نشده اند 
ازین واب جزیل بدون چشیدن این آلام یافتند یا نه اگریافتند درحق حضرت یحیی و 
حضرت امام حسین ترک اصلح و فعل قبیح واقع شد و اگر نیافتند درحق آنها ترک 
اصلح و فعل قبیح واقع شد زیرا که ازین ثواب عظیم محروم ماندند. 

وتحقیق حق درین هر دومسئله انست که وجوب سه قسم است: طبعی و 


شرعی و عقلی و علی هذا القیاس حسن و قبح را باید فهمید و باجماع ثابت است که 
وجوب طبعی و شرعی درحق باری تعالی ثابت نیست زیرا که اول مستلزم بی اختیاری 


1 


و ناجارگی است وثانی مستلژم محکوم و مکلف بودن. آمدیم بر وجوب عقلی زیرا که 
اگر معنی وجوب عقلی اینست که آنچه عقل عقلا اورا در هر واقعه بالخصوص تقاضا 
کند باری تعالی را ازان خلاف کردن خایز نباشد پس این خود منافی معنی الوهیت 
است و بحث هم در همین معنی معنی است و شیعه و معتزله همین معنی را در دین یا در دین 
و دنیا حمیعا ثابت میکنند و جناب باری تعالی را در اذهان خود مثل ارسطو و افلاطون یا 
سکندر و او رنگ زیب قرار میدهند و پر ظاهر است که چون عقلا و عقول عقلا همه 
حادث و مخلوق و مقهور او باشند اورا زیر فرمان مخلوقات و حوادث خود گردانیدن پر 
بیعقلی است و اگرمعنی وجوب عقلي اینست که آنچه حکمت اوتعالی نظر بمصالح 
کلیه عالم تقاضا میکند بر طبق آن ازو صادر میشود پس این ۳ نزد اهل سنت نیز 
سلم پوت است پرعی الحکمةفیما خلق و امر در عقایدعضی و دیگر کنب کلمیه 
ایشان واقع است لیکن چون حکمت الهیه که نظر بمصالح کلیه عالم است احاطه بران 
غیر او تعالی را که علام الغیوب است ممکن نیست در هر فردی بالخصوص و در هر 
واقعه جزئیه حکم باصلح و وجوب او بر او تعالی نمودن کمال بی ادبی و بی صرفگی 
است و مع هذا امکان هم ندارد و لهذا اهل سنت و حماعت این قاعده نهادند که هر 
چه از باری تعالی صادر شود اجمالاً اعتقاد باید کرد که موافق حکمت است و آنچة 
ازو تعالی صادر نشود احمالاً اعتقاد باید کرد که موافق حکمت نبود پس افعال باری 
تمالی را دلیل بر حکمت او باید ساخت نه آنکه حکمت قاصر جزثیه را که جمعی از 
عقلا در اذهان خود تراشيده و قرار داده اند بر جناب او تعالی حاکم باید نمود و لهذا 
اهل سنت لفظ وجوب را درینجا هم استعمال نکنند تحاشیاً عن ایهام لاف المقصود 
بالحمله شیعه و امثال ایشان را از شبهات م ذکوره هیچ جواب ممکن نیست الا که رجوع 
بمذهب اهل سنت نمایند و گویند (ل لا یل ..* الابة. الانبیاء: ۲۳). 


‌- اس 
کید سیوم آنکه گویند اهل سنت تجو یز ظلم کنند بر باری تعالی زیرا که 
این ۱۱ و داز و او زا عذات 
سس سوت 0 
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سنت ظلم ممکن نیست زیرا که همه مخلوقات خلق و ملک او یند هر جه خواهد کند و 
مع ذلك تجویز تعذیب چیزی دیگر است و وقوع آن چیزی دیگر بلکه در حقیقت امر 
بالمکس است که نزد شیعه ظلم هم متصور است از باری تعالی و هم واقع. روی ابن 

بابویه و غیره من الائمه ان.اولاد الکفار فی الناریعنی اولاد کافران همه در دوزخ اند و 
۱ ظاهر است که اطفال بی‌گناه را بگناه پدر و مادر گرفتن و در عذاب ابدی معذب 
داشتن خحلاف عدل است و نیز در دنیا سباع و درنده را آفریده و قوت آنها گوشت 
حیوانات ضعیفه ساخته و آنها یعنی حیوانات ضمیفه هیچ گناه ندارند قوی را برضعیف 
بیگناه مسلط کردن ظلمی است که بالا تر ازان ظلمی نباشد و دیگر آنکه انسان را پیدا 
کرد و در انسان شهوت آفرید و نفس شهوانی را غالب ساخت و تلذذات و ملائمات 
دنیوی را در نظر او آورد و تکلیف داد بجیزهای که شاق برنفس و خلاف مقتضای طبع 
است و از تلذذات و ملاشمات منع فرمود و دشمن پنهانی را که اورا نمی بیند بروی 
مسلط ساخت که وسوسه نماید و اورا قدرت وسوسه داد و بر دل متصرف نمود که بی 
اختیار تابع او شود و اورا قدرت دفم او نه دارد و امام را که فی الجمله دفع شر ازو 
متصور بود مخفی فرمود و اينهمه ظلم صریح است دررنگ آنکه فقیریرا چند روز 
گرسته و تشنه درمکانی محبوس سازیم و چون بکمال گرسنگی و تشنگی بی طاقت 
شود رنگارنگ اطعمه لذیذه و اشربه لطیفه در برابر و نهاده و مصاحبی برابر او مقرر " 
نمائیم که بار باراورا بخوردن و آشامیدن آن لذایذ امر کند و در خاطر او مزین نماید و 
آن مصاحب اورا بگو ید که مالک این اطعمه و اشر به جواد کریم و مهر بانتر از پدر و 
مادر تست و عفوو در گذر جبلت اوست حالاکه بگرسنگی و تشنگی جان میدهی جه 
حاصل بخور و امید عفوازو بداروبا وصف این همه آن مسکین فقیر را گویند هلا 
خبر دار اگر باين اطعمه و اشر به دست رسانیدی یا بر آنها نظر افکندی ترا چنین و چنان 
عذاب خواهیم کرد و پرظاهر است که این ظلوم صریح است درحق آن مسکین وبا 
قطع نظر آزین همه چیزی که مذهب اهل بیت و منقول از آنها در کتب شیعه باشد قبول 
۳۹ است هر جه بادا باد و انشاء الله تعالی در بحث الهیات از حضرت سحاد زین 
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الیابدین روایات صریحه از کتب شیعه روایت کنیم که بیگناه را ایلام کردن بی 
عوضی برابُ اپلام جایز است_ کما سیجی انشاء الله تعالی., 


را ۰ 


نزهت و هرت ده ره ون کیره نه لاه دنه سوه مد از 
ایشان تجو یز میکنند پس مذهب شیعه اقرب بادب است از مذهب اهل شنت و نیز چون 
صدور گناه از انبیا حابز باشد اعتماد بر اقوال و افعال ایشأن نماند و غرض بعثت باطل 
شود و این همه افترا و بهتان وتحریف و مسخ است زیرا که اهل سنت کبائر عمدا و ۱ 
سهواً بعد النبوة تجویزنمی کنند و صفایر را سهواً تجو یز میکنند بشرطیکه اصرار بران 
نشود و کذب را اصلا لا عمذا ولا سهواً لا قبل النبوة ولا بعدها تجویزنمی کنند پس 
اعتماد چرا از اقوال و افعال ایشان مرتفع شود و در اینحا دقیقه باید دانسث که شیعه در 
اکثر مسائل غلومیکنند و اعلی درجات هر چیز را مذهب خود میگیرند و نظر بواقع و 
نفس الامرنمی نمایند پس مذهب ایشان موهوم غیر واقع میشود و بخلاف اهل سنت 
که دید؛ُ و سنجیده قدم می نهند و واقع و نفس الامر مکذب ایشان نمی شود و همین 
غایله ایشان را در اکثر مسایل اعتقادیه رو داده و آخر در تطبیق آن عقیده موهوم خود با 
واقع و نفس الامر دست پاجه میشزند و خیرات میمانند و کلمات بارده و سمحه از ایشان 
سر بر میزند و این عقیده هم از جمله آن مسایل است زیرا که آیات و احادیث بیشمار 
ناطق و مصرح اند بصدور زلات از انبیا و عتاب الهی ایشان را وتوبه ایشان و بکاء و 
ندامت و اظهارذلت خود اگر در عنصمت ایشان غلونموده آید و صدور گناه مطلق 
ان جایز نریم فرتا بل وتجه ان تصوص فیراز لمات بره سمحه پدشت ما 

نخواهد ماند پس از ابتدا معنی عصمت را بنوعی باید فهمید که درین ورطه حیران 
نشویم و اعجب العحاب آنست که شیعه با وصف این اعتقاد دور و دراز در کتب خود 
از امه معصومین روایث میکنند انحباری که دلالت بر صدور گناهان کبیره از انبیا می 
کند بعد از نبوة روی الکلینش باسناد صحیح عن ابی یعفورعن ابی عبد الله علیه السلام 


(۱) محمد کلینی الرازی الشیعی توفی سنة ۳۲۹ «.. 1۰ ۰ م.] فی بغداد 
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اه یونس علیه السلام قد اتی ذنباً کان الموت علیه هلاکاً و مرتضی که از مجتهدین و 
معتبرین ایشان است صدور گناه از نبیا قبل البلوغ تجو یز کرده و معامله برادران یوسف 
را با یوسف بر صفرسن آنها حمل نموده و تعف این کلام پوشیده نیست کارهای که 
ازیشان شد جه امکان است که ضییان صغیر السن نوانند کرد. 


کید پنجم آنکه میگویند اهل سنت بر پیغمبر سهوتجویز کرده اند و در کتب 
ایشان مرو یست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نماز چهارگانی سهو کرد و دو " 
رکعت گزارد و سلام داده هیچ و جه طعن درین امر معلوم نمی شود زیرا که سهو در 
افعال از خواص بشریه است و انبیا در امور بشریه شریک سائر ناس اند مرض و صداع 
و زخم و قتل بر ایشان هم جاری میشود مار وکزدم ایشان را هم میگزد و درد و وجع ایشان 
را هم بهم میرسد و نوم و غفلت و نسیان ایشان را هم طاری میشود مرتبه سهو ازین آمور 
بالا تر نیست که در لحوق عاری و نقصانی باشد سهو در امور تبلیفیه جایز نیست که 
بجای امر نهی نمایند و بجای نهی امر و بمض محققین اهل سنت نوشته اند که سهو 
انبیا از راه کمال استغراق در حضور و مشاهده می باشد و سهوعوام امت بسبب تشتت 
خحاطر بامور دنیوی پس صورت سهومشترک است و تفاوت درلمْیّت اوست و لهذا 
گفته اند 


7 1 سم 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر « گر چه ماند در نوشتن شیر و سیر 


و شیخ حلی ایشان از جمله عمده مطاعن اهل سنت شمرده است روایت قصه ذو الیدین 
را و در بیان واقع و روایت امرحق هیچ طعنی نیست و معهذا دروغگورا حافظه نمی 
باشد شیخ ایشان را یاد نماند کلینی و ابوجعفر طوسی در تهذیب باسانید صحیحه قصه 
ذو الیدین را روایت کرده اند جنانجه درین کتب موجود است پس جیزی که بآن اهل 
سنت مطعون اند شیعه زیاده تر بان مطعون خواهند شد زیرا که اهل سنت سهورا نقصان 
نمی دانند و روایت میکنند و شیعه نقصان میدانند و روایت میکنند. 


(۱) ابو جعفر محمد الطوسی توفی سنة ۰ ه. [ ۱۰۲۱۷ م.] 


مصرع: 


کید ششم آنکه گویند اهل سنت کلمات کفررا بر پیغمبر تجو یز کرده اند 
و از زبان پیغمبرمدح لات و عزی روایت میکنند و اين طعن هم از باب تحریف و 
مسخ است زیرا که در کتب تفسیر اهل سنت بروایات ضعیفه آمده که‌ادر اثناء خواندن 
سوره رو التخم) شیطان رجیم صوت خود را مشابه صوت پیغمبر نمود چندی از کلمات 
که دلالت بر مدح رانیق مغلا که لفظ محتمل است ملاثکه و اصنام را میکرد بل 
خواند بوضعی که کفار آن را شنیده بر مدح بتان حمل نمودند و راضی شدند و موسی بن 
عقبه روایت نموده که مسلمین آن کلمات را اصلا نشنیدند بعد از ان جبرئیل آمد و 
پیغامبر را برین حادثه اطلاع ساخت پیغمبر را کمال حزن واندوه لاحق شد برای تسلی 
آن جساب این آیت فرودآمد رن یقلت ین زشو نیقی 
المُبْان فی از یم یج له تا لقی ان ثم کم له وله عم حکیوه 
یمن ما ینمی تفت لین فی هم مرش والقاية فلرهم...» الایة. الحج 
: ۳۷) حالا بنظر انصاف در سیاق این آية تامل نماید کرد که با این قصه جه قدر 
چسبان است گویا معنی دیگر ندارد و باز درین قصه نظر باید کرد که کدام شناعت 
درینواقعه روی داد و از کحا کلمات کفر برز بان پیغمبر جاری شد تلبیسات شیطانی 
گاید اه اضوات و تعسات رکه تشد آنبت | گر‌نهدی هست درین آنست. که 
کلمات شیطانی با کلمات فرقانی نزد کفره هم چرا ملتبس شود که این باعجاز موصوف 
است و آن از اعجاز خالی لیکن بعد امعان نظر در کیفیت واقعه واضح مگ کدرا 
عجلت کفار را هم مجال تامل در وجوه اعجاز و امر بلاغت میسر نشد و چون مطلب را 
موافق اعتقاد خود فهمیدند بی صرفه و تامل حمل بران کردند که اين همه کلمات 
فرقانی است جنانجه جماهیر شیعه حدیث ضعیف امه را که موافق فرقه خود و مخالف 
اهل سنت باشد علی الرأس و العین خود نهاده معمول به می سازند و احادیث صحیحه 
رااپس پشت می اندازند حالانکه کلام ائمه هم با کلام غیر ایشان مشتبه نمی شود اما 
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پرده تعصب و حمیّت, بر دیده عقل مي تند و فرصت تمیز جق. از باطل نمی دهد واگر 

اهل سنت برین قدر مطعون شوند امامیه که در کتب صحیحه خود کفریات انبیا و رسل 
را روایت کرده اند چنانچه انشاء الله تعالی در بیان عقاید.ایشان بیاید ملعون خواهند ۵ 7 
و فرق است در میان مطمون و ملمون. 


کید هفتم آنکه گویند که صحابهقاطبه یر از پیج ششس کس دشمن اهل 
بیست و مُبخض ایشان بودند و اين افترائیست که صریح البطلان است ابو هریره را که 
رفیق اهل شام و رئیس المتعصبین اهل بیت میدانند رضای امام حسین مقدم بروضای- 
معاو یه و یژید و صحابه دیگر افتاد که در خطبه ام خالد که زنی بود مشهور بحسن و 
تال و ماوت انن ان مان برای بزید آبرا خواشتکاری تیوه و انز فویره راا تسف 
رای اینکار را از شام بمدینهمنوره فرستاد عبد له بن زبی و عبد له بن جعفر و عبد ال 
ابن مطیع بن الاسود نیز بدست او پیغام خطبه فرستادند و هر گاه ام خالد با ابوهریره 
مشوره نمود ابوهریره بآواز بلند گفت که با سبط رسول و قرة عین البتول کسی را برابر 
نمیدانیم ای زن ناقص العقل اموال دنیا را در نظر میار و مصاهرت رسول را غنیمت 
شمار چنانچه آن زن به گفته ابوهریره اموال و امتعه یزید را رد کرد و خود را در حباله 
یکاخ امام حسین رضی الله عنه در آورد و باین شرف مشرف شد در کتاب الموافقه ابن 
السمان قصص محبت و مصافاة صحابه را با اهل البیت باید دید. ۱ 


کید هشتم آنکه گویند اهل سنت مخالفت قرآن میکنند در وضوبجای مضح 
پا غسا ۷ میکنند و نص قرانی صریح دلالت بر مسح میکند و این مطعن ایشان راه 
بسیاری از حاهلان زده است .که قدری از نحوو عربیه آموخته در تحفیق احکام الهی 
قدم می نهند و خود را عالم می پندارند و از قواعد اصول و اجتهاد و تطبیق مختلفات 
بهره ندارند. 

شرح این اجمال آنکه: در قران مجید درآیت وضوباجماع فریقین هر دو 
قراءة متواتر و صحیح و درست آمده نصب (ارجلک) و خرّآن و فاعده اصولیه فریقین 
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است که دو قراءة متواتره جون باهم متعارض شوند حکم دو آية دارند پس اولا مهما 
امکن در تطبیق باید کوشید بعد ازان در ترجیح نظر باید کرد بعد ازان هر دو را اسقاط 
کرده بدلایل دیگر که دون مرتبه ان متعارضین باشند رجوع باید آورد مثلا اگرآیات 
متعارض شوند بحدیث رجوع باید کرد زیراکه بسیب تعارض چون عمل بانها ممکن نشد 
حکم عدم پیدا کردند و اگر احادیث متعارض شوند باقوال صحابه و اهل بیت رجوع 
باید کرد یا عند القائلین بالقیاس بقیاس مجتهدین عمل باید کرد پس چون در حکم این 
دو قراءة تامل کردیم نزد اهل سنت تطبیق در میان هردو بدو وجه يافتیم یکی آنکه 
مسح را برغسل حمل کنند چنانچه ابوزید انصاری و دیگر لغویان تصریح کرده اند که 
السح فی کلام العرب یکون غلا یقالللرجل اذاتوضا سح ویقال سبح ال ما يك 
ای ازال عنك المرض ویقال مسح الارض المطر و درین وجه اگرچه شیمه قدح کنند 
که در (بروُسکم) مسح بمعنی حقیقی است و در (آرجلگم) مسح بمعنی غسل و اجتماع 
حقيقية و مجاز محذور و ممتنع گوئیم لفظ (افسحوا) مقدر ميکنيم قبل از (ازبُکم) و هر 
گاه لفظ متعدد شد تعدد معنی مضایقه ندارد و شارح ز بدة الاصول از امامیه نقل کرده 
است از ماهران عربية که این قسم جمع جایز است که در معطوف علیه همان لفظ 
بمعنی حقیقی باشد و در معطوف بمعنی مجازی چنانچه در ایة (. لا روا الصَلوة و 
نم گازی عتی َعلمواقا 7 تون ولا مب ال قابری شبیلٍ ...8 الیة. النساء: 4۳) گفته 
اند که صلوة در معطوف علیه بمعنی حقیقی شرعی است یعنی ارکان مخصوصه و در 
معطوف بمعنی مجازی یعنی مسجد که محل نماز است شارح ز بده گوید که اين نوعی 
اشتت از استخدام و بهمین تفسیر کرده اند آية را جمعی از مفسرین امامیه و فقهاء ایشان 
پس درما نحن فیه نیز ازین قبیل باشد که مسحی که متعلق برس است بمعنی حقیقی 
خحود باشد و مسحی که متعلق بارجل است بمعنی مجازی یعنی غسل باشد و آیه بعد از 
فرضیت وضو و تعلیم آن بواسطه جبرائیل که در ابتداء بعشت بود بسالها بسیار نازل شده 
پس این قسم ابهام را درینجا استعمال کردن مضایقه ندارد زیرا که مخاطبین کیفیت 
ترتیب وضورا می شناختند بلکه در هر روز و شب پنج وقت استعمال میکردند معرفت 
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ایشان وضو را موقوف بر استنباط ازین اية نبود بلکه سوق آية ظاهرا برای ابدال تیمم 
است از وضو وغسل و ذ کر وضو اینجا تمهید و تقریب است و آنچه بتمهید و تقریب 
مذ کور شود حاجت به بیان مُشبع ندارد دوم آنکه جر ارجل در قراءة حر بجهت جوار 
مجرور باشد که رس است و معنی بر نصب باشد و جر جوار را سیبویه و احفش و ابو 
البقا وم معتبرینی از نحاق حایز داشته اند هم در نعت و هم در عطف و در قرآن 
مجید نیز واقع شده اما جر نعت فقوله «... عذاب یَْم آلیم :* الزخرف: ۱۵) بجر (الیم) که 
صفت (عذاب) است و بجوار (یوم) مجرور شده. و اما در عطف فقوله (و خوز عینْ 
کامتال ال اون الواقعة: ۲۲ - ۲۳) بر قراءة حمزه و کسائی و روایت مفضل از 
عاصم که مجرور است بجوار (ا کواب و اباریق) و معطوف است بر (.. وان دون + 
الواقعة: ۷ اذ لا معنی لعطفه علی (اکواب و اباریق) و در نثر و نظم شعر اعرب عربا 
نیز بسیار واقع شده من دلك قول النابغه: 
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سس 


لم یبق الا اسیر غیر منفلت » و موق فی عقال الاسر مکبول 


بجر موق و مکبول که وی قصیده مجرور است حالانکه معطوفست بر اسیر و با وجود 
حرف عطف بجوار منفلت مجرور شده و اگرزجاج انکار کرده باشد جر جوار را با وجود 
حرف عطف اعتبار را نشاید که ماهران عربیت و اثمه ایشان تجو یز کرده اند و در قرآن 
مجید و کلام بلغا وقوع یافته پس شهادت زجاج مبنی بر قصور تتبع است و مع هذا 
شهادت برنفی است و شهادت بر نفی غیر مقبول و درینجا بعض اهل سنت وجهی 
دیگر از تطبیق نیز ذ کر کنند که قراءة جر را بر حالت تخفف یعنی لبس خف حمل 
کنند و قراءة نصب را بر حالت خلو رجل از خق و اینوجه اضماری را میخواهد که دور 
از طبع است و نزد شیعه نیز تطبیق درین دو قراءة بدو وحه یافته شد فرق همین قدر است 
که اهل سنت قراءة نصب را که ظاهر در سل است اصل قرار داده اند و قراعة حرّ را 
بآن راجم ساخته اند و شیعه بالعکس. اوّل آنکه قراءة نصب عطف است بر محل 
برژسکم پس حکم روس و ارجل هر دو مسح باشد زیرا که اگر بر منصوب عطف کنیم 
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در میان معطوف و معطوف علیه فصل بجمله اجنبیه لازم آید دوم آنکه واو بمعنی مع 
است از قبیل استوی الماء والخشبة و درین هردو وحه اهل سنت بحث ها دارند اول 
آنکه عطف بر محل خلاف ظاهر است باجماع لفریقین و ظاه آنست که عطف بر 
مفسولات است و عدول از ظاهر بغیر ظاهر بی دلیلی جایزنیست و اگرقراءة جر را دلیل 
آرند حالت آن سابق معلوم شد که موافق قراءة نصب میتواند شد و فصل بجملهٌ اجنبیه وقتی 
لازم می‌آید که رو افسخوا برسگم) متعلق بجمله مضسولات نباشد و اگر معنی چنین باشد 
وامسحوا الایدی بعد الفسل بروٌسکم پس فصل بالاجنبی چرا باشد و مذهب اکثر اهل 
سنت همین است که به بقیه غسل مسح توان کرد و مع هذا امتناع فصل در جملتین 
متعاطفتین و یا در معطوف و معطوف علیه هیچ کس از اهل عربیت بآن نرفته بلکه امه 
اینها تصریح بجواز آن کرده اند بلکه ابوالبقاء نحوی‌اجماع نحاة بر حواز آن نقل کرده آری 
در کلام بلغا توسیط اجنبی را نکته می باید افاده ترتیب دراینجا نکته ایست پس عمده 
دوم آنکه اگر رو ارجلکم) معطوف بر محل (بروسکم) باشد مارا می رسد که فهم معنی 
غسل نمائیم زیرا که از قواعد مقرره عربیه است که اذا اجتمع فعلان متقاربان فی 
المعنی و لکلّ منهما متعلق جاز حذف احدهما و عطف متعلق المحذوف علی المذ کور 
کانه متعلقه و منه قول لبید بن ربيعة العامری 

۳ . فملی فروع الا وطقلت » بالجبلتین ظباژها ونعامها 

ای با نعامها فان التعام لا تلد و انما تبیض و منه قول الاخر 

ببت: 


تراه کان مولاه یَحْدعٌ انفه » و عینیه ان مولاه کان له و فر 


ای یفقی عینیه و قول الاخر 
 . ۶‏ ذاما الغانیات برزن یوما » و حجن الحواجب والعیونا 


ای کحلن العیون و قول الاعرابی 
علفْتها تبنا و ماء باردا 
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ای سقیتها سیوم آنکه واو را بمعنی مع حمل کردن بدون قرینه جایز نیست و 
اینجا قرینه مفقود است بلکه قرینه خلاف او ظاهر است و بالحمله چون از هر دو جانب 
وجوه تطبیق پیدا گردید و کلام درترجیع افتاد لاجرم محققین اهل سنت از برای 
ترجیح رجوع باحادیث خیر الوری که مبین معانی قرآنست آوردند واینواقعه ایست که 
جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر روز وشب پنج بار بعمل می آوردند و برای تعلیم 
نوآموختگان شرایم اسلام علی روّس الاشهاد تشهیر می فرمودند و هر مسلمان که 
بشرف اسلام مشرف می شد اولا نماز را و از شرایط او اولا وضورا تلقین می یافت و 
هیچ کس به هیچ طریق مسح رجلین را از آنجناب روایت نکرده و غیر از غسل حکایت 
ننموده چنانچه شیعه نیز باین معترفند که از جناب پیغمبر غیر از غسل مروی نشده 
منتهی سخن ایشان اینست که مارا روایات صحیحه از ائمه آمده است که مسح 
میکردند و آنچه اهل سنت از ائمه روایت میکنند که غسل میکردند محمول بر تقیه 
است حالا اهل سنت میگویند که در کتب صحیحه امامیه نیز روایات ناطقه بفسل 
رجلین از ائمه اطهار در محلی که گنجایش تقیه ندارد ثابت شده پس معلوم شد که 
روایت غسل متفق علیه است و روایت مسح مختلف فیه که بعضی رجال شیعه آنرا 
روایت میکنند و بعضی نمیکنند و فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاجماع سالم 
اتف از معارض درینجا کسی مسح روایت نکرده و ظاهر است که فهم معانی قران 
بهتر از رسول صلی الله علیه وسلم کسی را میسرنیست پس معلوم شد که آنچه ما 
فهمیده ایم از قران مجید مطابق فهم رسول است ازینجا طعن منعکس شد و مخالفت 
فران بموجب فهم رسول بر شیعه لازم آمد من حفر بنُرا لاخیه وقع فیه و اعجب عجایب 
آنست که اج علماء ایشان روایات غسل رجلین را در کتب خود روایت میکنند و هیچ 
جواب ازان نمی نویسند و عذر راو یان خود نیز بیان نمیکنند که چرا ان روایات را 
آورده اند عذر بهتر از طرف ایشان همین است که گوئیم دروغگورا حافظه نمی باشد و 
الدسیان عذر شرعی بالاجماع فمن ذلك ما روی العیاشی عن علی ابن ابی حمزة قال 
سالت ابا ابراهيم [كنية الکاظم ] عن القدمین فقال تفسلان غسلا. و روی محمد بن 
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النعمان عن ابی بصیرعن ابی عبد الله [جعفر صادق] علیه السلام قال اذا نسیت مسح 
رأسك حستی تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اخسل رجليك و اين حدیث را کلینی و ابو 
حعفر طوسی نیز باسانید صحیحه روایت کرده اند امکان تضعیف و حمل بر تقیه نیست 
زیرا که مخاطب شیمی مخلص بود. و روی محمد بن الحسن الصفارعن زید بن علی 
عن ابیه عن جده عن امیر الموّمنین قال جلسْ اتوضاًفاقبل رسول الله صلی الله علیه و 
سلم فلما غسلثْ قَدمیَ قال (با علی خل بین الاصابع) الی غیر ذلك من الاخبار 
الموجودة فی کتبهم الصحيحة پس ازینجا دو فایده معلوم شد اول آنکه شیعه را باید 
موافق قاعده اصول غسل و مسح هر دو را جایز شمارند نه آنکه بر مسح اکتفا کنند دوم 
آنکه اگر اهل سنت عمل باحتیاط نموده غسل را که سندش متفق علیه فریقین است 
بگیرند و مسح را که سندش مختلف است طرح کنند البته مورد طعن و تشنیع نخواهند 
بود علی الخصوص که در نهج البلاغة شریف رضلا از امیر الموّمنین نقل و حکایت 
وضوء رسول صلی الله علیه وسلم آورده و درآنجا غسل رحلین ذکر کرده و جمیع صحابه 
در کیفیت وضوء آنجناب غیر از غسل نقل نکرده اند و آنچه ازعباد بن تمیم عن عمه در 
بعضی روایات ضعینه وارد شده که توضا ومَسَحَ علی قدمیه پس معلول است بتفرد 
راوی و مخالفت حمهور رواة و احتمال اشتباه قدمین بخفین از ورود احتمال مجاز و 
آنجه از امیر الموّمنین مرو یست که مسح وجهه ویدیه و مسح علی راسه و رجلیه و شرب 
فضل طهوره قائماً و قال ان الناس بزعمون ان الشرب قائماً لایجوز و قد ریت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم صنع مثل ما صنعت و هذا وضوء من لم یُحارث پس متمسک شیعه 
نمی تواند شد زیرا که کلام در وضوء محدث است و محرد تتظیف اطراف بمسح هم 
حاصل تواند شد اول دلیل برین آنکه مسح وجه ویدین نیز درین روایت وارد است و 
شیعه نیز قائل بمسح وجه ویدین نیستند و بعضی ازین فرقه اذعا کنند که مسح مذهب 
جمعی بود از صحابه مثل عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و ابو درو انس بن 
مالک و این همه افتراست ست از هیچ کس مروی نشده بطریق صحیح .که مسح را تجویز 
کنرده بش مگر اش ن عباس که بطریق شبهه وتعجب میگفت لا نجد في کتاب اله ال 


(۱) محمد بن حسین رضی توفی سنة ۰٩‏ ۰ ه. ۱۵ ۰ م.] فی بغداد 
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المسح و لکنهم ابوا الا الغسل یعنی بر قراءة که قراءة ابن عباس بود ظاهر کتاب ایجاب 
مسح می نماید لیکن پیغمبر و اصحاب هرگز بعمل نیاورده آند و غیر از غسل نه کرده 
آند پس قول ابن عباس دلیل صریح است بر آنکه قراءة جر موَّل ومتروک الظاهر است 
به عمل رسول و صحابه و آنچه از ابوالعلیه و عکرمه و شبی روایت کنند که مسح را 
حایز داشته اند نیز افترا و بهتان است و همچنین نسبت بحسن بصری میکنند که قایل 
بود بجمع بین الفسل و المسح کما هومذهب الناصرمن الزيدية نیز افترا وبهتان است و 
همچنین گویند که محمد بن جریر طبری قاثل است یتخیر بین المسح و الغسل و این 
نیز دروغ است رواة اخبار شیعه این اکاذیب را بر بسته منتشر ساخته اند و بعض اهل 
سنت که تمیزنمی کنند درصحیح اخباروسقیم ان بی تحقیق روایت گرد اد وبی 
تن ]ور طحاول که اعلم اهل سنت است باثار صحابه و تابعین روایت میکنند عن 
عبد الملك بن سلیمان انه قال قلت لعطاء ابلغك عن احد من الصحابة انه مسح علی 
القدمین قال لا و محمد بن جریر طبری دوکس اند خبردار باید بود یکی محمد بن جریر 
ابن رتم امین شیعی است صاحب کتاب (الایضاح و المسترشد) در امامت دوم 
محمد بن جریرین غالب طبری ابوجعفر است صاحب تفسیر و تاریخ کبیر و او از 
اهل سنت است و در تفسیر خود غیر از غسل ذ کر نکرده بالجمله توجیه اعرابی قران را 
مخالفت قرآن گفتن از کسی که بهره از عقل دارد راست نمی آید آری مخالفت قرآن 
آنست که الفاظ و کلمات اورا انکار کنند چنانچه شیعه گویند که الی المرافق لفظ 
قران نیست من آلمرافق است و همچنین انکار حکم قران نمودن و بی دلیل حکم اورا 
خاص کردن مخالفت قران است چنانچه شیعه میگویند که پسر کلانرا ازمیرات پدر 
تخصیص میکنند و بشمشیر و مصحف و خاتم و پوشاک بدنی او اگر سوای اینها مالی 
گذاشته باشد این چیزهارا پسر کلان مفت بگیرد و روجه را وارث زوج نمی دانند و در 
زمین و عقار و خانه و جانوران و سلاح و باغات و حالانکه قران مجید صریح ناصی 
است بر توارث بی تخصیص چنانچه اين مطهر حلی بان اعتراف نموده و همچنین آیات 
مدح مهاجرین و انصار را بزمان معین و اشخاص معدود خاص کردن مخالفت قرآن 


است اعاذنا الله من ذلك. 
(۱) آبوجعفر آحمد الطحاوی آننفی توفی ستة ۲۱ ه. ۳ کم تب 











کید نهم آنست که گویند در مذهب اهل سنت مخالفت حدیث است زیرا که 
که متعه را حرام میدانند بگفته عمرین الخطاب و صلوة ضحی را حرام می دانند بگفته 
عایشه که ما صَلّیها رسول الله صلی الله علیه وسلم حالانکه متعه مباح بود در زمان 
پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صلوة الضحی را انجناب میخواندند چنانچه از ائمه منقول 
است حواب ازیین طعن آنست که اهل سنت اباحت اورا در ابتداء اسلام و هم بعد از 
تحریم اول در بعض غزوات بنابر ضرورت انکار نمی کنند لیکن بقا و اباخت را 
انکار می کنند و نهی ازان تحریم موّ ید آن نزد ایشان بطریق صحیح ثابت شده و عمر 
ابن الخطاب را مروج تحریم و موّکد آن میدانند و همچنین صلوة ضحی را مسنون 
میدانند در مسند امام احمآطریق صحیح و در کتاب الدعاء طبرانل از ابن عباس 
روایت صحیح شده که آنجناب فرمود (أمرت بصلوة الضحی) و در صحیح مسلم و مسند 
احمد.و سئن ابن ماجه از معاذه عدو یه روایت است که (سَألت عائشة کم کان النبی 
صلی الله علیه وسلم یصلّی صلوة الضحی فقالت اربع و یزید ما یشاء) پس معلوم شد که 
انکار صلوة الضحی را نسبت باهل سنت نمودن محض افترا و بهتان است و روات 
نفی از عايشه نزد ایشان محمول برنفی مواظبت یا نفی اجتماع برای صلوة الضحی در 
مساجد که در زمان انکار عايشه صدیقه رایج شده بود یعنی باین هیت و اجتماع 
انجناب نمی خواندند و تحقیق حال متعه انشاء الله تعالی در مقام خود خواهد امد 
بالجمله ترجیح روایات بعض بر بعض را مخالفت قرار دادن از عقّل دور و با تعصب 
نزدیک است آری مخالفت حدیث آنست که شیعه درترک حمعه و حماعت و طهارت 
ودی و مذی و عدم انتقاض وضو از خروج آن و طهارت بول بعد از افشاندن قضیب سه 
بار و جواز نماز با وجود خروج آن بلکه سیدان آن ارتکاب میکنند چنانچه نبذی ازین 
مسایل در باب فروع بیان کرده خواهد شد انشاء الله تعالی . 

کید دهم آنست که گویند اهل سنت خود را شارع میدانند و دروی جیزیرا 
که خدا اذن نداده است به عقل خود مشروع می سازند یعنی قیاس را هم دلیل حکم 
شرعی میدانند و بدان اثبات احکام میکنند و اين مطعن, ایشان در حقیقت بائمه اهل 


(۱) الامام احمد ابن حنبل توفی سنة ۲۱ ه. [۸۸۰ م.] فی بغداد 
(۲) سلیمان الطبرانی توفی سنة ۳۹۰ ه. [۹۷۱ ع.] فی الشام 
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بیت راجع میشود زیراکه زیدیه و اهل سنت قاطبة قیاس را از اهل بیت روایت میکنند 
بلکه طریق قیاس را از جناب ایشان آموخته اند و بجهة صحة روایات قیاس از اهل بیت 
ارتفا ای له بن احمد بن محمد که از امامیه است بخجیّت قیاس قایل شده و اتباع 
او نیز بهیین رفه اند و جمهور ان عشریه در مقام طمن اور و ایاع اور ثلاثه عشری 
گویند بلکه عجب آنست که روایات یاس در کتب صحیحه انا عشریه نیز بطریق 
صحیحه موجود است من ذلك ما روی ابوجعفر الطوسی فی التهذیب عن ابی جعفر 
محمد بن علی الباقر انه قال جَمم عمربن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم 
فقال ما تقولون فی الرجل یاتی اهله و لا یل فقالت الانصاٌ الماء من الماء و قال 
المهاجرون اذا ابتقی: الختانان وَحْب الْفسل فقال عمر لعلن ما تقول یا ابا الحسن فقال 
ائوجبون علیه الجلاة و لا توجبون علیه صاعاً من ماء درینجا صریح قیاس غسل است بر 
حد و دانشمندان شیعه ازین قیاس حواب میدهند که این قیاس نیست استدلال باولوية 
است که آنرا در عرف حنفیه دلالت النص گو بند مثل دلالت (..فلا تفن هم آف...:# 
الایة. الاسراء: ۲۳) بر حرمة ضرب و در فهم آن مجتهد و غیر مجتهد برابر است و حاصل 
تقریر شیعه آنست که جون مجامعت بلا انزال را تاثیر ثابت شد در اقوی المشقتین که 
حداست در اضعف مشقتین که غسل است بطریق اولی تاثیر خواهد کرد و درین تقریر 
خبط ظاهر است زیرا که اسحاق موجب تعزیر است نزد اهل سنت و موجب حداست نزد 
امامیه و موجب غسل نیست بالاجماع و لواطت اگر بطریق ایقاب [۲] باشد نزد بعض 
اهز ت و امامه میحب بخ است:و نزو خر ایشان موعب تفر است قیوعت 
واجب نیست نزد امامیه و مباشرت فاحشه مع الاجنبیه موحب تعزیر است و موجب 
غسل نیست بالا تفاق و شارح (مبادی الاصول) حلی با وصف فرط تشیع اعتراف نموده 
که در زمان صحابه قیاس جاری بود و اجازت باقر و صادق و زید شهید ابو حنیفه را 
بقیاس انشاء الله تعالی منقول خواهد شد و دلایل تحو یز قیاس و ابطال اقوال منکرین 
او در کتب اصول اهل سنت باید دید. 


(۱) ابو نصر هبة له البغدادی توفی ستة ۰ ه. 2۱۰۰۹.] 
(۲)ایقاب: الایقاب الادخال من الوقوب و هو الدخول فی الظلمة. 
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کید بازدهم آنکه گویند مذهب اثنا عشریه حق است و مذهب اهل سنت 
باطل زیراکه اثنا عشریه در اکثر اوقات و اکثر بلدان قلیل و ذلیل مانده اند و اهل سنت 
کثیر و عزیز و خدای تعالی درحق اهل حق فرماید ...ول ما هم ..* ای ص:۲4) و 
نیز می فرماید «... وفلیل هن عبادی الکو سب: ۱۳) و درین تقریر تحری ف کلام ال 
امست ی و دررحق اصحاب الیمین این امت فرموده 
است رل ین لین وه ین الاخرین» الواقة: 64۰-۹ و حائیکه بقلت وصف 
کرده بت فک کرازانا تسف گرد ات قافن 3 .ولا نجد اکترهم شا کرین* 
الاعراف: ۱۷) و فی الواقع که شکر که صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه الی ما خلق 
لاخله است مرتبه ایست عزیز الوجود درینجا بیان حقیقث و بطلان مذاهب نیست بیان 
قلت شاکرین وکثرت غیر آنهاست و همچنین در آیه (قلِیل مهم بیان آنست که عامل 
بجمیم اعمال صالحه کمیاب است .لیاوا یلوا الَالحات وَفلق 
هم. الابة. ص: ۲۶) درین ی آية هم ذکر عقاید حقه وغیررحقه نیست و اگر قلت و 
ذلت موحب حقیه شود باید که نواصب و خوارج و زیدیه و افطحیه و ناسیه احق و اولی 
بحق باشند از امامية اثنا عشریه که بسیار قلیل و ذلیل اند بلکه حق تعالی در کتاب 
عزیز خود حابجا ظهور و غلبه و تسلط درشان اهل حق وعده میفرماید (وَلَقد مت 
کلمتتّا لعبادنا رنه [ اه تلم لَنصورون »وا ان جندنا له الْغالیُون» الصافات: ۱۷۱ 
۷۳۰) و جای دیگرفرمده فد کب فی ورن ند الک الژزض را اوق 
الصّالخون# الانبیاء: ۵ وجای دیگر (وقة ال این وا نکم ولا الضَالْحاتِ 
یستنیته ی از کت نت ان بن قلم تن تز چم اي ای 
هم یدهم من ۳ بغد خوفهم نا . الایة. النور: ۵۵) الی غیر ذلك من الأیات و در 
احادیث جابجا باتباع سواد اعظم از است و موافقت باجماعه تا کید فرموده اند و 


محاهدین را در قران و احادیث ستوده اند و گفته اند (لا بزال من امتی امة قائمة بامر اللّه 


لایضرهم من حالف و اجماع اهل تاریخ است برآنکه از شیعه هیچکس بجهاد کمر نه 
بسته و هیچ ملک و ناحیه را از کفار بدست نه آورده و دار الاسلام نه ساخثه بلکه اگر 
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گاهی ایشان را ریاست ناحیه مثل مصرو شام بدست آمده با کفار فرنگ مداهنت نموده 
و دین را بدنیا فروخته و دار الاسلام را دار الکفر ساخته اند ولهذ! دربلادی که این 
مذهب شنیم رواج ندارد همیشه مردم آن بلاد غالب و ذی شوکت و بعزت مانده اند 
چنانچه توران و ترکستان و روم و هندوستان قبل از اختلاط شیعه بکمال شوکت و عزت 
سلاطین اینجا گذرانیده اند و هرگاه درملکی تشیَّ رایج شد فتنه و فساد و نکبت و ذل 
و نفاق فیما بین که خمیر مايا زوال دولت است از آسمان فوج فوج باریده و هرگز 
اصلاح پذیر نه گشته حالت ایران و د کهن و هندوستان باید دید و حالت ملک عرب و 
شام و روم و توران و ترکستان را باوی باید سنجید و نیز به تجر به رسیده که هر گاه 
تسلط شیعه در قطری اتفاق افتاد غلبه کفار در عقب آن از مقزرات است گو با تسلط 
ایشان منذرمی شود بتسلط کفره و اینها کوچک ابدال کفره اند در بنکاله و دکهن و 
پورب و در دهلی و نواح آن و در لاهور و پنجاب بشوم اين سیهکاران روسیاه کافران را 
ماه ماع وعای بو دق پم ال ملاع مب وابط اما 
بوده است و انتشار فرق رفضه در عراقین و بغداد و جله و کرخ و بحکم (وّانوا فَة لا 
نصیین لین لا ینک خاصَة ...8 الاية. الانفال: ۲۵) نیک و بد همراه ایشان بتلف ۱ 
میروند نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. 


کید دوازدهم آنست که علماء ایشان کتابها و رساله ها پرداخته اند محض 
برای مطاعن اهل سنت و مثالب اسلاف ایشان از صحابه کرام و تابعین عظام و دران 
کت و رسایل داد افترا و بهتان و کذب و دروغ داده اند و روح مسیلمةٌ کذاب را شاد 
ساخته اند از جمله ایشان مرتضل و ابن مطهر حلی و پسر او که بمحقق شهرت دارد و 
محمد بن الحسن طوسی و نواسه او که بابن طاوس مشهور و آبن شهر [۲] اشوب 
سردی مازندرانی است و از همه پیش قدم ابن مطهر حلّی است پس ه رکه از حال 
اسلاف اهل سنة کما ینبغیاطلاع ندارد افتراءات و بهتانات ایشان را شنیده از حا می 


رود و بد اعتقاد میشود و به بطلان مذهب ایشان میل می نماید. 
(۱) اثرتضی علي بن حسین توفی سنة 4۳۰ ه. [ 4 ۰ ۰ع.] فی بغداد ۱ 
(۲) محمد بن علي بن شهر اشوب. 
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کید سیزدهم آنست که گویند عثمان بن عفان بلکه ابوبکر و عمر نیز قرآن را 
تحریف کردند و آیات و سور بسیار را که در احکام و فضایل اهل بیت نزول یافته بود 
اسقاط نمودند زیراکه دران سور و آیات امر بود باتباع اهل بیت و نهی بود از مخالفت 
اينها و ایجاب محبت ایشان و اسماء دشمنان و مخالفان ایشان و طعن و لعن اینها و این 
معنی بشیخین و عشمان شاق و گران آمد و در بعض فضایل عرق حسد ایشان بجوش آمد 
موقوف کردند ازانجمله (و جعلنا علیّا صهرك ) که در خلال آیات (المْ نشرحٌ #) بود و 
تخصیص جناب مرتضی بصهرية می نمودند عثمان و ازانجمله سوره الولاية که سوره 
طو یله بود و محض فضایل اهل بیت و ائمه که ازينها پیدا شوند و مدائح و مناقب ائمه 
دران مذکور بود و جواب این مطعن را حق تعالی خود متکفل شده جائیکه فرموده رن 
نی لت ارو له لَحَافوّه الحجر: )٩‏ هر چه در حمایت و کلایت الهی باشد 
بشر را جه امکان که دران نقص و کمی را راه دهد و اگر شیعه اقتدار عثمان و شیخین 
را زباده از اقتدار الهی معتقد شوند و ایشان را شریک غالب کارخانة الوهیت قرار دهند 


مذهب خود را که تحقیر شیخین و عثمان است کحا خواهند انداخت. 


کید چهاردهم آنکه عوام را فریب داده اند بروایت احادیثی که دلالة دارند بر 
کفایت محبت جناب امیر الموّمنین و ذرية ایشان در نجات از عذاب آخرت بی آنکه 
بجا آوردن طاعت و اجتناب از معاصی را دخلی باشد من ذلك ما روی المعروف 
عندهم بالصدوق [۱] اعنی بابویه عن ان عباس و غیرهانهعلیه السلام قال ولا یعذب 
اللّه بالناررمن والی علیّ) و چون نفوس عوام و ارباب شهوات مشغوف است باطلاق و 
اباحة و داد تعیش وترقه دادن و ارتکاب معاصی و محرمات نمودن و از عبادات دل 
دزدیدن و تکاسل و اهمال دران کردن این شارت عاحله در ذهن ایشان کمال رسوخ 
پیدا میکند و باین مذهب میگرایند حالانکه در کتب صحیحه اینها مروی و منقول 
است که جناب پیغمبر و امیر المومنین هر همه را از اولاد و ذریه خود بار بار میفرمایند 
که شما تکیه برنسب ما نه کنید و به بندگی و طاعات خاوند خود قیام نمائید چون 


(۱) و المشهور نزد ایشان بلقب صدوق 
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حال اهل بیت در خوف و هراس چنین باشد دیگرانرا بر محبت اینها تکیه کردن و 
ارتکاب معاصی و محرمات نمودن چه قسم روا باشد و تحقیق آنست که محبت حقیقی 
با اهل بیت بدون اختیار روش ایشان در طاعات و بندگی و زهد و تقوی ممکن نیست 
که حاصل شود و جون محبت حقیقی آن اطهار حاصل شد همه کمالات در ضمن آن 
حاصل آمد پس این کلمه (لا یب اللّه بالتار من والی علیّ) صادق است باین معنی که 
مولاة علی در حقیقت متضمن جمیع کمالات دینی است نه بآن معنی که فقط بز بان 
حرف محبت جاری نمایند و در افعال و اقوال اصلا بآنجناب مناسبتی پیدا نه کنند و 
اقارب و اصحاب ایشان را بد گویند و در هر باب مخالفت نصوص یشان نمایند و 
مصداق مضمون این قطعه شوند. 
شعر: 

تعصی الاله و انت تظهر حبّه » هذا لعمری فی القیاس بدیع 

لو کان حبك صادقا لاطعته » ان المحبِ لمن یحب مطیع 


کید پانزدهم آنکه از توراة نقل کنند که باری تعالی دران میفرماید که مادماد را 
[ ۱] دوازده وصی مقرر کرده ام که خلفاء او باشند بعد ازو اول ایشان ایلیاست دوم 
قیراز سیوم ابرائیل چهارم مشعوب پنجم مسهور ششم مسموط هفتم ذومرا هشتم اهراد 
نهم تیمور دهم نسطور یازدهم توس دوازدهم قدیمونیا حالانکه نسخ توراة همگی چهار 
است یک نسخه نزد قرابیین و یک نسخه نزد ربانیین ویک نسخه نزد نصاری است که 
از عبرانی به لخت خود ترجمه کرده اند ویک نسخه نزد سامریین است و نسخه 
سامریان نسبة به نسخه هاء دیگر زیادت دارد در هیچ نسخه نشانی ازین افتراء ایشان 
یافته نمی شود و طرفه ترآنکه عالمی از علماء ایشان کتابی نوشته است و دران قصه 
دروغ بربسته که مرا شوق تحقیق این نص توراتی دامنگیر خاطر شد و با اهل کتاب 
مطارحات بسیار نمودم هیچ نشان ندادند آخر نزد بعضی از علماء کتابین راغ این یافتم 
و نام آنکس نوشته و شرح و بسط بسیار داده اول روایت این شیعی محل تهمت دیگر 


(۱) نام عبرانیع پیغمبر ما صلی الّه علیه و سلم. 





۷ 


عالم اهل کتابنین که سراسر بعض و عداوت اهل اسلام شیوه ایشان است وتفریق 
کلمه مسلمین و القای بغفض و عناد فیما بین طوایف اهل اسلام مراد و آرزوی شان چرا 
این ساده لوح زا گتراه نه کند که قرآن و حدیث دین خود را گذاشته بنصضوص کتب 
محرفه منسوخه التخا برده جیران تیه ضلالت شده در ابتدا مذهب تشیع بطفیل اغوا و 
2 ۲ 7 2 2 / 
تلبیس اهل کتاب یعنی عبد الله بن سبا بهودی صنعانی بوجود آمده ا گر دیگری هم از 
ایشان نهال نشانده بزرگان خود را آب دهد و تازه سازد جه بدی کرده باشّل, 


ه‌ 


۰ ۲13 عم ۰ ۳ ۰ ۶ 
این سخن را حون تومبدا بودهٌ » کر بیفزاید تو اش افزوده 


و بر تقدیرتسلیم این نص غیر از عدد دوازده با مطلب شیعه هیچ موافق نمی افتد تعین 
آن اشخاص و آنکه از اهل بیت باشند و دیگر لوازم امامت درین نص کجا مذ کور است 
و این اسماء عبرانیه مجهولة اللفظ و المعنی را بهرچه خواهند ترجمه کنند نواصب را 
اگر این نص بدست افتد این اسما را بريزید و مروان و حجَاج و ولید منطبق خواهند 
ساخت و عجب از علماء ایشان است که باین خیالات خود را خرسند میسازند و بجوز و 
مویز شیطانی در رنگ گودگان فریفته میشوذ و از اونّق دلایل حقیه مذهب خود می 
شمارند (.وَقَنْ یل ال ما له ین اد * الرعد: ۳۳). 


کید شانزدهم انکه حماعه از علماء ایشان خود را از محدئین اهل سنت 
وانموده و بعلم حدیث مشغول شدند و ازثقات محدئین اهل سنت سماع حدیث حاصل 
کردند و اسانید صحیحه آنها را یاد گرفتند و بظاهر یحلیه تقوی و ورع متحلی گشتند تا 
طالبان را اعتقاد صادق در حق آنها بهمرسید و اخذ علم حدیث از آنها شروع نمودند و 
احادیث صحاح و حسان روایت کردند و در اثنای روایت بهمان اسانید صحیحه 
موضوعات را که مطابق مذهب خود ساختند نیز در جمله مرو یات خود درج نمودند 
درین کید ایشان راه بسیاری از خواص اهل سنت زده است چه جای عوام زیرا که تمیز 
در میان احادیث موضوعه و صحیحه برحال سند است و چون رجال سبب این دغل و 


- ۸ ۰- 


تلبیس متحد شدند تمیز مشکل افتاد و ما به الامتیاز مفقود گشت اما جون عنایت الهی 
شامل علوم اهل سنت بوده ائمه اين فن بعد از تحقیق و تفتیش این دغل را دریافتند و 
متبّه شدند و بعد از انکشاف حلیه حال طایفه ازایشان بوضع اقرار نمودند و طایفه صریح 
اقرار نه نمودند لیکن امارات اقرار در آنها قایم شد وتا حال آن احادیث در معاجم و 
مصنفات و اجزاء دایر و سایر است و اکثر تفضلیه و متشیعین بدان احادیث تمسک 
کتنشد اول. کنین. که این مغ را موق رل حاین ع ۲ است کدبیه آزفستی غان او 
بخاری و مسلم بنابر احتیاط مطلق مرو یات اورا از درجه اعتبار ساقط و مطروح ساختند 
و ترمذی و ابوداود و نسائی با متابعات و شواهد قبول کنند و آنچه او بدان متفرّد است 
توتاید وا لعاضم متیر هدن انی تغل آشمزیاهی یز قرو باب انقاد 
پرکار است اکشر ناواقفان اهل سنت بجهت تلبیس اسانید او گمان برند که از رحال 
معتبرین ماست حالانکه جنین نیست نجاشی که صاحب نقد رحال شیعه است اورا 
فقیه طایفه و وجه طایفه قرار داده. ۱ 
کید هفدهم آنکه از اهل بیت آثار و اخبار روایت کنند که دلالت دارد بر 
مذمت صحابه و تظلم اظهار شکایت از دست تعدی ایشان و بعضی آثار آرند که دلالت 
کند بر ارتداد ایشان از دین و آنکه اینها غاصب حقوق اهل بیت اند و آنکه غاصب حق 
اهل بیت اشد الناس عذابا روز قيامت خواهد بود و محبان ایشان همراه ایشان در دوزخ 
خواهند سوخت و محبان اهل بیت و شیعه ایشان در بهشت خواهند در آمد و این اثارو 
اخبار را تأیید کنند بانچه در کتب اهل سنت موجود است از فضيلة محبت اهل بیت و 
شناعت حال مبخضان ایشان و حلّ این کید آنست که بلاریب بر ذرية طاهره پیغمبر از 
دست اشقیا در قرن تابعین و تبع تابعین که نواصب بودند ظلم و تحقیر و اهانت گذشته 
است و ائمه اهبل بیت در بعض اوقات نکوهش آن گروه در ضمن اوصاف عامه شان 
انبیا و علماء وارئین ایشان است بیان میفرمودند و این جماعه که سنیه هاء مملو از بخض 
و عناد صحابه داشتند همه آن کلمات را در حق صحابه فرود آوردند و شواهد این حل 


انشاء الله تعالی در آخر باب مطاعن از کتب شیعه نقل نموده خواهد شد. 
(۱) جابر جعفی الخوفی الشیعی توفی سنه ۱۲۷ ه. [ ۷4 م.] 
(۲) سعد بن عبد له الشیعی القمی توفی سنة ۳۰۱ ه-. ٩۱۳[‏ 8.] 





- ۸٩ - 


کید هژدهم آنکه احادیث مرفوعه بر رسول علیه السلام وضع نمایند موافق 
مذهب خود و انرا ترو یج کنند و اکثر موضوعات ایشان دیده شد که از باب محاکات و 
مجازات است بعضی صیفه ها در احادیث صحیحه دیده اند و بر طوران آنجه مو پد 
مذهب خود می‌باشد ادا می نمایند و در بعضی جاها صیغ مخترعه آرند که مثل آن در 
احادیث صحیحه وارد نشده مثل آن که انبیاء اولو العزم همه آرزو داشتند که در شیعه 


۰ علی محشور شوند و امثال ذك. 


کید نوزدهم آنکه در اسما و القاب رجال معتبرین اهل سنت نظر کنند و هر 
که را از رخال خود شریک نام و لقب اویابند حدیث اورا و روایت اورا بان ستّی 
نسبت دهند و بجهت اتحاد نام و لقب امتیاز درمیال هر دو حاصل نشود پس ستیان 
ناواقف اورا امامی از ائمه خود اعتقاد کنند و روایت اورا در محل اعتبار شمارند مثل 
سای ک کش اند تاکن واشای یر کی ازمش رز وقات افا سشت نت 
و صنیر از وضاعین و کدّابین است و رافضی غالی است ومثل ابن قتیبه که نیز دو کس 
اند ابراهیم بن قتیبه رافضی غالی است و عبد الله بن مسلل ین قتیبه که در اهل سنت 
معدود ميشود و کتاب المعارف در اصل از تصانیف همین احیراست اما آن رافضی نیز 
کتاب خود را معارف نام کرده تا اشتباه حاصل شود. 


کید بیستم آنکه کلمات قرآنی را موافق خواهش خود بی دلالت لغوی و عرفی 
تفسیر نمایند و آن تفسیر را نسبت باهل بیت کنند برای مزید اعتبار مثل تفسیر رب بعلی 
در هرجا که لفظ رب مضاف بضمیر خطاب پیغمبر است و تفسیر ممن و مومنین بشیعه 
علی هر جاکه واقع شود و تفسیر کافر و کافرین باهل سنت و تفسیر منافق و منافقین به 
کبار صحابه. ۲ 

کید بیست ویکم آنکه کتابی را نست کنند بیکی از کبراء اهل سنت و 
دران مسطاعن صحابه و بطلان مذهب اهل سنت درج نمایند و در اوّل آن کتاب خطبه 
نویسند که دروی وصیت باشد بکتمان سرو حفظ امانت و آنکه آنچه درین کتاب 


(۱) اسماعیل السدی توفی سنة ۱۲۷ ه.. ۷441 م.] فی كوفة 
(۲) عبد الله بن مسلم الکوفی توفی سنة ۲۷۲ ه. [۸۸۹ع.] 





۹۰ 


م ذکور شود عقیده پنهانی ما است و آنچه در کتب دیگر نوشته ایم محض پرده داری و 
زمانه سازي است مثل کتاب (سر العالمین) که آنرا بامام محمد غزالی نسبت کنند و 
علی هذا القیاس کب بسیار تصنیف کرده اند و به هریک از ممتبرین اهل سنت 
تست تموده و کسی, کمبا کلام اتب رگ شتا باشد و مدق ستن اوراآزمتاق شخ 
یر آوامتیاز و تفرفه نماید کاب می ناشد ناسا ر ام طلیه رین مکر فرط حور ز 


کید بیست ودوم آنکه مطاعن صحابه و مبطلات مذهب اهل سنت از کتب 
نادر الوجود کمیاب ایشان نقل نمایند و حالانکه دران کتب اثری ازان نباشد و بسبب 
آنکه آن کتب پیش هر کس و در هر وقت و هر مکان موجود نمی شود و اکثر ناظران 
در شبهه وشک افتند و بخاطر شان رسد که اگراین نقل صحیح باشد تطبیق درمیان او و 
دیگر روایبات اهل سنت چه قسم خواهد بود حالانکه اين بیچاره ها عبث درد سر 
میکشند ونمی فهمند که اگر بالفرض نقل صحیح هم باشد محتاج به تطبیق وقتی 
خواهیم شد که هر دو روایت دریک درجه باشند از شهرت و صحت ماحذ و صراحة و 
دلالة و کمية در رواة و جون این امور دران نقل مخفی مستور مفقود است مقابل روایات 
مشهوره صحيحة الماخذ صريحة الدلالة چرا باید کرد و کتابهای که ازان فرقه شیعه 
برای الزام ال سنت نقل می کنند همه ازین قبیل است که نادر الوجود کمیاب می 
باشد و علی تقدیر الوجدان مصنفین آن کتب التزام صحت جمیم ما فیها نه کرده اند 
بلکه بطریق بیاض رطب ویابس دران جمع نموده محتاج نظر ثانی گذاشته اند اردبیلی 
صاحب (کشف الغمة) وحلی صاحب الفین [منهاج ] از همین قبیل کتب دفتر دفتر نقل 
کنند و بزعم خود گوی از میدان مناظره برند و ابن طاوس نیز در مولفات خود از همین 
جنس خردارها پر کرده و باعتقاد خود اهل سنت را الزام داده. 


کید بیست و سیوم آنکه شخصی را از علماء زیدیه و بعضی فرق شیعه غیر 
امامیه اثنا عشریه نام برند و اول در حال او مبالغه نمایند که وی از متعصبان اهل سنت 


۱ -٩۱ 
بود بلکه بعضی از ایشان گویند که او از اشد نواصب بود بعد ازان ازوی نقلی کنند که:‎ 
دلالت بر بطلان مذهب سنیان و تأیید مذهب امامیه اثنا عشریه نماید تا ناظر بغلط افتد‎ 
و گمان برد که این سنی متعصب که با وصف شدة 7 تعصب بدون صحت نقل این‎ 
روایات را جرا می آورد و بران سکوت چرا میکرد مثل زمخشری صاحب کشاف که‎ 
تفضیلی ومعتزلی است و اخطب خوارزم که زیدی غالی است و ابن قتیبه صاخب‎ 
(المعارف) که رافضی مقرریست و ابن ابی الحلیا شارح (نهج البلاغه) که تشیم را با‎ 
اعتزال جمع نموده و شام کونی مفسر که رافضی غالی ود یت‎ 
(مروج الذهب) و ابو الفرج اصفهانی صاحب (کتاب الاغانی) و علی هذا القیاس‎ 
امثال اینها را اين فرقه در عداد اهل سنت داخل کنند و بمقولات و منقولات ایشان الزام‎ 
اهل سنت خواهند.‎ 

۱[ 
سفیهان حکایاتی که مژید این نسبت باشد حکاية کنند پس جاهل بمجرد سماع این 
کلمه موحشه از جارود و از مذهب اهل سنت بیزار شود و اين افتراء صریح و بهتان 
ظاهر است زیراکه اهل سنت اجماع دارند بران که محبت اهل بیت کلهم بر هر مسلم 
و مسلمه فرض ولازم و داخل در ارکان ایمان است و در فضایل اهل بیت جمعا و 
فرادی تصانیف پرداخته اند و مناقب ایشان را روایت نموده و عمرها با نواصب مروانیه 
و عباسیه درین مقدمه پرخاش کرده طایفه ازیشان مثل سعد بن خبیر و نسائی شهید 
شدند و طایفه اذیت و رنج بسیار کشيدند دران اوقات شیعه خود را بتقیه در زمره نواصب 
داخل میکردند و بطمع مال و مناصب کلمه نواصب می خواندند. اهل سنت اند که 
همیشه ناصر اهل بیت بوده اند و درهر نماز برایشان درود میفرستند و باهریک ازیشان 
سلیم القلب می باشند بر حلاف شیعه که بعد از موت هر امام برادران و خو یشاوندان 
اورا تکفیر کرده اند و بعضی فرزندان اورا بامامت برگزیده بر دیگران ز بان لعن و طعن 
دراز نموده اند جمیع اهل بیت را غیر از اهل سنت محب و ناصرنیست و اشاره حدیث 
نبوی که (انی تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترنی اهل بیتی) بیان میفرماید که همچنان 


(۱) عبد اخمید ابن ابی احدید الشیعی توفی سنة 15۵ ه. ۱۲۵۷ ع.] فی بغداد 
(۲) ابن الکلبی هشام الکوفی توفی سنة 6 ۲۰ ه. [8۸۱۹.] 


۰+ ٩۲ - 


که ایمان به بعض قرآن و کفر به بعض آن فایده نمیکند همجنان اعتقاد و محبت بعض 
اهل بیت با لمن و طعن بمض دیگر د رآخرت مره : نخواهد داد چنانکه با تمام قرآن 
ایمان باید آورد تمام اهل بیت را نیز دوست باید داشت و این معنی بفضل لله تعالی 
هیچکس را غیر از اهل سنت نصیب نشده زیراکه نواصب به دشمنی جناب امیر و ذرية 
طاهره او مایةٌ شقاوت برای خود اندوختند و شیعه قاطبه بعداوت امهات المومنین عايشه 
صدیقه و حفضه معظمه و حضرت زبیر بن العوام که ابن عمة رسول صلی الله علیه وسلم 
بود قبای لعنت برای خود دوختند بعد ازان کیسانیه بانکار امامت حسنین و مختاریه 
بانکار امامت امام زین العابدین و امامیه بخذلان زید شهید و اسماعیلیه بانکار امام 
موسی کاظم و علی هذا القیاس کما مر مشروحا و سیجیْ مفصلاً انشاء الله تعالی . 


کید بیست وپنجم آنکه گویند عمربن الخطاب رضی الله عنه خانه سیدة 
النساء را که دران حسنین و امیر و سادات بنی هاشم جمع بودند سوحت و ابوبکر و 
ساير صحابه بدان راضی شدند و هیچ انکار نکردند و بقبضه شمشیر خود بر پهلوی جناب 
زهرا ضرب و صدمه رسانید که موجب اسقاط حمل گردید و اين همه از مفتریات و 
مخترعات این فرقه است که هیچ اصلی ندارد و این را باور نمیکند مگر کسی که بی 
بهره محض باشد از عقل و مناقض است بروایات شیعه چنانچه در باب مطاعن و در 
مبحث تقیه بتفصیل بیاید انشاء الله تعالی . 


کید بیست وششم آنکه گویند مهب شیمه احق بالتبع است زیراکد 
ای و و ی و .ما پریك ال 
لِیْذهبٍ هب عنم الرجن آهل ابیت وبَهر کم تظهیراج الاحزاب: ۲ و تمسک میکنند 
باقوال و افعال این پاکان و غیر از شیعه همه فرقه‌ها تابع غیر اهل بیت اند و تخلف 
میکنند از اقوال و افعال اهل بیت پس شیعه می باید که ناجی بیقین باشند و دیگران در 
خوف و خطر و این مضمون را تأیید نمایند بحدیث سفینه یعنی (مثل اهل بیتی فیکم مثل 
سفينة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق) و درین تقریر ایشان مزج حق یباطل 
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است اتباع اهل بیت البته موجب نجاة است لیکن باید دید که اباع اهل بیت کدام فرقه - 
ات میات واه که عو را بنیز ارام سیر دامن احل بت نی بعتنه 
و از رسم و آئین ایشان بعد المشرقین دور افتاده بودند کدام فرقه اگر بحث است درین 
است و بات اینکه شیمه تیع اهل بیت ان هیچ وجه صورت نمی بندد گفتن چیز 
دیگر است و کردن چیز دیگر مشرکین مکه خود را اتباع ملت ابراهیمیه میگفتند و 
مسلمین را مخالف آن ملة قرار داده صابی و صباة لب داده بودند و یهود و نصاری خود 
را از اتباع موسی وعیسی علیهما السلام گفته عبد الله بن سلام و نجاشی و اضراب 
ایشان را مخالف میدانستند نام کسی بردن و خلاف طریق او سپردن رسوائی و بیحیائی 
است بیقیدان و ملاحده نیز خود را قادریه و سهروردیه و جشتیه می نامند و فرقه برهنه 
سران موداران خود را مداریه میگویند اینها را باین نسبت و انتساب چه میکشاید بلکه 
فضیحت و رسوائی زاید برای خود کسب می کنند کاش نام این بزرگواران نمی گرفتند 
تا کسی رسوم و طرایق این بزرگواران نیز ازیشان در خواست نمیکرد بلکه احق باتباع 
مذهب اهل سنت است که جناب امیر و دیگر ائمه اطهار بران مذهب بودند در ظاهر و 
باطن و مخالف اینفرقه را از مجالس و لشکر خود می بر آوردند و اجلا می فرمودند و به 
ابو حنیفه و مالک ملاطفات داشتند و احازت درس و فتوی بخشیدند و روسای اهل 
سنت تلمذ بائمه اهل بیت نموده اند و ازیشان اصول مذهب اخذ نموده جون دیگران را 
هم موافق آنها دانستند و ایشان هم تصو یب طریقه دیگران نمودند از هر همه مقدمات 
دین را تحقیق نمودند و بالجمله اگر مجرد انتساب باهل بیت کافی در حقية مذهب 
باشد غلاة و کیسانیه و مختاریه و اسماعیلیه و زیدیه و امامیه و حمیریه و قرامطه و دیگر 
فرق شیعه همه برحق باشند و هیچ کس را علی التعیین و التشخیص تفاخر و ابتهاج 
نرسد حالانکه با همدیگر تکفیر و تضلیل می نمایند. 

کید بیست و هفتم آنکه اشاعة حکایت دروغ نموده اند که کنیزی سیاه در 


مجلس هارون رشید رسید و بحث مذاهب در میان آورد و فضایح و قبایح هر مذهب بر 


شمرد و مذهب شیعه را ستود و بدلایل قاطعه حقیة اورا ثابت نمود ومجلس هارون رشید 
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مملو بود از علماء اهل سنت و آن کنیز پروای هیچ کس نه کرد و نه کسی از اهل 
مجلس از مهده جواب آن بر آمد و ممکن نشد که این همه علماء عمامه بند و شمله دار 
ابطال یک دلیلی از دلایل او توانند نمود پس هارون رشید چون عجز و سکوت حاضرین 
مشاهده نمود فحول علماء شهر را صلا در داد و همه را حاضرنمود منحمله آنها قاضی 
ابویوسف شا گرد امام اعظم و امثال او نیز جمم آمدند ومتصدی مناظره آن کنیز 
سیاه گشتند پس هر همه را بار دیگر الزام داد وسا کت کرد غرض از وضع این حکایت 
آنکه مذهب اهل سنت شما بمرتبه ضعیف و واهن و مست است که کنیزان سیاه که 
انقص مخلوفاتند در عقل و فهم و اشهرناس اند تبلادة وحماقةآناباطل میکنند و 
فحول علماء ایشان از عهدهٌ جواب آنها نمی توانند بر آمد اما درین حکایت نقصانی 
عظیم بحال اجله علماء شیعه عاید میشود که سالها و عمر ها مشق سخن سازی و تقریر . 
پردازی کرده اند و بعش عشیرآن کنیز سیاه نرسیده اند زیراکه درین مدت دراز کسی 
از علمای ایشان درمجلسی از مجالس اهل سنت را الزام نداده بلکه خود الزام خورده 
کاش روش آن کنیز سیاه را می آموختند و ازین حجالت مستمره رهائی می یافتند و 
الحق مذهب این سیاه درو نان تیره باطن که مستحدث حمقا و سفهاء جند است لایق 
همین است که متکلم و مناظر مجتهد آن کنیز سیاه باشد و اگر فحول علماء اهل سنت 
از جواب هذیانات او عاجز شوند بعید نباشد زیراکه جواب را فهم خطاب شرط است 
ومدح تعالی عباده الصالحین: ...1 خاظهم الجَاهلون قالوا سلاما* الفرقان: ۲۳) 
مصرع: 


جواب جاهلان باشد خموشی. 
کید بیست و هشتم آنکه بعضی از علماء ایشان کتابی تصنیف کنند در 
اثبات مذهب رفضه و ابطال مذهب سنیان و مضامین آن کتاب را نسبت دهند به 
کنیزی یا زنی کم عقلی و شایع کنند که علماء سنیّان این کتاب را مطالعه کردند و 
قادر بردفم آن نشدند ازانحمله کتاب الحسنیه تالیف شربف مرتضی است که آنرا 
نسبت کرده است به کنیزی از کنیزان اهل بیت نبوی علیه و علیهم السلام. 


(۱) الأمام ابویوسف قاضی بغداد توفی سنة ۱۸۲ ه. [۷۹۸ م.] فی بغداد 
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کید بیست ونهم آنکه کتابی ظاهر کنند در اثباتمذهب خود و ابطال 
مذهب ستیان و آن کتاب را نسبت کنند پیکی از ذمّیان و در مفتح آن..کتاب از زبان 
آن ذمی موهوم بیان نمایند که چون بست بلوغ رسیدم در طلب دین.حق رنج بسیار کشیدم 
و سرد و گرم بیشمار چشیدم تا آنکه قاید توفیق الهی دست کش شد و بدار الاببلام 
رسانید و دین اسلام بحجج قاطعه حق دانستم و بجان و دل قبول. کردم بغد ازانکه در 
اسلام داخل شدم احتلاف بسیاردیدم و اقاو یل مختلفه شنیدم هوش از سرمن پرید و 
سراسیمه گشتم بعد ازان بنور دلایل قاطعه در یافتم که از جمله مذاهب اسلام مذهب 
شیعه حق و واقعی است و مذاهب دیگر مخرج و محرف و بآن دلایل فحول علماء اهل 
سنت را الزام دادم و هیچ کس را قدرت بر ابطال آن ندیدم اعتقاد من بمذهب شیعه 
بیشتر شد آن دلایل را خواستم که بقید کتابت مقید سازم تا دیگرانرا هم براه هدایت 
آورده باشم و ازین قبیل است کتاب یوحنا بن اسراثیل ذمّی که در مولفات شریف 
مرتضی است و آنرا نسبت به ذمی موهوم مجهول نموده و در ابتداء آن ذکر کرده که اوّل 
در طلب حق س رگرم بودم و کتب هر فرقه را بنظر انصاف دیدم و مشکلات هر مذهب را 
از علماء معتبرین آن مذهب تحقیق نمودم غیر از مذهب شیعه بر من حقية دیگری ثابت 
نشد. وباین تقریب حکایتی آورده که در فلان تاریخ در مدرسه نظامیه بغداد ری 3 
دران مدرسه محفلی دیدم ببس عظیم و فخیم وفحول علماء بغداد دران مجتمع بودند 
فلانی و فلانی و فلانی در خدمت ایشان عرض نمودم که من مردی ام نصرانی که بنور 
توفیق الهی راه بحقية اسلام یافته ام و بدل و جان راغب اين ملة گشته لیکن در اهل 
اسلام اختلاف بسیاردیدم و کلمات متناقضه شنیدم و از سالها آرزومند بودم که 
در جائی هر همه پیشوایان مذاهب اسلامیه را مجمع یأبع این وقت مزا سغادت رهنمون 
شد و درین محفل عظیم متبرک داخل شدم حالا برمن عنایت فرمایند و بدلایل مذهب 
حق را برمن القا نمایند پس هر فرقه از فرق اربعه اهل سنت حقیت را بخود کشیدند و 
علماء هر فرقه برای اثبات مذهب خود و ابطال مذهب دیگر برخاستند ومطاعنة و 


ملاعنة و سب و شتم از هر جانب بسیارشد تا آنکه نوبت بهشت و مشت رسید پس من 
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بر خاستم ووگفتم که ای نا انصافان کجراه مذهب حق ورای این هر چهار مذهب شماست 
که اورا رفض نموده اید و نسبت برفض کرده اید و اورا حقیر و اهل اورا ذلیل میدارید 
پس براهمین این مذهب را تقریر اغاز کردم و هیچکس از علماء مذاهب ار بعه دم نزد و 
سرنگون شدند خواستم که آن براهین را در کتاب ضبط نمائیم بامید ثواب روز حساب 
و هداية گمراهان براه صواب تحریر این کتاب نمودم و عجب است از شریف مرتضی 
که درین حکایت کثرت اختلاف را نسبت باهل سنت کرده حالانکه اهل سنت را در 
اصول عقاید و اعمال اختلافی نیست اگر اختلافی هست درفروع است و آنهم منجر 
بعکفیر و تضلیل همدیگر نمیشود مع هذا اتفاق از اختلاف بسیار کمتراست بعد از 
تفحص و استقراء مجموع مسائل مختلف فیها در مذاهب اربعه سیصد وجند مسئله فروعی 
یافته اند که دران نص صریح موجود نیست بر خلاف شیعه که در اصول اختلاف 
فاحش دارند و هر فرقه غیر خود را تکفیر و تضلیل میکند و امامیه را اگر تفحص کنیم 
انا عشریه فقط در هزار مسئله فروعی باهم مختلف شده اند با وجود نص امام بران مثل 
طهارت خمر و نجاست آن و مانند این مسایل وبز کسی که بر کتب قدیمه و جدیده 
اینها اطلاع دارد این امر پوشيده نیست بر شریف مرتضی که ملقب بعلم الهدی و مجتهد 
مذهب وبانی مبانی آنست چرا پوشیده خواهد بود لیکن پرده تعصب غشاوة عناد بصر 
بصیرت اورا پوشیده است و دلایل و براهینی را که نسبت بآن ذمی کرده و علق نفیس 
گمان برده همان مضامین مبتذله و خرق حی ضصکهنه که ملتقطه از مزابل مندرسه است که 


۳ 


و 


باربار می شوید و خلعت های فاخره برای شیعه ازان میدوزد و نزد اهل سنت اوهن من 
نسیج العنکبوت و اسخف من ورق التوت است که اطفال مکتب شان پایمال نموده و 
بتاخن انگشت فرسوده اند. 


کید سی ام بعضی علماء ایشان سعی بلیغ کنند در ابطال مذاهب فقهاء 
اربعه باين طریق که یک مذهب را سراً باطل کنند و سه مذهب دیگر را جهراً چنانچه 
کتابی دیده شد که یکی از علماء اين فرقه نوشته است و خود را دران کتاب شافعی 
قرار داده و رد و قدح دلایل مذاهب ثلثه بنیاد نهاد و چون باثبات مذهب شافعی رسیده 
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درانجا بدلایل ضعیفه و قیاسات مردوده تمسک جسته و تأو یلات بعیده اختیار نموده 
که دیگران آن دلایل و قیاسات را مسّم ندارند مثل قیاس طرد و قیاس شبه و قیاس 
مناسب که عند الحنفیه مثلا معتبر نیستند باز حدیثی می آرد مخالف آن قیاس وجواب 
رده که این خشست مخالف قاس اک و هر یی کر مخالت قباس پاش 
نتروگ الظاهر اشت گنو با تیف این کتاب محض برای همین است که تیان 
قیاس را بر حدیث تقدیم کنند و برای آنکه ابطال مذاهب ثلثه بدلایل شافعیه نماید و 
مذهب شافعی را بدلایلی ثابت کنند که هر سامع و ناظربسّستی و ضعف و وهن آنها 
پی برد و پس در نظر او همه مذاهب اهل سنت برهم شوند و این کید ایشان بسیار 
مخفی است علماء سنیان دغا خورند و حیران و سراسیمه شوند. 

کید سی ویکم آنکه بعضی از علماء اين فرقه کتابی تصنیف کنند در فقه و 
در وی آنچه موجب قدح و طعن اهل سنت باشد درج نمایند و آن کتاب را بیکی از 
ائمه اهل سنت نسبت کنند مثل مختصر که اورا شیعی تصنیف کرده و بامام مالک 
نسبت نموده و دران کتاب درج ساخته که مالک را بمملوک خود لواطه جایز است 
لعموم قوله تعالی (.. وا لک َْانغ..» الاية. النساء: )۳٩‏ و شخصی از معتبران 
نقل کرد که من همین قسم کتابی در اصفهان دیده ام که نسبت بامام اپوحنیفه کنند و 
مسایل قبیحه دران مندرج است و غالبا این کید ایشان باين صورت پیش می رود که 
در مغرب زمین که مالکیان می مانند کتابی نسبت کنند به امام ابی حنیفه و در هندوستان 
و توران زمین کتابی نسبت کنند بامام مالک زرا که اهل مذهب را روایات امام خود 
بوجه احسن معلوم است و روایات غیر آن امام را چندان بتفتیح و تفتیش نمی کنند و 
احتمال صدق در دل شان می نشیند درین کید هم اعاظم علماء اهل سنت گرفتار شده 
اند مثل صاحب هدایه که حل متعه را بامام مالک نسبت کرده حالانکه امام مالک پر 
متعه حد واجب می داند به خلاف امام اعظم. 


کید سی ودوم آنکه جمعی کثیر از علماء ایشان سعی بلیغ نموده اند و در 
4 کتب اهل ۱ سنت خصوصا تفاسیر و سیر که بیشتر دستمال علماء و طلبا نمی باشند و 
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بعضی از ز کتب احادیث که شهرت ندارند و نسخ آن کتب متعدد بدست نمی آید 
اکاذیب موضوعه که موید مذهب شیعه و مبطل مذهب سنیان باشد الحاق نمایند 
چنانچه قصه هبه فدک در پعض تفاسیر داخل نموده اند وسیاق آن حدیث چنین روایت 
نموده که لما نزلت (وَات ذا ای عقا ...8 الابة. الاسراء: )۲٩‏ دعا رسول له بضلی 
الله علیه وسلم فاطمةّ و اعطاها فدک اما بحکم آنکه دروغگورا حافظه نمی باشد بیاد 
شان نماند که ین آیت مکی است و درمکه دک ها دی اسر ی 
مساکنین و ابن السبیل نیز چیزی وقف میکرد تا عمل برتمام آیت میسر ميشد نیز 
اعطاها فدک دلالت صریح بر هبه و تملیک نمیکند پس لفظ وهبها بایستی وضع کرد 
وعلی هذا القیاس در تفاسیر و سیر حسته حسته الحاقات ایشان یافته میشود و درین 
کید هم اکثر مُغْمْلان از علماء اهل سنت خبط میکنند و تشو یش میکشند و در شهر 
دهلی در عهد پادشاه محمد شاه دوکس بودند از امراء این فرقه که کتب اهل سنت را 
مشل (صحاح ستة) و (مشکاة) و بعضی تفاسیر بخط خوش می نو یسانیدند و دران 
حدیث مطلب خود ا زکتب امامیه بر آورده داخل می نمودند و آن نسخ را مجدول و مطلا 
و مذهب نموده به قیمت سهل در گذری می فروختند و در اصفهان آغا ابراهیم بن علی 
شاه که یکی از امراء کبار سلاطین صفویه بود بهمین اسلوب عمل کرده لیکن باین 
و تا ۱ و کثرة 
نسخ قابل تحریف نیستند و کتب غیر مشهوره را اعتباری نه و لهذا محققین اهل سنت 

از غیر کتب مشهوره نقل را جایز نداشته اند مگر در ترغیب و ترهیب و درحکم صحایف 
انبیاء پیشین می شمازند که هیچ عقیده و عمل را ازان اخذ نتوان کرد بحهت احتمال 
کید سی و سیوم آنکه خیانت درنقل یکاززشن برند و از کتب مشهوره اهل 

سنت در تالیفات خود نقل می کنند و یک دو لفظ ممد مدعاء خود دران می افزایند 
حالانکه دران کتب منقول عنها ازان لفظ زاید اثری پیدا نیست و بعضی اهل سنت که 
بی‌تعمق دران نقل نظر میکنند و اصل حدیث يا روایت را د رکتاب منقول عنه دیده اند و 


-۹٩ - 


بیاد ایشان است ازان لفظ زاید بیخبر شده در ورطه تحیر می افتند و دست وپامی 
زنند علی بن عیسلاًاردبیلی در کتاب (کشف الغمة) ازین باب جنس بسیار دارد و 
آنجه ابن مطهر حلی در (الفین) و (منهج الکرامة) و (نهج الحق) نقل میکند نیز آزین 
قبیل است خبر دار باید بود. ۱ 
کید سی و چهارم آنکه کتابی در فضایل خلفاء اربعه تألیف نمایند و دروی 
احادیث صحیحه اهل سنت از شنن و مسانید و اجزاء و معاجم ایشان ایراد کنند و چون 
نوبت بذکر فضایل امیر الموّمنین رسد درضمن آن چیزیکه در حق خلفاء ثلثه موجب 
قدح باشد وضع نموده یا از کتب امامیه آورده داخل نمایند و بعضی نصوص صریحه در 
احقیت آنجناب بخلافت و آنکه با وجود جناب ایشان هر که خلافت کند چنین و 
چنان است درج نمایند تا سامع و ناظر بغلط افتد و سبب ایراد فضایل خلفاء ثلثه یقین 
کند که مصنف این کتاب ستی پاک عقیده است و گوید که درتصانیف اهل سنت 
نیز احادیث قادحه در خلفاء ثلثه موجود است پس یقین او برهم خورد و دين او رخنه 
پذیرد 3 کتای کلاتی باین صفت دیده شد و دران کتاب اول هر حدیث نام راوی و 
مخرج آن نیز مرقوم بود و بعضی از اجلةٌ علماء حدیث را تمیز میسر نشده و در ورطه 
تخلیط افتاده اند باین تلبیس ابلیسی پی نبرده اند صاحب (ریاض النضرة فی مناقب 
العشرة) نیز ازین قبیل احادیث در کتاب خود از محموعات فضایل خلفاء ار بعه آورده 
و دغا خورده لیکن کسی زا که درفن حدیث امعانی دارد این دغل ملتبس نمی شود 
بجهت رکاکت الفاظ آن موضوعات ونتعافتا سای ان معترفای وصاعب یه را 
دربادی نظر دریافت میشود که این همه ساخته و پرداخته شیخ نجدیست [۴]. 
کید سی وپنجم آنکه سابق اهل سنت شیعه را به بعضی مسایل قبیحه طعن می 
کردند جمعی از علماء مذهب ایشان تدبیر دفع آن طعن باین صورت کرده اند که از 
کب خود آن مسایل را محونمودند و کتب قدیمه را مخفی ساختند و آن مسایل را 
() علي بن‌عیسی الاردبیلی توفی‌سنة ۹٩۲‏ هم [۱۲۹۲ع] .۰ 


(۲) مولف ریاض النضرة ابو جعفر احمد الطبری توفی سنة 4 1۹ ه. ۱۲۹47 م.] 
(۳) کنایت از شیطان است. 


۰ 


نسبت کردند بائمه اهل سنت مثل لواطه با مملوک که نسبت بامام مالک کنند و با 
مادر و خواهر مسئله لف حریررا نسبت بامام ابو حنیفه نمایند و ازین جنس مسایل 
افتراء سید مرتضی و ابن مطهر حلی و ابن طاوّس و پسر ابن مطهر حلی بسیار آورده اند و 
ظرض ایشان افاء حال شود و دفع طمن از خود است که من بعد اهل سنت را دفع ین 
طعن از خود مهم افتد و دنبال شیعه بگذارند. 

کید سی و ششم آنکه یک دوبیت در اشعار کبراء سنیان الحاق نمایند 
بمضمونی که صریح درتشیم باشد و مخالف مذهب اهل سنت و بهمان وزن و قافیه و 
لخت مصنوع و منحوت سازند و گویند اهل سنت بنابر حفت و حجالت خود این ابیات 
یی ای ات ی رای وم بت 
فرید عطای و شیخ اوحدی وشمس تبریزی و حکیم سنائی و مولاناء روم و حافظ را 
حضرت خواجه قطب آلدین دهلوی و امثال ایشان رو داده و باشعار امام شافعی نیز 
قدمای ایشان سه بیت الحاق کرده اند اشعار امام شافعی اینست. 


سعر ۰ : 
یا را کبا قف بالمحصب من متی « و اهتف بساکن خیفها و الناهض 
سحرا اذا فاض الحجیج الی متی » فیضا کملتطم الفرات الفائض 

ان کان رفضا ختٍ آل محمد » فليشهد الثقلان انی رافضی 


و غرض امام شافعی ازین ابیات مقابله نواصب است که بسبب حب اهل بیت مردم را _ 
نسبت برفض میکردند و حالا دربمض کتب شیعه این سه بیت دیگر که صریح در تشیع 
اند نیز با آنها ملحق ساخته نقل کرده اند و بدان پرتشیم امام شافعی تمسک جسته. 
۳ قف ثم ناد باننی لمحمد ۰ و وصیّه و بنیه لست بباغض 
اخبرهم انی من النفر الذی + لولاء اهل البیت لیس بناقض 
و قل ابن ادریس بتقدیم الذی » موه علی علی ما رضی 
(۱) محمد فرید الدین العطار استشهد سنة ٩۲۷‏ ه. [۱۲۳۰ م.] فی نیآپور َ: 
(۲) محمد حافظ الشیرازی توفی سنة ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ م.] فی شیراز . 





۱ 


و فرق در لغت این ابیات و ابیات امام شافعی نزد ماهران عر بية اظهر من الشمس است 
و این کید ایشان بغایت پوچ است زیراکه بنای کار این بزرگواران و شریعت و طریقت 
این نامداران از سرتا قدم بر مذهب اهل سنت است بکید و شعر کذائی ایشادء را شیعی 
گمان کردن از اطفال مکتب هم نمی آید و بمض شعراء ایشان شعری گویند و آنر 
بتمامه نسبت بیکی از کبراء اهل سنت نمایند بدون الحاق مثل آنجه در کتب ایشان 
دیده شد که امام شافعی گفته است. 


سعر ۰ 
شفیعی نبیْ و البتول و حیدر » و سبطاه و السجاد و الباقر المْجدی 


و حعفر و الثاوی ببغداد و الرضا و فلذته و السکریان و المهدی 


و برهان الهی اینست که کذب این اشعار از روی تاریخ پرظاهر است زیرا که تولد امام 
علی نقی در سنه دو صد و جهارده است وتولد امام حسن عسکری بسیار متأخر ازان و 
وفات. امام شافعی در سنه دو صد و جهار است در عهد مر و وفات امام محمد 
تقی در سنه دو صد وبیست است و در کرخ مدفون شده اند امام شافعی کجا حاضر 
واقعه ایشان شد و امام حسن عسکری در سرمن رای که بنای معتصم است ساکن بود و 
ان آن شهر را سامرّا گویند و امام شافعی زمان معتصم را ادراک ننموده آری امام 
شافعی فضایل کسانی را که از اهل بیت دریافته اند ذ کر کرده اند و این مخصوص 
بامام شافعی نیست جمیع اهل سنت بان عبادت قیام می نمایند و روایت حدیث از 
اثمه اهل بیت در کتب اهل سنت بسیار است و سلسلةٌ آبای اهل بیت را بسلسلة 


الذهب نامیده آند. 


کید سی وهفتم آنکه در کتب سیر و تواریخ دیده اند که بعضی از گهنة 
عرب و عقلای ایشان بسماع از اهل کتاب یا باستعانة علم کهانت که هنوز فی الجمله 
صحتی داشت و شیاطین از استراق سمع ممنوع نشده بودند بت پرستی گذاشته انتظار 
نبی موعود می کشیدند و اخبار بوجود باجود آن حضرت می نمودند و مردم را بر ادراک 
(۱) مأمون بن هارون اخليفة اشامن من العباسیین توفی سنة ۲۱۸ ه. [۸۳۳.] 


1 ۷۲ 


سعادت متابعت او تحریض و تا کید می کردند درضمن آن قصص حرفی چند افزودند 
که دلالت بر حقية مذهب رفض نماید و آنرا نیز بر آن مرد جاهلی بر بستند و در بمض 
جاها تأیید و تصدیق مقال او که از پیغمبر روایت کنند نیز ضمیمه آن سازند و باین 
روایات و حکایات بغایت ابتهاج و تفاخر کنند ازانجمله قصه جارود عبدی است که 
در کتب اینها شایم و ذایع است و در مصنفات اخباریه ایشان خیلی بطمطراق و زیب و 
: زینت مذکور است حاصلش آنکه جارود بن منذر عبدی نصرانی بود که در سال حدیبیه 


تالم مره ومرتی رن شعری چند انشاد نمود که ازان جمله این شعر هم 


انبّناالاولون باسمك فینا « و باسم اوصيائك الکرام 


پس آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که آیاهست در شما کسی که فُس بن ساعده 
را بشناسد جارود گفت که یا رسول هریکی از ما اورا می شناسد مگ ر آنکه من از 
جمله ایشان کما ینبغی بر اخبار و اسرار او مطلع ام سلمان فارسی حاضر بود گفت ای 
جارود خبر ده ما را از حال او و بخوان بر ما بعضی از مقال او پیغمبر فرمود آری 
بگو گفت یا رسول الله اتی هت قتاً و قد خرج من نادی من ندیته ایاد الی صحصح 
ذی قتاد و ثمروعتاد و هومشتمل بنجاد فوقف فی اضحیان لیل کالشمس رافعاً الی 
السماء وجهه وان فدنوت منه فسمعت؛ بقول اللهم رب السموات الارفعه و الارضین 
الممرعة بحق محمد و الثلاثة المحامید معه والعلیین الار بعة و فاطمة و الحسنین الابرعة 
و جعفروموسی التبعة سمّی الکلیم الضرعة اولنك التّقباء الشفعة و الطرق المهيَعة 
درسة الاناجیل و نفاة الاباطیل و الصادقوا القیل عدد النقباء من بنی اسرائیل فهنم اول 
الب‌داية و علیهم تقوم الساعة و بهم تنال الشفاعة و لهم من الله فرض الطاعة اسقنا غیفً 
مفیثاأثم قال لیتنی ادرکهم و لوبعد لای عمری و محیای ثم انشأً یقول اقسم فسّ قسما 
لیس به مکتما لوعاش الفی سنة لم یکن منهم سأما حتی یلاقی محمّدا و النجباء 
الحکماء هم اوصیاء احمد افضل من تحت السماء یعمی الانام عنهم و هم ضیاء للعمی 


2 9 آذکرهم حتی ال اس قال اوق 5 9 الله انبنا بخیر هذه 
الاسماء تیلم نشهدها و شهاك ذکرها قال رسول اه صلی له علیه وم 
ار واه اس مهن الی السماء اوحی الله تعالی ال ان سل من ارسلناقبلك من 
سنا علی بقل علی ما بو قال بشتهم علی نبوتك و ولاية علی بن ابی طالب 
و الائمة منکما ثم عرفنی له تعلی باسماثهم ثم ذکر رسول اله صلی الله علیه وسلم 
اسماء‌هم واحدا قفا واحد الی المهدی ‏ ثم قال قال الّه تعالی هوّلاء اولیائی و هذا 
المنتقم من ار یعنی المهدی و آثار وضع و افترا برین روایت ظاهر و هویداست 
حصوصا رکاکت الفاظ حدیثی که در آخ رآن است بر ماهر عربیه پوشیده نیست و اصلا 
با کلام رسول مناسبت ندارد و نیز پسر این جارود که منذرنام داشت و عامل حضرت 
امیر المومنین بود در خلافت آنجناب خراج تمام معموله خود را در قبض و تصرف خود 
آورده گریخته باعدای آنجناب ملحق شد و آنجناب برای او نامه های سرزنش بقلم 
آورد و او اصلا متنبه نشد پس اگر پدر اورا حقیقت حال حضرت امیر الموّمنین و ذرية 
طاهره او جنین ظاهر ميشد چه امکان داشت ت که پسر خود را خبر دار نکند و آن پسر 
اینقدر بیحائی نماید و نیز نبیره او جارود بن المنذر الجارود شا گرد انس بن مالک واز 
عمده مصاحبان اوست اگر این حدیث را در خاندان ایشان اصلی می بود چرا تحصیل 
علم از ائمه اطهار نمی نمود و بر انس بن مالک قناعت می کرد و آنچه در کتب 
صحیحه از حال جارود است همین قدر است که او.گفت و الذی بعئك بالحق لقد 
وحدنا وصفك فی الانجیل و لقد بشربك ابن البتول و از حال قس بن ساعدة الایادی 
اینقدر که ابن عباس روایت نموده است قال ان وفد بکربن واثل قدموا علی رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فلما فرغوا من حواتجهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (هل 
فیکم احد یعرف قسّ بن شاعدة الایادی) قالوا کلنا- نعرفه قال (ما فعل) قالوا هلك فقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم (کاتی به علی جمل احمر بعکاظ قاماًبفول ایهاالناس 
اجتمعوا و اسمعوا وعوا کل من عاش مات و کل من مات فات و کل ما هوآت آت ان فی 

السماء لخبراً وان فی الارض لعبرا عماد موضوع و سقف مرفوع وبحار تمور وتجارة آن تبور 


۱۰6 


لیل داج و سماء ذات ابراج و اقسم قش حقّا لّن کان فی الامررضی لیکونن بعده سخط و 
ان لله عزت قدرته دینا هواحب الیه من دینکم الذی انتم علیه ما لی اری الناس یذهبون 
فلا برجعون ‏ رضوا فاقاموا ام ترکوا فناموا) ثم انشد ابو بکر شعراً له کان بحفظه. 
ی ۰ ۱ 
فی الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر + لما ریت مواردا للموت لیس لها مصادر 
وریت قومی نحوها یسعی الاصاغروالا کابر » لا یرجم الماضی ال ولا من الباقین غابر 
ایقنت انی لامحالة حیث صار القوم صاثر 


و درمیان این عبارت و عبارت سابق که بسوی قس نسبت کرده اند فرق آسمان و زمین 
است بجمع لغاة عربية. وحشيّة بلاغت حاصل نمی شود و قس از ابلغ بلغاء عرب بود 
عبارت سابقه بوئی از بلاغت ندارد غیر از انکه لغات قاموسیه دران جمع نمودند چنانچه 
بر داناء فن بلاغت پوشیده نخواهد بود و اوّل دلایل بر کذب این قصه آنست که اگر 
ولایت حضرت امیر و امامت ائمه از ذرية ایشان در شب معراج قرار می یافت البته 
پیغمبر خود تواتر را از مردم خبر میداد و متواترمی شد چنانچه فرضیت صلوات و دیگر 
وقایم آنجا را همین قسم تبلیغ فرموده و بتواتر منقول شدند و لا اقل حضرت امیر و 
خاندان ایشان البته برین ماجرا اطلاع میداشتند و باهم دیگربابت دعوای امامت تنازع 
و تجاذب نمیکردند و اگر در کتب سابقه می بود البته بهود و نصاری خبر میدادند و از 
عرب هم اهل جاهلیت اولی بران مطلع می بودند و خبر میدادند و سایر فرق شیعه آنرا 
روایت میکردند و کیسانیه و اسماعیلیه و واقفیه و زیدیه موافق مذهب ائنا عشریه می 
شدند دیگر آنکه در کلام منسوب بقس ائمه را وصف نموده است بآنکه نفاة الاباطیل 
اند و این وصف خلاف واقع است زیراکه حضرت ائمه را هیجگاه قدرت نفی باطل 
میسر نشد همیشه به زعم شیعة انا عشریه در تقیه و حوف اعدا گذرانیدند و در زمان 
ایشان اباطیل مروانیه و عباسیه رایج و مرسوم ماند وعلی هذا القیاس نزد شیعه صادقوا 
القیل نیز نبودند که بجهت تقیّه عمرها ایشان را صدق میسرنمی شد و دراست انجیل از 
هیچ یکی از ائمه منقول نشده. ۱ 


0 


کید سی وهشتم آنکه حدیث موضوعه را نسبت کنند بجناب پیغمبر صلی 
له علیه وسلم که فرمود شيعةٌ علی را سوال نخواهد بود از هیچ گناه صفیره و کبیره بلکه 
سیشات ایشان مبدل بحسنات شوند و آنکه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از 
حضرت باري تعالی روایت فرموده که (لا اعذب احدّا والی علیّ و ان عصانی) و این 
مفتریات راه بسیاری از شهوت پرستان اباحت دوست زده است و بدست آویز این 
موضوعات داد بیحیائی و ارتکاب فواحش میدهند و اصلا حسابی بر نمیدارند اینقدر 
نمی فهمند که هرگاه بوسیله محبت ایشان هیچ گناه ضرر نکند و سیئات مبدل 
بحسنات شوند و ذوات عالیات ایشان جرا تکلیفات طاعت بایستی کشید و دایما در 
خوف و هراس بایستی گذرانید و اقارب و عشائر و اتباع و خدام را تحریض و تا کید بر 
طاعت و تهدید و تشدید از ارتکاب معاصی و محرمات بایستی کرد و چرا از اول دعوت 
نماز و روزه وحهاد وحج و دیگر مشقت‌ها مُردم را می نمودند و بترک مالوفات و 
عادات باعث می شدند بلکه راه اسهل و آقرب که محبت بود نشان میدادند و همین امر 
را مدار نجات وما الیه الدعوة مقرر میکردند تا سلوک طریق صعب با وجود طریق 
اسهل لازم نمی آمد و درحق مکلفین لطف و اصلح برهم نمی شد و در قرآن مجید با 
وصف کمال رافت و رحمت الهی ازین طریق جرا نشان ندادند و باعمال و طاعغات و 
تقوی و طهارت جرا دعوت را منحصر ساختند بالجمله مقصود ایشان آزین مفتریات بر 
همزدن احکام شریعت و ترغیب مردم باباحت و زندقه است. 


کید سی و نهم آنکه گویند فضایل اهل بیت و آنچه در امامت امیر المومنین 
و فضایل ایشان بالخصوص وارد شده از آیات و احادیث متفق علیه است بین الفریقین و 
فضایل دیگران یعنی خلفاء ثلثه و اعوان ایشان و آنچه در خلافت شان وارد شده مختلف 
فیه است و کار عقلا آنست که متفق علیه را بگیرند و مختلف فیه را طرح نمایند تا از 
مقام شک وتردد دور مانده باشند و بمقتضای (دع مايرييك الی مالا بريبك ) عمل کرده 
باشند و این شبهه ایشان در رنگ شبهه بهود و نصاری است که گویند نبوت موسی و 
عیسی علیهما السلام متفق علیه و فضایل و مناقب ایشان مجمع علیه ملل ثلثه است و 


۱۰۰ كت 


نبوت پیخمبر آئجز زمان و فضایل و مناقب او صلی الله علیه وسلم مختلف فیه و کار 
عقلا آنست که متفق علیه را بگیرند و مختلف فیه را طرح مان ی درزنگ شبه 
خوارج که گوننند خلافت شیخین,و مناقب.ایشان.در زمان ایشان متفق علیه بود 
هیچکس از صحابه با ایشان راه مخالفت و بغی. نرفته و بطعن و قدح یاد نکرده و اگر 
فرقه بعد مرور دهور و بُعدزمان و رواج دروغ تهمت بر ایشان بسته باشند اعتبار ندارد که 
آن زمان را ندیدند و بمفتریات شنیده بد اعتقاد شدند خلافت تین ذر زمان ایشان 
مکدر بکدورات مخالفات و مشاحرات و منازعات ماند و اقران و امثال ایشان بلکه 
اقارب و عشایر ایشان منکر خلافت و طاعن در بززگی ایشان شدند و کار عقلا آنست 
که متفق علیه را بگیرند و مختلف فیه را طرح نمایند جواب این همه شبهات یک سخن 
است که اخذ بمتفق علیه و ترک مختلف فیه وقتی مقتضای عقل است که دران هر دو 
دلیلی دیگر سزای اتفاق و اختلاف یافته نشود و اگردلایل قویه دیگر مرجح یک جانب 
افتادند با اتفاق و اختلاف کار نباید داشت شت و اتباع دلیل لازم باید شمرد که (الحق حق 
و ان قل ناصروه و الباطل باطل و ان کثر ناقلوه) و کاش فرق شیعه برین قاعده استواری 
ماندند و از متفق علیه بمختلف فیه عدول نمی کردند لیکن بحکم (.یقون تا 
لو * الشعراء: ۲۲۹) از قواعد مقرره فقهیه ایشان است که هرگاه دو روایت از ائمه 
وارد شود یکی مخالف عامه و دیگر موافق آنها بمخالف تمسک باید کرد و موافق را 
ترک باید نمود زیرا که مدار حقية بر مخالفت عامه است این قاعده را با این تقریر 
مذکور باید سنجید وعقل ودانش اين بزرگانرا باید فهمید و انشاء الله تعالی در 
باب امامت و در باب مطاعن 9 خواهد شد که فضایل و مناقب خلفاء ثلثه بل جمیع 
صحابه در روایات شیعه و سنی هر دو باتفاق وارد اند و مطاعن و قبایح این رورا 
هن روت وی رد تا کج 3۳ 


۱ 


م‌ 


مِ 


۱ 0 0 ۱ 


۷ 


امر خود و این استدلال صریح البطلان است زیرا که اهل سنت شک و تردد ندارند در 
آنکه هر که بر ایمان صحیح و اعمال صالحه بمیرد داخل بهشت شود و از دوزخ نجات 
یابد لیکن جون عاقبت کار مستور است جزم بدخول بهشت و نجات از دوزخ درحق هر 
فردی بالخصوص بیمعنی است بلکه درین صورت جزم کردن و خایف نبودن امن است 
از مکر الهی «..قل ی مَکُراله 3 ام الخایرُود» الاعراف: ۹۹) و در تفسیری که 
منسوب میکنند بامام حسن عسکری صریح مي فرماید که هر که از عاقبت خود نترسد 
ایمان ندارد و در ادعیه صحیفه کامله که نزد شیعه از حضرت امام سجاد بتواتر 
مرو یست جا بجا خوف و هراس از عاقبت کار بیان می فرماید معهذا این استدلال 
منقوص است بجزم یهود و نصاری و غلاة و قرامطه و حمیریه و اسماعیلیه که بنجاة خود 
بقین دارند و طایفه ازین ها خود را ابناء الله و احباء الّه می گویند و طایفه بحلول و 
اتحاد باری تعالی در خود و با خود قایل شوند و طایفه رفع تکالیف از خود اعتقاد کنند 
پس باید که اتباع آنها اولی و الیق باشد و هوباطل بالا تفاق. 


کید چهل ویکم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در دین خود اقتدا 
. میکنند بغیر معصومین و غیر معصوم چون بخود بالیقین مهتدی نیست پس غیر را چه قسم 
۳ ىِ سم سر ۵ یی ماک عووصص سم 4 و 
هدایت کند قال الله تعالی (... افمَن بَهُدی الی الق اخق ان بتبع امن لا بهدی الا ان 
م2 فر ی ی موه 5 ۱ 
بهدی فما لک کیف تَخکمون* بونس: ۵ پس مثال اهل سنت مثال کوری است که 
اورا دست کش نباشد و می خواهد که بخانه خود برسد و در راه خبط کند و در اثناء 
0 
تحیر وتردد شخصی پیدا شود که از خانه او | گاه نیست دست خود را در دست او سپارد 
و اقتداء او لازم شمارد و این شخص نا واقف را کشیده به بیابان خار دار مهلکه که 
سباع و حشرات موذیه دران بیابان جمع اند رسانیده دست اورا وا گذارد که بمطلب 
رسیدی. و جواب این طعن آنست که اهل سنت را اقتدا بکسی نیست جز بخاتم 
النبیّین و سید المرسلین صلی اللّه علیه وسلم و قرآن مجید و فرقان حمید که حبل الله 
المتین است لیکن در نقل احادیث رسول صلی الله علیه وسلم و فهم معنی قرآن محتاج 
می شوند بروایت از صحابه کرام و اهل بیت عظام که رسول صلی الله علیه وسلم در 


۳ 


حق ایشاد شهادت بصدق و صلاح و نجاة و فلاح داده اند و اینها درحق تلامذه اخیار و 
مصاحبان ابرار خود همین قسم شهادت داده اند و هکذا قر فقرتً بخلاف شیعه که در 
میان خود و در میان ائمه واسطه می سازند دروغ گویان و مفتریان و دنیا طالبان را و 
عجب آنست که در کتب صحیحه ايشان مروی و مذ کور است که اثمه عظام ازان 
گروه شفاوت پژوه بهزار ز بان بی زاری و تبری فرموده اند و لعنت نموده اند و اکثر اینها 
مجسمه و مشبهه و اباحیه و حلولیه گذشته اند پس مثال اهل سنت مثال شخصی است 
که اراده ملازمت پادشاه در دل کرد اول خود را بیکی از منتسبان سرکار او رسانید و آن 
منتسب اورا بیکی از امرا و آن امیر اورا بیکی از وزراء ترقی داد و آن وزیر و امیر و 
منتسب همه مشهور بتقرب پادشاه و توسل او باشند و الطاف پادشاه و عنایات او درحق 
آنها ز بان زد خواص و عوام آن ملک است و مثال شیعه مانند کسی است که میخواهد 
غایبانه از پادشاه بی اطلاع او سند اقطاع یا جا گیری حاصل کند و باجعلیان و لباسیان 
و مهرکنان دغا باز ساخته همه آنها از پادشاه مخفی و ترسان و پادشاه هر روز منادی 
میدهد بدست پریدن و بینی بریدن آنها (. . یلك الفال نضر م رت 
# الحشر: ۲۱). 


کید چهل و دوم آنکه افترا کنند بر صحابه بتحریف قرآن و اسقاط آیاتی که 
در فضایل امیر المومنین و اهل بیت نازل شده بود و تحریص میکرد بر اعانت اهل بیت 
و اتباع ایشان و ایجاب طاعت ایشان بر کافه انام و آنکه جمیم صحابه اتفاق کردند بر 
نبد وصیت رسول صلی الله علیه وسلم و غصب حق اهل بیت و ظلم ی 
حواب این طمن در قرآن مجید موجود است قولهتعلی (َّْْ رّْ کر ول 
لحافظون* الحجر: )٩‏ و قوله تعالی (َع له لین | وا نکم و یلا السَایْحَاتِ 
َبستَخفتهم فی الزضی کما استخلت این من تم یکت هم يم یی ازنشی 
موم ین بغد خوفیم فا نی ل کون بی شب ومن گفریفد یک فلت 
هم الفایشون* النور: ۵ توا تال یوم یو له علی 
نضرمم لقدیره آلذین آخرجوا ین دارهم بر حق لا آن ولو رب له وفع له 


-۱۰٩- 


الساس تخضهع یعض لهتث صومغ َیغ وضلرت زتتاجذ رها سم ال یز و 
لینضصین ال ی بنطرة ی ال موی عزیزه آلذین ناه في الزض اقامُوا الصْلوة و 
و روز لین وتو ترا ی ۳۹ ِِ 


شالت رمحتد سول ال والْذین مه ۳ اه عقی لاعتم ریم رکعا مُجد 
بر و تون فضلاً ین ال و رضوان ۳3 جزمهع نآ الجود...* الابة. 0 


کید چهل وسیوم آنکه افترا کنند بر اولوالعزم از رسل ایشان صباحا و مساء و 
غدوا و رواحا در ادعیه و اذ کار خود از خدا میخواسته اند که ایشان را در شیعه علی 
داخل فرماید ونمی فهمند که درین افترا نقصان عظیم بحال انبیاء اولو العزم راه می 
بابد که باری تعالی این ادعیه متواتره و ائمه ایشان را هرگز قبول نه فرموده و نه ایشان را 
اطلاع داد که هنوز دور شیعه علی نرسیده شما جرا تکلیف خواهش بی وقت و بی محل 
می کشید و در همین مقام آنجه از احادیث واهیه ضعیفه اهل سنت در مدح شیعه وارد 
شده ذکر کنند اول تصحیح آن روایات امریست که شدنی نیست دوم حمل لفظ شیعه 
بر خود و امشال خود اّعای محض است بلکه شیعه حقیقی مرتضی علی اهل سنت و 
جماعت اندکه بر روش آنجناب می روند و با کسی بد نیستند و هریک را به یکی 
یاد میکنند و در عقاید و اعمال اتباع قرآن و حدیث و سیرت آنجناب می نمایند و سابق 
گذشت که در اصل این لقب خاص بشیعه اولی بود که پیشوایان اهل سنت و جماعت 
اند و رفته رفته بسبب انتحال منتحلین و دخول مطلبین این لقب ازیشان متروک شد و 
باهل رفض و اباحة و زندقه اختصاص یافت و از اسماء غالیه اینفرقه هاء خسیس شد 
جنانجه لفظ مومن بجولاهه و مصلی بتصدق خور و سیدی بحبشی و حلال خور 
بدحاست کش حالا اگر اهل سنت ازین لقب احتراز کنند بااکی ندارد که موهم 
حساست و نحاست است. 


کید چهل و چهارم آنکه جناب امیر را تفضیل دهند بر ساثر انبیا و رسل غیر 
از حناب پیغمبر آخرین و بآنجناب مساوی و همسر دانند و بر جمیع ملانکه و حملة 


اآلعرش و خزنة الکرسی تفضیل دهند و غلوعظیم درین باب نمایند و اين همه بنابر 
آنست که هرگاه سامع این قدر بزرگی ایشانرا معتقد شود بیقین داند که با وجود ایشان 
امر خلافت متعین برای ایشان بود و دیگریرا دران دخل کردن نمی رسید و نمی فهمند 
که اسر خلافت موقوف بر افضلیت نیست با وجود جبرائیل و میکائیل طالوت دباغ را از 
غیب خلیفه مقرر کردند بلکه با وجود شمویل پیغمبر اورا بمنصب خلافت نواختند (... 
وه بَسظهة فی الم والجشم ...8 الابة. البقرة: ۲4۷) در حق او ارشاد فرمودند . 
سرانجام مهمات کشور کشائی و حل و عقد امور سملکت و ابرام ونقض سوانح سلطنت 
چیزی دیگر است و اشرفیت نسب و دقت علم و رسائی ذهن امری دیگر, 


کید چهل وپنجم آنکه درمیان ایشان شایع و زیم ودر کتب ایشان مسطرر و 
محرر است که سب خلفاء راشدین و ازواج مطهرات سید المرسلین که عاْشة صدیقه و 
حفصه معظمه اند افضل العبادات و اکمل القر بات است و ستِ عمر افضل است من 
ذکر الله الا کبر و سفهاء و حمقاء ایشان باين عقیده خود فریب خورده بسیاری از 
عبادات مفروضه را ترک دهند و برین افضل العبادات مداومت نمایند نمی فهمند که 
ه رکه از بشر گمراه شد و بدکاری نموده باغواء ابلیس شده پس گمراهی و بدکاری او 
بمرتبه اعلی است که رسیدن بآن مرتبه مقدور هیچ فرد بشری نیست و لعن ابلیس را در 
هیچ شریعتی و ملتی قربت نه گفته اند و از عبادات نه شمرده جه ای آنانکه سالما 
مقر ای وا نو ما های نازک از مصاهرة و قرابت با آنجناب ایشانرا 
مستحکم است و جمعی کثیر از مسلمین که اهل سنت و حماعت اند بلکه غیر ایشان 
از فرق اسلامیه نیز معتزله و کرامیه و نجاریه هميشه تعظیم و توقیر این بز رگواران نموده 
اند و حال اهل سنت معلوم است که ایشان همیشه اکثر فرق اسلامیه بوده اند و در زمر 
ایشان حماعه گذشته اند ناد از احوال رجال و مجاهرین بمدح ممدوح و قدح مقدوح و 
محتاط درنقل احادیث نبویه و اذهان ثاقبه و افهام سلیمه ایشان ضرب المثل است 
جنانجه شاهد آن حوض ایشانست در فلسفیات و مسایل ریاضیات و طبیعیات و الهیات 
بوجهی که اگر واضعین ین این علوم مو شگافیهای ایشانرا میدیدند منتها بر خود میکشیدند 
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و علوم بسیاری مثل علم اصول و فنوت ادبیة همه مخترع و مستخرج ایشانست ان قسم 
حماعه که در مدح اشخاص جند و تعظیم و توقیر آنها اجماع نمایئد لا اقل شبهه در طعن 
و قدح ایشان پیدا میشود جرأت برامرذی جمتین کار عاقل نیست و بروایت پیت ایان 
حود که حال ایشان عنقریب معلوم خواهد شد اینقدر فریب خوردن و مفرور بودث دور از 
حزم و احتیاط در فکر آخرت استت: 


کید چهل و ششم آنکه ی اهر ند یی عای حد روانت کت 
باين مضمون که باری تعالی همیشه وحی میفرشتاد بسوی پیغمبر علیه السلام که سوال 
کین ازمن تا ترا هدایت کنم بحب علی بن ابی طالب و متأخرین ایشان این اخبار را 
ترو یج و تشهیر کنند نمی فهمند که درین وضع و افترا قصوری عظیم بجناب پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم لاحق میشود بچند وجه اوّل آنکه محبت علی که فرض ایماد و 
رکن دین است اورا حاصل نبود دوم آنکه در تحصیل این امر ضروری قصور و تغافل و 
اما ات که تسار نا کندااین معنی از حضور اقدس می رسید سیوم آنکه باری 
تمالی اورا درین امرضروری محتاج بسوال داشت و خود بخود بی طلب او نداد 
حالانکه جمیم انبیارا ضروریات ایمانی از ابتداء علقت حاصل می باشد غرض که 
این گروه در وضم روایات همان مثل می کنند که عاقلی در حق غافلی گفته است : 


نی فَضَا و قدع مضرا. 


کید چهل و هفتم آنکه طائفه از علماء ایشان بظاهر در مذهبی از مذاهب 

ار بعه اهل سنت داخل شدند و خودرا درا مذهب آنقدر زاسخ و استوار ساختند که 
مردم آنمذهب ظاه! و باطتا بامتحانات و تجارب ایشانرا مقتدای مذهب خود گمان 
بردند و متولی تدریس مدارس آن مذهب شدند و افتای آن مذهب تلیغان تاض کت 
حون نزدیک تیر که رسیدند و آمد آمد ملک الموت شنیدند اظهار کردند که مارا مذهب 
شیعه حق نمودار شد و وصیت کردند که متولی غسل و تجهیز و تکفین ما این فرقه باشند 
و مارا درمدافن و مقابر ایشان دفن نمایند و مقبور کنند تا تلامذه و معتقدین و احبا و 
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اصدقاء شان را شک و شبمه عارض شود و اند که ان قسم مردثقه درم آخرین « 
لفس باز ین اگراین مذهب را راست و درست نمی دید چرا راغب می شد ومذاهب 
اهل سنت را اگر باطل نمی فهمید چرا عدول می‌ کرد قال ابن المطهر الحلی فی 
کتاب (منهج الکرامة) کان ا کثر مدرسی الشافعية فی زماننا حبث توفی اوصی بان 
یتولی آمره فی غسله و تجهیزه بعض الموّمنین و ان یدفن فی مشهد الکاظم علیه السلام. 
کید چهل و هشتم آنکه بعضی از مشاهیر علماء ایشان کتابی تصنیف کرده 
اند و دروی نوشته اند که اکثر مشایخ اهل سنت و علماء ایشان بر مذهب امامیه بودند و 
بظاهر پرده داری می کردند ازين قبیل است کتاب (وفیات الاعیان) شیعه که تألیف 
یکی از علماء عراق است و در وی بایزید بسطامی و معروف کرخی و شقیق بلخی و 
سهل ین عبد له ری غی ایشا از مشایخ مشهورین اهل سنت در اممه شمرده و 
از اقوال و کلمات هریک بافترا و بهتان چیزی نقل کرده که دلالت صریح میکند بر 
بودد ایشان آزین فرقه و مناقب و محاسن و خوارق ایشانرا باستیعاب نوشته و ازین جنس 
در کشاب مجالس الموّمنین تألیف قاضی نور الله شوشتریخردارها و انبارها موجود ۰ 
است شخصی از علماء هراة که هم مذهب او بود با وی بطریق نصیحت گفت که 
آنجه درین کتاب از روایات و حکایات و نقول و اخبار مندرج شده است مخالف واقع 
و نزد نقات شیعه و اهل سنت هردو باطل و بی اصل است و در کتب تاریخ و اخبار 
اصلا اثری ازان موجود نیست قاضی در جواب فرمود که من هم اینر میدانم لیکن غرض 
من آنست که هر که درین کتاب این روایات و حکایات را خواهد دید یا از مخبری 
که درین کتاب دیده خواهند شنید البته پیش مردم نقل خواهد کرد و بحهت غرابة و 
نذرة شایع خواهند شد و رفته رفته در مرو یات داخل خواهند گشت و شهرة خواهند 
گرفت و تکشیر سواد فزقه شیمه حاصل خواهد شد و شبهه در ازهان اهل سنت خواهد 
افتاد و ا گر محققین اهل سنت بگوش قبول اصفا نخوهندفرمود لا اقل عوام ایشان بر 
اختلاف روایات خود محمول خواهند ساخت و متأخرین علماء شیعه از اهل عراق و 


با | 
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خراسان اجماع دارند بر آنکه آنجه در محالس المومنین است همه از مخترعات قاضی 


است . 


" کید چهل ونهم آنکه بعضی رواة ایشان بهتانی عظیم برائمه عظام بر 
بستند و نقل میکنند که بعضی از ائمه در خواب بشرف رو یت جناب رسالت صلی الله 
علیه وسلم مشرف شدند و آنجناب شاعریرا از شعراء شیعه ستایش میفرمود و دعای خیر 
دس وی تیصو تقیت یله که درترای راهان بت و فراه ها زا نهر خی 
فبخانه گفقه است و آن فمبیته را ختاب رسالت باز با شتوانتت و اد آذ بر میدارزه 
ازین جنس است انجه سهل بن دینار روایت میکند که روزی در خدمت امام رضا 
پیش از همه شیعه مشرف شدم امام در حلوت بود و کسی حز من حاضر نه فرمود مرحبا 
یا ابن دینار خوش آمدی همین ساعت می خواستم که بطلب توکسی فریسم و ترا نزد 
خحود خوانم و درینحالت امام انگشت خود را بزمین نهاده متفکر طور مینمود پس عرض 
کردم که یا ابن رسول الله مرا برای چه غرض یاد فرموده بودی فرمود خوابی دیده ام که 
مرا بقلق آورده و بی خواب داشته گفتم خر باشد چیست فرمود می بینم که گویا برای 
من زینه نهاده اند که صد پایه دارددو من بالای آن بر آمده ام گفتم مبارک باشد ترا 
طول عمر صد سال خواهی زیست فرمود می بینم که من به برجی سبز رنگ رسیده ام 
که ظاهر آن از باطن و باطن آن از ظاهر نمودارمی شود و رسول خدا را صلی الله علیه 
وسلم دران قبه نشسته دیدم و نیز دیدم که جانب راست آنجناب دو نو جوان اند خزش 
چهره یکی ازانها بزانوی پیری تکیه زده و آن پیر بحدی منحنی و کبیر السن است که 
موی ابروی او بر شم رسیده است پس مرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که 
سلام کن بر هر دو جد خود که حسن و حسین اند پس سلام بر هر دو جناب کردم باز 
فرمود که سلام کن بر شاعر [۱] ما و ندیم ما ویارما در دنیا وآخرت اسماعیل بن محمد 
حمیری پس بُروی نیز سلام کردم بعد ازین گفت و شنید رسول صلی الله علیه و سلم 








(۱) کان شاعراً مطبوعاً مکثرا انما امات الناس ذ کره و هجروا شعره لافراطه فی سب بعض الصحابة و شتمهم و 


افحاشه فیهم و فی الطعن فیهم کتاب الاغانی. 
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بان پیر شاعر فرمود که هان بیار آنجه بدان مشغول بودیم پبیر شاعر آغاز انشاد نمود و 


قصیده دراز بر خواند چون باین بیت رسید بیت: 


ار له علیه و سلم فرمود که ای اسماعیل اندکی توقف کن پس هر دو دست 
خود را پاسمان بر داشت و گفت الهی و سیدی تو گواهی بر ایشان که من ایشان را 
اعلام کرده ام بسوی که غاية و مفزع جو یند و اشارة دست بسوی حضرت امیر المومنین 
میفرماید باز من رو آورده فرمودند که ای علی این قصیده یاد گیر و شیعه مارا بفرما که 
این را یاد گیرند هر که این قصیده را یاد گیرد من برای او ضامن بهشت میشوم امام 
رضا میفرماید که چد من رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بارابیات این قصیده را بیاد 
من داد تا یاد گرفتم تمام قصیده اینست و چهاربیت ازین قصیده متضمن شتم قبیح در 
حق صحابة کبار است و هیچ مسلمانرا روا نیستکه ز بان و قلم خود را بانشاد و تحریر 
آنها ملوث سازد و غرض ما از نوشتن آن ابیات اینست که بعض حاتب داران این گروه 
که قایل به براعة آنها ازین تهمت اند انصاف دهند و شدت غلّ و حقد ایشانرا نسست 
بصحابه کبار معلوم نمایند که بان ش شتم قبیح تکلم کردن درحق فرعون و هامان نزد 
عقلا و اهل مروت بغایت شنیع است و اینها برین امر شنیم ضمان بهشت روایت 
میکنند و در قران مجید نیز بنابر حکمتها کلمات کفر و زندقه اززبان کافران نقل و 
روایت فرموده اند (. یذ اللّه مقلرل .۷ الاأبة. المائدة: 36) و (. .. هذا ساحر گذاب» 
ص: 4) (. رن ال ِ- سیخ اب ال ...۷ الاية. التوبة: ۳۰) از همین باب ایراد 
این ابیات مشئومه باید شمرد و معذور باید داشت 
قصیدق:.. 

لام عمرو باللوی مرب « طامسء اعلامه بلق 

لمّا وقفت العیس فی رسمها « و العین من عرفانه تدمع 

ذکرت من کنت الهونیه ه فبت و القلب شجی موجمٌ 
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کال بالنار لما شقنی * من حتٍ اروی کبدی تلذع 
عجبت من قوم اتوا احمدّا * بخطهء لیس لها موضع. 
قالوا له لوششت اعلمتنا » الی من الغاية و المفزع 
اذا تسوفیت و فارقتسنا « و فیهم فی الملك من یطمع 
و قال لواعلمتکم مفزعا « کنتم عسیتم فیه ان تصنعوا 
صنع اهل العجل اذ فارقوا » هارون فالترلك له اورع 
وفی الذی قال بیان لمن * کان ذا یعقل اویسمع 
نم انته بعسده عزمة * من ربه لیس لها مدفع 
ابلغ و الا لم تکن مبلفا » و الله منهم عاصم یمنع 
فعن‌دها قام النبی الذی « کان بمایامُره یصدع 
یخطب مأمورا وفی کفه » کف علی ظاهژیلمع 
رافعها اکرم بکف الذی * یرفع و الکف الذی برفع 
من کنت مولاه فهذا له * مولّی فلم یرضوا ولم یقنعوا 
و ظل قسوم غاظهم فعله » کآنما انا فهم تجدع 
حتی اذا واردا فی لحنده « و انصرفوا عن دفنه ضیَعوا 
ما قال بالامس و اوصی به * و اشترووا الضر بما ینفع 
و قطعوا ارحامهم بعسده » فسوف یجزون بما قطعوا 
و ازسعوا مکرا بمولاهم » تبّا لما کانوا به ازمعوا 
لا هم علیه یردوا حوضه * غدا ولا هو لهم یشفع 
حوض له مابین صنعاء الی ایلة * و طول العرض منه اوسح 
ینب فیه علم للهدی * و الحوض من ماء له مترع 
حصباه یاقوت و مرجانه » و لولولم بخنه اصبع 
و العطر و الریحان انواعه « ذاك و قد هبت به زعزع 
ریح من الجنتة مأمورة * ذاهبة لیس لها مرجع 


اذا دنوا منه لکی یشربوا « قیل لهم تبا لکم فارجعو 
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و دونکم فالتمسوا منهلا * یرو یکم او مطعما یشیع 
هذا لمن والی بنی احمد * و لم یکن غیرهم یتبع 
فالفوز للشارب من حوضه * و الویل و الویل لمن یمنع 
و الناس یوم الحشر راياتهم * خمس فمنها هالك اربع 
فراية العحل و فرعونها « لسامری الامة المشنع 
و راية بقسدمها جبتر ه لا یسرد واللّه له مضجم 
و رای یقدسهاتعثل « کلب بن کلب فعله مفظع 
وراه یقسدمها ابکم » عبد لهیم لکع الکع 
و رايبة یقدمها حیدر * کانه الب‌درادا یطلع 
امام صدق وله شيعة * رووا عن الحوض و لم یمنعوا 
بدلك السوحی عن ربنا # یا شيعة الحق فلا تجزعوا . 


باید دانست که درین قصه افتراء بر دو بزرگوار ثابت میشود ال بر جناب 
پاک رسالت مآب صلی الله علیّه و سلم دوم بر حضرت امام علی ارضا زیرا که رژیای 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم حق و صدق است و خواب امام معصوم نیز نفسانی و 
شیطانی نمی باشد پس جون درین خواب کفریات و انکار ضروریات دین مندرج شد 
لابد این نقد و غل وپل قلب از کیسه اين مرد سهل که ابن دینار بل عبد الدرهم و 
الدینار است بر آمده و دلایل افتراء این واقعه عاقل را از هر لفظ و هر مصراع او ظاهر 
میشود لیکن ما درینجا تب رکا بعدد ائمه ثنا عشر دوازده وجه بیان نمائیم که مخالفت 
عقل و مخالفت قرآن و مخالفت دین و مخالفت واقع دران قصه ثابت شود اوّل بسم ال 
غلط اینست که تعبیر این شیعی صد پایه را بصد سال عمر راست نشد زیرا که عمر 
حضرت امام رضا باینحد نرسیده باجماع مورخین فریقین و خطای تعبیر هر چند مستلزم 
کذب خواب نمی شود لیکن چون این راوی این تعبیر را میگوید که بخدمت امام 
عرض کردم و امام سکوت کرد و سکوت معصوم در غیر محل تقیه بر حطا جایز نیست 


لابد دلالت بر کذب قصه نمود دوم آنکه درین خواب جناب رسالت ماب آمام معصوم 
(1) لام علي رضاً بن موسی کاظلم امن من ائمة ای عشرية توفی ستة ۱۳ ۰ ه. [0۸۱۸.] فی طوس [مشهد] 
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مفترض الطاعلةٌ را امر فرمود که شاعر مذ کور را سلام کند و از روی تواریخ حال اين 
شاعر معلوم است که مرد فاجر فاسق شارب الخمر بود پس در حق امام معصوم تحقیر و 
در حق حضرت رسالت مآب خلاف مشروع و قلب موضوع لازم آمد سیوم درین قصه 
تفکر امام بسیب اين رو یا و قلق و بیخوابی بیان نموده پس معلوم شد که امام را جواز 
است و تبراء خلفاء ثلاثه از سابق معلوم نبود بلکه حرام و کبیره میدانستند که درین 
خواب دیده و شنیده باین حد متردد و مشوش شدند و امام را علم بوجوب واجبات و 
حرمة محرمات و جواز جائزات از ضروریات است و در صورت فقدان این علم از لیاقت 
امامت می افتد پس اگر این قصه صحیح باشد حضرت امام رضا مسلوب الامامت گردد 
بلکه در کافی کلینی بابی عقد نموده است برای اثبات آنکه امام را علم ما کان و ما 
یکون می باید که حاصل باشد پس چون بود که امام را بر حال این شاعر و بحال قصیده 
مقبوله او علم حاصل نبود و بمثل این حجیز که بیکبار خواندن آن ضمان بهشت حاصل 
شود و از کمال مقر بات خداوندی باشد امام تا اي زمان جاهل بود حالانکه بعث امام 
محض برای بیان مقر نات و مبعدات است و برین اشکال در ائمه سابق نیز وارد مشود 
که ایشان بیخبر ازین امر عظیم از جهان رفتند و اگر ایشانرا معلوم بود پس چرا تبلیغ 
بامام علی رضا ننمودند چهارم آنکه درین قصیده دروغ صریح واقع است زیر که هیچ 
یک از مورخین و اهل سیر طرفین نگفته و ننوشته که هیچگاه صحابه بهيئة مجموعی 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده باشند و درخواست تعین امام ازان جناب نموده 
باشند و پسند کردن اینقسم دروغ و ضمان بهشت برتکرار آن دادن منافی نبوت و 
رسالت است که (الانبیاء معصومون عن الکذب) پنجم آنکه دروغ صریح درین قصه 
نسبت بجناب رسالت نموده جای که از ز بان آن جناب نقل نموده در حق شاعر مذ کور 
که شاعرنا و صاحبنا و ندیمنا فی الدنیا و الا"خرة زیراکه این شاعر حمیری نه صحبت 
آنحضرت را دریافته است و نه ندیم آنجناب بوده است در دنیا بالبداهة و دروغ گفتن 
منافی نبوت است ششم آنکه درین قصیده کفر صریح است زیرا که جهل و سفاهت و 
ناعاقبت اندیشی نسبت بجناب باری تعالی کرده و عقل پیغمبر را کامل تر و مستقیم تر 


- ۱۱۸۰ 


از علم الهی ساخته زیرا که مفاسدی که پیغمبر را در تعين امام مخطور و ملحوظ بود همه 
واقم شدند و امر دین برهم خورد و تحریف کتاب و ارتداد جماعه مسلمین که بقوت 
آنها ترو یج احکام الهی متصور بود رو داد و جناب باری تعالی محض بنا بر حکم رانی 
جبراً و کرهاً از پیغمبر تعين امام کنانید و مفاسدی که واقع شد معلوم او تعالی نبود یا 
دفم آنرا با وجود علم بآنها قصد نفرمود و ساخته و پرداخته پیغمبر را درینمدت بلکه 
تاییدات و توفیقات خودرا یک قلم باظهار یک حرف محومطلق نمود و حالتی که در 
جاهلیت اولی بود ازان بدتر پیدا شد هفتم آنکه ترک اصلح و ترک لطف که مراعات 
آن هردو بر ذمه خدای تعالی از ضروریات دین شیعه است لازم آمد و قباحت این هردو 
ترک نزد شیعه معلوم است که جه مرتبه دارد و جابجا اهل سنت را به همین دو ترک 
الزام میدهند هشتم آنکه صاحب این قصیده مردم را منحصر ساخته است در پنج نشان 
حالانکه یهود و نصاری و مجوس و هنود وصابئین و اهل خطا و اهل حبش و یاجوج و 
ماجوج و غیر ایشان در هیچ یک ازین نشانمهاء خمسه داخل نیستند بالبداهة و اینقسم 
دروغ صریح را پیغمبرجه سان بار بار بر ز بان آرد و التذاذ بر دارد نهم آنکه رایات 
خلفاء ثلثه را جدا جدا کردن خلاف عقل است زیرا که نه ایشان باهم در هیچ عقیده و 
عمل مخالف بودند و نه اتباع ایشان باهم مخالفت دارند پس اگر همان اشخاص که در 
زیر یک نشان باشند در زیر نشان دیگر هم باشند وجود اشخاص معین دریک آن واحد 
در امکنه متعدده لازم آید و اگر بعضی اشخاص را ازانفرقه زیر یک نشانی و بعضی را 
زیر نشان دیگر گردانند ترجیح بلا مرجح و این هر دو محذور را بداهة عقل محال میداند 
و غایت توجیه کلام این شاعر آنست که مراد از ناس محض شیعه باشند زیرا که غیر 
ایشان بسبب کمال بیدیانتی از دایرة ناس خارج اند و آنها را در پنج نشان منحصر 
سازند شیعه اولی زیر نشان حیدری و کیسانیه زیر نشان دوم و امامیه زیر نشان سیوم و 
زیدیه زیر نشان چهارم و غلاة زیر نشان پنجم درین صورت تعدد نشانها نیز معقول میشود 
زیرا که در اتباع و متبوعان اين فرق مخالفت تامه است عقيدةً و عملاً و حصر نیز برهم 
نمی خورد دهم آنکه حق تعالی در قرآن مجید میفرماید (وَقا لا افو نی 
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ذ...* الابة. بنسّ: 14 و اهل سیر از طرفین اتفاق دارند بر آنکه حناب پاک پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم یک شعررا هم بوزن و قافیه آن درست نمی توانست خواند چه 
امکنانست که تمام قصیده را یاد گیرد و باربار بامام رضا تعلیم دهد یازدهم آنکه حال 
این شاعر حمیری در تواریخ باید دید که در حه مرتبه خبیث و فاسق و شارب الخمر بود 
حه امکان که اینچنین کش ر درعالم قدس رسائی باتحناب باشد دوازدهم آنکه 
خحدای تعالی میفرماید روالشع یم الغاون* [ ترانهم فی کل وا هون »« واه 
ولو ما لا تون اتذین اقا و عیلواالضایعات ود روا له کی الابة. 
الشعرآء: ۲۲4 - ۲۲۷) و این حمیری باجماع مورخین از اهل صلاح و ذکر نبود پس 
اتباع اینکس دلیل گمراهی باشد و امرباتباع او از جناب رسول صلی الله علیه و سلم 
محال و ممتنم. : : 

کید پنجاهم آنکه بعضی مکاران ایشان در صحبت بعضی از ثقات محدئین 

داخل می شوند و ملازمت ایشان احتیار میکنند و از مذهب خود بیزاری ظاهر می 
نمایند و اسلاف آن مذهب را بد میگویند و مفاسد و مطاعن آن مذهب را پر ملاً ذ کر 
کنند و اظهار تقوی و توبه و دیانت و خسن سیرت می نمایند و در اخد حدیث از ثقات ۱ 
شندنت: رتیت مرکا اک طله واه آها مت ارآ مهن وس 
میدانند و بر صدق و عفاف ایشان اطمینان تام حاصل میشود آنگاه در مرو یات ثقات 
ببعض موضوعات موّ ید مذهب خود مدسوس میکنند یا بمض کلمات را تحریف کرده 
روایت می نمایند تا مردم بغلط افتند و این کید هم اعظم کیود ایشان است اجلح نام 
شخصی ازینها اول باين کید قیام نموده تا آنکه یحیی بن معین که اوق علماء اهل 
سنت است در باب جرح و تعدیل اورا توثیق نمود و بر حقیقت کارش اطلاع نیافت 
پیب فرظ تفید اورا از صادفان خانیین کیان برد اما علماه میگ را از اهل مسبت 
منکشف شد که این مرد مکار است و خود را بحیله و تزویر چنین وا نموده و از روایاتی 
که او بآن متفرد است اجتراز کردند من ذلك ما رواه عن بُريدة مرفوعاً ان علیّا ولیکم من 
بعدی. 


۳۹+ 


کید پنجاه و یکم آنکه جمعی از ایشان مخادعه میکنند با مورخان اهل سنت 
پشس کسابی درتاریخ تالیف می کندد و از اخبار و قصصن جبزی موهم آنکه مولف آین 
کتاب خارج از اهل سنت است درج نمی نمایند و لیکن در سیر خلفا و احوال صحابه 
و محاربات ایشان چیزی قلیلی از مذهب خود داخل میکنند و بعضی مورخین اهل 
سنت ازان کتاب بگمان آنکه مولف آن از اهل سنت است نقل نمایند و نخلط آفتند و 
رفته رفسه موجب ضلالت ناظران بی تحقیق شود و نقش این کید بر مراد ایشان نشسته 
عالمی را از مصنفین تواریخ در ورطه. غلط انداخته اند و ناظران آن تواریخ را در ر بقه 
شا که ال آلوی اه ای هی 
جاها ازین قبیل تواریخ نقل آورده خصوصا در قصه بیعت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و 
توقف حضرت امیر کرم الله وجهه و در قصه قتل حضرت عثمان رضی الله عنه و علامت 
اینقسم نقول در کتاب او آنست که میگوید و نج جنین آمده اما محفقین 
اهل سنت از نظر در تواریخ مصنفه مجاهیل احتراز تمام واجب دانسته اند. 


کید پنجاه ودوم آنکه مخادعة میکنند با مُوتّخین اهل سنت بنهجی دیگر 
مشثلا کتابی درتاریخ نویسند و دران کتاب از تواریخ معتبره اهل سنت نقل نمایند و 
اصلا خیانت در نقل نکنند لیکن چون نوبت بذ کر صحابه و مشاجرت آنها رسد بعضی . 
قدحیات ایشان از کتاب محمد بن جریر طبری شیعی که در مثالب صحابه تصنیف 
کرده یا از کتاب او که در امامت نوشته و (ایضاح المسترشد) نام او نهاده نقل نمایند و 
نام آن کتاب ضریح نگویند پس درینجا ناظرین را غلط افتد که شاید مراد کتاب 
محمد بن جریر طبری شافعی است که بتاریخ کبیر مشهور است و اصح التواریخ است 
پس مورخان نقل در نقل نمایند و موجب تحیرمی شود و متبعین آن نقل در ورطه 
ضلالت گرفتار شوند و این کتاب یعنی تاریخ کبیر بسیار عزیز الوجود است کم کسی 
را نسخه او میسر آمده آنچه نزد مردم مشهور است مختصر اوست که از محرفات 
شمشاطی الشیعی است و سیحی ء حاله انشاء الله تعالی و مترجمین آن مختصر نیز اکثر 


س و ب ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شیعه گذشته اند پس تحریف در تحریف دران راه یافته. 
(۱) جمال الدین عطاء الله النیشاپوری توفی سنة ٩۲‏ ه. ۱۵۲۰ ع.] 


۱۳۱۰ 


کید پنجاه و سیوم آنکه بعضی مورخین ایشان کتابی نو یسند در تاریخ و دران 
کتاب اکاذیب صریحه و قوادح موحشه صحابه بی نقل از کسی و بی سند ذکر نمایند 
تا بعضی بی تمیز آن ازوی نقل بر گیرند و در تصانیف خود و محاورات خود بکار برند 
و رفته رفته شهرت یابد و مردم را اختلاف روایات موجب تشکیک شود و اول اين کار 
را ازیشان ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی شیعی کرده است [۱] و اکثر قصص حروف 
صحابه که در کتاب او مندرج است از موضوعات و مخترعات اوست. 


کید پنجاه و چهارم آنکه جمعی از علماء ایشان در کتب کلامیه باب مطاعن 
صحابه را جدا نویسند و از احادیث صحاح و حسان و ضعاف اهل سنت در اثبات آن 
شا میک تب اس تیا دوس الا دانسا ری 
نیک تأمل کرده شود جیزی که موافق مدعاء ایشان باشد موجود نیست بلکه خلاف آن 
ظاهر میشود اینهمه تحریف ایشانست مثالش آنکه خلیفه ثانی روزی برسر منبر در باب 
گران کردن مهرها مردم را پند میداد و میفرمود که مهرها را گران مبندید که اگر گرانی 
مهر موحب فخرميشد در دنیا یا در آخرة بایستی که پیغمبر باین فخراحق و اولی می 
بود و شما میدانید که زنان پیغمبر و دختران او زیاده بر پانصد درم مهر نداشته اند زنی 
دران مجلس حاضربود گفت که خدای تعالی مهر گرانرا تجو یز فرموده است در قرآن 
مجید قوله تعالی (.. وت یهن قنطارا ..* الاية. الساء: ۲۰) پس تو چرا منع می 
کنی خلیفه ثانی از راه تأدب بکلام الهی و تواض فرمود که کل الناس افقه من عمر 
حتی المخدرات فی الحجال ایشان این کلمه اورا حمل بر عجز از جواب آن زن کرده 
اند و در باب مطاعن شمرده کما سیجیء ان شاء اللّه تعالی . 


کید پنجاه وپنجم که اعظم کیود است آنست که نسبت کنند کلامی را 
بامیر المومنین که موافق مذهب خود باشد حالانکه جناب پاک امیر المومنین ازان 
تزع است و این صنعت ایشان بعد از استقراء و تتبع بچند طریق یافته شد اول آنکه 


(۱) لوط بن بحبی بن سعید کوفی شیعی المتوفی سنة ۱۷۵ ه. کتابهای بسیار تألیف کرده است. 


۲ 

وضع صریح نمایند دوم آنکه تحریف یک دو کلمه بکار برند سیوم .آنکه روایت 
بالمعنی کنند و لفظ آنجناب را ترک کرده بلفظ خود آن معنی را که خود تراشیده اند و 
بزعم خود از لفظ مقدس ایشان فهمیده اند تعبیر نمایند.و ازین جنس است آنحه از نامها 
و حطبها و مواعظ و نصایع آنجناب.را جمع نموده در وی زيادة و نقصان و تحریف 
الکلم عن مواضعها و تقدیم و تاخیر بعمل آورده موافق مذهب خود ساخته اند و کتاب 
(نهج البلاغة) نام نهاده گو یند از رضی است و هو المشهور الصحیح و گویند از برادر 
او مرتضی است و صریح معلوم میشود که کلام امیر المومنین را ابتر نموده و اسقاط 
بعضی حروف کرده و تقدیم و تاخیر بیمحل بکار برده و بعضی جاها که نامی که در 
۰ لفظ آنجناب واقع بود آنرا حذف نموده و بحای او لفظ فلان بطریق ابهام آورده تا در 
تعین مراد اشتباه حاصل شود و اهل سنت بدان تمسک نتوانند کرد و نیز ازین حنس 
است که کتاب رحب بن محمد بن رحب البرسی الحلی و غیر آل. 

کید پنجاه وششم آنکه بمضی از علماء ايشان کتابی تصنیف کنند و آنرا 
بیکی از انمه طاهرین نسبت نمایند رن کتاب اقوال صحیحه و روایات 
معتبره آن امام وارد کنند تا ناظررا اعتقاد صحت این نسبت پیدا شود و در اثناء این 
کاب روابات مزخرفه موضوعه که موافق مدعاء خود باشند زاید نمایند ازین جنس 
است تفسیری که ۰ است بامام بزرگوار اپومحمد حسن بن علی عسکری علیه 
السلام که اوراابن بابویه جمع کرده است. ۱ ۱ 

کید بنجاه و هفتم آنکه بعضی از فصحاء ایشان دعانی وضع کرده اند در لعن 
و طعن علفاء ثلثه و آن دعا را نسبت بامیر الموهنین نمایند و گویند دعای قنوت 
آنجناب بود و آن دعائیست مشهور نزد ایشان به دعاء صنمی قریش زیرا که دران دعا 
شیخین را بصنمی قریش یاد کرده است میگو ید اللهم العنْ صنمی قریش وجبتیهما و 
طاغوتيهما الذین خالفا امركث و انکرا وحيك و ححدا نعامك و عصیا رسولك و قلبا دينك و 
حرفا کتابك الی آخر الهذیان و در کذب و بهتان این نسبت هیچ شبمه و شک نیست و 


۳ ۰ 2 ۱ 1 
این هر دو صنمی فریش را وحودی نیست مکر در وهم شیعه . 
(۱) ابن بابویه محمد بن احمد توفی سنة ۳۸۱ ه. [۹۹۱م.] فی بغداد 


- ۱۳۳ 


کید پنجاه وهشتم آنکه شمری چند انشا کنند و مدح امیر المومنین و 
افضلیت او بغد پیغمبر و تعین امامت او و حقیت مذهب شیعه دران اشعار بیان نمایند و 
اورا به بعضی اهل ذمه از بهود و نصاری نسبت دهند تا حاهلان اهل سنت بغلط افتند و 
گسان برند که آنجه این ذمی در اشعار خود گفته است لابد مقتبس از تورات یا انجیل 
با دیگر صحف مکرمه منزّله بر انبیاء سابقین صلوة الله و سلامه علیهم اجمعین خواهد 
بود ازین حنس است اشعاری که بابن فضلون بهودی نسبت کنند. 
سبعر ۰ 

علی امیر المومنین عزيمة * و ما لسواه فی الخلافة مطمع 
له النسب العالی و اسلامه الذی » تقدم بل فیه الفضایل اجمع ‏ 
و لو کنت اهوی ملةً غیر ملتی « لما کنت الا مسلما اتشیع 


و نیز باو نسبت کنند این اشعار را. 
سعر ۰ 
حب علی فی الوری جنة * فامح بها یا رب اوزاری 


فلوانٌ ذمَیٌا نوی حبه » خصن فی النار من النار 
و ازین جنس بسیار در کتب ایشان یافته میشود. 


کید پنجاه ونهم آنکه نسبت کنند بامیر المّمنین که فرموده سمعت رسول 
الله صلی الله علیه وسلم یقول نحن شجرة انا اصلها و فاطمة فرعها و انت لقاحها و 
الحشن و الخسیین ثمرتها و الشيعة ورقها و کلنا فی اج بعضی شاه یشان این 
موی سور اورده میگو ید 
شعر : 
یا حبذا شحرة فی الخلد نابتة » ما مثلها نبتت فی الارض من شحر 
المصطنی اصلها و الفرع فاطمة » ثم اللقاح عل سید البشر 
و الهاشمیان سبطاه لها ثمر « و الشيعة الورق الملتف بالشجر 


۱۲ ۰- 


هذا مقال رسول الله جاء به » اهل الرواية فی عال من الخبر 
انی بحبهم ارجو النجاة بهم « و الفوزفی زمرة من افضل الزمر 


و این عبر با وجودیکه اصلا وجه صحت ندارد بر مدعاء ایشان دلالت نمیکند زیرا که 
شیعه:غلین: در حققت اهل ستت واعزاصت اند که در زمان یی تمه ال قافن بزده 
اند چون روافض این لقب را خود قرار داده اند اهل سنت ازین لقب احتراز لازم 
شمردند چنانچه چند بار گذشت و دار قطن از ام المومین ام سلمه روایت کند که قال 
رسول الله صلی الله علیه و سلم لعلی (انت و شیعتك فی الجنة الا ان ممن یزعم انه بحبك 
اقوام بصفرون الاسلام بلفظونه یقن القرآن لا بجاوزتراقیهم لهم نبزیقال لهم الرافضة 
فجاهدهم فانهم مشرکون) قال علی یا رسول اللّه ما العلامة فیهم قال (لا بشهدون جمعةً و 
لا جماعةً ویطعنون علی السلف) و از موسی ابن علی بن الحسین ابن علی ابن ابی 
طالب که از افاضل اهل بیت بود روایت آمده است عن ابیه عن جده انه کان یقول انما 
شیعتنا من اطاع اللّه و عمل اعمالنا. 


کید شصتم آنکه از ائمه روایت کنند و آن روایات را شایع و مشهور سازند که 
شیعه علی را روز قیامت حساب نیست و در بهشت غیر ایشان در نخواهد آمد اول این 
روایت موضوع و مفترا است دوم مراد از شیعه علی شیعه اولی و اتباع ایشان اند نه 
روافض. ۱ 


کید شصت ویکم آنکه حدیثی را نسبت کنند بائمه که میفرمودند ان شُيعة 
علی یغبطهم الرسل یوم القیامة و این حدیث نیز موضوع و مفترا است و بر تقدیر صحت 
مراد از شیعه علی اولیاء اهل سنت و حماعت اند که در حدیث قدسی ازیشان تعبیر 
نموده اند باین لفظ (المتحاتون فی جلالی لهم منابرمن نور بغبطهم النبیون و الشهداء) و 
ازین لفظ صریح مستفاد میشود که شیعه علی کسانی هستند که جناب علی را محض 
لله و فی الله و برای وصول فیض ارشاد بوساطت ایشان دوست دارند و این معنی جز 
(۱) دارقطنی علي بن عمر توفی سنة ۳۸۰ ه. [۹۹6 م.] 


-۱۳۵ - 


اولیاء اهل سنت و حماعت را حاصل نیست بخلاف روافض که اوایل ایشان بجهت 
اغراض فاسده دنیوی از حصول ملک و ریاست و جاه و حشمت و بر هم زدن دولتها و" 
سلطنتها خود را منسوب بآنجناب ساختند و اواخر ایشان مصداق اين آية کریمه آمده 
(نهم ۳۳1 هم ضالین« فهم قلی آتارهم بهرون:« الصافات: ٩‏ -۷۰۰). 

کید شصت ودوم آنکه در تعریف و توصیف شیعه زیاده از حد مبالفه و 
اطراء نمایند و در تفاسیر خود نقل کنند که انبیاء اولوا العزم آرزوی این امر میکردند 
که کاش در شیعه علی محشور شو یم و حضرت خلیل را وقتیکه در شب معراج شیعه 
علی نمودار شدند و چهرهاء ایشانرا نورانی مثل ماه شب چهاردهم دید بکمال تمنا از 
جناب الهی در خواست کرد که اورا نیز در شیعه علی داخل فرماید و دعاء او مستجاب 
شد وا من شیعیه لازاهیم»د الصافات: ۸۳) اشارت بهمین قصه است و قبح و شناعت 
این افترا پوشیده نیست زیرا که مستلزم افضلیت شیعه بر انبیاء اولوا العزم و بر حضرت 
خلیل است و نیز مستلزم نقصان درجه انبیا از امتيان و نیز آية(وَد من شیعته اراهیع) را 
برین معنی حمل نمودن بغایت رکیک است زیرا که تحریف ظاهر و بتر نظم و اضمار 
قبل الذ کر و ابهام خلاف مقصود که در کلام سوقیان معیوب است لازم می اید در کلام 
معجز نظام حضرت باری تعالی معاذ الله من ذلك. 


کید شصت و سیوم آنکه اعتقاد کنند که حضرت مرتضی علی را بر جبرائیل 
هم حقی بود و جبرائیل از ابنداء وجود تا آخر دم مرهون احسان و ممنون انعام ایشان 
است و این غلوٌ یست عظیم که اقبح وجوه کفر است و درینباب روایات بسیار در کتب 
اینفرقه غالیه موحودند ازانحمله این روایت است که اکثر اخباریین عمده ایشان آنرا 
آورده اند که روزی خرائیل ند پیغمیر نشسته بود نا گاه امیر المومتین در امد حیرائیل 
هار و کمال تعظیم بجا آورد پیغمبر ازین حال پرسید جبرائیل گفت که اورا بر 
من حقیست که تا زنده ام از عهده شکر آن بدر نمی توانم آمد پیغمبر فرمود چگونه بوده 
است حبرائیل گفت که جون مرا حق تعالی بید قدرت خود بیافرید از من پرسید که من 


- ۱۲۹ ۰- 


۱ کیستم و توکیستی ونم توچیست من در جواپ متحیرمندم و خاموش شدم نا اه این 

جوان ببر سر وقت من دز رسید و مرا گفت هان بگو و مترسکه (انت الریب الجلیل و ان 
العبد الذلیل و اسمی جبرائیل) پس برای ادای حق آن احسان من بر خواستم و تعظیم او 
بسجا آوردم پس ۲ نحضرت از حبرائیل پرسید که عمر تو چه قدر است کرت 
ستاره ایست که بعد از سی هزار سال طلوع میکند و من طلوع اورا سی هزار بار دیده ام 
و تمام این قصه از اکاذیب اینفرقه است زیرا که تعلیم این دو سه حرف برابر تعلیم تمام 
قرآن که بیشبهه بموجب نص قرآنی از جبرائیل به پیغمبر و از پیغمبر به مرتضی علی 
واقع شده نمیتواند شد در برابر آن نعمت عظیمه اینقدر را حقی نمی باشد مانند آنکه 
شخصی از حافظی قرآن یاد گیرد و در تراو یح بران حافظ فتح نماید و لقمه دهد اینلقمه 
دادن او در برابرتعلیم قرآن که از حافظ نسبت باو واقع سح رتیه داوداو ق عفر ین 
حدیث که در عمر حضرت جبرائیل واقع است مخالف حس است زیرا که ستاره که 
بعد از سی هزار سال طلوع کند از محالات است چه طلوع و غروب کوا کب در اکثر 
اقالیم معموره بحرکت اولی است و آن اسرع حرکات است که در روز و شب دوره او 
تمام میشود و جبرائیل را بالاء اسمان هشتم که مرکز کوا کب اته است چند مرتبه در 
روز و شب مرور و عبور میشود پس نسبت بجبرائیل طلوع و غروب کوا کب معقول 
نمیشود و معهذا وجود شهادی حضرت امیر از وجود جبرائیل بهزاران سال متأخر است 
درین وجود تعلیم ایشان جبرائیل را عقلاً ممکن نیست و بوجود مثالی در وحی حکمی 
ندارد زیرا که دران وجود نفس ناطقه که مدار افعال اختیاریه و محط مدح و ذم و ثواب و 
این و فیوزت خقوق است سقفود اس نلکه آن وحودات ذر رنک اما وضفات الهن 
که قیوم انها ذات پاک اوتعالی است همه منسوب بآنجناب اند و افعالی که دران 
وحودات ضیادز هتشون منسوب باین خن لمیگردنا و مورد مدح و دم و مدار ثبوت 
حقوق نمی باشند چنانچه در مقام خود ابت است و از حلّ این کید 


کید شصت و چهارم نیز پاشیده رفت و آن آنست که در کتب ایشان مذ کور 
ست که جناب امیر المژّمنین ملائکه را تعلیم تسبیح و تهلیل نموده اند و اینهم از باب 


را ی که ۵ وی مج هقی هت هه توا 


وجود ام ینس ی بت ات نو ای دوع مه . س 


است اور تم علیه اسلدم بان ان 


گید شصت وپنجم آنک در حق امر امین کلمات غلو آمیز روایت کنند 
۱ بر السنه عوام دائر و سائر است و عند 
المحدئین هیچ اصل ندارد و مثل (لولاك لما حلقت الافلالك).درحق امیر المومنین مانند 
آنرا صحیح و قطعی دانند من ذلك ما واه ان باب یه مفوع لولا علی لما خلق الله 
النبیین و الملانكة. 


کید شصت وششم آنکه اعتقاد کنند که هر موّمن و فاجر را عند الموت 
معاینه جناب امیر المژمنین رو میدهد پس شیعه خود را از عذاب دوزخ و اعوان ملک 
الموت و ملاثک؛ عذاب خلاصی می بخشد و شربت سرد خوشگوار باو می نوشاند و 
دوزخ را حکم می کنند که تعرضی بشیعه او نرساند و فاجررا که بزعم ایشان مخالف 
مذهب ایشانست حکم بتعذیب و ایذا میفرماید و ملانکه ثواب و عذاب همه تابع او یند 
و این اعتقاد ایشان مشابه باعتقاد نصاری است که ارواح بنی آدم را مرجم و ماب روح 
الله یعنی عیسی بن مریم است و محاسبه و مجازات و تعذیب و تنعیم و بخشیدن و 
گرفت و گیر کردن مفوض بطور و اختیار اوست اینقدر هست که نصاری را این اعتقاد 
می زیبد زیرا که حضرت عیسی را ابن الله می گویند و هر پسر ولی عهد پدر و ناب 
او در ابرم مهمات میباشد و بجای او دستخط میکند و مجرا میگیرد بخلاف روافض که 
امیر المومنین را وصی رسول و ناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدانند و پیغمبر را 
بنده فرستاده او اعتقاد می کنند هیچ معلوم نیست که از چه راه اين مرتبه را به امیر 
المومنین ثابت می نمایند و بعضی ازیشان ابیاتی را نسبت کنند بحضرت امیر که در 
مخاطبه حارث اعور همدانی فرموده است ودلالت برین مرتبه میکند وحارث اعور یکی از 


- ۱۲۸۰ 


کذابان مشهور عالم أست اگر چند بیت زاد طبع خود را نسبت بانجناب کرده سبب 
ضلالت عالمی شده باشد جه عحب و در اول آن ابیات ترخیم منادی مضاف واقع 
است که باجماع اهل عربیت غلط و خطاست و این شاهد صادق است برانکه کلام 
حضرت امیر نیست و ان ابیات اینست ۱ 
یا جارهمدان من یمت یرنی * من مومن او منافق قبلا 
یعرفنی لحظة و اعرفه ‏ بنعته و اسمه و ما فعلا 
اقول للنار حین تعرض للعب + د ذریه لا تفر بی الرحلا 
ذریه لا تقربیه ان له حب « لا بحبل الوصی متصلا 


اسقیه من بارد علی ظماً « تخاله فی حلاوة عسلا 
قول علی لحارث عجب « کم ثم اعجوبة له مثلا 


و اگربالفرض این اشعار صحیح باشند مفاد آنها مجرد اعانت و شفاعت جناب امیر 
۲ ی هی فت 4 

المومنین بمخلصان خود است و آن موحب خنکی چشم شیعه اولی یعنی اهل سنت و 

حماعت است این غلو و مبالغه از کحا که تمام کار خانه دار الحزاء وابسته باختیار 


اوست. 


کید شصت و هفتم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان روایت می کنند 
از ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لعلی (ان اللّه قد زوجك فاطمة و جعل 
الارض صداقها) و چون حال اینچنین باشد پس خلیفه اول چرا منع فد ک نمود و 
بفاطمه نداد و اهل سنت فعل اورا تصو یب میکنند پس این تناقض صریح است در 
مذهب ایشان حواب این طعن آنکه این روایت اصلا در کتب اهل سنت موجود نیست 
نه بطریق صحیح و نه بطریق ضعیف آری در جهال بنگاله شهرت یافته است که ملک 
بنگاله که سفالة الهند است در جهیز حضرت فاطمه رضی الله عنها است و وجه این 
شهرت هیچ معلوم نیست و جهّال را ازین جنس مشهورات بسیار است که بی اصل 


-۱۲٩- 


محض می باشد باز هم قصه فدک که در ملک بنگاله واقع نیست بحال خود است و 
اگر عقل را کار فرمائيم اختراع و افترا بودن این روایت بداهٌ معلوم می شود زیرا که در 
کب شیعه و شتّی با دعوی ارث فدک منقولست یا دعوی هبه آن و درین صورت 
حاجت ادعاء ارث و هبه خاص نبود بلکه تمام زمین را از ملک خود میفرمود و نیز هیچ 
کس را از شیعه و سنی وغیرهما تلقی ملک هیچ قطعه از زمین بدون آنکه از 
حضرت زهرا و اولاد ایشان بگیرند روا نمی شد و نیزلازم می آید که تصرفات جناب 
رسالت مآب در خیبر و دیگر اراضی مغنومه بعد از تزو یج حضرت فاطمه باقطاع و انعام 
و تقسیم در غانمین همه باطل و ظلم باشد که اتلاف حق زهراء و اولاد او می نمود 
بالحمله مفاسد این خیال فاسد زیاده ازانست که باحصا در آید و این روایت باطل را 

نسبت باهل سنت کردن طرفه افترائیست. ۱ 


کید شصت وهشتم آنکه طمن کنند بر اهل سنت که ایشان در روایت 
احادیث تمیز نمی‌کنند در منافقین و مخلصین زیرا که بعد از وفات آن حضرت صلی 
اللّه علیه و سلم منافق از مخلصین متمیز نمی شد بجهت انقطاع وحی و ایشان از هر 
صحابی روایت دارند بخلاف شیعه که ایشان از غیر اهل بیت روایت نمی کنند و 
پاکی و طهارت اهل بیت و ذهاب رحس ازیشان قطعی و در قرآن منصوص است 
جواب این طعن آنکه شیعه از ائمه بیواسطه هیچ نشنیده اند و واسطه روایت ایشان همه 
دزوغکو بان ومفتریات:و کذایان بودند که انمه آنها رال میفرمودند و عکدیب میگردند 
و اکثر آنها مشل هشامیٌن و زراره بن اعین بد اعتقاد و مجسم و زندیق گذشته اند 
چنانچه در باب سیوم و چهارم از کتب شیعه نقل کرده خواهد شد پس شیعه روایت 
میکند از کسانی که نفاق آنها بشهادت اثمه معصومین بالقطع به ثبوت پیوسته بخلاف 
اهل سنت که مجتهدین ایشان بلا واسطه علم خود را از ائمه کرام اخذ نموده اند و 
بشهادت ایشان و باجازت ایشان فتوی داده و اجتهاد کرده مثل امام ابی حنیفه و امام 
مالک که شا گردان حضرت امام جعفر صادق اند و حضرت امام صادق در حق این 
هردو بشارتها فرموده اند جنانچه در مقام خود مذ کور شود دیگ رآنکه روایت منافق و بی 


-۱۳۰ ۰ 

دین زقتی مضر می شود که تنها بآن روایت متفرد باشد و چون اهل بیت و کبراء صحابه 
که علو درحه ایشان در ایمان بنصوص قرانن ثابت است روایتی را ادا نمایند و موید آن 
از دیگران که هنوز نقاق ایشان هم به ثبوت نرسیده مروی شود اخذ بآن روایت چه بدی 
دارد علی الخصوص قرن صحابه و تابعین که بشهادت امام الائمه حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و سلم در حدیث (خیر القرون قرنی ثم الذین بلونهم) صدق و ضلاح آنها ثابت 
که و آمرالیشنیه والبه اطتار تب ار اویگرصییی و دیگر لها وا تین غید اه 
انصاری روایات نموده اند و درروایات تصدیق کرده دیگر آنکه در آخر حیات 
آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم مومن از منافق متمیز شده بود و بعد از وفات آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم هیچکس از منافقان زنده نمانده بود چنانچه آية ما ان ال در 
الْْوْمبین علی ما نم له نی یَمز لحیت من القلّب...* الابة. آل عمران: ۱۷۹) و 
حدیث (الا ان المدينة تتفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید) ازان خبر میدهد و اگر 
کسی از منافقان بطریق ندرت درانزمان خواهد بود بسبب شوکت صحابه کرام و صولت 
امر بمعروف ونهی عن المنکر شان و موّاخذه ایشان بر تساهل در روایات خائف و 
هراسان شده چه امکان داشت که مخالف دین ویا خلاف واقع روایت کنند چنانچه 
برمتتبع سیز خلفا اینمعنی هرمن الشمس و این من الامس است. 

بیت: 


ور نه بیند بروز شبپره جشم * جشم آفتاب را حه گناه 
ایمن اند بمقتضاء (اتبعوا السواد الاعظم) روایتی که مخالف جمهور باشد ترک دهند 
بخلاف شیعه که ایشان لعبه این منافقین شده اند و دین و ایمان خودرا مبنی بر مخالف 
حمهور نهاده روایات شاده و نادره را تتحسس کنند و بدان عمل نمایند پس دخل 
منافقین در روایات ایشان بیشتر بلکه منحصر خواهد بود چنانچه واقم است. 
کید شصت ونهم آنکه گویند آنچه از اهوال قیامت و وزن اعمال و بر آوردن 


نامهاء اعمال و بر اعمال بد جزا دادن مروی و منقول است همه غیر شیعه را خواهد بود 


2۳ 


و شیعه از همه ايين شدائد محفوظ و مصون اند و اين بهتان را نسبت بائمه عظام می 

نمایند و این عقیده ایشان مشابه عقیده بهود ات که تیور بالجزم ناحی میدانستند و 
می‌گفتند «. . لخن ان هوجو ...#۷ الابة. المائدق: ۱۸) و( آن تمس رل 
مَمدودات ...# الایة, آل عمران: تون بسع زا ۱73۳ . من بَعمَل 
مخز ٩...‏ الابة, النساء: ری یی شی بر الزلزال: ۸) الی 


کید هفتادم آنکه افترا کنند بر اهل سنت که ايشان میگویند که شخصی سنی 
نمی شود فا آنکه دردل او بقذربيشه کیک با ما کیان بخض مر المومنین جا گیرذ و 
اصل این افترا اینست که بعضی علماء ایشان اين لفظ را از علی ابن الجهم بن بدر بن 
الجهم القرشی روایت کرده اند و او از اشرار نواصب بود که بنابر مصلحت تسننّ ظاهر 
میکرد و تسترمی نمود و مقصد او تا بود تحریف مردم از امیر المومنین بود اگر گفته 
باشد دورنیست و متأخرین ن ایشان که خیلی بی تمیز و بی تحقیق اند این روایت اورا 
تلقی بالقبول نموده درحق اهل سنت هذیان سرائی میکنند لاسیّما صاحب محالس 
المومنین [۱] در کتاب مذ کور جزم کرده است با آنکه بفض امیر الممنین بلا شبهه و 
بلا شک در دل اهل سنت می باشد مگر آنکه بعضی فضایل آن جناب را بخوف 
مخالفین خود مذ کور کنند و عجب است ازین مرد که خودرا عاقل میداند و ادعاء علم 
قلوب که خاصه خد است می نماید و بحکم المرء یقیس علی نفسه خوف و تقیه را بر 
اهل سنت نسبت می کند و در تواریخ هزار جا دیده باشد که علماء اهل سنت با امراء 
سفاک و ظلمه بی باک نواصب مثل حجاج و ولید مجاهره بانکار نموده اند و جان 
خودرا نثار خاندان نبی کرده تن به کشتن داده اند نسائی که از عمده محدئین اهل سنت 
است بجهة تحریر رساله مناقب امیر الموّمنین از دست اهل شام شر بت شمهادت چشیده 
۰ 


(۱) نور الّه بن عبد اللّه ششتر: ی شیعی الامامی سافرالی الهند و تولی قضاء لاهور و توفی سنة ۱۰۱۹٩‏ من تصانیفه 
مجالس المومنین. 


-۱۳۲ - 


آیة روتلك حجَتتااتیتاها انراهیم علی مه ...* الاية, الانعام: ۸۳) استنباط اینمعنی نمود 
بگلگونه شهادت سرخرو گردیده جه بلا تعصب بیجاست دیده را نادیده و شنیده را 
ناشنیده کردن و آگر اهل سنت بخوف مخالنین ذکر فضایل امیر المومنین می نمایند 
حرا بخوف مخالفین مطاعن ومثالب ابوبکر و عمررا بیان نمی کنند که مخالفین ایشان 
بذ کر فضایل امیر قناعت ندارند تا این ضمیمه ذمیمه همراه او نباشد. 


کید هفتاد ویکم آنکه گویند باری تعالی روزقيامت اعمال و طاعات اهل 
سنت را (هباء منثورا) خواهد ساخحت و جواب این کید نض قرآنی بس است قوله تعالی . 
...انا لا نضیغ آجرمن آخسن عمل+ الکهف: ۳۰) و قوله تعالی (فمَن یِعمَلْ مثقال در 
خیرا یره الزلزال: ۷) و نیز گویند که اگر از غیر روافض کسی تمام عمر بلکه هزار 
سال عبادت خدا بجا آرد و زهد و تقوی شعار گیرد هرگز اورا فائده نکند و از عذاب 
نجات نبخشد حالانکه حق تعالی درقرآن مجید در مخاطبه مشرکین عرب که همین 
اعتقاد داشته اند میفرماید لش ایک و آمانی آهل الکتاب من یَعملْ سُوءا بجر و 
8 یجذ له من ذون ال ول ول تصیراه من یل ین الَاحات ین دک رآزائلی وه 
ُوْنْ لك یلالج و9 یلو تقراه النساء: ۰۱۲۳ ۱۲4) و اگر شیعه گویند 
که چون اهل سنت انکار امامت جناب امیر المزمنین نمودند ایمان ایشان برهم شد 
زیراکه اعتقاد امامت مثل اعتقاد نبوت از ضروریات ایمانست گوئیم حاشا و کلا که 
اهل سنت استحقاق امامت جناب امیر یا کسی از ائمه طاهرین را انکار نمایند نهایت 
آنکه اهل سنت ابوبکر و عمر را نیز مستحق امامت میدانند و میگویند که چون اجماع 
برتعین یک کس از جماعه مستحقین امامت منعقد شود امام بالفعل اوست و لهذا در 
وقت انعقاد بیمت اهل حل و عقد با جناب امیر اورا نیز امام بالفعل میدانند حلص کلام 
آنکه استحقاق امامت نزد اهل سنت اگربتص ثابت شود آنرا علافت راشده گویند و 
اگر بعقل و قراین ظنیه ثابت شود آنرا خلافت عادله نامند و اگربدون استحقاق شخصی 
متغلب گردد آنرا حلافت حائره و ملک عضوض دانند و خلافت خلفاء ار بعه نزد ایشان 
خلافت راشده است پس استحقاق امامت هریکی از ایشان بنص ثابت است و اگر 


- ۱۳۳ 


اعتقاد امامت بالفعل هر امام 1 باشد لازم آید که ایمان 
شیعه نیز بر هم شود زیرا که در حین حبات حضرت امیر معتقد امامت حسنین نیستند و 
ی از تاسیسات ره امام حسن معتقد امامت حضرت امام حسین نیستند 
بلکه امامت هر امام را در زسان امام سابق و امام لاحق او معتقد نیستند پس درین 
صورت شیمه نبزهتکر امامت حمیم اثمه باشند زیرا که حضرت شا درحرانق 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام بالفعل نبود نزد ایشان و شیعة چه می توانند گفت در 
حق محمد پن الحنفیه و زید شهید که ایشان و امثال ایشان از امام زاده ها صریح انکار 
امامت و استحقاق امامت امام زین العابدین و امام محمد باقر نموده اند و این هر دو 
رک را آن دو بزرگ هیسچگاه امام ندانسته پس اگر ایمان محمد بن الحنفیه و زید 
شهید صحیح باشد ایمان اهل سنت بالاولی صحیح خواهد بود که ایشان استحقاق 
امامت جذاب امیر را در حال معتقد اند و امام بالفعل نیز در وقت خود می دانند و طرفه 
آنست که در کتب اینفرقه با وصف کمال. دُنض و عداوتی که با اهل سنت دارند 
روایات صحیحه از ائمه موحود است که دلالت برنحات اهل سنت می نماید جنانحه 
انشاء الله تعالی در باب معاد نقل کرده خواهد شد و این همه غلو و تعصب ایشان از بی 
تمیزی ناشی شده که در میان نواصب و اهل سنت فرق نمیکنند و عقائد نواصب را با 
ال سنت نسبت می دهند اوایل ایشان نا دانسته و اواخر ایشان دیدهٌ و دانسته این بی 
تمیزی را بر خود لازم گرفته اند و آزین جنس است آنچه در کتب ایشان مرو یست که 
اگر روافض سالهای بیشمار در عصیان الهی بگذرانند و ارتکاب محرمات قبیحه نمایند 
اصلا ازیشان مژاخذه نخواهند شد و بغیر حساب به بهشت خواهند رفت بلکه بعضی از 
شیعه را در مقابله هرگناه حسنات خواهند داد و نیز در کتب ایشان مرو یست که بعض 
اعیمال شید خصوضا امن سلف موازی اعمال سیاری از اتیاست ونتزدر کت ایفاب 
مگ ات که کفاه‌ یی افقال ات از عیادنتشت ریا که کناه غیی رون 
قیامت به نیکی مبدل خواهد شد و جزای خیر بران خواهد یافت و عبادت سنی حبط 


۱ ِ 
خواهد شد و هباء مشور خواهد گشت. 


- ۱۳6 - 


کید هفتاد ودوم آنکه طعن میکنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود 
روایت کرده اند که پیغمبر را سهو در نماز رو داد و بجای چهار رکعت دو رکعت ادا 
فرمود حالانکه همین حدیث در صحاح شیعه مثل کافی کلینی و تهذیب ابو جعفر 
ظوسین ساستاعس مه مرو سس وسای. کشت که سهو در ال شرت موی 
ندارد که انبیارا ازان دور دارند آری سهودرتبلیغ حکمی از احکام الهی بر انبیا روا 


نیست و واقع هم نشده. 


کید هفتاد وسیوم آنکه گویند اهل سنت در احادیث خود نقل کنند که 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم را لیلة التعریس نماز صبح قضا شد و دران وادی 
شیطانی مسلط بود که بر مردم غفلت انداحت پس شیطانرا بر آنجناب نیز تسلطی ثابت 
میکنند و این طعن ایشان پیش کسی سر سبز می شود که بر کتب اینها اطلاعی نداشته 
باشد کلینی در کافی و ابو حعفر در تهذیب قصه ليلة التعریس را باسانید متنوعه و طریق 


متعدده روایت کرده اند. 
8۹ 


کید هفتاد و چهارم افترا کنند بر اهل سنت که ایشان خوارج و حروریه را 
توثیق و تعدیل می نمایند و ازنها در کتب احادیث خود روایت کنند بلکه گویند که 
بخاری در صحیح خود از ابن ملجم روایت آورده و این طعن خود افتراء بحت و بهتان 
صرف است احتیاج جواب ندارد زیراکه کتب اهل سنت بفضله تعالی مثل آفتاب 
روشن اند هزاران نسخه هر کتاب در دست مردم از شرق تا غرب موحود است روایت 
ابن ملجم و خوارج دیگر کجا دران کتب یافته می شود و نزد اهل سنت بغض اهل 
بیت و امیر الممنین از قوادح صحت روایت است کوصاحب آن صادق القول و صالح 
العمل باشد و بنابران کسی را که حریز بن عثمانرا تویق کرده است تخطیه نموده اند و 
گفته اند که او بظاهر حال و صدق مقال او فریب خورده و بر عقیده باطنی او اطلاع 
نداشته که از مبفضان امير آلممنین بود و در کتب اهل شنت لقب ابن ملجم اشقی 
الاآخرین است بحکم حدیث نبوی که قاتل امیر الممنین را اشقی الاخرین و عاقر ناقه 


۱۳9۰ 


صالح را اشقی الاولین فرموده نو وقتی. که ابن ملجم امیر المومنین را شهید کرد و خود 
بعد زان کننده دوزخ گردید بعضی از حروریه در مدح او ابیات و قصائد انشا کردند و 
اورا برینکار ستایش و آفرین نمودند شعراء اهل سنت در مقابله آنها قصائد پرداختند و 
"حواب دندان شکن داده هنمه آن ابیات و قصائد در استیعاب موجود است آرع تون 
نخازین روایست ت از مروان آمده است با وحودیکه او نیز از حمله نواصب بلکه رئیس آن 
گروه شقاوت بژوه بود لیکن مدار روایت بخاری بر امام زین العابدین است و سند او 
منتهی بایشان اگر ایشان از مروان روایت کنند بخاری را ازان احتراز کردن چه لایق و 
نیز بخاری تنها از مروان هیچ حا روایت نه کرده مسور بن محزمه یا دیگریرا همراه او 
آورده و سابق گذشت که اگر منافقی یا مبتدعی شریک اهل حق در نقل بعضی اخبار 
شود ازوی کزان مضایقه ندارد علی الخصوص مرو یات مروان در بخاری باین صفت 
هم بیش از دوحا نیست یکی قصه حدیبیه و دوم قصه سبی طانف و بنی ثقیف و ظاهر 
است که این هر دوجا بعقيده و عملی تعلق ندارند و در صحاح دیگر نیز همین قدر و 
بهمین صفت روایت مروان وارد است و عکرمه که جیله خاص ا بخ فباش واشا گرد 
رشید ایشانست روایت بسیار در کتب اهل سنت دارد و بعضی نا واقفاد تهمت نصب و 
خروج بروی کرده اند لیکن از انصاف بسیار بعید است زیرا که وی از موالی خاص و 
خانه پرورد ابن عباس و شاگرد رشید ایشان و ملازم صحبت ایشان بود و ابن م عباس 
بالاجماع از شیعه اولی و از محبان و ناصران امیر الموّمنین است چنانچه قاضی نو الله 
شوشتری نیز اورا از شیعه شمرده پس جه آمکان دارد که این قسم مولی او که هم 
صحبت و هم مشرب او باشد از عقیده او اين قدر دور افتد و ابن عباس با وصف در 
یافت حال که درین قسم میا وقیت مایدیس آزابالات عاده اسهراورا از ود 


دور نه کند؛ و از صحبت خود نراند. 


نه کنند پس ایشان مشابهت به شیطان دارند که از سحده خاک تکبر و رزید و ملعون 


- ۱۳۷۱۰ 


2 5 ۳ ی و ۲ 
کُردید قوله تعالی (... خلقتبی ین ارو خلقتة ین طین* الاعراف: ۱۲ ۰ صض: ۷ و 
بعضی شعراء ایشان این مضمونرا بنظم آورده و گفته. 
سعره 
آنکس که دل از بغض علی پاک نکرد « بی شک تصدیق شه لولاک نه کرد 
پوفهرتماز کی گرازدسی ,هتطان زازل موه بسا که کرد 


جواب این طعن آنکه اهل سنت از سحده کردن برخاک احتراز ندارند اما بر حیزهاء 
دیگر مثل جامه و پوست حیوانات نیز سجده جائز شمارند و در اخبار مشهوره واقع است 
که شیطان قبل از ملعون شدن هیچ جا از زمین و آسمان نگذاشته بود که بران سجده 
نکرده بود و آن همه سجده های او نا مقبول افتاد چون از یک شخ کشت انز 
حاکی که صورت پوست و گوشت داشت بجا نیاورد پس معلوم شد که بر خاک صرف 
سجده کردن و از سجده پوست و مانند آن که از خحاک پید] شود و صورت دیگر بهم 
رساند احتراز کردن این انجام دارد و آنجه در کتب شیعه از تحقیر آدم و بخض و حسد او 
با اهل بیت نبوی و انکار نبوت او مروی و منقول است انشاء الله تعالی در باب نبوت 
ذکر کرده خواهد شد پس شخصی که ترک تعظیم او شیطانرا بای مرتبه رسانید تحقیر و 
تذلیل او اینفرقه شیعه را حه خواهد کرد حالا انصاف باید داد که مشابهت شیطان 
جیست و مشابه شیطان کیست و شعری که مذ کور شد بیت اولش عین عقیده اهل 
سنت است و بیت دویمش ناقص المضمون افتاده زیرا که شیطان از سجود بر خاک 
هیچ گاه احتراز نه کرده بلکه از سجود برای آدم خاکی تکبر ورزیده و ظاهر است که 
شیعه و سنی هر دو برای خاک سجده نمی کنند و انصاف اینست که سجده بر خاک 
بسابر ضرورت جائژ است و الا چه مناسب است که نشستگاه خود را برای راحت مقعد 
تاک دا سای ومعتی جات اش متههای اسیتی و یدزی وتستها 
و قالین ها گلگون بیارایند وچون نوبت به حضور ومناجات حضرت پروردگار رسد خاکی 
بیارند و بهترین اعضاء خود را که سر و جهره است و بمقتضاء حدیث (ان اللّه خلق آدم 


علی صورته) مظهر صفات وجوبیه است از علم و قدرت و سمم و بصر و کلام بران نهند 
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و اه ال وا وشات کم شین ارات 
حیوانات برهنه ساخته طواف خانه کعبه می نمودند و این قدر نمی فهمیدند که از انسان 
عبادت و تعظیم مقصود است لیکن بوصف انسانیت نه آنکه مانند حیوانات پر خاک 
تیه بای هه شوه و آهدا نس مورب زا نواعت کرده اند ی خامه را از شرایط تباز 
گردانیده قال الله تعالی (. .. ذوا زیم نت کل قسجه ...۷ الابة. الاعراف: ۱) و در 
نهادن بمهر خاک در مقام سجده اوهام بسیار راه می یابد اول آنکه مهر نهادن خحاصه 
کفار و منافقین است دوم آنکه سر بر خاک نهادن فال بداست مشعر بحبط عمل سیوم 
آنکه مشابه است به بت پرستان که حیزی را در وقت عبادت پیش رو دارند و علی هذا 
القیاس چنانچه شعراء اهل سنت این مضامین را بنظم آورده اند شخصی گفته است: 
رباعی: ۱ 
از بخض و حسد مدام دل پاک به است « وین شيشٌ صاف از ثه افلاک به است 
مز مه نماز زارد شیی مایعتی. که دهان سک بر از خا که به است 


عم [_ ۰ 

و دیکری کنته سعر: 
حون کار منافق بحضور انحامد * تلبیس و تصنعش بزور انحامد 
هرن است که در وقت نماز * از پرده احما بظهور انحامد 


و دیگری گفته رباعی: 
طاعت و زهد با دل پرغل « همه هیچست و پوچ و لا طایل 


۰ و ۳ 
رافضی را حوبنگری بسحود * خاک بر سر بود آزو حاصل 


و ۰ ۰ 
ودیگری گفته رباعی: 
هر کو از لوث بغض نا پاک بود ه سفلی است اگر چه بر ه افلاک بود 
شیعی درعین اوج معراج نماز * مدّی نظرش مهره از خاک بود 
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ای وای بر کسی که ز شوم ای تن کرد رنیک را همه صد پاره چاک کرد 
دانی که سجده کردن شیعی بمهر چیست » یی نماز خویش برابر خاک کرد 


و دیگری گفته رباعی: 
۱ ستی دل را بیاد حق رسته کند « کافرزیی آتش و خور خسته کند 
شیعی که خسیس تر بود وقت نماز « دل را بکلوخ خاک وابسته کند 


و دیگری گنته رباعی: 
شیعی که همیشه تخم لعنت کارد » وقتی بغلط روی بطاعت آرد 
خاکی که بشکل مهر در شحده نهد » برحبط عمل طرفه دلالت دارد . 


و دیگری گفته رباعی: 
حمق شیعی بتو بگویم تا چند » گر عاقلی اين : نکته ترا , نس در بئد 
خاکی که کند ستی آزو استنجا « اينها ببرند و سحده بروی بکنند 


و دیگری گنته رباعی: 
روزی گفتم کلوخ استنجا را « خوش باش که شیعیان بتوسجده کنند 
گفتا حاموش این چه جای فخر است « کز بول تو این گروه نا پاکتر اند 


کید هفتاد و ششم آنکه حکایات مفتریات و روایات مخترعات که دال بر 
حقیت مذهب خود و بطلان مذهب اهل سنت باشند و آنکه هر که مذهب امامیه را 
انکار نموده و بایشان مباهلت کرده فی الفور هلاک شده شایع و مشهور کنند ازانجمله 
نحاشلااذ کر کرده است که محمد بن احمد بن عبد اللّه بن قضاعة بن مهران حمال 
ابوعبد الله شیخ الطاثفه مناظره کرد با قاضی موصل در مقدمه امامت رو بروی ابن 


حمدان که امیر آن دیار بود رفته رفته سخن بآن انجامید که قاضی گفت اگربا من 
(۱) احمد بن علي النجاشی البغدادی توفی سنة 45۰ ه. [۱۰5۸ 8.] 
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مباهله کنی پس موعد من فردا است جون فردا شد طرفین حاضر شدند و مباهله نمودند و 
قاضی دست خود را در دست ابن مهران داد بعد ازان هردو بر خاسته از مجلس رفتند 
معمول قاضی بود که در دولتخانه امیر هر روز حاضرمی شد چون دو روز گذشت و 
قاضی پیدا نه شد امیر معتمدی را از معتمدان خود بدریافت حال قاضی فرستاد معلوم 
شد که ازان هنگام که از مجلس میاهله بر حاست اورا تپ گرفت و دستی که در وقت 
مباهله دراز رده بود آماسید و سیاه شد و روز دو یمش مرد و مثل اینحکایت حکایات 
بسیار است نزد آیشان و همه افترا است و اهل سنت این قصه را هم مسلم نه دارند پلکه 
حکایت کنند که اين محموم هالک مهرانی حمال بود والّه اعلم بحقيقة الحال این قدر 
از روی تواریخ معلوم است که این مهرانی حمّال مردی بود دنیا طلب دروغ زن که اصلا 
پروای کذب و افترا نداشت اگر اين قصه را وضع کرده نزد شیعه خود روایت نموده 
باشد دور ازو نیست و شاید قاضی موصل مطلقا امامت حضرت امير را منکر شده باشد 
که مخالف مذهب اهل سنت و حماعت است و با شیعه در اثبات اصل امامت حضرت 
امیر متفق اند مبحث در تقدیم و تأخیر است پس درین صورت هلاک شدن آن قاضی 
در مباهله خنکی چشم اهل سنت است و مردم موصل درانزمان بسبب همسایگی اهل 
شام مایل بمذهب نواصب شده بودند پس این احتمال دور نیست. 


کید هفتاد وهفتم آنکه روایات مفتریات از ائمه عظام مشهور سازند که شیعه 
را آتش دوزخ نمی رسد و در تصحیح این روایات مبالغه نمایند و گویند که راوی در 
وقت موت روایت کرده و گفته که این وقت دروغ گفتن نیست من ذلك ما رواه 
النحاشی عن الحسن بن علی بن زیاذ الوشاتة البحلی الکوفی و کان عینا من عیون 
الطائفه و وجها من وجوههم و هوابن بنت الیاس الصیرفی الخراز من اصحاب الرضا 
علیه السلام انه روی عن جده الیاس قال لما حضرته الوفاة قال لنا اشهدوا علی و لیست 
ساعة الکذب هذه الساعة سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول والله لایموت عبلٌ بحب 
الله و رسوله و یتولی الائمة فتمسه النارثم عاد الثانية ثم الثالثة و بر تقدیر صحت این 


روایت مراد از تولی انمه اتباع ایشانست در روش و طریقت حنانحه عظماء اولیاء اهل 


1۰ 


پس خلفاء ثلثه هم دران داخل اند. 


کید هفتاد وهشتم آنکه بعضی دروغ زنان ایشان کتابی تألیف کنند در 
مذهب خود و دران اصول و فروع بیان نمایند و آن کتاب را نسبت کنند بحضرت 
صادق و بعضی رسایل خود را نسبت کنند باصحاب باقر و باصحاب صادق تا حاهلان 
باور دارند و اینمذهب را قبول نمایند حالانکه بالقطع از تاریخ معلوم است که هیچکس 
از ائمه بتألیف و تصنیف نپرداخته و شکوه امامت هم همین را میخواهد و الا مثل دیگر 
مصنفان هدف سهام لم ولا نسلم دانشمندان روزگار می شدند که من صتّف فقد 
استهدف .. ۱ 


کید هفتاد ونهم آنکه گویند ابو رافع چیله سرکار نبوی که از مهاجرین 
سابقین بود و در مشاهد و غزوات در رکاب آنجناب حضور داشت و اکثر داروغه بنگاه 
آنسرور ميشد از امامیه بود و بیعت بامیر المومنین نموده و در جمیع حروب حاضر بوده و 
در کوفه:دآزوغکین نیت الهال:داشنت کذا ذ کره آخمد ین لین السخاشی .صاجبت. ( نفد 
رجال الشیعه) و غیره من علمائهم و اين افترائیست بغایت فضیحت کننده زیرا که موت 
ابو رافع باجماع مورخین قبل از قتل حضرت عثمان است بمدت قلیل آری اینقدر صحیح 
است که هردو پسر ابورافع عبید اللّه و علی همرکاب امیر الموُمنین بودند و عبید الله 
خدمت کتابت و انشاء هم داشت و روایت او از جناب امیر در کتب اهل سنت بسیار 
موحود است و از احوال برادرش علی هیچ معلوم نیست و نجاشی در حق هر سه پدر و 
پسر طرفه افتراها نموده علی بن ابی رافع را از کبار تلامذه امیر المومنین قرار داده و 
کتابی را در فنون فقه که موافق بمذهب قوم است نسبت باو نموده و ابو رافع را از امامیه 
شمرده و کتابی را درسنن و احکام و قضایا که موافق مذهب امامیه است باو نسبت 
کرده حالانکه تاریخ دانان تمام عالم اجماع دارند بانکه تا صد سال از هجرت هیچ 
تصنیفی در اسلام واقع نشده ازینجا تاریخ دانی اجله علماء ایشان توان فهمید. 
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کید هشتادم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از تاریخ علی بن محمد 
عدوی ابو الحسن [۱] شمشاطی شیعی که تاریخ طبری را مختصر نموده و در وی 
حیزیها افزوده و بسبب سهولت عبارت مشهور و راد یج گشته نقل نمایند و گویند که این 
روایات درتاریخ طبری است حالانکه در اصل تاریخ ازان روایات نام و نشانی پیدا 
نیست و این مختصر که حالش مذ کور شد راه بسیاری از مورخین آهل سنت هم زده 
ست زیرا که ایشان هر جه دران مختصر بینند نسبت باصل نمایند. 


کید هشتاد ویکم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از کتاب مردی نقل 
نمایند که در خیال مردم از اهل سنت مینماید حال آنکه فی الواقع چنین نیست چنانچه 
ابن عقده که جارودی رافضی بود و ابن قتیبه که شیعی غلیظ بود و احطب خوارزم که 
زیدی غالی بود و بعضی روایات از مردی آرند که اکثر اهل سنت اورا از خود میدانند و 
مد است مثل هشام کل که اکثر اهل سنت اورا یه کت نم 
حال آنکه نحاشی اورا در رجال خود ذ کر کرده و فی الواقع هم چنین است. 


کید هشتاد ودوم آنکه بر بعضی از علماء اهل سنت افترا نمایند که ایشان 
اراده الزام دادن بعضی اثمه عظام اهل بیت نموده بودند اما پیش نرفت و نود خحفیف و 
ملزم شدند تا مردم را ازان عالم بلکه از جمیع علماء اهل سنت تنفر حاصل شود و اتباع 
و تلمذ ایشانرا عار دانند ازین حنس است آنجه عیاشی آورده است باسناد خود که ابو 
حنبفه ابو عبد اللّه را گفت که کیف تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیر ابوعبد اللّه 
گفت لان الهدهد یری ما فی بطن الارض کما یری احد کم الدهن فی القارورة فنظر ابو 
حنيفة الی اصحابه فضحك فقال ابوعبد الله ما یضحکك قال ظفرت بك قال الذی یری 
ما فی بطن الارض کیف لا یری الفخ فی التراب حتی یاخذ بعنقه قال اپوعبد الله ی 
نعمان اما علمت انه اذا نزل القدر عمی البصرو این افترائیست صریح و بهانیست قبیج 


۰ ه. [ #۹۹۰ 
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که در وی هیچ شک و شبهه نیست زیرا که ابوحنیفه نزد شیعه هم عالم بود جاهل نبود و 
از اهل تمکین و وقار بود سفله وضع و سبک گفتار نبود و این چشمک ها زدن و بر کبرا 
و بزرگان گرفت و گیر کردن ممکن نیست که از اهل تمکین بوقوع آید و هر عاقلی 
میداند که دیدن چیز مستلزم علم باحوال و غایات اونمی شود اگر هدهد دام را بر زمین 
به بیند و از غرض صیاد خبردار نباشد حه دور است دانه هائیکه در دام است و دانه 
هاثبکه در منتحل و غربال است.نزذ هدهد یکسان است قصور نظررنیست خلت غائیه 
غر بال و دام را جدا جدا دانستن لازم نظر بازی نیست بلکه دیدن چیز مستلزم ادرااک 
حقیقت او نمی شود چه جای غایات و منافع او و ابوحنیفه همیشه بصحبت و خدمت 
حضرت صادق افشخار می نمود و کلمه لولا السنتان لهلك النعمان ازوی مشهور است 
پس جه امکان دارد که اینقسم داعیه نسبت بجناب ایشان بخاطر اپوحنیفه خطور کند 
یا این کلام از زبان او براید و باجماع مورخین طرفین ثابت است که چون زید بن علی 
بر مروانیان خروج فرمود ابو حنیفه اورا به دوازده هزار دینار سرخ مدد نمود و در کوفه 
بیان مناقب و مدایح اهل بیت و آنکه نصرت دادن زید ابن علی درین زمانه موجب 
نصرت دین و اسلام است شروع کرد و در حقیقت باعث قید کردن ابوحنیفه که در عهد 
متضور صباسلا واقع شد و گویند که منصور ایشانرا بزهر کشت همین بود که ایشانرا 
باهل بیت رسول رسوخ و محبت بسیار بود و چون اولاد زید در نواح خراسان و سیستاد 
بر منصور خروج کردند ایشان مردم را تحریض بر متابعت و مبایمت آنها می نمودند و 
هرگاه از ابوحنیفه منصور سوال کرد ممن أحَذْتَ العلم یا ُعمان ابوحنیفه همین گفت 
که من اصحاب علی عن علی و من اصحاب عبد الله بن عباس عن ابن عباس و قصص 
ابو حنیفه در مناظره خوارج و نواصب و هذایت یافتن بعضی ازیشان بتقریرات ابوحنیفه 
مشهور و معروف و در آلسنه و افواه مذ کور و موصوف است ازانجمله است این روایات 
صحیحه که ایشانرا همسایه بود حروری مذهب که خیلی غلوداشت و جناب امیر 
الموّمنین را کافرمی انگاشت هر جند ابوحنیفه با وی در مقام ارشاد و نصیحت شده 
اورا آزین اعتقاد خبیث مانم شدند پذیرا نکرد چندی با وی ترک ملاقات نمود وبعد . 
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جندی نزد وی رفت و خلوت طلبید چون حلوت شد آن همسایه خبیث گفت که چون 
آمدی و جه کار داری ابوحنیفه گفت که من برای آن آمدم که شخصی مرا به پیغام 
نسبت دخترتو فرستاده است گفت آن شخص چون است و چه حال دارد ایشان دولت 
و حشمت و اخلاق و نسب و حسب وی بیان کردند و در آخر گفتند که با این همه 
حوبیها یک عیب دارد که بهودی است آن همسایه رو ترش کرد و خیلی تفت شد و 
گفت که عحب مردی آدمی بود که مرد مسلمانرا تکلیف دختر دادن به یهودی می. 
دهی و اینقدر هوش نداری که دختر مسلمان به بهودی چه قسم برسد ابوحنیفه آهسته 
گفت که ای خواجه جندان تفت مشو توکه امیر المومیین علی را کافر گفتی من پی 
بردم که چون دختر نبی صلی الله علیه و سلم به کافر پرسد اگر دختر حروری به بهودی 
پرسد چه مضایقه داشته باشد آن حروری سرنگون افکند و بعد دیری پای ابوحنیفه بوسید 
و از مذهب خود توبه کرد و از محبان و مخلصان امیر الموّمنین شد بحمد اللّه تعالی و 
درین روایت که عیاشی آورده غامط در غلط افتاده سایل نجدة حروری بود و مسول عنه 
ابن عباس و دروی همین قدر است که قال نجدة الحروی لابن عباس انك تقول ان 
الهدهد اذا ی ی او وت بر 
ابن عباس اذا حاء القضاء غشی البصر و نیز از همین قبیل است آنچه طبری در احتجاج 
آورده انه دخل ابوحنيفة المدينة و معه عبد اللّه بن مسلمة فقال له یا اباحنيفة ان ههنا 
حعفر بن محمد من علماء آل محمد فاذهب بنا نقتبس منه علما فلما اتیا اذا هما بحماعة 
من شیعته ینتظرون خروجه فبینماهم کذلك اذ حرج غلام حدتٌ فقام الناس هيبة له فقال 
ابوحنيقة لابن ن مسلمة من هذا الغلام فقال هذا ابنه موسی فقال لاجیبنه بین ایدی شیعته 
قال مه لا تقدر علی ذلك فقال و الله لافنه ثم اللفت الی موسی فقال یا غلام این یضع 
الرجل حاجته فی مدینتکم هذه قال یتواری خلف الجدار و یتوقی عین الجار و شطوط 
الاتها رو مس اقا شمار و لا یستقیل القلة ولا یستدبرها فحیذ نیع جیث شاه و این 

روایت هم از اکاذیب متعصبان روافض است و صحیح آنقدر است که دیگر علماء 
شیعه در کتب خود روایت کرده و اهل سنت نیز آورده اندکه لما دخل ابوحنيفة المدينة 
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زار قبر النبی صلی الله علیه و سلم ثم اتی دار الصادق فجلس ینتظر خروجه فخرج ابنه 
موسی و هو صغیر فقام و وقره ثم قال این یضع الغریب حاجته فی بلد کم فاجاب بما 
ذ کر سابقا فقال ابوحنیفة .له عم عیث یَجْعَلْ رَال...» القیة. الانعام: ۱۲۶) ازین 
روایت صحیحه معلوم شد که ابوحنیفه بطریق استعجاب از فهم و ذکاء اطفال اهل بیت 
رسالت این سوال نمود چنانچه اطفال ذی هوش و تیز فهم را حاصه چون از خاندان 
عالی باشد درین زمان هم امتحان بسوال می نمایند درسشتت تتظر رسای در امثال 
این مقام یا تأ کید اعتقاد بزرگی آن خاندان برای خود یا اثبات علو درحه آن خاندان نزد 


غیر خود می باشد نه قصد افحام و الزام معاذ الله من ذلك. 


کید هشتاد و سیوم آنکه گویند خلیفه اول که اهل سنت بحقیت خلافت او 
قائلند در صحت امامت خود شک و تردد داشت بخلاف امیر المومین که در امامت 
خود اصلا تردد نداشت و بریقین و بصیرت بود از حال خود و اتباع یقین بهتر است از 
اتباع شک و برای اثبات شک خلیفه اول روایتی وضع نموده اند که در دم واپسین خود 
باین لفظ میگفت لیتتی کنت سالت رسول الّه صلی الّه علیه و سلم هل للانصار فی 
هذا الامر شی و شیخ ابن مطهر حلی بعد از روایت اين کلام موضوع خیلی ز بان درازی 
و بلند آهنگی شروع کرده و بحساب خود گوی از میدان مناظره برده اهل سنت گو یند 
که دلییل افترا بودت این رزوایت انست که گر خحلیفه اول را درمقلمه انضار ترددی نود 
نص امامت بعد از خود بمهاجری که عمرین الخطاب است جرا میکرد و لا اقل انصار 

۰ م2 ۹" 1 ‌ ۰ و ۰ ۰ ب 

را در وزارت و امور دیگر تشریک و هتم ی و و اگر این روایت از خلیفه اول 
صحیح می شد می گفتم که مدعاء او آنست که کاش بحضور انصار از آنجناب سژال 
می نمودم تا ایشان نیز جواب باصواب آنجناب را می شنیدند و با من کدورت خاطر 
نمی داشتند و بالفرض اگر این کلام از خلیفه اول صدوریافته باشد بالا تر از تحکیم 
حکمین که از جناب امیر المومنین بوقوع آمد نخواهد بود و به همین سبب خوارج و 
حروریه خروج کردند و از اعتقاد برگشتند و گفته اند که اگر این مرد را بکار خود یقین 
می بود تحکیم چرا می کرد معلوم شد که بی نص و استحقاق مدعی این امر حطیر شده 
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بود حون دید که پیش نمی رود بصلح راضی گشت پنجایت نمود و معلوم است که 
صدور این قول از خلیفه اول تا حال کسی غیر از بعضی کذابان روافض ثقل نکرده و 
صدور تحکیم از امیر الممنین جیزیست که نتوان پوشید و نیز برین قول خلیفه اول 
مفسدة مسحقق نشد زیرا که انصار باين تمسک باز دعوای خلافت نکردند و بر صدور 
تحکیم مفاسد پی شمار مترتب گشت ازانجمله آن که خحلافت و امامت از خاندان اهل 
بیت نبوی ب رآمده رفت و هیچ کس من بعد این امر را برای ایشان نگذاشت به همین 
سند که اگر ایشانرا درین کار حقی می بود جناب امیر الموّمنین چرا بتحکیم و پنجایت 
راضی می شد و ازانجمله است خروج حروریه و ازانجمله است تسلط نواصب و 
مروانیان بر بلاد اسلام و تن دادن مردم بحکومت ایشان الی غیر ذلك. 


کید هشتاد و چهارم آنکه گویند بزرگی امپر المومنین باین مرتبه رسیده 
است که مردم قایل بالوهیت آنجناب شدند و اين غلو اعتقاد درحق هیچ یکی از خلفاء 
لثه واقم نشده پس جناب امیر افضل و البق بخلافت و امامت باشد ازیشان و نیز کثرت 
ظهور خوارق عادات و معحزات از امیر المومنین نه حلفای ثلثه دلالت میکند که خلافت 
و امامت حق ایشان بود و این تقریر مشابه تقریر نصاری است که گو یند غلو اعتقاد 
مردم درحق حضرت مسیح معلوم است و در حق پیغمبر آخر زمان آنقدر لو مردم را 
حاصل نشده و نیز خوارق عظیمه از احیاء موتی و ابراء اکمه و ابرص از حضرت مسیح 
باستمرار صدور می یافت و از پیفمبر آخر زمان این قسم چیزها صادر نشده و اگر یک 
دو بار واقع شده شهرت و تواتر نیافته پس دین حضرت مسیح احق و اولی بالا تباع باشد . 
و عاقل را از شنیدن اين تقریرات طرفه حیرتی به هم می رسد که بسبب اعتقاد الوهیت 
که مردم را خلاف واقع درحق حضرت مسیح یا در حق حضرت آمیر به هم رسیده چه 
بزرگی و فضیلت حاصل شد زیر که اجلاف عرب درحق عزی ولات ومناة نیز 
همین اعتقاد داشتند و الفاظ الوهیت اطلاق میکردند اگر همان جاهلان بی فهم یا 
اجلاف و امشال آنها باغواء عبد اللّه بن سبا درحق امیر المومنین هم آذ اعتقاد پیدا 
کنند و آن اتقاظا رشان تباید ترا موعت بر کی شهوا کرهدار کازریزر کی بر 
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اعتقاد عوام کالانعام گذاشته آید باید که شیخ سدّد و زینخان و امثال آنها از جمیع 

بزرگان ماسبق که ذکر اسماء آنها درین مقام کمال بی ادبی است افضل و احق 

باشند معاذ له من ذلك و عجب است از علماء شیعه که اين قسم اعتقاد فاسد را دلیل 

این قسم مطالب اصولیه میسازند چنانچه یکی از آنها درین باب شعری گفته است 
و دران شعر افترا بر شافعی نموده. 

۳ ۰ 3 ۳۳۹ ۰ ۰ ۴ ۲ 

کفی فی فضل مولینا علیَ « وقوع الشك فیه انه اه 

و مات الشافعی و لیس پدری » علیّ ربه ام ربه اللّه 


و همچنین کثرت صدور معجزات را دلیل بر افضلیت ساختن نزد شیعه راست نمی آید 
زیرا که صدور معجزات از حضرت مهدی آنقدر شدنی است از اجداد بزر گوارش نشده 
است و این معنی موجب تفضیل او بر اجداد او نمی تواند شد و الا لازم آید که او افضل 
باشد از حضرت امیر المومنین و اين باطل است باجماع شیعه و ستی و اعجب عجایب 
آنست که شیعه اثنی عشرية با وجود کمال تحاشی از اعتقاد غلاة بحسب ظاهر میلان 
خاطر باین تقریرات و امثال آن دارند و بعضی از ایشان اطلاق لفظ اله و اعتقاد حلول را 
صراحة نکرده و موحش دانسته جناب امیر الممنین را سر خفی نامیده اند و گو یند هر 
که این سرخفی را ظاهر نماید خون او هدر است جنانجه بعضی از شعراء ایشان این 
مضمون را بنظم آورده می گوید. 

لا تحسبونی هو یت الطهر حيدرة # لعلمه و علاه من ذوی النسبی 
ولا شحاعته فی کل مع رکه « ولا التلاذ فی الحنات من ازلی 
ولا التبری من نار الجحیم و لا * رجوته من عذاب النار یشم بی 
لکن عرفت هو السر الخفی فان » اذعته حللوا قتلی و عزر بی 
یصدهم عنه داء لا دواء له » کالماء یتعرض عنه صاحب الکلب 


و بعضی علماء ایشان در موّ یدات اینمقاله وارد کنند که حناب پیغمبر شانه خودرا زیر 
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قدم حضرت امیر داشت و این قصه را جنین روایت کنند که جناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم چون روز فتح مکه داخل کعبه شد دید که بتان بسیار دران خانه نهادند پس 
همه را شکست و انداخت مگر یک صنم که اوزا بر طاق بلند نهاده بودند دست 
مبارکش بآن نرسید پس امیر الموّمنین علی را فرمود که بر شانه من قدم گذاشته بالا بر 
آمده آن بت را بشکن امیر الموّمنین از راه ادب گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ترا باید که بالای شانه من قدم نهی وبر آمده بت را بشکنی پیغمبر صلی اللّه علیه و 
سلم فرمود که ترا طاقت بر داشتن بار نبوت نخواهد بود و ازینجا معلوم شد که وجه بالا بر 
آمدن امیر الممنین بر شانه آن جناب جه بود و کدام سر خفی درین واقع در کار است و 
نیز در حدیث همجرت وا دنه که تفه آزل انز یگر صااق ری له عه آدز شب 
هجرت چند کروه جناب پیغمبر را بر پشت خود بر داشته و بر انگشتان پای خود راه 
رفته و برای احتراز از پیدا شدن نقش پا کف پارا بزمین نرسانیده پس کمال قوت 
ابوبکر و تحمل او بار نبوت را ازینجا بثبوت می رسد و قصه بر آمدن امیر الموّمنین را بر 
شانه آنجناب نبوی که روایت کرده اند هر چند ز بان زد عوام است لیکن در احادیث 
صحیحه اهل سنت یافته نمی شود تا قابل الزام دادن ایشان باشد آنجه در صحاح ایشان 
موجود است همین قدر است که انه صلی اه علیه و سلم دخحل الکعبة یوم الفتح و حول 
البیت ثلائمائة و ستون نصبا فجعل یطعنها بعود فی یده و یقول (. . جاء ال رهق 
البَاطل ان الْبَاطل ان زهوفا+ الاسراء: ۸۱) فکانت تسقط باشارة یده و ازین روایت 
معلوم می شود که بمحرد اشارة دست مبارک بتان می افتادند و حاجت بالا بر آمدن 
نبود شاید اینقصه بتان گردا گرد کعبه باشد وبتان درون کعبه را درصحبت دیگر 
بنوعی که روایت کرده اند شکسته باشند لیکن در کتب اهل سنت همین قدر مذ کور 
است که تصاو بربکه بر دیوارهاء کعبه کرده بودند باب شستند و اسامه بن زید که 
متبنازاده جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بود آب از زمزم می آورد و پیغمبر صلی 
له علیه و سلم خود بدست مبارک می شست و چون نوبت به تصاویر مجسمه که 
آنهارا بتان گویند رسید حکم فرمود که از خانه کعبه بیرون برند چنانچه صورت حضرت 
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اسماعیل و حضرت ابراهیم را نیز بر آوردند و در دست آنها قرعه های فال بود پس 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لعنت خدا باد برین کافران می دانند که این هر 
دو نزرگ گاهی این کار نکرده اند و بدروغ در دست اینها این قرعه ها داده اند. 


کید هشتاد وپنجم آنکه طعن کنند بر اهل سنت و جماعت که ایشان مذهب 
ابوحنيقة وشافعی ومالک واحمد احتیار میکنند ومذهب ائمه را اختیار نمیکنند حالانکه 
ائمه احق اند باتباع بچند ند اول آنکه اینها سک بارهم رسول اند و در خانه رسول 
پرورش یافته و آیین و رسوم شریعت را از طفلی یاد گرفت و مثل مشهور است که اهل 
البیست ادری بما فیه دوم آنکه در حدیث صحیح که نزد اهل سنت نیز معتبر است امر 
باتباع ایشان وارد شده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (انی تارك فیکم الثقلین ما ان 
تمشکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب الّه وعترتی اهل بیتی) وقال رسول اللّه صلی الّه علیه 
و سلم (مثل اهل بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق) سیوم 
آنکه بزرگی ائمه و علم و تقوی و عبادت و زهد ایشان متفق علیه است ستی و شیمه 
هردو قایل اند بخلاف دیگران و هرکه بالا تفاق باین بز رگیها موصوف باشد اولی و الیق 
باتباع است از کسی که در بزرگی او اختلاف باشد جواب این کید آنکه امام نائب 
نبی است ونانب نبی صاحب شریعت است نه صاحب مذهب زیرا که مذهب نام 
راهی است که بعضی امتیان را در فهم شریعت کشاده شود و بعقل خود چند قاعده قرار 
دهد که موافق ان قواعد استنباط مسایل شرعیه از مواخذ آن نماید و لهذا محتمل صواب 
و خطا می باشد و چون امام معصوم از خطاست و حکم نبی دارد نسبت مذهب باو 
نمودن هیچ معقول نمی شود و لهذا مذهب را بسوی خدا و جبرئیل و دیگر ملائکه و 
انبیا نسبت کردن کمال بی خردیست بلکه فقهاء صحابه را که نزد اهل سنت به یقین 
افضل اند از ابوحنیفه و شافعی صاحب مذهب نمی دانند بلکه افعال و اقوال آنهارا 
مواخذ فقه و دلایل احکام می شمارند و آنها را وسایط وصول علوم شرعی از جانب 
۱ انگارند و نیز اتباع فقهاء مذ کورین اتباع ائمه است که ایشان فقه و مذهب و 
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قواعد استتباط را از حضرت امه فرا گرفته اند و سلسسله تلمذ خود را باين بز رگواران 
رسانیده پس رنه ائمه نزد اهل سنت رتبه پیغمبر و صحابه کبار است که اتباع آنها 
7 ژبخال شیمتکتشکافی 
ایشان هم اتباع کسانی میکنند که خودرا بائمه منسوب می سازند اخذ علم ازیشان می 
کنند نه اتباع ائمه بلا واسطه اینقدر تفاوت است که متبوعان اهل سنت در اصول عقاید 
مخالف ائمه نبوده اند و ائمه در حق آنها بشارتها داده اند بخلاف متبوعان شیعه مثل 
هشامین و احول طاق وا اپن اعین و امثال اینها که صریح درعقاید اصلیه مخالب ائمه 
گذشته اند و بجسمیت باریتعالی و بدا و غیر ذلك قایلند و حضرت ائمه از ز ایشان تبری 
نموده اند و شهادت بر بطلان عقاید ایشان داده کت و افترا نسبت. کرده 
جنانجه همه این مطالب در باب سیوم و چهارم از روی روایات معتبره شیعه نقل کرده 
خواهد شد و حقيقت الامر اینست که منصب امام اصلاح عالم است و ازاله فساد پس 
در هرفن که قصوریابد آنرا تکمیل فرماید و آنچه بر روش صواب باشد بر حال خود 
بگذارد تا تحصیل حاصل و احمال ضروریات لازم نیاید پس حضرات ائمه در زمان خود 
اهم مهمات مقدمه سلوک و طریقت را ساخته اند و مقدمه شریعت را بر ذمه یاران رشید 
و مصاحبان حمیدا خود حواله فرموده اند و خود متوجه بعبادت و ریاضت و تربیت باطن 
و تعین اذکارو اوراد و تعلیم ادعیه و صلوة و تهذیب اخلاق و القای فوائد سلوک بر 
اس ان و ارشاد بر طریق گرفتن حقایق و معارف از کلام اللّه و کلام الرسول مشغول 
بوده اند و بسبب ایشار عزلت وحب خلوت که لازم اين شغل شریف است التفانی 
باستنباط و احتهاد نداشته اند و لهذا دقایق علم طریقت و غوامض حقیقت و معرفت از 
ایشان بسیار منقول شده و اهل سنت سلاسل ولایت را منحصر در ذوات عالیات ایشان 
دارند و حدیث ثقلین نیز بهمین طریق اشاره می فرماید زیرا که کتاب الله برای تعلیم 
ظاهر شریعت کافی است و علم لغت و اصول که تعلق بوضع و عقل دارد در آمداد فهم 
شریعت بسنده است حاحت بارشاد امامی نیست و انجه محتاج بتعلیم امام است دفایق 


سلوک طریقت است که صراحة از کتاب الّه مفهوم نمی شود وحضرات اثمه نیز این 


0 
اشاره را فهمیده عنان عنایت خودرا رن امر ضروری ساخته اند و امر اول را 
بطریق اجمال القا فرموده به علم و عقل مجتهدین وا گذاشته اند و لهذا پاحماع شیعه و 
ستی کسی از ائمه تألیف و تضیف کتابی و تأصیل اصول و تفریع فروع هیچ عملی 
نکرده تا بکتاب او و فن مدون او استغنا واقع شود بلکه روایات مسائل و احکام در 
یباران آنمه منتشر بوده اند و قواعد استنباط در حزئیات مخفی و مستور مانده لاید 
شخصی می باید که آن همه روایات را جمع سازد و قواعد را تتبع نموده جدا نویسد و 
آنین و رسم اجتهاد را بنیاد نهد پس معلوم شد که چنانچه نسبت مذهبی بامامی معینی 
نه دارد همچنان اثباع امام بلا واسطه نیز غیر مجتهد را امکان ندارد و لهذا مقلدرا در 
اتباع شریعت پیغمبر از توسیط مجتهد ناگزیر است و شیعه هر چند در اول امر اتباع 
آشمه را ادعا می نمایند لیکن در مسایل غیر منصوصه از ائمه علماء مجتهدین خودرا مثل 
اببن عقیل و عضایری و سید مرتضی و شیخ شهید متبوع می سازند و بر اقوال آنها که 
مخالف روایات صحیحه اخباریین از ائمه باشد فتوی دهند چنانچه در باب فروع 
بطریق نمونه انشاء الله تعالی نبذی زان مسایل مذ کور خواهند شد و جون تقلید محتهدی 
که اقوال او مخالف بعضی از روایات ائمه بوده باشند نزد 3 
اتباع ائمه نگردید پس اهل سنت را در اتباع ابوحنیفه و شافعی چه گناه لازم آمد بیش 
ازین نیست که بعضی اقوال ایشان مخالف بعضی از روایات ائمه اند و فی الواقع این 
مخالفت با وصف اتفاق در اصول و قواعد ضرری نمی کند و از حیّز اتباع نمی بر آرد 
چنانکه محمد بن الحسن شیبانی و قاضی ابویوسف شاگردان ابوحنیفه و تابعان 
اه و وم توافت و 
ی ناوت 0 الاصول که حضرت امام علی بن موسی الرضی را محتد 
مذهب امامیه در قرن ثالث گفته است پس مرادش آنست که امامیه مذهب مدون خودرا 
باو میرسانند و دران وقت ماخذ مذهب خود اورا دانند جنانجه گویند که علقمه در 
تابعین و عبد الله بن مسمود در صحابه بانی مبانی مذهب حنفی بوده اند یا گویند که 
نافم و هری در قرن تابعین و عبد الله بن عمر در قرن صحابه بانی مذهب مالکیه بوده 


(۱) ابن الأثیر مبارك بن محمد امبزری الشسافعی توفی سنة ٩‏ ۰ ه. [۱۲۰۹ 0م.] 
(۲) نافع بن عبد اللّه لیمنی توفی سنة ۲۱ ه. ۸۲۰۱ .] 
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اند و این هم که ابن الا ثیر نو يشته بنابر زعم امامیه و معتقد ایشان نوشته چنانچه 
محددان هر مذهب را بنا بر اعتقاد و زعم اصحاب آن مذهب نوشته نه آنکه فی الواقع 


چنین بود. 


کید هشتاد وششم آنکه علماء ایشان در مولفات خود از کتب اهل سنت و 
حماعت روایاتی که موهم طعن در صحابه است نقل کنند و بآن استدلال نمایند بر عدم 
لیاقت ایشان خلافت را و اين کید ایشان بزعم خود اعظم مکاید است و فی الواقع باين 
حیله بسیاری را از حاده حق بلغزانند و تفصیل آن اخبار و روایات انشاء الله تعالی در 
باب مطاعن بیاید و در آنجا معلوم شود که آن اخبار و روایات اصلا با مدعای ایشاد 
مساس ندارد و غرض ایشان ازان حاصل نمی شود و جواب اجمالی که مقتضاء این 
مقام است ازان روایات و اخبار آنست که اگر الزام اهل سنت می خواهند پس لابد 
جمیع مرویات صحبحه ایشانرا اعتبار کنند و آنجه از رمتاقب ومزایجضمایه و خلفا نزد 
ایشان بتواتر منقولست نیز پیش نظر دارنا. ر عند تعارض القسمین بوجوه ترجیح که در 
علم اصول مقرر است دفع آن نمایند و اکثررا بر اقل و اظهر را بر اخفی و موافق عمل و 
اعتقاد راویرا بر مخالف آن خاکم سازند بعد از جمع و تلفیق و ترجیح و نصویب چه 
مستنتج شود و آن عین مذهب اهل سنت خواهد بود نه آنکه فقط روایات قادحه را که 
اکثر آنها موضوعات و ضعاف اند و برخی اخبار احاد مخالف روایات جمهور و مع هذا 
ما دل و محمول بر محامل صحیحه منظور نمایند و از متواترات و قطعیات اغماض نظر ۱ 
کنند جنانجه معمول این فرقه است و این صنع ایشان بدان ماند که شخص زلات ییا 
علیهم الصلوة و السلام از قرآن محید التقاط نماید مثل (. . و عصی ادم رب فوی* طه: 
۱ و سوال حضرت نوح در حق پسر خود و کوا کب را پرورد گار خود گفتن و بدروغ 
شکست بتان را نسبت به صنم بزرگ کردن و خود را حلاف وافع بیمار وا نمودن که از 
حضرت ابراهیم صدور یافته و قتل قبطی از حضرت موسی و کشیدن ریش حضرت 
هارون که برادر کلان و پیغمبر بودند بی تامل و تحقیق که از حضرت موسی نیز بوقوع 
آماه و کتاه حش رزخ داود در مقدمه زن اوریا و علی هذا القیاس و گوید که در قرآن 
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مجید مطاعن و مثالب انبیا تراتر و قطمیت تابت شده پس اینها مستحق تیورت نبودند و 
ایشان را نیک دانستن خلاف قرآن کردن است این شخص بی تمیز اینقدر نه فهمید با 
فهمید و پرده شفاوت بردیدهُ عقل او تنید که نصوص قطعیه متواتره بیشمار از قرآن در 
مدایح و بیان خوبیهای حال و مأل این بزرگواران و جابجا ثناء اینها واقم است اگر در 
قصه یا حکمی عتاب بر ایشان برای عبرت دیگران کرده باشند و ایشانرا تادیب و ارشاد 
نموده بشاند معارض و مناقض آن قطعیات کثیره نمی تواند شد و لابد آنرا محملی است 
نیک که دور از مرتبه ایشان که بالقطع ثابت است نباشد بلکه اگر کسی خواهد آیات 
متشابهات که دال بر جسمیت و لوازم حسمیت باری تعالی باشند و از وحه تا ساق 
۱ بات اعضا و اجزا برای او تعالی نمایند از قرآن شریف بیارد و در حق او تعالی جمیم 
نقصانات ابت نماید و گوید که موصوف باین صفات لایق الوهیت و شایان خدائی 
نیست جواب این شبهات همان یک حرف است که به تحریر امد حفظت شیا و غابت 
متا اشیاء و این کید شیعه چه قدر ماناست به حکایت ملحدی که در مقام انکار نماز 
باین کلمه تمسک می کرد (ا لین اما 1 رو الصلوة ..* الیة. النساء: 4۳) 
چون اورا گفتند که سیاق و سباق این آیت را بخوان و آیات دیگررا مثل (أقیموا ال 
..* الاية. الب‌قرة: 4۳) و .. لَمْ نك من الْمصَلینَ# المدثر: 4۳) نیز ملاحظه کن در 
جواب گفت که بابا برتمام قرآن که عمل کرده است؟ اگر بیک دو کلمه او عمل 


گند هشتاد وهفتم آنکه علماء ایشان با وجود ادعاء تاریخ دانی حکایات 
موضوعه مفتراة که صریح موافق علم تاریخ کذب و بهتان اند در کتب معتمده خود ثبت 
نمایند و اثبات بعض امهات مسایل اعتقادیه خود بدان حکایت کذائی کنند و اکذب 
این حسکایات حکایتی است که اهل اخبار و سیر ایشان وضع نموده اند و علماء ایشان 
بسبب حسن ظنی که درحق اخباریین خود دارند آنرا تلقی بالقبول نموده و تصحیح آن 
کرده و اثبات افضلیت امیر المومنین بر ساثر انییاء اولوا العزم و غیرهم که از امهات 
مسایل نبوات است و مخالف مل ثلثه بهود و نصاری و مسلمین بدان نموده و آن 
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حکایت حلیمه بنت ابی دُو یب عبد الله بن الحراث سعدیه است که مرضعه جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود گویند که در عراق تام بر نت تفن وفود 
فرمود و حجاج اورا گفت که ای حلیمه خدا ترا نزد من آورد ومن می خواستم که تر 
تکلیف حضور دهم و ازتوانتقام بگیرم حلیمه گفت باعث این شورش و موجب این 
حشونت جیست گفت شنیده ام که توعلی را بر ابوبکر و عمر تفضیل می دهی حلیمه 
ساعتی سر فرو افکند و بعد دیری سربر داشت و گفت که ای حجاج بخدا قسم که من 
امام خود را تنها بر ابوبکر و عمر ترجیح نمی دهم و ابوبکر و عمررا جه لیاقت آنست 
که با حناب او درییک میزان سنجیده شوند من آنجناب را بر آدم و نوح و ابراهیم و 
سلیمان و موسی و عیسی تفضیل می دهم حجاج بر آشفت وگفت که من از تودل 
ناخوش داشتم که تواين مرد را بر دوکس از صحابه رسول ترجیح می دهی حالا که بر 
انبیاء اولوا العزم اورا تفضیل دادی دود از نهاد من برعاسته است اگر از عهده اثبات 
این دعوا بر آمدی فبها و الا ترا پاره پاره کنم و عبرت دیگران سازم حلیمه گفت اراده تو 
حیست اگربا من جفا منظور داری و میخواهی که از راه ظلم و تعدی مرا بکشی اینک 
سروطشت و اگراز من دلیل بر این دعوی میخواهی گوش خود را متوجه کن و بشنو 
حجاج گفت که باری بگو که علی را برآدم بکدام دلیل تفضیل میدهی حالانکه آدم را 
حق تعالی بدست خود خمیر ساخت و تا جهل صباح بروی رحمت نازل فرمود بعد ازان 
روح خحاص خود در کالبد او دمید و در بهشت خود ساکن قرمود و ملایکه را بسجود او 
مسأمور ساحت حلیمه گفت باین دلیل که در حق او فرمود (- وعص ی ام ره وی * 
ظه: ۱۲۱) و علی را در سورةٌ (هل اتی) به طاعت و بند گیها وصف نمود و در آية ما 
لبم له و سوه ....« البة. المائدة: ۵0) نیز اورا بادای صلوة و زكوة ستود و از عهد 
آدم تا این دم کسی نگذشته که درعیننمازانگتری شود را پفقیر صدقه دهد حجاح 
گفت راست گفتی باز گفت که باری بگو علی را برنوح به چه دلیل بر گزیدی و 

ترجیح داد يگفت که زوجه علی فاطمه زهرا سید نساء لعلمین بو که نکاح او زیر 


درحست سدره المنتهی بشهادت و گواهی ملایکه و سفارت حبرائیل امین انعقاد یافته و 
(۱) حجاج بن یوسف توفی سنة ٩۵‏ ه. [۷۱۳ م۰] 


۱6۶6 


زوجه نوح کافره و منافقه بود چنانچه در نص قرآن شریف مذ کور است پس حجاج از 
سرعت جواب حلیمه خیلی متعجب شد و بروی صد آفرین کرد و باز پرسید که علی را 
بر ابراهیم به چه دلیل تفضیل دادی گفت براهیم دوتختانت بارش تال عرض کرد که 

(... رب آرنی یف خی المَوّی . ال بلی و لک یمین قلبی. ای البقرة: ۲۰ و 
علی بر سر منبر می فرمود که لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا باز حلیمه گفت که من 
شنیدم از پیغمبر خدا که روزی نشسته بود و گردا گرد او جماعت مژمنین و منافقین 
بودند پس فرمود که ای گروه مژمنان شب معراج برای من منبری نصب کردند پس ‏ 
بروی نشستم و پدر من ابراهیم آمد و بالای منبر بر آمد و فروتر من بیک پایه بران منبر 
نشست و جوق جوق پیغمبران می آمدند و برمن سلام می کردند تا آنکه ابن عم مرا 
که علی بن ابی طالب است آوردند برماده شتری از ماده شتران جنت سوار بود و 
غذشتت او لواء الحمد و گرداگرد او قومی بوده اند که جهره های نورانی ایشان مثل ماه 
شب چهاردهم می درخشید پس ابراهیم پرسید که این جوان کدام پیغمبر است گفتم 
پیغمبر نیست ابن عم من علی بن ابی طالب است پس گفت این قوم گرداگرد او 
کیستند گفتم انها شیعه و محبین او یندابراهیم گفت بار خدا مرا هم از جمله شیعه 
علی گردان فذلك قوله تعالی من سورة لصافات (و نیم یج ی 
بقلب ملیم» الصَاقات: ۸۳ ۸4) حجاج گز گفت راست گفتی حالا وحه تفضیل او بر 
سلیمان بیان کن حلیمه گفت که سلیمان پادشاهی دنیا و حاه از خدا در خواست کرد که 
(قال رب اغفزلی و وب لی‌مُلکا 9 یی لاح ین بغدی نت القَاب+ص:۳۵) و 
امیر الموّمنین دنیا را به سه طلاق مطلقه سانحت وگفت (اليك عنی يا دنیا طلقتك ثلا ثا لا 
رجعة بعدها حبلك علی غار بك غری غیری لا حاجة لی‌فيك) حجاج گفت راست گفتی 
پس بر موسی بچه دلیل تفضیلش می دهی گفت موسی وقتی که از مصر بمدین شتافت 
خایف و هراسان بود قوله تعالی (فَحرَج منها اقب .. الابة. القصص: ۲۱) و 
امیر المومنین شب هجرت بر بستر رسول الله صلی الله علیه وسلم بفراغ دل خواب می 
کرد اگر اورا اندک خوفی وترسی دردل می بود خوابش نمی برد حجاج گفت 
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راست گفتی باز پرسید که بر عیسی بر چه دلیل تفضیلش دادی گفت بدلیل آنکه 
عیسی را ذرموقف حساب استاده کنند و از وی باز پرس نمایند که آیا نصاری ترا 
بفرمودةٌ توعبادت کردند و تو ایشان را بر این داشتی و عیسی نت وا ی 
کما قال الله تعالی (. آت فلت اس انخدونی وین ین ون ال الاب 
المائدة: ۰-۱۱5 ۱۱۷) الی آخر الآیتین. ات تون یت نش خرا زد رهز 
آشفت و آنهارا احلا فرمود و سیاست نمود که در مشرق و مُغرب شهرت یافت و براعت 
ذست او ظاهر شد حجاج گفت راست گفتی و اورا بهزار دینار خوشنود ساخت و در 
هر سال برای او رسومی معین کرد باز ز حلیمه گفت که ای حجاج : نکته دیگر بشنو مریم 
بنت عمران را حون درد رم کرقت»ذر+منان بیت المقدس بود اورا حکم الهی رسید که 
زود بیرون شو و بصحرا رو و زيرتنه درخت خحشک خرما بار خود بنه تابیت المقدس از 
لوث ناس تو ناپاک نشود و مادررعلی را که فاطمه بنت اسد بود چون درد زه گرفت 
وحی الهی باو آمد که هان درکمبه داخعل شو و خن مرا بتولد این مولود شرف کن 
پس انصاف بده که کدام یک ازین دو مولود افضل و اشرف است حجاج درحق حلیمه 
دعاء خیر کرد و اورا معزز و محترم وداع نمود باید دانست که اين حکایت از سرتا پا 
موضوع و مفترا و کذب صریح و بهتان ظاهر است زیرا که حلیمه باجماع مورخین تا 
زمان خلفا نه زیسته و اگر تا زمان حجاج زنده بودی لا اقل عمر او قریب یک صد چهل 
سال بایستی بود بلکه علماء تاریخ را اختلاف در آنست که حلیمه وقت بعشت را هم در 
یافت کرده است یا نه و ایمان هم آورده است یا نه دیگر آنکه حجاج شهره عالم اس 
در سشک دماء و قتل ناحق و خون ریختن علی الخصوص شرفا و سادات و متوسلاد 
خاندان اهل بیت را و از بدترین نواصب بود و عداوت او درحق امیر المومنین و دریه او 
زبان زد خواص و عوام است چنانچه جماعتی را از اهل سنت بهمین علت شهید کرد و . 
در محلس او کسی بی استحضار او نمی در آمد و هرکه از ندما و نوکران او رو بروی او 
می رفت برجان و آبروی خود ترسان و لرزان می بود و انس بن مالک را که خادم 
خاص رسول صلی الله علیه وسلم بود و دیگر صحابیان عمده را اهانت و تذلیل میکرد و 
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درف ۳ کات آن مر جه تلاشهای که نه کرد حه امکان 
است که حلیمه نزد آن خبیث آمده باشد با اواين گفتگونموده باشد و وجه آمدن حلیمه 
نزد حجاج هیچ معلوم نمی شود زیرا که حجاج از اسخیا و کرما نبود که حلیمه از مسکن 
قوم خود یعنی بنی سعد که در حجاز در حوالی طایف بود بامید عطا و نوال او قصد عراق 
میکرد و از حجاج چه قسم تصور نتوان کرد که حلیمه را برین تقریر هزار دینار بدهد و 
برای او سالیانه مقرر نماید زیرا که آن خبیث از بدترین نواصب بود و از نواصب قیام دولت 
و سلطنت خود در همین میدانستند که در حناب امیر المومنین روی خود را سیاه کنند و 
مع هذا باجماع مورخین شیعه و ستی هرگز منقول نشده که حجاج در وقتی از اوقات 
حیات خود درین عقیده فاسده سستی و مداهنت کرده باشد با رجوع و توبه نموده باشد 
و بالا تفاق تا خر عمر خود بر عداوت امیر المومنین و ذرية طاهرهٌ او سادات کشی مُصرّ 
بود آمدیم بر احتجاجات حلیمه و استدلالات او خیلی بآب و تاب بیان کرده اند و در 
حفیقت مغزی ندارند بوجوه بسیار که تعداد آنها طولی میخواهد و ما درینجا تبرکا بعدد 
شاخ عشر علیهم السلام دوازده وجه یاد کنیم اول آنکه حلاف عقیده مقرره اهل 
اسلام است بلکه بهود و نصاری نیز که هیچ ولی بمرتبه نمی نرسد دوم آنکه حلاف 
نصوص قرآنیه که انبیا را جابجا تفضیل بر جمیع مخلوقات داده و با صلحا و برگزیدن و 
اختیار فرمودن یاد فرموده سیوم آنکه درین احتجاجات زلات انبیا را شمرده و با مناقب 
امیر المومنین مقایسه نموده و از مجاهدات و معاملات حقانیه انبیا سکوت و رزیده اگر 
مناقب و بزرگیهاء نبیا را با بزرگیهاء مناقب امیر الموّمنین می سنجید و یکی را بر 
دیگری ترجیح میداد قابل آن بود که مسموع شود و الا اینطریق احتجاج در هرجا جاری 
میشود نیز میتوان گفت که پیغمبر آحر زمان راحق تعالی در (عبس وتوی) و در احذ 
فداء اساری بدر و درترک استئنا و در نمار حنازره منافق و در رحصت دادن منافقین در 
1 
داشتند عتاب فرمود و امیر المومنین را بلکه ابوذر و عمّار و سلمان و مقداد را در فلان 
فلان آیة ستود پس اینها افضل باشند از پیغمبر آخر زمان معاذ الّه من ذلك چهارم آنکه 

(۱) امحسن البصری توفی سنة ۱۱۰ ه. ۷۲۸ ع.] 
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حضرت ادم ابو البشر و اصل نوع انسانی است هر چه ازنیکی و خوبی در اولاد و نسل 
او ظاهر میشود بحکم ابوّت تشر هن وه ره تا میور انیت 
فان مر وی خر فاعمان والمش مقرط آیبات یت مضوزد ایس زر ی عفر 
امیر المومنین و نزول سوره (هل اتی) در حق شان و صدقه دادن انگشتری خود بفقیر در 
ائد!ء نماز یک نکته ایست از بزرگی حضرت آدم و اگر اعمال خیر جمیع انبیاء و اولیاء 
و انمه و اوصیارا بر شماریم هر همه را در صحيفة اعمال حضرت آدم مندرج و در نفس 
نفیس او مندمج یابیم که در اصل رسم طاعت و بندگی و توبه و سرافگندگی آورده 
اوست (ومن سنّ فی الاسلام سنَة حسنة فله اجرها واجر مَنْ عمل بها الی بوم القیامة) پنجم 
آنکه در مقام مفاضله حضرت نوح و امیر المومنین تمسک بحال زوحهاء ایشان نموده و 
پرظاهراست که تفضیل زوجه شخصی بر زوجه شخص دیگر مستلزم تفضیل آن شخص 
برین شخص دیگر نمی شود زیرااکه زوجه فرعون افضل بود از زوجه حضرت نوح و 
حضرت لوط بالاجماع و زوجه امیر المنین بالقطع افضل بود از زوجات پیغمبر نزد 
تفه ششم آنکه حدیث (لوکشف الغطاء ما ازددت یقیدا) خبریست موضوع در هیچ 
کتاب از کتب شیعه و سنیان بسند مذ کور نیست و بر تقدیر تسلیم مفید تفضیل نمی شود 
زیرا که امیر المومنین نفی زیادت یقین نموده است و حضرت ابراهیم طلب اطمینان 
فرموده و اطمینان از جنس یقین نیست تا از حصول او زیادت یقین لازم آید بلکه حالتی 
هست شبیه بعیان و قاعده معقول مقرره است که ( الزائد لابة ان یکون من جنس المزید 
علیه). هفتم آنجه از حاضر شدن جناب امیر الموّمنین در شب معراج روایت کرده نزد 
شیعه منقح نیست بلکه مختلف فیه است ابن بابو یه قمی در کتاب المعراج [۱] در 
ضمن حدیث طویل از ابو ذر روایت میکند که ملائکه بر آسمان به بیقمیر میگفتند که 
(اذا رحعت آلی‌الارض فاقرً علیّا مثا السلام) ونیزابن بابو یه در همین کتاب ذکر کرده که 
مش نت که امیر المومنین در شب معراج همراه آنحضرت صلی الله علیه و سلم 
نبود و درزمین مانده بود لیکن پرده و حجاب از پیش نظر او بر داشته بودند و آنچه 


تن بل قمی شیعی توفی 
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آنحضرت از ملکوت آممانها دید جناب.امیر در زمین مشاهده کزد و صاحب (نوادر 
الحکیمة) از عمار بن یاسر و قطب راوندی از بریده مرفوعا روایت کرده اند که ان علیّ 
کان مع النیی صلی الله علیه و سلم ليلة الاسراء و انه.رای کلما راه الثبی صلی الله 
علیه و سلم و هردو روایت نزد ایشان صحیح اند و با هم متنافقض و متهافت هشتم آنکه 
سابق در حدیث جارود عبدی مذ کور شد که همه انبیا بولایت علی مبعوث شده اند و 
معنی تشیع در اثر قول بولایت علی امری دیگر نیست چنانچه قاضی نو اللّه شوشتری 
بآن تصریح نموده پس حضرت ابراهیم را این معنی از ابتداء نبوت خود حاصل بود پس 
در شب معراج تحصیل حاصل نمودن و در خواست آنچه نزد خود موجود است از جناب 
باری تعالی معنی ندارد نهم آنجه در خوف حضرت موسی و فارغ دلی حضرت امیر 
ذکر کرده نیز مغبالطه بیش نیست زیرا که حضرت امیر را معلوم بود که من مرد صغیر 
السن و تابع پیغمبرام با من بالاستقلال عداوتی ندارند مرا جرا خواهند کشت پس وحه 
خوف درحق ایشان اصلا نبود و نیز جناب پیغمبر ایشان را تسکین فرموده بودند و ارشاد 
نموده که انهم (... لن بَضْروٌ شین ..* الاية, المائدة: 4۲) پس ایمان بقول پیغمبر 
ایشان را برآن داشت که فارغ دل ماندند و هنوز اسباب عداوت که کشا کشی و قتل و 
فتال است فیما بین متحقق نبود و اسباب محبت که قرابتهاء قریبه و پاس داری 
ریاست ابو طالب است نیز بحال خود بر قرار و خوف انتقام کشیدن از حمزه و عباس و 
دیگر اعمام و اخوان ایشان نیز موجود بخلاف حضرت موسی که ایشان را تا آنوقت 
ازین بابتها هیچ حاصل نبود بلکه ظن غالب داشتند که در بدل قبطی مرا خواهند 
کشت و مشورهای رساء قبط در تدییر و حیله این کار بروایت معتبران بسمم ایشان 
رسیده و وعده حمایت الهی ایشان را از شر فرعونیان هنوز واقع نشده جنانجه بعد از آنکه 
بوعده الهی مطمئن الخاطر شدند وحق تعالی فرمود (. .نی معکماً شم وّاری * طه: 

0 و نیزفرمود (... نما ون ی اگما اْغالیُونْ :+ القصص: ۵) بمقابله فرعون که 
لشکرهاء او و سطوات او معلوم است و کفار قريش را باو نسبت کاه و کوه تن تنها با 
یک برادر قیام نمودند و تا چهل سال با همچوپادشاه مخالف دریک شهر سکونت 
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کردند بخلاف امیر الممنین که ایشان را نزد شیعه در هنگام غضب خلافت از ایشان از 
اببوبکر که نزد ایشان مرد ضعیف جبان بود قسمی ترس و خوف دردل نشست که کار 
امامت را از دست دادند حالانکه امامت ایشان مثل نبوت حضرت موسنی از جانب خدا 
مقر بود و بخهت خوف و تقیه مفرط بسیاری از فرایض و واجبات دین را ترک نمودند وبه 
تحریف قرآن وتبدیل احکام شریعت راضی شدند و نیز در عهد عمربن الخطاب چون دختر 
ایشان را غصب نمود بسبب کمال هراس باین عار شنیع تن در دادند با وصف آنکه این 
همه خوف و هراس بمجرد توهم ضرری بود نه خطره جان زیرا که نزد شیعه از مقررات و 
مسلمات است که هر امام را وقت موت خود معلوم می باشد و باختیار خود می میرد و 
نزد اهل سنت نیز ثابت و صحیح است که جناب حضرت امیر چون در قصبه ینبع بیمار 
شد که صحابه برای عیادت ایشان درانجا رفتند و عرض کردند که درین قصبه غیر از 
دهاقین و مزارعان کسی نیست صلاح آنست که در مدینه منوره تشریف فرمایند تا اگر 
نوع دیگر واقع شود امر تکفین و تجهیز بواجبی صورت گیرد و ایشان در جواب فرمودند 
که مرا پیغمبر خدا صلی له علیه و سلم از حقیقت حال قتل من آ گاه کرده است تا 
وقتیکه آن هنگام نرسد من نه خواهم مرد و علی هذا القیاس بارها از ایشان صورنت 
شهادت خود بعفصیل بلکه تعين قاتل نیز مروی و منقول شده است پس با وجود اين 
معلومات ایشان را چرا خوف و هراس باشد دهم آنچه در ذکر حضرت سلیمان بیان 
کرده پس حاشا که ایشان طالب جاه و حشمت باشند که این معنی در اصل نبوت قدح 
مرکنید: و انکا رتیوت حضبرت سلیمان راغالب که شیعه هم گزارا نخواهند کرد پس لاید 
ایشان را درین دعا و طلب غرض صحیح خواهد بود حالا در (تنزیه الانبیاء و الائمه) 
که کتاب معتبر شیعه و تصنیف سید مرتضی است [۱] باید دید و توجیهات اورا باید 
فهمید و حاصل آنجه در وی مذ کور است چند توجیه است اول آنکه ایشان طلب ملک 
الشیعی ولد ۳۵۵ وتوفی )۳٩‏ اورا تألیفها بسیار است. و منقول است که کتاب حسنیه و کتاب نهج البلاغة نیز 


تألیف کرد؛ اویند. کید بیست و هشتم. 
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کنداتی کردند تا معحزه باشد بر ثبوت ایشان و شرظ معسزه آنشت که دیگریبران قادر 
نود دوم آنکه غرض ایشان از طلب ملک آقامت عدل و انصاف و ارشاد و هدایت 
خلق اللّه بود که این مدعا در صورت اقتدار پادشاهی باسهل وجوه میسر می آید و هر 
قدر اقتدار زاید باشد ممد این مطلب است سیوم آنکه از کلمه (لا احد من بعدی) مراد 
امت اوست خحاص و در خواست این مطلب برای امتیاز نبی از امت است و درین 
توجیه خدشه ظاهر است زیرا که احادیث صحیحه شاهد عموم اند و لفظ هم نص است 
در استغراق و نیز این توجیه در طلب ملک موصوف باين صفت بکار می آید نه در طلب 
اصل ملک حه پر ظاهر است که امتباز نبی از امت بجیزهاء بسیار می تواند شد طلب 
پادشاهت چه ضرور بود چهارم آنکه حق تعالی ایشان را آ گاه کرده باشد که در 
صورت حصول ملک کذائی ایشان را اصلح در دین حاصل خواهد شد و استکثار 
طاعات و مبرات و خیرات خواهند نمود و دیگری را اگر این قسم ملک حاصل خواهد 
شد درحق او اصلح نخواهد بود بلکه مانع از توحه بحق و اشتغال به طاعات و خیرات 
خواهد گردید و از همین قماش سخنان دیگر هم دران کتاب مذ کور اند و بهرحال این 
امر موحب مفضولیت حضرت سلیمان و افضلیت حضرت امیر نمی تواند شد زیرا که 
حضرت امیر نیز با وجود طلاق دادن دنیا طلب خلافت فرمود و کوشش و سعی بسیار . 
نمود تا آنکه قتل و قتال مسلمین واقع شد پس معلوم کردیم که بعضی اشخاص را 
تطلیق دنیا منافی طلب ملک نمی افتد زیرا که در طلب این امور ایشان را حب مال و 
جاه مقصود نمی باشد بلکه قدرت بر جهاد اعداء الله و استیصال کفار و ترو یج احکام 
شریعت غرا و حفظ بیت المال و صرف آن بمستحقان منظور می شود و حضرت سلیمان 
و حضرت امیر در طلب ملک و خلافت باین نیت نیک شریک اند اینقدر فرق است که 
حضرت سلیمان اینمعنی را از خدا جواست تا بی اسباب ظاهر اورا تسخیر مخلوقات 
فرماید چنانچه بوقوع امد قوله تعالی (فسَخُرا له ری .۷ آلایة. ص: )۳٩‏ و قوله (و 
الشبّاطین کل نا وغْوّاص * ص: ۳۷) و حضرت امیر در پرده اسباب ظاهر از جمع 
رجال و جنگ و قتال طلب فرمود اما میسر نشد تا در نظر ایشان اسباب ظاهر را قدری و 


2 


وقنی تاش هن اس ساوک ان ور کیان را ره مه ار 
دقایق مشاعافت تا دیت و ارشاد میفرماید و انصاف آنست که ترک دنیا مطلقا در دین 
محمدی مطلوب ومقصود نیست و اگربترک دنیا تفضیل حاصل شود لازم آید که 
حوگیان هند و ریشیان کشمیر و رقابین نصاری و لابنه هاء چین که دنیا را طلاق بان 
داده اند زهد و شک معاشی را شعار خود ساخته افضل باشند از حضرت سلیمان و 
حضرت یوسف معاذ الله من ذلك یازدهم آنچه در تفضیل حضرت امیر بر حضرت 
عیسی آورده ملخص اش‌دو جیز است یکی آنکه حضرت امیر غالبان محبت خود را اجلا و 
تعزیر فرمود و حضرت عیسی نفرمود دوم آنکه حضرت عیسی را باز پرس خواهد شد و 
ایشان محتاج بیان عذر خود خواهند گردید و حضرت امیر را نه باز پپس است و نه 
حاحت عذرو در هردو چیز سخن است زیرا که این هردو چیز موجب تفضیل آمیر بر 
حضرت عیسی نمی شوند اما تعزیر و عدم تعزیر پس بناپر آنکه غالیان محبت امیر 
بحضور آنجناب این کلمات کفر ه هذیانات شایع ومشهور ساخته بودند و غالیان محیت 
حضرت عبسی بعد از رفتن ایشان از زمین بآسمان حضرت عیسی را تعزیر آنها 
ممکن نبود و حضرت امیر را ممکن بود بلکه اگر حضرت امیر قتل می فرمود نیز قدرت 
آن داشت و در صورت قتل غائله آنها بکلی منتفی می شد و چون مقدر نبود بسبب اجلا 
باز همان کلمات خبیثه و هذیانات قبیحه خود را در مداین و عراق و تبریز رایج 
کردند و اما آنکه باز پرس از حضرت عیسی واقع شود پس در قرآن مجید ذکر آن فرمود 
باز پرس حضرت امیر هیچ معلوم نیست و ندانستن چیزیست و نبودد جیز دیگرآری 
اگر بعد از حضرت امیر پیغمبری مبعوث ميشد و قرآنی نازل میگردید و دران صریحا 
ِ باز پرس حضرت امیر نزول مییافت البته تفرقه ثابت میشد و درین قرآن خود عموم 

بعض آیات دلالت میکند که از حضرت امیر نیز باز پرس اف شود قوله تعالی (ویَوم 
بَحشرهم وتا و ما تبون من دون ال ول عانثم اضللتم عبّادی هزلاء آغ هم لوا ان« 
الفرقان: « .1 یاک ما ان یلا آن تخد ین 
دونك ین اولیاء ...* الَبة. الفرقان: ۱۸) و درین قسم باز پرس قصوری نیست زیرا که 


۳ 

7 ماه ها بر تویخ وتنییه ۳ ۰ 1 
اس موه ی بر هک 1 و 
۰( و ملانکه بالاجماع معصوم و غیر مکلف اند قابل.عتاب و مواخذه نیستند و اگر 
الله عذری بهیم میرسد بخلاف حضرت امیر که ایشان سید الاولیاء بودند نه پیغمبر و 
گفته نت و و 


علی هیده اناد 0) الی رطس اتقو 
جمیع امت ضرور نیست پس از آنجا معلوم شد که وقوع سوّال از حضرت عیسی و عدم 
وقوع آن از حضرت امیر دلیل صریح است بر افضلیت حضرت عیسی از حضرت امیر 
دوازدهم آنکه آنجه در قصه ولادت حضرت عیسی ذکر کرده واهی محض و مخالف ‏ 
تواریخ است زیرا که در تولد حضرت عیسی اختلاف بسیار است مشهور آنست که تولد 
ایشان در بیت اللحم است و بعضی گویند بفلسطین و بعضی گویند بمصر و بعضی 
گویند بدمشق و کسی از مرخین این نگفته که حضرت مریم را درد زه در مسحد بیت 
المقدس لاحق شده بود و اگر بفرض اینهم بوده باشد پس ازین کجا که ایشان را از 
مسجد بیرون کردند بلکه نص قرانی دلالت صریح میکند که ایشان را اضطرار درد برآن 
آورد که بر چیزی تکیه نمایند و بسیب آنکه علوق حضرت عیسی بی پدر شده بود از 
اظهار این امر در مردم عار داشتند لاجار بصحرا زدند و ویرانه جستند و تنه درخت را 
تکیه گاه ساختند و چون درین حالت بصحرا رفتن و بی استعانت به کسی وضع حمل 
نمودن خیلی دشوار آمد بی اختیار آرزوی موت نمودند قوله تعالی (فاجاءها الْمخّاض ‏ 
الی جذع انح ات با تی ث قبل هذا و کنث نبا له مریم: ۲۳) وآنچه گنت 
است که فاطمه بنت بنت اسد را وحی آمد که در خانه کعبه برود و وضع حمل نماید دروغی 


۳۰ 


است پر بیمزه زیرا که کسی از فرق اسلامیه و غیر اسلامیه قایل به نبوت فاطمه بنت اسد 
نشده حجاج چه قسم این را مسلم میداشت و روایت مشهور چنین است که معمول اهل 
حاهلیت بود که روز پانزدهم رحب در کعبه را می گشادند و برای زیارت درون آنخانة 
مبارک می در آمدند و تولد حضرت عیسی نیز در همان تاریخ واقع شده و لهذا آنروز را 
یوم الاستفتاح گویند و مریم روزه نیز خوانند و مشایخ برای آنروز اورا دو اذ کار مقرر 
کرده اند و سعسول بود که قبل ازان بیک دو روز زنان زیارت می کردند اتفاقا روز 
زیارت زنان فاطمه بنت اسد نیز با وجود آنکه مدت حمل تمام کرده بود برای زیارت 
قصد نمود و حون این روز درتمام سال یکبار اتفاق می افتاد با وصف دشواری حرکت 
خودرا بکمال رنج و مشقت تا در کعبه رسانید و دروازه کعبه در آن زمان بمقداریک قد 
آدم بلند بود حنانجه حالا هم همین قسم است لیکن دران زمان زینه پایه نداشت و زنان 
را مردان آنها بحرکت عغنیف می بر آور:ند رز حالا زینه پایه از جوب بصورت کردانک 
اطفال درست کرده گذاشته اند و در وقت حاحت آنرا کشیده متصل در کعبه می نهند 
درین حرکت عنیف اورا درد زه پیدا شد پنداشت شت که بعد ساعتی این درد تسکین خواهد 
پذیرفت از زیارت جرا محروم شود همین که در کعبه در آمد طلق بر طلق درد پی درد 
آمدن گرفت و تولد حضرت امیر واقع شد و در روایات شیعه بطور دیگر دیده شده که ابو 
طالب بحهت شدت درد امتداد زمان و عدم تولد مایوس شده برای استشفا درون کعبه 
داخل کرد اللّه تعالی فضل خود فرمود که زود تولد شد در کتب شیعه این روایت را از 
حضرت امام زین العابدیل آورده اند که فرمود اخبرتنی زبدة بنت عجلان الساعدية عن 
عمارة بست عباد الساعدية انها قالت کنت ذات یوم فی نساء من العرب اذا اقبل 
ابوطالب کئیبا فقلت له ما شانك قال ان فاطمة بنت اسد فی شدة من الطلق و انها لا 
تضع ثم انه اغذ بیدها و جاء بها الی الکعبة فدخل بها و قال اجلسی علی اسم الله 
فجلست و طلفَت قَ فولدت غلاما نظیفاً مستاه ابو طالب علیَاًبالجملة اگر وضع و تولد 
در خانه کعبه موجب تفضیل حضرت امیر بر حضرت عیسی باشد بر پیغمبر خود صلی 
الله علیه وسلم نیز خواهد بود و هیچ کس از ستی و شیعه باین قایل نیست و ابه و ایضاً در 


مرت سس سس سکن نس سس 
(۱) زین العابدین علي‌بن حسین الامام الرابع من ائمة نی عشرة توفی مسموما سنة ‏ 6 ه.[۷۱۲ م.] ۲ فی الدینةالنورة 
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و 
حضرت خدیجً کبری بود در کعبه متولد شده پس باید که حکیم بن حزام نیز افضل 
باشد از حضرت عیسی بلکه از جمیع پیغمبران و شناعت این لازم پوشیده نیست. 


کید هشتاد و هشتم آنکه از توریت معظمه نقل کنند که شرایم همگی شش 
اند و هرنبی صاحب شریعت را دوازده وصی بودند پس شریعت اولی شریعت آدم 
است و دوم شریعت حضرت نوح و سیوم شریعت حضرت ابراهیم و چهارم شریعت 
حضرت موسی و پنجم شریعت حضرت عیسی و ششم شریعت حضرت مصطفی صلی 
الله علیه وسلم و ملا حیدر آملی در محیط اعظم اسامی اوصیاء هریک بتفصیل بر 
شمرده که مجهول اللفظ و المعنی غیر مضبوط الاعراب اند و اين نقل کذب محض و 
افتراء بحت است در توریت معظمه اثری ازان پیدا نیست و دلیل عقلی برین افترا آن 
۱ است که انبیا سابقین بر جمیع اهل زمین میعوث نبودند پس انحصار شرایع را وجهی 
نیست دیگر آنکه هنوز کارخانه نبوت منقطع نشده بود بعد از حضرت آدم پسر او حضرت 
شیث و بعد آزو حضرت ادریس و بعد از حضرت ابراهیم حضرت اسحاق باز حضرت 
یعقوب باز حضرت یوسف و بعد از حضرت موسی حضرت یوشع نبی بودند پس قیام امر 
دین بوجود انبیا حاصل می شد حاجت بنصب اوصیا چه بود و اگر مراد از اوصیا انبیا 
باشند بعد از پیغمبر ما وجود انبیا چه قسم متصور تواند شد و علی تقدیر التنزل عن ذلك 
کل حاصل ازین نقل غیر از عدد دوازده بدست ما نمی آید یحتمل که خلفاء ثلثه هم 
در اوصیا داخل باشند بلکه ایشان الیق بوصایت اند که جهاد و فتح بلدان و ازاله کفر و 
و ی ی ی 
بخلاف حضرات ائمه که اکثر ایشان تمام عمر در خمول و عزلت و حلوت ۴ گذرانیدند. 


کب هشتاد ونهم آنکه گویند اهل سنت منکر بدهیات اولیه می شوند و 
ت رو یت باری تعالی قایل اند حال آنکه رو یت او تعالی بدیهی الاستحالة است 








اه دیدن را حند شرط است که بدون آن شروط محال است و با آن شروط واحب 
(۱) خديجة بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی زوجة رسول له مه توفیت سنة ۳ قبل الهجرة فی مکة الکرمة 
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اول آنکه مرئی مقابل رائی باشد یا در حکم فقابل چنانچه در آثینه دوم آنکه پرنزدیک 
شا سوم آنکه بسیار دوز هنم نباشد چهارم آنکه حجابی و حایلی درمیان نباشد پنجم 
آنکه درجائی باشد کنه شعاع بأو پرسد نه در تاریکی و ظلمت ششم آنکه در غایت 
لطافت هم نباشد فی الجمله کثافتی داشته باشد و لهذا هوارانتوان دید هفتم آنکه 
پیتائی بیننده سالم باشد از کوزی و شب کوری و دیگز آمراض بصر هشتم آنکه پیننده 
قصد دریافت هم بکند و ظاهر است که مجموع این شروط درحق باری تعالی 
بالاجماع مفقود آند جواب از طرف اهل سنت آنست که این امور فی الواقع شروط 
رو یت اند لیکن در عادت بآن معنی که دیدن جیزی بدون اين شروط عادی و مستمر 
نیست اما بطریق خرق عادت بدون این شروط هم چیزیها را توان دید و کدام دلیل قایم 
"شده است بر آنکه این شروط عقلیه اند و بدون آنها دیدن را عقل تحو یز نمیکند پس 
معلوم شد که بر شیعه عادیات با اولیات مشتبه شده اند و تفرقه تم کنتل این امر کار 
حاهلان است نه عالمان و محققان اکثری از اهل هندوستان ر دیدم که باریدن برف را 
انکار کنند که لاف عادت است و استحالات بیان می نمایند و گویند که چیز 
منجمد مشل سنگ که زیاده پر مساحت کوهستانی باشد چه قسم در میان آسمان و 
تن معلق استاده ماند و ریزه ریزه ازانْ فرود آید و زراعت برنج را در ر بیع انکار کنند 
حالانکه در ولایت سرد سیر رایج و متعارف است آنکه در خط استوا هشت فصل می 
باشد نیز نزد ایشان از محالات است و همچنین حدوث میوه ها در خلاف موسم معتاد 
ملک خود نزد اکثر جاهلان هرملک از همین قبیل است و اگر فرض کنم شخصی را 
چنین عادت باشد که قبل از طلوع آفتاب بخواب رود و بعد از غروب آن بیدار شود 
هرگز دیدن اشیارا تجو یز نخواهد کرد مگ ر آن قدر که زیر مشعل و چراغ و شمع یا در نور 
قمر ادراک کرده است زیراکه از حقیقت روز و کیفیت شعاع آفتاب آشنا نیست و 
ندانسته است که شعاع افتاب را بای اشعه معلومه او هیچ نسبت نیست بشعاع آفتاب چیزی 

را که از زیک کروه توان دید بشعاع مشعل و چراغ همان چیز را از زیک تیر انداز نتوان 
دید ودیگر دقایق مرئیات ومسام ابدان که در شعاع آفتاب دیده میشوند در اشعه دیگر 
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دیدن آن ممتنم است و چون احتلاف روز وشب دنیا و اقالیم و بلدان یک نشاء باینحد 
رسیده باشد اختلاف دو نشاء را که عالمی دیگر است و زمانی دیگر و مکانی دیگر چه 
قسم از نظر باید انداخت روزی که شعاع .. شرفت الاض بورزتها ...۷ الابة. الزمر: 
)٩‏ عالم آخرت را که بالذات نورانی و مصداق روم نی سره الطارق: )٩‏ و یوم 
الفصل است منور سازد روزهای اين عالم در جنب آن روز شبستانی معلوم شود و حیات 
این عاللم در برابر حیات آن عالم حکم خواب ببیداری پیدا کند و ملائکه و ارواح و 
چیزهای نادیدنی اینجا مثل اخلاق کامنه و اعمال مخفیه مرئی و مبصررشوند و روح 
حیوانی بسبب تبدل نشاء انبساطی پیدا کند که جمیع حواس او از آنجه بودند بهزاران 
مراتتب قویتر و حساستر کردند قوله تعالی (.. ود ال رَالخرة لهی الْحَنْ لز او 
بَعلمُون+ العنکبوت: 38) و قوله تعالی (آشیع بهم ابیز انوا ..* الاية. مریم: ۳۸) 
و قوله تعالی .. فکمَفٌا عنك غطاء فبصا فبصرك فص الوم حدید «ق: ۲) و اول دلیل بر آنکه 
این امور شروط عقلیه رو یت نیستند آن است که نصوص قرآنی بیش از هزارجا ناطق 
اند بانکه حق تعالی شنوا و بیناست می شنود و می پیند و شیعه نیز خدارا سمیع و بصیر 
و شنوا و بینا میگویند و ظاهراست که مجموع این امور در بینائی او تعالی مفقود اند و 
انطباع صورت مر ثی در حدقه رائی و خروج وت هرگز در آنجناب متصور و متخیل 
نیست و نیز فلاسفه که گرفتار عادات و پای بند عقلیات اند نیز این امور را شروط 
رو یت ندانسته اند جائیکه دیدن روحانیات و مشاهده و مخاطبه با آنها تجویز کرده 
ثابت بن قره حرانی گوید که روح زحال را با من اتصالی و الفتی بود و مرا بر دشمنان 
من اعانت و مدد میکرد روزی سانحه شد که بعض حاسدان من نزد خلیفه وقت موفق . 
بالله شکایت من کردند که پسر ترا که معتضد است اغوا میکند و بر فعلی شنیم باعث 
می شود خلیفه بر من بر آشفت و اراده قتل من‌کرد و من در آن وقت بیخبر بر بستر خود 
خوابیده بودم که بیک نا گاه روحانیت من آمد و مرا بیدار کرد و بصورت واقعه خبردار 
کرد و بگریختن امر فرمود من از خانه خود هراسان بر آمدم و در خانه بعض دوستان در 
آمدم بعد ازین خبر موفق جماعة را برسم چوکی بخانه من فرستاد و مرا جستند و نیافتند 


و بر هلسنایه هی تشده کردند هیچ منراغ بیدا نشد و پسرمن: که شنان بوزدرخانهمانده 
بود و هنسراة غن هبرآمده اور هم جستند و نیافتندحالانکه او همراه یشان میگشت و 
ایشان اورا نمیدنیدنة روف دننگر آنوحانیت انزد من آمد: مرا -ازنن-ماحرا خبر داد من 
گف: عم که مرا نیز همچوپثر من"چزاً نکردی که فرا هم نمیدیدند تا در خانه حود می 
ماندم و بار منت دوستان نمی کشیدم گفت هیلاج تو در مقانله؛مریخ بود پش برتوخاطر 
ما جمع نبود و هیلاج پسرتوسالم از نحوس بود بروی اطمینان خاطر داشتم ونیزثابت 
بن قیّه گفته است که بعضی از قدماء فلاسفه کحلی مرکب کزده اند که نهایت مقوی 
پصر است بحدیکه روزانه ستارها می نمایند و چیزهای دور دست چنان بنظرمی آیند 
که گویا پیش رو تهاده انذ ومن آن کحل را بزای تحربه در چشم شخصی ازاهل 
باببل کشیدم آن شخص نقل کرد که مرا جهیع ستارها از فوابت و سیارات در سگائات.: 
خود معلوم میشوند و ور چشم من دز اجسام کثیفه نفوذ میکند و ماوراء آنها را می بینم 
پس من و قسطا بن لوقا بعلبکی بطریق امتحان در خانه داخل شدیم و آنه شخص بابلی 
را بیرون خانه گذاشتیم و اندرون خانه نوشتن کتابی شروع کردیم و آن شخص از 
بپرون خانه آن کتاب را بر ما میخواند لفظ بلفظ و نشان میداد که سطز اولش اینست و 
سطر دومش این و نیز ما کاغذ میگرفتیم و جیزی مینوشتیم و او بیرون خانه نیز کاغذی 
گرفته نقل نوشته ما میکرد باز هردو را مقابله میکردیم مطابق می شد و آن شخص را 
باری قسطا از حال پرادر خود که در بعلیک بود وال کرد او نظری افکند و گفت که 
مریض است و اورا اینوقت پسری بوحود آمده که طالعش درجه سیوم از ور است بعد از 
تفحص و تحقیق همچنان بز آمد بالحمله هرکه اختلاف احکام دنیا و آخرت را میداند و 
عموم قدرت الهی را اعتقاد میکند هیچ امر از اموری که در بهشت و دوزخ وعده کرده 
اند اورا بعید نمی نماید و این قدر خود مجمع علیه جمیع اهل اسلام بلکه هر سه ملت 
است که در آخرت مومن و کافر را فزشتگان و حور و ولدان مرئی خواهند شد و آخر 
ملک و حشم خود را بهشتی چنان خواهد دید که اولش را می بیند با وصف بعد 
مسافتی که مابین واقع خواهد بود و نیزسابق از روایت ابن بابويه قمی در کتاب 


.- ۱۱۸۰ 


(المعراج) گذشته که حضرت امیر در زمین میدید آنجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر 
آسمان میدید و نیز این بابو یه در کتاب (روضه) بطریق متعدده و اسانید معتبره و ابو 
جعفر طوسی! در (امالی ) روایت کرده اند که هر مومن محتضر جناب پیغمبر و امیر و 
سبطین را می بیند و نیز قطب راوندی روایت کرده که حون حضرت خدیحه را مدت 
حمل تمام شد و وقت ولادت حضرت فاطمه نزدیک رسید و درد زه پیدا شد حق‌تعالی 
حضرت حوا و حضرت ساره و حضرت مریم و آسیه زن فرعون را نزد ایشان فرستاد تا 
خدمت ایشان نمایند مانند آنکه زنان زنده مر زنان زنده را حدمت میکنند پس 
حضرت خدیجه آنها را میدید و هم کلام می شد و نیز صفار در کتاب (البصائر) آورده 
که جناب پیغمبر بر چشم ابوبکر دست مبارک خود مالید و ابوبکر جعفر طیار و یاران 
آورا در سفینه که از نزد نجاشی در دریای حبشه می آمدند یگان یگان ملاحظه نمود و 
شیخ الطایفه محمد بن النعمان در کتاب (المقالات) اّعا نموده که آثار مذ کوره و 
اخبار مسطوره نزد شیعه بحد تواتر رسیده اند و این گفت و شنید در صورتیست که اهل 
سنت رو یت مخلوقات و رو یت خالق را ازیک حنس شمارند و متحد الماهیت 
انگارند لیکن در کلام محققان ایشان مذ کور است که رو یت خالق نوعیست جدا که 
در دنیا غیر ازیک دوبارو آنهم خاتم الانبیا را حاصل نشده و رو یت مخلوقات 
نوعیست علی حده پس درین صورت اشکال بالکلیه زایل شد زیرا که اگریک نوع 
مشروط باشد بشروطی لازم نمی آید که نوع دیگر نیز مشروط بآن شروط باشذ و هو 


بدیهی دا 


کید نودم آنکه گویند عذاب قبر خاص برای اهل سنت و دیگر فرقه های 
اسلام ات و امامیهارا دوعالم قرقیر از تخت وت جیزهیکز پیش نس آبد اگر 
مه میاه و سای با ند وایت تفای ارات باطا مهن انس ولا بروابات ارتیم 
و آثار صریحه که در کتب معتبره شیعه مروی و ثابت اند و عام اند درحق هرعاصی از 
مسلمانان و بالخصوص درحق شیعه ابن بابویه قمی از عمران بن زید روایت کند که - 


قلت لابی عبد اللّه علیه السلام انی سمعتك و انت تقول کل شیعتنا فی الجنة علی ماکان 


(۱) ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی توفی سنة 41۰ ه. [۱۰۲۷ ۸:] 


۰-۱۱٩ - 


منهم قال صدقتك و الله کلهم فی الجنة قال قلت جعلت فداك ان الذنوب کثيرة صفار 
و کبار فقال اما فی القيامة فکلکم فی الجنة بشفاعة النبی صلی اللّه علیه و سلم المطاع 
او وصی النبی و لکنی و اللّه اتخوف علیکم فی البرزخ قلت وما البرزخ قال القبر من 
. حین موته الی یوم القیامه. 


کید نود وبکم آنکه گویند امل سنت دشمنان اهل بیت را دوست دارند و 
ق توی و تشه دک ایا تا کپشکا نهد تدش ام فسوی 
باشد دشمن خود و دشمن دوست خود و دوست دشمن خود و دوست هم سه قسم می 
باشد دوست خود و دوست دوست خود و دشمن دشمن خود پس اهل سنت نیز دشمن 
اهمل بیت باشند و اين بنابر قاعده ایست که نزد اهل عقل و اهل شرع مقرر است که 
المحب للشی ۶ محبٌٍ لمحبه و محبوبه و مبغخض لمبغضه و مبغوضه و مبخض األشی ۶ 
محب لمبغضه و مبغوضه و مبخض لمحبه و محبوبه پس ازانجا معلوم شد که دوست عام 
است از دوست دارنده و دوست داشته شده و دشمن نیزعام است از دشمن دارنده و 
دشمن داشته شده و جواب این طعن:اول بطریق حدل آنست که اهل سنت دشمن 
حوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دشمن اهل بیت پس اهل سنت دشمن دشمن 
اهل بیت اند و دشمن دشمن دوست است پس اهل سنت دوست اهل بیت باشند و نیز 
شیعه دشمن خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دوست پیغمبر اند پس شیعه 
در متسین تا وه ریت دش امه بقع وش بیلم افش 
و بر همین قماش سخنان بسیار توان گفت دوم آنکه دوستی و دشمنی وقتیکه بالاصالت 
و بالذات باشد در مقابله آذ دوستی و دشمنی بالواسطه و بالعرض معتبر نیست چنانجه 
در جمیع علاقها و نسبتها آنجه بالذات است معتبر می باشد و آنچه بالعرض است در 
حنب آن اعتبار ندارد مثلا شخصی برادر حقیقی شخصی است و همزلف دشمن او پس 
این برادر حقیقی را دشمن آن شخص نتوان گفت و همچنین اگر نوکر شخصی برادر 
کنر دشمن او باشد اورا نوکر دشمن او نتوان گفت و علی هذا القیاس پس اهل سدت 


حون بالذات دوست اهل بیت اند اعتبار مر دوستی ایشان راست و دشمنی که بسبب 


-۱۷۰- 


دوستی دشمنان ايشان لازم می آید بالواسطه و بالمرض.است در جنب آن اعتباری 
ندارد و حاصل آنست که اوصاف ثابته بالعرض را وقتی اعتبار می توان _کرد که 
ببالذات متحقق نبود و چون وصفی بالذات متحقق باشدبالعرض را اعتبار کردن غیر 
ممقول است که ما بالذات اقوی و اولی من ما بالعرض سیوم آنکه.و هو التحقیق دو 

و دشمنی ذوات من حیث هی هی غیر معقول است.پس منشاغ‌دوستی و دشمنی. نمی 
باشد مگر صفات و حیثیات پس اگر شخصی را بوصفی و حیئیتی دوست داشت نازم 
نمی آید که بچیمیع حیثیات و اوصاف اورا دوست دارد و انتقال دوستی و دشمنی 
ببالواسطه وقتی میشود که بهمان حیثیت اورا دوست و دشمن دارد پس اهل سنت که 
دشمنان اهل بیت را دوست دارند بحیثیت دشمنی اهل بیت دوست ندازند تا محذوری 
لازم آید چهارم آنکه و آن نیز تحقیق است که اهل سنت جماعتی را دوست میدارند 
که آنهارا دشمن اهل بیت نمیدانند بلکه دوست و موافق اعتقاد می کنند و ون ونان 
ایشان بخواتر ثابت شده که آنجماعه همیشه ماح و یا خوان اهل بیت وتاصرو ممذ 
دین و شریعت ایشان بوده اند و در صلوات حمس و خطبها و دیگر ادعیه بر ایشان درود 
میفرستادند آری شیعه بزعم خود آنها را دشمن و مخالف قرار داده اند و از اعتقاد شیعه 
دشمنی ایشان فی الواقع لازم نمی آید و اهل سنت چه قسم دشمنان اهل بیت را 
دوست دارند حال آنکه در کتابهاء ایشان روایات صریحه باين مضمون موحود اند که 
من مات و هومبغض لال محمد دخل النارو ان صلّی و صام و اين روایت را طبرانی و 
حاکم آورده اند و نیز در طبرانی است که من ابغضنا اهل البیت فهومنافق و نیز در 
طبرانی است که لا یبفضنا اهل البیت احدٌ ولا بحسدنا احلٌ الا زید یوم القيامة عن 
امحوض بسیاط من نار وحکیم ترمذی [۱] در(نوادر الاصول فی اخبار الرسول) از مقداد بن 
اسود روایت دارد که فرمود معرفة آل محمد براءة من النار و حبِ آل محمد جواز علی 
المتراط و وی ال محمد آمآن من التذاب و فاضل کاشی کهاز فضلاء تامدار شیمه 
امامیه است نیزاهل سنت را در,محبت صحابه کبار معذور داشته دحکم بنحات اهل 
سشت نموده بلکه.ایشان را بر محبت صحایه کبارمتوقم ثواب از جناب الهی ساخته و 
سید خیم آترملای تونی تیدا سم ۲۰۵ ۵ [۱۹/ ۳۲ 


- ۷ 


بدلایل و روایات حضرت ائمه این مطالب را باثبات رسانیده درانجا حاصل کلام اورا 
نقل کنیم تا این کید بالکلیه بشهادت فضلاء عمده شیعه زایل کرد و گفته است النحبة 
و المبغفضة اذا کانتا للّه یوُحر صاحبهما و ان کان المحبوب من اهل النار و المبخوض من 
اهل الجنة لاعتقاد الخیر فی الاول و الشرفی الثانی و ان احطاً فی اعتقاده یدل علی 
ذلك ما رواه فی الکافی باسناده عن ابی جعفر علیه السلام قال لوان رجلا احب رجلا 
له لا ثابه اللّه علی حبه یاه و ان کان المحبوب فی علم اللّه من اهل النار و لوان رجلا 
ابخض رحلا للّه اثابه الّه علی بغضه ایاه و ان کان المبغوض فی علم الّه من اهل الجنة 
و لا یخفی ان هذا الحت و البنض یرجع الی محبة المقام و الحقيقة دون الشخص 
الجزئی و کذا المبفضة خصوصا اذا لم یر المحب و المبخض محبوبه و مبغوضه و آنما 
سمع بصفاته و اخلاقه ومن ههنا نحکم بنجاة کثیر من المخالفین المستضعفین میما 
الواقعین فی عصر خفاء الامام الحق المحبین لائمتنا صلواة الله علیهم و ان لم یعرفوا 
قدرهم و امامتهم کما یدل علیه ما رواه فی الکافی باسناده الصحیح عن زرارة عن ابی 
عبد الله علیه السلام قال قلت اصلحك الّه ارایت من صلی و صام و اجتنب المحارم و 
حسن ورعه ممن لا ینصب ولایعرف فقال ان الله یدخل اولنك الجنه برحمته و فی 
(احتجاج) الطبرسلا عن الحسن بن علی علیه السلام انه قال فی کلام له فمن اخذ بما 
علیه اهل القبلة ای لیس فیه اختلاف و رد علم ما اختلفوا فیه الی الله سلم و نجا به 
من النارو دخل الجنة و من وفقه الله تعالی و من علیه و احتج علیه بان نور قلبه بمعرفه 
۰ ولاة الامر من ائمتهم و معدن العلم ای هوفهو عند الله سعید و لله ولی ثم قال بعد کلام 
ائنسا الناس ثلاثة مومن یعرف حمّنا و یسلم لنا و یأتم بنا فذلك ناج محب له ول له و 
ناصب لنا العداوة یتبراً منا ویلعننا و یستحل دماءنا و یجحد حقنا ویدین الله تعالی 
بالبراءة منا فهو کافر مشرلك فاسق و انما کفر و اشركك من حیث لا بطم کما یسب ال 
عدوا بغیر علم و کذلك يشرك بغیر علم و رجل اخذ بمالا بختلف فیه و رد علم ما اشکل 
علیه الی الله تعالی مع ولایتنا ولا یأتم بنا و لا یعادینا ولا یعرف حقنا فنحن نرجوا 
ان یغفر اللّه له و یدخل الجنة فهذا مسلم ضعیف انتهی . و اين کلام فاضل كاشي هر 
( برعلي تضل پن خسن الطبرسی توقي سنا ۵۳۸ هت  ...]۵۱۱۵۳[‏ 


(۱) ابو منصور احمد بن علي الطبرسی توفی ستة ۲ ه. [۲۵ ۱۲ م.] 


- ۱۷۲ - 


چند در بادی نظر خیلی نفیس وپرمغز می نماید لیکن بعد از امعان و تعمق دران 
قصوری یافته میشود و اصلاحی می خواهد اما قصورش پس بحهت آنکه مطابق ارشاد 
حضرات ائمه نیست زیرا که ایشان نواضب را حکم بدوزخ و کفز و فسق فرموده اند 
جنانجه خودش از کافی نقل کرده است حالانکه نواصب نیز بخض اهل بیت را للّه ادعا 
میکردند بدلیل قول امام که یدین اللّه بالبراعة منا و هر گاه بفض له اگر چه مخالف 
واقع باشد موجب نجات بلکه واب باشد حکم بکفر و فسق نواصب از چه راه صحیح 
تواند شد و نیز در کلام حضرت امام حسن علیه السلام فرق فرموده اند در کسی که 
محبت قلیل و ضعیف دارد نسبت بخاندان نبوت و قدر واقعی ایشانرا نمی شناسد و 
که غذایت که واصاد رن ریت سارهیی ول تا وان را هانگ 
قرار داده اند ازینجا معلوم شد که عداوت محبوبان خدا به هیچ وجه عذر پذیر نیست 
آری مراتب محبت و تعظیم همه مقبول اند و از ادنی تا اعلی ناحی و معذور قصور از 
درحه اعلای محبت جیزیست و عداوت چیز دیگر اگر از قصور در گذرند و صاحب اورا 
معذور دارند حای آن هست بخلاف عداوت و اما اصلاح اين کلام پس انشاء الله 
تصالی در باب دوازدهم که در تولا و تبرا است باشباع تمام مذ کور خواهد شد و درینجا 
بقدری که انتظار سامع را تسکین بخشد اکتفا می رود بغور باید شنید اصلش اینست 
که در میان محبوبان و مبغوضان فرق باید نمود و استحقاق محبوبیت و مبغوضیت را دو 
قسم باید فهمید یکی آنکه از صاحب شریعت بقطع و تواترثابت شده باشد مثل فرضیت 
نماز و روزه و درین قسم اعتقاد خلاف واقع را که محبوب شرعی را مبغوض و بالعکس 
سازد معفو نباید دانست و تأو یل باطل وشبهه فاسده اورا مسموع نباید داشت و الا ه رکه 
انبیا را بجهة زلاتی که از ایشان صادر شده له مبغوض دارد و یا ابلیس و فراعنه و ائمة 
الکفر را بجهت آنکه بنده های خدا و مخلوقات او یند و مظاهر صفات او محبوب سازد 
معذور بلکه مأحور باشد معاذ اللّه من ذلك دوم آنکه از صاحب شریعت باین نوع بثبوت 
نرسیده باشد و برین قسم کلام حضرت ابوجعفر را محمول باید نمود و اطلاقی در کلام 
ارشاد العیام ایشان است بنابر آدست که محبت و بغض چون له باشد البته با اعتقاد 


- ۱۷۳ 


لاف ضروریات دین مقارن نخواهد بود و اگر تأمل کرده شود از کلام ایشان تقیید این 
اطلاق هم ظاهر می گردد جاثیکه فرموده اند و ان کان فی علم اللّه خلاف اعتقاده 
زیرا که حواله بر علم مکنون الهی همانجا راست می آید که از ز صاحب شریمت بالقطع 
تایست انشنه باشد مغال قس اول ارمحیونین اهل پیت نوی اد قوه تدای( ِ 
اشع هم علیه اج الم فی القّبی ...* الاية. الشوری: ۲۳) و قوله تعالی (..۱۰ 

رید ال لدب عنم الرجن ۰ هل الیّتِ ...و الابة, الاحزاب: ۳) و صحابه کرام که 

بیعت الرضوان نمودند و هجرت و نصرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بجا آوردند و بعد 
از رحلت پینمبر بقتال مرندین قیام و رزیدند قوله تعالی ( هم یحو الابة. 
الماند: 4( . حون من هاجر ایهم ...۷ الایة. الحشر: )٩‏ و قوله تعالی 
ِ .وی ال عم ورضو ع ...۷ الاية, المجادلة: ۲۲) و قوله تعالی (- ولا تجْعل فی 
فُلوبتا غلا لین ثرا .۷ الابة, لحشر: ۱۰) و از مبخوضین ابلیس لمین و جمیع کفر 
معاندین قوله تعالی لسن کم عادو عدوا ...* الابة. فاطر: )٩‏ و قوله تعالی 
٩(‏ بخ المُوسون الکافرین آزلیاء بن ذون مین ومنَعَنْ دك ََْ ین ال فی 
نی ...۷ الابة. آل عمران: ۲۸) و قوله تعالی رل تجد ون ون اه الم خر 
باون من + عد ال وتو ...6 الابة. المجادلة: ۲۴) پس نواصب در عداوت اهل بیت 
و روافض در عداوت صحابه خصوصا مهاحرنن اولین و انصار سابقین و اهل بیعت 
رضوان و قاتلین مرتدان البته معذور نباشند آری محبوبان این قسم را اگر فرقه از حد و 
مقدار شان کستر دانند یا بعضی از مناصب و مراتب ایشانرا از راه جهل و نادانی یا از 
شبه و تاو یل انکار نمایند با وصف اصل محبت البته معذور خواهند بود مثل شیعه 
تفضیلیه یا کسانی که منکر امامت حضرات ائمه گذشته اند از محبان و دوستان ایشان 
مانند محمد بن الحنفیه و زید بن علی بن الحسین و در کلام حضرت امام حس همین 
قسم مردم را معذور فرموده اند مثال قسم ثانی از محبوبین جماهیر صلحاء مومنین علی 
الخصوص عامه صحابه و عرب و قریش و از مبغوضین فساق و عضاة و ظالمین و کاذبین 
الی غیر ذلك که محبت و بغض اینها از شریعت به اوصاف عامه معلوم شده است ودر 


- ۱۷6 - 


ین توبات صانیه شوت رسیده قوله تعالی (. له بَجبٌ المحینین « البقرة: 

6 وله ی( ال یب الساپرینَ » آل عمران: )و فوله تعالی رای ال 
بجب این بو فی تیم نا کمن تزضوض « الصف: ؟) و قوله تعالی (... و 
ال یج الْمْظَهرین * التوبة: ۰۸ ۰) و قوله تعالی ( .3 ال یب این وب 
مرن * البقرة: ۲) و قوله تعالی ( ...له بح الانین » الفال: ۸) و 
فوله علیه السلام (احبوا العرب لثلاة انی عربی و القرآن عربی و لسان اهل الجنة عربی) 
و قوله علیه السلام (من اهان فریشا اهانه له ومن عادی قریشا که ال) و فولهتغالی (.. 

و لها بَجبٌ الظلمین * آل عمران: ۲ مج ی (: . لته الم ی الظالمین « 
هود : ۱۸) و قوله تعالی (.. بل خی ال الب این توا ...» الاب التحریم؛ 
۸ و قوله علیه السلام (الّهالّه فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم 
فبحبی احبّهم ومن ابخضهم فببغضی ابغضهم) و حب و بغض هر فردی از افراد ایشان 
بالقطع ابت نشده بدو وجه اول تحقق آن مفاهیم در ذوات جزئیه ایشان بالقطع ثابت 
شدن نادر است دوم وجود مقتضی فقط کافی در تحقق حکم نمی شود تا موانع بالکلیه 
مرتفع نباشند و ارتفاع موانع حب از نفاق و خبث باطنی و نیات فاسده و همچنین موانع 
بخغض از صحت ایمان صفای باطن و صلاح نیت چیزیست که بعد از ختم نبوت و 
انقطاع وحی تحصیل ادراک آن بالقطع از محالات است و لهذا در احادیث صحیحه از 
لعن وبد گفتن صحابی که نعیمان نام داشت و بر شرب خمر اصرار می کرد زجر واقم 
شده و ارشاد فرموده اند که (انه یحب اللّه و رسوله) و در حق مالک بن الدخیش که با 
مدافقان نشست و بر حاست نمودی و خیر آنها خواستی و بعضی مردم نظر بظاهر حالش 
اورا نیز منافق گفتند شهادت صحت یمان عنایت شد و درحق دیگری که مزاح بسیار 
کردی و فحش گفتی ارشاد شد که (انه خبیث اللسان و طیب القلب) و علی هذا القیاس 
در جانب حب نیز روایات و آثار بیشمار ورود یافته که بمحرد قراين ظنیه اکتفا ننمایند 
وتا حقیقت حالش بواحبی منکشف نشود و شهادت بنحات و درحات او ندهند 
بخلاف قسم اول که چون محبوبیت و مبفوضیت ذوات جزئیه آنها از روی نص قطعی 


- ۱۷۵۰ 


محواتر بشبوت رسید وجود مقتضی و ارتفاع موانع همه بالقطع معلوم شد بدستور حال انبیا 
.صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ۱ 


کید نود ودوم آنکه گرینداهل سنت بان اپ شجاع در مقدمه خلافت و 

امامت کبفاه کا رآ برشتها تاو دلیرین است و جنگ و قتال با کفار و تجهیز جیوش 
تایه آن تیب اسجت ترجیح دهند ایضاح این مبهم آنکه شجاعت حضرت امیر 
چیزیست که در تمام عالم ضرب السثل و در جمیع ای شهرة وعبلم است و ابوبکر 
صدیق جبان بود بدلیل قول خدای تعالی که (. . اد تقو لصاحبه لا خرن ...4 الایة, 
التوبة: 4۰) معلوم شد که ابوبکر در غار محزون بود و حزن درین قسم معار رک امتحانیه 
لیا سین الا جواب این طعن بجند وحه داده ه اند اول آنکه نهی کردن از حزن دلیل 
جبن نیشست زیرا که شجاع را هم حزن لاحق می شود چه معنی حزن آفسوس بر فوت 
شدن محبوب يا وصول مکروه است و اين معنی منافی شجاعت نیست رستم را بر فتل 
سهراب حزنی که لاحق شد و جامه خود را سیاه کرد وماتم گرفت و گریبان چاک 
نمود مشهور و معروف است اگر از خوف نهی واقع می شد لته جای گنتگبد دوم 
آنکه اگر نهی از حزن دلیل حبن باشد لازم آید که حضرت موسی و حضرت لوط جبان 
باشند زیراکه این هر دورا نهی از حزن بلکه از خوت نیز واقع شده قولهتعالی «.. وال 
تَحف و1 تن نج زاهک فرانك گنت ین لغابرین * العنکبوت: ۳۳) و 
قوله تعالی «.. تا موی له تَحَف انی ٩‏ یخاف لد ارس * النمل: ۱۰) و قوله تعالی 
... 1 تحْف نك آنت الاغلی * طه: 3۸) بلکه نص قرآنی صریح دلالت میکند بر لحوق 
حوف حضرت موسی را قوله تعالی اج فی تیه خیفة مُونی * طه: ۷) سیوم 
آنکه آانجه از ابوبکر در اعانت و امداد آن حضرت در وقتی که کافران مکه جادر در 
گلوی مبار ک اش انداخته خفه کردند تا آنکه جشمان مبارک سرخ شدند و رنج بسیار 
وش گر ارف هیچ کس از ز یاران و دوستان و اقارب انجناب بسبب خوف آن 


ملاعین نزدیک بأآن جناب نمی شد واقع شده در تواریخ مشهور و مسطور است و در وقتی 


- ۱۷۷۱۰ 


که این الدغنه ابوبکر را از حمایت دست کشید و از غلبه کفار قریش ترسانید و ابوبکر 
بکمال دلیری بیرون در وازه خود مسجدی بنا کرده باواز بلند خواندن قرآن شروع نمود و 
در وقت فتال مرتدین و خوف جمیع صحابه از اعراب بعد از رحلت آن سرور آنجه ازو 
بنظهور آمده حیرت افزای جمیع دلیران عالم است چهارم آنکه حضرت امیر را آن 
حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از شب معراج خبر داده بودند که حق تعالی ترا وصی 
من و وزیر من وخلیفة من بعد آزمن ساخته است چنانچه شیخ الشيعة ابوجعفر طوسی ‏ 
در (امالی) رواییت کرده است با آنکه حضرت امیر در شب معراج همراه آن حضرت 
صلی الله علیه و سلم بود و لوح محفوظ را مطالعه نمود چنانچه صاحب (نوادر الحکمت) 
از شیعه روایت کرده است از عمار یاسر و قطب راوندی از بریده اسلمی و بیقین می 
دانست که حیات من ممتد است تا بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بقدر سی 
سال امام و خلیفه او خواهم شد و ابن ملجم مرادی مرا خواهد کشت پس.حضرت امیر 
و ها کب باشد پنجم آنکه نزد شیمه مقرر است که امام باختیار خود می 
میرد پس چون در معرکه تشریف می برد و با دشمن مقأبل می شد موت خود را اختیار 
نمی فرمود و بدود اختیار او موت او محال بود بخلاف ابوبکر صدیق که بالاجماع اين 
درحه نداشت و این علم اورا حاصل نبود و پر ظاهر است که شخصی که از حان خود 
در خطر باشد البته از در آمد جنگ و معرکه پس و پیش می کند و شخصی که بحیات 
خحود یقین دارد اورا پروای نمی باشد پس با وصف این خوف و خطر آنجه از ابوبکر در 
جان نشاری و حان ببازی و نصرت دین و فتال مرتدین واقع شد بسیار عجیب است و 
ی بر کمال دلیری و ثبات قلب او میکند ششم آنکه هرگاه حضرت امیر برای ابو 
بکر شهادت شجاعت و دلیری داده باشد دیگر احتمال جبن او بخاطر آوردن گواهی 
حضرت امیر را نا مقبول کردن است روی محمد بن عقیل بن ابی طالب خطبنا عل 
فقال با ایها الناس من اشجع الناس فقلت انت یا امیر الموّمنین فقال ذالك ابوبکر 
الصدیق انه لما کان یوم بدر وضعنا لرسول الله صلی الله علیه و سلم العریش فقلنا من 
یقوم عنده کی لا یدنو الیه احد من المشرکین فما قام علیه الا ابوبکر و انه کان شاهر 


- ۱۷۷ - 


السیف علی رأسه فکلما دنی الیه احد اهوی الیه ابوبکر بالسیف هفتم بعد ازان که از 
شخصی معاملات شحاعان و دلیران و اصلاح مقدمات خلافت و امامت مثل آفتاب 
روشن و ظاهر شده باشد باز احتمال جبن درحق او وآن که اين مرد قابل ریاست نبود پر 
پوج و بی معنی است مانند آنکه شخصی در عین آفتاب بنشیند و به شعاع او چیزها 
بپیند باز احتمال آنکه جرم آفتاب ظلمانی است و این شعاع و نوری که می بینم 
امریست اتفاقی مقارن طلوع آفتاب واقع شده آفتاب را درو دخلی ثیست پیدا کند و 
هرکه از سیر و غزوات و فتوحات عراق و شام اطلاع دارد بیقین می داند که در کمال 
عزم و ثبات قلب در وقت انقلاب عظیم بی جانشدن و برعزم خود ثابت ماندد مثل ابو 
بکر صدیق دیگری نبود جنانجه قاضی فاضل در رسایل ود دروم پادشاه وقت خود 
که تمام ملك شام را در عرصه قلیل از دست فرنگیان خلاص کرده بود و مع رکها آراسته 
و قلعها شکسته این عبارت نوشته است له العزمات الصديقية و الفتوحات العمریة و 
الحیوش العثمانية و الهحاة الحيدرية آری از حضرت امیر زیاده بر اصل شجاعت قوت 
ببازو و شمشیر زنی و نیزه بازی و پهلوانان را بر زمین انداختن و بدست خود فتل و جرح 
| نمودن و در غولهاء دشمنان در آمدن انقدر منقولست که از هیچ کس منقول نیست و 
جون این معانی متعلق بهیز سلاح و سوارکاری و نیزه بازی و ممارست حروب و تجر به 
فتار قرو اون اشتت: یا اصا: شفاعت که تفت قلییه میت ملع لد ردق دور ریا میت 
کبری ضرور هم نیست زیر که حضرت امام سجاد من بعده من الائمة .گاهی باین 
جیزها آشنا نشده اند حالانکه بالاجماع مستحق امامت کبرا بوده اند و بسا پادشاهان 
شجاع دل و شبرشکار گذشته اند مثل سکندر و اورنگ زیب که گاهی در میدان 
حنگ منازلت اقران و مصارعت با پهلوانان از ایشان اتفاق نیفتاده و نه اين کار را 
قر ماه تک و مهافت شان شک یس وفری درساف این هردوطفت 
انست که شجاعت صفت قلبی است و این امر صفت بدنی و شجاعت خلق جبلی 
است و این امرعمل کسبی است و لهذا در عرف هم این امیزانبتاه کر کونترو 


شحاعت را ازین امر حدا دانند. 


- ۱۷۸۰۰ 


کید نود وسیوم آنکه طایفه از علماء شیعه مثل ابن مطهّر حلی و تابعان او بر 
اهل سنت طعن کنند که ایشان مجسمه و مجبره اند و این طعن محض افترا و صرف 
بهتان است اهل سنت محسمه و مجبره را تکقیر کرده اند و رسایل ۳ در رد 
مقالات آنها تجریرنموده آری, عیون طائفه شیعه و پیشوایان و راویان احبار ایشان بلا 
شبهه مجسمه گذشته اند چنانچه بتفصیل بياید انشاء الله تعالی و جم غفیر ازین فرقه 
مجبره بوده اند چنانچه کلینی؛در (کافی) روایت کرده و تمسک بگفته شهرستانی 
کزدن که اوحمعی را اژ اهل سنت محسمه نوشته است درین باب روانیست زیرا که 
تجسیم آن کروه اگر چه مردود جممور اهل سنت است اما از حق و واقع چندان دور 
نیست که مرادشان از حسم موجود مستقل است پس خطا در اطلاق لفظ جسم است با 
وصف اعتقاد تنزیه از ابعاد ثلثه و دیگر لوازم جسمیه چنانجه جممور ایشان اطلاق وجه 
رن ی اعضا و اجزا و جواریح و تبعض و تجزی را اعتقاد 
کننند و مجسمه شیعه جسم را بمعنی ذو الابعاد الثلثه بر ذات باری تعالی اطلاق نمایند 
و اعتقاد حقیقت حسمیت دارند و بعضی از ایشان صورت و شکل نیز بیان کنند و 
همچنین مذهب اهل سنت حبر متوسط است که عين حق است کما روی عن ابی عبد 
له علیه السلام انه قال لا جبر و لا تفو یض و لکن امر بین امرین. 


کید نود وچهارم آنکه گویند اهل سنت در کتب صحیحه خود روایت کرده 
اند که کانت عائشة تلعب بلعبة البنات فی بیت النبی صلی اه علیه وسلم و نسبت این امر 
بخانه آنحضرت صلی الله علیه و سلم و بزوجه او که صورت محرّمه می ساخت و در آن 
خانه که عبادت‌گاه اینقسم پیغمبر باشد و مپبط وحی و ملائکه و روح الامین بود در 
هر وقت میگذاشت بغایت قبیح است حالانکه خود اهل سنت روایت کرده اند که در 
خانه که شوربت انا کال باشد نماز جایز نیست و فرشته در آنخانه نمی در آید و نیز 
روایت کرده اند که آنحضرت جون در خانه کعبه در امد صورت حضرت ابراهیم و 
حضرت اسماعیل را دید امر باخراج آنها فرمود جواب ازین طعن آنست که اين تشنیع 
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وقتی متوحه میشود که اهل سنت لفظ تصویر یا تمثال یا صورت روایت کرده باشند 
لفظ بنات را جرا بر صورت حمل باید کرد و بر آنجه درینوقت معروف و مروج است 
قیاس باید نمود بنانی که در آنوقت رایج تک هیقر برد که فطع ازعامه را اوق 
مشل داثره مقور میکردند و در وسط آن پار چه دیگر مثل بندقه ملفوف کرده می نهادند 
و اطراف آن داثره را از حپ و راست کشیده زیر بندقه برشته مضبوط می کردند که آن 
ما اس ها روک ای ال ی تس اه مرت دیت ۳ 
پا و دیکر اعضا در آن ظاهر نشود من بعد بروی خماری و کرته می پوشانیدند و اینقسم 
مصنوعات را بنابر تلهی بنات نام میکردند و آنجه درین زمانه خصوصا درین ملک رایج 
است که دقایق تصوير را درین امر مراعات میکنند و استادکاریها می نمایند هرگز در 
آن زمان نبود ودر آن ملک حالا هم نیست چنانچه در جمیع ارتفاقات مانند مأ کول و 
مشروب وملبوس و مسکن و زیور آلاتت و فروش ساده‌گی آنزمان و تکلف اینوقت 
تفاوت آسمان و زمین دارد این مصورگری نزد فقهاء هل سنت ألبته ممنوع است و 
تصویر نا تمام از جناب پیغمبر نیز بنا بر افاده حکمتی منقول شده جائی که ایشان را 
بخطی تصوير کرده اند و اجل و امل را بدو خطی دیگر تمثئیل فرموده ومدعا از تجویز 
لعب برای زنان خورد سال باین بنات تمرین ایشانست بر امور خانداری و آموختن 
دوختن و قطع کردن و آراستن فرش و زیب زینت دادن ملس چنانچه اطفال ذ کور را 
لعب باسپ جوبین و شمشیر جوبین وتیر و کمان و نیزه که ازین جنس باشد نیز بنابر 
حکمتها تجویز کرده اند و معهذا این طعن وقتی متوجه میشود که اين واقعه بعد از 
تحریم تصویر و نگاه داشتن صورتها و بعد از علم بامتناع دخول ملائکه در خانه که در 
آن تصویر است باشد و ظاهر است که این قصه متصل بم‌جرت است و محوتصاویر و بر 
آوردن صورتها ا زکعبه بعد ازان بهشت سال واقع شده و بر اموریکه قبل از تحریم رایج بود 
مثل شراب خوردن حضرت حمزه وربا گرفتن حضرت عباس محل طعن نمی تواند شد 
علی الخصوص که عایشه صدیقه نیز در آنوقت نه سال عمر داشت و مکلف نبود و 
عجب انست که درینجا حمایت زوجه رسول و خانه مبارکش را دست آویزه طعن 
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ساخته اند و خود آنجه در حق عايشه و حفصه از مفتریات روایت کنند و نوبت به کفر 
و ارتداد آنها رسانند فراموش خاطر این نا انصاف گشته لیکن همان مثل است که مرا 
یاد و ترا فراموش و انشاء اللّه تعالی در باب مطاعن و در باب هفوات مبلغی کثیر از آن 


حنس "کال ایشان در معرضص اثبات آورده خوا هد شد. 


کید نود وپنجم آنکه براهل سنت طعن نمایند که اینها بیغیرتی و نا حفاظی ‏ 
وترک نهی منکر و تقریر بر ارتکاب آن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت کرده اند 
حائیکه از عایشه رضی الله عنها روایت اورده اند انها قالت رایت رسول الله صلی ال 
علیه وسلم یسترنی بردائه و انا انظر الی الحبشه یلعبون بالدرق و الحراب یوم العید پس 
دریین روایت دیدن لعب و تقریر حبشه بران در عین مسحد و نظر ز وحه بغیر محارم بر 
رسول صلی الله علیه وسلم ثابت می شود و همه اين امور حلاف مشروع و منافی غیرت 
اند حالانکه خود اهل سنت روایت کنند که رسول صلی الله علیه وسلم فرمود (اتعجبون 
من غيرة سعسد وانا افغیرمنه واللّه اغیرمنی) حالا ادانی ناس باینحال راضی 
نمی شوند که زوجات ایشان نظر باحانب نمایند یا تماشای لهو و لعب مردان بینند چه 
جاء پیغمبر جواب ازین طعن آنست که اين همه بالا سرائی و بلند آهنگی بنابر جهل 
ملازمان است بتاریخ و حال ابتدای اسلام زیرا که این قصه قبل از نزول آیت حجاب 
یت و جمیع نساء مومنات چه ازواج و چه بنات آنجناب دران وقت بیرون می بر 
آمدند و خدمت مردان خود بحضور احانب می نمودند جنانجه در روایات متفق علیهما 
بین الشيعة و الستی موجود است که حضرت فاطمه زهرا زخم آنحضرت را که در جنگ 
آحد رسیده بود می شست و دوا میکرد و سهل بن سعد و دیگر صحابیان دیدند و نقل 
کردند پس چیزی که قبل التحریم آن از رسول یا زوجه رسول روایت کنند چرا باعث 
طعن شود اینک خوردن شراب و مست شدن و عر بده نمودن بطریق صحیح از حضرت 
حمزه و ابوطلحه انصاری و دیگر اصحاب رسول عند الفریقین مروی و ثابت است و 
آنحضرت صلی الله علیه وسلم هم دیدند و سکوت فرمودند تقریر منکر وقتی لازم می 
آید که آنجیز داخل منکرات گردد دیگر آنکه عائشه دران وقت صبیه غیر مکلف بود 
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وصبیه غیر مکلف اگر تماشای مردان در حالت لهوو لعب بیند خاصة جون مستور هم 
پباشد و مردان به سوی اونه پینند چه منکر پیش می آید دیگر آنکه لهوو لعب حبشه : 
بسپر و نیزه ها بود که برای ممارست حرب کفار و بطریق اعداد الات الجهاد مشق 
این هر می کردند پس بصورت لعب و بازی بود و بمعتی سراسر ی 
دوانیدن اسباد ود تیر اندازی و بلاشبهه انحضرت صلی الله علیه وسلم درین قسم لعب 
حاضر شده اند بلکه در بعضی اوقات شریک هم شده و فرموده که ملائکه نیز درین 
قسم بازیها حاضر می شوند و آنچه منقولست که عمربن الخطاب حبشیان را ازین لعب 
زجر کرد پس بنا بران بود که این حرکات سبک را بالمواجهه حضرت پشتیرمای 
الله علیه وسلم اگر چه در لعب مشروع باشند نوعی از سوء ادب فهمید و سکوت 
آنجناب را حمل بر وسعت اخلاق آن یگانه آفاق نمود چون حطاب ذغهم یا عمر و امناً . 
یا بنی ارفده بگوشش رسید دست ازان انکار باز کشید و خود هم دران تماشا شریک 
گردید و دانست که چون مرضی مبارک رسول است بهتر از تمکین و وقار اهل فضول 
است مصرع: 
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است 


و عجب است ازین گروه نا انصاف که این قدر را که قبل از تحریم واقع شده بود حمل 
بر بی غیرتی و تقریر منکر می نمایند حالانکه خود از ائمه اطهار که جگر پارهاء رسول 
صلی الله علیه وسلم اند و در حکم رسول اند و نزد خود ایشان معصوم و مفترض الطاعه 
جیزها روایت کنند که ز بان محبان صادق از نقل و حکایت آن می لرزد و از شنیدن 
آن هر مسلمان با ایمان را موی بر بدن می خیزد ازان حمله است آنجه در کتب معتبره 
ایشان بروایات صحیحه آمده که حضرت ابوعبد الله علیه السلام یاران و شیعه خود را 
فرمود ان خحدمة جوارینا لنا و فروجهن لکم حلال و بر همین روایت فاسده پنا کرده علماء 
ایشان در زغان غیبت اما م که جهاد فاسد می شود وخمس جدا نمی شود و بمصارف آن 
نمی رسد و ما بقیه غنیمت مختلط شده همه را مشکوک می کند بحل جواری برای 
شیعه فتوی داده اند حالا دیده عبرت وا باید کرد درین لفظ شنیع تاقل باید نمود که از 
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9 جه قدر دور افتاده و مقداد صاحب ( کنز العرفان فی احکام القران) که از احلة 
مفسران اینفرقه است در تفسیر اية «. نی ان کم فاعلین * الحجر: ۷۱) نوشته 
و تقریر نموده که اراد الا تیان من غیر الطریق المعهود بین الناس و اين امر شنیع را به 
پیغمبری از پیغمبران که حضرت لوط است علیه الصلوة و السلام نسبت کرده و اراذل 
و او باش ازین امور عار و استنکاف تمام اي شرفا علی الخصوص پیغمبران 
و پیغمیر زاده ها زا واگر کسی را بخاطر رسد که اگر چه نظر نسا برجال اجانب حرام 
نبود اما استتکاف و لحوق عار ازان جبلی اصحاب طبایع سلیمه است پس قبل از ورود 
شرع نیز بایستی که پیغمبر آزان نهی میفرمود و تجویزنمی کرد گوئیم غیر مسلم است 
که قبح اين امر در اذهان سلیمه قبل از نهی شرعی محبول باشد بدلیل آنکه ِ 
البیان) طبرسی و دیگر تفاسیر شیعه در تحت آية وراه امه فضحکث فا ها 
بیاشحق ...* الاية, هود: ۷۱) موجود است که حضرت ساره زوجه حضرت 0 
الصلوة و التسلیم وقتی که ملائکه بصورت مردان خوش شکل با لباسهاء فاخر درکسوت 
اضیاف نزد حضرت ابراهیم آمدند و هنوز ملائکه بودن آنها واضح نشده بود خود آمده 
برای خدمت آنها ایستاد و بشنیدن کلمات ایشان ضحک و تبسم فرمود و حضور زن نزد : 
رجال اجانب و ضحک وتبسم او برکلام آنها حالا جه قدر دور از غیرت است پس 
معلوم شد که لحوق عار ازین امر بعد از رسوخ قبح این امر است در اذهان و اين قبح قبل 
از ورود شرع نبود پس لحوق عار هم چرا باشد و چه می تواند گفت کسی در رسم بهود 
و نصاری و مجوس و هنود و عربان جاهلیت و کیان و ساسانیان و اهل خطا و ختن و 
ترکستان و حبشیان و زنگیان و بر بریان و دیگر طوایف آدمیان در اقالیم مختلفه و بلدان 
متقاربه که تستر زنان از رجال و نظر نکردن آنها بسوی مردان اصلا دران فرق معمول 
نبود و هنوز هم نیست ارباب طبایم سلیمه درانها هم موجود اند و ملوک و سلاطین و 
امرا و تجار و اغنیاء ایشان زیاده بر مسلمین تکبر و نخوت و اقتدار دارند و خود را در 
مقدمه غیرت و ناموس داری دور دور میکشند علی الخصوص فرقه را جپوت هندوستان 
پس این امر را قبل از ورود شرع منافی غیرت دانستن و نا حفاظی انگاشتن از قبیل 
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دا تا قاس زار که 
ادا می نماینند زنان ود را در علالی وغرف بنشاندد وتماشای صحرا ودریا و فیل 
حنگانی ویدار گر ملاع ردان وان کتهایی کار آنکه این کارا 
بوضمی بعمل آرند که نظر مردان برانها نیفتد و نیز تحریم نظرزن بمردان اجنبی که 
عورتشان سکتضنوون نساشد هنوز هم در شریعت بالاجماع ثابت بیست احتلاف است 
بعضی گویند که حکم نظر مردان بزنان اجنبی دارد وبعضی گویند که نه و اکثر 
دلایل شرعیه و معاملات قرون سابقه تا زمان خلفاء عباسیه و تجو یز خروج زنان که 
مستازم نظر است بمردان اجنبی عادة مو ید همین قول اخیر اند پس امری که هنوز حل 
و حرمت آن مختلف فیه است و بر تقدیر تسلیم حرمت واقع قبل التحریم شده و منظور " 
هم دیدن لعب و حرکات مردان بود نه ذوات و اشخاص آنها و بیننده هم صبیه غیر . 
مکلف و لعب هم از جنس لعب محمود چه قسم محل انکار و استبعاد باشد و تحلیل 
فروج مملوکات خود که طوایف انام انرا عار دانند و اشد شنایع و فواحش شمارند چرا 


محل قبول و تسلیم افتد. 


کید نود وششم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود قصه 
آمدن ملک الموت نزد موسی علیه السلام برای قبض روح و طپانجه زدن حضرت موسی 
بروی او و جشم اورا کور کردن روایت کرده اند جالانکه درین قصه محذورات بسیار 
لازم می آید اول آنکه حضرت موسی راضی بقضاء حق نشد دوم آنکه حضرت موسی 
لقاء اللّه را مکروه داشت حالانکه خود اهل سنت روایت کرده اند که مَنْ کره لقَاء الله 
ی و وی ی ارس و زبون شد که طیانجه 
ایشان خورد و حا چشم او کور شد و از دست اونه بر آمد که روح ایشانرا قبض میکرد 
ناجار بی نیل مطلب باز گشت و شکایت این امر پیش خالق الموت و الحیات برده 
همه این امور خلاف امور شریعت اند جواب ازین طعن آنکه ملک الموت را در قبض 
ارواح بنی آدم دو طریقه است اول طریقه که باعوام خلق مسلوک دارد که بی تخیر و 
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وس و 2 5 
وک رایع نی مارد که رورا علک الموت واامن 
نماید و مختار میکند در رفتن و ماندن و ندای (ازجعی ی آلی ریت ...* الایة. الفجر: ۲۸) 
رات و سا یلعای له لت را رات دعوم 
قبض روح ازیشان میخواهد و بعد از حصول اذن کار خود میکند پس در اول وهله ملک 
الموت نزد حضرت موسی بر طریقه اول آمد ندانستند که او ملک الموت است و برای 
قبض روح من من آمده است بلکه جون اورا در صورت بشری دید گمان برد که مبادا 
دشمنی باشد و آراده قتل من دارد و حنانحه حضرت داود نیز ملائکه را که در صورت 
متخاصمین از بالای دیوار محراب ایشان بر آمده داخل شدند دشمنان پنداشته بود و 
خوف و فزع نموده و قصه اش در قرآن محید مذ کور است و جناب پیغمبر صلی الله علیه 
وسلم نیز جبرئیل را بصورت اعرابی سایل نشناختند با وحودیکه آنجناب را با جبرائیل 
اختلاط زاید از وصف بود و حضرت موسی را با ملک الموت عشر عشیر آن نه و دفع 
دشمن واحب است بهر چه ممکن شد اورا دفم کردند و ملک الموت را چون رتبه 
حضرت موسی و نبوت و قرب ایشان در جناب الهی معلوم بود با وصف اقتداری که 
داشت تن درداد و دستایانی نکرد و بحضرت خداوندی رجوع نمود و این ماجرا عرض 
کووت ای فیک که اورابات فیک یرل بات فتاه زو وی کروین مرت 
موسی قبول نمود و رضا داد و مهلتی در خواست که خود را بزمین مقدس نزدیک کند 
حالا بنظر انصاف باید دید که درین قصه کدام محذور شرعی لازم می آید وقت موت 
حضرت موسی همین وقت آخیر بود تخلف موت از وقت خود واقم نشده و ملک الموت 

۱ ِ 7 
با وصف اقتدار ملکی جاها سپر می اندازد و بتعظیم پیش ید و پروانگی می طلبید 
چنانچه در قصه وفات شریف که از حضرت امام جعفر صادق نزد شیعه وستی هر دو 
و یحسن اظهار التجلد للعدی * و یقبح الا العجز عند الاحبة 


- ۱۸۵ - 


پرورد گار آمده ناخشنودی بقضاء الهی و کراهیت لقاء الله از کجا لازم آمد آمدیم بر 
اینکه حق تعالی حرا اول ملک الموت را بوضعی نفرستاد که حضرت موسی در یافت 
می کردند که برای قبض روح من آمده است بحکم پرورد گار و این حرف و حکایت 
در میان نمی آمد و ضرب وزد وقوع نمی یافت پس اسرار این معاملات که حق تعالی 
با حاصان خود میفرماید و با هریکی ازیشان برنگ دیگر سلوک میکند بسیار دقیق و 
بار یک اند که ذهن هر کس بانها نمی رسد و اگر به یک دونکته کسی موافق مذاق 
و مشرب خود از حکمت و کلام و تصوف و فقاهت یا مبنی بر اصول خود از تسنن و 
اعتزال و تشیع پی برده و برز بان آورده نسست بواقم و نفس الامر حکم قطره بدریا و ذره 
بصحرا دارد و لهذا محققین این قسم اسرار را حواله بعلم الهی نمایند و مهر خاموشی بر 
دهان نهند اینقدر بالاحمال عقل می فهمد که تخصیص بعض معاملات را با بعض 
بندگان سببی هست ناشی از مرتبه قرب آن بنده و سببی هست از درجه مزاج لطایف 
رتیه او وش اقیت: ار افطاهدوزموسی میت اسف ان وتات ین 
که مربی این کس اند وعلی هذا القیاس همچنان تخصیص بعض بند گان به بعض 
الوان و اشکال و وسعت یا ضیق رزق و طول احل یا قصر آن اسباب دارد که بعضی را 
نظر اهل طبایم و اطباوبرخی را غور اهل نجوم و احکام در یافت میکند و احاطه 
کارعانهای خدائی را غیر از یک ذات پاک را همکن نیست و اگر اسباب این قصه را 
که از علم تأو یل الاحادیث است و آن علمی است بغایت دقیق مبتنی بر اصول باریک 
درینجا سر کنیم از وضع اين رساله و مذاق آن دور افتد و موجب تطو یل و املال سامع 


و 


کید نود وهفتم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود 
حدیشی روایت کرده اند که دلالت دارد بر اسناد شک بسوی پیغمبر زمان و بسوی 
ور ابراهیم علیهما السلام و آن حدیث این است که رسول صلی الله علیه وسلم 
فرمود (نحن احق بالفك من ابراهیم اذ قال ...رب آرنی کیْف تخبی موی ...* الاية, 
البقرة: ۲۲۰)) جواب ای الا اک هش ای سا راز او 


۱۸ هه 


پساحجاج نسبت شک بحضرت ابراهیم روایت کرده اند جنانچه سابق گذشت ونسبت 
شک بیک پیغمبر در طعن و تشنیع کفایت می‌کند پس طعن؛مشترگ شد اختصاص باهل 
سنت ندارد ثانیا آنکه معنی حدیث از قبیل قیاس استثدائی اشت که در وی نقیض 
تالی را استثنا کرده اند.تا نقیض مقدم را استنتاج کنند و غرض رسول صلی الله علیه 
وسلم ازین تقریر آنست که آنچه در قرآن مجید واقع شده که «.. ون لِعَن قأبی 
.#۰ الابة, البقرة: ۲۹۰) نباید فهمید که دلالت بر شک وعدم حضول یقین میکند و حاصل 
تقریرش آنکه اگر ابراهیم را شکی می بود ما را البته شکی می بود زیرا که ما احقیم 

بشک از ابراهیم و چون مارا شکی نیست ابراهیم را البته شک نخواهد بود پس سوال او: 
مجرد برای ترقی بود از علم الیقین بعین اليقین و اگر کلام را بر ظاهرش حمل نمائیم 
نیز راست می آید زیرا که شک مقابل یقین است و جون یقین را سه مرتبه است علم 
الیقین و عین الیقین وحق اليقین شک را نیز مراتب ثلثه می باید تا ازاء هر مرتبه از 
یقین مرتبه از شک واقم شود پس مراد از شک اینجا عدم حصول عین الیقین با وجود 
حصول علم اليقین است و عدم حصول عین الیقین نقصانی ندارد و چه ضرور است که 
انبیا همه امور غیبیه را بچشم سرمشاهده کنند و هیچ کس از شیعه و ستّی بوجوب آن 
قایل نیست و این مطلب صحیح را اصلا از جاده حق تجاوز ندارد محل طعن گردانیده 
اند و آنجه خود این گروه در حق انبیا و رسل روایت میکنند فراموش نموده اند جنانجه 
نبذی ازان در باب نبوات انشاء الله تعالی مذ کور شود و کیفيت اعتقاد اینفرقه در حق 
انبیا واضح گردد. ۱ 


کید نود وهشتم آنکه گویند اهل سنت روایت کرده اند که حضرت ابراهیم 
سه دزوغ گفته است حالانکه انبیا را عصمت از دروغ بالا تفاق واجب است و الا 
ارتفاع امان از تبلیغ ایشان لازم آید و نقض غرض بعشت متحقق گردد جواب ازین 
طعن آنکه کذب درین روایت بمعنی تعریض است که بحسب ظاهر دروغ می نماید و 
در حقیقت صدق است حنانجه در مطایبات پیغمبر زمان نیز منقول است که فرمود 
العجائز لایدخلن الحنة و انی حاملك علی ولد ناقة و ان فی عینی زوحك بیاضاً و امثال 


- ۱۸۷ - 


ذلك و از حضرت امیر نیز اینقسم تعریضات بسیار مرو یست و کذبات ثلثه حضرت 
ابراهیم نیز از همین قبیل بود زیرا که ایشان زوجه خود را بجهت خوف جباری خواهر 
حود گفتند و مراد اخوة اسلامی داشتند و انی سقیم گفتند و مراد بیمزگی و کدورت 
تفخانن کال را رش سای اشت آوا3ه ونر و ...له کیره ...»ال 
الانبیاء: ۲۳) برای الزام کفار بطریق فرض ذ کر کرده اند پس اطلاق کذب برین امور 
محض بنابر مشا کلة و مشابهة است اینقدر هم بنابر مصلحت ضروری بود چه اگردفع 
جباری از مال و جان و نناموس خود منجر بکذب صریح شود آن نیز دران وقت حلال 
میگردد جه جای تعریضات و همچنین الزام دادن کافران و کناره گرفتن از مشاهده 
عبادت اصنام بالجمله این روایات صحيحة المضامین را محل طعن گرفتن و روایات 
خود را که صریح دلالت بر شنایع و قبایح درحق انبیا و رسل می نمایند فراموش کردن 
خیلی دور از حیاست و در باب نبوات معلوم خواهد شد که اينها بعضی انبیا را منکر 
وحی الهی گویند و بعضی بحسد و بخض و عناد وصف کنند و بعضی را بگناهان 
کبیره که موت بران هلاک باشد نسبت نمایند و در عقاید اینفرقه موحود است که اظهار 

کفر بر انبیا ی واحب است این رواپات و عقاید خود را با روایت این تعریضات ثلثه ۱ 


موازئهباید کرد و انصاف باید داد. 


کید نود ونهم آنکه گویند اهل سنت در صحاح خود روایت کرده اند که ان 
الشیطان یف من ظل عمر رضی الله عنه و این کلام دلالت میکند بر تفضیل عمر بر انبیا 
و رسل زیرا که انبیا از شیطان محفوظ نمانده اند بدلیل نصوص قرانی که در حق 
حضرت آدم فرمود (فوشوَس الیّه اسان ..* الابة. ظه: ۱۲۰) و درحق حضرت موسی 
(...قَاَ ها من عمل الشیَْان...»ا5ة.القصص:۱۵) و درحق حضرت ایوب (..آنی من 
الشیْقان بنضب و غاب * ص: ۱ و در حق جمیم انبیا و رسولان عمومّا (ومَاً اژسّأتا 
ین قبِْكَ ین زشول ولا نبی لا دا علی آلقی لیات فی ی ...» الاید. الحج: ۵۲) 
الی غیر ذلك من الایات و الاحادیث و جون شیطان از عمر بلکه از سایه عمر فرار کند و 
از انبیا و رسل حسابی بر ندارد بلکه در دل ایشان تصرف کند و القای وسوسه نماید 


- ۱۸۸۰ 


البته عمر افضل باشد از انبیا و هوباطل بالاجماع و این طعن را از ا کبر مطاعن اهل 
سنت شمارند و دانشمندان ایشان بعد از تقریر این شبهه کمال تبحخح وتفاخر کنند و 
اهل سنت از این طعن به چند وجه جواب دادند:اول که خیلی دندان شکن است 
آنست که از شیعه می پردیم آیا شما بظواهر این آبات و بتسلط شباطین بر نیا قایل ید 
تاک قاین شش مامت شیور که وت انیا و نات داش کر 
قایل نشدید و این آیات و امثال آنهارا تأو یل کردید و عصمت انبیا را از شیطان بر قرار 
داشتید هیچ نقصانی بانبیا عاید نگشت نهایت کار این است که عمر هم با انبیا درین 
خاصه شریک شد و بعضی اولیا در بعضی فضایل شريك انبیا می توانند شد و هیچ 
محذوری لازم نمی آید فرق اینست که تسلط شیطان بر انبیا ممتنم است و مرتبه ایشانرا 
عصمت نامند و بر اولیا ممکن غیر واقع و اين مرتبه را محفوظیت گو یند و نص قرانی 
صریح دلالت می کند که بعضی بندگان خدا از تسلط شیطان محفوظ اند بی آنکه 
تخصیص بانپیا کرده باشند قوله تعالی (اعبادی لیس لك لیم ان ...* الابة. 
الحجر: 4۲) و قوله تعالی (الا عبادَلٌ مهم الْمْحلصینَ * الحجر: ۰) اگر عمر نیز دران 
عباد داخل باشد کدام محذور عقلی و شرعی لازم می آید و این عبارت که فلانی َ 
سایه فلانی می گریزد تخل است ضرورنیست که بر نی حقیتش حمل منم ۲ 
استبعاد بهم رسد مدعا آنست که شیطان قدرت بر آغواء او ندارد مثالش قوله تعالی (قلْ " 
1 المَوّت الّذی رو مه ...* الایة. الجمعة: ۸) و قوله تعالی ...فا جداراً بر آن 

نمض ..* الآیة. الکهف: ۷۷) دوم آنکه فرار شیطان از ظل عمر و نترسیدن او از انبیا و 

رسل مستلزم افضلیت عمر نمی شود زیرا که دزدان از کوتوال و پاسبان و قطاع الطریق از - 
فوجدار و چوکبداران آنقدر می ترسند که از پادشاه وقت نمی ترسند بجهة آنکه اینها 

منصوب اند برای مدافعه مفسدان و غیر از مدافعه مفسدان ایشان را شغلی و اهتمامی 

نیست پس مکاید و مکامن آنها را قسمی که ایشان می شناسند پادشاه وقت را که 

اشغال بسیار دارد و بامور کثیره اهتمام می نماید حاصل نمی شود و چون عمر را منصب 

احتساب بود ار باب منکرات و مناهی که اتباع شیطان اند ازو بغایت می ترسیدند بلکه 


- ۱۸۹ 


احتساب اورا دریای نیل نیز قبول کرده و بفرمان او جاری شده و کوه و زمین بزدن دره 
او از زازله بازمانده بالجمله ترسیدن شیطان از شخصی یا چیزی مستلزم تفضیل آن 
شخص يا آن چیز بر آنچه افضلیت او بالقطع ثابت است نمی شود چنانچه اذان و نماز 
که باجماع فریقین مروی و صحیح است که شیطان بشنیدن آواز اذان حدث کنان 
میگریزد و در نماز حاضرمی شود و وسوسه میکند و بالاجماع ثابت است که نماز 
افضل جمیم عبادات مقصوده است و اذان که وسیله ایست از وسایل نماز وسنت است 
فرض نیست با نماز چسان برابری تواند کرد بر همین قیاس حال عمر و انبیا را باید 
فهمید سیوم آنکه انبیا بوجه کلی مکاید شیطانرا بیان میکنند و مداخل اورا بند 
میفرمایند و عمر درین باب بوجه جزئی نظر میکرد و ریزه کاریها و خورده شناسیها 
بعمل می آورد و وسایل و ذرایم اغوا و اضلال را یکان یکان تفحص و تفتیش می نمود 
و چون مدرك احکام کلیات عقل است ومدرك معانی متنزعه از جزئیات وهم و وهم 
سلطان القوی و حاکم وجود انسانی است و در اکثر اشخاص و اکثر اوقات بر عقل 
غالب می آید و از حوف و ترس عقلی حسابی بر نمیدارد و بسبب آن خوف و ترس از 
انفاذ احکام و اجراء اوامر و نواهی خود در مملکت اعضا قاروا نی ایستد تا 
وقتی که خود از چیزی خایف و ترسان نشود و شیطان نیز بی موافقت و مساعدت و هم 
کداری پیش نمی برد اگر وهم با او رفیق نشود آلت صنعت او مفقود گردد و مانند حیز 
"بی دف وا ماند لا جرم خوف شیطان از عمر و امثال او بیشتر باشد از خوف انبیا و رسل 
و این معنی موجب تفضیل عمر و عمریان نیست بلکه ناشی از عمل و صناعت جزئیه 
ایشانست که مقتبس و مأخوذ از انوار انبیاست علیهم السلام. چهارم آنکه حضرات 
انبیا مردم را بطاعات دعوت می فرمایند و از معاصی زحر می نمایند بترغیب و ترهیب 
امور آخرت از نعیم جنت و شداید دوزخ و آن امور اول از نظر غایب اند بلکه از عقل نیز 
بعید دوم موعود و آجل اند و کسیکه ایمان قوی دارد و آن امور را کرًی العین می بیند و 
می داند و بر مواعید انبیا وثوق تمام دارد کمیاب و نادر الوجود است و عمر و امثال او 


مردم را بترغیب و ترهیب دنیوی باعث بر طاعات ومانم از معاصی بوده اند و بضرب دره 


- ۱۹۱ - 


و سوط می ترسانیدند و اکثر خلق از موجود و عاجل حساب بسیار برمی دارند و حوف 
وطمع د رآن می نمایند لا جرم جنود شياطین و انباع او از رات و هیبت عمری زیاده از 
انبیا و رسل می ترسیدند و آز نام او بر ود مي لرزیدند و لهذا حضرت امیر فرموده است 
9 السلطان یزع اکثر مما بزع القرآن و مثل مشهور هندی است که مارکی اکی 
بهوت تاکز يعني جنی که ۱ نماید از عزایم و حاضرات آنقدر 
نمی ترسد که از کفش کاری پنجم آنکه این طعن منقوض است بروایت صحیحه که 
در کب شیمه وسلی هر دو موجود است از حضرت امیر که ایشانرا از مرانب یاران 
ایشان سوّال کردند و ایشان منقبت و فضیلت هریک را ارشاد نمودند چون نوبت بحال 
عمار رسید فرمودند که ذلك الأی اجاره الله عن الشیطان علی لسان نبیکم پس محفوظ 
بودن عمار نیز از شیطان ثابت شد و تقریری که سابق در طعن مرقوم شد درینجا جاری 
باید کرد و عمار را نیز بر انبیا تفضیل باید داد زیرا که ماده واحد است عمر نشد عمار 
شد فرق همین است که عمار بخود از شیطان محفوظ است و عمر با وجود محفوظ 
بودن شیطانرا می ترساند و می گریزاند لیکن چون انبیا را بزعم طاعن رتبه عمار هم 
حاصل نیست البته تفضیل عمار لازم آمد. 


کید صدم آنکه گویند در صحاح اهل سنت روایت آمده که بلال را 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم پیش پیش خود در بهشت دیدند و آواز نعلین او 
شنیدند و درین روایت تفضیل غلام ابوبکر بر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم لازم 
می آیند و این نهایت غلواست و درین طعن عجب جوری و تعصبی رفته است زیرا که 
تقدم بلال برآن حضرت صلی اللهعیه وسلم در بهشت بهشت از قبیل تقدم او بود در دنیا که 
هنگام رفتن آنجناب پیش پیش می‌شد و سنگ و خار وخحشت را از راه دور می کرد . 
و همیشه معمول خادمانست که پیش پیش مخدومان می روند و ازدحام گذرندگان و 
جانوران را دفع می نمایند و این را کمال ادب می دانند پلکه سوء ادب آنست که 
مخدوم را محتاج کنند بانکه خود بمدافعه مزاحمین و تصفیه راه و اختیار طریقی خشک 
و پاک از طریق رطب وناپاک پرداز و جمیع ملوک و امرا و اغنیا همین مرسوم دارند و 


۰-٩۱ 


۱ عربان جاهلیت با وصف جفائی که داشتند یزاین اب رامی شناختد و لهذابطریق 

مشل دریشان منشهور بود که ثلاث. یتقدم فیها الاصاغر علی الا کابر اذا متاروا له او 
و ام 
مراتب و درجات آنجا که فوجب تفضیل شود و آگربالفرض دخول بهشت بهشت هم سابق می 
بود پس سابقیت دخول موجب تفضیل و بزرگی اعمال و 
محازات باشد و الا فرشتگان قبل از پیغمبران داخل بهشت بهشت می شوند و حضنرت ادریس 
قبل از پ‌خنیر ما داحل شنه اند بلکه بیس نیزقبل از حلفت آذمداغل نمي شن نیز 
فارگ و فضیلت عظمی در آنست که ذر بهشت بحسد خود در یقظه داخل شود جنانجه 
جناب پیغمبر را بود نه آنکه روح او داخل شود در خواب یا در استغراق و اورا خبری 
ازین ماجرا نباشد و چون آنحضرت صلی الله علیه و سلم را مراتب امت خود و مقدار 
ثواب و درجات امتیان می نمودند صور مثالیه ار باب آن درجات را حاضر می‌ساختند و 
نشان می دادند که فلانی از امت تو باین عمل این درحه یافته است تا آنحضرت صلی 
اللّه علیه و سلم مردم را بخواص آن اعمال مطلع فرمایند و بعضی اوقات از صاحب آن 
عمل می پرسیدند که ترا باین مرتبه دیده ام بوسیلة کدام عمل رسید تا اورا تأ کید باشد 
بر مداومت آن عمل و دیگرانرا نیز تحریض و ترغیب شود و آن اشخاص را اصلا خبر 
نمی شد و خود را در بهشت نمی دیدند از همین قبیل است دیدن بلال پیش پیش خود 
که بسبب سوال و استکشاف حقيقة الحال فضیلت تحية الوضوء واضح گردید وعلی 
هذا القیاس اصحاب و صحابیان بسیار را در احادیث متعدده نام برده اند که فلانی را 
در بهشت چنین دیدم و فلانی را چنان و به فلا عمل باین مرتبه رسیده اند ازانحمله 
است رمیصاء زن ابوطلحه انصاری و ازانجمله است حاریة بن النعمان انصاری که 
فرائت اورا در ببشت شنیدند و معلوم شد که اين مرتبه اورا بسبب خدمت و بر مادر 
حاصل گشته و طبرانی در تتمه حدیث بلال ذ کر فقرا و اولاد ایشان نیز روایت کرده و 
ماده اشکال را قطع نموده عن ابی امامة ان الب صلی الله علیه و سلم قال (دخلت 
الجنة فسمعت حرکة امامی فنظرت فاذا بلال ونظرت الی اعلاها فاذا فقراء امتی و 
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اولادهم و نظرت فی اسفلها فاذا هم الاغنیاء) و در تقریر این شبهه که لفظ غلام ابوبکر 
آورده اند چه بلا تتعصب وعناد ازان می تراود انصاف نمی کنند که اگر انتساب به 
ابوبکر و علاقه او اهل سنت را باعث بر ایراد فضایل بلال و اعتقاد نیکی او می شد به 
محمد بن ابوبکر جرا نمیگردیدند و اورا جرا ستایش نمی کردند که پسر شخض اقرب 
است باو از غلام بالبداهة نمی فهمند که نزد اهل سنت بلال را اين مرتبه به برکت 
خدمت پیغمبر و قوت ایمان و صدق اخلاص و مواظبت برطاعات حاصل شده و لهذا 


این روایت را در تحریض بر تحيهٌ الوضوء وارد کرده اند نه در فضایل ابوبکر. 


کید صد ویکم آنکه گویند در کتب اهل سنت مذ کور است که آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم فرمود (ان الله تعالی نظر عشيَة یوم عرفة الی عباده فباها بالناس عامة 
وبعمر خاصد) و این روایت موحب تفضیل عمر بر پیخمبر می شود و تحقیر جناب 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم که اورا در عامه ناس دانخل کرده اند و عمررا خاص قرار 
داده اند و درین طعن جور و جفا و تعصب و عناد از حد گذشته و حمل الکلام علی غیر 
محمله بنهایت رسیده اول درین کلام کدام دلیل است بر آنکه پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم در عامه بود زیرا که مراد بناس حاجیان حاضرین اند و قاعده اصولیه است که 
متکلم از عموم کلام خود خارج می باشد دوم آنکه فهمید عموم و خصوص موافق 
متعارف مردم این زنان که گویند فلانی در عامه است و فلانی در خاصه ازین لفظ 
اصلا از روی عر بیت راست نمی آید کسی این را می فهمد که مطلق نا اشنا با کلام 
طرش باشد بلکه معنی اش آنست که حق تعالی دران روز با فرشتگان فضیلت 
حاجیان ذ کر فرمود علی العموم و فضیلت عمر بیان کرد بتخصیص پس درین حدیث 
فضیلت جمیم حضار حجه الوداع است آری عمر را تخصیص فرمود بمباهات برای 
اظهار شرف او نزد ملاً اعلی که فضیلت آنجناب در ملاً اعلی شهرت یافته بود و معتقد 
بزرگی ایشان بودند درین وقت ایشانرا بحال عمر نیز مطلع کردند که یکی از یاران او 
این شخص است که این مرتبه دارد پس در حقیقت مباهات به بزرگی تفر انیت که 


رفیقان او ویاران او این مرتبه دارند. 
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کید صد ودوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان چست و دنائت و 
جفا را در روایت خود نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده اند جائی که آورده 
اند از حذیفه انه صلی الله علیه وسلم آتی سباطة قوم فبال قائماً جواب این طعن آنکه 
در کت اهل سنت نیز مروی است از عاشة که (من حدثکم ان الب صلی الله علیه 
وسلم کان یبول قائماً فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدً) پس معلوم شد که عادت 
شم ان نبود و الا ازواج مطهرات و اهل بیت مطلع می شدند و چون روایت حذیفه 
نیز صحیح است رجوع کردیم بروایات صحابه دیگر از ابو هریره این حدیث را مفسر . 
یافتینم و اشکال مندفع شد اخرج الحا کلم و الیهق لا عن نی هریرةانه قال (اتما با 
قائماً لجرح کنان فی نابضه) پس ازینجا وجه قیام معلوم شد و هر عاقل میداند که 
حالت صحت و حالت مرض باهم تفاوت آسمان و زمین دارد چیزی که در صحت عار 
و حلاف مروت میدانند در حالت مرض تجویز میکنند مثل قضاء حاجت براز بر 
جوکی و طشت بقرب مردم و مثل دراز کردن پا در عين مجلس | کابر و لهذا در نص 
قرآن وارد است (. .و علی الربض حرجْ. . 9 الاية. الفتح: ۱۷) و عجب است از 
تعصب این گروه که روایات اهل سنت را با وجود محامل صحیحه که خود اهل سنت 
آن محامل را باوضح بیان و تقریر شافی آوردند طعن کنند و سید مرتضی و دیگر علماء 
امامیه در اصول خود قاعده دارند که ان الخبر متی وجد له محمل صحیح لا یرد و خود از 
حضرت صادق و دیگر ائمه روایت کنند که خدمة جوارینا لنا و فروجهن لکم و حیا 
نمیکنند و هیچ محمل صحیح که خارم مروت و منافی غیرت نباشد در میان نمی آرند و 
کذب و دروغ را بر انبیاء و ائمه تقية تجویز می نمایند تا اعتماد از اقوال و افعال این 
بزرگان مرتفع شود. 

کید صد و سیوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان بر پوست سگ نماز 
را جائز داشته اند جواب این طعن آنکه آری نزد حنفیه نماز بر پوست مدبوغ کلب که 
زطوبت آن باستعمال ادو یه و مصالح بالکلیه 


(۱) احاکم محمد توفی سنة 4۰ ه. [4 ۱۰۱ ع.] فی نیشاپور 
(۲) ابوبکر احمد البیهقی توفی سنة 4۵۸ ه. [۱۰۹۳ ع.] فی نیشاپور 


رفته باشد جائز است بنابر حدیث 
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که متفق علیه فریقین است (دباغ الجلد طهوره) و نیز فرمود اّما اهاب دیغ فقد طهر) و 
عفل : ببر همین دلالت" میکند زیرا که از دسبت. رسانیدن پوست جانوران حرام مثل شیر و 
گرک و گربهندر حالت.زندگی علی الخصوص چون رطزبت عرق و مانند آن بر پوست 
شاب نباشد نجاست نمی شود بلکه از جناب پیغمبر صلی له علیه و سلم و ام اطهار 
دست رسانیدن باین قنسم. جانوران ثابت شده است و سواری خر.و استر بتواتر مرو یست 
پس بعند از مر که.عیکم بنجاست پویست اینها کرده اند محض بنابر اشتلاط رطربت 
بدنی از خون و چربی و گوشت بوده است چون پوست را ازین رطوبات بمصالح و 
ادو به صاف کرده شود و خشک گردد بهمان حالت اصبلی ود ردقنا درک 
جامه که بروی بول.یا نجاست دیگر ريخته باشند و باز شسته و حشک کرده آری 
پوست خنزیر ازین عموم خارج است ۹ اورا در قرآن مجید بجمیع احزائه نا 
پاک گفته اند قوله تعالی (. . فان ر" حس ...* الایة . الانعام: ۵ ۱4) و لهذا موو استخوان 
. او نیز نجاست دارد وسگ را حکم ار به هیچ دلیل شرعی ثابت نشده بلکه در 
قرآن مجید شکار سگ را حلال ساخته اند و شیعه وستی باتفاق می خورند و ظاهر 
است که در حالت شکار دهان او که محل لعاب است بشکار می رسد جه جای 
پوست و دیگر اعضا پس اگرحکم خنزیر می داشت شکاراورا چرا حلال می کردند . 
پس معلوم شد که بر اهل سنت برین مسئله طعن کردن خلاف قرآن و حدیث است آری 
نزد امامیه بر گوه خشک انسان که بالاجماع نجس العین است و به هیچ تدبیر پاک 
نمی شود اگر جای مفروش باشد و خشک گردیده نماز جائژ است چنانچه شیخ حلی 
در (ارشاد) و ابوالقاسم در (شرایم) و ابو جعفر طوسی تصریح باین کرده اند و اجماع 
اینهاست خلاف درین مسئله فیما بینهم ندارند حالا در میان پوست مدبوغ الکلب و گوه 
آدم مقایسه باید کرد. 


کید صد وچهارم آنکه گویند اهل سنت لعب شطرنج را جائ داشته اند و 
حالانکه لمب و لهودر شرع مذموم است و از نصوص قرآن مجید نکوهش آن معلوم 
جواب ازین طمن آنکه حنفیه و مالیکه و حنابله قایل بحرمت لعب شطرنج اند و آثار 
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داله بر حرمت آن رزوانت کنند و شافعلاآزا دوقول است در قول اول مکروه است بچند 


شرط اول آنکه نمانر زا از وقت مختار خود تأخیر نکند و در ادای آن عحلت وترک سنن 
و آذات نه مایم دوم آنکه قمار در میان نباشد سیوم آنکه واخبات دک تسیب این 
شغل ترک نکند هثل خدمت ضروری والدین و تفقد اهل.و عیال و زیارت قارب و 
عیادت مزضی و اتباع جنائز چهارم آنکه درعین شغل نزاع و جدال و دروغ و قسم دروغ 
در میان نیاید پنجم آنکه آلات. او مصور بصورت حیوانات نباشد پس اگر یکی هم 
ازین شروط پنجگانه مفقود شود حرام گردد.و باصرار کبیره شود کذا فی (الاحیاء) و 
قول دیگر موافق جمهور است و قد صح عن الشافعی انه رجع الیه نص علیه ابوحامد 
الغزالی و بر تقدیر تسلیم لعب بشطرنج چون در تشحیذ ذهن و دریافت قاپوی جنگ و 
محافظت از مکاید دشمنان دخلی تمام دارد در حکم لعب مباح مثل تأدیب فرس و تیر 
اندازی و نیزه بازی داخل شد اش که مذموم است آنست که خالی باشد از فواید دینی 
و ازان قبیل هیچ لعب را اهل سنت تجویز نه کنند بخلاف امامیه که ایشان در عین 
شالت مار که وتا شا حازت الق الفرمن واستوات و شا عادات اس وراس 
طاعات است بذ کر و خصیتین بازی را تجو یز کرده اند چنانچه ابوجعفر طوسی و غیر او 
در (تهذیب) و دیگر کتب ذکر کرده اند چنانچه نقل ازانجا کرده شود انشاء الله تعالی . 

کید صد وپنجم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان سرود وغنا را تجویز 
کرده اند حالانکه در نکوهش آن احادیث و آثار بی شمار وارد اند و این طعن محض 
افتراست زیرا که غنا مقرون بالات لهو و مزامیر باجماع فقهاء ار بعه حرام است و 
ات وب ی و 
جنید بغدادی گوید که اه بطالهً و شیخ مرزوق فاسی گوید که السماع حرام کالميتة 
و آنجه بزرگان اهل سنت شنیده اند آواز خوب قوال با مضمون موافق از کسی که خوف 
فتنه ازو نباشد بوده است نه از امرد خوش شکل ونه زن اجنبی که دیدنش باعث 
شهوت شود و اکثر سماع ایشان از جنس ذکر جنت ونار وتشویق به طاعات یا ذ کر 
هجر و وصل که قریب الانطباق است برحالات محبین در غلوای محبت بو و این سم 


(۱) الامام محمد بن ادریس الشافعی توفی سنة ۲۰ ه. [۸۲۰ م.] فی مصر 
(۲) جنید البغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. [ ۰ م.] فی بغداد 
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غنا را حرام گفتن مخالف شرع بلکه مخالف مذهب خود ایشان نیز هست شیخ مقتول 
ایشان در کتاب (الدروس) ذکر کرده است که یجوز الغناء بشروطه فی العرس و 
عجائب این است که از شروط سماع نزد امامیه چیزیست که سراسر مایه فساد و خمیر 
فسق است و هوان یکون المسمع امرأة ولا یکون رجلاً ولا یکون الشعر فی الهجاء و لا 
یکون کذبا کذا فی (شرح القواعد) درینجا تأمل باید کرد که سماع از زن چه قدر در 
فیح زیادت دارد بر سماع از مرد. 


کید صد و ششم آنکه جمعی از اسلاف ایشان فریب می دادند حمقا وسفها 
را بکثرت آمد و رفت خود نزد ائمه اطهار و دیگر بزرگان دین و دخول و خروج از خانه 
هاء ایشان تا عوام مردم گمان برند که اينها از تلامذه حاص و اصحاب با احتصاص 
این بنز رگانتد و منقدمات دین خود را ازیغال تحقیی تباید و روایات انشان را از 
حضرات معتبر شناسند پس ا کاذیب و اباطیل خود را دران روایات مندرج و منتشر 
ساخته دین و ایمان اکثری از عوام را باین حیله بر باد فنا دادند وسرگروه این مکٌاران و - 
دغا بازان در زمان حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام هشام 
ببن الحکم و هشام بن سالم و احول طاق و میثمی و زید بن جهم هلالی و زرارة بن 
اعین و حکم ببن عتبه وعروة خیمی اند که ادعاء روایت ازین هر سه امام عالیمقام 
دارند و همچنین قرنا بعد قرن ازین گروه جمعات کثیره راه این حیله می پیموده اند و 
غارت دین و ایمان خلایق می نمودند تا آنکه نوبت حضرت امام محمد بن الحسن 
المهدی رسید و ایشان متولد شدند و در حالت طفولیت و صغرسن در گذشتند باب 
تزو یر و مکر بعد از غیبت ایشان مفتوح تر شد و اکاذیب بسیار در اصول و فروع و اخبار 
و مطاعن صحابه و خلفا و امهات المومنین و مدح شیعه و ذم اهل سنت دفتر دفتر روایت 
نمودند و حضرات ائمه در هر وقت ازین گروه براعت و بی زاری اظهار می فرمودند و 
عقاند یشان را ردمی کردند.وزوایات ایشان رااتکذیب و انکارهی نبمودند وانتها نزد 
مردم ظاهر میکردند که اين همه بنابر تقیه و احفاست و الا ار خحصوصیتی و فر بی 
بجناب ایشان متحقق است که دیگران را نیست و باین وسیله از مردم عوام خصوصاً 


۱۹۷ 


" کسانی که در بلاد دور از مدینه منوره وأقع شده بودند مثل اهل عراق و اهل.فارس و فم 
و کاشان وماننند این شهرها خمس و دیگر وجوه نذر و نیاز بنام حضرات میگرفتند و 
رقعات جعلی و مهرهای لباسی از جانب حضرات بانها نشان می دادند و دین خود را 
بشمن قلیل دنیا می فروختند تا آنکه مذهبی بهم رسید و صورتی گرفت و عجب آنست 
که کلینی و دیگر امامیه در کتب تیه شود از ان اطوار مامت ای کرو تما اش 
کنند و باز روایات همین اشخاص را قبله و کعبه خود ساخته اند و حضرت زید شهید 
محاهرة انکار عقاید این گروه فرموده و اينها را زجر و توبیخ واقعی نموده تا آنکه روزی 
هشام احول را گفت که الا تستحبی فیما تقول عن ابی و هو بری عنه البتة قال الاحول 
له یوما انك لست بامام و انما الامام بعد ابيك اخولك محمد فقال یا احول الا تستحیی 
فیما تقول ان ابی يعلمك مسائل الدین و لا یعلمنی و انه کان یحبنی حباً شدیداً و کان 
برد اللقم فیجعلها فی فی فکیف لا یکفنی عما یدخلنی النار هذا لایکون ابداً رواه 
ای و روبق الاماب وازغاو مذهب امه کرد را یرت موی کاظم 
منسوب میکرد و در حقیقت اخبث زنادقه بود در زمان هارون رشید اسحاق بنء ابراهیم 
شاعر است که ملقب بود بديك الجن منکر صانع و منکر نبوّات و منکر بیث و این 
قبایح او در جمیع تواریخ معروف و مشهور است و مع هذا شیخ ۱ 
بن النعمان که نزد ایشان بشیخ مفید شهرت دارد واستاد سید مرتضی و ابو حعفر طوسی 
کر مج ار 2 است در کتاب المثالب و المناقب اورا از فقها و 
بیشوایان خود شمرده و بعضی ازینها نسخهاء حعلی و کتابهاء مزور پرداخته اند و 
بحضرت باقر و صادق و دیگر ائمه نسبت نموده اند و نقل کرده اند که ایشان این کتب 
را احفا میکردند و مارا وصی بحفظ و تشهیر آن عند الوقت نموده اند و جون آن کتب نزد 
شیعه رسید همه را بر سر و جشم گذاشته اند و روایات آن حعلیات بی محابا آغاز نهادند 
کما رواه الکلینی عن ابی خالد شنبولة و طایفه ازیشان کتابی را به بعضی اقارب قریبه 
ائمه نسبت داده اند مثل کتاب (قرب الاستاد) 1 شید فان تفترانا 3اه 


اند که دعوی محبت اهل بیت نموده خود. کرده اند و گفتند که ما از 


(۱) محمد بن نعمان البغدادی توفی سنة 4۱۳ ه. ۳۳1۰ ۹ 





-۱1۹۸۰- 


اصحاب فلان امامیم حالانکه در قوم و قبیله خود اسلام ظاهر نکردند و در نماز و روزه و 
عبادات و اوضاع و رسوم شریک ایشان ماندند و ممتاز وجدا نشدند و طول العمر اکل و 
شرب و دیگر معاملات بطور نصرانیان بعمل می آوردند و شیعه این همه را از آنها باور 
داشته روایت دین و ایمان خود ازان جماعه بی محابا میگیرند مثل زکریا بن ابراهیم 
نصرانی که ابو حعفر طوسی در (تهذیب) از وی روایت میکند و علی هذا القیاس. 

کید صد و هفتم آنکه از اعاظم کیود ایشان و خاتمة الباب است تقیه است 
یعنی اخفاء مذهب باطل خود از عقلا و ارباب لباب و غرض آن مذهب بر سفها و 
صبیان و نسوان تا اهل عقل بر ضلالت و اکاذیب ایشان مطلع نشوند و بر هم نزنند و هر 
گاه ایشان را گرفته شود که در فلان کتاب از ائمه جنین روایت وارد است و مخالف 
روایت شما و مکذب عقیده شماست بهترین اجوبه ایشان حمل بر تقیه است و این تقیه 
اصلی است عظیم از اصول ايشان اگر این اصل نمی بود هرگز مذهب ایشان نزد سفها 
و حمقا هم صورت رواج نمی یافت و چون بیشتر تفاخر و ابتهاج این فرقه بدانست که 
ما مذهب خود را از ائمه اطهار و اهل بیت ابرار فرا گرفته ایم و ما تلامذه خاص 
خحاندان رسولیم و بیقین معلوم است که مصنفان.ایشان را بلا واسطه ملاقات حضرات 
ائمه حاصل نشده پس لابد در میان ایشان و حضرات ائمه وسایط و روایت واقع اند و 
پیشوایان دارند که خود را بائمه منسوب می ساختند و ازان جناب نقل مذهب میکردند 
حالا مناسب نمود که پارةٌ از احوال اسلاف ایشان درین رساله بقلم آید تا حقیقت وثوق 
و قوت مذهب ایشان که مأخوذ از بزرگان کذائی است واضح گردد لهذا برای بیان این - 
مطلب مهم بابی علیحده آورده شد. 


2۹- 


یر یه هه ی 0 وی و رفظ ۱ 


ره رد زاگ ش مد ريس و 18 1۳ 
۰ موم 
۱ 
هد وم این باق ی :۸ 


دا حور وم سول ازنااقی که + 

۱ مرتچنند این منت دز ناب اول که انعداء خدوت نشب تشیغ و اتشعاب 
فرق؛ تهای ایشان درا مین شده بالاجمال گذشته است اما دزین باب بتفصیل از 
احوال و تیا وتزرگیهاء آنها یاد کرده آید و قصداً نظر و بحث متوجه باین مطلب ‏ 
8 رت از رحخان یا دود و وانحث تفصیلی از بحث 
احمالی تفاوت بی 9 ۱ ۱ 


باید ۳ که اسلاف شیعه جند طبقه بوده اند: 


طبقه اولی کسانی که اين مذهب را بلا واسطه ازرئیس المضلین ابلیس 
لعین استفاده نمودند و این طبقه منافقین اند که در باطن عداوت اهل اسلام مضمر 
داشتند و بظاهر بکلمه اسلام متکلم شدند تا راه در آمد در زمره اهل اسلام و اغوای 
ایشان و ايقاع مخالفت و بغض وعناد فیما بینهم کشاده کرد و مقتدای ایشان عبد ال 
بن سبا بهودی صنعائیست که ابتدای حال او از تاریخ طبری در باب اول منقول شده و 
او اّل بتفضیل حضرت امیر و ثانیاً بتکفیر صحابه و خلفا و حکم بارتداد ایشان وثالً 
بالوهیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود و برحسب استعداد هریک را از اتباع خود در 
خباله اغوا و اضلال در آورد پس او قدوهٌ علی الاطلاق جمیع فرق رفضه است که این 
اه نت | کم از ین ابلیس لعین در قلوب اهل زمین آورد؛ اوست اگر چه اکثری 
از ایشان کفران نعمت او نمایند و اورا به بدی یاد کنند بنابر آن که بالوهیت حضرت 
امیر قایل شده بود و لهذا اورا مقعداء غلاة دانند وبس لکن در حقیقت هر همه شا گردان 


او مستفیضاد شمه از فیه او بند و ازین است که در یم فرق ایشال معد دیت 
۱ فیص او د بن جمیع فرف ایس معی دهو-- 


۹ 


مشاهد و محسوس است و اخلاق یهودیان مخفی و مدسوس از کذب و افترا و بهتان و 
سب بزرگان و لعن یاران رسول خود و حمل کلام الله و کلام الرسول بر غیر محمل او و 
اضمار عداوت اهل حق در دل و اظهار جاپلوسی و تملق از راه خوف و طمع و نفاق 
پنيشه گرفتن و تقیه را از ارکان دین شمردن و رقعات مزوره و مکاتبات جعلی ساختن و 
نها را هیر و انمهشسیت قبودن و ابطال حق واحفای باطل برای:اغراضش فاننده 
دنیوی خود کردن یتفر که مذ کور شد اند کی است از بسیاری و نمونه یست از 
خحرواری و اگر کسی را اطلاع تفصیلی منظور افتد باید که از سور بقره گرفته تا سور 
انفال بغور و فکر مطالعه نماید و آنجه در ذکر بهودیان از صفات و اعمال و احلاق. 
موحود است در ذهن خود محفوظ دارد باز صفات و اعمال و اخلاق اینفرقه را با آن 
محفوظ خود مطابقة دهد یقین است که صدق این مقال در دل او در آید و طابق النعل 
بالنعل از ز بان او بر آید. 


طبقه دوم جماعتی از ضعیف الایمانان و منافقان و قاتلان حضرت عثمان و 
تابعان عبد الله بن سبا که بد گویان صحابه کبار و چون مصدر خبائت عظیمه در اسلام 
شده بودند و روی آن نداشتند که در بلاد اسلام بی توسل به عالی جنابی توانند گذرانید 
چار و ناچار در لشکر حضرت امیر می خزیدند و خود را از شیعه آن جناب می شمردند 
و مخلصین و صادقین می گو یانیدند و برخی از ایشان بطمع خدمات و مناصب از 
ضویه داریا وفیخدازیها ودیگر اعبال و اشعال بیت المال ام میا رک شفرت ابر 
را از دست نمی دادند وبا این همه خبائت باطنی آنها عند الوقت از پرده کمون بر 
منصه ظهور جلوه می نمودو نافرمانی جناب امیر می ورزیدند وهرگز کلام ارشاد نظام 
آن جناب را بسمع اصفا گوش نمی کردند و دعوت اورا اجابت نمی نمودند و خلاف 
اوامر و نواهی امام بحق بعمل می آوردند و هر گاه بر عدمات معین و منصوب می شدند 
دست ظلم و خیانت بر بند گان خدا و مال الله دراز می ساختند و در حق صحابه کبار 
برای گرم بازاری خود ز بان طعن می کشادند و این جماعه اند پیشوایان روافض و 
اسلاف ایشان و مسلم الثبوت نزد آنها که بنای دین و ایمان خود در آن طبقه بر روایات 


- ۱ 


و متقولات این فساق و منافقین نهاده اند و اکثر روایات اینفرقه از جناب امیر بوساطت 
همین اشخاص است و سبب در آمد این فساق و منافقین درین باب از روی تواریخ 
چنان بوضوح پیوسته که قبل از واقعه تحکیم بسبب کثرت و غلبه شیعه اولی از 
مهاحرین و انصار در لشکر حضرت امیر اينها مغلوب و معطل مانده بودند چون واقعه 
تحکیم رو داد و از انتظام امور خلافت یأس حاصل شد و مدت موعوده خلافت نیز قریب 
بانتضاء رسید و دوره ملک عضوض نزدیک آمد شیعه اولی از دوم الحندل که محل 
تحکیم بود آزین بوع نصرت دین مأیوس شده باوطان خود که مدینه منوره و مکه معظمه و 
دیگر قصبات و قری .حجاز شریف بود معاودت نمودند و در رنگ دیگر نصرت دین 
شروع نمودند از ترو یج احکام شریعت و ارشاد آداب طریقت و روایت احادیث و بیان 
تفسیر قرآن مجید جنانجه حضرت امیر نیز بکوفه داخل شد و بهمین امور اشتغال فرمود و 
از جهاد اصفغر بجهاد اکبر رجوع نمود و درانوقت از شیعه اولی همراه آنجناب در کوفه 
غیر از حماعه قلیل که اکثر آنها در کوفه خانه دار بودند نماند این گروه میدان را خالی 
دیدند و داد نا فرمانیها و تحکمات و بی ادبیها نسبت بجناب امیر و بدگوئیها و طعن و 
تشنیع درحق یاران او از احیاء و اموات دادند و بحهة مفاسدی که مصدر آن شده بودند 

روی جدائی از حضرت امیر هم نداشتند و هنوز طمع مناصب و خدمات هم فی الجمله 
باقی بود که عراق و خراسان و فارس و دیگر بلدان اینطرف در تصرف حضرت امیر بود 
و نیز میدانستند که حضرت امیر هم بجهة غلبه اعدا و قلت اعوان و انصار ازما دست 
بردار نخواهد شد و تحکمات مارا تحمل خواهد فرمود بالجمله اگر درانوقت حالتی که بر 
حناب امیر بود از صحبت نا جنسان کذائی و جدای یاران وفادار و تسلط اعدا بر شام 
و مصر و دیگر بلاد عرب کسی در تواریخ مطالعه نماید بالیقین بمضمون حدیث خاتم 
المرسلین صلی الله علیه وسلم تصدیق نماید که (اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل 
فالامشل) و معاملات حضرت امیر با این گروه ومعاملات این گروه با آنجناب بعینها 
معاملات یهودیان با حضرت موسی و معاملات منافقین با جناب رسالت ماب است 


حذواً بحذو که نه از لشکر حدا می شدند و نه اطاعت و انقیاد داشتند بلکه همیشه 


- 1,۱۲ - 


پاعسث زنج و کدورست»ط ز ملال دل -که سوهان:زوح:اسنت.من بودند و چون-روایات 
اهل سنت را درین بانب بنسبب تهمت عداوتی .که باشنیعه دازند اععباژ نیست نا چار 
بقل کلمات حضزنتاآمیز از کتب معتبره شیفه می پزدازد وَییشتز مصنفین و ار باب 
خألینف در ویدیته» نامه گفشته اند آز هر دونقل معآزدرنگوفن کاما :و انصاف. بایذ 


شنید.امام موید:بالله یحیی بن حمزة زیدی" در آعر کتاب تخود -که, (اطواق الحمنامة فی 





مباحث الامامة) اشت: زوایت نموده عن سید بن.غفلة انه قال: مُررت بقوم ینتقصون ابا 
بکر و عمر فاخبرت غلیاً وقلت لولا انهم یرون انك تضَمُر ما اعلنوا ما اجترژا علی لك 
منهم عبد الله بن سپا و کان اول من اظهر ذلك فقال علی اعَوذ.بالله رحمهما له ثم 
نهَض و اخذ بییدی و ادخلنی المسجد فصعد المنبر ثم قبض علی:لحیته وهی بیضاء 
فجعلت دموعة تتحادر علی لحیته و جعل ینظر للبقاع حتی اجتمع الناس ثم خطب فقال 
(ما بال اقوام یذ کرون اخوی رسول الله صلی الله علیه وسلم و وزیریه و صاحبیه و 
سیّدی قریش و ابوی المسلمین و انا بری م.؛ یذ کزون و علیه معاقب صحبا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بالحب و الوفاء و الجد فی آمر الله یأمران و ینهیان و یقضیان و 
یعاقبان لا یری رسول الله صلی الله علیه وسلم کرآیهما رأیاً و لایحب کحبهما حبّا کما 
پری من عزمهما فی آمر الله فقبض و هوعنهما راض و المسلمون راضون فما تجاوزا فی 
آمرهما و سیرتهما رأیرسول الله صلی الله علیه وسلح و امزه فی حیاتهتو بعد موته فقبضا 
علی ذلك رحمهما اللّه فوالذی فلق الحبَة و بری اللسمة لایحبهما الا مژمن فاضل ولا 
یب فضهما الا شقی فارق و حبهما قربة و بخضهما مروق) الی. آخر الحدیث. و فی ارواية 
(لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الجمیل) و ستری ذلك انشاء الله تعالی ثم ارسل 
البی .ابن سبا فسیّره الی المداین و قال (لا تسا کنی فی بلدة ابداْ) و جون خبر قتل محمد 
ببن ابی بکر در مصر بحضرت امیر رسید بسوی عبد الله.بن عباس که صوبه دار بصره بود 
از خانب حضرت امیر نامه نویشت و دفتر دفتر شکایت این گروه شقاوت پژوه دران 
دج فرضود و حالا آن نامه کنرامث شمامه را بعینها از (کتاب نهج البلاغة) ک اصح 
الکتب بعد کتاب الله نزد شیعه و متواتر است نقل کنم تا خوبی وبزرگی اسلاق این 


۳۰۳ 


فرقه بشهادت امام معصوم اوضح من الشمس و ابین من الامس گردد عبارت نامه 
اینست (اما بعد فان مصرقد فیْحَتْ و محمد بن ابی بکر فقد استشهد فعند الله نحتسبه 
ولداً ناصحاً و عاملا کادحاً وسیفاً قاطعاً ورکناً دافعا و کنت قد حثثت الناس علی 
لحاقه و امرتهم بغیائه قبل الوقعة و دعوتهم سراً و جهراً وعوداً وبدء فمنهم الاتی کارها 
و منهم الممتل کاذباً و منهم القاعد خاذلاً اسئل الله تعالی ان یجعل لی منهم فرجا 
عاجلاً فو الله لولا طمعی عند لقاء العد فی الشهادة و توطشة نفسی علی المنية 
لابَبت ان لا القی مع هولاء یوماً واحداً ولا التقی بهم ابدا) ونیز وقتیکه خبر رسید 
که سفیان بن عوف که از قبیله بنی غامد و از امراء معاو یه بود سواران او بشهر انبار 
رسیده اند و رعیت آنجا را بقتل رسانیدند حضرت امیر خطبه فرمود و دران خطبه این 
عبارت ارشاد اشارت مندرج است (و اللّه یمیت القلب و یجلِبٍ الم ما تری من 
اجتماع هولاء علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم فقبحاً لکم و ترحاً حين صرتم غرضاً 
پُرمی یغارعلیکم ولا تخیرون تون ولا تغرُو ویعصی الله و ترضون فاذا امرتکم 
بالسیر الیهم فی ایام الحر قلتم هذه جمارة القیظ آمهلنا حتی ینسلخ عنّا الحرّ و اذا 
امرتکم بالسیر البهم شتاء قلتم هذه صبارة لقز آمهلتا حتی بنسلخ علّا البرد و کل هذا 
فراراً من الحر و القر فاذا کنتم من الحرّ و القر تفزون فانتم و الله من السیف اف یا اشباه 
الرجال و لا رجال لکم حلوم الاطفال و عقول ربّات الحجال لوددت انی لم ارکم و لم 
اعرفکم معرفة) [۱] نی در همین خطبهمیفرمید(قانلکم لله لقد ملاًتم قلبی قیحاً و 
شحنتم صدری غیظا و جزعتمونی نب التهمام انضاساً فافسدتم علی رأیی بالخذلان 
و العصیان حتی قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع و لکن لا علم له بالحرب 
لله ابوهم و هل اح اش لها مراسا واقدم فیها مقاما متی حتی لقد حضت فیها وما 
بلغت العشرین و ها انا ذرفت علی الستین و لکن لا رأی لمن لایطاع) و در خطبه دیگر 
میفرماید (ایها الناس المجتمعة ابدانهم, المختلفة اهواءهی کلامکم بوهی الم 
و وس ۱ 





() وال حرزت ندماً و اعقبت سدماً, 


-۲۰۶ - 


القتال فانتم حیدی حیاد, ما عزت دعوة من دعا کم ولا استراح قلب من قاسا کم 
اعالیل بأضالیل وداع ذی الدین المطول) و در خطبه دیگر فرماید (المفرور و الله من 
غررتموه ومن فاز بکم فاز بالسهم الباخس ومن رمی بکم فقد رمی ما فوق ناضل اصبحت و 
له لا اصتق قولکم ولا اطمع فی نصرکم ولا اوعد العد بکم) ونیز درخطبه دیگر وقتیکه 
استنفار مردم بسوی اهل شام میکرد فرمود (اف لکم لقد سنمت عتابکم (.. رضم 
بالْحیوة الذنبا من الاخزق ...۰ البه. التوبة: ۳۸) عوضاء و بالّل من العز خلقا؟ اذا 
دعوتکم الی جهاد آعدانکم دارّت اعینکم کانکم من الموت فی غمرة و من الزهوق فی 
سکرة برد تج علیکم حواری فتعمهون وکا قلوبکم مألوسة فانتم لا تعقلون ما انتم فی 
منعه لیستخه الیلی وما انم برکن پمال بکم ولا ذو وف و عزیفترلیکم ما نتم لا 
کا هل مار تست بمحانت ظ ت من جانب آر و بُس لعمر الله 
مسعر نار الحرب انتم تکادون و لا تکیدون و تنقص اطرافکم و لا تمتعضون و لا ینام 
عنکم و انتم فی غفلة ساهون) و نیز در خطبه دیگر میفرماید (منیت بمن لا بطیع اذا 
امرت و لا بحیب اذا دعوت لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ریکم؟ اما دین یجمعکم و 
لا حمية تحمیکم اقوم فیکم مستصرخا و انادیکم متغوثا فلا تسمعون لی قولا و لا تطیعون 
لی امرا حتی یکشف الامورعن عواقب المساءة فما یدرك بکم ثأرو لا یبلغ منکم مرام 

دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرة الجمل الاشرو تثاقلتم تثاقل التضو الادبر ثم 
خرج الی منکم جند متذایب ضعیف (. . کاما باون ای مرت وَهُم بنظرون * 
الانفال: )٩‏ ونیز درذم وطعن یاران کذائی فرماید (کم اداري کما یداری البکاء 
العنيدة و الثیاب المتداعية کلما خیطت من جانب تهتکت من جانب آخرو کلما اظل 
علیکم منسرمن مناسر الشام اغلق کل رجل منکم بابه و انجحر انجحار الضبة فی 
حجرهاو الضبع فی وجارها و نیز در خبطه دیگر فرماید (من رمی بکم فقد رمی بافوق 
ناصل انکم و الّه لکثیرفی الباحات قلیل تحت الرایات) و این خطب را بتمامها رضی 
در (نهج البلاغه) ذکر کرده و سوای او دیگر امامیه نیز در کتب خود روایت کرده اند و . 


علیًبن موسی بن طاوس سبط محمد بن الحسن طوسي شیخ الطایفه گفته است که ان 
(۱) علي بن موسی آلطوسی الحلبی توفی سنة 6 11 ه.. [۱۳۹۱۵ 0.] 








-۲۰۵ 


امیر المومنین کان یدعو الناس علی منبر الكوفة الی قتال البغاة فما اجابه الا رجلاد 
فتنفس الصعداء و قال ابن یقعان باز ابن طاوس میگو ید که هوّلاء خذلوه مع اعتقادهم و 
اظهارهم لفرض طاعة و انه صاحب الحق و ان الذین ینازعونه علی الباطل و کان علیه 
السلام یداریهم و لکن لاتجدیه المداراة نفعا و قد سمع قوما من هولاء ینالون منه فی 
مسحد الکوفة و یستخفون به فاخذ بعضادتی الباب وانشد متمثلا 


هنیا مرینا غیر داء مخامر » لعزة من اعراضنا ما استحلت 


فیئس منهم کلهم و دعا علیهم. و از مجموع اين خطبه ها و روایت ابن طاوس ثابت شد 
که حضرت امیر در حق این فرقه که مدعیان شیعیت آنجناب بودند کلمه قاتلکم الله و 
قبحاً لکم وترحاً ارشاد فرموده و نیز قسم یاد فرموده بر آنکه هر گز گفته ایشان را تصدیق 
نخواهد فرمود و حابجا بعصیان اوامر حود و نشنیدن کلام خود وصف نمود و از دیدن 
ایشان و شناخسن ایشان بیزار بود و اینها غیر از خذلان آنجناب و تجریم هم و دل 
آنجناب را پر از غصه و غضسب کردن بدکه پس پشت در مسجد نشسته بد گنتن و 
اتتگناف نود اتعتات شیوه نداشته اند و نیز معلوم شد که جمیع شیعه آنوقت درین 
عمل شریک و درین نکوهش و نفرین داخل بودند سوای دو کس پس چون حال صدر 
اول و فرن افضل که نیر روی نرگس و گل سر سبز اینفرقه اند چنین باشد وای بر حال 
دیگران . 

طبقه سیوم از اسلاف شیعه جماعه بودند که سید مجتبی سبط مصطفی وِلذة 
کبد زهراء امام حسن علیه السلام را بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام باعث 
شدند و جهل هزار کس بر موت بیعت کردند و بر قتال معاو یه ترغیب نموده بیرون کوفه 
بر آوردند و نیت فاسده ایشان تصمیم یافته بود که آنحناب را در ورطه هلاک اندازند 
جنانجه در اثنای راه بابت تنخواه آنجناب را آزرده خاطر ساختند و بقول و فعل با او بی 
ادبیها بعمل آوردند تا آنکه مختارثقفی که خود را از شیعه خحاص قرار میداد مصلی نماز 


۲۰ 


را از زیر قدم مبارکش ر بود و لعینی دیگر کلند بر پای مبارکش زد و جون نوبت بمقابله 
و مقاتله رسد بدنیای معاو یه راغب شده ترک نصرت آن امام بجق نموده خسران دنیا و 
رین برای خود اندوختند حالانکه خود از مخصوصان شیعه آنجناب و شیعه والد عالی 
مقدارش میگفتند و مذهب تشیع وان کم ای ات سرا اف تاه 
را سید مرتضی در کتاب (تنزیه الانبیا والائمه) بهمین تفصیل ذکر کرده در مقام عذر از 
جانب حضرت امام حسن در مصالحه که با معاو یه نمودندو بخلع خلافت تن در اد و 
7 لیر هازار کسا تب الفصول) امامیه مسطور است که روساء اینها پنهان پنهان با معاو یه 
مکاتبات و مراسلات داشتند و اورا بر حرکت بر میغلانیدند و می نوشتند که هان زود 
شوتا امام را بتو سپاریم و روسیاهی دنیا و آخرت بچند خر مهره نا پااک بستانیم بلکه 
بعضی ازینها ارادةٌ فتک و دغا با امام نیز در خاطر داشتند و نزد امام این همه فسادات 
و ارادات ایشان بشبوت رسیده و بحد یقین انجامیده بود بنابران تن بمصالحه در داد و 
ناچار بخلم خلافت راضی شده اینست ترجمه خلص عبارت فصول که از کتب 
معتبره امامیه است. 


طبقه چهارم از اسلاف شیعه اکثر کوفیان اند که با حضرت سبط شهید قرة 
عین رسول فلذة کبد البتول حسین مقتول بالحاح تمام عرایض و اخلاص نامها فرستاده 
نرد دغا باختند و اول آنجناب را بجد تمام باعث شدند که از حرم آمن مکه بجانب 
کوفه حرکت فرماید چون آنجناب نزدیک رسید و نوبت بمقابله و مقاتله اعدا و امتحان 
صدق و اخلاص انجامید هر همه راه خذلان پیمودند و با وحود کثرت عدد وغدّد از امداد 
و نصرت آن مظلوم تقاعد نمودند بلکه برخی ازیشان با دشمنان آنجناب خوفا و طمعا 
رفیق شده باعث شهادت آنجناب و رفقاء او گشتند تا آنکه اطفال شیر خواره اهل بیت 
بفریاد العطش جان دادند و مخدرات و مستورات اهل بیت عریان و برهنه شهره عالم 
شدند و این همه بعلت بیوفائی و دغا بازی اين گروه واقع شد. 

طبقه پنجم از اسلاف شیعه کسانی بوده اند که دروقت تسلط مختار برعراق 
و دیگر بلاد آن ضلعه از حضرت امام زین العابدین بر گشته بجهت موافقت مختار کلمه 


- ۲ ۰۷ 


محمد ین تیه می خوادند و ورام خوذ میدانستند حال نها از نسل رسول 
صلی الله علیه وسلم نبود و امامت او وحهی ندارد و أحوال این فرقه شابق بتفضیل 
مذکور شد که آخرها از دایره دین خروج کرده به نبوث مختار و آمدن وحی سوی او 


قایل شده بودند. 


طباه ششم از الاب شیم کسانی گذشتد ند که اول حضرت زد شهید را 
باعث شدند بر خروج وبا وی رفاقت کردند جون نوبت بمقاتله رسید انکار امامت او 
نمودند و به بهانه آنکه او از ز خلفاء ثلثه تبری نمیکنداورا گذاشته بکوفه خزیدند و آن 
امام زاده مظلوم را در دست دشمنان او گذاشتند تا آنکه شهید شد و واقعه  ِ‏ 
سرتازه گشت آری بالفرض اگر او امام نبود امام زاده خود بود و اگر او از ز خلفاء ثلثه تبرا 
نمیکرد جه قصور داشت شت سابق در کلام فاضل کاشی از ائمه عظام روایات صحیحه 
گذشته است که بد گفتن خلفا در نجات و دخول جنت ضرورنیست و اگر او اقرر 


بامامت امام محمد نداشت شت نیز از دایره ایمان بیرون نبود حنانجه ار همان روایات مفهوم 


میشود وبا اينهمه آخر مظلوم بود در دست نواصب که اعداء جمیع یم اهل بیت اند و اعانت 
وت فسن باشد حاصه جون در دست کافران گرفتار شود و با وصف قدرت 


باه هم تقد مایب دک میت له و 
ادعا می نمودند و ام آنها را تکفیر و تکذیب میفرمودند و اگر این جماعه را نام بنام 
بعحریر آریم و فرمودهای امه را در حق ایشان از کتب امامیه برنگاریم دفتری باید 
طویل و کتابی باید دراز لیکن بحکم (ما لایدرك کله لایترك کله) بتحریر نبذی از 
فضایل و مناقب این بزرگان و برخی از عقاید ایشان ضرور و واجب دانسته خدمت می 
نماید باید دانست که مدارتشیع خصوصاً مذهب امامیه بر جماعه ایست که حق تعالی 
را جسم ذی الابعاد ثلثه اعتقاد میکردند مئل هشامین و شیطان الطاق و میثمی و این 
عقیده ابشان در (کافی) کلینی مذ کور است هیچ کس را جای انکارنیست و طایفه 
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آزیشان صورت هم برای حق تعالی ثابت میکردند مثل هشام بن الحکم و شیطان الطاق 
وطایفه تا ناف اجوف و کاواک و پائین ناف صمد و کنده اعتقاد می کردند مثل هشام 
بن سالم و میثمی و بعضی ازیشان حق تعالی را در ازل حاهل میدانستند مثل زراره بن 
اعين و بکیر بن اعين و سلیمان جعفری و محمد بن مسلم و غیرهم و اکثر ایشان مکان و 
جهت نیز ثابت کننذ بعضی آزپشوایان انشان دیک الحن شاعرو غیرهین دی محشس 
بوده اند که اصنلا اعتقاد بصانع و انیا و بمث و معاد نداشته اند و بعضی نصرانی بوده 
اند که اصلا تغیر زی و لباس و ترک معاشرت اقوام خود نکردند و با آنها محشور بودند 
مشل زکریا بن ابراهیم نصرانی که شیخ الطایفه ابو حعفر طوسی در (تهذیب) ازو 
روایت دارد و جماعه از اسلاف ایشان گذشته اند که حضرت صادق در حق ایشان 
فرموده که یروی عنا الا کاذیب و یفتری علینا اهل البیت مثل بنان که کنیت او ابو 
احمد است و حماعه گذشته اند که از عقاید ایشان حضرات اثمه مردم را تحذیر فرمودند 
و رواة اخبار و نقله آثار از حضرات نرد امامیه همین حماعت اند روی الکلینی عن 
ابراهیم بن محمد بن الخزار و محمد بن الحسین قالا دخلنا علی ابی الحسن الرضی 
علیه السلام فقلنا ان هشام بن سالم و المیثمی و صاحب الطاق یقولون ان الله تعالی 
اجوف من الرأس الی السرَة و الباقی صمد فخر لله ساجدّا ثم قال سبحانك ما عرفوك و لا 
وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك و درحق همین حماعه مذکورین و زرارة بن اعين نیز 
حضرت صادق دعاء بد فرموده است و گفته است اخزاهم الله چنانچه در مقام خود بیاید 
ان شاء الله تعالی و ایضاً روی الکلینی عن علی بن حمزة قال قلت لابی عبد له علیه 
السلام سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم ان الله جسم صمدی نوری معرفته ضروری 
یمن بها علی من یشاء من عباده فقال سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو(.. لیس 
کیثله شیْء و هو اسَمیٌ الَصیرَّ الشوری: ۱۱) لا يحد ولا یحس ولا یحیط به شیء و 
لا جسم ولا صورة و لا تخطیط ولا تحدید و جماعه از اسلاف ایشان ناوّسیه اند که 
منکر موت حضرت حعفر صادق اند و ایشان را مهدی موعود اعتقاد کنند و امامت ائمه 
باقیه را انکار نمایند و اکثر رواة ایشان واقفیه اند و جابجا در اسماء الرجال ایشان دیده 


- ۲۰۹ - 


میشود که کان فلان من الواقفية و اين هر دو فرقه عدد ائمه و تعين اشخاص آنها را 
منکر اند چنانجه در باب اول گذشت و منکر امامت نزد شیعه مثل منکر نبوت است و 
اینها بی محابا ازین هر دو فرقه روایات بسیار در صحاح خود وارد کنند حال آنکه هردو 
فرقه مذهب خود را نیز از حضرات روایت کرده اند پس کذب آنها صریح ثابت شده و 
جماعه از اسلاف ایشان امام وقت را ندانسته اند و تمام عمر در تردد و تحیر گذرانیده در 
وعید (من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة حاهلیة) داخ لگردیده مثل حسن بن 
سماعه و بنی فضال و عمربن سعید و غیرهم من رواة الاخبار و از حارودیه نیز در کتب 
صحیحه ایشان روایات موحود است حال آنکه مذهب جارودیه معلوم است و جماعه از 
اسلاف ایشان اختراع کذب نموده و اصرار بران داشته اند مثل ابی عمیر و ابن المعره و 
النطیری و بعضی ازیشان را حضرت صادق از مجلس خود رانده و هرگز پروانگی آمدن 
نزد خود نداده مثل ابن مکان و بعضی ازیشان بدروغ خود اقرار کرده اند مثل ابو بصیر و 
بعضی ازیشان بدائیه غالیه اند که نزد جمهور شیعه آن نوع بد اباطل است مثل دارم بن 
الحکم و ریان ابن الصلت و ابن هلال جهمی و زراره و ابن سالم و بعضی رواة ایشان 
بعضی را تکذیب نموده اند در روایات مثل هشامین و صاحب طاق و میثمی که با هم 
تکاذت داشتته انندو نب از رواخ اخیار و آتار ایقان انن عیافن است که آورا دن رال 
خود کذاب می نو بسند و از ائمه روایت می کنند که اورا تکذیب فرمودند و ابن بابو یه 
صاحب رقعه مزوره از متقدمین و شریف مرتضی از متأخرین نیز یادگار مسیلمة کذاب 
اند و این دعاوی که مد کور شد دلایل آنها دراب آینده از کتب معتبره اینها منقول 
خواهد شد ومع هذا علماء ایشان که بر کتب اسماء الرجال خود و احوال اسلاف خود 
اطلاع دارند ممکن نیست که انکار اين دعاوی نمایند و اگر جاهلی یا نا واقفی تردد 
کند ازو شکایت نینست که در باب آینده تردد او زایل خواهد شد ان شاء اللّه تعالی 
درینجا نکته ایست بس عمده که آنرا بکمال غور باید شنید. 


باید دانست که جمیع فرقه های شیعه دعوای اخذ علوم خود از اهل بیت می 
نمایند و هریک ازینها بامامی یا امام زاده خود را نسبت می کند و از وی اصول و فروع 


۳1 


مذهب خود را رواییت می نمایند و بعضی فرقه ها بعضی دیگر را تکذیب و تضلیل و 
تکفیر می کنند و در اصول عقاید خصوصا در امامت باهم تناقض صریح دارند پس این 
اختلاف وتناقض ایشان عاقل را دلیل دروغگوئی همه فرقه ها بس است زیرا که از 
یک خانه این همه توطیهاء مختلف و روایتهای متناقض نمی تواند بر آمد و الا ببضی 
امل آن انه کذاب ودروگو و گمراه کندهلق له باشند و این رانص قرآنی 
باطل می کنند قوله تعالي (. ار له نکم لخن 7 هن الب رگم 
نظهیرا » الاحزاب: ۳۳) و نیز احوال بزرگان اهل بیت خصوصاً ائمه از روی تواریخ 
باليقین معلوم است که از بهترین بند گان خدا و حق پرست و تابع دین و آئین جد خود 
ده ان دروغ گفتن و برای ریاست خود.مردم را فریب دادن از ایشان امکان ندارد پس 
معلوم شد که اهل بیت آزین همه روایات و حکایات بری و بیخبر اند و اين فرقه هاء 
مختلف زوایات: مذهب خود پالا بالا ساخته اند که اصلی ندارند قوله تعالی (. از 
کات من عند بر ال لوجدوا فیه اختلافا کنیا ۶ النساء: ۸۲). 


و اختلافی که در اهل سنت است اول اختلاف احتهادی است که ایشان از 
فرن صحابه گرفته تا وقت فقهاء ار بعه همه را مجتهد دانند و مجتهد برای خود عمل 
میکند و اختلاف آرا جبلی نوغ انسان است اختلاف روایت نیست که شاهد دروغ و 
افترا تواند شد دوم آنکه اختلاف اهل سنت همه دز فروع فقه است ثه در اصول عقاید و 
اختلاف فروعی بنا بر اجشهاد دلیل بطلان مذهب نمی تواند شد مانند اختلاف 
محتهدین مأمه در نساتل فقهیة مل پاکی ونا پاکی شراب و تجو یز و عدم تجو یز وضو 
بگلاب. 
خالا اند عم شیم از هل پیت ای شید هر چند در یب اول این مبحث 
بطریق اجمال گذشته است اما تفصیل رنگ دیگر دارد غلاق که سر گروه همه فرقه ها : 
نند همه در اصل شاگرذان عبد ال بن سبا اند و اوخود را تلمیذ خاص و محرم با 
اختصاص حضرت امیر میدانست ومختاریه وكيسانية از حضرت امیر وحسنین .و محمد 


بن علی و ابوهاشم بن محمد بن علی مذهب خود را روت کنند وزیدیه از حضرت 
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امیر و حسنین و آمام زین العابدین و زید بن علی بن الخسین ویحبی بن زیذ وباقریه از 
پیج کس یعنی از حضرت امیر تا امام باقر و ناوسیه از شش کس آزین پنج و حضرت 
امام صادق ومبارکیه از هفت کس این شش و اسماعیل بن جعفر و قرامطه از هشت 
کس این هفت و مخمد بن اسماعیل وشنطیه از دووازده کش این هشت ومحمد بن 
جعفر و موسی بن جعفر وعبد ال بن جعفر و اسحق بن جعفر و مهدویه از بیست و 
دوکس که نام آنها در یاب اول مذ کور شد و ایشان جمیع پادشاهان مصر و مغرب را که 
از نسل محمد مهدی گذشته اند امام دانند و اعتقاد عصمت و علم محیط در آنها نمایند 
چنانچه ابو محمد نجم یاهع نی وبا اتکی شافرمفموی در ین 

میمیّه خود که در مدح فایز بن ظافر و وزیر او که صالح بن زرّیک بود میگوید 


۳ اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا » فوز النجاة و اجر البر فی القسم 

و پادشاهان م ذکورین نیز خود را معصوم و عالم بعلم غیب و علوم غریبه از کیمیا و 
سیمیا میگفتند جنانچه تواریخ مصر ومغرب بر آن شاهد اند و نزاربه از هژده کس که 
اول ایشان امیر المومنین و آخر ایشان مستنصر است و امامیه اثنا عشریه از دوازده کس 
که اول ایشان امیر المومنین و اخر ایشان امام محمد مهدی است پس اگر مثلا 
معتقدات امامیه را اصلی می بود حضرت زید بن علی چرا علی رس الاشهاد باین 
شدت و غضب بر احوال انکار می نمود و اورا از محلس خود میراند و علی هذا القیاس 
معتقدات دیگر فرق را نیز باید فهمید و مویّد دروغ اینفرقه ها آنست که هر چند جمیع 
۰ اینها برای خود کتابها سناخته اند و دفترها پرداخته و در همه اینها علما و فضلا صاحبان 
تقریر و تحربر گذشته اند اما درین ملک کتابهاء امامیه دیده میشود و کتابهاء دیگران 
کات و اهر النمود ات وال لیام انوا از عال عشاه اماب توا عرنافت وال 
علماء امامیه و روا اخبار ایشان سابق مذ کور شد که بعضی از ایشان مرتکب کبیره اند 
مغ کسانینکه سرت امیر از ایشان حکایت می فرمود و بعضی فاسد المذهب 
ولتت و محشمه ومشبّهه و بعضی مجاهیل و ضعفا وبعضی کذابین و وضاعین و 
بعضی آنانکه خود ایشان در جرح و تعدیل شان مختلف اند واحد الطرفین مرجح نه شده 


- ۳۱۲ + 


و بعضی راوی از خطوط و رقعات که اصلا محل اعتماد نیست زیرا که خط خود را 
مشابهه بخط دیگر کردن نزد ماهران این صنعت سهل کاریست علی. الخصوص خط 
امام غایب که تا حال آنرا کسی ندیده و نشناخته و بعضی از رواة ایشان مسئله در رقعه 
می نوشت و شب هنگام در سوراخ درختی میگذاشت و صباح آن رقعه را نزد شیعه می 
آورد که در اثناء سطور آن رقعه جواب آن مسئله مرقوم می بود و می گفت که این حط 


آمام است و همه امامیه از وی باور میداشتند. 


آمدیم بر ذ کر علما و کتابهاء هر فرقه که درین رساله از اهم مهمات است 
تا در وقت نقل از کتابی یا عالمی سامع را اشتباه نیفتد که اين کتاب یا عالم از کدام 
فرفه است و نزد شیعه جه رتبه دارد مقوله او یا روایت او شایان اعتبار هست با نیست. 
اما غلاة پس عالم اول ایشان عبد الله بن سباست بعد آزان ابو کامل و بنان و مغیره 
عچلی و این هر دو را حضرت صادق نفرین فرموده و تکذیب نموده و گفته انهما 
یفتریان علینا اهل البیت ویرو یان عنا الا کاذیب و نصیر و اسحق و علباء وزرام و 
مفضل صیرفی و سریم ویزیغ و محمد بن یعفور و غیرهم و مقالات ایشان همه خرافات 
است قابل گفتن و شنیدن نیست و اما کیسانیه پس اعلم علماء ایشان کیسان است 
که خود را تلمیذ محمد بن علی میگفت بعد ازان ابو کریب ضریر و اسحق بن عمر 
وعبد اللّه بن حرب و غیرهم و اما زیدیه پس اعلم علماء ایشان یحبی بن زید است و 
دیگر یاران زید بن علی و ایشان را روایات بسیار است از امیر المّمنین و سبطین و 
سحاد و زید شهید ویکی از امه ایشان ناصر است که مذهب او مشهور است که 
رجلین را غسل و مسح هر دو باید کرد و از اجله علماء ایشان هادی است که بعد سنه 
دو صد و هشتاد ترو یج این مذهب نمود و پسر او مرتضی نیز عالم بزرگ اینها ست و 
این هر دو از سادات حسنیه بودند و خودرا زیدیه خالص گویند و زیدیه غیر خالص 
حماعه دیگر اند که خود را زیدیه گویند و در مذهب تفاوت دارند علماء ایشان حارود 
بن احمد ین محمد بن سعید سبیعی همدانی است و ابن عقده و سلیمان و بترتومی و 


خلف بن عبد الصمد و نعیم بن الیمان و یعقوب و حسین ابن صالح و اخطب خوارزمی 


-۲۱۳ - 


فراعت متافت افیر التعت نی از یه اس وهی فناحب عماید الا کیاس و 
اکثر زیدیه غیر از زیدیه خالص در اصول تابع معتزله اند مگر در مسائل معدوده مثل 
امامت و صاحب الکبيرة کافر نعمة فاسق و در فروع تابع ابوحنیفه اند و برخی تابع 
شافعی مگر در بعضی مسایل مثلا انکار مسح خفّین واما اسماعیلیه پس علماء ایشان 
مبارک و عبد الله بن میمون قداح و غیاث صاحب کتاب البیان و محمد بن علی برقعی 
ومقنع و مهدو به را که شعبه ایست از اسماعیلیه در اول امر عالمان و کتابها نبودند 
زیراکه رئیس ایشان را محمد بن عبد الله الملقب بمهدی اکثر اهل عراق و حجاز و 
مصر و شام در دعوی شرافت و سیادت تکذیب میکردند و باوی غیر از اجلاف و 
شوربشتان سپاهی پیشه نمیگرویدند حتی که عزیز که از اولاد او بخلافت رسیده بود 
روز حجمعه بر سر منبر بر آمد تا خطبه بخواند در آنجا رقعه یافت که دروی این ابیات 
مرقوم بود شعر + 

انا سمعنا نسبا منکرّا « یتلی علی المنبر فی الجامع 

ان کنت فیما تدعی صادقا ب فاذ کر ابا بعد الاب الرابع 
و ان ترد تحقیق ما قلته » فانسب لنا نفسك کالطائع 
او لا دع الانساب مستورة # وادخل بنا فی النسب الواسع 

فان انساب بنی هاشم » یقصر عنها طمع الطامع 
و ذکر طایع بالله خلیفه عباسی درین ابیات برای آنست که این قصه در ایام خلافت او 
بود در بغداد و دیگر بلاد اسلام و نسب او در اشتهار کالشمس فی رابعة النهار است و 
در پدر چهارم از که منت کی کون فاذ کر اباً بعد الاب الرابع از آنست که پدر 
چهارم او پدر مهدیست عبید الله بن عبد الله و بهمین نسبت اینهارا عبیدیین گویند و 
جون مهدی را دعوی مهدو یه در سر گرفت و این دعوی بی موافقت نام پدر خود بانام پدر 
شریف آنحضرت صلی الله علیه وسلم صورت نمی بست نا چار پدر را جد و جد را پدر 
گردانید و باین نسق نسب خود را بیان میکرد که هو محمد بن عبد الله بن عبید الله بن 
القاسم بن احمد بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق و بعد از آنکه تسلط ایشان در 
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دیار مغرب و مصر منستحکم شد و دیر کشید ومردم بسیار بطمع,مال و مناصب در مذهب 
ایشان در آمدند علما و فضلا و ادبا نیز در اینها پیدا شدند از سرامد علماء ایشان ابو 
الحسن علی بن العمان و ابوعبد الله محمد بن التعمان در ایام معز و عزیز گشته اند و 
ابو القاسم عبد العزیز در زمان حا کم و عامر بن عبد الله رواحی و علی بن حمد بن علی 
صلیحی درزمان مستنصر و از جمله کسانی که بطمع مال و جاه در مذهب ایشان در 
آمد فقیه عماره یمنی است که در دولت عبیدیین مثل او پیدا نشد و در غایت علم و 
ال و ویبطر دوخن ماب چم کتر وابع واه ار گر ق: 
و مثل مشهور صادق آمد که 

شعر : 

ان الفقیه ادا غوی و اطاعه « قوم غوو معه فضاع و ضیعا 
مثل السفينة اذ هوت فی لحة + غرقت و یغرق ما هنالك احمعا 


و از اولاد مهدی مذکور نیز بعضی علما بوده اند مثل عزیز بالله که مرد ادیب و فاضل و 
شاعر بود و معز و حاکم بن المعز و اکثر اینها ادعاء علم غیب میکردند خصوصاً حا کم 
که میگفت در طور با من مناجاة و مکالمه میشود جنانجه با حضرت موسی شده بود و 
بار بار بطور میرفت و علم کیمیا را نیز میدانست و تعویذ الحاکم در فن کیمیا مشهور 
است و کتاب الهیا کل یز از ماهر کب است بالحمله اخبار ایشان در همه دانی 
و غیب شناسی بر السنه مورخین مذ کور و در کتب تواریخ مسطور است نوشته اند که 
روزی عزیز بر سرمنبر بر آمد درینجا کاغذی دید که دروی این قطعه مرقوم بود 
شفرد 

بالظلم و الجور قد زضینا » و لیس بالکفر و الحماقة 

ان کنت اعطیت علم غیب « فقل لنا کاتب البطاقة 


و حاکم از جمله اینها خیلی غلو رفض داشت چند کس را بخفیه فرستاده بود که اجساد 


ی رازن هو رش ال تن ای اه شیر مارد یی دا نتدیت بر 
رسیدند یکی را ازعلویان که در قرب مسحد و روضه مطهره خانه داشت فریب داده در 


ت ه‌ِ ۳۹ تب 


خانه او جا گرفتند شب هنگام بنقب زدن و کافتن مشغول می شدند تا آنکه نقب بقرب 
| جسد.میارک_رسید نا گاه در مدینه تاریکی عظیم پیدا شد و نغباری شدید بر خاست و 
لممان بروق خوالف و هبوب ریاح عواصف شروع شد تا آنکه مردم بهلاک خود یقین 
نمودند و از نجات و خلاص و شدند نا جار آن علوی و عشایر او امیر مدینه را بکار 
پردازی آن مرد اطلاع داد پس امی ر آنها را گرفته بقتل رسانید وف الفور تاریکی و 
صواعق تسکین پذیرفت کذا ذکره القاضی الفاضل اپ عبداللّه مور نی تن 
کشاب الاستتصار واما فزاریه پس اعلم علماءایشان حسن پن صباحآحمیری بودبعد 
ازان ابو الحسن سلیمان بن محمد که ملقب براشد الدین است صاحب قلاع اسماعیلیه 
واو مرد فاضل ادیب شاعر بود و رسایل بدیعه دارد در فن انشاء ازانجمله است نامه او 
برای سلطان نور الدین محمود بن سلطان علاء الدین شهید زنگی پادشاه شام و حلب 
وقتیکه صلاح الدین ابن ایوب از طرف او فتح مصر نمود و از دست مهدو یه انتزاع کرد 
و سلطان نور الدین برای راشد الدین مذ کور که خود را از بقایای عبیدیان میگفت نیز 
نامه تهدید آمیز نوشت در جواب نامه سلطان فی تو یسد. 
نظم: 
یا للرحال لامر هال منقطعة + ما تر قط علی سمعی توقعه 
یا ذا الذی بقراع السیف هددنا لا قام قائم جنبی حین تصرعه 
قام الحنام الی البازی بهدده ه وشمرت لقراع الاسد اضبعه 
اضحی یسد فم الافعی باصبعه « یکفیه ما ذا یلاقی منه اصبعه 


وقنا علی تفاصیله و حمله و علمنا ما هددنا به من قوله و فعله فیا له العجب من ذبابة 
تطن باأذن فیل و بعوضة:تعد فی التمائیل و قد قالها قبلك قوم آخرون فدمرناهم و ما کان 
لهم ناصرون ام للحق تدحضون و للباطل تنصرون .. ونیم این لوا آق ملس 
ینقلیُون * الشعراء: اب نب تیه ۳ 2 ی 
اجبال الرواسی ی و و ۳( 


(0 خی سا ری مسق سای ۲ 


۲۱ 


نم هیوست و عدلنا عن البواطن و المعقولات قلنا اسوة برسول اللّه 
صلی الله علیه و سلم فی قوله (ما اوذی نبی مثل ما اوذیت) و قد علمتم ما جری فی عترته 
و اهل بیته و شیعته و الحال ما حال و الامر ما زال و له الحمد فی الاآخرة و الاولی اذ 
نحن مظلومون لا ظالمون و مخصوبون لا غاصبون (و قل جُاء الق و رمق اباطل ان 
اْباطلَ کان زهوقً * الاسراء: ۸۱) و قد علمتم ظاهر حالنا و کیف قتال رجالنا و ما 
یتمنون من الفوت و یتقربون الی حیاض الموت (.. فَ وت ان کم ضادقیی * و 
آن یبا بقا مت آندیهغ واه لیم بالّالمین * البقرة: )٩۵ - ٩۶‏ و فی الامثال 
السائرة أوَ للبظ تهددون بالشط فهیء للبلاء جلبابا و تدرغ للرزایا اثواباً و لا تکونن 
کالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مارنْ انفه بکفه و اذا وقفت علی کتابنا فکن من 
امرنا بالمرصاد و من حیلتك علی اقتصاد ثم اقراً اول النحل وآخر الصاد. 
شعر: 

بنا نلت هذا الملك حتی تأْلت « بيوتك فیه و اشمخر عمودها 

فاصبحت ترمینا بثبل قد استوی « مخارسها فینا و فینا جریدها 


اما امامیه خصوصا ائنا عشریه پس علماء اینها در کثرت حدی ندارند و 
مشاهیر قدماء ایشان قیس بن سلیم بن قیس هلالیست و ابان و هشام ابن الحکم و 
هشام ابن سالم و صاحب الطاق و ابو الااحوص و علی بن منصور و علی بن جعفر و بناد 
بت مات که کیت او یوانست اس مفیو روت وانجای ی وت اهر 
مغیره و نطیری و ابوبصیر و محمد بن الحکم و محمد بن الفرج الرجخی و ابراهیم خزار 
و محمد بن الحسین و سلیمان جعفری و محمد بن مسلم و بکیر بن اعين و زرارة بن 
اعیین و پسران این هردو و سماعة ابن مهران و علی بن ابی حمزة و عیسی و عثمان و 
علی هر سه بنی فضال و احمد بن محمد بن عبد اللّه ابو نضره البرنطی و یونس بن عبد 
الله القمی و ایوب بن نوح و حسن بن عیاش بن الحریش و علی بن مظاهر واسطی و 
احمد بن اسحاق و حابر حعفی و محمد بن حمهور قمی و حسین بن سعید و عبد الله و 


ره 


۳( 
ین 
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عبید الله و محمد و عمران و عبد الاعلی کلهم بنوعلی ابن ابی الشیعه و اولاد ایشان و 
جد ایشان ومصنفین انا عشریه صاحب معالم الاصول فخر المحققین و محمد بن علی 
الطرازی و محمد بن علی الجیاعی و ابوالفتح کراجکی و الکفعمی و جلال الاین 
حسن بن احمد شیخ شیخ مقتول و محمد بن الحسن الصفار و ابان بن بشر البغال و عبید 
بین عبد البرحمن خثعمی و فضل بن شادان قمی و محمد بن یعقوب الکلینی الرازی و 
علی بن بابو یه قمی و حسین بن علی بن بابویه قمی و محمد بن علی بن بابویه قمي و 
انش فجن یز تین است که بخاری بوی استشهاد کرده است در روایت حدیث 
(الشفاء فی ثلاث شرطة محجم و شربة صل وکیة بنار) در کتاب الطب از صحیح خود 
گفته است و رواه القمی عن لیث عن مجاهد زیرا که ابن بابو یه قمی از اهل قرن رابع 
است و لیث از اهل قرن ثانی امکان نیست که لیث را دیده باشد و از وی روایت کرده 
و اگر رواه عن لیث را بر ارسال و روایت بالواسطةً حمل کنیم حالانکه خلاف متعارف 
بخاری است در امثال این مقامات نیز درست نمی شود زیرا که وفات بخاری در وسط 
مائة فالثة است پس ابن بابویه از وی متأحر است بزمان بسیار بوی چه قسم استشهاد 
تواند کرد و لنعم ما قیل فی میلاد البخاری و وفاته و سنی عمره (ولد فی صدق (:۱۹) 
وعاش حمیدا (1۲) و مات فی نور (۲۵۲) و درین مقام بعضی از بزرگان متأخر را در فهم 
عبارت سمعانی غلط افتاده جنان گمان برده اند که این قمی همان قمی است که بخاری 
بوی استشهاد نموده درینجا نقل عبارت سمعانی کرده شود و منشاء غلط بیان کرده آید 
قال فی المنسوبین الی قم و ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بابویه القمی نزل بغداد 
و حدث بها عن ابیه و کان من شیوخ الشيعة,ومشهور فی الرافضة روی عنه محمد بن 
طلحة التعالی و یعقوب بن عبد اللّه بن سعد القمی استشهد به البخاری فی صحیحه فی 
کتاب الطب فقال فی حدیث (الشفاء فیثة شرطة محجم وشربة عسل وکیة بنار) روا 
القمی عن لیث عن مجاهد عن ابن عباس و الاستاذ العمید ابوطاهر سعد بن علی بن 
عینی القمی صار وزیرا لسلطان سنحر بن ملك شاه الی آخر ما قال هذه عبارة الانساب 
و صرح شراح البخاری بان القمی الذی استشهد به البخاری هویعقوب بن عبد الله بن 


۳۱۸ 


سعد القمی لا ان بابوه والضابطة فی کاب الاساب نا یط آحد المسویین 
ها پزای ل ع ارو فلعل ناسخ نسخه ذلك البعض شبها 
فکتب تلك الوا بالسواد حتی ظن من رواة ابن بابویه و آن ما بعده و هوقوله استشهد 
به البخاری مما یتلق بحال ابن بابویه و لاقع لیس کذلك پل تمت ترجمة ابنبابویه 
الی قوله روی عنه محمد بن طلحة التعالی و بدا بقوله و یعقوب بن عبد الله بن سعد 
القمی استشهد به البخاری فی ترجمة اخری و کل هذا انشاء من غلط الناسخ و تصرف 
النساخ اشد تغلیظا من هذا القدر ورالله العاصم من کل زلل آمدیم بر اصل سخن که از 
دیگر علماء اثنا عشریه ومصنفین ایشان عبید الّه بن علی حلبی است و علی بن مهریار 
اهوازی و سالار علی بن ابراهیم قمی و ابن براح و ابن زهرة و ابن ادریس که ابیات ‏ 
افتراء او بر شافعی رحمة اللّه علیه در باب دوم گذشته و مشارکت کنیت اورا برین 
افترا دلیر ساخته و بزعم خود از کذب صریح اجتناب و و نیز از علما و مصنفین 
ایشان حسن کیدری است و معین الدین مصری و ابن جنید و حمزة و ابو الصلاح و ابن 
المشرعة الواسطی و ابن عقیل و عضایری و کشی و نجاشی و ملا حیدر آملی و برقی و 
محمد بن جریر طبری آملی و ابن هشام دیلمی و رجب بن رجب بن محمد البرسی 
الحلّی و ابن شهراشوب سروی مازندرانی و منتخب الدین ابو الحسن علی بن عبد الّه 
که به پنج واسطه نبیره علی بن حسن بن بابویه قمی است و طبرسی و محمد بن احمد 
بن یحبی بن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمة و شیخ مقتول ایشان محمد بن مکی و 
سعد بن عبد الله صاحب ( کتاب الرحمة) و محمد بن الحسن بن الولید شیخ ابن بابو یه 
و احمد بن فهد و میثم بن میثم البحرانی و عبد الواحد بن صیفی نعمانی و ابوعیسی 
الوزان و ا ببن الراوندی و مسیحی و ابوعبد الله محمد بن النعمان ملقب به شیخ مفید و 
عبد بابا ابن المعلم و سید مرتضی و سید رضی و ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی 
ملقب بشیخ الطايفة و سبط او علی بن موسی ابن طاوّس و احمد بن طاوّس و جمال 
الدین هو 
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و ابوالقاسم نجم الدین بن سعید صاحب شرایع ملقب بمحقق وتقی الدین بن داود و 
سدید الدین محمود حمصی و رضی الدین بن طاوّس و جمال الدین بن طاوس و پسر او 
غیاث الدین و مقداد وعلی بن عبد العال و داماد او میتافزو زین الدین مقعول ونلمید 
او بهاء الدین محمد عاملی و خلیل قزو ینی شارح دة ونقی مجلسی شارح من لا 
بحضره ألفقیه و پسر او بقر مجلسی صاحب بحار الانار و او خاتم مولفین ایضرقه است. 
و معتمد علیه اینطائفه که آنجه از روایات سابقه او بر محک امتحان زده و کامل العیار 
ساخته نزد ایشان حکم وحی رتش | ماوت ایشان را 
مذهب باقر مجاسی گفته شود زاست تر باشد از آنکه بقدما وسابقین نسبت کرده آید و 
وراء این مذ کورین علماء دیگر اند که در علوم دینی چندان تکلم نه کرده اند مثل صدر 
الدین شیرازی و اقان حسین خوانساری و حبیب الله مشهدی و ابو القاسم فندرسکی 
استاد ملا محمود چونبوری صاحب شمس بازغه مگر بعضی از ایشان در مذهب و کلام 
گفت و شنیدی دارند و نزد عوام اینفرقه اعتباری پیدا کرده اند مثل قاضی نو الله 
شوشتری و ملا عبد الله مشهدی صاحب اظهار الحق و ملا رفیم واعظ صاحب ابواب 
الحنان.. 


جون از تعداد اسامی علماء ایشان فارغ شدیم لازم آمد که کتابهاء معتمده و 
مشهوره ایشان را نیز بر شماریم که علم این علما در همان کتب است و نقل و اخذ از 
ایشان بدون مراجمت کتب ایشان متصور نیست پس اول کسی که ازین فرقه در اخبار 
تصنیف کرده است سلیم بن قیس هلالی است و کتاب او معتمد علیه جمیع طوایف 
شیعه است و اورا علق نفیس دانند و بکمال خواهش بثمن غالی خریداری کنند و 
سبائیه را کتابی نیست مگر آنچه بعضی از سفهاء ایشان در مدح امیر المومنین و بیان 
علامات الوهیت او از خوارق عادات و آنکه او شهید نشده و بر آسمان زنده تشریف برده 
و نزول خواهد فرمود جمع کرده اند و حلولیه فی الجمله تصنیف دارند و خلاصه تقریر 
ایشان در تصانیف خود اینست که حق تعالی قر استمان روحی بود پس اول در قالب 
آدم حلول کرد .وف فیه هن ژوحی +« ص:۷۲) را حمل برین معنی نمایند بعد آزان 
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قرناً بعد قرن و بطناً بعد بطن در اجساد انبیا و اوصیا حلول میفرماید تا آنکه نوبت 
بحضرت امیر و ذریة طاهره او رسد و کیسانیه نیز کتابی ندارند مگر دروغی حند از 
حال محمد بن الحنفیه و خوارق و کرامات او و محاهدات او با دیوان و پریان و تسخیر 
او جنیان را بطور قصه امیر حمزه که ز بان زد افسانه گویان و قصه خوانان است جمع 
۱ کرده اند و درین ضمن نصوص حضرت امیر بر خلافت او و نصوص او بر خلافت 
اولاد او نیز مذ کور کنند و زیدیه را در اول امر کتابی نبود در اصول خوشه چین معتزله 
بودند و در فروع ذله بر دار حنفیه و روایات سینه بسینه از امه خود در چند مسئله می 
آوردند که مخالف این هر دو مذهب بود در اصول و فروع اما بغایت قلیل بعد ازان 
بعضی از علماء ایشان اجتهاد در مسائل فقهیه شروع نمودند و در مسائل بسیار خلاف 
حنفیه کرده محتهدات خود را جمع کردند ازان باز تصنیف کتب در ایشان هم رایج شد 
و رفته رفته در اصول و فروع تصانیف بسیار پرداختند از حمله کتب فروع ایشان کتاب 
الاحکام است که در بلاد یمن و ححاز نزد شرفاء آنحا یافته میشود و از حمله کتب 
اصول ایشان عقيدة الالیاس است که خیلی مدلل و مبقّب و مفصل نوشته است و شیخ 
ابراهیم کردی مدنی بروی بطریق جرح شرحی دارد مبسوط که نام او نبراس است و 
کتب حدیث و اخبار نیز بهم رسانیده اند. 


و اسماعیلیه را قبل از دولت عبیدیین کتابی نبود مگر کتاب البیان باطنیه که . 
در باب اول حال او مذ کور شد و بعد از خروج مهدی و قیام دولت او و تسلط اولاد او بر " 
مصر و میضرب کتابهاء بسیار تصنیف شدند و عمده مصنفین آنها نعمان بن محمد بن 
منصور قاضی است از آنحمله است کتاب اصول المذاهب و کتاب الاخبار فی الفقه و 
کتاب الرّد علی المخالفین که دران بر چهار فقیه رد کرده ابوحنیفه و شافعی و مالك و 
اب شریح و کتاب اختلاف الفقها و درآن کتاب بزعم خود نصرت مذهب اهل بیت 
نموذه و کتاب الانتصار فی الفقه دران نیز همین مضمون منظور دارد و کتاب المناقب و 
المثالب و کتاب ابتداء الدعوة العبيدية و بعد از آنکه دولت ایشان منقرض شد و تسلط 
ایشان رفت این همه کتابها ضایع شدند و حالا نشانی از آنها یافته نمیشود مگر در بلاد 
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ده ویعضتی ترا یمن که اهان اي مذفت در آنها هستند و علماه ها وستت عفتی 
مسائل مذهب آیشان را در اصول و فروغ از کتب معتبره ایشان در تصانیف خود نقل 
کرده اند برضی ازان مسائل درینجا ثبت کرده می آید تا نموثه باشد که قماش سخن 
آنها ازان توان دریافت گو یند یجب ان یکون الامام معصوماً عن المعاصی عند الولاية 
لا قبلها و قال بعضهم قبلها ایضا ونیز گویند که ان نص الامام علی شیء ثم علی 
نقیضه فالثانی ناسخ للاول عند المهدو ية و القدماء و قالت النزارية یعمل بالاول و یلغی 
الانی و نیز گویند که چون امام حکمی فرماید هر موّمن و هر موّمنه را اتباع او لازم شود 
گوخلاف مرضی باشد پس اگر زنی را بمردی به زنی دهد اين عقد بر هر دو لازم 
گردد و فسخ نتوانند نمود و علی هذا القیاس جمیع معاملات از بیع و اجاره و غیر ذلك 
فقلیه عمارهیمتی که شاعز مشهور است گفته است که شیده بنت اخمد بن حعفر بن 
احمد صلیحیه بکمال خسن و جمال و قابلیت و آداب و نزااکت و ظرافت مشهور و 
معروف بود بحدیکه اورا اهل یمن بلقیس الاسلام میگفتند و شوهر او مکرم صلیحی 
پادشاه یمن بود و دار العز در شهرذی خبله بناء اوست اتفاقا سبا بن احمذ بن مظفر 
صلیحی بعد از وفات او بر ملك یمن مسلط شد و خواست تا سیّده را بزنی گیرد که 
استقلال پادشاهت او و کمال تسلط او درین بود و او امتناع و ابا میکرد تا آنکه منحر 
بتهیه قتال و جدال گشت و از طرفین اسباب جنگ آماده شد مصاحبان سبا اورا مشوره 
دادند که در جنگ خطر است تدبیرسهل اين کار آنست که درین باب عریضه به 
مستنصر عبیدی که صاحب مصر بود و اهل یمن دران زمان بدعوت او قایم بودند 
بفریسی سبا همچنان کرد و دو کس را از معتمدان خود با پیشکش لایق نزد مستنصر 
روانه کرد وتمام قصه را باو باز نمود مستنصر یکی از خواجه سرایان معتمد خود را 
همراه آن دو رسول فرستاد انخواجه سرا جمیع سرداران و امراء یمن را همراه خود گرفته 
نزد سیده مذ کوره رفت و هر همه را بر در سرای او استاده کرده و سیده را گفت که امیر 
المومنین مستنصر ترا پزنی داده است بامیر الامراء ابوحمیر سبا ابن احمد بن مظفر بر 
آنجه حاضر آورده است و آن صد هزار دینار نقد و بقیمت پنحاه هزار دینار حنس بود از 
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پوشاک و زینو آلات وتخف و هدایا ونیز فرمودة ابنت که (وَقا کال لین و موه 
قضی الا رو 1 نا آن یونم ال ین آفن تن تفص ال و ۳ 
ضاالاً مین 3 الاحزاب: ۳۹( سنیده مذ کوره حار و ناجار بنا بر پاش مذهب خود قبول این 
عقد نسود للیکن با هم موفقت ند و کدوزتها در تین مان چنانچه درتوریخ مذکور 
است ونیز وی که افام را باید که هم کلام شود با جناب پاری تفالی متل حضرت 
موسی و حاکم. غبیدی ذرین امر برای خود دعاوی بلند میکرد و اکثر بکوه طور میرفت و 
نیز گویند که اما رااعلم غیب لازم است. چنانچه انا عشریه گزیند و از مسائل فروع 
ایشان اینست که لفظ علی بر آل در صلوة داخل کردن حراغ است روایت کنند که (من 
فصل بینی وبین آلی بعلی لم ینل شفاعتی) و اين روایت سراسر افترا و بهتان است و 
نکاح هژده زن مردر جایز شمارند و تمسک باین آیت نمایند ... انکخوا قا ظاب کم 
من التسَاء مَلی وئس و رباع ..* البة. النساء: ۳) و گویند معنی مثنی ثنین اثنین 
است و معنی ثلث ثلاثه ثلائه و معنی رباع ار بعه ار بعه و مجموع این اعداد هژده می 
شوند شخصی از اهل سنت در جواب گفته است که در نکاح یک زن خود شبهه نیست 
پس در کلام تقدیر است و اصل کلام اینست (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) آحاد و 
مشنی پس می باید که بیست زن باشد نه هژده و انصاف آنست که اين معنی فهمیدن 
ازین اية بی پرده تحریف کلام الله کردن است و کتاب الله را بازیچه طفلان ساختن 
زیرا که این معنی هم مخالف عرف و هم مخالف لغت و هم مخالف شرع و هم 
مخالف عقل است اما مرف پس ازان جهت که اگر شخصی خدمتکار خود را خوان پر 
از نان حواله کنند و گوید اين نانهارابهفقرابده دوگان دوگان وسه گان سه گان و 
جهارگان جهارگان و این خدمتکار بیرون بر آمده هژده نان بیک فقیر و هژده نان به فقیر 
دیگر عطا نماید البته آن شخص بر خدمتکار مذ کور عتاب کند و گوید که خلاف امر 
من چرا کردی و سایر عقلا و اهل ۶ فهم اورا درین عتاب تخطیه نکنند بلکه مصیب دانند 
و اما لغث ب پس ازان جهت که لفظ مثنی معدول از تین انین است بدون حرف عطف 


2 از تین و زا حرف عطف پس بار دوم تکریر اول است بعینه و غرض از تکریر 


۷۷۳ 


درینجا دفم توهم:تشریک جمع است درین عدد و حرف عطف که فیما بین (مثنی و 
ثلث) واقم اسست برای تشریک مجطوف و مخطوف علیه اثبت_درجل نکاج پس معنی 
کلام آننست که این عدد هم حلال است و این عدد هم جلال ابیت چنانچه در جمیع 
معطوفات همین معنی فهمیده میشود نه جمع و تلفیق که آن معنی لفظ.مع. است نه واو 
و دیگر حروف عاطفه و اگر اینجا معنی مع فهمیده شود اگر چه خلافِ قاعده عر بیت. 
است نیز مدعا حاصل نمی شود زیرا که در صورت تداخل مجموعین اقل از !کثر ساقط 
میگردد چدانچه در رات بنی هاشم مع قريش مع کنانة مع ما ای کیون کوزة 
جایز است که در ائنین ائنین حرف عطف منظور باشد و در لفظ حذف کرده باشند و 
حذف حروف عطف جایز است چنانچه شاعر اثنا عشری گفته است .. 


ایها السائل عن مذهبی » مذهبی السنة لا کمکعة _ 
قال فمن بعد مضی النبی ه سیدنا بالحجج المقمعة - 
قلت من قرت به عینه * فی بیته ابنته المرضعة 
قال فما عدة اعلامهم « هات لی القول لکی اسمعه 
قلت له عدة اعلامهم ‏ ار بعة ار بعة ار بعة 


و اراد اثنا عشّر فحذف حرف العطف گویم فهم اهل لغت مکذّب این اراده است و 
و۳ ۲ ۳ ۰ 0 5 72 
گفته شاعر اثنا عشری را برای اثبات مذهب اسماعیلیه آوردن صریح خطا چه سگ زرد 
۲ ۰ 2 بِ 
راز فاگ هس وق رین شا یی فیدان رقم وتو مغ 
هذا در ضرورت شعری جیزها را ارتکاب کنند که در سعة کلام جایز نیست و نیز این 
انا عشری درین اشعار بنای کلام برتقیه گذاشته چنانچه مذهبی السنة و فی بیته ابنته 
یت ی ی ره که دول ریش مذهب 
۰ ۰ ۹ .۰ 4 محّ ۱ ۰ ۲1 ۱ 
کلام او نیز و اما شرع پس ازان جهت که ا گر این معنی منظور باشد لازم آید که کمتر 
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ازین عدد نکاح جایز نباشد زیرا که لفظ مثنی با معطوفات او حال واقع شده اند و حال . 
باجماع اهل عربیه قید عامل می شود چنانچه در اضرب زیدا راکباً در حالة غیر رکوب 
زدن آو جایز نیست و چود واو بمعنی جمع و تلفیق معطوفات باشد نه تشریک آنها در 
حکم پس حلّ نکاح مقید باشد بجمع و تلفیق این اعداد و هوباطل بالاجماع و نیز 
میباید که هیچ فرشته کم از هژده پر نداشته باشد لقوله تعالی (.. جال الک لا آولی 
امیِحه مَشْنی و لت و رباع ...* الية. فاطر: ۱) و الملائكة جمع محلی باللام است و 
الجمم المحلی باللام یفید الاستغراق و اما عقل پس از آنجهت که لفظ ظاهر درین 
معنی آن بود که میفرمودند (.. قانکخوا ما ظاب لحم من التسَاء ..* الاية. النساء: ۳) 
شاه عفر این لقظط ظاه مخصررا گذاشع وغیر ظاهر و فرانرا آوردن حرکتی انیت 
که صبیان مکتب هم بدان استهزا نمایند و شبیه است بانکه اسماعیلی را از بینی او 
پرسیدند که کجاست دست خود را پس پشت برده بمشقت و رنج بسیار از طرف دیگر 
بر آورده بر بینی نماد و گفت که اینست و این حرکت شنیعه را نسبت بجناب پاک 
باری تعالی نمودن که در کلام مُتزل خود که برای هدایت انام نازل فرموده بعمل آورده 
است در چه مرتبه از حماقت است و اگر در مجلس عوام از شخصی پرسند که عمر تو 
جند است و او هژده ساله باشد و بگوید که دو دوسه سه چار چاریقین است که 
ضحکه تمام مجلس خواهد شد و بعضی از اسماعیلیه گویند که نکاح تا نه زن جایز 
است و اینها اینقدر فهمیدند که در مدلول مثنی و ثلث و رباع معنی حرف عطف ملحوظ 
نیست لیکن در میان حرف عطف و حرف جمع تفرقه نه کرده اند. 

و اما باطنیه از اسماعیلیه پس کتب ایشان بسیار است ازانجمله است کتاب 
البیان تصنیف غیاث که حال او سابق مذ کور شد و کتاب تأو یل الاخبار و کتاب 
التأو یلات منسوب بناصر خسرو و نزاریه را نیز کتابها بسیار است و مصنف آنها ابن 
صباح است و نصر الدین طوسی صاحب تجرید نا وجودیکه از انا عشریه است بفرموده 
بعضی سلاطین نزاریه کتابی در مدهب ایشان تصنیف کرده است و از بسکه سلطان 
جلال الدین بر مذهب آباء خود نبود و خزانة الکتب آباء خود را احراق فرمود کتب 
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ایشان ضایع شد و در فتنه جنگیزیه اکثر این فرق و کتابهاء اینها نیست ونابود گردیده 

شک امامت که ایشان در سر کار جنگیزیان در آمد خحوب داشتند ولهدا در دوره آنها 

ایشان زا نشوو نما حاصل شد و مذهب ایشان رواج گرفت و ضعف اسلام موجب قوت 
رم ۱ 

اینها گردید. 


آمدیم بر ذ کر کتابهای امامیه که در فنون متنوعه از کلام و تفسیر و حدیث و 
اصول فقه و فروع فقه تصانیف بسیار و کتب بیشمار دارند اما کتب مذهب و کلام 
ایشان پس ازانجمله است مصنفات هشام بن الحکم و تصانیف او اوك کتب کلامیه 
ایشان است و مولفات هشام بن سالم و مقلفات محمد بن النعمان صیرفی صاحب 
الطاق و مصنفات ابن جهم هلالی و مصنفات ابو الا حوص علی بن منصور و مولفات 
حسیین بن سعید و کتابهاء فضل بن شادان قمی و کتاب القایم از جمله کتب او مزید 
شهرت و اعتبار دارد و کتب ابوعبسی الوزان و کتب ابن راوندی و مسیحی و کتاب 
الیاقوت و کتب محمد بن الحسن الصفار مانند بصاثر الدرجات و غیره و کتاب علی بن 
مطاهر واسطی و کتاب التوحید علی بن بابویه و کتاب التوحید محمد بن علی بن 

" بابویه واعتقادات او که باعتقادات صدق شهرت دارد و کتاب التوحید حسین بن علی 
بن بابویه و کتاب الشافی للمرتضی فی الامامة و کتاب محمد بن جریر الطبری فی 
الامامة مسمی بایضاح المسترشد و کتاب تجرید العقائد للطوسی و شرحه لابن المطهر 
الحلی و کتاب الالفین له و نهج الحق و منهج الکرامة و الباب الحادی عشر کلها له و 
شرح الباب الحادی عشر للمقداد و القواعد و نظم البراهین و شرحه و نهج البراهین و 
شرحه و نهج المسترشدین و شرحه و واجب الاعتقاد و شرحه و کتاب میثم بن میثم 
البحرانی و التقویم و غیرها و اما تفاسیر پس ازان جمله است تفسیری که منسوب 
میکنند بحضرت امام حسن عسکری‌علیه السلام رواه عنه ابن بابو یه باسناده و رواه عنه 
غیره ایضا باسناده مغ زيادة و نقصان و اهل سنت نیز از حضرت امام موصوف و دیگر 
امه در تفسیر روایات دارند جنانجه در در منثور مبسوط آند و در تفسیر شاهی مجموع و 
مضبوط اما آنجه شیعه از جناب اثمه روایت میکنند هرگز با آن مطابق نمی شود و 
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ازانجنله ات اتف سیر علی بن ابزاهیم و تفسیر تشم بیان للظبری و تفسیر البیان 
لمخنمد بتن الحسن الطوسی و تفر النعمان و تفشیر العیاشی و المحیط الاعظم فی 
تعتشی القر ان النمکرخ: لحیدر الاملی و تفسیر کنز العرفان فی انعکام القران للمقداد و 
تتفسینر الاحنکا لغییره واما کب اخباز یعنی احادیث پیغمبر و ائمه پس جنین 
میگویند و العهدة فی الرواية علیهم که چهار صد نسخه بو از چهار صد مصنف که 
آنهارا اصول میگفتند وزفته رفته آن همه نسخه ها ضایم شد وجماعه تلخیص آن نسخه‌ها 
نموده چند نسخه پرداخته اند پس ازانجمله است کافی لمحمد بن یعقوب الکلینی و 
الفهدتیت لاسن ,مت این انیت لطس و سای ما ای یه و 
الاخبار له ایضا و کتاب من لا یحضره الفقیه لمحمد بن علی بن بابو یه القمی 
المعروف عندهم بالصدوق و آلمعتبر و السراثر و ارشاد القلوب للدیلمی و قرب الاسناد و 
کتاب المسائل لعلی بن جعفر و نوادر للحسین القمی والجامم للبرنطی و کتاب 
المحاسن للبرقی و کتاب المسائل و کتاب العلل لابن بابو یه و دعاء الاسلام و کشفه و 
المقنع والمکارم والملهوف وکتاب العیاشی وفلاح السائل وکتاب المناقب لابن 
شهراشوب السردی المازندرانی ومعانی الاخبار والمجالس لابن المعلم و الارشاد له 
وکتاب الروضه وکتاب المحالس لابی علی بن ابی حعفر الطوسی وعَدَة الداعی لابن 
فهد و کتاب الطرف لابن طاوس و کتاب المجالس لابن بابو به و الفقیه و المجالس 
له و الاستنصار لابن المطهر الحلی وکتاب (انا انزناه فی ليلة القدر) لابن عیاش و کتاب 
الخصال للبرقی و کتاب البصاثر لسعد بن عبد الله و اعلام الدین للایلمی و مجمع 
البیان و البصاثر للصفار و الجامع و کتاب النوادر لابن الراوندی و مجمع البیان و منتقی 
الجمان و کتاب الجرائح و الحوائج لابن الراوندی ایضا و کتاب المحاسن لابی جعفر 
الطوسی و معانی الاخبار له و نوادر الحکمة و کتاب الرحمةٌ و ثواب الاعمال و الخصال 
لابن بابویه و کشاب المعراج له عیون اخبار الرضی له و جامع الاخبارو الخلاف 
للطوسبی و المصباح له و اکمال الدین و العیون و عقاب الامال و الامانی و الهدایه و 
علل الشرائع و الاحکام و الااحتجاج و مشارق انوار اليقین فی کشف اسرار امیر المومنین 
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و کتاب اللباب لابن شريفة الواسطی درینجا باید دانست که در اصول حدیث این فرقه 
را کتابی نبود ونه قواعد اين فن را اعمال میکردند و نه روایات را بر محک امتحان 
میزدند و تساهل عظیم درین باب داشتند و متقدمین ایشان آنچه در دفاتر سابقین نوشته 
می یافتند بی تفحص و تفتيش آنرا قبول میکردند و ظن ایشان آن بود که رواة اخبار ما را 
وهم و کذب و خطا و نسیان و اشتباه از محالات است چون متاخرین ایشان بر تنافضص 
.و تهافت روایات خود مطلع شدند از اهل سنت علم اصول حدیث را گرفته بزيادة و 
نقصان بعضی قواعد که وضم و آئین خود از دست نرود کتابها درین فن برای خود 
پرداختند ازانجمله است بداية فی علم الدراية و شرح آن و تحفة القاصدین فی معرفة 
اصطلاح المحدئین و همچنین متقدمین ایشان را در جرح و تعدیل هم کتابی نبود اول 
توالیف این فن کتاب کشی است و بغایت مختصر است بعد ازان کتاب عضا بری و 
نجاشی و ابو جعفر طوسی و جمال الاین بن طاس و کتاب خلاصه علامه حلّی و 
ایضاح علامه حلی و کتاب تقی الدین حسن بن داود درین فن مبسوط واقع شده اند و 
" مشهور کتب اصول الفثه معتمد و عدة اند و شروح این هر دو و مبادی علامه حلّی و 
شرح آن و قواعد شیخ مقتول و شرح آن از مقداد و ز بدة الاصول و شروح آن و افضل 
شروح آن در عراق و خراسان شرح مازندرانی است و در هندوستان شرح مولوی احمد 
له سندیلی که برای توسل و تقرب صفدر جنگ ابو المنصور خان نوشته واما کتب 
فقهیه ایشان پس اول همه فقه الرضا است علیه السلام و دیگر قرب المسائل و مبسوط 
و اسناد و منتهی الطلب و تحریر و تذ کرة الفقهاء کلها لابن المطهر الحلی و مقنعة لابن 
بابویه و مقنعه لابن المعلم و کتاب الاشراف له و مقنع و معتبر و مکارم الاخلاق و 
کتاب العلل لمحمد بن علی بن ابراهیم و کنز الفوائد للکراجکی و کتاب الافعال و 
مدينة العلم لابن بابو یه و المجلس له و فلاح السائل و جنة الامان الکفعمی و اللمعة و 
شرحها و الایضاح و الخلاف و التحریر و الارشاد و النافم و شرحه و النهایة و القواعد و 
المصباح و مختصر ابن جنید و فتاوای محقق و مهذب ابن فهد و ایضاح القواعد و 
المنتهی و شرایع و شروح آن مدارک و مسالک وغیر آن و خلاصه و مختلف و معالم و 
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مجالس لاببن بابویه و دروس وذکری و بیان للشیخ المقتول و بحار الانوار للباقر 
المجلسی و کتابهاء که ابن بابویه در حال شیوخ خود و نجاشی در بیان رجال خود ذ کر 
کرده اند ازانها اثری پیدا نیست اما این کتب که اسامی آنها مذ کور شد در بلاد ایران 
رایج و مستعمل اند و اکثر نسخ دراینجا هم یافته شده اند و می شوند فایده باید دانست 
که جمییع فنون ایشان از کلام و عقاید و تفسیر مستمد است از اخبار و مدار ایشان بر 
اخباریین است و بالفعل آزرفن اخبار باجماع اثنا عشریه اصح الکتب چهار نسخه است 
که آنهارا ال نم گرد کانی که مقهرز کیت توف بکفره لو 
تهذیب و استبصار و تصریح کرده اند که عمل بانجه درین چهار کتاب است واجب 
است و همچنین تصریح کرده اند که عمل بروایت امامی بشرطیکه دون او اصحاب 
الاخبار باشند نیز واجب است چنانچه ابوجعفر طوسی و شریف مرتضی و فخر الاین 
ملقب بمحقق حلی برین معنی نص نموده این هردو قاعده را در ذهن خود محفوظ باید 
داشت که بسیار بکار خواهند آمد و درتفضیل کتب ار بعه فیما بینها علماء انا عشریه 
مختلف اند بعضی کافی را اصح دانند و طایفه من لا یحضره الفقیه را و بعضی 
متأحرین ایشان که در نقد کلام متقدمین ید طولی دارند محا کمه کرده گفته اند که 
احسن ما جمع من الاصول کتاب الکافی للکلینی و التهذیب و الاستبصار و کتاب من 
لا یحضره الفقیه حسن پس بالجمله مدار تمام مذهب ایشان برین چهار کتاب است 
مایا فشهیه و اضول عقاید و مبااحت امامت از همین کتب میگیرند وبهمین کتب 
رجوع می نمایند حالا در اسناد اخبار این کتب نظر باید کرد بی شبهه درین کتب 
رواییت مجسمه مصرحه مثل هشامین و صاحب الطاق و روایت کسانی که حق تعالی 
را در ازل حاهل دانند مثل زرارة بن اعين و بکیر بن اعين و احولین و سلیمان جعفری و 
محمد بن مسلم و غیرهم و روایت بعضی رجال فاسد المذهب که معتقد هیچ امام 
نبودند و یا منکر امامت امام وقت خود بوده اند مثل بنی فضال و ابن مهران و ابن بکیر و 
غیرهم و روایت بعضی وضاعین که خود ایشان آنهارا وضاع دانند مثل جعفر فراوی و 
این عیاش و بعضی کذابین نزد خود ایشان مثل محمد بن عیسی و بعضی ضعفا و 
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محاهیل مثل ابن عمار و ابن مسکان و ابن سکر و زید یمامی و بعضی مستور الحال مثل 
تفلسی و قاسم خزار و ابن فرقد و غیرهم موجود است و آخر سند ایشان منتهی می شود 
بکسانی که مرتکب کبیره و مخضوب امام وقت خود بودند مثل لشکریان حضرت امیر 
علیه السلام و لشکریان حضرت سبط مجتبی علیه السلام و خاذلان حضرت سبط شهید 
علیه السلام و کتاب کلینی مملواست از روایت ابن عیاش که باجماع فرقه وضاع و 
کذاب است و ابو حعفر طوسی روایت میکند از کسی که ادعاء صحبت امام و روایت 
ازان عالی مقام دارد و دیگر یاران امام اورا تکذیب کرده اند و گفته اند که هیجگاه با 
اسام ملاقات نه کرده مثل این مسکان که دعوی روایت از حضرت صادق دارد و دیگر 
یاران حضرت صادق اورا تکذیب میکنند و نیز ابوجعفر طوسی از ابن المعلم روایت 
میکند و او از ابن بابویه صاحب الرقعة المزورة و عجب است از شریف مرتضی که با 
این همه دانش و عقل اعا کرده است که اخبار فرقه ما بحد تواتر رسیده حالانکه علماء 
اینفرقه در جمیع کتب خود تصریح کرده اند که سوای (من کذب علیٌ متعمدا فلیتبوً 
مقعده من النار) خبری متواتر نشده نص علیه الشیخ المقتول فی البداية و اگر کسی 
تصفح کتب ایشان نماید بروی ظاهر شود که هیچ خبری از اخبار ایشان بحد شهرت 
نرسیده و از احاد تجاوز نکرده و اگر احیاناً خبری از اخبار ایشان بروایت جمعی وارد 
شد بیک لفظ با الفاظ متقار به نیست اختلاف الفاظ و اضطراب آن بنهجی می آید که 
جمع و تطبیق دشوار می افتد و تعدد روا چون باین رنگ باشد که هریکی در قصه 
واعه خی رتیت گنه که مخالت اه یگر باضد فاوس میت خر مقرو ه مفید فهرت و 
با اینهمه احتلاف و اضطراب آخر سندهاء مختلف منتهی می شوند برجال معدودین که 
خحود ایشان آنهارا بحرح و تهمة کذب طعن کرده اند و عجایب دیگ رآنست که جمعی 
از ثقات ایشان خبری روایت کرده اند و حکم بصحت آن نموده و دیگر ثقات که 
همدرجه الین اند آنرا موضوع و مفتری گفته و همه آن اخبار در صحاح ایشان ثابت 
است مثل آنکه ابن بابویه حکم کرده است بوضع آنچه در تحریف قرآن و اسقاط آیات 
او روایت کنند حالانکه آن روایات در کافی کلینی باسانید صحیحه بزعم ایشان 
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موجود است و ابن مطهر حلی نیز حکم کرده است بوضع خبر لبلة التعریس و خبر ذی 
الیدین که در کافی کلینی موجود اند و شریف مرتضی مبالغه می نماید بوضم آنچه 
شیخ شیخ او ابن بابویه و محمد ابن حسن الصمّار روایت کرده اند از خبر میثاق 
حالانکه اسناد هر یکی بزعم ایشان صحیح است و چون نوبت بحال روایات ایشان و 
احبار ایشان که در حقیقت مدار مذهب و عماد مشرب ایشان همان است و الزاماتی را 
که بایشان عاید می شوند بحواله بر اخبار دفع می سازند و ازینست که اخباریین ایشان 
ابتهاج و تفاخر زائد بر علماء دیگر می نمایند رسید لازم آمد که باب علیحده برای حال 
اخبار ایشان و رُواة ایشان گردانیده آید که کلام ضمنی و انجمالی درین قسم مقامات 
تسکین خاطر سامم نمیکند تا باستقلال وتفصیل نه انجامد و بالله الاستعانة و منه 
التوفیق. 
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باب ب‌چهارم - 
دام اخارشیه سول رجا اسانیدایشان.. 

اصول اقام تخبزنزد اینها جهار اسّت صحیح وحن وامولق و ضیف صحیح 
آنست. که زوانث زمتصل شود پم‌صوم ه وساطة عدل امامی بو موافق ایتفریف که 
نود ارات کرو آنتیع رفن و منقظغ داخل صحیخ نیست :زیر که"اتضال ندارد. حالانکه 
در اطثلاقات خود مرننل و منقطع رااضحیح خوانند چنانجه «گو یند رنوی ابن ابینبعمیز. 
ون الصحیح کذا وفی صحيحهة ابن ابی عمیر کذا و عدالت را نیز در اطلاق صحیح 
اعتبار نمیکنند حالانکه درین تعریف مأخوذ است پس روایت مجهول الحال را صحیح 
میگویند مثل حسین بن الحسن بن ابان که او مجهول الحال است نص علیه الحلی فی 
المنتهی و تقی الدین بن داود و در خلاصه گفته است که طریق الفقیه الی معاو ية بن 
ميسرة و الی عائد الاحمسی و الی خالد بن نجیح و الی عبد الاعلی صحيحة حالانکه 
سه کس اول را کسی بتوثیق و جرح یاد نه کرده و چهارم را خود البته توثیق نکرده اند 
بلکه امامی بودن راوی را نیز در اطلاق صحیح نزد ایشان اعتبار نیست پس حمیع قیود 
تعریف را اغفال و اهمال نموده اند تفصیلش آنکه روایت حسن بن سماعه را صحیح 
گفته اند و او از واقفیه بود و تعصب تمام داشت در وقف و تکذیب امام وقت می نمود 
در دعوی امامت و نیز تصحیح میکنند روایت ابان بن عثمان را که قطحی بود منکر امام 
وقت و قائل بامامت غیر او و نیز تصحیح میکنند روایت علی بن فضال و عبد الله بن 
بکیر را حالانکه هردو فاسد المذهب اند و عحب آنست که این امور را علماء ایشان در 
احوال رحال خود می نو یسند و باز روایات این قسم اشخاص را توئیق و تصحیح هم 
می نسایند باتفاق ابن مطهر حلی در خلاصة الاقوال گوید علی بن فضال کان فقیها 
بالکوفة و حههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و نجاشی گوید لم اعتزله علی, ندلةً پس 
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اخبار این جماعه موافق قاعده ایشان باید که موق باشند نه صحاح زیر که در صحیح 
امامی بودن راوی شرط است محض عدالت کفایت نمیکند و نیز حکم کنند بصحت 
حدیث کسی که معصوم در حق او دعای بد و لعن فرموده یا آنعزاه اللّه و قاتله اللّه و 
امثال این کلمات ارشاد نموده وحکم بفساد عقیده او و اظهار بیزاری و برات ازو کرده 
و نیز تصحیح میکنند روایت کسی را که بر امام وقت دروغ بسته و امام اورا در روایت 
از خود تکذیب نموده بلکه خود هم اعتراف بکذب خود نموده ونیز تصحیح میکنند 
روایات مجسمه و مشبهه مصرحه را که اعتقاد جسمیت حق تعالی و اثبات مکان و 
حههة برای او نمایند و اورا ذی شکل و صورة دانند و انکا ر صفات او تعالی در ازل کنند 
و تجویر بدا بر او می نمایند و این همه موجب کفر است بالاجماع و روایت کافر 
مسموع نیست چه جای صحت و نیز حدیث صحیح اطلاق کنند بر آنچه در رقاع یافته 
اند که آنرا آبن بابویه قمّی اظهار نموده و نیز روایت کنند از خطوطی که آنرا خطوط 
ائمه دانند و اين نوع روایت را ترجیح دهند بر روایات صحيحة الاسناد خود در عمل ابن 
بابویه برین معنی نص نموده چنانچه بیاید انشاء الله تعالی و نیز صحیح اطلاق کنند بر 
روایات آنکس که افشاء سر امام نموده و خیانت در امانت او بکار برده مثل ابی بصیر 
و سیجیء حاله انشاء الله تعالی و نیز اطلاق کنند بر خبر کاذب الاسناد که راوی 
سماع آن خبر از شخصی دارد و نسبت میکند اورا به پدر او یا جد او و نیز اطلاق کنند 
بر عبر کسی که اجماع دارند بر آنکه مجهول الحال است مثل حسن بن ابان که ابن 
مطهر در منتهی و مختلف و شیخ مقتول در در وس - خبر اورا صحیح گفته اند و بر حبر 
کسی که اورا تضعیف کرده اند مثل مخبر ابن سنان که اورا بشدت ضعیف میدانند و 
مع هذا بر اخبار او اعتماد میکنند و نیز صحیح میدانند روایت کسی را که مدعی سفارة 
باشد در میان امام و شیعه اوبلا شاهاٍ و دلیل بلکه هر که دعوی رو یت صاحب الامر 
کند و امامی ای ی یت خبر اورا نیز صحیح دانند مثل ابن 
مهریار و داود جعفری این است حال حدیث صحیح ایشان که اقوای و اعلاء اقسام 
است اها حسن : پس اوا تیف کرده اند که هرما ال روایه ای محموم پاممی 
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ممدوح من غیرنص علی عدالته پس درینجا هم می باید که مرسل و منقطع حسن 
نباشد حالانکه بر مرسل و منقطع اطلاق حسن نزد ایشان شایع و ذایم است چنانچه 
فقهاء اینها تصریح کرده اند که روایت زراره در مفسد حج چون قضا کند اورا حسن 
است با آنکه منقطع است و این حادثه در اخبار ایشان پر بی نهایت است و نیز اطلاق 
حسن کنند بر روایات کسانی که بمدح مذ کور نشده اند ابن مطهر گو ید طریق الفقیه 
الی منذر بن جبر حسّ حالانکه منذر بن جبر را کسی ازینفرقه مدح نه کرده و مثله 
طریق الفقیه الی ادریس بن زید و روایات واقفیه را که امامی نبودن ایشان اظهر من 
الشمس است نیز حسن گویند مثل طریق الفقیه الی سماعة ابن مهران مع انه واقفی و 
اما موق که آنرا قوی نیز گویند پس تعریف او اینست که ما دخل فی طریقه من نض 
الاصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته مع سلامة باقی الطریق عن الضعیف و درینجا 
نیز ایشان را خبط واقع شده پس اطلاق موق کنند بر طریق ضیعف پس خبری که اورا 
سکونی از ابی عبد الله عن امیر المّمنین روایت کرده و عنقریب خواهد آمد اورا موق 
گفته اند حالانکه ضمیف است باجماع اینفرقه و بروایت نوح بن دراج و ناحیه بن 
عماره صیداوی و احمد بن عبد الله بن جعفر حمیری اطلاق قوی میکنند حالانکه اینها 
امامیان اند اما نه ممدوح و نه مذموم و اما ضعیف پس تعریف او آنست که ما اشتمل 
طریقه علی مجروح بالفسق و نحوه او مجهول الحال و نیز نزد ایشان عمل بصحیح واجب 
است من غیر اختلاف حالانکه در بمضی جاها بزعم خود صحیح روایت کنند و بر آن 
عمل نه کنند و حکم کنند بشذوذ آن حالانکه او مژید است باخبار دیگر که صحیح اند 
مشل ما رواه سعدٌ ابن ابی خلف عن ابی الحسن الکاظم علیه السلام قال سألته عن ابنة 
الابنة و جدٍ فقال للجد السدس و الباقی لبنات الابنة و این خبر صحیح است نزد ایشان 
و جماعه کثیر از امامیه بطریق مختلفه روایت کرده اند م ید آنرا منها ما روی علی بن 
الحسین بن رقاط رفعه الی ابی عبد الله قال الجدة لها السدس مع ابنتها و مع ابنة ابنتها 
و منها ما روی زرارة عن ابی جعفر قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اطعم الجدَة 
السُدسّ و لم یفرض لها اللّه شیئا و هذا خبر مولّق و منها ما رواه اسحاق ابن عمارعن 
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ببی عبد الله ی وین و جقة لا قل لنش ولنجدة اس وم بقی و هو 
الشلشان للاب و در وحوب : عمل بحسن دز میان ایغان؟ احتلافت است:: بعضی عمل بآن 
مطقا واجب کنند مانند مخیح شیخ لاله همین هب را تیار نموه وبعضی ملع 
کنند منطلق وهم الاکثرون و بعضی تفصیل کنند و گویند آگر مضمون آن خبر مشهور 
باشد پین الاصخاب تنل بان واجب ات وال نه وق وضیف را تیزدرین حکم 
داخل کنند فخّر الدّین بن جمال الدین بن مطهر حلی بهمین رفته چنانچه در معتبر 
تخصیص کردة وشیخ مقتول محمد بن مکی که تلمیذآوست یز بهمین تصریح نموده 
است در ذکرای وا کش ر غلماء یشان عمل را بموّق جایز نداشته اند با وصف آنکه 
رواینات مثل ابن بکیر و ابن فضال را صحیح دانند و واجب الیل فناسد. کها سلت:ه 
فخر الدین مذ کور و تلمیذ او عمل را بآن نیز واجب دانند بشرطیکه معتضد بشهرت شده 
باشد وتدوین و روایت او بلفظ واحد یا الفاظ متقار به رایج و کثیر باشد و فتوی 
بمضمون آن نیز در علما رواج یافته باشد پس اکثر احادیث اهل سنت که در کتب 
ایشان مدون است و مشهور و مفتی به واجب العمل خواهد بود و متأخرین ایشان عمل 
بضعیف نیز جایز دارند چون معتضد بشهرت شده باشد و شیخ الطائفه روایت فساق عمل 
جوارج را قابل عمل داند و اعختضاد شهرت را نیز شرط نکند و کلینی روایت بعضی 
کنساننی. که اورا از اضحاب المه‌می شمارند کو منکر امامت آن امام باشد قابل عمل 
میداند حالانکه او نزد ایشان کافر است حضوضاً جون اوزا امام دعوت نموده » باشد و او 
ابا آورده و قبول نکرده درینجا باید دانست که اکثر علماء شیعه در زمان سابق 
بمرو یات اصحاب خود بدون تحقیق و تفتیش عمل می کردند و تمیز رحال اسناد اصلا 
در ایشان نبود و کتابی در ذ کر احوالٍ رجال و جرح و تعدیل نداشتند و این حالت ایشان 
مستمر ماند تا آنکه کشی در سنه چهار صد تقریبا کتابی در اسماء الرجال و احوال 
زواة تصنیف کرد و آن کتاب پغایت مختصر بود و غیر از حیرت و تشو یش,نمی افزود 
را اخبار متعارضه در جرح و تعدیل وارد نموده و ترچیح یکی بر دیگری اورا میسر 

نیامده پس حال رجال ایشان مشتبه شد و بعد ازوي غضاثری در ضعفا تکلم کرد و 
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نجاشی و ابو جعفر طوسی در جرح و تعدیل کتابها نوشتند و جمال الدین بن طاوّس و 
ابن مطهر و تقی الدین بن داود و نیز درین باب دفاتر سیاه کردند لیکن همه اینها توجیه 
تمارض مدح و قدح را اهمال و اغفال نموده و ترجیح احد الطرفین بدلیل قوی ایشان را 
میسر نیامده لهذا صاحب درایه انصاف داده تقلید اینها را در باب جرح و تعدیل منع 
نموده وگفته که در اکثر مواضم نزد اینها تعدیل حاصل می شود و بچیزیکه اصلا قابل 
تعدیل نیست چنانجه بعد از مطالعه کتب اینها خصوصاً حلاصة الاقوال که خلاصه تمام 
دفاتر مب‌سوطه ایشان است در علم رحال ظاهر میشود پس هنوز هم نزد ایشان احوال 
رحال خود منقح نیست و اشتباه مرتفع نشده و عجب انست که علماء رجال ایشان اکثر 
اسما را تصحیف نمودند و حال خبر باین سبب باشتباه انجامیده مثل ابو نصیر بنون يا بو 
نصیر بباء موحده و مراجم برا و جیم بمزاحم بزا وحا پس مقبول الرواية از غیر مقبول 
الرواية نزد ایشان متمیز نمی شود و ابن المطهر رئیس المصحفین است اسماء بسیار را 
تصحیف نموده و ه رکه صدق این مقال و شاهد این حال را خواهان باشد باید که 
خلاصة الاقوال ابن مطهر یکجانب بگذارد و ایضاح الاشتباه یکجانب و اختلافی که 
فیما بینهما واقع است به بیند تا عجایب قدرت الهی را تماشا نماید وتقي الدین بن 
داود برین خبط و اشتباه متنبه شده و هر واحد را درجاهاء تخطیه نموده و بزعم خود 
ره وه بای کر و ری ۱ 
اخباریین ایشان خیلی مغفل و متساهل بوده اند. 

مصرع: 

و لن یصلح العطار ما افسد الدهر 


تعین مفترق و متفق در میان ایشان اصلا رواج نداشت بسا که یک راوی را با راوی 
دیگر شرکت و اتفاق در اسم خود و اسم پدر خود واقع شده و اخباریین ایشان همان 
انتیناه مت که عزروازت بی خمیز بعلامتی که فارق باشذمیان هردو: ذکزاشآیند پشن 

قه با غیر لقه مشتبه شود و مقبول الرواية .با مردود الرواية در یک کسوت بر آید مثلا 
جمیع اخباریین ایشان از محمد بن قیس مطلقا روایت میکنند و این نام مشترک است 
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در میان چهار کس دو کس از آنها نزد ایشان ثقه اند محمد بن قیس الاسدی المکنی 
بابی نصر و محمد بن قیس البجلی المکنی بابی عبد الله ویک کس ممدوح من غیر 
توئیق و هومحمد بن قیس الاسدی مولا بنی نصر و یک کس ضعیف است حذا و هو 
محمد بن قیس المکنی بابی احمد و ابن بابویه از همین شخص اخیر بسیار روایت 
کند و مطلق آرد بی تمیز پس مردم را التباس واقع شود و شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی 
نیز درین اغفال و اهمال شیخ المغفلین است و دیگران نیز بدستور عمل می نمایند و 
باین اسباب روایات ایشان نزد خود ایشان هم قابل اعتماد نمانده و نیز گاهی خبری 
موثق وارد می شود و بروی عمل نمیکنند بعلت آنکه موق است مثل آنجه سکوتی از 
ابی عبد اللّه علیه السلام روایت کرده قال قال امیر الموّمنین علیه السلام بعثنی رسول 
ال صلی له علیه و سلم فقال (با علی لا تقاتلنٌ احدا حتی تدعوه و ایم له لان بهدی 
له علی يديك رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمس و غربت و لك ولاژه یا علی) پس این 
خبر موق است وبران عمل نمیکنند از آنکه موثق است و بر روایت ضعیف عمل 
میکنند حالانکه ضعیف در درجه پائین تر است از موق باجماع اینها مثالش این خبر 
است روی عبید بن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سئل عن الصبی یزوج الصبية 
هل یتوارثان فقال نعم اذا کان ابواهما زوجاهما و این خبر باجماع فرقه ضعیف است 
لان فی طریقه القاسم بن سلیمان و هو مجهول العدالة و قد عمل به الاصحاب کلهم و 
سابق گذشت که شیخ الطاثفه درین باب توسعه بسیار نمود و عمل بهر حدیث ضعیف 
جایز بلکه واجب شمرده و دلیل آورده که خبر عمرو بن حنظلة فی المتخاصمین من 
اصحابهم و امرهما بالرجوع الی رجل منهم معمول به است نزد جمیع فرقه و آن خبر 
شدید الضعیف است لان فی طریقه محمد بن عیسی و داود بن الحصین و هما ضعیفان 
جدا و عمروبن حنظلة لم ین فیه بتعدیل و جرح و مثل این خبر را مقبول المتن نام 
نهاده اند و اين قسم اخبار نزد ایشان اکثر است از آنکه باحصا در آید پس با وصف این 
توسعه ترک عمل بمولق را چه وجه باشد و عجب تر آنکه در کلینی روایت صریح 
مورف ات از سرت نو لاه درل پخرانیان همع انعاء اگما 
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وحود ایشان نیز در تعریف صخیح و حسن اتصال سند شرط کرده اند باز بمراسیل این 
یرختسا اواسخت دافند و ادغاه آنکه ان آیی یر ارسال تب کیمک ازفتات 
دعوی بی دلیل است جنانچه صاحب بشری شرح ذکری درین امر با جمهور ایشان 
منازعت نموده و بمراسیل نظیری و عبد الله بن المغيرة نیز عمل واجب دانند و حال این 
دو کس عنن قریب معلوم خواهد شد و نیز شیخ الطائفه و من تبعه من المتًعرین 
اضطراب را قادح در عمل بخبر نشمارند و هوما اختلف رواته و الراوی الواحد متنا او 
اسنادٌا فروی مره علی وحه ونر علی وجه آخر مخالف له من غیر ترجیح احدهما علی 
خر حالانکه اضططراب مانع عمل است بالبداهة العقلية زیرا که عمل بطرفین متخالفین 
معا ممکن نیست و ترجیح بلا مرجح نیز محال و اکثر اصولیین ایشان نیز اعتراف دارند 
بمانية اضطراب ونیز اخباربین ایشان اجماع دارند بر ترجیح چیزی که بخط ائمه 
موجود باشد بر چیزی که باسناد صحیح مروی باشد اگر باهم متعارض شوند نص علیه , 
اپ بابویه و عمل بالخط دون ما رواه الکلینی باسناده الصحیح حالانکه اثبات آنکه 
حط امام است خیلی دشوار است احکام شرعیه را که مقدمه دین و ایمان است باین 
۱ فسم شبهات ثابت نمودن دور از عقل و دیانت است و از جمله غلاة جماعه کثیر وضع 
احادیث را حایز داشته اند و اخبار بیشمار برای نصرت مذهب خود وضع نموده مثل ابو 
الخطاب ویونس پن ظبیان ویزید بن الصائغ صرح بذلك صاحب تحفة القاصدین فی 
اصطلاح المحدئین و از جمله غلاة و واضعان حدیث بیان نهدیست که او شیوخ امامیه 
است و مجسهد ایشان زندیق صرف بود و مفرة بن سعید سبخی کاث بالکوفة ساحرً 
کذاباً قعلهما خالد بن عبد له القسری و احرقهما بالنار و کانا اذا رأیا ریا جعلا له 
حدیشاً و از عبد الله بن میمون فا نیز در کتب ایشان روایت بسیار است اول معالم 
الاصول تب رکا جند حدیث براو یت او آورده احوال او سابق مفصل گذشت که زندیق 
صرف و کذاب بحت بود و در رجال ایشان باطنیه و اسماعیلیه و قرامطه بسیار افته 
میشوند و کسانی که پیشوایان و مقتدیان ایشان اند اگر بتفصیل حالات ایشان پرداخته 
شود دفتری می باید طویل لیکن درین جا بطریق نمونه چیزی ذ کر کرده میشود قاضی 


- ۲۳۸۰ 


نور اللّه شوشتری دراحوال زرارة بن اعين الشیبانی الکوفی از میزان ذهبی می کند و 
بران سکوت می نماید زرارة بن اعين الشیبانی الکوفی اخو حمران یترفض قال العقیلی 
فی الضفاء حدثنا یحیی بن اسمعیل قال حدثنا یزید بن خالد الثقفی قال حدثنا عبد 
الله بن خالد الصیدی عن ابی الصبّاح عن زرارة ابن اعين عن محمد بن علی بن عباس 
قال قال النبی صلی الله علیه و سلم (با علی لا بخسلنی احد غيرلك ) حدئنا یحبی قال 
حدئنا ابی قال حدئنا سعد بن منصور قال حدئنا ابن السَمّان قال حححت فلقینی زرارة 
بن اعین بالقادسية فقال ان لی اليك حاجة و عظمها فقلت ما هی فقال اذا لقیت جعفر 
بن محمد فاقرآه منی السلام وسله ان یخبرنی انا من اهل النار ام من اهل الجنة 
فانکرت ذلك علیه فقال لی انه یعلم ذلك فلما لقیت حعفر بن محمد اخبرته بای کان 
منه فقال هومن اهل النار فقلت من اين علمت انه من اهل النار فقال من اعتقاده الباطل 
انتهی . و قاضی نور الله ششتری نوشته است که زرارة جهار برادر داشت حمران و عبد 
الملک وبکیر وعبد الرحمن و زرارة دو پسرداشت حسن و حسین و حمران دو پسر 
داشت حمزه و محمد و عبد الملک یک پسرداشت حریش و بکیر پنج پسرداشت عبد 
له و جهم و عبد المجید و عبد الاعلی و عمر و بر قول قاضی کلهم اعتقاد زرارة داشتند 
و نیزقاضی نور الله در حال جابر بن یزید الجعفی الکوفی از عضاثری نقل کرده است 
که او گت تخاب رثقه است فی نقبه‌اما ا کر آنها که ازوزوایت کرده اند میت 
است و نیز قاضی در احوال او نوشته که او بعد از شهادت حضرت امام محمد باقر بر 
مردم ظاهر کرد که حضرت امام در حین حیات دو کتاب حدیث بمن داده بود یکی را 
فرموده که تا زمان بنی اميّه روایت مکن و اگر در زمان بنی امیه ظاهر ساختی لعنت 
خدا بر تو باد و بعد از انقضاء عهد ایشان بمردم روایت او خواهی کرد و در کتاب دیگر 
فرمودند که اين را هرگز به کسی روایت مکن و از بسکه این را مخفی داشتم و تحمل و 
ضبط او نتوانستم نمود شکم من بدرد آمد در بیابانی رفتم که عبور هیچکس در آنجا نبود 
پس روایت آن کتاب نمودم تا آزان مرض خلاص شدم اکنون آن کتاب دوم را که در 
روایت او ادن دارم بر مردم ظاهر میسازم و نیز قاضی می نویسد که بعد از کشته شدن 
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ولید پلید که هنوز زمان بنی امیه باقی بود جابر مذ کور در مسجد رفت و شروغ در روایت 
کرد پس خلاف امر امام نموده باشد و مستحق لعنت خدا شده باشد و جون این کلام 
منحر شد بذکر احوال رحال ایشان لازم آمد که از کتب ایشان احوال بعضی از رواه 
ایشان نقل کرده آید+ اول باید دانست که هر فرقه از شیعه دعوی میکنند: که آنچه نزد 
ماست از روایات اهل بیت صحیح و معتبر است و آنجه نزد غیر ماست باطل و افتراست 
و این تکاذب در میان اینها از ابتدا تا انتها مستمر است پس امان مرتفع شد از جمیع 
روایات ایشان و زیدیه و اسماعیلیه و امامیه با هم منازعاتی که دارند مشهور و معروف 
است عحب آنست که قدماء امامیه و مقتدایان ایشان که سلاسل اسانید اخباریین بانها 
منتهی می شود مثل هشام بن الحکم و هشام بن سالم الجوالیقی و صاحب الطاق باهم 
تکاذب و تجاهد شدید داشته اند و روایات یکدیگر را از ائمه ثلثه سجَاد و باقر و صادق 
علیهم السلام تکذیب می نمودند و باهم دیگر تضلیل وتکفیر میکردند چنانچه هشام بن 
الحکم تصنیفی دارد فی الرّد علی الحوالیقی و صاحب الطاق ذکر ذلك النجاشی پس 
اخبار جمیع ایشان از حیز اعتبار بر آمد و بتعارض تساقط پذیرفت و سایق حال شیعه امیر 
المومنین مفصل گذشت که ایشان کلهم مرتکب کبیره بوده اند و بر نافرمانی امام وقت 
اصرار داشتند و جناب اورا اقسام رنج رسانیده اند و آنحناب هم آنها را کاذب می 
شمرد و هرگز تصدیق قول آنها نمیفرمود و بعضی از آنها تک نصرت سبطین کردند وبا : 
معاو یه و یزید مکاتبات نموده دینفروش دنیا خر گردیدند و هر که با ائمه خود این قسم 
باشد اورا مأخذ دین و پیشوای اسلام سناختن و روایت اورا اعتبار کردن بر چه چیز 
حمل توان کرد و نیز تعارض وتخالف و اضطراب روایت در اخبار ایشان بحدیست که 
آن سرش پیدا نمی شود چنانچه بعطالعه من لا بحضره الفقیه و استبصار واضح میگردد 
و هرگز عاقل درین قسم تخالف و تعارض و اضطراب باحد الطرفین عمل نمی تواند 
کرد و شیخ الطایفه ایشان اعتراف نموده که در انحباری که بآن تمسک میکنند ضعفا و 
مجاهیل بلکه وضاعین و کذابین موجود اند چون اینقدر ذهن نشین شده خالا بتفصیل 


و ۳ 2 ۰ ۳ ی ت 
گوش باید داشت جعفر بن محمد بن عیسی بن شاپور القواریری المکتی بابی عبد الله 


۲۶2۰ 


وضاع و کذاب روی عنه ثقاتهم قال النجاشی کان ابوعبد اللّه ضعیفا فی الحدیث و 
فال احمد بن الحسین یضع الحدیث و صوّاف یروی عن المجاهیل و سمعت من قال 
فاسد المذاهب و قد روی عنه ابوجعفر الطوسی شیخ الطایفه و اعتمد علی روایته و 
الحسن بن عیاش بن الحریش الرازی روی عن ابی جعفر الثانی ضعیف حداً له کتاب 
نا انزلناه فی ليلة القدر) و هو کتاب روی فیه الحدیث مضطرب الالفاظ و قد روی عنه 
الکلینی عََة احادیث و کتابه عندهم من من اصح الصحاح و علی ابن حسان و هووضاع 
قال النجاشی ضعیف جا ذکره بعض اصحابنا فی الفلاة فاسد الاعتقاد له کتاب تفسیر ‏ 

الباطن تخلیط کله و قد روی عنه الکلینی فی صحیحه و محمد بن عیسی قال نصربن 
صباح هو کذاب روی عنه ابوعمرو الکشی و غیره عبد الرحمن بن الکثیر الهاشمی قال 
النجاشی غمز اصحابنا علیه بانه یضع الحدیث و قد روی عنه ثقاتهم ابن الحسن کعلی 

اببن فضال و غیره و روی عنهم الکلینی و ابن بابو یه و محمد بن الحسن الطوسی و در 
حال هشامین و اقران آنها گذشت که در عقیده تجسیم و صورت افتراء صریح بر ائمه 
میکردند و حضرت امام علی رضا باین افترا گواهی داده اند و مرجم و ماب اخباریین . 
همین جماعه اند اما مجاهیل و ضعفا که در اسانید اخبارمتمسک بها ایشان در مسائل 
فقهیه واقع اند پس حصر و نهایتی ندارند بطریق نمونه از هر دو قسم چندی را نام برده 
شود و اما ضعفا فمنهم ابراهیم بن صالح الانماطی ابو اسحاق و حسن بن السهل النوفلی 

و الحسن بن راشد الطغاوی و اسماعیل بن عمر بن ابان الکلینی و اسماعیل بن یسار 
الهاشمی و الحسین بن احمد المنقری و جماعة بن سعید الخثعمی و هومع الضعف 
فاسد و قد روی عنه الکلینی و عثماد بن عیسی روی عنه شیخ الطائفه و غیره و عمرو 
ابن شمر الای روی عنه الحماعة کالطوسی و غیره و سهیل بن زیاد روی عنه ابو جعفر 
الطوسی ایضا و محمد بن سنان روی عنه ابوجعفر و غیره و اعتمدوا علی روایته مع انه 
مجمع علی تضعیفه و ابراهیم بن عمرو الیمامی و داود بن پسر الرقی و هومع ضعفه 
فاسد و قد روی الطوسی فی التهذیب و الاستبصار عنه و غیره و صالح بن حماد و اميّة 
المکتی بابی خدیجة ومعاو یه بن میسرة و عائذ الاحمسی و خالد بن نجیح و محمد بن 
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لیس ابو احمد و محمد بن عیسی و داود بن الحصین و علی بن حمزة و رقية بن مصقله و 
لحسین بن یزید البرقی و اسماعیل بن زیادن السکونی و وهب بن وهب و الحسین بن 
عبید و دیگر حماعت بیشمار که علماء خبر از ایشان خصوصا اهل جرح و تعدیل مثل 
نحاشی و عضائری و حلی در حلاصه و تقی آلدین بن داود احماع دارند بر تضعیف و 
وهین اینها و اخباریین در صحاح خود روایات اينها را مشحون کرده اند و فقهاء ایشان 
بهمان روایات احتجاج نمایند و مسایل فقهیه را بلکه اعتقادیه را نیز بقوت همان 
روایات ثابت کنند و اما محاهیل پس در کثرت حدی ندارند مثل حسن بن ابان که 
خبر اورا در صحاح شمرده اند و بر جهالت او ابن مطهر در مختلف و منتهی و شیخ 
مقتول در دروس نص کرده اند و قاسم بن سلیمان و عمرو بن حنظله کلاهما مجهولان 
کما سلف و عمر بن ابان و حسین بن العلاء و ابن ابی العلاء مجهول الاسم و المسمی 
و العباس بن العمرو الفقعمی و الفضل بن السکن وعلی بن عقبه بن قیس بن سمعان و 
هاشم اب ابی عمار الحسینی و بشیر بن یسار الیساری و موسی بن جعفر و فضل بن 
سکرة و زید الیمامی و سعید بن زید وعبد الرحمن بن ابی هاشم و بکار ابن ابی بکر و 
فلیح بن زید و محمد بن سهیل وعبد الله بن یزید وغالب بن عثماد و ابی حبیب 
الاسدی و ابی سعید المکاری و رکاز بن فرقد و الحسن التفلیسی و قاسم بن الخزار و 
صالح السعدی و علی بن دویل و حسن بن علی بن ابراهیم و ابراهیم بن محمد و الحسن 
بن علی و ابن اسحاق النخوی و عثمان بن عبد الملك و عثمان بن عبد الله و عبسی بن 
عمرو مولی الانصار و ربیع ابن محمد السلمی و علی بن سعد السعدی و محمد بن 
یوسف ابن ابراهیم و محمود بن میمون و جعفر ابن سوید ابن جعفر بن کلاب فهولاء 
کلهم مجاهیل مع جماعة اخری لا تکاد تحصی و قد روی عنهم شیوخهم کعلی بن 
ابراهیم و اببنه ابراهیم و محمد بن یعقوب الکلینی و ابن بابویه و ابی جعفر الطوسی و 
شیخه ابی عبد الله الملقب بالمفید فی صحاحهم التی اوجب العمل بما فیها 
محتهدوهم و زعموا انها توجب العلم القطعی نص علی دلك المرتضی و الطوسی و 
الحلی و عجب آنست که اخباریین ایشان از جماعه روایت کنند که علماء رجال 


۳ 


ایشان آنها را تکذیب کرده اند در روایت از روی تواریخ مثل عبد اله ابن مسکان الذی 
روی عن ابي عبد اله عَة احادیث أوردها محمد بن یعقوب فی الکافی و ابن نی 
فی الفقیه و ابوجعفر فی التهذیب وغیرهم قال النجاشی لم یثبت انه زوی عن ابی عبد 
اه شیثا و هذا من الامور المشهورة عند الامامية و من هذا القبیل محمد بن عیسی الذی 
یروی عن محمد بن محبوب و غیره قال ابوعمرو الکشی نصر بن صبّاح یقول ان محمد 
ابن عیسی اصفر فی السن من ان یروی عن محمد بن محبوب و مثل هذا محمد بن 
عیسیبن عببذ ین بقطی کی محنه ین بابویه آلقتی عن اب الزیدنه تال ما ودب 
محمد بن عیسی من حدیث یونس و کتبه لا یعتمد علیه و مثل هذا محمد بن احمد بن 
یحیی ابن عمران الاشعری القمی طعن فیه النجاشی و غیره و قالوا انه یروی عن 
الضعفاء و لا یبالی عمن اخذ ویعتمد المراسیل و نیز بعضی از رواة معتبرین ایشان 
ارسال کنند در اسناد مثل ابن ابی عمیر و نظیری و عبد الله بن المغيرة حالانکه ارسال 
کردن نزد ایشان کبیره است و روی محمد بن یعقوب الکلینی و غیره من الاخباریین 
عن ابی عبد الله انه قال ایا کم و الکذب المفترع قیل له و ما الکذب المفترع قال ان 
يحدئك الرحل بالحدیث فتترکه و ترو یه عن الذی حدئك عنه و نیز در رواة معتبرین 
ایشان جماعه کثیر اند که بامامت امام وقت قائل نبودند و انکار امامت او میکردند و 
عناد با او می و رزیدند و نزد جماهیر شیعه امامیه اين فساد عقیده آنها صحیح و ثابت 
است کالواقفیه منهم الحسن بن محمد بن سماعة ابومحمد الکندی الصیرفی فانه کان 
یعاند فی الوقف و یتعصب و الحسن ابن ابی سعید هاشم بن حیَانْ المکاری ابوعبد الله 
و الحسین بن مهران ابن محمد ابن ابی نصر السکونی و احمد بن محمد البطاحی 
الحرمی المعروف بالطاطری و صفوان بن یحیی ابی محمد البحلی و عثمان بن عیسی 
بی حمزة العامری الرقاسی مولی بنی رواس و غیرهم و کالجارودیه و الفطحیّه مثل 
احمد بن محمد بن سعید السبیعی الهمدانی و الحسن بن علی بن فضال و عبد الله بن 

بکیر بن اعين الشیبانی و عمرو بن سعید ابی الحسن المدائتی و غیرهم و از همه انها 
در صحاح ایشان روایات موجود است و شیخ مقتول در ذ کری آورده که حضرت صادق 
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عبد الله بن مسکان را از آمدن نزد خود منم فرمود و اینها از روایت او دست بر نمیدارند 
و ابو جعفر طوسی درعده می نویسد که الفسق باعمال الجوارح لیس بمانع من قبول 
الرواية و عجب آنست که از بعضی کافران نصرانی مذهب نیز روایت احادیث میکنند 
و اورا از یاران ائمه می شمارند مثل زکریا بن ابراهیم نصرانی روی عنه الطوسی و غیره 
و نیز اخباریین ايشان از کنب شیوخ خود روایت کنند و دران کتب نسبت آن روایت 
بائمه موجود نیست و اينها میگو یند که نسبت این روایات بامام ابو جعفر و امام ابوعبد 
الله ثابت و درست است لیکن شیوخ ما پوشیده داشتند و نام ائمه ننوشتند بحهت شدت 
تقیه دران وقت و بعد از مردن آن شیوخ این کتابها نزد ما رسیده بقرائن دریافتیم که این 
همه احادیث اثمه اند درینجا عقل را کار باید فرمود و وثوق این روایات را در یافت باید 
نمود مثاله ما رواه الکلینی عن عَدَة من اصحابه عن محمد بن خالد شنبولة و غیره و اکثر 
اخبارهم التی فیها العنفة من هذا القبیل و نیز از معترفین بکذب خود روایت کثیره 
دارشد که تقیی اتازدانشان قران کشت انهارا ارعون ردان واه خود شا رید 
مشل ابو بصی رکه ربع کلینی مملواست بروایات او و خود کلینی ازو روایت میکند انه 
قال کنت اسمع الحدیث من الصادق و ارو یه عن ابیه و اسمعه عن ابیه و ارو یه عنه و 
این ابو بصیر همان است که سرٌّ حضرت امام را افشا نموده و با وجود منع نمودن امام از 
اظهار آن بحدی تشهیر کرده که در کتب شیعه مدون و برز بانهاء نالایق اینها که اصلا 
قابل ذکر آن اسرار نبود شایع و ذایع گشت روی ابن بابو یه عنه قال قلت لابی عبد الله 
اخبرنی عن الله عز و جلّ هل یراه الموُمنون یوم القيامة قال نعم و قد رواه قبل یوم القيامة 
قلت متی قال حین قال (.. لت ریم ..* الاية. الاعراف: ۱۷۲) ثم سکت ساعة ثم 
قال ان الموّمنین یرونه فی الدنیا قبل یوم القيامة الست تراه فی وقتك هذا قال ابوبصیر 
قلت له جعلتَ فداكك أًفاحدَتْ بهذا عنك فقال لا و پسر او که محمد بن ابی بصیر است 
در نافرمانی اه ندر بژرگوار حود است روی الکلینی عنه انه قال دفع ال 
ابوالحسن مصحفاً وقال لا تنظر فیه ففتحته وقرأث فیه سورة (ل یک ) فوجدت فیه سبعین 
من قریش باسمائهم و اسماء آبائهم و نیز چنانچه سابق گذشت بعد ازتتبع کتب اخبار 
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ایشان معلوم می شود که اکثر اخبار اينها آحاد اند متواتر و مشهور یافته نمی شود باز آن 
آحاد هم اکثر ضعاف اند که آنهارا صحاح انگارند و برعی موق و علی هذا القیاس 
حسان ایشان هم | کثر ضعاف اند بزعم خود ایشان پس صحیح و حسن بزعم ایشان هم 
در کتب ایشان موجود نیست و صحیح و حسن محض مفهومات عقلیه اند که ما صدقش 
در خارج پیدا نمی شود نصْ علی ذلك منهم صاحب البداية باز آن ضعاف و موق نیز 
با هم متعارض و متخالف و مضطرب الاسناد و المتن و شیخ ابوجعفر بوجهی که جمع 
و تطبیق داده باز ترجیح نموده ضحکه اهل تحقیق و تدقیق است بطریق نمونه یک نکته 
را ذکر میکنم قیاس بران باید کرد در روایات بسیار وارد شده که وضوء بماء الورد یعنی 
گلاب درست است و در روایات بسیار وارد شده که درست نیست شیخ ابو حعفر 
میگوید که صحیح همین است که درست نیست و در روایتی که درست گفته اند مراد 
از ماء الورد آبی است که در وی گلها انداخته باشند نه گلاب مصطلح بالجمله باين 
اسباب که مذ کور شد روایات ایشان بزعم خود ایشان هم قابل تمسک و اعتبار نمانده . 
جه جای آنکه در مقابله مخالفین سری بر آرد ایست:عال آن روانات که ستد ظاهر 
مکشوف از ائمه طاهرین مکشوفین که وحود ذوات عالیات ایشان غیر مختلف فیه و بی 
شبهه بود و مردم با ایشان ملاقات میکردند و ایشان را می دیدند و کلام ایشان را می 


ره و 


اما روابات ایشان از صاحب الزمان که اول تولد ایشان باتفاق امامیه ثابت 
نیست بعضی از ایشان منکر تولد اند و گویند که حضرت امام حسن عسکری عقبی نه 
گذاشتند و هم (الجعفریة) لانهم یقولون بامامة جعفر بن علی الهادی بعد وفات الحسن 
بن علی العسکری و طایفه که بوجود آن بزرگوار اعتراف میکنند اکثری بقاء و حیات 
ایشان را انکار کنند و گویند که در حالت صغرسن وفات یافته اند باز کسانی که 
ایشان را بحد بلوغ رسانیده اند نیز باهم احتلاف دارند فقیل مات فی الصلوة فحأة و 
قیل قتل و کسانی که ایشان را زنده انگارند در وقت غیبت ایشان احتلاف دارند بعضی 


و 7 ۳ 9 : 
دو صد و پنجاه وشش گفته اند و بعضی دو صد و شصت وپنج یا شش باز در مکان 


۳۹ 


ایشان در حالت غیبت نیز اختلاف فاحش است ثقات ایشان مثل محمد بن یعقوب 
الکلینی و تبعه جماهیر الشيعة المتقدمین گویند که لا یعلم ذلك الا آحاد الشيعة پس 
ذرنهایت پریشانی و تباهی است زیرا که مقطع و متنهای سند ایشان حماعه هستند که 
خود را سُفراء قرار داده اند در غیبت صغری که مدت آن هفتاد و جهار سال است و اول 
سفراء ابوعمرو عثمان بن سعید است باز پسر او ابوجعفر محمد بن عثمان که در سنه 
سه صد وبیست و هشت مرده است باز بعد ازوی ابو القاسم الحسین بن روح که در 
شعبان سنه سه ضد و سی و هشت مرد و بعد ازوی علی بن محمد که اورا خاتم السفراء 
انگارند و گویند که من بعد غیبت کبری روداد وسلسله سفارت هم منقطم گشت و 
ظاهر است که هر که مدعی سفازت شده دیگری بر سفارت او گواهی نداده و غیر از 
دعوی خود شاهدی نیاورده باجماع اهل تشیع و پیداست که حب جاه در نفوس بشرية 
مقحضی این دعوی است و هرگاه دلیلی در کار نباشد مانع هم مرتفع شد و باب دعوی 
فراخ تر گردیده و نیز در روایت از صاحب الامر بوساطة سفراء قناعت نمیکنند بلکه هر 
که مدعی رویت این جناب شود کو منصب سفارت نداشته باشد روایت اورا معتبر 
شناسند و واجب القبول انگارند چنانچه از ابوهاشم داود بن ابی القاسم جعفری و 
محمد بن علی بن بلال و احمد بن اسحاق و ابراهیم بن مهریار و محمد بن ابراهیم و 
جماعة دیگر که ادعاء رو یت صاحب الامر نموده روایات عجیبه و غریبه از آنجناب 
آوردند ایشان احتمال دیگر را راه نداده آنهمه روایات را علی الرأس و العین نهادند و 
این قصه عبرت گاه اهل دعوی و اصحاب بلند پروازیست در اول امر چقدر ادَعاء 
احتیاط وتحصیل امن از خطا و دروغ نموه اند ونصب امام را برای همین آفات بر ذمه 
. خدا واجب دانسته و عصمت و افضلیت و نص جلی متواتر بر امامت او شرط کردند و 
آخرها باین احتمالات موهومه و مساهلات و اهمالات در مقدمات عمده دین تمسک 
کردند و بی تحقیق وبی دلیل بر نعیق هرغراب و نهیق هر حمار فریفته شدند و مثل 
مشهور در حق ایشان صادق آمد که فر من المطر و وقف تحت المیزاب و عجب تر آنکه 
در روایت از صاحب الامر برینقدر هم قناعت 9 کنند بلکه ثقات ایشان رواية رقاع 


- ۲۶۲۱ 


نموده اند برخی بواسطه سفرا رقاع مسائل فرستادند و جواب آمد و بعضی بیواسطه سْفرا و 

چون هنوز سفارت سفرا بربال کبوتر است جواب رقعه که بدست آنها بیاید چه قسم 

محل اعتماد خواهد بود و آنچه بیواسطه سُفْرا است حال او آزین هم بد تر است. 
اما رقاعی که بواسطه شفرا جواب آنها رسیده پس نزد ایشان بسیار اند. 


منها ما دفعه علی بن الحسین بن رَوْح من السفرة علی ید علی بن جعفر بن 
الاسود ان یوصل له رقعة الی صاحب الامر فارسل الیه رقعة زعم اتهااتتوات طا خت 
الامر له. ۱ 


ومنها رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک 
الحمیری ابی جعفر القمی قال النحاشی ابوحعفر القمی کاتب صاحب الامر و سئله 
مسائل فی ابواب الشريعة و قال قال لنا احمد بن الحسین وقفتٌ علی هذه المسائل فی 
اصلها و التوقیعات بین السطور و ذ کر تلك الاجوبة محمد بن الحسن الطوسی فی کتاب 
الغيبة و کتاب الاحتجاج. 


ومنها رقاع ابی العباس جعفر بن عبد الله بن جعفر الحمیری القمی شیخ 
القمیین و وه . 


ومنها رقاع اخیه الحسین و رقاع اخیه احمد این هر سه برادر را ا3عا بود که 
مکاتبه با صاحب الامر دارند و تحقیق مسایل شریعت از آنجناب می نمایند و جواب 
مسایل ایشان از ان طراف میرسد کما ذ کره النجاشی و غیره و ابو العباس مذ کور کتابی 
ارین رقاع جمع نموده و اورا قرب الاسناد الی صاحب الامر نام نهاده. 
< ومنهارقاع علی بن سلیمان بن الحسین بن الجهم بن بکیر بن اعين ابو 
الحسین الرازی قال النجاشی کان له اتصال بصاحب الامر و خرحت الیه توقیعات و 


آنچه بیواسطه کسی فرستاده اند رقاع محمد بن علی بن الحسین بن موسی ین بایو به 
القمی است که بخط حجت اظهار نموده است و گفتة که من مسئله از مسایل می 
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نوشتم و در سوراخ ذرحتی 3 شهرقم است یک شیانزوزین گذاشتم در ضمن آن 
خواب آن مکتوب نی شذ روز دیگرمی بر آوردم و حکم توقیعمات صاحب الامر و دیگر 
ی ماضیین کهآدر جواب سوالات شیعه رقم فرموده اند و بخطوط ایشان بزعم اینفرقه 
یافته شده مرجح است برمروایات صحينة الاسانید جناچه سایق هنم گذشت قال ابن 
بابویه فی الفقیه بعد ما ذکر توقیعاً من التوقیعات الواردة من الناحية المقدسة فی باب 
الرجل یوصی الی رجلین هذا التوقیع عندی بخط ابی محمد الحسن بن علي وفی 
کتاب محمد بن یعقوب الکلینی رواية خلاف ذك التوقیع عن الصادق علیه السلام و 
ذکر الحدیث ثم قال لا افتی بهذا الحدیث بل افتی بما عندی بخط الحسن بن علی 
دزیتما عاقل را غور باند کرد که اثبات آنکه این عط اماغ است: چه قسم ممکن شود مغ 
ان الخظ بشبه الخظ و حعل و تلبیس در خط بحدی رایج است که بعضی ملبّسان و 
حملیان حکایت خط شخصی نموده بران شخص عرض کرده اند و او تمیز نه کرده و 
حط خحود انگاشته خصوصا در صورت بُعد زمات .که خطوط این قسم برزگان گذشته را 
اگر کسی در عمر خود بطریق تبرک یک دو بار زیارت: کند ازین یک دو بار دیدن 
معرفت آن خط و امتیاز آن از خطوط دیگر چه طور حاصل تواند شد حالا هر جا خط 
کوفی یافته میشود مردم می گویند که خط امیر المومنین است و هیچ وجه امتیاز و 
معرفت حاصل نمی شود ثم بالخصوص خط صاحب الامر که کسی اورا ندیده و 
ممارست ومزاولت انخط که مدار معرفت و شناخت است درینجا بالمرة مفقود است 
بالحمله باین احتمالات بعیده دور ازکار احکام دین خود را ثابت نمودن کمال سفاهت 
و بیخردیست و این حرکت بلا شبهه از حرکات جنون و وسواس است بلکه تا این مدت 
که قریب هزار سال از غیبت امام گذشته معتقد حیات او بودن نیز از همین وادیست 
زیرا که درین زمان طول عمر اشخاص انسانی باین درازی از محالات عادیه است و 
طول عمر حضرت نوح و لقمان بن عادیا و امثال اینها را مقیس علیه این حکم کردن از 
کیمال نا دانشمندی اینفرقه است زیرا که اگر غرض ازین قیاس بیان امکان و صحت 
عقلی است پس غیر مفید است چه کسی امکان را انکار تکرده نمی کند و اگربیان 
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معتاد بودن این طول عمر است پس غیر صحیح چه بر خوارق عادات و امور نادره قیاس 
نتوان کرد خاصه چون اختلاف بنیه و زمان و مکان را نیز دخل باشد و این بدان ماند. 
که ولایت گرم سیر را بر ولایت سرد سیر قیاس کنند یا اشخاص اینوقت بر قوم عاد 
قیاس کنند یا موسم زمستان را بر موسم تابستان و پیداست که دران ادوار طول عمر 
عادی بود حضرت نوح را بطریق ندرت زیاده تر امتداد واقع شد حالا صد سال و صد و 
بیست سال حکم عمر حضرت نوح دارد و لقمان بن عادیا را باستحابت دعای او خرق 
عادت وقوع یافت و لازم نیست که هر خرق عادت که از پیغم‌بری یا دیگر مسلمانی 
بظهور آمده باشد از پیفمبر ما یا از ائمه این امت هم بظهور رسد و الا عمر پیغمبر ما نیز 
از عمر حضرت نوح و لقمان بن عادیا کم نمی شد و حضرت خضر و حضرت الیاس 
گر طول عمر ایشان صحیح باشد نیز ازین امت و ازین دوره خارج اند ومع هذا حکم 
ملائکه گرفته اند و با ایشان کسی را سرو کاری نیست احکام دین و اصول شریعت را 
از ایشان گرفتن و در وقایع و حوادیث بسوی ایشان رجوع آوردن ضرور و لازم نیست اگر 
باختفا بگذرانند چه باک بخلاف امام وقت که کارو بار امت و حفظ احکام شریعت 
و تنفیذ اوامر و نواهی و اقامت حدود و تعزیرات و جمعه و جماعات و تجهیز جیوش و 
عساکر و قتال و جدال با کفره و معاندین وابسته بتدبیر و ارشاد او باشد و او اصلا در 
نظر کسی نیاید و نه کسی جای اورا شناسد و آواز اورا بشنود تا مردم بروی دروغ بر 
بندند و مکاتبات حعلی و توقیعات لباسی از جانب او افترا نمایند و در ضلالت و تباهی 
واقع شوند معاذ اللّه من سوه الفهم و اين اعتقاد فاسد بعینه مانند آنست که گویند 
فلانی را پادشاه قاضی شهر گردانیده است و باو حکم فرموده که از نظر مردم مختفی 
باشد وروی خود را به کسی ننماید و آواز خود را بگوش کسی نرساند و از مکان 
سکونت خود کسی را آ گاه نه کند تا مردم آورا ندانند و باو نتوانند رسید غور باید 
کرد که اين معامله جقدر دور از عقل و نزدیک بجهل است و تمسک اینفرقه درین باب 
بانجه ابو معشر بلخی و ابوریحان بیرونی و ما شاء اللّه مصری و ابن شادان و مسیحی و 
دیگر اهل نجوم گفته اند که اگر میلادی از موالید نزدیک تحوزیل قران اکبر واقع شود و 
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طالع یکی از دوخانه زحل باشد یا مشتری و هیلاج آفتاب باشد در روز و ماهتاب باشد 
در شب و خمسه متحیره قوية الحال در اوتاد ناظر باشند بهیلاج با کدخدا بنظر تودد 
ممکن است که اين مولود بقدر سنوات قران اکبر زنده ماند و آن نه صد و هشتاد سال 
شمسی است و اگر اسباب فلکیه دلالت بر غیر این کنند ازین مدت زیاده یا کم زنده 
ماند باطل محض و بیفایده است زیرا که اوك هذیان سرائی منجمین را در امور اعتقادیه 
شریعت دخل دادن کمال بی دیانتی است دوم اين منجمین هم امکان صرف درین 
صورت ثابت کرده اند و زیادتی و کمی را هم نظر باسباب فلکیه دیگر محتمل داشته و 
سابق مذ کور شد که امکان را کسی انکار نمیکند اما هر ممکن را واقع دانستن اصل 
ماده مالیخولیاست سیوم بر تقدیر تسلیم همه این امور ولادت حضرت امام صاحب الامر 
درین وقت واقع نشده باجماع مورخین و منجمین و بشهادت کتب موالید الائمه مثل 
کتاب الاعلام الوری و غیره. 


تفصیل این احمال آنکه در وقت ولادت امام مهدی اختلاف است دو قول 
نوشته اند یکی آنکه تولد ایشان در شب برات سنه دو صد و پنجاه و پنج بعد از گذشتن 
چند ماه از قران اصفر که رابع بود از قران اکبر در قوس واقع شده و طالع بیست و پنجم 
بود از سرطان و زحل در دقیقه دوازدهم از درجه هشتم فوس بود و همچنین مشتری در 
رجعت بود و مریخ در دقيقه سی و چهارم از درجه عشرون جوزا و شمس در دفیقه بیست 
و هشتم از درجه رابعه اسد و زهره در دفیقه بیست و پنجم از جوزا و عطارد در دقيقه سی 
و هشتم از درحه رابعه اسد و قمر در دفیقه سیزدهم از درحه سی ام دلوو راس در دفیقه 
پنجاه و نهم از درجه بیست و نهم حمل و ذنب در دفیقه پنجاه و نهم از درجه پیست و 
هشتم میزان دوم آنکه ولادت ایشان وقت صبح از بیست و سیوم شعبان در سنه مذ کور 
بود و طالع سی و هفتم دقیقه از بیست و پنجم درحه سرطان بود و زحل در دقیقه هزدهم 
از درجه بیستم عقرب و همچنین مشتری و مریخ در دقیقه سی و چهارم از درجه هشتم 
حمل و شمس در دفیقه سی و هشتم از درجه بیست و یکم اسد و زهره در دقیقه هفدهم 
از درجه بیست و پنجم جوزا و قمر سیزدهم از درجه سی ام دلوپس معلوم شد که دلایل 


فلکیه بر طول بقاء ایشان دلالت "نمیکرد بلکه بر خلاق آن چنانچه بر ماهران احکام 
نجوم ازین هر دو زایچه روشن است و نه میلاد ایشان تزدیک" تحویل قران اکبر واقع 
شده و غیر ازین دو قول در میلاد امام ات الامر منقول و مروی نیست بخلاف 
حضرت نوح که تولد ایشان بالاجماع بین المورخین من المنجمین نزدیک تحویل قران ۱ 
اکبر است و دلایل فلکیه بر طول بقاء ایشان دلالت واضحه میکردند چنانچه منجمین در 
شرح زایچه دلالت ایشان ذکر کرده اند و نیز دلایل قطعیه عقلیه خصوصاً بر اصول شیعه 
قایم اند بر بطلان اعتقاد طول بقاء ایشان زیراکه اگر زنده باشند لازم آید که باری تعالی " 
تر کر ا ی ماکان ای ات ی ای ات ند 
مقبول اهل دنیا نساحت و دلها را آنقدر از ایشان متتفر کرد که در بی قتل و اذای ایشان 
شدند بحدیکه منجر باختفاء و غیبت کبری شد و ظلمه وکفره و فجره را با وحود بودن " 
ایشان بر روی زمین مسلط ساخت پس اصلح را که بر ذمه او واجب بود ترک فرمود و 
نیزلازم آمد که حق تعالی فاعل قبیح باشد زیرا که با وجود شخصی که قابلیت ریاست و 
زاس کیری داشعه ساشد یگروا که اضاا ین از فایلیت ندازه ملک و اطخ و 
تصرف دادن بغایت قبیح است و نیز شخصی را امامت دادن و باژ اورا بغیبت و اختفا 
حکم کردن و مردم را تکلیف دادن که ازان غایب و مختفی که اصلا جز نام او نمی 
یی بان احکام دین خود تحقیق نمایند و در مهمات دنیوی بوی رجوع آرند و تقسیم 
ملک وغنایم وتجهیز جیوش و فتح بلدان وجنگ و صلح همه بصوابدید او کنند 
تکلیف ما لا یطاق است مانند آنکه گویند جبرائیل را امام شما کردیم باید که مسایل 
شرعیه را ازو استفسار نمائید و مصالح دنیو به را بی حکم او نکرده باشند و عاقل هیچ . 
فرق هر دو تکلیف دریافت نمی کند و هردورا تکلیف ما لا یطاق میداند و وقوع 
تکلیف ما لا یطاق بالاجماع محال است و نیز نصب چنین امام عبث خواهد بود زیرا که 
فواید امامت اصلا در وجود او حاصل نیست و اگر فرقه خود را عنقائیه لقب کنند و 
بامامت عنقا قایل شوند بکدام وجه ابطال مذهب شان توان نمود و العبث قبیح یجب 
نفیه عن الباری عند الشيعة بالجمله دلایل ابطال این خیال فاسد ایشان بیش از آنسث 
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گنه تخیمناز اب چون مقام تطفلی است ازین میدان عنان کمیت قلم را مصروف داشته 
بمطلب باب پردازیم دیگر اینست که بعضی از رواة ایشان جیزی روایت کرده اند که 
براهین عقلیه قطعیه بر استحاله آن قایم اند و این قسم راوی را قدح نمی کنند بلکه 
روایات اورا مقبول میدارند مثل ابی بصیر که از حضرت صادق دعوی الوهیت روایت 
میکند و چون از حال اخبار و رجال شیعه بطریق نمونه فارغ شدیم لازم آمد که در بقیه 
دلایل ایشان نیز کلامی اجمالی سر کنم تا ناظر را در دلایل ایشان بصیرتی حاصل شود 
و بوجه کلی فساد جمیع استدلالات ایشان را در یابد و جزئیات دلایل ایشان را بر معیار 
این کلی حک نماید و این مطلب را خاتمة الباب و فذلک الحساب کردانیده شد. 


تتمة الباب در دلایل شیعه باید دانست که اقسام دلیل نزد ایشان چهار است 
کتاب و خبر و اجماع و عقل کتاب که قرآن مجید است بزعم ایشان قابل استدلال 
نیست زیرا که اعتماد بر قرآئیت او حاصل نمی شود الا وقتی که مأخوذ باشد بواسطه 
امام معصوم و قرآنی که مأخوذ از ائمه است در دست ایشان موجود نیست و این قرآن را 
ائمه بزعم ایشان معتبر ندانسته اند و قابل استدلال و تمسک نشمرده جنانجه از کلیتن و 
غیره کتب معتبره ایشان منقول خواهد شد و این مطلب بچند وجه ثابت است اول آنکه 
حماعه کثیر از امامیه رنه فد روانت کته اند کمن راتفر کلانت از 
مواضع آن و اسقاط آیات بلکه سور نیز بوقوع آمده و ترتیب هم متغیر شده و حالا آنچه 
موحود است مصحف عثمان است که هفت نسخه آنرا نوشته با کناف عالم شهرت داد 
و کسی را که قرآن منزل بر اصل ترتیب و وضع میخواند ضرب و شلاق نمود تا آنکه 
طوعا و کرها همه آفاق برین مصحف اجماع کردند پس این مصحف قابل تمسک و 
استدلال نباشد و نظم و الفاظ او وعام و حاص او محل اعتماد نباشد چه جایز است که 
این احکام که درین قرآن موجود اند همه اينها با اکثر اینها منسوخ باشند یا آیاتی و 
سوری که اسقاط کرده اند یا مخصوص باشند بایات و سور مسقطه وجه دوم آنکه 
ناقلان اين قرآن بلا تشبیه مثل ناقلان توریت و انحیل اند که بعضی از ایشان اهل نفاق 
بودند مشل عظماء صنحابه و کبراء ایشان و بعضی از ایشان مداهن و دنیا طلب دین 


- ۲۵۲ 


فروش مثل عوام صحابه که بطمع مال و مناصب انباع رئیسان خود کردند و از دین مرتد 
شدند مگر چهار کس یا شش کس وسنت پیغمبر را جواب دادند و با خاندان او 
نمی وغتلاوت تسش گرفندو کنات اورا تصرتف و عطات اورا تفر گرویذبعلا 
بجای من المرافق الی المرافق ساختند و بجای ائمة هی ازکی من ائمتکم امة هی 
آرزبی من أمته نوشتند و هذا القیاس جنانجه در دعای صنمی قریش که اورا قنوت امیر 
این وهای اک رز مد کرزاشت وق انا وان تانن کاشکزس 
چنانکه بر توریت و انجیل اعتماد نتوان کرد و عقیده و عمل را ازان نتوان گرفت 
همچنین باين قرآن موجود تمسک نباید کرد و همچنانکه احکام آنها منسوخ شده اند 
بقرآن مجید همچنین ازین قران هم چیزی بسیار نسخ شده و ناسخ را از غیر ائمة کسی 
نمیداند سیوم آنکه ثبوت نزول قرآن و اعجاز او بلکه ثبوت نبوت پیغمبر نیز موقوف است 
بر ثبوت صدق اقلین و چون ناقلین نبوت پیغمبر آنجماعه باشند که بسبب غرض فاسد 
خود نص را که ابحضور یک لکهه و بیست و چهار هزار کس پیغمبر فرموده بود اخفا و 
کتمان نمودند و هیچکس عند الحاحت اظهار نساخت تا آنکه حق خاندان نبوت تلف 
شد و اصل عظیم دین که هم جیب نبوت است یعنی امامت برهم گشت بر نقل اینها 
چه اعتماد شاید بنا بر غرض فاسدی اينهمه توطیه ها بر بسته باشند که فلانی نبی بود 
معحزه ها آورد و قرآن بر او نازل شد و همه بلغا از معارضه او عاجز شدند و در واقع هیچ 
نباشد واها خبر پس حال آن درینباب بتفصیل گذشت و تازه اینست که خبر را می 
باید که ناقلی باشد پس ناقل خبر یا شیعه اند یا غیر شیعه و غیر شیعه را اصلا خود اعتبار 
نیست زیرا که صدر اول ایشان که مقاطع الاسانید اند مرتدین و منافقین و محرفین 
کتاب الله ومعاندین خاندان رسول بوده اند و شیعه با هم در اصل امامت و تعین ائمه و 
اعداد ایشان اختلاف فاحش دارند و اثبات یک قول از اقوال ایشان نمی شود الا بخبر 
زیرا که کتاب ازین مذ کورات بنهجی که الزام مخالف نماید ساکت شا شرت کر 
ثبوت خبر و حجية آن موقوف بر ثبوت آن قول بود دور صریح لازم آید و نیز حجة بودن 


۳ ۲ ۳2 
خبر بسبب انست که قول معصوم است يا بواسطه معصوم از معصوم دیگر رسیده و 


۲۵۲ 


عصمت شخص معین ثابت نمی تواند شد الا بخبر زیرا که کتاب ساکت است و عقل 
عاجز و معجزه بر تقدیر صدور نیز موقوف بر خبر زیرا که مشاهده تحدی و معجزه هر کس 
را اتفاق نمی افتد و اجماع نیز بسیب دخول معصوم دران حجت است و باز در نقل 
اجماع بخائبین خبر در کار است و عضمت شخص معین را بخبر اویا بخبر معصومی 
دیگر که بواسطه او رسیده ثابت کردن دور صریح است و نیز حجية خبر موقوف بر نبوت 
نبی و امامت امام است و چون اصل ثابت نشد فرع چگونه ثابت شود بالجمله نزد شیعه 
تواتر خود از حیز اعتبار افتاد زیرا که کتمان واقع از عدد تواتر به ظهور آمد و اظهار غیر 
واقع در حکم اوست و اخبار احاد خود بالاجماع درین قسم مطالب معتبر نیستند پس 
استدلال بخبر ممکن نیست واما اجماع پس بطلان آن اظهر است زیرا که اجماع بعد 
ثبوت نبوت و شرع است و چون نبوت و شرع ثابت نمی تواند شد اجماع چگونه ثابت 
شود و نیز حجة اجماع نزد ایشان بالاصاله نیست بلکه بنابران است که قول معصوم نیز 
در ضمن آن می باشد و هنوز در بودن معصوم و تعین آنکه کدام کس است و نقل قول او 
بحث و تفتیش میرود و نیز اجماع صدر اول وثانی یعنی قبل از حدوث اختلاف در 
امت خود معتبر نیست زیرا که اجماع کردند بر حلافت ابوبکر و عمر و حرمت متعه و بر 
تحریف کتاب و منع میراث پیغمبر و دفع امام برحق از حق خود و غصب تعلقات 
خاندان رسول و بعد از حدوث اختلاف در امت و تفرق ایشان بفرق مختلفه اجماع چه 
قسم متصور شود خصوصاً در مسایل خلافیه که احتیاج باستدلال و اثبات بحجة منحصر 
در انهاست و نیز دخول معصوم در اجماع و موافقت قول او با قول ساير امت ثابت نمی 
شود مگر باخبار و حال اخبار در تعارض و تستاقط وضعف ووهن قسمی که هست 
روشن است و نیز نقل اجماع در هر مسئله خلافیه بالخصوص امری است که شدنی 
نیست و علماء شیعه را بلکه اثناعشریه را بالخصوص درین نقل با هم تکاذب و تجاحد 
واقع است بعضی ازینها نقل اجماع فرقه خود می کنند و دیگران تکذیب می نمایند و 
انکار می کنند و چون اجماع یک فرقه از امامیه که یک فرقه از شیعه اند که یکفرقه از 


امست اند بنقل خود ایشان ثابت نشود اجماع جمیع امت را ثابت کردن چه قسم متصور 


۲۵ 2 


باشدو این را تشد ال زوقن کتم صالعب سبل السلام الی معالم الاسلام که از 
عمده طلغ اناعشریذ است در شرح خدیث عقل بتقریبی میگوید که کلام الشبخ ابی 

الفتح الکراجکی قی کنز الفواید پندل علی اجماع الامامية علی البدا و انه من 
خحصائصهم و انکره ساثر الفرق و کلام العلامة الحلی ۶ فی النهاية و التهذیب و کشف 
الحق یدل علی الاصرفی الانکار و نیز شیخ شهید ایشان فصل متصل دارد دران که 
شیخ ایشان در جاها مدعی اجماع فرقه شده است حالانکه خود او در جاهاء دیگر 
مخالف آن گفته نقلی ازان فصل می آریم قال فصل فیما یشتمل علی مسائل ادعی 
الشیخ الاجماع فیها مم انه نفسه خالف فی حکم ما ادعی الاجماع فیه افردناها للتنبیه 
علی آن لا یعتبر الفقیه بدعوی الاجماع فقد وقع فیه الخطاً و المجاز کثیرا من کل واحد 
من الفقهاء سیّما من الشیخ و المرتضی مما ادعی فیه الاجماع من کتاب النکاح دعواه 
فی الخلاف الاجماع علی ان الكتابية اذا اسلمت و انقضت عدتها قبل ان یسلم الزوج 
ینفسخ النکاح و قال فی النهاية و فی کتاب الاخبار لا ینفسخ النکاح بینهما انتهی و 
همین قسم در هر باب از ابواب فقه تکذیب شیخ و سید می نماید و این رساله بس دراز 
است قریب صد مسئله بلکه زاید دران مندرج است و اقا عقل پس تمسک بأن یا در 
شرعیات است یا در غیز شرعیات اما در شرعیات پس نزد اینفرقه اصلا قابل تمسک 
نیست زیرا که از اصل منکر قیاس اند و اورا ححة نمیدانند و اما درغیر شرعیات پس 
موقوف است بر تجرید آن از شوائب وهم و آلف و عادت. و احراز از خطا در ترتیب و 
صورت اشکال و این معنی بدون ارشاد امام حاصل نمی تواند شد زیرا که هر فرقه ۳ 
طوایف آدمیان بعقل خود خبرها را ثابت کنند و چیزها را منکر شوند و با هم در اصول 
و فروع تخالف نمایند و بعقل ترجیح نمی توان داد و الا همان تخالف و تزاحم در 
ترجیح هم متحقق خواهد شد پس لابد وراء عقل حاکمی و مرجحی باید که احد 
الجانبین را صواب و دیگر را خطا قرار دهد و اين قسم حاکم و مرجح غیر از نبی و امام 
نمی تواند شد و جون ثبوت نبوت و امامت که موقوف علیه عقل است در حیز توقف 
است تمسک بعقل نیز محل اعتماد نباشد و معهذا کلام در دلایل شرعیه است و امور 


- ۲۵۵ 


شرع را بعقل صرف ثابت نمیتوان کرد زیرااکه عقل از معرفت آنها بالتفصیل عاجز است 
بالاجماع آری عقلي که مستمد از شریمت باشد واصل آن حکم.را از شارع گرفته باشد. 
میتواند قیاس خبر دیگر بران کرد لیکن چون قیاس نزد اين فرقهباطل.است پس عقل را 
مطلقا در امور شرعیه دخل نماند نحاصه چون در قواعد و کلبات شرع هنوزتردد و 
اضطراب است عقل را در چه چیز بکار خواهند برد ثبت المرش اقلا ثم نقش.. 


فائده جلیله: بایددانست که قیام جمیع براهین عقلیهباعتفاد یات ات 
رم | کر انکار بدیهیات پیش گیرند مثل سوفسطائیه که الواحد نصف الا تین و 

اننتی و الا شبات لا یجتمعان و لا یرتفعان و الجسم الواحد لا یکون فی آن واحد فی 
مکانین و الفائب عن الحواس لیس له حکم الحاضر و ما یسمّی باسم الشی لا یکون عن 
ذلك الشی و امثال اين قضایا را انکار کنند اثبات هیچ مطلبی نزد ایشان ببراهین عقلیه 
نتوان نمود و همچنین قیام جمیع دلایل شرعیه و مقدمات دینیه بر اثبات ملت حنیفیه 
است که از زمان حضرت ابراهیم خلیل اللّه تا اینوقت در جمیع ادیان مسلم است و 
اصول آن متفق علیه جمیم ملل مثل اذ المعبود واحد و انه پرسل الرسل و بظهر المعجزة 
و ان الملاشكة رسل الله الی الخلق معصومون عن الکذب و الخيانة فی التبلیغ و ان له 
تعالی احکاماً تكليفية علی عباده یجازی بها و علیها یوم البعث و النشور بالجنة و النار 
واثبات اصول و قواعد ملت حنیفیه بر طور شیعه ممکن نیست پس اثبات هیچ مطلبی از 
مطالب دینیه بدلایل نزد ایشان ممکن نیست پس این فرقه سوفسطائیه دین اند تفصیل 
این اجمال و ایضاح این ابهام آنکه ایشان نبوت حضرت خاتم الانبیا را که ماخذ این 
اصول و قواعد است نسبت باین امت از امیر المومنین و ائمه اطهار روایت کنند و معلوم 
بالقطع است که ایشان بلا واسطه از امیر المومنین و ائمه اطهار روایت ندارند مگر 
بوسایط و وسایط ایشان را حال معلوم است که خود ایشان آنها را تکذیب می نمایند 
ومتهم میدارند و فی. الواقم هم وسایط ایشان چنانچه نبوت خاتم الانبیا روایت کرده اند 
همچنان جسمیت و صورت حق تعالی را نیز روایت کرده اند و دروغ صریخ بر بسته و 
نیز وسایط در روایت شرایط امامت و تعین ائمه تخالف و تعارض دارند بحدیکه تطبیق 


- ۲671۰ 


اصلا ممکن نیست پس کذب بعضی ازیشان لا علی التعین متعین شد وتواتر کاذبان و 
دروغ گویان را که بجهة غرض فاسدی تشهیر افترای نموده باشند چنانچه در مقدمه 
خلافت در قرن اول بعمل آوردند اعتباری نیست و سوای چهار صحابی یا شش 
ان تلو اعان قایل ‏ شاد تسا وزاگز این ووانات اران خهار کن یافش کس 
بالقطم معلوم الانتفا است و اگر بالفرض از آنها تواتر هم شده باشد خبر چهاریا شش 
کس درین قسم امور که عقل اکثر عوام استبعاد بلکه در بعضی جاها حکم باستحاله 
هم میکند چه قسم افاده يقین نماید وصحابه دیگر همه نزد ایشان مرتد و خارج از دین و 
صاحب الاغراض الفاسدة و دروغ گویان و کذابان بوده اند و معهذا شیعه ازانها روایت 
ندارند روی سلیم بن قیس الهلالی فی کتاب وفات النبی صلی الله علیه و سلم عن 
اببن عباس عن امیر المومنین و غیر واحد عن الصادق ان الصحابة ارتوا بعد النبی صلی 
الله علیه و سلم الا ار بعة انفس و فی رواية عن الصادق الا ستة پس آنچه اين گروه 
مرتدین بزعم ایشان از ادعای رسالت و اظهار معجزه علی وفق الدعوی و نزول قرآن و 
عجز بلغا از معارضه آنْ و احوال حنت و نار و تکلیفات شرعیه و نزول وحی و ملائکه 
بلکه نبوت انبیاء ماضیین و دعوت ایشان بتوحید فی العبادة و نهی از اشراک دران 
| است که اجماع کردند بر خلاف وصیت 
پیخمبر که بحضور یک لکهه و بیست و چهار هزار کس بتأًکیدات تمام فرموده بود علی 
الخصوص که روایت این جماعه هم نزد خود شیعه متواتر نشده نزد فرق دیگر که 
همرنگ آن جماعه اند متواتر شده و اگر بمجرد شهرت و شیوع دران قرن و ما بعد آن قرن 
اکتفا کرده شود پس کمال بی احتیاطی در دین لازم آید زیراکه آن قرن و ما بعده من 
القرون همه بر مخالفت اوامر و نواهی پیغمبر کمر بسته اند و قرآن را تحریف کرده و 
احکام بسیار خلاف ما انزل الاه دران قرون بحدی شایع و مشهور گشته که از اصل 
شریعت همه مشهور تر گردیده مثل غسل رجلین در وضوء که حادثه ایست بغایت کثيرة 
الوقوع و هر پنج وقت اشخاص لا تعد ولا تحصی دیده اند و همه بر غلط روایت کرده و 
هم چنین مسح علی الحُفْین و اين قسم بدعت را که رئیسان آن قرون از طرف خود 


-۲۷ 


احداث کرده رواج داده اند برابر احکام اصلیه شریعت دانسته اند مثل سنت تراو یج و 
حرمت متعه و غیر ذلك پس ازین جماعه بی دین وبی باک چه بعید است که اتفاق. 
نموده باشند بر امر نبوت و نزول وحی و ملانکه و ذکر بهشت و دوزخ برای تخو یف 
مردمان و ترغیب ایشان و تواتر وقتی مفید یقین میشود که اهل تواتر را غرضی فاسد در 
میان نباشد و اینجا اغراض بیعد و بیشمار موجود اند چه احتمال است که چند کس 
ازینها منشاأً روایت این دعوی و صدور معجزه برای غرضی شده باشند و سار ایشان 
بجهت طمع موافقت و مداهنت کرده از ایشان قبول نموده تشهیر کرده باشند و نیز 
احتمال است که از کاهنان و منحمان پیشین شنیده بودند که شخصی در قریش پیدا 
شود و بدست او ملک روی زمین و خزاین بیشمار افتد از اولاد عبد مناف نامش فلاد و 
نام پدرش فلان پس هر مفلسی را خیال فاقه شکنی بمتابعت او در سرافتادهباشد و هر 
صاحب شبق را تلذذ بزنان ایران زمین که سفید پوست و نا زک بدن می باشند در خاطر 
خطور کرده باشد و هردنیا پرست را سیر بساتین کسری و گلگشت قزوین و شیراز و 
سکونت در قصور قیصر دامنکش طبع افتاده باشد واز بهود نیز جمعی بموحب اخبار و 
کب قدیمه خود این ماحرا را دانسته نصی از توراة موافق مدعاء او بر آورده و قصص و 
اخبار آنجا را بعبارت بلیغه برای او درست کرده داده باشد و مع هذا هنوز ثبوت نزول 
توراة و وقوع قصص انبیا هم در بردومات و داروگیر است با موافقت آنها و ناموافقت چه 
می کشاید و جه می رود بالجمله اول جاهلان عرب باین اغراض اتباع نموده باشد باز 
مردم را غلط بر غلط افتاده بنا بر مطامع و مستلذات دنیوی و نفسانی پی در پی اتباع این 
جم غفیر لازم شمردند و رفته رفته صورت دیگر مذهبی قرار گرفت چنانچه در اکثر امور 
شرعیه بزعم شیعه همین قسم رو داد واقع است مثلا آنچه در تواتر خسل رجلین شیعه می 
گو یند همین تشقیقات و احتمالات است که مذ کور شد حذواً بحذو بلکه درینجا زیاده 
تر و قویتر زیراکه غسل رجلین نسبت بمسح رجلین مشقتی و کلفتی دارد و در قبول 
مشقت و رنج و تشهیر آن بحسب ظاهر فائده دنیوی دریافته نمی شود بخلاف امر نبوت 
که مقدمه ریاست عامه است که خیلی دلچسب و خاطر نشین است و محل طمع و 


- ۲۹۸ - 
حرص بیرای ایبن امور هزاران بلکه لکوک جان بخود را بر باد میدهند. گر اجتماع بیک 
کلمه و یک روایت نمایند چه عجب باشد و ممد اين دروغ ایشان این هم شده باشد که 
هرگاه کسی با ایشان منازعات نمود و بمحار به بر حاست نکبت کشید و خراب و تباه 
شد عوام را محصوصا کسانی که در زمان متأنجر پیدا شدند اعتقاد حقیت روایت اوائل 
قوی شبد چدانچه شیمه در ام خلافت خلفاء له وشهرت آن در مردمآن زمان و قوت 
اعتقاد متأخرین اهل ستت همین قسم احتمالات دارند و اگرتواتراين قسم اشخاص 
مفید علم قطبعی شود باید که تواتر بهود نیز که بالا تر ازین اشخاص مذ کورین در 
تحریف کتاب الله و تکذیب و مخالفت انبیا و نبذ وصایای آنها نبودند در تابید دین 
موسی علیه السلام مفید یقین شود زیرا که بهود نیز نص صریح حضرت موسی بتواتر نقل 
میکنند که فرمود شریعتی موّبدة ما دامت السموات و الارض و تعظیم سبت موّبد ما 
دامت السموات و الارض و همچنین تواتر نصاری که نص صریح حضرت عیسی بر 
آنکه او ابن اللّه است و ان رسالة ابن الیشر قد ختمت قبل مجیثه روایت کنند و قرآن 
محرفی که بدست این جماعه است حکم توراة و انجیل محرف دارد که ازوی آیتهاء 
بسیار و سورهای بیشمار ساقط کرده اند و کلمات اورا تبدیل نموده و ترتیب را تغیر داده 
اگر باین قرآن متواتر کذائی تمسک جایز باشد بانجیل نیز جایز باشد و در انجیل مرقس 
که انجیل ثانی است در صحاح انی این نص ثانی موجود است و اناجیل ار بعه نزد 
ایشان متواتر اند قال غرس رجل اشجارا فی ارضه و بنی حوالیها الجدران و حفرفیها بثرً 
و بنی علیها بیوتاً فلما کملت عمارة البستان اودعه عند الزراع و سافر الی بلد آخر و اقام 
بها فلما حان ان ینضج الما ارسل عبداً من عبیده الی الزراع لیذ اثماره فلما جاء و 
اراد ان یِأخذ ثمره ضر بوه و ارسلوه خاثبا ثم ارسل عبدا آخر فاذوه وضر بوه وادموه شجوا 
رأسه ثم ارسل آخر فقتلوه فکان یرسل عبیده الیهم تتری فیضر بون بعضهم و یقتلون 
بعضهم و کان له ابن واحد يحبّه و لم یکن له ولد سواه فارسله الیهم فلما رآه الکفار قال 
بعضهم لبعض هذا ای یرث بعده الجنة فهلموا نقتله و رت البستان فولبا علیه فقتلو 
فلا جرم یغضب علیه صاحب الحائط ویرجع الیهم و ینزعه من ایدیهم و یردیهم و یضعه 


- ۲۵٩ 


عند آخرین پس ازینجا معلوم شد که اثبات ملت حنیفیه که سبیل آن قول به نبوت خاتم 
الانبیا است بدون اتباع اهل سنت در اصول مذهب نمیتواند شد زیراکه ایشان اصول 
دین خود زا اخذ کرده اند از خماعه صحابه کبار مثل عشره مبشره و عبادله ار بعه و 
مکشرین و دیگر اهل بدر و اهل بیعت الرضوان و مهاجرین اولین که حق تعالی در 
کتاب خود بر صدق و صلاح ایشان گواهی داده قوله تعالی (..۱ اوْك هم السَادقون * 
الحیجرات: ۱۵) و قوله تعالی (مُحَمّد رسُوا له لین مه ...۷ الايق, الفتح: ۲۹) الی 
آخر الابة و در آیبات بسیار در حق ایشان کلمات خوشنودی و رضامندی ارشاد فرموده 
قوله تعالی (َذ زضی ال عن نی یبوک َخت اج ..* الک الفتح: ۱۸) 
۹ غیر ذلك من لیات باز اوایل اهل سنت این نصوص را در قرآن واحادیث شنیده از 
حال ایشان تفحص واجبی نمودند معلوم کردند که هر همه ایشان صادق الاعتقاد شدید 
المحبة و الرسوخ بوده اند و در اعلاء اعلام شریعت غرا بهیچ وجه قصور نه کرده اند و 
در حفظ احکام ملت حنیفیه بیضا بنوعی مداهنت روا نداشته اند و کتاب خدا را بهتر 
ازحان خود عزیز می داشتند و دین الهی را در محافظت و حمایت فوق الانفس و المهج 
می انگاشتند وسنن رسول را در عادات فضلاً عن العبادات مهما امکن تقویت می 
کردند و عوام صحابه بجهت خوف سیاست و ببررکت صحبت ایشان نیز همین ونیره 
داشتند و تابعین ایشان باحسان نیز بتأثیر صحبت ایشان و بانکاس اشعه انوار ایشان 
سلوک همین طریق لازم گرفته اند و هکذا قرنا فقرناً و اتباع و انقیاد این جماعه مر 
پیغمبر را محض بوضوح حق بود نه برای جلب نفعی و دفع ضرری بلکه هر که از 
جماهیر عرب بداغ مولفة القلوب متسم شده بود کو ریس قوم و صندید عشیره باشد اورا 
تحقیر و اهانت می نمودند مثل ابوسفیان و آقرع بن حابس که در مجلس خلیفه ثانی با . 
وصف ریاستی که داشته اند خواریها کشیده اند و در صف النعال جا یافته وفترا و 
مساکین اهل ایمان و غلامان و کم اصلان اینها مثل صهیب و عمار صدر مجلس بودند 
و عند الاقتدار ملک و سلطنت را بخو یشاوندان واقارب خود ندادند و قدم اسلام و 
کثرت صحبت پیفمبر و شدت رفاقت اورا در تقسیم این مناصب ملاحظه کردند و اکثر 
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ایشان بعد از قتل و قتال و جنگ و جدال و کشته شدن بزرگان و اقارب خود و اصرار بر 
کفر و بعد ازرو یت معجزات قویه ایمان آورده اند و اگر بقول کهنه و منجمین و اهل 
کتاب بطمع مال و مناصب میگردیدند بایستی که در اول وهله اظهار ایمان می نمودند 
و زمان دراز در بر همزنی امور پیغمبر و عداوت او نمیگذرانیدند و جون بنقل و روایت 
ایشان ثابت شد دعوی نبوت و ظهور معجزات و نزول قرآن و عجز بلغا از معارضه آن یقین 
حاصل شد که فی الواقع چنین بود و ثوت صدق و صلاح ایشان بشهادت قرآن و رسول 
بر وجه داثر نیست تا محذوری لازم آید بلکه بر وجه تا کید اعتقاد و مزید یقین است و 
الا تفحص حال ایشان کافی است در اعتقاد صحت خبر ایشان و صدق متواترات ‏ 
ایشان و اتباع سبل ایشان و لزوم طریقه ایشان پس اگر شیعه به قرآن یا خبر رسول یا 
اجماع تمسک کنند لابد تنزل کرده باشند از صرف شيعية خود وشوبی از مذهب اهل 
سنت بر خود لازم گرفته والا اين تمسکات ایشان مثل لامع سراب یا نقش بر آب بی 
حقیقت وبی ثبات خواهد بود پس واضح شد که بنابر اصل شیعیت هیچ دلیلی از 
دلایل ایشان راست نمی شود و جون دست بدامن اهل سنت زدند و باين قرآن و اصول 
ملت حنیفیه قایل شدند لابد بجمیع امور متواتره ایشان مثل تفو یض امر نماز به ابوبکر 
صدیق و فضایل و مناقب او وغسل رجلین و مسح خفین که مانند قرآن و اصول بتواتر 
ثابت شده اند قایل باید شد و الا تحکم بی اصل لازم خواهد آمد نان کسی خوردن و 
شکر دیگر بجا آوردن لطفی ندارد. 


پیت ۰ 


وجد و منم باده ای زاهد چه کافر نعمتی است 
1 ۳ .72 ۰ 
دشمن می بودن و همرنگ مستان زبستن 
و این فایده را باید که ازدست ندهی که بسی مفید است ونیز از ابواب سابقه.معلوم شد 


که بناء مذهب تشیع بر روایات اصحاب اثمه است از ائمه و احوال آن اصحاب نیز 
معلوم شد که اکثر آنها دروغ گو بودند و خود ائمه آنهارا تکذیب فرموده اند و هیچ 


- ۲۲۱ ۰ 


انا 4 بترده است الا بمضی اصحاب اورا امام لاحق کذیب نموده ندلیل آنکه آن 
بعض به امامت او قایل نه بودند و معتقد بامامت شخصی دیگریا قایل بتوقف و انقطاع 
امامت بودند و مغ هذا بسیب حسن ظن که باصحاب ائمه دارند تکذیب امام لاحق 
بلکه تکذیب خود آن امام را بجوی نمی شمارند و بر روایات همه آنها اعتماد کلی 
ان بیاران و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که کمتر از امام کت 
صحیت نه خواهد بود حسن ظن نمی کنند و روایات آنها را مقبول نمی سازند غاية ما 
فی الباب آنکه بعضی روایات از ائمه مخالف روایات صحابه رضی اللّه عنهم 
خحصوص در مقدمات متعلقه بامامت نزد ایشان رسیده باشد وشبهه در صدق صحابه 
ایشان را پیدا شده باشد لیکن چون این مخالفت در اصحاب هر امام جاری است و این 
شبهه در همه آنها ساری مع هذا مانع قبول روایت نشده پس در حق اصحاب چرا مانع 
قبول روایت شود و ما هذا الا التعصب المحض و العناد البحت و تحقیر جناب الرسول 
صلی الّه علیه وسلم و الاهانة تأثیر صحبته لا حول ولاقوة الا باه حالانکه خود ائمه . 
عذر این مخالفت را بیان فرموده اند واصحاب را بصدق وصف نموده ودر صحاح ایشاد 
مرو وناییت است لیکن غشاوة التعصب چشم ایشان را کور و گوش ایشان را کر 
ساخته است من کتاب الکافی للکلینی فی باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن 
منصور بن حازم قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام ما بالی اسئلك عن المسئلة فتجیبنی 
فیها ببالجواب ثم يجيئك غیری فتجیبه فیها بجواب آخر فقال انا نجیب الناس علی 
الزيادة و النقصان قال قلت فاخبرنی عن اصحاب رسول اللّه صلی ال علیه و سلم 
صدقوا علی محمد صلی اللّه علیه وسلم ام کذبوا قال پل صدقوا قال قلت فما بالهم 
اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل کان یآتی علی رسول اه صلی الله علیه و سلم فیسئله 
عن المسئلة فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد لك بما ینسخ ذلك فنسخت الاحادیث 
بعضها بعضا ایضا بحذف الاسناد عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال 
قلت له ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و 
لایتهمون بالکذب فیجیبنی منکم خلافه قال ان الحدیث ینسخ کما پنسخ القرآن. 


- ۲۲۲ - 


فايدة الاخری ی ال یوار اه بسعادة الدارین فی شرح حدیث 
الشقلین فمن شاء فلیجعلها مع الابواب الخمسة التی بعدها رسالة عليحدة باید دانست 
که باتفاق شیعه و سنی این حدیث ابت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 
(انی تاركك فیکم الثقلین ما (ن تمسکتم بهما آن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الخر کتاب 
لّه وعترتی اهل بیتی) پس معلوم شد که در مقدمات دینی و احکام شرعی ما را پیغمبر 
حواله باین دو جیز عظیم القدر فرموده است پس مذهبی که مخالف این دو باشد در 
امور شرعیه عقيدة و عملا باطل و ا معتبر است و هر که انکار این دو بزرگ نماید 
گمراه و خارج از دین حالا در تحقیق باید افتاد که زین دو فرقهیمنی شیمه وستی 
کدام یک متمسک باین دو حبل متین است و کدام یک استخفاف این دو چیز 
عالیقدر میکند و اهانت می نماید و از درجه اعتبار ساقط می انگارد و طعن در هر دو 
سین زب کرد باق دا این بعف را بظر اما و اضاف بابتعید کطزی کار 
عیت ها غری اند هقرت همع از کر هه نود 
چنانچه در تمام رساله از ملتزمات است اما کتاب الّه پس نزد شیعه از درجه اعتبار 
باق هت کف تفن هل تک وان ی کت سار خی 
یافته و احکام بسیار ازو منسوخ شده و آیات و سور بسیار که ناسخ احکام مخصص 
عمومات بودند بدزدی رفته و انجه باقی است بعضی الفاظ او مبدل و بعضی زاید 
وبعضی ناقص روی الکلینی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله ان القرآن الذی جاء 
به جبرئیل الی محمد صلی اه علیه وسلم سبعة عشر الف آية وروی محمد بن نصر عنه 
قال کان فی سورة (لم یکن) اسم سبعین رجلا من قریش باسمائهم واسماء آبائهم وروی 
عن سالم بن سليمة قال قراً رجل علی ابی عبدالله و انا اسمعه حروفا من القرآن لیس ما 
یقرأه الناس فقال ابوعبدالله مه اکفف عن هذه القراءات و اقرأً کما یقرأه الناس حتی 
یقوم القائم فاذا قام القائم قراً کتاب الله علی حده و روی الکلینی و غیره عن الحکم 
بن عتبة انه قال قراً علی بن الحسین (وما آزسلنا من لك ین زشولر ولا نبی... » الاية, 
الحج: ۵۲) ولا محدث قال و کان علی ابن آبی طالب محدثا و روی عن محمد بن 


۲۸۳ 


الجهم الهلالی و غیره عن عن ابی.عبد اه (.. هی آزبی من ام الایذ. النحل: 
۲ لیس کنلاماللنه بل محرف عن موضعه و المتزل ائمة هی ازکی من ائمتکم و نیز 
نزد ایشان ثابت و مقرر و مشهور است که بعضی سور بشمامها ساقط.شده مثل سورة 
الولاية و بعضی سور باکثرها مثل سورة الاجزاب.فانها کانت مثل سورة الاتعام پس ازین 
سور آنچه در فضایل.اهل بیت و احکام امامت ایشان بود ساقط. کردند. و لفظ و یلك قبل 
. قات بضاجبه ل رن لد له ... الابة. التوبة:.4:۰) نیزساقط کردند و لفظ 
عن ولاية علی بعد ازین آية (وقفوهم هم هه وود * الصافات: ) ویملکه بنو امية بعد 
ازین آية (خَیْرمن آلف شهر*) و بعلی بن ابی طالب بعد ازین لفظ (. گفی ال 
مین 7 الْقتال ...* الابة. الاحزاب: .۲۵) و آل محمد ازین. لفظ ( سم این ج ظلمُوا 

آل محمد ‏ بقل« اشعرا: ۰ ۷) و لفظ علی بعد از (. .ول قوم او 
* الرعد: ۷) ذکر کل ذلك ابن شهر اشوب المازندارانی فی (کتاب المثالب) له و علی 
هذا القیاس کلمات بسیار و آیات بیشمار را شمرده اند پس حالا نزد ایشان در میان 
قرآن مجید محفوظ و در میان توری و انجیل فرقی نمانده تعسک باین هرسه.وجهی 
ندارد که محرف و مبدل و منسوخ بناسخ مجهول اند و اما عترت رسو پس باجماع 
اهل لغت عترت شخص اقارب.اورا گو یند و اینها نسب بعض عترت را انکار کنند مثل 
حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم بنات آن حضرت صلی له علیه و سلم و بعضی را 
داخل عترت نمی شمارند مثل حضرت عباس عم رسول صلی الّه علیه و سلم و اولاد او 
و مثل حضرت زبیر ابن صفیه عمة رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم و اکثر اولاد حضرت 
زهرا رضی اللّه عنها را نیز دشمن دارند وبد گویند مثل زید بن علی ابن الحسین که 
خیلی عالم و متقی و متورع بود و از دست مروانیان شهید شد و پسر او یحیی ابن زید را 
نیز دشمن دارند و همچنین ابراهیم ابن موسی: کاظم را و همچنین جعفر ابن موسی 
کاظم زاو اورا ملقب بکذاب کرده اند حالانکه او از کبار اولیاء الّهبود و بایزید 
بسطامی ازو اخذ طریقت: کرده و بغلط شهرت يافته است که بایزید بسطامی مرید 


حعفر صادق: است وحعفرین علی را که برادر حضرت امام حسن عسکری بود نیز ملقب 
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بکذاب نموده اند و حسن بن الحسن المثنی را و پسراو عبد اللّه محض را و پسراو 
محمد را که ملقب پنفس زکیه است مرتد و کافر شمارند و ابراهیم بن عبد الّه را و 
زکریا بن محمد باقر را و محمد بن عبد الله بن الحسین بن الحسن و محمد بن القاسم 
ببن الحسن ویحیی بن عمررا که از احفاد زید بن علی بن الحسین است نیز کافر و 
مرتد دانند و جماعه سادات حسنیه و حسینیه را که قایل بامامت و بزرگی زید بن علی 
بوده اند ضال و گمراه شناسند حالانکه کتب انساب و تواریخ سادات دلالت صریح 
می کنند بر آنکه اکشر اهل بت حسنیان و حسینیان معتقد امامت زید بن علی 
وفضیلت آن بزرگوار بوده اند و جماهیر انا عشربه در حق این بزرگواران اعتقاد کفر و 
ارتداد و خلود در نار دارند جنانجه درباب معاد از کتب ایشان منقول خواهد شد و 
وجهش هم ظاهر است زیراکه منکر امامت یک امام نزد ایشان مثل منکر نبوت یک 
نبی کافر است و الکافر مخلد فی النار و این همه بزرگواران منکر امامت امام وقت خود 
بلکه امامت بعضی از ائمه ماضیین نیز بوده اند و طایفه قلیله از اثنا عشریه بر آن رفته اند 
که اینها در اعراف خواهند بود مثل حضرت عباس عم رسول صلی اللّه علیه و سلم و 
بعضی گویند که بعد از عذاب شدید بشفاعت اجداد خود نجات خواهند یافت و این هر 
رل رد و مردود اند و موافق قواعد و اصول ایشان همان قول اول است زیرا که 
شفاعت در حق کفاربالاجماع مقبول نیست و اعراف دار الخلد نیست و مع هذا بودن 
ایشان را در اعراف وحهی نیست که اینها منکر امامت بودند و منکران.امامت کفار اند 
وبا وصف این همه روایت میکنند که محتٍ علی لا یدخل النار و در محبت ایشان با 
امیر المژهنین هیچ شبهه نیست حالا ناصب اینفرقه را تماشا باید کرد که چه قدر 
بزرگان را که جگر پارهای ائمه و برادران ائمه بودند بچه مرتبه اهانت و استخفاف می 
نمایند ودرحق چند کس معدود از اهل بیت که ائمه انا عشر و بعض اقارب ایشان 
باشند در پرده محبت هزاران عیوب وقبایح نسبت کنند و استخفاف و اهانت زاید از حد 
نمایند بالا تر از خوارج ونواصب آری دشمن دانا به از نادان دوست و بعد از تتبع کت 
۱ و روایات ایشان تفصیل آن قبایح و عیوب کالشمس فی نصف النهار هو دا میگردد 
لیکن : 
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دربنجا چندی از کفریات ایشان بطریق نمونه از خرواری ثبت می افتد : 
اول آنکه گویند امام وقت صاحب عصرو زمان بآن مرته جیان و هراسان وخایف 
و زدل است که از مدت هزار سال بخوف جماعء قلیله مختفی شده و هرگز با وجود 
انقلاب دول و بر همشدن عباسیه و تسلط جنگیزیه که بعد از قبول اسلام خودرا محب 
اهل بیت میگفتند و بعضی از ایشان مذهب تشیع اختیار کرده بودند و بعد از تسلط 
صفویه بر عراقین و خراسان که معادن شیعه و مردم خیز این گروه است و بعد از رواج 
این مذهب در سلاطین دکهن و بنگاله و پورب و امارت و وزارت اینفرقه در هند و سند: 
هرگز برنمی آید و اورا اطمینان حاصل نمی شود. 


دوم آنکه از حضرت صادق در جمیع کتب ایشان روایت بت است که فرمود یا 
معاشر الشیعه خدمه جوارینا لنا و فروجهن لکم اللّه الّه نفوس خبیثه ایشان چه قسم 
این بهتان عظیم را سهل دانسته و باين جناب پاک نسبت کرده. 


سیوم آنکه بحضرات نسبت میکنند که میفرمودند در حق حضرت ام کلوم 
بدت سیدة لنساء عیهماالسلام اول فرج غصب متا سبحان له چه کلمه ایست که از 
زبان ابشان می بر آید نزدیک است که آسمان فرو افتد و زمین بشگافد اول در حق ق آن 
سیده پاک بضعة الرسول فلذة کبد البتول چه فحش و سوء ادب است و کدام خحصلت 
خبیشه را به دامن پاک آن طاهره مطهره می بندند و دیگر در حق حضرت امیر و 
حضرات حسنیین چه قدر بی حفاظی و بی ناموسی ثابت میکنند و در حق حضرت 
صادق که این کلمه بر آنجناب تهمت می نمایند چه قدر بی حمیتی وبی غیرتی 
اعتقاد دارند این لفظ را اول بزرگان برز بان نمی آرند علی الخصوص ذکر این عضو 
مستور الاسم و المسمی از اقارب بلکه بزرگان خود امری است که اراذل و او باش نیز 
ازان احتراز واجب میدانند بازاریان دهلی را دیدیم که در هنگامه افاغنه قندهار که 
خودرا بذزانیان لقب کرده اند و زنان بسیاری را بی نا موسی شد و هرگز من بعد نام 
این فعل قبیح بر ز بان نیاوردند و عار کردند و احتمال آن که در بضعه طاهره رسول این 
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سم فمل بیع شود واوجبرا و کرهاً کار هیچ ملمنی ینت ود ولا 
الا بالله. 





نت چهاوم تفه تگگوینند که حفترا بات و انحوات ور بکقره و فحره بزنی 
میدادند مثل بحفترت سکینه که درنکاخ مصعب بن الزبیر بو توعلی هذا آلقباسس دبگر 
قرنینات" خنود را "دز عقده کفره ی خنانجه در کب انستات سادات 
ی ۱ تث_ ۱ ۱ 

سم آ کر سست سم ای وا از تن 
اهانت نمود وطعنی که بر عثمان ثابت احراق مصحف این مسعود نموده اند بعینه بر 
رازن عاست که رو الکلینی عن زید بن جهم الهلالی عن الصادق علیه 
السلام انه قراً ولا تکووا کالتی نقضث غزلها ین ی دق نک حون انم دعة 
َیْنَکم آنْ تکون ...* الاية. النحل: )٩۲‏ ائمة هی‌ازکی من امتکم فقلت جعلت فداله 
( تقراً (اربی) قال و ما اربی و اوماً بیده فطرحها اهانة, 


ششم آنکه آنچه منافی ایمان و ضد علامات موّمن است بنص حضرت امیر 
المومنین بسوی انمة نسبت کنند و میخواهند که بشهادت حضرت امیر رخنه در ایمان 
ائمه اندازند که حضرت ائمه بر تقیه احفاء حق و اظهار باطل در طول حیات خود با 
وصف عدم خوف هلاک درحق شان اصرار داشته اند نص متواتر امیر المومنین که در 
(نهج البلاغة) موجود است اینست قال علیه السلام علامة الایمان ان تور الصدق حیث 
یضرك علی الکذب حیث ینفعك کذا فی نهج البلاغة. 


هفتم بعضی تفسیر آیات قرآن بایمه نسبت کنند که هر گز بر قواعد عربیت و 
نحوراست نمی نشیند پس سامع آن تفاسیر بر قصور حضرات در فنون عر بیت و نا 
واقفیت ایشان بر قواعد نحو استدلال کند و همچنین بعضی تفاسیر که مخل بر بط کلام 
و موجب انفکاک نظم و انتشار ضماثر و برهمی سیاق سخن باشد بحضرات منسوب 
تاش دما سوء اعتقاد در کمال علم ایشان حاصل شود. 
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هشتم آنکه از ایمه روایت کنند که ایشان از جهاد منع میفرمودند با وصف آن 
که در قرآن مجید قسمی که درین امر تقید و تأأکید فرموده اند بر هر طفل مکتب پوشیده 
نیست پس ایقاع مخالفت کنند در ثقلین حالانکه تتمه حدیث ثقلین این عبارت هم 
روایت کرده اند که (ن یتفرقا حتی یردا علی الحوض) وازین عبارت صریح مستفاد می 
شود که پیغمبر معیار معرفت اقوال و مذاهب غترت طاهره بنا برانکه مردم بر ایشان 
دروغ خواهند بست و افترا خواهند کرد بما عنایت فرموده است و آن همین است که 
روایاتی که از ایشان بشنویم بر قرآن عرض کنیم هرچه را قرآن قبول داشت صحیح 
است وهر چه را قرآن تکذیب کرد افترا است و قرآن محفوظ متواتر لایق تر است بانکه 
معیار باشد از عترت طاهره چه عترت بحکم بشریت موت و غیبت مکانی و بُعد زمانی و 
دیگر لواحق دارند که کلید باب دروغ بندی و افترا سازی است بخلاف قرآن که بسبب 
شهرت و تواتری که دارد پیش هر کس در هر وقت و هر مکان موجود است و در حفظ 
الهی محفوظ «ا ییالال ین ین یدنه ولا ین خلفم یل ین حکیم حبیٍ * فصلت: 
۹۲ 


تجو یز زناست معاذ اللّه من ذلك , ۰ . " 


دهم آنکه بازی کردن بقضیب و خصیتین در عین نماز بجناب اثمه نسبت 
کنند حاشاهم من ذلك اول نماز که اعظم ارکان دین است حه حای لعب و بازی 
است دوم این بازی کدام لطافت دارد. 


یازدهم تجو یز نماز با وجود آلود گی جامه بنجاسات غلیظه بجناب ائمه نسبت 


دوازدهم خوردن بجه حانور مرده بجناب ایشان نسبت کنند حاشاهم عن ذلك. 
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سیزدهم تجویز بوس و کنار با زن در عین نماز بجناب حضرات نسبت نمایند 
و روایات منقوله از کتب ایشان درین همه مسایل که مذکور شد انشاء اللّه در باب فروع 


بیاید. 


چهاردهم آنکه منم مردم از تعلیم واجبات دین مر زنان را روی شیخ الطایفه 
عن ادیم بن خر قال ات ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تری فیما یری النائم 
علیها سل قال نعم لا تحدئوهنْ فیتخذنه علةٌ و درین صورت لازم می آید. که حتات 
امه راضی باشند بخواندن نماز در حالت حنابت که آن کفر است بالا تفاق حالانکه 
رضا بالکفر نیز کفر است بالا تفاق معاذ له من ذلك و نیز راضی باشند بجهل مکلف 
بواجبات شریعت وهومناقض لمنصب الامامة قادح فی استحقاقها خارم للعدالةً و المروة 
و آزین صریح تر و قبیح تر درین باب روایت صاحب المحاسن است که از کاظم 
علیه السلام آورده انه قال لا تعلموا هذا الخلق اصول دینهم سبحان اللّه این جه روایت 
قبیح و حکایت شنیم است که نسبت بجناب ائمه کنند جون ایشان از تعلیم اصول دین 
مردم را منم فرمایند دیگران چه قسم تعلیم کنند. 
مصرع: 

چو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی 


پانزدهم ترک عمل بأوامر الّه نسبت بجناب ائمه کنند خصوصا بحضرت باقر 
وحضرت صادق علیهما السلام که ایشان ترک تقیه میکردند حالانکه از حضرت 
سدق تن که اقب دنپ ین حضرات ریک شود 
قبح یافتند که ترک دادند. 


شانزدهم خلاف نص صریح کتاب اللّه بجناب ائمه نسبت کنند تا ایقاع 
مخالفت فیما بین الثقلین نمایند و مردم را در امر دین متحیر سازند گویند که در زر و 
سیم غیر مسکوک حضرات ایشان ‏ زكوة واجب ندانسته اند و خود هم نداده اند معاذ له 
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میخواهند که حضرات را در وعید « .و ای یکیو الاب والفِضَة ولابنففونها 
فی تسیل ال .۰ الابة, التویة: ۳۶) داخل نمایند روی , این فرقه سیاه باد. 


هفدهم گویند که جامه دریدن و گریبان جاک مردان را و زنان را در موت 
پر و توق دنک قارب حضرات ائمه حایز داشته اند معاذ الّه ایشان را در بی صبران و 
جزع کنندگان داخل می نمایند و از تشاوات را 1 
خارج سا سازند و در وعید (لیس متا من شن الجیوب) شامل اعتقاد میکنند. 


هژدهم تخصیص قصاص بغیر اعمی که خلاف نص قرآنی است بجناب 
تب کت 


نوزدهم حکم باسترقاق ولد ذمی که مسلمانی را قتل کرده باشد نت 
" بحضرات امه نمایند حالانکه خلاف قاعده شرایع است ... ولا تزز وازرة وززآخری 

البة. الانعام: ۱۱۶) ولایجنی وا!د علی ولده ولا مولوٌ علی والده اگر این قسم 
انتقام گرفتن در شرع جایز بود فرق در میان توره چنگیز خانی وشریعت محمدی چه 
خواهد بود و حواز استرقاق ولد حر بی بجهت توقع محار بة است ازان اولاد و برای تقلیل 

سواد آنها اولاد دی قاتل را که نه مستعد حرابت اند و نه داخل سواد اهل حرب بچه 
وحه استرقاق درست باشد که صریح نقض عهد است و مخالف جمیع ادیان و نحل که 
وفا بعهد را واحب دانند و نیز مخالف نص قرآنی که ... لس بالَفس الابة. 
المائدة: 4۵). 


بیستم آنکه از حضرات اثمه نقل کنند که از روز قتل عمر که بزعم ایشان نهم 
۳ ۰ و ط ۰ ۰ 71 
ربیم الاول است تا سه روز هیچ گناه صفیره و کبیره بر کسی نوشته نمی شود پس 


بیست ویکم جواز استعمال آبی که قای لیتتعا کته ناد ور فرب واد کر 
حوایج و طهارات بجناب آن طیبین و طاهرین نسبت کنند. 


۳۲۷۰ 


بیست ودوم از حضرات ائمه روایت کنند که امة مرحومه را لقب امة ملعونه 
است رواه الصیرفی عن ابی عبدالله علیه السلام و در بعضی روایات تشبیه امه 
مصطفویه بخنازیر از حضرت صادق حکایت کنند کما رواه الکلینی عنه علیه 
السلام حالانکه دز نص قرآنی خیر امة ایشان را خطاب داده اند و در حق ایشان فرموده 
(و گذیك جعلتا کم أته وسطا.. .+ الایة. البقرق: ۱4۳) بالحمله غرض این طایفه ایقاع 
مخالفت است فیما بین الثقلین تا سر کلاوه دین و شریعت گم شود و تمسک بکتاب 
اه بسبب ادعاء تحرین زیاده و نقصان و تغیر و تبدیل بر هم خورد و تمسک بعترة 
بحهت تکفیر و حکم بارتداد بعضی و روایت مخالف کتاب اللّه از بعضی متعذر شود و 
خلایتی خدا مثل بهایم و انعام غیر مقید بقیدی هر چه خواسته باشند کرده باشند و جون 
از تقریر این فائده اجل فارغ شدیم ذیل اين فائده را که بس نفیس وعمده است نیز در 
معرض بیان آریم. 

ذیل الفائدة باید دانست که آنجه پیشوایان اين گروه از حضرات ائمه روایت 
ده اتف آ سرا مس که باقوال العترة الطاهرة و افعالهم قرار داده آنرا فرزندان ائمه و 
برادران ایشان و بنی اعمام ایشان رد و تگذیب نموده اند و بر عاقل پوشیده نیست که 
اقوال و افعال شخص بر فرزندان و برادران و اقارب و عشایر او قسمی که مکشوف می 
تشد شرف یکی که گام کاه نت ان موه هت تفع نسم که 
فرزندان و اقارب هم مشرب و مناسبتدار ائين و طریق هم باشند و این رد و تکذیب در 
کتب ایشان بروایات صحیحه موجود است برای نمونه یک دو مسئله ذکر کنیم تا دلیل 
واضح باشد بر کذب روایات ایشان زید شهید علیه الرحمة که از حمله فرزندان حضرت 
امام سجاد علیه السلام بزهد و تقوی و علم و بزرگی معروف و ممتاز است یاران امام 
سجاد را در روایات بسیار تکذیب فرموده و در مسائل بسیار تضلیل نموده مثل مسئله 
تفضیل ائمه بر انبیا علیهم السلام و مسئله سب خلفاء ثأثه و تبری از ایشان. 


اما درینجا مستله امامت که رآس المسایل اینفرقه است بیان نمائیم زیرا که 
این مسئله نزد ایشان از متواترات و اجماعیات اهل بیت است و می باید که علم این 


- ۲۷۷۱ 2 


مسئله هر همه را ازین خاندان عالی شاد بوحه انم حاصل باشد رف الکلینی عن ابان 
ال ار لاحول ان زید بن علی بعث الية و هزمختف قال فاتيتة فقال یا ابا جعفر 
نا تقول ان طرقك طنارق هنا آتخزج معه فال فقلت له آن کان هو ابا او اخاك 
حرحت معه فقال لی ارید ان احرج فاجاهد هولاء القوم فاخرج معی فقلت لا افعل 
حملت فدال فقال أترغب بنفسك عن نفسی فقلت انما هی انقس واحدة فان کاث لله 
ابی فی الخوان فیلقمنی البضعة السمينة ویبزّد لی اللقمة حتی تبرد شفقه علی و "م 
یشفق علیْ حر النار اذ اخبرك و لم یخبرنی قال فقلت خاف عليك ان لا تقبل فتدخحل 
التار و اخبرنی فان قبلث نجوت و آن لم اقیل لم یبال ان ادثخل النار و این روایت دلیل 
صریح است بر آنکه حضرت زید شهید احول را در تعین امامت امام محمد باقر تکذیب 
نمود حالا روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق که فرزند قایم مقام امام محمد باقر 
بودند باید شنید و تأمل باید کرد که مطابق کلام زید شهید است یا موافق قول احول 
دو بین.قاضی نور اللّه در مجالس المومنین در احوال فضیل بن یسار از امالی شیخ ابن 
بابویه نقل کرده بروایت فضیل که گفت در محار به زید بن علی با طاغیان لشکر هشام 
با او همراه بودم و چون بعد از شهادت زید بمدینه رفتم و بخدمت حضرت امام جعفر 
صادق رسیدم آنحضرت از من پرسید که ای فضیل با عم من در فتل اهل شام حاضر 
بودی گفتم بلی آنگاه پرسید که چند کس را از ایشان کشتی گفتم شش کس را 
فرمود میادا ترا شکی در استحلال خون ایشان باشد گفتم اگر شکی دران میداشتم چرا 
ایشان را می کشتم آنگاه شنیدم که آنحضرت فرمودند آشرکنی له فی تلك الدماء و 
اه زیدٌ عّی هوو اصحابه شهداء مثل ما مضی علی علی ابن ابی طالب و اصحابه 
انتهی بلفظه درین تشبیه که در کلام امام بحق ناطق جعفر صادق واقع شده غوری در 
المومنین دریک مرتبه و ازیک باب است پس زید در جمیم معتقدات خود بر حق 
بباشد و در خروج خود بالاصالة نه بنیابت دیگری بر صواب و الا حکم بشهادت و تشبیه 
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1 حضرت امیر راست نیاید و آنچه احول در جواب امام زاده هذیان سرائی کرد 
وتقریب بی وفائی بر آورد سراسر پوچ و بیمعنی است بچند وحه اول آنکه درین صورت 
حضرت ابراهیم درحق پدر ود ترک اصلح نموده باشد که اورا دعوت بدین اسلام کرد 
و او ایمان نیاورد و عصیان ورزید و دوزحی شد و اگر شیعه در حق پدر حضرت ابراهیم 
که معتقد ایمان او یند اين را مسلم ندارند گوئیم درحق آزر که مربی و بجای پدر او 
# چنانچه در نص قرآنی جا بجا اور پپدری یاد کرده اند انتوده تور وحفا کس روا 
ِ وعلی هذا القیاس نجمیع انبی اقارب وعشایز خود را دعوت نمودند و آنها قبول 
نکردند مثل ابو لهب و اضراب او پس انبیا درحق آنها حیف و ظلم و قطع رحم کرده 
باشند بلکه پیغمبر ما حاشاه عن ذلك که سبب حيوة ابدیه است و بر امت خود از مادر و پدر 
ایشان مهربان تر است بلکه رحمة للعالمین است با وصفی که مصلحت در عدم تعین 
امام فهمیده سکوت فرموده بود چنانچه ملا عبد اللّه مشهدی در اظهار الحق نقل نموده 
عن حذيفة قال قالوا یا رسول الّه لو استخلفت قال ‏ ان استخلفت علیکم فعصیتموه 
عذبثم و لکن ما حدثکم حذيفة فصدقوه وما اقرأکم عبداللّه فاقرژه) خداداند آخرها جه 
شد که نص بر امامت حضرت امیر فرمود و هیچکس قبول نداشت تمام پاران خود را 
که یه اهتبعنیی یتست وسه سال رو براه آورده بودند و آئین اسلام آموخته یک قلم در 
هلاک ابدی انداخت و همه را دوزحی کرد و به تبعیت اینها تمام امت گمراه شد و در 
ورطه ضلالت افتاد دوم آنکه امامت از اصول واجبات است جهل دران چه قسم عذر 
شنود :وا کر رید( پدر بز رگوارش اطلاع باین اصل اعتقادی نداد این بی اطلاعی او 
چه کار کرد آخر دوزحی شد علی الخصوص که زید بر جهل بسيط نماند پلکه منکر 
امامت امام باقر ومدعی امامت خود شد واگر این قسم جهل هم عذر باشد پس کبراء 
صحابه بلکه جمیع نواصب نیز ناجی باشند زیراکه ایشان را هم نصوص امامت حضرت 
امیر بطریق تواتر و قطع و سالم از معارض نرسیده بود و قد روی الکلینی فی خبر طو یل 
عن مقرّن عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال لا یدخل الجنة الا من عرفنا و عرفناه و 
لایدخل النار الا من انکرنا و انکرناه سیوم آنکه مقوله زید و مذهبش آنست که پدر او 


2 ۳۲۷۳ 


اورا خبر نداد بانکه در عالم امامی هم می باید که صاحب زعامت کبری باشد و 
ححت الهی در زمین بود نه آنکه تعین امام فقط یا عدد ائمه بیان نفرمود و در بیان امر 
اول خود اصلا خوف عدم قبول نبود پس حواب احول حون دیده دو بین او خطا در خطا 
کرد جرا پدر بز رگوار امارات امام بوجه کلی نشانش نداد تا خود بخود میدانست که 
فلانی امام است نه من حالانکه نزد اثنا عشریه امام را خواص و امارات است که در 
دیگران یافته نمی شود مثل مختون و مسرور پیدا شدن و غیر ذلك و صفحه احوال زید 
ازان علامات عاری و خالی بود چهارم آنکه چون امام ذایب نبی است پس برو فرض ‏ 
باشد که هر مکلف را بضروریات دین آ گاه سازد تا لطف تمام شده باشد هر که باشد 
درینجا شفمّت پدری و مهر فرزندی بکار نمی آید و فرق در اقارب و احانب در تبلیغ 
احکام شان نبوت و امامت نیست بلکه آقارب را زیاده از اجانب تخو یف و تهدید باید 
کرد قوله ِ رو آنذز عشیرنك الافْر بی* الشعراء: 4 ۲۱) و قوله تعالی (.. لَْذرأمٌ 
القری ون خولها ...+ الابة. الانعام: )٩۲‏ پنجم آنکه نزد شیعه از مقررات است که 
امامت ائمه انا عشر بترتیب و تعین نام هریک منصوص حضرت پیغمبر بلکه منزل 
از جیانسب حداست پس قبول قول پدر را درینجا دخلی نبود می بایستی که نص پیخمبر 
باو می نمود تا بدستور سایر احکام دین بحکم ایمان قبولش میکرد ششم آنکه حاحت 
به تبلیغ پدر جرا بود این نص خود درتمام عالم شهرت داشت زیرا که متواتر بو 
خصوص در اهل بیت البته شایع تر و مشهور تر هر کنيزک خانگی اورا تلاوت میکرد و 
درس میگفت مثل اعداد رکعات و اوقات صلوات موقوف بر تعلیم امام مسایل حفیه می 
بباشد نه نصوص متواتره جلیه و در تمام اهل ملل و نحل شایع و ذایع است که صبیان را 
در اول سن تمیز تلقین امهات مسائل دین میکنند اين مسئله که اهم مسائل بود حضرت 
امام سجاد جه قسم از فرزند دلبند خویش اخفا میکرد حالانکه حضرت زید باجماع 
شیعه و ستی از فرزندان سعادتمند و ملازم صحبت پدر بز رگوار خود بود و بر روش پدر 
زیست میکرد خوف رد و تکذیب ازان فرزند سعادتمند وحهی نداشت هفتم آنکه 
حضرت امام سجاد اگر اين مسئله را بزید نگفت چه فایده شد آنحر امام وقت اورا 


- ۵۲۷ 


بامامت خود دعوت نموده باشد و او رد یا قبول دعوتش کرده باشد پسن ترک اخبار او در 
آنوقت متخضبی .فاینده.شد و حضرات امه ازین حرکات لغووبی فایده پاک اند 
بعضی از نا دانشمنذان شیعه درین ترک اخبار بزید قیاس کنند بر قصه خواب حضرت 
بوسف و منم کردن حضرت یعقوب ایشان را ازانکه بدیگر برادران بر دهند تا عرق 
حسد ایشان بحوش نیاید و در یی ایذاء حضرت یوسف نشوند و اين فیاس صریح فاسد 
است زیرا که مع الفارق است بیان خواب نه بر حضرت یوسف واجب بود و نه بر 
حضرت یعقوب و نه از اصول دین بود و نه از مسایل شرعیه محض بشارتی بود در حق 
حضرت یوسف که دلالت بر بزرگی یوسف میکرد و اظهار بشارات بر ذمه انبیا لازم 
نیست بلکه در جاهاء بسیار ازان منع فرمودند زیرا که موحب عجب میشوند در حق 
صاحب بشارت و محرک حسد میشوند درحق شرکاء او حدیث صحیح است که 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود (لولا ان تب قریش لاخبرتها بما لمحسنها عند الّه) و 
نیز بعد از بشارت بدخول جنت مر کسی را که باعتقاد صحیح کلمه خوانده است معاذ 
بن جبل را فرمود (9 باس فیتکلوا) وثبوت نبوت حضرت یوسف موقوف بر تعبیر 
این رو یا نبود بخلاف امامت ائمه لاحقین که بر نص امام سابق یا تبلیغ او موقوف 
است و مکلف را بدون آن حصول علم محال بالجمله حالت تمسک اینفرقه بعترة طاهره 
اینست که واضح شد و کتاب الّه خود به زعم ایشان قابل تمسک نمانده پس هر دو ‏ 
حبل متین را از دست داده حیران تیه ضلالت مانده اند و اگر شیعه گویند که ما با 
وصف تکفیر و تضلیل بعض عترت و روایت شنایع و قبایح از بعض دیگر باقوال و افعال 
ایشان تمسک می نمائیم بخلاف اهل سنت و معنی تمسک همین است که اقوال و 
افعال شخص را مقتدای خود سازد کودر ضمن تعظیم باشد یا در ضمن اهانت مثلا اگر 
"شخصی قرآن را معاذ اللّه در قاذورات اندازد یا مرشد و هادی خود را رسن در پا بسته بر 
خار زار بکشد و از احکام قرآن و افعال مرشد و هادی سر موی تفاوت نکند تمسک 
بهر دوگروه باشد بخلاف آنکه قرآن را بر سر بنهد و بر دیده بمالد و اصلا موافق او عمل 
نه کند یا مرشد و هادی را تعظیم فوق الحد بجا آرد و قطعاً موافق گفته او نکند که البته 
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متمسک نخواهد بود ناجار در حواب این حرف ایشان پنج باب ایک رده شود و در هر 
مسئله از عقاید و فقهیات مخالفت ایشان با ثقلین از روی روایات معتبره ایشان بیان 
نموده آید که باز حای سخن نماند و حقیقت تمسک ایشان بثقلین مثل آفتاب نیمروز 


3 و 
روشن و هویدا گردد. 


- ۲۷ ۰ 


۱ باب پنجم در الهیات 


او مسائل الهیانت یوت که نظر ذرعرفت دای تعالی واخب است لیکن 
این وجوب عقلی است یا شرعی امامیه گویند که وجوب عقلی است یعنی قطم نظر از 
حکم خدا بحکم عقل برزمه هر مکلف فرض است که اورا بشناسد و فکر در صفات او 
نماید واهل سنت گویند که وحوب شرعی است بدون فرموده خدا نظر درینمقدمه 
واحب نیست و عقل را در هیچ جیز از امور دینبه حاکم نباید دانست و بحکم او کار 
نباید کرد مذهب امامیه درینجا مخالف ثقلین واقع است اما مخالفت کتاب اللّه پس 
اران حهت که میفرماید (... اب ا_خکم ال و ...« الابة. بوسف: )٩۷‏ .. الا له 
الْحکم .4 البه. الانعام: )٩۲‏ (... 9 شُعَفب لخکیه ... الابة. الرعد: 4۱) (.. بل 
قا تشاء* آل عمران: ۰ و ...تم ما بریذهه المائدة: ونیز می فرماید (... وا 
نا معذین ختی بت شو+ الاسراء: ۵ اگر بحکم عقل چیزی واجب می شد 
بترک آذ واجب قبل از بشت رسول عذاب هم می شد و اما مخالف عترة فلما روی 
الکلینی فی الکافی عن الامام ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال لیس للّه علی خلقه ان 
یعرفوه و للخلق علی له ان یعرفهم پس اگر بحکم عقل معرفت واجب بودی قبل از 
تعریف خدا بر خلق معرفت او واجب بودی و هو خلاف قول الصادق عقیده دوم حق 
تسالی موجود است و یگانه است و زنده و شنوا و بینا و دانا وتوانا است اسماعیلیه 
گویند که الله تعالی لا موجود و لا معدوم ولا حی ولا میّت ولا سمیع ولا بصیر ولا 
اعمی ولا عالم ولا جاهل ولا قادر و لا عاجز ولا واحد ولا متعدد و مخالفت ثقلین 
درین عقیده پر ظاهر است مستغنی از بیان هزار آية از قرآن و جند. هزار حدیث از ائمه 
مکذب این عقیده اند عقیده سیوم اه تعالی واحد است این عفیده نیز مثل عقیده 


سابقه از آیات قرآنی و احادیث ائمه پر ظاهر است و خطابیه و خمسیه و اثنینیه ومقنعیه 
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بتعدد خدا قایل اند عقیده چهارم له تعالی متفرد است بقدم یعنی همیشگی خاصه 
اوست دیگری درین امر با او شراکت ندارد و هر حه سوای ذات و صفات اوست 
حادث و نوپیداست کاملیه و نت و قرامطه و نزاریه گو یند اسمان و زمین 
نیز قدیم اشبت و همه بوذ و عواهد نود هزار ابت فرآنین دلالت بر نیدایشی اسمان: و 
زمیس بترتیب میکند قوله تعالی (وهُوَالی خَلَق السَموات وَالرْض فی یه آیّام...* 
الآبة. هود: ۷) و قوله تمالی .کم لتکُمرون بالّذدی خلق الازض فی َمی...:* 
الآبة. فصلت: )٩‏ ثم قال شم اشتوی |لی السَمَاءٍ وهی ذخان...* الاية. فصلت: ۱۱) 
وقوله تعالی (.. ررض بَفة لگ دحیها* الیة. النازعات: ۳۰) و در خطبه هاء بسیار 
از امیر المومنین که در نهج البلاغة مذ کور اند تصریح است بانکه در ازل هیچ نبود و هر 
همه را از عدم محض آفرید و این فرقهای روافض که مذ کور شدند بابدیت عالم نیز 
قایلند بلکه منصوریه و معمریه نیز درین عقیده شریک ایشان شده اند حالانکه اخبار 
تمه مق یهن که دل یت تفای استات و رفن نیو اباب هر تب ار 
خلاف این عقیده گواهی میدهند (اد1 الَعَم انشَشّث» الانشقاق: ۱) (اذا السمَاه 
انفظرت» الانفطار: 6۱ (وَبَوْم تشْقَّق السَمَاء بالغمام...* ال الفرقان: ۰۵ (کل من 
لها فان»« الرحمن: )۲٩‏ .کل شی لك اأوَحهه...* الاية. القصص: ۸۸) عقیده 
پنجم آنکه اللّه تعالی زنده است بعیات اوعالم است بعلم و قادر است بقدرت و علی 
هذا القیاس صفات مر اورا ثابت اند چنانجه اسماء بران ذات اطلاق میکنند و جمیع 
امامیه گویند که او تعالن صفات ندارد آری اسماء مشتقه آزین صفات بر ذات او 
تعالی اطلاق توان کرد پس توان گفت او تعالی حی است و عالم است و سمیع است و 
بصیر است و قدیر است وقوی است ونمیتوان گفت که اورا حیات است و علم است و 
قدرت است و سمم و بصر است و با وصف بودن اين عقیده خلاف معقول مخالفت 
ثقلین نیز دارد اما کتاب پس ابات بسیار این صفات را اثبات کنند قوله تعالی «... ولا 
بحیظون بشتی ین علّمه...* الابة. البقرق:۵ ۲۵) و قوله تعالی .نله بعلیه...:: الاية, النساء: 
۹ و اما عترت پس در نهج البلاغة در خطب حضرت امیر جابجا مذ کور این صفات 
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است مثل عزت قدرته و وسع سمعه الاصوات و از ائمه نیز بتواتر اثبات صفات مروی شده 
عقیده شسشم آنکه صفات ذاتیه حق تعالی قدیم اند همیشه بآن صفات موصوف بود 
و ۰ ۰ ۰ ۰ 
پس هیسچگاه جاهل و عاحز نبود زرارة بن اعين و بکیر بن اعين و سلیمان جعفری و 
محمد بن مسلم که پیشوایان و مقتدایان امامیه اند « رواة اخبار ایشان اند و امامیه 
ایشان را عیون الطایفه و وحوه الطایفه گو یند اعتقاد شان اینست که حق تعالی در ازل 
نه عالم توتوز یه ی و بصیر تا آنکه بدستور سایر مخلوقات علمی و سمعی و بصری 
برای خود پیدا کرد و عالم و سمیع و بصیر شد مخالفت این عقیده با کتاب اللّه خود 
اظهر من الشمس است که جابجا (... وکا ال غلیماً حکیم* النساء: )٩۲‏ و عزیزا 
حکیما و سمیعاً بصيراً واقم است اما مخالفت اش با عترت طاهره فلما رواه الکلینی 
عن ای جعفر علیه السلام انه قال کان اللّه و لم یکن شیْ غیره و لم یزل عالما و 
یوت ال کاشی و جمم آخرمن الامامية بطریق متعددة عن الائمة علیهم السلام انهم 
کانوا یقولون ان اه سبحانه لم‌یزل عالما سمیعا بصیرا عقیده هفتم آنکه اللّه تعالی قادر 
مختار است هر جد میکند باراده و اختیار میکند اسماعیلیه گویند که او تعالی قادر 
۰ ۰ 2 ۳ 
مختار نیست هر گاه جیری ر دوست داشت بی اختیار او موحود میشود مثل حصول 
شعاع از شمس و این عقیده ايشان مخالف ثقلین است اما الکتاب فقوله تعالی (وَرَِك 
بخلق ما یناء وبختار..+ الابة. القصص: ۸) و قوله ... بل ما تشاء* آل عمران: 
۰) و قوله ... قادژعلی آَنْ یرل اب« الاب. الانعام: ۳۷) و قوله تعالی (لی قادرین 
۳ ۱ 
علی ان نسَوی تنانه+ القیامة:4) الی غیر ذلك من لیات التی لا تحصی کنر و اما 
العترة فلما روت الامامية عن الصادق علیه السلام انه قال ان اللّه تعالی پرید و لا 
بیجب کما سیحی انشاء اللّه تعالی اک مرش شا هو اکن در وحود مخلوقات 
کافی می بود بی آنکه اراده و اختیار اورا دخلی باشد لازم می آمد که در هر فرد » 
افراد مکلفین ایمان و طاعت و احسان و عدل موحود می شد نه اضداد این اوصاف که 
1 اک هو اه نی فان 
0 اون ۳ 
بحب المخینین* المائدة : )٩۳‏ (الله ولی الذین امئوا...+ الابتد. البقرة: ۲۵۷) (... و الله 
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یج الصَابرین* آل عمران: ٩‏ الی غیر ذلك عقیده هشتم آنکه حق تعالی بر همه 
چیز قادر است شیخ ابوجعفر طوسی و شریف مرتضی و جمع ی درین 
عقیله خلاف دارند -گو یند که اوتعالی_بر عین مقدور بنده قادر نیست (. . وال علی 
ک شنی قدیره البقرة: ۲۸۶) مکذب ایشثان بس است عقیده نهم آنکه حق تعالی عالم 
است بهر چیز قبل از وجود آن جیز و همین است معنی تقدیریعنی هر چیز در علم او 
مقدر است که چنین و چنان باشد و موافق آن بر وقت خود موجود میشود شیطانیه که 
اتباع احول طاق اند گویند که لا یعلم الأْشیاء قبل کونها وحکمیّه و طایفه از اثنا 
عشربه از متقدمین و متأحرین ایشان جنانجه مقداد صاحب کنز العرفان نیز ازانحمله 
است گویند که جزئیات را قبل از وقعآنهانمیداند و این عقیده مخالف تمامقرآن 
ات . وله کل 2 شنی علیمٌ* النور: ۳۵( . قد احاظ یکلٍ شی علماً* الطلاق: ۲ 
رم آصاب ین فصیترفی ازض ول فی نیگن لا فی کتاب ین بل آن نها 9 
الابة. الحدید: ۲ را کل میٌ خلفتاة بقدره القمر: )4٩‏ (جَعَلّ اللهُ اه یت 
ال یمالس واه لکرم ولهذی والفیه یت تن یمه فی 
السَموات وا فی لازض...:+ الابة. المائدة: )٩۷‏ یعنی حق تعالی کعبه و شهر حرام و 
هدی وقلائد را شعاثر خود ساخت تا جلب مصالح شما و دفع مضار از شما نماید و آن 
مصالح و مضار اورا قبل از وقوع معلوم بود .. 9 زظب ولا ابس له فی کتاب شین :» 
الانعام: )۵٩‏ (الَم * عبت الروم» فی آذنی الازض هم من بغدٍ غلبهم سیون فی 
بضع یبین..:* الاية. الروم: 4-۱) و این خبر از غلبه روم بر فارس قبل از وقوع واقعه بود 
(ونادی أصحَابْ الْجَنْة...* الاية. الاعراف: 4 4) (وَلذی َضحاب النار..* الیة. 
الاعراف: ۵۰) و حابحا در قرآن اخبار است از کلام اهل جنت و اهل نار و حالات 
ایشان و نیز مصحف فاطمه مملو و مشحون است از اخبار بامور آثیه و از پیغمبر و اهل 
بیت بتواتر رسیده که ایشان خبر داده اند از وقایعآینده و فتن آثیه وظاهر است که علم 
ایشان مأخوذ بوحی و الهام است از جانب خدا و آنچه این گروه اززقرآن محید تمسک 
کنند بایاتی که دلالت بر حدوث علم الهی ف نماید عند حدوث الاشیاء مثل (... و 
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یلم الصابرین»« آل عمران :۱4۲) و امثال ذلك یا دلالت بر امتحان و اختبار می نماید 
قح یب لوکم فی ما نیکنم... .+ الابة. الانعام: ۱۱۵) (... کم کم اس 
عمل...* البة. الملك : ۲) پس فاسد است زیرا که مراد ازین علم کشف حال و تمیز 
در خارج است نه معنی حقیقی بدلیل آنکه ایجاد شی بدون علم بآن شی از محالات 
عقلیه است قوله تعالی رل یلم من نی وهالّطیف الْخیرژه الملك : ۱4) و اما 
مخالفت عترت فلما روی الفریقان اهل السنة و الشيعة عن امپر المومنین انه قال و اللّه 
لم ینجهل و لم یسطلم احاط بالاشياع غلماً فلم یزدد بکونها علماً علمه بها قبل ان یکونها " 
کعلمه بها بعد تکوینها و روی علی : پن ابراهیم القمی من الا ثنا عشریه عن منصور بن . 
حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال سألته هل یکون الشیْ لیوم لم یکن فی علم 
اه ببالامس قال لا من قال هذا فاخزاه اللّه قلت ارایت ما کان و ما هو کائن الی یوم 
القيمة الیس فی علم اللّه بالامس قال بلی قبل ان یخلق الخلق الی غیر ذلك من صحاح 
الاخبار و در این حدیث لفظ اخزاه اه را قیاس باید کرد که حه قدر مخوف و هایل. 
است و علماء معتبرین ایشان ازین دعاء بد معصوم نه ترسیدند و این عفیده خبیثه را 
برای خود پسندیدند باز دعوی تمسک باقوال عترت می نمایند ... كرت کم تخر 
من آفوامهغ زن یفن 3 کذ باه الکهف: ۵) عقیده دهم آنکه قرآن مجید کلام ال 
است و درروی تحریف و زيادة و نقصان راه نیافته و نمی یابد اثنا عشریه از امامیه 
گویند که آنچه الیوم دردست مسلمین موجود است تمام آن کلام نیست بلکه بعضی 
الفاظ زاید مردم داخل کرده اند ونه تمام قرآن است که بر پیغمبر نازل شده بود و تا 
حین حیات پیغمبر باقی بود بلکه سور و آیات بسیار ازان ساقط کرده اند روایات 
کلینی از هشام بن سالم ها الجهم هلالی سابق مذ کور شد و درین عقیده 
مخالفت له اصرح است ازانکه بیان کرده قوله تعالی (لاً تیه الْبَاطل من بیر 

بَدَبه ولا من < خلفه تنریل ین حکیم حمیدٍ* فصلت: ۲( زد 1 

خافظو* الحجر: )٩‏ و هر چه را خدا حافظ باشد تغیر و تبدیل آن چه قسم ممکن شود 
ونیز تبلیغ قرآن موافق نزول بر ذمه پیغمبر واجب بود ( ها سول بلغ ما آزت لك ین 


- ۲۸۱ - 


یسك وان لَم تفعل فما بت رسَالْته...* الاية. المائدة: )٩۷‏ و به يقین معلوم است که 
در زمان آنسرور هر کسی که باسلام مشرف میشد اول بتعلم قرآن باز به تعلیم او اشتغال 
می نمود تا آنکه بحضور آنحضرت صلی اللَه علیه و سلم هزاران کس قرآن را آموخته 
بودند حنانحه در بعضی.غزوات هفتاد هفتاد کس از حمله قرّا شهید شدند و بعد ازان 
الی یومنا هذا مسلمین در جمیع بلاد حتی که سواد دیهات تلاوت این را اعظم قر بات 
دانند و آناء اللیل و اطراف النهار در صلوات و خارج صلوات بخواندن او مشغول شوند و 
هر طفل را در اول سن تمیز که در مکتب نشانند پیش از همه بیاد کردن آن مشغول 
کنند فرآن محید کتاب کلیتی وتهذیب نیست که در کنج خانه در صندوق مقفل از راه 
تفه کلاشته ناشن قفر وت عافت ازاغار تساو لزان کهمسادا فرای بدا شوه 
یک دوصفحه ازان مطالعه نمایند و چون درین قسم کتب هم الحاق و تغیر پیش نمی 
رود و چه جای قرآن و اما مخالفت این عقیده باعترت پس در جمیع روایات امامیه 
موجود است که همه اهل بیت همین قران را میخواندند و بعام و حاص و دیگر وجوه 
نظم او تمسک میکردند و بطریق استشهاد می آوردند و آیات اورا تفسیر میکردند و 
تفسیری که منسوب است بامام حسن عسکری همین قرآن راست لفظا بلفظ و صبیان و 
جواری و خدم و اهل و عیال خود را همین قرآن تعلیم میفرمودند و بخواندن آن در نماز 
امر میکردند و بنا برین امور شیخ ابن بابو یه در کتاب الاعتقادات خود ازین عقیده 
کاذبه دست بردار شده و فارغ خطی داده ازین جهت اگر اورا صدوق نامند بحاست 
عقیده یازدهم آنکه الّه تعالی صاحب اراده است و اراده او قدیم است در ازل هر چیز 
را اراده فرموده و آنرا بوقت خود معین ساخته که پیش و پس را دران گنجایش نیست 
پس هر جیز در وقت خود موافق آن اراده پیدا میشود و سابق گذشت که اسماعیلیه از 
شیعه مدکر محض اند اراده اورا ومیگو یند آنجه ازو تعالی صادر میشود لازم ذات 
افتت مق گرشین انش و روشنی آفتاب و تمام قرآن در رة این عقیده فاسده کفایت 
میکند و جمیع امامیه و فرق ثمانیه از زیدیه که القاب آنها در باب اول مذ کور شد اراده 
حدای تعالی را حادث دانند ونیز گویند که اراده او عام نیست جمیع کائنات را 


۲۲۸۲۰۰ 


بسیاری از موجودات بی اراده او تعالی موحود. میشوند مثل شر و آفت و کفر و معصیت و 
درد ان عفیده هم زان بت قرانی: موجوع اضته( ون برد لته فلن تفلك له 

من الله مسا آولیك این لم رد له آن بظهرقلو بهُم...* الابة. المائدق: ۶۱) قلو اراد 
ایمانهم لزم التناقض (. . وم برذ آنْ بل الابة, ۳ ۱۳۵ .. ْ کا ال 
بغُویَک. ۰۰ الابة. هود: ۳۶) (. ری له لبم بهافی ان الایة. 
التوبة: ۵ رواذا آرذنا هی قرب الابة. الاسراء: ۱۲) و (. .من با ال 
بضلله...+ الابة. الانعام: ۳۹) (... و اعلَمُوا ان آلله کون تن المرء وفله...* الابة. 
الانفال: ۲۶) الی غیر ذلك من الایّات التی لا یمکن احصاژها و همجنین اقوال عترت 
نیز تکذیب این عفیده می نمایند روی الکلینی عن محمد بن ابی بصیر قال قلت لابی 
الحسن الرضا ان بعض اصحابنا یقول بالحبر و بعضهم یقول بالاستطاعة فقال لی اکتب 
بسم اللّه الرحمن الرحیم قال علی بن الحسین قال اه تعالی (بمشیتیکنت انت...) الی 
آتجر الحدیث وروی الکلینی عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام ان : 
له تعالی اذا اراد بعبٍِ خیراً نکت فی قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و کل به ملکا 
پسدّده واذا اراد له بعبد سوءً نت فی قلبه نکتة سوداء وسة مسامع قلبه ووگل به شیطانا 
یضله ثم تلا الابة من پر له ندیه رخ صدره للاشلام وّمن برد آن بَصله يَجْعَل 
صدره یا خر ...* الاية. الانعام: ۱۳۵) و روی الکلینی و صاحب المحاسن عن 
علی ابن ابراهیم یم الهاشمی قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول لا یکون شیم 
الا ما شاء اللّه و اراد وروی الکلینی عن الفتح بن زید الجرجانی عن ابی الحسن ما 
بثّص علی ان ارادة العبد لایغلب ارادة اللّه سواء کانت ارادة عزم او ارادة ختم و ایضا 
روی الکلینی عن ثابت بن عبد الّه عن ابی عبد الّه علیه السلام ما ینص علی ان ال 
تعالی پرید ضلالةً بعض عباده ارادة حتم کما سیجیٌ انشاء الّه تعالی و روی عن ثابت 
بن سعید مشل ذلك و این اصل را فروع بسیار است ازانجمله آنکه امامیه قاطبةً و فرق 
شمانیه ژیدیه گویند که باری تعالی امر نمی فرماید مگر بآنچه اراده آن میکند و نهی 
نمیکند مگر ازانجه اراده آن ندارد و این نیز مخالف ثقلین است اما کتاب اللّه فقوله 
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تعالی (و زآراذو الْحْرُوحَ لاعَدُوا هد ولکن گرة له ابعالهم فبَهَم وفین افغذوا مع 
الْقَاعدین * التوبة: )4٩‏ پس اراده خروج اینجماعه نبود یراک کراهیت ضد اراده 
است وبلا شبهه مور بخروج بودند و الا ملامت و عتاب وجهی نداشت و قوله تعالی" 
.ری ار ِِِ فی الأخرة... * الية. آل عمران: )۱۷٩‏ حالانکه مأمور 
بایمان بودند و در عدم مشیت مشیت ایمان کافران صد آية از قرآن یافته میشود مع ذلك مأمور 
بایمان بودند و اما عترت فقد تواتر عنهم بروایات الشيعة ما یضاد ذلك و یخالفه بحیث لا 
محال للتأو یل فیه ولا للانکار فمن ذلك ما روی البرقی فی المحاسن و الکلینه فی 
الکافی عن علی بن ابراهیم الهاشمی و قد سبق نقله و منها ما رواه الکلینی عن الحسن 
بن عبد الرحمن الحمّانی عن ابی الحسن موسی بن حعفر انه قال انما یکون الاشیاء 
بارادته ومشیته و منها ما رواه الکلینی و غیره عن عبد اللّه پن سنان عن ابی عبد اللّه انه 
قال امر اللّه و لم یشاً وشاء و لم یأمر امر ابلیس بالسجود لادم و شاء ان لا یسجد و لو 
شاء لسجد ونهی آدم عن اکل الشجرة و شاء ان يأً کل و لولم يشاً لم يا کل و ازانجمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه گویند که بعض مرادات الهی واقع نمیشوند و 
مرادات شیطان و دیگر کافران واقع می شوند و کیسانیه نیز با اينها درین عقیده شریک 
اند و اهل سنت گویند که لا تتحوك ذرةٌ الا باذن اللّه و مخالف اراده حق تعالی اراده 
کسی پیش نمیرود و صورت وقوع نمی پذیرد و ما شاء اللّه کان و ما لم یشاً لم یکن و 
مذهب امامیه و زیدیه درینجا مأخوذ از زندقه مجوس است که قایل بخالق شرور و خالق 
خیرات اند و اهرمن و یزدان نامند و وقایع عالم را بتوزیع بهر یک استناد نمایند و گاهی : 
یکی را غالب و دیگری را مغلوب اعتقاد کنند تعالی اه عن ذلك علوا کبیر و ازانمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه گویند که حق تعالی اراده میفرماید چیزیرا که 
میداند که واقع شدنی نیست و این اعتقاد شنیع مستلزم سفاهت است در جناب پاک 
حضرت او تمالی عما بقول الظالمون علواً کبیراً و ازانجمله آنست که امامیه و فرق 
شمانیه زیدیه گویند که حق تعالی اراده میفرماید هدایت بندگان خود را و شیطان و 
مغویان بنی آدم اورا اضلال میکنند و اراده الهی در مقابله اراده آن ملاعین پیش 
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نمیرود و صریح کتاب (وَمنْ هد ال فا ین مُضل ..* الاية. الزمر: ۳۷) مکذب 
ایشان است و از اقوال عترت روایت کلینی عن ابت بن سعید عن ابی عبد الله علیه 
السلام قال یا ثابت ما لکم و للناس کفوا عن الناس و لا تدعوا احداًالی امرکم و الّه لو 
ان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا علی ان یهدوا عبداً یرید له ضلاله ما 
استطاعوا ان یبهدوه و لوان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا علی ان یضلوا عبداً 
برید اللّه هدایته ما استطاعوا ان یضلوه عقیده دوازدهم آنکه باری تعالی جسیم نیست 
و طول و عرض وعمق ندارد و ذی صورت و شکل نیست حکمیه و سالمیّه و شیطانیه و 
میشمیه از امامیه بآن رفته اند که باری تعالی جسیم است کما روی الکلینی عن 
ابراهیم بن محمد الهمدانی قال کتبت الی الرجل علیه السلام ان من قبلنا من مواليك 
قد اختلفوا فی التوحید فمنهم من یقول جسم و منهم من یقول صورة و عن سهل بن زیاد 
قال کتبت الی ابی محمد سنة خمس و خمسین و مائتین قد اختلف یا سیدی اصحابنا 
فی التوحید منهم من یقول جسیم و منهم من یقول صورة حالا تفصیل مذاهب واهیه این 
ترسایان امامیه باید شنید حکمیه گویند که جسمی است طویل عریض عمیق و ابعاد 
ثلثه او باهم متساوی اند و آورا دستی هم هست و هو کالسبيکة البیضاء یتلالاً من کل 
جانب له لون وریح و طعم ومحسة و هوسبعة اشبار بشبر نفسه مماس العرش بلا تفاوت 
روی الکلینی عن علی بن حمزة ان هشام بن الحکم یقول ان اللّه تعالی جسم صمدی 
معرفته ضروری وروی ایضا عن محمد ابن الحکم و عن یونس بن ظبیان وعن الحسن 
بن عبد الرحمن الحمانی نحوه باسانید مختلفة وسالمیه گویند که جسمی است بر 
صورت انسان و چهره و چشم و گوش و دهان و بینی و دست و پا همه ثابت کنند و 
حواس خمسه نیز دارد و موی او سیاه تا وبن‌گوش بیان نمایند روی الکلینی عن محمد 
بن الفرح الزحجی ان هشام بل الحکم بقول ان ال جسم و ان هشام بن سالم یقول انه: 
صورة احوف الی السْرةَ و الباقی صمدٌ و شیطانیه و میئمیه نیز با سالمیه موافق اند روی 
الکلینی عن ابن الحراز و ابن الحسین ان المیثمی یقول انه اجوف الی اسر و الباقی 
صمد کمایقوله الحوالیفی و صاحب الطاق و این عقیده کبراء امامیه با وجودیکه 
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ضحکه صبیان است مخالفت کلی دارد با ثقلین اما کتاب فقوله تعالی (.. لیس کمثله 
شیء ...* الابة. الشوری: ۱۱) و اما عترت فلما روی عن امیر المومنین فی خطبه انه 
قال لا توضفت بشی من الاجزاء ولا بالجوارح و الاعضاء کذا فی نهح البلاغة و لما 
روی الکلینی عن ابراهیم بن محمد الحراز و محمد بن الحسین قالا دخلنا علی ابی 
الحسن الرضا و قلنا ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و المیثمی یقولون انه تعالی 
اجوف الی السُرةَ و الباقی صمد فخر له ساحداً ثم قال سبحانك کیف طاوعتهم انفسهم 
ان شبَهوك بغیرك اللهم لا اصفك الا بما وصفت به نفسك و لا اشبّهك بخلقك انت اهل 
لکل خیر فلا تجعلنی مع القوم الظالمین و لما رواه الکلینی ایضا عن الحسن بن عبد 
الرحمن الحمانی قال قلت لابی الحسن الکاظم ان هشام بن الحکم یزعم ان اللّه حسم 
قال قاتله الّه ما علم ان الجسم محدود معاذ اللّه و ابراً الی اللّه من هذا القول و لما رواه 
الکلینی ایضا فی کتاب التوحید من الکافی عن محمد بن الفرح الزخجی قال کتبت 
الی ابی الحسن اسأله عما قال هشام بن الحکم فی الحسم و هشام بن سالم فی الصورة 
۱ فکتب دع عنك حيرة الحیران و استعذ باللّه من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان 
عقیده سیزدهم آنکه حق تعالی را مکان نیست و اورا حهتی از فوق و تحت متصور 
نیست و همین است مذهب اهل سنت وجماعت حکمیه از امامیه و یونسیه گو یند که 
مکان توق ان قرو کم یتصرف ام مق ری کارت نت 
بوحهی که فرحه در میان نیست و او از عرش و عرش ازو زیادت ندارد هر دو برابر 
یکدیگر اند ویونسیه گویند که اوتعالی بر عرش متمکن است مثل شخصی که بالای . 
تخت نشسته باشد و انه یقوم و یقعد و یتحرك علیه و اورا ملائکه بر میدارند حالانکه او 
قویتر و بزرگتر از ملائکه است مانند کرکی یعنی کلنک که یحمله رجلاه و هو اعظم و 
اقوی منهما و سالمیه و شیطانیه و میثمیه که مکان او در آسمان است و متعین نیست 
انتقال میکند از مکانی بمکانی و از اسمانی باسمانی و نزول و صعود و قیام و قعود و 
حرکت و سکون می نماید و ربیعیه گویند که مسکن او آسمان است لیکن در ایام بهار 
برای سیرگلزارها و لاله زارها و شکوفه ها بر زمین فرود می آید باز بالای آسمان میرود و 
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مشل جهانگیر پادشاه هندوستان که مستقر او کره بود و هر سال برای سیر بهار بکشمیر 
می رفت مخالفت این خرافات با کتاب و عترت هر دو ظاهر است (لیس کمثله شیْ) و 
قد روی عنن امیرالمومنین فی بعض خطبه لا فی مکان فیخوز علیه الانتقال و قال فی- 
خحطبء اخری لا یقدره الاوهام بالحدود و الحرکات و ایضا فی خطبة اخری له علیه 
السلام لا یشغله شأن عن شأن ولا یحویه مکان کل ذلك مذ کور فی نهج البلاعة و در 
مسئله حهة نیز حکمیه وسالمیه و شیطانیه و میثمیه از امامیه جهت فوق ثابت کنند 
زیرا که مکان آنجهت ثابت کرده اند فان العرش و السموات کلها فی جهة الفوق مگر 
آنکه در وقت نزول بآسمان دنیا ملائکه سموات فوقانی و حملة المرش وخزنة الکرسی 
و سکان جنشت از حور و ولدان بالای او میشوند نزد سالمیه ر شیطانیه و میثمیه پس 
تست با ها درسنیتا سس اف ا جشه بسکان ارش فستض هت نف ذاردرد 
نزد ر بیعیه و غیرهم جهتی ندارد گاهی فوق و گاهی تحت می گردد و در نهج البلاغة 
که باجماع شیعه متواتر است از امیر المّمنین مرو یست لا یْحد پایّن و نیز آنجه در نفی 
مکان مذکور شد نفی جهت هم میکند لان الجهات اطراف الامکنة و حدودها و فرقه 
نا عشریه بجهت سماع این خرافات خیلی جبین را پرشکن میکنند ومی گویند که 
این اقوال و مذاهب نزد ما مردود است در مقام الزام ما چرا باید ذ کر این خرافات نمود 
فی الواقع چنین است اما کلام با جمیع فرق شیعه است و این فرق بلا شبهه از امامیه 
اند کوائنا عشریه نباشند و نیز التماس اهل سنت در خدمت انا عشرية اینست که 
ان اه را در روایات مطاعن صحابه و مقدمه امامت پیشوا و معتمد علیه 
ساخته اند و اعتقاد خود را مبنی بر نقل و حکایت اینها نموده پس جه باعث است که 
در باب توحید باری تعالی روایات این بزرگواران را بجوی نمی شمارند و در حساب 
نمی آرند و اصحاب این مذاهب این عقاید را هم از جناب ائمه روایت کرده اند از 
کیسه خود نه بر آورده چنانچه سابق گذشت و اگر این اعراض و انحراف بنا برین 
است که این روایات را حضرات ائمه تکذیب فرموده اند پس مطاعن صحابه و مقدمه 
امامت زا نیز تکذیب فرموده اند غاية ما فی الباب آنکه تکذیب حضرات ائمه درین 
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روایات دیگر شیعیان هم از آنچناب رواپت نمودة اند وتکذیب. حضرات امه را در 
مطاعن صجابه.و امامت اهل سنت از انجناب روایت میکنند. و این" خود عقلی اسبت که 
هر که از بزرگی .جیزی روایت کزده است تکذیب آن روایت را خودش روایت نجواهد 
کرد مشلا.حکمیه و سالمیه و میثمیه.روايات جسم و صورت را ازجضرات ر وایت 
میکنند. باز تکذیب آن روایات.ه رگز, روایت نه خواهند, کرد و همچنین تمام جماعه 


امامیه ازین حضرات بنابر اغراض خود یا بنابر غلط فهمی خود_ که مطاعن صحابه و 





مقدمه امامت_روایت. کرده باشند از ایشان توقع داشتن که .باز تکذیب آنرا روایت کنند 
دور از عقل است اگر امتحان صدق و کذب ایشان منظور نظر ار باب عقل باشد باید که 
روابات فرقه دیگزرا ملاحظه نمایند و عادت مستمره جقلا در معاملات خود بهمین 
اسلوب جاری است که هر گاه خبر مخبری را امتحان می نمایند ازو روایت خلاف 
آنرا در خواست نمی کنند که او بنابر سخن پروری خود يا بنابر تعلتق غرض خود برآن 
اصرار دارد از دیگران که حاضر واقعه بوده اند تحقیق میکنند مقدمه دین سهل تر از 
مقدمه دنیا نباید داشت و مساهلة نباید کرد علاوه برین آنکه جماعه شیعیان نیز جننته 
حسته در باب مطاعن و امامت خجلاف معتقّدات و مرو یات خود روایت کرده اند 
جنانجه در باب امامت و مطاعن معروض خواهد شد و قاعده دروغ گو یانست که اگر 
ازیشان بالقصد و الاصالة حلاف روایت ایشان در خواست کنیم ابا میکنند و انحراف 
می نمایند و چون بتقریب دیگر همان روایت را ادا کنند چیزی که مکذب ایشان 
بباشد ظاهر میشود و التماس دیگران است که چون حضرات ائمه جماعه را تکذیب 
فرموده باشند و باين حد نکوهش نموده که قاتله اللّه و اخزاه الّه و لا تجعلنی مع القوم 
الالمین و استعذ باللّه من الشیطان و امثال ذلك در حق شان ارشاد. کرده دیگر روایات 
اینها را در کتب دین و ایمان آوردن و برآن روایات اعتماد نمودن از چه باب توان 
فهمید و اگر بخاطر اثنا عشریه برسد که روایت اهل سنت از حضرات محمول بر تقیه 
است و روایات امامیه محمول بر بیان واقع گوئیم که اول ثبوت تقیه از حضرات اثمه 


هنوز در مقام امتحان است زیرا که تقیه ائمه را غیر ازین اشخاص روایت نکرده اند پس 
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توحیه روایات ایشان برویات ایشان لطفی دارد جنانجه بردانشمندان ظاهر است دوم 
بکدام وجه ترجیح توان داد که با ایشان تقیه بود یا باهل سنت اگررترجیح هم بروایت 
همین اشخاص است همان آش د رکاسه است و اگر بدلیلی دیگر است بیان باید کرد 
و چون مقام تقریبی است زیاده برین اطالت کلام مناسب ی می پردازد 
باید دانست که ازین هر دو عقیده مذکوره فروع بسیار می بر آید که اينها در هریکی 
ازان فروع مخالفت ثقلین می کنند منها انه تعالی لیس بمرکب و هم قالوا یترکب و انه 
تعالی من اجزاء متمايزة فی الخارج کالرآس و الید و الرحل و الطول و العرض و العمق 
و قد روی عن امیر المومنین علیه السلام انه قال لا یوصف بشی من الاجزاء و لا 
بالجوارح و الاعضاء و لا یعرض بالاعراض و لا بالعرية و الابعاض ولا یقال له حد ولا 
نهاية ولا نقطاع و غاية کذا فی نهج البلاغة وروی الکلینی عن محمد بن الحکم قال 
وصف لی ابی ابراهیم قول هشام الجوالیقی انه صورة و حکیت قول هشام بن الحکم انه 
جسم فقال ان اللّه لا پشبهه شیْ ای فحش و خناً اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء 
بجسم او صورة او بخلقة و تحدید و اعضاء عقیده چهاردهم آنکه حق تعالی در چیزی 
حلول نمی کند و در بدنی نمی در آید و غلاة شیعه همه قایل اند بحلول او تعالی در 
ابدان ائمه حتی در بدن ابو مسلم مروزی صاحب الدعوة که زرامیه بآن قایل شده اند و 
طرفه این است که شیخ ابن مطهر حلی با وصف این همه و اینها در کتاب نهج الحق 
قول بحلول را بصوفیه اهل سنت نسبت کرده حالانکه ایشان حلولیه را تکفیر می کنند و 
این همه از نا فهمی کلام است مسئله وحدت وجود را بسبب دقتی که دارد نفهمیده و 
بر حلول حمل نموده ازینجا دقيقه فهمی علماء ایشان توان در یافت همین قسم مطالب 
غامضه را که در کلام حضرت ائمه واقع شده اند بسبب غلط فهمی مسخ و تبدیل نموده 
باشند و بعضی از فرق غلاة مثل بنانیه و نصیریه و اسحاقیه اتحاد بجای حلول استعمال 
کنند حالانکه اتحاد مطلقا باطل است و بطلان او از اجلای بدیهیات است و شیخ حلی 
بسابر کمال دقيقه فهمی قول باتحاد را نیز بسالکین اهل سنت منسوب کرده حالانکه 
مقصد ایشان ازین ابحاد یکی از دو معنی است نه اتحاد حقیقی اول انمحاق و 
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اضمحلال انانیه عبد نزدیک ظهور نورتجلّی مثال حالتی که نور چراغ را نزدیک ظهور 
نور آفتاب میشود و عروض این حالت و ظهور نور تجلی از قرآن مجید و اقوال عترت پر 
اش ات قتوانه تعالز ... َلمَ تجلی ره لح له دک وَخْرَمُوسی صعا ..* 
الّبة. الاعراف: ۱8۳) و قوله تعالی (فلمّا جاءَقا ودی ان ُورك من فی التار ون حولها و 
بان ال رت امین جه النمل: ۸) و از اقوال عترة قول حضرت صادق در مخاطبه ابو 
بصیر بروایت کلینی سابق گذشت که ان المومنین برونه فی الدنیا قبل یوم القيمة 
الست تراه فی وقتك هذا و این معنی را شیخ ابن فارض مصری علیه الرحمة در تئیه خود 
واضح نموده و گفته 


: : مه ِ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
وحاء حدیت فی اتحادی ثابت « روایته فی النقل غیر ضغیفه 


یشیر بحتٍ العبد بعد تقرب » الیه بنفل او اداء فریضه 
و موضع تشبیه الاشارة واضح « بکنت له سمعا کنور الظهيرة 


تیم شخ وس اینست (لا بزال عبدی بتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا 
احببته کنت سمعه الذی یسمع بی و بصره الذی یبصربه ویده التی ببطش بها ورجله التی 
۰ ۰ ۰ 7 و ۰ ‌‌ ۳1 
بعصی احکام ظاهر بمظهر منسوب کردد وبالعکس لیکن وصفی که قادح باشد در 
نزاهت ظاهر از مظهر ترقی نه کند و وصفی که عنوان مرتبه ظاهر باشد بمظهر نزول 
قرف بو هی نیز از قرآن مجید و اقوال عترت پر ظاهر است توله تعالی (من بیع 
ال بشول فد آظاق اه . الابة. النساء :6۸۰ را ای یت ناموت ال .. * الایة, 
الفتح: ۱۰) و خطبه شقیقه حضرت امیر در کتب امامیه معروف و مشهور است و اگر 
شیخ حلی آزین معانی صحیحه اتحاد تجاهل نماید مضایقه ندارد که دیگر عقلاء شیعه 
اینمعانی را فهمیده و بموازین عقلیه سنجیده اند کلام خواجه نصیر طوسی در شرح 
مقامات العارفین از کتاب اشارات و کلام صدراء شیرازی در شواهد الر بوبیت و اسفار 


۰ م ۳ تن ۳ 7 
و کلام ابن ابی جمهور و دیگر متأخرین اینفرقه باید دید و اگر این اشخاص را هم 
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اعتبار نباشد. که.اینها ممخلط اند.بین التصوف و الفسلفة و الشريعة پس کلام مقداد را که 
پیشوای هقرری:ایشان در علوم دینیه است و شارح قواعد و صاحب (کنز العرفان فی 
تفسیر احکام القرالن) است ثقل. کنیم قال المقداد فی شرح, الفبول. فی علم الاصول فی 
ذ کر الاجوال السانچة للسالك المراد من الا تحاد هو ان لا ینظر الا الیه من غیر ان 
یتکلف و یقول ما عداه قائّم به فیکون الکل واحداً من حیث انه اذا صار بصیرا بنور تحلیه 
لا یبصر الا ذانه لا الرائی ولا المرئی انتهی کلامه. عقیدده پانزدهم آنکه حق تعالی 
متصف باعراض مجسویبه نیست پس رنگ و بو و مانند این کیفیات ندارد و حکمیه از 
مامیه طعم وریح و لو و مجس اورا ثابت کنند و غلاة شیعه که قایل بحلول.أوتعالی در 
ابدان امه اند نیز همه این کیفیات را بلکه جوع و عطش و نعوظ و احتیاج بول و براز 
نیز تجو یز نمایند و قد تقدم عن امیر المژمنین انه قال و لا یوصف بعرض من الاعراض 
عقیده شانزدهم آنکه ذات پاک باری تعالی و تقدس در جیزی منعکس نشود و سایه . 
او نیفتد جمیع غلاة شیعه گویند که در مرآت و آب منعکس شود و سایه او افتد مفیره 
عجلی که بر کرده فرقه مغیره است گفته است لما اراد اللّه تعالی ان یخلق الخلق 
تکلم بالاسم الاعظم فطار فوقع تاجا علی راسه وذلك قوله تعالی (َّج اشم تاغل 
* الذٍی خلق فسوی * الاعلی: ۲۰-۱) ثم کتب علی کفه اعمال العباد فغضب من 
السعاصی فعرق فحصل من عرقه بحران احدهما ملح مظلم و الاخر حلونیرثم اطلع فی 
البحر النیّر فابصر فیه ظلةَ فانتزع بعض السنا منه فخلق منه الشمس و القمر و افنی باقی 
الظل نفیاً للشريك و قال لا ینبغی ان یکون الاحر ثم خلق الخلق من البحرین فالکفار 
من المظلم و المومنون من النیّر و بطلان این عقیده پر ظاهر است زیرا که انعکاس و وقوع 
ظل از خواص اجسام کثیفه است و غلاة بر اين قدر اکتفا ندارند بلکه بجمیع کیفیات 
نفسانیه مشل لذت و الم و حقد و حسد وغم وخوشی ذات پاک اورا موصوف دانند 
زیراکه ایشان ائمه‌نرا الهیه گو بند و در اتصاف امه بایی صفات.سخنی نیست بلکه 
بجنمیع صفات حیوانیه از ا کل و شرب و نوم و نعاس و تثاوب و عطاس و بول و غانط و 
ذکورة و انوشت وجماع وتولد اجداث وصف کنند و مشابه و ممائل دیگر مخلوقات 
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انگارند و مخالفت این عقیده با ثقلین پر ظاهر است قوله تعالی (. .. لا تأخده بسة ولانوم 
..* الب . لبقرة: ۲۵۵) ...وم لام ..* الایة. الانعام: ۱۶) (.. ان کل 
السمَام ....* الایة. المائدة: ۷۵) (. . وم تکن ۲ له صاحة" ٩...‏ الایة, الانعام: ۱۰۱) (. .وم 
ِحذُ ولد ..» الية. الفرقان: ۲) وفی نهج البلاغة عن امیر الموّمنین رضی ال عنه انه 
قال لم یلد فیکون للغیر مشارکا و لم یولد فیکون مورا هالکا لا یبصر بعین و لا یحد 
باين و لا بوصف بالازواج ولا یخلق بعلاج وقال ایضا جل عن انخاذ الابناء و طهر عن 
ملامسة النساء و از جمله اثنا عشریه خواجه نصیر طوسی و صاحب الیاقوت قایل شده 
اند باتصاف او تعالی بلات عقلیه و متمسک ايشان قیاس غایب بر شاهد است و هو 
مخالف للکتاب و العترة اما الکتاب فقوله تعالی (. . لیس کمثله 2 شیء * الشوری: ۱۱) 
و اما العترة فلما روی عن امیر الممنین فی نهج البلاغة انه قال هواللّه الملك الحق 
المبین لم یبلغ العقول تحدیده فیکون مشبها و لم یقع علیه الاوهام فیکون ممثلا و ایضا 
فی نهج البلاغة عنه علیه السلام انه قال ما وخده من کیفه ولا ایاه عنی من شب وفی 
الکلینی عن الرضا علیه السلام سبحانك کیف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بخلقك و 
فیه ایضا عن ابی ابراهیم علیه السلام انه قال ان اللّه لا يشبهه شیٌ عقیده هفدهم آنکه 
حق تصالی را بدا جایز نیست زیراکه حاصل بدا انست که حق تعالی اراده فرماید 
چیزیرا پس مصلحت در چیز دیگر ظاهر شود که قبل ازان ظاهر نبود پس اراده اول را 
فسخ میکند و اراده ثانی میفرماید و این معنی مستازم آنست که حق تعالی نا عاقبت 
اندیش و جاهل بعواقب امور باشد تعالی الّه عن ذلك علوا کبیرا آزراریه و سالمیه و 
بدائیه و دیگر طوایف امامیه مثل ذلك مالک جهنی و دارم بن الحکم و ریان بن 
الصلت و غیر ایشان تجو یز بدا نمایند و آنرا از حضرات ائمه روایت کنند فی الکلینی 
ار بن اعیین عن احدهما قال ما عبد اللّه بمثل البداء وعن هشام بن سالم عن 
ابی عبد اللّه ما عظم اللّه بمثل البداء وعن الریان بن الصلت قال سمعت الرضا علیه 
السلام یقول ما بعث اللّه نبا قط الا بتحریم الخمر و ان یر له بالبداء و حالت روایت 
زرارة و هشام ببن سالم معلوم است که ایشان تجسیم و صورت را نیز از حضرات ائمه 
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روایت کرده اند و چون در تحقیق بدا اکثر شیعه اثنا عشریه کلام را بوجهی تقریر کنند 
که رجوع بنسخ نماید و جای طعن و تشنیع نماند نا جار از رساله اعلام الهدی فی 
تحقیق البدا چندی از متعلقات این مقام وارد کرده شود میگو ید که بقال بدا له اذا ظهر 
له ری مخالف للرأٌي الاول و هو الذی حمَقَه الشیخ ابوجعفر الطوسی فی العدة و ابو 
الفتح الکراجکی فی کنز الفوائد و آلذی حققّه المرتضی فی الذريعة و یشعر به کلام 
الطبرسی هوان معنی قولنا بدا له تعالی انه ظهر له من الامر ما لم یکن ظاهرا الی آخر ما 
نقل باز صاحب اعلام الهدی میگوید و الحاصل ان علمه سبحانه بالحوادث حادث 
علی ما دل علیه بعض الاحادیث و الاية المذ كورة و نظائرها و صرح به المرتضی و . 
الطبرسی و المقداد قدس اللّه ارواحهم باز بعد از تفصیل, انواع بدا میگوید که من 
جماتها تحویل الانثی ذکرا کما رواه فی الکافی عن الحسن بن جهم عن الرضا علیه 
السلام فی باب هذه حلق الانسان من کتاب العقيقة باز میگوید و الثانی البدا فی 
الاخبار وصرح الطبرسی بمنعه وما روی فی الکافی و الامالی الصدوق عن امیر 
الموّمنین من قوله لولا آية فی کتاب اللّه لاخبرتکم بما یکون الی یوم القيمة پرید بالاية 
قوله تعالی (نمحوا له شا وَست ...۷ الایة. الرعد: ۳۹) و ما رواه علی بن ابراهیم 
فی تفسیر قوله تعالی (الم* عُليّتِ الوم الروم: ۲-۱) و ما رواه الصدوق فی عیون 
اخبار الرضا انه قال اخبرنی ابی عن آبائه علیهم السلام ان رسول اللّه صلی الّه علیه و 
سلم قال ان اللّه عز وجلّ اوحی الی نبی من الانبیاء الخ و ما رواه صاحب الکافی فی 
باب (ان الصدقة تدفع البلاع) من کتاب الزکوة فی قصة الیهودی و ما رواه فی الامالی 
فی المجلس الخامس و السبعین من قصة مرورعیسی علیه السلام بقوم محبین و ما رواه 
الراوندی فی قصص الانبیاء فی اخبار بنی اسرائیل عن الصادق علیه السلام ان ورشاناً 
کان یفرخ فی شجرة و کان رجل یاتیه اذا ادرك الفرخان فیاخذ الفرخین فشکی ذلك 
الورشان الی اللّه تعالی فقال سا کنيك قال فافرخ الورشان و جاء الرجل و معه رغیفان 
فصعد الشجرة و عرض له سائل فاعطاه احد الرغیفین ثم صعد فاخذ الفزخین فسلمه الّه 
لما تصدق به تدل باجمعها علی وقوع البدا فی الاخبار و نیز باید دانست که متأخرین 


دی هک 


اسامیه بخهت شناعة قول بالبدا تخصیص کرده اند آنرا بعلم مخزون الهی و گفته اند که 
اما العلم الذی القاه اللّه الی الملانكة ثم الی اهل البیت فلا بدا فبه و ما کان الله 
لیکذب اولیائه و ضاحب رسالةً علم الهدی که خیلی محقق ایشان است یعنی نظام 
الدین حیلانی درینن تخصیص تکذیب ایشان میکند و میگوید لا یخنی عليك اما 
نقلناه عن امیر الموّمنین علیه السلام من قوله لولا آية الخ و ما نقلناه من الکافی فی قصة 
الیهودی و عن الامالی فی قصة عیسی علیه السلام و ایضا صاحب الکافی فی 
کتاب النکاح فی باب اللواط فی تضاعیف حدیث رواه بالاسناد عن ابی جعفر و هذا 
موضع الحاجة منه قال لهم لوط یا رسل ربی فما ام رکم ربی فیهم قالوا امرنا ان نأخذهم 
بالسحر قال فلي الیکم حاجة قالوا و ما حاجتك قال تأخذوهم الساعة فانی اخاف ان 
یب‌دو فیهم لربی الخ و ایضا ما رواه صاحب الکافی فی باب بدء خلق الانسان من 
کتاب العقيقة ان اللّه تعالی یقول للملکین الخلاقین اکتبا علیه قضائی و قدری ونافذا 
امری و اشترطا لی البداء فیما تکتبان و ما رواه الصدوق بالاسناد عن الحسن ابن محمد 
بن ابی طلحة قال قلت للرضا علیه السلام اتأتی الرسل عن اللّه بشیْ ثم تأتی بخلافه 
قال نعم ان شنت حدئحك و ان شئت اتبتك به من کتاب الّه ...اذخلوا الارّض الق سَة 
ای کب له تکم .. الاية. المائدة: ۲۱) فما دخلوها و دخل ابناء انباءهم و قال 
عمران ان له وعدنی ان يهب لی غلاما نی سنتی هذا وشهری هذا ثم غاب و ولدته 
امرآته مریم مناف لذلك لان اللّه تعالی قد اکذب فیها النبی و عیسی علیه السلام و 
شرط علی الملائکة البدا بالحمله از مجموع روایات شیعه واضح شد که بدا را سه معنی 
است بدا در علم و هوان یظهر له خلاف ما علم و بدا در اراده و هو ان بظهر له صواب 
علی خلاف ما اراد و بدا در امر و هو ان یامربشی ثم یامره بشیْ و بعده بخلاف دلك و 
بهر سه معنی اینفرقه بدارا بر خدا جایز دارند و معنی اخیررا که مشتبه بنسخ است 
نسبت باهل سنت نمایند که ایشان نیز جایز داشته اند و معنی اول را در عرف شیعه بدا 
فی الاخبار گویند و معنی ثانی را بدا فی التکوین ومعنی ثالث را بدا فی التکلیف و 
درینجا دقیقه ایست نهایت باریک و آن آئست که بدا فی التکلیف را اکثر اهل سنت 
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جایز ندارند و آن معنی مغایر پسخ است و تحقیق مقام آنست که چون شرایط امتناع . 
نسخ مجتمم شوند بالاجماع بین الشيعة و السنية نسخ جایز نمی شود و آن شرایط نزد 
امهل سنت جهار است اتحاد الفعل و اتحاد الوحه و اتحاد الوقت و اتحاد المکلف و 
آنچه مجوزین این نسخ تمسک کرده اند بقصه ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام و 
تبدیل بکبش مردود است زيراکه درینجا نسخ نبود بلکه اقامة البدل عند العجز عن 
الاصل واقع شد حضرت ابراهیم آنچه مقدور خود بود از اجزاء سکین و تشحیذ آن بعمل 
اورد جون بسبب صلابت خارقه عادت که در حلد حضرت اسماعیل پیدا شده بود از 
قطم اوداج و حلقوم عاجز گشت حق تعالی عجز اورا دیده بدل اسماعیل کبش را 
فرستاد و اقامت بدل را مقام الاصل نسخ نتوان گفت مثلا تیمم در بدل وضونسخ وضو 
نیست وعلی هذا القیاس نسخ پنجاه نماز درشب معراج که مخاطب بان محض پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم بُود و امت را هنز خبر نه پس تکلیف درحق يشان البتة متحقق 
نبود و محققین شیعه شرطی دیگر افزودند و با وصف اجتماع اين شروط ار بعه نسخ را 
جایز شمارند و همین است معنی بدا در تکلیف کما قال صاحب علم الهدی و نحن 
نقول البدا فی التکلیف انما یمتنع اذا اجتمع مع الشروط الار بعة المذ کورة شرط خامس 
و هوان یکون حسن التکلیف و الامر مسببا عن مصلحة عائدة الی المامور به و اما اذا 
کان حسن الامر لمصلحة عائدة الی الامر نفسه فلا یمتنع البدا فالمراد بالبدا المجوز 
عندنا ما اجتمع فیه الار بعةً دون الخامس و کون اطلاق البدا علیه مجاز الاوقع که بعد 
النصوص المتواترة عن العترة الطاهرة علیهم السلام و اذا اجتمعت الشراط الخمسة فلا 
ریب فی امتناع البدا کما نقلناه عن الشهید انتهی پس ازینجا معلوم شد که بدا در 
تکلیف مستلزم بدا در اراده است زیرا که اگر مصلحتی تازه مراد نشده باشد امر را بدا در 
تکلیف چرا خواهد شد و بدا در اراده مستلزم بدا در علم است زیرا که اراده خلاف معلوم 
محال است پس تا وقتی که درعلم تغیر نشود در اراده چه قسم خواهد شد پس اگر 
امامیه دو معنی بدارا که بدا در تکلیف و بدا در اراده است مسلم دارند و معنی اول را 
که بدا درعلم است انکار کنند راست نمی آید و پیش نمیرود و نیز معلوم شد که 
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تمسک ایشأن:و نابات بدا پلسخخکم باین نوع که تبدیل گم اول کم ثانن یا 
بنابز مصلحتی. است "که "ظاهز شد و سابق ظاهر نبود یا » واعلی" الاول عذعا خاضل 
است.و علی الثأنی «لزوم عبث پر پزج است"زیرا که در نسخ تبدل:فضالح آمکلفین است 
بحسب اوقات نه ظهور مصلخت غیز ظاهزه بر حضرت حق و تغیز و تبدیل حکم محض 
نسچّتبناست که دز مظمنوزه جنهل "مقید ایم و الا نزد او تعالی"هز حکم را میغادی 
و اجلی هست که.تا آف تمیعاد و انخلی باقی اننت "و مراد ازمخو وثبات در آية وا 
لها تاه وَشِت. الایة. الرعد: ۳۹) محو گناهان واثبات توبه است در ضحایف 
اعمال یا مخو فاسدات و اثبات کائنات.است دز صحف ملائکه نه مخوو اثبات در علم 
خود بدلیل آنکه در آجرآية فرموده ات (وَعنقه ام الکتاب) و اثاری که از ائمه درین : 
باب روایت میکنند همه موضوع مفتریست ورواة آنها کذابین و وضاعین در مقابله 
دلایل عقلیه قطمیه و شرعیه متواتره چه قسم توان شنید علی الخصوص که نصوص 
صریحه متواتره از ائمه نیز دلالت بر ثبوت علم محیط و عدم جهل بچیزی از چیز ما قبل 
الکون و بعد الکون:علی السواء میکنند جنانجه سابق گذشت و 
صدوق ایشان در کتاب التوحید خود باية (... وبا هم من الم َو تبون * 
الزمر: 4۷) برین مطلب استدلال ازینحا خوش فهمی احله علماء ایشان توان در یافت 
هر گاه در کتاب اللّه که مفسر و مخدوم و طوایف ناس است این قسم غلط فهمی ها 
دازند در کلام ائمنه خصوصاً آنجه د. ر کیسه و ضندوق ایشان مختفی اننت و کسی را 
نمی نمایند جها خواهند کرد و اگردرین مقام کسی را بخاطر رسد که اينهمه زوایات 
یم زا که آزالمهآوردهاندروموانق آن خوضحق بخاری تردر حنیت اقع و ابزمن و 
اعمی وارد شده که بدا الّه ان یْتلیهم اهل سنت بر چه چیز حمل می کنند گوئیم بر 
تقدیر مبحفوظ بودن این لفظ در بخاری و صحت این روایات نزد اهل سنت محمول بر 
معنی, مجازی است زیرا که افعال اه در عالم دز قضم است قسمی آنکه اشباب کون 
او از هر طرف اقتضاء آن.می "نمایند و قسمیی آنکه اسباب کون او متخقق نشده اند بلکه 
موانع آن موجود اند پس در قسمی ثانی لفظ بدا استعمال فرموده اند بنابر استغارة و تشبیه 
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گویا این حالت شبیه بحالت بدا است و درین یک لفظ این مجاز وارد نشده صد لفظ 
در احادیث و آثار محمول برین قسم مجاز است مثل امتحان وابتلا و ضحک وتردد که 
معانی حقیقیه آنها بالقطع مراد نیست و جمیع آیات صفات مثل وجه و یدیٌن و اصابع و 
یمین و غیر ذلك بر همین معانی محمول اند و در بعضی آثار ائمه بدا استعمال کرده اند 
نسبت بفهم بندگان وفی الحقيقة بدا نیست مثل قصه عمران که بنابر نذر زوجه خود 
که ما فی البطن خود را محرر ساخته بود لفظ وعدنی ربی غلاما گفته و همچتین در 
آية (کتب اه لکم) مراد از لفظ خطاب بنی اسرائیل اند نه خاضران فقط و در خطاب 
ملکین و اشترطا البداء به نسبت علم ملکین و همچنین در لفظ ساکفيك وقتی معین 
نفرموده اند بلکه وعده کفایت بود یکبار دیگر هم آن مرد دستیاب شد مانند آنکه پیغمبر 
را بخواب نمودند که در مسجد الحرام داخل خواهند شد و آنجناب و دیگر صحابه 
فهمیدند که امسال خواهند شد حالانکه مراد نبود اگر در شان هم از لفظ مناکفيك 
ببمحبت فهمیده باشد چه عجب پس در علم او بدا شد نه فی الواقع و نفس الامر و علی 
هذا القیاس در روایات دیگر هم بتامل توان دریافت که مراد چیست عقیده هزدهم 
آنکه حق تعالی راضی بکفر وضلالت کسی از بند گان تخود نیست فال اللّه تعالی ( ول 
یَرضی لِیبّاده الحُفر .+ الابة. الزمر: ۷) اثنا عشریه گویند که حق تعالی به ضلالت و 
گمراهی غیر شیعه راضی است و حضرات ائمه نیز به ضلالت غیر شیعه راضی بوده اند 
روی صاحب المحاسن عن الامام موسی الکاظم علیه السلام انه قال لاصحابه لا تعلموا. 
هذا الخلق اصول دینهم و ارضوا لهم بما رضی اللّه لهم من الضلال و اگر اين روایت 
صحیح باشد اهل سنت را بشارت عظیمه بدست می آید که موافق مرضی خدا زند گانی 
میکنند و الحمد للّه علی ذلك رضوان الهی که نهایت متمنای اهل دین است بشهادت 
حضرات ائمه ایشان را حاصل است اما علماء شیعه باید که این روایت را تکذیب 
نمایند چنانجه روایت تجسیم و صورت را تکذیب نموده اند زیرا که مخالف ادله قطعیه 
و اصول شرعیه ایشان است زیرا که مناقض عرض امامت و منافی وجوب اصلح و لطف 
است وهادم اساس قاعده مقرره اینهاست که ان اللّه تعالی لا یرید الشرور و القبائح و 
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الکفر و المعاصی عقیده نوزدهم آنکه بر ذمه حق تعالی هیچ چیز واجب نیست 
جنانجه مذهب اهل سنت است و شیعه قاطبة متفق الکلمه اند که حیزهای بسیار بر ذمه 
او تعالی واجب است بحکم عقل پس عقل شریک غالب کار خانه خدای است و خدا 
محکوم بحکم عقل تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا اين نمی فهمند که پادشاه را محمکوم 
بحکم رعیت خود بودن نقصان مرتبه پادشاهی است همچنان خدا را محکوم بحکم 
مخلوقات خود بودن نقصان مرتبه خدائی است هر گز این امر شایان مرتبه ر بوبیت و 
الوهیت نیست بنده را چه یارا که بر مالک حقیقی خود چیزی واجب داشته باشد هر 
چه دهد فضل اوست و هر چه ندهد عدل او و هوالمحمود فی کل افعاله قال فی نهج 
البلاغة و من خطبة له علیه السلام خطبها بصفین اما بعد فققد جعل الّه لی علیکم حقا 
بولاية امرکم و جعل لکم علیّ من الحق مثل الذی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی 
التواصف و اضیتقها فی التناصف لا یجری لاحد الا جری علیه و لایجری علی احد 
الا جری له و لوکان لاحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذلك خالصا للّه سبحانه 
دون خلقه لقدرته علی عباده و بعد له فی کل ما جرت علیه صروف قضائه و لکنه 
سبحانه جعل حقه علی العباد ان بطیعوه وجعل جزاء‌هم علیه مضاعفة الئواب تفضلا منه و 
توسعا بما هو المزید اهله انتهی بلفظه المقدس حالا تفصیل واجباتی که بر ذمه 
پرورد گار ثاببت می کنند باید شنید کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیم امامیه قاثلند 
بوحوب تکلیف بر خدا یعنی بر ذمه او واجب است که مکلفین را امر و نهی فرماید و 
واجبات و محرمات مقرر سازد و بواسطه رسولان خبر دهد حالانکه عقل هر گز تقاضا 
نمیکند که کافر را بایمان و فاجر را بطاعت تکلیف داده شود زیرا که درین تکلیف 
حق تعالی را فایده نیست و در حق بنده سراسر خسران و هلاک ابدی و محض ضرر و 
زبان است وحق تعالی عاقبت کار هر کس را می داند که قبول خواهد کرد یا نه و 
امثال خواهد کرد یا نه دیده و دانسته بنده را در معرض تلف و هلاک انداختن بی آنکه 
بخود نفعی عاید شود مقتضاء کدام عقل و دانش است عاقل هر گز کار نمی کند که 
بدیگری ضرر برسد و بخود نفعی عاید نشود علی الخصوص درحق کسانی که طول 
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العمر در ایمان وظاعت_گنرانیده آجر برکفر: مردند مثل بلعمباغوزا و برصیصای زاهد و 
امية . بن .البعضلت که هم در دنیا مشاق تکالیف اکشیدند وه درآحرت. کنده دوزخ 
شدنبد و حق:تمالن را در اضرار ایشان هیچ فایده تشد و نی اگزتکلیف واجب می شد 
بایستی. .که در هر شهر و هر دیه رسولان را یی در پی .می. فرستاد.وزمان فترت واقع نمی 
شداو هیپچ قطر و ناجیه از رسول خالی.نمی مانذ زیر !که معوفت.تکالیف را بالاجماع 
عقل. کافی نیست,وبجاجت رسزل درین اعر ضروری,است: سالانکه,بلاد کفیره ازهند و 
سند و خراسان وها.وراء النهر و ترکستان و خطا و ختن و چین و حبش قرنهای بسیار 





مفهوم رسول را نشناختند و نه در تواریخ اينها مرقوم است که کسی برسم رسالت پیش 
ایشان آمد و اظهار معجزه نمود و پیغام الهی رسانید و نیز بعد موت نبی امام غالب غیر 
خایف نصب.می فرمود و اورا بآیات ظاهره و معجزات قاهره تایید می نمود تا بی دغدغه 
تبلیغ احکام فرماید و مکلفین را غافل از احکام شرع ندارد و سکان شواهق جبال را 
دعوت نماید و امامت را بدست جماعت نمی سپرد که ه رگز قدرت بر اظهار احکام 
واقعیه شرعیه نداشتند بلکه خود هم در رنگ دیگر کفره و ظلمه بتقیه گذرانیدند ونیز 
کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیع امامیه لطف را واجب دانند بر ذمه خدای تعالی و 
معنی لطف بیان. کنند که هوما یقرب العبد الی الطاعة بو یبعده عن المنعصية بحیث لا 
یودی الی الالجاء و اين نیز باطل است زیرا که اگر لطف واجب بودی هیچ عاصی را 
اسباب عصیانش. میسرنیامدی و هرقاصد طاعت را موجبات طاعتش فراهم گشتی و در 
عالم مشاهد و محسوس است که اکثر مالداران بسبب کثرت مال و قوت عسا کر و 
زور بازو ظلمها کنند و ستمها نمایند و اکثر فقرا بسبب بی جیزی و افلاس از عبادات 
محروم مانند بسا طالب علم که اورا معلمی میسرنیست و فراغت جاصل نه و قوت 
بدست نمی آید و بسا شهوت پرست مفسد منش که از هر طرف برای او اسباب فسق 
درست شده میرسد و مخالف کتاب و عترت و اما الکتاب فقوله تعالی ( ول لا تین 
کل تنس هدیها ولکن حقّ القزه متی ان جهن ین اجه والنّاس آجممین « 
السجدة: ۱۳) رو لزشاء ال جَعکم اه واه ولکن بل من شام وتهدی من با 
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* الّبة. النحل: )٩۳‏ (ختم ال علی فلوهم وعلی سَنعهغ وعلی ابصارهم غشاوة...» 
الابة. البقرق: ‌ و آیات داله بر استدراج و مکر الهی و دور افکندن از ایمان و طاعت 
مشل (. کرة الهابعَاَم هم وقبل اقغذوا ‏ القَاعدِینَ * التوبة: 4۱) و امثال ذلك 
زیاده بر آن است که بشمار در آید و اما العترة فقد سبق ما فی الکلینی عن الصادق علیه 
السلام قال اذا اراد له بعبد سوء نکت نکتة سوداء فی قلبه و سد مسامع قلبه و وکل به 
شیطانا یضله ویفویه و نیز کیسانیه و امامیه و فرق ثمانیه از زیدیه اصلح را بر خدای 
تعالی واجب دانند و این نیز باطل است بمثل ما مر و نیز اگر اصلح واجب بودی بر بنی 
آدم شیطان را که دشمن قویست از غیر جنس انسان وانسان اورا نمی بیند تا آزو احتراز 
کند و اورا دفع نماید و او انسان را می بیند و متمکن از وسوسه اوست و قادر بر گمراه 
کردن او و تصرف شیطان بدل او میرسد تا باعضاء دیگر چه رسد مسلط نمی فرمود پیدا 
کردن شیطان باز القاء عداوت در میان او و انسان باز باقی داشتن او و امهال کردن او و 
قدرت بخشیدن اورا بر اغواء ؛ بنی آدم و تصرف دادن اورا بدل هر یک از ایشان ماده 
اصلح را قلع میکند و نیز اصلح درحق بنی اسرائیل آن بود که سامری جبررئیل را نه بیند 
و اورا حاصیت اثر حافر فرس ایشان معلوم نمی شد و اگر می شد قادر بر قبض تراب 
نمیگشت و اگر گرفته بود آن تراب از وی ضایع میکردند و چون این همه بر خلاف 
واقع شد اصلح کجا ماند و: نیز اصلح در حق کافر مسکین مبتلی بفقر و احزان و آلام و 
اوجاع آن است که اصلا مخلوق نشود و ا گر مخلوق شود صغیر بمیرد تا از عذاب آبدی 
آعرت نجات یابد و اصلح درحق اصحاب رسول و امت او آن بود که بر خلافت ابوبکر 
رضی اللّه عنه نص صریح میفرمود نه بر خلافت حضرت امیر تا ایشان موافق آن نص 
میکردند و بر خلاف آن نمی رفتند و نیز کتاب الّه می فرماید که (. بل الم کم 
آنْ عَدیکم للایمان ...۷ البة. الحجرات: ۱۷) اگر هدایت بایمان بر ذمه او تعالی واجب 
بیع مت را تهنایی ریا که ور واه واعت قس قسی ناه شکمتین آدادرض 
شخصی نماید و باز بروی منت نهد مطعون و مُلام تمام خلایق خواهد گشت و نیز 
سامی» وکیسانیه و فرق مانیه زیدیه گویند که اعاض برذمه حق تعلی واجب است 


ی ۳ 


یعنی چون حق تعالی بر بند؛ از بند گان خود المی نازل فرماید یا نقصانی در مال و بدن 
او رساند یا منفعتی از منافع اورا تقویت کند بنابر مصلحت او مثل زكوة و صدقة الفطر و 
انزال ضمومی که مستنند یکسب عید نباشند یا سیب تمکین غیر عاقل مثل ماع و 
حیّات و عقارب پس برذمه حق تعالی ضرور است که نفعی مستحق خالی از تعظیم 
باو بدهد و این عقیده ایشان بعد از دریافت علاقه مالکیت و مملوکیت باطل محض 
میشود عوض وقتی واجب توان دانست که در ملک غیر تصرف نماید و غیر او تعالی را 
ملکی نیست و در حقیقت نعیم بهشت و الوان لذایذ آنجا محض تفضل است اگر کسی 
تمام عمر در طاعت و عبادت او صرفب کند شکر یک نعمتی از نعم خفیه او نمی تواند 
بجا آورد چه جای آنکه عوضی را بر او مستحق تواند شد و این معنی را صبیان مکتب 
که صدر دیباچه گلستان خوانده باشند می فهمند جه جای علماء و فضلاء و در احادیث 
ائمه نیز این معنی بتواتر نزد شیعه بثبوت رسیده روی الشیخ ابن بابو یه القمی فی 
الامالی من طریق صحیح عن علی بن الحسین علیه السلام انه کان یدعو بهذا الدعاء 
الهی و عزتك و جلالك و عظمتك لوانی منذ ابدعت فطرتی من اول الدهر عبدتك دوام 
خلود ر بوبيتك و بکل شعرة فی کل طرفة عین سرمد الابد بتحمید الخلائّق و شکرهم 
اجمعین لکنت مقصرا فی بلوغ شکر اخفی نعمة من نعمك و لوانی کر بت معادن حدید 
الدنیا بانیابی و حرثت ارضها باشفار عینی و بکیت من خشيتك مثل بحور السموات 
- والارضین دماً و صدیداً لکان ذلك قلیلا من کثیر ما يجب من وفی حقك علیّ و لوانك 
ای تشن بل الق بلاب العا اسف وقطیت ار خن وسسی ورلات 
جهنم و اطباقها منی حتی لا یکون فی النار معذب غیری ولا یکون لجهنم حطبٌ سوای 
لکان لدلك علی قلیلا من کثیر ما استوجبت من عقوبتك و فی نهج البلاغة عن امیر 
المومنین علیه السلام قال لا یامن خیر هذه الامة من عذاب اللّه عقیده بیستم آنکه هر 
چه از بنده یا حیوانات دیگر صادر میشود از خیر و شرو کفر و ایمان و طاعت و معصیت 
همه پیدایش خدا و بایجاد اوست بنده را قدرت بر پیدایش اونیست آری کسب و عمل 


بنده است و بر همین کسب و عمل خود جزا می یابد همین است مذهب اهل سنت و 


- ۳۰۱ 


امامیه و کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه مخالف این عقیده حقه اند گویند بنده افعال خود 
را خود پیدا میکند و حق تعالی را در اقوال و افعال ارادیه او بلکه در جمیع افعال و 
اعمال طیور و بهایم و حشرات و سائر حیوانات که باراده می میکنند دخلی نیست و این 
عقیده ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی رو الله لمکم وم 
تَعْملون * الصافات: )٩۱‏ و قوله «. . الق کل 2 شیء 3 له له هو الابة. المومن: ۲۲) 
وه لزق ی نت بی لته یل له - الاية. النحل: 
٩‏ (اولم بر ای ار هم صافات وَیفیضن قا ییکهن لا الرخمن . الیة. الملك 
)۱٩ :‏ و اما العترة فقد روت الامامية باجمعهم من الائمة ان افعال العباد مخلوقة له 
تمالی ذکر تلك الروایات شارح العدة و غیره و درین مسئله صریح بزعم خود مخالف 
ائمه اعتقاد دارند و غیر ازتمسک بشهادت چند ایشان را ملجاثی و مفری نیست گویند 
که اگر خالق افعال عباد حق تعالی باشد لازم آید که امر ئواب و عقاب و جزا همه 
باطل شود زیرا که ایشان را در افعال خود دخلی نیست وتعذیب شخصی برفعلی که 
۳ دران دخل نباشد ظلم صریح است اهل سنت گویند که امر ثواب و عقاب و جزا 
بر اصول شیعه و موافق روایات ایشان از ائمه با وصف آنکه خالق افعال عباد حق 
0 باشد بدو طریق ثابت کرده میدهیم طریق اول آنکه جزاء افعال هر کس مطابق 
علم وتقدیر الهی است در حق هر کس مثلا در علم حق تعالی ثابت است که اگر 
اعمال و افعال ایشان را بایشان وا گذارم و خلق این اعراض را به ایشان تفویض نمایم 
فلانی طاعت پیدا خواهد کرد و فلانی معصیت و فلانی ایمان و فلانی کفر و شاهد 
این تقدیر و علم در علم بند گان نیز قایم کرده است و آن میل و خواهش نفس است پس 
میل مژمنین بایمانست و می لکافرین بکفر است و میل اهل طاعت بطاعت است و میل 
اهل فسق بفسق هر کس در دل خود همان را ترجیح میدهد که حق تعالی بر دست او 
پیدا میکند پس جزاء نیک و بد بنابرعلم الهی است ایحاد ایشان را اگر تفو یض 
بایشان می شد پس ایشان خالق افعال خود حقیقت اگر نباشد اما در خلق تقدیری شبهه 
نیست اگر کافر را قدرت خلق افعال میدادند کفر را پیدا میکرد و اگر مین را قدرت 


۳۰۲ 


این کار میدادند ایمان را پیدا میکرد وعلی هذا القیاس در جمیع افعال و اقوال و جزا 
دادن بر علم خود درحق هر کس نزد شیعه ظلم نیست زیرا که جزاء اطفال کفار بهمین 
وتیره است بلا تفاوت نزد امامیه روی ابن بابو یه عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا 
عبد الّهعلیه السلام عن اطفال المش رکین یموتون قبل ان یبلفوا ال قال له اعلم بما 
کانوا عاملین بدخلون مداخل آبأهم و روی عن وهب بن وهب عن أبیه عن ابی عبد ال 
ایضاً انه قال اولاد الکفار فی النار پس چون عذاب صبی غیر مکلف بسبب آنکه در 
علم الهی کافر و عاصی بود بی آنکه شاهد این علم از میل نفس و خواهش دل یافه 
شود ظلم نباشد تعذیب بر فعل عبد که موافق خواهش و اراده او خلق می فرماید بسبب : 
آنکه عند القدرة همین فعل را خلق می کرد جرا ظلم باشد و در روایات حضرات ائمه 
این وجه مصرح و مبین است در کتب شیعه روی الکلینی و ابن بابو یه و آحرون منهم 
ععن الائمة ان الّه خلق بعض عباده سعیداً و بعض عباده شقیاً بعلمه بما کانوا یعملون در 
لفظ کانوا تامل باید کرد که صریح افاده معنی فرض و تقدیر می نماید و روی الکلینی 
و غیره من الامامية عن ابی بصیر انه قال کنت بین یدی ابی عبد اللّه علیه السلام جالسا 
فسأله سائل فقال جعلت فداك یا ابن رسول اللّه من اين لحق الشقاء باهل المعصية 
حتی حکم لهم بالعذاب علي عملهم فی علمه فقال ابوعبد الّه ایها السائل علم اللّه عز 
و جل لا یقوم له احد من خلقه بحقه فلما حکم بذلك وهب لاهل محبته القوة علی طاعته 
و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم اهله و وهب لاهل المعصية القوة علی معصیتهم 
لسبق علمه فیهم و منعهم اطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم فی علمه و لم یقدروا ان 
یاتوا حالا تنجیهم من عذابه لان علمه اولی بحقيقة التصدیق و هومعنی شاء ما شاء وهو . 
سره و روی الکلینی عن منصور بن حازم عن ابی عبد الّه علیه السلام انه قال ان ال 
خلق السعادة و الشقاوة قبل ان یخلق خلقه فمن خلقه سعیدا لم یبنضه ابا و ان عمل 
سوءا ابغض عمله و ان خلقه شقیا لم یحبه ابدا و ان عمل صالحا احب عمله و اگر برین 
خحلق عمل از خود که موافق خواهش بنده واقع میشود جزا دادن ظلم باشد باید که بر 
خلق نفس او و قوای او با وجود تسلیط شیطان برو و منع الطاف و اطاقة قبول در حق او 


۳۰۳ 


نیز ظلم لازم آید حالانکه در روایت مذ کوره و وهب له قوة النعضیه و منع عنه اطاقة 
القبول و لم یقدروا.ان یاتوا حالا تنجیهم صریح واقع است و نیز در روایات سابقه از 
خضیرت آنوغبد له وارد است انه قال اذا اراد اللّه بعبد سوءا سد مسامع قلبه و وکل به 
شیطانا یضله و ظاهر است که درین معامله که با بنده کرده اند بنده مضطر و ملتجی 
بفعل معصیت است قدرت طاعت و بندگی ندارد طریق دوم آنکه جزا بر عمل نیست تا 
دخحلی از بنده دران درکار باشد هر که برمیل دل و خواهش نفس است که مقارن هر 
عمل می باشد از خیر و شرولهذا سهوونسیان وخطا و اکراه را معاف داشته اند اگر 
جه درین حالات صدور افعال شر از بنده مشود چون میل دل و خواهش نفس ثمی 
باشد و لهذا برنیت خیر و شر جزا میدهند کوعمل نباشد فی الکافی للکلینی عن 
ی کت ی[ ابی عبد الّه علیه السلام قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم (نية 
المومن خیرمن عمله ونية الکافرشرمن عمله) و وجه خیریت و شریت همین است که 
مدار حزا بروست وفیه ایضا عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال ان العبد 
الموّمن الفقیر لیقول یارب ارزقتی حتی افعل کذا و کذا من ابر و وجوه الخیر فاذا علم 
له عز و جل ذلك منه لصدق نیته کتب اللّه له من الاجر مثل ما یکتب له لوعمله و لهدا 
ریا وسمعه را محیط ثواب عمل گردانیده اند چنانچه در باب الریا از کلینی مفصل 
مذکور است من ذكك‌ما روی عن عبید بن خليفة قال قال ابوعبد اللّه کل ریاء شرك انه 
من عمل للناس کان ثوابه لاس و من عمل للّه کان ثوابه علی ال ونیز در حدیث متفق 
علیه ندامت را توبه فرموده اند پس معلوم شد که مدار تاثیر عمل بر خواهش قلب است 
و و 

فی الکافی عن ابی جعفر علیه السلام قال کفی بالندم توبة و ایضا عن ابی عبد الله 
علیه السلام قال ان الرجل لیذنب فیدخله اللّه به الجنة قلت یدخله له بالذنب الجنة قال 
نعم انه پذنب فلا بزال منه خاثفاً نافیا لنفسه فیرحمه اله فیدنحله الجنة و چون مدار جزا بر 
و یا نفس و استحسان قلب است اگرحق تعالی موافق اراده و خواهش عبد خلق 
افعال نماید و بران جزا دهد ظلم چرا باشد آری ظلم وقتی متصور میشود که خلق افعال 


- ۳۰6 


عباد ابتداء می شد بدون خواهش و ارداه بئده مثل افعال حمادات کاحراق النار و قتل 
الم و قطم السیف. 


و چون حلق افعال بند گان تابع اراده و خواهش ایشان میشود دخلی درین 
اعمال یافتند و بحسب آن جزا, چشیدند و همین است معنی ( کسب و اختیار) عند 
التحقیق آمدیم برین که این خواهش و میل نفس پیدا کرده کیست ظاهر است که 
بنده را قدرت ایجادش نیست وحق تعالی چون خود خواهش را هم پیدا کند پس بران 
خواهش چرا مواخذه نماید و جزا دهد جوابش آنست که این شبهه با وجود اعتقاد خلق 
افعال عباد از عباد نیز وارد است پس شیعه را نیز فکر جواب آن باید کرد زیرا که 
بالب‌داهة و الاجماع دواعی واردات بلکه جمیم اسباب صدور فعل از قدرت و قوت و 
حواس و جوارح بلکه وجود ذات بنده که اصل الاصول این افعال و اعمال است پیدا 
کرده خداست بنده را دران دخلی نیست و تحقیق المقام آنست که آن توسط اختیار در 
فعل آمد آذ فعل اختیاری شد و از حد اضطرار و التجا بر آمد و مورد مدح و ذم و محل 
ثواب و عقاب گشت و بودن اختیار باختیار خود ضرور نیست بلکه محال است للزوم 
التسلسل چون در شاهد کسی را قدرت بر خلق اختیار در غیر خود نیست عقل را بقیاس 
فهمیدن این معنی دشوار می افتد اما بعد از آنکه از شوایب اوهام و گرفتاری مألوفات ۱ 
خود صفا حاصل میکند جزم میکند که مدار اختیاریه فعل بر وجود اختیار است نه بر 
ایجاد فعل و نه بر ایجاد اختیار مثلا غلام کسی میخواهد که بگریزد و شخصی اورا بامر 
او یا بوجهی دیگر اطلاع بر خواهش دلش یافته برداشته تا مقصدش رسانید این گریختن 
البتة عند العقل منسوب بآن غلام است اگر چه مباشرت فعل از دیگری است و خواهش 
قلبی غلام از دیگری حالا فرق در اعتقاد اهل سنت وشیعه همین قدر است که اهل 
سنت اختیار عبد را محفوف از هر دو جانب بفعل الهی دانند از جانب فوقانی بخلق 
اختیار و اراده و خواهش و میل نفس واز جانب تحتانی بخلق فعل و شیعه اختیار اورا از 
جانب فوقانی بفعل الهی اعتقاد کنند نه از جانب تحتانی و گویند که خلق فعل کار 
اوست درینجا عاقل را غورباید کرد که چون جانب فوقانی اختیار در دست دیگری شد 


۳۵ 


جبر لازم آمد و همان اشکال در امر جزا و ثواب و عقاب پیدا شد مفت بداهت عقلیه را 
که حاکم باستحاله ایحاد از ممکن است از دست دادن و باز در همان وحل شیطانی 
غوطه ها خوردن جه لطف داشته باشد و سابق بروایت صاحب محاسن که برقی است و 
بروایت کلینی منقول شد عن ابی الحسن الکاظم انه قال لا یکون شیْ الا ما شاء الّه و 
اراد. وعحب است از علماء امامیه که آیات صریحه قرآن را گذاشته و اخبار صحیحه 
امه را پس پشت انداخته بقول شاعری حاهل تمسک نموده اند درین اعتقاد خود و 
مصداق آبة ( وَالشْعرء هم اون * الشعراء : ۲۲6) گشته اند روی الشریف 
المرتضی فی الفرر و الدرر عن الثوری عن ابی عبيدة قال اختصم رو بة و ذو الرمة عند 
بلال بن ابی بردة فقال رو به: 


۹ 


و الّه ما فحص طائر فحوصا + و لا تقرمص سبع قرموص 


الا بقضاء من اللّه و قدر فقال له ذو الرمة و اللّه ما قدر اللّه علی الذْب ان یا کل حلوبة 
عبائل جیرانك قال روبة آفبقدرته اکلها هذا کذب علی الذئب فقال ذو المة الکذب 
علی الذئب خر من الکذب علی رب الب قال المرتضی هذا الخبر صریح فی قوله 
بالعدل و احتجاجه علیه و نصره له انتهی کلام المرتضی درینجا عاقل را تامل باید کرد 
که دانشمندان ایشان اين کلام ذو الرمة را که سراسر واهی و تمام پوچ است تلقی 
بالقبول نموده و اورا درین هذیان سرائی تحسین و آفرین فرموده اند نمی فهمند که ذو 
الرمة شاعر بدوی را که قضاء حاجت بول و براز را درست نمی دانست با این مطالب 
. دقیقه چه مناسبت و اورا درین قسم مسایل اعتقادیه قدوه خود ساختن از اهل دین چه 
لایق حالانکه کلام او بغایت مختل و بیمعنی است زیراکه قوت گرک از گوشت 
گوسفندان ساختن و اورا قوت شکار کردن گوسفندان دادن و آن قوی خونخوار را برین 
صفت نزار مسلط کردن و داعیه قتل و جرح گوسفندان در دل او انداختن باز قدرت 
حرکت و دو یدن درو پیدا کردن کار کیست و همه اين امور بر قواعد شیعه ظلم صریح 


اند و لنعم ما فیل: 
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.: قل للذی یدعی فی العلم فلسفة » حفظت شیباً وغابت عنك اشیاء 


۱ ثم روی الشریف المرتضی عن الاصمعی عن اسحق بن سوید قال انشدنی ذو 


.وعینان قال اللّه کونا فکانتا » فعولان بالالباب ما یفعل الخمر 


فقلیت فبجولیین, خبر الکبون فقال لوشخت لوبخت انما قلت عینان فعولان 
فوصفتهما بذلك. قال المرتضی انما تحرز ذو الرمة بهذا الکلام من القول بخلاف العدل 
انتهی کلام و عجب است از شریف مرتضی که ازین کلام ذو الرمة این عقیده را 
فهمیده حالانکه غرض ذو الرمة آنست که اگر لفظ فعولین را خبر کان میگردانیدم سوق 
کلام برای آن می شد که حق تعالی دو جشم معشوق را فتان و جادو کرد عقل ربای 
عاشقان آفرید و این معنی مقصود من نیست و در صورتی که کان را نامه آوردم و فعولان 
را صفت عینان ساختیم سوق کلام بالاصالة برای اثبات فتانی و ساحری و عقل 
روبائی دو چشم معشوق شد و این معنی مقصود من است و رتبه عالی دارد و نیز ثابت 
شد که هر دو چشم مشعوق ازان جنس است که حق تعالی آنها را بقدرت خاص خود و 
بامر تکو ین خود آفریده .مواد را استعداد پذیرفتن اینصورت نبود و مصوره قدرت القاء این 
نقش نداشت حالا باید. دید که شریف مرتضی در کذام وادی افتاده است ازینجا شعر 
فهمی عالم بالا معلوم میشود و تحرز از خلاف عدل دررصورتی که فعولین بنصب می 
آورد نیز بحسب ظاهر حاصل بود زیرا که فتنه و ساحری را نسبت به حق تعالی نکرده 
بلکه بهر دو چشم معشوق نسبت کرده و مساحر و فتان را ساحر و فتان ساختن نزد 
هیسچکس خلاف عدل نیست اگر خلاف عدل است سحر و فتنه کردن است و اگر 
وقت نظر را کار فرمایند در صورت رفع هم بحسب معنی خلاف عدل معتقد ایشان است 
زیراکه هیچ کس ازعقلا نمی گوید که جمر خالق اسکاراست و چشم معشوق خالق 
عشق و جنون در عاشق و موافق فهم شریف مرتضی باید که خمر و چشم معشوق نیز 
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خالق بعضی اعراض که قسمی است از موجودات عالم و شریک پرورد گار باشند 
حالانکه امامیه نیز اشراک در حیوانات میکنند نه در جمادات و کلام شاعر محض 
مبنی بر مبالغه است نه اراده معنی حقیقی و هر جند اين کلام شریف مرتضی را 
درینجا نقل کردن و بران رد و قدح نمودن بظاهر فضولی می نماید لیکن غرض تنبیه 
است بر قوت دانشمندی این بزرگان و دقيقه فهمی این بزرگواران که در معنی یک شعر 
از اشعار شاعر بدوی چه قسم دست بر سر و پا در گل مانده اند وبا وصف این تقریرات 
که مضحک تکلان و ملعبه صبیان است اورا جمیم طایفه شیعه امامیه علم الهدی لقب 
داده و بناء دین و ایمان خود بر صوابدید او نهاده اند و در حقیقت این عقیده ایشان 
ماخوذ از زندقه مجوس است که خالق شرور و قبایح را سوای ذات یزدان می دانستند و 
اورا شریک الوهیت می نمودند این قدر هست که مجوسیان زیاده بریک شریک 
اعتقاد نمی کردند و ایشان هر مور ضعیف و هرسگ و خرناپاک را شریک قدرت 
باری تعالی در خلق و ایجاد دانند معاذ اللّه من ذلك و فرقه مفوضه از شیعه قایل اند 
بشرکت محمد و علی در خلقت دنیا جنانجه در باب اول گذشت ت و اسماعیلیه فایل اند 
بتوسط عقول و نفوس در ایجاد عالم مثل فلاسفه لیکن تقریر دیگر دارند خلاصه اش 
آنکه از باری تعالی عقلی صادر شد که تام بود و کمالات او اورا بالفعل حاصل و 
نفسی صادر شد که تام نبود و کمالات او اورا بالفعل حاصل نبود نفسی را اشتیاق تمام 
و کمال دامنگیر حال شد و بحرکت خواست که خودرا تمام و کمال سازد باستفاضه 
این صفت از عقل لا جرم بحرکت آمد و حرکت بدون آلات صورت نمی بست پس 
اجرام علویه را پیدا کرد و آنها را بحرکت دوریه متحرک ساخت بتوسط آن حرکت 
طبایع بسیط عنصریه و بتوسط آن طبایع بسیطه مرکبات بوجود آمدند و اصول مرکبات 
تامه معادن ونبات و حیوان اند و افضل این همه حیوان و افضل انواع او انسان و این 
عقیده خود صریح مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (... خلق 
اسموات وَاَض وقایتهما فی سمل اشتوی قلی العف ...» الاية. السجدة: 4) و 
قوله ... خلق کم ما فی الزض جمیغا نم اشتوی الی السماء قسَر فسَویهُن مب نوات ...* 
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الابة. البقرة: ۲۹) و قوله ... هل ین خالق ال ..* الية. فاطر: ۳) و قوله اه الق 
ک شلیء ...* الابة. الزمر: ۲۲) وم فلما روی الامامية عن ابن عباس عن 
للبی صلی الّه علیه و سلم و رواه ان ماجة ایضا من اهل الستة انه قال (قال له تعالی 
انا خلقت الخلق وخلقت الخیر والشر فطوبی من قدرت علی یده الخیر وویل لمن 
قدژث علی بده الشر) و اگر این روایت را بجهت مشارکت اهل سنت دران اعتبار 
نباشد فلما روی الکلینی فی الکافی و غیره من الامامية عن معاو ية بن وهب عن ابی 
عبد اللّه علیه السلام انه کان یقول مما اوحی ال تعالی الی موسی و انزل علیه فی 
التوراة (انی انا اللّه لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الخیر و اجریته علی بد من احب 
فطوبلی لمن اجریته علی یدیه و انا اللّه لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الشر و اجریته 
علی ید من اربد وویل لمن اجریت علی بده الشر) و روی علی بن ابراهیم بن هاشم 
ابوالحسن القمی صاحب التفسیر عن عبد المومن بن القاسم الانصاری عن ابی عبد ال 
علیه السلام قال قال ربنا عز و جل (انا له لا اله الا انا خالق الخیر و الشر) و روی 
الکلینی ایضا عن محمد بن سلم عن ابی جعفر انه قال ان فی بعض ما انزل اه تعالی 
فی کتبه رانی انا اللّه لا اله الا انا خلقت الخیر و الشر فطربی لمن اجریت علی یده الخیر 
وویل لمن اجریت علی بده الشر) الی غیر ذلك من الاخبار الصحاح المرو یه فی 
کتبهم المعتبرة التی یعدونها اصح الکتب و درین روایات حضرات امه این مضموت را 
از کتب سماوی و کلام الهی نقل می فرمایند و ازین همه فرقه امامیه و کیسانیه چشم 
پوشی کرده گویند که شر و معاصی و کفر و فسق مخلوق ابلس وبنی آدم و بنی الجان 
اند و کاش بر همین قدر قناعت میکردند جمیع خیرات و طاعات و خوبیها را نیز بخود 
نسبت کنند و حضرت حق را درین امور دخلی ندهند (.. سك هذا هن قظیم » 
النور: )۱٩‏ و دانشمندان و علماء ایشان در تاو یل اين اخبار دست و پای بسیار زده اند و 
بساحل خلاص از لجهٌ مخالفت کتاب وعترت را رسیده اند کلام بعضی محفقین 
ایشان نقل کنیم تا موجب بصیرت در خوش فهمی ایشان شود میگوید که مراد از خیر 
ملایم طبع است و مراد از شر منافر طبع نه ایمان و کفر و طاعت و معصیت گوئیم اول 
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این معنی را صریح بقیه کلام رد میکند زیرا که فرموده اند (فطوبی لمن اجریت علی یده 
الخیر و ویل لمن اجریت علی یده الشر) این خیر و شررا بر دست بندگان چه قسم اجرا 
تواند شد و اگر اجرا متصور هم شد پس طوبی و و یل درین خیر و شر چه معنی دارد 
اگرزنی خوش شکل در خانه شخصی دیده شد و ملایم طبع افتاد حالت خوش عند ال 
صاحب آن خانه را جرا حاصل شد و اگرحبشی دیوشکل در سر کار پادشاهی بنظر 
آمد ویل و هلاک وعقوبت عند الّه چرا نصیب آن پادشاه شود دوم آنکه معاصی نیز 
هر دوقسم می باشند ملایم طبع و منافرطبع مثلا زنا با زنی صاحب جمال با غنج و 
دلال ملایم طبع است و لواطت با حبشی دیوشکل کریه المنظر بد غر بیله منافر طبع و 
همچنین طاعات نیز ازین دو قسم بیرون نخواهند بود وضو و سل باب سرد در تابستان 
ملایم طبع است و در ایام برف و یخ بندی منافر طبع پس این تفسیر خر و شر هیچ 
فایده نکرد و ازین بالاسرائی حاصل نشد همان معنی که سابق ازین تفسیر مفهوم می 
شد حالا می شود و همان اشکال که قبل ازین عنایت لاحق بود حالا هم هست مفهوم 
این دو کلمه مباین طاعت و معصیت و کفر و ایمان نیست تا از اراده آن نفی اراده آنها 
شود بلکه از آنها عام تراست و اراده عام خود بلا شبهه مستلزم دخول خاص افبت دز 
حکمی که متعلق بعام کرده اند آين است خوش فهمی علما و دانشمندان ایشان. 


فائدة از رئیس الفقهاء اهل سنت ابوحنیفه کوفی رحمة اه علیه مرو یست 
که گفت قلت لابی عبد اللّه جعفربن محمد الصادق یا ابن رسول اللّه هل فوض ال 
الامر الی العباد فقال: اللّه اجل من ان یفوض الر بوبية الی العباد فقلت هل جبرهم علی 
ذلك فقال: ال اعدل من ان یجبرهم علی ذلك فقلت و کیف ذلك فقال بین بین لا جبر 
ولا تفویض و لا کره و لا تسلیط بر همین روایت اهل سنت بناء مذهب خود نهاده اند و 
در نفی خحلق از عباد و اثبات کسب برای ایشان مطابق ارشاد حضرت صادق اعتقاد 
دارند حالا همین روایت را بعینها از کتب شیعه اثنا عشریه نیز باید شنید تا صدق و 
کذب اهل سنت ظاهر گردد روی محمد بن یعقوب الکلینی عن ابی عبد اللّه انه قال لا 
جبر ولا تفویض و لکن امر بین امرین وروی الکلینی ایضا عن ابراهیم عن ابی عبد 
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له مشل ذلك وروی الکلینی ایضا عن ابی الحسن محمد بن الرضا نحوه درینجا هم 
روایات مذ کوره را که صریح موافق اهل سنت اند علماء ایشان در پی تاو یل افتاده اند 
گویند که مراد از امر بین آمرین خلق قوت و قدرت و تمکین بر فعل است نه دخل در 
ایجاد فعل اين قدر نمیفهمند که سوال سائل از چه بود و جواب حضرات را کخا کشیده 
می برند سوال از تفویض خلق قدرت و قوت بر فعل کدام عاقل میکند که بدیهی 
البطلان است اگر بحثی و نزاعی هست در خلق فعل است پس جواب حضرات را 
درین توجیه خود کلام لغو می‌سازند معاذ اللّه من ذلك و مع هذا درنفی اين تفو یض 
علت بحث و اعتراض موجود است و همان حرف در پیش که اللّه اعدل من ذلك 
بدیهی است که اگر شخصی دشمن خود را که قصد قتل او دارد مغلول و مسلسل نموده 
در حجره بند کند و شخصی دیگر اغلال و سلاسل اورا دور کرده و حجره را در کشاده 
و کاردی نیز بدست اوسپارد ویکی را از غلامان خود باو ب رگمارد که این شخص را 
اعانت دهد و مدد نماید بر قتل شخص اول و تحریض کند برینکار آن شخص دیگر 
ظلم صریح کرده باشد در حق شخص اول و با قطع نظر ازین همه اهل سنت روایات 
صریحه از کتب شیعه بر آورده در دست دارند که ماده تاو یل را از بیخ و بن قطع 
میکنند ازانجمله روایتی است که صاحب الفصول من الامامية آنرا در فصول آورده و 
تصحیح آن کرده عن ابراهیم بن عیاش انه قال سأل رجل الرضا علیه السلام آتکلف 
اللّه العباد ما لا یطیقون فقال هو اعدل من ذلك قال فیقدرون علی الفعل کما بریدون 
قال هم اعجز من ذلك درین حدیث صحیح نفی قدرت صریح فرمود و ازانجمله در نثر 
الترر است سأٌل الفضل بن سهل علی بن موسی الرضا علیه السلام فی مجلس المامون 
فقال یا ابا الحسن الخلق یجبرون قالل: اللّه اعدل ان یجیر ثم یعذب قال فمطلقون قال 
اه احکم من آن یهمل عبده و یکله الی نفسه و کاش دانشمندان ایشان ذره از 
عقل سلیم را کار میفرمودند و بنظر تعمق میدیدند که اقدار بر شر باز تعذیب بران داخل 
ظلم است یا نیست و در خلق فعل و خلق قدرت بر فعل درین باب فرقی هست یا نیست 
از کشوم بیقین داند که زید عدو عمرو است و عزم مصمم دارد بر قتل او و سلاحی 
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برای ایت‌کناو مه مسیخزاهد ونمی یابد واگر شمشیری یا کازدی بدست او خواهد افتاد بی 
ری و خواهد .کشت و اين همه را دانسته بدست او شمشیری داد و عمرو را کشت 
در حق عمرو ظلم: صریح: کرده باشد بلا شببه چون مخالفت این عقیده ایشاد با عفیده 
حضرات ازروق کشب:معتبره ایشانبما لا مزید علیه واضح و هویدا شد لقبی و 
حطابنی که از حضور حضرات بسبب این مخالفت بایشان عنایت شده نیز از کتب 
معتبره ایشان باید شنید ویک دو زوایت دیگر هم از کلام ارشاد التیام حضرات بنابر 
منزید تصریح باید دریافت روی محمد بن بابویه القمی فی کتاب التوحید باسناد 
صحیح عن ابی عبد اه علیه السلام انه قال القدرية مجوس هذه الامة ارادوا ان یصفوا 
له بعدله فاجرجوه من سلطانه و فیهم نزلت هذه الاية وم بسحَبّونْ فی النّار قلی وجُوههم 
ذوقوا مس سقره اّا کل ذ شی ء خلفْناه بقدر* القمر: 1۸ ۰ )4٩‏ وروی الکلینی عن ابی 
بصیر قال قلت لابی عبد اللّه شاء و اراد و قدر و قضی قال نعم قلت و احتٍ قال لا 
عقیده بیست ویکم آنکه بنده را اتصال مکانی وقرب جسمانی با حضرت حق تعالی 
متصور نیست قربی که درینجا متصور است بدرجه منزلت و رضامندی و خشنودی است 
وبس و همین است مذهب اهل سنت و در اخبار صحیحه مرو یه از عترت طاهره 
شرفایات یمه کی ت که نفی مکان و آیّن ن اتصال ازانحناب کرده اند و اکثر فرق 
امامیه بقرب مکانی و صوری قایل اند و معراج را بر ملاقات متعارف جسمانی محمول 
دارند و روی ابن بابویه فی کتاب المعراج عن خمران بن اعين عن ابی جعفر علیه 
السلام انه قال فی تفسیر قولهتعالی (شمْ دی * النجم: ۸) ادنی الّه عز و جل 
نبیه فلم یکن بینه وبینه الا قفص من لول فیه فراش یتلالاً من ذهب فاراه صورة فقیل 
یا محمد آتعرف هذه الصورة قال نعم هذه صورة علی بن ابی طالب عقیده بیست ودوم 
آنکه حق تعالی را توان دید و مومنین در آخرت به دیدار او مشرف شوند و کافران و 
منافقان ازین نعمت محروم مانند و همین است مذهب اهل سنت وجمیم فرق شیعه غیر 
از مجسمه اجماع دارند بر انکار رویت و گو ند که او تعالی را نه توان دید و این عقیده 
ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (وجُوة توق َاضرة* الی ری 


-۳۱۲ - 


ناظرةه القبامة: ۲۲ ۲۳) و قوله تعالی فی حق الکفار (ک هم عن زتهم بوذ 
لَمحخجُوبُون+ المطففین: ۵ پس معلوم شد که موّمنین را حجاب نباشد و قوله تعالی 
رد النرین یرون بعهد ال انوم نع قبا لت ل5 علاق هم في الایزه وله 
یمهم الله ولا تراهم يم القَیعة ولا بزکیهم ول عذاب آلیم» آل عمران: ۷۷) 
پس معلوم شد که صلحا را نظر و کلام با حق تعالی خواهد بود الی غیر ذلك من الایات 
و سابق در باب دوم گذشت که متمسک ایشان در نفی رو یت غير از استبعاد و قیاس 
غایب بر شاهد و اشتباه عادیات ببدیهیات جیز دیگر نیست کمال بی ادبی است که 
آیات قرآنی را بمجرد استبعاد عقل ناقص خود تاو یل و صرف عن الظاهر نموده آید و 
غور و فکر در معانی آن نکرده شود و در آية لا نُذ رکه الصا ...* الاب الانعام: ۱۰۳) 
نفی ادرااک که بمعنی دریافت است واقع شده نه نفی رو یت ادراک چیزی دیگر 
است و رو یت چیزدیگر پس معنی آية اینست که طریق دریافت ذات پاک حق 
تعالی استعمال حاسه بصر نیست بلکه طریق دریافت او عقل و تامل است و اگر 
بالفرض ادراک بمعنی رو یت هم باشد نفی رو یت بنابرعادت کرده اند و ظاهر است 
که دیدن او تعالی عادی نیست که هر کس خواهد بیند تا او خودرا ننماید کسی نمی 
۳۹ دید و نفی عادیات باطلاق و بی تقبید در کلام الهی واقع است مثل قوله تعالی (... 

نذبریکم هو فبله ین حَیْتٌ لا روم ...* الاية. الاعراف: ۲۷) و بالاجماع رو یت 
و و جن بطریق خرق عادت واقع میشود و لهذا رو یت ملائکه را که کفار در 
خواست میکردند استعظام و استبعاد نموده اند با آنکه انبیا و صلحا و مومنین آنها را نیز 
می بینند و اما العترة فلما سبق من رواية ابن بابو یه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد اللّه 
فقلت اخبرنی عن اللّه عز و جل هل یراه المومنون یوم القيامة قال نعم الی غیر ذلك من 
الاخبار و طرفه آنست که رو یت را در کلام الهی و ائمه حمل کنند بر حصول علم 
یقینی حالانکه درکتاب له لفظ نظر متعدی ب (الی) واقع است که هرگز غیر از رو یت 
حقیقی احتمالی ندارد و در کلام ائمه لفظ رو یت در جواب سائلان از رو یت یوم 
القيامة وافع است و از حصول علم یقینی کسی چرا سوال میکرد و خصوصیت علم 


- ۳۱۳ - 


یقینی بروز قیامت جیست مگر در دنیا مومنین را علم یقینی بذات و صفات او تعالی 
ما تست 2 اهل سنت خود حصول علم یقینی بذات و صفات او تعالی از 
ضروریات ایمان است اگر شیعه را حاصل نباشد و بحکم المرء یقیس علی نفسه در 
حق دیگران هم این ظن فاسد داشته باشند عحب نیست. 


۰-۳۱6 - 


باب ششم ‏ 
دربحث نوت وایمان انیا هم لا 7 


سابق گذشت که نزد امامیه تکلیف عباد باوامر و نواهی ی 
ذمه حق تعالی و تکلیف بدون بعشت انبیا نمی شود پس بعشت انبیا نیز برذمه او تعالی 
نزد ایشان واحب شد ودرین عقیده خللی و فسادی. که هست.ظاهر و هو یداست جه 
هیچ چیز بر ذمه باریتعالی واجب نیست و مرتبه الوهیت و ر بوبیت شایان این ندارد 
آری تکلیف دادن و بعشت پیغمبران نمودن واقع میشود اما بمحض فضل و کرم است 
اگ رکنند عين عنایت است و اگرنکننذ جای شکایت نیست و همین است مذهب اهل 
سنت و اگر بعشت پیخمبران واجب می بود اللّه تعالی در آیات بسیار اين مضمون را در 
مقام امتنان و بیان انعام و احسان خود مذ کور نمیفرمود زیرا که 9 واحب منتی نمی 
باشد قوله تعالی (لَقد قِ ال علی الْمومنینَ اد بَعَت فیهخ روا ..» الاية. آل 0 
۵۶6) و حضرت ابراهیم آنرا از خدا نمی خواست درحق ذرية خود زیرا که دعا با نچه 
واجب الوقوع است معنی ندارد قوله تعالی حکاية عن الخلیل صلوات الّه علیه (ربْنّا و 
ابِعث فیهم رشولاً منْهُم ...* الاية. البقرة: ۱۲۹) حالا باید دانست. که نزد امامیه می 
بایدکه هیچ زمان خالی ازنبی یا وصی او که قایم مقام او باشد نماند و بعث نبی یا 
نصب وصی را بر ذمه باری تعالی واجب شناسند و سبعیه از اسماعیلیه قایل بوحوب: 
وحود نبی و وصی هر دو اند دریک زمان جنانجه در باب اول در ذ کر مذهب شان 
گذشت و مفضلیه و عجلیه در هر زمان بعثت نبی را واجب دانند و نبوت را منقطع نه 
انگارند چنانچه این هم گذشت ت و اهل سنت هیچ چیز را آزین آمور واجب ندانند و اين 
عقیده شیعه نیز مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب پس آیات بسیار دلالت میکند . 
بر وجود زمان فترت که خالی از نبوت و آثار نبوت است و نیز آیات بسیار دلالت صریح 
دارند بر حتم نبوت قوله فی القرآن «. وّلکن زشوك ال انم ...۸ الاب 


- ۳۱۵ 


الاجزاب: 4۰) وفی انجیل یوحتّا فی الصحاح الرابع عشرقال عیسی للحواریین و نا 
اطلب لکم من ابی یمنحکم و یعطیکم فارقلیط لیکون معکم دائما الی الابد و فارقلیط 
در لغت عبرانی بمعنی روح حق ویقین است و نام یقینی پیغمبر ماست و جمعی کثیر 
از نصارا ویهود که بشرف ایمان مشرف شده اند باین شَهادت داده اند منهم ابوعلی 
یحیی بن عیسی بن حزله الطبیب صاحب کتاب التقویم و المنهاج فی الطب که در 
اصل نصرانی بود اسلام آورد و کتابی در رد نصارا نشت و آیات توریت و عبارات 
انجیل که در نعت پیغمبر ما و خبر ظهور او خوانده بود دران کتاب ذ کر کرد و اما اخبار 
یه ور و بامهآر شا اس وک راید هر سا قتانست 
که لطف واجب است و این امر هم داخل لطف است و فساد ان سابق گذشت 
حاحت اعاده نیست و اسماعیلیه درین مسئله بنکات شعریه مسروقه از فلاسفه تمسک 
نمایند و گویند همچنانکه در عالم علوی عقلیست کامل کلی و نفسی است ناقصه 
کلیه که مصدر کائنات است کما تقدم می باید که در عالم سفلی نیز عقلی باشد 
کامل کلی و نفسی باشد ناقص کلی پس نسبت رسول درتشریع چون نسبت عقل 
کاملست در ایجاد ونسبت وصی در تشریع چون نفس ناقصه کلیه است در ایجاد و 
چنانچه تحرک افلاک بتحرک عقل و نفس است تحرک نفوس انسانیه بسوی نجات و 
استکمال درحات بتحریک رسول و وصی باشد و علی هذا در هر عصر و هر زمان این 
دو خلیفه عقل و نفس درعالم سفلی مدام باشند وبرعاقل پوشیده نیست که این همه 
خرافات اوهام ومزخرفات فلسفه خام است و الا بودن عقل ونفس در عالم علوی که 
مسلم الثبوت است باز اشتمال عالم سفلی بر همه آنچه در عالم علویست کی واجب و 
لازم و از حضرت امیر الموّمنین در صفت درود در کتب امامیه هم برین عبارت متواتر 
است اللهم داحی المدحوات و داعم وباری المسموکات احعل شرائف صلواتك و 
نوامی برکاتك علی محمد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق و نیز در بعضی خطبهاء 
آنجناب که نزد امامیه متواتر است وارد است ارسله علی فترة من الرسل و طول هجعه 
بین الامم الی ان قال و امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته و این خطبه 


-۳۱۲۰- 


چنانکه برختم نبوت دلالت میکند همچنان بر وقوع فترة نیز دلالت دارد و معنی فترت 
۱ ۳ ‌ 0 وه ۷ ۰ 0 

همین است که نه نبی باشد و نه قایم مقام او و ا کر در معنی فترت محض نبودن نبی 

منظور دارند لازم آید که زمان حضرت امیر بعد از وفات پیغمبر نیز زمان فترت باشد. 


عقیده دوم آنکه انبیا بهترین مخلوقات اند و غیر نبی برابر نبی در ثواب و قرب 
و منزلت عند له نمی تواند شد جه جای آنکه ازو افضل شود و همین است مذهب 
جمیم فرق اسلام سوای امامیه که ایشان را درین مسئله باهم خرفشار بسیبار است 
برین قدر خود اجماع دارند که حضرت امیر بر غیر اولی العزم افضل اند و از پیغمبر آخر 
زمان افضل نیستند و درحق اولی العزم بعضی ازینها توقف نموده اند و ابن مطهر حلی 
نیز ازمتوففین است و بعضی حضرت امیر را راب اینها داد و چون زیدیه درین باب رد 
شنیم بر امامیه نموده اد وووابات مخواه فاهی یز آنکه تن فان ان آماما من له 2 
افضل من الانبیاء فهو هالك از ائمه ثلاثه یعنی حضرت امیر و سبطین در کتب خود 
آورده اند اهل سنت را حاجت اثبات اين مطلب از اقوال عترت مرتفع شد لیکن بنابر 
التزام این رساله از کتب امامیه نیز چیزی منقول شود روی الکلینی عن هشام الاحول 
عن زید بن علی ان الانبیاء افضل من الائمة و ان من قال غیر ذلك فهوضال وروی ابن 
بابویه عن الصادق علیه السلام ما ینص علی ان الانبیاء احتٍ الی اللّه من علی کما 
یجیء ان شاء اللّه تعالی و اما مخالفت این عقیده ایشان با کتاب اللّه پس اظهر من 
التفتعین است زیراکه تمام قرآن دلالت میکند بر اصطفاء انبیا و اختیار و برگزیدن 
ایشان بر تمام عالم و عقل نیز صریح دلالت میکند که نبی را واجب الاطاعت کردن و 
وحی بسوی او فرستادن و اورا آمروناهی وحاکم علی الاطلاق ساختن و امام را نایب 
و تابع او گردانیدن بدون فضیلت نبی بروی متصور نیست و چون اين معانی در حق هر 
نبی موجود اند و درحق هر امام مفقود هیچ امام از هیچ نبی افضل نمی تواند بود 
حالانکه مذهب امامیه در جمیع ایمه همین است که از جمیع انبیا افضل اند و تقدیم 
نبیین بر صدیقین و شهدا و صالحین در نصوص قرآنی جا بجا دلالت صریح بر خلاف 


۳۱۷ 
۱ 
این عقیده فاسده می نماید و همیشه قاعده امامیه همین است که در فروع آن قدر غلو 
می کنند که اصول بر هم می شوند جنانچه در الهیات جانب داری بندگان آن قدر 
پیش نهاد خاطر ایشان افتاد که قایل بوجوب اصلح و وجوب لطف و نسبت خلق افعال 
بندگان به بندگان و خلق شرور و قبایح گشتند و مرتبه ربوبیت و الوهیت را بر هم زدند 
و توحید باری تعالی وعموم قدرت و کمال بی نیازی اورا بعدل او ابطال کردند 
همچنان در شرایط امامت که بالاجماع نیابت نبوت و فرع آنست در مناقب و مدایج 
اثمه آن قدر افراط نموده اند که منصب نبوت را حقیر و ذلیل ساخته اند و در ستایش 
جناب امیر و ذرية طاهره او که شعبه ایست از شعب ایمان و شریمت آن قدر غل و کردند 
که ایمان بانبیا از دست ایشان رفت و تحقیر و تذلیل انبیا پر ایشان لازم آمد حالانکه 
خود میگویند که امامت نیابت نبوت است و پر ظاهر است که مر تبه نیابت هر گز 
بمرتبه اصالت نمیرسد و نه ازو بالاتر میرود و متمسک ایشان درین باب شبهاتی چند 
است ناشی از احباری جند که پیشوایان ایشان در دفاتر خود ثبت کرده رفته اند و حکم 
بموحب آن نموده اول حال آن روایات و حال رجال ایشان و کیفیت حکم بصحت 
احبار که از علماء ایشان صادر میشود ناظران این رساله را مفصل معلوم شده است باز 
احتجاج بآن روایات موافق قاعده اصولیه است نمی آید زیرا که باجماع قطعی قبل ظهور 
المخالف معارض اند پس قول بظاهر آن رواة روا نبود پل لابد تاو یل باید کرد ونیز 
معارض اند بروایات دیگر مثل روایات کلینی از زید بن علی و ابن بابویه از صادق و 
خبر واحد اگر بی معارض هم باشد ظنی است در اصول اعتقادیات بآن تمسک نباید 
کرد بلکه نزد محققین شیعه امامیه مثل ابن زهره و ابن ادریس وابن البراح و شریف 
مرتضی و اکشر قدماء ایشان قابل احتجاج نیست و متاخرین ایشان همین مذهب را 
احتیار کرده اند و لهذا اخبار آحاد را در دلایل نشمرده بلکه رد آنرا واجب دانسته 
حصوصاً در اعتقادیات قال ابن مطهر الحلی فی مبادی الوصول الی علوم الاصول ان 
خبر الواحد اذا اقتضی علما ولم یوجد فی الادلة القاطعة ما یدل علیه وجب رده و ظاهر 


است که مضمون این روایات و دلایل قاطعه موجود نیست بلکه خلاف آن موجود است 


- ۳۱۸۰ 


وبا قطع نظر از همه این امور آن روایات دلالت هم بر مدعا ندارند چنانچه بطریق نمونه 
چندی ازان شبهات و ززوایات وارد کنیم و در وجه دلالت آن روایات بر مدعاء ایشان 
خفائی که هست.بیان نمائیم شبهه اول آنکه ائمه در علم افضل بودند بر آنبیا پس 
افضل باشند در مرثبه زیراکه خدای تعالی میفرماید .. فن هل بَشتوی الَذینَ َو و" 
این لبون .. الابة. الزمر: )٩‏ و قد روی الراوندی عن ابی عبد اللّه علیه السلام 
قال ان اللّه فسل اولی العزم من الرسل علی الانبیاء بالعلم و وریثنا علمهم و فضلنا علیهم 
وعلم رسول اللّه صلی له علیه و سلم ما لا یعلمون و علمنا علم رسول الّه صلی اللّه 
علیه و سلم و تلا قوله تعالی ... فُْ هل بُشتوی این یلم وان لا یَقلموٌ..» الاة. 
الزمر: )٩‏ جواب ازین شبمه آنکه این خبر علی فرض الصحة دلالت میکند بر زیادتی 
ائمه در علم و استیعاب علوم مرسلین زیرا که متاخر بر علم متقدم ناظر و مطلع می باشد و 
چون شخصی درزمان متاخر از علماء سابقین بلا شبهه علم جمیع آن علما را احاطه 
میکند بخلاف علماء معاصریا متقدم که احاطه ایشان بر علوم معاصرین و متاخرین 
صورت. نمی بندد و آزین فضیلت جزئی فضیلت کلی درعلم هم حاصل نمی شود چه 
جای صفات دیگر و اين را بمثالی روشن کنیم نحوی این زمان که مسایل کافیه و لباب 
و وافی و تصانیف ابن مالك و ابن هشام و ازهری و غیره علماء نحورا که سابق گذشته 
اند احاطه نماید بلا شبهه علم او زیاده بر علم هریک ازین علماء مذ کورین خواهد بود 
زیرا که هریک ازینها بمسایل مستخرجه دیگر و نکات طبع زائی او اطلاعی نداشت و 
مقرر است که الصناعات انما تتکامل بتلاحق الافکار و این نحوی بر همه آنها اطلاع 
حاصل کرده است وبا اینهمه رتبه اودر نحو برابر هیچ یکی ازین علماء مذکورین 
نخواهد بود تا بافضلیت چه رسد زیرااکه رسوخ در علم و تعمّق نظر و غور و فکر و مسایل 
را بدلایل آن شناختن و مآخذ هر دقیقه را در یافتن و استخراج مسایل نادره بقوت تفحص 
و تتبع کلام عرب اصاله فضلیتی است که اصلا استیعاب و عبور بدان نمی رسد و علی 
هذا القیاس منطقی این زمان را نتوان گفت که از ارسطوو ابونصر فارابی و آبوعلی بن 
سینا گوی مسابقت ر بوده است حالانکه بر مستخرجات همه اینها اطلاع دارد که هر 
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یک را ازینها البته حاصنل نبود وطفلی که عروض سیفی خوانده باشد بر خلیل بن. 
احمد برتر و فایق نمی: تواند شد.سلمنا لیکن از کثرت علم کثرت تواب.لازم نیاند و مدار 
فضل عند اللّه بر کشرت ثواب است نه ب رکثرت علم و الا,تفضیل حضرت خضر بر 
حضرت موسی لازم آید و هوخحلاف الاجماع سلمنا لیکن کثرت جلم که موجب کثرت. 
ثواب است آن علم است که مدار اعتقاد و عمل باشد نه علوم ژائده. و همالٌعلم مراد 
است در آیت (.. قل قل یَشتوی این ون و این لا لو ...»لین الزمر: )٩‏ و 
هر نبی را علمی که مدار اعتقاد وعمل است بوجه آتم جاصل بود اگرزیادتی و 
فضیلتی ائمه را یا دیگر علمارا باشد در علوم دیگر خواهد بود دلیل این مدعا آنکه اگر آن 
علم در نبی بوجه اتم حاصل نباشد از عهده تبلیغ و بیان احکام چگونه بر آید وغرض 
بعئت از وی چگونه بحصول انجامد شبهه دوم تمسک کنند بروایت حسن بن کبش عن 
ابی ذرّ قال نظر النبی صلی اللّه علیه وسلم الی علیّ ابن ابی طالب و قال (هذا خیر 
الاولین و الآخرین من اهل السموات والارضین) ونیز بروایت همین حسن بن کبش عن 
ابی وایل عن عبد اللّه بن عباس قال حدثنی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قال (قال 
لی حبرئیل علی خیر البشر من آبی فقد کفر ) جواب آنکه اين روایات ازان جنس است 
که امامیه منفرد اند بروایت آنها و حالت رواة اینها قسمی که هست سابق روشن شده 
است و مع هذا نزد خود امامیه هم اين هر دو خبر از حیز اعتبار ساقط اند وسند درست 
ندارند زیرااکه حسن بن کبش ومن بعده من الرواة همه مجاهیل و ضعفاء اند کما نض 
علیه علماء رجالهم و با اینهمه بر مدعا نمی نشیند زیرا که تخصیص بغیر انبیا در مثل 
این عمومات در کلام رسول شایع و ذایع است اگر یکجا ذکر نکرده باشند قیاس بر 
جاهای دیگر ملحوظ و منظور خواهد بود و عام مخصوص حجت نمی شود یا حجت 
ظنی است لا یعباً به فی الاعتقادیات سلمنا العموم فی الاشخاص لکن لا نسلم العموم 
فی الاوقات زیراکه این خیریت عامه حضرت امیر را در جناب پیغمبر خود بلا شبمه و 
بلا نزاع حاصل نبود بجهت آنکه پیغمبر از امیر افضل بود در جمله بشر و اولین و آخرین 
داخل پس مراد غیر آنوقت است و مراد از اولین و آخرین اولین و آخرین آنوقت اند و هو 
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صحیح عند اهل السنة لانه افضل البشر فی زمان خلافته ولا محذور فیه و لا نزاع شبهه 
سیوم تمسک کنند به روایت سعد بن عبد اللّه بن ابی خلف الاشعری القمی در کتاب 
قصاص عن ابی جعفر علیه السلام و بروایت محمد بن یعقوب الکلینی فی الکافی 
عن ابی عبد الّه علیه السلام انهما قالافی تفسیر قوله تعالی ...ال ین آفرزنی 
..* الاية. الاسراء: ۸۵) هوخلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مم احد ممن 
مضی غیر محمد و هومع الائمة یوفقهم و یسددهم جواب آنکه در سند حدیث اول هشام 
بن سالم واقع است و حال او معلوم است که مجسم محض و ملعون حضرات ائمه بود و 
در سند حدیث دوم ابوبصیر است که خود اعتراف بکذب خود نموده بر حضرات ائمه و 
افشاء اسراران بز رگواران کرده سلمنا صحته لیکن فحوای این حدیث منافی عصمت 
پسیغمبر و ائمه است زیراکه محتاج باتالیق ومقدب کسی است که خود معصوم نباشد و 
لهذا فرشتگان محتاج اتالیق و مقدب نیستند پس درین امر نقصان ظاهر از انبیاء ما سبق 
جناب پیغمبر و ائمه را حاصل میشود که آنها کمال عصمت داشتند و خود بخود موفق 
و مستّد بودند و جناب پیغمبر و ائمه را احتیاج به اتالیقی بود که در هر وقت ایشان را 
خبر دار سازد و بر راه راست دارد معاذ له ازین احتمال فاسد و نیز گوئیم که بودن روح 
همراه پیفمبر شرط عصمت او هست يا نه ازین دوشق یکی را اختیار باید کرد اگر 
هست پس انبیاء ما سبق که روح همراه آنها نبود غیر معصوع باشند و هوباطل بالاجماع 
و اگرنیست پس پیغمبر و ائمه معصوم نباشند فی حد انفسهم که محتاج شدند باتالیقی 
روح و تفضیل انبیاء بر پیفمبر و ائمه لازم آمد که آنها بدون مصاحبت روح معصوم 
بودند و اينها بمصاحبت روح و درین مقام شیخ ابن بابویه را تماشا کردنی است که در 
کاب الاعتقاد خود ببانگ بلند می سر آید ان اللّه لم یخلق خلقا افضل من محمد و 
الائمة و هولاء احبٌ احباء اللّه و ان له یحبهم اکثر من غیر هم و ان الله یحبهم اکثر 
من جمیم خلقه و بریّته باز خود حضرت ایشان در کتاب الامالی بروایت صحیح در 
ضمن خبر طویلی که متضمن قصه تزو یج حضرت زهرا با حضرت امیر است عن 
الصادق عن آبائه علیهم السلام روایت کرده اند ان الّه تعالی قال لسگُان الجنة من 
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الملائكة و ارواح الرسل ومن فیها الا انی زوجت احب النساء الی من احب الرجال 
الی بعد البیین و این روایت صریح ندا میکند بر آنکه انبیا محبوبتر اند نزد خدای تعالی 
از حضرت امیر و عذر ابن بابویه درین تناقض صریح و تهافت قبیح غیر آنکه 
دروفگورا حافظه نمی باشد چیزی دیگر معلوم نمیشود و این قسم تناقض و تهافت دز 
مذاهب و دلایل اینفرقه از سرتا پاست و شیخ ابن بابویه درین علت اسناد همه است از 
همین مسئله ما نحن فیه مثالی برای این تناقض بیاریم تا کلام اجنبی در میان نیافتد 
مشلا جمیع اصامیه دعوی میکنند که حضرت امیر اعرف باللّه بود از جمیع پیغمبران 
سوای پیغمبر زمان خود و شیخ ابن بابو یه درین باب بروایتی ن دارد عن ابی عبد الّه عن 
النبی صلی الّه علیه و سلم انه قال لعلی رضی اه عنه (یا علی‌ما عرف اللّه الا انا و 
انت و لاعرفنی الاالله و انت و لا عرفك الاللّه و انا) باز خود شیخ ابن بابویه در کتاب 
المعراج در ضمن خبر طویلی از ابوذرعن اللبی صلی اللّه علیه وسلم روایت کرده اند . 
انه قال (لما عرج بی الی السموات جاءنی ملائكة کل سماء و سلموا علی و قالوا اذا 
رجعت الی الارض فاقراً علیا منا السلام و اعلمه ان شوقنا له طو یل فقلت لهم یا ملائكة 
ربی هل تعرفوننا حق المعرفة قالوا لم لانعرفکم) الی آخر الحدیث پس این روایت صریح 
دلالت کرد که ملائکه بر آسمان را حق المعرفة پیغمبر و امیر المومنین حاصل بود پس . 
حصری که درخبر متمسك به دردوجا واقع است باطل محض گشت درینجا هم 
شیخ ابن بابویه را غیر از عذر مقرری چیزی سر انجام نميشود و نیز خبر اول مصرح 
است بآنکه انبیا ورسل را اصل معرفت خدا کما هوالظاهر با حق معرفة خدا کما هو . 
المراد حاصل نبود و هر کرا معرفت خدا کما ینبغی حاصل نباشد قایل نبوت و رسالت 
چگونه خواهد بود و نیز خبر مذ کور دلالت میکند بر نفی حق معرفت از ائمه اطهار مثل 
حسنین و من بعدهما و هوحلاف مذهبهم چون حال شبهات ایشان در باب تفضیل ائمه 
و انبیا بطریق نمونه معلوم شد حالا لازم آمد که غلو ایشان در حق اثمه و تحقیر و اهانت 
ایشان در حق انبیا به تفصیلی که لایق این رساله مختصر است بیان نمائیم تا مرد با 
ایمان بسیب مجالسة و مصاحبت اینفرفه از روی انبیا در روز قیامت شرمنده نه گردد و 
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و 2 ۱ 
در حنق حضزات ائمه و دیگر اولیا وصلحاء امت .که اعتقاد بززگی ایشان دارد از حاده 


اعتدال بیرون نرود. ۱ ت 


. از جمبله شلوایشان در حق ائمه و تجقیر انبیا علیهم السلام آنست .که گویند 
پیدایش انبیا طفیلی امه است و مقصود بالذات آفرینش ائمه.بود و این بدان ماند که 
اصیل را طفیلی نایب مقرر کنند و گویند نصب اصیل محض برای نصب ایب بود و 
هو خلاف العقل متمبک ایشان درین باب روایت شیخ مفید است یعنی محمد بن 
النعمان که استاد شریف مرتضی و شیخ ابوجعفر طوسی است عن محمد بن الحنفية 
قال قال امیر المومنین سمعت رسول اللّه صلی له علیه و سلم یقول (انا سید الانبیاء و 
انت سید الاوصیاء لولانا لم یخلق اللّه الجنة یا علی و لاالملائکة و لاالانبیاء) و این خبر 
از مفتریات قوم است بلا شبهة زیرا که در مفهوم لولا که امتناع الشی لامتناع غیره است 
توقف و احتیاج نفی انی بر اثبات اول ضروری است و الا ترتب امتناع او بر امتناع 
اول معقول نشود و هوبدیهی جذاً و درینجا توقف وجود جمیع انبیا بر وجود آنحضرت و 
امیر صریح الانتفاست اگر توقفی باشد نسیت باباء کرام و پیغمبرانی که داحل سلسله 
نسب اند خواهد بود و آن هم بعنوان ابوت نه بعنوان نبوت و جایز بود که آنجماعه پیدا 
شوند تا نسل آنها جاری شود و پیغمبر نشوند و درحق ملائکه و جنت خود اینقدر هم 
متصور نیست بار خدا یا مگرملائکه که موکل بحفظ ایشان باشند یا مأمور بامداد و 
نصرت ایشان و کتابت اعمال ایشان و از حنت مواضعی که مسکن ایشان و متعلقات 
یشان باق پس اوه هه که گر ای یر صیعین عم می نامر اف معتی فش 
نمیشد بلکه غرض محض بیان عنایت حضرت حق است در حق خود و در حق حضرت 
امیر و آنکه هدایت خلق و ارشاد انام بهر دو طریق ظاهر و باطن که ماخذ اول جمیع 
یاراد و اصحاب انحناب اند و مصدر ثانی حناب حضرت امیر است در غالب طرق و 
سلاسل ومنتهای هردو راه بحضرت اوست بر دست ما پیشتر از جمیع انبیا و اوصیا 
شدنی است و اینمعنی مستازم تفضیل حضرت امیر فقط بر انبیا نمی تواند شد زیراکه 
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تفضیل مجموع اشیاء بر مجموع اشیاء دیگر مستلزم تفضیل آحاد بر آحاد هم نیست چه 
جای تفضیل آحاد بر مجموع. 


غلودوم آنکه گویند حق تعالی از ملانکه و ایا میثاق گرفت بر ولایت اثمه 
و اطاعت ایشان و اینمعنی هم صریح خلاف عقل است زیرا که گرفتن میثاق از نبا با 
وجود علم قطعی با آنکه ایشان در زمان ائمه نخواهند بود عبث محض است غرض از 
اخحذ میشاق نصرت و اعانت و بیان مناقب و نشر مدایح انت و جون اتحاد زمان نباشد : 
این اخذ میثاق بجه کار می‌آید و آنجه از اخذ میثاق بر بیان نعت خاتم الانبیاء در قرآن 
مجید واقع شده پس باین جهت است که نصوص نبوت آنجناب و نعوت و شمائل آن 
عالی قباب در کب سماو یه نازل و مصرح بود و بودن اهل کتاب در وقت حاجت 
اظهار آن نصوص مقطوع به پس از انبیا میثاق گرفتند تا آن نصوص را تفهیم و تبلیغ 
بامت خود نمایند و از امتیان گرفتند تا قرنا بعد قرن آن نصوص را بی تغیر و تبدیل 
محفوظ دارند عند الحاحة اظهار نمایند بخلاف امامت ائمه که نه در کتب انبیا نازل 
شد ونه در امم سابقه رایج گشت ونه حاجت به اظهار آنها افتاد زیراکه امامت بنص 
پیغمبر وقت ثابت میشود چون نیابت اوست وبا اهل کتاب در آن باب مراجعتی واقع 
هم نشد و گفته ایشان را درین باب اعتباری نبود اگر گرفتن میثاق درین امر ضرور می 
بود بایستی که از ابوبکر و عثمان(رضی اللّه عنهما) میثاق میگرفتند بلکه ابرانامه ولا 
دعوی از ایشان نو یسانیده مختوم بخواتیم ثقّات نموده حواله حضرت امیر میفرمودند نه از 
موسی وعیسی وهارون که نه ود ایشان و نه اتباع ایشان را در غصب امامت ائمه و 
تقریر و تسلیم آن دخلی بود ومتمسک این گروه درین غل بیحاصل روایت محمد بن 
الحسن الصفار است عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان 
له اخذ میثاق النبیین بولاية علی بن ابی طالب و نیز روایت محمد بن بابو یه در کتاب 
التوحید عن داود الرقی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی خبر طویل قال لما اراد ال 
ان پیخلق الخلق نثرهم بین یدیه و قال من انا فکان اول من نطق رسول الّه صلی الله 
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علیه و سلم و امیرالمومنین و الائمة فقالوا انت ربنا فحملهم العلم و الدین ثم قال 
للملائکة هولاء حملة علمی ودینی و امانتی من خلقی ثم قال لبنی آدم اقروا له 
بالر بوبية و لهولاء النفر بالطاعة فقالوا نعم ربنا اقررنا درین روایت و روایت سابقه اخذ 
میشاق از ملائکه مذ کور نیست بلکه در روایت ثانیه محض اظهار فضل و شرف این 
حضرات است نزد ملائکه وظاهر است که اخذ میثاق از ملایکه معنی ندارد ولهذا در هیچ 
میثاق ملایکه داخل نیست زیرا که اخذ میثاق از مکلفین است که جنبة طاعت و عصیان 
هر دو در حق شان محتمل است بخلاف ملائکه که (... لا بَعْضُونْ هامرهم وَتفعَلون 
ما بُومرود» التحریم: )٩‏ شان ایشان است اخذ میثاق از ایشان جه حاحت و نیز درین 
ووانتت اشیزند کر مرقاق نبیا هم نیست مگر از لفظ بنی آدم که عام است فهمیده شود 
و مشل مشهور است که ما من عام الا و قد خص منه البعض و نیز درین روایت اخذ 
میشاق طاعت منحصر همین دز جناب پیغمبر و امیر و امه است و بس.پس ایجاب 
طاعت انبیاء اولو العزم وغیرهم که بلا شبهه واقع است ثانی الحال بطریق بدا 
مصاحت دید وقت شده باشد و روایتی که خاطر خواه این گروه است نیز در ابنان شیخ 
ابن بابو یه یافته می * ند و روی ابن بابویه فی خبر طویل عن ابن عباس رضی اللّه عنه 
عن النبی صلی اللّه علیه و سلم نه لما اسری به و کلمه ر به قال بعد کلام (اتك رسولی 
الی خلقی و ان علیّا ولیّی امیر الممنین اغذت میثاق النبیین و ملالکتی و جمیم خلقی 
ولایته) واحوال صفار و ابن بابویه و رجال ایشان خصوصاً محمد بن مسلم و غیره قسمی 
که هست روشن است ورکاکت الفاظ اين اخبار گواه عادل است بر آنکه کذب و 
افترا است و مع هذا اهل سنت را بفضل اللّه تعالی حاجت توهین و تضعیف این 
روایات یا تاو یل و توجیه اين مفتریات نمانده زیراکه شریف مرتضی که بزعم شیعه 
ملقب بعلم الهدی است در کتاب الدرر و الغرر برای تصحیح این لقب خود در تکذیب 
حبر میشاق مبالغه تمام نموده و جزم بوضع و افتراء آن کرده (... و گفی له لسن 
تال ...* الاية. الاحزاب: ۲۵). 


-۳۳۵ 


غلوسیوم آنکه گویند انبیا اقتباس انوار از ائمه کرده اند و اقتفاء آثار این 
بزرگواران نموده و هیچ معقول نمی شود که متقدم چگونه اقتفاء آثار متأخر نماید و ازو 
اقتباس انوار کند و اگر احوال ائمه ایشان را بوحی و الهام میشد پس چرا اصالة بایشان 
تعلیم طریقت نه نمودند تطویل لا طایل چه ضرور بود که فلانان این قسم خواهند کرد 
شتا تباع آنها کنند مختصر این بود که شما فلان وفلان طاعت بجا آرید و بر هر صاحب 
عقل ظاهر است که اتباع آثار و اقتباس انوار کسی را در خواست که معرفت راه نجات 
و وصول بدرجات بیواسطه باو عنایت نساخته اند هرگاه با ایشان وحی و مکالمه و نزول 
کتب وحکم و احکام بلا واسطه می شد ایشان را اتباع غیر خود کردن چه درکار بود و 
نیز از روی تواریخ و اخبار صحیحه شرعیه ثابت است که هیچ نبی روزه و نماز و زکوة 
و حج و دیگر عبادات و معاملات مطابق شرایع نجم الدین ابو القاسم یا جامع عباسی 
عاملی که بزعم اين گروه آئین و طریق ائمه است نه کرده و نه در امت او این طریق 
رواج داشته پس اتباع آثار ائمه از انبیا جه معنی دارد و متمسک ایشان درین غلو هم 
همان (ابنان) شیخ ابن بابویه است روی الشیخ و غیره من الامامية ایضا انه وجد بخط 
ابی محمد الحسن العسکری ما صورته اعوذ بالّه من قوم حذفوا محکمات الکتاب ونسوا 
رب الار باب و النبی وساقی الکوثر یوم الحساب و لظی الطامةٍ الکبری و نعیم دار 
المتقین فنحن السنام الاعظم و فینا النبوة و الولاية و الکرم نحن منار الهدی و العروة 
الوئقی و الانبیاء کانوا بقتبسون من انوارنا و یقتفون آثارنا و سبظهر حجة اللّه علی الخلق 
و السیف المسلول لاظهار الحق و این عبارت ظاهرا مخترع صاحب رقعه مزوره است که 
خود انشا کرده بنام حضرت امام حجسن عسکری نوشته و این فرقه خود هرجا شنیدند که 
خحط فلان امام است بیصرفه بران اعتماد میکنند و امور دینیه را آزانجا اخذ می نمایند 
این قدر نمی اندیشند که حعل و لباس در خطوط رایج نت تما نت مه بزر کات 
گذشته که نه خود ایشان موجود اند تا تکذیب فرمایند و نه مردم را معرفت خطوط ایشان 
و مهارت در شناخت آن خطوط بسبب کمیابی حاصل است و عجب از شیخ ابن بابو یه 
است که در( کتاب الاعتقادات) خود ایمآن مغلظه یاد کرده و قسمهای سخت خورده که 


-۳۲۷۰ 


اهل سنت برما افتری بر ما میکنند ما هرگز قایل تحریف کتاب اللّه و اسقاط سور و 
آیات ازو نیستم باز این خبر موضوع را که اولش همین مضمون است در کتاب خود 
روایت کرده درینجا هم همان عذر مقرری از طرف ایشان یاد باید کرد که دروغگور 
حافظه نمی باشد. 


لو چهارم آنکه گویند انبیا پس رو حضرت امیر خواهند بود و ایشان پیش 
پیش انبیا خواهند رفت در روز قيامت و متمسک ایشان روایت محمد بن یعقوب 
کلینی است در کافی عن ابی الصامت الحلوانی عن ابی حعفر قال قال امیر الممنین 
لا بتقدمنی الا احمد صلی الله علیه و سلم و نیز روایت فضل بن شادان در کتاب القایم 
عن صالح بن حمزة عن الحسن بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه قال قال امیر الموّمنین علی 
منبر الکوفة و ما یتقدمنی الا احمد صلوات الّه و سلامه علیه و ان جمیع الملائكة و 
الرسل و الروح خلفنا و غیر این دو اثر نیز روایات بسیار درین مضمون ساخته اند لیکن 
همه مخترع و مفتری اگر کسی را پیش از انبیا درجه می بود لابّد در قرآن مجید تعظیم 
او و توقیر او و ایمان بمنصب او بطریق صراحت دعوت می فرمود چنانچه در حق انبیا 
همین قسم بعمل آمده و الا ترک لطف لازم می آمد که مکلفین را خبر از حال شخصی 
که این درجه داشته باشد اصلا ندهند و اینها در بیخبری ایمان بمرتبه او نیارند و در 
تعظیم و توقیر او قصور نمایند و اين اخبار آحاد که غیر از کذاب چنذ آنهارا کسی 
نمیداند درین مطالب عمده که امهات عقاید اند چگونه کفایت توانند کرد و لام 
حجت بر مکلفین باین کپ هاء پیست خانه چه قسم تواند شد. 


لو پنجم آنکه گویند درجه حضرت امیر و ائمه بالاتر از درجات انبیا ست 
روز قیامت سوای خاتم البیین شیخ ابن بابو یه درین باب هم روایات دارند فی معانی 
الاخبار عن خالد بن یزید عن امیر الممنین قال انا یوم القيمة علی درجة الرفيعة دون 
درجة النبی و اما الانبیاء و الرسل فدوننا علی المراقی و فی الامالی عن ابی عبد اللّه 


۷ 


عن جده امیر الموّمنین قال قال لی رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم"(یا علی انت اخی 
فی النیا و الخرة و انت اقرب الخلاثق الیَ یوم القيامة فی الموقف,بین یدی الجبار) و 
روی سعد فی الاربعین:عن ابی صالح عن سلمان الفارسی عن النبی صلی له علیه و 
سلم ان جبرائیل قال له اذا کان یوم القيمة نصب لك منبر عن یمین العرش وللتبیّین 
کلهم عن یسار العرش و بین یدیه ینصب لعلی کرسی الی جانبك اکراما الی غیر ذلك 
من الاخبار المصنوعة فی کتبهم و بالفرض اگر این اخبارعبخیح. هم باشند مفید مدعا 
که تفضیل ائمه بر انبیا است نمی شوند زیرا که مفاد این اجبارآنیست که به تبعیت 
خاتم الانپیاء بع بعض آل اطهار اورا در بعیض مواقف و مواضع تقدم بزجمیع خلق خواهد 
شد و ازین تقدم تبعی تفضیل لازم نمی آید زیرا که امت مصطفو یه بالاجماع پیش از 
همه امم در بهشت داخل خواهد شد و هرنبی همراه امت خود خواهد بود تا از گذرگاه 
تنگ پل صراط آنها را بگذراند پس این امت را پیش از انبیا به تبعیت پیغمبر خود 
دخول بهشت نصیب خواهد شد و بالاجماع تمام اين امت از انبیاء افضل نیست و این 
معنی را موحب تفضیل دانستن خلاف عقل و شرع وعرف است د رگذرگاه و دروازه 


ار پادشاهی خدمتکاران و احشام امیری بر امیری به تبعیت امیر اول مقدم میشوند و 


موحب تفضیل آنها بران امیر نمیگزدد. 


عقیده سیوم آنکه انیا ز گناهان معصوم. ند و همین است مذهب اهل سنت. 
لیکن تفصیلی دارند که از کتاب و اخبار صحیحه مفهوم می شود ا زکباثر و صفاثر عمدا 
معصوم اند و بعضی صغاثر از ایشان سهوا صادر میشوند که آن را نامند و زلة در 
لغت لغزش قدم را گویند و جون گناه از پیغمیران باینصورت صادر میشود که قصد 
طاعتی یا مباحی میکنند وبسبب قرب و مجاورت آن طاعت یا مباح به گناهی دران 
گناهواقع مي‌شوند واینحالت شبیه است بحالت رهروی که قصد ره رفتنمیکند ‏ 
بسبب قرب و مجاورت راه با سنگ یا گل ولای پای او لغزش میخورد ازینجهت. گناه 
پینمبران را زلهنامیده اند ونیز اهل سنت گفته ند که صفایری که دلالت بر خشت و 
دناعت طبع میکنند مثل دزدیدن یک حبه یا کم کردن یک دانه از حق کسی از 


-۳۲۸۰ 


پیغمبران بطزیق سهو نیز صادر نمی شوند زیرا که موجب تنفر میگردند عوام را از اتباع 
اینها و نقض غرض بعثت لازم می آید و الحق مرتبه نبوت و فائده بعشت مقتضی عصمت 
این بزرگواران است بجند وجه اول آنکه اگر از انبیا گناهان عمداً صادر شوند و امت 
مامور است باتباع ايشان (لْلنْ کنتغ نب ال نی ...» الاية. آل عمران: ۳۱) و 
خود ایشان از معاصی و گناهان مردم را باز میدارند و نهی میکنند پس تناقض در میان 
دعوت قولی و فعلی لازم آید دوم آنکه اگر گناه کنند باید که باشد عذاب معذب شوند. 
لقوله تمالی (اذاً دق" نف الْحَیوة وضفف الما ...* الابة. الاسراء: ۷۵) و لقوله 
(با نسَاء السیی مَنْ ؛ بات منکن بفاحش مين بضاعف لها الاب ضففین ...* الاية. 
الاحزاب: ۳۰) و معذب شدن خاصه باشد عذاب منافی و مخالفت منصب نبوت است 
زیرا که نبی شفیع امت و شاهد نیکی وبدی ایشانست و چون خود در کار خود در مانده 
باشد شفاعت که کند و شهادت که ادا نماید سیوم آنکه اگر گناه میکردند مثل 
سلاطین جابر میشدند که مردم را زجر میکنند و سیاست می نمایند بر رسوم فاسده و 
ارتکاب فواحش و خود بعمل می آرند و لابد روش انبیا از ملوک جابر و سلاطین ظالم 
ممتاز و مباین می باید چهارم آنکه اگر گناه کنند مستوجب ایذا و اهانت و عقوبت 
گردند و قد قال الّه تعالی (ان ای وت له سوه تم له فی الا والاجرة و 
اعد لَهَم قذاباً هیناه الاحزاب: ۵۷) پنجم آنکه اگر گناه ایشان بر امت ظاهر شود 
استنکاف نمایند از اطاعت ایشان و از نظر شان بیفتند بلکه من بعد تصدیق نه کنند و 
تکذیب نمایند و گویند که اگر ایشان در اخبار و مواعید خود راست می گفتند خود 
چرا مرتکب اینکار ها ميشدند فرقه یعفوریه از امامیه از نبا تجویز کنند صدور ذنوب را 
و آنجه اینفرقه صراحة میگو یند بقیه امامیه در پرده می سرایند که امور شنیعه و گناهان 
قبیحه در کتب خود از انبیا روایت کرده اند چنانچه عن قریب بگوش میرسد انشاء له 


تا 


عقیده چهارم آنکه انبیا از دروغ گفتن و بهتان نمودن مطلقا معصوم اند خواه 
عمداً باشد خواه سهوا خواه پیش از نبوت خواه بعد ازان و امامیه گویند که کذب جایز 


-۳۲۹۰- 


بلکه واحب است بر انبیا از روی تقیه و قول حضرت ابراهیم را که (انی سقیم) فرمود بر 
همین حمل. کنند حالانکه اگر کذب جایز باشد بر انبیا کواز روی تقیه وثوق و اعتماد 
باقوال ایشان نماند وغرض بعش منتقض گردد وتقیه انیا را جایزنیست و الا تبلیغ 
احکام الهی صورت نه بشدد زیراکه در اول امر که هنوز ممد و ناصری نمی باشد 
احتیاج تقیه بیشتر میباشد و جون در آنوقت ایشان حلاف حکم الهی ظاهر نمایند و از 
ایذای قوم بترسند دیگر حکم الهن چه قسم معلوم شود و عن قریب تحقیق این مستله 
بیاید ان شاء الله تعالی و آنچه در حدیث وارد شده است که (لم یکذب ابراهیم الا نلث 
کذبات) پس مراد از کذب معنی حقیقی آن نیست بلکه تعریضات را که نسبت بفهم 
سر سری سامع مشابه یکذب می باشند بطریق مشا كلة یکذب نام کرده اند و در باب 


ما مد و و 
دوم تحقیق این گذشت. 


عقیده پنجم آنکه انبباا معرفت واجبات ایمان قبل از بعشت و بعد ازان ضرور 
اسث زیراکه حهل در عقاید موجب کفر زندقه است و معاذ اللّه که انبیارا این جهل 
باشد آری در احکام شرعیه بدون ورود وحی ايشان را علم حاصل میشود و در همین 
علم وارد است قوله تعالی (.. و لك قا لم تکن تلم ..* الاية, النساء: ۱۱۳) جماهیر 
مسلمین و بهود و نصاری برین عقیده اجماع دارند و جا بجا درحق انبیا در نصوص 
ترآنی (.. وکا کم علماً..» الیة. الانبیاء: ۷۹) (وَأیه الک صیاً « مریم: 
۲ . تیاه الْجكفةَ وَفضْلّْ الْخظاب * ص: ۲۰) و غیرذلك صریح برین مدعا 
دلیل است و دربعضی مواضع ذکر بشت و ارسال و وحی و انزال کتاب بعد آزین 
مضمون واقع شده و نیز درحق لقمان بی آنکه وحی و نبوت داشته باشد لفظ حکمة 
فرموده اند پس معلوم شد که این علم قبل از نبوت و وحی هم حاصل می شود و امامیه 
گویند که انبیا را معرفت اصول عقاید در حین بعشت بلکه در عین مناجات و مکالمه 
که اعلاء مراتب قرب بشری با جناب خداوندی است حاصل نمی شود معاذ له من 
مذا الاعتتاد الباطل یدل علی ذلك ما رواه محمد بن بابویه القمی فی عیون اخبار 


الرضا علیهٌ السلام و فی کتاب التزحید عن علی بن موی ال ضا عن "باه علیهم السلام 
الی آمتیرالمومنین و مین یغقوب الکلیتی عن اب تععفر فی"الکافن آن موسی ین 
عمران صلوات اللّه و منلامه علیه سل اللّه تعالی غقال یارب اعد انت متی فاناديك ام 
قریب فاناجيك و این خبر صریح دلالت میکند که خضرت موی را تا اینوقت که 
حالت مناحات و فکالمة بود از قرب وانقد مکانی منره بوددنارزی تعالی معلوم تنود و 
حقیقت انتشبر آنست کدر حضور جتاب رسالت ماب اعراد بی حاهل آمده وال کرده 
بوذ که نا محمد آبعید ربنا فینادیه ام قزیب فیناجیه جناب رسالت در حواب آن اعرابی 
بی فهم تامل فرمودند که اگر هر دو شق بعد وقرب مکانی را نفی میکنم اين بدوی 
حاهل که گرفتار اوهنام و پابند حواس خود انشت برنفی "وخود باری تعالی محمول 
خواهد کرد زیرا که وهم همین حکم میکند که کل موجود اذا قیس الی موجود آخر فاما 
بعید منه او قریب و تحرد موجود را از مکان و جهت و قرب و بعد کذای نمیفهمد و باور 
ی ین انا حق تعالی خود متکفل جواب شد و آية اد لك عبادی عتی ای 
قرب ۰ الابة. البقرة: ۲) و درین آية اشاره بدقیقه شد که حون رعد مکانی منتفی 
1 
شد قرب حاصل شد کوقرب مکانی نباشد زیراکه آنجه از قرب مکانی حاصل میشود 
بسبب انتفاء بعد مکانی درینجا هم حاصل.است بدلیل آنکه ... أجیبٌ ذَوة لداع ادا 
ان ...۷ الاأبة, البقرة: ۱۸۹) و این ارشاد هدایت نظام مصدر جمیع صفات کمال و 
نقص آمد ازانحمله الفاظ ذکورت در جناب او تعالی اطلاق کردن بسبب انتفاء انوت و 
ازانجمله ضحک و تبشش و فرح بسبب انتفاء حزن و بکا و ازانجمله است خیا بسبب 
انتفاء وقاحمت و ازانحمله صبر و شکیبائی بسبب انتفاء جزع و بیصبری و علی هذا 
القیاس اگر جه معنی حقیقیه این الفاظ هم درانجا متحقق نیسث و همین اننت طریق 
هدایت خداوندی که 4 وم را نیز موقق سم وبا ۳ ایشان تسلی می 3 
ی قعت کرد وقي که پرسند ک ایا ات في هه نز 
اعرابی را حضرت شمه هم بیان فرهوده اند قوةحز حفظ رجال ایظرقه است که بجای 


-۳۳۱ 


اعرابی نام پیغمبری از پیغمبران اولوالعزم گرفتند و در ورطه ضلالت افتادند و رجال 
اهل سنت من و عن این قصه را یاد داشتند و روایت کردند و همین است تفاوت در 
روایات ایشان و روایات اهل سنت و ازین غلطی قبیح بی باید برد که در دعاء صنمی 
قریش دیگر مثالب صحابه هم همین قسم تبدیل اسماء و القاب و تحریف شمائل و 
صفات بوقوع آمده نوبت به کجا رسانیده و این همه بسیب مساهلت وبی مبالا تی 
اینفرقه است در روایات دین که از هر کس و ناکس اخذ علوم دینی کردند وهر گز بر 
نک رشان که رتیه سر تاموتا قلب از فلع حدامی ند وروایت دیگر 
از همین باب در حق حضرت یونس هم دارند روی الکلینی عن ابی عبد اللّه علیه 
السلام (ان پونس کان یقول فی سجوده اترالهٌ معذّبی و قد عفرت لك فی التراب وحهی 
اتراك معذبی وقد اظمأت لك هواجری اتراك معذبی و قد اسهرت لك لیلی اترالك 
معذ بی وقد اجتنبت لك المعاصی قال فاوحی ال الیه ان ارفع رأسك فانی غیر معذ بك فقال 
ان قلت لا اعذبك ثم عذبتنی کان ماذا الست عبدك و انت ربی فاوحی اللّه عز و جل 
الیه ارفع رأسك فانی غیر معذ بك و انی اذا وعدت وعدا اوفیت) و درین خبر صحیح دو 
چیز معلوم شد یکی آنکه حضرت یونس را معلوم نبود که حلف وعده کردن قبیح است 
از علامات نفاق و باری تعالی از قبایح منزه است دوم آنکه وجوب عدل یعنی ترک 
تعذیب غیر عاصی باطل است و الا حضرت یونس چرا خوف تعذیب میکرد و اگر 
حضرت يوس به این مسئله اعتقادی هم جاهل می بود مثل مسئله اولی پس از جناب 
باری تصالی جواب می آمد که مرا تعذیب مطیع جایز نیست محض بر وعده حواله 
نمیفرمود بالجمله این خبر بلا شبمپه از مفتریات رجال اینفرقه است که بزعم خود ایشان 
مضمونش بادله قطعیه باطل و نا مسموع است و همین است حال روایات اینفرقه که 
لبطلانها منها علیها شواهد. 


عقیده ششم آنکه انبیا معصوم اند از صدور گناهی که موت بر آن هلاک 
باشد امامیه درین عقیده حلاف دارند و در حق بعضی انبیا این را روایت کنند روی 
الکلینی عن ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبد اللّه یقول و هورافع یده الی السماء رب 


-۳۳۲ - 


لا تکلنی الی نفسی طرفة عين ابداً ولا اقل من ذلك فما کان باسرع من ان تحدر الدمع 
من جوانب لحیته ثم اقبل علی فقال ابن ابی یعفور ان پونس بن مُتّی وکله اللّه عز و جل 
الی نفسه اقل من طرفة عین فاحدث لك قلت: فبلغ به کفرا اصلحك أللّه فقال لا و لکن 
الموت علی تلك الحال کان هلاکا باید دانست که آنجه از نص قرآن در مقدمه حضرت 
یونس ظاهر میشود همین قدر است که حضرت یونس بی ادن پرورد گار قوم خود را 
گذاشته رفت و برین آمر معاتب شد و نیز در دعای بد کردن بر قوم خود عجلت فرمود و 
تحمل پر شداید ایذا وتکذیب آنها نه نمود و ظاهر است که این هر دو امر گناه نیستند 
کبیره چرا باشند زیراکه نزد حضرت یونس قراین قویه قایم شدند بر آنکه ایشان ایمان 
نخواهند آورد پس دعای بد فرمود و نیز بعد از انکشاف عذاب از ایشان ترسید که مرا 
ایذاء شدید خواهند رسانید و تکذیب صریح خواهند کرد که موافق وعده بوقوع نیامد 
ناچار گریخته رفت و منتظر حکم پروردگار نماند جون منصب انبیا بس عالی است بر 
همین قدر اورا عتاب شدید شد و تادیب و ارشاد فرمودند و حالا هم اگر شخصی غلام یا 
نوکر خودرا عامل کرده بر دیهی بفریسد و بگوید اگر زمینداران و مزارعان آن دیه با تو 
سرکشی نمایند و تن باطاعت ندهند بمن خواهی نوشت که فوجی از حضور خود برای 
تاخت آل دیه خواهم فرستاد و آن غلام یا نوکر دران دیه رفت و بمقدور خود در 
استمالت رعایا و ترغیب و ترهیب آنها کوشيد و آنها اصلا تن باطاعت او ندادند و 
احکام اورا قبول نداشتند بلکه در پی ایذاء او شدند و اورا مسخره گرفتند و او انتظار 
حکم خاوند خود نکرد و خود عرضی در خواست مدد و فوج موعود فرستاد خاوند بموجب 
وعده خود فوج عظیم رخصت نمود زمینداران چون از قصد فوج مطلع شدند و کیلی را 
بطور خفیه نزد خاوند دیه روان نمودند و توبه و استغفار و ندامت بسیار اظهار کردند و 
قول و قرار دادند که آینده از حکم او تجاوز نخواهند کرد و این غلام و نوکر برین امور 
اطلاعی ندارد نا گاه فوج اوبی تاخت دیه مراجعت کرد و دیه را صحیح و سالم گذاشته 
رفت این غلام یا نوکر چون این حالت مشاهده نمود و از حقيقت حال اطلاعی نداشت 
بی آنکه حکم خاوند برسد بر حان خود خایف شده زود از نواح آن دیه فرار کرده رفت ‏ 


۳ 


درین صورت غلام یا نوکر را عاصی و نا فرمان بردار و مخالف خاوند خود نتوان گفت 
ی ی ی 
بوسیله او توبه و استففار می کردند اسلوب کار بهتر می شد و ازروی تواریخ و 
روایات تفسیریه هیچ امری وراء این دو جیز معلوم نمیشود که از حضرت یونس بوقوع 
ی . قظر آنْ لن تقدرعَلیّه ...* الاية, الانبیاء: ۸۷) وارد 
شده پس مشتق از قدر است بمعنی تضییق وتنگ کردن من قبیل قولهتعلی (ّْه تب 
الرژق لِمَنْ بشاء و بَفُدر . .. # الاية, رعد : ۲۹) نه از قدرت تا فساد عقیده حضرت 
بونس ابت شود دلیل صریحبرین که دزن عبر (فندیفی الغلمات)فرمد و 
تفریم این دعا وندا بر معنی قدرت هرگز درست نمیشود و با معنی دیگر بسیار چسپان 
است یعنی گمان کرد که ما اورا تنگ نخواهیم کرد در عتاب پس توبه نمود و از کرده 
خود استغفار آورد بامید قبول و اعتراف حضرت یونس در آخر این آیه بظلم حیث قال 
). بای کت من الظالمین * الانبیء: ی 
جداب خداوند خود و اندک را بسیار دانستن چنانچه شیوه بندگان مطیع است یا بنابر 
آنکه ترک اولی درحق انبیا حکم نعصیت و ظلم دارد در حق عوام الناس. 


ی 
اصتر انب تاففات خدا پاک بود و همین است مذهب اهل السنة قوله تعالی (مّ اجتبیه 
1 ره قتاب علبْه وقدی» طه: ۷ ی انز بت قابع رف 
الوا لرجیزه البقرة؛ ۳۷ ات ال اضقفی ام ووحاً وال اتراهیع وال مرن علی 
اْعا لمین :ه آل عمران: ۳۳) امامیه در حق آن ابو الاباء عقوق شنیع بکار برند وکمال بی 


اجتّیه 


ادبی نمایند و اورا بحسد و بغض و سایر خصال نامرضیه وصف کنند و مصر بر معصیت و 
نا فرمانی خدا انگارند و آنچه ابلیس را نسبت بحضرت آدم پیش آمد که حسد کرد و 
اسر سجده را قبول نه نمود و عهد خدارا در حق او ترک داد و ملمون ابدی شد ایتها در 
حق حضرت آدم نسبت بائمه اطهار ثابت کنند که حسد اینها نمود و بمیثاق ولایت 


ایشان اقرار نه کرد وعهد خدا را درحق اينها ترک داد وحق تعالی بروی غضب فرمود 


- ۳۳ - 


و همیشه در غضب ماند معاذ له من ذلك روی محمد بن بابو یه فی عیون اخبار الرضا 
عن علی بن موسی الرضا علیه السلام انه قال ان آدم لما اکرمه له تعالی باسجاد 
الملانكة له و ادخاله الجنة قال فی نفسه انا اکرم الخلق فنادی الّه عز و جل ارفع رأسك ‏ 
با آدم فانظر الی ساق عرشی فرفع آدم رأسه فوجد فیه مکتوبا لا ال الا له محمد رسول 
له علی ولی الّه امیر الموّمنین وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمین و الحسن و الحسین 
یا شات اهل الجنة فقال آدم یارب من هولاء فقال عز و جل هّلاء من ذريتك وهم 
خیر منك و من جمیع خلقی و لولاهم ما خلقتك و ما حلقت الجنة و النارولا السماء و 
لا الارض فایاك ان تنظر الیهم؛ بعین الحسد فأْغرجكٌ عن جواری فنظر الیهم بعین 
الحسد فسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجرة التی نهی اللّه تعالی عنها و ایضا 
روی ابن بابویه فی معانی الاخبار عه عن المفضل بن عمرعن ابی عبد له قال لمااسکن 
له عز و جل آدم و زوجت الجة قاللهما لا یناث شنم ولا تفربا هذه 
الشجرة فتکونا ین القّالمین» البقرة: ۵ فنظر الی منزلة محمد و علیّ و فاطمة و 
الحسن و الحسین و الائمة من بعدهم فوجدا ها اشرف المنازل من منازل اهل الجنة 
فقالا ربنا لمن هذه المنزلة فقال اللّه عز و جل ارفعوا روسکم الی ساق عرشی فرفعا 
رژسهما فوجدا اسماء محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمة مکتوباً علی 
ساق العرش بنور من نور الجبار جل جلاله فقالا یا ربنا ما اکرم هذه المنزلة عليك و ما 
احبهم لت وت رنه ابیك ال له جل جن لولاهم ما خلقتکما هولاء خزنة 
علمی و أمتائی علی سرّي ایا کما ان تنظرا الیهم ؛ بعین الحسد و تتمنیا منزلتهم عندی و 
محلهم من کرامتی فتدخلا من ذلك فی نهیی و عصیانی فتکونا من الظالمین فوسوس 
الیهما الشیطان فدلاهما بخرور وحملهما علی تمتی منزلتهم فنظرا الیهم بعین الحسد فخذلا 
لذلك حالا در مضمون این دو خبر عاقل را تامل باید کرد که درحق حضرت آدم چه قدر 
اهانت و تحقیر است زیرا که حسد مطلقا از مذمومات و قبایح است باجماع جمیع اهل 
ملل و نحل خصوصا حسد اکابر و خیار عباد اللّه کبیره است از عمده کباثر و اينهمه را 
نسبت بحضرت آدم میکنند خاصه بعد ازتقید و تأ کید تمام از جناب کبریاء الهی پس 


-۳۳۵ ۰ 


در مذهب ایشان درمیان آدم و ابلیس فرقی نیست آنچه ابلیس با آدم کرد ادم با اولاد 
امجاد خود بعمل آورد بلکه کار آدم بد تر از کار اپلیس شد زیرا که ابلیس را با آدم 
علاقه نبود و آدم را با این بزرگواران علاقه پدری و پسری در میان بود پس قطع رحم 
قریبه لازم آمد و حسد اولاد که در سلامت فطرت از محالات عادیه است به پیغمبری 
کی ون پیغمبران و قبله فرشتگان و سااکن جدت بود منسوب گشت معاذ الّه من ذلك 
این است معامله آدم در مذهب امامیه در حق العباد و اما معامله او در حق اللّه نزد ایشان 
پس از روایت دیگر شرح کنیم روی محمد بن الحسن الصفار عن آبی جعفر قال اللّه 
تعالی لادم وذریته التی اخرجها من صلبه ...ْست بر کم ..» الاية.الاعرافب: :۰) و هذا 
محمد رسول له و علی امیر الموّمنین و اوصیاءء من بعده ولاة:امری و ان المهدی انتقم 
به من اعدائی و اعبد به طوعا و کرها قالوا اقررنا و شهدنا و آدم لم یقز و لم یکن له عزم 
علی الاقرار به درین خبر صریح کفر حضرت آدم باشد انواع کفر که کفر جحود است 
لازم آمد و تکفیر پیغمبری که اورا حق تعالی بدست خود پیدا کرده باشد و روح 
خاص خودرا درو دمیده و در حق او فرموده ان اللّه اصطنی آدم وملایکه را حکم بسجود . 
او کرده جه قدر دور از دین و ایمان است و شریفب مرتضی را درین امورفی الجمله 
حمیت اسلام بجوش آمده و در کتاب ود که مسمی بغرر و درر است انکار خبر میثاق 
نموده و حکم بوضع و اختراع آن کرده و ابن صفار و شیوخ اورا از داثره ایمان بر آورده و 
له الحمد و عجب است ازینفرقه که درنظم قرآن مجید تامل نمی کنند و درنمی 
یابندکه محل عتاب بر آدم محض اکل شجره که گناه کبیره نیست بالاجماع گردانیده 
اند و ا گر از ین امورواقع می شد لازم بود که محل عتاب همین امور را می گردانید و ازان 
حبر میداد تا دیگرانرا مثل ابوبکر و عمر و عثمان چشم عبرت وا می شد و ازامثال این " 
: قبایح اجتناب می کردند و این بدان ماند که شخصی پسر شخصی را کشته باشد و 
فرمان عمده اورا انکار کرده باشد و از درعت خانه او بی پروانگی دانه میوه جیده 
خورده باشد در مقام عتاب آنهمه معاصی را در یک کناره گذاشته محض بر خوردن دانه 
چند از درخت شورش کند و امور دیگر را اصلا درذکر نیارد و با وجود عقل کامل این 


۳ 


ی ری 
کشت ایشان دیده شد روی الصفار المذکور فی قوله تعالی (.. ومد عهذنا الی دم . 
البة, طد: : ۵ قال عهد اللّه الی آدم فی محمد و الائمة بعده فتركه 1 
انهم هکذا و اصل حقيقت اینست که ابن صفار مردی ود از علوج مجوس که نام ج او 
فرخ بود و او خود را از موالی موسی بن عیسی اشعری میگرفت و خبائت مجوسیت در 
اصل و نسل او باقی ماند نهایت آنکه تستربه تشیع می نمودند دلیل صریح برین آنکه 
ابن صفار روایاتی از ایمه می آرد که در حقیقت درحق ایمه نیز قدح میکنند مثل اخبار 
مذکوره که هر همه طوایف ملیین از بهود و نصاری و مسلمین بر بزرگی حضرت آدم ابو 
البشر و کرامت ایشان نزد پرورد گار خود و اصطفاء ایشان بر عالمین اجماع دارند و 
جون حنین روایات از ایمه در عالم منتشر شود مردم قاطبة از حقیت امامت ایشان بلکه 
از حسن و دیانت ایشان بد اعتقاد و متنفر گردند و ابتلاء عظیم در اسلام واه تاد و 
مدعاء مجوس و آرزوی دلهاء ایشان براید و بحمد اللّه اهل سنت بر خبائت این گروه 
مطلع شده اند و روایات اينها را جدا انداخته و مثل لته حیض مطروح ساخته لیکن شیعه 
را شیطان راه نی کرده پس رو اين شیوخ ضلالت گردانندهدين و ایمان شود را مبنی بر 
روایت این بد دینان ساخته اند و ایمان خودرا در راه متابعت این ابلیس آثینان در باخته 
) .و بضلل الله ما من قاد ...4 الابة. الزمر: ۲۳). 


عقیده هشتم آنکه هیچ نبی از رسالة استعفا ننموده و از اداء احکام الهی 
عذر نیاورده و همین است مذهب اهل سنت و امامیه گویند که بعضی اولو العزم از 
رسولان استعفا از رسالة نموده اند و تعلل و مدافعت پیش آورده و عذرها بیان کرده 
ازانجمله حضرت موسی ای تم کنو اورا حق تعالی بلا واسطه کسی 
خود ندا فرمود و ارشاد نمود که (. . آن اب اع لالمین * الشعراء: : ۰) قوم فرعون در 
جواب گفت که مرا ازین کار معاف دار زیرا که من می ترسم از آنکه مرا بدروغ 
نسبت کنند و از قیل و قال آنها دل تنگ شوم و نیز زبان من بسبب لکنتی که دارم در 
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تقریر مطلب کوتاهی میکند و نیز من تقصیر دار آن قومم و یکی را از آنها کشته ام مبادا 
مرا در عوض او بکشند پس هارون را که برادر من است رسالت ده و مرا معاف دار و 
این مضمون را از آیات قرآن می بر آرند و از کلام الهی می فهمند حالانکه استعفا 
رسالة متضمن رد وحی است و مستلزم عدم انقیاد لامر الّه و انبیا آزین امور معصوم اند و 
در آیات قرآنی ایشان را جای تمسک نیست بلکه همان آیات عند التأمل ایشان را الزام 
میدهند زیرا که این کلام از حضرت موسی اصلا در قرآن منقول نیست که مرا ازین 
کار معاف دار و عوض من هارون را رسالت ده اين همه خوش فهمی اینفرقه نافهم 
است آری خوف از تکذیب قوم فرعون و ازانکه قتل کنند پیش از اداء رسالة و دل 
تنگی و کوتاه ز بانی خود بیان کرده اند لیکن نه بنابر استعفا وتعلل بلکه برای طلب 
عون بر امتثال امر و تمهید عذر در طلب معین و این خود عين حجت قبول است بمثابه 
آنکه پادشاه شخصی .را بر مهمی معین سازد و آن شخص قلت رفقاء خود و کثرت اعدا 
و شوکت آنها بیان نماید یا ضعف حال خود از جهة قال و منال مذ کور کند غرضش 
آنکه از حضور پادشاه باو مساعده عنایت شود و سرداران عمده با فوج شایسته همراه او 
متعین شوند پس این کلام او صریح دلالت بر قبول دارد نه بررد و دفع و در آية (وَاجقَل 
ی وزبرا ین آغلی« رون آجی» أمدذبه آزری» آشرک فی آفری» طه: ۰-۷۲۹ ۲۲) 
تفسیر این مبهم وارد شده که غرض ایشان تشریک برادر خودرا مر رسالت بود نه 
مدافعت از خود و هارون را عوضی خود و همجنین (اخاف ان یکذ بون) و (اخاف ان 
بقتلون) محض برای استدفاع بلا و استجلاب حفظ از جانب خدا بود نه دفع این منصب 
عالی از خود معاذ له من سوء الفهم و سوء الظن لاسیّما فی حق الانبیاء خصوصاً اولی " 
العزم من الرسل. ۱ 

عقیده نهم آنکه مبعوث الی الخلق كافة در زمان حسرو پرو یز محمد بن عبد 
له بن عبد المطلب بود صلی اللّه علیه و سلم من عند اللّه نه علی بن ابی طالب بن عبد 
المطلب و حضرت حبرئیل امین خدا است بروحی از طرف خود باو وحی نیاورده و در 
اداء رسالت خیانت نه کرده و نیز معصوم است از سهو و خطا درین امور عظام درین امر 
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غلطی نه کرده و اشتباه اورا واقع نشده غرابیه که سابق حال شان گذشت درباب اول 
مخالف این عقیده دارند و جبرئیل را لعنت کنند و درینجا نصوص قرآنی و اخبار ایمه 
اهل بیت. آوردن. نخالن از سماجتی نیست و مع هذا اسکات خصم هم نمیکند زیراکه 
چون تهمت بر جببرئیل است قرآن و شرایع همه از حیز اعتبار افتاد و اهل بیت چرا 
مخالف منصب جد خود که ايشان را باو شرف حاصل است خواهند گفت ناچار از 
توراة و انجیل نقل باید آورد که غرابیه هم اینقدر معتقد پیش بندی جبرئیل نیستند که 
دران کتب هم نعت محمد صلی اللّه علیه و سلم درج میکرد که اخر مرا باو سر وکاری 
شدنی است و اگراین احتمال هم پیدا کنند پس وحی حضرت موسی و عیسی اکثر 
بدون واسطه جبرئیل بود حصوصاً توراة که یک دفعه ایشان را بلا واسطه کسی در طور 
عنایت شده بود مکتوب بر الواح ز برجد درانجا دخل جبرئیل نمی تواند شد فی التوراة 
فی السفر الرابع منه قال اللّه تعالی لابراهیم ان هاجر تلد ویکون من ولدها من ده فوق 
الجمیع وید الجمیع مبسوطة الیه بالخشوع و نسخه توراة که این عبارت ازانجا است نزد 
یهود است اهل اسلام را بدان دست نیست و نه دران حبرائیل تصرف نموده لان الیهود 
کانوا یعادون حبرئیل و بدیهی است که از اولاد هاجر این قسم شخصی که در وقتی از 
اوقات دست او بالای همه شده باشد و همه اهل عصر او بخشوع متوجه بحضرت او 
باشند غیر از محمد بن عبد اللّه نبوده است اما علی بن ابی طالب پس در زمان خلفاء 
ثلثه مغلوب و خایف و مخصوب و مظلوم, مانده وجون نوبت بخلافت او رسید خشوعی که 
معاو یه با او بعمل آورد و دیگر بغاة و خوارج پوشیده نیست و فی السفر الخامس منه یا 
موسی انی مقیم لبنی اسماعیل نبیا من بیتی اجریهم و اجری قولی فی فیه و یقول لهم ما 
امره به و این قسم نبی لابد از بنی اسماعیل پیدا شود و علی بن اپی طالب کما هی امر 
الهی نرسانید و نه قول خدا در دهان او آمد بلکه خود را تابع پیغمبر وقت و تلمیذ او 
دانست پس آن نبی نیست الا محمد بن عبد الله و فی الانجیل فی الصحاح الرابع عشر 

من انجیل یوحنا اتی فارقلیط روح القدس الذی پرسله آبی باسمی‌هو یعلمکم و 
یسنحکم جمیع الاشیاء و هو یذکرکم ماقلته لکم وفی انجیل یوحنا ایضا فی الصحاح 
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السادس منه لکنی اقول لکم الآن حقا و یقینا ان انطلاقی عنکم خیر لکم فان لم انطلق 
الی ابی لم یاتکم فارقلیط و ان انطلقت ارسلت به الیکم فاذا ما جاء هو یعبّد اهل العالم 
و یدینهم و یوبخهم و یوقفهم علی الخطينةٍ و البر و فیه ایضا ان لی کلاما کثیرا ارید ان 
اقوله لکم و لکن لا تقدرون علی قبوله و الاحتفاظ به و لکن اذا جاء روح الحق 
پرشد کم و یعلمکم ویریدکم بجمیم الخیر لانه لیس یتکلم من تلقاء نفسه و در ز بور نام 
مقدس محمد ببن عبد الّه نیز واقع است و احتمال و اشتباه را اصل زایل میکند فی 
الز بور و نسخته محفوظة عند الیهود یا احمد فاضت الرحمة علی شفتيك من اجل ذلك ۰ 
ابارك عليك فتقلد السیف فان بهاءك و حمدك الغالب و بورکت کلمة الحق فان. 
ناموسك و شرائعك مقرونة بهيبة يمينك سهامك مسنونة و الامم یجرون تحتك کتاب حق 
حاء به اللّه من الیمن و التقدیس من جبل فاران و امتلأت الارض من تحمید احمد و 
تقدیسه و ملك الارض و رقاب الامم وفی موضع آخرمن الز بور ایضا لقد انکسفت 
السماء من بهاء احمد و امتلاأت الارض من حمده و اهل کتاب همیشه از مولد و مبعث 
ونسب ونعوت و شمایل نبی آخرزمان و اخراج کفار قریش اورا از وطن خود و محل 
هجرت او بوجهی خبر میدادند که بسبب تخصیصات و تقییدات احتمال ش رکة ابهامی ۰ 
مرفوع و منتفی گشته کلی منحصرفی فرد واحد شده بود و لهذا در وقت ظهور آن عالی 
جناب آن صفات را برو منطبق یافته بلکه منحصر درو شناخته پارٌ در ربقه انقیاد در 
آمدند و برخی وعده نصرت و امداد بر وقت مصمم نمودند اما قضاء و قدر پیش دستی 
کرد و آنجماعه قبل از رسیدن وقت بدار القرار شتافتند و نیز در وقت تولد علاماتی که 
بظهور آمد و تکلم اخجار و اشجار و اخباز کاهنین و هتف هواتف حن و بانگ زدن 
اصنام وشیاطین و همچنین دروقت بعشت آنچه وقوع یافت احتمالات دیگر را مسدود 
ساخت باز ظهور معجزات واستجابت دعوات و امداد ونصرتی که پی درپی از جناب 
الهی باو و اتباع اومی رسید و برکات و انوار که ازو در عالم منتشر شد و باقی ماند 
دلیل انی تخصیص او کردند و قطع نظر ازین همه احتمال غلط و اشتباه در حق 
جبرئیل وقتی متخیل و متوهم می شد که مدار ارسال وحی و تعین موحی الیه محض بر 
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نمودن تصویر اومی شد و ذکرنام و نشان و نعوت و شمایل با آن نمی بود و عدای 
تعالی تدارک این غلط و تنبیه بر این اشتباه نمی توانست کرد و این همه شقوق بديهية 
البطلان اند و مع هذا مشابهت صوری درمیان آنجناب و حضرت امیر بتواتر مخبرین از 
شیعه و غیر شیعه که حلیه هر دو بزرگ را روایت کرده اند باطل وبی اصل است اگر 


غرابیه و ذبابیه بطریق خرافات ادعا نمایند نعیق غرابی و طنین ذبابی پیش نخواهد بود. 


عقید ه دهم آنکه آنجناب خاتم ابیت اشت: نی بعده جمیع فرق اسلاهیه 
بهمین قائلند الا جند فرقه از شیعه مثل خطابیه و معمریه و منصوریه و اسحاقیه و مفضلیه 
شمه کی هیده شخا لین این نیتم دا ند عاعش دییات اول دز دک طاهت ایفان 
گذشت و امامیه هر چند بظاهر بختم نبوت آنجناب اقرار کنند لیکن در پرده به نبوت 
ائمه قایل اند بلکه ائمه را بهتر و بزرگتر از انبیا شمارند جنانجه در همین باب به تفصیل 
گذشت و تفویض امر تحلیل و تحریم که خلاصه نبوت بلکه بالا تر از نبوت است برای 
انمه اثبات نمایند پس در معنی منکر ختم نبوت اند یدل علی ذلك ما رواه الحسین بن 
محمد بن حمهور القمی فی النوادرعن محمد بن سنان عن ابی حعفر قال کنت عنده 
فاجریت اختلاف الشيعة فقال یا محمد ان اللّه تعالی لم یزل متفردا بالوحدانية ثم حلق 
"محمدا وعلیا و فاطمة و الحسن و الحسین فمکثوا الف دهر فخلق الاشیاء و اشهدهم 
خلقها و اجری طاعتهم علیها و فقض امورهم الیهم یتحلون ما یشان و یحرمون ما یشاژن و 
ما رواه الکلینی عن محمد بن الحسن المیثمی عن ابی عبد اللّه قال سمعته یقول ان اللّه 
تعالی ادب رسوله صلی اللّه علیه و سلم حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الیه دینه فقال 
.. ما انیکم الرّسول فخذوة و ما تهیکم عنه فانتهوا ...* الاية. الحشر: ۵۷ فما فوض ال 
تمالی الی رسوله صلی اللّه علیه و سلم فقد فوضه الینا و این هر دو روایت موضوع و 
مفتری اند زیرا که حسین بن محمد از ضعفا روایت میکند و مراسیل را پیشتر در کتابهاء 
: خحود می آرد قال النجاشی ذکره اصحابنا بذلك و محمد ابن حسن میثمی از محسمه 
است که ایمان ندارد روایت اورا چرا اعتبار باید کرد و اگر درینجا اعتبار کنند تجسیم 


اورا که نیز از ائمه روایت میکند قبول باید داشت اول در تفو یض امر دین به پیغمبر 
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ای له علیه و سلم سخن است تا بدیگری چه رسد مذهب صحیح آنست که امر 
تشریع مفوض به پیغمبر نمی باشد زیرا که منصب پیغمبری منصب رسالت و ایلچی 
گری است نه نیابت خدا ونه شرکت درکار خانه خدائی آنچه خدای تعالی حلال و 
حرام فراید آنرا رسول تبلیغ می کند و بس از طرف اختیاری ندارد و اگرتفو یض امر 
دین به پیغمبر می شد اورا عتاب جرا می شد حالانکه اورا مواضع بسیار مثل احذ فدا از 
اساری بدر و تحریم ماریه قبطیه و اذن دادن منافقین در تخلف از غزوه تبوك و غیر لك 
عتاب شدید واقم شده و در بعضی جاها که پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم در اثنای بیان 
حکم بقریب سوال سایلی یا وقوع واقعه فی الفور بی انتظاروحی استثنا یا تخصیص 
فرسوده مشل الا الاذخر و مثل تجزی عنك و لا تجزی عن احد بعدك و مثل لوقلت نعم 
لوجبت و قائلین بتفو یض بدان تمسک می جویند پس در حقیقه ارباب تفو یض نیست 
بلکه از قبیل اجتهاد است که بطریق درج فی العموم یا تیاس خفی استنباط آن حکم 
میفرمود و تشفی مسایل می نمود و اجتهاد نبی ملزم العمل درحق امت است و این قسم 
تفویض که از قواعد کلیه شرعیه استنباط احکام نموده فتوی بدهد محذوری ندارد که 
سائر مجتهدین درین شریک اند و اگرمسلم داریم که به پیغمبر صلی له علیه و سلم 
تفویض امور دین واقع شده بود چنانچه مذهب مرجوح است پس اثمه را درین منصب 
شریک نمودن خلاف اجماع است و الا بایستی که دررعمل روایات از ائمه و پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم برابر می شدند بهر چه خواهند عمل نمایند زیرا که هریک از 
ایشان صاحب شرع است برین تقدیر پس در میان روایات متعارضه احتیاج توفیق نمی. 
شد و ارتکاب تکلفات دران نمی نمودند یا عمل بجیزی از روایات ائمه و پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم جایز نمی شد زیرا که هریکی از ایشان مصلحت قومی یا 
شخصی يا زمانی مراعات نموده تشریم کرده است و آن مصالح از امت مستور است تا 
در جای دیگر نیز بر وفق آن مصالح احکام مختلفه را جاری نمایند پس تعطیل احکام 
شرع لازم می آید و اللازم کلها باطلة عند الامامية ایضا فکذا الملزوم ونیز اگر تفو یض 
امر دین به پیغمبر و امام می شد لابد ایشان را اجتهاد بایستی کرد در جوانب حکم تا 
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آنچه اولی و ارجح باشد قرار دهند حالانکه نزد شیعه امامیه نبی و امام را اجتهاد جایز 
نیست و نیز امه قاطبة روایت حلال و حرام از آباء خود میکردند و در صورت تفو یض 
روایت وحهی نداشت و بالحمله این اصلی است فاسد که مستلزم مفاسد بسپار است و 


عقیده یازدهم آنکه معراج حق است و مخصوص است بخاتم التبیّین صلی 
اللّه علیه و سلم و هیچ کس از اهل عصر شریک آنجناب صلی اللّه علیه و سلم در 
دیدن ملکوت آسمان و زمین نبود و همین است مذهب اهل سنت و ابت به نصوص 
کتاب و عترت قوله تعالی (بْحَا ال آشری بعبّده یلا ين الْمَسْجهٍ الا ای 
امد الافص .. الابة. الاسراء: ۱) و قوله تعالی (وَلقّد را نزلة أخری* النجم: ۱۳) 
الی قوله تعالی (لمّد ذ رای من ایا ره الکبری* النجم: ۸) و اقوال عترت در بیان قصه 
معراج در کب امامیه بحد تواتر رسیده نقل آن موجب تطویل است و درین عقیده نیز 
اکشر فرق شیعه مخالفت دارند اسماعیلیه و معمریه و امو یه اصل معراج را انکار کنند و 
بشبهات فلسفیه و استبعادات عادیه در سرعت حرکت و خرق سموات تمسک نمایند 
حالانکه نصقرآنی بخلاف آن ناطق است اما سرعت حرکت پس در حق عرش 
بلقیس که دریک لمحه ازیمن بشام رسید منصوص است در سوره نمل و اما خرق 
سموات پس آیات بیشمار بران دلالت صریح میکنند قوله تعالی رد لسغ انفظرت» 
اٌنفطار: ۱) و ادا اسعَءُ اْق» الانشقاق: ۱) و نیز خرق وقتی لازم آید که آسمان 
ابواب نداشته باشد و ثبوت ابواب که طرق صعود و نزول ملایکه و ارواح است در 
آسمان مجمع علیه ملل ثلثه است تا باصول اسلام چه رسد و منصوریه مخصوص بودن 
معراج را بخاتم الانبیاء صلی الّه علیه و سلم انکار کنند و گویند که ابو منصور عجلی 
بجسد خود دریقظه بآسمان صعود نموده و با خدا مکالمه و مشافبه کرد و خدای تعالی 
بر سر او دست مالید چنانچه در باب اول گذشت و این ابو منصور عجلی همان عجل 
بقریست که اورا حضرت صادق علیه السلام طرد و اخراج نمود و تکذیب فرمود ازان 
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باز سدعی امامت براي خود شد و افتراها بست و امامیه با هم مختلف اند بعضی گویند 
کیفارت لین مت تسام شیک راهب اسان پیستوضلی ال عله رس 
و بعضی گویند که در زمین دید آنچه جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم بر عرش دید 
سبحان اللّه جائیکه جبرئیل مقرب را گنجایش مرافقت آنجناب نبوده باشد بشری را چه 
امکان که شریک متصب آنجتاب تواند بود اگر در زمین دیدن آنچه بر عرش دیدند 
ممکین می بوذ پن پٍیغمبر صلی الّه علیه و سلم را مفت مشقت این سفر طویل چرا 
هیندادند گنر نصو بنضیرت و معاذ اللّه شبکوری داشت: که از دور نمی توانست دید 
تتمسک ایین فرقه زواینت ابن بابویه است فی کتاب المعزاج فی خبر طویل ان علیا 
کان ليلة المغراج فی الارض و لکنه رای من ملکوت السماء ما رآه النبی صلی الّه علیه 
وسلم و سابق گذشت که این روایت معارضناست برواية صحبخه دیگر نزد ایشان ان 
علیا کان علی ناقة من نوق الجنة و بیده لواء الحمد وحوله شیعته الی آخر ما سبق نقله و 
قد سبق انهما تعارضا فتساقطا و اگراین روایت صحیح باشد تمام شیعه را شرکت با 
پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم در معراج حاصل میشود پس اولی و انسب همین اسث که این 
روایت را ترجنیح دهند و امویه که فرقه ایست از امامیه اعتقاد شرکت حضرت امیر 
رضی اللّه عنه در اصل نبوت دارند و گویند. که نسبت امیر بجناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم نسبت حضرت هارون بموسی بود حالانکه لفظ خاتم النبیین در حق 
آنجناب از امیز زضی اللّه عنه متواتر است نزد جمیم امامیه و درین صورت ختم نبوت چه 
قسنم صورت بندد که حضرت امیر بعد از رحلت جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم تا 
مدت سی سال در قید حیات بود و عزل نبی از نبوت محال. 


عقیده دوازدهم آنکه نصوص قرآن و احادیث پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم 
هبمه محمول بر معانی. ظاهره اند سبعیه از اسماعیلیه و خطابیه و منصوریه و معمریه و 
باطنیه وقرامطه وزرامیه از فرق شیعه بت رفته اند که آنجه درکتاب و سنت از وضو و 


‌‌ ۱ ۳ ۰ ف و ۰ 4ب ‌ ۹ ۳۹ ۰ ۰ 
تییمم و صلوة و صوم. و زكوة و حج و جنت و نار و قیامت و حشر وارد شده بر ظاهر آن 
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محمول نیست بلکه اشاره است بجیزهاء دیگر که آنهارا جز امام معصوم نداند پس نزد 
اینفرق اعظم ثقلین که کتاب الّه است قابل تمسک نماند چنانچه سبعیه گفته اند که 
: وضو موالات امام است و تیمم اخذ از ماذون در غیبت ی عبارت از ناطق بحق 
که رسول الّه صلی الله علیه و سلم است بدلیل ( . ان الصَلوة هی عن الفخماء و 
المُنکر ...* الابة. العنکبوت: 4۵) و زکوة عبادت از تزکیه نفس بمعارف حقه و کعبه 
نبی است و باب علی و صفا و مروه حسنین ومیقات مردم اند و تلبیه اجابت دعوت امام 
و طواف هفتگانه بکعبه عبارت است از موالات ایمه سبعه که فیما بین نطقاء بالشرائع 
می باشند و شریمت سابق را تا آمدن لاحق بر پا میدارند و احتلام عبارت از افشاء اسرار 
ایمه بسوی نا اهلان اگر بغیر قصد واقع شود وسل عبارت از تجدید عهد با امام و جنت 
راحت بدنست از تکلیفات شرعیه و نار مشقة تکالیف بر داشتن و عمل بظواهر نمودن 
وقرامطه و باطنیه نیز ازین قسم خرافات و هذیانات بسیار دارند و عمل بظواهر را دشمن 
اند و لهذا قتل حجاج در حرم و نهب اموال شان نمودند وحجر اسود را کنده بردند و اورا 
بر خا کریزی از خا کریزهاء کوفه انداختند و همه اینها به اباحت محارم و محرمات قایل 
اند و برقعیه اکثر انبیارا انکار کنند و لعن نمایند و باطنیه گویند که صوم و صلوة و حج 
و زکوة همه پیدا کرده و ساخته خلفاء ثلثه است و روزه ماه رمضان بدعة عمر رضی اللّه 
عنه است و خطابیه و منصوریه و معمریه و جنابیه گویند که فرایض مذ کوره در شریعت 
نام مردانی است که مارا بدوستی شان فرموده اند و محرمات نام مردانی که ما را 
بدشمنی شان فرموده اند و منصوریه و زرامیه جنت را تاو یل کنند بامام و نار را 
بدشمنان او مثل حضرت ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما و معمریه گویند که جنت نعیم 
دنیا ونار آلام دنیا است دنیا را فنا نخواهد بود ودر زمان مطیع بالّه این فرق را با وصف 
این شعوری که دارند غلبه و تسلط کلی حاصل گشت وعالمی را گمراه کردند تا عبرت 
عاقلان باشد و آخر بدست ترکان چنگیزی علف تیغ انتقام پرورد گار گشتند و همراه 
وی ارات روانقو نا مین لین لوا ینکم 
خاصَةً ... الایة. الانفال: ۲۵). 
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عقیده سیزدهم آنکه حق تعالی بعد از خاتم النبیین صلی اللّه علیه و سلم 
ملک را بر کسی برسم رسالت نفرستاد و وحی نازل نشده اگر چه بدون معاینه ومشاهده 
بلکه بمجرد سماع صوت باشد امامیه گویند که حضرت امیر را این منصب بود و بسوی 
آنجناب وحی می آمد و فرق در میان وحی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و وحی امیر 
رضی له عنه همین بود که رسول صلی ال علیه و سلم ملک را مشاهده میکرد و امیر 
آواز او می شنید و صورت اونمی دید روی الکلینی فی الکافی عن السجاد علیه 
السلام ان علی ؛ بن ابی طالب کان محدثا و هوالذی یرسل اللّه الیه الملک فیکلمه و 
یسمع الصوت و لا یری الصورة و اين همه از اکاذیب و مفتریات اين قوم است و مع هذا 
مناقض است بروایات دیگر از ایمه که در کتب ایشان موجود است ازانجمله آنکه 
حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود (ایها الناس لم یبق بعدی من النبوة الا 
المبشرات) و ازانجمله آنکه باری تعالی کتابی نازل فرموده بود مختوم بخواتم ذهب 
بسوی پیغمبر زمان صلی الّه علیه و سلم و آنجناب بامیر رسانید و امیر بحضرت امام : 
حسن علیه السلام و هکذا الی المهدی و هرسابق لاحق را وصیت می نمود که یک 
خاتم را ازان کتاب فک‌نماید و بمضمون آن عمل نماید و علم ایمه از همان کتاب 
است و جون جنین باشد حاجت فرستادن فرشته و شنوانیدن آواز چرا افتد و عبث در 
کار خانه الهی محال است و طایفه از امامیه ادعاء مصحف فاطمه نمایند و گویند که 
بحضرت زهرا بعد از رحلت پیغمبر صلی له علیه و سلم وحی می شد و آن وحی را 
حضرت امیر جمع نموده مصحف فاطمه نام نهاده و اکثر و قایع آتیه و فتن این امت 
ی ی و ا س صی ات ال 
مبختاربه از شیعه ادعای وحی سی مخبار ی که حال او دریاب اول گذشت 
میکنند و سبعیه از اسماعیلیه ومفضلیه و مغیریه و عجلیه صراحة مدعی نبوت و انزال 


وحی بر پیشوایان خود اند کما مر فی الباب الاول. 


عقیده چهاردهم آنکه تکالیف شرعیه بعد از وفات پیغمبر صلی اللّه علیه و 


سلم مرتفع نشده و نخواهد شد معمریه و منصوریه و حمیریه از فرق اسماعیلیه تجو یز 
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اسقاط جمیع تکالیف شرعیه نمایند بحکم امام وقت چنانچه ابوالخظاب که نامش 
معمر است جمیع تکالیف را از تابعان خود اسقاط نمود. و جمیع مجرمات را حلال 
گردانید و بترک فرایض امر نمود و منصوریه گویند که هر که با امام وقت در خورد از و 
جمیع تکالیف خود بخود ساقط گشت هر چه خواهد کرده باشد زیراکه جنت عبارت 
از امام است و بنعد از وصول بجنت تکلیفی باقی نمی ماند و حمیریه گویند که امر 
شریمت مفوض بحچة وفت است اسفاط تکالیف و زیاده ونقعمان درآن بدست اوست 
حسن بن الهادی بن نزار بن المستنص رکه در قرن پنجم از هجرت بود و اورا حجت وقت 
میدانستند اسقاط تکالیف شرعیه را مصلحت دانسته حکم بتحلیل محرمات و ترک 
فرایض نمود. 
عقیده پانزدهم آنکه امام را نمیرسد که حکمی از احکام شرعیه را نسخ و 
تبدیل نمایند اثنا عشریه بلکه سایر امامیه و حمیریه بآن رفته اند که امام را نسخ جمیع 
احکام میرسد و این عقیده ایشان خلاف ظاهر عقل است زیرا که امام نایب پیغمبر 
است در ترو یج شریعت وتعلیم آن اورا در تغیر و تبدیل احکام اگردخلی باشد مناقض 
پیغمبر و مخالف او بود نه نایب او و بدیهی است که امام بلکه نبی نیز شارع نیست 
شارع حق تعالی است قوله تعالی شرع کم ین لین قا وَضی به توح ..* الا 
الشوری: ۱۳) الخ (.. کل جعلا نکم ره ومنهاجاً..* الابة, المائده: 4۸) و جا بجا 
در حق کسانی که بعقل تحریم بحایرو سوایب و دیگرما کولات و تحلیل ميتة و امثال 
ذلك کرده بودند عتاب بوجه اعم که دیگران را هم شامل است بی تخصیص درقرآن 
مجید وارد است پس چون نبی را بخودی خود نسخ حکمی نرسد امام را چگونه این 
منصب حاصل تواند شد که شرکت در الوهیت است نه نیابت نبوت و تمسک انا 
عشریه نیز درین باب بروایاتی چند است که اختراع و افترا بر ایمه نموده اند منها ما 
روی محمد بن بابویه القمی عن ابی عبد اللّه انه قال ان اللّه تعالی آخی بین الارواح 
فی الازل قبل ان یخلق الاجسام بألفی عام فلوقد قام قائم اهل البیت ورث الاخ من 
الذین آخی بینهما فی الازل و لم یورث الاخ من الولادة دلیل صریح بر کذب این روایت 
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آنست که تکالیف شرعیه جون بر عامّه ناس اند می باید که منوط باشند بعلامات 
ظاهره و امور حلیه مثل تولد و نکاح و قرابت که علم بشری بدر یافت آن تواند رسید و 
موّاخاة ازلی که این میت معین را با کیست و مکان او کحاست و عدد اخوان کذای که 
چند اند و مراتب آنها در اخوت که بحسب آن ترجیح بعضی بر بعضی و محجوب 
ساختن ضعیف از قوی توان کرد چیزیست که بوجه من الوجوه عقل آنرا در نمی یابد و 
نص امام در هر فرد طلب کردن متعذر است پس امر میراث معطل شود و اموال مردم 
همه در بیت المال ضبط شوند. ۱ 


۳4۸ ۰- 


باب هفتم 


درامامت 


باید دانست که اول مسایل خلافیه اين باب آن است که اهل سنت گو پند 
که بر ذمه مکلفین واجب است که شخصی را از میان خود رئیس گردانند و اتباع او در 
آنچه موافق شرع است لازم گیرند و اورا در امور مشروعه ممد و معاون باشند زیرا که 
جبلی انسان است که هر فرقه برای خود رئیسی مقرر میکنند اما شارع اوصاف رئیس 
را و شرایط و لوازم اورا بیان نموده تا از بی انتظامی و فساد ریاست چون بر طبق آن 
شرایط و لوازم نصب رئیس واقم شود محفوظ مانند و همین است آثین شریعت که در 
امور جبلیه انسان خود متصدی تعين و تخصیص نمی شوند بلکه بوجه کلی اوصاف 
وشرایط ولوازم آن امور را که باعث صلاح عالم وحفظ انتظام تواند بود بیان می نمایند و 
تعین و تخصیص را حواله بر عقل صاحب احتیاج خواه یک کس باشند خواه جماعتی 
میکنند مثلا در امر نکاح اوصاف منکوحه را که چنین و چنان باید و شرایط نکاح را که 
شهادت و کفاءت ومهر و ولایت است و لوازم اين عقد را که نان و نفقه و مسکن و 
دیگر امور اند بیان فرموده اند و تعین منکوحات که فلانی با فلانی نکاح کند و فلانی با 
فلانی متعرض نشده اند وعلی هذا القیاس در جمیع معاملات بلکه در امور دینیه نیز 
فرموده اند که .. قاشتوا هل ال کر ان کنتم له تون » النحل: 4۳) و تعین محتهدین و 
علما اصلا نکرده اند آری اگر شخصی را بحضور پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم قابلیت . 
ریاست کبری یا منصب فتوی و اجتهاد حاصل شد پیغمبر را بطریق وحی يا از راه 
فراست و تتبع قراین حصول این معنی معلوم شد و استحقاق او این مرتبه را بیان فرمود . 
نور علی نور شد چنانچه در حق خلفاء اربعه و بعضی صحابه دیگر واقع است و امامیه 
گویند که رئیس عام را مقرر کردن بر ذمه خدا واجب است حال آنکه در الهیات 


| 


شت که واجب شدن جیزی بر ذمه خدا معنی ندارد بلکه وحوب چیزی برو منافی 
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شا النوهیت و ربوبیت است ونیز کارهاء مکلفین از اقامت حدود وجهاد اعدا و 
تحهیز حیوش و تقسیم غنایم و خمس وفی ترو یج احکام و غیر ذلك وابسته بوجود 
رئیس عام است پس باید که نصب او نیز بررمکلفین واجب باشد زیرا که مقدمه واجب 
بر کسی واجب میشود که واحب بر ذمه اوست نه بر دیگری مثلا وضو و ستر عورت و 
استقبال قبله و تطهیر ثیاب و مکان همه بر ذمه مصلی است نه بر ذمه خدا پس نصب 
امام که مقدمه واجبات بسیار است و آنهمه بر ذمه مکلفین اند نیز بر ذمه مکلفین واجب 
باشد نه بر ذمه خدا بلکه اگربتامل نظر کنیم معلوم توانیم کرد که نصب امام از جانب 
خدا متضمن مفاسد بسیار است زیراکه آرای عالمیان مختلف و خواهش نفوس ایشان 
متفاوت پس در تعین شخصی بلکه اشخاصی چند برای تمام عالم در جمیع ازمنه بقاء 
دنیا نوحب بر انگیختن فتنه ها و کثرت هرج و مرج منجر بتعطیل امر امامت وغلبه 
متغلبین و خمول و تقیه آن اشخاص بلکه در معرض هلاکت انداختن ایشان و همیشه 
حایف و مختفی بودن آن اشخاص است جنانجه در حق جماعه که اعتقاد امامت دارند 
همین قسم واقع است پس نصب امام را لطف گفتن و آناپرذمه دا واجب دانستن 
سخنی است که عقل سرسری آثرا باور میکند و بعد ازتامل هرگز تجویززنمیکند و اگر 
نصب امام لطف باشد بشرطی باشد که امام را تأیید و اظهار و غلبه وکبت مخالفین و 
معاندین نیز همراه باشد و الا مفاسدی که مذ کور شد دست بگریبان اند و چون تأبید 
و اظهار اصلا در میان نیست لطف بودن آن صریح مخالف عقل است و آنجه بعضی از 
علماء امامیه در جواب این سخن گفته اند که وجود امام لطفی است و نصرت او و 
تصرف دادن او لطفی دیگر است و عدم تصرف ایمه از جهت فساد بند گانست که ایمه 
را باین مرتبه احافت و تهدید نمودند که بر جان خود خایف شده از اظهار امامت 
پهلو ته ی کردند و رفته رفته امام وقت غیبت کبرا اختیار نمود و غیر از نام ازو نشانی 
پیدا نیست و چون نصرت اورا بندگان بسبب سوء اختیار خود ترک کرده باشند بر ذمه 
خدا چه قباحت لازم می آید و استتار و خوف سنت انبیا و اوصیاست آنحضرت صلی 


اه علیه و سلم نیز درغار بخوف کفار مستتر بوده اند پس درین جواب سراسر غفلت و 
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چشم پوشی است از مقدمات ماخوذه یک معترض میگوید که وحود امام 
بشرط تصرف و نصرت لطف است و بدون تصرف و نصرت متضمن مفاسد کثیره حالا 
بر ذمه مجیب آنست که آن مفاسد را دفع کند و الا بیهوده سرائی کرده باشد و درین 
جواب دفع آن مفاسد را مطلقا تعرض نه کرده و آنجه گفته است که بندگان ترک 
نصرت او نموده اند.نیز غیر مسلم است زیرا که هیچ یک از مورخین اهل سنت و شیعه 
خصوصا زیدیه و واقفیه و ناسیه و افطحیه نه نوشته و ذکر نکرده که کسی از ملوک و . 
سلاطین اخافت امام وقت کرده باشد و نیز اخافتی که موحب استتار است اخافت 
بقتل است و درحق ایمه آن خود مزجب استتار بلکه موجب خوف هم نیست زیرا که 
ایمه باختپار خود می میرند و چون موت ایشان باختیار ایشان باشد دیگر خوف از قتل 
وحهی ندارد جنانجه این قاعده را کلینی در کافی بروایات بسیار ثابت کرده و بابی 
علیحده برای این مسئله عقد نموده و نیز ایمه بغیر از امر الهی چیزی نمیکنند پس لابد 
اختفا ایشان نیز بامر الهی خواهد بود و چون امر الهی باختفا آمد و آن اختفا قریب بهزار 
سال کشید و دین و ایمان بحدی در هم و بر هم شد که اصلا اصلاح پذیر نماند دیگر 
لطف را چه گنجایش. 


و نیز گوئیم که اگر اختف بنابر احافت بامر الهی واجب باشد لازم آید که 
انبیا واوصیائی که مستتر ومختفی نشدند تارک واجب باشند مثل حضرت زکریاو یحیی . 
وامام حسین علیهم السلام معاذ له من ذلك واگر واجب نباشد بلکه مندوب یامباح 
شود لازم آید که جماعه مختفی ومستتر ترک واجب که تبلیغ احکام واقامت دین است 
برای مندوب یا مباح کرده باشند و هو افحش من الاول و اگر امر الهی مختلف آمده در 
حق تارکین بطریق ندب یا اباحت و درحق مستترین بوجوب و فرضیت لازم آید که 
حق تعالی ترک اصلح کرده باشد در حق احد الفریقین و هوایضا باطل عند الشیمة و 
نیز گوئیم که اختفا اگر از قتل است پس قتل خود موجب خوف نمیشود در حق ایمه 
لما مرمن ان الائمة یموتون باختیارهم و اگر از ایذاء بدنی است لازم آید که ایمه فرار از 
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عبادت مجاهده و اجر جزیل ضبز و مشقت نموده باشنذ زیراکه"تحمل اذیت و مشقت 
در راه خدا اجره دارد و خهاد.سراسر مشقت و اذیت. است و دزحابت؛عالیاتمجاهدین 
مسلم الثبوت است.حالانکه ایمه از اعاظم عباد اند و عبادت: ایشان در هرباب اعلی و 
اتم از عبادات سایر نناس است علی الخصوص اختفاء صاحب الزمان را خود اصلا 
وحهی نیست زیرا که اورابیقین معلوم است که من تا نزول عیسی بن مریم زنده ام 
هیسچکس مرا نمی تواند کشت و من مالک شرق و غرب زمین خواهم شد پس بکدام 
جهه از طعن و تشنیع و تخویف و تکذیب مخالفین می ترسدو چرا برملادعوت نمیکند 
تا مشقت ایذای ایشان بر دارد و چرا مخالفت میکند با ایمه ماضیین خصوصاً با امام 
حسیین صابر که آنهارا ظلمه و فحره بیش از حد ترسانیدند بلکه نوبت بقتل و خون 
رسانیدند و آنها نه ترسیدند و امر بالمعروف و نهی عن المنکر بجا.آوردند حالانکه 
آنهارا طول عمر خود معلوم نبود و تسلط خود نیز معلوم نبود محض اداءٌ للواجب و طلبا 
لمرضاة الله تعالی بدن ومال و عرض خود را در راه خدا نثا رکردند و آنچه شریف 
مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا و الائمه بان سخنان که خیلی قریب بعقل اند متنبه شده 
گفته است که فرق است درمیان صاحب الزمان ودر میان آباء کرام اوکه او مشار الیه است 
بآنکه مهدی قایم است و صاحب سیف و سنان و قاهر اعدا ومنتقم از مخالفین و مزیل 
ملک و دولت آتها اوست پس اورا خوفی است که دیگران را نبود: کلامی انست شبیه 
بهذیان مجانین یا خرافات لعابین زیرا که خوف قتل البتة منتفی است لما مر مرارا و 
اورا به یقین معلوم است که مرا کسی نخواهد کشت و ملاقات با عیسی بن مریم 
خواهم نمود و امامت نماز او خواهم کرد و با دجال مقاتله خواهم کرد و مردم را بعبادت 
خدا طوعا و کرها خواهم جسپانید و انتقام واجبی از اعداء خود و اعداء اسلاف خود 
خواهم گرفت و بعد ازین همه خود بخود حتف الانف خواهم مرد پس این موجبات امن 
و اطمینان را بخاطرنمی آرد و بواعث خوف را که محض موهوم اند پیش نظر دارد 
حالانکه آن بواعث هم خلاف واقع اند زیرا که صاخب الزمان را که امام ات البته 
علم ماکان و ما یکون حاصل خواهد بود والا آقل از زبان کسی که درین غیبت از شیعه 
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باو میرسد شنیده باشد که مخالفین او هرگز دعوی مهدو یت اورا پیش از هزار سال 
که زیاده قبول نخواهند داشت زیرا که نزد مخالفین از مسلمات است که ظهور الایات 
بعد المأتین یک هزار و دو صد از هجرت می باید بگذرد بعد ازان علامات قیامت شروع 
فزهزن یت مسعالشت آوسگربد کدی وس خراهد بر آمدانه در اوسظ او 


قریب بخروج عیسی بن مریم خواهد بود نه بفاصله آزان و آورا ابر سایه خواهد کرد نه 


م 
مه مرا 


سردابه من شرّ من ری و مخرج او حرم شریف مکه است نه مرن رای و دعوی امامت 
فر عمش تخزیز تال عواهید کرد به درسالت صتر وله در آوان فیرعت نس کر 
درعلامات و امارات مذ کوره خلاف کرده بر آید و در وقتی از اوقات مردم ی 
علما و مشایخ دعوت بدین و احکام شریعت بکند و خوارق عادات و معجزات نماید 
یقین است که کسی متعرض حال او نخواهد بود لا اقل شیعه که بدل و جان خواهان 
ایین روز اند و از خدا این مراد را می‌خواهند و نیز اورا خبر رسیده باشد که باقریّه دعوی 
میکنند که مهدی موعود باقر است و ناوسیه دعوی میکنند که مهدی موعود جعفر صادق 
است و ممطوریه کی ندز ود موسی بن جعفر است و این دعاوی در تمام امت 
شایم و ذایم شد و هیچکس دنبال یکی ازین بزرگواران بابت مهدویت نیافتاد ونه 
ترسانید اورا جرا می ترسانیدند و سید محمد جونپوری در هندوستان ببانگ بلند ادعای 
مهدو یت نمود و جماعه کثیر از افاغنه دکهن و راجپوتان خود را مهدو یه لقب کرده 
تباع او گردند و هیچکس آنهارا قتل و سیاست نه کرد خصوصا در تمام الف از هجرت 
حیر البشر که در عراقین و خراسان تسلط صفو یه رو داد و در دکهن سلاطین بهمنیه و 
عادل شاهیه که در نهایت مرتبه غل تشیم داشتند بهم رسیدند و در هند و سند و بنگاله 
دران عهد که سلطنت حهانگیر پادشاه بود و نور جهان بیگم و اقارپ او درمعنی 
سلطنت میکردند و همه از مردم عراق و خراسان بودند و وزرا و امرا و صوبه داراد در 
همین مذهب غلو تمام داشتند آنوقت را جرا از دست داد و خروج نفرمود و اولیاء خودرا 
محض بنابر توهم از خانان ما وراء النهر و قیاصره روم از فایده و لطف محروم داشت و 
اورا جه ضرور بود که اول بطریق ظفره در بخارا و سمرقند یا در اسلامبول ظهور نماید 
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که خوف این مردم باشد اينهمه اقطار وسیعه و ممالک فسیحه چه بروی تنگی میکرد و 
آنجه شریف مرتضی ذکر کرده که در ابتدا بر اولیاء خود ظاهر و از اعداء خود مستتر بود 
و جون امر طلب شدید شد از دشمن و دوست پنهان شد تا دوستان نادان خبر اورا فاش 
نه کنند و موحب بر غلانیدن دشمنان نشوند کلامی است که نا واقفان فن تاریخ را بان 
فریب توان داد و واقفان این فن استهزا و تمسخرمی نمایند هیچ یک از مورخین در 
تاریخ خود ننوشته که جماعه در طلب محمد بن الحسن العسکری جاسوسی کرده و 
درون خانه ها در آمده باشند با حرف تلاش ایشان در آن زمان در بغداد و سررمن رای بر 
زبان خحلایق افتاده باشد یا خلیفه و امرا و ملوک آن عصر را این دغدغه بخاطر رسیده 
۱ باشد غیر از علماء اثناء عشریه که درمقام توجیه غیبت آن بزرگ این احتمالات موهومه 
ذکر میکنند کسی واقف این امرنیست بلکه تا حال از روی تواریخ این هم به ثبوت 
نرسیده که در خانه امام حسن عسکری صبییْ چنین و چنان پیدا شد و آنرا مردم مهدی 
موعود دانسته در پی ایذا و قتل او افتادند حاشا و کلا و مع هذا غیبت کبری بعد از 
هفتاد و جند سال ازغیبت آن بزرگوار واقع شده و درین مدت دراز خلفا و ملوک و 
امراء آن عصر همه منقرض گشته بودند و دولتها بر هم شده و کدام عاقل باور میکند که 
طفلی چهار پنج ساله ادعاء امامت نموده باشد و معحزه بر وفق دعوی ظاهر نموده و 
ملوک و امراء انوقت اورا تکذیب وتخویف نموده در پی ایذاء او افتاده جا بجا 
جاسوسان تعین کرده و یکی مردیگری را وصی این کار ساخته باشد تاقرنها و سالها 
بگذرد و جانشینان آن خلفا و ملوک از طلب او دست باز نداشته باشند بلکه شدت در 
طلب و تجسس بعمل آورده باشند دران صورت عذر اختفاء و غیبت کبری مسموع می . 
شد و باز هم درزمانی که هیچکس طالب ایذاء آن امام عالی مقام نبود مثل زمان 

دولت صفضویه بلکه از که تامه همه بجان و دل مشتاق دیدار آن عالی مقدار باشند و 
جان و مال خود را نثار مقدم همایون آن محبوب دلها نمایند و همه متفق الکلمه ناله و 
شیون بنیاد نهند و فریاد و فغان کنند که ای امام زمان بفریاد ما رس و ما را بدیدار خود 
مشرف سازو آن جماعه در کثرت و عدد بیش از ریگ بیابان و برگ درختان باشند 
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بتوهم چندی از او بناش تنورانیه و رومیه این قدر جبن نمودن و هر گز خودرا ظاهر نه 
کردن بلکه روز بروز زیاده برما مضی در تستر و اختفا کوشیدن منافی منصب امامت که 
سراسر مبناء او بر شجاعت و دلیریست خواهد بود با وجودیکه اصلا وف جان ندارد و 
طول عنخرش معلوم خودش بالقطع است و نیز امام را علم ما کان و ما یکون نزد اثنا 
عشریه ضرورینت پس این همه اشتیاق فرق شیعه در بلاد عراقین و خراسان و هند و 
سند خصوصاً بلاد پورب, و بنگاله و دکهن و لکهنوء و فیضن آباد مفصل اورا معلوم خواهد 
بود و مقدار کثرت افواج و پلیّن های و ساختگی اينها با فرنگیان و ونجانه و آلات 
حرب که معتقدان. ومخلصان او دارند نيزنزد او ظاهر و با وصف این همه خودرا 
مختفی داشتن بتوهم آنکه مبادا مثل مرزا مظهر مرحوم کسی بدنما قصد کشتن من 
نماید گومرا نتواند کشت که مقدرنیست بر چه چیز حمل توان کرد و در هر امة و هر 
دین صالحان و انبیا و اوصیا گذشته اند و مخالفین و معاندین آنها در پی ایذا افتاده بلکه 
هک عرض ونقصان بدن و اتلاف نفس شان کرده و انها تن به بلا کشی در رضای 
الهی داده و صبر را پیش نهاد همت خود ساخته و استتار و اختفا و فرا ر اختیار نه کرده 
قوله تعالی (و کین من نی فا عه مه رتیون گبیرزفما زمئو ما صانهم فی تپیل ال 
ما ضشفرا ما اشتکائا وله بح الّابرین» آل عمران: ۱ حالانکه موت شان 
بباختیار شان نبود و به طول عمر و غلبه و تسلط خود در کاریقین نداشتند و از عجایب 
امور دین است که شیعه قاطبةٌ حزن صدیق اکیر را که بر نفس نفیس جناب پیغمبر 
صلی اه علیه و سلم بود از دست کفار و هنوز بشارت (.. وال مك نلاس ...* 
الابة. المائدة: ۲۷) بگوش هوشش نه رسیده محل طعن گرفته و دلیل حبن او قرار داده 
اند و این خوف شدید را که بمراتب از حدود جبن آنطرف رفته در امام زمان بزعم خود 
ها هر و هر او 
دیگر و حبن جیز دیگر وراء این هر دو قال ابن المطهر الحلی الجبان لا یستحق الامامة 
و فی الواقع چنین است که مقاصد امامت ازو بحصول نمی انجامد اما حزین بلکه 
خایف را نیز از استحقاق امامت دور افکندن تشبیه بر پای خود زدن است روی 
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الاخباریون کلهم من الامامية عن ابی حمزة عن علی بن الحسین علیه السلام قال ابو - 
حمزة قال لی علی بن الحسین کنت متکنا علی الحائط و انا حزین متفکر اذ دخل علی 
من تابن بر قال فضك ثم ۵ بت احد خاف له هم پنجهقلت 
4 
فعجبت من ذلك فاذا بقائل اسمع صوته و لا اری شخصه یقول یا علی هذا الخضر و 
ی ور 
حضرت سحاد مستحق امامت نمی شد بدلیل ما ذکره الحلی و هوباطل بالاجماع دوم 
ور و 
نشده و حضر بالاجماع مفضول است از انبیا یا مثل ساثرانبیاست پس افضلیت ایمه بر 
انببا نیز ثابت نشد و آنجه از حکایت غار و استتار سیّد الابرار از خوف کفار دران 
شید کون کنرذه تین کنلاسین است بیموقع زیرا که استتار و اختفاء پیغمبر نه بنابر احفاء 
دعوی نبوت و کتمان دعوت بودبلکه از جنس توریه در حرف بود که کذار بر مقصد او 
مطلع نشوند و از هجرت ممانعت ننمایند و سرراه نگیرند و اين هم تا سه شب بود چون 
کفار از تفحص و تفتیش سیر شدند و نشانی نیافتند بسمت طیبه منوره هجرت فرمود این 
تستر و اختفارا مقیس علیه آن تستر و اختفا گردانیدن بر چه چیز حمل توان کرد دعوت 
و تبلیغ احکام و اظهار نبوت درین اخفاء سفر کدام یک بر هم شد تا قیاس صحیح 
باشد اینک کتب سیر و تواریخ طرفین موجود اند چهایذاها ومشقتهابذنی وعرضی که 
از دست کفار نگونسار بآنجناب نرسید و از اظهار کلمة الحق هیچگاه ساکت نشد و با 
قطع نظر ازینهمه فرقی است واضح که بر هیچ عافل پوشیده نمی و تواند ماند در میان 
اختفائی که مقدمه ظهور و خروج باشد و اختفائی که لازمه آن گمنامی و خمول و 
ترک دعوی باشد اختفاء سید الابرارتا سه شب کاری کرد که بیخ و بن معندان بر کند 
و سواد موافقین را اضعاف مضاعف ساخت پس اختفاء کذائی ‏ خود از باب تدبیرات 
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و حیل است که ارباب عزم و خروج در ابتداء امر بعمل می آرند و آنرا بهترین 
اسباب تتمیم مراد خود می شمارند نه اختفاثی که بزعم شیعه صاحب الزمان اختیار 
نموده که صریح ازان جبن و فرار از دعوی و دفم تهمت امامت از خود می تراود و درین 
غیبت دراز کدام فرقه را با خود مسخرساخت و کدام ملک را از خود کرد و اگر 
صاحب الزمان بجای سه شب سه صد سال و عوض غار ور سر دابه سر من رای و در 
بدل مدینه منوره دار المومنین قم و دار الایمان کاشان و بجای انصار پیغمبر شیعه فارس 
ضرق که پهراران مریذدر کشت سامانایر انظران زاف وا رنه دراه ای که 
که من درین صورت پرو بال خود را فراهم آورده برای اصلاح حال امت خروج خواهم 
کرد اهل سنت ودیگر مسلمین تحمل این شرایط هم میکردند که رتبه امام دون رتبه 
پیغمبر است قیامت اینست که هزار سال گذشت و مهلت دراز یافت و اکثر بلاد 
اسلام درمذهب تشیع در آمدند وشهرهاء وسیع با فضا در دست اولیاء اوست که هر 
یکی ازانها رک جا برصبا و جا بلقا و حیرت مینووارم است.و انصار و اعوان او قوتی 
گرفتند که هیچ مذهب را اینقوت حاصل نیست بازهم میل خروج بلکه خیال ظهور 
ندارد و روز بروز درتستر و اختفا ترقی میفرماید ازین امام دشوار پسند که امت را در 
اول تکالیف تحمیل ما لا یطاق میکند جها کشیدنی است این امامت نشد قیامت شد 
بنابرین آمور شیخ الشيعة المتاخرین مقداد صاحب کنز العرفان طریق شریف مرتضی و 
دیگر متقدمین را گذاشته راه دیگر پیموده و گفته که انما کان الاختفاء لحکمة 
استأثرها له تعالی فی علم الغیب عنده و ظاهر است که این ادعا مجرد است در هر 
چیز که مناقض لطف باشد می توان مثل آن گفت که لعل فی ذلك حکمة استأرها 
له تعالی فی علم الغیب عنده فلا یثبت اللطف فی شی ء من الاشیاء مثل بعث الرسل 
و نصب الامام و غیر ذلك و بسبب این احتمال سر رشته کلام شیعه تمام بر خواهم شد 
زیرا که مبنی ادله ایشان بر همین حرف است که فلان امر لطف است و اللطف واحب 
علی اللّه تعالی اين مبحث را نیک تامل باید کرد و دست و پا زدن این فریق درین لجه 
مرد آزمای باید دید و ازانجا بکمال عقل و کیاست ایشان پی باید برد و اللّه بحق الحق 


و هو یهدی السبیل. 
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عقیده دوم آنکه امام باید که ظاهر باشد نه مختفی مذهب اهل سنت همین 
است که ظهور را شرط امامت دانند و شیعه منکر این شرط اند و درین انکار مخالف 
عقل ونقل واقع شدند اما عقل پس برای آنکه غرض ازنصب امام اقامت حدود تعزیرات ‏ 
است و تحهیز حیوش و عساکر و حمایت بیضه اسلام و محافظه انتظام و اعلاء شعاثر 
شرع و اسلام وتنفیذ اوامر و احکام و سیاست مردم بر قبایح وآثام وتعین عمال و قوام و 
این امور بدون ظهور امام و غلبه او وقهر او بر مفسدین و القاء رعب او در دلها و اقبال و 
دولت او میسر نمی شود و اگر این چیزها حاصل نشوذ پس نصب امام و عدم او برابر 
است و عبث محض در کار خانه خدای محال و اشتراط ظهور در امام بحدی نزد عقل 
ظاهر است که مجوسیان بیدین نیز این را می دانستند چه جای اهل ملل فردوسی در 
شاهنامه از آنها نقل میکند. 
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نزیبد بهر پهلوی تاج و تخت » بباید یکی شاه فرخنده بخت 
5 ۰ 9 
که باشد برو فره و 


الی اخر ما قال و اما نتل فمن الکتاب قولهتعلي (وعة له زین أمئوا نکم و عیلوا 
السَالحات لیستَحُفتَهم فی الارض ...۷ الاية. النور: ۵۵) الی قوله (. هم 
من بغد خوفهم اشنا ...* الایة. النور: ۵۵) و قوله تعالی لین ان مک شم فی الرض 
آقاسوا الصَلوة و انوا الرکوة وآمروا بالَْغروف وَنها عن المُنکر...* الایة. الحج: 4۱) 
پس معلوم شد که غرض از استخلاف تمکین دین مرضی و آمن اهل خیر و صلاح و 
اقامت نماز و حمعه و حماعة و اعیاد و تحصیل زکوة و صدقات و تقسیم اد بر فقراء و 
امر بالمعروف و نهی عن المنکر که کتاب الجهاد و کتاب الاحتساب و کتاب الحدود 
ِ و الجنایات شرح و بسط اين دو کلمه اند و امثال این امور میباشد و قوله 
تتخالیی (! بعث لا قلکا تقایل فی عبیل ال ...* الاية. البقرة: ۲6۹) معلوم شد که 
جهادفی سبیل ال مقر از نصب پادشاه است و قوله تعالی (وَجعلنا منهم اه 
تهدون بافرنا ما صبّروا ...* الابة. السجدة: ۲۶) معلوم شد که هدایت مردم و 
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مشقتهای مخالطت اینها کوارا کردن و بران صبر ورزیدن از لوازم امامت است و قاعده 
عقلیه است که الشی اذا خلا عن مقصوده لغی و نیز نزد اهل عقل مقرر است که الشی 
اذا ثبت ثبت بلوازمه ومن اقوال العترة ما صح عن امیر الموّمنین بل تواتر عنه انه قال (لابد 
لتاس من امام بر اوفاجریعمل فیامره المژمن و یستمع فیهاالکافرو یبلغفیها لاجل و 
یا من فیها السبل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر) 
کذا فی نهج البلاغة و اين کلام را بر تقیه حمل نتوان کرد زیرا که در نهج البلاغة مذکور 
است که قاله لما سمع قول الخوارج لا امرة و در مقابله خوارج کدام محل تقیه بود. 


عقیده سیوم آنکه امام را معصوم بودن از خطا در علم و اجتهاد ضرور نیست و 
نه امتناع صدور گناه ازو شرط امامت است آری در وقت نصب باید که مرتکب کبایر و 
مصرّ بر صغایر نباشد که معنی عدالت است و همین است مذهب اهل سنت و شیعه 
حصوصاً امامیه و اسماعیلیه گویند که عصمت از خطا در علم و از گناه در عمل بمعنی 
امتناع صدور که خاصه انبیاست شرط امامت است و این عقیده ایشان مخالف کتاب و 
عترة است اما الکتاب فقوله تعالی ...۱ له قذ بت کم طالوت ملک ...۸ الایة, 
البقرة: ۲۶۷) پس طالوت امام مفترض الطاعة بود بنصب الهی و بالاجماع معصوم نبود 
بلکه آخرها معامله که با حضرت داود کرد در عدالت او قدح میکند چه جای عصمت و 
قوله تعالی (.. ای جاعل فی الْْض خلبیفة ...* الاية. البرة: ۳۰) پس حضرت آدم 
قبل از نبوت امام و خلیفه زمین بود بالاجماع مصدر گناه شد قوله تعالی ... و عضی ام 
ره فخضوی» طه: ۱۲۱) و این قصه در زمان امامت و خلافت بود نه در زمان نبوت 
بدلیل قوله تعالی نم اختبیة رب فتاب عَلبْه دیب طه: ۲ و اما اقوال العترة 
فقد سبق آنفاً ما فی نهج البلاغة من قول امیر المومنین لابد للناس من امیر بر او فاجر 
الی آخره و نیز در کافی کلینی بروایت صحیحه مروی است که حضرت امیر بیاران 
خود میفرمود که لا تکفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل فانی لست امن ان اخطی الی 
اخره و سیجی نقله انشاء اللّه تعالی فی باب المطاعن و شیعه را نمی رسد که فرموده 
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حضرت امیر را بر مشوره آدنیاوی حمل نمایند و از قبیل انتم اعلم آبامور دنیا کم انگارند 
وا که خی بت میر دولفظ فرموده است عن مقالة بحق او مشورة بعدل اگر لفظ اخیر ر 
برین معنی حمل نمایند لفظ دیگر را کجا خواهند انداخت ونیز صاخب الفصول و غیره 
از اسامیه روایت کرده اند عن ابی مخنف انه قال کان الحسین ابن علی یبدی الکراهة 
. لما کان من اخیه الحسن من صلح معاو ية ویقول لوجز انفی کان اخب الی مما فعله 
احی و چون احد المصومین دیگریرا تخطیه کند خطاً یکی از معصومین ثابت شد 
لاستحالة اجتماعالنقیضین ونیز در صحیفه کامله که از حضرت سجاد بطریق صحیحه 
نزد امامیه مرو یست ثابت است قد ملك الشیطان عنانی فی سوء الظن و ضعف آلیقین و 
انی اشکو سوء محاورته لی و طاعة نفسی له و ظاهر است که این کلام بر هر دو تقدیر 
صدق و کذب منافی عصمت است و جون تمسک امامیه و اسماعیلیه درین عقیده 
محض بشبهات عقلیه است نا چا رآن شبهات را نیز وارد کنیم و بر محل تغلیط خبردار 
سازیم شبههاول آنکه اگر اما معصوم نید تسلسل لازمآی زیراکه محوح بنصب الم 
جواز خطا بر امت است درعلم و عمل پس اگربر او نیز خطا باشد محتاج شود بامام 

دیگر و هلّم جرا الی غی النهاية گوئیم لا نسلم که محوح جواز خطاست بل اغراض 
مذکوره اند اعنی تنفیذ الاحکام و درء المفاسد و حفظ بيضة الاسلام و در حصول این 
اغراض عمصت ضرور نیست اجتهاد و عدالت کفایت میکند و چون بر او و بر هر مقلد 
او در صورت خحطا در احتهاد مواخذه نباشد جواز خطا و عدم جواز آن برابر شد سلمنا 
لکن لا نسلم التسلسل بل ینتهی الی النبی المعصوم بالا تفاق سلسلة اخذه و اقتداءه 
ستّمنا لیکن این شبمه منقوض است بمجتهد جامع شروط که نزد امامیه در غیبت امام 
نایب امام است حالانکه معصوم نیست بالاجماع پس خطا بر او جایز باشد فما هو 
جوابهمفیهفهجوبنا ی الامام شببه دوم گریند ام حافظ شریعت است اگربروی 
خحطا جایز باشد حفظ شریعت چه گونه تاد نمو گوئی لا نسلم که و حافظ شریمت 
است بلکه مروج احکام شرعیه است و منفذ اوامر و نواهی و حفظ تس وابسته 
بوحود علما است قوله تعالی (. .یواژ با اخفظرا من کتاب اللو ‏ گث 
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ود ره و 


علیه شهداء ...۷ الاْبة. المائدة: 4 4) و قوله تعالی (... کوئوا بان بقا تعلمون 

الاب وبتا کنثم نذزسون» آل عمران: ۷۹) و نیز در زمان فترت امام چون حفظ 
شریعت نزد امامیه نیز بوجود علماست و همچنین در غیبت او بلکه در حضور او نیز باشد ؛ 
قال ابن مطهر الحلی فی کشکول الکرامة ان حصل بین الامام المتصل بالنبی المتصل 
بالله فترة من الزمان الی وصی آخر حفظ اللّه تلك الوصية برجال من الموّمنین سلمنا 
لیکنن امام حافظ شریعت است بکتاب و سنت و اجماع امت نه بنفس خود بالذات و 
درین امور ثلثه خطا جایز نیست و انجه ورای این امور ثلثه است مجتهدات است داخل 
در صلب شریعت نیست حفظ او چه ضرور سلمنا لیکن این شبپه منقوض است 
بمجتهد نایب که او نیز در زمان غیبت حافظ است پس باید که معصوم باشد و هو باطل 
بالاجمّاع و این هر سه شببه را معارضه نیز کرده اند بانکه اگر وجود امام معصوم 
ضروری بود بجهة امن از خطا باید که در هر اقلیم بلکه در هر شهری وجود چنین 
شخصی ضروری بود زیرا که وجود یک شخص معصوم مستلزم امن از خطا نمی تواند 
شد زیرا که مکلفین در مشارق ارض و مغارب آن منتشر اند و هریک بحاجات خود 
اس وش نزد امام از محالات عادیه است و اگر امام در هرشهری نایبی را نصب 
نماید پس بحکم فقدان عصمت خطا بران نایب جایز خواهد بود و بسبب بعد مسافت 
امام بران خطا مطلع نمی تواند شد خصوصاً در حوادث یومیه و وقایع غیر قازه که تا 
تدارک خحطا کار شده میرود ثم علی الخصوص در زمان غیبت کبری و بر تقدیریکه 
مطلع هم شد پس تنبیه بران خطا نمی تواند کرد مگر بفرستادن رسولی یا کتابی و رسول 
را عصمت لازم نیست پس مامون نباشد از خطا و در حطوط جعل و تلبیس جاریست و 
احتمال خطا موجود و مع هذا نایب را فهم مراد امام از عبارت کتاب و تعبیر رسول بغیر 
اعمال قواعد رای و قیاس ممکن نخواهد شد و آن همه مظن حطاست پس امن از حطا 
بغیر نصب معصوم در هر قطری از اقطار حاصل نمی تواند شد. 


عقیده چهارم امام را لازم نیست که منصوص باشد از جانب خدا زیرا که 
نصب او بر ذمه مکلفیه واحب است که وقت حاجت بر وفق مصلحت آن وقت یکی را 
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ار حود رئیس سازند پس : تعین آن رئیس مفوض بصوابدید ایشان باشد تا در اطاعت او 
قصور نکند و مثل مشهور را که نواخته را نباید انداخت ملحوظ دارند و اگر از جانب خدا 
منصوص شود مثل سایر احکام شرعیه در نصب او هم مداهنت و مساهلت بوقوع خواهد 
آمد و اغراضی که در نصب امام منظور است ضایع خواهند شد و اگرنص الهی تون 
مکلفین کافی می بود در اطاعت و عمل قرآن چه کمی داشت و حدیث پیغمبر صلی 
الله علیه و سلم چه نقصان نصب امام برای همین است که در احکام شرعیه مساهلت 
روندارد و طوعا وکرها مردم را از جاده شریعت بیرون رفتن ندهد اگر خود امام هم در 
جمله احکام شرعیه داخل می شد مثل سایر احکام محل مداهنت ومساهلت میگشت 
پس اصلح در حق مکلفین همین است که تعین رئیس را بعقل ایشان وا گذارند و امامیه 
و و و ری ۲ و ری 2 
دا و این عقیده مخالف عقل ونقل است اما عقل پس گذشت شت واما نقل پس 

. که حق تعالی جا بجا درحق بعضی فرق از بنی یی ال فد 
میفرماید رو جعَلتاشم یمه ..* الاب الانبیاء: ۷۳) (ونرید آن .. تلهم ینز 
نجملهم الورینه القصص: ۵) و نیز می فرماید (. . وجقلکم فلرکا الک 
" اخداً من الا لمین» المائده: ۲۰) و نیز می فرماید (فواّدی جَتلکم خلایف فی الازض 
.6 الّية. فاطر: )۳٩‏ و در هیچ یکی از ائمه و ملوک و خلفاء آنفرقه‌ها نص نبود بلکه 
اهل حل و عقد آنفرقها بعقل و تدبیر خود شخصی را بریاست مقرر میکردند یا بشوکت 
و غلبه مسلط می شد و همه در اطاعت او و انقیاد می درامدند پس معلوم شد که معنی 
امام گردانیدن و خلیفه ساختن همین است که اللّه تعالی در دلهای مردم آن عصر که 
ساخته و پرداخته آنها اعتبار دارد القا فرماید که فلانی را رئیس سازند یا بتائید آسمانی 
آو اقبال غیبی او را بر حلایق مسلط کند اگراو لیاقت اینکار دارد امام عادل است و الا 
امام جاثر . 


وی وت بع اهل عصر 
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شمویل و حضرت داود موجود بودند و بلا شبهه ازو افضل آری اگر نصب رئیس به 
بیعت اهل حل و عقد باشد می باید که نصب افضل کنند در ریاست و شرایط سرداری 
نه در امور دیگرآری ببسا ولی کامل وعالم متبحر وسید اصیل الطرفین که ازوی امور . 
سرداری یک خانه سرانجام نمی تواند شد درینجا فضیلتی دیگر می باید. باید دانست 
که این هرسه شرط را اماغیه برای آن افزوده اند که نفی امامت خلفاء ثلثه بزعم خود در 
عین دعوی سرانجام نمایند و محتاج بجواب اهل سنت نشوند زیرا که خلفاء ثلثه نزد اهل 
سنت نه معصوم اند و نه منصوص علیه و در افضلیت هم گنجایش بحث بسیار است پس 
مناسب آن بود که مجاراة مع الخصم ما اين شرایط را نیز بالاستقلال ذکر نه کنیم و در 
ضمن اثبات امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این شرایط را ازبیخ برکنیم لیکن 
جون این مسایل را در کتب امامیه اول همه شرایط گردانیده اند و دران کلام طویل 
نموده نا چار بمتابعت ایشان درینجا جدا جدا بحسب مقتضای مقام نفی اين شرایط 
کرده شد و کلام مسوفی را در همانجا متظر اد بد. 


عقیده ششم آنکه امام بعد از رسول بلا فاصله ابوبکر صدیق است و همین 
است مذهب اکثر اهل اسلام و شیعه متفرد اند بانکار این عقیده و قدر مشترک در 
جمیع فرق شیعه آنست که امام بعد از رسول بلا فاصله جناب امیر است و ابو بکر 
غاصب بود بتغلب و حیله امیر را از منصب امامت دفع نمود و خود بران قایم شد و اين 
عقیده مجمع علیه جمیع فرق شیعه است اگر اختلافی با هم دارند در مابعد حضرت امیر 
دارند و اهل سنت گویند که حضرت امیر در وقت بیعت با او امام بود نه قبل ازان آری 
استحقاق امامت از حضور پیغمبر صلی اه علیه وسلم داشت چنانچه خلفاء ثلثه نیز درین 
استحقاق شریک او بودند و بعد از امیر حضرت امام حسن امام بود و بعد از حضرت 
امام حسن دیگر امه اطهار استحقاق امامت داشتند لیکن چون با ایشان بیعت اهل حل 
و عقد واقع نشد و اکثر ایشان بسبب غلبه شغل باطن و تعلیم علم در خواست این معنی 
هم نکردند بالفعل امام نشدند و نیز باید دانست که امامت نزد اهل سنت بمعنی 


2 


پیشوائی دردین نیز اطلاق کنند و بهمین معنی امام اعظم را و امام شافعی را که در 
فقه پیشوا بودند و امام غزالی و امام رازی را که در عقاید و کلام و نافع و عاصم را که 
در قرائت امام بودند امام گویند وائمه اطهار در جمیع این فنون پیشوا بوده اند خصوصاً 
در هدایت باطن و ارشاد طریقت که مخصوص بایشان بود باين جهت ایشان را اهل 
سنت علی الاطلاق امه دانند نه امامت که مرادف خلافت است و در خلافت نزد 
ایشان تصرف در زمین با وصف استحقاق و غلبه و شوکت و نفاذ حکم ضروریست و 
لهذا خلافت را منحصر در پنج شخص مذکور داشته اند وگاهی امامت بمعنی 
پادشاهت و ریاست نیز اطلاق کنند زیرا که پادشاه هر جند خوش سیرت نباشد لیکن 
در بعض اموردین مثل جهاد و تقسیم غنایم و اقامت جمعه و اعیاد پیشوائی دارد پس 
این هر سه اطلاق را جدا جدا در ذهن خود محفوظ باید داشت هر چند رجوع اينهمه 
معانی بیک جیز است که من یقتدی به فی امر من مور الدین حتی امیر الحج و 

پیشوای نماز که نیز این معنی دارد امام است و جون پیشواء در دین در جمیع امور باشد 
ظاهراً و باطناً پس همین است خلافت حقه که منحصر در پنج شخص مذ کور است و 
این اطلاق ایشان مأخحوذْ از استعمال قرآن محید است که پیشوایان دین را کو بظاهر 
تصرف نداشتند ائمه فرموده اند (وجعلَاهم ره بهدون با ...* الایة. الانبیاء: ۷۳) و 
هر کس را تلقین این دعا فرموده ...جع لین اماماه الفرقان: ۷4) و در خلافت 
هر ۱ و( فیاَزض ...6 الایة. النو: ۵ (... و 


۱ بَجْعلکم خلفا ء آلزض ...۷ الایة. النمل: )٩۲‏ (وهوالنی ععلکُم اف لازض 
الابة. الا نعام: ۳-۹۵( ان غیر لك من الایات. 


وحضصرت امام حسن را وجه مصالحه با معاو یه وترک خلافت با وجودیکه 
استعحماق این امر درانوقت در ذات عالی صفات ایشان منحصر بود و درحانب مخالف 
بی استحقاقی ظاهر اینست که حضرت امام دانسته بود که زمان خلافت منقضی شده و 


وقت پادشاهی گزنده و دوره ظلم و بیدادی رسیده اگرمن متصدی ریاست خواهم شد 
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چون مقدر نیست منتظم نخواهد شد و فتنه و فساد و غصب و عناد در میان خواهد آمد و 
مصالحی که در امامت ملحوظ و منظور اند یکسر فوت خواهند شد ناحار از ریاست 
آنوقت کناره گرفت و تفو یض امر بمعأو یه نمود که لایق ریاست آنوقت بود واين صلح 
و تسلیم بجهت قلت وذلت وقوع نیافته زیرا که همراه امام فوج کثیر مستعد جانبازی های 
بودند و یک دل ویک رو درنصرت امام ساعی لیکن چون مد خلافت که همگی 
سی سال بود منقضی شده بود ترک این امر فرمود و آنجه صاحب فصول از امامیه نقل 
کرده که روساء لشکر امام با معاو یه در ساخته بودند و امام را باليقین حال شان معلوم 
شده بود که اینها اراده فاسد مصمم کرده اند که امام را گرفته حواله آن باغی نمایند 
افتراء محض است زیرا که خود امامیه در کتب خود حطبةٌ حضرت امام را روایت کرده 
اند که آنجناب فرمود انما فعلت ما فعلت اشفاقا علیکم و در خطبه دیگر که شریف 
مرتضی و صاحب الفصول هر دو آورده اند ثبت است که حضرت امام فرمود لما ابرم 
الصلح بینه و بین معاو ية ان معاو ية ان قد نازعنی حقا لی دونه فنظرت الصلاح للامة و 
قطم الفتنة و قد کنتم بایمتمونی علی ان تسالموا من سالمنی و تحار بوا من حاربنی 
ورایت ان حقن دماء المسلمین خیر من سفکها ولم ارد بذلك الا صلاحکم و درین هر 
دو خطبه دلیل صریح است که تفو یض و تسلیم ریاست و ملک و تصرف بسوی معاو یه 
از راه بیچارگی و در ماندگی نه بود بلکه بنابر رعایت مصلحتی که شایان حضرت امام 
همان بود این صلح فرمود و در خطبه ثانیه صریح اسلام فریق ثانی معلوم میشود زیرا که 
مصالحه با کفار و مرتدین بخوف فتنه جایز نیست بلکه ترک قتال و غلبه ایشان عين 
فتنه است قوله تعالی (وَقالومُم حتی لا تون ف وَبَکُون لین .+ الابة, البقرة: 
۳) و نیز سابق گذشت که صاحب الفصول و غیره از علماء امامیه روایت کرده اند 
عن ابی مخنف انه قال کان الحسین بن علی یبدی الکراهية لما کان من اخیه الحسن 
من صلح معاو ية و یقول لوجْز انفی کان احب الی مما فعله اخی و این کلام حضرت 
امام شهید نیز دلیل صریح است برانکه تفو یض و تسلیم بنابرلاچارگی و درماندگی 
نبود زیرا که حرکات اضطراری محل عتاب و شکایت نمی باشند قاعده مقرر است که 
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الضرورات تبیح المحظورات و نیز درین کلام سعادت فرجام حضرت امام ثانی که از 

کتب شیعه مرو یست دلیل است بر آنکه کراهیت فعل امام وقت و ناخوشی ازو ظاهر 
نمودن بنابر آنکه خلاف مصلحت معقوله خود هست قباحتی ندارد و نیز معلوم شد که 

اکابر دین را هم در رعایت مصالح وقت وحال اختلاف آرا واقع شده و منجر بناخوشی‌ها . 
گشته و موجب قدح در یکی از جانبین نه گردیده اين دو فایده عمده را بسیار بنفاست 

یاد باید داشت و هر گز از دست نباید داد که جاها بکار خواهند آمد و درین مقام باید 

دآتشت: که فت. از حهال امامیه از راه فرط عناد و تعصب گویند که نزد اهل سنت 

بعد از عثمان شهید امأم معاو یه بن ابی سفیان است و اين کلامی است ناشی از کمال 

وقاحت و شوخ چشمی که دروغ گویم بر روی توو الا هر جاهل فارسی خوان بلکه 

طفل دبستان که عقاید نامه فارسی اهل سنت را که نظم مولانا نور الدین عبد الرحمن 

حامی است خوانده یا دیده باشد یقین میداند که اهل سنت قاطبه اجماع دارند بر آنکه 

معاو ية ببن ابی سفیان از ابتدای امامت حضرت امیر بغایت تفویض حضرت امام 

حسن باو از بغاة بود که اطاعت امام وقت نداشت و بعد از تفو یض حضرت امام بدو از 
ملوک شد نهایتش اينکه ملوک نواحی را جدا جدا امام منصوب میسازد و آنها اتباع 

اوامر و نواهی میکنند و این ملک سلطان عام بود بر جمیع ممالک اسلام که بنابر 
مصلحتی ضروری حضرت امام این عموم سلطنت او را گوارافرموده بود و کما ینبغی در 
اتباع امام نبود چنانچه صوبه داران پرور با سلاطین خود معامله میکنند یا مختار آن شاه 

عالم که اسمی سلطان عصر ماست بی مراجعت باو تصرف در امور سلطنت می نمایند 

و غیر از رسانیدن وحه مقرری و نوشتن عرایض و گرفتن القاب و خطاب با سلطان خود 

کاری نمیدارند پس درین حالت او ملک بود که سلطنت را بتجو یز امام و ارضاء او 
بحسب ظاهر گرفته بود و لهذا اهل سنت اورا اول ملوک اسلام گفته اند.. 


آمدیم بر این که چون اورا باغی و متغلب میدانند پس چرا لمن او نمیکنند 
حوابش آنکه نزد اهل سنت هیچ مرتکب کبیره را لعن جایز نیست بالخصوص آن 
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شخصی باغی هم مرتکب کبیره است اورا چرا لعن نمایند و متمسک ایشان درین باب 
هم کتاب اللّه و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (.. و اشتفف لك وین و 
لمات ..* الیة. محمد علیه السلام: ۱۹) صریح نص قرآنی دلالت کرد که مطلوب 
شارع در حق کسی که ایمان دارد استغفار است و الامر بالشیْ نهی عن ضده موافق. 
قاعده اصولیه امامیه نیز پس امر باستغفار نهی باشد از لعن و باغی وق مردحب کبیره 
بباجماع شیعه و ستّی ایمان دارد لقوله تعالی رون فان ین الشومنین ی الوا فاضلخوا 
بَیْتَهُمَا ...* الابة. الحجرات: )٩‏ الی آخر الابةٌ پس لعن او منهی عنه باشد آری لعن 
بالوصف در حق اهل کبائر آمده است مثل (.. الا له له علی الَالمین ...۲ هود: ۱۸) 
و (فَجُعل لت او علی اْکاذبی* آل عمران: )٩۱‏ لیکن اين لعن در حقيقت لعن آن 
صفت است نه لحن صاحب صفت و اگریالفرض لعن صاحب صفت هم باشد پس 
وجود ایمان مانع لعن است و وجود صفت مجوز لعن و اين هم در اصول شیعه امامیه 
مقرر است که اذا اجتمع المبیح و المحرم غلب المحرم و نیز وجود مقتضی با وصف 
تحقق مانع اقتضاء حکم نمی کند پس لعن بر وجود صفت فقط مترتب نمیشود تا رفع 
ایمان که مانع است صورت نه بندد مانند آنکه درحق کافر که موت او بالکفر متیقن 
باشد با وجود صفات نیک که درو بوده باشد استغفار جایز نیست و نیز قوله تعالی (وّ 
رین جر ین تغییم یقرت را ایکا ولاخویه این مب ین ول تجتن فی 
قلویتا غلاً لین اقلا رب روف رجیٌ* الحشر: ۱۰) درین آیت هم طلب منفرت را 
و ترک عداوة و بخض را مرتب بر محض ایمان بی قید عمل صالح گردانیده اند پس این 
دو معامله معنی ترک عداوت و بخض و احتراز از لعن که لازم طلب مغفرت است با هر 
شخص با ایمان ضرور شد و اگرازین قبیل آیات را در قرآن تفحص کنیم مبلغ کثیر 
می بر آید و اما العترة پس در کتب امامیه بتواتر رسیده که حضرت امیر از لعن اهل شام 
منع فرمود و از منع حضرت امیر ممتنع نشدن کار اهل سنت نیست آری شیعه درین مقام 
گفته اند که منم حضرت امیر نه بنابر آن بود که اهل شام مستحق لعن نبودند بلکه 
تهذیب اخلاق و حسن کلام بیاران خود تعلیم می فرمود چنانچه این لفظ که در روایت 
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منع وارد است برین معنی دلالت دارد فانی اکره لکم ان تکونوا سبابین اهل سنت 
گویند که هر جه را حضرت امیر برای ما مکروه داشت ما اورا چه قسم محبوب داریم 
بلکه قر بت و عبادت شماریم ما را حکم امام خود بجا باید آورد و مکروه اورا مکروه 
باید داشت وحه کراهیت را امام میداند و نیز اهل سنت گفته اند که در نهج البلاغة 
روایتی دیگر موحود است که شیعه ازان چشم پوشی میکنند و آن روایت صریح دلالت 
دارد برانکه مانع از لعن بقاء شرکت اسلام و اخوت ایمانی بود و هوانه لما سمع لعن 
اهل الشام من اصحابه خطب وقال اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه 
من الزیغ و الاعوجاج و الشبمة و التاو یل و این روایت در کتب صحیحه امامیه نیز 
موحود است و حون روایت اولی نیز در کتب شیعه صحیح است و دلالت دارد بر آنکه 
مانع از لعن ترک اعتیاد بز بان درازی و اصلاح ادب گفت وگواست حمل کردیم بر 
آنکه روایت اولی درحق کسانی است که لعن بالوصف میکردند که آن در شرع جایز 
است اما مبلغان شریعت را مثل انبیا برای استقباح آن صفات ضرور می افتد که آن. 
لعن در کلام خود استعمال نمایند ودیگرانرا که این منصب ندارند و ز بان شان در لکام 
نمی ماند اگر بآن لمن هم خوگر شوند در حق کسی که اهلیت آن ندارد نیز تکلم 
خواهند کرد کو مکروه وترک اولی است که بطریق و ظیفه شباروزی لعن اللّه السارق 
و لعن اللّه شارب الخمر تلاوت میکرده باشند و روایت ثانیه درحق کسانی که بتعين و 
تخصیص اشخاص شام را لعنت میکردند و از مانعیت ایمان غفلت می ورزند پس بر هر 
دو روایت امام عمل نمودیم و عترت را با کتاب الّه موافق ساختیم و همین است 
طریقه مادرفهم معانی کتاب الله و کلام عترت و للّه الحمد و درین مقام بعضی از 
دانشمندان شیعه گفته اند که جوا لعن هر چند نزد ما هم مختص بکافریست که موت 
او ب رکفر بالقطع معلوم شده باشد و قاعده ما تقاضا نمیکن که بغاة را که مرتکب کبیره اند 
و از دایره ایمان بیرون نرفته لعن کنیم لیکن این حکم در غیر محاربین حضرت امیر 
است و محاربین حضرت امیر نزد ما کافر اند بدلیل حدیث متفق علیه بین الشیعة و اهل 
السنة که جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بحضرت امیر خطاب کرده فرمود حر بك 
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حربی و لهذا خواجه نصیر طوسی در تجرید فرق کرده است در مخالفین حضرت امیر و 
محار بین او و گفته مخالفوه فسقة و محار بوه کفرة و اگر بناء کلام بر مشهور میکرد که 
جمهور امامیه منکر امامت امام را مثل منکر نبوت نبی کافر میگویند فرق در مخالف و 
محارب وجهی نداشت هر دورا کافرمیگفت و وجه عدول خواجه نصیر از مشهور که 
قول جمهور است آنست که روایات صحیحه از حضرات ایمه در کافی و دیگر صحاح 
شیعه بشبوت رسیده که منکر امامت ما کافر نیست تا منحر بنصب و عداوت نشود و 
استحلال دماء ما بکند ومنکر را حکم بنجات فرموده اند چنانچه در کلام فاضل 
کاشی در باب ثانی بتفصیل آن روایات گذشت. 


و نیز درکتب هردو فریق مرو یست که آنجناب اهل العبا را فرمود (انا سلم 
لمّن سالمتم حربٌ لمن حاربتم) و حرب رسول اللّه صلی ال علیه و سلم بلا شبهة کفر 
است پس حرب حضرت امیر و دیگر ایمه نیز کفر باشد اهل سنت میگویند که ازین 
حدیث حقیقت کلام مراد نیست بلکه تهدید و تغلیظ است در محار بت این بزرگواران و 
بیان انست که آن محاربت اش کبایر است بدلیل آنکه حضرت امیر بقاء ایمان و 
اخوت اسلامی اهل شام در روایت صحیحه نزد امامیه حکم فرمود و اگز معنی این 
حدیث چنین می بود که شیعه فهمیده اند و خواجه نصیر قرار داده فهم حضرت امیر بر 
غلط می شد معاذ اللّه من ذلك پس ما را اتباع حضرت امیر باید کرد و بر فهم ایشان 
عمل باید نمود نه خواجه نصیر و امثال او زیرا که خواجه نصیر معصوم نیست و حضرت 
امیر معصوم است از حضرت امیرتا خواجه نصیر فرقی که هست در فیان تابمان هر دو 
نیز سرایت خواهد کرد ونیزمی گویند که درین حدیث که بالا تفاق خبر آحاد است 
مجرنی:عضیریت مرا حرب رسول گفته اند فقط ودرقرآن مجید که بانطع متواتر است 
مود حور ترا حرد! وویتون هردو گفته اند قوله تعالی (فِنْ لم تفعلا دنو بحرب من 

نله وله وان تبثج فلکم وس ] کم لا تلمون ولا ظلمون* البقرة: ۲۷۹) در این 
آیت فهم خواجه نصیر چرا حکم بکفر سود خوری که توبه نکند ننماید و چرا سود خوری 
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را بی توبه از موجبات کفر نشمارد و آز جمله کبایر تخصیص نه کند و کذا قلهتعالی 
۱ فی حق قطاع الطریق نما جوا این ارب له ورس .. الگية. المائدة: ۳۳) الخ 
یدل علی انهم محار بون لهما پس معلوم شد که بر کباثر شدیده و عظیمه محار بت خدا 
و رسول لازم می آید و ایمان نمیرود و چون این بحث درین مقام تقریبی است از اطالت 
اندیشیده رجوع باصل مطلب می نماید منشأً اشتباه اینفرقه آنست که معاو ية و من بعده 

من المروانية و العباسية خود را حلیفه میگفتند و از مردم دیگر هم میگو یانیدند بنابر 
مشابهة صوری که با خلافت پیغمبر داشتند از رسم جهاد و فتح بلدان و تجهیز عسا کر و 
جیوش و تقسیم غنایم و صدقات و حفظ دار الاسلام از شر کفار و علماء اهل سنت نیز 
این لقب را بنابر همین مشابهت صوری و بجهت آنکه القاب و اسماء هر فرقه موافق 
اصطلاح آنها می باشد دیگرانرا چه ضرور است که درین امور پر خاش نمایند اطلاق 
می کردند جنانجه حالا هر که در کر بلا معلی رفته از ملا نصیر و اخون باقر کتاب 
شرایع را گذرانیده می آید نزد اين فرقه مجتهد نامیده میشود علی هذا القیاس درا زمان 
لفظ خلیفه ابتدال پیدا کرده بود این گروه فهمیدند که جون خلیفه مرادف امام است 
اهل سنت این حماعه را خلیفه و امام بحق میدانند این همه غلط فهمی هاء خود است و 
الا محققین اهل سنت از اطلاق لفظ خلیفه هم تحاشی میکردند چنانجه در حدیث 
صحیح (الخلافة بعدی ثلائون سنة) ترمذی از سعید بن حمهان که راوی این حدیث است 
نقل کرده که چون اورا گفتند که مروانیان نیز حودرا خلیفه میگو یند گفت کذب بنو 
الرّرقاء انما هم ملوک من شر الملوک و ابوبکر بزار که عمده محذئین اهل سنت است 
بسند حسن از ابوعبيدة بن الجراح روایت کرده قال قال رسول اللّه صلی اه علیه و سلم 
(ان اول دینکم بدء نبوة ورحمة ثم یکون خلافة ورحمة ثم یکون ملکا وجبرية) الی آخر 
الحدیث بالحمله نزد اهل سنت از مقررات است که امامت حقه بلا شبپه تا سی سال 
امتداد یافت و بصلح حضرت امام حسن که پانزد هم ماه حمادی الاول در سنه جهل و 
یک بوقوع آمد انقطاع پذیرفت و نیز نزد ایشان ترتیب خلافت بر وجه واقع حق و صواب 
است تقدیم ما حقه التأخیر دران راه نیافته. 
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پس بعد از رحلت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم ابو بکر صدیق امام بحق بود و 
دلایل کتاب و اقوال عترت برین عقیده نزد ایشان موجود است حنانجه در کتاب «ازالة 
الخفا عن خلافة الخلفا) [۱] هزاران دلایل را از کتاب و سنت و اجماع امت و اقوال 
ععرت بتقریبی و سوقی که پیرایه گوش دانشمندان رو زگار و سرمایه جمعیت خواطر 
متبحران این اسرار است درج یافته و مصنف این کتاب مستطاب را که در شهر دهلی 
کهنه سکونت داشت آیتی از آیات الهی و معجز؛ از معجزات نبوی توان گفت راقم اين 
رساله نیز بار ها بزیارت او مشرف شده و از کلهای تقریرات زدکتن کنار و دامن پر 
کرده جزاه اللّه خیرا اما آنجه در خور این رساله مختصر است جند آیت قرآنی 
و جند خبر خاندانی است که ثبت می افتد تا مخالفت اینفرقة با ثقلین دربن 
مسئله که اصل الاصول خود قرار داده اند و مدار تشیع بران نهاده بوضوح انجامد و بالّه 
الاستعانة و التوفیق و منه یرجی الوصول الی سواء الطریق اما الکتاب فقوله تعالی (وَعَ 
له این امو نکم و قیلوا السَالْحات تلهم فی الازض گما اشتخلف ین من 
قنیهم و لین هم دیتهم ای ازتضی له لیم ن بغد خوفهم آفادوننی لا 
بش کون بی یا ون کتربفد ذلك وت هم ون + انور: ۵۵) حاصل معنی این 
آییت آنست که حق تعالی وعده فرمود کسانی را که در وقت نزول سوره نور ایمان آورده 
و عمل صالح کرده بودند بانکه جمعی را از ایشان خلیفه سازد و بر زمین مسلط کند مثل 
خلیفه ساختن. کسانی که پیش از ایشان گذشته اند مغل حضرت داود که در حق 
ایشان (ا دَاوذٌ انا جَعَلْتال خلیةٌ فی الازض ...* الابة. ص: ۲۹) و دیگر انبیاء بنی 
اسرائیل و نیز و عده فرمود که دین ایشا را که مرضی و پسندیده حداست. در زمین 
مکان دهد یعنی رواج و شیوع عطا فرماید و مستقر و ثابت گرداند و نیز وعده کرد که 
اینها را بدل خوفی که دران وقت داشتند امن کلی ارزانی فرماید پس مجموع این امور 
چون در وعده الهی داخل شدند واقع شدنی اند و الا خلف در وعده حق تعالی لازم آید 


(۱) (ازاله الخفا عن خلافة الخلفا) کتابی است فارسی معتبر منسوب بشاه ولی الله دهلوی متوفی سنهة ۱۱۷۲ 
ه, بدهلی. ۱ ۱ ۱ 
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و مجموع این امور در ما سوای زمان خلفاء ثلثه واقع نشده زیراکه امام مهدی در وقت 
نزول این سورة بالاجماع موحود نبود و حضرت امیر اگر چه دران وقت موجود بود لیکن 
رواج دین ایشان که مرضی الهی و پسندیده اوست بزعم شیعه حاصل نشد حنانجه در 
تنزیه الانبیا و الایمه شریف مرتضی تصریح نموده است بآنکه حضرت امیر رضی ال 
عنه و شیعه او هميشه دین خودرا اخفا فرموده اند و در پرده دین مخالفین گذرانیده و امن 
کامل و عدم خوف نیز در زمان ایشان حاصل نبود چه اصل امامت ایشان را بلاد کثیره 
و اقطار طویله مشل شام و مصر و مفرب منکر ماندند چه جای قبول احکام ایشان و 
هميشه از افواج شام خوف و هراس لاحق ال و لشکریان آنجناب ماند و مع هذا 
نت هسیر ری له عنه یکفرد است ازانجماعه و لفظ جمع را بریک کس حمل 
نمودن حلاف اصول شیعه است لا اقل سه کس می بایند تا الفاظ جمع درست افتد و 
از ایمه دیگر که بعد از حضرت امیر علیه السلام پیدا شدند چه حرف توان زد که هم در 
آن وقت حاضر نبودند و هم تسلط ایشان در زمین و رواج دین پسندیده ایشان بزعم شیعه 
واقع نه شده و هم امن نداشتند بلکه هميشه خایف و مختفی بودند پس لازم آمد که 
خحلفاء ثلثه ار حانب الهی موعود بالاستخلاف باشند و دینی که در زمان ایشان رواج 
یافته مرضی و پسندیده خدا باشد و همین است معنی خلافت حقه که مرادف امامت 
است وملاعبداللّه مشهدی بعد از تلاش بسیار در اظهار الح قگفته احتمال دار که خلیفه 
بمعنی لفوی باشد و استخلاف بمعنی آوردن شخصی بعد شخصی دیگر چنانچه در حق 
بسی اسرائیل وارد شده (... علی زک آن هك عوَ کم ویَستَخلفکم فی ال زض ..* 
الّبة. الاعراف: ۱۲۹) و معنی خاص مذ کور از برای خلیفه اصطلاح مستحدث است 
بعد از رحلت حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و سلم و شهرت این اصطلاح در اقوال 
مولفان کتب حدیث و سیر و تواریخ که بعد از انقضاء عصر حضرت پیغمبر صلی اه 
علیه و سلم و بعد از تحقق امامت مسلمین بر وجه مخصوص معروف مرقوم گردیده 
حاصل گشته انتهی کلامه جواب ازین سخن آنست که ماکی گفتیم که استخلاف 
بمعنی لغوی در کلام مستعمل نیست اما قاعذه اصولیه شیعه آنست که الفاظ قرآنی را 
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حتی الامکان بر معانی اصطلاحیه شرعیه حمل باید کرد نه بر معانی لغو یه و الا تمام 
شريمة بر هم شود و هیچ حکم از احکام دین ثابت نگردد مثلا هر جا در قرآن لفظ 
ایسان وارد شده بر تصدیق لغوی حمل نمایند و صلوة را پر دعا و حج را بر قصد و علی 
هذا القیاس آمدیم برین که این معنی خلیفه هم اصطلاحی شرعی است يا مستحدث 
مولفین پس شیعه را نیز درین مسئله حکم کردیم اگر میخواهند که تمسک ایشان 
بحدیث (انت منی بمنزلة هارون من موسی) که بانضمام اخلفنی فی قومی بر صحت 
خلافت حضرت امیر رضی‌الله عنه صورت میگیرد و تمسک ایشان بحدیث (با علی انت 
خلیفتی من بعدی) بر همین مدعا بر قرار ماند البته راست خواهند گفت که حقیقت 
الاهر حیست و نیز اثبات معنی اصطلاحی امامت از لفظ امام که بالقطع در قران مجید 
باین معنی مستعمل نشده خیلی دشوار خواهد افتاد پلکه معاذ الله اگر نواصب دو سه 
ایض قرآنی را بطریق استشهاد تلاوت نموده مثل (... فاتلوا نم الکفر...:: الابة. التوبة: 
۲) (و جَعَلَامُم ره یعون الی التار...:* الاية. القصص: 4۱) از لفظ امام معنی فاسد 
کنند جواب آنها چه خواهد شد و هر که تتبع قرآن مجید نماید باليقین میداند که 
لفظ امام هر گز بمعنی رئیس عام مستعمل نه شده بلکه بمعنی نبی و مرشد وهادی وارد 
است بخلاف لفظ خلیفه که به لفظ فی الارض که دلالت بر تصرف عام دارد هر جا 
مقرونست ونیز استدلال بر صحت خلافت خلفاء ثلثه محض بلفظ استخلاف نیست تا 
جاء ان گفتگو باشد بلکه باسناد استخلاف بسوی حضرت حق است و چون استخلاف 
لغوی مسند بسوی حضرت حق شد عین استخلاف شرعی گشت و درین مسئله هم از 
علماء شیعه استفتا میرود که آوردن بنی اسرائیل بجای فرعونیان وتصرف دادن ایشان 
در زمیین مصر و شام بجای عمالقه و آل فرعون حق و صواب بود یا باطل و ناصواب هر 
چه ازین دوشق خواهند اختیار کنند و اگربرای خاطر ملا عبد الله ازین همه در 
گذریم و قبول نمائیم که استخلاف بمعنی لغویست با چه فایده که مدعاء ملا 
حاصل نميشود بلکه رخنه فراختر میگردد زیرا که استخلاف لفوی شامل جمیع امت 

است هر که ایمان و عمل صالح دارد درین داعل است و خلفاء ثلثه نزد ملا ایمان و - 
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عمل صالح داشتند چنانچه بیاید پس آنها نیز دانحل شوند و دیگر مدققین شیعه درین آية 
تم سیر کرژه ان و توا فش رشان ید موجه اب اون آنکفن برای بیان 
است برای تبعیض نیست و استخلاف بمعنی توطن در زمین است گوئیم حمل من بر 
بیان در صورتیکه داخل بر ضمیر باشد حلاف استعمال عرب است سلمنا لیکن قید و 
عملوا الصالحات لغوی افتد زیرا که توطن در زمین جنانجه صالح را حاصل است فاسق 
را نیز حاصل است بلکه زیاده تر و خوبتر بلکه قید ایمان هم عبث است زیرا که کفار را 
نیز توطن درزمین حاصل است و کلام لغودر قرآن محال است دوم آنکه مراد حضرت 
امیر است فقط و صینه جمم برای تعظیم است يا او و اولاد اویعنی ایمه گوئیم که 
تمکین دین و زوال خوف هیچ یک را حاصل نشد پس تخلف در وعده لازم آید با لحمله 
در این آية استخلاف و ترو یج دین پسندیده الهی و زوال خوف و وقوع عبادت خالی از 
ریا و شرک برای جماعه مومنین صالحین موعود است و بالبداهة در هر زمان از ازمنه 
تاه امست ایس امور واقع نیستند پس ناچار تعین زمانی و اشخاصی چند که مجمع این 
امور باشند باید نمود و این احتمالات مذ کوره درین مقام ضایع ولغوی افتد پس اهل 
سنت در تعین مصداق این آية که متضمن وعده صادقه الهی است رجوع بجناب مشکل 
کشای دارین یعنی جناب ابو الحسنین آوردند و در کتاب نهح البلاغة که بلا شبهه و بلا 
شک نزد جمیم شیعه اصح الکتب و متواتر است و کلام آنجناب است تفحص نمودند 
کرامت آن مظهر العجایب ظهور فرمود و قطم نزاع نمود و ارشاد شد که آن جماعه خلفاء 
ثلشه و اعوان و انصار ایشان اند و خود را نیز دران زمره داحل ساعت حالا آن کلام 
صدق نظام را درکن وا ید ایا هنت بای رد رابکی نی انداعت 
در نهج البلاغة مذ کور است که چون عمر بن الخطاب درباب خود رفتن برای قتال اهل 
فارس که جمع شده بودند با جناب امیر طلب مشوره نیک نمود جناب امیر در جواب او . 
این عبارت فرمود ان هذا الامر لم یکن نصره و لا خذلانه بکثرة و لا بقلة و هودین الله 
الذی اظهره و جنده الأی اعزه و ایده حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع و نحن علی موعود 
من الله حیث قال عز اسمه (وَقة ال ای انوا منکم و عیلوا الصَالحات لستَْتَهم 
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فی الاض گنا اشتخلف النبین ین قبلهم ولیمکتنْ هم بتهم ازی ارقصی هم و 
للم من بَغدٍ خزفهم من ..* الیة. النور: ۵۵) و الله منجز وعده و ناصر جنده و مکان 
القیم من الاسلام مکان النظام من الخرز فان انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم یجتمع 
و العرب الیوم و ان کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام غزیرون بالاجتماع فکن فطبا و 
استدر الرحی بالعرب واصلهم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض 
تنقصت عليك العرب من اطرافها و اقطارها حتی یکون ما تدع وراءك من العورات اهم 
اليك مما بین يديك ان الاعاجم ان ینظروا اليك غدا یقولوا هذا اصل العرب 
فاذا قطعتموه استرحتم فیکون ذلك اشة لکلبهم عليك و طمعهم فيك فاما ما ذکرت من 
مسیر القوم الی قتال المسلمین فان الله سبحانه هو اکره لمسیرهم منك وهو اقدر علی 
تغییر ما یکرهه و اما ما ذکرت من عددهم فانا لم نکن نقاتل فیما مضی بالکثرة و انما 
کنا نقاتل بالتصر و المعونةانتهی بلفظ المقدس و ازین عبارت سراسر هدایت جمیع 
اشکالات حل شد و تسکین تمام حاصل گشت و صدق وعده الهی بوضوح انجامید و 
الحمد لله و قوله تعالی «قل مین ناراب سْعَز ای قَم آولی بأس دید 
ایهم آزیشیمون ون تطیغو کم له آجراً حساً وان تلو کما تیم ین قبل بعتگم 
عذّاباً آلیما* الفتح: )٩‏ مخاطب درین آية بعضی قبایل اعراب اند مثل اسلم وجهینه و 
مزینه و غفار و اشجع که در سفر حدییّه رفاقت پیغمبر نکردند و اجماع مورخین طرفین ‏ 
است که بعد از نزول این آية قتالی در زمان آن سرور واقع نشده که دران اعراب را 
دعوت کرده باشند مگر غزوه تبوک و آن غزوه البته درین آية مراد نیست زیرا که فرموده 
است که قتال خواهید کرد با حریفان خود یا اسلام خواهند آورد پس معلوم شد که آن 
غزوه دیگر است زیرا که در تبوک یکی هم ازین دو چیز واقم نشد نه قتال و نه اسلام 
مخالفین پس لابد این داعی خلیفه ایست از خلفاء ثلثه که در وقت ایشان اعراب را 
دعوت بقتال مرتدین واقع شد در زمان خلیفه اول و بقتال اهل فارس و روم در زمان او و 
در زمان خلیفه شانی و بر هر تقدیر خلافت خلیفه اول صحیح شد زیرا که بر اطاعت 
دعوت او وعده اجر نیک و بر عدم اطاعت او وعید عذاب الیم مرتب کرده اند و هر که 
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واجب الاطاعت بود امام است ودرین آية شیخ ابن مطهر حلی دست و پا زده جوابی بر 
آورده است که داعی آنحضرت است و حایز است که آنحضرت در غزوات فیک که : 
دران قتال هم واقع شده دعوت نموده ناشند اما منقول نشده و رکاکت این جواب 
پوشبده نیست زیرا که در باب اخبار و سیر و تواریخ بمجرد احتمالات تمسک کردن 
شان عقلا نیست و الا در هر مقدمه احتمالی توان بر آورد جنانجه گوئیم که جایز است 
که بعد از غدیر خم آتحضرت امامت حضرت علی را موقوف کرده نص بر امامت صدیق 
نموده باشند و مردم را بر این امر تا کید و اهتمام فرموده اما منقول نشده و علی هذا 
القیاس و بعضی از شیعه گویند که داعی حضرت امیر است بسوی قتال نا کئین و 
فاسقین ومارقین و درین جواب هم آنچه هست پوشیده نیست زیرا که قتال حضرت امیر 
برای طتلب اسلام نبود بلکه محض برای انتظام امامت بود و در عرف قدیم و جدید هر 
گز منقول نشده که اطاعت امام را اسلام و مخالفت اورا کفر گو یند و معهذا خود شیعه 
بروایات صحیحه نقل کزده اند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حق حضرت 
امیر فرمود (انك با علی تقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله) و ظاهر است که 
مقاتله برتاو یل قرآن بعد از قبول تنزیل قرآن است از مخالفین و قبول تنزیل قرآن بدون 
اسلام معقول نیست بلکه عين اسلام است پس مقاتله بر تال قرآن یا ماه بر براسلام 
چم نمی تواند شد و هوظاهر جد وله تعلی ( ها این مارم قن 

دینه قوف َتي ال بقزم ضهم ویصوه له علی وین اعزق ٍعلی الگافرین یجاهدون 
فبی ییل اه و۹ باون لمة یم لك فضل لو یه من یا له واسع یمه 
المائدة: ۵4) درین آية مدح کسانی که قتال مرتدین کردند باوصاف کمالی که بالای 
آن اوصاف در اصطلاح قران چیزی نیست مذ کور فرموده اند اول قرب و منزلت و معامله 
آنها باخدا که یحبهم و یحبونه پس محبوب و محب الهی شدند دوم معاملت آنها با 
مومنین سیوم معاملت آنها با کافرین جهارم معاملت آنها با منافقین و مردم ضعیف 
الایمان و ظاهر است که امام را معاملت یا با خالنق است يا با خلق و خلق یا مومن 
است یا کافر یا منافق و ضعیف الایمان و چون امام در هر چهار معامله مذ کور پسندیده 
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خدا شد.وراست بر آمد امام بحق شد و لهذا در آخر آية آن اوصاف را نهایت پسند فرموده 
ارشاد کرده اند ... دك فضل ال ی من با له وامیغ لیم # المائدة : ۵۶4 ) و 
مقاتله مرندین بالاجماع از خلیفه اول و اتباع او واقع شده زیرا که در آخر عهد پیخمیر 
صلی الله علیه وسلم سه گروه مرتد شدند اول بنومدلج قوم اسود عنسی ذو الخمار که در 
یمن دعوی نبوت کرد و بدست فیروز دیلمی کشته شد دوم بنوحنیفه اصحاب مسیلمه 
کذاب که در ایام خلافت خلیفه اول بدست وحشی قاتل امیر حمزه کشته شد سیوم 
بنواسد قوم طلیحه بن خویلد متبتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد را برو 
فرستاد و او ازدست خالد گریخته بشام رفت و در عاقبت ایمان آورد و در زمان خلیفه 
اول هفت گروه مرتد شدند اول بنوفزاره قوم عيينة بن حصن دوم غطفان قوم قرة بن سلمه 
سیوم ببنو سلیم قوم ابن عبد پالیل چهارم بنو بر بوع قوم مالک بن نویره پنجم بعضی بنو 
تمیم قوم سجاح بنت المنذر متنبیه زوجه مسیلمه کذاب ششم بنو کنده قوم اشعث بن 
قیس کندی هفتم بنوبکر در بحرین و یک فرقه در زمان خلیفه ثانی نیز مرتد شده به 
نصاری ملحق شدند و هر یک از فرقه هاء مذ کوره را خلیفه اول از بیخ و بن برکند و دز ۱ 
اسلام در آورد جنانجه مورحین برین ی امیر را قتال مرتدین 
گاهی اتفاق نیفتاده بلکه خود فرموده است که ابتلیت بقتال اهل القبلة کما رواه 
الامامية فی کتبهم وگ امامیه آنها را تاش انار مامت موه تام 


گویم در عرف قدیم و جدید مرند منکر اصل دین را گویند و اگربتاو بل 
باطل چیزیرا از عقاید اسلام منکر شود آنرا مرتد نامیدن در عرف جاری نیست و حمل 
معانی قرآن بالاجماع بر معانی عرفیه لغت است نه بر معانی اصطلاحیه قوم دون قومی 
و مح هذا لفظ عن دینکم صریح است در آنکه انکار ایشان تمام دین و اصل آنرا باشد 
نه یک مسئله را از مسایل آن و مانعین زکوة را که در عهد خلیفه اول مرتد نامیدند 
بجهت آنست که آنها منکر وجوب زكوة بودند و هر که منکر ضروریات دین شود اصل 
دین را انکار کرده باشد و امامت باقرارعلماء شیعه از ضروریات دین نیست که به 
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انکار او کفر و ارتداد حاصل آید چنانجه در کلام فاضل کاشی در باب ثانی از روی 
روایات کافی و غیره گذشت و ملا عبد الله صاحب اظهار الحق سوال و جوابی آورده . 
تک اس ره ان ابیت که شتا کر کر کرنیت کا وتات 
خلافت مرتضی اگر نص صریح نه شده امامیه کاذب اند و اگر نص متحقق شده می 
باید که حماعه صحابه که در مسئّله خلافت مخالفت نمودند مرتد شده باشند و حواب 
این بحث باین عبارت نوشته که انکارنصی که موجب کفر استت آنست که امر 
منصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را حاشا دران 
تفص تکایی ات | کرو راب را تسه که وراه افو 
حب جاه کنند از فسوق و عصیان خواهد بود مثلا ادای زکوة باجماع امت واجب است 
و منصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی منکر وجوب او شود کافر و مرتد میشود و 
اگر معتقد وجوب آن بود از دوستی زر و بخل ادا ننماید و بر ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد بود و آنها که متفق بر خلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم نص کرده اما دروغ گفته بلکه در بعض اوقات بعض مردم منکر 
تحقق نص می شدند و بمض دیگر کلام حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تاو یل 
دور ازکار می نمودند انتهی کلامه بلفظه و نیز حضرت امیر در حطبه خود که نزدیک 
اسامیه بطریق صحیح مرو یست کما یج انشاء الله تعالی فرموده است اصبحنا نقانل 
اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهة و التاو یل و نیز 
حضرت امیر از ست مقاتلین خود اش منم فرموده کما اورده الرضی فی نهج البلاغة 
وست مرتدین ممنوع عنه نیست و اگرازین همه قطع نظر کنیم و مسلم داریم که 
حضرت امیر نیز در وقت خود با مرتدین قتال فرمود اما مرتدین زمان پیغمبر صلی الله 
علیه وسلم و خلیفه اول را هم مقاتلی و دافع بود و آن مقاتل و دافع نیز درین مدح 
شریک است وبه یثبت المدعا و قاعده اصولیه مقرره است که حرف من چون در مقام 
شرط و جزا واقع شود عام میگردد چنانچه در مثال من دخل حصن کذا فله کذا گفته اند 
پس درین آية هر که مرند شود برای او قومی موصوف باین صفات پیدا شوند و چون در 


۰ 
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زمان خلیفه اول ارتداد بکثرت و شدت واقع شد اگر قومی موصوف باین صفات هم در 
مقابله آنها موجود نشوند بلکه خود هم مرتد مثل آن مرتدین باشند خلف در وعده الهی 
لازم آید از تعیین آن قوم دران زمان سخن میرود که کدام کسان بوده اند حضرت امیر 
بلا شبلهه بسمدافعه آنها و اينها نتوانست قیام نمود لابد دیگری خواهد بود و نیز یاران و 
رفقاء و لشکریان حضرت امیر موصوف باین صفات مذ کوره نبوده اند چنانچه سابق در 
باب اسلاف شیعه شکایت جناب امیر از آنها از نهج البلاغة منقول شده و اگر بنابر 
تاکید آن مضمون عبارات دیگر حضرت امیر را از مواضع دیگر در نهج البلاغة بیاریم 
مناسب است تا این رساله را ببرکت آن کلام ارشاد نظام زیب و زینت حاصل شود و 
سامع را بسماع آن عبارات هدایت اشارات فائده پر فائده دست دهد. 


بیت: 


در نهج البلاغة مذ کور است که جناب امیر در مقام شکایت از یاران خود وآنکه آنها قبول 
دعوت آنجناب نمی کنند و نصیحت و موعظت اورا بسمع قبول نمی شنوند این عبارت 
سراسر هدایت ارشاد فرمود اما و الذی نفسی بیده لیظهرن هوّلاء القوم علیکم لا آنهم 
اولی بالحق‌منکم و لکن لاسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطانکم عن حقی و لقد اصبحت 
الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی استنفرتکم للجهاد فلم تنفروا و 
اسمعتکم فلم تسمعوا و دعوتکم سّا و جهرا فلم تستجیبوا و نصحت لکم فلم تقبلوا شهود 
کیب و عبید کار باب اتلوعلیکم الحکم فتنفرون و احثکم علی جهاد اهل البغی فما 
آتی علی آخر قولی حتی ارا کم متفرقین ایادی سبا تاژون الی مجالسکم وتتخادعون . 
عن مواعظکم اقومکم غدوة و ترجعون الی عشَة کظهر الحنية عجز المقوم و اعطل ایها 
الشاهدة ابدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواءهم المبتلی بهم امیرهم صاحبکم 
یطیع الّه و انتم تعصونه و صاحب اهل الشام یعصی الّه و هم یطیعونه لوددت و الّه ان 
معاوية صارفنی بکم صرف الدینار بالدراهم و اخذ منی عشرة منکم و اعطانی رجلا 
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منهم و نیز چون هر دو عامل آنجناب عبید اه ابن عباس و سعید این عمران بر گشته 
آمدند و تسلط بسربن ارطاة که از امراء معاو به بود بران ملک بیان کردند و این حادئه 
بسبب نرسیدن کومک از جناب امیر بود و حضرت امیر سابق مردم را بر این امداد 
عاملان یمن خحیلی تاکید فرموده بود و لشکریان هرگز نشنیدند تا آنکه کار از دست 
رفت و عاملان بر استه آمدند میفرماید انب ان شرا قد طلع الیمن و انی و اللّه لاظن 
هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم و بمعصیتکم 
امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل و بادائهم الامانة الی صاحبهم و 
خحیانتکم و بصلاحهم فی بلادهم و فساد کم فلو ایتمنت احد کم علی قعب لخشیت ان 
یذهب بعلاقته اللهم انی قد مللتهم و ملونی وسنمتهم وستمونی فابدلنی بهم خیرا منهم و 
ابدلهم بی شرا منی اللهم مث قلوبهم کما یماث الملح فی الماء لوددت و الله لو ان لی 
بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم لودعوت اتالك منهم فوارس مثل ازمنیته الحمیم 
و نیز در حطبه دیگر که پاره ازان سابق در باب سیوم گذشت میفرماید دایم له لاظن 
بکم لوحمش الوغی و استحث الموت قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج الراس و 
۰ ۰ و ۰ ی ی ‌ِ ۰ ۶ 
و ۳ و ند ۰ 9 بو یه 

لصحبتکم قال و بکم غیر کثیر و چون حضرت امیر را خبر رسید که لشکر معاو یه شهر 
انبار را غارت کردند بنفس نفیس خود پیاده از دولت خانه رواد شد و تا بموضع نخیله 
که بیرون شهر کوفه است رسید بعضی یاران از عقب دو یدند و عرض کردند یا امیر 
المژمنین نحن نکفیکهم پس فرمود و الله ما تکفونی انفسکم فکیف تکفونی غیر کم ان 
کانت الرعایا لتشکوا حیف رعاتهم فانی اشکوحیف رعیتی کاننی المقود وهم القادة 
انی الموزوع وهم الوزعة فتقدم الیه رجلان من اصحابه فقال احدهما یا امیر الموّمنین انی 
لا املك الا نفسی و اخحی فمرنا بامرك ننفذ له فقال و اين تقعان مما ارید و ازین جنس 
کلام ارشاد التیام جناب امیر بسیار است و همه در حاشیه نهج البلاغة که نزد شیعه 
اصح الکتب و متواتر است موجود هیچکس را ازینها جای انکار نیست و ازین کلام 
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صادق صریح معلوم میشود که صفاتی که در مقاتلین مرتدین حضرت حق تعالی بیان 
فرموده اضداد آن صفات در لشکریان حضرت امیر متحقق بود خائن وسارق بودند و ... 
ال 9 بجبٌالْخایئین* الانفال: 6۸) و مفسد بودند و ... ال 9 یب اْعفیدین» 
القصص: ۷ و اتباع اوو لام و اطاعت وکهنتیجه محبت الهی و سیب محبربیت 
اوست قوله تعالی (فل شحو اللة ین بخ له ...6 الایة, آل عمران: 
۱) نمی نمودند پس کلمه (.. بح و 
ایشان راست نمی آمد و بر جناب امیر تکبر و تحکم می ورزیدند و رنج و ایذا میدادند 
پس اعزة علی المومنین بل علی یعسوب المژمنین گشتند و از بغاة و خوارج می ترسیدند 

پس اذلة علی الکافرین شدند و از جهاد فرار میکردند و از مضمون ( ... بجاجدون 
 .. 0‏ الایة. المائدة: ۵4) بمراحل دور افتادند و بحای (. لا بخافون لَومَة 
لک .. * الابة. المائدة : 64 ) لا یسمعون نصيحة ناصح در حق ایشان درست بود که 
نصیحت حضرت امیر را گوش نمیکردند پس اوصافی را که حق تعالی درین آية یاد 
فرموده بر لشکریان حضرت امیر فرود آوردن امکان ندارد لاستحالة اجتماع الضدین و 
نیز از سیاق و سباق آیت صریح مستفاد میشود که به سعی این قوم فتنةٌ مرتدین دفع 


رن ۷ الابة. المائدة: 94) اصلا در حق 


خواهد شد و اصلاح دین متحقق خواهد گشت زیرا که سوق آیت برای تسلیه وتقویه 
مومنین و ازاله خوف از مرندین است و مقالات حضرت امیر بالاجماع منجر باصلاح 
نشدند و غلبه متحقق نه گشت و تسلط بغاة روز بروز در تزاید و فساد دین درترقی ماند 
این سه آية ناطقه از کتاب اللّه حقیقت خلافت و امامت خلفاء ثلثه را به نهجی ارشاد 
میفرمایند و تقییدات و تخصیصاتی دارند که هر گز احتمال غیر ایشان موافق قواعد 
دانشمندی باقی نمی ماند و اگر خارج از قاعده عقلی بعضی علماء شیعه بنابر تجاهل 
احتمالی ذکر کنند محتاج جواب نمی شود زیراکه کلام با عقلاست نه با ارباب 
اوهام و متجاهلین و هر که را تفصیل این استدلالات و تکمیل این بحث و احاطه 
جوانب آن و استدلالات دیگر که بآیات بسیار درین مطلب واقع اند منظور باشد در 
کتاب ازالة الخفاء عن خلافة الخلفا باید دید که درین باب کلام را بنهایت رسانیده و 
محذرات معانی کتاب اللّه را خلعت ظهور پوشانیده له در مصنفها و چون درین مقام 
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یک اية و صد ایت برابر است خوفا عن الاطالة بر همین قدر اکتفا رفت و اما اقوال 
همان کاب یعنی ازالة الخفا باید دید و چون درین رساله التزام افتاده که غیر از 
روایات شیعه متمسک در هیچ امر نباشد آنچه اژ اقوال عترت درینباب در کتب معتبره 
و مرویات صحیحه ایشان موجود است به قلم می آید منها ما اورده الرضی فی نهج 
البلاغة عن امیر المومنین فی کتاب کتبه الی معاو ية و هواما بعد فان بیعتی یا معاو یه 
لرمتك و انت بالشام فانه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما بایعوهم 
علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و آنما الشوری للمهاحرین و الانصار 
ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل الموّمنین و ولاه اللّه ما تولی 
واصلاه جهنم و ساءت مصیرا باید دانست که منتهاء گوشش علماء امامیه در امثال این 
ک 4 
نصوص ظاهره آنست که گو یند هومن باب محارات الخصم یعنی دلیل الزامی است 
مرکب از مقدمات مسلمه خصم کو عند المستدل مسلم نباشند و درین تأو یل بلکه 
تحریف بلکه تکذیب عاقل را غور و فکر باید کرد اول کلام معصوم را بر آنچه مطابق 
نفس الامر نباشد حمل نمودن باز چشم پوشی کردن از اطراف و جوانب کلام که زاید 
بر قدر الزام است زیرا که الزام بهمین قدر حاصل میشد که ذ کر بیوت میفرمود عبارت 
باقی که فاذا احتمعوا علی رجل و سموه اماما الی آخره است در الزام دخل ندارد امام 
معصوم کذب بیحاصل جرا بر ز بان آرد و آن هم بر خدا که کان له رضی واصلاه 
جهنم و ساعت مصیرا بکمال نشاط و تحسین وتا کید و تکریر معاذ اللّه من سوء الظن و 
اگر ازينهمه در گذریم دلیل الزامی را می باید که مقدمات او عند الخصم مسلم باشد 
معاو یه کی معتقد اين مقدمات بود که برای الزام او آنجناب این مقدمات را ترتیب 
دهد وتسلیم نماید نامه های معاو یه در کتب امامیه و زیدیه بتقریب ذ کر اجوبه حضرت 


امیرمتقول ومد کور اند مذهب او انست که هردشلمان قرشی,خواه از ههاعرنن آولین 
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باشد خواه از غیر ایشان.چون قادر بر تنفیذ احکام و جهاد کفار و سیاست رعایا و تجهیز 
جیوش و حمایت حوزه اببلام و حفظ غور و دفع مفاسد باشد و جماعه از مسلمین با او 
بیعت نمایند خواه اهل عراق و خواه اهل شام و خواه اهل مدینه او امام است هر چون 
که باشد و بهمین جهت ادعاء امامت خود میکرد بعد از قصه تحکیم و الا کدام کس از 
مهاحرین و انصار با او بیمت کرده بود و اورا.من بین الناس اختیار نمود و حضرت آمیر 
را که اتباع نمی کرد و امامت ایشان را منکر ميشد بنابران بود که آنجناب را متهم 
میکرد به سمی در قتل عثمان و حمایت قاتلانش که نزد اوساعی فی الارض بالفساد 
بودند غیر مصلح پنس آنجناب را قادر بر درء مفاسد و حفظ حدود اسلام و تنفیذ حکم 
قصاص که عمده امور شریعت است نمیفهمید و پر بدیهی است که بیعت مهاجرین و 
انصاررا که هرگز بر معاو یه پوشيده نبود اگربجوی می شمرد چرا قدحیات حضرت 
امیر در مجالس و مکاتبت خود ذکر میکرد بلکه او صراحة تخطیه این بیعت مهاجرین و 
انصار نیز کرده ادشت جنانچه از مذهب او مشهور و معروف است و با جمیع انصار 
شکایت این امر بارها در ایام امارت خود بر ز بان آورد و طنز و تعریض نمود پس ذ کر 
بیست مهاحرین و انصار نیز در مقابله او دلیل تحقیقی است مرکب از مقدمات حقه 
ثابته فی نفس الامر خواه نزد خصم مسلم باشد خواه نباشد ومنها ما اورده الرضی ایضا 
فی نهج البلاغة عن امیر المومنین انه قال للّه بلاد ابی بکر فاحد قوم الاود و داوی العمد و 
اقام السنة و خلف البدعة ذهب نقی الثوب قلیل العیب اصاب خیرها و سبق شرها ای 
الی اللّه طاعته و اتقاه بحقه رحل و ترکهم فی طرق متشعبة لا بهتدی فیها الضال و 
بستیقن المهتدی درین عبارت جناب امیر صاحب نهج البلاغة که شریف مرتضی است 
برای حفظ مذهب خود تصرفی کرده لفظ ابوبکر را حذف نموده و بجای او لفظ فلاد 
آورده تا اهل سینت تمسک نتوانند نمود لیکن کرامت حضرت امیر انست که اوصاف 
مذ کوره صریح تعین مبهم میکنند چنانچه بیان کرده خواهد شد و لهذا شارحین نهج 
البلاغة از امامیه در تعین فلان اختلاف کرده اند بعضی گفته اند مراد ابوبکر است و 
بعضی گفته اند عمر است و اکثر شراح اول را ترجیح داده اند و هوالاظهر پس درین 
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عبارت سراسر بشارت ابوبکر را بده وصف عالی موصوف نموده و قسم بر آن یاد کرده 
اقامت سنت و احتناب از بدعت و نبودن فتنه در زمان او بحسن تدبیر او وپاک دامن 
رفتن ازینجهان و قلت عیوب او و سزانجام یافش آنچه مقصود از امامت و خلافت است 
یعنی اقامت عدل و ترو یج دین خدا و ادای اطاعت الهی و تا حرحق تقوی بحا آوردن 
ار فشتت او و هیچ شک نیست که نهایت امر حلافت و امامت همین است که 
بشهادت صادقه حضرت امیر از ابوبکر بوقوع آمد شیعه درین عبارت دست و پا گم کنند 
و مضطر بانه بتوجیهات رکیکه دست اندازند که قابل ذکر نیست مگر بجهت انبساط 
خحاطر سامع یا تنبیه بر مقدار غور این دانشمندان عمده آن توجیهات نزد ایشان آنست که 
آنجناب گاه گاه اوصاف و مدایح شیخین بنابر استجلاب قلوب ناس و استمالت رعایاء 
خود که خحیلی معتقد حسن سیرت شیخین و انتظام امور دین در عهد ایشان بودند بیان 
می فرمود و این عبارت هم ازان وادیست لیکن بر عاقل منصف پوشیده نیست که ده 
دروغ موکد بقسم را نسبت بجناب معصومی نمودن که برای غرض سهل دنیا یعنی 
دلداری چند کس بجهت حصول انتظام ریاست ظاهر که تحقق آن غرض هم یقینی 
نبود بلکه یاس ازو حاصل شده بود و غرض دین بالکل فوت میشد که اینقسم فراعنه و 
جبابره را که صریح عصیان رسول صلی اه علیه و سلم بلکه ارتداد پیش گرفتند و 
تحریف کتاب اللّه و تبدیل دین خدا نمودند ستایش نماید حالانکه حدیث صحیح (اذا 
مدح الفاسق غضب الرب) شنيده باشد ارتکاب میکرد از دین ودیانت و عقل وکیاست 
جه قدر بعید است و کدام ضرورت ملحی این همه تا کیدات و مبالغات و ایمان غلاظ 
شده بود اگر مجرد مدح ایشان بحسن انتظام امور خلافت بنابر مصلحت اسهل منظور هم 
می بود اين ده دروغ گفتن چه لازم بود همین قدر می فرمود که له بلاد فلان قد جاهد 
الکفرة و المرتدین و شاع بسعیه الاسلام فی البلدان و وضع الجزية و بنی المساجد ولم 
تقم فی خلافته فتنة و مانند این درین مضامین و مضامینی که در عبارت حضرت امیر 
مندرج اند تفاوت آسمان و زمین است از معصوم نمی آید که باطل را باینمرتبه بستاند و 
جمعی کشیررا که اکثر امت ایشان اند بکلام خود در ضلالت اندازدو چیزی که 
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موجب قدح در خودش باشد از مدح کفره فحره و حکم به قرب و صلاح باطنی ایشان 
بعمل آرد بلکه بر ذمه آنجناب واجب بود که قوادح و معائب و مثالب آن جماعه را بر 
ملا بتفصیل تمام اظهار فرماید تا مردم از اقتدا بایشان و حسن ظن نسبت بایشاد باز 
مانند و در ورطه ضلالت نیفتند مطابق حدیث صحیح (اذ کروا الفاسق بما فیه بحذره 
الناس) واگر این قسم اغراض دنیوی را در نظر این بزرگواران قدری و وقعی باشد در 
میان مکاران و مزوران دنیا طلب که بجهت طمع ریاست مرتکب این قسم امور شنیعه و 
خوش آمد و مدح مفسدان میشوند و در میان اين اطهار پاک کرده خدا فرقی نماند حاشا 
و کلا که حضرت امیررا این غرض فاسد لوث دامن پاک او تواند شد و بعضی از امامیه 
گفعه اند که مراد آنجناب ازین مرد شخصی دیگر است از جمله صحابه رسول صلی 
له علیه و سلم که در زمان آنسرور صلی اللّه علیه و سلم فوتیده و قبل از وقوع فتنه 
ازینجهان گذشته و راوندی همین قول را پسندیده و اختیار نموده درینجا هم عقل زا کار 
فرما باید شد و اوصاف مذ کوره را قیاس باید کرد که بران شخص منطبق می توانند شد 
یا نه درزمان آنسرور صلی اللّه علیه و سلم که وحی نازل می شد و پیغمبر موجود بود 
مداواة علل و تقویم او و اقامت سنت دیگری چرا میکرد و اگر میکرد نام و نشان او چرا 
معلوم نمی شد و کدام عاقل تجو یز میکند که در زمان آنسرور شخصی بمیرد و مردم 
امت را در راههاء پراکنده که موحب حیرت گمراهان و استیقان اهل هدایت باشند 
بگذارد حالانکه نفس نفیس پیفامبر صلی اللّه علیه و سلم هنوز درانها موجود است و 
وحی نازل ميشود و فیض آلهی دمبدم در تکمیل دین و اتمام نعمت در جوش است و 
بعضی از امامیه جنین گفته اند که غرض حضرت امیر توبیخ عثمان و تعریض براو بود 
که اوبر سیرت شیخین نرفت و فتنه و فساد در زمان او بسیار واقع شد و این توجیه پوج 
تر از هر دو توحیه سابق است اول آنکه توبیخ عثمان بهمان قدر حاصل ميشد که در وی 
ينن ده دروغ گفتن لازم نمی آمد دوم آنکه اگر سیرت شیخین محمود بود پس پس امامت 
آنها ثابت شد و اگر محمود نبود پس عثمان را برترک آن سیرت مذمومه توبیخ چرا 
میفرمود سیوم آنکه مخالفت عثمان بر سیرت شیخین را هر گز درین عبارت مذ کور 
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نیست لا صراحة ولا اشارة و این عبارت در حطبه هاء کوفه ارشاد شده دران وقت 
عشمان کجا بود و فتنه و فساد کجا بلکه ظاهر کلام تحسر است بر عدم سرانجام آمور 
خلافت در زمان خود و غبطه است بر حال خلیفه اول که چه قسم تدبیر او موافق تقدیر 
افتاد و کارهای دست بسته بی عل و غش از وی بظهور رسید و اگرتوبیخ عثمان منظور 
می بود جرا صراحة نمیفرمود که عثمان چنین و چنان کرد و نمی بایستی کرد زیرا که 
در توبیخ عشمان درانزمان غیر از مخالفت اهل شام که خودرا ناصر عثمان می گفتند 
مضرتی نبود و آن مضرت خود بهر صورت روز در تزاید داشت و جون مخالفین شام 
نسبت قتل عثمان بالیقین بآنجناب میکردند از توبیخ او چه خوف بود مثل مشهور است 
انا الغریق فما خوفی من البلل و منها ما رواه الامامية عن الامام ابی محمد الحسن 
العسکری فی تفسیره انه قال علیَ اللبی صلی اللّه علیه و سلم لما بعث اللّه موسی بن 
عمران و اصطفاه نحیّا و فلق له البحر و نجی بنی اسرائیل و اعطاه التوریه و الالواح رای 
مکانه من ربه عز وجل فقال یارب لقد اکرمتنی بکرامة لم تکرم بها احدا من قبلی فهل 
فی انبيائك عند من هواکرم منی فقال اللّه تعالی یا موسی اما علمت ان محمدا 
افضل عندی من جمیم خلقی فقال یا رب ان کان محمد افضل عندلك من جمیع خلقلك 
فهل فی آل الانبیاء اکرم من آلی قال عز و جلّ اما علمت ان فضل آل محمد علی آل 
جمی النبین کفضل محمد علی جمیع یم المرسلین فقال یا رب ان کان فضل آل محمد عندك 
کذلك فهل فی صحابة الانبیاء عندك اکرم من اصحابی قال یا موسی اما علمت ان 
فضل صحابة محمد علی جمیع صحابة المرسلین کفضل آل محمد علی آل جمیع النبین 
فقال موسی ان کان فضل محمد و آل محمد و اصحاب محمد کما وصفت فهل فی 
الانبیاء افضل عندك من امتی ظلّلت علیهم الغمام و انزلت علیهم المن و السلوی و 
فلقت لهم البحر فقال اللّه يا موسی ان فضل امة محمد علی امم جمیع الانبیاء کفضلی 
علی خلقی وازین روایت امام همام بدو وجه حقیت خلافت صدیق ظاهر شد اول 
بجهت آنکه مصاحبت او با پیغمبر قطعی است ابت بنص الکتاب باجماع شیعه و 
سنی قوله تعالی (... اد ود لصاجبه لا خرن ...* البة. التوبة: 4۰) و المراد ابوبکر 
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بالاجماع ونیز صحبت مستمزه او ومحرمیّت او وخصوصیت. او بحدي مشهور است که هر 
مصاحب محرم. .با اختصاص را بطریق ضرب المثل بصفت. او یاد کنند و گویند که 
فلان بار غارفلانی است پس افضلیت او بر جمیع اصحاب پیغمبر در معنی مصاحبت 
ثابت شد ولا اقل از اصخاب جمیع پیغمبران خود بالقطع افضل شد وهر که از جمیع 
اصحاب پیغمبران افضلْ.باشد البته لایق امامت وخلافت خواهد بود.زیرا که در آنها هم 
مردم کثیر لایق این کار گذشته اند مثل کالب بن بوقتا که از اصخاب حضرت موسی 
حلیفه آنجناب شد بعد از حضرت یوشع و اصف بن بُرخیا از اصحاب حضرت سلیمان 
نیزلایق این کار بود و اگر ازین همه در گذشتیم لا اقل جور و غصب حقوق عامه 
مسلمین فضلاعن عترة الرسول خود از وی بصدور نخواهد آمد و الا افضلیت بلکه فضیلت 
مفقود خواهد شد دوم آنکه جون صحابه رسول من حیث المجموع افضل از اصحاب 
جمیم پیغمبران شدند لابد جور و ظلم و غصب حقوق اهل بیت رسول صلی الله علیه و 
سلم و تحقیر و اهانت آَنْ خاندان عالیشان نه خواهند کرد زیرا که هیچکس از اصحاب 
پیغمبران این فعل شنیع نکرده اگر اینجماعه مساوی با اصجاب جمیع پینمبران 
میشدند لازم بود که مرتکب این کارهای شنیعه نشوند جه جای آنکه افضل باشند و 
مرتکب این امور شوند و درینمقام امام فخر الدین رازی تقریری دارد بغایت دلجسپ و 
ذهن نشین گفته اسث که فرقه روافض نزد من کمتر از مورجه سلیمان اند در عقل و 
اعتقاد نیک پیغمبر خود زیرا که مور چه سلیمان بتابمان خود گفت که ...اب ال 
الوا مسَاکتکم لا بتکم شلیمن و وه وم لا یعون * النمل :۱۸) یعنی ای 
فرقه موران در سوراخحهای خود در اثید مبادا شکریان سلیمان شمارا نا دانسته پایمال 
سازند پس این قدر فهمید که فرقه سپاه و لشکریان که در ظلم و تعدی بغایت بیصرفه و 
بیدریغ می باشند ببرکت صحبت پیغمبر آنقدر مهذب شده اند و صحبت سر سری نبی 
در آنها قسمی تاثیر کرده که دیده و دانسته بر مورچه ضعیف هم ظلم نخواهند کرد بلکه . 
در تحت الاقدام پایمال هم نخواهند کرد و گروه روافض هر گز نه فهمیدند که صحبت 
پیغمبر خاتم المرسلین که افضل پیغمبران است در صحابه کبار خود که دایما ملازم 
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آنحناب بودند و یار غار و رفیق غمگسار گفته می شدند تاثیری کرده باشد و خیانت و 
شرارت و شبطنت از آنها دور کرده بلکه این همه امور شنیعه نسبت بمردم دیگر درانها 
زیاده تر غالب و مستولی گشت که دختر و داماد و نواسه هاء پیخمبر صلی الله علیه و 
سلم را که یتیم وبیکس مانده بودند رنجانیدند و برانها ظلم کردند و خانه آنها ر 
سوختند و بیچاره و بیقدر ساختند وباغ وزمین و وحه مدد معاش آنها را فرق کردند و 


هی ایذاء او شان بودند معاذ اللّه من ذلك . 


ومنهامانقله علی ین عیسی الاردبیلی الامامی الا ثنا عشری فی کتابه 
(کشف الّْه عن معرفة الائمة) انه سئل الامام ابوجعفر علیه السلام عن حلية السیف 
هل یجوز فقال نعم قد حلّی ابوبکر الصدیق سیفه بالفضة فقال الراوی اتقو تقول هکذا فوثب 
الامام عن مکانه فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل له الصدیق فلا 
صدق الله قوله فی الدنیا و الاخرة و از قواعد مقرره منصوصه قرآن و دین است که بعد از 
نبیین مرتبه صدیق است و افضل اصناف امت ایشان اند چننچه از آة ‏ وت تع 
الذین آنقم هم ال هم مانب و الصلذیقین وَاشْهْداء و الصَالحین وحن لك رفیقاه 
99 ۹( و از دیگر آیات کلام الله نیز معلوم میشود قوله تعالی (ما بیع این مَر؛ مریم 
اد شود : . امه صِیفة ..» الَیة. المائدة: ۷۵) و قوله تعالی (وّالینَ و 99 
یت هم الیو والْداء ملد زتهم هم آجزهم وم .۷ الایة. الحدید: )۱٩‏ و 
فطع نظر از افضلیت این فدر خود از ایات بسیار و احادیث بیشماربالقطع ابت است که 
لقب صدیق لفظ مدح است بالا تر از شهید و ضالح قوله تعالی ( یف ها دیق 
#۰ الاية. بوسف: )و در کتسب امامیه مروی وثابت است که حناب امیر در حق 
خود این لقب اطلاق فرموده که انا الصدیق الا کبر بلکه درخود منحصر ساخته به نسبت 
کسانی که بعد ازو بوحود آمدند پس در حق ق ایمه یگ ی زآن نب گفتن بطریق مجاز 
اطلاق نفرموده اند و از لفظ بعدی صریح مستفاد شد که قبل از جناب امیر هم صدیقی 
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ریت امت که ابیت که مرف الق ات وی آوسی اش وا گر 
انحصار را نظر بلفظ اکبر بفهمیم نیز صدیقیت کبری برای ابوبکر ثابت میماند از مفهوم 
لفظ بعدی بالجمله چون در حق شخصی امام معصوم لفظ صالح گوید احتمال جور و 
فسق و ظلم و غصب بالکلیه مرتفع میشود و الا کذب معصوم لازم آید پس در حق کسی 
که اورا امام معصوم باین تا کید صدیق گفته باشد بلکه اعتقاد صدیقیت اورا بر کافه 
حلایق واجب ساخته و بر منکر صدیقیت او دعای بد کرده باشد جه گمان باید کرد و 
بانکار صدیقیت او که لازم اعتقاد بطلان امامت و غصب آن از مستحق آنست در دعای 
بد امام معصوم داخل توان شد نعوذ بالله من ذلك و چون مطارحه این روایت با بعضی از 
علماء تاه در میان آمد غیر از انکار این روایت جوابی ندادند که حمل بر تقیه را 
گنجایش نبود زیرا که از وضع سوال سایل صریح معلوم میشود که شیعی بود لیکن این 
قدر خود بر هیچ عاقل مخفی نیست که کتاب کشف الفمّه کتاب نادر نیست کتابی 
است کشیر الوجود در دست مردم پس این انکار اصلا فایده نمی بخشد و اگر کسی از 
راه کمال تعصب و عناد ازیک نسخه این روایت را حذف و اسقاط کرده باشد نسخ 
دیگر خود البته مکذب او خواهند بود آری قصوری که درین روایت است آنست که 
اهل سنت نیز آنرا در کتب شود آورده اند و بحهت خست شرکا اگر متورعین امامیه 
انکارش کنند بعید نیست اما انکار کلمه و نماز و دیگر امور هم لازم خواهد بود 
" بملاحظه شرکت اهل سنت درین امور روی الدارقطنی عن سالم بن ابی حفصة قال 
دخلت علی ابی جعفر فقال اللهم انی اتولی ابابکر و عمر اللهم ان کان فی نفسی غیر 
ذلك فلا نالنی شفاعة محمد صلی الله علیه و سلم یوم القيامة قال سالم اراه قال ذلك من 
اجلی و این سالم ابن ابی حفصة شیعی بود چنانچه جمیم محدئین اورا بتشیم نسبت 
کرده اند و ازین روایت نیز تشیع اوثابت میشود که حضرت امام برای شنوانیدن او این 
کلام فرمود تا از عقیده فاسده و ظن باطل خود توبه فرماید و اين روایت را ازین جهت 
آورده شد که احتمال تقیه در کلام حضرت امام گنجایش ندارد زیراکه آنجناب 


بطریق شرط و جزا بر تقیه درینباب کفر خود از خدا خواسته است زیرا که محروم از 
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شفاعت پیغمبر کافر اسنت بالاجماع و دعای امام معصوم البته مستجاب است اگر معاذ 
الله شرط واقع شود در وقوع جزا ترددی نیست حالا روایات اهل سنت درما نحن فیه 
باید شنید روی الدارقطنی عن عروة ابن عبد الله قال سألت ابا جعفر عن حلية السیف 
فقال لا بأس فقد حلی ابو بکر الصدیق سیفه قال قلت تقول الصدیق قال نعم الصدیق 
نعم الصدیق نعم الصدیق من لم یقل له الصدیق فلا ُتَق قوله فی الدنیا و الاخرة و 
روی اببن الجوزی فی صفوة الصفوة و زاد فرب وب و استقبل القبلة و قال نعم الصدیق 
الخ. و درین روایت که مطابق روایت صاحب کشف الغمه است نیز دعاء بد واقع 
است و احتمال تقیه را گنحایش نمیدهد و نیز نزد شیعه مقرر است که حضرت ابو جعفر 
و حضرت صادق در کتاب مختوم بخواتم الذهب از تقیه ممنوع بودند و روایات ایشاد را 
حمل بر تقیه نتوان کرد چنانچه در مقام خود این مقرر ایشان منقول از معتبرات ایشان 

خواهد شد و روی الدارقطنی ایضا عن ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن ابیه ان 
رجلا جاء الی ابیه زب ین المابدین علی بن الحسین فقال اخبرنی عن ابی بکر و عمر 
تفت الله عنهما فقال عن الصدیق قال و تسمیه الصدیق قال فلله تکلتك امک قد سماه 
الصدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم و المهاجرون و الانصار و من لم یسمه صدیقا: 
فلا صدق الله قوله فی الدنیا و الاخرة آذهب فاحب ابابکر و عمر رضی الله عنهما چون 
از آیبات صریحه و اقوال ظاهره عترت طاهره که بدون تألیف مقدمات و ترتیب اشکال 
برین مدعا دلالت دارند فارغ شدیم بعضی ادله ماخوذه از کتاب و عترت که بادنی تامل 
پاینمطلب میرسانند ذ کر کنیم اول آنکه حق تعالی حماعه صحابه را که در وقت انعقاد 
خلافت ابو بکر رضی الله عنه حاضر بودند و اور در نو خلافتنمعد وم و نامز 
شدند بالقاب چند ملقب فرموده جای گفته . .وی هم ا لفاژون * التوبة: ۲۰) و جای 
فرموده (... ٍضی له نم وضع .* الاية. التوبة: ۱۰۰) وحائی بوعد جنت و اجر 
عظیم مشرف ساخته و حائی بشارت درحات عالیات و رحمت و رضوان خود ایشان را 
بخشیده و اجتماع چنین اشخاص بر ام باطل که صریح مخالف نص رسول صلی الله 
علیه وسلم و نقض عهد او باشد محال است و الا در بشارات کتاب الله تعالی کذب 
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لازم آید 0 حق تعالی در کتاب خود صحابه را وصف فرموده است باین مضمون 
که .. عبت الیگم الایا ور فی فلیگم ره کم الگفروالشوق والیضیان ..» 
الاية. الحجرات: ۷) و حماعه که حق تعالی درحق شان اين کرامت فرموده باشد جه 
قسم کفر وفسوق وعصیان را بهة اجتماعیه ارتکاب نمایند وسالها بلکه طول الحیات بران 
مصر باشند سیوم آنکه حق تعالی در آية تقسیم فیْ بعد از ذکر فقراء مهاجرین میفرماید 
... أولیْك شم الضَادفودٌ* الحجرات: ۱۵) و جمیع مهاجرین ابوبکر رضی الله عنه را 
خلیفه رسول صلی الله علیه وسلم میگفتند پس اگر او لیفه بحق نباشد آنها صادق 
نابشند و هوخلاف النص چهارم آنکه با ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیعت کردند 
حماعهٌ که اصلا در مقدمات دینی پاس پسران و پدران و برادران و آقارب خود ننمودند و 
آنها را برای دین کشتند و سرها بریدند و بر مشقتهای جهاد صبر کردند و محنت ها 
کشیدند و از هیچ مخالف نترسیدند و خود را بارها پرای دین بکشتن دادند چنانچه امیر 
الموّمنین برای ایشان نیز شهادت این معنی در خطبه های خود داده کما سیجنی نقلها 
فی باب مطاعن الصحابة و جون جماعه که حال ایشان جنین باشد بر امری اتفاق کنند 
لابد آن امر حلاف شرع نخواهد بود پنجم آنکه اتفاق جماعه صحابه رضی الله عنهم بر 
حلافت ابوبکر رضی الله عنه واقع شد و هر چه متفق علیه جماعه امت باشد حق است 
و خحلاف آن باطل بدلیل آنچه در نهج البلاغة که باجماع شیعه صحیح و متواتر است از 
امیر الموّمنین رضی الله عنه روایت نموده فی کلام له الزموا السواد الاعظم فان ید الله 
علی الجماعة و ایاکم و الفرقة فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم 
للذئب و ایضا در شروح نهج البلاغة که تصنیف امامیه اند نوشته اند مما صحٌ عن امیر 
الممنین رضی الله عنه انه کتب الی معاو ية الا ان للناس جماعة ید الله علیها و غضب 
الله علی مَْ حالفها فنفسك نفسك قبل حلول الغفضب و قد اورد الرضی بعض هذا 
الکتاب و اسقط 2 لکونه مخالفا لمذهبه المبنی علی الفرقة فروی آخره و هو 
قوله واتق الله فیما لديك و انظرفی حقه عليك و ایضا فی شروح نهج البلاغة للامامية و 
المعتزلة مما کتب الی معاو ية ما کنت الا رجلاً من المهاجرین اوردت کما اوردوا و 
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اضدرت کما اصدروا و ما کان الله لیجمعهم علی الضلال اين کتاب زا هم رضنی ابتر 
کرده پارةٌ را در هج البلاغة آورده و هو اما بعد فقد ورد علی کتاب امر لیس له بصر 
بهدیه و لا قائد پرشده لیکن این عبارت را صدر کتاب دیگر سناخته واين رضی را همین 
قاعده است که نامفها وحطب خناب امیر رضی الله عنه. زا بمراعات غذهب شوة ابعر 
می سازد و بسبب تقدیم وتاخیز محّف میکند ششم آنکه جناب امیر المومنین رضی 
الله عنه را جون از حال صحابه گذشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند بلوازم 
ولایت وصف فرمود وگفت کانوا اذا ذکروا الله هملت اعینهم حتی تبل جباههم وتو 
کما یمید الشجریوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب کذا ذکره الرضی 
فی نهج البلاغة و نیز بار دیگر در حق آنها فرمود کان احب اللقاء البهم لقاء الله و انهم 
۰ یتقلبون علی مثل الجمر من ذکر معادهم و اجتماع چز حنین اشخاص بلکه اصرار یک 
کس از ایشان بر امر باطل مخالف نص رسول صلی الله علیه وسلم از محالات است 
هفتم آنکه خلافت صدیق رضی الله عنه به بیعت حماعه ثابت شده که حضرت امام 
سحاد در صحیفه کامله در ادعیه طو یله در مناجات باری تعالی که وقت راز و نیاز 
بندگان خاص اوست آنها را ستایش می نماید حتی که درحق تابعان آن جماعه نیز 
دعای طویل میکند باين لفظ اللهم و اوصل علی التابعین لهم بالاحسان این (. 
۱ ولو رکتا اغغرآنا ولاخوانتا این ون بایان ..* الاية. الحشر: ۱۰) خیر جزائك 
الذین قصروا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا فی قفوا آثارهم و الایتمام بهداية منارهم 
یدینون بدينهم علی شا کلتهم لا یتهم ریب فی قصدهم و لم یختلج شك الی آخر ما قال 
و کسی را که امام معصوم باینمرتبه ستایش نماید در وقت مناجات با حضرت عالم 
السر و الخفیات که احتمال تقیه را در آن وقت گنجایش دادن صریح کفر است اصرار 
بر باطل و اخفاء حق و رواداری ظلم و غصب بر خاندان رسول صلی الله علیه و سلم از 
وی محال و ممتنع است هشتم آنکه در کلینی در باب الشبق الی الایمان بروایت ابو 
عمرز بیری عن ابی عبد الله علیه السلام آورده اند قال قلت لابی عبد الله علیه السلام 
ان للایمان درحات و منازل یتفاضل الموّمنون فیها عند الله قال نعم قلت صفه لی 
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رحمك الله حتی اقهمه قال علیه البلام ان ال سبق ؛ بین الممنین کما یستبق بین الخیل 
یوم الرهان ثم فضلهم علی درجاتهم فی السبق الیه فجعل کل امرء منهم علی درجة 
سبقه لا ینقصه فیها من حقه و لا یتقدم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا تفاضل بذلك 
اوائل الامة و اواخرها و لولم یکن للسابق الی الایمان فضل علی المسبوق ادا للحق 
آخر هذه الامة اولها نعم و لتقدموهم اذا لم یکن لمن سبق الی الایمان الفضل علی من 
ابطاً عنه و لکن بدرجات الایمان قدم الله السابقین وبالابطاء عن الایمان اخر الله 
المقصرین لا تجد من الموّمنین من الاآخرین من هو اکثرعملا من الاولین و اکثرهنم 
صلوة و صوما و حجا و زکوة و جهادا و انفاقا و لولم یکن سوابق یفضل بها المومنون 
بعضهم بعضا عند الله لکان الآخرون بکثرة العمل مقدمین علی الاولین و لکن ابی الله 
عز و جل ان یدرك آخر درجات الایمان اولها ویقدم فیها من اخر اللّه او یوخرفیها من 
قدم الله قلت اخبرنی عما ندب الله عز و جل المژمنین اليه من الاستباق الی الایمان 
فقال قول له عر و جل (تابواالی قنفزة من ره م وله عرضها کرض الْمَء و 
الَْض امد ین امثوا بالله شیم ...» الابة. الحدید: ۲۱) و قال لبون 
الش ان لت قرب« لقع ۲۱-۰ وقال رو اسَابفون اون من مه اجرین و 
انقار و الذین وم باخسان زضی ال عتهم ورضوا عَنه ...* الابة. التوبة: ۱۰۰) فبداً 
بالمهاجرین علی درجة سبقهم ثم ثتی بالانصارثم ثلث التابعین لهم باحسان فوضع کل 
قوم علی قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ثم ذکر ما فضل الله به ویاعه بعضهم علی بعض 
فقال عر و جل نك الرشْل فضلنا بَ هم علی تن یلم تن کلم له ورعبنضیم 
دَرَجاتِ ...* البة. البقرة: ۲۵۳) الی آخر الایة. و قال (--ولقذ فضلنا بَعٌض تن علی 
بَخض ..» الیة.الاسراء: ۵۵)وقال ار کف فص هم علی بَخض وللایرهة بر 
دَرجات وا بر تفضيلاً * الاسراء: ۲۱) الی آخر الحدیث و قال فی آخره فهذا ذکر 
3۹ لایمان ومنازله عند الله عز و جل پس آزین حدیث صریح معلوم شد که 
مهاجرین و انصار رضی الله عنهم در درجه اعلی بوده اند از درجات ایمان و هر گز بعد 
از ایشان کسی بآن دی اه چنانچه آیات قرآنی نیز بران ناص اند قوله تعالی راولئك 


کر 
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هت هم اون عفا ...۷ الابة. الانفال: 4) و قوله ( . اغظم دَرجه عند ال ..* الابة. 
التوبة: ۲۰) و قوله (. . یی نکم من آنفق ین قب اج وَقال ... الابة . الحدید: 

۰) وشخصی که باعلی درجه ایمان رسیده باشد از وی اصرار بر اين امور شنیعه 
باجتماع و اتفاق از قبیل محالات است نهم آنکه شراح نهج البلاغة نامه حضرت امیر 
رضی الله عنه را که بسوی معاو یه در جواب او ارقام فرموده اند منقول نموده اند و دران 
نامه بعد از ذکر ابوبکر و عمر رضی اه عنهما اين عبارت مندرج است لعمری ان 
مکانهما من الاسلام لعظیم و ان المصاب بهما لجرح فی الاسلام شدید رحمهما اللّه و 
حزاهما باحسن ما عملا و این مدح و دعاء درحق ایشان با وجود غاصب و ظالم بودن 
ایشان چه قسم از ز بان معصوم تواند بر آمد و عجب آنست که تمام این نامه را صاحب 
نهج البلاغة نیز آورده لیکن درانجا داد تحریف داده مقدم را موحر و موخر را مقدم نموده 
و آنچه منافی مذهب خود. یافته ساقط کرده و جمیع شارحین آن کتاب مستطاب 
" اعتراف نموده اند بآنکه رضی را در نقل این نامه عجب رقص الجمل واقع شده که 
عبارت آن نامه بسب خبط او بحدی اغلاق پیدا کرده که شراح از توجیه و ترکیب آن 
عبارت عاجز شده اند و آعر الامر بنا چاری اصل نامه را نقل کرده متوجه بشرح آن 
گردیده اند تمهید کلام و تقریر مرام شیعه در اثبات امامت حضرت امیر بلا فصل دلایل 
بسیار آورده اند و بعد از تفحص کتب ایشان و تحقیق و تفتیش آن دلایل ظاهر شد که 
اکثر آنها در غیر محل نزاع قایم اند و بیشتر آنها ماحوذ و مسروق از اهل سنت تفصیل 
این اجمال آنکه دلایل ایشان درین مطلب سه قسم اند اول آیات و احادیث داله بر 
فضایل حضرت امیر و اهل بیت و آن دلایل همه بر آورده اهل سنت اند که در مقابله 
خوارج و نواصب که در جناب امیر و دیگر اهل بیت لعن و طعن نموده ذخیره شقاوت 
برای خود می اندوختند آنها را تحریر و تقریر نموده اند این صاحبان بنابر ساده لوحی 
حود آن دلایل را در مقابله اهل سنت برای اثبات امامت حضرت امیر بلا فصل وارد 
نمودند و چون متاخرین ایشان که بأموختن کلام و اصول از اهل سنت و معتزله روش 
دانشمندی پیش گرفتند و بر صانع بودن آن دلایل مطلع شدند در مقدمات آنها ادنی 
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تفیری يا ادخال کلمه موضوعه که مفید غرض باشد حالانکه هنوز هم نیست بعمل آورده 
بزعم خود آن صانعات را پکارآوردند اکثردلایل اینقوم از همین جنس است و کتاب 
الالفین برای تهذیب و اصلاح همین دلایل صانعه تصنیف شده و ظاهر است که اهل 
سنت را متصدی جواب آن دلایل شدن پر نالایق است بار خدایا مگر نقل آن دلایل 
برای اظهار دانشمندی و خوش تقریری این بزرگواران کرده آید تا بر کلمه موضوعه و 
مقدمه مدخله تنبیه کرده شود دوم دلایل داله بر استحقاق امامت مر حضرت امیر را و 
آنکه آنحتاب در وقتی از اوقات خلیفه برحق و امام مطلق است و این دلایل را نیز اهل 
سنت اقامت کرده اند در مقابله نواصب خوارج که منکر امامت حضرت امیر بودند و 
در استحقاق آنجناب این منصب عالی را قدح میکردند و آنجه ازان دلایل مستفاد می 
شود همین قدر است که آنحضرت مستحق خلافت راشده است و امامت او مرضی و 
پسندیده شارع است بی تعین وقت و زمان و بی تنصیص بر اتصال زمان او بزمان نبوت 
یا انفصال او از زمان نبوت و متصدی حواب این دلایل اهل سنت البته نخواهند شد که 
عین مذهب شان و خلاصه مطلب شان است مگر در بعضی جاها برای تنبیه هریک دو 
مقدمه مخترعه ایشان که دران دلایل افزوده اند و بزعم خود تقریب تمام کرده سیوم 
دلابالی کنه دلالت دارند بر امامت آنجتاب بلا تقصیل یا سلب استحقاق امامت اززغیر 
آنجناب و در حقیقت دلایل مختصه بمذهب شیعه و آنچه متفرد اند باستخراج آن همین : 
قسم اخیر است و این قسم بسیار اقل قلیل است و مخدوش المقدمات که ثقلین بعنی 
کتاب و عترت بر تکذیب مقدمات آن دلایل دو گواه صادق و دو شاهد عادل اند پس 
درین رساله از هر سه قسم برخی یاد کنیم و قسم اخیر را بالاستیفا بیان نمائیم و بر 
منشاء غلط و موقع آن خبر دار سازیم تا حقیقت دلایل ایشان معلوم شود و لابد مقدمات و 
مبادی آن دلایل می باید که مسلم الثبوت اهل سنت هم باشند زیرا که غرض از اقامت 
دلایل الزام اهل سنت است و الا هر سگی که عوعو کند در کوچه خود شیر غران 
است روایات شیعه و اصول اینها را که در ابواب سابقه حال بتفصیل گذشت اهل 
سنت بجوی نمی خرند پس يا از قبیل آیات قرانی خواهند بود یا احادیث متفق علیه یا 
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دلایل عقلیه ماخوذ از مقدمات مسلمه طرفین يا از مطاعن خلفاء ثلثه که در باب سلب 
استحقاق امامت از آنها می آرند و حون باب مطاعن علی حده معقود خواهد شد اقسام 


ثلثه را درین باب آورده شود. 


مه ما ره رس کی سس و در کي رف و 
اما الابات فمنها قوله تعالی (انما ولیک ال و سوه و اذین اما الدین بقیمون 
السَلوة ون الرکوة هم کون * الماندة: ۵۵) گویند که اهل تفسیر اجماع دارند 
که این آبت در شان حضرت امیر نازل شده وقتی که انگشتری خودرا در حالت رکوع 
بسایل داد و کلمه انما مفید حصر است و لفظ ولی بمعنی متصرف در آمور و ظاهر 
بقرینه ضم ولایت او با ولایت خدا و رسول پس امامت آنجناب ثابت شد و نفی امامت 
غیر او بجهت حصر مستفاد گشت و هو المدعی جواب بچند وجه داده اند اول نقض 
بآنکه اگر این دلیل دلالت کند بر نفی امامت ائمه متقدم ازو چنانچه تقریر کرده اند 
نیز دلالت کند بر نفی امامت امه متاخر از و بهمان تقریر بعینه پس باید که سبطین و 
من بعدهما من الائمة امام نه باشند اگر شیعه این مذهب داشته باشند باين دلیل تمسک 
نماند حاصل آنکه مبنای این استدلال بوجهی که در مقابله اهل سنت مفید شود بر 
امامت امه پیشین و پسین همه باطل میگردد و هر چند مذهب اهل سنت هم باطل 
شد اما مذهب شیعه هم در بطلان قصوری ندارد بلکه اگر اهل سنت را نقصان سه امام 
شد شیعه ائنا عشریه را نقصان یازده امام شد از سه تا یازده فرقی که هست پوشیده 
نیست غیر از حضرت امیر که باتفاق امام است دیگری امام نماند. 
بیت: 


شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی » کو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد 


و اگر جواب ازین نقض باینطریق دهند که مراد حصر ولایت است در آنجناب فی 


ی 


بعض الاوقات یعنی در وقت امامت خود نه در وقت امامت سبطین و من بعدهما گوئیم 
فمرحبا بالوفاق مذهب ما نیز همین است که ولایت عامه درانجناب فی بعض الاوقات 
محصور بود و آن وقت وقت امامت آن جناب است نه پیش از آنکه زمان امامت خلفاء 
ثلثه بود و اگر گویند که اگر حضرت امیر در زمان خلفاء ثلثه صاحب ولایت عامه نبود 
نقصی بجناب او لازم می آمد بخلاف وقت امامت سبطین که جون در قید حیات نبود 
امامت دیگری در حق او موجب نقص نشد لان الموت رافع لجمیع الاحکام الدنیو ية 
وت این استدلال دیگر شد استدلال بآیت نماند زیراکه مبنای این استدلال بر دو 
مقدمه است اول آنکه صاحب ولایت عامه را در ولایت دیگری بودن و لوفی وقت من 
الاوقات نقص است دوم آنکه صاحب ولایت عامه را به هیچ گونه در هیچ وقت 
نقصی لاحق نباشد و این هر دو مقدمه از یت کحا فهمیده می شوند این صنعت:را در 
عرف مناظره فرار گویند که از دلیلی بدلیلی دیگر انتقال نمایند بی انفصال پر خاش 
در مقدمات دلیل اول اما بالاقرار و اما الا ثبات و اگراین فراررا هم گوارا کنیم ما نیز 
در مقدمات این استدلال انتقال خواهیم کرد و خواهیم گنت که هر دو مقدمه باطل 
است و این استدلال نیز منقوض است بحضرت سبطین که در زمان ولایت حضرت امیر 
مستقل بالولایت نبودند و در ولایت دیگری بودند و نیز منقوض است بحضرت امیر که 
در زسان ولایت پیضمبر صلی الّه علیه وسلم همین حال داشتند پس صاحب ولایت 
عامه را در بعضی اوقات در ولایت دیگری بودن نقص نیست و اگر بالفرض نقص است 
پس صاحب ولایت عامه را این نقص لاح می شود فبطل الاستدلال الذی فررتم الیه 
بجمیع المقدمات جواب دوم حضرت شیخ ابراهیم گردی علیه الرحمة ودیگر اهل سنت 
نوشته اند که ولابت .این منوا الاية, البقرق: ۵۳ ۱) در زمان خطاب البته مراد نییست 
بالاجماع زیرا که زمان خطاب زمان وجود نبی بود و امامت نیابت نبی است بعد از موت 
او پس جون زمان خطاب مراد نشد لابد زمان متاخر خواهد بود از موت پیغمبر و تاخر را 
حدی نیست بعد چهار سال باشد یا بعد بیست و چهار سال پس این دلیل هم در غیر محل 
نزاع قایم شد و مدعای شیعه یعنی امامت بلا فصل حاصل نگشت واگر نظر تفصیلی د 
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مقدمات این دلیل نمائیم اول اجماع مفسرین ممنوع است بلکه علماء تفسیر را در سبب 
نزول این آية اختلاف است ابوبکر نقاش که صاحب تفسیر مشهور است از حضرت 
امام ابو جعفر محمد الباقر علیه السلام روایت نموده که نزلت فی المهاجرین و الانصار 
گوینده گفت که ماشنیده ایم نزلت فی علی ابن ابی طالب امام فرمود هومنهم یعنی 
آنجناب نیز در مهاجرین و انصار داعل است و این روایت بسیار موافق است لفظ الین 
را و صیغ جمع را که در یقیمون ویوتون و هم را کعون آمده است و جمعی از مفسرین از 
عکرمه روایت کرده اند که نزلت فی شاب ابی بکر ومژید اين قول ما سبق آیت است 
که در قتال مرتدین واقع است و اين قول که نزلت فی علی بن ابی طالب وروایت قصه 
سایل و تصدق به انگشتری در حالت رکوع فقط ثعلبی بان متفرد است و محدئین اهل 
سنت قاطبة ثعلبی را و روایات اورا بحوی نمی شمارند و اورا حاطب لیل خطاب داده 
اند که در رطب ویابس تفرقه نمی کند و بیشتر روایات او در تفسیر از کلبی است عن 
ابی صالح و هی اوهی ما پروی من التفسیر عندهم و قاضی شمس الدین بن خلکان در 
حال کلبی گفته است که کان کلبی من اصحاب عبد الّه بن سبا الذی کان یقول ان 
"علی بن ابی طالب لم یمت و انه برجم الی الدنیا و بعضی از روایات ثعلبی منتهی 
می شوند بمحمد بن مروان السدی الصغیر و اورا سلسله کذب و وضع دانند و رافضی 
غالی بوده است و صاحب لباب التفسیر آورده که در شان عبادة بن الصامت نازل 
شده وقتی که از حلفا خود که هودیان بودند تبرا نمود بر حلاف عبد ال بن أَبن که او 
تبرا نکرد و از حمایت و خیر خواهی آنها دست بر دار نشد و این قول مناسبت تمام دارد 
با سیاق آية زیراکه بعد ازین آية «. 5 تخذوا الِیَ تَحَو جک او ین ان 
ونوا انکتات ین قتیکم والکقاز ایا ..» الایة. المائدة: ۵۷) و با ها الذین امثوا ٩‏ 
جّ وا ود و الصاری اولیاء ...4 الیة. المائدة: ۵۱) وارد است و جماعه از مفسرین 
گویند که جون عبد اللّه بن سلام که از احبار بهود بود بشرف اسلام مشرف شد تمام 
قبیله او اورا ترک نمود و با وی قطع سلوک نمود او شکایت این حادثه بحضور رسالت 
پناه آورد و گفت با رسول الله ان قومنا هجرونا پس این آیت نازل شد و باعتبار فن 
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حدیث این قول اصح الاقوال است دوم آنکه لفظ اولی مشترک است در معانی بسیار 
اآلمحب و الناصر و الصدیق و المتصرف فی الامر و از لفظ مشترک یک معنی متعین 
مراد نمی تواند شد مگر بقرینه خارجیه و قرینه سباق یعنی .ما سبق موید معنی ناصر 
است زیرا که کلام در تقویت قلوب و تسلیه مومنین و ازاله خوف ایشان از مرتدین است 
و فرینه سباق یعنی ما بعد معین معنی محب و صدیق است و هوقوله تعالی ان 
النیین اما 9 تخذوا این توا کم هرا ول بن لین او الکتاب ین قیلگغ و 
اْکُفَار ولبَاء...* الابة. المئدة: ۵۷) زیراکه بهود و نصاری و دیگر کافران را کسی 
امام خود نمیگرفت ونه باهم دیگر بمض بعض را امام میگرفتند وکلمه انما که مفید 
حصر است نیز بهمین معانی را می خواهد زیرا که حصر در جای میشود که نزاعی و 
ترددی و اعتقاد شرکتی دران بوده باشد و بالاجماع وقت نزول آیت ترددی و نزاعی در 
امامت وولابت تصرف نبود بلکه در نصرت ومحبت بود سیوم آنکه العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب قاعده اصولیه متفق علیها است بین الشيعة والسنی پس مفاد آية حصر 
ولایست عام در اشخاص جند خواهد بود که حضرت امیر نیز درانها داخل است زیرا که 
صیغ جمع و کلمه الذین از الفاظ عموم ما مساوق الفاظ عموم اند باتفاق امامیه کما 
ذکره المرتضی فی الذريعة و ابن المطهرفی النهاية پس حمل جمع بر واحد متعذر 
است و حمل عام بر خاص خلاف الاصل که بدون ضرورت ارتکاب آن نتوان کرد و 
اگر شیعه گویند که درینجا ضرورت متحقق است زیراکه تصدق بر سایل در حالت 
رکوع از غیر یک شخص واقع نشده گوئیم درین آية این قصه کجا مذ کور است که مانع 
حمل بر عموم تواند شد بلکه و هم راکعون جمله ایست معطوف بر جمله هاء ما سبق و 
صله موصول است ای الذین هم راکعون با حال است از یقیمون الصلوة و بهر تقدیر معنی 
رکوع خشوع است نه رکوع اصطلاحی و اگرشیعه گویند که حمل رکوع بر حشوع 
حمل لفظ است برغیر معنی شرعی آن در کلام شارع و آن خلاف اصل است گوئیم 
رکوع بمعنی خشوع نیز در قرآن مستعمل است قوله تعالی «.. و ازگمی مَع الا کمین* آل 
عمران: 4۳) حالانکه بالاجماع در نماز سابقین رکوع اصطلاحی نبود قوله تعالی «.. و 


2 


خر وکا ...* الّبة. ص: ۲4) و پرظاهر است که در رکوع اصطلاحی خرور و سقوط 
نمی باشد و چون خشوع معنی مجازی متعارف این لفظ است حمل آن لفظ بران معنی 
بلا ضرور نیز جایز است کما هوالمقررفی محله و نیز گویم حمل یژتون ال زكوة بر 
تصدق خاتم بسایل مثل حمل لفظ رکوع است برغیر معنی شرعی او فما هو جوابکم فیه 
فهو جوابنا فی الرکوع بلکه ذکر رکوع بعد از اقامت صلوة. مو ید ما است که تکرار لازم 
نیامد و ذ کر زكوة بعد از اقامت صلوة مخالف شما که در عرف قرآن هر جا زکوة را 
مقرون بصلوة می آرند مراد ازان زکوة مفروضه می باشد نه تصدق مطلقا و اگر رکوع را 
بر معنی حقیقتش حمل کنم باز هم حال از یقیمون الصلوة است و عام مر جمیع مومنین 
را زیراکه احتراز است از نمازیهود که خالی از رکوع بود و درین صورت نهی از موالاة 
یهود که بعد ازین آیت وارد است بسیار چسپانست و نیز اگر حال از تون ال زکوة شود 
صفت مدح نمی ماند بلکه در مفهوم یقیمون الصلوة قصور می آرد چه مدح و فضیلت نماز 
آنست که خالی باشد از هرعملی که تعلق بنماز ندارد خواه قلیل خواه کثیر غایتش 
آنکه کثیر مفسد نماز است و قلیل غیر مفسد اما در معنی اقامة صلوة البته قصوری می 
آرد و کلام الهی را بر تناقض وتخالف حمل کردن روانیست ومع هذا این قید را 
بالاجماع دخلی نیست لا طردا و لا عکسا در صحت امامت پس در تعلیق حکم امامت 
باین قید لغویت کلام باری تعالی لازم می آید مانند آنکه گویند قابل پادشاهت شما . 
۳۳ است که جامه سرخ دارد و اگر ازینهمه در گذریم اگر این آیت دلیل حصر 
امامت در حضرت امیر باشد آیات دیگر معارض او خواهند بود چنانچه شیعه را نیز 
تمسک بمعارضات او در اثبات امامت ائمه اطهار ضرور خواهد افتاد و الدلیل انما 
نتمسك به اذا سلم عن المعارض و آیات ناصه بر خلافت خلفاء ثلثه سابق تحزیر نموده 
شد و از عحایب آنکه ملا عبد له صاحب اظهار الحق برای تصحیح این استدلال بزعم . 
خود سعی را بنهایت رسانیده حالانکه کلمات او درین مقام با وجودیکه نسبت بامثال 
خود فهمی دارد خیلی بی مغز واقع شده اند بنابر نمونه دانشمندی ممتازان اینفرقه 
درینجا نقل کرده شود و حائیکه اورا غلط افتاده بیان کرده آید ازانحمله آنکه ملا عبد 


ده و 


للّه گفته که آمر بمحبت و دوست داشتن خدا و رسول خدا یقین که بطریق وجوب 
است پس امر بمحبت وولایت موّمنین متصف بصفات مذ کور نیز می باید که بطریق 
وجوب باشد چرا که حکمی که از یک کلام و ازیک قضیه که موضوع او یکی باشد و 
محمول اویکی باشد یا متعدد و معطوف بر یکدیگر بعضی ازان واجب و بعضی ازان 
ندب نمی تواند بودن و یک لفظ را در استعمال واحد بدو معنی گرفتن جایز نیست پس 
بمقتضی ومفاد آية واجب میشود ولایت و مودت مومنین که متصف باشند بصفات 
م ذکوره و مودت ایشان ثالث مودت خدا و رسول خدا میشود که واحب است علی 
الاطلاق بدون قیدی وجهتی پس مراد ازان مومنین اگر کافه مسلمین و کل امت گرفته 
شود باین اعتبار که از شان ایشان هست اتصاف بصفات مذ کوره است نمی شود جرا که 
بر هریک متعر است معرفت کل چه جای مودت ایشان وگاه باشد که بسببی از 
اسباب مومنی را بمومنی دیگر معادات مباح شود بلکه واجب پس مراد مرتضی باشد 
فقط انتهی کلامه و درین کلام عاقل را غوری در کار است تا مقدار فهم علماء اینفرقه 
ظاهر گردد موالاة جمیم مومنین من جهه الایمان عام است بدون قیدی وحهتی که در 
حقیقت موالاة ایمان است و اگرعداوتی و بغضی بسببی از اسباب مباح شود یا واجب 
گردد موالاة اییمانی را چه ضرر و خود شیعه را درین مسئله حکم میکنم که بجهت 
تشییع با همدیگر دوستی دارند و این دوستی عام است بدون قیدی وجهتی ومع هذا 
بابت معاملات دنیوی با هم عداوت هم میشود و موالاة تشیع بحال خود می ماند و اگر " 
ازین آیة این معنی را محذور و محال دانسته نفهمند از تمام ون خود چشم پوشی نتوان 
کرد قوله تعالی (و اون و لمات مضه هم وا َعْض مرو لو ون عن 
المُنکر ییون الصَلوة وین رک عون له وس 05 میرَحمهُم ال 
الایة. التوبة: ۷۱) و اگر موالاة ایمانی با جمیع موّمنین عام از آنکه مطیع باشد یا عاصی 
ثالث مودت خدا و رسول گردد کدام استحاله عقلی درین امرلازم می آید آری محذور 
آنست که هر سه محبت دریک درجه و یک مرتبه باشند در اصالت و چون محبت خدا 
بالاصاله است و محبت رسول بالتبع و محبت موّمنین و عامه بتبع تبع با هم مساوات 


۳ 


نماند و اتحاد قضیه در موضع و محمول درینجا متحقق نیست ملای مذ کور را محض 
تکلم باصطلاح منطقین برای ترسانیدن جهال اهل سنت منظور افتاده تا اورا منطقی 
گمان برده از قدح در کلام او احتراز کنند و لهذا خود متنبه شده گفته است یا متعدد و 
معطوف بر یکدیگر لیکن این قدر نفهمیده که در صورت تعدد و عطف این مقدمه ممنوع 
است زیرا که عطف موجب تشریک درحکم است نه در جهت حکم مثاله من 
العقلیات قولنا انما الموجود فی الخارج الواحب و الحوهر و العرض حالانکه نسبت 
وجود بواجب جهة وجوب دارد که ضرورت است ومستلزم دوم و سیخ وجود بجوهر و 
عرض جهت امکان دارد و من الشرعیات قولهتعلی (قلهذم تبلی آذ وا ای ال علی 
بصیرة آ ون نی ٩...‏ الابة. یوسف: ۸ فاگ یت بر مق ویب ده 
و بر دیگران مندوب و لهذا اصولیین گفته اند که قران : مت سیر 
نیست و اين نوع استدلال را از مسالک مردوده نوشته اند و اگر ازينهم در گذریم پس پر 
فا هر اش که اناد تفس وحوب مت تاو تس و [ نها مور شعاد 
مرتبه و درجه است در اصالت و تبعیت و آن لازم نیست و نیز محبت جمیع مومنین را 
من حیث الایمان موقوف داشته بر معرفت هر فردی از مومنین بالخصوص حالانکه هیچ 
کشرتی نیست که ملاحظ آن بعنوان وحدت نتوان کرد ولو کانت الكثرة غیر متناهية 
فضلا عن المتناهية مثلا اگر گوئیم کل عدد فهونصف مجموع حاشیتیه درین حکم 
توجه بجمیم مراتب اعداد اجمالا واقع شد ومراتب اعداد بلاشبهه غیر متناهی اند و در 
کل حیوان حساس حکم واقع شد برجمیع افراد حیوان حالانکه انواع حیوان بجممعه ما 
را معلوم نیست چه جای اصناف وافراد پس ملا را هنوز از ملاحظه اجمالیه که صبیان و 
سوقیان می نمایند خبر نیست و فرق در عنوان و معنون نمی کند و اگر این تقریرات را 
از علم معقول دانسته بسمع قبول اصغا ننمایند از مسلمات دینیه خواهم پرسید و خواهم 
گفت که ترک موالاة بلکه عداوت کفار کلهم اجمعین من حیث الکفر واجب است یا 
نه اگرشق اول اختیار کردند همان محذورلازم آمد که معرفت کل حاصل نیست چه 
جای عداوت کل و اگرشق ثانی اختیار کردند عداوت یزید و مروان را چه فسم ثابت 


۲ 


خواهند نمود و آبات قرآنی را چه جواب خواهند داد حالانکه بمعرفت ایمان امتیازی 
فرقه ممنین را حاصل میشود و انواع کفر اصلا معلوم ما نیست تا امتیاز اناع کافران 
توانیم کرد چه جای اشخاص آنها و نیز منقوض است بوجوب موالاة علو یه که در 
اعتقادات ایشان داخل است و معرفت اشخاص واعداد علو یه با وحود انتشار ایشان در 
مشارق ومغارب زمین در تعذ رکم از عامقه موّمنین نیست و ازانحمله آنکه گفته است که 
از بعضی اخادیث اهل سنت ظاهر میشود که بعضی صحابه از حضرت رسول صلی الله 
علیه و سلم التماس استخلاف نمودند فی (المشکوة) عن حذيفة قال قالوا یا رسول الله 
لو استخلفت قال (لواستخلفت علیکم فعصیتموه عَذّبتم و لکن ماحدئکم حذيفة فصدقوه 
وما اقراکم. عبد الله فاقروه) رواه الترمذی و همچنین استفسار شخصی که سزاوار 
امامت باشد نیز از وی نمودند عن علی قال قیل با رسول الله من نومر بعدك قال (ان 
توْمروا ابابکر تجدوه مین زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخرة و ان تّمروا عمرتجدوه قو یا امین 
لا بخاف فی الله لومة لائم وان تمروا علیا ولا اریکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا بأخذ بکم 
الصراط المستقیم) رواه احمد اين التماس و استفسار میخواهد وقوع تردد را در حضور 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وسلم عند نزول الاية پس مدلول انما باطل نشد 
انتهی کلامه درینجا هم غور درکار است محبض سوال و استفسار وقوع تردد را نمی 
خواهد آری اگر بعد از شنیدن جواب پیغمبر باهم مشوره این کار میکردند و یکی با 
دیگری در تعین ولی الامر اختلاف و تنازع می نمودند مدلول آنما متحقق می شد و مجرد 
سوال و استفسار مقام استعمال انما نیست چنانچه در اوایل علم معانی در موکدات 
اسناد این بحث مذ کور است که این مقام استعمال ان است نه انما پس نزد ملا هنوز در 
انْ و انما فرق واضح نشده و نیز وقوع تردد هم اگر ميشد از کجا توانستم دانست که قبل ‏ 
از نزول آیت بود یا بعد ازان و اگز قبل از نزول آیت بود متصل بود یا منفصل واگر متصل 
بود اتصال اتفاقی داشت یا سبب نزول هم شده باشد همه این امور را بسند بیان باید کرد 
و احتمالات را اول در مقام استدلال گنجایش نیست دوم در تعین اسباب نزول مسموع 
نميشود زیرا که امر عقلی نیست بدون خبر صحیح ثابت نمی توان کرد بلکه هیچ کس 
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از مفسران شیعه و سنی این سبب را برای نزول این آیت ذکر نه کرده پس معلوم شد که 
اتصال نداشت یا بعد از نزول آیت بود و بهر تقدیر مفید نمی شود و طرفه آنست که 
حدیشی که وارد کرده است منافاة صریح دا که ان و ما رت 
صلی الله علیه و سلم در استفسار شخصی که سزاوار حلافت باشد ما حصل او آن است 
که استحقاق خلافت هریکی را ازین اعزهٌ کرام حاصل است اما در ترتیب ذکر 
اسامی اشارة بتقدیم در حقیت شیخین نمود پس سوال مذ کور و جواب حضرت رسالت 
پناه ممافاة دارد بآنکه انما در آیت برای خصرشلافت باشد در مرتضی و الا اگ رایت 
مقدم باشد مخالفت رسول با قرآن لازم آمد و اگر آية موخر باشد تکذیب قرآن مر رسول را 
لازم آید و ادعاء نسخ یکی مر دیگری را درینجا گنجایش نیست لان الحدیث و کذا 
الا من باب الاخبار و الاخبار لایحتمل النسخ و مع هذا چون تقدم یکی بر دیگری 
مجهول است عمل بهر دو ساقط گشت و اگر گویند که حدیث خبر واحد است در 
مسئله امامت بآن تمسک جایز نیست گوئیم در اثبات تردد و نزاع هم تمسک بدان جایز 
نخواهد بود و معهذا تمسک باية موقوف است بر ثبوت تردد و نزاع پس تمسک شیعه باية 
نیز باطل شد زیرا که در مسئله امامت بأیتی که دلالت آن موقوف بر خبر واحد باشد نیز 
تخشک خایر پیست ویر در دیق اول استخلاف را ترک اصلح درحق امت فرموده 
پس اگرایت نما لیم له ...» الابة. المائدة: ۵۵) دلالت بر استخلاف بکند 
ماستخلاف که ترک اصلح است از جناب الهی صادر خواهد شد و هومحال پس ‏ 
حدیث اول نیز منافی تمسک ایشان است باين آیت درین باب اینست حال عمده 
سخنان این گروه که اجله علماء اینها بتزجرتمام بر می آرند و دیگر سخنان اينها را که 
مشل ضرطات الببعیر بیصرفه ازینها سرمی آرند اگرنقل کنیم تطویل لا طایل لازم 
و ه آرک وسوا فراه تال ...نا بر له لدم نکم الرجٌن آهل ابیت و 
بطَهرکنم تطهیزاه الاحزاب: ۳۳) گویند مفسرین اجماع کرده اند که اين آیت در حق 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده و دلالت میکند بر عصمت ایشان 
بتا کید تمام و غیر المعصوم لا یکون اماما درینجا هم مقدمات همه محذوش اند اول 
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اجماع مفسرین برین ممنوع ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت میکند که انها نزلت فی 
نساء اللبی صلی الله علیه وسلم و ابن جریر از عکرمه روایت میکند که انه کان ینادی 
فی السوق ان قولهتعالی ( .. بر له هب ... * الية. الاحزاب : ۳۳) نزلت 
فی نساء النبی صلی الله علیه و سلم و ظاهر از ملاحظه سیاق و سباق آيةً هم همین 
است زیرا که از ابتداء (يا نس الب لت کاحد من الیش ء ...۶ الایة. الاحزاب: ۳۲) تا 
قوله (... و اطعنَ ال الایة. الاحزاب: ۳ بلکه تا (... و الحکمَهة ...* الّبة. الاحزاب: 
6 خطاب بازواج مطهرات است و امر و نهی با ایشان واقع میشود پس در اثنای کلام 
حال دیگران مذ کور کردن بی تنبیه بر انقطاع کلام سابق و افتتاح کلام جدید مخالف 
روش بلاغت است که کلام الله را ازان پاک باید دانست و اضافه بیوت ازواج درین 
قول که (وبوتکن) نیز دلالت دارد برانکه مراد از اهل بیت درین آیت ایشانند چه بیت 
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم غیر بیوتی که ازواج در او باشند نمی تواند شد مل 
عبد الله گفته که جمعیت بیوت در بیوتکن بافراد بیت در اهل البیت و آل است بر آنکه 
بیوت ایشان غیربیت نبوت است و اگر ایشان اهل پیت می بودند (. واذ رن قا یی 
فی میک ..* الاية. الاحزاب: ۳4) واقع ميشد انتهی کلامه بانصاف باید دید که چه 
حرف بیمغز است زیرا که افراد بیت در اهل البیت که اسم جنس است و اطلاق او بر 
قلیل و کثیر جایز باعتبار اضافت بیت بانحضرت است که همه بیوت ازواج باعتبار اين 
اضافت یکخانه ۳ و حمعیت بیوت در بیوتکن باعتبار اضافت بیوت باز واج است که 
اینها متعدد اند و آنجه ملای مذ کور گفته که لایبعد ان یقع بین المعطوف و المعطوف 
علیه فاصل و ان طال چنانچه درین آیت کریمه واقع شده رل وا ال و َطیُوا 
الرّسول فان توا نما عَلیّه ما محل ...* الابة. النور: ۵4) ثم قال بعدتما و هذه الاية رو 
آقیشوا ال ثرا ار .. البة. انور: )۵٩‏ قال المفسرون و اقیموا الصلوة عطف 
علی اطیعوا انتهی کلام پوچ تر از کلام سابق اوست زیرا که وقوع فصل بین المعطوف 
و المعطوف علیه بامر اجنبی من حیث الاعراب که تعلق بصنعت نحاة دارد بلا شبهه 
جایز است لیکن بما ضرر ندارد زیرا که در ما نحن فیه اجنبية و مغایرت باعتبار موارد 


۰۵ 


آیات لاحقه و سابقه لازم می آید و منافی بلاغت اینست نه آن و آنچه از بعضی 
مفسرین نقل کرده (وَاقیمُوا الصَلوهّ معطوف بر (اطیعواالرمول) است صریح الفساد است 
" زیرا که بعد از اقیموا الصلوة باز لفظ و اطیعوا الرسول واقع است پس عطف الشی علی 
نفسه لازم خواهد آمد و ازین پوچ تر کلامی دیگر گفته است *که مضحک صبیان کافیه 
خوان می تواند شد میگوید که بین الایات مغایرت انشائی و خبریست چه آیت تطهیر 
که حمله ندائیه و خبریه است وما قبل و ما بعد او که امر ونهی است انشائیه و عطف 
انشائیه بر خبریه نمی آید ممنوع است اول در آیت تطهیر حرف عطف کجاست بلکه 
تعلیل است برای امر باطاعت فی قوله (... و اطع الله وَ رم ..* الابة. الاحزاب: ۳۳) 
و انشائیه را معلل بخبریه کردن درتمام قرآن واحادیث کلام بلغا رایج و مشهور است 
مشل اضرب زیدا انه فاسق یا اطعنی یا غلام انما ارید ان اکرمك و اگر عطف واذکرن 
مراد دارد پس معطوف علیه او واطعن و قرن و دیگر اوامر سابقه اند نه انما ازینجا 
عر بیت دانی علماء ایشان توان فهمید و باوصف این قصور بین که در نحو و صرف دارند 
میخواهند که در تفسیر کلام الله دست انداز شوند مگر موشی بخواب اندر شتر شد و 
ایراد صیفه مذ کور در عنکم بملاحظه لفظ اهل است و قاعده عرب است که چون 
جیزیرا که فی الحقيقة موئث باشد بلفظ مذکر ملاحظه نمایند و خواهند که بان لفظ 
از و تهتر کت صیغ تذ کیر در حق آن مونث استعمال کنند مثل قوله تعالی خطابا لسارة 
علیها السلام ..آنعَجبین ین آفر له رَخْمَتْ له وَبرکاه کم آهل اب له حمید 
مجیده هود: ۷۳) و آنجه در ترمذی و دیگر صحاح مرو یست که آنحضرت صلی الله 
علیه وسلم این چهار کس را نیز در کساثی گرفت و دعا فرمود که (اللهم هّاء اهل 
بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا) و ام سلمه گفت که مرا نیز شریک بکن 
فرمود که انت علی خير وانت علی مکانك دلیل صریح است بر آنکه نزول آية در حق 
ازواج بود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم این چهار کس را نیز بدعای خود درین 
وعده داخل ساخت و اگر نزول آیت درحق اینها می بود حاجت بدعا چه بود و 
. آنحضرت صلی الله علیه وسلم چرا تحصیل حاصل می‌فرمود و لهذا ام سلمه را درین دعا 
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شریک نه کرد که در حق او اين دعا را تحصیل حاصل دانست و محققین اهل سنت 
برانند که چند اين آیت در مخاطبه ازواج واقع است اما بحکم العبرة لعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب جمیع اهل بیت درین بشارت داخل اند و جناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم که اين دعا درحق چهار کس موصوف فرمود نظر بخصوص سبب بود و نیز 
فرائن خصوصیت بازواج از سابق ولاحق کلام دریافته ترسید که مبادا خاص بازواج 
باشد و لهذا در روایت صحیحه بیهقی مثل این معامله باحضرت عباس و پسران او نیز 
ثابت است و مدعاء آنحضرت صلی الله علیه و سلم همین بود که جمیع اقارب شود را 
در لفظ اهل البیت که در خطاب الهی وارد شده داخل سازند مانند آنکه پادشاه کریم 
یکی از مصاحبان خود را بفرماید که اهل خانه خود را حاضرکن تا خلعت دهم و 
نوازش فرمایم این مصاحب عالی همت همه متوسلان خود را گو ید که اينها اهل خانه 
من اند تا در خلعت و نوازش پادشاهی هر همه را نصیبی باشد اخرج البیهقی عن ابی 
اسید الساعدی قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للعباس بن عبد المطلب (با ابا 
الفضل لا ترم منزلك انت وبنوك غدا حتی آثیکم فان لی فیکم حاجة فانتظروه) حتی جاء 
بعد ما اضحی فدخل علیهم و قال (السلام علیکم) فقالوا و عليك السلام و رحمة الله و 
برکانه قال (کیف اصبحتم) قالوا اصبحنا بخیر نحمد الله فقال لهم (تقاربوا) فزحف 
بعضهم الی بعض حتی اذا امکنوه اشتمل علیهم بملائته ثم قال (يا رب هذا عمی و صنٌ 
ابی وهولاء اهل بیتی استرهم من النار کستری ایاهم بملاءعتی هذه) قال فامنت اسکفة 
الباب و حوایط البیت و قالت امین آمین و ابن ماجه نیز این حدیث را مختصرا روایت 
کرده و محدئیین دیگر نیز اين قصه را بطرق متعدده در اعلام النبوة روایت کرده اند و 
آنجه ملا عبد اللّه گفته که مراد از یت بیت نبوت است و اهل بیت لغة شک نیست که 
شامل ازواج بلکه خادمان و اماء آزواج که مسکنی در بیت داشته باشند نیز هست اما 
معنی لغوی باین وسعت باتفاق مراد نیست پس مراد ازینها خمسه آل عبا باشند که 
حدیث کسا تخصیص ایشان کرده انتهی کلامه نیز از قبیل سخنان گذشته اوست 
زیرا که اگر معنی لغوی باین وسعت مراد باشد محذوری که لازم می آید همان عموم 
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عصمت است که نزد شیعه ازین آیت ثابت میشود و جون اهل سنت در فهم عصمت 
ازین آية با شیعه اتفاق ندارند و معتقد عصمت درحق خمسه آل عبا و ازواج مطهرات 
یز تستادیس,ذن تفر این عموم چرا اتفاق خواهند کرد که رحمة واسعه الهی را تنک 
کردنست و نیز اراده معنی لغوی باين وسعت ا گر مراد نباشد ازانجهت نخواهد بود. که 
قرائن داله از آیات سابقه و لاحقه تعين مراد میکنند و نیز عقل هم تخصیص می نماید 
این لفظ را در عرف به کسانی که در خانه سکونت دارند نه بقصد انتقال و تحول و 
تبدل درانها عادةٌ جاری نباشد مثل ازواج و اولاد نه خدمتکاران وکنیزکان و غلامان 
که عرضه تبدل و تحول اند بانتقال از ملکی بملکی و اعتاق وهبه و بیع و اجاره و 
تخصیص بکساء وقتی دلالت بر تخصیص این چند کس باهل بیت بودن میکرد که 
فائده دیگر درین تخصیص ظاهر نميشد و درینجا فائده اش دفع مظنه نبودن اين 
اشخاص در اهل بیت است نظر بآنکه مخاطب ازواج اند فقط و عجب آنست که 
باتفاق اهل اسلام چه شیعه و چه اهل سنت در تعظیم ازواج آنحضرت صلی الله علیه و 
سلم لفظ مطهرات میگویند چنانچه در کلام قاضی نور الله شرشتری و ملا عبد الله 
مشهدی و دیگرعلماء ایشان هزار جا دیده شد و اين لقب ظاهر است که از آیت تطهیر 
ماخوذ استو لفظ ازواج مطهرات بیشک و بیدغدغه رز بان منصفان ایشان جاری 
ميشود و اگر کسی گوید که آیت تطهیر مشعر بتطهیر ازواج است رک کردن بر داشته 
به بحث و جدال می آو یزند العیاذ بالله دوم آنکه دلالت این آية بر عصمت مبنی بر 
چند بحث است یکی آنکه کلمه ...لیب کم ارس ...* الاي. الاحزاب: ۳۳) 
در ترکیب نحوی چه محل دارد مفعول له برای (برید)است یا مفعول به دیگر آنکه معنی 
اهل بیت جه جیز باشد و از رحس چه اراده نموده اند و درین هر سه مقام گفتگو بسیار 
است که در تفاسیر مبسوطه باید دید و بعد التبا و التی اگر لیذهب مفعول به است و 
اهل بیت نیز منحصر در همین چهار کس و مراد از رحس مطلق گناه باز هم دلالة این 
3 مسلم نیست بلکه بر عدم عصمت دلالت دارد زیر که چیزی که پاک 
شد اورا نمی توان گفت که میخواهیم که پاک کنیم غاية ما فی الباب محفوظ بودن 
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این اشخاص چند بعد از تعلق اين اراده ازرجس و گناه ثابت میشود لیکن آنهم بر 
اصول اهل سنت نه بر اصول شیعه زیرا که وقوع مراد الهی لاژم در اراده او نیست نزد 
ایشان بسا حیزها که حق تعالی اراده میفرماید و شیطان و بنی آدم واقع شدن نمیدهند 
چنانچه در الهیات گذشت بالجمله اگر افاده معنی عصمت منظور می بود میفرمود (ان 
له اذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهّرکم تطهیرا) و این پر ظاهر است اغبیا هم این 
را میفهمند چه جای اذکیا و نیز اگراین کلمه مفید عصمت می شد بایستی که همه 
صحابه رضی اللّه عنهم علی الخصوص حاضران جنگ بدر قاطبة معصوم می شدند 
زیراکه در حق ایشان بتفریق فرموده اند قوله تعالی «.. ون بر هکم و ليم مه 
علیکم لمکم تنکژون* المائدة: )٩‏ و قوله تعالی (.. وَبذهب عَنکُم رجز امین ..* 
الابة. الانفال: ۱۱) و ظاهر است که اتمام نعمت درحق صحابه عنایت زائد شد به 
نسبت آن دو لفظ و ادل واقع شد بر عصمت زیرا که اتمام نعمت بدون حفظ از معاصی 
و از شر شیطان متصور نیست و تخصیصاتی که در لفظ تطهیر و اذهاب رحس بطریق 
احتمال راه می یافت درینجا هباء منثواً گشت سیوم آنکه غیر المعصوم لا یکون اماما 
مقدمه ایست باطل و ممنوع وکتاب و اقوال عترت تکذیب آن میفرمایند سلمنا لیکن ازین 
دلیل صحت امامت حضرت امیر ثابت شد اما آنکه امام بلا فصل او بود پس از کجا 
جایز است که یکی از سبطین امام باشد و بقاعده لا قاثل به تمسک کردن دلیل عجز 
است اذ المعترض لا مذهب له ومنها قوله تعالی (.فُْ 5 آشتلکم عَلیّه آجرا را الم 
فی الْقژبی...* الابة, الشوری: ۲۳) فانها لما نزلت قالوا یا رسول اللّه من قرابتك الذین 
وجیّت علینا مودتهم قال (علی و فاطمة و ابناهما) باید دانست که اين آیت دلیل اهل 
سنت است در مقابله نواصب که اثبات وجوب محبت اهل بیت بدان میکنند چنانکه 
قرطبی و دیگر علماء اهل سنت که با نواصب شام و مغرب مناظره ها داشتند این آیت 
را درین مقام متمسک ساخته اند و شیعه آنرا از کتب اهل سنت سرقه نموده دلیل بر 
نفی امامت خلفاء ثلثه گردانیده اند و در تقریر دو سه کلمه افزوده گویند که اهل بیت 
واجب المحبت اند و هر که واجب المحبت است واجب الاطاعت است پس واجب 
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الاطاعت است و هومعنی الامام و غیرعلی واحب المحبت نیست پس واجب 
الاطاعت هم نباشد جواب ازین استدلال آنکه مفسرین را در مراد ازين آیت اختلاف 
فاحش است طبرانی و امام احمد از ابن عباس همین قسم روایت کرده اند لیکن 
حمهور محدئین این روایت را تضعیف نموده اند زیر که این سوره یعنی سوره شوری 
بتمامها مکی است و درانجا امام حسن و امام حسین نبودند و نه حضرت فاطمه را علاقه 
زوحیت با حضرت علی بهم رسیده بود و در سند این روایت بعضی شیعه غالی واقع اند 
و کسی که از محدئین آن شیعه غالی را وصف بصدق نموده بنابر ظاهر حال او نموده و 
از عقیده باطن او بر نداشته و ظن غالب آنست که آن شیعی هم دروغ نگفته بلکه 
روایت بالمعنی نموده لفظ حدیث اهل بیتی خواهد بود آن شیعی اهل بیت را در همین 
چهار کس حصرنمود چنانکه بخاری از ابن عباس این روایت را من و عن آورده ودران 
این لفظ واقع است که القربی من بینه و بین اللبی صلی الّه علیه و سلم قرابة و قتاده 
وسدی کبیر و سعید بن جبیر جزم کرده اند بآنکه معنی آیت اینست که سوال نمیکنم از 
شما بر دعوت و تبلیغ هیچ اجریرا لیکن سوال میکنم از شما دوستی را باخود بجهت 
قرابتی که با شما دارم از اين عباس نیز این روایت در بخاری موجود است و بتفصیل 
مذکور است که هیچ بطنی از بطون قریش نبود الا انحضرت صلی اللّه علیه و سلم را با 
ایشان قرابتی بود آن قرابت را یاد دهانیدند و ادای حقوق آن قرابت لا اقل ترک ایذا که 
ادنی مراتب صله رحم است از ایشان در خواستند پس استثنا منقطع است و امام فخر 
رازی و جمیع مفسرین متاخرین همین معنی را پسندیده اند زیرا که معنی اول مناسب 
شان نبوت نیست شیمه طالبان دنیاست که کاری کنند و ثمره آن کار برای اولاد و 
اقارب خود خواهند و اگر انبیا نیز این قسم اغراض را مد نظر داشته باشند در میان 
ایشان و درمیان دنیا داران فرقی نماند و موجب تهمت و التباس در اقوال و افعال ایشان 
گردد و نقض غرض بعثت لازم آید و نیز معنی اول منافی آیات کثیره است قوله تعالی 
(فل‌ما نکم من آجر فلکم نآرق الا علی ال ...* الا سب 6۷) و قوله تعالی (أمْ 
هم جرا هم ین غرم شوه الطور: 4۰) الی غیر ذلك و نیز در سوره شعراء از ز بان 
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جمیع انبیا نفی سوال اجر حکایت فرموده اند پس اگر خاتم الانبیا سوال اجر نماید 
مرتبه او کمتر از مرتبه دیگر انبیا باشد و هوخلاف الاجماع جواب دیگرلا نسلم که 
" هر که واجب المحبت استٍ واجب الاطاعت است ولا نسلم هر که واجب الاطاعت 
افتت تطیالخت اماشت: استت عمعی ریاست عاعه اما اول بیس بای آنکه | گروجوب 
محبت مستلزم وجوب اطاعت باشد لازم آید که جمیع علو یان واجب لاطاعت باشند 
زیرا که شیخ ابن بابویه در کتاب الاعتقادات خود نوشته است ان الامامية اجمعوا علی 
وجوب محبء العلوية و نیزلازم آید امامت حضرت فاطمة بهمین دلیل و هو خلاف 
الاجماع و نیز لازم آید که هریک ازین چهار امام باشد در زمان پیغمبر و سبطین امام 
باشند در زمان حضرت امیر و هوباطل بالا تفاق و اما ثانی پس برای آنکه اگر هر 
واجب الاطاعت صاحب خلافت کبری باشد لازم آید که هرنبی صاحب خلافت 
کبری باشد و این نیز باطل است زیرا که شمویل علیه السلام نبی واجب الاطاعت بود 
و طالوت صاحب زعامت کبری بود بنص قرآن «... اد اله قذ بمت کم طالوت ملکاً ...۷ 
الّبة. البقرة: ۲۶۷) جواب دیگرلا نسلم که وجوب محبت منحصر است در چار 
شخص مذ کور بلکه در دیگران نیزیافته میشود و روی الحافظ ابو طاهر السلفی فی 
مشیخته عن انس قال قال رسول اللّه صلی اه علیه و سلم (حب ابی بکر و شکره واجب 
علی کل امتی) و روی ابن عساکر عنه نحوه ومن طریق آخرعن سهل ابن سعد 
الساعدی نحوه و اخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضر الملاً فی سیرته عن النبی 
لین له علیه و سلم انه قال (ان اللّه تعالی فرض علیکم حبّ ابی بکر و عمر و عثمان و 
علی کما فرض علیکم الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج) و روی ابن عدی عن انس عن 
النبی صلی اللّه علیه و سلم انه قال (حبّ ابی بکر و عمر ایمان وبخضهما نفاق) و روی 
ابن عسا کر عن جابر ان النبی صلی اللّه علیه و سلم قال (حب ابی بکر و عمرمن الایمان 
وبخضهما کفر) و روی الترمذی انه اتی بجنازة الی رسول الّه صلی الّه علیه و سلم فلم 
یصل علیه وقال (انه کان بیخض ععثمان فابفضه ال هر چند این روایات در کتب اهل 
سنت است لیکن چون شیعه را درین مقام الزام اهل سنت منظور است بدون ملاحظه 
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جمیم روایات ایشان این مقصود حاصل نمیشود و بیک روایت ایشان الزام نمی خورند 
و اگر شیعه اهل سنت را تنگ نمایند از کتاب اللّه و اقوال عترت وجوب محبت خلفاء 
ثلاثه ثابت می توانند کرد قوله تعالی (.. هموح ..» البة. المائدة: ۵4) 
بالاجماع ین لفظ درحق مقاتلین مرتدین واقع است و اینها سرگروه مقاتلین مرندین 
بودند و کسی را که خدا دوست دارد واحب المحبت است و علی هذا القیاس و منها 
آبة المباهلة و طریق تمسک شیعه باین آية اینست که چون (... فل تال نع اباعنا و 
انتاء گم ویتاعنا ونسَاء کم وانستا وانشسگم ...» الاية.آل عمران: )٩۱‏ الی آخرها نازل 
شد آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم از خانه بر آمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را همراه گرفت پس معلوم شد که مراد از ابناعنا حسن و حسین اند و مراد 
از انفسنا حضرت امیر و جون حضرت امیر نفس رسول شد و ظاهر است که معنی 
حقیقی نفس بودن درینجا محال است پس مراد مساوی خواهد بود و هر که مساوی 
هیر مان باتش روو اف زاون ضرف اد زیر شلات المتاری 
للافضل الاولی بالتصرف افضل و اولی بالتصرف فیکون اماما اذ لا معنی للامام الا 
للافضل الاولی بالتصرف و این تقریر منتظم اکثر علماء شیعه را درین آية بهم نرسیده و 
این حق این رساله است بر ذمه ایشان که اکثر دلایل غیر منتظمه ایشان را بترتیب اینق و 
تقریر رشیق تهذیب و تصویر داده و اگر کسی را در صدق این مقال ترددی باشد در 
کب ایشان نظر کند که چه قدر کلام را منتشر ساخته اند و بمطلب نرسانیده و اين اية 
در اصل از دلایل اهل سنت است که در مقابله نواصب بدان تمسک جسته اند و وجه 
تمسک ایشان پر ظاهر است که حضرت امير و این بزرگانرا همراه بردن و تخصیص 
فرمودن وجهی و مرجحی میخواهد و آن از دو چیز بیرون نیست یا برای آن بود که این 
بزرگواران را نهایت عزیز میدانست و چون اينها را در مقام مباهله که دران بحسب ظاهر 
خطر هلا ک هم بود حاضر سازد مخالفین را جد تمام و اعتماد و وثوق قوی بر صدق 
نبوت خود و حقیت خلقت حضرت عیسی که ازان خبر میداد ازانحضرت صلی اللّه علیه 

وسلم یقین شود زیر که هیچ عاقلی تا جازم نباشد بصدق دعوی خود خودرا واعزه خود را 
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در معرض هلاک و استیصال نمی اندازد و برانها قسم نمی خورد و همین وجه است 
مختار اکثر اهل سنت و شیعه جنانجه ملا عبد اللّه نیز در اظهار الحق همین وجه را 
پسندیده و ترجیح داده پس درین آيةً عزیز بودن این اشخاص نزد پیغمبر ثابت شد و 
چون پسیغمبران از محبت و بخض نفسانی معصوم اند این عزت ایشان لابد بحسب دین و 
تقوی و صلاح خواهد بود پس این معانی برای این اشخاص ثابت شد و حون مذهب 
نواصب شخلاف آنست در مقابله آنها مفید افتاد یا برای آن بود که این حضرات نیز در 
دعای بد که بر کفار نجران منظور بود شریک شوند و آنجناب را بتامین خود امداد 
نمایند که زود تر دعای آنجناب امین گفتن ایشان مستجاب شود و چنانچه اکثر شیعه 
گفته اند و ملا عبد الله هم ذ کر نموده و برین تقدیر نیز علومرتبه ایشان در دین و 
استجابت دعای ایشان عند اه ثابت شد و اینهم در مقابله نواصب مفید است و آنچه 
نواصب در هر دو تقدیر قدح کرده آند که این همراه بردن آنجناب این اشخاص را نه 
بنابر وجه اول بود و نه بجهت ثانی بلکه از راه الزام خصم بود بما هومسلم الشبوت 
عنده و نزد مخالفان که کفار بودند مسلم بود که در وقت قسم اولاد و داماد را تا حاضر 
نکنند و بر هلاک آنها قسم نخورند آن قسم معتبر نمیشود آنجناب نیز بطریق الزام همین 
عمل فرمود وظاهر است که اقارب و اولاد هر چون که باشند باعتقاد مردم عزیز ترمی 
باشند از غیر اقارب و اولاد کونزد این شخص عزت نداشته باشند دلیل برین وجه آنکه 
اگر این قسم مباهله کردن و قسم بر اولاد خوردن نزد آنجناب هم مسلم می بود در 
شریعت نیز وارد می شد حالانکه در شریعت ممنوع است که اولاد را حاضر سازند و 
قسم برانها بخورند پن معلوم شد که اينهمه برای اسکات خصم بود و علی هذا القیاس 
وجه ثانی نیز درست نمیشود زیرا که هلاک وفد نجران جندان اهم المهمات نبود آزان 
بالا تر و سخت تربر آنجناب حوادث دیگر رسیده و مشقتها رو داده هیچگاه ازین 
اشخاص در دعا مدد نه خواسته و متفق علیه است که دعاء پیغمبر در مقابله کفار و 
معارضه آنها البته مستجاب میباشد و الا تکذیب پیغمبرلازم آید و نقض غرض بعشت 


متحقق شود و پیغمبر را در استجابت این دعا جه قسم تردد لاحق می تواند شد که 
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اسمانت بآمین گفتن دیگران نماید پس باطل و فاسد است بفضل ال تعالی کلام 
ایشان را اهل سنت قلع و قمع واحبی نموده اند چون درین رساله مقام آن بحث نیست 
بسخوف اطالت متعرض آن نشده بالحمله این ايةٌ در اصل دلیل این مدعاست شیعه از راه 
غلو این آیت را در مقابله اهل سنت آورده اند 


بت 


کس نیاموخت علم تیر از من « که مرا عاقبت نشانه نکرد 


و ذرین تمسک بوجوه بسیار خلل راه یافته اول آنکه لا نسلم که مراد از انفسنا حضرت 
امیر است بل نفس نفیس پیغمبر است وآنچه علماء ایشان در ابطال این احتمال گفته اند 
که الشخص لا یدعونفسه کلامی است شبیه بکلام حجامی که از دیهی آمده بود 
عالمی ازو پرسید ای فلانی دران دیه جواز رانی هم میکنند و جوازها هم میگردد گفت 
ای آخون سخن فهمیده کو جواز را نمی رانند و جواز نمی گردد نر گاو را میرانند و نر 
گاو میگردد در عرف قدیم و جدید شایم و ذایم است دعته نفسه الی کذا و دعوت 
نفسی الی کذا فطوعت له نفسه قتل اخیه و امرت نفسی و شاورت نفسی الی غیر دلك 
من الاستعماللات الصحيحة الواقعة فی کلام البلغاء پس حاصل معنی ندع انفسنا نحضر 
انفسنا شد و نیز از حانب پیغمبر اگر حضرت امیر را مصداق انفسنا قرار دادیم از جانب 
کفار در انفسکم کدام کس را مصداق انف سکفار قرار خواهیم داد حالانکه در صیغه 
ندع آنها هم شرکت دارند اذ لا معنی لدعوة اللبی صلی اللّه علیه و سلم آباء‌هم و 
ابناء‌هم بعد قوله تعالوا پس معلوم شد که حضرت امیر در ابنانا داخل است چنانچه 
حسنین نیز حقيقة درابنا نیستند حکما داخل ابنا شدند و لان العرف یعد الختن آبنا من غیر 
ريبة فی ذلك و نیز نفس بمعنی قریب و هم نسب و هم دین و هم ملت آمده قوله تعالی 
(بخرجون انفسهم من دیارهم) ای اهل دیشهم ( ولا تلمزوا آشتکم الاب 
الحجرات: ۱۱ و وا اذ َو ظیّ ارو لمات بانفیهم خی ...» التید. 
النور: ۱۲) پس خضرت امیررا جون اتصال نسب و قرابت و مصاهرت و اتحاد دین و 
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ملت و کشرت معاشرة و الفت بحدی بود که (علیّ منی وانا من علی) در حق او ارشاد 
شد اگربنفس تعبیر فرمایند چه بعید است فلا یلزم المساواة کما لا پلزم فی الایات 
الم ذکورة دوم آنکه اگرمساوی در جمیع صفات مراد است لازم آید که حضرت امیر 
در نبوت و رسالت و خاتمیت و بعشت الی كافة الخلق و احتصاص بزیادت نکاح فوق 
الاربع و درجه رفیعه روزقيامت و شفاعت کبری و مقام محمود و نزول وحی و دیگر 
احکام خاصه پیغمبر شریک پیغمبر باشد و هوباطل بالاجماع و اگرمساوی در بمض 
مراد است فائده نمی کند زیراکه مساوی در بعض اوصاف با افضل واولی بالتصرف 
افضل و اولی بتصرف نمی باشد و هوظاهر جدا و نیز اگرآیت دلیل امامت باشد لازم 
آید امامت امیر در حین حیات پیغمبر صلی ال علیه و سلم و هو باطل بالا تفاق و اگر 
تقیید کنند بوقتی دون وقتی مع انه لا دلیل علیه فی اللفظ مقید مدعی نخواهد بود 
زیراکه اهل سنت نیز امامت امیر را در وقتی از اوقات ثابت میکنند و منها قوله تعالی " 
...الما آائت مُِرَو کل قوْم قاده الرعد: ۷) ورد فی الخبر المتفق علیه عن ابن عباس 
عن النبی صلی له علیه و سلم قال (نا المنذر و علی الهادی) و این روایت ثعلبی است 
در تفسیرو مرو یات او با چندان اعتباری نیست و این آية نیز بدستور ازان آیات است 
" که اهل سنت برای رد مذهب خوارج و نواصب آورده اند و باين روایت تفسیری 
تمسک نموده دلالت بر امامت جناب امیر و نفی امامت غیر او اصلا و قطعا ندارد 
زیراکه هادی بودن شخص مستلزم امامت او نمیشود و نفی هدایت از غیر او نمیکند و 
اگر محرد هدایت دلالت بر امامت کند امامت مصطلحه اهل سنت که بمعنی پیشواء 
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دین است خواهد بود و هوغیر محل النزاع قال اللّه تعالی رو جعلتا منم مه هو بان 

ما صبروا...* الآبة. السجدة: ۲4) و قال ولتکن نکم ام یعون الی یرون 

اتف نز .ال آل مرن ۱۰6) ای یر ذلك ومنها و تالی 

شوع هم وه الصافات: ۲4) گو یند که از ابسعید خدری مرفوعا مروی شد 
ره وی اوه و 


انه قال (وقفوهم هم مَنوون» عن ولاية علی بن ابی طالب و در حقیقت این تمسکات 
بروایات اند نه بایات و حالت این روایات معلوم است که نزد اهل سنت اعتبار ندارند 


دز ۳۳ 


حصوصا این روایت در مسند فردوس دیلمی واقع است.و آ کتاب مخصوض برای. 
جمع احادیث ضمیفه واهیه است و بالخصوص در سند این روایت ضعفا و مجاهیل 

بسیار در میان آمده اند قابل احتحاج نیست لاسیما فی امثال هذه المطالب الاصولية و 
مع هذا نظم قرآنی مکذب این روایت است زیرا که این حطاب. در حق مشرکین است 

بدلیل (... وَما یَعیْدَونْ من دون اللو ...* الابة. الفرقان: ۱۷) و مشرکین را اول سوال از 
شرک و عبادة غیر اللّه خواهد بود نه از ولایت علی بن ابی طالب ونیز نظم قرآنی 

دلالت میکند بر آنکه سوال از مضمون جبله استفهامیه ما لک لا تناصرون است برای 

توبیخ وتغییر نه از چیز دیگر و لهذا قراء اجماع دارند برترک وقف بر مسولون و بر تقدیر 
اصحت روایت و فک نظم قرآنی مراد از ولایت محبت است و درین صورت دلالت 

نمیکند بر زعامت کبری که محل نزاع است و اگرمراد زعامت کبری هم باشد نیز مفید 

مدعا نمیشود زیراکه مفاد آیةٌ وحوب اعتقاد امامت حناب امیر است فی وقت من 

الاوقات و هو عین مذهب اهل السنة و الحماعه و این روایت را واحدی در تفسیر 
خود آورده و دران وارد است که عن ولاية علی و اهل البیت و ظاهر است که جمیع . 
اهل بیت امه نبوده اند و شیعه هم معتقد امامت جمیع اهل بیت نیستند پس متعین شد 
حمل ولایت برمحبت زیرا که ولایت لفظ مشترک است و بقراین خارجیه احد 
المعنیین متعین میشود بالحمله سوال از محبت امیر و امامت او اجماعی است اهل 
سنت نیز قایل اند بآن بحث دران میرود که حضرت امیر بلا فصل امام بود و غیر او 
هیچکس از صحابه مستحق امامت نبود و اين آية بهیچ وجه با اين مدعا مساس ندارد و 
۰ منها قوله تعالی (وَالسَابقون السَابمون* وت ار بو الواقعة: ۱۱۰-۱۰) روی عن 
اببن عباس مرفوعا انه قال السابقون ثلثة فالسابق الی موسی علیه السلام یوشم بن نون و 
السابق الی عیسی علیه السلام صاحب یاسین و السابق الی محمد صلی الله علیه و سلم 
علی ابن ابی طالب رضی اه عنه و این تمسک هم بحدیث است بایةٌ نیست و این 
حدیث بروایت طبرانی و ابن مردو یه از ابن عباس رضی الّه عنه و دیلمی از عایشه 
ثابت شده لیکن مدار اسناد او بر ابو الحسن اشقر است که بالاجماع ضعیف است قال 
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العقیلی هو شیعی متروک الحدیث ولا یعرف هذا الخبر و هو حدیث منکر بلکه امارات 
وضع نیز درین حدیث یافته میشود زیرا که صاحب یاسین اول من آمن بعیسی علیه 
الکتاب و هر حدیثی که در اخبار و قصص مناقض مدلول کتاب باشد موضوع است 
کما هو المقرر عند المحدئین و نیز انحصار سُبّاق در سه کس غیر معقول است زیرا که 
زعامت کبری باشد یا هر مقرب امام باشد و نیز اگر روایت صحیح باشد مناقض صریح 
ت_ 7 دا ور هِ ۳ و 1 

آية گرده زیرا که در حق سابقین فرمود لین لاژلین* وقیل یال جرین* الواقعة: 
۱ ی نز 

۳ و ثلة بمعنی جمع کثیر است و دو کس را جمع کثیرنتوان گفت و نیز واحد 

۰ ۹ ی ۰ 2 هَ۰ 

را قلیل نیزنتوان گفت پس معلوم شد که از آية سبق حقیقی مراد نیست بلکه سبق 
عرفی با اضافی که شامل جماعه کثیره است بدلیل آية دیگر (وَالَبموٌ لت ین 
المهاجرین والانهّار. الابة, التوبة: ( 
شیعه و ستی اول من آمن حقيقة حضرت خدیجه است علیها السلام پس اگر مجرد سبق 
بایمال موحب صحت امامت شود لازم آید که خدیحه رضی الله عنها نیز قابل باشند و 
هو باطل بالاجماع و اگر گویند که در خدیجه مانعی متحقق شد و هوالائوة گوئیم در 
حضرت امیر نیز مانع متحقق شده باشد قبل از رسیدن وقت امامت او چون آن مانع 
مرتفع شد امام شد وآن مانع وجود خلفاء ثلاثه رضی ضی الله عنهم که اصلح بوده اند در حق 
ریاست نسبت با او رضی الله عنه نزد جمهور اهل سنت یا بقای آنجناب بعد از خلفاء 
ثلائه وموت ایشان قبل ازو نزد تفضیلیه فانهم قالوا لو کان اماما عند وفاة النبی صلی 
الله علیه وسلم لم ینل احد من الخلفاء الامامة و ماتوا فی عهده و قد سبق فی علم الله 
ان الخلفاء ار بعة فلزم الترتیب علی الموت بالحملة تمسکات شیعه بآیات از همین 
جنس است و صاحب الفین بهمین طریق آیات بسیار را برین مدعا دلیل ساخته و چود 
حال اولی و اقوی معلوم شد باقی را بران قیاس باید کرد و کلیه آنکه تقریر اکثر 
استدلالات ایشان بایات تمام نمیشود و احتمالات مسدود نمیگردد الا بضم مقدمات 
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مخترعه مخدوشه ممنوعه و روایات متر وکه مردوده و باینوحه استدلال لطفی ندارد لیکن 
ما :و ی اب ۰ و ۰ 
حون غشاوة تعصب بر بصر بصیرت می تند قبیح از حسن متمیز نمیگردد و ساخته و 


پرداخته خود خوشتر از هر چه مقابل آنست می نماید. 


و اما احادیث که بآن درین دعا تمسک کرده اند پس همگی اس 
است او حدیث غدیر خم که بطمطراق بسیار در کتب ایشان مذ کور میشود و آنرا 
نص قطعی درین مدعا می انگارند حاصلش آنکه بريدة بن الحصیب الاسلمی روایت 
کنند که آنحضرت صلی الله علیه و سلم در غدیر م که هنگام مراجعت از حجة الوداع 
میان مکه و مدینه بآن موضع رسید حماعه مسلمین را که در رکاب آنجناب بودند حاضر 
فرمود خطاب کرد که (یا معشر المسلمین الست اولی بکم من انفسکم) قالوا بلی قال 
(من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال مَْ والاه و عاد من عاداه) وگویند که مولی بمعنی 
اولی بتصرف است و اولی بتصرف بودن عین امامت است اول غلط درین استدلال 
آنست که اهل عربية قاطبهٌ انکار کرده اند که مولی بمعنی اولی آمده باشد بلکه گفته 
اند که مفعل بمعنی افعل هیچ جا در هیچ ماده نيامده چه جای این ماده علی الخصوص 
الا ابوزید لغوی که این را تحویز نموده ومتمسک اوقول عبیده‌است در تفسیر هی مولیکم 
ای اولی بکم لیکن جمهور اهل عربیت درین تجویز و تمسک تخطیه کرده اند و گفته 
اند که اگر اینقول صحیح باشد لازم آید که بجای فلان اولی منك مولی منك گویند و 
هوباطل منکر بالاجماع و نیز گفته اند که تفسیر ابوعبیده بیان حاصل معنی است یعنی . 
النار مقرکم و مصیرکم و الموضع اللایق بکم نه آنکه لفظ مولی بمعنی اولی است دوم 
آنکه اگرمولی بمعنی اولی هم باشد صله اورا بالتصرف قرار دادن از کدام لغت منقول 

خواهد شد چه احتمال است که اولی بالمحبة و اولی بالتعظیم مراد باشد وچه لازم که 
هرج عط ارین بشنویم اولی بالتصرف گیریم قوله تعالی رن وی الناس بارهیم 
آلذین ابو و هذا ای این او ...۷ الاية. آل عمران: ۸) و پیدا است که اتباع 
حضرت ابراهیم علیه السلام اولی بتصرف دران جناب نبوده ند سیوم آنکه قرینهٌ ما بعد 
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ی که مراد از ولایت که از افظ مولی یا ولی هر چهباشد فهمیده 
میشود ببعنی محبت,اسب و هوقوله (الهم. وال من والاه و عاد من عاداه) و اگر مولی 
بمعنی متصریب فی الامر یا مراد از اولی اولی بتصرف می شد توقم اين بود که 
میفرمودند که بار خدایا دوست دار کسی را که در تصرف او باشد و دشمی دار کسی را 
که در تصرف او نب‌اشید دوستی و دشمنی اورا ذ کر کردن دلیل صریح است بر آنکه 
مقصود ایحاب دوسبتی او و تحذیر از دشمنی اوست نه تصرف و عدم تصرف و ظاهر 
است که پی خر علیه الصلوة و السلام ادنی واجبات را بلکه سنن بلکه اداب قیام و 
قعود و اکل و شرب را بوحهی ارشاد فرموده که آن معانی مقصوده از الفاظ او در فهم هر 
کس از حاضر و غایب بعد از معرفت لغت عرب بی تکلف حاصل میشود و در حقیقت 
کمال بلاغت هم درین است و مقتضای منصب ارشاد و هدایت نیز همین درین مقدمه 
ین و اگر بر مثل اینکلام اکتفا فرماید که اصلا موافق قاعده لغت عرب آن معنی 
آزو برنتوان داشت درحق نبي قصورگویائی وبلاغة بلکه مساهلة در تبیغ و هدایت 
ثاینت کردن است و العیاذ باللّه پس معلوم شد که منظور آنجناب افاده همین معنی بود 

که بی تکلف ازین کلام فهمیده میشود یعنی محبت علی فرض است مثل محبت 
پیغمبر و دشمنی او حرام است مثل دشمنی پیغمبر و همین است مذهب اهل سنت و 
جماعت ومطابق است فهم اهل بیت را ابونعیم از حسن مثنی ابن حسن السبط رضی 
لها آوریه کار وی پر ان کدیه بر کیت واه نا کم کنر روت 
علی رضی الّه عنه گفت اگر پیغمبر خدا صلی الّه علیه و سلم بدان خلافت را اراده 
میکرد و هر آثینه برای فهم مسلمانان واضح میگفت چه آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم 
افصح الناس و واضح گوترین مردم بود هر آثینه میگفت یا ایها الناس هذا والی امری 
و القائم علیکم بعدی فاسمعوا له و اطیعوا بعد ازان گفت قسم خدا است اگر خدا و 
رسولش علی را جهت این کار اختیار میکردند و علی امتثال امر حدا و رسول نمیکرد و 
اقدام برین امر کار نمی فرمود هر آئینه بسیب ترک امتثال فرموده حق تعالی و حضرت 
سیّد الوری اعظم الناس از روی خطایا می بود شخصی گفت آیا نگفته است رسول خدا 
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صلی اللّه علیه و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه حسن علیه النلام گفت آ گاه باش 
قسم خدا است اگر ازاده میکرد پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم خلاف را هر آثینه واضح 
میگفت و تصریح میکرد چنانچه بر صلوة و زكوة کرده است و میفرمود یا ایها الناس آن 
علیّا والی امرکم من بعدی و القائم فی الناس بامری ونیز درین حدیث دلیل صریح است 
پراجتماع ولایتین در زمان واحد زیرا که تقئید بلفظ بعد واقع نیست بلکه سوق کلام 
برای تسویه ولایتین است فی جمیم الاوقات و من جمیع الوجوه چنانچه پر ظاهر است 
وپیدااست که شرکت امیر با آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم در تصرف در حین 
حیات آتحضرت صلی الّه علیه و سلم ممتنع بود پس این اول دلیل است بر آنکه مراد 
وحوب محبت اوست زیرا که در اجتماع محبتین محذوری نیست بلکه یکی مستلزم 
دیگری است و در اجتماع تصرفین محذورات بسیار است و ان قیدناه بما یدل علی 
امامته فی المال دون الحال فمرحبا بالوفاق لان اهل السنة قائلون بذلك فی حین امامته 
و وجه تخصیص حضرت مرتضی علیه السلام این خواهد بود که آنحضرت صلی ال 
علیه و سلم را بوحی معلوم شد که در زمان امامت حضرت مرتضی علیه السلام بغی و 
فساد خواهد شد و بعضی مردم انکار امامت او خواهند نمود و طرفه آنست که بعضی از 
علماء ایشان در اثبات آنکه مراد از مولی اولی بتصرف است تمسک کرده اند بلفظی 
که در صدر حدیث واقع است و هوقوله الست اولی بالمومنین من انفسهم باز هماد 
سخنن است که هرجا لفظ اولی می شنوند اولی بتصرف مراد میگیرند چه ضرور است 
که این لفظ را هم بر اولی بتصرف حمل نمایند بلکه درینجا هم مراد همین است که 
الست اولی بالمومنین من انفسهم فی المحبة بلکه اولی درینجا مشتق از ولایت است 
که بمعنی محبت است یعنی الست احت الی المونین من انفسهم تا ملایم اجزاء 
کلام و تناسب جمل متسقة النظام حاصل شود و حاصل معنی این خطبه چنین باشد که 
ای گروه مسلمان مقرر است که مرا از جان خود دوستر میدارید پس هر که مرا دوست 
دارد علی را دوست دارد بار خدایا دوست دار کسی را که دوست دارد اورا و دشمن 
دار کسی را که دشمن دارد اورا عاقل را باید که درین کلام مر بوط غور کند و حسن 
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انتظام اورا در یابد واین لفظ پیغمب رکه (الست اولی بالموّمنین من انفسهم) ماخوذ از آية 
قرآنی است و از همین راه اورا از مسلمات اهل اسلام قرار داده بروی تفریع حکم آینده 
فرمود و در قرآن این لفظ جائی واقم شده که معنی اولی بالتصرف درانجا اصلا مناسبت 
ندارد و هوقولهتعالی لب آژلی مین ین آشیهم وراج ام الا ارام 
بَعضهم اولی ببَعْض فی کتاب ال ...* الأية. الاحزاب: )٩‏ پس سوق این کلام برای 
نفی نسبت متبنی به متبنی است و بیان آنست که زید بن حارثه را زید بن محمد نباید 
گفت زیراکه نت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بجمیع مسلمان نسبت پدر شفیق بلکه 
زیاده بر آنست و زنان پیغمبر همه مادران اهل اسلام اند و اهل قرابت در نسبت احق و 
اولی می باشند از غیر ایشان اگر چه شفقت و تعظیم دیگران زیاده تر باشد پس مدار 
نسبت برقرابت است که در متبنی ی ی 
است کتاب الّه یعنی حکم خدا و معنی اولی بتصرف درین مقصود اصلا دخلی ندارد 
پس درینحا ای است که در حدیث اراده کرده باشد و اگر بالفرض 
صدر حدیث را بمعنی اولی بتصرف گردانیم نیز حمل مولی بر اولی بتصرف مناسبت 
ندارد زیراکه دران صورت این عبارت برای تنبیه مخاطبین است تا بکمال توجه و اصفا 
تلقی کلام آینده نمایند و اطاعت این امر ارشادی را واحب دانند مانند آنکه پدر در مقام 
وعظ و نصیحت به پسر خود بگوید که ایا من پدر تونیستم و چون پسر اقرار کند اورا 
بآنجه منظور دارد بفرماید تا بحکم پدری و پسری قبول نماید و بر طبق آن عمل کند پس 
الست اولی بالممنین درین مقام مثل الست رسول الّه الیکم یا الست نبیکم واقع شده 
مناسبت یک لفظ از کلام آینده برای این عبارت حستن و در خواستن کمال سفاهت 
است تمام کلام را با این عبارت ربطی که هست کافی است و ازین طرفه تر آنکه 
بعضی از مدققین ایشان بر نفی معتی میت و دوستی دلیل آورده اند که افاده دوستی 
حضرت امیر امری است که در ضمن آیة (و اون و لمات بَعضهُم او ء ٩...‏ الایة. 

التوبة: ۷۱) ثابت شده بود پس این حدیث نیز اگر افاده همین معنی نماید لغو باشد 
ونفهمیده اند که افاده دوستی شخصی در ضمن عموم چیزی دیگر است و ایجاب 
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دوتشی همان شخص بالخصوض امری دیگر | گر شخصی بجمیم انبیاء اللّه و رسل اللّه 
ایمان آرد و بالخصوص نام محمد رسول الّه نگیرد اسلام او معتبر نیست اینجا دوستی 
ذات حضرت امیررضی اللّه عنه بشخصه منظور افتاد و در آیةٌ دوستی بوصف ایمان که 
عام است مفاد شده بود و بر تقدیر اتحاد مضمون آية وتعلی بارخ قاندت شد کان 
پیغمبر خود همین است که تاکید مضامین قرآن و تذکیر آنها میکرده باشد خصوصا هر 
گاه وهنی وسستی از مکلفین و عمل بموجب فرآن دریابد قوله تعالی (وَدکرفت 
ال کی تع امین الذاریات: ۵۵) و هیچ مضمون در قرآن نیامده الا همان مضمون 
را در جند آية تأکید فرموده اند باز از ز بان پیغمبر تأ کید و تقریر آن کنانیده اند تا الزام 
حجت و اتمام نعمت کرده باشند و هر که قرآن و حدیث را دیده باشد مثل اين کلام 
پوچ نخواهد گفت و الا تأکیدات و تقریرات پیغمبر در باب روزه و نماز و زکوة و 
تلاوت قرآن همه لغو خواهد شد و نزد خود شیعه نص امامت حضرت امیر را بار بار 
گفتن وتأکید کردن همه لغوی و بیهوده خواهد بود معاذ الّه من ذلك و سبب فرمودن 
ین خطبه چنانچه مورخین و اهل سیر آورده اند صریح دلالت میکند که منظور افتاده 
محبت و دوستی حضرت امیر بود زیرا که جماعه از صحابه که درمهم ملک یمن با 
آنجناب متعین شده بودند مثل بریده اسلمی و خالد بن الولید و دیگر نام داران هنگام 
مراجعت ازان سفر شکايتهاء بیجا از حضرت امیر بحضور صلی اه علیه و سلم عرض 
نمودند چون جناب رسالت پناه صلی الله علیه و سلم دید که اين قسم حرفها مردم را بر 
زبان رسیده است و اگرمن یک دو کس را ازین شکایتها منع خواهم نمود محمول بر 
پاس علاقه نازکی که حضرت امیر را با جناب او بود خواهند داشت و ممتنع نخوهند 
شد لهذا خطبه عام فرمود و این نصیحت را مصدر ساخت بکلمةٌ که منصوص است در 
قرآن الشت اولی بالموّمنین من انفسهم یعنی هر چه میگویم از راه شفقت و خیر خواهی 
میگویم محمول بر پاسداری کسی نه نمایند و علاقه کسی را با من در نظر نیارند محمد 
بن اسحق و دیگر اهل سیر بتفصیل این قصه را آورده اند. 
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حدیث دوم در بخاری و مسلم از براء بن عازب روایت آمده که آنحضرت 
صلی اللّه علیه و سلم حضرت امیر را در غزوه تبوک بر اهل بیت از نسا و بنات خلیفه 
کرد و گذاشت و خود بغزوه متوجه شد حضرت امیر عرض کرد یا رسول الّهآتخلفنی 
فی النساء و الصبیان پس پیغمبر صلی الّه علیه و سلم فرمود (اما ترضی ان تکون منی 
بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی) گویند که منزلت اسم جنس مضاف است 
بسوی علم پس عام باشد جمیع منازل را لصحة الاستثناء و جون مرتبه نبوت را استثناء 
فرمود جمیع منازل ثابته بهارون برای خضرت امیر ثابت شد و از جمله آن منازل صحت 
امامت و افتراض طاعت هم هست اگرهارون بعد از موسی زنده می بود زیرا که در - 
حال حیات حضرت موسی این مرتبه داشت بعد از وفات موسی اگر این مرتبه ازو زایل 
می شد لازم می آمد عزل او و عزل نبی جایزنیست زیراکه اهانت اوست پس این مرتبه 
هم بحضرت امیر ثابت باشد و هو الامامة اصل این حدیث هم دلیل اهل سنت است 
در اثبات فضیلت امیر در صحت امامت ایشان در وقت خود زیراکه ازین حدیث 
مستفاد میشود و استحقاق آنجناب برای امامت آمدیم بر نفی امامت غیر او و آنکه امام 
بلا فصل حضرت امیر بود پس ازین حدیث فهمیده نمیشود هر چند نواصب خذلهم اللّه 
در تمسک اهل سنت هم قدح کرده اند و گفته اند که این خلافت نه آن خلافت بود 
که محل نزاع است تا استحقاق آن خلافت بدادن این خلافت ثابت شود زیرا که 
باجماع اهل سیر محمد بن مسلمه را صو به دار مدینه و سباع بن عرفطه را کوتوال مدینه و 
اببن ام مکتوم‌را پیش نماز مسجد خود کرده بودند و اگر خلافت مرتضی مطلق می بود 
این امور معنی نداشت پس معلوم شد که این خلافت محض در امور خانگی و خبر 
داری اهل و عیال بود و چون اين امور موقوف بر محرمیت و اطلاع بر امور مستورات است 
لابد فرزند و داماد و امشال ایشان برای اینکار متعين می باشند هر جونکه باشند پس 
دلیل استحقاق خلافت کبری نمی تواند شد و بفضل الّه تعالی اهل سنت ازین قدح 
ایشان حوابهاء دندان کش در کتب خود داده اند که در مقام خود مذ کور است و طریق 
تمسک شیعه باین حدیث بطریقی که مذکور شد کمال تنقیح و تهذیب کلام ایشان 
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است و الا دز کتب. ایشنان باید ندید ,که چه قدبر سخنان پر کنده درینتمسک ذ کر کرده 
اند و بمطلب.نرسیده و هنوز هنم درین, تمسک بوحوه بسیار انجتلال,باقی.است ال آنکه 
اسم جنس مضاف بموی:علم از زر الفاظ_عموم نیست نزد بچمیع. اضولیین بلکه تصریح 
ند انیا > مها نس زد و امثال رتیه دم نباشد.. 
ی ابنن زریند ید که ادا ۱ 9 قررینه عهد 
موجود است و هوقوله أتخلفنی فی النساء و.الصبیان یعنی. چنانچه حضرت هارود: 
خلیفه حضرت موسی. بود در وقت توجه بطور حضرت امیر خلیفه پیغمبر بود. دز وقت توجه 
بغزوة تبوک و استخلافی که مقید بمدت غیبت باشد بعد از انقضای آن مدت باقی نمی 
ماند جنانکه در.حق حضرت هارون هم باقی نماند و انقطاع این استخلاف را عزل 
نتوان گفت که موجب اهانت درحق کسی باشد و صحت استثنا وقتی دلیل عموم شود 
که استثنا متصل باشد درینجا استثنا منقطم است بالضرورت لفظا ومعنی اما لفظا پس 
ازان جهت که انه لا نبی بعدی حمله خبریه است و اورا از منازل هارون مستثنی نمی 
توان کرد و بعد از تأو یل جمله بمفرد بدخول ان حکم الاعدام النبوة پیدا کرد و ظاهر 
است که عدم نبوت از منازل هارون نیست تا استثنای او صحیح باشد و اما غعتی پس 
بحهت آنکه یکی از منازل:هارون آنست. که از حضرت موسی درس اکبر بود دیگر 
آنکه افضح بود از موسی لسانا دیگر آنکه در نبوت شریک او بود دیگر آنکه برادر 
حقیقی او بود در نسب و این همه"منازل بالاجماع حضرت ارو اتف ] کر 
استشنا را متصل گردانیم و منزلت را برعموم حمل کنیم کذب در کلام معصوم لازم 
خواهد آمد دوم آنکه لا نسلم که از جمله منازل هارون با موسی خلافت او بود بعد 
الموت زیراکه اگر هاورن بعد از موسی زنده می ماند رسول مستقل بود در تبلیغ و این 
مرتبه گاهی ازو زایل نمی شد وبا خلافت منافات دارد زیراکه نعلافت نیابت نبی. 
است و اصالت زا با نیابت چه مناسبت پس معلوم شد که آزین راه استدلال بر خلافت 
حضرت امیر هرگز راست نمی آید سیوم آنکه آنچه گفته اند که اگر این مرتبه از هارون 
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زایل می شد لازم آمد عزل او و عزل نبی جایزنیست گوئیم انقطاع عمل را عزل گفتن 
خحلاف عرف و لغت است زیرا که پادشاهان در حین بر آمدن خود از دار السلطنة نایبان 
و گماشتگان خودرا خلیفه خود میگذارند و بعد از معاودت و مراجعت خود بخود این 
خلافت منقطم میشود و هیسچکس آنها را معزول نمیدادند و نه در حق آنها اهانت 
میفهمد و اگر عزل هم باشد چون نبوت استقلالی بعد از موت موسی بهارون میرسید که 
مرتبه اعلی است بهزار درجه از حلافت جرا موجب نقصان و اهانت او می شد بلکه در 
رنگ آن می شد که نایب وزیر را بعد ازموت وزیرعزل کرده وزیر مستقل سازند و نیز 
حون حضرت امیر را تشبیه دادند بحضرت هارون و معلوم است که حضرت هارون در 
حیات حضرت موسی بعد ازغیبت ایشان خلیفه بود و بعد از وفات حضرت موسی یوشع 
بن نون و کالب بن یوقتا خلیفه شدند لازم آمد که حضرت امیر نیز خلیفه آنحضرت باشد 
در حیات ایشان بعد از غیبت نه بعد از وفات بلکه بعد از وفات دیگران باشند تا تشبیه 
کامل شود و تشبیهی که در کلام رسول صلی اللّه علیه و سلم واقع شود آنرا بر تشبیه 
ناقص حمل کردن کمال بی دیانتی است و العیاذ بالّه و اگر ازین همه در گذریم پس 
درین حدیث کحا دلالت است برنفی امامت خلفاء ثلاثه تا مدعا ثابت شود غاية ما 
فی الباب استحقاق امامت برای حضرت امیر ثابت ميشود و لوفی وقت من الاوقات و 
هوعین مذهب اهل السنة. 


حدیث سیوم روایت بریده مرفوعا انه قال (ان علیا منی وانا من علی وهو ولی 
کل مومن من بعدی) و این حدیث باطل است زیرا که در اسناد او آَجْلح واقم شده و او 
ششعی است متهم در روایت خود و جمهور اورا تضعیف کرده اند پس بحدیث او 
احتجاج نتوان کرد و نیز ولی از الفاظ مشترکه است چه ضرور است که اولی بتصرف 
مراد باشد و نیز غیر مقید است بوقت و مذهب اهل سنت همین است که در وقتی از 


اوقات حضرت امیر امام مفترض الطاعة بود بعد از جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم. 
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حدیث چهارم روایت انس ابن مالک انه کان عند النبی صلی اللّه علیه و 
سلم طاثر قد طبخ له او آهدی الیه فقال (اللهم ایتتی باحب الناس اليك ی کل معی هذا 
الطیر) فجاء» علی [۱] واختلفت الروایات فی الطیر المشوی ففی رواية انه النحام و فی 
رواية انه حباری و فی رواية انه حجل واين حدیث را اکثر محدئین موضوع گفته اند و 
ممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدین الجزری و قال امام اهل الحدیث شمس الدین 
ابوعبد اللّه محمد بن احمد الدمشقی الذهبی فی تلخیصه لقد کنت زمنا طو یلا اظن ان 
حدیث الطیر لم یحسن الحاکم ان یودعه فی مستدرکه فلما علقت هذا الکتاب ریت 
القول من الموضوعات التی فیه و مع هذا مفید مدعا هم نیست زیرا که قرینه دلالت 
میکند بر آنکه احب الناس الی اللّه در اکل مع النبی مراد باشد و بی شبهه حضرت 
امیر درین وصف احب ناس بود بسوی خدا زیرا که همکاسه شدن فرزند یا کسی که در 
حکم فرزند باشد موجب تضاعف لذت طعام میشود و اگر احب مطلقا مراد باشد نیز 
مفید مدعا نیست زیراکه احب الخلق الی الّه چه لازم است که صاحب ریاست عام 
باشد بسا اولیاء کبار و انبیاء عالی مقدار که احب الخلق الی اللّه بوده اند و صاحب 
ریاست عامه نبوده اند مثل حضرت زکریا و حضرت یحیی بلکه حضرت شمو یل که در 
زمان ایشان طالوت بنص الهی ریاست عام داشت و نیز محتمل است که ابو بکر دران 
وقت در مدینه منوره حاضر نباشد و دعا خاص بحاضرین بود نه بغائبین بدلیل این قول 
اللهم ایتنی را سای قور اروت دزی اه تسیز 
شرب بود بطریق خرق عادت متصور است و انبیا حرق عادت ازحق تعالی طلب نمی 
کند مگر دروقت تحی با کفار و الا جنگ وقتال و تهیه اسباب ظاهر نمیکردند و 








(۱) ترجمه حدیث شربف: بدرستی که بود نزد نبی صلی له علیه و سلم حانوری که پخته شده بود برای او 
وهدیه آورده شده بسوی او پس فرمود بار خدایا بیار پیش من دوسترین مردم را که بخورد همراه من این جانور را 
پس آمد پیش آنحضرت صلی له علیه و سلم علی و مختلف است روایات دران جانور بریان پس در یک 


روایت اینست که که او نحام بود و دریک روایت آنکه حباری بود و دریک روایت آنکه کبک بود. 


۷ 


بخزق عاذت از خنود از پیش می برقند ویحتل‌تان کون آلمواد بفن هزمن احب 

۱ الناس اليك و این استعمال بسیار رایج و معروف است کما فی قولهم .فلان اعقل الناس 
و انضاهم و نیز تقدیریکه دلالت بر مدعا میکرد مقاوم اخبار صحاح که صریح دلالت بر 
احلافست ی بتوی واه ان ابی بکر و 
عمروغ رل 0 ی مر 


تن حابر ان لین صلی ال عی و سلمقال انا مد للم 
و علی بابها) و این خبر نیز مطعون است قال یحیی ابن معین لا اصل له و قال البخاری 
انه منکر و لیس له وجه صحیح و قال الترمذی انه منکر غریب و ذکره ابن الجوزی فی 
الموضوعات و قال الشیخ تقی الدین ابن دقیق العید هذا الحدیث لم یثبتوه و قال الشیخ 
محی الدین النووی و الحافظ شمس الدین الذهبی و الشیخ شمس 1 الجزری انه 
موضوع پس تمسک بان احادیث موضوعه که اهل سنت آنرا از داثره تمسک و احتجاج 
حارج کرده اند درمقام الزام ایشان دلیل صریح است بر دانشمندی علماء شیعه و این 
بدان ماند که شخصی معرفت پیدا کند با نوکر شخصی که او را از نوکری برطرف کرده و 
تقصیرات او را دیده و خیانت او را معلوم نموده از خانه خود بر آورده منادی در شهر 
گرداند. که فلان نوکر را بامن سر وکاری نیست من ذمه دار او نیستم و عهده معاملات او 
ندارم این شخص ساده لوح اين همه مراتب را دانسته با آن نوکر معامله دی نمود وزر 
معامله ازان شخص در خواستن آغاز نهاد .این ساده لوح نزد عقلا د رکمال مرتبه سفاهت 
خواهد بود و مع هذا مفید مدعا هم نیست زیرا که اگر شخصی باب مدينة الملم شد اه 
لازم است که صاحب ریاست عام هم باشد بلا فصل بعد از پیغمبر غاية مافی الباب 
آنکه یک شرط از شرایط امامت در وی بوجه اتم متحقق گشت از وجدان یک شرط 
وجود مشروط لازم نمی آید با وصف آنکه آن شرط یا نزیاده ازان شرط در دیگران هم 
بروایات ال سنت ثابت شده باشد مل.(ما صب له ی فی صددری الا وقد صییته 
فی صدر ابی بکر ) و مثل ( ل وکان بعدی نبی لکان عمر ) اگر روایات اهل سنت را 
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اغتباری است در هرجا اعتبار باید کرد و الا قصد الزام ایشان نباید نمود که بیک روایت 


الزام نمی خورند. 


حدیث ششم حدیئی است که آنرا امامیه روایت می کنند مرفوعا انه قال 
لمن اراد ان بنظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی 
موسی فی بطشه و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب طریق تمسک 
آنکه ازین حدیث مساوات حضرت امیر با انبیا در صفات ایشان معلوم شد و انبیا افضل 
اند از غیر خود و المساوی للافضل افضل فکان علی افضل من غیره و الافضل متعین 
للامامة دون غیره و فساد مبادی این تمسک و مقدمات آن از سرتا قدم بر هر دانشمند 
ظاهر است اول این حدیث از احادیث اهل سنت نیست ابن مطهر حلی در کتب خود 
وارد نموده و روایت آنرا گاهی به بیهقی و گاهی به بغوی نسبت کرده حالانکه در 
تصانیف هر دو ازان اثری موجود نیست بافترا و بهتان الزام دادن اهل سنت میسر نمی 
آید و قاعده مقرره اهل سنت است که حدیثی را که بعضی ائمه فن حدیث در کتابی 
روایت کنند و صحت ما فی الکتاب را التزام نکرده باشند مثل بخاری و مسلم و بقیه 
اصحاب صحاح و بصحت آن حدیث بالخصوص صاحب آذ کتاب یا غیر او از محدئین 
ثقات تصریح نکرده باشد قابل احتجاج نیست زیرا که جماعه از محدئین اهل سنت که 
در طبقه متأخر پیدا شدند مثل دیلمی و خطیب و ابن عساکر چون دیدند که احادیث 
صحاح و حسانرا متقدمین مضبوط کرده رفته اند و حای سعی درانها نمانده مایل شدند 
بجمع احادیث ضعیفه و موضوعه و مقلو بة الاسانید و المتون تا بطریق بیاض یکجا 
فراهم آورده نظرتأنی نمایند و موضوعات را از حسان لغیرها ممتاز سازند بسیب قلت 
فبرصت و کوتاهی عمر خود آنها را اين مهم سر انجام نشد اما متأخرین که از ایشان بُعد 
تب سید شدند امتیاز کردند ابن الجوزی موضوعات را جدا ساخت و سخاوی حسان 
لغیرها را در مقاصد حسنه علی حده نوشت و سیوطی در تفسیر در منشور پرداخت و خود 
آن جمم کنندگان در مقدمات کتب خود این غرض را و اشکاف گفته اند با وجود 
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علم بحال آن کتب که بتصریح مصنفین آنها دریافته باشم احتجاج بآن حدیث چگونه 
روا باشد و لهذا صاحب جامع الاصول نقل کرده که خطیب از شریف مرتضی برادر 
رضی احادیث شیعه روایت کرده است بهمین غرض که بعد از جمع و تألیف درانها 
نظر کند و بحث نماید که اصلی دارند يا نه بالجمله این حدیث خود ازان قسم هم 
تیک که فرش فان از کتب اهل سنت موجود باشد و لو بطریق ضعیف دوم آنکه 
این کلام محض تشبیه است بعضی صفات امیر را با بعضی صفات انبیا مذ کورین و 
تشبیه جنانچه باداة متعارفه تشبیه میشود و مثل کافت و کات و مثل و نحو باین اسلوب نی 
می آید جنانچه در علم بیان مقرر است که من اراد ان ینظر الی القمر لبلة البدر فلینظر 
الی وحه فلان نیز در تشبیه داخل است و لهذا شعر مشهور را که 


و و 
لا تعحبوا من بلی غلالته « قد زر ازراره علی القمر 


و این دو بیت متنبی را که 
سعر ۰ 


و استقبلت قمر السماء بوحهها * فارتنی القمرین فی وقت معا 


داخل تشبیه ساخته اند و اگر ازین همه در گذریم استعاره خواهد بود که مبنای او بر 
تشبیه است و از تشبیه و استعاره مساوات مشبه با مشبه به فهمیدن کمال سفاهت است 
در اشعار رایج و مشهور است که خاک صخن بادشاهان را بمشک و سنگریزهاء آنجا 
را بمروارید و یاقوت تشبیه میدهند و هیچ کس مساوات نمیفهمد قال الشاعر 


اری بارقا بالابرق الفرد بومض « فیکشف جلباب الدجی ثم یغمض 
کات سلیی من اعالله اشرفت مه قیدانا کفا یا ویقیقی 


- ۲۹ - 


و از مضمون این شعرلازم نمی آید که پنجه حنای سلمی در لمعان و درخشندگی ۳ 
برق باشد و در احادیث صحیحه اهل سنت تشبیه ابوبکر بابراهیم و عیسی و تشبیه عمر 
بنوع و موسی و تشبیه ابوذربیسی مروی شده اما چون این فرقه بهره از عقل خدا داد 
دارند هر گز بر مساوات این اشخاص با انبیاء مذ کورین حمل نه نموده مشبه را در رتبه 
خود و مشبه به را دررتبه خود داشتند بلک مسقط اشاره تشبیه درین قسم کلمات وجود 
وصفی است درین شخص از اوصاف مختصه آن پیغمب رگو بآن مرتبه نباشد عن عبد 
له بن مسعود فی قصة مشاورة الثبی صلی اللّه علیه و سلم مع ابی بکر و عمر فی 
أساری بدر قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (ما تقولون فی هولاء ان مثل هولاء 
کمشل اخوة لهم کانوا من قبلهم) (وقال نی رب لا تدرعلی الاض من الکافرین کی + 
نوح: )۲٩‏ و قال موسی (. .نالیم علی آمولهغ وَشدْذعلی قلویغ ‏ ...8 الایة. یونس: 
۸ و فال ابراهیم (* تبعبی اه ی ون عضانی َاك عْووْرَجيمْ » ابراهیم : ۳۹) 
و قال عیسی ران لبم الم عبادل وان تغیز هم فك انت الْعزیر لحکیم* المائدة: 
۸ رواه الحاکم و صححه و عن ابی موسی ان النبی صلی الّه علیه و سلم قال له 
(یا ابا موسی لقد اعطیت مزمارا من مزامیرآل داود) رواه البخاری و مسلم و قال رسول الله 
صلی اللّه علیه وسلم (من سرّه ان بنظرالی تواضع عیسی بن مریم فلینظر الی ابی ذر) گذا 
فی الاستیعاب و رواه الترمذی بلفظ آخر قال (ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
اصدق لهجة من ابی ذرشبیه عیسی بن مریم) یعنی فی الزهد سیوم آنکه مساوات با 
افضل در صفتی موجب افضلیت نمیشود زیراکه آن افضل را صفات دیگر اند که بسب 
آنها افضل شده است و نیز افضلیت موجب زعامت کبری نیست کما مر غیر مرة چهارم 
آنکه تفضیل حضرت امير بر حلفاء ثلثه و قتی ثابت شود ازین حدیث که آنها مساوی 
نباشند با انبیاء مذ کورین در صفات مذ کوره 5 مانند آن صفات مذ کوره و دون هذا 
النفی خرط القتاد پلکه اگر در کتب اهل سنت تفحص واقع شود آنقدر احادیث داله بر 
تشبیه با انبیاء که درحق شیخین مروی و ابت است درحق هیچ یک از معاصرین 
ایشان ثابت نیست و لهذا محققین صوفیه نوشته اند که شیخین حامل کمالات نبوت 
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بوده آند و حضرت امیرحامل کمال ولایت و لهذا کار انبیاء که جهاد با کفار و ترو یج 
احکام شریعت و اصلاح امور ملت است از شیخین خوبتر سر انجام یافت و کار اولیا از 
تعلیم طریقت و ارشاد باحوال و مقامات سالکین و تنبیه بر عوایل نفس و ترغیب بزهد در 
دنیا از حضرت امیر بیشتر مروی گشت و عقلی است که استدلال بر ملکات نفسانیه 
بصدور انعال مختصه بات ملکات می توان کرد مثلا اگر شخصی در هر معرکه ثبات 
میکند و در مقابله آقران و صنعت سیف و سنان کار از پیش می برد دلیل صریح بر 
شجاعت نفسانیه اوست بلکه حب و بخض و خوف و رجا و دیگر امور باطنیه از همین 
راه افعال و معاملات معلوم توان کرد بر همین قیاس امتیاز در کمالات باطنیه شخصی 
که ابا از فسم کمال انبیا است یا از جنس کمال اولیا بجارحیه او دریکی ازین دو 
کار خانه عمده حاصل میشود و در حدیئی که شیعه نیز در کتب خود آورده اند و هو قوله 
علیه السلام انك یا علی تقاتل الناس علی تاو یل القرآن کما قاتلتهم علی تنزیله نیز 
اشاره صریح باین تفرقه و امتیاز است زیرا که مقاتلات شیخین همه بر تنزیل قرآن بود 
پس گویا زمان شیخین بقیه زمان نبوت بود و زمان حضرت امیر ابتدای دوره ولایت شد 
و لهذا شیوخ طریقه و ار باب معرفت و حقیقت آنجناب را فاتح باب ولایت محمدیّه و 
خاتم‌ولایت مطلقه انبیا نوشته اند و ازینست که سلاسل جمیع فرق اولیاء الّه بآنجناب 
منتهی ميشود و مانند حداول از بحر عظیم منشعب میگردد جنانجه سلاسل تلمذ فقهاء 
شریعت و مجتهدین ملت بشیخین و نواب ایشان مثل عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل و 
زید بن ثابت و عبد الله بن عمر میرسد ورشحٌ از علوم ایشان میگیرد و معنی امامت که" 
در اولاد حضرت مر باقی ماند ویکی مر دیگریرا وصی آن می ساخت همین قطبیت 
ارشاد و منبعیت فیض ولایت بود و لهذا الزام این امر برکافه خلایق از ایمه اطهار مروی 
نشده بلکه یاران چیده و مصاحبان بر گزیده خود را بآن فیض خاص مشرف می ساعتند 
و هریکی را بقدر استعداد او باين دولت می نواختند این فرقه بیفهم آنهمه اشارات 
ایشان را بر ریاست عامه و استحقاق تصرف در امورملک و مال فرود آورده در ورطه 
ضلالت افتاده اند و نیز ازینست که حضرت امير و ذرية طاهره اورا تمام است بر مثال 
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پیران و مرشدان می پرستند و اموز تکو ینیهرا با ایشان وابسته میدانند و فاتحه و درود و 
صدقات و نذر و منت. بنام ایشان رایج و معمول گردیده چنانجه با جمیع اولیاء الله 
همین معامله است و نام شیخین را درین.مقدمات کسی بززبان نمی" آرد و فاتحه و 
درود و نذر و منت و عرس ونحلس کسی شریک ننیکند.و امور تکوینیه را وابسته 
بایشان نمیداند گو معتقد کمال و فضیلت ایشان باشد بر مثال انبیاء مثل حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی زیرا که کمال ایشان‌مثل کمال انبیا مبنی بز 
کثرت و تفصیل و مغایرت است و کمالاتاولیا همه ناشی از وحدت و جمع و عینیت 
اند پس اولیا را مرآت ملاحظه فعل الهی بلکه صفات او تعالی می تواند کرد و انبیا و 

وارثان کمالات شانرا غیر از علاقه عبدیت و رسالت و خارحیه. علاقه دیگردر فهم مردم 
حاصل نیست و باینجهت آنها را مرآت ملاحظه او تعالی نمی توانند کرد. 


حدیث هفتم روایت ابو ذرغفاری که من ناصب علیا الخلافة فهو کافرو اين 
حدیث را اصلا در کتب اهل سنت نام و نشانی پیدا نیست ابن مطهر حلی نسبت 
روایت ی حدیث باخطب خوارزم کرده و ابن المطهر در نقل بسیار خائن است و 
احطب خوارزم از غلاة زیدیه است و مع هذا در کتاب او که مناقب امیر المومنین است 
این حدیث دیده نشد و اگر بالفرض در کتاب او باشد هم معتبر نیست که مخالف 
احادیث صحاح است که در کشب امامیه موحود اند منها قوله علیه السلام فی نهج 
البلاغة اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخحل فیه من الزیغ و الاعوجاج واگر 
این حدیث را اعتبار کنیم باز هم مضمون این حدیث وقتی متحقق شود که حضرت امیر 
طلب خلافت نماید و دیگری از دست او خلافت را نزع کند و اين معنی در هیچ عهد 
بوقوع نیامده در زمان خلفاء ثلاثه حضرت امير طلب خلافت ننمود چنانچه در کتب 
امامیه موجود است که جناب پیغمبر صلي الله علیه وسلم اورا وصیت بسکوت فرموده 
بوذ لم بجد انا و نب همین وصیت درزمان خفاء ثلاث ساکت ماد ودرزمنی 
ی ی ی هرگز نزع خلافت از دست او قصد نه 


۳۲ 


کردند بلکه طلب قتله عثمان رضی الله عنه آزو رضی الله عنه و تنفیذ حکم قصاص در 
خواستند رفته رفته منجر بقتال و جدال ش. بی قصد و اراده طرفین جنانجه کتب سیر 
وخطب امیر الموّمنین براين امر گواه اند سلمنا لیکن مراد از لفظ کافر کفران نعمت 
است و خلافت حضرت امیر رضی الله عنه بالاجماع در زمان خود نعمتی بود که بالا تر 
ازان نعمتی نباشد و دلیل برین تخصیص لفظ خلافت است زیرا که خلافت بالاجماع 
مشروط است بتصرف در زمین و این معنی در زمان خلفاء ثلاثه حضرت امیر را متحقق 
نبود و لهذا در حدیث لفظ امامت واقع نیست سلمنا لیکن حق تعالی در قرآن مجید 
منکر خلافت خلفاء ثلاثه را نیز در آية استخلاف کافر فرموده اند و بدان آية شریفه را 
ختم نموده قوله تعالی ... وم کرد لك شم فقوت * النور: ۵ ای و من 
انکر حلافة الخلفاء بعد ذلك ای بعد سماع هذه الاية و العلم باستخلاف الله تعالی 
ایاهم فاولئك هم الکاملون فی الفستق و محدئین اهل سنت اجماع دارند که روایات 
اخطب زیدی همه از محاهیل و ضعفا است و بسیاری از روایات او منکر و موضوع و 
هرگز فقهاء اهل سنت بمرو یات او احتجاج ننمایند و لهذا اگر از علماء اهل سنت نام 
اخطب خوارزم بپرسند کسی نخواهند شناخت و الزام دادن اهل سنت برواية زیدی 
کذائی شبیه است بآن قصه که سُتّی پیری در راه میگذشت ماری بر سر راه او پیدا شد 
و ایام ایام عاشورا و این پیر فرتوت قدرت بر کشتن مار نیافت دید که شیعی جوانی 
میگذرد فریاد بر آورد که ای شیعی بحق عثمان رضی الله عنه اين مار را بکش شیعی 
فریاد بر آورد که مسلمانان داد ازین ستّی خرف که کدام کس را بحق کدام کس در 
کدام روز بکشتن کدام جانور امر میفرماید. 


حدیث هشتم روایت کنند که آنحضرت صلی الله علیه و سلم فرمود (کنت 


انا وعلی ابن اپی طالب نورا بین یدی اللّهقبل ان یخلق آدم علیه السلام بار بعةعشر الف 
عام فلما خلق اللّه آدم قسم ذلك اللور جزأین فجزء انا و جزء علی بن ابی طالب) و این 
حدیثٍ باجماع اهل سنت موضوع است و فی اسناده محمد این حلف المروزی قال 
یحیی بن معین هو کذاب و قال الدارقطنی متروك و لم یختلف احد فی کذبه و یروی 


- ۳۳ - 


من طریق آخر و فیه جعفر ابن احمد و کان رافضیا غالیا کذابا وضاعا و کان اکثر ما 
۰ ۰ ‌ 0 وه ث ۰ م2 
یضع فی قدح الصحابة وسبّهم و برتقدیر فرض صحت معارض است بروایتی دیگر که 
ازین روایت فن الحمله بهتر است و در استناد او متهمین بالوضع و الکذب وافع نشده 
اند و هوما روی الشافعی رحمة اللّه علیه باسناده الی النبی صلی اللّه علیه وسلم انه 
قال (کنت انا و ابوبکر و عمرو عثمان و علی بین بدی الّه قبل ان یخلق آدم علیه السلام 
بالف عام فلما خلق اسکننا ظهره و لم نزل ننتقل فی الاصلاب الطاهرة حتی نقلنی اللّه 
تعالی الی صلب عبد اللّه ونقل ابابکرالی صلب ابی قحافة ونقل عمرالی صلب 
الخطاب ونقل عشمان الی صلب عفان ونقل علیا الی صلب ابی طالب) و مو ید این 
روایت حدیث دیگر هم هست که مشهور است (الارواح جنود مجندة ما تعارف منها 
ائتلف وما تناکرمنها اختلف) و بعد اللتیا و التی دلالت بر مدعا ندارد زیرا که شرکت 
حضصرت امیر در نور نبوی مستلزم وجوب امامت او بلا فصل نمیشود ملازمت درین هر 
دو امر بیان باید کرد بوجهی که غبار منع بران ننشیند و دونه خرط القتاد در قرب نسب 
حضرت امير به آنجناب بحثی نیست اما کلام درین است که اين قرب موجب امامت 
بلا فصل است یا نی و اگرمجرد قرب نسب موجب تقدم در امامت می شد حضرت 
عباس اولی می بود بامامت و خلافت لکونه عمّه وصنو ابیه و العم اقرب من ابن العم 
عرفا و شرعا و اگر گویند عباس را بجهت محروم ماندن از نور لیاقت امامت حاصل 
۱ نشد زیرا که نور عبد المطلب منقسم شد در عبد الله و ابوطالب دیگر پسران اورا نصیبی 
۰ مم ء م2 #۹ ‌ 

نرسید گوئیم اک مدار تقدم در امامت برقوت و کثرت نور است پس حسنین اولی و 
احق باشند بامامت از حضرت امیر بهر دو حهت قوت و کثرت اما قوت پس ازانجهت 
که چون انقسام نور واقع شده و حصه پیغمبر به پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم رسید از 
همان حصه انشعاب حسنین هم شد بخلاف حضرت امیر که در اصل نور شریک بود نه 
و نور مرتضوی و الاثنان اکثر من الواحد قطعاً. 


و 


۰ . حبدیث نم روایت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و 
" سللم قبال.یوم ختیبر [۱] (لاعطین الراية غدا رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله و رسوله 
بفتح اللّه علییدیه) و این حدیث بسیار صحیح و قوی الرواية است و آهل- سنت آنرا علی 
الراسژه و العین: نهند. و در کتب خود برای دفع مقالات نواصت و خوارج بکار برند لیکن 
مدعاء شیعه ازین حاصل نمی شود زیراکه در میان محبت خدا و رسول صلی الله علیه 
و سلم و محبوبية 2 هر دو در میان امامت بلا فصل ملازمتی نیست ونیز اثبات اپن دو 
صفت برای شخص در کلامی نفی آن دو از دیگرن نمیکند کیف وقد قال الله تعالی 
فی حق ابی بکررضی الله عنه و رفقائه «.. هم وب ...۷ الایة. المائدة: ۵64) و 
قال فی حق اهل بدر ال ال ْبُ ای َو ی سبیله ضفا کانمن تزضوض » 
الصف: 4) و لا شك ان من یحبّه الله بحبه رسوله و من بحب الله من المومنین یحب 
رسوله و قال فی شأن اهل مسجد قبا (.. فیه رجا بحتوت آن ته وا وَال بح 
اهر التوبة: ۱۰۸) و قال النبی صلی اللّه علیه وسلم لمعاذ (با معاذ انی احبك) 
فقال ولما سئل من احب الناس اليك قال (عائشة) رضی الله عنها قیل و من الرحال قال 
(بوه) ار شیه گوبن که چون محب ومحبوب برد دا و رسول دردیگرن هم ات 

شد پس تخصیص حضرت امیر نماند و لابد درینجا تخصیصی باید گوّیم تخصیص 
باعتبار مجموع صفات است یعنی با ملاحظه بفتح الّه علی یدیه و چون فتح قلعه بر 
دست حضرت امیر در علم الهی مدرد عمجم و تن یت ابو موس 
بخفیات اف ره کف انی انش در دیگران هم یافته شوند و ذکر این صفت که در 
دیگران نیز مشترک بود درین مقام نکته دارد بس عمیق و آن آنست که(ان اللّه وید 
هذا الدین بالرجل الفاجر) حدیث صحیح است پس اگر مجرد فتح بر دست حضرت 
امیر بیان میفرمود موجب فضیلت و بزرگی حضرت امیر نميشد لهذا تقدیم این صفات 
نیز نرمید جوا دیگر از تخصیص آنکه در کلام عرب بلکه در کلام جمیع طویف 


(۱) اینکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمود روز خیبر البته خواهم داد نشان لشکر فردا مردی را که دوست دارد 


خدا و رسول اورا و دوست میداردش خدا و رسول او فتح خواهد داد خدا بر دست او . 


- ۳۵ 


پیشتر تمهید کنند بچیزی و مقصود ما بعد او باشد چنانچه لفظ رجلا در همین حدیث و 
مانند آنکه گویند زید مرد عاقل است حال آنکه اثبات رجولیت برای او مقصود نیست 

مقصود اثبات عاقلیه است فقط پس درینجا هم مقصود بالتخصیص مضمون یفتح الله ‏ 
ی پدیه است و رحلا و یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله محض تمهید است. 


حدیث دهم [۱] (رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار) اینحدیث را نیز 
ال سنت علی الرأس و العین قبول دارند لیکن با مدعاء شیعه که امامت بلا فصل 
است مساسی ندارد در حق عمار ابن یاسر نیز آمدة (الحق مع عمارحیث دار) و در حق 
عمر نیز صحیح بلکه مشهور شده (الحق بعدی مع عمر حیث کان) بلکه در حدیث عمر 
اخبار است بملازمت حق با عمرو در حدیث حضرت امیر دعا است باداره حق همراه 
او و در اخبار و دعا فرقی است غیر خفی خصوصا بر طبق قرار داد شیعه که استجابت 
دعاء نبی را لازم نمی دانند روی ابن بابو یه القمی ان النبی صلی الله علیه و سلم دعا 
ربه ان یجمم اصحابه علی محبَة علی الی آخرما سب و در حق عمر لفظ بعدی نیز 
افزوده اند که بوئی از صحت امامت اویا صحت امامت کسی که اورا عمر امام داند 
ازان شمیده میشود و مذهب اهل سنت نیست که کسی را غیر نبی معصوم دانند و الا بر 
مذاق شیعه اینحدیث اول دلیل است بر عصمت عمرو چون شیعه درین مقام تمسک 
بروایات اهل سنت و الزام ایشان منظور دارند لابد جمیع روایات.ایشان را قبول باید 
کرد و بعضی از ظرفاء اهل سنت در مقابله شیعه بحدیث ادر الحق معه حیث دار 
تمسک نموده اند برصحت خلافت ابوبکر و عمرلان علیا کان معهم حیث بایعهم و 
تابعهم و صلی معهم فی الجمع و الجماعات و نصحهم فی اموریتعلق بریاستهم پس 
قیاس مساوات درست میشود که (الحق مع علی و علی مع ابی بکر و عمر) و مقدمه 
احنبیه که مدارصحت نتیحه درین قیاس میشود صادق است لان مقارن المقارن مقارن 
وفی الحقيقة این استدلال بغایت متین و استوار است کوقایل آن در مقام ظرافت 








(۱) بگردان حق را همراه اویعنی علی هر جا که بگردد. 


- ۳۲۰ 


مذ کور کرده باشد زیراکه موافق روایات شیعه در نهج البلاغة که نزد ایشان اصح 
الکتب و متواتر است ثابت است که چون عمر بن الخطاب برای دفع فتنه نهاوند 
خواست که خود حرکت نماید و صحابه در مشوره این کار مختلف شدند بعضی تحویز 
کردند و بعضی مانع آمدند عمربن الخطاب با امیر مشوره نمود این فرمود که ان هذا 
الامر لم یکن نصره و لا خذلانه بکثرة و لا بقلة و هودین الله تعالی الذی اظهره و جنده 
الذی اعزم.حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع ونحن علی موعود من الله و الله منحز وعده 
و ناصر جنده قال الله تعالی (وعَة الله ال ین اما منکن و عیلوا السَاِحَاتِ) الی قوله 
(امنا ...2 الابة. النور: ۵۵) و مکان الَیّم من الاسلام مکان النظام من الخرز یجمعه 
و یضمه فان انقطع النظام تفرق و ذهب ثم لم یجتمع ابدا و العرب و ان کانوا قلیلا فهم 
کشیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع فکن قطبا و استدر الرحی بالعرب و اصلهم دونك 
نار الحرب و انك ان شخصت من هذه الارض انقضت عليك العرب من اطرافها و 
اقطارها حتی یکون ما تدع وراءك من العورات اهم مما ان الاعاجم ان 
ینظروا اليك غدا یقولون هذا اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فیکون ذلك اشد لکلبهم 
عليك وطمعهم فيك کذا ذکره الرضی فی نهج البلاغة پس صریح معلوم شد که 
حضرت امیر از ته دل ناصر و معين و ناصح امین عمربن الخطاب بود و اگر معاذ الله 
نفاقی فیما بین می بود ازين بهتر وقتی نبود که عمر بن الخطاب را مشوره رفتن بسوی 
عجم میداد و چون او و لشکریانش در چنگ.می آو بختند یا شکست برانها می افتاد در 
حجاز که دار السلطنة اسلام بود متصرف می شد و مردم ناچار شده اتباع او میکردند و 
نیز معلوم شد که حضرت امیر خود را در زمره ابوبکر و عمر داخل میدانست ازینجا 
میگفت و نحن علی موعود من الله و نیز در نهج البلاغة مذ کور است که حضرت امیر 
عمر بن الخطاب را گفت حین استشاره فی غزو الرَوم متی تسیر الی هذا العدو بنفسك 
فت‌کسر و نکب لا تک للم‌سلمین کانفة دون اقصی بلادهم و لیس بعدك مرجع 
پرجعون الیه فارسل الیهم رجلا مجربا و احضر معه البلاغة و النصيحة فان اظهره الله 
فذاك ما تحمد و ان تکن الاخری کنت ردء الناس و مثابا للمسلمین و طرفه انست که 


- ۳۷ - 


شیعه اینقسم روایات را که در اصح الکتب به تواتر نزد ایشان رسیده دیده و شنیده 
نادیده و ناشنیده می انگارند و بروایات موضوعه افترائیه چندی کذابین از گمان 
مخالفت ومنافقت فیما بین می نمایند باز این زوایات صحبخه را دیده دست وا گم 
میکنند گاهی میگویند که این همه متابعت و مبایعت آنجناب با شیخین محض بنابر 
قلت اعوان و انصار بود باز خود ملزم میشوند بروایات ثقات خود که صریح دلالت بر 
قوت و غلبه حضرت امیر و کثرت اعوان و انصار او میکنند جنانجه این روایت روی 
ابان ابن ابی عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی و نمیره عن غیره ان عمر قال لعلی و الله 
لثن لم تبایع ابابکر لنقلتك قال له علی لولا عهد عهده الی خلیلی لست اخونه لعلمت 
انا عم تامر وال علوا ین این ماوت میج دلالت مک که سجرت حفی ۳ 
امیر محض بنابر چیزی بود که از جناب پیغمبر شنیده بود و هوان الخلافة حق ابی بکر 
بلا فصل ثم حق عمرو در آنجا برهان عقلی موافق اصول شیعه قایم است که عهد 
مذ کور همین بود زیرااکه اگر امامت حق حضرت مرتضی می بود و آنحضرت صلی الله 
علیه و سلم اورا وصیت بترک منازعت میکرد با شیخین با وجود کثرت اعوان و انصار 
که ازین رواییت صریح مستفاد میشود لازم می آید که پیغمبر وصیت کرده باشله 
بتمطیل امر الهی و محروم داشته باشد امت را از لطف و وصیت کرده باشد حضرت 
امیر را باتباع اهل باطل معاذ الله من ذلك قال الله تعالی ها ای حرض المُومنین 
عَی الْمعال ...* الية. الانفال: ۵) در زمانی که یک مسلمان و ده کافر با هم مقابل 
می شدند جناب پیغمبر باین تا کیدات تکلیف جهاد میداد و در زمانی که دین تمام شد 
و اکمال نعمت متحقق گشت همچوشیر خدا را امربجین و خوف و ترک تبلیم احکام 
و تجویز فتنه وفساد و تحریف کتاب الله وتبدیل دین نماید حاشا و کلا شان نبوت و 
رسالت کمال منافات دارد با اين وصیت قوله تعالی ...یوم بالکفرَعة لد ثم 
مُشیمون* آل عمران: ۸۰) و گاهی میگویند که این ترک منازعت و اظهار موافقت و 
فام بت ریت ای رانا اه بان نم مک بتایر اقتتا برد با سال الق کدتانی و 


ترک عجلت است و اين توجیه را ابن طاوّس سبط ابوجعفر طوسی استخراج کرده و 
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دیگران بغایت پسندیده اند و طرفه توجیهی است که سر دین ندارد زیراکه اقتدا بافعال " 
الهی واجب بلکه جایز هم نیست امتثال اوامر الهی در کار است الله تعالی در بعضی 
اوقات کافران را نصرت میدهد و مسلمان صالح را می میراند و هیچ کس را نصرت 
کافر و قتل مسلمان جایزنیست شان بندگی همین است که فرمان خاوند خود را قبول 
نماید و موافق آن کار کند نه آنکه اقتدا بافعال مالک خود نماید که در علاقه بندگی و 
خاوندی دنیا که سراسر محاز در محاز است نیز این معنی معیوب و مطعون است جه 
حجای علاقه بندگی و خاوندی حقیقی و آنجه گفته است که تانی و ترک عجلت 
محمود است پس در امور خیر محمود نیست زیر که رسولان خود را و عباد خود را حاوند 
ایشان هرگاه بتعجیل امر فرماید و ایشان تانی نمایند صریح داغ عضیان بر خود گیرند 
وه تفای (وَان منکم من یط .۷ الیة. النساء: ۷۲) و قوله تعالی فی مدح عبادة 
امتمجلین (ولی یار فی ارات وم له ماو المنون: )٩۱‏ و لهذامثل 
مشهور است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست و امام را که منصب هدایت 
خلق و ارشاد گمراهان است چگونه تانی جایز باشد که آزو درین تاّی واجبات کثیره 
فوت میشوند و نیز تانی را هم حدّیست بیست و پنج سال کسی درتانی نمیگذارند و 
اگر گویند تانی حضرت مرتضی بامر الهی بود پس ترک واجبات لازم نیامد گوئیم 
پس معلوم شد که امامت حضرت امیر دران وقت متحقق نبود و الا نصب امام و اورا امر " 
کردن بتانی و ترک ادای لوازم امامت با هم مناقضت دارد و بدان میماند که شخصی 
را پادشاه فاضی کند و بگوید که تا بیست و پنج سال هرگز اظهار قضاء خود مکن و 
هیچ قضیه را بحضور خود آمدن مده و هر گز در میان دو کس تکلم مکن صریح دلالت 
دارد بر آنکه بالفعل وعده قضاست هنوز قاضی نه کرده است بعد بیست و پنج سال 
قاضی خواهد کرد و اگرحمل بر ظاهر نمائیم تناقض صریح و تقویت غرضی که از 
نصب قاضی است لازم خواهد آمد و آن عین سفاهت و قبح آن پوشیده نیست تعالی اللّه 
عن ذلك علوا کبیرا و نیز چون حضرت امیر از جانب خدا بتانی مامور شد و اصلا اظهار 
دعوی امامت نکرد مکلفین دررترک متابعت او معذور خواهند بود و اگربنابر حفظ دین 
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و دنیا خود کار روائی مهمات خود درین مدت دیگریره صب نمایند محل عتاب و 
عقاب نخواهند بود اذ (... لا بکلّف الله تفا الا وشعها ..«الاية. البقرة: ۲۸۹). 


حدیث بازدم روایت ابوسعید خدری ان انبی صلی الله علیه ‏ سلم قال لعلی 
(انك تقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله ) و این خبر با مدعا مساس ندارد 
زیرا که مقاد حدیث آنست که تودروقتی از اوقات بر تاو یل قرآن قتال خواهی کرد و 
همین است مذهب اهل سنت که حضرت امیر در مقاتلات خود برحق بود و مصیب و 
مخالضان او بر غیر حق و مخطی و درین حدیث بکدام وجه دلالت است برآنکه 
رش امیر امام بلا فصل است زیرا که ملازمتی نیست در مقاتلهبرتأویل قرآن و در 
امامت بلا فصل بداهة بوحه من الوحوه پس این حدیث را در مقابله اهل سنت آوردن 
کمال نادانی است بلکه اگر این حدیث را دلیل پر مذهب اهل سنت گیرند تواند شد 
زیراکته ازین حدیث معلوم میشود که حضرت امیر در زمانی امام خواهد بود که قتال بر 
تأو یل قرآن خواهد بود و وقت قتال ایشان معلوم است که کی بود و در اصل این حدیث 
هم دلیل اهل سنت است بر آنکه حق در جانب حضرت امیر بود و مقابلان او بر خطا 
که معنی قرآن را نفهمیده بودند و خطا در احتهاد کرده این صاحبان ا زکمال وقاحت 
خود این قسم احادیث را درین مقام وارد میکنند و خود خفیف می شوند زیرا که بر 
خلاف عقیده ایشان دلالت صریح دارند لان انکار تأو یل القرآن لیس بکفر بالاجماع 
اگر معنی اظهار قرآن را کسی انکار کند بنابر غلط فهمی خود باز هم در کفر او حرف 
است جه جای آنکه معنی خفی را که تأو یل همان است انکار کند و عقیده ایشان 


ح م نو 
اینست که محار بوه کفرة جنانجه در تحرید العقاید طوسی موحود امتتا: 


حدبث دوازدهم روایت زید بن ارقم عن النبی صلی اللّه علیه و سلم (انی 
تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب اللّه 
وعترتی) و این حدیث هم بدستور احادیث سابقه با مدعی مساس ندارد زیرا که لازم 
نیست که متمسک بر صاحب زعامت کبری باشد سلمنا لیکن این حدیث هم صحیح 
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است (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها و عضوا علیها 
تالتواعید) سلمیا لیکن رت در لقت غزب تن اقارب انرتسسن ۱ کرقلا لت و 
امامت کند لازم آید که جمیع اقارب آنحضرت صلی له علیه و سلم ائمه باشند واجب 
الاطاعت علی الخصوص مثل عبد الله بن عباس و محمد بن الحنفیه و زید بن علی و 
حسن مشنی و اسحاق این حعفر صادق و امثال ایشان از اهل بیت و نیز در حدیث 
صحیح وارد است (خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء) و اشاره بعائْشة فرمود و اهتدوا 
بهدی عمار) و (تمسکوا بعهد ابن ام عبد) و (رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد) و 
(اعلمکم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل) و امثال ذلك کثيرة خصوصا قوله (اقتدوا بالذین 
من بعدی ابی بکروعمر) که بدرجه شهرت و تواتر معنوی رسیده پس لازم آمد که همه 
این اشخاص امام باشند و اگر این حدیث دلالت بر امامت عترت نماید حدیث صحیح 
مروی از حضرت امیر که نزد شیعه متواتر است (انما الشوری للمهاجرین و الانصار) 
چگونه درست شنود و همین قسم حدیث (مثل اهل بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکبها 
نجی ومن تخلف عنها غرق) دلالت نمیکند مگر بر آنکه فلاح و هدایت مر بوط بدوستی 
ایشان و منوط باتباع ایشان است و تخلف از دوستی و اتباع ایشان موجب هلاک و این 
معنی بفضل ال تعالی محض:نصیب اهل سنت است و پس از جمیع فرق اسلامیه و 
خاص است به مذهب اهل سنت لا یوجد فی غیرهم زیرا که ایشان متمسک اند بحبل 
وداد جمیع اهل بیت و بر قیاس کتاب اللّه که (.. تون فص الکتاب وکین 
یَغْض ..* الاية. البقرة: ۸۵) و در رنگ ایمان بالانبیاء که ...لا نرق ین آحٍَ ین رس 
...۷ الاّبة. البقرة: ۲۸۵) با بعض محبت و ایمان و با بعض بغض و کفران نمی ورزند 
بخلاف شیعه که هیچ فرقه ایشان جمیع اهل بیت را دوست ندار و بعضی یک طایفه را 
محبوب می سازند و بقیه را مبغوض میدارند و بعضی طایفه دیگررا و همین است حال 
باخغ کهاهان شنت یکته طایفه را خاض نمیکند از هر همه روایات مین خودامی آرند ز 
بدان تمسک می جویند چنانچه کتب تفسیر و حدیث و فقه ایشان بران گواه است و 
اگر کتب اهل سنت را اعتبار نکنند مرو یات شیعه را که از عقاید الهیه گرفته تا فروع 
فقهیه موافق اهل سنت درین رساله نقل کرده شد چه جواب است و درین مقام بعضی 
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از خوش طبعان شیعه تقریری دارد خیلی دلفریب لابد ذکرآن تقریر و حل آن تزو یر 
نموده آمد گفته است که تشبیه اهل بیت درین حدیث بسفینه اقتضا می نماید که 
محبت جمیم اهل بیت و انباع کل ایشان در نجات و فلاح ضرور نیست زیراکه اگر 
شخصی دریک گنج کشتی جا گرفت بلا شبهه از غرق اورا نجات حاصل شد بلکه 
دوران درتمام کشتی و گاهی بگنجی نشستن و گاهی بگنج دیگر معمول و عادی 
انیست پس شیعه چون متمسک ببعض اهل سنت شدند و اتباع بعضی از ایشان پیش 
گرفتند بلا شبهه ناجی باشند و طعنی که اهل سنت بر ایشان بابت انکار بعض اهل 
بیت می نمایند دفع شد و الحمد للّه اهل سنت درین جواب او بدو وجه سخن دارند اول 
بطریق نقض آنکه درین صورت امامیه را باید که زیدیه و کیسانیه و ناوسیه و افطحیه را 
گمراه ندانند و ناجی و مفلح انگارند زیراکه هریکی ازین فرق مذ کوره و امثال ایشان 
گنجی ازین کشتی وسیع گرفته ودران گنج جای خود ساخته ویک گنج کشتی 
برای نحات از غرق کافی است بلکه درین صورت تعین ائمه انا عشریه نیز مخدوش 
گشت زیراکه هر گنج کشتی در نجات بخشیدن از موج دریا کافی است و معنی امام 
همین است که اتباع او موجب نجات آخرت باشد و تمام مذهب اثنا عشریه بلکه امامیه 
برهم شد و اگراین کلمه را زیدیه گویند همین حرف در مقابله آنها گفته خواهد شد 
پس تعین مذهبی برای خود هیچ فرقه را از فرق شیعه درست نیست بلکه جمیع مذاهب 
را باید که حق دانند و صواب انگارند حال آنکه در میان مذاهب اینها تناقض و تضاد 
واقع است و هر دو جانب تناقض را حق دانستی در غیر اختهادیات قایل باجتماع 
نقیضین شدن است که بدیهی الاستحالة است دوم بطریق حال آنکه جا گرفتن دریک 
۳ وقتی نجات بخش از غرق دریاست که در گنج دیگر ازان کشتی رخنه 
نکند و چون دریک گنج نشست و در گنج دیگر رخنه کردن آغاز نهاد بلا شبهه غرق 
خواهد شد و هیچ فرقه از فرق شیعه نیست الا دریک گنج این کشتی نشسته و در گنج 
دیگر رخنه پیدا کرده آری اهل سنت هر چند در گنجهاء مختلفه سیر و دورمی نمایند 
اما کشتی ایشان سالم است در هیچ گنج رخنه نکرده اند تا ازان طرف موج دریا در 
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آید و غرق کند و الحمد له و باختیار روش اهل سنت الزام توان داد نواصب را در انکار 
این دو حدیث که بدلیل عقلی در صحت این هر دو قدح رده و گفته اند که مفاد 
این هر دو حدیث تکلیف بممثتعات عقلیه است که بالبداهة مخال است زیراکه اگر 
تمسک بجمیع اهل بیت نموده آید و بلا شبهه در عقاید و فروع ایشات اختلاف و تناقض 
رو داده می باید که امة مکلف باشد بجمع بین النقیضین و هومحال بالبداهة و اگر 
تمسک بیعض ایشان کرده آیذ یا بتعین خواهد بود یا بغی لین در شق اول رجیخ بل 
مرجح لازم خواهد آمد و در روایات تعين حق بجانب خود نیز اينها را اختلاف واقع 
است باز همان اش اجتماغع النقیضین در کاسه می آید با ترجیح بلا مرجح و اگرشق 
ثانی مراد باشد لازم آید تجو یز عقاید مختلفه و شرایم متفاوته دریک دین واحد از خود 
شارع حالانکه (... یِکل جَعَلنا نکم شَرعة ومنهاجا ...۸ الاية. المائدة: 4۸) صریح 
مخالف این تجو یز است و دینیه استحاله آن ثابت و هیچ فرقه از فرق شیعه از 
عهده جواب این خدشه آن اشقیا نمی تواند بر آمد الا جون روش اهل سنت اختیار کند. 


اما دلابل عقلیه شیعه پس بیش از حد احصاست جنانجه الفین و دیگر کتب 
ایشان کافل استیفای آن دلایل است اما درینجا قاعده بدست اهل سنت حواله نموده 
شود که هر دلیل ایشان را بان حل توانند نمود اول باید دانست که دلیل عقلی برین 
مدعا خالی از سه حال نیست يا جمیع مقدمات او عقلی چنانچه دلیل پنجم . 
از آنجه درین رساله مذکور است یا بعضی مقدمات او عقلی و بعض نقلی جنانجه 
دلیل اول است یا جمیم مقدغات آن نقلی است مثل دلیل دوم و اين اصطلاح وراء 
نقلی بر آنجه یک مقدمه او موقوف بر نقل بود استعمال کنند بالجمله هر سه قسم دلایل 
عقلیه لابد مأخوذ اند از شرایط امامت یا موانع آن یا طریق تعین آن پس اصل این همه 
دلایل مباحث امامت است و مباحث امامت فرع خاخت توت است ر برا که تایت 
اوست و مباحث نبوت فرع الهیات زیراکه نبوت رسالت خدا است پس جون اصول 
شیعه و مقررات ایشان را در هر سه مباحث بر هم کرده شد بمخالفت کتاب و عترت و 
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عقل گویا دلایل ایشان را درسه مرتبه زیرمنع گرفته شد و درنسب شبهات ایشان تا 
سه پشت. قدح نموده آمد و این را بمثالی روشن کنیم مثلا این مقدمه ایشان که در 
دلایل بسیارماخوذ است الامام يجب ان یکون منصوصا علیه اصلش آنست که نصب 
الامام واجب علی اللّه و اصل این اصل آنکه بعث النبی واجب علی اللّه و اصل این 
اصل اصل آنکه التکلیف واجب علی الّه تعالی واصل این اصل اصل اصل آنکه 
اللطف واحب علی اللّه تعالی و جون در هر جهار مبحث مذاهب ایشان را بشهادت 
شاهدین عدلین یعنی کتاب و عترت عقل باطلکرده باشد دیگر در بطلان این مقدمه چه 
اشتباه ماند پس باین قاعده حالت جمیع دلایل ایشان من حیث المقدمات و المواد 
عاقل را معلوم و روشن شد و باقی نماند مگر صورت اشکال که در رنگ شمشیر چوبین 
ملعبه اطفال و بدستور شیر قالین پایمال هر پیر زال است و لهذا از ذکر دلایل عقلیه 
ایشان درین رساله بفضله تعالی استغناء کلی حاصل است اما جندی از دلایل ایشان را 
که بزعم خود عروة الوثقی و عمده اقوی قرار داده اند مذ کور کنیم تا اندکی از بسیاری و 
مشتی نمونه خرواری باشد و حال بقیه دلایل ایشان که بزعم خود ایشان باين مرتبه قوت 


نرسیده واضح گردد و آن همه شش دلیل است. 


دلیبل اول آنکه امام را واجب است که معصوم باشد و غیر از حضرت امیر در 
صحابه معصوم نبود پس او امام باشد نه غیر او و هو المدعی و درین دلیل صغری و 
کبری هردو ممنوع اند اما صغری پس برای آنکه حضرت امیر نص فرموده است بر آنکه 
(انما الشوری للمهاحرین و الانصار ) الی آخره و بدیهی است که در آنجماعه که 
مهاجرین و انصار آنها را خلیفه ساختند معصومی نبود و نیز چون شنید که خوارج 
میگویند لا امرة فرمود که لابد للناس من امیر بر او فاجر الی آخره کذا فی نهج البلاغة 
سلمنا لیکن علم بآنکه اين شخص معصوم است حاصل نمی تواند شد در غیر نبی 
زیراکه اسباب علم همگی سه چیز است حواس سلیمه و عقل و خبر صادق ظاهر است 
که عصمت ملکه نفسانیه است مانع از صدور ذنوب و قبایح در حسی نمی آید و عقل 
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نیز آن ملکه را نمی تواند در یافت مگر بطریق استدلال بافعال وآثار لیکن راه استدلال 
بافعال و آثار درینجا مسدود است زیرا که اول اطلاع بر جمیع افعال و آثار شخص 
مخصوص خحصوصا نیات قلوب و مکنونات ضمیر از عقاید فاسده و حسد و بنض و عجب 
و ریا و دیگرذمايم اخلاق ممکن نیست که حاصل شود و اگر بالفرض حاصل شود 
. حسن جمیع افعال و آثار حاضره او معلوم خواهد شد ماضی و مستقبل را که ضامن می 
تواند شد و حالت بنی ادم بمکر شیطان و اغواء نفس و قرناء سوء دم بدم در تغیر است 
یصبح الرجل مژمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا قصه بر صیصیا و بلعم 
باعورا درین باب برای عبرت کافی است و دعاء مور (یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی 
دينك و طاعتك ) از مرض اشتباه درین امر دواء شافی و اگر این همه فرض کردیم که 
معلوم شد اما حقیقت عصمت که امتناع صدور ذنب است چه قسم توان دریافت یه 
السعی آنست که عدم صدور معلوم کنیم که مرتبه محفوظیت است و این قدر در حصول 
عصمهء کافی نیست تا امتداع نباشد و خبر صادق دو قسم است یا متواتریا خبر خدا و 
رسول ظاهر است که متواتر را درینجا دخلی نیست زیرا که انتهاء متواتر بحس شرط 
افاده علم ضروری است و در غیر محسوسات مثل ما نحن فیه غیر مفید و الا خبر فلاسفه 
بقدم عالم مفید علم ضروری بود و هوباطل بالاجماع و خبر خدا و رسول درین باب 
موجب علم نمیشود بر اصول شیمه اول آنکه بدا در اخبار جایز است پس جایز است که 
در وقتی خبر از عصمت شخصی دهند و در وقتی دیگر خبر از فسق همان شخص 
فرمایند و احد الخبرین نزد مارسیده باشد و خبر دیگر نرسیده و بدا فی الارادة نیز باجماع 
شیعه حایز است پس در وقتی اراده متعلق شود بعصمت شخصی و در وقتی دیگر بفسق 
او پس اطمینان بر خاست و وثوق و اعتماد نماند که این شخص برعصمت خود باقی 
باشد تا آخر عمر دوم آنکه وصولی خبر خدا و رسول بمکلفین یا بواسطه معصومی است 
یا بواسطه تواتر درشق اول دور صریح لازم می آید زیراکه عصمت اورا بهمین خبر 
ثابنت می کنیم اگراین خبر را بعصمت اوثابت سازیم توقف الشیٌ علی نفسه است و 
در شق انی حرف است زیرا که هر تواتر مفید علم قطعی نیست نزد شیعه مثل تواتر مسح 
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او هل رجلین در وضوء و (. .ال المَرافق .4 الاية. المائدة: )٩‏ (. . وا هی 
ارنت شش .الا . النحل: ۲ فی الفاظ القرآن و صيفة التحیات فی قعدة الصلوة 
و امشال ذلك پس لابد تواتری خاص را تعین باید کرد و آن هم غیر مفید زیراکه حصول 
علم قطعی از تواتر محض بنابر کثرت ناقلین بود چون در یکدوماه کذب بر امد اعتماد از 
همه اقسام او بر بحاست.و اما کبری پس برای آنکه جضرت امیر رضی اللّه عنه بیاران 
حود فرمود لا تکفوا عن مقالة بح او مشورة بعدل فانی لست بفوق ان اخطیْ ولا آمن من 
ذلك فی فعلی کذا فی نهج البلاغة و ظاهر است که این قول از معصوم نمی آید 
خحصوص در آخر کلام این عبارت واقع شده الا ان لقی اه فی نفسی ما هو املك به 
منی که دلیل صریح بر عدم عصمت است زیرا که معصوم را حق تعالی مالک نفس 
حودش میگرداند چنانچه در حدیث وارد است که (کان املککم لار به) و نیز در دعای 
حضرت امیر مرو یست اللهم اغفر لی ما تقربت به اليك ثم خالفه قلبی کذا اورده 


الرضی فی نهج البلاغة. 


دلیل دوم امام باید که هیچگاه ه کفر نکرده باشد لقوله تعالی (... لا یال عَهُدی 
الظّالمین* البفرة: ۵4) و الکافر ظالم لقوله تعالی (. . و الکافرون هم الم + 
البقرة: ۲۵4) و لقوله تعالی ۲ ان الشَرك ظلم عَظیم * لقمان: ۳) و غیر امیر رضی ال 
عنه همه بت پرست بوده اند پس غیر امیر رضی اه عنه امام نباشد پس امیر متعین باشد 
برای امامت جواب آنکه ارف قرط خر امامت کس از شیعه تن در کتب کلامیه 
ننوشته آری در وقت نفی خلافت خلفاء ثلاثه علماء شیعه این شرط را تراشیده اند و در 
هیچ آية و حدیث مذذکور نیست وا فانک کر هه از ای شرف و دینیه عدم 
سبق کفر را اعتبار نکرده اند بلکه بعد از ایمان کافر صد ساله و کسی که هفتاد پشت 
او در اسلام گذشته شته برابر اند درین امر جرا اعتبار این شرط باشد و تمسک بایة ... له 
ادن یی ی و بای وی و 
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یش ی راو اب رازم وی فر است تا فائده آن منصب 
متحقق شود و نصب ظالم در هر ریاست موجب فساد آن زیامت است پس در میان 
کفر و ظلم و درمیان امامت تتافی است ومتتافیین دریک و قت جی نشود نه در 
یکذات فی وقتین و همین است مذهب جمیع اهل سنت که در وقت امامت امام باید 
که مسلمان و عدل باشد نه آنکه قبل از امامت هم کفر و ظلم نه کرده باشد و کسی را 
که سابق کفر کرده است یا ظلم نموده بعد از ایمان و توبه کافر و ظالم گفتن هر گز در 
لغت و عرف و شرع جایز نیست و قد تقرر فی الاصول ان المشتق فیما قام به ‏ 
المبداً فی الحال حقيقة و فی غیره مجاز و مجازهم مظرد نیست جای که متعارف شد 
همانجا باید گفت کما تقررفی محله ان المجاز لا بظرد و الا لجاز نخلة لطویل غیر 
انسان و صبی بشیخ و هوسفسطة قبيحة و کذا النائم للمستیقظ و الفقیر للفنی و الجائع 
للشبعان و الحی للمیت و المیت للحی و قد روی القاضی ابو الحسن الزاهدی من 
الحنفية فی ( معالی العرش الی موالی الفرش ) فی حدیث طویل ان ابابکر رضی اه 
عنه قال للنبی صلی اللّهعلیه وسلم بمحضر من المهاجرین و الانصار و عيشك یا رسول 
للّه انی لم اسجد لصنم قط نزل جبرئیل علیه السلام و قال صدق ابوبکر و اهل سیر و 
تواریخ نیز در احوال ابو بکر صدیق رضی الّه عنه نوشته اند که لم یسجد لصنم قط پس 
صحت ابی بکر رضی الّه عنه بملاحظه این شرط نیز اجماعی شد و الحمد للّه. 


دلیل سیوم آنکه امام باید که منصوص علیه باشد و نص در غیر حضرت امیر 
رضی اللّه عنه یافته نمیشود پس غیر او امام نباشد درینجا هم صغری و کبری ممنوع اند 
اما صغری فلما مر عن امیر الموّمنین رضی اللّه عنه انه قال انما الشوری للمهاجرین و 
الانصار فان اختاروا رحلا و سموه اماما کان للّه رضی و اما الکبری فلانه لو وجد النص 
فی علیّ فامافی القرآن او الحدیث و قد مر الامران جمیعا و لانه لووجد النص لکان 
متواترا اذ لا عبرة بالًحاد فی الاصول ولا اقل من ان یعرفه اهل بیته و هم قد انکروه و 
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لانه لو وجد سجي اي ی با 
الم زد له له و سل ی عدد او تراولا وعلی لاو ما یتمه خن 
الحاحه السین آظهاره و یظهروه ۳ ۷ آلثانی بالاخماع و اون یرفغ "الامان: آعن 
التواتر و یستلزم کذب المتواترات و ان لم یبلغه النبی الی عد. اتواتر ام یلزم 9 ۱ 
علی المکلفین فینعقی فان التص بل یلزم ترك افبلیغ فی حن الثبی صلی له علبه و 


دلیل چهارم آنکه حضرت امیر رضی الّه عنه همیشه مظلم و شاکی از خلفاء 
ثلائه ماند و خحود را مظلوم و مقهور بیان نمود و ما ذلك الا لفصب الامامة عنه فیکون 
الامامة حقه دون غیره اذ امیر المومنین صادق بالاجماع جواب ازین دلیل منم صحت 
این روایبات است زیراکه نزد اهل سنت هیچ روایت درین باب نرسیده بلکه روایات 
موافقت و مناصحت و ثنا و دعا درحق همد گر و معاونت و امداد بتواتز انجامیده و 
روایات امامیه را مختلف یافته شد اکثری موافق روایات اهل سنت که حضرت امیر با 
ایشان موافق و مناصح بود حین الحیات و مشوره نیک میداد چنانچه در قصه عمر بن 
الخطاب رضی اه عنه از نهج البلاغة منقول شده و نیز بعد موت بر ایشان ثنا فرمود و 
اعمال ایشان را و شهادت بخیریت و نحات داد جناجه للّه بلاد ابی بکر الی آخر 
الخطبة نیز از نهج البلاغة منقول شده و اکثر روایات شیعه مخالف این نیزیافته شد پس 
اهل سنت متفق علیه را اخذ نمودند ومختلف فیه را که محض شیعه با وصف معلوم بودن 
حال رواة ایشان روایت میکنند طرح کردند لان العاقل یأخذ بالمتفق علیه و یترك 
المختلف فیه روایات شیعه درین باب از نهج البلاغة و کشف الغمة و صحیفه کامله 
بتفصیل تمام سابق گذشت و روایات اهل سنت خود درین باب بیش از حد و حصرو 
قیاس است کتاب الموافقة ابن السمان برای همین امررمصنف شده یک روایت ازین 
کتاب در حقّ ابوبکر رضی له سابع قدیعت ایامت وت رت زد 
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بیاریم و اگر ماهری درعربیت این عبارت حضرت امیر را با عبارتی که در نهج البلاغة 
آزانجناب مروی است موازنه نماید و حکم بتفاوت کند ذمه داریم و حق آنست که 
کلام حضرت امیر را کسی بتصنع حکایت نمی تواند کرد لیکن مهارت در عربیت و 
سلیقه شناسی هرمتکلم شرط است نه آنکه لغات غریبه وحشیه را بی تأمل در مواقع 
بلاغة شنیده فریفته گردد و ما به تفرقه و تمیز نداشته باشد روی الحافظ ابوسعد ابن 
السمان و غیره من المحدئین ایضا عن محمد بن عقیل ابن ابی طالب انه لما قبض 
ابوبکر الصدیق رضی اللّه عنه و سخی علیه ارتجت المدينة بالبکاء کیوم قبض فیه 
رسول اه صلی اللّه علیه و سلم فجاء علی رضی اللّه عنه با کیا مسترجعا و هویقول الیوم 
انقطعت خلافة النبوة فوقف علی باب البیت الذی فیه ابوبکر مسجّی فقال (رحمك الله 
ابابکر کنت الف رسول اللّه صلی علیه و سلم و انیسه ومستروحه و ثقته و موضع سره و 
مشاورته کنت اول قومه اسلاما و اخلصهم ایمانا و اشدهم تقية و و اخوفهم له و اعظمهم 
عناء فی دین ال و جل و احوطهم لرسوله و اشفتهم علیه و احدبهم علی الاسلام و 
یمنهم علی آشحابه و احبهم صحبة و اکثرهم مناقب و افضلهم سوابق و ارفعهم درجة و 
اشبههم برسول اله صلی الله علیه وسلم هدیا وسمتا ورحماً وفضلا شُلقاً و اشرفهم 
عنده منزلة و اکرمهم علیه و اوثقهم عنده جزاك اه عن الاسلام وعن رسول اللّه صلی 
له علیه و سلم وعن المسلمین خیرا کنت عنده بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول ال 
صلی له عیه ‏ سلم حين کبه ناس فسمال اللّه تعالی فی تنزیله صدیقا فقال عزمن 
قائل رواتّذی جَاء بالصذق وَصدّق : به اولشك هم التُون+ الزمر: ۳۳) فالذی جاء 
ری اه وی سب از کر ری له عنه و آسیته حین بخلوا 
وقمت معه عند المکاره حين عنه قعدوا و صحبته فی الشدة احسن الصحبة ثانی الائنین 
و صاحبه فی الفار و لمُنزل علیه السکينة و رفیقه فی الهجرة و خلیفته فی دین الّه عز و 
جل وامته احسنت الخلافة حين ارتة الناس و قمت بالامرما لم یقم به خلفة نب 
نهضت حین وهن اصحابك و برزت حین استکانوا و قویت حین ضعفوا و لزمت منهاج 
رسول اللّه صلی الله علیه و سلم فی اصحابه اذ کنت خلیفته حقا و لم تنازع و لم تم 
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برغم المنافقین و کبت الکاذبین و کره الحاسدین و صفر الفاسقین و زیغ الباغین قمت 

بالامر حین فشلوا و نطقت حین تعیّوا ومضیت نفوذا اذ وقفوا فاتبعوك فهدوا و کنت 

اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا و اقلهم کلاما و اصوبهم منطقا و اطولهم صمتا و ابلغهم 

قولا و اکبرهم ریا و اشجعهم و اعرفهم بالامور و اشرفهم عملا کنت و الّه للدین یعسو با 

اولا حین تفر الناس عنه و آخرا حین فشلوا کنت للمومنین ابا رحیمً از صاروا عليك 

عیالا تحملت اثقال ما ضعفوا عنه و رعیت ما اهملوا و حفظت ما اضاعوا و علوت اذ 

هلعوا وصبرت اذ جزعوا وادرکت اوطار ما طلبوا و رجعوا ارشدتهم برأيك فظفروا ونالو 

بك ما لم بحتسبوا و جلیت عنهم فابصروا کنت علی الکافرین عذابا صبا و للمومنین 

رحمة و انسا و خصبا فطرت و الّه بعبابها و فزت بجنابها و وهبت بفضائلها و ادرکت 

لا تح رکه العواصف و لا یزیله القواصف و کنت کما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و 

سلم (امن الناس علیه فی صحبتك وذات ید و کما قال ضعیفا فی بدنك قویا فی امر 
له متواضعا فی نفسك عظیما عند اللّه جلیلا فی اعين المومنین کبیرا فی انفسهم لم یکن 

لاحد فيك مغمزو لقائل فيك مهمزولا لاحد فيك مطمع الضعیف الذلیل عندك قوی عزیز 
حتی تأخذ بحقه والقوی العزیز عندك ضعیف ذلیل حتی تأخذ منه الحق القریب و البعید 

عندك سواء اقرب الناس اليك اطوعهم له و اتقنهم له شأنك الحق و الصدق و الرفق وقولك 
حکم و جزم وامرك حلم وحزم وربك علم و عزم فابلغت واللّه بهم السبیل وسهلت 

العسیر و اطفأت النیران و اعتدل بك الدین و قوی الایمان وثبت الاسلام و المسلمون و ظهر 
امر اللّه ولو کره الکافرون فسبقت و الله سبقا بعیدا و اتعبت من بعدك اتعابا شدیدا وفزت 

بالخیر فوزا مبینا فجللت عن البکاء و عظمت زريتك وهدت مصیبتك للانام فانالله وان 

الیه راجعون) این یک خطبه انجناب است درمنایش ابوبکر اگر جیمع خطب و 

کلمات طیبات آنجناب را که در شان ابوبکر و عمر واقع اند و در کتب اهل سنت 

بطریق موه و معدله موجود بلکه متواتر و مشهور بر شماریم کتابی حافل جداگانه باید : 
پرداحت و دفتری بالاستقلال مقابل نهج البلاغة رضی باید ساخت. 


4 


سول روم که روایات شیعه ذربابت شکایت و تظلم که دز کتب اینها 
مرو یسث اگر همه موضوع و نخترع رژساء انا باشد ذوزازعقل می نماید که ان همه 
گرزه کی اجناع زار نات ام نمزدهبشند پس لاد نها انشا غلی واه 
۱ نا سک ۱ 


.. جواب سایق مذ کور شد که رواة ایشان بیصرفه در روایات تجسیم وبدا و غیر 
ذلك دروغ بر آیمه بسته اند و آیمه آنها را تکذیب فرموده حالانکه رتبه عقاید الهیه بسیار 
دور است از رتبه اعتقاد صحابه غایت ما فی الباب آنکه مکذب آن روایات نیز بطریق 
شیعه دیگر باینها رسیده و روایات مطاعن صحابه را مکذبی از طرف شیعه بایشان 
نرسیده یا رسیده و در فهم ایشان تکذیب صریح آن روایات نه کرده چنانچه از صحیفه 
کامله و نهج البلاغة منقول شده و چون همه اینفرقه اجماع دارند بر بخض صحابه و 
اعتقاد بد در حق ایشان مکذب آن روایات را جرا روایت کنند و اظهار نمایند پرورش 
دروغ آوایل خود هر همه را منظور افتاده ازین جهت این دروغ اجماعی این فرقه گردیده 
ودروفهای دیگر را مثل تجسیم وبدا بعضی روایت کند و بعضی تکذیب نمودند ومع 
هذا در اصل منشاً غلطی هم دارند و آن آنست که جناب امیر در خطب خود که در نهج 
البلاغة رضی آنها را جمع نموده و خطب دیگر را که مبین مراد حضرت امیر و مکذب 
گمان شیعه بود اسقاط و حذف نموده مثل آنجه درستایش ابوبکر گذشت شکایت 
قرپش بیان میفرماید و دعای بد بر ایشان میکند اینفرقه بنابر سوء ظن خود میفهمند که 
مراد ازان خلفاء ثلاثه و اعوان ایشان باشند حاشا و کلا بلکه مراد حضرت امیر نوحوانان 
رین اند که در زمره صحابه نبودند بلکه ایام خلافت خلیفه اوّل و ثانی را هم در سنَ 
تمیز و شعورنه دریافته بودند بلکه در ایام خلافت امیر الموّمنین عقل و رشد ناقص پیدا 
کرده در امور عظام در آمدند و فیما ین حضرت امیر و یاران و دوستان او یعنی طلحه و 
ز بیر و ام المومنین شکرنجها و ناخوشیها احداث کردند و باعث فساد عظیم گشتند و باز 
در نصرت امیر و معاونة آنحناب واطاعت اوامر و نواهی آن قدوة الااصحاب نیز تقاعد و 
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تکاسل ورزیدند تا آنکه معاو یه باغی و لشکرهاء او بر بلاد مسلط شدند و غیر از نواح 

کوفه و عراق و خراسان در حبطه تصرف حضرت امیر نماند و در روایات صحیحه ثابت 

است که جون حضرت امیر در کشتکان حرب جمل سیر فرمود و عبد الرحمن بن عتاب 
ابن اسید را یافت که از جانب ام المومنین رضی اللّه عنها مقتول شده بود تلهف بسیار 
فرمود و گریه نمود و گفت هذا یسوب قریش ثم قال جدعت انفی و شفیت نفسی 

اصل داء عضال شیعه همین است که کلام حضرت امیر رضی الله عنه را بر معتقدات 
و ود و انش جندی که از رساء ضلال فرا گرفته اند حمل می نمایند بلکه آیات و 
حدیث را نیز بهمین طریق میفهمند و اين ن دائی عضال را علاجی نیست و الا چه امکان 
که صحابه کرام که حق تعالی در وصف ایشان میفرماید (. رهم یه وی گرا 
احوه ها و لها ..* الابة. الفتح: )۲٩‏ و نیز درخق شان میفرماید (- . شداء 2 علی الکفار 
رحَمَاء بَعتهم ...* الابة. الفتح: ۹ و نیز میفرماید ... عبّبَ ایک الایمان ورین فی 
قلریکم ور کم ارو الشُنوق و لین .. الیة. الحجرات: ۷) مصدر این قسم 

مخالفت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم و ایذاء خاندان او 7 کشک کت 
عقیده باشد لابد تکذیب قرآن و احادیث متواتره نموده باشد والعیاذ بالله 


دلیل پنجم آنکه حضرت امیر ادعاء امامت نمود و اظهار معجزه موافق دعوی 
کرد مثل قلم باب خیبر و بر داشتن صخره عظیمه ومحار به جن و رد شمس پس در دعوی 
خود صادق باشد پس امام باشد و این روش کلام ماخوذ است از استدلال اهل سنت در 
اثبات نبوت پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم لیکن مشابهت در محض اسلوب سخن 
است نه در صحت متقدمات زیرا که اول دررصحت اثبات امامت بمعجزه حرفست چه 
معحزه برای اثبات نبوت است نه برای اثبات امامت و دیگر مناصب شرعیه مثل قضا و 
افتا و احتهاد و سلطنت ناحیه و امارت لشکر و وزارت و امثال ذلك و وجهش آنست 
که چون بعشت نبی بلا واسطه از جانب خدا است پس اثبات او بدون تصدیق خدا 
بخلق معجزه نمی تواند شد بخلاف این مناصب که بگفته نبی و تفر یض او بامت ثابت 
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می شوند و نیز وجه دلالت معجزه بر صدق نبی محض جریان عادت الهی است و چون 
این عادت در حق انبیا علیهم السلام جاریست نه در حق غیر ایشان پس دلالت نیز 
منحصر در حق انبیا باشد شاهد این سخن آنکه اگر شخصی بر شخصی دعوی کند و 
بمعجزه آثابت دعوی نماید هر گز در شرع معتبر نخواهد شد زیراکه طریق اثبات دعوی 
در شرع شاهد و بینه است نه اظهار معجزه و علی هذا القیاس در جمیع دعاوی و 
معاملات و چون امامت نیز وابسته بتعین پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا باختیار اهل 
حل و عقد گردید معجزه دران دلیل نمی تواند گشت دوم آنکه ادعاء امامت در خلافت 
خلفاء ثلاثه کذب محض و افتراء بحت است که روایات امامیه هم مکذب آنست و 
وجوب تقیه مبطل آن و وصیت آنحضرت صلی الله علیه و سلم حضرت امیر را بسکوت 
صریح منافی آن و اينهمه امور نزد امامیه کالوحی المنزل من السماء ثابت اند سیوم 
آنکه ظهور خوارق عادات و کرامات ازان جناب مسلم الثبوت است لیکن ازخلفاء 
ثلاثه وصحابه دیگر و صلحاء امت نیز متواتر ومشهور است و قلع باب خیبر در زمان 
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود امکان دعوی امامت در آنوقت گنجایش ندارد و 
اما محاربه جن پس در کتب اهل سنت ازان اثری نیست محض روایت شیعه است. که 
چون آنحضرت صلی الله علیه وسلم در غزوه بنی المصطلق بر آمد جبرئیل علیه السلام 
در راه خبر رسانید که در فلان چاه جنیان جمع شدند و میخواهند که بر لشکر شما 
کیدی کنند پس آنحضرت صلی الله علیه وسلم امیر را فرستاد و امیر آنها را بقتل 
رسانید اگر این روایت صحیح باشد پس معجزه پیغمبر خواهد بود و کرامت امیر رضی 
الله عنه و جون در وقت امامت نبود شاهد امامت چگونه تواند شد که مقارنت معجزه 
بادعوی شرط است بالاجماع وعلی بن عیسی اردبیلی در کشف الغمه آورده است که 
این محار به بامر پیغمبر بود پس بلا ریب معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد و رفع 
صخره عظیمه نیز در کتب اهل سنت موجود نیست در کتب شیعه امامیه و زیدیه دیده 
شد اخطب خوارزم که زیدی است در کتاب خود چنین آورده است که چون توجه 


حضرت امیر بسوی صفین شد یارانرا تشنگی بهمرسیده و آب نایافت شد پس امیر رضی 


_ ۵۳ - 
الله عنه فرمود تا موضعی را یکاوند نزدیک دیر راهب یکه دران وادی می بود پس در اثناء 
کافتن سنگی کلانی ظاهر شد و از ثقل آن سنگ عاجز شدند و خبر بامیر رسانیدند پس 
خود فرود آمد و آنرا برداشت وتا مسافت دراز پرتافت و زیر آن سنگ چشمة آبی ظاهر 
" شد شیرین و سرد همه مردم لشکر از آن آب خوردند و سیر شدند و چون راهب دير این 
امر را مشاهده نمود اسلام آورد و گفت ما در کتب قدیمه یافته ایم که شخصی چنین و 
حناد نزد این دیر نزول خواهد کرد و این صخره را خواهد برداشت و آن شخص بر دین 
حق خواهد بود بالجمله اگراین کرامت هم ابت شود مثل سایر کرامات آنجناب رضی 
الله عنه خواهد بود دعوی امامت درینجا مذ کور نیست و نه در مقابله اهل شام این قصه 
بوقوع آمده و اگر مقام تحتی اهل شام اين قسم معجزها ظاهرمی شد موجب برخنگی 
چشم اهل سنت میگردید وبا مدعای شیعه مساسی نداشت زیراکه درین وقت 
بالاجماع امامت حق حضرت امیر رضی اللّه عنه بود و جانب ثانی باغی و خلاف حق 
و اما رة شمس پس اکثر محدئین اهل سنت مثل طحاوی ز غیره تصحیح آن کرده اند و 
از معجزات پیغمبر است بلا شبهه که وقت فوت نماز عصر از حضرت امیر بدعاء 
آنجناب واقم شد تا نماز عصر ادا فرمود در آن وقت دعوی امامت کجا بود و مقابل و 


منکر کدام. 


دلیل ششم آنکه گویند در حضرت امیر رضی له عنه هیچ یک از مخالف 
و موافق جیزی که موجب طعن و قدح باشد روایت نکرده بخلاف خلفاء ثلاثه که 
مخالف و موافق قوادح بسیار در ایشان روایت کرده اند که سلب استحقاق امامت آنها 
کنند پس حضرت امیر رضی اللّه عنه که سالم از قوادح امامت است متعین باشد برای 
امامت و درین دلیل طرفه خبطی واقع است زیراکه کسانی که بامامت خلفاء ثلاثه 
قایان اند تین اهل سنت و معتزله هر گز قوادح ایشان روایت نه کرده اند آری شیعه 
بسبب بغض و عنادی که با حلفاء ثلاثه دارند بعضی چیزها را مطاعن قرار داده اند و 
در حقیقت آذن جیزها مطاعن نیستند جنانچه در باب مطاعن بیاید انشاء له تعالی و 
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ارآ تیه ازیو مطاعی باشته درانا و اقدن ماخ هک رذگهر 
کب شیعه را اگر کسی نیک مطالعه کند از مطاعن انبیا و ائمه مملوو مشحون یابد 
چنانچه قدر کافی ازان در ابواب سابقه گذشت و آنجه گفته اند که در حضرت امیر 
رضی الّه عنه هیچ یک از مخالف و موافق قدحی روایت نه کرده خ خبطی دیگر است 
تفا که | گس هراد از مخالف اهل سنت اند پس کذب صریح ۳ اهل سنت 
معتقدین صحت امامت آنجناب اند چرا قوادح روایت کنند و اگر مراد خوارج و 
نواصب اند پس ایشان خود دفاتر طو یله وطوامیر کثیره مثل چهرهای ظلمانی خود درین 
باب سیاه کرده اند و ایراد آن خرافات درین رساله هر چند سوء ادب است اما بنابر 
ضرورة نقل کفر را کفر ندانسته چیزی از کتب ایشان بطریق نمونه نقل می کند باید 
دانست که مطاعن حضرت امیر رضی اللّه عنه در کتاب عبد الحمید مفربی ناصبی دو 
قسم یافته می شود قسمی آنست که نواصب متفرد اند برواية آن و اهل سنت و شیعه که 
محبین آنجناب اند انکار ان میکنند و این قسم را اعتبار نیست زیرا که افتراء و بهتان 
آنهاست الزام بآن عاید نمی شود مثل شرکت در قتل عثمان رضی الله عنه و شرکت در 
قذف عايشه رضی اللّه عنها و نزول (. والذی ی کر ینم هم له عذاب ب عظیم* النور: 
۱) قسم دوم آنست که در کتب شیعه و اهل سنت بطریق صحیحه ثابت است و این 
قسم البته جواب طلب است چنانچه شیعه و اهل سنت هر دو متصدی جواب آن شده 
اند شریف مرتضی درتنزیه الانبیاء و الائمه از علماء شیعه و ابن حزم در کتاب الفیصل 
از علماء اهل سنت بسیاریرا ازان مطاعن دفع نموده اند ازانحمله آنکه سلاح و مال 
شمان زو له عنه را بعد از قتل او متصرف شده حالانکه مال مسلمان بهیچ وجه 
حلال نمی شود و هر چند وارثان او طلبیدند بایشان نداد جنانجه ولید بن عقبه درین 
باب شعری جند گفته است. 
شعر: 
الا ما للیلی لا تغور کوا کبه » اذا غار نجم لاح نجم یراقبه 
بنی هاشم ردوا سلاح ابن اختکم # ولا تنهبوه لا تحل مناهبه 
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۰ نی هاشم لا تعجلونا فانه ه سواء علینا قاتلوة و عتالبه 

"و انا وایاکم وما کان منکم « کصدع الصفا لا یراب الصدع شاعبه : 
بنی هاشم کیف التعاقد بیننا ه وعند علی سیفه و حرائبه 
لعمرك لا انسی ابن اروی و قتله * و هل ینسین الماء ما عاش شار به 
۰ وهم قتلوه کی یکونوا مکانه ه کما فعلت یوما بکسزی مراز به 


ازانحمله: آنست که در حق امهات الاولاد مذاهب مختلفه اختیار نمود و بر چیزی قرار 
نگرفت اول قایل بود بصحت بیع آنها باز در عهد عمررضی اللّه عنه چون اجماع بر 
بطلان بیع شد در اجماع داخل شد باز در خلافت خود بصحت بیع فتوی داد و لهذا 
قاضی شریح بالمشافهة با ایشان بحث کرد و گفت که رآيك فی الجماعة احب 
الینا من رأيك وحدك حالانکه خود گفته است الا ان ید اللّه علی الجماعة و 
غضب الّه علی من خالفها ونیز درقرآن موجود است (وقن .تبع رل امین 
...8 الّبة. النساء: ۱۱۵) پس صریح مخالفت اجماع نمود و ازانحمله آنست که در 
مسئله توریث جد فضایای مختلفه فرمود و بر هیچ یک قرار نگرفت حالانکه خود فرموده 
است که من اراد ان تنقحم جرائيم جهنم فلیقل فی الحد و از آنحمله آنست که در 
بخاری است ان علیا اتی بزنادقه فحرقهم بالنارو ابن عباس رضی اللّه عنه برین مقدمه 
انکار عظیم کرد و حضرت امیر رضی اللّه عنه را نیز بران ندامت فرمود وقصه احراق بنار 
در کتب شیعه نیز موجود است شریف مرتضی درتنزیه الانبیاء و الائمه روایت کرده 
که ان علیّا حرق رجلا اتی غلاما فی دبره و حدیث صحیح مجمع علیه است که لا 
تعذبوا بالنار و از آنجمله آنست که شخصی را در حد خمر هشتاد تازیانه زد و جون آن 
شخص بمرد دیت او داد گفت که انما ودیته لان هذا شی فعلناه برأینا حالانکه خود در 
عهد عمر رضی اللّه عنه در حد خمر بعمر مشوره داد که هشتاد تا زیانه مقرر باید کرد 
باین دلیل که انه اذا سکره و اذا هذی افتری پس در اجتهاد خود شک داشت و 
رده انست ود یی یه حول ما واه زد ویس کردیس متاهت کروادر 
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حد الهی برد داری عثمان رضی اللّه عنه که ولید بن عقبه قرابت باو داشت و ازانجمله 
آنست که شخصی که اقرار بحد یا بقصاص نموده بود قصاص ازو معاف فرمود این 
خلاف حکم شرعست که النفس باللفس و ازانجمله آنست که مولاة حاطب را رجم 
نمود حالانکه او کنیز بود بر کنیز رجم نیست و ازانجمله آنست که زید بن ثابت اورا 
الزام صریح داد در باب مکاتب که هوعبد ما بقی علیه درهم و مذهب امیر رضی الله 
عنه این بود که هوبقدرما ای حرّ و بقدر ما لم یود عبد کما هومنقول فی الصحاح 
ازانجله آنست که اول تحکیم حَکَمَین کرد بعد ازان میفرمود لقد عثرث عثرة لا أجبرها 
و لسوف البس بعدها جلد النمر حالانکه نقض تحکیم جایز نیست و ازانجمله آانست که 
شعبی روایت کرده که.ان علیّا قطع ید السارق من اصول الاصابع پس اقامة حد سارق 
ندانست وجاهل باقامة حدود لایق امامت نیست وازانحمله آانست که شهادت صبیان 
بعض را بر بعض قبول نمود حالانکه بالبداهة گفته صبیان را اعتباری نیست و خدای 
تحالی میفرماید «... و اشتشهدوا شهیدین ین رجَاِکمْ ...* الایة. البقرق: ۲۸۲) و ازانحمله 
آنست که اخذ نصف دية چشم از قصاص گیرنده اعور مقرر فرمود حالانکه صریح 
خلاف شرع است العین بالعین و ازانجمله آنست که حد سارق برصبی نا بالغ اقامت 
نمود جنانجه در کتب شیعه موحود است حالانکه خود روایت فرمود رفع القلم عن ثلثة . 
عن الصبی حتی یبلغ الخ و ازانجمله انست که روی محمد بن بابو یه القمی فی الفقیه 
انه جاء رجل الی امیر المومنین علیه السلام و اقر بالسرقة اقراریقطع به الید فلم یقطع یده 
و مداهنة در اقامت حدود کبیره است وازانجمله آنست که جون نجاشی. خارفی شاعر را 
گرفته آوردند در ماه رمضان شراب خورده بود بیست تازیانه در حد آفزوده زد کما رواه 
محمد بن بابویه القمی و زیادت درحد الهی جایزنیست و ازانجمله آنست که شریف 
مرتضی در تنزیه الانبیاء و الائمة آورده که انه علیه السلام اتی بمال من مهور البغایا - 
فقال ارفعوه حتی یجیٌ عطاء غنی و باهله حالانکه مهو بغایا سحت و حرام صرف اند و 
ازانجمله آنست که در دراهم سود صریح مخالف امر رسول حکم فرمود و هوقوله صلی 
اللّه علیه و سلم (لا تبیعوا الدرهم بالدرهم) و ازانجمله آنست که تکلم نمود بآنچه شعر 
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است بدعوی الوهیت کما ثبت عنه ذلك فی خطبة البیان رواها عنه اصبغ ابن بنانة من 
رجال الشيعة انا اخذت العهد علی الارواح فی الازل انا المنادی لهم ...لت بتکم 
.. الاّبة. الاعراف: ۱۷۲) و کذا قوله انا منشی الارواح و قوله فی خطبة الافتخار کما 
رواه رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی فی کتابه مشارق انوار اليقین فی 
الکشف عن امیر الممنین انا صاحب الصور انا مخرج من فی القبور و قوله انا حی لا 
یموت انا جاوزث بموسی البحر و اغرقتْ فرعون وجنوده انا ارسیت الجبال الشامخات و 
فحرت العیون الجاریات انا ذلك النور الذی اقتبس موسی منه الهدی و ازانجمله آنست 
که اقارب خود را دریمن و عراق و عمان منصوب ساخت و راضی نشد بامارت طلحه و 
زبیر بر کوفه و بصره حالانکه اینها احق و اولی بودند بتولیت امارت و ازانجمله آنکه 
توقف نمود در اقامت قصاص بر قاتلان عثمان رضی اللّه عنه حالانکه از موجبات قتل بر . 
عشمان هیچ ابت نبود ازانجمله آنکه اهانت نمود ابوموسی اشعری را و نهب اموال و 
احراق دار او فرمود و نیز اهانت نمود ابومسعود انصاری را و ازانجمله آنکه در قصه افك 
از مسلمین بود بدلیل روایت بخاری که و کان علیا مسلما فی شانها حالانکه خدای 
تعالی میفرماید ( لوا َو الم ..* الاية.النو: ۱۲) پس خلاف مقتضای 
ایمان بعمل آورد و ازانجمله آنکه از قتل عثمان یک بار تبری نمود و جون قاتلان عثمان 
آزرده خاطر شدند فرمود قتله اللّه و انا معه و اين لَی لسان است که خلاف صدق و 
اخلاص است باین قماش است مطاعن نواصب در علم و دیانت آنجناب وافا شبهات 
آن اشقیا در ابطال امامت پس طولی دارد که درین رساله مختصره ایراد آن شبهات مع 
الاجو بة باطناب میکشد و مع هذا ازموضوع این رساله خارج است و بفضل اللّه تعالی 
در کتب مبسوطه اهل سنت بتفصیل و اشباع استیصال آن خرافات موجود است و جواب 
اجمالی از این مطاعن مذ کوره بر اصول اهل سنت پر ظاهر است زیرا که سلاح و مال 
عشمان رضی اللّه عنه که حضرت امیر آنرا تصرف نمود ازان قبیل خواهد بود که تعلق به 
بیت المال داشت و از لوازم خلافت بودکه هر که خلیفه شود متصرف برو گردد 
جنانچه تخت و چتر و فیلان و اسپان و تو پخانه در زمان ما نه خاص ملک عثمان و اين 
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مال بعد از فوت خلیفه اول بتصرف خلیفه ثانی میرسد نه بوارثان اول و جون وارثان 
عشمان اين معنی را نفهمیده بودند در خواست میکردند ونیزاهل سنت حضرت امیر را 
مجتهد اعتقاد میکنند و در اجتهاد رجوع از مذهبی بمذهبی جایز و واقم است چنانجه 
شیخین و عثمان را نیز باره بوقوع آمده واجماع ی که در عهد عمر پر منع بیع امهات اولاد 
انعقاد یافته بود اجماع قطعی نزد حضرت امیر نبود پلکه شاید نزد حضرت امیر آن اجماع 
ظنی باشد لهذا مخالفت آن نمود و اجماع ظنی را مخالفت.می توان کرد مثل اجماع 
سکوتی و نیز بقاء اهل اجماع بر قول خود نزد اکثری از اطولیین شرط است ذر حجیّت 
او وچون حضرت امیر نیز از اهل آن اجماع بود و اجتهاد اومتغیر شد آن اجماع در حق 
او حجت نماند و درحکم جد ابوبکر و زید بن ثابت با هم اختلافها دارند و در عهد 
عمربن الخطاب درین باب مناظره ها رفته و بحثها طول کشیده در صورت احتلاف 
مجتهدین اگریک مجتهد را هم ترجیح جوانب حکم بحسب اوقات مختلفه در نظر آید 
چه مضایقه و آنچه فرموده است که من اراد ان ینقحم الخ پس مراد آنست که مسئله جد 
مختلف فیها است و وجوه بسیار از هر طرف برای ترجیح قایم اند و نصی درین باب 
وارد نشده پس هر که با وجود اين همه قول جازم نماید بی باک و بی احتیاط است و 
همین است شاد محتاطین از علماء راسخین که در احتهادیات مختلف فیها جزم باحد 
الطرفین نمی کنند و احراق زنادقه و لوطی نیز باجتهاد بود چون خبر صحیح شنید بران 
ندامت فنرمود و استیعاب جمیع اخبار در اجتهاد شرط نیست بدلیل آنکه ابو بکر را 
میراث جده معلوم نبود چون مغيرة بن شعبه و محمد بن مسلمه بآن خبر دادند قبول کرد 
حالانکه ابوبکر باجماع نواصب و خوارج مجتهد بود و دیت دادن محدود فی الخمر نیز 
بنابر احتیاط بود نه بنابر شک در اجتهاد خود و عمل بالاحتباط کمال تقوی و تورع 
است که شان حضرت امیر و امثال اوست و ولید بن عقبه را ازانجهت اکتفا بر جهل 
تازیانه فرمنود که در شهادت حد او شبهه راه یافته بود زیر که یک شاهد او شهادت بر 
شرب خمر داد ویک شاهد برقی کردن خمر هر چند خود حضرت عثمان اين شبهه را 
درندرء: خه مفعیر نداشت و فرمود که ما تقياها الا و قذغرنها اما حضرت امیر بنابر 
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احتیاط اکتفا بر اقل حّین فرمود و معاذ الّه که حضرت امیر در اقامت حد پاسداری 
قرابت عثمان نماید حالانکه عثمان را بکمال تأکید بر استیفاء حد آورده چنانچه کتب 
سیر و تواریخ متفق علیها بین النواصب و اهل السنة بران دلالت دارند و معاف کردن 
قصاص نه از حضرت امیر بود بلکه از اولیاء مقتول بود بمشوره حضرت امیر زیرا که اين 
قصه در کتب معتبره چنین روایت شده که شخصی شخصی دیگررا در حرابه کشت از 
راه عداوتی که با او داشت و قاتل فرار کرد چون اولیاء مقتول برای تلاش او رسیدند 
متصل آن خرابه خرابه دنگر نود که شخمی دیگر دران کارد رن بخون در دست 
گرفته بول میکرد آن شخص را گرفته آوردند و جامهاء او نیز بخون رنگین بود چون 
بحضور حضرت امیر رسید غیر از اقرار چاره ندید و گفت آری من کشته ام هر چه حکم 
شرع باشد تابع آنم زیراکه لوث صریح و شاهد صحیح دارم مرا از متصل مقتول باین . 
حالت گرفته اند جای انکارنیست درین هنگام قاتل آن مقتول برین ما جرا مطلع شد و 
خود دو ده آمد و بحضور حضرت امیر در محکمه اقرار نمود که یا امیر الموّمنین کشنده 
آن شخص منم و این بی گناه مفت گرفتار شده مرا بقصاص رسانید و این را خلاص 
کنید حضرت امیر از شخص اول پرسیدند که قصه توچیست و ترا چه در پیش آمد که 
اقرار کردی او گفت یا امیر المومنین من در خانه خود گوسفندیرا ذبح کرده بودم و مرا 
اصلا برین ما جرا اطلاع نبود و جامهای من بخون آن گوسفند رنگین بود و کارد خون 
آلوده ببدست من بود آن گوسفند را پاک میکردم که بیک ناگاه مرا بول گرفت درین 
خرابه برای قضاء حاجت بول داخل شدم دیدم که شخصی گُشته افتاده است ترسیدم و 
ازان خرابه بر آمده در خرابه دیگر که متصل او بود بول کرده میخواستم که بخانه خود 
روم و باز بپااک کردن آن گوسفند مشغول شوم که نا گاه وارثان مقتول رسیدند و مرا گرفته 
آوردند چون دیدم که علامات قتل همه در من موجود اند غیر از اقرار چاره تذیدم حضرت 
امیر حمد الهی بجا آورد و آن قاتل مقر را ستایش فرمود که هر چند تویک کس را 
کشتی لیکن یک کس را جان بخشیدی اگرنمی رسیدی و اقرارنمی کردی این بی- 
گناه مفت کشته می شد توشایان آنی که قصاص از تومعاف باشد اولیاء مقتول چون 


3 


این کلام حضرت امیر را شنیدند از سر خون او در گذشتند و قصاص معاف کردند پس 
درین قصه اصلا جای طعن نیست و رجم مولاة حاطب جایز است که بعد از اعتاق او 
باشد یا حضرت امیر را بر کنیز بودن آن مولاة اطلاع نشده باشد و مناظره با زید بن ثابت 
و الزام دادن او دریک مسئله موجب حقارت حضرت امیرنمی شود که اتباع حق شان 
اینقسم اولیاست از خلیفه ثانی عمر ابن الخطاب نیز منقول است که بگفته یک زن 
قایل شده و فرموده کل الناس افقه من عمرحتی المخدرات فی الحجال و نقض 
تحکیم وقتی لازم می آمد که هر دو حکُم بفکر و تامل چیزی قرار می دادند و انفصال 
میکردند چون یک حکم از جانب معاو یه بود حکم دیگر را بمکر و فریب از جا برد و 
اورا فرصت تامل و فکر نداد تحکیم متحقق نشد تا نقض آن لازم آید و قطع سارق از 
اصول اصابع بخطاء جلاد بود نه بفرموده حضرت امیر تا جهل او لازم آید و شهادت 
صبیان بعض بر بعض در آموری که فیما بین آنها جاری میشود هنوز هم نزد امام مالک 
مقبول است و آية فاستشهدوا مخصوص است بغیر امور ضبیان زیرا که حضور بالفین در 
ملاعب صبیان متعذر است مثل آنکه شهادت کفار بعض بر بعض مقبول است پس 
جای طعن نیست لانه مذهب بعض المجتهدین و اخذ نصف دية چشم اعور بنابر وقت 
فقهیه است زیرا که عین اعور منحصر دریک فرد است پس حکم عینین دارد پس 
صاحب قصاص که اين عين واحد اورا که در حق او حکم عینین داشت کور کرد پس 
گویا یک عین زاید را ازحق خود کور کرد و دیت برو لازم آمد. اما بجهت نص قرآنی 
که العین بالعین قصاص گرفتنش روا باشد پس درینجا عمل بالحقيقة و الشبهة هر دو 
مسحقق گشت اگرچه مذهب کسی از مجتهدین نیست اما از نظیر آن از قواعد شرع 
ثابت می توان کرد مثل گرفتن بنت لبون در صدقه بحای بنت مخاض و باز دادن قیمت ‏ 
زاید بالحمله اجتهادیات را جای طعن ساختن کمال بیصرفگی است و استیفاء حد سرقه 
از صبی نا بالغ اگر صحیح باشد بنابر سیاست خلافت بود نه بنابر حکم شرع و هر چند 
قلم شرع از اطفال مرفوع است لیکن سیاست خلفا و تادیب آنها مرفوع نیست بدلیل 
حدیث صحیح (اضر بوهم علیها وهم ابناء عثر سنین) و رواية محمد بن بابو یه در درء 
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حد از سارق مقر بسرقه و افزودن بیست تازیانه بر حد شارب خمر در رمضان مقبول 
نیست تا محتاج جواب باشد اگرچه اخیر را توجیه توان کرد که اين افزودن بجهة 
سیاست بود نه زیادت بر حد مقرر و روایت مهور بغایا در کتب اهل سنت اصلا موجود 
نیست پس جواب آن تکذیب این روایت است بلکه روایت خلاف آن در کتب ایشان 
صحیح است فی الاستیعاب روی ابوسلمة موسی ابن اسماعیل عن ابی عوانه عن مغیرة 
عن ثابت این هرمز انه قال حمل المختار مالا من عند عمه بالمداین الی علی ابن ابی 
طالب فلما فرغ اخرج کیسا فیه خمسة عشر درهما فقال هذا من احور المومسات فقال 
علی و پلك ما لی ولا جور المومسات ثم قام المختار وعلیه مقطعة له حمراء فلما سلم 
قال علی ما له قاتله الّه لو شق عن قلبه الاآن لوجد ملان من حب اللات والعزی انتهی 
کذا فی الاستیعاب فی ذکر المختار پس معلوم شد که روایتی که بشیعه رسیده است 
افترا و بهتان مختار است که برای گرفتن این مال و دفع فضیحت خود ساخته و پرداخته 
بعامه لشکریان و اتباع خود نشان داده و رفته رفته منتشر شده و در دراهم سود که غش 
بران الب باشد بعد از انقطاع رواج آنها که حکم ثمنیت زایل میشود حالا هم نزد 
شافعیه تفاضل جائز است و حرمت ندارت شاید آنچه حضرت امیر تجو یز فرمود از همین 
باب خواهد بود و مراد از درهم در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم درهم فضه حالصه 
است یا درهم رایج که ثمنیت دارد و حطبة البیان و خطبة الافتخار اصلا در کتب اهل 

سنت نیست بلکه حکم بوضم آن کرده اند و رواة آنها از امامیه نیز کذابین اند افترا و 
بهتان را محل طعن ساختن بغایت سفاهت است و بالفرض اگر صحیح هم باشد پس 
این کلام ناشی از حذبات حقانیه و سکر حال است که اولیاء الله را رو می‌دهد و از 
زبال حقیقه الحقایق تکلم میکنند و در شرع هم این سکر حالی و غلبه واردات را عذر 
ساخته اند در حدیث صحیح توبه واقع است که (.. انت عبدی و انا ربك اخطا من شة 
الفرح) و نیز اين تکلم گویا حکایت بان حال است مثل قولهم قالت الارض للوند لم 
تشقنی قال لاتسئلینی و اسألی من یدقنی و مثله فی الحدیث (هل تدرون ماذا فال 

ربکم) ای بلسان الاشارة والا فالاطلاع علی لسان العبارة للامة غیر ممکن حتی 
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یستفهم عنهم و تفویض امارت و ایالت باقارب خود که تن باطاعت واجبی دهند بهتر 
است از کسانی که اطاعت ننمایند جنانچه عثمان نیز بعمل آورد و توقف نمودن در 
فصاص عثمان بجهة عدم تعين قاتل بود وتفتیش قاتل بر ذمه خلیفه نیست بر ذمه واریان 
مقتول است و ابو موسی را مالك اشتر و غلامان او اهانت کردند بی فرموده حضرت امیر 
در کوفه و خانه اورا سوختند و حضرت امیر را اطلاع اين معنی نبود چنانچه درتاریخ 
طبری ثابت است و اهانت ابو مسعود انصاری بجهة آن بود که طرفداری بغاة میکرد و 
تسلیم درشان عایشه قبل از نزول براءعت او بود که محذوری نه دارد لان الخبر یحتمل 
الصدق و الکذب و عبارت قتله الله و انا معه از قبل توریه بود که بنابر ضرورت بعمل 
آورد مشل هذه اختی درحق حضرت ساره که از حضرت ابراهیم سرزد و آن ضرورت 
خوف بلوا و فتنه و فساد از قاتلان عثمان بود در لشکر بلکه خوف آن بود که قصد قتل 
حضرت امیر نمایند بالجمله هر دو فرقه نواصب و شیعه را شیطان راه زده و در پی عیب 
حوئی دوستان خدا که عین آرزوی آن لعین است دوانیده کار خود را از دست ایشان 
۳ ثیت: 


هر کرا خواهد خدا پرده درد » میلش اندر طعنهٌ پا کان نهد 


و العیاذ بالله. 

تتمهةه لسحث الامامة قدر مشترک در جمیع فرق شیعه که بران اجماع دارند 
همین است که حضرت امیر رضی الله عنه امام بود بلا فصل و امامت خلفاء ثلثه باطل 
است وبی اصل و درین قدر مشترک گفتگوی اهل سنت با ایشان مبین شد و مخالفت 
اینفرقه بجمیع فروعها و اغصانها با نصوص کتاب و اقوال عترة طاهره ظاهر گشت اما 
بعد ازین قدر مشترک پس اختلاف کثیر درمیان فرق ایشان واقع است وبعضی ایشان 
مر بعض دیگررا تضلیل و تکفیر و ابطال و تشنیم نمودند ...و گفی ال لیا 
...* الابة, الاحزاب: ۲۵) درین کتاب که گفتگوی شیعه و سنی است آوردن این 
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احتلافات ضروری نیست و نه آزان اختلافات اهل سنت را خبرری که گوشت خرو 
دندان سگ لیکن بناب رآنکه كثرة الاختلاف فی شی دلیل کذبه نقل اقوال ایشان در 
و ومع امامت ود اتمه وه آنها منظور افتاده تا امارات کذب این مذهب 
از جهات کثیره قایم شوند و طعني که بر اهل سنت بابت اختلاف فقهی می نمایند بر 
ایشان منقلب گردد بافحش وجه زیراکه اختلاف ایشان در اصول خود است و اختلاف 
اهل سنت درفروع و ادیان ای سابقین در فروع مختلف بوده اند و در اصول متفق 
مانده قوله تعالی (رع لک 7 لّین ما وی به و ..» الایة. الشوری: ۱۳) پس ده 
که اصول آن مختلف فیه باشد طرفه دینی است که شبیه بدین هیچ یک از انبیای 
ماضیین نیست جه جای اسلام پوشیده نیست که نزد غلاة معنی امامت محض حکومت 
و اجراء احکام و اوامر و نواهی است و شانی است از شیون الوهیت و غیر غلاة گویند 
که معنی امامت نیابت پیغمبر است در امور دین و دنیا و زیدیه قاطبةً عصمت را در 
امام شرط ندانند و نص را نیز درحق او ضرورنه انگارند و افضلیت را نیز لازم نشناسند 
بلکه خروج بسیف و اظهار را از عمده شرایط امامت اعتقاد کنند و بر این مطالب دلایل 
اقامت نمایند و اسماعیلیه سوای نزاریه عصمت را شرط کنند و نزاریه نه اثبات کنند و نه 
نفی و گویند که امام غیر مکلف است بفروع و آنچه کند از لواطت و زنا و شرب خمر 
همه اورا جایز است و شیخ الطایفه ابو جعفر طوسی از شیخ خود که ابوعبد الله محمد 
بن النعمان بغدادی ملقب بمفید است درتهذیب نقل آورده که او گفت ابوالحسن 
هارونی در اول اعتقاد مذهب شیعه داشت و فایل بامامت بود و آخر ها جون بسبب 
اختلاف کشیر امامیه بروی التباس ام واقع شد و اخبار این گروه را بشدة مختلف و 
متناقض و متعارض یافت رجوع کرد و شافعی شد و کسانی که در مدت عمر ازو متلمذ 
و مستفید بودند نیز باتباع شیخ خود بر گشتند و ازین مذهب بیزار شدند و فی الواقع هر 
که درین مذهب خوب غور کند و بر اخبار اصحاب این مذهب و اختلاف اقوال ایشان 
مطلع شود بیقین بداند که سبیل نجات درین طریق مسدود و راه خلاص از مضیق 
تعارض درین مذهب مفقود است نا چار ترک آن نماید و بمذاهب دیگر رجوع کند 
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تفصیل این احمال آنکه اینها از ایمه خود روایات متعارض بسیار دارند از هر امام 
مخالف امام دیگر و مخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت 
کنند و احتمال نسخ در اینجا منتفی است زیرا که ناسخ کلام نبی جزنبی فیگرنمن 
باشد و امام را نمی رسد که نسخ احکام الهی یا سنت پیغمبر نماید و الا امام اما 
نباشد چه ظاهر است که امام نایب پیغمبر است نه مخالف او ونبی مستقل و نیز اگر 
بنسخ قایل شویم لابد امام متاخررا ناسخ کلام امام متقدم خواهيم گفت پس مدار 
عمل بر روایات امام متاخر باشد حال آنکه در جای ها بسیار اجماع فرقه بر روایت 
متقدم است و نیز نسخ در احکام مو بّده جایز نیست و الا تکذیب معصوم لازم آید حال 
آنکه دراحکام موبّده نیز اختلاف روایت ایشان واقم است پس احتمال نسخ خود 
بالکلیه زایل گشت و وجوه ترجیح احد الخبرین علی الآخر بجهة توئیق رواة ایشان 
مطلقا نیند زیرا که کتابی چند را کالوحی المنزل من السماء قرار داده اند و آنجه یکی 
می آرد دیگری اورا رابر خاک می شمارد پس اگر باعتقاد عوام ایشان همه را موئوق 
داریم ترجیح یکی بر دیگری نمی تواند شد و اگر گفته بمض اخباریین در حق بعض 
دیگر قبول داشتم طمن و جرح شروع کنیم همه مطعون و مجروح خواهند شد پس هیچ 
سبیل ترجیح پیدا نشد ناچار تساقط روایات لازم آمد و منجر بتعطیل احکام گردید و 
این همه در روایات یکفرقه ایشان است که انا عشریه باشند مثلا که هر عالمی از 
ایشان روایتی دارد مخالف روایت دیگر مثلا جمعی باسناد و جع روایت کرده اند 
که المذی لا ینقض الوضوء و جمعی دیگر باسناد صحیح روایت میکنند که ینقض 
الوضوء و جماعتی گویند که سجده سهو در نماز واجب نمی شود و جمعی روایت 
میکنند که واجب میشود و ایمه هم سجده سهو کرده اند و بعضی روایت کنند که شعر 
خواندن وضورا می شکند و جمعی روایت کنند که نمی شکند و جمعی روایت کنند 
که اگر در حالت نماز مصلی بریش خود یا بدیگر اعضاء خود بازی کند نماز تباه می 
شود و جمعی روایت کنند که اگر بخایه و ذکر بازی کند نیز نماز جایز است و مثل 
مشهور است کجا ریش و کجا خایه و اینحالت در جمیع اخبار ایشان یافته میشود نه در 
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یک دو خبر چنانچه کتاب من لا بحضره الفقیه بران گواه است و اگر اخبار و روایات 
جمیع فرق شیعه را در نظر آریم عجب تلاطمی و حیص و بیص درجمیع اصول و فروع 
ظاهر میشود که نهایتش پیدا نیست و بعضی از علماء ایشان که متصدی جمع بین 
الروایات شده اند طرفه سحر کاریها بعمل آورده اند از حمله اینها سر آمد این کار شیخ 
الطایفه محمد بن الحسن الطوسی است صاحب تهذیب و استبصار و منتهی سعی این 
مرد همین است که حمل بر تقیه میکند حال آنکه در بعضی حاها جیزیرا حمل بر تقیه 
کرده که مذهب هیچ مخالف نیست پا مذهب ضمیفی است که از مخالفان یک دو 
کس بیش آنمذهب را اختیار نه کرده و ظاهر است که ایمه عظام این قدر هم جبان و 
خایف نبودند که بتوهم آنکه شاید کسی این مذهب داشته باشد و این وقت حاضر شود 
عبادات خود را باطل و فاسد سازند معاذ الله من سوء الاعتقاد فی جناب الائمة و الاولیاء 
و بعضی جاها یک جمله را از خبر حمل برتقیه نموده و مدلول جمله ثانیه را که مخالف 
مذهب آهل سنت است بر حال خود داشته اگرتقیه بود در یک جمله تقیه نمودن و در 
جمله دیگر اظهار کردن جه معنی داشت آیا حضرات ایمه را بی عقل اعتقاد می کنند 
معاذ الله من ذلك مثالةٌ خبر علی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم 
امره بخسل الوجه مرتین و بتخلیل اصابع الرجلین حین غسلهما حال آنکه سل الوجه 
مرتین مذهب شیعه است نه مذهب سنیان که اجماع بر سنیه تثلیث دارند پس جمم لازم 
آمد در میان اظهار و تقیه و در بعضی حاها تاو یلات رکیکه ارتکاب نموده که کلام 
امام را از مرتبه بلاغة بحد کجمج سوقیان انداخته ازانجمله است تاو یل ایشان کلمه 
"حضرت سحاد را که در دعا میفرمود الهی عصیت و ظلمت و توانیت و این دعا از ايمه 
دیگر هم در کتب صحیحه ایشان مرو یست و بر هر دو تقدیر صدق و کذب منافی 
عصمت است و محل محل تقیه نبود زیراکه حالت مناجات بود با عالم السر و الخقیات 
گویند که مراد حضرت ایمه اینست که الهی ان شیعتنا عصوا و ظلموا و توانوا لکن 
رضینا بهم شيعة و رضوا بنا ائمة فحالنا حالهم و حالهم حالنا سبحان الله اگر این اتحاد 


در میان شیعه و ایمه ثابت است جرا عصیان و ظلم و توانی شیعه بایمه سرایت کرد و 
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طاعت و عدل و عبادت و قنوت ایمه در ایشان سرایت نکرد پس احکام شیعه بر ایمه 
غالب آمد و احکام ایمه مغلوب شد معاذ الله من سر الاعتقاد و هر گز این قسم 
تاو یلات را در محاورات عرب و عجم نظیری و مثالی یافته نمیشود و رکاکتها نحوی 
که درینجا لازم آمد پوشیده نیست از حمل تاء متکلم واحد بر جمع و صیغه تکلم پر 
غیبت و اضافة متکلم فعل غیر را بسوی نفس خود بیعلاقه سبیَةٌ و امرية و مثل این کلام 
فاسد را بکسانی که در مرتبه قصوای از بلاغة بودند نسبت میکنند و باعث چه شد که 
حضرت ایمه صریح نسبت ظلم و عصیان بشیمه خود ننمودند و خود را باین نسبت آلوده 
فرموده منکران عصمت را دست آو یز محکم و عروة الوثقی عنایت ساختند و باعث 
گمراهی جمع کثیربیک دو کلمه که هیچ ضروری نبود گشتند دیگ رآنکه پر ظاهر و 
هویدا است که در مسایل فروعی در قرون اولی سخت اختلافها واقع شده اهل سنت 
هم بایکدیگر دران مسایل اختلافها دارند و اختلاف فروعی را نقصانی نمی انگارند و 
نه یکدیگر باهم مطاعنه و معاتبه درین باب می نمایند بلکه مناظره و محاخت در فروع " 
در زمان اول خیلی رایج و کثیر بود هر کس اظهار مذهب خود و اقامت دلایل بران می 
نمود از قرن صحابه گرفته تا وقت عباسیه این برد ومات و زد و خورد در میان مانده بی 
دغعدغه و بی وسوسه اجتهاد و استنباط وترجیح اقوال خود و تضعیف دلایل خصم بعمل 
می آوردند حضرات ایمه را چه باعث بود که در مسایل فروعیه تقیه فرمایند و اظهار 
حکمم مُنْرّل ننمایند حال آنکه حضرت امیر رضی الله عنه در زمان خلیفه ثانی و خلیفه 
ثالث رضی الّه عنهما در مقدمه بیع امهات اولاد و تمتع حج و دیگر مسایل مناظره ها 
فرموده و از جانبین بعنف و خشونت نوبت رسیده و هیچ کس دم نزده علی الخصوص 
خلیفه انی رضی الله عنه که بزعم شیعه هم درین باب خیلی انقیاد پیشه بود هر که 
پیش او دلیلی از کتاب و سنت ذکر میکرد قایل می شد حتی که زنی از زنان عوام 
او را درمقدمه مضالات مهر الزام داد او قاثل شد و گفت که کل الناس افقه من عمر 
رضی الله عنه حتی المخدرات فی الحجال و این قصه را شیعه در مطاعن او شمرده اند 


پس حرا حضرت امیر رضی الله عنه دران وقت در مسایل فروعی تقیه نماید واظهار حکم 
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منزل من الله که بر ذمه او واجب بود ترک دهد ونیز ایمه پسین مثل حضرت سجاد و 
باقر و صادق و کاظم و رضا همه مقتدایان و پیشوایان اهل سنت بوده اند که علماء 
ایشان مثل زهری و امام ابوحنیفه و امام مالک تلمذ ازانجناب کرده اند و صوفیه آنوقت 
مثل معروف کرخی و غیره ازانجناب فیض اندوخته و مشایخ طریقت سلسله آنحضرات 
را سلسلة الذهب نامیده و محدئین اهل سنت ازان بز رگواران در هرفن حصوصا در تفسیر 
و سلوک دفتر دفتر احادیث روایت کرده جه احتمال است که این حضرات ازین مردم 
خوف کنند و تقیه نمایند اگر ازین مردم احتمال تقیه باشد از رجال شیعه احتمال تقیه 
اقوی خواهد بود سبحان الله از کجا بکجا افتادیم سخن دران بود که امامیه وسایر فرق. 
شیعه را در اصل امامت بعد از حضرت امير رضی الله عنه اختلافی است که حدی 
ندارد و منجر شد باختلاف روایات باز بر سرمطلب رو یم باید دانست که امامیه قایل 
اند بانحصار ایمه در عددی مثل فرق ثلثه اسماعیلیه لیکن باهم در عدد اختلاف دارند 
بعضی گویند پنج اند و بعضی گویند هفت و بعضی گویند هشت و بعضی گویند 
دوازده و بعضی گویند سیزده و غلاة گویند که ایمه الهه اند اولهم محمد صلی الله 
علیه و سلم الی الحسین علیه السلام ثم من صلح من اولاد الحسین علیه السلام الی 
جعفربن محمد رضی الله عنه و هو الالهالاصفر وخاتم الگلهة ثم بعده نوابه و هم مَن 
صلح من ابناء جعفر و فرقه از غلاة بآن رفته اند که امام درین امت دو کس اند محمد 
صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه و باقی نواب ایشان اند هر که لیاقت این 
کار داشته باشد از اولاد علی رضی الله عنه و حلولیه گویند که امام کسی است که اله 
در وی حلول کند و بیان اختلاف ایشان در باب اول گذشت و کیسانیه گویند که امام 
بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی است باز محمد بن الحنفیه و مختاریه از جمله 
کیسانیه گویند که بعد از علی حسن علیه السلام و بعد ازو حسین علیه السلام و بعد 
ازو محمد بن الحنفیه است و هر فرقه از فرق شیعه از امام مزعوم خود اخبار و روایات در 
احکام شریعت نقل کنند و تواترآنرا دعوی نمایند پس فرقه اولی از کیسانیه گویند که 
محمد بن الحنفقیه بعد از موت پدر خود ادعاء امامت نمود و پدر او بر امامت او نص 


كِِِ 


فرموده بود و فرقه ثانیه یعنی مختاریه گویند که ادعاء امامت از محمد بن علی بعد از " 
شهادت حضرت امام حسین رضی الله عنه واقع شده و خوارق بسیار بر وفق دعوی او 
روایت کنند و امامیه قاطبة گویند که آری بعد از شهادت حضرت امام حسین رضی 
الله عنه محمد پن علی دعوی امامت کرده بود لیکن آخر ها رجوع کرده بامامت برادر 
زاده خود امام زين العابدین رضی الله عنه اقرار آورد راوندی در معجزات سجاد روایت 
کرده است عن حسین بن ابی العلاء و ابی المعز حمید بن المثنی جمیعا عن ابی بصیر 
عن ابی عبد الله علیه السلام قال جاء محمد بن الحنفیه الی علی بن الحسین علیه 
السلام فقال یا علی الست تقر انی امام عليك فقال یا عم لوعلمت ذلك ما خالفتك و ان 
طاعتی عليك و علی الخلق مفروضة یا عم اما علمت انی وصی و ابن وصی و تشاحرا . 
ساعةّ فقال علی بن الحسین رضی الله عنهما بمن ترضی حتی یکون حکما بیننا 
فقال محمد بمن شنت فقال اترضی ان یکون بیننا الحجر الاسود فقال سبحان الله ادعوك 
الی الناس و تدعونی الی حجرلا یتکلم فقال علی بلی یتکلم اما علمت انه یأتی یوم 
القيامة و له عینان و لسان و شفتان يشهد علی من اتاه بالموافات فندنوا انا و انت فندع 
الله عز و جل ان ینطقه الله لنا تا حجة الله علی خلقه فانطلقا و صلیا عند مقام ابراهیم . 
و دنوا من الحجر الاسود و قد کان محمد بن الحنفیه قال لش لم يجبك الی ما دعوتنی 
الیه انك اذا لمن الظالمین فقال علی لمحمد تقدم یا عم الیه فانك اسن من فقال محمد 
" للحجر اسالك بحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة کل موّمن ان کنت تعلم انی حجة 
علی علی بن الحسین الا نطقت بالحق و بینت لنا فلم یجبه ثم قال محمد لعلی تقدم 
فاساله فتقدم علی فتکلم بکلام خفی ثم قال اسالك بحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة 
امیر المومنین علی و بحرمة الحسن و الحسین و فاطمة بنت محمد ان کنت تعلم انی 
حجة الله علی عمی الا نطقت بذلك و بیّنت له حتی یرجم عن رآیه فقال الحجر بلسان 
عربی مبین یا محمد بن علی آسمع و اطع لعلی بن الحسین فانه حجة الله عليك و علی 
جمیم خلقه فقال ابن الحنفیه عند ذلك سمعت و اطعت و سلمت و کیسانیه این دعوی 
را تصدیق نمایند و شهادت را انکار کنند بلکه گویند که شهادت بالعکس واقع شد و 
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ححر اسود بدعای محمد بن الحنفیه گواهی داد و علی بن الحسین قایل بامامت محمد 
بن علی شد ونیز گویند که شاهد صادق برین امر آنست که بعد ازین واقعه هر گز 
علی بن الحسین نام امامت برزبان نیاورد و سکوت اختیار نمود چنانچه امامیه نیز 
بسکوت او قایل اند و محمد بن الحنفیه با مختار و شیعه کوفه در مقاتلات مروانیه 
مشغول بودند رسل و رسایل شروع کرد و همه باو رجوع آوردند نه بعلی بن الحسین با 
وجودی که هر دو دریک محل ویک شهر مدینه سکونت داشتند و نذر و نیاز شیعیان 
کوفه بمحمد بن علی میرسید و هر گز بعلی بن الحسین نمی رسانیدند و نه او ایشان را 
بخود می خواند و قاضی نور الله شوشتری در محالس المومنین نوشته است که جون 
محمد بن الحنفیه وفات یافت شیعه او اعتقاد امامت پسرش داشتند که ابو هاشم بود و او 
عظیم القدر بود و شیعه اورا تابع بودند و محمد بن الحنفیه برای او وصیت امامت کرده 
بود پس صریح معلوم شد که محمد بن الحنفیه از اعتقاد خود بر نگردید تا امامت را 
بخاندان خود سنپرد و نیز قاضی نور الله کتاب محمد بن الحنفیه را که بشیعه کوفه و 
مختار فرستاده بود نقل نموده باین عبارت که ای مختار تو از مکه بکوفه برو و شیعه مارا 
بگوتا بیرون آمده خون امام حسین را طلب کنند و بیعت از کوفیان بستان گو یند 
که بعد از اظهار مختار نامه محمد بن الحنفیه را اکثر مردم کوفه از سلیمان رو گردان 

شدند پس سلیمان به شیعه خود گفت که اگرمی خواهید از قتل محمد بن الحنفیه 
بیرون آثید مضایقه نیست اما امام من علی بن الحسین است انتهی کلامه درین عبارت 
ور و گردان شدن شیعه کوفیه از سلیمان صریح دلالت بران است که محمد بن الحنفیه 
از معتقد خود بر نگشته بود و نیز قاضی از ابو الموید خوارزمی که زیدی است نقل می 
کند که مختار سرهای امراء شام را با فتحنامه و سی هزار دینار نزد محمد بن الحنفیه 
فرستاد نه بخدمت امام زین العابدین و او بشکرانه این موهبت دو رکعت نماز گزارده 
امر کرد تا رس شامیان بیاو یزند و ابن ز بیر اورا ازین مانع آمده فرمود که تا آنها را 
دفن کنند انتهی کلامه حالا عقیده مختار اظهر من الشمس معلوم شد که او معتقد 
امامت محمد بن علی بود بنابر آنکه هیچ خوفی و ترسی ازو نداشت تا بدل معتقد 
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امامت حضرت سجاد باشد و بنابر ضرورت تقية بظاهر محمد بن علی را امام گو ید 
حالا کلام دیگر از قاضی نور الله باید شنید ومدعا باید فهمید قاضی نور الله در احوال 
مختار از علامه حلی نقل میکند که در حسن عقیده او شیعه را سخنی نیست غاية الامر 
جون بر بعضی از اعمال او اعتراض داشته اند اورا بذم و شتم تناول می و 
حضرت امام باقر بران معنی اطلاع یافته شیعه را از تعرض مختار منع نمود.که ا وکشندگان 
مارا کشت و مبلفها بما فرستاد انتهی کلامه درینجا. عاقل را غور در کار است 
معلوم شد که انکار امامت امام وقت موجب بد گفتن درحق شخص نمیشود بلکه 
محبت خاندان رسول را ملاحظه باید کرد وحهاد اعداء الله و کفره و فحره را ذلیل 
کردن و از آنها انتقام گرفتن و اعلاء کلمة اللّه کزدن موجب خوبی و نجات شخص 
است و افعال شنیع را که آزان شخص صادر شود در پرده ستر و صیانت نگاه داشتن 
ضرور است و همین است مذهب اهل سنت درحق معاو یه و عمرو بن العاص که 
منکر امامت امام وقت خود بودند و بجناب رسول اه صلی اللّه علیه و سلم محبت 
داشتند و جهاد اعداء الّه نمودند و مبلغهای کلی بازواج مطهرات و بحضرت امام حسن 
و حسین میفرست‌ادند باز از سر سخن دور افتادیم و تقریبا کلام را در محل دیگر سر 
دادیم اصل مطلب آنست که کیسانیه باین دلایل و شواهد قایل نمی شوند برجوع محمد 
ابن الحنفیه از دعوی امامت و الّه اعلم بحقيقة الحال و فرقه کیسانیه از محمد بن علی 
خوارق و کرامات خارج از حد قیاس عقل روایت کنند و متواتانگارند و گویند که 
بعد ازو پسر او ابو هاشم بنص او امام شد و بعد از ابو هاشم باهم اختلاف دارند جنانجه 
در باب اول گذشت و زیدیه گویند. که بعد از امام حسین زید بن علی بن حسین امام 
شده و بامامت علی بن حسین قایل نشوند زیراکه خروج بسیف نزد ایشان شرط امامت 
است و سکوت و تقیه منافی آن و روایت کنند که زید بن علی عن ابیه عن جده عن 
امیر المومنین نصوص و بشارات در مقدمه امامت خود نقل میکرد و در بعضی آن روایات 
دعوی تواتر نمایند و زید بن علی جمیع معتقدات امامیه را منکر بود چنانچه زیدیه و 
امامیه هر دو اين را انکار روایت کرده اند و قد سبق نقله عن الکلینی فی قصة هشام بن 
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الحکم و باقریه امام باقر را مهدی موعود و حی لا یموت و مختفی اعتقاد کنند و ناوسیه 
در حق امام حمفر صادق همین اعتقاد دارند ونص صریح متواتر ازانجناب درین باب 
روایت کنند و هو قوله علیه السلام (لوریتم رأسی تدهده علیکم من هذا الجبل فلا 
تصدقوا فان صاحبکم صاحب السنین) و مهدو یه از اسماعیلیه در حق اسماعیل بن جعفر 
صادق نص حضرت جعفر صادق بتواتر روایت کنند که ان هذا الامرفی الا کبر مالم 
یکن به عاهة و امام موسی کاظم را در دعوی امامت تکذیب کنند و بد گویند که 
انکار نص متواتر نمود مثل ابوبکر در حق علی و قرامطه گویند که بعد از اسماعیل پسر 
او محمد امام شد و افطحیه عبد اللّه بن جعفر را بعد از حضرت صادق بلا فصل امام 
دانند باین دلیل که او برادر حقیقی اسماعیل بود و اسماعیل چون بحضور حضرت 
صادق فوت شده بود و نص در حق اسماعیل بود پس بعد از فوت پدر مضمون آن نص 
بطریق میراث به برادر عینی او رسید نه به برادران علاتی اد از و عبد ال 
فاطمه بنت الحسین ابن علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است پس این هر دو 
برادر از هر دو حانب سید حسینی بودند و موسو یه گویند که امام بعد از صادق موسی 
کاظم است بنص حضرت صادق و ممطوریه گویند که او حی لا بموت است و قایم 
مدتظر اوست و از حضرت امیر الموّمنین نص متواتر درین مدعا روایت کنند که فرمود 
سابعهم قائمهم سمی صاحب التوراة و اثنا عشریه تا حضرت امام عسکری باتفاق معتقد 
امامت اند و بعد از ایشان جعفربه بامامت جعفر ابن علی قایل اند و گو یند که امام 
حسن عسکریرا ولد نبود بدلیل آنکه میراث امام حسن عسکری جعفر بن علی برد و اين 
باجماع ثابت است و اگر اورا ولد می بود میراث او به جعفر نمی رسید و بعضیگویند 
که امام حسن عسکریرا ولد بود صغیر که در حیات پدر مرد و روی الکلینی عن زرارة 
ابن اعين عن ابی عبد له علیه السلام انه قال لابد للغلام من غيبة قلت ولم قال یخاف 
قلت و ما یخاف فاوماً بیده الی بطته بعضی اثنا عشریه معنی این اشارت چنین فهمیده 
اند که مردم را در ولادت او شک خواهد بود بعضی خواهند گفت که در حمل ساقط 


شد و بعضی خواهند گفت که حمل هم نبود لیکن بر عاقل پوشيده نیست که اشارت 
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امام بشکم خود در جواب بایخاف ازین معنی صریح ابا میکند زیر که بچه شکم را 
خوف نمی باشد و اگر خوف باشد باین اعتلای مردم دفع نمیشود بلکه بالجمله مقصود 
از بیان اختلاف فرق ایشان و ادعاء تواتر هر یک بر مزعومات خود استدلال بر کذب و 
افتراء ایشان است اگر خبریک فرقه هم متواترمی شد هر گز این اختلاف نمی افتاد 
حجر آسود نمیر سید و زید بن علی را با امام باقرو جعفربن علی را بامام محمد مهدی 
که اهل البیت ادری بما فیه از همینجا عاقل را باید که بکذب جمیع فرق ایشان پی برد 
و بداند که این همه افتراءات این فرقه است که بمصلحت وقت خود امامی را بزعم خود 
مقرر میکردند و بسوی آن دعوت می نمودند تا باین وسیله خمس و نذر و نیاز و فتوح از 
تابعان خود بنام امام مزعوم خود بستانند و تعیش نمایند و متأحرین ایشان اوایل خود را 
بیدلیلی تقلید نموده در ورطه ضلالت افتادند راهم الق بَاعهم ضالین* فه َل رهم 
بهزغون* الصافات: ۱٩‏ -۷۰۰). 
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باب هشتم 


در معاد و بیان مخالفت شیعه با ثقلین در عقاید متعلقه به معاد فرق کثیره 
از شیعه مثل زرامیه و کاملیه و منصوریه و حمیریه و باطنیه و قرامطه و جناحیه و خطابیه 
و معمریه و میمونیه و مقنعیه و خلفیه و جنابیه گویند که ابدان را معاد نیست مطلقا و 
ارواح را نیز غیر این عالم مقزی نیست بلکه در همین عالم متناسخ می شوند و انتقال 
می کنند از بدنی به بدنی و مخالفت این عقیده با کتاب وبا نصوص انبیا و رسل و 
ائمه پر ظاهر است حاجت بیان ندارد قال اللّه تعالی (..قَادا هم ین اَجْدابِ الی رهم 
بنیلون» بس: ۵۱) .. ون من بمیذنا قل دی فظرکم آژل مره . الیة. لاسراء: 
۱) (وضرب نا متلاً نی له قال قن بخیی العظام وهی زبیم» فل خی دی 
آنشاغا وت مر ... » البة. بسن : ۷۹-۷۸ .. ع ای ریم ترجمُون * السجدة : ۱۱) 
...هجو برنس: )6٩‏ .. قال رت ازجفون» لعلّیآغعل ضالحا فیما رف کل ها 


دم 


گیم؛ هرفالها زین همع الی یم یبود المومنون: ۱۰۰-۹۹) و درین عقیده 
فاسده خود تمسک اینفرقه ها بچیزی است که از فلاسفه فرا گرفته اند و در شرع آن 
امور باطل اند و اصلی ندارند مثل کرو ية آسمان و امتناع خلا و غیر ذلك گویند که 
گر عالمی دیگرموجود شود مثل این عالم بشکل کرةْ خواهد بود و دو کره متمائل با 
یکدیگر نمی توانند چسپید مگر بوقوع فرجه میان هر دو و در صورت وقوع فرجه خلا لازم 
می آید و درین استدلال جند جا غلط افتاده اول آنکه چه ضرور است که عالم بتمامه 
کره باشد زیراکه دلایل هندسیه که ب ركروية قایم شده اند مقتصر اند بر كروية افلاک 
متح رکه و جایز است که اين افلااک متح رکه بعض عالم باشند دوم آنکه امتناع خلا 
ممنوع است ودلایلی که برامتناع آن قایم کرده اند همه مقدوح اند سیوم آنکه اگر دو کره 
را بالای بکدیگریا پهلوی دیگر بنهیم البته وقوع فرجه ضرور است و اگر هریک از دو 
کره مرکوز باشد درشخن کره دیگر که ثخن او مساوی خن هر دو باشد و قطر او 


6 


مساوی قطر هر دو باشد یا ئخن و قطر او زاید باشد بر ثخن و قطر هر دو جنانچه تداو یر 
که نزد ایشان مرکوز اند در ئخن خوارج وقوع فرجه لازم نمی آید زیرا که محل فرجه مملو 
است از خن آن کره محبطه و خود فلاسفه گفته اند که قطر تدو پر مریخ اعظم است از 
قطر ممثل شمس پس جایز است که تمام عالم معلوم الکرات یک کره باشد واقع در 
شخن کره دیگر و همچنین عوالم دیگر باشند چهارم آنکه وجود عالمی دیگر باین معنی 
معاد را در کار نیست بلکه در همین عالم تفیر و تبدیل واقع شود و عناصر همه مستحیل 
بشاریت شوند و افلاک همه بهشت وباغ گردند و در جوف همین عالم و مواد فلکیه و 
عنصریه او رنگ دیگر و صورتی دیگر القا شود که مرکبات و معادن و نباتات و 
حیوانات و انسان در افلااک پیدا شوند و هر آسمان بهشتی گردد و همچنین زمین دوزخ 
شود قوله تصالی سم تب اش غیر ال زض والشمواث رل الاجد لها 
ابراهیم: وتو تحفت وتا رال توف بت متافی اساظ و انقتاد آنها یت 
دران وقت اصل خلقت ایشان حالا هم باشد. 


باشد عقلی آری موافق وعده او بعث و حشر و نشر شدنی است تا خلف وعده لازم نیاید 
و همین است مذهب اهل سنت و امامیه قایل اند بوحوب بعث وجوبا عقلیا و آیات 
کشیره که دلالت دارند بر آنکه بعث و معاد وابسته بوعده الهی است و در آخر آن آیات 
وی 0 ۹ 7 
(... ان له لا بتخلف المیعَاة* آل عمران: )٩‏ و امثال این عبارات واقم اند صریح مکذب 
این عقیده ایشان است و در الهیات گذشت که وجوب بر خدا معنی ندارد و متمسک 
اسامیه درین باب عقلیات ناقصه خود است گویند که هر گاه تکلیف بند گان باوامر و 
نواهی کرده باشد اگر ثواب بر طاعت ندهد و عقاب بر معصیت نکند ظلم لازم آید و 
ظلم قبیح است اعتقاد آن در جناب الهی قبیح تر و واب و عقاب بدون بعث نمی تواند 
شد پس بعث نی واجب شد و بطلان این استدلال پوشیده نیست بچند وجه اول آنکه 


ظلم از خالق و مالک متصور نیست چه هر چه خواهد در ملک خود تصرف فرماید دوم 


- ۷۵ 


آنکه از کسی که ظلم متصور است مثل مالکان مجازی ثواب بر طاعت ندادن ظلم 
نیست مثلا ۰ بنده خود را آنجه ضروریات معاش اوست همه بدهد و اورا تکلیف 
دهد بکاری که مقدار طاقت اوست و او آن کار را سرانجام ات لورت اجر و مزدوری 
بران شخص واجب نشود باجماع العقلا و کسی اورا در ترک اثابت ملامت نکند و 
ترک عقاب بر معصیت خود بالبداهت ظلم نیست بلکه عفوو احسان است و از حق 
خود گذشتن است کسی که این را ظلم خیال نماید بغایت سفیه باشد و سابق در 
الهیات از حضرت امیر و حضرت سجاد بتواتر منقول شده که اگر حق تعالی عابد ترین 
بندگان خودرا بعذاب اشد کافرین ابد الدهر معذب کند آن همه عدل باشد نه ظلم 
بالجمله فرق شیعه را درینجا بدستور سایر عقاید ضروریه افراط و تفریط پیش آمده 
امامیه راه افراط پیموده بر ذمه خدا بعث و معاد را واحب ساخته اند و فرق مرقومه در اول 
باب تفریط پیش گرفته انکار بعث نموده اند و متمسک هر دو گروه عقلیات ناقصه 
نحود است چنانچه خرف امامیه مذ کور شد و فرق مرقومه میگو یند که اگر بعث و معاد 
واقم شود لازم آید تعذیب اجزاء بدن موّمن صالح کل او بعضا وتتعیم اجزاء بدن کافر 
کلاً اوبعضا و هوخلاف العقل و الشرع لزوم باين صورت بیان کرده اند که شخصی 
شخصی را خورد و بر همین خوردن مداومت کرد تا آنکه نطفه او از اجزاء مأکول پیدا 
شد و ازان پسری متولد گشت پس اجزاء بدن اویا معذب خواهند بود یا منقم اگر معذب 
اند اجزاء مأ کول در ضمن او معذب شدند و اگر منعم اند اجزاء بدن مأکول منعم شدند 
کو آن ما کول مستحق تعذیب نباشد در صورت اول ولیاقت تنعیم نداشته باشد در صورت 
ثانی گوئیم خدا قادر است بر آنکه بدن اکل را تا آن مدت از تخلل محفوظ دارد و تا 
وقتی که اجزاء مأ کول بتمامها فضله شده بیرون روند یا اکل را تا آن مدت عقیم سازد و 
نطفه ازو متولد نشود و اگر متولد شود باحتلام یا بنوع دیگر بیرون رود و ازان ولد متعلق 
نه گردد و وجود این قسم شخصی که مدت دراز گوشت انسان می خورده باشد و از 
وی پسری بوجود آمده بکدام دلیل معلوم است و امکان محض کفایت نمیکند لان 
الدلیل معارضه و المعارض مستدل لا یکفیه الاحتمال و الوقوع ممنوع اين است طریق 


- ۷۲ - 


حدل و تبحقیق آنست که بعضی اجزاء بدن انسان ما کول نمی تواند شد و آن روح ۱ 
هوائی است که موت در عرف عام عبارت از بر آمدن اوست و دران بنوعی تصرف نتوان 
کرد که جزء بدن دیگر شود و نیز اجزاء بسیار از مأ کول قبل از اکل بتخلل جدا شده رفته 
است و در علم الهی هر یک ازان اجزاء ممتاز است در وقت حشر همان را جمع کرده 
با روح هوائی عقد و ربط داده پدنی قایم خوآهند کرد و خلاصه کلام آنست که معذب 
و منعم روح است زیرا که متالم و ملتذ اوست اما پواسطه بدن و بدن را که بدون روح 
حماد است تالم و تلذ غیر معقول است و در ایلام و تلذیذ بدن ما کفایت میکند پس 
اگر بدن اولشی باقی باشد و در ایلام و تلذیذ او محذوری لازم نیاید بر همان اکتفا 
خواهند نمود و الا بدن دیگر برای او مخلوق خواهد شد خواه ابتداء خواه آنچه از بدن او 
متخلل شده بود قبل از اکل آ کل و بواسطه آن تنعیم و تعذیب خواهد شد و اين از باب 
تناسخ نیست زیرا که تناسخ انتقال ارواح است در ابدان دنیوی برای استکمال و اینجا 
ثعلق است ببدن اخروی برای جزا و حفظ بدن بعینه در جزا ضرورنیست بلکه قبض و 
بسط ابدان بزیاده و نقصان در احادیث متواتر است و در آیات قرآن نیز منصوص (.. 
کلم نضصجث جلودهم لاه جلودا را لیوا اماب ...* الاية, النساء: ۵۱) و 
مثالش از شاهد آنکه اگر شخصی لباسی پوشیده بود و مصدر خیانت شد و دران حالت 
گرفتار آمد اورا در همان لباس تعذیب میکنند و اگر مصدر خیانت شده بود در حالت 
پوشش و از حمام اوزاعریان کرفخت تیاس دیگر بقدر ستر عورت اورا پوشانیده 
سیاست می نمایند بدن نسبت بروح حکم لباس دارد نسبت بشخص. 


لت ۰ 


و 


دم بدم گر شود لباس بدل » شخص صاحب لباس را چه خلل 


ولهذا در عرف از ابتداء سّ طفولیت تا آخر شیخوخیت با وصف تبدل اجزاء بدن و تخلل 
ان دز اسآ ورناضات تتضنت شخصی رایس ان وزاشتاوین تفضنی هر کر دز 


حیال نمی آید و احکام آن شخص در تعذیب و تنعیم با وصف این تبدل برو جاری می 


- ۷۷ - 


نمایند بلا نکیر و بعضی امامیه درین مقدمه تمسک میکنند بایات داله برانکه دار 
آحرت جزاء اعمال است کقوله تعالی (.. جراء باعل السجدة: ۱۷) و قوله 
لو نی کل مقس بما بت للم ازع ..» الای. المّمن: ۱۷) و قوله یل 
مثقال در خیرا یره الزلزال: ۷) و گویند ازین آیات مستفاد می شود که عمل سبب 
جزا است پس اثابت مطیع و عقاب عاصی واجب باشد گوئیم اين آیات دلالت بر وقوع 
جزا و وصول ثواب و عقاب بمقابله اعمال می کند و بر وجوب ثواب و عقاب بر خدا 
اصلا دلالت ندارد مثلا اگر شخصی شخصی احیر نگرفته بود و قول و قرارنه کرده بر 
خشمت اآز یا ریزو وت سای که یساش تمازتم فرای گت ای نام 
جزاء خدمت بود و این سیاست جزاء تقصیر حالانکه وجوب هیچ یکی ازین هر دو بر 
ذمه او نیست و نیز اگرعقاب واجب می شد بر معاصی مرتکب کبیره را واجب می شد 
و در قرآن نص صریح بر عدم وجوب اوست وقوعا فضلا عن وجوبه عقلا قال اللّه تعالی 
له 3 بر آنْ بر به وبا ون لك من یََاء...* الاية, النساء: 6۸). 


عقیده سیوم آنکه عذاب القبر حق است و همین است مذهب اهل سنت و 
اکشر فرق شیمه منکر عذاب القبر اند حتی زیدیه نیز و در قرآن مجید آیات بسیار دلالت 
بر وقوع عذاب القبر وتنعیم القبر میکننند قوله تعالی (مقا خطَهم آغرفو 
قاذخیلوا ترا ...* الایة. نوح: ۲۵) و الفاء للتعقیب بلا مهلة و الصيفة المضی پس معلوم 
شد که دخول نار بعد از اغراق بلا فصل واقع شده است در زمان ماضی و قوله (الاژ 
بغرَضون عَلیْهّا غدژاً و شتا ..* الابة. المومن: ٩‏ 4) درین آية عطف عذاب قیامت بر 
عذاب عرض صریح است در مدعا و اخبار و احادیث از پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و 
ایمه درین باب متواتر اند و تنعیم قبر نیز در آیات بسیار است منها قوله تعالی (وّلا 
تسين الّذین فا فی سبیل هنن خی 2 علد زنهم وه آل عمران: 6۱۱۹ و 
منها قوله «.. با یت قَّمی موه بما غَرلی نی وَجعلنی من الْکرمین» ب: ۲٩‏ - 
۷) فانه قبل یوم القيمة بیقین زیرا که روز قيامت هر همه را حال او و مغفرت و اکرام 


- ۷۸۰ 


تلم خواه فد ومکرین مجازات فرتسک کن بمح ف سل ۳ مج *ه 
تعالی (ا بذوفون فیها المَوْتَ الا الم الاولی .. ...۷ الاية, الدخان: )٩‏ پس اگر در قبر 
حیاتی می بود البته موتی هم در عقب او می بود لثبوت الاحیاء یوم القيمة بالا جماع 
پس دو موت می چشیدند نه یک موت جوابش آنکه در قبر احیا و اماتت حقيقة نیست 
و وم و وا ی وب ی 
نمی باشد تا معنی حیات متحقق باشد بلکه آن تعلق شبیه است بتعلق عاشق به معشوق 
با مالك بمملوك یا صاحب خانه بخانه که آلت تعذیب و تنعیم می تواند شد و اين هم 
نفس مجرد است و بدن حقیقی او روح هوائی است وروح هوائی را تعلیق میکنند به 
بدنی دیگر از عالم مثال یا مرکب از اجزای جمادات بهیئتی وشکلی که بیننده را 
امتیاز در میان آن بدن و بدن دنیاوی حاصل نشود و اين از باب تناسخ نیست زیرا که 
حقيقء تناسخ انتقال روح است از بدنی بتدبیر بدنی دیگر بطریق تغذیه و تنمیه و این 
تعلیق محض است بنابر ایلام و تلذیذ جنانجه طبرسی در تفسیر خود آورده است که 
شیخ الطایفه ابوجفر طوسی فی کتاب تهذیب الاحکام بسند خود روایت میکند از 
کنت عند ابی عبد اللّه جالسا فقال ما یقول الناس فی ارواح الموّمنین قلت یقولود فی 
حواصل طیر خضر فی قنادیل تحت العرش فقال ابوعید له سبحان ال امین اکرم 
علی اللّه من ان یجمل روحه فی حوصلة طایر یا ینس الموین اذا قبضه له تعالی صیر 
روحه فی قالب کقالبه فی الدنیا فیا کلون و يشر بون فاذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلك 
الصورة التی کانت فی الدنیا وعنه عن ابی عمیر عن حماد عن ابی بصیر قال سألت 
ابا عبد اللّه عن ارواح الموّمنین فقال فی الجنة علی صور ابدانهم لورایته لقلت فلان . 
ان نیع حاتمیگید در بضی ات و ات یلق را پات مر دهد 
قعلع این تعلق را در دت ما پین لفختین وت گت وه تما( .ربا نا ان و 


- ۷۹: 


یتنا این ...* المومن: )این اهم در صورتی است که از موته اولی بکفر و موت 
مراد باشد محنتمل است که مزاد از موته اولی. جنس موت باشد: که ضابتی از زندگی 
بهشت اسنت واه یکبار باشد خواه دقبار پس درین صوربت تمنسک ایثنان از اصل باطل 
شد وفی شواهد الربوبية للضدر الشیرازی اعلم ان الازواح ما دافنت ارواحا لایخلومن 
تدبیر اجسام لها و الاجسام قسمان قسم تصرف فیه النفوس تصرفا اولیا ذاتیا من غیر 
واسطة و قسنم تتصرف فیه تصرفا ثانو یا بالعرض بواسطة جسم آخر قبله و القضم الاول 
لیس محسوسا بهذه الحواس الظاهرة لانه غابت عنها لانها انما یحس بالاجسام التی 
هی من جنض ما یحملها من هذه الاجرام التی کالقشور و یویر فیها سواء کانت بسيطة 
کالماء و الهواء او م رکكبة کالموالید و سواء کانت لطيفة کارواح البخارية او كثيفة 
کهذه الابدان اللحمية الحيوانية و الاجساد النباتية فان جمیعها ما یستعملها اللفوس و 
یتصرف فیها الا بواسطة و اما القسم الاول المتصرف فیه النفوس فهومن الاجسام 
النورية الاخروية بحيوة ذاتية غیر قابلة للموت و هی اجل رتبة من هذه الاجسام المشَة 
التی یوجد ههنا ومن الروح التی تسمی بالروح الحیوانی فانه من الدنیا و ان کان شریفا 
لطیفا بالاضافة التی غیره و لهذا یستحیل و یضمحل سریعا ولا یمکن حشره الی الاخرة 
و الذی کلامنا فیه من اجسام الاخرة و هی تحشرمع النفوس و تتحد معها و تبقی ببقائها 
انتهی و اما عقل پس گویند که سوال و جواب و تکلم و لذت و الم و ادرااک همه 
موقوف بر حیات اند وحیات با فساد بنیه و بطلان مزاج ممکن نیست پس این امور میت 
را ممکن نیست جوابش آنست که میت باین معنی بدنست نه روح و فساد بنیه و بطلان 
مزاج همه بر بدن واقع شده است نه بر روح آری روح را برای تألم و تلاذ جسمانی و 
اعمال حواس تعلقی ببدن خودش يا ببدن دیگر مثالی و رای تعلق تدبیر و تصرف و 
تخذیه وتنمیه خواهند داد و حاصل آنکه چون روح از بدن جدا شد قوای نباتی ازو جدا 
می شوند نه قوای نفسانی و حیوانی و اگر وجود قوای نفسانی و حیوانی فیضانا یابقاء 
مشروط باشد بوجود قوی نباتی و مزاج لازم آید که ملایکه را شعور و ادرااک حسی و 
حرکة وغضب و دفع منافر نباشد پس حال ارواح در عالم قبر مثل حال ملایکه است 


۸۰ 


که بتوسط شکلی وبدنی کار میکنند و مصدر افعالی حیوانی و نفسانی میکردند بی 

آنکه نفس نباتی همراه داشته باشند فرق همین است که ملایکه را موافق اعمال تنعیم . 
و تعذیب نیست و ارواح را بر حسب اعمال مکسوبه تنعیم و تعذیب خواهد بود و نیز 
گویند ما می بینیم که شخصی را که مرده بر زمین افتاده است یا مصلوب بر جذع 

مدتی بران جذع مانده تا آنکه اعضا و احزاء او همه متلاشی شده و هر گر در وی 

حیاتی وقیامی و قعودی و تحرکی و کلامی و سوالی و جوابی و نه جیزی از آثار این 

امور در یافته شده بلکه بر سینة او چند دانه خردل پاشیده ایم و آن دانها را بحال خود 

یافته ایم و نیز کافر را بعد از موت تجسس کردیم و دست رسانيدیم اصلا اثر احراق در 
وی نمی یابیم جواب این شبهه از تقریر سابق معلوم شد که الّه تعالی روح آن میت را 

بعذری که ادراک وتألم وتلذذ ازو حاصل شود ببدنی از ابدان عنصریه موجوده یا . 
مشالیه مخترعه متعلق می سازد و اين کار سرانجام میفرماید و محسوس نبودن اين 
حرکات دلالت بر عدم وقوع آنها نمیکند زیرا که ذوات و اشخاص ملایکه و جن را 
بحواس ادراک نمی کنیم چه جای حرکات ومع هذا واقع اند بلا شبهه عند الملیین و 
نیز ناشم در خواب خود را می بیند که با زنی خوش شکل جماع میکند و معانقه و بوس 
و کنار بعمل می آرد حتی که انزال و احتلام هم می شود و تلذذ هم بر میدارد و اثر این 
امور اصلا دیگران بر بدن او ادراک نمی کنند و نیز حکما و فلاسفه باعانت روحانیات 
کوا کب و حرکات آنها قایل اند و هیچ کس را محسوس نمی شود چنانچه از ثابت ابن 
قره در باب ثانی نقل آن گذشت و خدای تعالی قادر است بر آنکه دانهاء خردل را بر 
هیثه حودش بافی دارد و روح آن میت را با وصف تعلقی که ببدن خود پیدا کرده و 
منعم و معذب کرده اند نهایت کار استبعاد است و هو(لا یی ولا یفنی ین جل * 
الخاشیة: ۷) جون شی در حیز امکان عقلی آمد و صادق باو خبر داد واجب القبول 

گشت خواه مالوف و عادی باشد و خواه نباشد احوال ولایات سرد سیر نزد سکان 
ولایات گرم سیر در استبعاد و استعجاب همین مرتبه دارد مروی شده که مجوسی نزد 
خلیفه ثانی آمد و همراه خود سه کاسه سر آورد وگفت که پیغمبر شما گفته است که 
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هر که از دنیا بی ایمان رود اورا باتش می سوزند حلیفة ثانی گفت بلی مجوسی گفت 
اینک سرهاء پدر و برادر و مادرمن است دست خودرا بر آن بنه و اثررسوزش ازان در 
یبافت کین خلیفه ثانی بر حاست و قطعه آهن و سنگ نزد آن مجوسی آورد و گفت که 
ای مجوسی دست برین هر دو بگذار هیچ اثر گرمی می یابی گفت نه هردو سرداند باز 
گفت که این آهن را برین سنگ بزن همجنان کرد آتش بلند بر آمد گفت این آتش از 
کجابر آمد مجوسی گفت که درینِ هردو آتش کامن بود بسبب سحق ظهور نمود. 
گفت پس چرا انکار میکنی که شاید درین سرها هم آتش کامن باشد و دست ترا 
محسوس نمی شود مجوسی توبه کرد و باسلام مشرف شد فرق اینست که سنگ و 
آهن را باهم سودن موجب ظهور آتش کامنه آنهاست و در بدن کافر بوجهی کمون آتش 
است که اصلا دریافت نمی تواند شد تا ثقلین در حجاب غفلت محجوب باشند و جه 
می تواند گفت کسی در حق مریضی که بخارات حارّه یا ماده ملتهبه در قلب یا در 
دیگر اعضاء او سوزش میکند چنانچه صاحب داحس و امثال اورا می باشد و هر گز بر 
بدن او گرمی محسوس نمی شود و چون عالم قبر اول منازل مجازات است اظهار اسرار 
او نمودن و کشف امر او کما ینبغی درین عالم کردن ایمان بالغیب را منافی است و 
دار التکلیف را که مبناء او بر امتحان عقل است نه بر عیان حسّ مضاد و مناقض و مع 
هذا برای تنبیه مکلفین احوال قبرهم گاه گاه بر مردم منکشف می شود و در منامات 
بلکه در بقظه نیز احوال بعضی موتی از خوبی و بدی ظاهر میگردد لهذا اصل تنعیم و 
تعذیب بعد از موت نزد جماهیر فرق عقلا متیقن و مقطوع به است و ازینست که هر فرقه 
از هندو و مسلمان و غیرهم در امداد و اعانت مردگان خود بفاتحه و درود و صدقات 


مشغول اند اگر خوف و رجا ازان عالم ندارند این همه برای چیست. 


عقیده چهارم آنکه آنچه در قرآن و احادیث وارد شده است از سژال و حساب 
و وزن اعمال و دادن نامهاء حسنات و سیئّات و صراط و حوض و شفاعت همه بر ظاهر 
تست ماأوّل بمعانی دیگرنیست و همجنین جنت وارحق است و موجود است و 
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تفاصیل حنت و نار مثل اشخار و انهار و حور و قضُور و فوا که و ثمار و عقارب وحیات 

و اودیه و غقبات و نضخج جلود و تبدیل آن بجلود دیگر همه بر حق است و همین است 
مذهب اهل سنت واکثرفرق روافض مثل زیدنه و امنماغیلیه این جیزها را انکار کنند 
و تاویل نمایند وآیات صزیحه قرآئی وروایات صحیحه خاندانی در تکذیب ایشان دو 
گواه عادل پس اننت: 9 ۱ 


: مه تج ات باطل است اکثر فرق شیعه مثل قرامطه و کاملیه و 
منصوریه و مفضلیه و غیزهم گویند که ارواح تناسخ میکنند و انتقال می نمایند از بدنی 
ببدنی و معاد عبارت از همین انتقال است پس ارواح کامله بعقاید حقه و طاعات 
انتقال میکنند ببدن شخصی که صاحب ثروت و نعمت است و صاحب عافیت و 
صحبة مزاج است مانند سلطان و امیر و همین است معنی جنت و ارواح ناقصه انتقال 
می نمایند به بدن شخصی که صاحب فقر و مرض و مبتلا بغموم و احزان است و گاهی 
تنازل میکنند بابدان حیواناتی که مناسب ایشان باشند در اوصاف مثل مورجه برای 
حریص وشیر و پلنگ برای شجاع و متکبر و حرگوش و مانند آن برای جبان و رو باه 
برای مکاره و غدار و بوژنه برای مسخره و خرس برای دزد و طاوّس برای خود دار و 
معحب و این عقیده در اصل ماخبذ از هنود شتا ونهن نصوص قرآنی را بتحریف 
لفتلی و معنوی بران حمل می نمایند مثل «وَقا ین ابو فی الازض ولا طابر بطیر بجناحیه 
امه فلکم ...۷ الية. الانعام: ۳۸) حالانکه معنی آیت اینست که جانوران چرنده و 
پرنده انواع جدا گانه اند مثل بنی آدم در آنکه هریک را خواص و احکام و ارتفاقات 
مناسبة الخلقت او داده اند و اگر مراد معنی تناسخ باشد لازم آید که هیچ کس از 
جانوران را خلقت ابتدائی نباشد همه افراد حیوان در اصل آدمیان باشند که بطریق تناسخ 
جانو شده اند حالآنکه مذهب اهل تاسخ این نیست و مثل ( . کلم نج جُلودهم 
دهم جلود غیرها ..* الابة. النساء: ۵۱) که در حق دوزنخیان معذب ۳ است ه در 

حق ارواح منتقله در دنیا ومثل (. . کلم آرادواآن یروا منها أعیذوا فا الابة, 
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السجدة: ۲۰) که صریح ضمیر راجع بنار اخروی است و همجنین احادیثی که دلالت 
کنند بر تبدل صور در روز قیامت و بر حشر مردم در صور مختلفه با مدعای ایشان 
شاسی ند ارو زیراکه حقیقت تناسخ آنست که در همین عالم انتقال روح از بدنی 
ببدنی واقع شود نه در عالم آخرت و احادیث دلالت برین دارد نه بران و نیز تناسخ 
اینست که بدن ثانی بجمیع اجزاثه مغایر بدن اول باشد نه انبساط و امتداد اجزاء بدن 
اول یا تبدل صورت و شکل همان اجزا ومع هذا ادله قطعیه قایم اند بر آنکه جزاء 
اعمال بتناسخ محال است زیرا که در حالت جزا یافتن تکلیف محال است و بدون 
تکلیف سابق جزا محال و اين هردو محال درین صورت لازم می آید بیان ملازمت 
آنکه اگرشخصی اعمال نیک باید کرد مثلا پس روح او اگر بعد از موت منتقل شد 
ببدن دیگر انسانی پس درین حالت هم مکلف است و هم محزی زیرا که هر فرد 
انسانی مهمل وبی تکلیف نمی ماند و اگردر بدن انسانی غیر مکلف مثل صبی یا 
مجنون یا در بدن حیوانی منتقل شد لابد بعد از موت این بدن منتقل خواهد شد ببدن 
دیگر انسانی مکلف یا غیر مکلف یا بدن حیوانی و اورا تنعم و تالم دران بدن در پیش 
خواهد آمد پس دران حالت مجزی خواهد شد حال آنکه سابق تکلیف نداشت و اگر 
این تنعم و تالم اتفاقی است در مقابله عمل نیست پس طریق جزا طریق جزا نماند زیرا 
که جزا برای عبرت وتنبیه است و چون بیگناهان را هم در پیش آمد آنچه گناهکاران 
را درپیش می آید عبرت چه قسم حاصل شود و مثل دار العمل مختلط و ملتبس گشت 
و همچنین آنچه مطیع را رسید غیر مطیع را هم رسید تعظیم و اکرام او حاصل نشد و نیز 
اگر مومنین و صالحین بلکه انبیا و ایمه را در ابدان فاسقین متنعمین مثل سلاطین و امرا 
تناسخ واقع شود لازم آید که ارواح این گروه بعد از موت ثانی معذب شوند و از سعادت 
به شقاوت انتقال کنند و با وجود تعظیم و تکریم مستحق اهانت و تذلیل گردند و اگر 
در ابدان متتعمین صلحا و انبیا واقع شود لازم آید که صلحا و انبیا و ایمه هر عصر کمتر 
از عصر سابق نباشند بلکه مساوی یا زاید ومع هذا کلهم متنعم و آسوده و هوخلاف 
الواقم و نیز تعلق روح ببدن هر چند مقارن تنعم و آسودگی باشد از بعضی آلام حالی 
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نمی باتلد مثل جوع و وجع و مرض و امثال ذلك پس تعذیب مطیعین و انبیا و ایمه لازم 
آید که ظلم صریح است و همچنین تعلق روح ببدن هر چند مقارن تالم باشد خالی از 
راحتی هم نمی باشد و لوفی بعض الاوقات پس تنعیم فراعنه و جبابره لازم آید و نیز 
اگر ابدان غیر متناهی اند پس قدم نوع انسانی لازم آید بلکه در هر زمان نقصان ابدان 
انسانی از زمان سابقش محال باشد و اگر بحدی منتهی شوند لازم آید لو مکلف از 
مجازات در صورت انقطاع لاحق و خلوحزا از تکلیفن در صورت انقطاع سابق و هر دو 
در صورت انقطاعین و اگر گویند که عند انقطاع النوع آمر مجازات منتقل بمعاد شود و 
در آخرت جزا یابند گوئیم جزاء اعمال سابقه بر اعمال بدن اخیر منتهی و منقطم بود 
جزاء اعمال واقعه در بدن اخیر جزا ابدی و دایم باشد اگر اول مقتضای عدل بود ثانی 
ظلم شد و اگر ثانی مقتضای عدل بود اول ناقص افتاد و همچنین اگر گو یند در ابتدای 
نوع تنعم وتالم اتفاقی بود نه بطریق جزا گوئیم پس در حق طبقات متاخر ظلم شد 
زیرا که از تنعم ابتدائی و اتفاقی محروم ماندند و درحق طبقه اولی نیز ظلم شد که 
بدون تقصیر یلام کردند بالجمله تناسخ را بطریق جزا قرار دادن صریح مخالف قواعد 
عقلیه و عرفیه است و درین مقام ابطال همین قسم از تناسخ مقصود است. 


عقبده ششم آنکه اموات را قبل از قیامت رحعت نیست در دنیا امامیه قاطبة و 
بعضی فرق دیگر هم از روافض برجعت بعضی اموات قایل اند و گویند که پیغمبر و 
وصی و سبطین و اعداء ایشان یعنی خلفاء ثلثه ومعاو به و یزید و مروان و دیگر ایمه و 
قاتلان ایمه بعد از خروج مهدی همه زنده شوند و قبل از حادثه دحال هر همه ازین 
تقصیر داران را تعذیب واقع شود و قصاص بگیرند باز بمیرانند و در قيامت باز زنده 
نمایند و این عقیده صریح مخالف کتاب است که در آیات کثیره رجعت را باطل نموده 
من ذلك قوله تعالی (... ال رب ازجمُونه ی ال صالحا فیما ترکث ک نا کلمَة هو 
قَائْلها وین ورنهم رزخ الی بوم وه آلمومنون: ۱۰۰-۹۹) وتمسک باين لفظ است 
که .. وین ورانهم برع الی بمب هالمّنون: ۱۰۰) پس جای گفتن شیعه نیست 
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محال نیست زیراکه آخر آية منع رجعت مطلقا میفرماید شریف مرتضی در مسایل 
ناصریه گفته است که در زمان مهدی ابوبکر و عمر را بر درختی صلب کنند بعضی 
گویند که آن درخت قبل از صلب تر و تازه خواهد بود و بعد از صلب خحشک خواهد شد 
۳ و ۰ ۳۹ ۰ َ. 7 
پس بسبب این جمعی کثیر گمراه خواهند شد و خواهند گفت که برین بیجاره ها ظلم 
واقع شد که این درنشت سبز خشک گشت وبعضی گویند که آن درخت پیش از 
هو و ع ی 
۱ ۱۳ 
خواهد کرد بدنیا و دابة الارض که در قرآن واقع است اشاره باوست معاذ الله من سوء 
الادب و زیدیه قاطبة منکر رجعت اند و انکار شدید نموده اند و در کتب ایشان بروایات 
۳۳1 وکقی له لین ین الْتال ...۷ الابة. ان ۵ وقد لاله ای( 
رای آختاگز نع مشک نع بخیکم ..* الاية. الحح: )٩٩‏ (. له رجف * البقرة: 
۸) و دلیل عقلی موافق اصول امامیه بر بطلان این عقیده آنکه اگر پیش از انقضاء 
دنیا آنها را در مقام حد و قصاص تعذیب واقع شود و باز در آخرت اعاده عذاب شود ظلم 
صریح لازم آید پس لابد در آخرت معذب نخواهند شد و ایشان را تخفیفی عظیم از 
سا حآث"«أ«ِ 
تعذیب ایشان ۱[ است 7 
حاصل است فالاحیاء عبث و العبث قبیح یجب تنزیه الله عنه و اگر اظهار خیانت 
ایشان بر مردم است پس اولی و احق باین اظهار کسانی بودند که در زمان ایشان بودند 
و معتقد حقیت خلافت ایشان و ممد و ناصر و معین ایشان پس دران وقت حضرت امیر 
و سبطین را قدرت این انتقام بایستی داد تا بقیه امت درضلالت نمی افتاد و از کردة 
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ایشان بیزارمی شدند این قدر تاخیر انتقام که اکثر امت گذشت و اصلا بر بطلان و 
فساد اعمال ایشان مطلع نشد حلاف حکمت و صلاح است پس ترک اصلح لازم آمد و 
اگر کاش این همه در آخرت شود که اولین و آخرین جمع باشند و هر همه برین جزا و 
قصاص مطلع شوند باز هم فی الحمله وجهی دارد در اکثر عمُر امت نشد و در آخرت که 
مجمم عظیم است اینها را پاک وصاف کرده خواهند بر داشت اگر جندی از حضار 
آنوقت که دم آخرین دنیاست بر خیانت و گناه ایشان مطلع شدند چه حاصل که مثل 
انقلابات دیگر این را هم خواهد فهمید و عبرت نخواهند گرفت و نیز اگر اینها را 
درانوقت زنده کنند کیست که ابو بکر را از عمر وعمر را از معاو یه تفرقه نماید و امتیاز 
بدهد هر همه را همین احتمال خواهد بود که چندی را با اين نام مسمی کرده مثل 
یزیدی و شمری که در ایام عاشورا می سازند و می کشند توطیه بسته اند برای تشفی 
خحاطر خود و اگر گفته امام مهدی و دیگر ایمه درین باب کافی باشد که فلانی ابوبکر 
است و فلانی عمر است پس چرا گفته ایشان در بطلان امر خلافت و غصب و ظلم 
ایشان مقبول نباشد که حاحت باحیاء اموات افتد و نیز درتن صورت پیغمبر و وصی و 
ایمه را زیاده بر مردم دیگریک موت باید چشید و ظاهر است که برابر موت هیچ المی 
نمی باشد ایلام دوستان خود برای فعل عبث حق تعالی کی روا میدارد و نیز چون اینها 
را زنده کنند و بقراین در یابند که مارا برای تعذیب و حد و قصاص زنده کرده اند و ما 
بر باطل بودیم و ایمه برحق ناچار از راه صدق و اخلاص توبه نصوح نمایند باز تعذیب 
ایشان چه قسم ممکن شود و نیز درین صورت اهانت حضرت امیر و سبطین لازم آید که 
اينها باینمرتبه نزد حق تعالی ز بون و ذلیل بودند که برای ایشان انتقام ار دشمنان ایشان 
نه گرفت و اینها را قدرت نداد چون بعد از هزار و صد و چند سال امام مهدی پیدا شد 
فریاد او مقبول افتاد و انتقام گرفت و قدرت یافت بالجمله مفاسد این عقیده باطله زیاده 
ازان است که در تحریر گنجد و اول کسی که قول برجعت آورد عبد الله بن سبا بود اما 
در حق پیغمبر خاصه و حابر حعفی در اول مائة ثانیه برحعت حضرت امیر نیز قایل شد 
اما موقت بوقت نه کرد امام شافعی از سفیان بن عیینه روایت کند که ما روزی در 
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منزل درآمیم از وی سخنان شندیم که ترمیدیم که ید سقف اه بر 
افتد و امام ابوحنیقه گوید که ما رآیت اکذب من جابر ولا اضدق من عطاء و چون 
نوبت بقرن ثالث رسید اهل ما اس و اس ی 
رای تسلی خاطر ود قرا دادند. 


عقیده هفتم آنکن حق تعالی هر کرا خواهد خواست از بندگان عاصی خود 
مت ذانت خخواهند کترق زان هیچ فرقه اورا نخواهد بود قوله تعالی یب من بشاء وحم 
من باه ...* الابة. العنکبوت: ۲۱) و امامیه اعتقاد دارند که کسی از امامیه بهیچ گناه 
صغیره و کبیره معذب نخواهد شد نه در روز قیامت ونه درعالم قبر واین عقیده احماعی و 
مسلم الثبوت این فرقه‌است و لهذا در ترک واجبات و ارتکاب معاصی کمال حرأت دارند 
واین عقیده را مدلل کنند بآنکه حبّ علی کافی است در خلاص و نجات این نفهمیده 
اند که حت دا و حت پیغمبر هر گاه در خلاص ونجات کافی نباشد حب علی خرا 
کافی خواهد بود حکایت کنند که شخصی ازین فرقه در حمامی از حمامات کشمیر 
در آمد حمامی ازو پرسید که آغا نام شما چیست گفت کلب علی حمامی گفت که 
غلام علی چرا نام نکردید که نوبت بکلب علی رسید گفت باین نیت که شاید سگ 
یب یه ی کف تک شک ها را فش بهشت در 
آمدن تیست سگ علی را از کجا توقع دخول بهشت بهشت باید داشت حالانکه این عقیده هم 
خلاف اصول ایشان است و هم خلاف روایات ایشان لیکن جون دست آو یز اباحت 
طلبی و بهانه ترک طاعت و تکلیف کشی است آن را تلقی بالقبول نموده اند و نفس 
اماره اینشان درینجا بر علم و عقل غلبه کرده است اما مخالفت اصول پس ازانجهة که 
اگر امامی مرتکب معاصی کبیره شده باشد و حق تعالی اورا عقاب نکند ترک واجب 
بر ذمه او تعالی لازم آید زیرا که عقاب عاصی نزد ایشان بر خدا واجب است چنانچه 
گذشت و این را عدل نام نهاده اند و اما مخالفت روایات پس ان که از حضرت 


4 : عم , ۳-2 و 1 ۳ 
امیر و خضرت سحاد و ایمه دیگر گریه و زاری و پناه گرفتن از عذاب خدا و بحرمة 
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رسول و قرآن و کعبه توسل جستن در ادعیه صحیحه ایشان مرو یست و چون این 
بزرگواران باینمرتبه ترسان و هراسان بوده باشند کسی را چگونه بمحبت ایشان مفرور 
بودن و بران تکیه کردن روا باشد و در اصل این عقیده ایشان ماخوذ از یهود است و (... 
قالوا لن متا انار تام َعْدودات وه فی دینهم ما کائو رون« فکیّف ادا 
جَمَتَاهُم لبم 9 زنب فیه ووفِیث کل تفس ما کسبث وَهُمْ یمه آل عمران: ۱ 
-۲9۹) شاه معا ایشان درین باب روایات جندی است که روّساء ایشان 
برای فریفتن حمقا وضع و اختراع کرده اند ازانجمله رواية ابن بابو یه قمی است و اکثر 
این جنس نقد قلب از کیسه همین بزرگ می بر آید روی فی علل الشرائع عن المفضل 
بن عمرو قال قلت لابی عبد الله بم صار علی قسیم الجنة و النار قال لان حبه ایمان و 
بغضه کفر و انما حلقت الجنة لاهل الایمان والنار لاهل الکفر فهوقسیم النار و الجنة لا 
یدخل الجنة الا محبوه و لا یدخل النار الا مبنضوه و دلیل کذب این روایت آنست که 
حضرات ایمه مخالف قرآن و شریعت نمیفرمایند والاً تکذیب خود و تکذیب آباء خود 
کته باشد ودزین ووایت بعد اجه سکلت فاع دعروه غریمت ات اون نک اگر 
حب شخصی ایمان و بغض او کفر باشد لازم نمی آید که او قسیم جنت و نار باشد 
زیرا که سائر انبیا و مرسلین و ایمه و سبطین همین مرتبه دارند و قسیم الجنة و النار 
نیستند دوم آنکه حب علی تمام ایمان نیست و الا توحید و نبوت و ایمان بمعاد و دیگر 
عقاید ضروریه شیمه همه باطل شوند و دیگر ایمه را بد گفتن و ایذا دادن روا باشد معاذ 
الله من ذلك و چون تمام ایمان نشد یک جزئی از اجزاء ایمان کفایت در دخول جنت 
نمی تواند کرد و این پر ظاهر است سیوم آنکه اين کلمه یعنی لا یدخل النار الا مبخضوه 
صریح دلالت میکند بر آنکه هیچ کافر مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود و عاد و 
مود در دوزخ نخواهد رفت زیرا که میخض علی نبوده اند و هوباطل بالاجماع چهارم 
آنکه اگر اينهمه مسلم داشتیم باز هم با مدعا مساسی ندارد زیراکه لا یدخل الجنة ال 
و ۱ 
بهشت رود و فرق دررمیان هر دو مضمون بر صبیان هم واضح است پنجم آنکه اگر 
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ازین همه در گذشتیم لازم می آید که جمیع فرق روافض مثل غلاة و کیسانیه و ناوسیه 
و افطحیه و قرامطه و باطنیه ناجی باشند و هو خلاف مذهب الامامية چون این روایت بر 
مقصد ندشست و بهدف نرسید شیخ ابن بابویه روایت دیگر کردند عن ابن عباس قال 
قال رسول الّه صلی الله علیه و سلم (جاءنی جبرئیل و هو مستبشر فقال یا محمد ان ال 
الاعلی يقرئك السلام و قال محمد نبیی و رحمتی و علی ححتی لااعذب من والاه و ان 
عصانی ولا ارحم من عاداه و ان اطاعنی) دلیل کذب این روایت آنکه درینجا معنی 
نبوت در حقیقت بحضرت علی ثابت شد زیرا که حبط طاعت خاصه منکر انبیاست و 
تفضیل حضرت علی برپیغمبر لازم آمد زیراکه مرتبه حجت بودن اورا ثابت نیست 
زیراکه منکر او نیز از جمله عاصیان است و مقر او نیز از جمله مطیعان و عاصی را بحب 
علی از عصیان خوفی نیست و مطیع را با بنض علی از طاعت منفعتی نه و نیز معلوم شد 
که نماز و رزوه و طاعت و بندگی همه منسوخ و باطل است و حرمت معاصی و کبایر 
نیز بدستور هباء منثورا غیر از حب علی و بغض او مدار جزاء نیک و بد نماند و لازم آمد 
که قرآن مجید برای ضلالت خلق نازل شده بود واصلا حرف هداية دران نبود در تمام 
قرآن سخنی که بکار است یعنی حب علی و بفض علی م ذکور نیست و اگر مذ کور 
باشد بنوعی که در فهم هر کس از مکلفین در آید البته موجود نیست و تکلیف معما 
فهمیدن را هر کس متحمل نمیشود پس تمام قرآن بچیزی دعوت میکند که اصلا در 
آخرت بکار نمی آید محض مشقت ورنج و کلفت و ملال ازان حاصل ميشود و چیزی 
که در آخرت بکار آید ازان بوی نداده اند معاذ الله من ذلك کله و نیز مثل اینکلام اغرا 
و دلیر کردنست و امداد است نفس و شیطان را ممکن نیست که انبیا و اوصیا که برای 
سد مداخل نفس و شیطان مبعوث شده اند این قسم کلام فرمایند و چون حالت این 
روایات معلوم شد حالا روایت دیگر درین باب از کتب معتبره ایشان باید شنید و 
تناقضی و تعارضی که با هم دارند توان فهمید من ذلك ما روی سیدهم و سندهم حسن 
ابن کبش عن ابی ذرقال نظر اللبی صلی الله علیه و سلم الی علی ابن ابی طالب 
فقال (هذا خیر الاولین و خیر الآخرین من اهل السموات و اهل الارضین هذا سید 
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الصدیقین هذا سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجا 
علی ناقه من نوق الجنة قد اضاعت عرصه القیمه من ضوء‌ها علی راسه تاج مرصع من 
الز برجد. و الیاقوتِ فیقول الملانكة هذا ملك مقرب و یقول النبیون, هذانبی مرسل فینادی 
المنادی من تحت.بطنان العرش هذا الصدیق الا کبر هذا وصی حبیب اللّه علی اپن ابی 
طالب فیقف علی متن جهنم فیخرج منها من یحب و یدخل فیها من یبغض ویاتی ابواب 


حجلین اذا کان یوم القيمة کان 


الجنة فیدخل فیها من یشاء بغیر حساب) و این روایت ضریح ناص است بر آنکه بعضی 
عصاة از محبان امیر رضی الله عنه در نار داخل خواهند شد و ایشان را امیر خواهد بر 
آورد و بعد از عذاب در جنت داخل خواهد فرمود پس این حماعه اگر از محبان او نبودند 
پس در بهشت چرا ایشان را داخل فرمود و اگر از محبان او بودند چرا در دوزخ در آمده 
بودند و من ذلك ما روی ابن بابویه القمی عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قال ات 
رسول اللّه صلی‌اللّه علیه و سلم قال (ان عبدا مکث فی‌النار سبعین خریفا کل خریف 
سبعون سنة) قال (ثْم انه سال اللّه تعالی بحق محمد وآله ان یرحمه فاخرجه من النار وغفر 
له) پس این شخص اگر محب امیر بود چرا در دوزخ این مدت دراز معذب شد و اگر 
مبفض بود جرا باز در بهشت در آمد و مغفور شد جواب این روایات از طرف شیعه 
همانست که بارها گذشت دروغگورا حافظه نمی باشد و پرظاهر است که محبت 
حضرت امیر رضی الله عنه هر گز فایده نمیکند کسی را که مخالفت با عقیده آنجناب 
داشته باشد و طریقه آنجناب را ترک داده بشیاطین ضلال و کذابان و وضاعان اقتدا 
نموده باشند و کسیکه منکر ولایت سبطین و بتول و دیگر ایمه باشد و محبت امیر داشته 
باشد برین تقدیر لازم می آید که بهشتی باشد و اصلا عذاب دوزخ نچشد حال آنکه ابن 
معلم که او نیز نزد ایشان ملقب بمفید است در کتاب المعراج خود رواية نموده است 
که ان الله تعالی قال (یا محمد لو ان عبدا عبدنی حتی یصی رکالشنّ البالی اتانی جاحدا 
لولاية محمد و علی و فاطمة والحسن والحسین مااسکنته جنتی) پس کیسانیه با وصف 
جحود ولایت سبطین و غلاة با وجود مخالفت عقیده امیر باید که ناجی و بهشتی باشند . 
و اگر امامیه گویند که درین روایت جحود ولایت هر پنج مذ کور است که ازانجمله 
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ولایت حضرت امیر هم هست پس شاید عدم قبول عبادات آنشخص بهمین جهة باشد 
که حجود ولایت امیر رضی الله عنه میکرد گوئیم درین صورت جحود ولایت محمد 
صلی الله علیه وسلم هم که مستلزم کفر است بالاجماع کافی باشد در حبط اعمال بی 
آنکه ححود ولایت علی رضی الله عنه را مدخلی باشد پس ازینجا معلوم شد که درینجا 
ححود ولایت هریک فرادی فرادی منظور است و به یثبت المدعا و چون اين کلام منجرشد 
بذ کر احوال فرق شیعه غیر از انا عشریه لازم آمد که عقیده انا عشریه در حق آنها بیان 
کرده آید باید دانست که اثنا عشریه را عقیده آنست که جمیع فرق شیعه غیر از اثنا 
عشریه مخلد درنار خواهند بود و اثنا عشریه ناجی صرف اند اینست مشهور میان اینها و 
ابن مطهر حلی در شرح تجرید خود گوید که درین فرق علماء مارا اختلاف است 
بعضی گویند که مخلّد در نار اند لعدم استحقاقهم الجنة و بعضی گویند که از دوزخ بر 
آمده در بهشت خواهند در آمد و ابن نوبخت و دیگرعلماء ما گویند که از دوزخ . 
خواهند بر آمذ بسب عدم کفر و به بهشت نخواهند رفت بسبب عدم ایمان صحیح که 
مقتضی استحقاق واب جنت باشد بلکه در اعراف خواهند بود و صاحب التقویم که از 
اجل علماء امامیه است گفته است که محض شیعه بر هفتاد و دو فرقه متفرق شده اند 
وناجی از جمله آنها انا عشریه اند و باقی فرق شیعه چندی در دوزخ معذب خواهند 
شد و باز به بهشت خواهند رفت بالجمله تعذیب دایمی یا تعذیب منقطع در حق محباد 
حضرت امیر رضی الله عنه بالجزم ثابت میکنند و نیز صاحب تقویم گفته که و اما ساثر 
الفرق الاسلامية فکلهم مخلدون فی النار پس ازینجا معلوم شد که اهل سنت نیز نزد 
ایشان مخلد درنار اند حال آنکه محبت حضرت امیر دارند و آنرا جزء ایمان می 
انگارند پس قاعده محبت حضرت امیر رضی الله عنه طردا و عکسا منتقض شد حالا 
این مذاهب را در گوشه خاطرنگاه باید داشت و گوشش را حواله شنیدن این روایات 
باید کرد روی ابن بابویه عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم 
انه قال (والذی بعثنی لا یعذب بالنار موحدا ابدا) و روی الطبرسی فی الاحتجاج عن 
الحسن بن علی رضی الله عنه انه قال (من اخذ بما علیه اهل القبلة الذی لیس فیه 
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اختلاف ورد علم ما اختلف فیه الی الله سلم ونجی من النار ودخل الجنة) و روی 
الکلینی باسناد صحیح عن زرارة قال قلت لابی عبد الله اصلحك الله ریت من صام و 
صلّی و حجٌ و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لایعرف و لا ینصب قال ان الّه یدخله 
الجنة برحمته پس این اخبار ثلثه صریح دلالت بر نجات اهل سنت میکنند اگر چه 
معرفت امامت ایمه نداشته باشند چه جای آنکه آنها را مستحق امامت دانند و پیشواء 
دین خود انگارند و محبت مفرطه بهم رسانند و نیز این اخبار مبطل قول جمهور و قول 
صاحب تقویم اند کما لا یخفی علی من له ادنی فهم و کلام ابن نوبخت منجم که در 
اصل مجوسی بود و هنوز هم بقواعد اسلام اطلاع ندارد صریح باطل و بی اصل است 
زیرا که ح ‏ ی ی بو بیان سعو هد ماکو ساب امراب خر 
در بهشت خواهند در آمد کما هو الاصح عند المسلمین. 
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باب نهم 


دراحکام فقهیه که شیعه دران خلاف ثقلین کرده اند ومضمون (لمْ 
شرکوا مره شرغو له ین القین تا غ دب ال ...۷ الایة. الشوری: ۲۱) بر ایشان صادق 
آمده اما غلاة و کیسانیه پس احکام ایشان مدون و مبوب و مفصل یافته نمیشود زیرا که 
علماء و کتب ایشان مفقود اند لیکن اینقدر بیقین ثابت است که مختار ثقفی چیزهاء 
بسیار از طرف خود در شریعت قرار داده بود و دعوی میکرد که برمن جبرئیل نازد 
میشود و وحی می آرد از همینجا فقهیات آنها را قیاس باید کرد 
ست 


۰ 


‌ 8 مِ ۰ 
قیاس کن ز گلستان من بهار مرا 


و اما زیدیه پس مجتهدین ایشان احکام بسیار خلاف شریمت احداث کرده اند و در 
بلاد کشیره ازیمن کتب و علماء اینها یافته می شوند و کتاب الاحکام ایشان مشهور 
ترین کتب است و اسماعیلیه در اکثر مسایل موافق امامیه اند قبل از خروج عبیدیان و 
بعد از خروج ایشان احکام دیگر اختراع کردند جنانجه بعض مسایل ایشان گذشت 

قرامطه و باطنیه از سر ابطال شرایع و احکام قصد کرده اند و ترک عمل بظواهر شعار 
خود ساخته اند پس اینها در حقیقت اعداء اصل فقه و شریعت اند بالفعل درین زمانه 
غیر از اثنا عشریه فرقه صاحب تدو ین احکام درین بلاد ما نیست لابد نظر تعمق د 
کسب فقهیه ایشان نمائیم و مخالفت اسلوب ایشان را با اسلوب شرع واضح گردانیم تا 
عاقل بکذب و افترا و اختراع و ابتداع ایشان پی برد هر چند اهل سنت هم در مسایل 
فقهیه باهم مختلف شده اند لیکن هریک متمسک بقرآن و احادیث و آثار است طرق 
متنوعه در فهم معانی و علل شرایم موجب احتلاف اینها گردیده بخلاف این گروه که 

اصلا شرایع مختصه ایشان با اسلوب قرآن و حدیث مانا نیست گویا شریعت بهودیه یا 


نصرانیه است يا پیدانه و شاستر هنود است با دساتیر صابئین است. 
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و چون ایین مبحث بغایت تطویل میخواهد ناچار نمونه از رواری و اندکی از 
بسیاری درینحا ذکرنمائیم که العاقل تکفیه الاشارة. 


اول احکام ایشان حکم است بتکفیر صحابه و خلفاء ثلثه و چندی از امهات 
المومنین که احب ازواج بسوی پیغمبر بودند بالاجماع و مخالفت این حکم بما انزل 
الله پر ظاهر و روشن است. 


دوم تفضیل لعن عمر رضی الله عنه بر ذکر الله در هیچ شریعت و دین 
لعن ابلیس که اصل الاصول ضلال و گمراهی است طاعت نشمرده اند جه جای آنکه 
از افضل طاعات از حج دانند و در قرآن مجید صریح وارد است (.. ود کر ال اک ...» 


الّیة. العنکبوت: 4۵). 


سیوم ۱ ۱ 
طخ و نیو غیرضا و عایشه و حفصه را بعد از نماز پنحگانه واحب دانند و این نیز 
مخالف اسلوب جمیع شرایع و ادیان است زیرا که جمیع انبیا و مرسلین را دشمنان بوده 
اند مثل فرعون که سالهای سال بنی اسرائیل را انواع ایذا و رنج رسانیده قوله تعالی (وَلذ 
انجیتا گم من ال َو تنگم شود اماب لو اک نتخیر کم .۷ 
البة. الاعراف: ۱4۱) و قوله تعالی (و کذلك جع لک نبی عَذوا شیاطین الانس .۷ 
الابة. الانعام: ۱۱۲) و در هیچ ملت و مشرب لعن یکی 1 2 ایا و وتا فرخن 
نه ساخته و عقیب الصلوة بان اشتغال نفرموده بلکه مندوب و مستحب هم نگردانیده و 


بران تواب و احر وعده نه کرده. 


چهارم احداث عید غدیر است یعنی هژدهم ذی الحجه و این عید را تفضیل 
دادن بر عید الفطر و عید الاضحی وبعید اکبرمسمی کردن که صریح مخالف شریعت 


است . 
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پنجم احداث عید بابا شجاع الدین که نزد ایشان لقب ابو لول کبر مجوسی 
قاتل عمر است یعنی روز نهم از ر بیع الاول بزعم ایشاب رو علی بن مظاهر الواسطی 
عن احمد بن اسحاق انه قال هذا الیوم یوم العید الاکبر و یوم المفاخرة و یوم التبجیل و 
یوم ال زکوة العظمی و یوم البرک ویوم السلية واين احمد بن انحاق اول کسی است 
که در اسلام احداث این عید نموده و من.بعد او تابع او شدند و بعد از زمانی تعید باین 
عید را نسبت بایمه شروع کردند حال آنکه در اصل این عید هم عید مجوسیان است که 
باستماع خبر قتل امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی لله عنه بدست مجوسی کمال 
فرحت و شادمانی کردند و اورا روز انتقام و روز ممقاخرت ورور مسلیه تامیدند زیرا که 
از دست حضرت عمر رضصی له عنه بر ایشان و بردین ایشان و بر دولت ایشان آنچه 
گذشته بود پیداست و لهذا درین روز این عید را قرار دادند که خبر قتل بر ایشان درین 
روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر رضی لله عنه بیست و هشتم ذی الحجه است 
بلا اختلاف و دفن ایشان غره محرم پس اگر ایمه این عید را میکردند روز را چرا تبدیل 
می نمودند و خود شیعه هم باین معترف اند که اين عید در زمان ایمه نبود احداث همین 


احمد بن اسحاق است. 


ششم تعظیم روز نوروز که از اعیاد مجوس است قال ابن فهد فی المهذب انه 
اعظم الایام و این تعظیم محض ابتغاء رسوم حاهلیه است در اسلام و از امیر المومنین 
صحیح شده که نزد ایشان کسی روز نوروز حلوا و فالوده آورده بود ازو پرسیدند که جرا 
13 2 ۱ 99 
آوردی او گفت الیوم یوم النیروز فرمودند که نیرزنا کل یوم و مهرجونا کل یوم و اين 
اشاره بدقیقه ایست یعنی خوبی روز نوروز از همین است که آفتاب از معدل النهار 
بحرکت خاصه خود برسکان عروض شمالیه متوجه میشود و نزد یک می آید و باین 
سبب در ابدان و احسام حرارتی پیدا می شود و نامیه وران میکند و نفس نباتی را 
مر .72 ۰ ۰ ۳۹ ‌ِ ۰ 1 
نازگی بهم میرسد و اين معنی در طلوع هر روز زیاده ترمتحقق است زیرا که افتاب 
تخر کت اولی که اسرع و اظهر حرکات است از دائرة الافق گذشته بر مردم آن افق نور 
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افشانی میکند و قوت بصر را جلا میدهد و روح را منتعش میسازد و ارتفاقات خاصه 
انسانی از زراعت و تجارت و صناعت و حرفه بسبب آن بهتر و بیشتر واقع می شوند و 
صورت حيو بعد لموت نموار میگرددقله عالی(.ج ابا ال از 
جع اهشور الفرقان: 4۷) و قولهتعالی (وجعا گم باه وجعلن ای لیاسم 
و جَعَلتا لامعا البً: )۱۱۰٩‏ پس این وقت احق و اولی است بعید گرفتن بلکه 
اگر عاقل تامل کند میتواند دریافت که درمدت یکدوره شبانروزی هر چهار فصل 
مححقق میکردد پس از وقت صباح تا نیمروز فصل ربیع است که سبزه تر و تازه و گلها 
شکفته و مزاج حیوانات نشاط دارد و هر گاه آفتاب بر دایره نصف النهار رسید در حکم 
آن شد که بحرکت خاصه برس السرطان رسیده باشد و تابستان شروع گشت و 
پژمردگی و غلبه تشنگی و یبس و خشگی در اجسام پدید آمد و جون بغروب نزدیک شد 
حکم میزان گرفت و خریف آمد و چون نیم شب شد و از انحطاط بارتفاع انتقال نمود 
گویا برأس الجدی رسید و حکم زمستان پیدا کرد و شبنم باریدن گرفت بر مثال برف. 


هفتم تجویز سجود برای سلاطین ظلمه که آخون باقر مجلسی و دیگر علماء 
ایشان نموده اند که صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است قوله تعالی (.. ل* 
تنجدوا نس ول لقع وَاشجْدُو له ای له ان کنتم و4 دود فصلت: ۲۷) 
و قوله تعالی (لأًَسجْدا وال برع ان فی الموات ررض یحو و 
ما نُعْشُودٌ* النمل: ۲۵) و دیگر آیات بسیار دلالت بر انحصار سجده میکنند در حق 
خالق توانا که دانای پنهان و آشکار است خصوصا در شریعت مصطفوی و تمسک 
بسجده ملایکه برای آدم علیه السلام درین مقام نهایت بیجاست که احکام آدمی را بر 
احکام ملایکه قیاس نتوان کرد و همچنین تمسک سجود اخوة پوسف علیه السلام برای 
یوسف علیه السلام که اول سجود مصطلح نبود دوم تمسک به شرایع من قبلنا وقتی درست 
می شود که در شریعت ما نسخ آن نیامده باشد و این حکم بلا شبهه در شریعت ما 
منسوخ است و الا احق و اولی باین تعظیم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و 


- 1٩۷ - 


حضزت امیر و سبطین علیهم السلام و دیگر ایمه علیهم السلام می شین زه شاه ای و 
شاه طهماسب. 


حالا در مسایل فقهیه شروع میرود ازانجمله است حکم بطهارت آب که 
باو استنجا کرده باشند و هنوز محل استنجا پاک نشده باشد و اجزاء نجاست در اب 
مختاط شده و منتشر گشته حتی که موحب زیادت وزن آب گردیده باشد و این حکم 
صریح مخالف قواعد شریعت است قوله تعالی (.. وَحَرَْ َلیهم ابیت ..* الاية. 
الاعراف: ۱۵۷) و مخالف روایات ائمه کما رواه صاحب قرب الاسناد عن علی بن 
حعفر عن اخیه موسی ان جعفر علیهم السلام و کما رواه ابو جعفر الطوسی عن عبد ال 
بن سنان و ابی بصیر کلاهما عن ابی عبد اللّه علیه السلام و کما روی فی کتاب 
المسائل ایضا عن علی ابن جعفر انه قال سالت اخی موسی بن جعفر علیه السلام عن 
جرة فیها الف رطل من ماء وقع فیه اوقية بول هل یصح شر به او الوضوء منه قال لا 
النحس لا یجوز استعماله و طرفه آنست که مذهب اثنا عشریه همین است که چون آب 
از قدر کر کمتر باشد بوقوع نجاست متنجس میشود لیکن معلوم نیست که در آب استنجا 
بسنیب زیارت مقعد که معدن النجاسات است چه خوبی و پاکیزگی بهم رسیده که هر 
گز بوقوع آن آب چیزی منجس نمی شود و ازین مسئله و مسائل دیگر که عنقریب می 
آیند صریح واضح میگردد که گوه آدم نزد ایشان حکم گوه گاو دارد نزد هندوان باز هم 
شکر خدا است که (الاسلام یعلوو لا یعلی) از آدم تا گاو فرق نار انشت وا کر کیش ان 
ائنا عشریه منکر این مسئله شود اینک منتهی ابن حلی حاضر طهارت آب استنجا و 
جواز استعمال اورا بار دیگر از اجماعیات فرقه نوشته است. ۱ 


وازانجمله است طهارت خمرنص علیه ابن بابو یه و الجعفی و ابن عقیل و 
این حکم صریح خلاف آیت است (.. اما لحم لمیر نصا وَالازلام رحس ین 
عمل اسان ... الیة, المائدة: )٩۰‏ و رحس در لغت اشد نجاست را گویند چنانجه 
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در حق خنزیر فرمودند فانه رجس و نیز خلاف روایت امه است که در کتب شیعه 
موحود است کما رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب کتاب المسایل وروی ابو حعفر 
الطوسی عن ابی عبد ال له السلام نه قال لا تصلّ فی اثوب قد اصابه الخمر. 


"و ازانجمله است: خکم بطهارت مذی و آن مخالف حدیث صحیح متفق 
علیه است روی الراوندی عن موسی بن جعفر عن آبائه علیه السلام عن علی انه قال 
سألت النبی صلی اللّه علیه و سلم عن المذی فقال (بفسل طرف ذ کره) و ابو جعفر 


طوسی نیز روایات صریحه در نحاست مذی آورده لیکن فتوی وعمل بران ندارد. 


ازانجمله است حکم بعدم انتقاض وضوبخروج مذی حالانکه از ائمه 
خلاف آن روایت کنند روی الطوسی عن یعقوب بن یقطین عن ابی الحسن انه قال 
المّی منهالوضوء و روی الراوندی عن علی قال قلت لابی ذرسل النبی صلی الّه علیه 
وسلم عن المذی فسأل فقال یتواضاً وضوعه للصلوة. 


و ازانجمله آنست که حکم کنند بطهارت ودی و آن بول غلیظ است بلا شبهه 
و بول نجس است باجماع شرایم ثلثه بلکه دیگر ادیان باطله نیز . 


ون کم ول است حکم بانکه , بر آمدن ودی شکننده وضو نیست حالانکه 
۱ تتکتالان روایت ائمه است روی الراوند عن علی مرفوعا الودی فیه الوضوء و روی غیره 
عن ابی عبد الله مثل ذلك. 


وازانجمله آنست که بعد از بول اگر قضیب را سه‌بار افشانند آنجه بعد ازین 
سه بار بر آید پاک است و ناقض وضوهم نیست و این حکم صریح مخالف شرع است 
که خارج از سبیلین نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت 
لاحق و عدم انتقاض وضو جه دخل و کدام تأثیر و این شبیه است بمذهب صابئین که 
شردام رنافشان موجود انیت که که فتخضی ری کرده برای تفار ققر تمه زیت ون 
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ثناء نماز هر حدثی که براید موجب خلل در نماز نمیشود و اين قسم مسایل ببنها همان 
حکایت است که شخصی برای ملاقات شخصی دیگرزیب و زیدت و لبای و فرش 
درست کرد و از مدتی انتظار کشید چون آن شخص آمد برهنه محض شد. فرش بر 
داشت و گفت که آخر این همه برای ملاقات او کرده بودم گو در اثنای ملاقات برهنه 
شدم و بر زمین نشستم نیز مخالف روایات ائمه است روی ابن عیسی عن ابر جعفر 
انه کتب الیه هل یجب الوضوء اذا خرج من الذ کررشیٌ بعد الاستبراء قال نعم. . 


و ازانجمله آنست که پیخال مرغ خانگی و خروس وم کنان با کداست 
حالانکه بنصوص ائمه نحاست او ثابت شده در کتب معتبره ایشان روی محد بن 
الحسن الطوسی عن فارس انه کتب رجل الی صاحب العسکر یساله عن ذرق الاجاج‌جوز 
الصلوة فیه فکتب لا و نیز مخالف قاعده کلیه خود ایشان است که ان ذرق الحلالمن 
الحیوان نجس نص علیه ابن المطهر فی المنتهی پس درمااکیان و خروس چه خوی 
حادث شد که پیخال آنها پاک گردید و فرض نزد ایشان شستن تمام چهره نیت 
"حالانکه نص قرآنی صریح بر شستن تمام چهره دلالت میکند قولهتعالی ... قاغیوا 
وَجوهکم ...* الّبة. المائدة: )٩‏ و ایشان مقدر کرده اند حد فرض را بآنچه در میا 
نرانگشت و انگشت میانه در آید وقتی که از بالای پیشانی به پائین کشند و اين تقدر 
را در شرع هیچ اصل نیست و نه از ائمه روایت آمده و امیر الموّمنین در وقتی که در 
رحبه کوفه حکایت وضوء پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود تمام چهره را شست و 
هزاران هزار خلق دیدند و روایت کردند و دلیل بر بطلان این تقدیر آنست که اگر ابهام 
و وسطی را منبسط وممتد از بالا به پائین بکشیم چون متصل ذقن رسد لابد از هر دو 
ظرف بعضی از کلورا نیز احاطه خواهد کرد پس شستن آن مقدار از کلونیز فرض 
خواهد شد حالانکه کلورا کسی در چهره داحل نمی شمارد و اگر هر دو انگشت را 
محازی جبهه منبسط نمائیم و آهسته آهسته قبض کنیم پس حد قبض چیست هیچ 
معلوم نشد و تقذیرات شرعیه برای اعلام مکلفین اند نه برای تجهیل. 


۳۹ 


ونز گویند که و ضوهمراه غسل جنابت حرام است و این حکم صریح 
تالف تفت بپتیر اس که هشقه در غیا سای ازل موم فد وتف زان ارت 
بر بدن برشت چنانچه بتواترثابت است و نیز مخالف روایات ائمه روی الکلینی عن 
محمد بزمیشرعن ابی عبد اللّه و الحسن بن سعد عن الحضرمی عن ابی جعفر انهما 
قالا یتوض ثم تغتسل حین سئلا عن كيفية غسل الجنابة و نیز غسل وروز را سنت گویند 
قال ابن‌هد انه سنة و این حکم محض اختراع و ابتداع در دین زیرا که در کتب ایشان 
نیز کسو از پیفمبر صلی الّه علیه و سلم و امیر و دیگر ائمه نقل نه کرده که روز نوروز 
خسل ترده باشند و عرب هر گز روز نوروز را نمیدانستند و این روز از اعیاد خاصه 
مجوس است و نیز تیمم را یکضربه مقرر کرده اند و روایات ائمه خلاف این ناطق است 
روی العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن التیمم فقال مرتین مرة للوجه 
و مرة لیدین وروی لیث المرادی عن ابی عبد اللّه نحوه و اسمعیل اب حمام الکندی عن 
الرضاحوه ومسح جبهه در تیمم افزوده اند حال آنکه در شرع هیچ اصل ندارد. 


ونیز گویند که اگر موزه و قلنسوه و ازار پند و جورب و کمر بند و عمامه و هر 
چه ربدن مصلی باشد از آنچه در تنهائی او نماز جایز نبود اگر آلوده بنجاست گردد 
خره خفیفه خواه غلیظه مثل براز آدمی نماز جایز است و هیچ خلل نیست و این حکم 
صریح خلاف حکم قرآنی است قوله تعالی (وئیابك فطهره المدثر: 4) و بلا شبهه این 
چیزها را در عرف و شرع ثیاب گویند و لهذا قسمی که بلفظ یاب منعقد شود نفیا و 
اْاتا این چیزها در او داخل میکردند. 

ونیز گویند که اگرثیاب بدن مصلی مثل ازار و کرته و پایجامه بخون زخم و 
قروح ملطخ باشد نماز جایز است حالاانکه خون و ریم خواه از زخم خود باشد و خواه از 
زخم دیگری بلا شبهه نجاست است. ۱ 


9*۱ 


1 


چیزی را که اذن بآن نیامده حالت سواری و سفر البته ازین مستثنی است بروایات 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و ائمه و بدون اين عذر مر گزثابت نیست قال ال تعالی 
(وین عیث خرجت عوهت شغر انمشجد العرام َعث ما نتم قرو ژجرعکم ره 
... الابة. البقرة: ۱۵۰) هر چه شارع ازین جوم استثنا فرماید علی الرأس و العين 
دیگریرا جه میرسد که بعقل خود استثنا نماید و درین مسئله مقداد که شیخ ایشان است 
در کنز العرفان فی احکام لقرآن راه انصاف پیموده و بمخالفت این حکم با حکم 


فرآن اعتراف نموده. 


ونیز گوبند که اگر مصلی برای نماز درمکانی ایستاده شود که نجاست 
خشک انسان دران مفروش باشد لیکن ببدن و جامه او نجسپد نماز جایز است حالاآنکه 
طهارت مکان نماز از مقررات و مسلمات شرایع است. . 


و نیز گویند که اگر کسی هر دو پای خودرا تا هر دو زانوو هر دو دست خودرا 
تا مرفقین در چه بچه بیت الخلاء که پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم 
اورا ازاله نماید بی آنکه بآب شست و شوی کند نماز او جایز است و همچنین اگر 
جمیم بدن خود را در بثربالوعه که پر از غدره و بو باشد غوطه دهد و حرم نجاست بر 
بدنش نباشد بی شست و شو نماز او جایز است و پر ظاهر است که تطهیر بدن بدون 
غسل او نمیشود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نمیگردد و حق تعالی خاص آب را برای 
اینکار آفریده است قوله تعالی (.. ولیک من الما مء یمرک به...* الاية, 
الانفال: ۱۱) وقوله تعالی (... تلا ین الما ء ما2 ظهورام الفرقان: 6۸). 


و نیز گویند که اگر مصلی بعد فراغ نماز در جامهاء خود گوه خشک انسان و 
سگ و گربه ومنی و خون دریافت کند نماز او جایز است کما ذکره الطوسی فی 
التهذیب و غیره و پر ظاهر است که طهارت وب از شرایط و ضروریات نما است در 


۵0۲ 
ونیز گویند که اگر شخصی از تمام بدن برهنه باشد و قدری گل بر ذ کر و 
خصیتین خود چسپانیده بی ضرورت نماز بخواند نماز او جایز است و ظاهر است که در 
شرع ستر عورت در جمیم حالات خصوصا در حالت صلوة و مناجاة بچه مرتبه موکد 
فرموده اند و لهذا جماعه از متأخرین امامیه برین شناعت متنبه شده قول جمهور خود را 
ترک کرده اند و بر بطلان آن بآثار مرو یه از ائمه اهل بیت استدلال نموده, 


۰ ۰ ۱ و ۳1 ۰ 

و ثیز گوچند که اگر کسی وش و یقت ویدن و عانه خوو زان بیغان 
ما کیان و خروس ملطخ کرده باشد یا بر رش و بروت و چهره و رخساره او قطرات بول 
خودش رسیده باشند بعد از آنکه قضیب خود را سه بار افشانده باشد یا مذی بسیار برین 


مواضع مالیده باشد نماز همه این اشخاص بی شست و شو درست است. 


ونیز گویند که در نماز رفتن ومشی کردن برای بر داشتن خمیر خود که اورا 
سگ یا گربه میخواهد که بخورد باز آن خمیر را بر داشته در جای نهادن که دهن گربه 
یگ بدانجا نرسد اگر چه از موضع نماز مسافه ده ذراع شرعی داشته باشد جایز است 
حال آنکه فعل کثیر خاصه چون تعلق بنماز نداشته باشد باجماع روایات شرعیه مبطل : 
نماز است قوله تعالی «..قومو بل قنتی» فان ثم فرجالً رکب دا آیشم قاذ کرو 
له کما لمکم قا م توا تلود البقرة: ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


ونیز گویند که بسبب خواندن بعضی سور از قرآن مثل حم تنزیل السجدة و 

سه سوره دیگر نماز فاسد میشود حالانکه آیت (.. فاقوا رن الفیان ..* الاید. 

المزمل: ۲۰) ناطق بعموم است و خود این فرقه از ائمه روایات دارند که نماز بهر سوره 

قرآن جایز است و طرفه اینست که حکم میکنند بجواز نماز بقراءعت آنچه مصلی میداند 
: 1 ۳ 


که از قرآن منزل نیست بلکه محرف عثمان و یاران اوست مثل (... ان تکون أمَة 
آژبی من ...+ الابة. النحل: .)٩۲‏ ۱ 


0.۳ 


ونی زتجویز کنند بعضی از ایشان اکل و شرب را در عین نماز چنانچه فقیه 
معتبر ایشان ابوالقاسم نجم الدین در شرایع الاحکام بدان تصریح نموده حالانکه در 
اخبار متفق علیها منع از اکل و شرب در نماز مرو یست و اینقدر خود اجماعی این فرقه 
است که آب خوردن در نماز وتر کسی را که اراده صوم دارد در صباح آن شب و در 
عین نماز وت تشنگی بهم رسد جایز است. 


۰ ۳ عِ 
ونیز گوبند که ا کر مصلی درعین نماز زنی خوش رو را در بر کشد و اورا 
نعوظ پیدا شود و سر ذکر خود را محاذی سوراخ آن زن بدارد و مذی بسیار سیلان نماید 
ولوالی الساق نماز او جایز است کذا ذکره الطوسی ابو جعفر و غیره من محتهدیهم و این 
مقدمه ایست که صریح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهة منافی حالة مناجات. 


ونی زگفته اند که اگرمصلی درعین نماز بخایه وذکر خود بازی کند بحدیکه 
نموظ پیدا شود و سیلان مذی متحقق گردد در نماز هیچ خلل نميشود. 


وبعضی از ایشان جایز داشته اند نمازرا بسوی قبور ائمه به نیت مزید واب 
ی و ای 
اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد). 


و نیز تجویز کنند جمع در میان ظهر و عصر و همچنین درمیان مغرب و عشا 
بغیر عذر و بغیر سفر که خلاف نص فرقانی است (حافلّوا علی الوا و الَلوق 
الوْسظطی ..* الّبة. البقرق: ۲۳۸) (.. اد السْلوةَ کانث علّی امین کاب موقرا « 
النساء: ۱۰۳). 


و نیز نزد ابشان مستحب است ادای هر چهار نماز را متصل بهم یعنی ظهر و 
عصر و مغرب و عشا برای انتظار خروج امام مهدی. 


۵06 


ونیز حکم می کنند با تمام صلوة در سفر و تجارت نه صوم حالانکه در صلوة 
و صوم در شرع فرقی نیست و قد نص علی الفرق ابن ادریس و ابن المعلم و الطوسی و 
غیرهم حالانکه از ائمه نیز روایات عدم فرق در کتب صحیحه ایشان موجود است روی 
معاو یه ابن وهب عن ابی عبد الله انه قال و اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. 


ونیز گویند که کسی که سفر او اکثر از اقامت او باشد مل مکاری و ملاح 
و تاجری که بتلاش بینهای و بازار میگردد نمازهاء روز را قصر کند و نمازهاء شب را 
تمام نماید اگرچه بقدر پنچ روز در اثناء سفر اقامت هم کند نص علیه القاضی ابن 
زهره و ابن سراج و ابوجعفر الطوسی فی النهاية و الم‌سوط حال آنکه روایات ائمه نزد 
ایشان بخلاف این حکم رسیده و در لیل و نهار فرق نه کرده روی محمد بن بابو یه فی 
الصحیح عن احدهما انه قال اک( 
الملک ابن مسلم عن الصادق نحوه. 


ونیز نما زسفرانه را خاص گردانند بغیر چهار سفر سفری که بمسجد مکه 
باشد یا مدینه یا کوفه یا جایز کر بلا و این نزد جمهور است و مختار مرتضی و جمعی 
دیگر آنست که جمیع مشاهد ائمه همین حکم دارد حالانکه درنص قرآن (وَادا رتم 
فی الارض .8۰ النساء: ۱۰۱) مطلق واقع شده و امیر الموّمنین نیز در جمیع اسفار خود 
قصر فرموده و روایتی که از محمد بن بابو یه گذشت نیز دال بر اطلاق است. 


وئیز حکم کرده اند بترک جمهه درغیت امم نک دای تال 
میفرمابد (َا ها الذین امثو ردق لیضلووین یز الم شا لی کال س 
الابة, الجمعة: )٩‏ بدون تقیید به حضور امام. 


و نیز تجویز کرده اند که مرد جامه خود چاک کند چون پدر او یا پسر او یا 
برادر او بمیرد وزن را جاک کردن جامه مطلقا حایز داشته اند برهر میت حالانکه در 


جمیع شرایع صبر واجب است درمصائب و جزع حرام و در اخبار صحیحه واقع است 
(لیس منا من حلق وسلق وحرق) و نیز وارد است (لیس منا من شق الجیوب و لطم 
الخدود). 


وحکم کنند بفساد روزه بسبب غوطه زدن در آب حالانکه بالاجماع 
مفسدات صوم اکل و شرب و جماع است و لهذا حمعی از ایشان بحهت صحت آثار 
خلاف آن ازین مسئله بر گشته عدم فساد اختیار نموده اند. 


وطرفه آنکه بوطی غلام در دبر روزه فاسد نمیشود بنابر مذهب اکثر ایشان 
حالانکه از ایمه خلاف آن مرو یست و تمام امت اجماع دارد بر آنکه هر جه موحب 


انزال باشد مفسد صوم است خواه وطی در قبل خواه در دبر . 


و نیز نزد بعضی از ایشان در روزه خوردن پوست حیوان جایز است و روزه را 


وبعضی از ابشان گوبند که خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غیره 
در روزه خلل نمیکنند. 


وبعضی گویند که خوردن آنچه مفاد نیست خوردن آن روزه را ضرر نکند و 
با این همه اگر در آب غوطه زند بی آنکه چیزی از آب در بینی یا گلو برود قضا و 
کفاره هر دو واحب گردند سبحان الله چه افراط و تفریط است و چه دور افتادن است 
از مقاصد شرع و علل احکام. 


ونیز گویند که روزه عاشوراء از صبح تا عصر مستحب است حال آنکه در 


هیچ شریعت روزه متجزی نیست که بعض روز روزه باشد و بعض بی روزه و این 


1 


مسایل همه مشابه هنود اند که نزد ایشان خوردن بعضی از ایا درروه دبرت جایز است 
2 ی ی ۱ م2 را رز 

و تمام روز را روزه گرفتن ضرورنیست و نیز گویند که روزه گرفتن هجدهم دی 
الحجه سنت مکده است حالانکه هیچ یک از پیغمبر و ایمه درین روز بالخصوص 


روزه نه گرفته اند و نه ثواب آن بیان نموده. 


وک ۳ نبی یا وصی 
جمعه قایم کرده بباشد جایزنیست و این حکم صریح مخالف قرآن است (. . وأنتم 
افو فی الْمَسجد ...8 الابة. البقرة: ۱۸۷) و بوی خوش شمیدن و عطر مالیدن 
معتکف را از اشد محظورات انگارند حالانکه تطیب برای دخول مساجد بالاجماع 
مسنون است و معتکف که مجاور مسجد و همنشین ملایکه است و ملایکه را بالقطع 
باطیب الفت و انست و ازنتن وحشت و نفرت حاصل است کما ثبت فی جمیع 
الشرایع اولی و احق باشد باستعمال طیب و نیز حکم کننك بآنکه در زر و سیم غیر 
مسکوک زکوة واجب نميشود. 


و نیز گویند که اگرشخصی رو پیه و اشرفی بسیار در ملك داشت و چون 
آخر سال شد آن همه را زیور یا آلات لهویا آوند ساحت زكوة ساقط شد اگر جه بیک 
روز پیش از تمام سال این حیله کرد و همچنین اگر رواج آن رو پیه یا اشرفی 
درینمدت زایل شد و بجای او دیگری رایج گشت زكوة ساقط گردید درین مسایل تامل 
بایت کرد که چم قدر از ععامدشی دور افانه ابو هن صرح را تخالعت کردم وه 
تعالی .. والذین ییون اهب وَالفضَة و نفقوتقا فی یل الم فبِمرهُمْ بعذاب آلیم » 
التوبة: ۳۶) و هرجا که در کلام پیغمبر وایمه فرضیت زکوة مذ کور است بلفظ ذهب و 
فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانیررایج الوقت. 


و نیز گویند که زکوة در اموال تجارت واجب نمیشود تا وقتی که بعد از تبدل 


و تحول نقدین نشوند. 


- ۷ 


ونیز حکم کنند بعدم وجوب زكوة درمالی که مردی یا زنی مالک آن شد و 
آنرا سرمایه خود قرار داد یا متاعی خرید به نیت اکتساب یا زینت سرمایه کرد یا 
بالعکس حالانکه شارع فرموده است ادوا زکوة اموالکم و در مال بودن اين چیزها شبهه 


۰ 
لیسمستا و 


ونیز حکنم کنند باسترداد مال زکوة از مستحق چون فقر او زابل گردد بعد 
از آنکه مالك شده است وقبض و تصرف نموده حال آنکه گرفتن مال کسی بدون رضاء 
او هر گز در هیچ شریعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زکوة شرط است نه 
تمام عمر. 


و نی زگویندکه اگر شخصی مالك زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمد و رفت 
شد لیکن گنمان میکند که چون بعد از حج بخانه خود خواهد رسید زیاده از یک ماه 
نفقه کفایت نخواهد کرد بروی حج واجب نمیشود نص علیه ابو القاسم فی الشرایع و 
غیره حالانکه شارع حج را بشرط استطاعت فرض فرموده و استطاعت را بزاد و راحله و 
نفقه اهل و عیال تا مدت آمد و رفت تفسیر نموده پس تمام شدن نفقه بعد از امدن در 
معنی استطاعت نقصانی پیدا نمیکند جه ظاهر است که بعد از قدوم هر کس بوجه 
معاش خود قیام میکند و معطل نمی ماند و هدایا و تحف و نذر و نیاز مردم بعنوان 
حاجی گری فتوح زاید ست. 


و نیز بعضی از ایشان گویند که ستر عورت در حج فرض نیست حالانکه آية 
(.. خذوا کم عند کل منجي...»لَیة, الاعراف: ۳۱) و روایات ایمه صریح برخلاف آن 
ناص است و طواف را عریانا تجویز کنند موافق رسم جاهلیه لیکن اين قدر شرط کنند 
که باید که مرد سوتتین خود را بگل یا مانند آن ملطخ کند بحدی که لون بشره ننماید 
کوشکل اعضا معلوم شود و این مسئله ماخوذ است از عمل جوگیان هندو وکسائیان 
برهنه اینجا و از رسم جاهلیه عرب با ملت حنیفی اصلا ر بط ندارد و هر گاه شخص 
برای طواف خانه خدا برود باید که آداب را زیاده تر رعایت کند نه آنکه بی ادبانه 


- ۰۸ 


۳ ۱ ثٍِ 

کشف عورت نموده خود را رسواء خلق سازد و بوسوسه که اهل جاهلية برهنگی را در 
اف عبادت میدانستند تمسک کند و مطیّه شیطان واقم شود. 
واقع شود 


و طرفه آنست که اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طایفه از اثنا عشریه حج 
را نقصانی و فسادی لاحق نمیگردد آری ثمره این کشف عورت همین امور است اذا لم 
تستحیی فاصنع ماشئت حال آنکه خدای تعالی میفرماید (.. قلاً رفت و فسوق وله 
جدالّ فی الحَحّ ...* الاية. البقرة: ۱۹۷) و بالا تر از زنا درعالم رفثی نیست. 


ونیز گویند که اگر یکبار در احرام عمدا شکار نمود کفارت واجب شود و 
اگر بار دیگر این کار کند کفارت واجب نمیشود حالانکه معنی جناية در بار دیگر 
زیاده تر از بار اول است و نص قرآنی نیز مطلقا عامد را کفارت فرموده قوله تعالی «... و 
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۳ ۳ . 1 0 فحَرا ...۷ البة, المائدة: 4 


وجهاد را خاص کنند بکسی که در زمان آن سرور صلی اللّه علیه وسلم بود 
پا درخلافت حضرت امیر رضی الّه عنه یاحضرت امام حسن رضی اللّه عنه قبل از صلح 
معاو یه یا همراه امام حسین علیه السلام یا کسی که همراه امام مهدی خواهد بود و 
سوای این پنجوقت در ازمنه دیگر جهاد نزد ایشان عبادت بلکه جایز هم نیست حالانکه 
(الجهاد ماض الی یوم القیمة) نص متواتر است و آیاتی که در جهاد ترغیب و تاکید . 
میفرمایند بی قید وقت و زمان واقع شده اند و در بعضی آیات صریح دلالت موجود است 
بر آنکه جهاد در غیر این ازمنه خمسه نیز عبادت و مستوجب اجرعظیم است مثل (... 
یحاون فی سبیل له الیة. المائدة : 64) که در حق رفیقان خلیفه اول است (.. 
سدع الی قزم...* لب الفتح: )۱٩‏ که در حق لشکرهاء خلیفه انی رضی الله عنه 
است و چون جهادی که در غیر اين ازمنه واقع می شود نزد ایشان جهاد فاسد است و در 
جهاد فاسد تقسیم غنایم بوجه مشروع نیست پس باید که جواری سوی مملوک کسی 


- ۰ 


نشوند و تمتع بآنها درست نباشد فتوی حجیبی برای تسهیل اين مشکل بر آورده اند و 
صاحب رقعه مزوره ابن بابویه اين فتوی را نسبت بامام صاحب زبان نموده که آن 
جواری همه ملک امام اند و ایمه جواری خود را برای شیعه تحلیل میفرمودند پس باین 
حیله تسزی بجواری مأسوره در جهاد فاسد شیعه را درست است سبحان آلله چه حرفهای 
گران که آسمان و زمین ازثقل آن میلرزد بکمال بیباا کی و بیجائی و در کتب فقهیه 
خحود که مقام تنقیح دین و ایمان است می نو یسند و چون اهل سنت در برابر اینها می 
گویند که حضرت امیر رضی الله عنه خولة بنت جعفر یمامیه حنفیه را که در عهد خلیفه 
اول بدست خالد بن ولید رضی الله عنه اسیر شده آمده بود تسری فرمود و محمد بن 
الحنفیه از بطن او بوجود آمد پس اگر جهاد آنوقت و تقسیم آن خلیفه صحیح نمی بود 
حضرت امیر چرا تصرف می نمود در جواب میگویند که نزد ما رواية صحیح رسیده 
است که حضرت امر اور اعتاق فرمود باز تزوج نمود اینقدر نمیفهمند که اعتاق بدون 
ملک متصور نیست پس اول مالک شد بعد ازان اعتاق نمود و اعتاق هم نوعی است از 
تصرف و به پثبت المدعا. 


و نکاح وبیع را بغیرزبان عربی تجویز نه کنند حالانکه در معاملات دنیوی 
هر گز اعتبار لغات در هیچ شریعت نیامده و نه حضرت امیر در زمان خود مردم خراسان 
و فارس را تکلیف داده اند بآنکه معاملات خود را بز بان عرب عقد کرده باشند بلکه 
انکحه و بیوع ایشان را که بز بان خود منعقد کرده بودند نافذ و جایز داشته اند و هیچ 
معقول نميشود که ز بان عربی را در صحت عقود و معاملات مثل نکاح و بیع و طلاق 
چه قسم دخل تواند بود درین عقود مقصود اظهار ما فی الضمیر اوست اظهار ما فی 
الضمیر هر قوم را بلغتی معین معتاد است. 


۰ مر 
ونیز گویند که جد با وجود پدر در بیع مال صغیر مختار است و ولایت دارد 
حالانکه در شرع و عرف از مقررات است که با وحود ولی آقرب ولی ابعد را دخل 


نیست در هر پاب. 


۰ 


ونیز گویند که درتجارت نفع گرفتن ازمّین مکروه است حالانکه خدای 
تعالی میفرمایا (. .وال رد 4 بیع .. # الابة. البقرة: ۲۷۵) و قال (. 3 آنْ تون تجارة 
قن تراض منکم. .8 لاية, النساء :۰) موّمن و غیر مومن درین باب برابر است زیرا که 
مبنای تجارت و بیع ده( نفع است و توارث جمیع امت در جمیع اعصار و امصار 
بر خلاف آنست و اگر شخصی خواهد که در دار الاسلام محض تجارت نماید اورا 
جایز نباشد پس بلاد کثیره مثل ایران و خراسان و عراق عرب ویمن ازین فایده محروم 
باشند حالانکه انبیا و ایمه تقریر بر تجارت موّمنین باهم با وجود گرفتن نفع فرموده اند. 


ونیز گویند که رهن بغیر قبض مرتهن مرهون را جایز است حالانکه در شرع 
قبض را از ضروریات و لوازم رهن ساخته اند قوله تعالی (. . رال مَبوضة ...۷ الاية, 
البقرة: ۲۸۳) و بدون قبض فایده که از رهن مقصود تا وی تک کر 
گیرنده را در رقبه مرهون دخلی نیست بر ملک گرودارنده است و منافع آورا نیز نمی 
تواند بفیر اذن او گرفت هر جه هست همین قبض است که عند الحاحة ازو قرض خود 
وصول تواند نمود اگر این همه نباشد فایده رهن چه خواهد بود و مع هذا مخالف 
روایات صحیحه ایمه است روی محمد بن قیس عن الباقر و الصادق انهما قالا لا رهن 
الا مقبوضا. 

ونیز گویند که رهن منفعت جایز است حال آنکه صریح ربا است. 

ونیز گویند اگر کسی کنيزک کسی را به گرو گرفت وطی با آن کنیزک 
گرو گیرنده را جایز است حالانکه محض زنا است, ‏ 

ونیز گویند اگر کسی حرم خود را یعنی کنيزک مملوکه را که پسر ازین 
شخص اورده است و اين را در عرف فقها ام ولد گویند گرو بگزارد جایز است و اگربا 


این پروانگی دهد گرو کبرنده را که با اوجماع کند درپس و پیش نیزجایز است و 
شناعت این مسئله و مخالفت او با قواعد شرع پر ظاهر است. 


۱ 


ونی گویند اگر شنخنصی قرضدار خود را حواله کند : برشخص دیگر و آن 
شخص دیگر قبول نگند حوالة لازم می شود نص علیه ابوجعفر الطوني و شیخه ابن 
النعمان و درین حکم خیلی غرابة اشت هیچ جا در شزیعت تیاده که ین کسی بر 
کسی بغیر التزا اولازم شود و اگزبرین فسثله عمل جاری دعب فنادق بزمی 
خیزد هر فقیری قرضداران خود را پر ساهوکاران دریبه و آردوی معلی تحواله نماید و نود 
بری الذمه گردد از مال ساهوان دریبه و ردو همه در حواله گدایان زینهای منجد جایع 
برباد رود طوفا و کرها طرقه تماشای است. 


و نیز گویند اگر شخصی مال کسی را غصب کرد و بنزد کسی و دیعت نهاد 
آن امانت دار را واحب است که انکار آن ودیعت کند بعد از موت مودغ حال آنکه 
خدای تعالی در انکار امانت چه قدر تشدید فرموده و اگررآن مودغ غاصب است گناه 
خصب پر نمه اوست این را انار چگهجایزبشد و دریغ گندن وم دروغ رین 
چه قسم روا باشد. ۱ 


ونیز گویند که اگر مالک آن منصوبه پیدا نشود بعد ازتلاش یک سال آن 
مخصوبه را بر فقیران صدقه بر 3 اذن او در شرع 
حایز نیست قوله تعالی ( له مک نْ روا الامانات الی آهلها...* الاية. النساء: ۵۸) 
و قال النبی صلی ال علیه و سلم (ا3 الامانة الی من یّنمنك ولا تخن من خانك) و هو خبر 
صحیح نص علیه ابن المطهر الحلی . 


ونیز گویند که اگر شخصی مال شخصی غصب کرد ویا مال خود آن قسم 
آمیخت که امتیاز در هر دو ممکن نماند مثل شیر با شیر و روغن با روغن و جزات با 
جزات و گندم با گندم و آب با آب و شکربا شکر همه آن مال را حاکم بمخصوب منه 
میدهاند سبحان الّه درانجا صریح ظلم پر غاصب می شود زیرا که مخصوب منه را در 
مال غاصب حقی نیست و علاج ظلم بظلم نتوان کرد. ٍِِ 


4۱۲ - 


و نیز اگر شخصی کنیز خود را نزد کسی امانت گذاشت و پروانگی داد که هر 
گاه خواهد با آن کنيزك جماع کند نزد ایشان جایز است و آن امانت دار را میرسد که 
با آن کنيزک همجا با صحبت داشته باشد و همچنین اگر شخصی به شخصی گفت 
که جمیع منافع این کنيزک را بتو بحل کردم آن شخص را جماع کنيزک حلال 
طیب ميشود. 


و عارية دادن فرج کنيزکان خواه بالخصوص خواه در ضمن جمیع منافع نزد 
ایشان جایز است و ام ولد را نیز برای وطی عارية دادن درست ام وان هه ی 
تالف نف ضزیی رای است قوله تعالی روالذین هه یهن اه علی 
آزواجهم آزما مَلکت انمانهم فاَم نی وَراء دك فأوّك هم 
دون * المعارج: 6۳۱-۲۹ 


ونیز گویند که اگر طفل هوشیار از وارثان خود گم شده نزد کسی برسد اورا 
العقاط کردن و در خانه خود نگهداشتن جایز نیست حالانکه طفل هوشیار نیز خوف 
ضیاع دارد خوجه گران و لوطیان این قسم جنس عزیز را خیلی خواهان و جویان می 
باشند درترک التقاط اوبلا شبهه هلاک اوست کما هو المحرب و آن طفل بسیب . 
خورد سالی عاحز است ۳ او موکد تر باشد از 
التقاط حانوران. 


ونیز گویند اجاره بغیر اززبان عربی منعقد نميشود. 


‌ مِ ۳ 
ونیز گویند که هر که برای جهاد کفار و چوکیداری قطاع الطریق خود را 
نوکر سازد درزمان غیبت امام مهدی مستحق اجرت نمی شود زیر که جهاد در زمان 
غیبت امام فاسد است پس احاره اش خحیج نشود . 


و نیز گویند که اگرشیمی أم ولد خود را نوکر شخصی ساخت برای خدمت و 


۱۳ 


اصیل گری و فرج اورا برای دیگری حلال کرد خدمت برای اول است و وطی برای 


ثانی.. 
شخصی هزار بار گوید که بخشیدم بخشیدم هبه نميشود. 

و گویند که بخشیدن وطی مملوکه خود فقط درست است و عاریت فرج می 
شود. 


ونیز اکثر ایشان گویند که رجوع در صدقه جایز است حالانکه خدای تعالی 
میفرماید (.. لا لوا فانک ..* الاية. البقرة: ۲۹6) و پیغمبر صلی الله علیه و سلم 
میفرماید که (العائد فی صدفته کالکلب یعود فی فِینْه). 


ونیز گفته اند که کربه را وقف کردن جایز است خدا داند که در گربه چه 
فایده است وبآن کدام انتفاع تا وقف او جایز باشد بارخدایا مگر گربه ن بکار وطی 
گرانه هاء ماده می آمده باشد. 


و نیز گفته اند بالاجماع که وقف کردن فرج جاریه درست است پس آن 
جاریه بخرجی برود و متعه کند و اجرت آنرا بر کسی که برای او وقف کرده است 
حلال طیب است نوشحان فرماید لعنت الله علی هذا المذهب حالا در شریعت و آئین 
راجهای بوندی هیچ تفاوت نماند. ۱ 


۱ ونیز گویند که با وجود خواهش ترک نکاح کردن مستحب است حالانکه 
خلاف سنت انبیا و اوصیاء است زیرا که خود هم نکاح کرده اند و دیگران را هم 
بنکاح فرموده اند آری انبیا و اوصیا را اين مسئله معلوم نبود که خواهش جماع بمتعه و 


فرج عاریتی نیز دفع می تواند شد یا بر داری نکاح حه ضرور. 


رز ۳9 


۱ ونیز گویند. که نکاح مکروه است دران ایام که قمر در عقرب باشد یا تحت 
الشعاع خالانکه اين چیزها مخالف مقاصد شرع است که براق ابطال نجوم آمده بلکه 
مخالف:اصول حنفا: است: وموافق روش صابیین. . 


۱ ونیز ین که دخول بابلا زک نه سل شود حرم است گر چه توا 
پرگوشت باشد حالانکه اين مقدمه را در شرع هیچ اصل نیست. 


ونیز گویند که درنکاح حلال شرط کردن مات جماع در زمان معین مثلا 
بگوید که اینقدر درروزو شب جماع خواهم کرد و درمدت یکماهاين قدر جایز است 
و موافق شرط از هر دو طرفٍ مطالبه و مواخذه میرسد جالانکه خدای تعالی میفرماید 
(. و لکن دوش بر رن تفل نزن ... الابة. البقرة: ۰)۲۳۵ 


و نیز تجویز کرده اند وطی در دبر منکوحه رو و جاریه عارية و وقف و 
امانت و زن متعه حالانکه خدای تعالی میفرماید (.. قَل هواذی فاغتزلوا لیم فی 
المحیض ...۷ الایة. البقرق: ۲) بعلت نجاست حیض فرج را حرام فرموده است بعلت 
نجاست براز دبر چرا حرام نباشد که هروقت این ناپاکی در امعاء متصله به دبر موجود 
می باشد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید (ملعون من اتی امرأّة فی دبرها) و نیز 
میفرماید (انقوا محاش النساء) ای ادباره وهو خبر صحیح متفق علیه نص علیه 
المقداد. : 


و نیز درین خبربعلت حرمت نیز اشاره فرمود که این موضع جای براز و ناپاكي 
است مثل بیت الخلاء زیرا که مه در لغت عرب بیت الخلا را گویند و منه قوله علیه 
السلام (ان الحشوش محتضرة) و درینجا بعضی نا واقفان فن تشریح را شبهه بخاطر 

میگذرد که فرج هم جای بول وناپاکی است پس آنموضع را چرا حلال کرده اند و 
دفع این شبهه نفهمیدن تشریح این عضومی تواند شد در فن تشریح مقرر است که فرج 


-۵ 


زن مشتمل است بر سه تجویف بالای همه تجویفی است که بمثانه میرسد و آن 
تحویف ناودان بول است بعد آزان تجویفی است بار یک متصل بامعا که ازان راه 
احیانا بادی می بر آید و پس و پائین همه تخویفی است واسم که در وقت جماع ذکر 
درا میرو و متصل است برحم و حون حیض وبچه از همین را می پر ید پس درشرح 
جای جماع هی هیچگاه ناپااکی نمی باشد الا در ایام حیض و دران ایام جماع حرام است 
ی درا رک منت توت آبست قاط ات 


و نیز تجوی ز کنند متعه دوریه را هر چند انا عشریه زمان وملک ما این 
تحویز را انکار کنند لیکن محققین ایشان گفته اند که در کتابهایٌ ما ثابت است لا 
یحوز انکاره صورتش آنکه جماعه با یک زن متعه نمایند و دور و نوبت مقرر کنند و هر 
یکی با آن زن جماع کند حالانکه در جمیع شرایع آمیختن دو آب دریک رحم درست 
نداشته اند و ما بهالامتیاز آدمی از حیوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در 
ضروریات خمسه که در هر ملت بحفظ آن امر فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ 
النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و 
حهاد و اقامت حدود وتحریم مسکرات و زنا و متعه وسرقه و غصب بتا کید تمام 
درشریعت آمده و درین صورت این امر‌ضرورتی را جواب صاف است و حیا و غیرت و 
پاس ناموس را که باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم و مطرود اند از بیخ و 
بن بر کندن است بلکه اگر عاقلی در اصل متعه تامل کند بداند که درین عقد فاسد چه 
مفسد هاست که همه منافی شرع و مضاد حکم الهی است ازانجمله تضیع اولاد و 
اهلاک معنوی شان زیرا که جون اولاد این شخص در هر دیه وهر شهر منتشر شد و 
نزدیک این شخص نماند لابد رسیدن این شخص بترتیب و تدبیر آنها ممکن نشد و مثل 
اولاد الزنا بی تربیت برخاستند و اگربالفرض آن اولاد از قبیل اناث باشند زیاده تر 
رسوائیست زیرا که انکاح آنها با اکفاء هر گز صورت نمی بندد و ازانجمله وطی موطوئه 


پدر و پسر بمتعه یا نکاح ؛ بلکه وطی دختر و دختر دختر و دختر پسر وخواهر و دختر خواهر 


- ۵7 ۰- 


وغیر ذلك من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طویله زیرا که در عرصه یکماه 
بلکه زیاده ازان نیز علم بحمل زن حاصل نمی شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود 
و سفر هم دراز باشد و در هر منزل اتفاق متعه جدید افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد 
و بعضی ازان علوقات دختران متولد شوند و همین شخص بعد پانزده سال ازان سفر 


وازان جمله است عدم تقسیم میراث کسی که متعهای بسیا رکرده باشد زیرا که 
ورثه او معلوم نیستند ونه عدد آنها معلوم است ونه نام آنها ونه مکان آنها پس تعطیل 
امر میراث لازم آمد و همچنین تعطیل میراث کسانی که از متعه پیدا شده اند زیرا که 
پدران و برادران آنها نامعلوم اند و تا وقتی که حصر ورثه در عددی معلوم نشود تقسیم 
میراث ممکن نیست وتا وقتی که صفات ورثه از ذ كورة و انونة و حجب و حرمان معلوم 
نشود سهم یکوارث هم معین نمی تواند شد بالجمله در ضمن تحلیل متعه بر همزدن امر 
شریمت خصوصا امر نکاح و امر میراث صریح لازم می آید و تفصیل اینمقام را در فواید 
القلوب یکی از محققان اهل سنت باید دید و اين معانی در تحلیل جواری و امهات 
اولاد بیشتر از متعه لازم می آید پس در نوع انسانی فسادی عظیم بر پا میگردد و لهذا حق 
تعالی در محکم کتاب خود حصر فرموده است اسباب حلٌ وطی را در همین دو چیز 
یکی نکاح صحیح ظاهر التایید دوم ملک یمین که بسبب این دو عقد اختصاص تام زن 
را با مرد حاصل ميشود و در حصانت و حمایت او می باشد و حفظ ولد و وارث کما 
ینیفی متحقق میگردد و همین مضمون را درد سورهبنبرتا کید تکرار نمودهقولهتعالی 
رل علی آژوج جهم آزما ملکت یمهم ...* الایة. المومنون: )٩‏ فی سورة المومنین وفی 
سور المعارج ودر معقب این آیت در هردوجا فرموده است (فمن ابتغی وَراء ذلك فاولت 
هم الما دون * المعارج: ۱) وظاهر است که زن متعه زوحه نیست والا میراث وعدة و 
طلاق و نفقه و کسوت و دیگر لوازم زوحیت در او متحقق می بود و ملک یمین هم 
نیست و الا بیع و هبه واعتاق او جایزمی شد وفقهاء شیعه نیز اعتراف نموده اند که 


زوجیت در میان مرد وزن متعه بهم نمیرسد در کتاب اعتقادات ابن بابویه صریح 


- ۵۱۷ - 


موجود است که سباب حل الما تدابع الکاج و ملك امن و المع و الیل 
النی آخره و نیز حق تعالی میفرماید (.. فلختم لا تلو فوادة آقا ملک 
ایمانکم ...۷ الّبة. النساء :۳) یعنی اگر بترسید که در صورت تعدد منکوحات عدل 
نخواهید کرد پس بر یک منکوحه قناعت کنید یابکني زکان خود قضاء حاجت نمائید پس 
دربنجا سکوت در معرض بیان صریح مفید حصر است خصوصا مقام مقتضی ذ کر 
جمیم آنچه دران عدل واجب نیست بود و متعه و تحلیل درین امر پیش قدم اند زیرا که 
در نکاح و ملك یمین آخر بعض حقوق واجب می شوند و پترک آن ظلم متصور میگردد 
بخلاف متعه که غیر از اجرت مقرری هیچ حقی واجب نمی شود و بخلاف تحلیل که 
محض حلواء بیدود است غیر از منت بر داری مالک فرج چیزی بر ذمه نمی آید و نیز 
حق تمالی می فرماید وی ان لا بَجدُون نکاحا ع عثی مهم له ین فضله هب 
ّبة. النور: ۳۳) اگر متعه و تحلیل جایز می بود امر باستعفاف چرا می فرمود و نیز حق 
ان میفرماید (وتن آ نع بنگغ عة آن نک امُخضنات الَات قین ق کت 
آیمانگم. .) الی قوله(...ذ كلم < یی الْعنت منم وآن تضبروا عبر کم ...4 الاية, النساء: 
۵) اگر متعه یا تحلیل جایز می بود خوف رنج وحاجت صبر در نکاح اماء چرا متحقق 
می شد و آنجه گویند که (. قَما اشتشتعتم به مهن انم اون فریض ...* الایة. 
النساء: ۲۶) در حق متعه نازل است غلط محض است و روایت این از عبد الله ابن 
مسعود رضی الله عنه و دیگر صحابه محض افترا است اگر چه در تفاسیر غیر معتبره اهل 
سنت نیز نقل کنند زیرا که خلاف نظم قرآنی است و هر تفسی رکه خلاف نظم قرآنی 

باشد کو روایت از صحابی کنند مسموع ومقبول نیست زیر که حق تعانی اول 
محرمات را بیان فرموده است قوله تعالی رمث علیکم نکم ... الابة. النساء: ۲۳) ۱ 
الی قوله (المُخضتا ین الیَاءٍ دا تلکت ینک ...4 الایة. النساء: ۲۶) باز 
میفرماید (... ول نکم ما وراه ذیکم ...#۷ البة. النساء: ۲۶) یعنی ما سوی این 
محرمات بر شما حلال کرده شد لیکن باین شروط که (.. نبا بافوالکم ...* ال 
النساء: ۲6) یعنی مال خود را خرج کنید در مهر و نفقه پس تحلیل فروج و اعاره آن 


- ٩۱۸۰ 


_ ‌ 


ازين شرط باطل شد زیرا که سودای مفت است باز فرمود که (... مُحصنین غَير فجن 
.#۰ الابة. النساء: ۲۶) یعنی درانحالت که آن زنانرا خاص کنید برای خود و محافظت 
کنید تا بدیگری ربط پیدا نکنند نه آنکه محض قضای شهوت منظور دارید و آب خود 
ریختن و اوعیه منی را خالی کردن قصد نمائید پس متعه ازین شرط باطل شد زیرا که 
شمه اختابا و اعطام اصاه یی پاش تشه رام مشاه هر 
ماه با یاری و هر سال در کناری باز بر حل نکاح متفرع میفرماید .. مامت به 
مِنهُنْ...* الابة. النساء: ۲۶) یعنی چون در نکاح مهر مقرر کردید پس اگر متمتع شدید 
بدخول و وطی پس تمام مهر لازم می شود برشما و الا نصف مهر و اين آية را از ما قبل 
خود قطع کردن و بر ابتداء کلام حمل نمودن صریح به اعتبار عر بیه باطل است زیرا که 
حرف فا منع میکند از فطع و ابتداء و مر بوط میسازد ما بعد را بما قبل و آنچه روایت 
کنند که عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اين آية را با اين لفظ میخواند (قما امعم 
به مِنهُن...» الاية. النساء: ۲4) الی اجل مسمی پس اول درصحت این روایت حرف 
است زیرا که در کتب معتبره یافته نمی شود دوم اگر روایت ثابت شود قرائت منسوخه 
خواهد بود و قرائت منسوخه در اثبات احکام بکارنمی آید زیرا که نه قرآن ماند و نه خبر 
است علی الخصوص که آیات دیگر صریح مخالف این قرائت شاذه منسوخه اند سیوم 
آنکه اگر ازینهمه درگذشتم باز هم بر متعه دلالت نمیکند زیراکه الی اجل مسمی 
متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعین در متعه متعلق بنفس عقد می شود نه 
باستمتاع پس معنی آية چنین شد پس اگر تمتع یافتید از زنان منکوحه خود تا مدت معین 
پس تمام مهر ادا نمائید و فایده افزون این عبارت آنست که کسی توهم نکند که 
وجوب تمام مهر معلق است بگذشتن تمام مدت نکاح چنانچه در عرف مشهور است که 
ثلث مهر را معجل میکنند وثلئین را موجل میدارند الی بقاء النکاح پس این تاجیل 
بسیب تصرف زن و اختیار او حاصل میشود و الا در حکم شرع بعد از یک وطی اگر 
خواهد تمام مهر را مطالبه نماید میرسد و اگر الی اجل مسمی قید عقد باشد باید که 
متعه نزد شیعه الی مدة العمر و ابدا درست نشود حالانکه باجماع شیعه که مهر و نفقه 


61٩ - 


حراشر توانید انش نکاخ کمید کنی زکانا برادران دینی خودرا پش درمیان و 
کردن و عبازت میانکنن مرا ب«فتطة سمل نمودن صریح تحریف؛ کلام اللّذ است بلکه اگر 
کسی در سیاق این آْة تأهل کند خرست متعه صریح در می یابد ژیرا که درین آية اکتفا 
بنشکاح کی زکنان فنمنودهاند اگر متعه را در کلام سابق تحلیل می نننودند پس چرا 
مب‌گفتند. که (و من م ُنتطغ ینک طزا. الاية, النساء: ۲۵) زیزا که دز صورت عدم 
استطاعت نکاح ره دز قظنا محاخت جماع متعه جهٌ کمی داشت بلکة بحکم کل 
بحدید لذیذ بهتر و خوبثر میآنمود نکاخ کنیزکان را باین تقید و تشدد و الزام شروط و 
قیود حلال کردن جه د زکاز نود با للحمله این پنج آية قرآنی. صریح دلالت بر تحریم متعه 
می کنند و این ی یک آية که برازعم شیعه دلالت بر حل متعه میکند تحالش معلوم شد که 
در حقیقت مقدمه بالخکس است و مع هذا طرف شیعه طرف استدلال اشت و طرف 
میخالف طرف منع و مانع را فقط احتمال کافی است جه حای آنکه ظاهر و متبادر هم 
باشد واستدلال را نوی احتمال هم ابطال میکند حه حای آنکه قوی وغالب هم باشد. 


و در مسئُله رضاع پانزده باراگر طفل سیر شده شیر خورد و اين پانزده بارپی 
در پی بلا فاصله باشند موجب حرمت می شود و اگر لا علی التوالی پانزده بار همین 
قسم شیر خورده بباشد موجب حرمت میشود نزد ایشان حالانکه این حکم در عشر 
رضعات در کلام الّه بود و باجماع امت منسوخ شده لیکن زیادتی پ پنج دیگر و قید توالی 
در کلام اللّه نبود این زيادة و این قید از مخترعات ایشان است و حکم منسوخ را باقی 
کذاشتن از خود تشریع کردن و مخالفت حکم الهی نمودن است و خود از ائمه. روایت 
میکنند که شیر خوردن مطلقا در مدت رضناع موجب حرمت است خواه عشر رضعات 
باشد خواه کمتر ازان حالانکه مقام مقام احتیاط است درینجا عمل با حوط درکار 
استِ که مقدمه بحرمیت نکاح است تا برات ذمه یقینا ابت شود چنانچه بوجوب عمل 
بالاحوط در امشال این مواضع شخ ایشان مقداد ۳ در بحث. :کفاره یمین 


نصریح نموذه. 


۳۰ 


ونیز گویند که طلاق بغیر زبان عریی واقم نمي شود و بطلان این مسئله پر 
ظاهر است حاجت بیان ندارد و طرفه آنست که اگر مرد هزار بارزن خودرا گوید که 
انت مطلقة و انت طالق هرگز نزد ایشان طلاق نمیشود تا آنکه گوید طلقتك حالانکه 
شارع این هر دو صیغه را نیز در صریح طلاق شمرده و اگر اصل وضع این دو صیغه برای 
اخبار از طلاق است پس طلقتك نیز جنین است برای معانی انشائیه عقود هیچ ترکیبی 
در لغت موضوع نیست هر جا همین الفاظ اخبار بکار میرود مثل انت حرّو انت عتیق و 
خود ایشان قایل اند بوقوع طلاق در صورتیکه شخصی از شخصی بپرسد که هل طلقت 
فلانة پس آن شخص گوید که نعم حالانکه صریح درینجا معنی اخبار مراد است نه 
انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع می شد. 


ونیز گویند که طلاق بغیر شاهدین درست نمی شود مثل نکاح حالانکه قطعا 
از شرع معلوم است که اشهاد در رجمت و طلاق محض برای قطع نزاع متوقع مستحب 
است نه برای آنکه وجود و حضور شاهدین شرط طلاق یا رحعت است مثل نکاح و 
توارث جمیم امت از حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمان ائمه بر همین بوده 
است که در وقت طلاق هر گز طلب شهود نمی کردند و وجه فرق در میان نکاح و 
طلاق پر ظاهر است زیرا که درنکاح اعلان ضرور است تا از زنا متمیز شود و محل 
تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند بخلاف طلاق که دران اعلان . 
ضرور نیست لعدم التباسه بشی حتی تمیز و لعدم التهمة فی ترك الصحبة و الجماع پس 
طلاق مشل بیع و اجاره و ساثرعقود است که برای خوف انکار اگر شاهدانرا حاضر 
کنند تا اثبات آن عقد در دار الَضا تواند شد فبها و الا ضرور نیست. 


و نیز گویند که به کنایات طلاق واقع نشود اگرزوج حاضر باشد حالانکه 
فرق در حضور وغیبت زوج خلاف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز 
حضور و غیبت زوج را اعتبار نکرده اند در هیچ باب پس این فرق تشریع است از طرف 


خود. 
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و نیز گویند اگر شخصی مقطوع الذ کر سلیم الخصیتین زنی را نکاح کرد و 
بعد اروت یی طلاق داد عدت واحب نشود حالانکه خود ایشان قائل اند بثبوت 
نسب ازین شخص اگر فرزندی متولد شود پس احتمال علوق ازین شخص بهم رسید 
پس عدت چرا واجب نشود زیرا که وجوب عدت برای معرفت علوق است و امکان علوق 
ازین شخص موافق قاعده طبیّه ابت و صحیح زیرا که محل منی خصیتین اند نه قضیب 
پس احتمال است که در وقت مساحقه منی از سوراخ بر آمده در فم رحم رسیده باشد و 
رحم آنرا جذب سریع نموده باشد و ولد متعلق گردیده بخلاف کسیکه مقطوع الأنیین 
باشد که از وی تولد منی ممکن نیست گوقضیبش سالم باشد. 

ونیز گویند ظهار واقع نشود چون زوج از ايقاع ظهار اضرار زوجه خود خواهد 
بعرک وطی حالانکه شارع را قصد از ایجاب کفاره سد باب اضرار است پس اگردر 
اضرار هیچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آید و مع هذا مخالف نص کتاب 
و احادیث و آثار ائمه است که بی تقیید واقع اند و در کتب ایشان مروی و صحیح. 

ونیز گویند اگر مظاهراز ادای حضال کفاره عاجز شود هژده روز روزه گیرد 
و این کفایت میکند و ظاهر است که این حکم تشریع دین است از طرف خود بخلاف 
ما انزل اللّه هر گز در شرع اصلی ندارد و خلاف نص کتاب است. 

ونیز درلعان شرط کنند که زوجه می باید مدخول بها باشد حالانکه در 
تهمت بزنا عاری که مدخول بها را لاحق می شود زیاده ازان غیر مدخول بها را لاحق. 
می شود و لعان برای دفع عارتهمت است ومع هذا مخالف نص کتاب است قول 
2 رو الذین برمون أْواجَهُم وم بکن له شهدَاء 4 هم ...۷ الابة, النور: )٩‏ که 
بی تقیید مدخول وارد است و ازین جنس احکام ایشان صریح معلوم می شود که اینها 
مقاصد شریعت را نفهمیده اند و از طرف خود بعقل ناقص جیزها تراشیده. 

ونیز گویند که بلفظ عتق عتق واقع نمی شود و این طرفه حکمی است که 
صبیان هم بران تمسخرمی نمایند. 


- ۲ ۵۲ ی 


نیز گویند که بلفظ فك رقبه نی عتقواقع نمی ود لاه دز قرآن مجید 
بح(« 


یا 
او صحیح نمی شود واين حکم را غیرازتعصب بیج مآخذی از کتاب و سنت نیست 
که میم زوایات مت مه که سایق کر 14 یاه امل بت یج ستاو 
مبشربه لحات اند. 


ونیز گویند که اگر غلام مجذوم شود یا اعمی گردد یا مقعد شود خود بخود 
آزاد میگردد بی آنکه مالکش آزاد کند حالانکه خلاف قاعده شرع است که مال کسی 
بسبب معیوب شدن از ملک او بر آید بدون ارادهٌ مالک در شریعت هر گز مال از ملک 
بر نمی آید ومم هذا مناقض مقاصد شرع است زیر که اعتاق برای نفع عبد است و 
درین صورت محض هلاک عبد زیرا که بسبب این عوارض از کسب و تلاش معاش 
رفت و نفقه و کسوت او که بر ذمه مالک بود بر ذمه خود اش افتد حالا بی جاره جه 
خواهد کرد و اگر گویند که نفع عبد ازین است که از خدمت باز ماند گوئیم مالک را 
تکلیف خدمت باونمی رسد و نفقه و کسوت بازاء ملک است نه بازاء خدمت بسا 
غلام و کنيزک که بسبب دوام مرض و دیکر عوارض خدمت نمی کنند آری این حکم 
اخیر است که تا وقتیکه خدمت بجا نیارد اجوره او باو ندهند و جون از حدمت باز ماند 
موقوف نمانید نه حکم ممالیک. ۱ 


ونیز گویند که اگرنطفه سید ازشکم کنيزک بیرون افتد ام ولد میگردد و 
این طرفه مسئله است زیرا که درین صورت هر جاریه موطوئه ام ولد خواهد شد زیرا که 
عادت زنان همین است که بعد از جماع نطفه می اندازند الا وقتیکه حملي گیرند و نطفه 
فتعلق شود باژهم زتجربهرسیده انب که بقذراملاق می ماند و باقی میب آید ونمي 
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فهمند که خروج نطفه اگر دلیل باشد دلیل خواهد بود بر عدم انعلاق و بسبب عدم 
انعلاق چگونه جاریه ام ولد شود که ام ولد بودنش وابسته بانعلاق ولد بلکه بتمام خلقت 
اوست و بدیهی است که اگریک جزء از اجزاء مادیه شی نزد کسی بهم رسد نتوان 
گفت که آن شیْ نزد اوست مثل یک رشته از جامه. 


ونیز گویند که اگر کنیزکی را شخصی نزد شخصی گرو گذاشت و مرتین 
اورا وطی کرد و او پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالانکه وطی مرتهن صاف زنا است اد 
لا ملك له ولا تحلیل عندهم و اگرتحلیل هم باشد تحلیل موجب ام ولدیه نمی گردد 
عند الفرقة ایضا. 

ونیز گویند که یمین ولد بغیر اذن والد درغیر فعل واجب وترک قبیح و 
همچنین یمین زن بغیر آذن شوهرفی غیر فعل الواجب و ترک القبیح منعقد نشود و این 
صریح مخالف نصوص قرآئی است که باطلاق آمده اند قولهتعالی (. لک ؛ بخ ذکم 
باقن لین ... الابة. المائدة: )۸٩‏ و قوله تعالی ( وکین بخ کم بما کب 
فلْوبْکُم ...* البة. البقرة: ۲۲۵) آری در توریت مکتوب است که نذر زوجه بی اذن 
زوج و نذرولد صغیر بی اذن والد منعقد نمی شود و معلوم نیست که این حکم محرف 
است یا اصلی و بر تقدیریکه اصلی هم باشد دریمین نذر و نیاز و در بالغ و نابالغ فرق 
بسیار است و مع هذا چون قرآن مجید ناسخ کتب سابقه است بر خلاف قرآن تمسک 
بتوریت نمودن یهودیه صرف است ونزد این فرقه ادن زوج در نذرزن که متعلق 
بتطوعات باشد نیز شرط است و آن نیز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالی ...وف 
ندورشغ .. البة. الحج: ۲۹) و قوله تعالی یفن بائذٍ..* الابة.الانسان: ۷) 


۱ ونیز گویند که اگرنذر کند که بسوی خانه کعبه پیاده رود و حج گزارد ین 

نذر ساقط شود نص علیه ابوجعفر الطوسی و اين نیز مخالف نص قرآنی است. 
و نیز گویند که نذر بقصد قلب لازم شود بی آنکه بلفظ نذرسرّا و اخفاء تکلم 
کرده باشد و این را نذر ضمیر گو یند حال آنکه در شرع هیچ چیز بقصد قلب از جنس 
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اقوال لازم نمی شود مثل یمین و نکاح و طلاق و عتق و رجعت و بیع و اجاره و هبه و 
صدقه و غیر ذلك و حدیث صحیح متفق علیه است که (ان اللّه تجاوز عن امتی ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به اوتتکلم). 


و نیز گویند که تضاء قاضی در حدود نافذ نمی شود امام معصوم می باید پس 
در زمان غیبت امام يا عدم تسلط امه چنانچه اکثر اوقات بلکه کل اوقات این امت به 
همین حالت گذشته تعطیل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در 
سرمن رای و کربلاء معلی و تجف اشرف خواهد بود در فیض آباد و بنگاله کیست که 
فان یزود نماید و اگرنائب او باجازة او اقامة تواند نمود پس احازة خدا بلا واسطه حه 
کمی دارد قوله تعالی (.. فاجُلد دوهم تمانین جلدة ...* الابة. النور: 4) و قوله تعالی (الرَانية 
و الرّننی فاجیذوا کل واجه متا ان جَلة ...9 الایة. النور: ۲) و قوله تعالی «وّالسّارق 
والسَارف قَاقظفوا دما ...+ الابة. المائدة: ۸) جمیع عبادات و معاملات وکفارات در 
شتریعست وابسهة بحضور امام نیست اقامه حدود که نیز از حمله عبادات است در حق 
مقیمان و از جمله کفارات است درحق محدودان چرا وابسة بحضور امام خواهد بود 
و نیزنزد ایشان علم کتابة هم شرط قضا است حال آنکه از کتاب و سنت برین اشتراط 
زاید دلیلی نیست بلکه بر خلاف آن دلیل است زیرا که خاتم این بلاشبهه متصب 
قضا داشت و قصوری درین باب اور نبود بدلیل نص قرآنی 1 آنزلنا ی الکتابِ 
بالق لتَخکم ین الّاس ؛ ما ارب ال" ...3 الایة, النساء: یی وت 
نداشت بدلیل قرآن نیز روما کنت تلا ین یه ین کتاب ولا ینت * الابة. 
العنکبوت: 4۸) و نیز نوشتن قباله ها و سحلات و خواندن آن کار متصدیان دار القضا 
است اگر خود قاضی این امر را نتواند کرد در قضاء او جه نقصان و نیز اخباربین ایشان 
از امه اطهار نصوص صریحه بر عدم اشتراط علم کتابت رواية کرد, اند و در کتاب 
الدعوی مسائل غریبه نادره دارند ازانجمله آنکه اگرزني که دخترش مرده است دعوی 
کند که من نزد دختر متوفاة خود فلان وفلان متاع یا خادم امانت سپرده بودم بلا بیّنه و 
شهود این دعوی مقبول است نص علیه ابن بابویه و این صریح مخالف قواعد شرع است 
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مه وه 


که بلا شهود هیچ دعوی مقبول نیست قوله تعالی ف(لولا جَاو یه باربعتة شهداء اذل 
انوا بالشهداء فولك ند ال هم الکاذبُوه النور: ۱۳) و مقصد شرع که حفظ اموال 
است صریح درینجا فوت می شود و ازانجمله آنکه اگر دشمن شخصی بر او دعوی زنا . 
کردد هیچ شاهد ندارد و آن دشمن را قسم داده خلاص باید کرد و حد قذف بر او نباید 
زد نص علیه شیخهم المقتول فی المبسوط حالانکه در شرع قسم را در مقدمه حدود 
اعتبار نکرده اند و حد قذف بر مدعی حد زنا چون عاجز شود از اقامة بینه واجب ساخته 
اند کما هو المنصوص فی القرآن و درینحا که دشمنی علاقه صریح برای تهمت و دروغ 
است جه قسم از نظر باید انداخت و با قسم او حسن ظن باید نمود. 


ودر کثاب الشهادة نیز عجیب و غریب چیزها میگویند شهادت طفل نابالغ 
ده ساله در قصاص قبول وس اد و و سس 
ندارد وا تعالی ...و اشتَشْهدوا هیدین ین رجَالکم ... # الابة, البقرة: ۲۸۲) در مقدمه 
قصاص که تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول شود. 


و در کتاب الصید و الذ بایح صریح مخالف نص قرآن صید اهل کتاب را 
حرام دانند و ذبیحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبیحه کسی که در وقت ذبح استقبال 
قبله نکند حرام دانند و براین امور هیچ دلیلی از شرع نیست و عموم نصوص مبطل این 
شرط زاید است قال اللّه تسالی (فکلوا ما ذکر اد شم ان نم باه مین 
الانعام: ۰)۱۱۸ 


حالانکه فرق در ال معتاده و غیر معتاده اصلا نیست و در کتاب الاطعمه تحفه مسایل 


مخترعه دارند شیر حانور مردار و مشیمه اورا حلال دانند. 


ونان آردی که باب نحس خمیر کرده باشد چون آن آرد با آب بنهجی مختلط 


شود که رفیق گردد و در جمیم اجزاء آرد آب نجس بسیار مداخلهة و سرایة نماید حللال 
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دانند کما ذکره الحلی فی التذ كرة و طعامی که در و پیخال ماگیان افتاده باشد و 
مضمحل گشته و شور بای و فالوده که در وی آب استنجای مرد یا زن وقدری از پیخال 
مناگیان انداخته تیار ساخته باشند نزد ایشان طیب و پا کیزه و خوردنیست و همچنین از 
آب کرٍی که در وی مردم بسیار استنجا کرده باشند و خون حیض و نفاس دران ريخته 
باشند و مذی و ودی و پیخال ما گیان بیشمار دران افتاده مضمحل گشته و سگی هم 
دران آب شاشیده باشد اگر آشی و فالوده ازان تیار سازند و بران افطار نمایند حلال 
طیب است و اگر این را صرف در وقت افطار بیا شامند یا در افشوره و شر بت بکار برند 
۰ 5 ۰ ی 1 // و ۰ ۳ 
حایز و حلال است و همچنین ا کر اشی بقدر سه پاو بپزند و دروی یکپاو از دم مسفوح 
انداخته باشند نزد ایشان حلال است يا از بول حمار و فرس قدری کثیر دران افتاده 
باشد نیز حلال است حالانکه درنص قرآنی جمیع این خبائث را حرام میفرمایدقول 
تعالی (... و یرم علیهم ابیت ...3 الایة. الاعراف: ۱۵۷). 


ونیزنزد ایشان اگرشخصی گرسنه شود و شخصی دیگر طعام دارد لیکن 
زیاده بر ثمن متعارف طلب می نماید و این گرسنه نیز زر دار است اگر بدهد می تواند 
داد اما نظر بزیادتی ثمن کرده اگربا کراه وخصب ازان شخص طعام بگیرد حلال است 


واز مسایل فرض عدم توریث جذاست در صورت وجود ابن الابن ودیگر اولاد 

و این مخالف اخبار صیححه است که در کتب ایشان موجود است روی سعد ابن حلف 
فی الصحیح عن ابی الحسن الکاظم قال سالت عن بنات الابن و الجة قال للجد الثلث 

و الباقی لبنات لابن و نیز عدم توریث ولد الولد است مع وجود الابوین و اين مخالف 
:کتش ان اشست (بوصیکم ل ی آوادکم .#۰ الاأية. النساء: ۱۱) و ولد الولد بلا شبهه در 
اولاد داخل است قوله تعالی (... ایتاعنا واباء کم ... # الایة. آل عمران : )٩۱‏ و قوله 
تعالی ( نی اشرآئین اذ کرو ..* الا البقرة :4۰ ) و قول تعالی (ا بت آدع له بتکم 
الشُبْطَان ...* الّبة. الاعراف: ۲۷) و نیز مخالف اخبار صحیحه است که درین مقدمه 
وارد اند و در کب ایشان مروی و موحود و برادران و خواهران مادریرا از دية مقتول 
میراث ندهند و طرفه آنست که قاتل را از ترکه مقتول و دية او میراث دهند اگر بخطا 


- ۲۷ 


قعل کرده باشد یاشب؛ه خطا حالانکه القاتل لا برث عام است ونضوص کتاب دز 
توریث زوحه و خنواهران و برادران نیز عام است تخصیص زمین و دیت از کجا ثابت ‏ 
شود و پسر کلان میت را تخصیص کنند ازترکه میت بشمشیر و مصحف و خاتم و 
شاک میت بدون عوض و اینهم مخالف نص قرآنی است و مخروم دارند ازمیراث 
پسر پدر اورا که بحضور سلطان يا قاضی يا کوتوال فارغحظی دهد از رحنایت او و از 
میراث او و این حکم توره جنگیز خان است نه حکم شرع و مبخواهند که نسخ حکم 
شرع بتوره نمایند. و اعمام و انباء اعمام و جات را بعضی از ایشان محروم دارند مطلقا 
از میراث. ۳ 

و درمسایل و صایا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلا 3 
کرده باشد برای شخصی بصندوقی آنچه دران صندوق باشد از نقد و متاع همه در 
وصیت داخل شود نزد ایشان و وصیت تحلیل فرج جاریه برای شخصی تا یکسال و دو 
سال صحیح دانند و اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا کرده باشد 
حالانکه خبر صحیح متفق علیه مخالف آنست و هوقوله (رفع القلم عن ثلاثة عن 
المجنون حتی یفیق). 


و یز رحم واجب کنند برزنی که با شوهر خود جماع کرد و بعد از جماع با زد 
دیگر که بکر است مساحقت کرد و آن بکر حامله شد گویند که آن زن را رجم باید 
کرد و آن بکر را صد تازیانهبید زد حالانکه سحاق را کسی زنا نمی گوید و درشع 
نیز اين را زنا اعتبار نکرده اند و حد قذف واجب کنند براث مسلمان که دیگریرا گوید 
پا ابن الزانية و مادر آن دیگر کافره بود حالانکه در نص قرآنی حد قذف مخصوص 
بمحصنات است و کافره هرگز محصنه نیست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیر 


است فقط نه حد. 


۱ ۳ 2 
ونیز گوبند اگرشخصی کور مسلمان معصومی را کشت ازان کور قصاص . 
نباید گرفت حالانکه آية قصاص عام است اعمی و غیر اعمی را. 


-4۲۸- 


وایزگویند. که اگر شخصی گرسته اد ولمانی دیگرنزد شود طدام در 
ون گرسنه رانمیدهد گرسنه را میرسد که آث مسلمان را قتل بکند ‏ طمام را رف 
بخورد و قصاص و دية هیچ بران گرسنه واجب نمی شود حالانکه َ ندادن بگرسنه 
در هیچ شریعت محوز قتل نیست. 


ونیز گویند که اگرذمی مسلمانی را قتل کند تمام مال آن ذمی را بوارثان 
آن مسلمان باید داد و وارئان مختار اند اگر خواهند آن ذمی را غلام خود سازند و اگر 
خواهند اورا بکشند و این حکم صریح خلاف شریعت است و کتاب ال فقط قصاص 
فرموده وجمع کردن در میان قصاص و گرفتن مال و غلام کردن هر گز در شرع جایز 


پیست , 


ونیز گویند که اولاد صفیرالسن آن ذمی را وارثان مقتول غلام و کنيزک 
خود سازند حالانکه (. تزژوازرة وزرا ری .9 الایة , الاسراء: ۵) آية قرانی است. 


بالجمله اختراعات ایشان در مسایل دین ازین جنس بسیار است و برای نمونه 
این قدر که شد کافی است تا حقیقت دین و ایمان واصول و فروع اينها بر عاقلان 
روشن گردد و معلوم شود که این اصول سراسر دروغ و فروع بی فروغ را نسبت بایمه 
کردت و این مذاهب را مذاهب آن پاکان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و 
مخالفت روایات که نزد ایشان موجود است از جناب آن بز رگواران, 


- 4۲٩ - 


باب دهم 
در مطاعن خلفاء ثلاثه و دیگر صحابه کرام و ام الموّمنین عايشه صدیقه 
هه ی کی خود آورده اند و آن مطاعن وا از کت اهل سنت بزعم خود ثابت 


نموده و حواب آن مطاعن. 


باید دانست که بعد از تتبع و استقراء معلوم شده که در عالم هیچ کس نبوده 
است الا ز بان بدگویان و عیب جویان بطعن و قدح او جاری شده بلکه حرف در 
جناب کبریاء الهی است و معلوم است که معتزله بتقریب انکار عصمت انبیا هیچ 
پیغمبریرا از ابتدای حضرت آدم تا حضرت پیغمبر ما نگذاشته اند که صغایر و کبایر 
بجناب ایشان نسبت نکرده و هر همه را به آیات و احادیث باثبات رسانیده وهم چنین 
فرقه یهود در انکار عصمت ملایکه همین جاده را پیموده اند و خوارج و نواصب در 
جناب حضرت امیر و اهل بیت کرام همین و تیره پیش گرفته اند لیکن بر عاقلان 
پوشیده نیست که این همه عوعوسگان نسبت بنور افشانی ماه است اصلا نقض منزلت 
آن بزرگان نمیکند. 
*۳ . واذا تتك نقیصتی من ناقص » فهی الشهادة لی بانی کامل 
پس یکی از وجوه بزرگی خلفاء و صحابه و ام المومنین توان دانست که این بدگویان با 
وحود کمال عناد و نهایت احقاد تا ان مدتها بحز همین جند شبهه که در اول فکر از 
هم می پا شد نیافته اند حالانکه زیاده بر مقدور در تحسس عیوب ایشان ساعی بود و 
کسیکه در تمام عمر خود ده کاریا دوازده کار بعمل آرد که جای گرفت دشمنان و 
بدگویان باشد و با وصف آنکه ریاست عام و معاملات گونا گون با خلق انام داشته 
باشد و آن جایهاء گرفت هم فی الحقيقة محل طعن نباشد خیلی عجیب است حالا اگر 
شخصی ریاست یکخانه داشته باشد و هر روز کار خطا ازو سربرزند و باقی امور او 


۳ ۳ 7 
بر صواب باشد غنیمت وفت و نادره زوز کار اشت. 


۳۰ 


مطاعن ابوبکر رضی الله عنه و آن پانزده طعن است 


ی رت ابوبکر رضی له عنه بالای منبر پیغمیرآمد تا خطبه 
بخواند مام حسن وامام حسین رضی له عنهما گفتند که یا ابابکرانزل عن منبر جن 
پس معلوم شد که ابوبکر لیاقت اين کارنداشت ت جواب امامین در زمان خلافت ابوبکر 
بالاجماع صغیر السن بودند زیرا که تولد امام حسن در سال سیوم از هجرت است در 
رمضان و تولد امام حسین در سال چهارم است در شعبان و وفات پیغمبر صلی اللّه علیه 
و سلم در اول سال یازدهم است پس اقوال و افعال که در وقت صغر سن از ایشان 
بصدور آمده شیعه آنرا اعتبار میکنند و اسکام بران مترتب می سازند یا بسبب صغر سن 
اعتبار نمیدارند و احکام بران متفرع نمی کنند بر تقدیر اول ترک تقیه که نزد ایشان از 
جمله واجبات است لازم می آید و نیز مخالفت رسول علیه السلام که آن جناب ابوبکر 
را در نماز پنج وقتی از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه خلیفه خود ساخحته بود و نماز جمعه 
وا نیز درین اثنا بخلافت او سر انجام داده لازم می آید و نیز مخالفت امیر الموّمنین 
که آنجناب در عقب اونماز گزارده و خطبه و جمعه او را مسلم داشته لازم می آید و بر 
تقدیر ثانی هیچ نقصانی با ۱ 
است که چون کسی را درمقام بزرگ خود و محبوب خود نشسته بیند یا جامه اورا 
پوشیده یا دیگر امتعه اورا باستعمال آورده اگر چه بمرضی و اذن او باشد مزاحمت 
میکننند و میگویند که ازین مقام بر خیزیا جامه را برکش باین اقوال ایشان استدلال 
نتوان کرد و هر چند انبیا و ائمه بکمالات نفسانی و مراتب ایمانی از سایر خلق ممتاز 
می باشند لیکن احکام بشریه و خواص سنّ صبی و طفولیت درین ها نیز باقی است و 
لهذا مقتدی بودن را بلوغ بحد کمال عقل ضرور داشته اند بلکه قبل از اربمین منصب 
نبوت بکسی عطا نشده الا نادرا و انادر فی حکم المعدوم و مثل مشهور انیت که 
الصبی صبی ولو کان نبیا. 


--۳۱ 


طعن دوم آنکه مالک ابن نویره زنی حمیله داشت خالد بن الولید که امیر 
الامراء ابو بکر بود بطمع ازدواجش مالک را که مرو مان بود یکفت وهمات 
شب زن اورا بحباله نکاح در آورده محامعت کرد و تا زمان انقضاء عدت وفات که چهار 
ماه و ده روز است توقف نکرد حالانکه زنا واقع شد زیراکه نکاح در اثناء عدت درست 
نیست و ابوبکر صدیق نه بر خالد حد زنا زد و نه از وی قصاص گرفت و حالانکه 
استیفاء قصاص و اجراء حد بر ابی بکر واجب بود و عمر رضی اللّه عنه درین کار بر 
وی انکار نمود و بخالد گفت که اگرمن والی امر میشوم از توقصاص میگیرم جواب 
این طعن موقوف بر بیان اين قصه است موافق آنچه در کتب معتبره فن سیر و تواریخ 
ثابت است باید دانس تکه خالد بعد فراغ مهم طله ین خر راد استی بیس که باغواء 
شیطانی این دعوی باطل آغاز نهاده بود و بنواحی بطاح توجه نمود و سرایا باطراف و 
حوانب فرستاد و بطریقه مسنونه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تا بر سر فومی 
که بتازند اگر آواز اذان در آنقوم بشنوند دست از غارت و قتل و نهب باز دارند و اگر آواز 
اذان بگوش ایشان نرسد آن مقام را دار الحرب قرار داده دست قتل و غارت بکشایند و 
دود از دمار آن قوم بر آرند اتفاقا سریه که ابوقتاده انصاری نیز در میان شان بود مالک 
ابن نویره راکه بامر آن حضرت صلی اللّه علیه و سلم ریاست بطاح و خدمت اخذ 
صدقات سکان آن نواح بوی تعلق داشت گرفته پیش خالد آوردند ابوقتاده گواهی داد 
که من بانگ نماز از میان قوم وی شنیده ام و جماعه دیگر که هم دران سره بودند 
عکس آن ظاهر نمودند و این قدر خود بشهادت مردم گرد و نواح بثبوت رسیده بود که 
هنگام استماع خبر قيامت اثر وفات جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم زنان خانه این 
مالک بن نویره حنابندی و دف نوازی و دیگر لوازم فرحت و شادی بعمل آورده شماتت 
اهل اسلام نموده بودند اتفاقا مالک بحضور خالد در مقام سوّال و جواب در حق جناب 
موی له علیه و سلم اين کلمه گفت قال رجلکم او صاحبکم کذا و این 
اضافت بسوی اهل اسلام نه بخود شیوه کفار و مرتدین آن زمان بود و سابق این هم 
منقح شده بود که بعد استماع خبر وحشت اثر وفات پیغمبر صلی له علیه و سلم 


۵۳۲ 


مالک ابن نویره صدقاتی که از قوم خود گرفته بود بر آنها رد نمود و گفت که باری از 
موت این شخص خلاص شدید باز بحضور خالد این اداء ارتداد از وی صادر شد خالد 
حکم فرمود که اورا بقتل رسانند و چون خبر بمدینه منوره رسید و آزین حرکت خالد ابو 
قتاده انصاری بر آشفته نیز بدار الخلافة آمد و خالد را تخطیه نمود عمر بن الخطاب در 
اول وهله همین دانست که این قتل بیجا واقع شد و بر خالد قصاص و حد می آید چون 
ابوبکر صدیق خالد را بحضور خود طلبید و از وی استفسار حال نمود ما جرا من و عن 
ظاهر شد و حق بحانب خالد دریافته متعرض حال او نشد و اورا باز بمنصب امیر 
الامرائنی ی ای ی 
برین که استبراء بیک حیض زن حربی را هم ضرور است و خالا انتظار این مدت هم 
نه کشید پس جوابش آنکه این طعن بر خالد است نه بر ابوبکر رضی اللّه عنه و خالد 
معصوم نبود ونه آمام عام ومع هذا این روایت که خالد همان شب بآن زن صحبت 
داشت درهیسچ کاب معتبر نیست و اگر در بعضی کتب غیر معتبره یافته می شود 
حواب آن نیز همراه این رواية موحود است که این زن را مالک از مدتی مطلقه ساخته و 
محبوس داشته بود نایر رسم حاهلیه و برای ك همین رسم فاسد ایشان این آية نازل 
شده «واذا طلْفتم الَسَاءقبلفْن جهن فلا عضو ...* الابة. البقرة: ۲۳۲) پس عدت 
او منقضی شده بود ونکاح او حلال گشته بهمین جهت خالد انتظار عدت دیگرنه 
کشید و همین است مذهب جمیع فقهاء اهل سنت و چون درین باب الزام اهل سنت و 
اثبات مطاعن بروایات و مذاهب ایشان منظور است لابد ملاحظه روایات و مسایل 
ایشان باید کرد و الا مقصود حاصل نخواهد شد فی الاستیعاب و امره ای خالدا ابوبکر 
الصدیق علی الجیوش ففتح اللّه علیه اليمامة و غیرها و قتل علی یدیه اکثر اهل الردة 
منهم مسیلمة و مالک بن نویره الی آنخرما قال جواب دیگر سلمنا که مالک ابن نو یر 
مرتد نبود اما شبهه ارتداد او بلا ریب در ذهن خالد جا گرفته بود و القصاص تندرئی 
بالشبهات وجه میفرمایند علماء دین و مفتیان شرع متین از امامیه و اهل سنت در صورتی 


- ۵۳۳ - 


که اگر از شخصی این حرکات و این کلمات که از مالک ابن نویره سر بر زد واقع 
شود یا روز عاشورا فرحت و شادی و کلمات اهانة حضرت امام حسین رضی الله عنه و 
که بخ رت ایشان و دیگر خاندان رسول صلی اللّه علیه و سلم و اولاد بتول رضی ال 
عنهم که در آنروز بمصیبت گرفتار شده بودند از وی صدور یابد اورا چه باید کرا کر 
حکم بارتداد اونمایند فبها والا اگرشخصی این حرکات و این کلمات را در یافته 
اورا بقتل رساند بگمان آنکه مرتد شد قصاص بروی می آید یا نه جواب دیگر ابوبکر 

صدیق رضی اللّه عنه خلیفه رسول صلی اللّه علیه و سلم بود نه خلیفه شیعه و سنی اورا 
بفرمایش و خواهش ایشان کار کردن نمی رسید بلکه موافق سنت پیغمبر بایستی کرد و 
در حضور جناب پیغمبر همین خالد بن الولید صدهارا از مسلمانان مفت به شبهه ارتداد 
گشته بود و آن حضرت اصلا متعرض اونه شده چنانچه باجماع اهل سیر و تواریخ ثابت 
است قصه اش آنکه جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم خالد را بر لشکری امیر کرده 
فرست‌ادند و او بر قومی تاخت و آنها اسلام آورده بود لیکن هنوز قواعد اسلام را درست 
ندانسته در وقتی که مشغول بقتل آنها شدند در مقام اظهار اسلام اين کلمه از ز بان شان 
بر آمد که صبأنا صبأٌنا یعنی بیدین شدیم بیدین شدیم مراد آنکه از دین قدیم خود توبه 
کردیم و باسلام در آمدیم خالد بکشتن همه آنها امر فرمود عبد الله بن عمر که یکی از 
متعینان خالد بود یاران و رفیقان خود را تقید کرد که این مردم را اسیر دارید و نه کشید 
چون بحضور جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم رسیدند و اين ما جرا اظهار کردند 
جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم بر اشفت و بسیار افسوس کرد و گفت (اللهم انی 
ابرء اليك ما صنع خالد ) و بر خالد قصاص جاری نه فرمود و نه ازو دية دهانید زیرا که 
شبهه که کفر بخاطرش افتاد پس اگر ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه نیز بابت خون یک 
کس بمشل این شبهه بلکه قوی تر زان باخالد تعرض ننماید چه بدی کرده باشد علی 
الخصوص که ابوبکردیت مالک هم از بیت المال دهانید جواب دیگر اگرتوقف 
ابوبکر در استیفاء قصاص مالک بن نو یره قادح در خلافت او باشد توقف حضرت امیر 
در استیفاء قصاص عشمان بطریق اولی قادح باشد زیراکه هیچ موجب قتل در او 
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متحقق نبود ونه متوهم پس اهل سنت چون این را قادح نمی دانند اورا چرا قادح 
خواهند دانست پس بر ایشان الزام عائد نمی شود جواب دیگر استیفاء قصاص مالک 
بن نویره از خالد وقتی برزمه ابوبکر واجب می شد که ورثه مالک طلب قصاص 
میکردند و هرگز طلب ورئه او ثابت نه شده بلکه برادر او متمم بن نویره نزد عمر بن 
الخطاب با وصف عشقی و محبتی که با مالک داشت و طول العمر در فراق او نعره 
زنان و جامه دزان ماند و مرثیه هاء که درحق او گفته است در عرب مشهور و ضرب 
المثل شده بود من جملتها هذان البیتان المشهوران, 

و کنا کندمانی جذيمة حقبة » من الدهرحتی قیل لن یتصدعا 

فلما تفرقنا کانی و مالکا » لطول اجتماعی ليلة لم نبت معا 


اعتراف بارتداد او نمود و من بعد عمربن الخطاب بر انکاری که در زمان ابوبکر صدیق 
رضی الله عنه درین باب داشت نادم شد و معترف گردید که هر حه صدیق بعمل آورد 
عین صواب و محض حق بود دلیل واضح برین آن که عمربن الخطاب با وصف آن 
شدتی که در احراء حدود و استیفاء قصاص داشت در زمان خلافت خود و اقتدار زاید 


الوصف هر گز متعرض احوال خالد نشد نه حد زد و نه قصاص گرفت. 


طعن سیوم آنکه از حٍ حیش اسامه تخلف ورزید حالانکه حناب پیغمبر صلی 
له هآ شرا و رخصت فد ورد ان ات نو ۳ آخر 
و ای روا حیش اسامة لعن اه من 
از جهة عدم تجهیزیا از جهت تخلف اگربوجه اول است صریح دروغ است زیرا که 
تحهیز حیش اسامه ابوبکر بر خلاف مرضی جمیع اصحاب نموده تفصیلش آنکه بیست 
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و ششم صفر روز دوشنبه آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم امر فرمود که ساختکی لشکر 
کنند برای جنگ رومیان وانتقام زید بن حاره و روز سه شنبه اسامه بن زید را امیر 
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لشکر ساخت و روز چارشنبه بیست و هشتم صفر مذ کور آنجضرت صلی اللّه علیه و 
سلم را مرض طاری شداو روز دیگر با وحود مرض بدست مبارک خود نشانی برای او 
درست فرموده و گفت (غْرُبسم الله وفی سبیل الله وقاتل من کفربالله) و اسامه آن 
نشیانرا ببدست شود بیرون بنر آمد و بریده .ابن الحصیب اسلمی را داد تا دران لشکر بر 
دارنده نشان او باشد و در موضع جرف منزل سانحت تا لشکر جمع شوند و اعبان مهاجر و 
انصار مثل ابوبکر صدیق و غمربن الخطاب و عثمان وسعد ابن ابی وقاص .و ابو عبیده 
بن الجراح و سعید بن زید وقتاده بن النعمان و سلمة بن اسلم همه ساختگی کرده دیره و 
خیمه بیرون فرستادند و میخواستند که ازانجا کوچ نمایند که در آخر روز چهارشنبه و 
اول شب پنجشنبه مرض آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم اشتداد پذیرفت و باین سبب 
تهلکه روداد و وقت عشا از شب پنجشنبه ابوبکر رضی‌الّه عنه را جناب پیغمبر صلی‌الّه 
علیه و سلم خلیفه نماز فرمودند و باین خدمت مأمور ساختند جون روز دوشنبه دهم ر بیع 
الاول شذ.و آنحضرت صلی الّه علیه و سلم را افافت دوشن اف کت مسبانان 
که همراه اسامه متعین شده بود وداع آنجناب کرده بیرون بر آمدند و اسامه را نیز 
آنجناب در کنار خود گرفته و در حق او دعا فرمود رخصت نمودند و چون روز یکشنبه 
شدت مرض بسیار شد اسامه و لشکریان اوتوقف نمودند که درین اثنا صباح دوشنبه 
اسامه میخواست که سوار شود و کوچ نماید بجهة کمال تقیدی که ازانجناب درین مهم 
میدید ناگاه فرستاد؛ ام ایمن ماو انتامة ند آفرنیه و کت کهستاتب:پیفیرصلی 
له علیه و سلم را حالت نزع است اسامه و دیگر صحابه بشنیدن این خبر قيامت ّ 
افعان و خیزان بر گشتند و بریده بن الحصیب نشان را آورده بر در حجره آنحضرت 
وی ال شاه وه استاده کرد و چون از دفی آنجتاب فارغ شنند و امر خلافث بر 
ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه قرار یافت فرمود تا آن نشان را بر در خانه اسامه استاده 
کنند و بریده را نیز حکم کرد که خود نیز بر در خانه اسامه استاده لشکریانرا جمع 
نموده بیرون بر آرد و اسامه نیز کوچ کند باز اسامه بیرون رفت و در جرف منزل ساخحت 
درین اثنا خبر بمدینه رسید که بعضی قبایل از عرب مرتد گشتند و میخاهند که بر مدینه 
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بتازند جماعه از صحابه بعرض ابو بکر رضی اللّه عنه رسانیدند که درین وقت بر آوردن 
کرت کین برین مهم دور صلاح وقت نیست که اعراب مدینه را خالی 
دانسته مبادا شورش نمایند و فتنه عظیم رو دهد و آسیبی باهل مدینه برسد ابوبکر رضی 
له عنه هر گز قبول نکرد و گفت که اگربسپب فرستادن لشکر اسامه دانم که در مدینه 
لقمه سباع خواهم شد خحلاف فرمان رسول صلی الّه علیه و سلم جایز ندارم فاما از 
اسامه در خواست نمود که عمرین الخطاب را پروانگی دهد تا نزد وی بماند و در 
محافظت مدینه و کنکاش و مشوره شریک وی باشد پس به اذن اسامه عمر بن الخطاب 
رجوع نمود و غره ربیع الثانی اسامه کوچ کرد و بسوی آبنی متوحه شد اینست آنجه در 
روضه الصفا و روضهة الاحباب و حبیب السیر و دیگر تواریخ معتبره شیعه و سنی موحود 
است و اگر بوجه دوم است یعنی تخلف از رفاقت اسامه پس جند حواب دارد اول آنکه 
رئیس وقت هر گاه متمین کند شخصی را در لشکری باز آن شخص را بخدمتی از 
خدمات حضور خود مأمور سازد و صریح دلالت می‌کند برانکه این شخص را از تعیناتیان 
موقوف کرد و استشنا نمود و حکم اول منسوخ شد و درینجا همین مقدمه واقع شد 
زیرا که آنجناب در اول مرض این لشکر را جدا فرموده همراه اسامه متعین ساخت و 
چون مرض باشتداد کشید و اسامه و تابعین او در کوچ توقف نمودند ابو بکر رضی الله 
عنه را بخدمت امامة نمازنایب خودساخت و باین مهم عظیم مشغول فرمود تا آنکه 
جناب پینمبر صلی اللّه علیه و سلم وفات یافت پس تعیناتی ابوبکر خود موقوف شده 
بود رفتن و نرفتن او هر دو براپر ماند و در شریعت ثابت است که ابتداء جهاد فرض 
بالکفاية است و بتجهیز جیش اسامه نیز از همین باب بود پس در ترک خروج با اسامه 
ابوبکر را بالخصوص هیچ لازم نيامد و دفع فتنه کفار و مرتدان از مدینه فرض عین اگر 
این را از دست میداد ترک فرض لازم می آمد پس ابو بکر فرض بالکفایه را برای اداء 
فرض عین ترک نمود و هو الحکم الشرعی خاصه چون تمام لشکر بتجهیز و تحریص 
ابوبکر رضی اللّه عنه بر آمد واب آن همه بابوبکر رضی اللّه عنه عاید شد و آن فرض 
بالکفایه هم در جریده اعمال او ثابت گشت دوم آنکه تعین اشخاص معین برای جهاد 
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سمتی و همراه امیری از باب سیاست مدنی است که مفوض بصوابدید رئیس وقت 
است نه از احکام منزله من الله و چون آنحضرت صلی له علیه و سلم وفات یافت 
سیاست مدنی تعلق بابوبکر گرفت حالا اين امور وابسته بصلاح دید او شد هر که را 
خواهد همراه اسامه متعین سازد و هرکرا خواهد نزد خود نگاه دارد و اگر خواهد خود بر 
آید و اگر خواهد نه بر آید بمثابه آنکه پادشاهی لشکریرا بسمتی معین سازد و در اناء 
تهیه اسباب سفر و استعداد مهم آن پادشاه وفات یابد و پادشاهی دیگر بجای او 
منصوب شود آن پادشاه منصوب را کم تعیناتیانرا در حضور خود نگاه دارد 
زیراکه صلاح ملک دولت دران می بیند و درین قدر تصرف مخالفت پادشاه اول یا 
عصیان فرمان او لازم نمی آید مخالفت آنست که بحای او آمیری دیگر منصوب کند یا 
آن مهم را اهمال نماید یا بآن حریفان مصالحه نماید بالجمله امور خزئیه و مصالح وقتیه 
ملک و دین متعلق بصوابدید رئیس وقت است اورا درین امور برای و عقل خود تصرف 
جایز است و حکم پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم درین امور از باب تشریع و وحی نیست 
قطما و جمله لعن الله من تخلف عنها هر گز در کتب اهل سنت موجود نیست و 
بالق اگر صحیح هم باشد معنیش آنست که اسامه را تنها گذاشتن و از مهم زومیان 
برای انتقام زید بن حارثه پهلوتهی کردن حرام است و چون ابوبکر رضی الله عنه 
بخدمت امامت متعین شد ازین همه امور اورا استثنا واقع است بلا شبهه قال 
الشهرستانی فی الملل و التحل ان هذه الحملة موضوعة مفتراة و بعضی فارسی نو یسان 
که خود را محدئین اهل سنت ما شمرده اند و در سیر خود این جمله آورده برای الزام 
اهل سنت کفایت نمیکند زیرا که اعتبار حدیث نزد اهل سنت بیافتن حدیث در کتب 
مسنده محدئین است مع الحکم بالصحة و حدیث بی سند نزد ایشان شتر بی مهار است 
که اصلا گوش بآن نمی نهند سیوم آنکه ابوبکر را رضی الّه عنه بعد از رحلت پیغمبر 
صلی اللّه علیه وسلم انقلاب منصب شد درآحاد مومنین ابوبکر خلیفه شد و بجای 
پیغمبر نشست و چون شخص را انقلاب منصب شود احکام آن منصب پرو جاری 


می‌گردد بحکم شرع نه احکام سابقه مثل الصبی اذا بلغ و المجنون اذا افاق و المقیم اذا 
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سافر و المسافر اذا اقام و العبد اذا اعتق والرعية اذا تامرو العامی اذا تقلد القضاء و 
الفقیر اذا صار غنیا و الغنی اذا صار فقیرا و الحنین اذا تولد:و الحن اذا مات و القریب 
اذا مات الاقرب منه فی. الولاية و الارث الی غیر ذلك من النظائر پیش جون ابو بکر 
رضی اللّه عنه خلیفه پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و بجای او شد اوّرا همراه اسامه چرا 
بایستی بر آمد که خود پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم اگرزنده من بود نمی بر آمد و نه 
ادعیه پر آمدن داشت آری تجهیز لشکر که کار پیغمبر بود بر ذمقه او شد و سرانجام.داد. 
چهارم آنکه اگر بالفرض ابو بکر رضی الله عنه بالخصوص مامور بود بآنکه خود همراه 
اسامه بجنگ رومیان برود و استخلاف او در نماز موجب استثناء او نشد و شغل بمهمات 
خلافت و محافظت مدینه و ناموس رسول نیز عذر او در تخلف مقبول نیفتاد و نهایت کار 
آنست که در عصمت او مختل خواهد شد و عصمت در امامت شرط نیست بلکه 
ضروری عدالت است و از ارتکاب یک دو گناه صغیره عدالت بر هم نمی شود و 
ابوبکر رضی الله عنه بالاجماع فاسق نبود و ارتکاب کباثر از وی نزد کسی از شیعه و 
شتی ثابت نیست پنجم آنکه اين یک دو طعن که بر ابو بکر رضی الله عنه و امثال او 
شیعه از روایات اهل سنت ابت میکنند اول ثابت نمی شود و بالفرض اگرثابت هم 
شود پس جمیع روایات اهل سنت را که درحق ابوبکر از فضایل و مناقب و بشارت 
بدرجات عالیات جنت که ازروی آیات و احادیث پیغمبر و اخبار ايمه و دیگر اهل 
بیت می آرند و بعضی ازان در کتب شیعه هم مروی و صحیح است در یک پله ترازو 
باید نهاد و این دو سه طعن را در پله دیگرو با هم باید سنجید بعد ازان جواب باید طلبید 
شسشم آنکه نزد شیعه امر پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای وجوب متعین نیست کما 
نص علیه المرتضی فی الدرر و الغرر پس اگر امر صریح بالخصوص بابو بکر ثابت هم 
شود در باب همراه رفتن اسامه و ابوبکر نرود هیچ خللی نمی آید زیرا که شاید این امر 
برای ندب باشد و ترک امرندبی معصیت نیستآهدیم برجمله لعن الله من تخلف 
عنها پس در کتب اهل سنت موجود نیست تا مختاج جواب او شوند و اگر بالفرض 
موجود هم باشد لفظ من عام است نزد شیعه کما صرّحوا فی کتب الاصول پس درین 
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صورت حصرت انیرو دیگر مسلنیخ همه درین وعید شریک باشند پس آنکه از طرف 
همه جواب خواهد بود از طرف ابو بکر هم خواهد بود و اگر گویند وعید خاص است به 
متمینان اسامه گوئیم جهزوا جیش اسامة خطاب به متعینان نمی تواند شد چه تجهیز و 
سامان کردن لشکر اسامه بعینه لشکر اسامه را فرمودن کلام بیمعنی است پس خطاب 
عام است بجمیع مسلمین و جمله لعن الله نیز با همین کلام مذ کور است پس تخصیص 
تیان ندارد هفتم آنکه مخالفت حکم خدا بلا واسطه نزد شیعه از حضرت آدم و 
حضرت یونس علیهما السلام بلاریب ثابت است چنانچه در باب نبوات گذشت اگر 
یک حکم رسول را امام هم خلاف کرده باشد چه بااک زیرا که امام نایب نبی است و 
نایب هر حند بهتر باشد از اصی لکمتر خواهد بود. 


طعن چهارم آنکه پینمبر خدا صلی الّه علیه و سلم گاهی انفنک نامر 
که باقامة دین و شرع متین تعلق داشته باشد والی نساخته اند و هر که قابل ولاية یک 
امر مسلمین نباشد قابل ولاية عامه مسلمین چه قسم خواهد بود جواب ازین طعن بچند 
وجه داده اند اول آنکه اين دعوی دروغ محض و بهتان صرف است باجماع اهل سیر و 
تواریخ از شیعه و ستی ثابت و صحیح است که ابوبکر را بعد از شکست اخد چون خبر 
رسید که ابو سفیان بعد از مراجعت نادم شده میخواهد که بر مدینه بتازد آنجناب در 
مقابله او رخصت فرمود و ابو بکر بمقابله آنها پرداخت و در سال چهارم در غزوه بنی 
نضیر شبی ابوبکر صدیق رضی اه عنه را امیر لشکر ساخته خود بدولت بدولتخانه 
تشریف فرمود و در سال ششم چون بغزوه بنو لحیان بر آمدند و آن قبیله خبر توجه 
آنحضرت صلی اه علیه و سلم شنیده بر سر کوه‌ها تحصن نمودند آنحضرت صلی الله 
علیه و سلم یکدو روز بمنزل شان اقامت فرموده سرایا باطراف فرستادند ازانجمله سریه 
عمده بسر گرده گی ابوبکر صدیق بود که بسمت کراع الغمیم رخصت یافت و در غزوه 
تبوک فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرف نفاذ یافت که جنود نصرت قرین 
بیرون مدینه منوره در ثنية الوداع فراهم آیند و امیر لشکرگاه صدیق باشد موجودات لکشر 
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بطور او مقررشد و درغزوه خیبر چون جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم را درد شقیقه 
عارض شد و هنگام هنگام محاصره قلعه بود ابوبکر را نایب خود کرده برای فتح قلعه 
فرستادند و آنروز از ابوکر جنگ سخت بظهور آمد و در سال هفتم ابو بکر رضی اللّه عنه را 
بر سر جممی الزیبی کلاب فرستادند وشلمة بن | کوع با رساله خود متعینه ابو بکر شد و با 
پن و کلاب محاربه نموده جمعی را بقتل رسانید وگروهی را ات آورد و بر بنوفزاره 
نیز امیر لشکر ابو بکر صدیق رضی اه عنه بود چنانجه حاکم از سلمة بن اکوع روایت 
میکند که امر رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم ابابکر فغزونا ناسا من بنی فزارة فلما دنو 
من الماء امرنا ابوبکر فعرسنا فلما صلینا الصبح امرنا ابوبکر فشننا الغارة الی آخر 
الحدیث و در معارج و حبیب السیر مذ کور است که بعد از غزوه تبوک اعرابی در 
جناب پیغمبر آمده عرض نمود که قومی از اعراب در وادی الرمل مجتمع گشته داعیه 
شبخون دارند جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم نشان خود بابوبکر صدیق داده و اورا 
امیر لشکر ساخته بران جماعه فرستادند و نیز چون در میان بنی عمرو بن عوف خانه : 
جنگی واقع شد و جناب پیفمبر صلی الله علیه و سلم را بعد از ظهر خبر رسید و برای 
اصلاح بمحله ایشان تشریف برد بلال را فرمود که اگروقت نماز برسد و من نیایم 
ابوبکر را بگو تا با مردم نما زگزارد چنانچه وقت عصر همین قسم واقع شد و نیز چون در 
سال نهم حج فرض شد و رفتن آنجناب بسبب بعضی امور موقوف گشت ابوبکر صدیق 
را امیر حج ساخته با جمعی کثیر از اصحاب بمکه فرستادند تا آنجا رفته باقامة مراسم 
حج پردازد و خلایق را بر قواعد اين عبادت کبری آ گاه سازد و تفویض امامت نماز در 
مرض موت خود از شب پنجشنبه تا صبح دوشنبه آن قدر مشهور گشت که حاجت بیان 
ندارد حالا تأمل باید کرد که امور دین که تعلق برئیس دارد همین سه جیزاست اول 
جهاد دوم حج سیوم نماز و در هر سه چیز ابوبکر را بحضور خود نایب خود ساخته اند 
دیگر کدام امر دینی باقی ماند که ابوبکر دران لیاقت امامت و نیابت نداشت دوم 
آنکه قبول کردیم که پیفمبر صلی الله علیه و سلم گاهی ابوبکر را رضی الله عنه بر 
امری والی نساخته لیکن باین جهت که اورا وزیر و مشیر خود میداننست و بی حضور او 
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هیچ کاری از کارهاء دين سر انجام نمی یافت و هميشه رسم و عادت پادشاهان همین 
بوده است که وزرا و امراء کباررا بعمل داری و فوجداری نمی فرستند و بر سرایا امیر 
نمی سازند زیراکه کارهاء عمده حضور بی بودن ایشان ابتر میشود و این وجه را خود 
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده حاکم از حذيفة بن الیمان روایت 
میکند که شنیده ام از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میفرمود که من قصد دارم 
که مردم را بسوی ملکها دور دراز برای تعلیم دین و فرایض بفرستم چنانچه حضرت 
عیسی حواریین را فرستاده بود حاضران عرض کردند که یا رسول الله این قسم مردمان 
حود موجود اند مثل ابوبکر و عمر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انه لا غنی 
لی عنهما انهما من الدین کالسمع والبصر ونیز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده 
است که مرا حق تعالی جهار وزیر عطا فرموده است دو وزیر از اهل زمین ابوبکر و عمر 
و دو وزیر از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل سیوم آنکه اگر بکاری نفرستادن موجب 
عدم لیاقت امامت باشد لازم آید که حسنین رضی الله عنهما نیز لایق امامت نباشند . 
معاذ الله من ذلك زیر که حضرت امیر این هر دورا در هیچ جنگ و بر هیچ کارنمی 
فرستاد و برادر علاتی ایشان را که محمد بن الحنفیه بود بکارها مأمور میساخت تا آنکه 
۳ از محمد بن الحنفیه سوّال کردند که پدر بزرگوار تو در جنگهاء و جاهای خطرناک 
ترا کار میفرماید و حسنین را رضی الله عنهما از خود جدا نیمکند باعث این چیست آن 
امام زاده متصف فرمود که خسنین در اولاد پدر من بمتزله دو چشم اند دربدن انسآن و 
دیگران مثال دست و پا تا کار از دست و پا سر انجام یابد چشم را چرا رنج باید داد بلکه 
جبلت انسان است که دست را سپر چشم میکنند در وقت آفت. 


طعن پنجم آنکه ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه عمرابن الخطاب رضی اللّه عنه را 
متولی جمیع کارهاء مسلمین کرد و خلیفه امت ساخت حالانکه دروقت جناب سرور 
یک سال عمر این الخطاب بر خدمت اخذ صدقات مأمور شده بود باز معزول شد و 


امعزول پیغمبر را منصوب ساختن مخالفت پیغمبر کردن است جواب ازین طعن آنکه 
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عمر رضی الله عنه زا معزول فهمیدن کمال بیخردیست اگر شخصی را بر کاری متولی 
کنند و آن کناز از دست او سر انجام یابد وتولیت او تمام گردد آن شخص را نتوان 
گفت که زان تولیت معزول شد و انقطاع تولیت عمر بن الخطاب از همین قبیل بود که 
کار اخذ صدقات تمام شد تولیت او نیز تمام شد و اگر این را عزل گوئیم لازم آید که هر 
نبی بعد از موت مغزول شود و هر امام بعد از موت معزول شود جواب دیگر قبول کردیم 
که عمر معزول پیغمبر بود لیکن مثل حضرت هارون که بعد از مراجعت حضرت موسی 
از طور از حلافت ایشان معزول شد لیکن جون بالاستقلال نبی بود این عزل در لیاقت 
امامت اونقصان نکرد همچنین عمر بن الخطاب را که در حق او (لوکان بعدی نبی 
لکان عمر ) ارشاد شد این عزل در لیاقت امامت نقصان نکرد جواب دیگرمخالفت 
پیغمبر آنست که از آنچه منع فرموده باشد ارتکاب نمایند نه آنکه معزول اورا منصوب 
کنند پس اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نصب عمر رضی الله عنه نهی میفرمود و 
ابوبکر اورا منصوب میکرد البته مخالفت لازم می آمد و چون اين واقع نشد مخالفت از 
کجا و اگر کردن آنجه آنحضرت نکرده باشد مخالفت آنحضرت لازم آید که حضرت 
امیر رضی الله عنه در جنگ کردن با عايشه رضی الله عنها نیز مخالفت آنجناب کرده 
باشد معاذ الله من ذلك . ۱ 


طعن ششم آنکه انحضرت صلی الله علیه و سلم ابوبکر و عمر را تعینات و 
تابع عمرو ابن العاص ساخت و اورا بر ایشان.امیر کرد و همچنین اسامة را بر ایشان 
سردار کرد اگر ایشان را لیاقت ریاست می بود یا درین باب افضل و اولی می بودند - 
چرا یشان را رئیس نمیکرد و دیگران را تبع ایشان می ساخت جواب ازین طمن بچند 
وجه گفته اند اول آنکه امیر نه کردن ایشان دلالت برعدم لیاقت ایشان یا بر افضل . 
نبودن ایشان نماید لابد امیر کردن بر لیاقت و بر افضلیت دلالت خواهد کرد اگر شیعه 
معتقد لیاقت اک ماه و بآفخت انشاو 
باشتد درین یاب اهل سنت محتاج جواب خواهند بود و الا نه دوم آنکه در مقدمه 


۳ 


خاص امینر کردن مفضوك "بر افضل قباحتی ندارد و این تامیر خحاص دلالت نمیکند بر 
انضلیت و لباقت ابابة کب ری یا که بقع خاص ریم« دب 





انجام ‏ می شود نه 4 دست فضلان بان ملآنچه در رامیت عمروبن ن الماص واع ۶ جد 
که او مرد واهی و صاحب مکر و حیله بود و منظور همین بود که حریفان را بمکر و 

حیله تباه سازد یا از مکاید حریفان و مداخل ومکامن آنها واقف بود و دیگریرا این - 
واقفیت نه بمشابه آنکه پرای دزد گیری و تصفیه راه شب کردی وفوجداری بهمین 
اشخاص میدهند و از امراء کبار هر گز این خدمات سر انجام نمی شود پا دررناسست 
خاص تسلیه و تشفی خاطر مصیبت زده و ماتم کشیده و ظلم رسیده منظور می افتد 
چدانچه در حق اسامة واقم شد که پدرش از دست فوج شام و روم شهید شده بود اگر 
اورا رئیس نمی کردند و بدست او انتقام پدرش نمیگرفتند اورا تسلی و تشفی نام و جاه 
حاصل نمیگشت سیوم آنکه منظور جناب سرور بود که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
را مطلع سازند بر معاملاتی که تعیناتیان و تابعین را با سردار در پیش می آید و چه قسم 
تعهد حال تابعین و متعینان باید نمود و این معنی بدون آنکه یک دو بار ایشان را تابع 
کسی گردانند و متعینه کسی نمایند بحق الیقین معلوم نمی توانست شد پس گویا این 
تابم نمودن بنابر ریاضت و تعلیم سلیقه امارت و ریاست بود بمنزله آنکه پادشاهان اولو 
العزم تا وقتی که از سپاهگری بامارت و از امارت بوزارت و از وزارت به سلطنت رسیده 
اند این مرتبه عظمی را کما هوحقها سر انجام نداده اند مثل تیمور و نادر شاه و امثال 
ذلك پس تربیت ایشان باين نوع صریح دلالت دارد بر آنکه در حق ایشان ریاست عمده 
منظور نظر کرامت | ثر پیغمبر بود علیه السلام و بهمین تربیت آنجناب که درحق این 
دو کس باین نوع واقع می شد اینها هر دو در خلافت خود لشکریان و امرا را بوجهی 
میداشتند که انتظامی بهتر ازان متصور نیست نه امراء ایشان را خیال بغی و استقلال در 
سرمی افتاد ونه لشکریان را کاهلی وتکاسل و بیصرفگی در.نهب وقتل و غارت رو 
میداد و امرا را بر لشکر و لشکر را بر امراء بهیچ وجه ظلمی و ستمی و نازی و دلالی 
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ممکن نبود و رعایا در مهد امن و امان آرامیده فارغ البال میگذرانیدند و فتوح پی درپی و 
غنایم و فیع روز بروز بدست ایشان می افتاد و اين معنی نزدیک واقفان فن سیر اظهر من 
الشمس و ابین من الامس است در امور واقعه تشیم بیش نمیشود آنچه زور و غلوتشیع 
است در امور موهیمه است که اگر چنین می بود حوب می بود و اگر جنان می شد 
بهتر می شد. ۱ 


طعن هفتم آنکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه در استخلاف مخالفت 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم نمود و قطعا معلوم است که جناب پیغمبر مصلحت و 
مه زا غیت هید و کمال کشعت فرافت سامت شود داخت و کس زا رات 
خلیفه مقرر نفرمود و ابوبکر و عمر را خلیفه نمود جواب ازین طعن بچند وجه گفته اند 
اول آنکه خلیفه نه کردن آنحضرت بر امت خود صریح دروغ و بهتان است زیر که 
شیعه کلهم قایل اند بآنکه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت امیر را خلیفه 
نمود و اگر ابوبکر رضی الله عنه هم اتباع سنت پیغمبر خود کرده پر امت خلیفه کرد 
مخالفت از کجا لازم آمد و اگربرمذهب اهل سنت کلام میکنند پس محفقین اهل 
سنت نیز قایل باستخلاف ند در صلوة و در حج و صحابه را که رمز شناس پیغمبر و 
دقیقه یاب و اشاره فهم آنجناب اظهر بودند همین قدر کافی بود و ابوبکر صدیق نظر 
بآنکه مردم بسیار از عرب و عجم تازه در اسلام در آمده اند بی تصریح و تتصیص و عهد 
نامه این دقایق را نه خواهند دریافت نوشت و خواند درمیان آورد دوم آنکه خلیفه 
نکردن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازان بود که بوحی زبانی و الهام سبحانی 
" یقین میدانست که بعد آنجناب ابوبکر خلیفه خواهد شد و صحابه اخیار برو اجماع 
خواهند کرد و غیر اورا دخل نخواهند داد چنانچه حدیث (فأبی علیّ الا تقدیم ابی بکر) ۱ 
و حدیث (یابی اللّه و المومنون الا ابابکر) و حدیث (فانه الخليفة من بعدی) که در صحاح 
اهل سنت موجود است بران صریح دلالت دارد و چون اين یقین حاصل داشت حاجت 
استخلاف و نوشتن عهد نامه مرتفع شد چنانچه در صحیح مسلم مذ کور است که در 
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مرض وفات ابوبکر پسر اورا طلبیده بود که عهد نامه خلافت نو یسانیده دهد باز فرمود 
که حق تعالی و مسلمان خود بخود غیر ابوبکر را خلیفه نخواهند کرد حاجت بنوشتن 
نیست موقوف فرمود بخلاف ابوبکر رضی الّه عنه نه اورا وحی می آمد تا علم قطعی باو 
حاصل شود و نه از حال مردمان بقراین دریافته بود که بعد آزمن بلا شبهه عمر بن 
الخطاب را خلیفه خواهند کرد و به عقل خود اصلح در حق دین و امت خلافت عمر 
زک اللّه عنه را می دانست پس اورا ضرور افتاد که آنجه صلاح امت دران در یافته 
بود بعمل آرد و بحمد اللّه عقل او کار کرد و آنقدر شوکت دین و انتظام امورملت و 
کبت کافرین که از دست عمر رضی الله عنه واقع شد در هیچ تاریخ مرقوم نیست که 
۰ / ۰ 1 7 1 7 ۰ ۰ ۰ 2 

از خلیفه هیسچ‌نبی شده باشد سیوم آنکه نکردن استخلاف چیز دیگر است و منع 
فرمودن ازان چیز دیگر مخالفت وقتی می شد که منع از استخلاف می فرمود و ابوبکر 
استخلاف میکرد نه آنکه پیغمبر صلی. الله علیه و سلم استخلاف نکرد و ابوبکر رضی 
اه عنه کرد و الا لازم آید که حضرت امیر در استخلاف امام حسن رضی اللّه عنه 
مخالفت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم کرده باشد حاشا للّه من ذلك. 


طعن هشتم آنکه ابوبکر رضی الله عنه میگفت ان لی شیطانا یعترینی فان 
استقمت فاعینوفی و ان زغت فقومونی و هر که اورا شیطان پیش آمده و از راه برد قابل 
امامت نیست جواب ازین طمن اول آنکه این روایت در کتب معتبره اهل سنت 
صحیح نشده تا بآن الزام درست شود بلکه خلاف اين روایت نزد ایشان صحیح و ثابت 
است که ابوبکر رضی الله عنه در وقت وفات خود عمر بن الخطاب را حاضر ساخته 
وصیت نمود و این کلمات گفت که و اللّه ما نمت فحلمت و ما شبّهت فتوهمت و انی 
لعلی السبیل ما زغت و لم آل جهدا و انی اوصيك بتقوی الله الی آخر الکلام آری بعد 
از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انعقاد حلافت خود اول خطبه که ابوبکر 
صدیق خواند همین بود و گفت که ای یاران رسول من خلیفه پیفمبرم لیکن دو چیز که 
حاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود از من نخواهید اول وحی دوم عصمت از شیطان 
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و این. خطبه او در مسبند.امام احمد و دیگر کتب امی سنت موجود است و در آخر خطبه 
اش این هم هبیست که من معصوم نیستم پس اطاعت من بر شما در همان امور فرض 
است که موافق سنت پیغمبر صلی ائله علیه وسلم و شریمت خدا باشد اگر بالفرض 
بخلاف آن شما را بفرمايم قبول ندارید ومرا آ گاه کنید و این عقیده ایست که تمام " 
اهل اسلام پران اجنماع.دارند و کلامی است سراسر انصاف و چون مردم خوگر بودند 
بریاستِ پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در هر مشکل بوحی الهی رجوع می آوردند و 
بسبب عصمت پیغمبر هر امر ونهی اورا بی تامل اطاعت میکردند اول خلفا را لازم بود 
که ابشانرا.| گاه سازد بر آنکه این هر دو جیز از خواص پیغمبر است که یوجد فیه و لا 
یوجد فی غیره دوم آنکه در کتاب کلینی از حضرت حعفر صادق روایات صحیحه 
موجود اند که هر مومن را شیطانی است که قصد اغواء او دارد و در حدیث صحیح 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیز وارد است که (ما منکم من احد الا و قد وکل به قرینه ‏ 
من الجن) حتی که صحابه عرض کردند یا رسول الله برای شما هم قرین شیطانی 
اه ماو ی شر او سلامت 
می مانم پس چون انبیا را پیش آمدن شیطان بقصد اغواء و همراه بودنش نقصان در 
سا ادن ات کر هه از امام را متقی بودن ضرور 
انیت وی: زج خطره میطایی ترفب 0 ی مود ورن آن کار نمی 
کند قوله تعالی ان لُذین قز ادا مهم طا طائف من ج السْیْطان وا فاذا هم ُبَصرَون # 
الاعراف: ۱ آری نقصان در امامت اور بهم میرسد که مغلوب شیطان و تابع فرمان 
اوگشته زمام اختیار خود را بدست او دهد و بر طبق فرموده او کار کند و بتجیل توبه و 
استغفار تدارکش بعمل نیارد قوله تعالی روا خوانهم یدهم فی لفی ن 9 یرود 
الاعراف: ۲۰۲) و اين مرتبه فسق و فجور است که در لیاقت امامت بالاجماع خلل می 
اندازد سیوم آنکه اگر مثل این کلام از ابوبکر رضی الله عنه صادر شود و او بصدور این 
کلام از منصب امامت نیفتد چه عجب که حضرت امیر رضی الله عنه که بالاجماع 
امام در حق بودند نیز بیاران خود همین قسم کلام فرموده و در نهج البلاغة که نزد امامیه 


۵۷ 


اصح الکتب و متواتر است مروی شده و هوقوله لا تکنوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل 
فانی لست بفوق ان اخطی ولا آمن ذلك من فعلی الی آخر ما سبق نقله وجه می تواند 
گفت کسی که سیپاره الم از قرآن مجید خوانده باشد در حق حضرت آدم و وسوسه 
شیطان مر او را و وقوع مراد شیطانی از دست او تا آنکه موجب بر آمدن از بهشت شد 
حالانکه او بالنص خلیفه بود قوله تعالی ...ی جَاعل فی ارْض لیفة ...* الایة. 
البقرة: ۰) وجه میتواند گفت هر که سوره صاد را خوانده باشد در حق حضرت داود 
که او بنص الهی خلیفه بود قوله تعالی (یا قوذ نا جع له فی الرْض ..* الاية. 
ص: )۲٩‏ حالانکه در مقدمه زن آوریا شیطان بچه مرتبه اورا تشو یش داد و آحر محتاج 
تسبیه الهی و عتاب آنجناب گردانید و نوبت بتوبه و استغفار رسد و چه میتواند گفت 
شیعی اوراد خوان که صحیفه کامله حضرت سجاد را دیده باشد و دعاهای آنجناب را . 
بگوش هوش شنیده که در حق خود چه میفرمایند که قد ملك الشیطان عنانی فی سوء 
الظن وضعف الیقین و انی اشکوسوء مجاورته لی و طاعة نفسی له حالا درین عبارت و 
عبارت ابوبکر موازنه باید کرد لفظ یعترینی و ان زغت را دریک پله باید گذاشت و 
لفظ ملك عنانی و طاعة نفسی را دریک پله و قضیه حملیه را که در کلام امام واقع 
است ملحوظ باید داشت که دلالت بروقوع طرفین نسبت بالجزم بین الطرفین میکند و 
۰ قضیه شرطیه ابوبکر را نیز بخاطر باید آورد که ان زغت هر گز وقوع طرفین را نمیخواهد 
و نیز باید فهمید که اعتراء شیطان بی دست یافتن بر مقصود نقصان چرا باشد بلکه 
فشتلاین ات و از شوهست اول اند ان روفا بر نفی رن اسلا الوم 
۱ ما رَجم ری ...* الآبة. بوسف: ۵۳) تلاوت باید کرد و ابوبکر را باين کلمه از 


طعن نهم آنکه از عمربن الخطاب رضی الّه عنه مرو پست که گفت الا 
ان بيعة ابی بکر کانت فلتة وقی الله المّمنین شرها فمن عاد الی مثلها فاقتلوه و در 
رواية بخاری الفاظ دیگر اند که حاصل معنی آن همین است پس این رواية صریح 
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دلالت میکند که بیعت ابوبکر ناگاه بی مشوره وبی تأمل واقع شده بود وبی تمسک 
بدلیلی اورا خلیفه کردند پس خلافت او مبتتی بر اصلی نباشد پس امام بر حق نبود 
جواب این کلام عمر در جواب شخصی واقع است که میگفت در زمان او که اگر عمر 
را موت برسد من با فلانی بیعت خواهم کرد و اورا حلیفه خواهم ساخت زیرا که با 
تیگ هم یک هی کی وله بسک کرد بوند و آر این هقنمه کرسی تفن شد ۸ 
همه مهاجر و انصار تابع او شدند و در بخاری این کلام مذ کور است پس معنی ,کلام 
عمر رضی اللّه عنه در جواب این سایل آنست که بیعت یکدو کس بی تامل و مراجعت 
مجتهدین و مشوره اهل حل و عقد صحیح نیست و آنچه درحق ابو بکر رضی الّه عنه 
واقع شد هر چند ناگاه بود بی‌تامل و مراحعت اما بجای خود نشست و حق بحقدار رسید 
و بیجا نیفتاد بسبب ظهور براهین خلافت او از امامة نماز و دیگر قراین حالیه و مقالیه 
پیغمبر صلی الّه علیه و سلم در معاملاتی که با او میکرد و افضلیت او بر سایر صحابه 
و هر کس را بر ابوبکر رضی اه عنه قیاس نتوان کرد بلکه اگر دیگری اين قسم بیمت 
نماید اورا بقتل باید رسانید که آنچه واجب است از تأمل واجتهاد و اجتماع اهل حل و 
عقد نکرد و باعث فتنه و فساد شد در اهل اسلام و در آخر این کلام که شیعه اورا برای 
ترو یج شبهه خود نقل نه کرده اند اين لفظ هم واقع است و ایکم مثل ابی بکریعنی 
کیست در شما مثل ابوبکر در افضلیت و خیریت و عدم احتیاج به مشوره و تأمل در حق 
او پس معلوم شد که معنی وقی الله شرها همین است که خلافت ابوبکر رضی اه عنه 
هر چند بعجلت واقع شد درسقیفه بنی ساعده بملاحظه پر خاش انصار و فرصت 
مشوره‌های ومراجعتهای طویل نیافتیم لیکن آنچه ازین عجلت خوف می باشد که بیعت 
بجای خود نیفتد و نالایق بر منصب او مستولی گردد بعنایت ربانی واقع نشد و حق 
بمرکز قرار گرفت و ظاهر است که مراد عمر رضی اللّه عنه این نیست که بیعت ابوبکر 
صحیح نبود و خلافت او درست نشد زیرا که عمر و ابوعبيدة بن الجراح همین دو کس 
اول بابوبکر صدیق در سقیفه بیعت نموده اند بعد ازان دیگران و هر دو در حق ابوبکر 
دران وقت گفته اند که انت خیرنا و افضلنا و اي کلمة ایشان را جمیع حاضران از 


2۹: 


مهاجرین و انصار انکارنکرده بلکه مسلم داشته پس خیریت وافضلیت ابو بکر نزد 
جمیع صحابه مسلم الثبوت و قطعی بود و انصار هم پر خاش در همین داشتند که حلیفه 
از انصار هم منصوب باید کرد نه آنکه ابوبکر قابل خلافت نیست و در روایات صحیحه . 
اهل سنت ثابت است که سعد بن عباده هم با ابوبکر بعد ازین صحبت بیعت کرده و 

حضرت امیر و حضرت ز بیر نیز بیعت کرده اند و عذر تخلف در روز اول بیان نموده و 
۱ شکایت آنکه حرا موقوف بر مشوره ما نداشتی بر ز بان آوردند ابوبکر در جواب آن 
شکایت پر خاش انصار و عجلت آنها درین کار مذ کور نموده و حضرت امیر و حضرت 
زبیرنیز این وجه عجلت را پسندیده و قبول فرموده اند چنانچه در جمیع صحاح اهل 
سنت بشهرت و تواتر ثابت است و اگر باینقول عمردر حق ابوبکر تمسک نمایند لازم 
است که بجمیع اقوال عمر رضی للّه عنه که در حق ابوبکر رضی اللّه عنه و خلافة او 
وارد اند تمسک باید نمود و آن همه را باین قول موازنه باید کرد که این کلمه در چه 
مقام می افتد ازان دفترها و طومارها بالحمله عمر رضی اللّه عنه را معتقد صحت امامت 
و خلافت ابوبکر ندانستن طرفه ماجرائی است که در بیان نمی آید. 


طعن دهم آنکه ابوبکر میگفت که لس بخیرکم وعلی فیکم پس اگردرین 
قول صادق بود البته قابل امامة نباشد زیرا که مفضول با وجود افضل لایق امامة نیست و 
اگر کاذب بود نیز قابل امامة نباشد زیراکه کاذب فاسق است و الفاسق لا یصلح 
للامامة جواب اول این رواية در هیچ کتابی از کتاب اهل سنت موجود نیست نه 
بطریق صحیح و نه بطریق ضعیف اول این روایت را از کتابهاء اهل سنت باید بر آورد 
بعد ازان جواب باید خواست و بافتراء‌ات شیعه الزام اهل سنت خواستن کمال نادانی 
است دوم اگر این روایت را بگفته شیعه قبول داریم گوئیم که حضرت امام همام 
زین العباد امام سجاد در صحیفه کامله که نزد شیعه بطرق صحیحه متعدده مرو یست 
میفرماید انا الذی افنت الذنوب عمره الخ. اگر درین کلام صادق بود قابل امامة نباشد 
لان الفاسق المرتکب للذنوب لا بصلح للامامة و اگر کاذب بود نیز قابل امامة نباشد 
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زیراکه کاذب فاسق است و الفاسق لا یصلح للامامة و لابد شیعه ازین کلام جوابی 
غراهند گفت همان تتواب را از طرف اهل منت فرستق آبویکر قبول فرمایتة و تخقیف 
تصدیع دهند و درین رواية بعضی از علماء شیعه لفظ اقیلونی اقیلونی نیز افزایند و 
گویند که ابوبکر استعفا می نمود ااز امامت و هر که استعفا نماید از امامت قابل 
امامت نباشد و طرفه آنست که خود شیعه اعتقاد دارند که حضرت موسی ار رسالت و 
نبوت استعفا کرد و به هارون مدافعت نمود پس اگر استعفا از ابو بکر در باب امامة 
بالفرض ثابت هم شود مثل حضرت موسی خواهد بود که بلکه سبکتر ازان زیرا که 
استعفا از رسالت و ثبوت با وحود مخاطبه جنأب الهی مت ی 
استعفا از امامت که بقول شیعه مردم باو داده بودند بنابر مصلحت وقتی خود یعنی دفع 
پرخباش انصار و تهیه قتال مرتدین و حفظ مدینه از شر اعراب و از جانب خدا نبود چه 
باک داشت زیرا که ریاستی که مردم باین کس بدهند قبول کردن یا دوام و استمرار 
بران نمودن جچه ضرور است و نیز تحمل مشقتهای امامة و خلافة هم در دنیا و هم در 
آحرت خیلی دشوار است و اول وهله که ابوبکر قبول این منصب دشوار کرده بود محض 
برای قطم نزاع انصار کرده بود ون آن فتنه فرو نشست خواست تا خود را سبکبار 
گرداند و اين بار را بر دوش دیگری اندازد و خود فارغ البال زیست نماید ازینجا معلوم 
شد که مافق رویات شیم نیز ابویکرطامع ریاست و امامت نبود و از شود فعمیکرد 
و مردم دفع اورا قبول نمیکردند و از اعلیتا ادنی این منصب را بژور بر گردن او بستند و 
الا این حرف برز بان آوردن جه گنجایش داشته باشد اگر پادشاهان زمان را که اصلا 
طاقت سلطنت ندارند بلکه پیر وکور وکر شده باشند و هیچ لذت دنیا غیر از حکمرانی 
بر چند کس معدود از سلطشت نصیب ایشان نباشد بگوئیم که اين منصب را برای 
محبوبترین اولاد خود بگذراند هر گز قبول نخواهند داشت بلکه در رئیسان یک یک 
دیه ویکیک محله همین بخل و حسد مشاهده می افتد چه جای ریاستی که ابو بکر را 
بذست افتاده بود وعزت دنیا و آخرت نصیب او شده این قسم چیز عزیز را از خود 
افکندن و بدیگری دادن ناشی از کمال بیطمعی و زهد است و نیز در کتب معتبره 


۳ 


شیعنه بروایات ضحتیحه ثابت و موی انست .که نحضزت امیر نیزبعد ازقتل خضزت 
عشمان خلافت را قبول نمیکرد و بعد از الحاح و ابرام و مبالغه تمام از مهاجرین و انصار 
۳ 1 2 0 5 ی 3 ٍ" نج 

قبول فرمود ااگر ابوبکز هم همین قسم ناز و دلالی و اظهاز حجتی و اقرار کنانیدن اژ . 
مردم برای خود بکمالی منظور داشته باشد چه عجب و در منضب امامتشن چه قصور: ". 


طعن یازدهم آنکه ابوبکر رضی الله عنه را پیغمبر صلی الّه علیه و سلم برای 
رسانیدن سوره برات بمکه روان فرموده بود جبرائیل نازل شد و گفت که برات را حواله: 
علی فرما و از ابوبکر بستان پیغمبر صلی الّه علیه و سلم علی را از عقب ابو بکر روان 
کرد و گفت برات را ازو بگیر و خود بستان و بر اهل مکه بخوان پس کسی که قابلیت 
اداء یک حکم قرآنی نداشته باشد اورا بر اداء حقوق جمیع خلق الله و اداء احکام 
جمیع شریمت و قرآن چه قسم امین توان گرفت و امام توان دانست جواب درین رواية 
طرفه خبط و خلط واقع شده مثال آنکه کسی گفته و 
ت: ۱ 


جه خوش گفته است سعدی در زلیخا « الا یا ایها الساقی ادر کسا و ناولها 


با مانسد استفتاء مشهور که خشن و خشین هر سه دختران معاو یه را چه حکم است 
تفصیل این مقدمه آنکه روایات اهل سنت درین قصه مختلف اند اکثر روایات باین 
مضمون آمده اند که ابوبکر رضی اللّه عنه را برای امارت حج منصوب کرده روانه کرده 
بودند نه برای رسانیدن برات و حضرت امیر را بعد از روانه شدن ابوبکر رضی له عنه 
چون سوره برات نازل شد و نقض عهد مشرکان در آن سوره فرود آمد از عقب فرستادند تا 
تبلیغ این احکام تازه نماید پس درین صورت عزل ابوبکر رضی اه عنه اصلا واقع نشد 
بلکه این هر دو کس برای دو امر مختلف منصوب شدند پس درین روایات خود جای 
تمسک شیعه نماند که مدار آن بر عزل ابوبکر است و چون نصب نبود عزل چرا واقع 


شود و در بیضاوی و مدارک و زاهدی و تفسیر نظام نیشاپوری و جذب القلوب و شرو 
صو 1 ت 
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مشکوة همین رواية را اختیار نموده اند و همین است ارجح نزد اهل حدیث و از معالم و 
حسینی و معارج و روضة الاحباب و حبیب السیر ومدارج جنان ظاهر میشود که اول 
آنحضرت صلی الّه علیه و سلم ابوبکر صدیق را بقراءت این سورة امر نموده بودند بعد 
ازان علی مرتضی را درین کار نام زد فرمودند و دو احتمال دارد یکی آنکه ابوبکر 
صدیق رضی اللّه عنه را ازین خدمت عزل کرده علی مرتضی رضی اللّه عنه را منصوب 
فرمودند بجای اودوم آنکه علی مرتضی را شریک ابوبکر کردند تا این هر دو باین 
خدمت قیام نمایند چنانچه روایات روضة الاحباب و بخاری و مسلم و دیگر جمیع 
محدئین همین احتمال دوم را قوت می بخشد زیرا که انها باجماع روایت کرده اند که 
ابوبکر صدیق رضی الّه عنه ابوهریره را در روز نحربا جماعه دیگر متعینه علی مرتضی 
فرمود تا منادی دهند که لا یحجٌ بعد العام مشرك ولا بطوف بالبیت عریان و ازین 
روایات صریح معلوم میشود که ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه ازین خدمت معزول نشده 
بود و الا در خدمت غیر دخل نمیکرد و منادیانرا نصب نمیفرمود پس درین صورت هم 
چون عزل واقع نشد جای تمسک شیعه نماند آمدیم بر احتمال اول که ظاهر لا بودًی 
عنی الا رجل منی آنرا قوت می بخشد و نیز حکم آنسرور صلی الّه علیه و سلم که 
سوره برات را از ابوبکر بگیر و تو ار بخوان بر تقدیر صحت این جمله مو ید می‌شود 
گوئیم که اين عزل بسبب عدم لیاقت و قصو قابلیت ابوبکر نبود زیراکه بالاجماع ثابت 
است که ابویکر از امارت حج معزول نشد و چون لیاقت سرداری حج که متضمن 
اصلاح عبادات جند لک کس از مسلمین است و مستلزم ادای احکام بسیار و خواندن 
خطبه هاء وتعلیم مسایل بیشمار وفتوی دادن در وقایع نادره وحوادث غریبه که دران انبوه 
کثیر رو میدهد و محتاج باجتهاد عظیم و علم وافر میگرداند بابوبکر رضی اللّه عنه ثابت 
شد لیاقت قراعت چند آیت قرانی بآواز بلند که هر قاری و حافظ می تواند سر انجام داد 
چرا اورا ثابست نخواهد بود و خطبه هاء ابوبکر و صفة اقامة حج که از ابوبکر رضی ال 
عنه دران هنگام بظهور آمد در صحیح نسائی و دیگر کتب حدیث بطریق متعدده مذ کور 
است و باجماع اهل سیر ثابت و مقرر است که علی مرتضی درین سفر اقتداء ابوبکر 


- ۳ 


میفرمود و عقب او نماز میگزارد و در مناسک حج متابعت او می نمود و نیز در سیر و 
احادیث ثابت و صحیح است که چون علی مرتضی از مدینة منوره بعجلت روانه شد و 
بعد از قطم مسافت بجناح سرعت نزدیک بابو بکر رسید و آواز ناقه رسول خدا صلی اه 
علیه و سلم مسموع ابوبکر گردید اضطراب نمود و گمان برد که شاید رسول خدا صلی 
اه علیه و سلم خود برای اداء حج تشریف آورده باشند تمام لشکر را استاده کرد و 
توقف نمود بعد از ملاقات علی مرتضی استفسار کرد که امیرٌ او ماموزٌ یعنی تو امیری و 
من از امارت معزول یا توتابع و ماموری و من امیرم علی مرتضی در جواب گفت که من 
مامورم پس ابوبکر روانه شد و پیش از روز ترو یه خطبه خواند و تعلیم مناسک حج 
موافق آئین اسلام بمردم شروع کرد پس لابد اين عزل ابوبکر را که در مقدمه تبلیغ این 
جند آية قرانی واقم شد وجهی می باید ورای عدم لیاقت و قصور قابلیت و الا نصب 
ابوبکر در امری که خیلی جلیل القدر است و عزل او ازین کارسهل صریح خلاف 
عقل است که هرگز از حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم که اعقل ناس بود واقع 
نمی تواند شد چه جای آنکه حکم الهی نیز خلاف حکمت نازل شود معاذ الله من لك 
و آن وجه آنست که عادت عرب درعهد بستن و شکستن و صلح نمودن و جنگ بنیاد 
نهادن همین بود که این جیز ها را بلا واسطه سردار قوم بااکسی که درحکم او باشد از 
فرزتنوداماه ویراخریسمل ارو گفه و کروه دیگریرا هر یدز رنه یرگن داقه 
باشد بخاطر نمی آوردند و آنرا معتبر نمی دانستند و حالا هم همین رایج و جاریست که 
هر گاه در میان سلاطین و امرا و زمینداران بابت ملکی یا سر حدی مناقشه می افتد از 
هر دو جانب وزرا و امرا و افواج و لشکر ها در جنگ و جدال سعی و تلاش و جد و 
کد می نمایند و چون نوبت بعهد و پیمان و قول و قسم میرسد تا وقتی که شاهزاده ها را 
بطریق توره حاضر نکنند و از زبان شان این مضمون را نگو یانند معتبر نمیشود و محل 
اعتماد نمیگردد و اگر تامل کنیم خواندن سورهُ برات درین انبوه کثیر که در منا واقع 
میشود و بقدر شش لک کس دران وادی وسیع فراهم می ایند و رسانیدن آواز بگوش 
هر کس محتاج است بکردش بسیار و محنت شدید و بلند کردن آواز متصل هر خیمه و 
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در هر مثل و در هر بازار پس ناچار از امیر حج اینکار نمی. تواند.شد زیرا که او مشغول 
است بخبر داری اعمال حج و نگاه داشتن مردم.از فتنه و فساد و افساد احرام و دیگر 
جنایات حج برای اینکار شخصی دیگر.می.باید و چون اینکار هم از مهمات عظیم بود 
پس لابد آنِ شخص هم عظیم القدر و بزرگ مرتبه ,باشد. مثل ابوبکر و لهذا جناب 
پیغمبر صلی اللّه علیه. وسلم علی را بر اینکار امیر ساخت و ابوبکررا بر حج تا هر دو 
.مهم بخویی و رونق.سرانجام پذیرد و هر دو کار نز مردم مقصود بالذات دریافته شود و 
اگر اکتفا بر متادیان ابوبکر میفرمود مردم را گمان می شد که مقدمه عهد و پیمان نزد 
پیغمبر چندان ضرور نبود که برای اینکار شخصی مستقل منصوب نفرمود و درینجا 
لظیفه دیگر است که بعضی مدققین اهل سنت بآن پی برده ان که ابوبکر رضی ال 
عنه مظهر صفت رحمه آلهی بود و لهذا در حق او ارشاد فرموده اند که (ارحم امتی باهتی 
ابوبکر) پس کار مسلمین را که مورد رحمة الهی اند باو حواله فرمود و علی مرتضی که 
شیر خدا و مظهر جلال و قهر الهی بود و کافر کشی شیوه او نقض عهد کافران را که 
مورد قهر و غضب اند بر ذمه او گردانید تا صفت جمال و جلال الهی دران مجمع عظیم 
که نمونه محشر و مورد مسلمان و کافر بود ازین دو فواره دریای بی پایان صفات حقانیه 
حوش زند و طرفه آنست که ابوبکر صدیق رضی له عنه درین کار هم مدد کار علی 
مرتضی بود در بخاری از ابی هریره رواية موجود است که اورا با جماعه دیگر متعینه 
علی مرتضی نمود و خود نیز گاه گاه شریک این خدمت می شد چنانچه در ترمذی و 
حاکم برواية ابن عباس ثابت است که کان علی بنادی فاذا اعیی قام ابوبکر فنادی 
بها و فی روایه فاذا بح قام ابو هريرة فنادی بها بالحمله وجه عزل ابوبکر همین بود که 
نقض عهد را موافق عادت عرب اظهار نموده اید تا آینده عریان را جای عذر نماند که 
مارا موافق رسم و آثین ما بر نض عهد آ گاهی نشد تا راه خود میگرفتيم و چاره خود می 
ساختیم و این وجه در معالم و زاهدی و بیضاوی و در شرح تجرید و شرح مواقف و 
صواعق و شرح مشکوة و دیگر کتب اهل سنت مذ کور و مسطور است و لهذا جون پیغفبر . 
خدا صلی اللّه علیه و سلم در حدیبیه بعد از مصالخه اوس انصاری را که در صنعت 
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کتابت مهارتی تمام داشت برای نوشتن عهد نامه طلبید نه سهیل بن عمرو که از طرف 
مشرکان جهت مصالحة آمده بود گفت يا محمّد باید که این عهد نامه را پسر عم توعلی 
بنو یسد و نوشتن او من را قبول نداشت جنانجه در مدارج و معارج و دیگر کتب سیر 
مرقوم است جواب دیگر سلّمنا که ابوبکر را از تبلیغ برات عزل فرمودند اما عزل 
شخصی که صاحب عدالت باشد و هزار جا پیغمبر صلی الّه علیه و سلم و آیات قرآنی 
بر عدالت او گواهی داده باشند بجهة مصلحت جزئیه دلیل نمیشود بر عدم صلاحیت او 
ریاست را خصوصا حون در خدمتی که ازان معزول شده تقصیری و خیانتی از وی 
صدور نیافته باشد زیرا که حضرت امیر الممنین عمر بن ابی سلمة را که ربیب خاص 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بود و از شیعه مخلصین حضرت امیر و خیلی عابد و زاهد و 
امین و عالم و فقیه و متقی از ولایت بحرین عزل فرمود و در مقام عذرنامه باو نوشت که 
در کتب صحیحه بل اصح الکتب شیعه که نهج البلاغه است موجود است اما بعد فانی 
ولیت النعمان بن عحلان الدورقی علی البحرین و نزعت یدك فلا دم لك و لا تثریب 
عليك فقد احننت الولاية و ادیت الامانة فاقتل غیر ظنین و لا ملوم و لا متهم ولا مائوم و 
باليقین ثابت است که عمر بن ابی سلمة از نعمان بن عحلان دورقی افضل بود هم از 
راه دین و هم از راه حسب و هم از راه نسب و ولایت را بخوبی سر انجام داده بود و 
امانت را کما هو حقها ادا نموده و اگر ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیاقت و قابلیت 
اداء یک حکم قرآنی نداشت اورا امیر حج ساختن که بچند مرتبه مهم تر و اعظم 
تراست از اداء این رسالت جه معنی داشت و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 
بالاجماع معصوم است چه قسم صدور می یافت. 


طعن دوازدهم آنکه ابوبکر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را از ترکه 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پدر او بود ارث نداد پس فاطمه رضی الله عنها گفت 
که ای پسر ابوقحافه تواز پدر خود میراث گیری و من از پدر خود میراث نگیرم کدام 
انصاف است و در مقابله فاطمه رضی الله عنها برواية یک کس که خودش بود 
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احتجاج نمود و گفت که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده ام که میفرمود ما 
مردم که فرقه انبیا با شیم نه از کسی میراث میگیریم و نه کسی از ما میراث میگیرد 
حالانک این خبر صریح مخالف نص قرآنی است (رصیکم ال فلکم لد رمث 
خظ الانتیین نیین ...* الاية, النساء: ۱۱) زیراکه این نص عام است و شامل است نبی را و 

یر تبی راتفر دَاود .۷ الاية, النمل: ۱5) 

و .. قَب لی من لَدنْكَ وله ری وت ین لبلب ...۷ الایة. , مریم: ۵ )٩-‏ پس 
معلوم شد که انبیا وارث هم میشوند و از ایشان هم وارثان ایشان میراث میگیرند جواب 
ازین طعن آنکه ابوبکر رضی الله عنه منع میراث از فاطمه رضی الله عنها محض 
بجهت شنیدن این نص از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمود نه بجهت عداوت و بخنض 
فاطمه رضی الله عنها بدلیل آنکه ازواج مطهرات را هم بر تقدیر میراث حصه از ت رکه 
پسیغمبر میرسید و عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر نیز از جمله آنها بود اگر ابوبکر با 
فاطمه بغض و عداوت داشت بازواج مطهرات و پدران و برادران آنها خصوصا با دختر 
خود که عايشه بود اورا چه عداوت بود که هر همه را محروم المیراث گردانید و نیز 
قریب نصف متروکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعباس که عم رسول صلی الله 
علیه و سلم بود میرسید و عباس همیشه از ابتداء خلافت ابوبکر رضی الله عنه با او رفیق 
و مشیرماند اورا چرا محروم المیراث میکرد و آنچه گفته اند که فاطمه را بخبریک 
کس که خودش بود جواب داد دروغ محض است زیرا که اين خبر در کتب اهل سنت 
بروایت حلذيفة بن الیمان و ز بیربن العوام و ابو الدرداء و ابو هریره و عباس و علی و 
ی ی 
صحابه اند و بعضی از ایشان مبشر به بهشت اند و درحق حذیفه ملا عبد | لله مشهدی 

در اظهار الحق حدیث پیغمبر صلی له علیه و سلم آورده که (ما حدّئکم به حذيفة 
فصدّفوه) و از جمله اینها مرتضی علی اس تکه باجماع شیعه معصوم و باجماع اهل سنت 
صادق است وروایت عايشه و ابو بکر و عمر را درین مقام اعتبارنیست اخرج النجار 
عن مالک بن اوّس بن الحدثان التصری آن عمر بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة 
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فیهم علی و العباس و عثمان وعبد الرحمن بن عوف و الز بیر بن العوام و سعد بن آبی 
وقاص انش دکم بالله الذی باذنه تقوم السماء و الارض اتعلمون ان رسول الله صلی الله 
علیه وسلم قال (لانورث ما ترکناه صدقة) قالوا اللهم نعم ثم اقبل علی علی و العباس فقال 
انشد کما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد قال لك قالا اللهم نعم 
پس معلوم شد که این خبر هم براب رآیت است در قطعیت زیراکه این جماعه که نام 
ینها مذکور شد خبر یکی از ایشان مفید یقین است چه جای این جمع کثیر علی 
الخصوص حضرت علی مرتضی که نزد شیعه معصوم اند و روایت معصوم برابر قرآن 
است در افاده یقین نزد ایشان و با قطع نظر آزین همه این روایت در کتب صحیحه شیعه 
از امام معصوم هم موجود است روی محمد بن یعقوب الرازی فی الکافی عن ابی البختری 
عن ابی عبد الله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام انه قال ان العلماء و الانبیاء و 
ذلك ان الانبیاء لم یورثوا وفی نسخة لم یروا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من 
او یماح بر و 
است و قطعا حنانجه در آیت (انما کم له ...۶ الایة, المائدة: ۵۵) گذشت پس معلوم 
شد که غیر از علم و احادیث هیچ چیز میراث به کسی نداده ی 
بروایت المعصوم و نیز خبر پیغمبر در حق کسی که بلا واسطه ازان جناب شنیده باشد 
مفید علم یقینی است بلا شبهه وعمل بسماع خود واجچب است خواه از دیگری بشنود ی 
نشنود و اجماع اصولیین شیعه و سنی است که تقسیم خبر بمتواتر و نغیر متواتر نسبت 
بآنکسانست که نبی را مشاهده ننموده اند و بواسطه دیگران خبر اورا شنیده نه در حق 
کسی که نبی را مشاهده نموده و بلاً واسطه از وی خبری شنیده که این خبر در حق او 
حکم متواتر بلکه بالا تر از متواتر است و چون این خبر را ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
خود شنیده بود حاحت تفتیش از دیگری نداشت آمدیم براینکه این خبر مخالف آیت 
است این هم دروغ است زیراکه کم خطاب بامت است نه پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم پس این خبرمبین تعین خطاب است نه مخصص آن و اگر مخصص هم باشد پس 
تخصیص آیت لازم خواهد آمد مخالفت از کجا و اين آیت بسیار تخصیص يافته است 
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مثلا اولاد کافر وارث نیست و رقیق وارث نیست و قاتل وارث نیست و نیز شیعه از ائمه 
خود روایت میکنند که ایشان بعضی وارثان پدر خود را منع فرموده اند از بعض ت رکه پدر 
خود و خود گرفته اند مثل شمشیر و مصحف و انگشتری و پوشاک بدنی پدر بچیزیکه 
خود متفرد اند بروایت آن و هنوز عصمت نزد اهل سنت ثابت نیست و دلیل برثبوت 
اینخبر و صحت آن نزد جمیع اهل بیت از امیر الموّمنین گرفته تا آخ رآنست که جون 
ترکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم در دست ایشان افتاد حضرت عباس و اولاد اورا 
خارج کردند و دخل ندادند و ازواج را نیز حصه شان ندادند پسا گر میراث در ترکه 
پیغمبر جاری میشد این بزرگواران که نزد شیعه معصوم اند و نزد اهل سنت محفوظ چه 
قسم این حق تلفی صریح روا میداشتند زیرا که باجماع اهل سیر و تواریخ و علماء 
-عدیث ثابت و مقرر است که متر وکه آنحضرت صلی الله علیه و سلم از خیبر و فد ک و 
غیره در عهد عمربن الخطاب بدست علی و عباس بود علی برعباس غلبه کرد و بعد از 
علی مرتضی بدست حسن بن علی و بعد آزو بدست حسین بن علی و بعد ازو بدست 
علی بن الحسین و حسن بن حسن بود و هردو تداول میکردند دران بعد ازان زید بن 
حسن بن علی برادر حسن بن حسن متصرف شد رضی الله عنهم اجمعین بعد ازان 
بدست مروان که امیر بود افتاد و بدست مروانیه بود تا نوبت پادشاهت عمر بن عبد 
المزیز رسید وی بجهت عدالتی که داشت گفت نمیگیرم من چیزی را که منع کرد 
ازان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فاطمه را و نداد و نباشد مرا درو حقی من رد 
میکنم آنرا پس رد کرد بر اولاد فاطمه رضی الله عنها پس بعمل ائمه معصومین از اهل 
بیت معلوم شد که درترکه انحضرت میراث جاری نیست و آية مواریث بحدیث مذ کور 
تخصیص یافته آمدیم برانکه آیت (وَوَّرتُ سُیْمانْ دار ...* الایة. النمل: ۱5) دلالت 
میکند که هم انبیا وارث میشوند و هم از انبیا میراث گرفته میشود و مخالف این حدیث 
قطعی است که بروایت معصومین ثابت شده در حل این اشکال نیز رجوع بقول معصوم 
نمودیم و بکتب شیعه التجا بردیم روی الکلینی عن ابی عبد الله ان سلیمان ورث 
دافد همینا ورث سلیمان پس معلوم شد که این ورائت علم و نبوت و کمالات 
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نفسانی است نه ورائة مال و متروکه و قرینه عقلیه نیز مطابق قول معصوم دلالت بر 
همین ورائت کرد زیراکه باجماع اهل تاریخ حضرت داود نوزده پسر داشت پس همه . 
وارث آن حضرت می. شدند حال آنکه حق تعالی درمقام اختصاص و امتیاز حضرت 
سلیمان این عبارت فرمزده وراثتی که بحضرت ایشان اختصاص دارد و دیگر برادران را 
دران شرکت نمی تواند شد همین ورائت علم ونبوت است چه برادران دیگر را اين 
جیزها حاصل نبود و نیز پر ظاهر اس ت که هر پسر میراث پدر میگیرد و وارث مال پدر 
میشود پس خبر دادن ازان لغومحض باشد و کلام الهی مشتمل بر لنونمی تواند شد و 
حضرت سلیمان را در چیزی که تمام عالم دران شریک است شریک بیان فرمودن چه 
موحب بزرگی است که حق تعالی در بیان فضایل و مناقب اين ورائت عامه را مذ کور 
فرماید و نیزکلام آینده صریح ناطق است بآنکه مراد از ورائت ورائت علم است حیث قال 
ر.وقال با نها لاس غلفتا مَطق الیر..» البة.النمل:۱۹) واگ رگویند که لفظ ورائت در 
علم مجاز است و درمال حقيقة پس صرف لفظ از حقیقت بمجاز بی ضرورت چرا باید 
کرد گوئیم ضرورت محافظت قول معصوم است از تکذیب و نیز لا نسلم که ورائت در 
مال حقيقة است بلکه قولیه استعمال در عرف فقها تخصیص یافته مثل منقولات عرفیه 
و در حقیقت اطلاق او بر ورائت علم و منصب همه صحیح است سلمنا که مجاز است 
لیکن محاز متعارف و مشهور است خصوصا در استعمال قرآن بحدیکه پهلو بحقیقت 
متفه سای رم وبا الکتاب این اضقفینا ین عبادنا...* الاية. فاطر: ۳۲) 
و فلت بن بغدهم خلت ورثا الکتات ..» البة. الاعراف: ۱۹۹) و آیت دیگریعنی 
(برئنی وی ین ال یَعْقَوبِ ..* الّبة. مریم: ۱) پس ببداهة عقلیه د رآنجا ورائت 
منصب مراد است بالقطع زیراکه اگر لفظ آل یعقوب نفس ذات یعقوب مراد باشد 
بطریق المجاز پس لازم آید که مال یعقوب از زمان ایشان تا زمان حضرت زکریا زیاده 
پر دو هزار سال گذشته بود باقی بود غیر مقسوم و تقسیم آن بعد از وفات زکریا نموده 
حصه حضرت یحیی بحضرت یحیی برسد و هوسفسطة جدا چه اگرپیش از وفات 
زکریا مقسوم شده باشد آن مال مال حضرت زکریا شد و در برثئی داخل.گشت و ا گر 
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مراد از آل یعقوب اولاد یعقوب بود لازم آید که حضرت زکریا وارث جمیع بنی اسرائیل 
باشد چه احیا و چه اموات و این سفسطه اشد و افحش از سفسطه اولی است این آیت را 
درین مقام آوردن کمال خوش فهمی علماء فرقه است و نیز حضرت زکریا دو لفظ 
فرموده (... و # مریم: ۵) و نی ۷ الابة. مریم: ۲ پس از جناب الهی ولی طلب 
کرد که بصفت ورائت موصوف بود پس اگر مراد ورائت علمی خاص نباشد این صفت 
محض لغو افتد و در ذکر آن فایده نباشد زیرا که پسر در جمیع شرایع وارث پدر است 
و از لفظ ولی وراشت مال فهمیده میشود بی تکلف و نیز در والا دید همت علیای 
نفوس قدسیه انبیا که از تعلقات این معالم بی ثبات وارسته تعلق خاطر بغیر 
حناب حق حل و علا ندارند همگی متأع دنیوی بجوی نمی ارزد خصوصا حضرت 
زکریا که بکمال وارستگی و بی تعلقی مشهور و معروف اند محال عادی است که از 
وراشت مال و متاع که در نظر ایشان ادنی قدری نداشت بترسند و ازین رهگذر اظهار 
کلفت و اندوه و ملال و خوف در جناب خداوندی نمایند که اين معنی صریح کمال 
محبت و تعلق دلی را میخواهد و نیز اگر حضرت زکریا زان میترسیدند که مال مرا بنو 
الاعمام من بیجا خرج کنند و در امور ممنوعه صرف نمایند اول جای ترس نبود که جون 
شخص فوت شد و بورائت مال مال دیگری شد صرف آن مال بر ذمه آن دیگر است 
خواه بجا کنند خواه بی جا مرده را بران صرف موّاخذه و عتابی نیست ومع هذا این 
خوف را بجناب الهی عرض کردن چه ضرور بود رفع این خوف در دست ایشان بود تمام 
مال را له پیش از وفات خود خیرات و تصدق میفرمود و آن وارئان بدروش را خایب و . 
خاسر و محروم می گذاشتند و انبیارا بموت خود آ گاهی میدهند و مخیر می سازند پس 
خوف موت فجاءة هم نداشتند پس مراد درین جا ورائت منصب است که اشرار بنی 
اسرائیل بعد ازمن بر منصب جبورة مستولی گشته مبادا تحریف احکام الهی و تبدیل 
شرایم ربانی نمایند و علم مرا محافظت نکنند و بران عمل بجا نیارند و موجب فساد 
عظیم گردند پس قصد ایشان از طلب ولد اجراء احکام الهی و ترو یج شریمت و بقاء 
نبوت در خاندان خود است که موجب تضاعف اجر و بقاء آن تا مدت دراز می باشد نه 
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بخل بر مال بعضی از علماء درینجا بحث کنند که اگر از پیغمبر کسی میراث نمی 
گیرد پس جرا حجرات ازواج را در میراث آنها دادند و غلطی این بحث پرروشن است 
زیراکه اقرار حجرات ازواج در دست ازواج بجهت ملکیت ایشان بود نه بجهت میراث 
بدستور از اقرار حجره حضرت زهرا رضی الله عنها در دست ایشان که جناب پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم هر حجره را بنام زوجه ساخته بدست او حواله فرموده بود پس هبه 
مع القبض متحقق شد و آن موجب ملک است بلکه حضرت زهرا و حضرت اسامه را نیز 
وه اس متیآ ععای تاک او 
بودند و بحضور حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصرفات مالکانه دران می نمودند 
دلیل برین دعوی آنکه باجتماع شیعه و سنی ابت است که چون حضرت امام حسن 
علیه السلام را وفات نزدیک شد از ام المومنین عايشه رضی الله عنها استیذان طلبید که 
مرا هم موضوعی برای دفن در جوار جد خود بدهد اگرنه حجره آن ام الموّمنین دررملک 
او بود این استیذان معنی نداشت و دلالت بر مالک بودن ازواج خانه هاء خود را از قرآن 
نیز فهمیده اند که خانه ها را بازواج اضافة فرموده و ارشاد نموده که (َفر فی بو ینکن 
...۷ الابة. الاحزاب: ۳۳) و الا مقام آن بود که میفرمود و قرن فی بیت الرسول و نیز 
بعضی علماء شیعه گویند که اگر چنین بود پس شمشیر و زره و بغله شهباء یعنی دلدل 
و امثال ذلك جرا بحضرت امیر دادند گوئیم این دادن خود دلیل صریح است بر آنکه در 
متروکه پیغمبر میراث نبود زیرا که حضرت امیر را خود بوجهی میراث پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم نمی رسید اگر وارث می شد زهرا و ازواج و عباس وارث می شدند پس 
دادن حضرت امیر بنابرانست که مال آن جناب بعد از وفات حکم وقف دارد بر جمیع 
مسلمین خلیفه وقت هر کرا خواهد چیزی تخصیص نماید حضرت امیر را باین چیز ها 
لابق بلکه الیق دانسته خلیفه اول تخصیص نمود و نیز بعضی اشیا از متر وکه آنحناب به 
زبیر بن العوام که عمه زاده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود نیز داده اند و محمد 
بن مسلمه انصاری را نیز بعضی جیزها داده اند پس این تقسیم دلیل صریح است بر عدم 
توریث و این را در معرض شبهه آوردن دلیل دیگر برای اهل سنت افزودنست. 
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عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد » خمیر مايٌ دو کان شیشه گرسنگ است 


درینجا فایده عظیمه باید دانست که شیعه در اول در باب مطاعن ابوبکر رضی الله عنه - 
7 ۳ 0 1 ۰ 2 ۳ 7 ۰ 
منع میراث می نوشتند و می گفتند چون از عمل امه معصومین و از روی روایات این 
خضرات عدم توریث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد ازین دعوی انتقال نموده 
دعوی ذیگر تراشیدند وط دنگرایر آوردند که آن طعن سیزدهم اشتتار ۱ 


طعن سیزدهم ابوبکر فدک را بفاطمه نداد حالانکه پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم برای او هبه نموده بود و دعوی فاطمه رضی الله عنها را مسموع ننمود و از وی گواه 
و شاهد طلبید پس چون حضرت علی کرم له وجهه و ام ایمن را برای شهادت آورد رد 
شهادت ایشان کرد که یک زن ویک مرد در شهادت کفایت نمی کند بلکه یک زن 
دیگر هم می باید پس فاطمه رضی الله عنها در غغضب شد وترک کلام کرد با ابوبکر 
رضی الله عنه حالانکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق فاطمه فرموده است که (من 
اغضبها اغضبنی) جواب ازین طعن آنکه دعوی هبه از حضرت زهری رضی الله عنها و 
شهادت دادن حضرت علی رضی الله عنه و ام ایمن یا حسنین رضی الله عنهما علی 
اختلاف الروایبات در کتب اهل سنت اصلا موجود نیست محض از مفتریات شیعه 
است در مقام الزام اهل سنت آوردن و جواب آن طلبیدن کمال سفاهت است بلکه در 
کتب اهل سنت خلاف آن موحود است در مشکوة از رواية ابو داود از مغیره آورده که 
چون عمربن عبد العزیز که پسر عبد العزیز بن مروان بود خلیفه شد بنومروان را جمع 
کرد و گفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت له فدكك فکان ینفق منها و یعود 
منها علی صغیر بنی هاشم و یزوج منها ایمهم و ان فاطمة رضی الله عنها سالته ان 
یجعلها لها فابی فکانت کذلك فی حیاة رسول الله حتی: مضی لسبیله فلما ان ول 
ابوبکر رضی الله عنه عمل فیها بما عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حیوته 

حتی مضی لسبیله فلما ان ول عمربن الخطاب رضی الله عنه عمل فیها بما عملا حتی 
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مضی لسبیله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزیز فرایت امرا منعه رسول ال 
صلی اللّه علیه و سلم فاطمة لیس لی بحق و انی اشهد کم انی رددتها علی ما کانت یعنی 
علی عهد رسول اللّه و ابی بکر وعمر رضی اللّه عنهما پس چون هبه در واقع تحقق نداشته 
باشد صدور دعوی و وقوع شهادت ازین اشخاص که نزد شیعه معصوم و نزد ما محفوظ 
اند امکان وگنحایش ندارد جواب دیگربگفته شیعه این روایت را قبول کردیم لیکن 
این مسئله مجمم علیه شیعه وسنی است که موهوب ملک موهوب له نميشود تا وقتی که در 
قبض و تصرف اونرود و فدک بالاجماع درحین حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم 
در تصرف زهری رضی الله عنها نیامده بود بلکه در دست آنجناب بود در وی تصرف 
مالکانه می فرمود پس ابوبکر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را در دعوی هبه 
تکذیب نکرد بلکه تصدیق نمود لیکن مسئله فقهیه را بیان کرد که مجرد هبه موجب 
ملک نميشود تا وقتی کا قبض متحقق نگردد و درین صورت حاجت گواه و شاهد 
طلبیدن اصلا نبود و اگر بالفرض حضرت علی رضی الله عنه و ام ایمن بطریق اخبار 
محض این هبه را اظهار فرموده باشند این را رد شهادت گفتن عجب جهل است اینجا 
و ی ایا و آنها رد شهادت آنست 
که شاهد را تهمت دروغ دهند و دروغ گو پندارند و تصدیق شاهد چیزی دیگر است و 
حکم کردن موافق شهادت او چیزی دیگر و هرکه در میان این دو چیز فرق نکند و عدم 
حکم را تکذیب شاهد یا مدعی پندارد نزد علماء قابل خطاب نمی ماند و چون مسئله 
شرع که منصوص قرآنست همین است که تا وقتیکه یک مرد و دو زن نباشند حکم 
کردن نمیرسد ابوبکر رضی الله عنه درین حکم نکردن مجبور حکم شرع بود و آنچه 
گفته اند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق فاطمه رضی الله عنها فرموده است که 
(من اغضبها اغضبنی) پس کمال نادانیست بلغت عرب زیراکه اغضاب آنست که 
شخصی بقول یا عل در غضب آوردن شخصی قصد نماید وپرظاهر است که ابویکر هر 
گز قصد ایذاء فاطمه رضی الله عنها نداشت شت و بارها در مقام عذر میگفت که و الله یا 
ابنة رسول الله صلی الله علیه و سلم ان قرابة رسول الله صلی الله علیه و سلم احب 
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الی ان اصل من قرابتی پس چون اغضاب از جانب او متحقق نشود در وعید چه قسم 
داخحل گرد آری حضرت زهرا رضی الله عنها بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد 
لیکن چون وعید بلفظ اغضاب است نه غضب ابوبکر را ازین چه باک اگرباین لفظ 
وعید واقم می شد که من غضبتٌ علیه غضبتٌ علیه البته ابوبکر را خوف می بود و 
غضب حضرت زهرا بر حضرت امیر در مقدمات خانگی بارها بوقوع آمده ازانجمله و قتی 
که خطبه بنت ابوجهل برای خود نمودند و حضرت زهرا گزیان پیش پدر خود رفت و 
بهمین تقریب آنجناب این خطبه فرمود که (الا ان فاطمة بضعة منی یوّذینی ما اذاها و 
بریبنی ما رابها فمن اغضبها اغضبنی) و ازانجمله آنکه حضرت امیر باحضرت زهرا 
رنجش فرموده از خانه بر آمده بمسجد رفت و بر زمین مسجد بیفرش خواب فرمود و 
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برین ماجرا اطلاع دست داد نزد زهرا آمد و پرسید 
که اين ابن عمك زهرا عرض کرد که انه غاضبنی فخرج و لم یقل [قيلولة ] عندی و این هردو 
روایت متفق علیه و صحیح است و از اجلا بدیهیات است که حضرت موسی علی نبینا 
و علیه الصلوة و السلام بحکم بشریت بر حضرت هارون که برادر کلان و نبی مقرب 
خدا بود غضب نمود بحدیکه سر و ریش مبارکش گرفت وکشيد و یقین است که 
حضرت هارون قصد غضب حضرت موسی نفرموده بود زیر که اغضاب نبی کفر است 
اما در غضب حضرت موسی هیچ شبهه نیست پس اگر این معامله اغضاب می بود لابد 
حضرت هارون دران وقت متصف بکفر میگردید معاذا الله من ذلك جواب دیگر سلمنا 
که حضرت زهرا رضی الله عنها بنابرمنع میراث یا بناب نشنیدن دعوی هبه غضب فرمود 
وترک کلام با ابوبکر رضی الله عنه نمود لیکن در روایات شیعه و سنی صحیح و 
ثابت است که اين امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد و خود را بدر سرای زهرا حاضر آورد و 
امیر المومنین علی را شفیع خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا از و خشنود شد اما 
روایات اهل سنت پس در مدارج النبوة و کتاب الوفا و بیهقی و شروح مشکوة موجود 
است بلکه در شرح مشکوة شیخ عبد الحق نوشته است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
بعد ازین قضیه بخانه فاطمه زهرا رضی الله عنها رفت و در گرمی آفتاب بر در باستاد و 
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عذر خواهی کرد و حضرت زهرا ازو راضی شد و در ریاض النضرة نیز این قصه بتفصیل 
مذ کوراست و در فصل الخطاب بروایت بیهقی از شعبی نیز همین قصه مرو یست و ابن 
السمان در کتاب الموافقه از اوزاعی روایت کرده که گفته بیرون آمد ابو بکر رضی الله 
عنه بر در فاطمه رضی الله عنها در روز گرم و گفت نمیروم ازینجا تا راضی نگردد 
از من بنت پیغمبر خدا صلی لله علیه و سلم پس در آمد بروی علی رضی الله عنه پس 
سوگند داد برفاطمه که راضی شو پس راضی شده فاطمه رضی اللّه عنها واما روایات 
شیعه پس زیدیه خود بعینه موافق روایت اهل سنت درین باب روایت کرده اند و اما 
امامیه پس صاحب محجاج السالکین وغیر او از علماء ایشان روایت کرده اند ان ابابکر 
رضی الله عنه لما رای ان فاطمة انقبضت عنه و هجرته و لم تتکلم بعد ذلك فی امر 
فدكك کبر ذلك عنده فاراد استرضاء‌ها فاتاها فقال لها صدّفت یا ابنة رسول الله صلی 
الله علیه وسلم فیما ادعیت و لکنی ریت رسول الله صلی الهعلیه وسلم یقسمها 
فیعطی الفقراء و المساکین و ابن السبیل بعد ان یوّتی منها قوتکم و الصانعین بها 
فقالت افعل فیها کما کان ابی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یفعل فیها فقال دلك اللّه 
علی ان افعل فیها ما کان یفعل ابوك فقالت و اللّه لتفعلن فقال و الله لافعلن ذلك فقالت 
له اشهد فرضیت بذاك و اخذت العهد علیه و کان ابو بکر رضی الله عنه یعطیهم منها 
قوتهم و یقسم الباقی فیعطی الفقراء و المساکین و ابن السبیل اینست عبارت مرو یه در 
محجاج السالکین و دیگ رکتب معتبره امامیه و ازین عبارت صریح مستفاد شد که ابو بکر 
دعوی زهرا را تصدیق نمود لیکن عدم قبض را و تصرف پیغمبر را صلی الّه علیه و سلم 
تا حین وفات مانع ملک دانسته بود کما هو المقرر عند جمیع الامة و چون ابوبکر رضی 
للّه عنه زهرا را در دعوی تصدیق نموده باشد باز حاجت اشهاد ام ايمن و حضرت امیر 
رضی له عنه چه بود الحمد للّه که از روی روایات امامیه اظهار حق شد و طوفان و 
تهمتی که بر ابوبکر رضی اللّه عنه بسته بودند که دعوی را مسموع ننمود و شهادت را رد 
کرد دروغ بر آمد و الّه ریق الْحْقَ وَیبْطل الباطل ...* الابة. الانفال: ۸) درینجا نیز 


باید دانست که علماء شیعه جون دیدند که هبه بغیر قبض موحب ملک نمیشود پس 


۳ 
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حضرت زهرا رضی اللّه عنها چرا در غضب می آمد و ابوبکر رضی اللّه عنه را چه تقصیر 
ناچار در زمان ما علماء ایشان آزین ذعوی نیز انتقال نموده دعوی دیگر بر آوردند و طعن 
دیگر تراشیدند که آن طعن چهاردهم است. 


طعن چهاردهم آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت زهرا رضی 
الله عنها را بندک وصیت کرده بود و ابوبکر اورا بر فدک تصرف نداد پس خلاف. 
وصیت پیخمبر نمود جواب ازین طعن بچند وجه است او آنکه دعوی وصایت از 
حضرت زهرا رضی الله عنها بازاثبات آن دعوی بشهادت ازکتابی از کتب معتبره اهل 
سنت یا شیمه به بوت باید رسانید بعد ازان جواب باید طلبید دوم آنکه وصیت باجماع 
شیعه و سنی اخت میراث است پس در مالکه میراث جاری نشود وصیت چه قسم 
جاری خواهد شد زیرا که وصیت و میراث هردو انتقال ملك بعد الموت اند و بعد الموت 
انبیا مالك هیچ چیز نمی مانند بلکه مال ایشات مال خدا می شود و داخل بیت المال 
مینگردد و سر درین آنست که الانبیاء لایشهدون ملکا مع الله پس هر چیزرا که در 
دست ایشان افتد عاریه خدا میدانند و بآن منتفع می شوند و لهذا بایشان زكوة واجب 
نمی شود و ه ادای دین از ترکه ایشان واحب میگردد و در مال عاریت بالبداهة وصیت 
کردن و میراث دادن نافذ نیست و چون عدم توریث در مال انبیا برواية معصومین بالقطع 
ثابت شد عدم نفاذ وصیت بطریق اولی بثبوت رسید زیرا که توریث بمراتب اقوی است 
از وصیت و وصیت بمراتب اضعف است از توریث سیوم آنکه وصیت برای شخصی 
ببالخصوص وقتی درست میشود که سابق ازان بر حلاف آن وصیت از موصی صادر 
نشده باشد و درینحا لفظ ما ترکناه صدقة کار خود کرده رفته است و جمیم متر وکه 
پیخمبر صلی الله علیه و سلم وقف فی سبیل الله گردیده گنجایش وصیت نمانده 
چهارم آنکه اگربالفرض وصیت واقع شده باشد و ابوبکر را رضی الله عنه بران اطلاع 
نشد ونزد او بموحب شاهدان به ثبوت نرسید او خود معذور شد اما حضرت امیر را در 


وقت خلافت خود جه عذر بود که آن وصیت را جاری نفرمود و بدستور سابق در فقرا و . 
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مساکین و ابن السبیل تقسیم می نمود اگر حصه خود را در راه خدا صرف کرد حسنین 
و خواهران ایشان را چرا از میراث مادر خود محروم ساخت شیعه آزین سخن چهار 

حواب گفته اند هر چهار را با خللی که در آنها است نوشته می آید اول آنکه اهل بیت 
۳ باز نمیگیرند جنانجه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خانه مخصوب خود 
را که در مکه داشتند بعد از فتح مکه از غاصب نگرفتند و درین جواب خلل است 
زیراکه دروقت عمربن عبد العزیز خود فدك را به حضرت امام محمد باقر داد و ایشان 
گرفتند و دردست ایشان بود باز خلفاء عباسیه بران متصرف شدند تا آنکه در سنه دو 
صد و بیست مامون عباسی بعامل خود قثم بن جعفر نوشت که فدک را باولاد 
فاطمه رضی الله عنها بده درین وقت امام علی رضا گرفتند باز متوکل عباسی بران 
محصرف شد بعد ازان معتضد رد آن نمود چنانجه قاضی نور الله در مجالس المومنین 
بتفصیل ذکر نموده پس اگر اهل بیت منصوب را نمیگیرند این حضرات چرا گرفتند و 
نیز حضرت امیر المنین خلافت مغصوبه را بعد از شهادت عثمان چرا قبول کرد و 
جر مین ۳۱۰۱۱۱۱۵۵۲۰۱۰۱۱۶ خواهان نزع شد و منجر 
بشهادت گردید جواب دوم که شیعه گفته اند آنست که حضرت امیر اقتدا بحضرت 
فاطمه رضی الله عنهما نموده از فددک منتفع نشد و درین جواب سراسر خلل است 
زیراکه بعضی ایمه که فدک را گرفتند و بآن منتفع شدند چرا اقتدا بحضرت فاطمه زهرا 
ننمودند ونیز این اقتدا فرض بود یانه اگر فرض بود ایمه دیگر چرا ترک فرض نمودند 
و اگرنه بود حضرت امیر چرا برای نفل ترک فرض کرد که حق بحقدار رسانیدنست و 
نیز اقتدا در افعال اختیاریه شخص می باشد نه در افعال اضطراریه اگر حضرت زهرا 
از راه ظلم و ستم کسی قدرت بر انتفاع از فد ک نیافت نا چار بود و در مظلومیت که 
سراسر مجبوری و ناچارگی است اقتدا چه معنی دارد و نیز اگراقندا میفرمود خود بآن 
منتفع نمی شد حسنین و خواهران ایشان را چرا محروم المیراث می ساخت جواب 
سیوم که شیمه گفته اند آنست که مردم بدانند که شهادت حضرت امیر برای جرنفع 
متا تفت اشسیت اول آنکه مردمی که گمان فاسد 
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بحضرت امیر داشته باشند درین مقدمه همان مردم خواهند بود که رد شهادت ایشان در 
باب ما وید نمودند وآن مردم در زمان خلافت حضرت امیر مرده بوذند از نگرفتن 
در زمان خلافت خود آنها چه قسم این معنی را توانستند دانست دوم آنکه چون بعضی 
از اولاد حضرت امیر گرفتند نیز نواصب خوارج را توهم شده باشد که شهادت حضرت 
امیر برای جر نفع باولاد خود بود بلکه در زمین و ملک و باغ نفع اولاد بیشتر منظور می 
افتد از نفع خود پس می بایست که اولاد خود را نیز وصیت می فرمود که هر گز هر گز 
این را نخواهند گرفت تا در شهادت من خلل نیاید و نیز اولاد اورا دو اقتدا مانع گرفتن 
می شد یکی اقتدا بحضرت زهرا دوم اقتدا بحضرت امیر جواب چهارم از طرف شیعه 
آنکه اين همه بنابر تقیه بود و درین جواب خلل آنست که هر گاه امام خروج فرماید و 
بجنگ وقتال مشغول شود اوراتقیه حرام میگردد چنانچه مذهب جمیم امامیه همین 
است و لهذا حضرت امام حسین هر گزتقیه نفرمود و جان خود دراه خدا صرف کرد 
پس در زمان خلافت حضرت امیر اگرتقیه میفرمود مرتکب حرام میشد معاذ الله من ذلك 
و با قطع نظر از اي همه در کتاب منهج الکرامة شیخ ابن مطهر حلی چیزی گفته است 
که بسبب آن اشکال از بیخ و بن برکنده شد و اصلا جای طعن بر ابوبکر رضی الله عنه 
نماند و هوانه لما وعظت فاطمة ابابکر فی فدك کتب لها کتابا و ردها علیها پس بر 
تقدیر صحت این روایت هر دعوی که بر ذمه ابوبکر بود خواه میراث خواه هبه خواه 
وصیت ساقط گشت پس شیعه را بهیچ دعوی جای طعن نماند باقی ماند اینجا دو شبهه 
که اکثر بخاطر شیعه و سنی میگذرند شبهه اول آنکه هز چند دعوی میراث و دعوی هبه 
که از حضرت زهرا بوقوع آمد نزد ابوبکر رضی الله عنه بثبوت نرسید اما اگر مرضی 
حضرت زهرا بگرفتن فدک بود پس جرا ابوبکر رضی الله عنه استادگی کرد و بخدمت 
ایشان نگذرانید تا اين گفتگورنجش درمیان نمی آمد گوبصلح و صفا انجامیده باشد 
رفع اين شبهه آنست که ابوبکررا درین مقدمه بلائی عظیم پیش آمده بود اگر استرضاء 
خاطر مبارک حضرت زهرا مقدم میداشت بدو وجه رخنه عظیم در دین راه می یافت 
اول آنکه مردم بیقین گمان می بردند که خلیفه در آمور مسلمانان بتفاوت حکم می 


- ۵*٩ - 


کند و رعایات می‌نماید بی ثبوت دعوی برو داران مدعاء ایشان حواله می کند و از 
دیگران که عوام الناس اند اثبات دعوی و شهود و گواه خاطر خواه خود میخواهد و اين 
گمان به موجب فساد عظیم بود در دین تا قیام قیامت دیگر قضات و حکام این دستور 
السمل اورا پیشوای کار خود می ساختند و جا بجا مداهنت و مساهلت و رعایت و 
جانب داریها باین دست آویز بوقوع می آمد دوم آنکه در صورتیکه حضرت زهرا را این 
زمین بطریق تملیک میداد و ملک وارث در حقیقت ملک مورث است زیرا که خلافت 
و انیت اوست پس اعاده این زمین که صدقه رسول صلی اللّه علیه وسلم بود بحکم 
(ما ترکناه صددقة) در خاندان رسول لازم می‌آمد حالانکه از جناب پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم شنیهبودکه اعد فی صدفته کالکلب یمد فی یه این حرکت عظیم از ابوبکر 
رضی الله عنه هرگز ممکن نبود که صدوریابد و همراه این دو وجه دینی وجهی دیگر 
هم دنیوی که درین صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نیز دهان طلب وا کرده 
برای خود همین قسم زمین او دیهات می خواستند و کار بر ابوبکر رضی اللّه عنه 
تنگ میگردید و اگر این مصالح را رعایت میکرد و آن را مقدم میساخت حضرت زهرا 
آزرده می شد ناجار بحکم حدیث نبوی که (المومن اذا ابتلی ببلیّتین اختار اهونهما)- 
همین شق را اختیار نمود زیرااکه تدارک این ممکن بود چنانچه واقع شد و تدارک آن 
شق امکان نداشت و باعث فساد عام بود در دین شبهه دوم آنکه چون در میان ابوبکر و 
حضرت زهرا بابت این مقدمه بصلح و صفا انجامید و رفع کدورت بخوبی حاصل 
گردید چنانچه از روی روایات شیعه و سنی به ثبوت رسید پس باعث چه شد که 
حضرت زهرا روادار حاضر شدن ابوبکر بر جنازه نشد و حضرت امیر ایشان را شبا شب 
بموجب وصیت ایشان دفن فرمود رفع اين شبهه آنکه اين وصیت حضرت زهر بتابر 
کمال تستر وحیا بود چنانچه مرو یست بروایت صحیحه که حضرت زهرا در مرض موت 
خود فرمود شرم دارم که مرا بعد از موت بی پرده در حضور مردان بیرون آرند و عادت 
آنزمان حنان بود که زنان را بی پرده بدستور مردان بیرون می آوردند اسماء بنت عمیس 
گفت من در حبشه دیدم که از شاخهاء خرما نعشی مانند کجاوه می سازند حضرت 


۷۰ 


زهرا فرمودکه بحضور من ساخته بمن بنما اسما آنرا ساخته بزهرا نمود بسیار خوشوقت شد 
و تبسم کرد و هر گز اورا بعد از واقع آنحضرت صلی الله علیه و سلم خوشوقت و متبسم 
ندیده بودند و باسما وصیت کرد که بعد از مرگ تو مرا غسل دهی و علی با تو باشد و . 
دیگریرا نه گزاری که در آید پس باین جهت حضرت امیر کسی را بر جنازه حضرت 
زهیرا تیه وموي حضرت عباس با چندی از اهل بیت نماز گزارده هم در شب دفن 
کردند و در بعض روایبات آمده که روز دیگر ابوبکر صدیق و عمر فاروق و دیگر 
اصحاب که بخانه علی مرتضی بجهت تعزیه آمدند شکایت کردند که چرا مارا خبر 
نکردی تا شرف نماز و حضور می دريافتیم علی مرتضی گفت قاطمه رضی الله عنها 
ی ی ی چشم نامحرم بر جنازه من 
نیفتد پس موجب وصیت وی عمل کردم و اینست روايةٌ مشهور و در فصل الخطاب 
فا ی ابن عوف و ز بیر ین عوام وقت نماز عشا 
حاضر شدند و رحلت حضرت فاطمه در میان مغرب و عشا شب سه شنبه سیوم ماه 
مبارک رمضان بعد از شش ماه از واقعه سرور جهان بوقوع آمده بود و سنین عمرش 
بیست و هشت بود و ابوبکر بموجب گفته علی مرتضی پیش امام شد و نماز بروی 
گزارد و چهار تکبیر بر آورد و دلیل عقلی بر آنکه حاضر نکردن ابوبکر جنازه حضرت 
زهرا از همین جهت بود نه بناب رکدورت و ناحوشی آنست که.ا گر بنابر کدورت و 
ناخوشی باشد ازینجهت خواهد بود که ابوبکر رضی الله عنه بروی نماز نگزارد و این 
امر ود درست نمی شود زیر که باجماع مورخین طرفین از شیعه و سنی چون جنازه امام 
حسن رضی الله عنه بر آوردند امام حسین رضی الله عنه بسعید بن ابی العاص که از 
حانب معاو یه امارت مدینه داشت ت اشاره کرده فرمود که اگرنه سنت جد من بران بودی 
که امام جنازه امیر باشد هرگز ترا پیش نمیکردم پس معلوم شد که حضرت زهرا بنابر پاس 
نماز ابوبکر این وصیت نفرموده بود و الا حضرت امام حسین خلاف وصیت حضرت 
زهرا چه قسم بعمل می آورد و ظاهر است که سعید بن العاص بهزار مرتبه از ابو بکر 
کمتر بود در لیاقت امامت نماز و حرف ششماه بود که جناب پیغمبر پدر بزرگوار 


- ۵٩۷۱۰ 


حضرت زهرا ابوبکر را پیش نماز جمیع مهاجر و انصار ساخته بود و بتا کید تمام اين 
مقدمه را پرداخته جه احتمال است که حضرت زهرا را درین مدت قلیل این واقعه از یاد 


رفته باشد. 


طعن پانزدهم آنکه ابوبکر را رضی الله عنه بعضی مسایل شرعی معلوم نبود و 
هر کرا مسایل شریعت معلوم نبود قابل امامت نباشد زیراکه علم باحکام شریعت 
باجماع شیعه و سنی از شروط امامت است اما آنچه گفتیم که ابوبکر را رضی الله عنه 
مسایل شرعی معلوم نبود پس به سه دلیل اول آنکه دست چپ سارق را قطع کردن 
فرمود و نه دانست که قطع دست راست در شرع متعین است جواب ازین دلیل آنکه 
فطع دست چپ سارق از ابوبکر دو بار بوقوع آمده یک بار در دزدی سیوم جنانچه 
نسائی مفصل از حارث بن حاطب لخمی و طبرانی و حاکم روایت کرده اند و 
حاکم گفته است که صحیح الاسناد وهمین است حکم شریعت نزد اکثر علما چنانچه 
در مشکوة از ابو داود و نسائی از جابر آورده که گفت جوء بسارق الی الثبی 
صلی الله علیه و سلم فقال اقطعوه فقطع ثم جی» به الشانية فقال اقطعوه فقطم ثم 
جرء به الثلثة فقال اقطعوه فقطم ثم جیء به الرابعة فقال اقطعوه فقطع و امام محی 
السنة بغوی در شرح السنة از ابی هريرة رواية آورده که پیغمبر صلی الله علیه 
و سلم درحق سارق فرمود (ان سرق فافطعوا یده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق 
فاقطعوا یده ثم ان سرق فاقطعوا رجله) قال محی السنة اتفق اهل العلم علی ان السارق 
اول مرة یقطم به الید الیمنی ثم اذا سرق ثانیا یقطع رجله الیسری و اختلفوا فیما سرق 
ثالشا بعد قطع یده و رجله فذهب اکثرهم الی انه بقطع یده الیسری ثم اذا سرق رابعا 
یقطع رجله الیمنی ثم اذا سرق بعده یعزر و یحبس وهوالمروی عن ابی بکر رضی الله 
عنه وهوقول قتاده و الیه ذهب مالک و الشافعی و اسحاق بن راهو یه و چون حکم 
ابوبکر موافق حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع شد محل طعن نماند و ظاهر است 
که ابوبکر حنفی نبود تا خلاف مذهب حنفیه نمیکرد و بار دوم سارقی را پیش او 


- ۵۷۲۰۶ 


آوردند که قطع الید الیمنی و الرجل بود پس یسار اورا برّیدن فرمود و درینجا هم مذهب 
اکثر علما همین است که اين قسم شخص را دست چپ باید برید و این قصه را امام 
مالک در موطا بروایت عبد الرحمن بن قاسم عن ابیه آورده که شخصی از اهل یمن که 
دست و پای او بریده بود نزد ابوبکر رضی الله عنه آمد و در خانه او نزول کرد و شکایت 
عامل یمن عرض کرد که بر من ظلمکرده و مرا بتهمت دزدی دست و پا بریده و اکثر 
شب تهجد میگزارد تا آنکه ابوبکر گفت که قسم بخدا که شب توشب دزدان نمی 
نماید اتفاقا زوجه ابوبکر که اسماء بنت عمیس بود زیور خودرا گم کرد و مردم خانه 
ابوبکر بیرون بر آمدند و چراغ گرفته تقخص می کردند که مبادا در جای افتاده باشد و 
آن دست و پا بریده نیز همراه مردم می گشت و میگفت که بار خدا یا سزاده کسی 
را که این خانه نیکان را بدزدی رنج داده آخر مردم مایوس شده بر گشتند بعد چند روز 
همان زیوررا نزد زرگری یافتند و ازان زرگر بعد تفحص معلوم شد که همان شخص 
دست و پا بریده بدست من فروخته است آخر آن دست و پا بریده اقرار کرد بدزدی آن 
زیور پس ابوبکر رضی‌الّه عنه حکم فرمود که دست چپ اورا ببرند ابوبکر رضی الله عنه 
یگفنت که این دعای ید اوبرعنان خود تزومن سسشت راز دزدی او بود و غیر ازین دو 
روایت روایتی دیگر در قطع دست چپ سارق از ابوبکر مروی نشده پس این طعن 
محض بیجا و صرف تعضب است که بر لفظ یسار پیچش میکنند وتمام قصه را نمی 
بینند دلیل دوم آنکه ابوبکر لوطی را بسوعت حالانکه پیغمبر از سوختن باتش جاندار 
را در مقام تعذیب منع فرموده جواب ازین دلیل بچند وجه است اول آنکه سوختن لوطی 
بروایت ضعیف از ابودر وارد شده ححه نمی شود در الزام اهل سنت و روایت صحیح 
عن سوید بن غفلةً عن ابی ذر چنین آمده است انه امر به فضرب عنقه ثم امر به فاحرق و 
مرده را بآثش سوختن برای عبرت دیگران درست است مثل آنکه مرده را بر دار کشند 
زیراکه مرده را تعذیب نیست دریافت الم و درد مشروط بحیات است و مرتضی که از 
اجله علماء شیعه و ملقب بعلم الهدی است بصحت این روایت و بطلان روایت سابقه 


اعتراف نموده پس آن روایت نه نزد اهل سنت صحیح است و نه نزد شیعه آنرا مدار 


- ٩۷۳ _ 


طعن نمودن نه دلیلی اقداعی است ونه الزامی وجه دوم آنکه قبول کردیم که از ابوبکر 
صدیق یکبار سوختن بآتش در حق شخصی واحد بوقوع آمده و از علی مرتضی بتعدد در 
۳ جماعه کثیر بوقوع آمده یکبار جمعی کثیر را از زنادقه که بقول بعضی مرتدان بودند 
و باعتقاد بمضی اصحاب عبد اللّه بن سبا سوختن فرمود چنانچه در صحیح بخاری که 
نزد اهل سنت اصح الکتب است از عکرمه روایت کرده که اتی علیْ بزنادقة فاحرفهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو کنت انا لم احرقهم لا التبی صلی الله علیه وسلم قال 
(لا تعذبوا بعذاب الله) و بار دیگر دو کس را که با هم پشنیعه لواطت گرفتار بودند نیز 
سوخته جنانچه در مشکوة از رزین از ابن عباس و ابی هریره روایت آورده که پیغمبر 
خدا گنت (ملمون من عمل عمل قوم لوط) و گفته وفی رواية عن ابن عباس أن علّ 
احرقهما و اگر این روایات اهل سنت را درحق علی مرتضی قبول ندارند با وصف آنکه 
در حق ابوبکر روایت ضعیفه مردوده ایشانرا مدار طعن ساخته انداز تعصب این فرقه بعید 

نیست ناجار از کتب معتبره شیعه روایات این مضمون باید آورد شریف مرتضی ملقب ‏ 
بعلم الهدی در کتاب تنزیه الانبیا و الائمه روایت کرده که ان علیا احرق رجلا اتی 
غلاما فی دبره و جون چنین باشد جای طعن شیعه بر ابوبکر رضی الله عنه نماند لموافقة 
فعله فعل المعصوم وجه سیوم آنکه در روایات اهل سنت ثابت است که ابوبکر صدیق 
لوطی را بمشوره و امر حضرت علی سوخته است نه باجتهاد خود اخرج آلبیهقی فی 
شعب الایمان و ابن ابی الدنیا باسناد حیّد عن محمد بن المنکدر و الواقدی فی کتاب 
الردة فی آخر ردة بنی سلیم ان ابابکر لما استشار الصحابة فی عذاب اللوطی قال علی 
اری تحرق بالنار فاجتمع رای الصحابة علی ذلك فامر به ابوبکر رضی الله عنه فاحرق 
بالنار و آنجه بعضی رواة شیعه گفته اند که ابوبکر فجاءة سلمی را که قطم الطریق 
میکرد زنده در آتش انداخت و سوعت غلط است صحیح انست که شجاع بن ز برفان را 
که لوطی بود بامر حضرت امیر سوختن فرموده و بالفرض اگر از راه سیاست قاطم طریق 
را هم سوختن فرموده باشد محل طعن نمی تواند شد زیرا که فعل او با فعل معصوم موافق 
افتاد دلیل سیوم آنکه ابوبکر را مسئله جته و کلاله معلوم نبود که از دیگران سوال 


۵۷ - 


میکرد جواب آنکه این طعن بر اهل سنت موجب الزام نمی شود زیرا که نزد ایشان علم 
بجمیع احکام بالفعل: در اممام شرط نیست آری احتهاد و ملکه استنباط شرط است و 
همین است کار مجتهد که اول تتبع نصوص میکند و تفحص اخبار می نماید اگر حکم 
منصوص یافت موافق بنص فتوی داد و اگر منصوص نیافت باستنباط مشغول شد و چون 
در وقت ابوبکر رضنی الله عنه نصوص مدون نبودند و روایت احادیث مشهور نشده ناجار 
از صحابه تفحض مسموعات شان می نمود قال و ترش التحرید اما مسئلة الحدة و 
الكلالة فلیست بدغا من المجتهدین اذ یبحثون عن مدارلك الاحکام و یسالون من احاط 
بها علما و لهذا رجع علی فی بیع امهات الاولاد الی قول عمر و ذلك لا یدل علی عدم 
علمه بلکه این تفحص و تحقیق دلالت میکند که ابوبکر صدیق در احکام دین کمال 
اختیاط مرعی می داشت و در قواعد شریعت شرایط اهتمام تمام بجا می آورد و لهذا 
چون مسئله جده را مغیره ظاهر کرد پرسید که هل معك غیرك و الا در رواية تعدّد شرط 
نیست پس این امر در حقیقت منقبت عظمی است برای صدیق جچه بلا تعصب بیحاست 

فیعضت سار وتان خی کروا نش رن ۱ 


2 


جشم بد اندیش پرا کنده باد » عیب نماید هنرش در نظر 


و اگر شیعه گویند که اکتفا بر اجتهاد درحق امام مذهب اهل سنت است نزد ما علم 
محیط بالفعل بجمیم مسایل شرع شرط امامت است این جواب بکار نمی آید گوئیم 
جون بناء مطاعن بر مذهب اهل سنت است لابد قرار داد ایشان را درین باب مسلم پاید 
داشت و الا نفی امامت ابوبکر نزد اهل سنت که مدعا این باب است میسر نخواهد آمد 
و اگر اهل سنت را بسیارتنگ کرده تشیع بر ذمه ایشان ثابت میکنند اینک جواب بر 
اصول شیعه باید شنید جواب دیگر اگر ابوبکر را رضی الله عنه مسئله جدّه و کلاله 
معلوم نشود در امامت او نقصانی نمی کند زیرا که بموجب روایات شیعه حضرت امیر را 
نیز ببعض مسایل معلوم نبود حالانکه بالاجماع امام مطلق بود روی عبد الله بن بشر ان 


نف 


علیا سئل عن مسئلة فقال لا علم لی بها ثم .قال و ابردها علی کبدی سئلت عما. لا اعلم 
ورواه سعدان اببن نصیر ایضا و نیز حضرت امام بحق ناطق. جعفر صادق را بیضمی 
مسایل معلوم نبود روی صاحب قرب الاسناد.من الامامية عن اسماعیل ین جاپر آنه 9 
قلت لابی عبد الله علیه السلام فی طعام اهل الکتاب فقال لا تا کله ثم سکت هنیهه 
ثم قال لا تاکله ثم سکت هنيهة ثم قال لا تاکله و لا تت رکه الا تنزها ان فی آنیتهم 
الخمر و لحم الخنزیر ازین خبر صریح معلوم شد که امام را حکم طعام اهل کتاب ‏ 
معلوم نبود و آخر بعد تامل بسیار هم جکم صریح معلوم نشد ناچار باحتیاط عمل فرمود. 


پیخسبر عدای صلی ال عله وسلّم فرمودند که (خبرکم من تعلم القرآن وعلمه) 
ونیز فرمودند که (حذوا العلم من افواه الرجال) .. 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا مره نمی یافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان مد الف ثان حنفی وسید عبد بلکیم 
آرواسی شافعی واحمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می نماید - 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جمع کرده عالم اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو ادعا میکند که از علمای حق 
است از جله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین 
اند وأَمّا علمای سوء جنود شیطان ٩۱.‏ 
(۱) علمی که ی نیت عمل باحلاص حاصل میشود نافع نیست (اخديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۲۲ ۳۱۷ 
ومکتوب ۳ 4۰ ۵٩‏ از حلد ول از مکتوبات [مام ربان بجدد الف ان قدس سره). 
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مطاعن عمر وضی اثله عنه 


وآن بازده طعن است . 


اول که عمده طعنها نزد شیعه است قصه قرطاس است برواية بخاری و مسلم 
از اب عباس آمده که آنحضرت صلی الله علیه وسلم در مرض موت خود روز پنجشنبه 
قبل از وفات بجهار روز صحابه را که در ححره مبارک حاضر بودند خطاب فرمود که 
نزد من کاغذی و دواتی و قلمی بیارید تا من برای شما کتابی بنو یسم که بعد از وفات 
من گمراه نشوید پس اختلاف کردند حاضران در آوردن و نه آوردن و عمر گفت که 
کنانه» کید هار فان منمید. کها زد ما است وه آننه آن/سفیرت: زا اضلی الله علیه و 
سلم درین وقت درد شدت دارد پس بعضی تائید قول عمر کردند و بعضی گفت که هان 
بیارید آنچه حضرت میخواهند از کاغذ و دوات و شور و شغب بسیار شد و درین انا 
کسی اینهم گفت که ایا آن حضرت را هذیان و اختلاط کلام رو داده است باز از 
آنحضرت نیز پرسید که چه اراده میفرماید پس بعضی از ایشان باز این کلام را ازان 
حضرت اعاده خواستند آنحضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که این وقت از پیش من 
بر خحیزید که نزد پیغمبران تنازع و شور وشغب لایق نیست و نوشتن کتاب باین قضیه و 
پرخاش موقوف ماند اینست قصه قرطاس که خاطر خواه شیعه موافق روایات صحیحه 
اهل سنت است و درین قصه بچند وجه طعن متوجه بعمر ميشود او آنکه رد کرد قول 
آنحضرت را و قول آن حضرت همه وحی است قوله تعالی (وَما ین عن لَزی* ان هو 
ال وی بُوطی» النجم: 4.۳) ورد وحی کفر است قوله تعالی ...ول یَخکم بمَا 
انّن ال فاولئك هم الکافرون * المائدة : 46) دوم آنکه گفت که آیا آنحضرت را 
هذیان و اختلاط کلام رو داده حالانکه انبیا ازین امور معصوم اند و جنون بالاجماع بر 
انبیا حایز نیست و الا اعتماد از قول و فعل شان بر خیزد پس در همه حالات قول و فعل 


انبیا معتبر و قابل اتباع است سیوم آنکه رفع صوت و تنازع کرد بحضور پیفمبر حالانکه 
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ی أ«_ 
تیه فتاه و ی 0 
اگر کتاب مذکور نوشته می شد امت از گمراهی محفوظ می ماند و حالا در هروادی 

سراسیمه و حیران اند و اختلاف بیشمار در اصول و فروع پیدا کرده اند پس وزر و 
وبال این همه اختلافات بر گردن عمر است اینست تقریر طعن با زور و شوری که 
دارد و در هیچ کتاب باين طمطراق پیدا نمی شود جواب ازین مطاعن جها رگانه اولا 
بطریق احمال آنست که این کارها فقط عمرنه کرده است تمام حاضران حجره درین 
مقدور گروه شده بودند و حضرت عباس و حضرت علی نیز دران وقت حاضر بودند پس 
اگر در گروه مانعین بودند شریک عمر شدند در همه مطاعن و اگر در گروه مجوزین 
بودند لابد بعضی مطاعن بایشان هم عاید گشت مثل رفع صوت بحضور پیغمبر صلی 
الله علیه و سلم خصوصا درین وقت نازک و مثل حق تلفی امت که بسبب منع مانعین 
از احضار قرطاس و دوات ممتنع شدند ونه در آنوقت و نه بعد ازان که فرصت دراز بود 
آورده آن کتاب را نو یسانیدند پس این وجوه طعن مشترک است در عمر و در غیر او که 
بعضی ازانها باجماع شیعه و سنی مطعون نمی توانند شد و چون طعن مشترک شد در 
مطعون و غیر مطعون ساقط گشت محتاج جواب نماند بلکه اگرتامل بکار برده شود وجه 
اول اول از طعن نیز مشترک است زیراکه ام رآنحضرت صلی الله علیه و سلم بافظ ایتونی 
بقرطاس خطاب بجمیع حاضرین بود نه بعمر بالخصوص پس اگر این امر برای وجوب و 
فرضیت بود هر همه گناهکار و مخالف فرماد شرع شدند نهایت کار آنکه غهش دیع رات 
باعث برین نا فرمانی گردید و دیگران قبول حکم عمر کرده مخالفت حکم رسول 
صلی الله علیه وسلم بجا آوردند و در وعید (.. .قآ یک با ارت ال .. الب . المائدة: 
6 بلا شبهه داخل شدند پس نسبت عمر حاشاه جون نسبت شیطان شد که کافران را 
باعث بر کفر میشود و نسبت دیگران حاشاهم چون کافران و پرروشن است که طعن 
را فقط بشیطان متوجه نمی توان کرد و الا کافران معذور بلکه ماجور باشند و هو خلاف 
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القرآن بل الشريعة کلها و اگر این امر بنابر وچویب و فرضیت نبود بلکه بنابر صلاح و 
رشاد پس مرو غیر عمر همه در اهمال این امربطعون نیستند و ملامت بهیچ وجه 
بایشان عاید نمیگردد چه آمر پیغمیر که برای اصلاح و ارشاد باشد مخالفت آن باجماع 
جایز است چنانچه بیاید انشاء الله تعالی وجه او از طعن مبنی بران است که عمر رد 
وحيی کرد و ج جمیم قرال پیغمبر وحی است لقوله تعالی (وَما بلق عن الهوی»ه بن هو 
وخ بوحی« النجم: 4۳) و در همه دو مقدمه خلل بین است اما اول پس ازانجهت 

2 
پیغمبر صلی الله علیه وسلم و رنج نکشیدن آنجناب در حالت شدت بیماری منظور 
داشتق و ام متام را بل زد عکو م یعس ان له علیه و سلم فهمیدن کمال 
تعصب است قن کل بیمار عزیز خود را از محنت کشیدن و رنج بردث حمایت میکند و 
زک انهتات آن بیمار در حالت شدت درد و مرض بنابر مصلحت حاضرین و فایده آنها 
میخواهد که خود مشقتی نماید آن را بتعلل ومدافعت مانم می آیند و استغنا ازان مشقت 
و عدم احتیاج بآن و ضرور نبودن آن بیان میکنند و این معامله نسبت به بزرگان و 
عزیزان زیاده ترمروج و معمول است پس چون عمر دید که آنحضرت صلی الله علیه و 
سلم برای فایده اصحاب و امت میخواهند که درین وقت تنگ که شدت مرض 
باینمرتبه است خود املاء کتاب فرمایند یا بدست خود نویسند و این حرکت قولی و 
فعلی درین حالت موجب کمال حرج و مشقت خواهد بود تجویز این معنی گوارا نه 
کرد بانحضرت خطاب ننمود از راه کمال ادب بلکه بمردم دیگر از آية کریمه ثابت 
کرد که استغنا ازین حرج دادن حاصل است تا بگوش آنحضرت برسد و آنحضرت 
تن الله علیه و سلم بداند که این مشقت بر خود کشیدن درین حالت چندان ضرور 
نیست و فی الواقع درین مقدمه نزد عقلا صد آفرین وهزار تحسین بر دقت نظر عمر است 
زیراکه قبل ازین واقعه بسه ماه آية کریمه «. لَ اکملث لکُم دیتکم وانممث علیکم 
ِغْمتی و رَضِیتٌ لکم الاسَلام دیا ...الاية. المائدة: ۳) نازل شده بود و ابواب نسخ و تبدیل 
و زيادة ونقصان‌را در دین مطلقا مسدود ساخته مهر ختم زان نموده کذاشته‌ و بهمین ار 
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اشاره کرد عنمنر درین عبارت که حسبنا کتاب الله پس اگر آنحضرت درین حالت 
جیزی جدید که سابق در کتاب و شریعت نیامده بنو یساند موحب تکذیب این آية 
خواهد بود و آن محال انست ین مد تحص رت دوین وق نیت مکر نا کید 
احکامی کنه سابق قراریافته و تاکید آنحضرت مارا بیشتر و چسپان تر از تا کید حق 
تعال در وحی منزل شود نخواهد بود پس درین وقت جه ضرور است که آتحضرت این 
مشقت زاید که جندان در کار نیست برذات پاک خود گوارا نماید بهتر که در راحت و 
آرام بگذراند و اين لفظ که ان رسول صلی‌الله علیه و سلم قد غلبهالوجع و عندنا کتاب الله 
حسبنا صریح برین قصد گواه است پس معلوم شد که رد حکم پیغمبر را درین ماجرا 
نسبت بعمر کردن کمال غلط فهمی و نادانی یا کمال عداوت و بخض و عناد است و 
این قسم عرض مصالح و مشاورات همیشه معمول پیغمبر با صحابه معمول صحابه با 
پیغمبر بود و علی الخصوص عمر را درین یاب خصوصیتی و جرأتی زاید بهمرسیده بود 
که در قصه نماز بر منافق و پرده نشین کردن ازواج مطهرات و قتل بندیان غزوه بدر و 
مصلی گرفتن مقام ابراهیم و امثال ذلك وحی الهی موافق عرض او آمده بود و صوابدید 
او در اکشر مقدمات مقبول پیغمبر بلکه خدای پیغمبرمی شد و اگر این قسم عرض 
مصحلت را رد وحی و رد قول پیغمبر گفته اند و حضرت امیر هم شریک عمر در چند 
جا خواهد شد او آنکه در بخاری که اصح الکتب اهل سنت است بطریق متعدده 
مرو یست که آنحضرت صلی الله علیه وسلم شب هنگام بخانه امیر و زهرا تشریف برد 
و ایشان را از خوابگاه برداشت و برای اداء نماز تهجد تقید بسیار فرمود و گفت که 
رما فصلیا) حضرت امی رگفت که و اللّه لا نصلی الا ما کتب له نا یعنی قسم بخدا که ما 
هرگز نماز نخواهیم خواند الا آنچه مقدر کرده است خدای تعالی برای ما و انما انفسنا 
بید اللّه یعنی .دلهاء ما در دست خداست اگر توفیق نماز تهجد میداد میخوانديم پس 
آنحضرت صلی ال علیه و سلم از خانه ایشان برگشت ورانهاء خود را می‌کوفت ومیفرمود 
که (.. کال اسان اکترشن جدل #* الکهف:۵4) پس درین قصه مجادلت بارسول اه " 
صلی علیه وسلم در مقدمه شرع وتمسک بشبهه جبریه که اصلا در شرع مسموع نیست از 
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حضرت امیر واقع شد لیکن چون قرینه گواه صدق و راستی و قصد نیک بود آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم ملامت نفرمود دوم آنکه در صحیح بخاری موجود است که در 
غزوه حدیبیه چون صلحنامه در میان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کفار نوشته می شد 
حضرت امیر لفظ رسول الله در القاب آنحضرت رقم فرموده بود رئیسان کفر از ترقیم اين 
لقب مانم آمدند و گفتند اگرما این لقب را مسلم می داشتیم با وی چرا جنگ 
ميکرديم آنحضرت صلی الله علیه و سلم امیر را هر چند فرمود که این لفظ را محو کن 
حضرت امیر بنابر کمال ایمان محونفرمود و مخالفت امر رسول نمود تا آنکه آتحضرت 
صلی الله علیه و سلم صلحنامه از دست امیر گرفته بدست مبارک محوفرمود پس نزد 
اهل سنت این قسم امور را مخالفت پیغمبر نمی گویند و نمیدانند و حضرت امیر را 
برین مخالفت طعن نمیکنند عمررا چرا طعن خواهند کرد و اگر شیعه اینقسم امور را 
هم رد قول پیغمبر بگویند تیشه بر ای خود خواهند زد و دایره قیل و قال را بر خود تنگ 
خواهند ساخت زیرا که در کتب اینفرقه نیز این قسم مخالفتها و عرض مصلحت و مشوره 
درحق حضرت امیر مرو یست روی الشریف المرتضی الملقب بعلم الهدی عند 
الامامية فی کتاب الغرر و الدررعن محمد بن الحنفیه عن ابیه امیر الموّمنین علی 
رضی الله عنه انه قال قد اکثر الناس علی مارية القبطية أم ابراهیم بن النبی صلی الله 
علیه و سلم فی ابن عم لها قبطی کان پزورها و یختلف الیها فقال النبی صلی الله علیه 
و سلم خذ هذا السیف و انطلق فان و جدته عندها فاقتله فلما اقبلت نحوه علم انی اریده 
فاتی نخلة فرقی الیها ثم رمی بنفسه علی قفاه و شغر برجلیه فاذا به اجب امسح لیس له 
ما للرجال لا قلیل ولا کثیر قال فنمدت السیف و رجعت الی النبی صلی الله علیه و 
سلم فاخبرته فقال (الحمد لله الذی بصرف عنا الرجس اهل البیت) انتهی و این رواية 
دلیل صریح است که ماریه قبطیه نیز از اهل بیت بود و در آية تطهیر داخل والحمد لله 
علی شمول الرحمة و عموم النعمة و روی محمد بن بابویه فی الامالی و الدیلمی فی 
ارشاد القلوب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطی فاطمة سبعة دراهم و قال 
(اعطیها علّا ومزه ان یشتری لاهل بیته طعاما فقد غلبهم الجوع) فاعطتها علیّا و قالت ان 
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رسول الله صلی الله علیه و سلم امرك ان تبتاع لنا طعاما فاخذها علیَ و خرج من بیته 
لیبتاع طعاما لاهل بیته فسمع رجلا یقول من یقرض الملی الوفی فاعطاه الدراهم و درین 
قصه هم مخالفت رسول الله است و هم تصرف در مال غیر بفیر اذن او و هم اتلاف 
حقوق عیال و قطع رحم اقرب که پسر و زوحه باشد و رنج دادن رسول صلی الله علیه ۱ 
و سلم بمشاهده گرسنگی اولاد و فرزندان خود لیکن جون این همه لله و فی الله وایثارا 
لطاعة الله بود مقبول افتاد و محل مدح و منقبت گردید چه جای آنکه جای عتاب 
و شکایت باشد و بقراین معلوم حضرت امیر بودکه اصحاب حقوق یعنی حضرت زهرا و 
حسنین باین ایثار رضا خواهند داد و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تجویز 
خواهند فرمود و اما مقدمه دوم یعنی جمیم اقوال پیغمبر وحی است پس باطل است 
هم بدلیل عقلی و هم بدلیل نقلی اما عقلی پس نزد هرعاقل ظاهر است که معنی 
رسول رساننده پسیغام است و جون اضافت بخدا کردیم رساننده پیغام خدا معنی این 
لفظ شد پس در ضمن رسالت همین قدر داخل است که بسوی او وحی آمده باشد و 
بواسطه او پیفامی از جانب خدا بما برسد نه آنکه بر قول او پیغام خدا باشد و آية روا 
بطق عن الَْوٍی* ان الا خی بوحی» النجم: ۰۳ 4) صریح خاص به قرآن است 
بدلیل (عَلمُ مدید ای النجم:۵) نه عام در جمیع اقوال پیفمبر و پرروشن است که 
اگر کسی را پادشاهی یا امیری رسول خود کرده بجانب ملکی بفریسد هرگز مردم آن 
ملك جمیع اقوال آن رسول را از حانب آن پادشاه و آن امیر نخواهند دانست و اما نقلی 
پس برای آنکه اگر اقوال آن حضرت تمام وحی منزل من الله می شد در قران مجید چرا 
بر بعضی اقوال 7 عتاب میفرمودند حالانکه در جاهاء عتاب شدید نازل شده 
رعفا له منك یم وت تلهم . » الایة. التوبة: 4۳) و قوله تعالی (. . ول تکن لین 
خصیما و اشتقفر ال ان له کات غفورا زحیماءه ول تال عن الذین یحاون شوم 
...و الاية, النساء: ۱۰۵ ۱۰۱۷) و در اذن دادن بگرفتن فدیه از بددگان بدر این قدر تشدد 
چا دقع سی شد که 3 مان ال سبق لمکم فیما آخذتم م عَذاب عظیم» 
الانفال: )٩۸‏ و نیز اگر چنین مي شد امر بقتل قبطی و خریدن طعام و محورسول اللّه و 
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امر به تهجد همه وحی منزل من اللّه می شد و رد اين وحی از جناب امیر لازم می آمد و 
نیز درین صورت امر بمشوره صحابه که در آية (... شاورْهُمْ فی لاف .. الابة. آل عمران: 

8 وارد است چه معنی داشت و اطاعت در بعض امور بعضی صحابه که از آية ... لو 
بعکم فی کثیرین لاعتم ..* الیة. الحجرات: ۷) مستفاد می شود هر چه محمول 
تواند بود و نیز جناب امیر در غزوه تبوک چون ببودن آنجناب در مدینه نزد عیال امر رسول 
صادر شد چه قسم میگفت که آتخلفنی فی النساء و الصبیان در مقابله وحی این 
اعتراضات نمودن کی جایز است و نیز در اصول امامیه باید دید جمیع اقوال آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم را وحی نمیدانند و جمیع افعال آنجناب را واجب الاتباع نمی 
انگارند پس درین طمن اين مقدمه فاسده باطله را نهمطابق واقع است و نه مذهب خود 
ونه مذهب خصم برای تکمیل و ترو یج طعن خود آوردن.جه قدر داد تعصب وعناد 
دادن است حاله این آهنگ را پلند تز نمائیم و از اقوال پیغمبر بالاترآثیم و گوئیم نزد 
شیعه و سنی عرض مصلحت و دفع مشقت نمودن و بر خلاف حکم الهی بلا واسطه که 
بالقطع وحی منزل من الله باشد چند مرتبه اصرار کردن رد وحی نیست جناب پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم خاتم المرسلین در شب معراج بمشوره پیغمبر دیگر که از عمده 
اولوالعزم است یعنی حضرت موسی ه بار مراجعت فرمود و عرض کرد که این حکم را 
امت من تحمل نمی تواند کرد و ذکر ذلك ابن بابویه فی کتاب المعراج اگر معاذ ال 
این امرردة وحی باشد از پیغمبران چه قسم صادر شود و این را رة وحی گفتن بغیر از 
ملحدی و زندیقی نمی آید و نیز مراجعت حضرت موسی با پرورد گار خود بعد ازان که 
بلاواسطه باو کم شد درترآن مجید صریح منصوص است وله تالی ی ی 
شوسی آن ات ال امین و قزمفزقزن آلا ونم قال زب انی آخاف آن یبن ز 
یَضیق ضذری ولًَنِْن یسانی قاری ٍلی هروه لمع دنب فاخاف آن یفتلونه 
فان کل فاذمب باباین لا تعکغ فستم مُسْتَمعُونْ * الشعراء: ۵۰ ونیز از مقررات شیعه 
است در علم اصول خود که امر رسول بلکه خدا بلا واسطه نیز محتمل ندب است و 
مقتضی وجوب نیست باليفین پس مراجعت توان کرد تا واضح شود که مراد ازین امر 
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وجوب اسبمت يا ندب ذکره الشریف المرتضی فی الدرر و الغرر و چون چنین باشد عمر 
را درین مراجعت با وجود تمیکباية قرآنی دریاب استخا: از تجمل مشقت .که صریح 
دلالت بر ندبیت این امر میکند چه تقصیر وکدام گناه و وجه ثانی از طعن یعتی 
آنکه عمر ایختلاط کلام را به پیغمبر نیت کرد پس نیزبیجابنت:زیراکه اول .از کجا 
بیقین ثابت شود که گوینده این لفظ آ هجر استفهموه عمر بود در اکثر روایات قالوا 
واقع است محتمل است که محوزین آوردن قرطاس و دوات تقو یت قول خود کرده 
باشند باین کلمه و استفهام انکاری بود یعنی هجر و هذیان بر زباد پیغمبر خود مقرر 
است که حاری نميشود پس آنجه فرموده است بآن اهتمام نمایند و آنجه نوشتن آن 
ارشاد می شود به پرسید که جه منظور دارند و محتمل است که مانعین نیز بطریق استفهام 
انکاری گفته باشند که آخر پیغمبر هذیان نمی گوید و ظاهر اين کلمه بفهم ما نمی 
آید پس باز پرسید که آیا نوشتن کتاب حقيقه مراد است یا چیز دیگر و وجه نفهمیدن 
این کلمه صریح و ظاهر بود زیر که عادت شریف آنحضرت صلی الله علیه و سلم آن 
بود که احکام الهی را بخدا نسبت میفرمود و درینجا نفرمود که ان الله امرنی ان.اکتب 
لکم کتابا آن تضلوا بعدی مانعین را توهم پیدا شد که خلاف عادت البته نفرموده باشد 
ما نفهمیدیم تحقیق باید کرد و نیز قطعا معلوم داشتند که آنجناب نمی نوشت و مشق 
این صنعت نداشت بلکه این صنعت اصلا از وی بصدورنمی آمد دفعا لتهمة موافق نص 
قرآن روما گنت تتلوامن قبله ين کتاب انح مينك ...* الابة. العنکبوت: 4۸) و 
درین عبارت نسبت آن بخود فزمود اکتب لکم کتابا این جه معنی دارد این را استفهام 
باید کرد که آخر کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم هذایان خود نخواهد بود و نیز عادت 
آنجناب بود که غیر از قرآن چیزی دیگرنمی نو یسانید بلکه یک بارعمربن الخطاب 
نسخه از توراة آورده میخواند آنجناب اورا منع فرمود پس درین وقت که خلاف این 
عادت مقرره سوای قرآن بدست خود نوشتن فرمود کمال تعجب حاضرین را رو داد و 
هیچ نفهمیدند ازین راه ذکر هذیان بطریق استفهام انکاری یا استفهام تعجبی بر ز بان 
بعض از ایشان گذشت و اگر غرض ایشان اثبات هذیان برپیغمبر می شد این نمی 
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گفتند که باز به پرسید بلکه میگفتند که بگذارید کلام هذیان را اعتباری نیست تفصیل 
کلام درین مقام آنست که هجر در لفت عرب بمعنی اختلاط کلام است بوجهی که 
فهمیده نشود و این اختلاط قسم می باشد در حصول یک قسم انبیا هیچ کس را نزاعی 
نیست و آن آنست که بسبب بحة صوت و غلبه خشکی بر ز بان و ضعف آلات نطق و 
تکلم مخارج حروف کما ینبغی متبین نشوند و الفاظ بوجه نیک مسموع نکردند و در 
لحوق این حالت بانبیا نقصانی نیست زیرا که از اعراض و توابع مرض است و پیغمبر 
مارا نیز باجماع اهل سیر بحةٌ الصوت در مرض موت عارض شده بود چنانچه در کتب ‏ 
صحیحه احادیث نیز موجود است قسم دوم از اختلاط آنست که بسبب غشی و صعود 
بخارات بدماغ که در تپهاء محرقه اکثرمی باشد کلام غیر منتظم یا خلاف مقصود بر 
زبان جاری گردد درین امر هر چند ناشی از اموربدنی است لیکن اثر آن بروح و 
مد رکه میرسد علما را درتجویز این امر بر انبیا اختلاف است بعضی این را قیاس بر 
جنون کنند و ممتنع دانند و بعضی قیاس برنوم کنند جایز شمارند در لحوق سبب این 
عارضه بانبیا شبهه نیست زیرا که لحوق غشی بحضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوة و 
السلام در قرآن مجید منصوص است (... و خرَمُوسی ضیف ...* الب . الاعراف: ۱4۳) و 
لحوق بیهوشی در وقت نفخ صور بجمیع پیخمیران سوای حضرت موی نیز ایت و 
صص وفوج تعالی (وَخْ فی الضورقصیق من فی السَموات وَمَنْ فی الازض ال من 
شَاء اه ...# الابة. الزمر: ۱ است فا کون اول من یفیق فاذا 
موسی آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادری أصق فافاق قبلی ام جوزی بصنقة الطور 
آری این قدر هست که حق تعالی انبیا را بجهة کرامة و بزرگی ایشان در حالت غشی و 
بیهوشی نیز از آنچه خلاف مرضی اوتعالی باشد معصوم میدارد قولا و فعلا هر چه 
مرضی حق است از ایشان صادر میشود در هر حالت و پر ظافر است که این حالت را 
قیاش بر جنون نتوان کرد که در جنون اولا اختلال در قوی مد رکه روح نهم میرسد و 
راسخ و مستمر می باشد بخلاف این حالت که در روح اصلا اختلال نمی باشد بلکه 
آلات بدنی بسبب استیلاء مخالف و توجه روح بدفع آن در حکم روح نمی مانند و 
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لهذا این حالت استمرار و رسوخ ندارد پس این حالت مثل نوم است که انبیا را نیز 
لاخ هی گردد و از حالت یقظه تفاوت تاره ات آ رکه در رات کر رل ان 

بزرگان آگاه و خبردار می باشد و مع هذا احکام نوم در اموریکه متعلق بجوارح و چشم 
و گوش می باشند تاثیر میکند و فوت نماز و بیخبری از خروج وقت آن طارنی میگردد 
جنانجه در کافی کلینی در خبر ليلة التعریس م ذکور است و همچنین سهوو نسیان در 
نماز ایشان را لاحق میشود جنانجه امامیه در کتب صحیحه خود از انییا و ایمه وفوع سهو 
را رواية کرده اند و جون رین قصه بوجوه بسیار از حناب پیغمبر خلاف عادت بظهور 
رسید جنانجه سابق بتفصیل نوشته شد اگر بعضی حاضرین را توهم پیدا شده باشد که 
مبادا از جنس اختلاط کلام است که درین قسم امراض رو میدهد بعید نیست و محل 
طمن و تشنیع نمی تواند شد علی الخصوص که شدت درد سرو التهاب حمی درانوقت 
بر آنجناب زور کرده بود و از رواية دیگر صریح اینمعنی و اين استبعاد معلوم میشود که 
گفتند ما شانه آهجر آستفهموه ومع هذا از راه مراعات ادب این گوینده هم جزم نکرده 
تسیا تردق کات که را اختلاط کلام است یا مانمی فهمیم بار دیگر استفهام کنند 
تا واضح فرماید و بتیقظ و هوشیاری ارشاد کند تا دوات و کاغذ بیاریم و الا در گذریم 
که جندان حاجت مشقت کشیدنش نیست اينهمه بر تقدیریست که قسم اخیر از 
اختلاط کلام مراد باشد و اگرقسم اولش مراد باشد یعنی اين مضمون را خلاف عادت 
پیغمبر می بینیم مبادا بسبب ضعف ناطقه الفاظ آنجناب را بخوبی در نیافته باشیم 
الفاظ دیگر است و ما چیز دیگرمی شنو بم بار دیگر استفهام کنید تا واضح فرماید و 
بیقین معلوم کنیم که همین الفاظ اند آنگاه دوات و کاغذ بياریم پس اصلا اشکال 
نمی آید و وجه سیوم از طعن سراسر غلط فهمی یا از حق چشم پوشی است زیراکه رفع 
صوت بر صوت پیغمبر ممنوع است و از کسی درین قصه واقع نشده نه از عمر و نه از 
غیر عمر و رفع صوت با هم در حضور آنحضرت بتقریب مناظرات و مشاجرات همیشه 
جاری بود و اصلا آنرا منع نفرموده اند بلکه اشارة قرآن تجو یز آن میفرماید بدو جهة او 
باین لفظ که (.. لا تفا کم فوق وت الب ...* الاية. الحجرات: ۲) و اين 
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نفزموده که .لا ترفعا اضواتکم بینکم عند النبی دوم (.: کَجَهر کم لبغض ..» الاة. 
الحخرات:  :‏ پس صریح معلوم شد که جهربعض بربعض جایز است ومع هذا از کجا 
ثنابت شود که اول عنمنر رفع صوت کرد و باعث تنازع گردید این را بدلیلی ثابت باید 
کیرد بعد ازان زبان طعن باید کشاد دران حجره حمغی کثیر بودند ومقاولات جمع کثیر 
زا رفع صوت لاندیاسنت و ارشاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لا ینبغی عندی 
تسازع نیز بر هنمین مدعا گوه است زیرا که لا ینیفی ترک اولی را گویندنهحرا و 
کبیره را اگر کسی گوید که نا کردن مناسب نیست نزد اهل شرع ضحکه میگردد و 
لفظ قوموا عنی از باب تنگ مزاجی مریض است که نگفت و شنید بسیار تنگ دل 
میشود و آنچه در حالت مرض از راه تنگ مزاجی بوقوع می آید درحق کسی محل طعن 
نیست علی الخصوص که این خطاب بهمه حاضرین است خواه مجوزین خواه مانعین و 
در رواية صحیحه وارد است که آنحضرت صلی الله علیه و سلم را در همین مرض لدود 
وت اه دب ات فد که لا یی احد فی البیت الا لا لا العباس فانه لم 
یشهد کم واین تنگ مزانهی که سیب رشن لاح میگ ده افتاه تفس ان ندارد که انار 
ازان معصوم اعتقاد باید کرد مثل ضعف بدن است که در امراض لاحق می شود و وجه 
چهارم از طعن نیز مبتنی بر خیال باطل است زیرا که حق تلفی امت وقتی می شد که 
حیزی حدید را که از حانب خدا آمده باشد و درحق امت نافع باشد ممانعت میکرد 
بمضمون آية ... لم لت کم دیتکم وانممت علیکم نغمتی ...* الابة. المائدة: ۳) 
قطعا معلوم است که امر جدید نبود بلکه امر دینی هم نبود محض مشوره نیک و مصالح 
ملکی ارشاد می شد که زمان همین وصیت بود و کدام عاقل تجویز میکند که 
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدت بیست و سه سال که زمان نبوت آن افضل 
البشر بود با وصف رحمتی و رافتی که بر عموم خلق الله و بالخصوص درحق امت خود 
داشت با وجود تبلیغ قرآن و ارشاد احادیث بیشمار درین وقت تنگ چیزی که هرگز 
نگفته بود و آن چیز تریاق مجرب بود برای دفع اختلاف میخواست بگوید یا نو یسد و 
بمنع کردن عمر ممتنع شدو تا پنج روز در خیات بود اصلا عمر درانجا حاصر نه بمجرد 


- 4۸۷ - 


توهم آنکه مبادابشنود و ازبیرون در تهدید نماید بر بان نیاورد وبا مصف آمد و رفت 
جمیع اهل بیت درین وقت بآنهانفرماید که اين کتاب را نوشته بگذارید (- . شتحانك 
هذا بُهَْاً عظیم* النور: )۱٩‏ دلیل عقلی بر بطلان اين خیال باطل آنست که اگر 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنوشتن این کتاب بالحتم و القطع از جناب باری تعالی 
مأمور می بود و با وصف یافتن فرصت که بقیه روز پنجشنبه و تمام روز جمعه و شنبه و 
یکشنبه بخیریت ت گذشت متعرض کتابت آن کتاب نشد لازم می آمد تساهل درتبلیغ 
که منافی عصمت آنجناب است حاشاه می ذلك قوله تعالی (ّا نا الرسول بَِغْ َآزن 
ای من رتك وان لغ تفعل قمابَلعتَ رسالتة ال تعَصمكَ من لاس ...* الاية. المئدة:, 
۷) این همه ترسیدن از عمر درین وقت که موت غالب بر حیات شده بود چه قدر بوعده 
الهی که بعصمت و محافظت وارد است نامطمتن بودنست معاذ الله من ذلك و اگر 
باجتهاد خود می خواستند که چیزی بنو یسند پس بگفته عمر ازان اجتهاد رجوع فرمود 
با نه علی الشق الاول طعن بالکلیه زایل گشت بلکه در رنگ سایر موافقات عمری 
معقلب شد بمثقبث لعرعزیز او ذل ذلیل وعلی الشق الثانی درترک آنچه نافع است 
وت » بود مصداق ِ نشده حاشا جنابه من ذلك قوله تعالی (لقذ جَاء کم 

بشو من یم ره قا عم عریض علیکمباّیین وّف وجیمه التوب: ۱۲۸) 
دلیل دیگر آنکه آنچه مظورداشت در نوشتن کتاب یا امر جدید بود زاید بر تبلیغ سابق 
یا ناسخ و مخالف آن یا تاکید آن علی الشق الاول و الثانی تکذیب آية .. ی اكمَلت 
کم دبه کم واْمَمت عَلیکم نغعتی ..* الاية. المائدة: ۳) لازم می آید وعلی الشق 
الشالث هیچ حق تلفی امت نمی شود زیرا که تا کید پیغمبر بالا تر از تا کید خدا نبود 
اگر از تاکید او حسابی بر ندارند از تا کید پیغمبر در حق شان چه خواهد کشود و دلیل 
نقلی بربطلان این خیال آنکه در روایت سعید ابن جبیر از اب بن عباس در همین خبر 
قرطاس وارد است و در صحیحین موجود که اشتد برسول الله صلی الله علیه و سلم وجعه 
فتال (ایتونی بکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا) فتنازعوافقالوا ما شانه آهجر 
استفهموه فذهبوا یردون علیه فقال (دعونی فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الیه) و اوصاهم 
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بثلاث قال (اخرجوا المشرکین من جزيرة العرب واجیزوا الوفد بنحو ما کنت اجیزهم) و 
سکت عن الثالثة او قال و نسیتها و فی رواية وفی البیت رجال منهم عمربن الخطاب 
قال قد غلبه الوجع و عندکم القران حسبکم کتاب الله ازین رواية صریح مستفاد شد 
که قبل از تکلم عمر حاضرین تنازع کردند و آنچه گفتنی بود گفتند و باز از جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند و آنجناب بعد از مراجعت سکوت فرمود از طلب 
ادوات کتابت و اگر امر جزمی یا موافق وحی می بود سکوت انحضرت از امضاء آن . 
منافی عصمت می بود و آنحضرت بعد ازین قصه باقرار شیعه تا پنج روز زنده ماند و 
روز دو شنبه رفیق ملأً اعلی گشت فرصت تبلیغ وحی درین مدت بسیاریافت و نیز 
معلوم شد که از آمور دین حیزی نوشتن منظور نداشت بلکه در سیاست مدینه و مصالح 
ملکی و تدبیرات دنیوی جنانچه ز بانی بان چیزها وصیت فرمود و چیز سیوم که درین 
رواية فراموش شده تجهیز جیش اسامة است که در رواية دیگر ثابت است و اول دلیل 
برین مدعا آنست که جون تارشک اما از آوردن دوات و شانه پرسیدند در حواب 
فرمود که (فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الیه) یعنی شما میخواهید که وصیت نامه 
بنویسم ومن مشفول الباطن ام بمشاهده حق تعالی و قرب و مناجات او جل شانه و اگر 
منظور نوشتن آمور دینیه یا تبلیغ وحی می شد معنی خیریت درست نمنی گشت زیرا که 
باجماع درحق آنبیا بهتر از تبلیغ وحی وترو یج احکام دین عبادتی نیست ونیز از اين 
رواية ظاهر شد که چون آن حضرت صلی الله علیه و سلم بار دیگر جواب بی تعلقی و 
وارستگی ازین عالم باصحاب ارشاد فرمود حاضران را یاسی و حسرتی دامنگیر حال 
شد عمر بن الخطاب برای تسلیه آنها این عبارت گفت که این جواب ترش پیغمبر 
بشناانه از راه ععاب و غضن ات بر شا یلکه پسبب شنت درد است که نتت 
تنگ مزاجی گشته و از وارستگی پیغمبر مایوس نشوند که کتاب الله کافی و شافی 
است برای تربیت شما و پاس دین و ایمان شما ازینجا معلوم شد که این کلام از عمر 
ب اتطان سا ازین گفت و شنید درمقام تسلیه اصحاب واقم شده نه در مقام 
فتمتانعیت از کتابت ومقطم الکلام درین مقام آنست که حضرت امیر نیز درین قصه 
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حاضر بود باجماع اهل سیر از طرفین و اصلا انکار او بر عمریا دیگر حاضران مجلس 
که ممائعت از کتابت کرده بودند نه در حیات شان و نه بعد از وفات شان که زمان 
خلافت حضرت امیر بود بروایه شیعه وسنی منقول نشده پس اگر عمر درین کار خطاوار 
است حضرت امیر نیز مجو زکار اوست وغیر این اسر که کر مان عفر لس بود‌هر کر 
برین قصه افسوس و تحسر | از کسی منقول نشده اگر فوت امر مهمی درین ما جرا رو 
میداد کبراء صحابه و لا اقل حضرت امیر خود آن را مذ کور میفرمود و حسرت می نمود و 
شکایت این ممانعت برزبان می آورد و اگردرینجا کسی را بطریق شبهه بخاطر برسد 
که اگر مهمی از مهمات دین منظور نظر پیغمبر درین نوشتن نبود پس چرا فرمود که (لن 
تضلوا بعدی) زیرا که این لفظ صریح دلالت میکند که بسبب نوشتن این کتاب شما 
ی نخواهد شد و معتی گمراهی همین است که در دین خللی افند جواب این 
شبهه آنست که لفظ ضلال درلغت عرب چنانچه بمعنی گمراهی در دین می آید بمعنی : 
سوء تدبیر در مقدمات دنیوی نیز بسیار مستعمل می شود مثالش از کلام الهی قول 
پرادران حضرت یوسف است در حق حضرت یعقوب علی نبینا و علیهم الصلوة و السلام 
کنه فز سره بوشف مد کوز ی 
نآ آفی ضلال مین » بوسف: : ۸) و نیز در همین سوره در جای دیگر است که (... نك 
فی ضلایك القدیم» بوسف: ۵ و پیداست که برادران حضرت بوسف و 
اند که پدر بزرگوار خود را که پیغمبر عالی مرتبهبود گمراه دین اعتقاد کنند معاذ ال 
من هذا الظن الفاسد مراد ایشان بی تدبیری دنیوی بود که پسران کار آمدنی را که 
بخدمات فیام دارند جندان دوست نمیدارد و پسراد خورد سال کم محنت و قاصر 
الخدمت را نوبت بعشق رسانیده پس درینجا هم مراد از تضلوا خطا در تدبیر ملکی 
است نه گمراهی دین و دلیل قطعی برین اراده آنست که در مدت بیست و سه سال 
نزول وحی و قرآن و تبلیغ احادیث اگر کفایت در هدایت ایشان و دفع گمراهی ایشان 
نه شده بود درین دوسه سطرکتاب چه قسم کفایت اینکار می‌توانست شد ونیز درینجا 
ببخاطر بعضی میرسد که مبادا منظور آنجناب نوشتن امر خلافت باشد و بسیب ممانعت 
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عمر این امر مهم در حیزتوقف افنتاد گوئیم اگر منظور نوشتن خلافت باشد از دو حال 
بیرون نیست یاخلافت ابوبکر خواهد بود یاخلافت حضرت امیر بر تقدیر اول آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم بار دیگر در همین مرض این داعیه بخاطر مبارک آورده خود بخود 
موقوف ساخت بی آنکه عمریا دیگری ممانمت نماید بلکه حواله بر خدا و اجماع 
مومنین فرمود و دانست که این مقدمه واقع شدنی است حاجت بنوشتن نیست در صحیح 
مسلم موجود است که آنجناب عایشه صدیقه را در همین مرض فرمود که (ادعی لی ابالك 
و اخاله اکتب لهما کتابا فانی اخاف ان یتمتی متمن ویقول قاثل انا ولا ویأبی الّه 
و امین ال با بکر) نی بطلب نزد من پدر و بردر خود را امن بنو یسم وصیت نامه 
زیرا که می ترسم که آرزو کند د آرزو کننده یا گوید گوینده که منم و دیگری نیست 
وقبول نخواهد کرد خدا و مردم با ایمان مگر ابوبکر را درینجا عمر کجا حاضر بود که از 
نویسانیدن وصیت نامه ممانعت کرده باشد و بر تقدیر ثانی نیز حاجت نوشتن نبود 
زیرا که قبل ازین واقعه بحضور هزاران کس درمیدان غدیر خم خطبه ولایت امیر 
المومنین فرموده بود و حضرت امیر را مولای هر مومن و مومنه ساخته و آن قصه مشهور 
آفاق و زبان زد خلایق گشته بود اگربا وصف آن تقید و تأکید و شهرت وتواتر موافق 
آن عمل نه کنند ازین نوشتن خانگی که چند کس بیش دران خاضرنبودند چه می 
گشود بالجمله بهیچ صورت در ممانعت ازین کتابت حق امت تلف نشده و مهمات 
دینی در پرده خفا نمانده و این خیال باطل بعینه مثال خیال غیبت امام مهدی است 


حذواً بحذوٍ که وسواسی بیش نیست و مرض وسواس را علاجی نه. 


طعن دوم آنکه عمر رضی اللّه عنه خانه حضرت سیدة النساء را بسوخت و بر 
پهلوی مبارک آن معصومه بشمشیر خود صدمه رسانید که موجب اسقاط حمل گردید و 
این قصه سراسر واهی و بهتان و افترا است هیچ اصلی ندارد و لهذا اکثر امامیه قایل 
این قصه نیستند و گویند که قصد سوختن آن خانه مبارک کرده بود لیکن بعمل نیاورد 
و قصد از امور قلبیه است که بران غیر از خدای تعالی دیگری مطلع نمی تواند شد و اگر 
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مراد ایشان از قصد تخویف وتهدید زبانی است و گفتن اینکه من خواهم سوخحت پس 
وجهش آنست که این تخو یف وتهدید کسانی را بود که نحانه حضرت زهرا را ملجاً و 
پناه هر صاحب خیانت دانسته وحکم حرم مکه معظمه داجه درانجا چمع شدنه وفنه و 
فساد منظور می داشتند و بر همزدن خلافت تحلیفه اول به. کنکاشها و مشوره هاء فساد 
انگیز قصد میکردند و حضرت زهرا هم ازین نشست و بر خاسنت آنها مکدر و ناخوش 
بود لیکن بسبب کمال حسن خلق با آنها بی پرده‌نمی فرمود که در نحانه من نیامد» 
باشند عمر بن الخطاب چون دید که حال برین منوال است آنجماعه را تهدید نمود که 
من خانه را بر شما خواهم سوخحت و تخصیص سوختن درین تهدید مبنی بر استنباط. 
دقیق است از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم .که آنحضرت نیز در حق کسانی که 
در جماعت حاضرنمی شدند و با امام اقتدا نمیکردند همین قسم ارشاد فرموده بود که 
اینحماعه اگر از ترک جماعت باز نخواهند آمد من خانه ها را بر ایشان خواهم سوخت و 
جون ابوبکر نیز امام منصوب کرده پیغمبر بود در نماز وآنها ترک اقتداء آن امام بحق 
بخاطر خود می اندیشیدند و رفاقة جماعت مسلمین درین باب نمیکردند مستحق همان 
تهدید پینمبر شدند پس این قول عمر مشابه است بفعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 
چون روز فتح مکه بحضور آو عرض نمودند که ابن خحطل که یکی از شعراء کفار بود و 
کعبه معظمه برده و در پردهاء آنخانه تجلی اشیانه خودرا پنهان ساخته در باب او چه 
حکم است فرمود که اورا همانجا بکشید و پاس نکنید و هر گاه اين. قسم مردودان 
جناب الهی را در خانه حدا پناه نباشد در خانه حضرت زهرا چرا پناه باید داد و حضرت 
زهرا جرا از سزا دادن اشرار فساد پیشه مکدر گردد که (تخلقوا باخلاق الله) شیوه آن پاک 


بارها به هجو حضرت پیغمبر و اشعار نود روی خود را سیاه کرده پناه بخانه خدا یعنی 


طینت بود وسم هذا ازروی اخبار صحیحه ثابت است که حضرت زهرا نیز آنمردم را 
ازین اجتماعی منع فرموده بود و نیز قول عمر رضی الله عنه درینجا بسیار کمتر از فعل 
حضرت امیر است که چون بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه خلافت بر آنجناب قرار 
کرفگ کسانن را که داعیه بر همزدن این منصب عظیم بخاطر آورده از مدینه بر آمده 
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بمکه شتافتند و در پناه سایه حرم محترم رسول صلی الله علیه و سلم یعنی ام المومنین 
عایشه صدیقه در آمده دعوی قصاص عثمان از قتله او نموده آماده جنگ و پیکار گشتند 
بقتل رسانید و اصلا پاس حرم محترم رسول و رعایت آدب مادر خود و مادر جمیع 
مومنین بموجب نص قرآن نفرمود هر چند درین بین آسیبی بجناب حرم محترم رسول و 
اهانتی وذلتی که رسید اظهر من الشمس است و فی الواقع هر چه حضرت امیر فرمود 
عین صواب و محض حق بود که درین قسم امور عظام که موجب فتنه و فساد عام باشد 
بمراعات مصالح جزئیه مبادی و مقدمات فتنه را وا گذاشتن و بتدارک آن نرسیدن 
باعث کمال بی‌انتظامی امور دین و دنیا می باشد و چنانچه خانه حضرت زهرا واجب 
التعظیم و الاحترام بود ام المومنین و حرم محترم رسول و زوجه محبوبه او که محبوب 
الهی بود نیز واجب التعظیم و الاحترام بود بلکه از عمر محض قول و تخو یف بنابر 
تهدید و ترهیب بوقوع آمده نه فعل و حضرت امیر فعل را هم باقصی الغاية رسانید پس 
درین مقام زبان طعن در حق عمر کشادن حالانکه قول اوبمراتب کمتر از فعل حضرت 
امیر است مبنی بر تعصب و عناد است لا غیر و در مقابله اهل سنت فرق بر آوردن که 
خلافت حضرت امیر حق بود پس حفظ انتظام او ضرور افتاد و پاس ام الممنین و 
تعظیم حرم رسول ساقط گشت و خلافت ابوبکر صدیق ناحق بود برای حفظ انتظام آن 
خلافت فاسده پاس خانه حضرت زهرا بنت الرسول صلی الله علیه و سلم نکردن و بال 
بر وبال است کمال نادانی و بیعقلی است زیراکه اهل سنت هر دو خلافت را برابر 
میدانند و هر دورا حق می انکارند علی الخصوص وقتی که طعن متوجه بر عمربن 
الخطاب باشد که نزد او خلافت ابوبکر متعین بود بحقیت و دران وقت منازعی و 
مخالفی که هم جنب ابوبکر باشد و از مخالفت او حسابی بر توانداشت در میان نه " 
اینقسم خلافت منتظمه را در اول جوش اسلام که هنگام نشو و نماء نهال دین و ایمان 
بود بر همزدن و ارادهاء فاسد نمودن البته موجب قتل و تعزیر لا اقل موحب تهدید و 
ترهیب است و طرفه اینست که بعضی از فضلاء شیعه درین طعن بطریق ترقی ذ کر 
کرده اند که زبیر بن العوام بن عمة رسول صلی الله علیه و سلم نیز از جمله آن جوانان 
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بود که برای تهدید و ترهیب شان عمر این کلام گفت و من بعد حضرت زهرا آن جوانان 
بنی هاشم را و زبیررا نیز جواب داد که در خانه من بعد ازین مجلس و اجتماع نکرده 
باشید سبحان الله هیچ فهمیده نمیشود که در خلافت ابوبکر اگرز بیر بن العوام تدبیر 
افسادی نماید معصوم و واجب التعظیم گردد و در باب قصاص خواستن عثمان اگر 
سخن درشت بگوید واجب القتل و التعزیر شود و چون در خانه حضرت زهرا مردم داعیه 
فسادی و کنکاش فتنه بر پا کنند واجب القبول باشند و هر گاه در حضور حرم محترم 
رسول و همراه او که بلا شبهه ام الممنین بود دعوی قصاصی يا شکایت از قتله عثمان 
بر زبان آرند واجب الرد و الازالة گردند این فرق مبنی نیست مگربر اصول شیعه و اگر 
خواهند که اهل سنت را بر اصول خود الزام دهند چرا این قدر تطو یل مسافت باید کرد 
یک سخن کافی است و هر گاه برترک جماعت که از سنن مژکده است و فایده آن 
عاید بنفس مکلف است فقط و هیچ ضرری از ترک آن به مسلمین نمیرسد پیشمبر 
صلی الله علیه و سلم تهدید فرموده باشد باحراق بیوت درین قسم مفسده که شراره هاء 
آن تسام مسلمین بلکه تمام دین را برسد چرا تهدید باحراق بیوت جایز نباشد و هر گاه 
پیغمبر بسبب بودن پرده هاء منقش و تصاویر در خانه حضرت زهرا در آید تا وقتیکه آثرا 
ازاله نکند بلکه در خانه خدا نیز در آید تا وقتیکه صورتهاء حضرت ابراهیم وحضرت 
اسماعیل ازان خانه بر آرند اگر عمربن الخطاب هم بسبب بودن مفسدان دران خانه 
کرامت اشیانه و وقوع تدبیرات فتنه انگیز درانجا آن مردم را تهدید کند باحراق آن خانه 
چه گناه بر ذمه وی لازم شود و نهایت کار آنکه مراعات ادب مقتضی این تهدید نبود 
لیکن معلوم شد که رعایت ادب درین قسم امور عظام کسی نمیکند بدلیل فعل حضرت 
امیر با عايشه صدیقه که بلا شبهه زوجه محبوبه رسول صلی الله علیه و سلم و ام جمیع 
المومنین و واجب التعظیم کافه خلایق اجمعین بود پس هر چه از عمر مطابق فعل 
معصوم بوقوع آید چرا محل طعن و تشنیع گردد. 


طعن سیوم آ که عمر رضی الله عنه انکار موت رسول صلی الله علیه و سلم 
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نمود و قسم خوزد که آنجتاب لمرده است تا آنکه ابوبکر زضی الله عنه برة این آیت بر 

خواند (ك میت واه وه الزمر: ۳۰) و این طرفه طعنی است که شخصی بسبب 
یا مت رسون ی له عله و سلم از مهارفت آلجناب و مشاهده شدت مرض آن 
عالی قباب آنقدر هوش او ذاهل شده که ازعقل خود رفت و اورا دران وقت نام خود و 
نام پدر حود یاد نماند و از موت وحیات خود خبر نداشت و از راه مدهوشی و بیخبری 
پسیب کمال محبت انکارموت پیفمبر صلی اله علیه وسلم نمود اور باید هدف سهام 
طعن خود ساخت . 


6 


لت ۰ 


چشم بد اندیش پراکنده باد « عیب نماید هنرش در نطر 


از آیات قرآنی اکشریرا در حالت غم و حزن و جزع و فزع غفلتها واقع میشود بحکم 
بشریت جای طعن و ملامت نمی باشد از روایات صحیحه شیعه سابق گذشت که 
حضرت موسی را در عین حالت مناجات علم بعزت الهی و تنزه او از مکان حاصل نشد 
حالانکه حضرت موسی را دران وقت هیچ عارضه از عوارض مدهشه و محیره لایق نبود 
اگر عمررا درحالت کذائ که نزد او نمونه هول محشر بود بجواز موت بر پیغمبر خبر نماند 
چه گناه نسیان و ذهول از لوازم بشریت است حضرت یوشم که بالاجماع نبی معصوم 
بود خبز عجیب ماهی را با وصف تقید حضرت موسی نسیان کرد و خود حضرت موسی 
با وصف قول و قراری که با حضر علیه السلام در میان آورده بود که هرگز سژال نخواهد 
کرد بسبب مشاهده غزابت قصه و ندرة آن نسیان فرمود و ذهول نمود و حضرت آدم ابو 
البشر که اصل انبیا است حق تعالی در حق او میفرماید «.. یی ول نجد له عزمابه 
طه: ۱۱۵) و نسیان پیغمبر در نماز در کافی کلینی موحود است و ابو جعفر طوسی و 
دیگر امامیه حکم بصحَة او نموده و خود ابو جعفر طوسی از ابوعبد الله چلپی روایت 
آورده که ان الامام ابا عبد الله علیه السلام کان یسهوفی صلاته و یقول فی سجدتی 
السهو بسم اللة و بالله و صلی الله علی محمد و آله وسلم پس اگر عمر را هم یک آية 
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قرآنی بطریق ذهول در همچوحادثه قيامت نما از خاطر رفته باشد چه قسم محل طعن 


۳ 


طعن چهارم آنکه عمر رضی الله عنه جاهل بود ببعض مسایل شرعیه که 
معرفت آن مسایل از اهم مهمات امامت و خلافت است ازانجمله آنکه حکم فرمود 
برجم زن حامله از زنا پس اورا امیر المومنین مانم آمد و گفت که ان کان تك علیها 
سبیل فلیس لك علی ما فی بطنها سبیل عمر نادم شد و گفت که لولا علی لهلك عمر و 
ازانجمله آنکه خواست که رجم کند زن مجنونه را پس امیر المومنین اورا خبردار کرد و 
این حدیث پیغمبر برو بر خواند و گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم (رفع 
القلم عن ثلنة عن النائم حتی بستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی یفیق) 
و ازانجمله آنکه پسر مرده خود را که ابو شحمه بود و در اثناء زدن حد جان داده حد زد 
وعدد ضر بات را تمام کرد حالانکه مرده را حد زدن خلاف عقل و شرعست و آزانجمله 
آنکه حد شراب خوردن ندانست تا آنکه بمشوره وصلاح مردم مقررکرد پس ازین قصه‌ها 
معلوم شد که اورا بظواهر شریعت هم علم نبود پس لیاقت امامت چگونه داشته باشد 
جواب ازین طعن آنکه در نقل اين قصه ها خیانت بکار برده اند یک حرف از تمام 
قصه آورده اند و بقیه قصه را در شکم فرو برده تا طعن متوجه تواند شد و این صنعت 
متعصبین و معاندین اشت بدستور قول بهود که ان الله فقیر و نحن اغنیاء فصه رجم 
حامله اینست که عمر را خبر نبود که اين زن حامله است وحمل همچوجیزی نیست که 
بمجرد دیدن زن توان در یافت که حامله است مگر بعد از تمام مدت حمل یا قریب بتمام 
و جون حضرت امیر که از سابق بحال آن زن و بحامله بودنش اطلاع داشت و اورا 
حبردار کرد منت این اطلاع بر داشت واین کلمه در مقام اداء شک رگفت یعنی اگر مرا 
بعد از وقوع حد و هلاک شدن این زن و بچه اش معلوم می‌شد که آن زن حامله بود 
تحسروتا سفی که می‌کشیدم بر اتلاف جنین او نادانسته بمنزله موت و هلاک من 
می بود اگرعلی درین وقت مرا آ گاه نمی کرد من بآن اندوه وحزن هلاک می شدم و 
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بالاجماع نزد شیعه وسنی امام را لازم نیست که هر گاه زن زانیه اقرار بزنا نماید یا 
شاهدان بر زنا گواهی دهند پرسیدن آنکه توحاملةٌ یا نه بلکه خود آن زن را می باید که 
ا گرم دافیة ی کت در وت ون 
صادر شود و در واقع حقیقت برنگ دیگر باشد که آن حکم را : نمیخواهد آن حکم را 
جهل و نادانی نتوان گفت بلکه بی اطلاعی است بر حقیقت حال که در امامة بلکه در 
نبوت هم قصور ندارد زیرا که حضرت موسی بسبب بی اطلاعی برادر کلان خود را که 
حضرت هارون پیغمبر بود ریش گرفت و موی سر کشید و اهانت فرمود حالانکه 
حضرت موسی جاهل نبود بمسئله تعظیم پیغمبر یا تعظیم برادرکلان ونیز جناب پیغمبر 
ما بارها میفرمود که (انما انا بشر و انکم تختصمون الی وان بعضکم الحن بحجة من 
بعض فمن قضیت له بحق اخیه فانما اقطع له قطعة من نار ) و نیز درسنن ابی داود موجود 
است که چون ابیض بن حمال مازی ازانحضرت در خواست اقطاع کان نمک کرد در 
اول وهله بسیب بی اطلاعی اورا اقطاع فرمود و هر گاه آنجناب را مطلع کردند که ان 
کان طیار است و نمک درست ازان بی حاجت عمل و صنعت بر می آید از وی باز 
گرفت و دانست که حق جمیم مسلمین بآن متعلق شده تخصیص یکی بملک آن جایز 
نیست و نیز درجامع ترمذی برواية صحیح موجود است از وایل بن حجر کندی که زنی 
در زمان آنسرور از خانه خود باراده دریافتن جماعت بر آمد در کوچه مردی با او در 
خورد و اورا ببا کراه بر زمین انداخت وجماع کرد ٍ پس آن زن ناله و فریاد بر داشت آن 
مرد گریخته رفت و مرد دیگر متصل آن زن میگذشت آن زن نشان داد که این مرد است 
که بامن با کراه زنا کرده اورا گرفته بحضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردند حکم 
فرمود تا سنگسار کنند چون خواستند که اورا زیر سنگ بگیرند و رجم شروع نمایند آن 
مرد زانی بر خاست و اقرار کرد یا رسول منم که اين کار کرده ام و نیز در حدیث متفق 
علیه که در کتب امامیه و اهل سنت هردو مرو یست موحود است که ان النبی صلی 
له علیه وسلم امرعلیّا باقامة الحد علی امرأة حديثة بنفاس فلم یقم علیها الحد خشية ان 
یموت فذکر ذلك للنبی صلی الله علیه وسلم فقال (احسنت دعها حتی تنقطع دمها) ونیز 


- 6٩۷ 


فرقه نواصب در مطاعن حضرت امیر آورده اند که آنجناب جمع فرمود در دو حد زنا که 
جلد و رجم است درحق شراحه همدانیه که بجریمه زنا مرتکب شده بود و بصفت 
احصان موصوف بود و این مخالف شریعت است زیرا که آنحضرت ماعز و عامدية را 
فقط رجم فرموده است ونیز مخالف عقل است زیر که چون رجم که اشد عقوبات 
است بروی نافذ شد حلد که اخف ازان است جرا باید جاری نمود و اهل‌سنت در جواب 
آن فرقه مخذوله همین گفته اند که حضرت امیررا اولا احصان آن زن معلوم نبود حکم 
بجلد فرمود و چون بعد از جلد بر احصان او اطلاع یافت حکم برجم فرمود پس جمع بین 
الحدین ازان جشاب حقيقة واقع نشده بالجمله بی اطلاعی بر حقیقت حال چیز دیگر 
است و ندانستن مسئله شرع چیز دیگر اگر در میان اين دو امر کسی تفرقه نکند قابل 
خطاب نباشد و هم برین قیاس رجم مجنونه را باید فهمید که عمر رضی الله عنه را از 
حال جنون او اطلاع نبود چنانچه امام احمد برواية عطاء بن المسایب از ابوظبیان 
حشی آورده است که نزد حضرت عمر زنی را بگناه زنا گرفته آوردند حضرت عمر حکم 
فرمود که اورا سنگسار کنند پس مردم اورا کشيده می بردند نا گاه حضرت علی در راه 
در خورد و پرسید که این زن را کجا می برید مردم عرض کردند که خلیفه حکم برجم . 
او فرموده است بنابر ثبوت زنا حضرت علی آن زن را از دست مردم کشیده همراه خود 
گرفت و نزد حضرت عمر آمد و فرمود که زن مجنونه است از بنی فلان من این را حوب 
میدانم وانحضرت صلی اه علیه وسلم فرموده است که بر مجنون قلم تکلیف جاری 
نشده پس حضرت عمر رجم اورا موقوف نمود پس معلوم شد که مسئله عدم رجم مجنونه 
حضرت عمررا معلوم بود و آنچه معلوم نبود مجنون بودن این زن بالخصوص بود و ظاهر 
است که جنون جون مطبق نباشد و صاحب آن حرکات و اصوات بی ر بط ننماید هیچ 
بحس و عقل دریافته نمی شود زیرا که صورت مجنون از صورت عاقل ممتاز نمی نماید 
و امور حشیه و عقلیّه.را ندانستن نقصانی در نبوت نمیکند چه جای امامت سابق از 
روایت شریف مرتضی در کتاب الغرر و الدرر منقول شد که جناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم را بر حقیقت حال آن قبطی که نزد ماریه قبطیه آمد و رفت میکرد هیچ 
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اطلاع نبود که مجبوب است يا عنین یا سالم الاعضا و فحل و نیز پیغمبر را حال آن زن 
که حديثة النفاس بوذ نیز معلوم نبود که خون او منقطم شده است يا نه اگرعمر را هم 
اطلاع بر حمل زنی یا جنون زن دیگر نباشد کدام شرط امامت او مختل میشود آنچه 
شروط امامت است معرفت احکام شرعیه است نه معرفت حسّیات يا عقلیّات جزئیه و 
معرفت جمیم احکام شرعیه بالفعل نه در نبوت شرط است و نه در امامت آری نبی را 
بوحی احکام شرعیه معلوم ميشوند و امام را باجتهاد و بسا که در اجتهاد خطا واقع میشود 
چنانچه در ترمذی موجود است عن عکرمة ان علیا احرق قوما ارندوا غن الاسلام فبلغ ذلك 
اببن عباس فقال لو کنت انا لقتلتهم لقول رسول اه صلی اللّه علیه و سلم (من بدل دینه 
فاقتلوه) و لم اکن لاحرقهم لان رسول اه صلی اه علیه وسلم قال لا تعذ بوا بعذ اب اللّه) 
فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس بالجمله درین قسم خطاهای اجتهادی هم جای 
طعن و ملامت نیست چه جای آنکه بی اطلاعی و بیخبریرا در مقامی که اطلاع و خبر 
داشتن ضرور نباشد محل طعن کردانیده شود آمدیم بر اینکه درینجا اشکالی است قوی 
که نواصب بأن اشکال در آو يخته اند که حضرت امیر خود اینحدیث رفع قلم را از سه 
شخص مذ کور رواية فرموده است و معهذا در کتب شیعه چنین مرو یست که ان علیّ 
کان یامر باقامة حذ السرقة علی الصبی قبل ان یحتلم رواه محمد بن بابویه القمی فی 
من لا یحضره الفقیه و این صریح مخالفت رواية پیغمبر است بلکه فعل عمر اگر واقع 
" می شد یک محنونه مخصوصه در لکد کوب حد می مرد و از قول حضرت امیر که بر 
صبی را قطم سرقه فرمود هزاران صبی ناقص الاعضا خواهند شد معلوم نیست که شیعه 
ازین رواية چه جواب میگفته باشند گنجایش حمل برتقیه هم نیست زیراکه اقامت 
۰ حد بر صبیان مذهب عمرو عثمان نبود آری اگر می فرمود که زن مجنونه را رجم باید 
کرد البته تَقيّه می شد درانجا خود اظهار حق فرمود و رجم شدن نداد اما بر اهل سنت 
پس درین باب اشکالی نیست زیرا که ایشان هرگز این روایت را از حضرت امیر باور 
نمیدارند بلکه افتراها و بهتان می انگارند و آوردن شیخ ابن بابو یه اين روایت را نزد 
ایشان جواب شافی است که بالقطع کننت ات واگ تواشت خواهند کهبا کاذیب 


۹۹ 


شیعه در حق حضرت امیر اهل سنت را الزام دهند پیش نمیرود. و قصه حد زدن مرده 
تمام دروغ و افتراست هرگز در روایات صحیحه اهل سنت موجود نیست پس محتاج 
جواب نباشد بلکه صحیح در روایات آنست که آذ پسر بعد از زدن حد زنده ماند و 
حراحنات او مندمل شد آری اورا در اثناء زدن حد.غشی و بیهوشی لاحق شده بود 
باينجهة بعضی را توهم مردن او باشد و آنچه گفته اند که عمربن الخطاب حد شراب 
خوردن نمیدانست تا بصلاح و مشوره دیگران مقرر کرد پس طرفه طعن است زیرا که 
ندانستن چیزی که قبل ازان موجود نباشد و درشرع معین نه گردیده باشد محل طعن 
نمیشود لان العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت معین نبود بی تعین چند 
ضر به بجابک و جادرهای تافته و کفشها و جریدهای دستی می زدند و چون در وقت 
ابوبکر آن عدد را چند کس از صحابه تخمین کردند بچهل رسید و چون نوبت خلافت 
عمر شد و شرب خمر بسیار شد جمیع صحابه را جمع کرده مشورت نمود حضرت امیر و 
در بعضی روایات عبد الرحمن بن عوف نیز شریک حضرت امیر شده گفتند که این 
حد را مثل حد دشنام دادن مقر باید کرد که هشتاد تازیانه است زیرا که جون شخص 
شراب می خورد مست ولا یعقل میشود و چون بیعقل شد هذیان میگوید و در هذیان 
دشنام میدهد پس جمیع صحابه اين استنباط لطیف را پسندیدند و بر همین اجماع 
کردند پس ازانجا معلوم شد که بانی مبانی حد خمر عمر بن الخطاب است سلب علم 
حد خمر ازعمر کمال بی عقلی است و نزد امامیه هم اين قصه بهمین طریق ثابت 
است چنانچه شیجخ ابن مطهر حلی در منهج الکرامة آورده و از همین جا جواب طعن. 
دیگر هم معلوم شد که گویند عمر در حد خمر اضافه کرد بعقل خود حالانکه در زمان 
آنحضرت چهل تازیانه بود و بس زیرا که اگر عمر زیاده کرد بقول امیر الموّمنین و 
اجماع صحابه کرد پس او فقط محل طعن نباشد و دربعضی کتب شیعه بطور دیگر این 
طعن مذ کور است و آن طعن اینست که گویند عمریکبار در حد شراب زیاده بر هشتاد 
تاریانه زده است بیست تازیانه بر هشتاد افزوده است حنانجه محمد بن بابو یه قمی در 


من لا یحضره الفقیه رواية کرده است که چون نجاشی خارفی شاعررا گرفته آوردند که 


ی 


در ماه رمضان شراب خورده بود حضرت ی زد بحهه حرمت رمضان بیست 
تازیانه افزود و بر طور اهل سنت جواب از هردو واقمه یک سخن است که امام را 
میرسد که بطریق سیاست يا نظر تعظیم از خیانت از قدر واجب شرع زیاده نماید بدلیل 
فعل آمیر المومنین پس جای طعن بر عمر نباشد. 


طعن پنجم آنست که عمر رضی الله عنه را در اقامت حد بحای صد تازیانه 
بصد شاخ درخت حکم کرده و این مخالفت شریمت است زیرااکه دای تعالی 
میفرماید لاه 2 والّنی قَابوا کل واجد مهم ما َة ...8 الا النور: ۲) جواب 
آنست که این فعل عمر موافق فعل جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است در مشکوة و 
شرح السنة برواية سعید بن سعد بن عبادة آورده که سعد بن عباده نزد پیغمبر خدا مردی 
ناقص الخلقت بیماررا گرفته آورد که با کنيزکی از کنیزگان محله زنا می کرد پس 
گفت پیغمبر خدا که بگیرید برای او شاخ بزرگ را که باشد در وی صد شاخ خورد 
پس بزنید اورا یکبار زدن و ابن ماجه نیز حدیثی مانند این روایت کرده و همین است 
مذهب علماء اهل‌سنت در مریضی که توقع به شدنش نباشد قال فی الفتاوی العالمگيرية 
المریض اذا وجب علیه الحد ان کان الحد رجما یقام علیه للحال و ان کان جلدا 
لا یقام علیه حتی یراً ویصح الا اذا کان مریضا وقع الیاس عن برثه فحینتر يقام علی 
کذا فی الظهيرية ولو کان المرض لا یرجی زواله کالسّل او کان محذحا ضعیف الخلقة 
فعندنا یضرب بشکال فیه شمراج فیضرب دفعتا و لاب من وصول کل شمراج الی بدنه 
کذا فی فتح القدیر و کسی را که عمر بن الخطاب باینصورت حد زد مرد ضعیف الخلقة 
بود و در قرآن مجید نیز اشارت باین حیله شرعیه است که هم رعایت احوال مستحق حد 
و هم محافظت حد آلهی دران می ماند قوله تعالی (و خذ یب ضعثً فاضرب به وله 


ءهِ 


نت ...* الابة. ص: 44). 


طعن ششم آنکه حد زنا را از مغيرة بن شعبه درء نمود با وحود ثبوت آن 
بشهادت چهار کس و تلقین نمود شاهد را کلمةٌ که بسبب آن حد ابت نشد و باین 
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وضمی که چون شاهد چهارم برای اداء شهادت آمد و گفت که آری وجه رجل 
لاینضح اللّه رجلا من المسلمین جوالب ازین طعن آنکه درء حد بعد از ثبوت آن می‌شود 
و شاهد چهارم جنانجه باید شهادت نداد پس اصل حد ثابت نشد دفع او جه معنی دارد 
و تلقین شاهد افترای محض و بهتان صریح است ابن جریر طبری و محمد بن اسماعیل 
بخاری درتاریخ خود و حافظ عماد الدین ابن ثیر و حافظ جمال الدین ابو الفرج ابن 
الجوزی و شیخ شمس الدین مظفر سبط ابن الجوزی و دیگر مرخین ثقات نقل کرده اند 
که مغيرة بن شعبه امیر بصره بود و مردم بصره با او بد بودند و میخواستند که اورا عزل 
کنانند بر وی تهمت زنا بر بستند و چند کس را از شاهدان زور مقرر کردند که بحضور 
امیر الموّمنین عمربن الخطاب شهادت این فاحشه بر مغیره ادا نمایند و خبر تهمت زنا 
در بصره شایم شد و رفته رفته بعمر رسید هر همه را بحضور خود طلبیده مغیره و شهود 
ار بعه در محل حکومت بمحضر صحابه که حضرت امیر هم دران محلس بود حاضر 
آمدند و مدعیان اهل بصره دعوی نمودند که مغیره بپن شعبه زنا کرده است با زنی که 
اورا ام جمیل میگفتند و شهود برای شهادت حاضر شدند یک کس از شهود پیش آمد و 
گفت که ریته بین فخذیها پس امیر الموّمنین عمر گفت که لا و الله حتی یشهد انه یلج 
فیها ولوج المرود فی المکحلة پس آن شاهد گفت نعم اشهد علی ذلك باز شاهد دیگر 
بر حاست و همین قسم اداء شهادت نمود باز سیوم بر حاست و همین قسم گواهی داد 
چون نوبت بشاهد چهارم رسید که زیاد ابن ابیه بود ازو نیز پرسیدند که توهم موافق 
یاران خود گواهی میدهی او گفت اینقدر میدانم که رایت مجلسا ونفسا حثیثا و انتهازا و 
رأیته مستبطنها و رجلین کانهما اذنا حمار پس عمر گفت که هل رآیته کالمیل فی 
ال مکحلء قال لا درین قصه باید دید که نزد علماء امت ثبوت حد میشود یا نه و تلقین 
شاهد چه قسم واقع شد در جائیکه محضر صحابه کبار باشد و مثل حضرت امیر هم 
درانجا حاض بود اگر در امور شرعی و اثبات حدود مداهنتی میرفت این قدر جمع کثیر 
که برای همین کار حاضر شده بودند و شیوه آنها انکار و مجاهرة بود در هر امر ناحق و 
فری هبات پاس کسی نداشتند چه طور سکوت میکردند و حد ثابت شده را رایگان 


۲ ۳ 


میگذاشتند با اگر از عمر تلقین شاهد واقع می شد بر وی گرفت نمیکردند.حالانکه از 
عمر معلوم است و شیعه خود روایت کرده اند که در مقدمات دین بگفیته زنی جاهل 
قایل می شد وبی حضور جماعه صحابه و مشوره ایشان هیچ مهم دینی .را بانصرام 
نمیرسانید و آنجه گفته اند که عمر اين کلمه گفت که اری وجه رجل لا یفضح اللّه به 
رجلا من المسلمین غلط صریح و افتراء قبیح بر عمراست آری مغیره بن شعبه اين 
کلمه دران وقت گفته بود و هر کرا نوبت بجان میرسد چیزها میگوید وتملقها میکند " 
اگر شاهد حسبة له برای گواهی آمده بود اورا پاس گفته مغیره چرا بود و مع هذا اگر 
شاهد پاس مدعی علیه نموده ادای شهادت بواجبی نه نماید حا کم را نمیرسد که ازو 
بجر و اکراه اداء شهادت بر ضرر مدعی علیه طلب کند در هیچ مذهب و هیچ شریعت 
و بالفرض اگر این کلام مقوله عمر باشد پس از قبل فراست عمری است که بارها 
بقراین چیزی دریافته میگفت که چنین است و مطابق آن واقع می شد از کجا ثابت 
شود که بحضور شاهد گفت و اورا شنوانید و باز هم اراده آنکه شاهد از شهادت ممتنع 
شود در دل داشت بجه دلیل ثابت توان نمود اراده از افعال قلب است و اطلاع بر افعال 
قلوب خاصه خداست جواب دیگراگر تعطیل حد بالفرض از عمر واقع شده باشد موافق 
فعل معصوم خواهد بود و در هر فعلی که موافق فعل معصوم باشد طعن کردن بر فعل 
معصوم طعن کردن است و آنچه از توجیه در فعل معصوم تلاش کرده باشند درینجا هم 
بکار برند روی محمد بن بابویه القمی فی الفقیه ان رجلا جاء الی امیر المومنین علیه 

السلام و آقز بالسرقة اقرار تقطع به الید فسلم یقطم یده. ِ 


طعن هفتم آنکه روزی عمر رضی الله عنه در خطبه منع میکرد از گران بستن 
مهرها ومیگفت که اگر گران بستن مهر خوبی میداشت اولی باین بزرگی و خوبی 
تیا می بود حالانکه پیغمبر خدا را دیده ام که زیاده بر پانصد درهم مهر ازواج 
و ببنات خود نبسته پس باید که شما در مغالات صدقات یعنی گران بستن مهرها مبالفه . 
نکنید واتساع سست سنیه پیغمبر خود لازم گیرید و اگرمن بعد کسی مهر را گران 


۳۲ 


خواهد بست بنابر سیاست قدر مغالات را در بیت المال ضبط خواهم کرد درین انا 
زنی بر خاست و گفت ای عمر بشنوخدا میفرماید ...وَأیَتم اخديهنٌ قنظار فلا تأغذوا 
یمن4 ی ..* الاية. النساء: ۲۰) یعنی اگر داده باشید بزنان گنج فراوان پس باز مگیرید 
آثرا از ایشان توکیستی که باز می ستانی مهرهاء داده را گوفراوان و گران باشند عمر 
رضی الله عنه قایل شد و اعتراف بخطاء خود نمود و گفت کل الناس افقه من عمر حتی 
المخدرات فی الححال محل طعن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از جواب آن زن 
دلیل عجز اوست و هر که از عهده جواب یک زن نمیتواند بر آمد چه گونه قابل امامت 
باشد جواب ازین طعن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از حواب آن زن نه بنابر عجز 
اوست از جواب با صواب تا ثبوت خطاء او فی الواقع لازم آید بلکه بنابر کمال ادب 
است با کستاب الله که در مقابله آن جون و جرا نمودن و فنون دانشمندی و توجیه خرج 
کردن مناسب حال اعاظیم اهل ایمان نیست ایشان را غیر از تسلیم و انقیاد بظاهر 
الفاظ هیچ راست نمی آید و الا اگرمقصود آن زن از تلاوت اين آیت اثبات رضاء 
الهی بمفالات مهور بود پس صریح خلاف فهم پیغمبر است صلی الله علیه و سلم 
زیرا که در احادیث صحیحه نهی واقع است ازان روی الخطابی فی غریب الحدیث عن 
النبی صلی الّه علیه وسلم (تیاسروا فی الصداق فان الرجل لیعطی المرة حتی یبقی فی 
نفسه خسیکة) و روی ابن حبان فی صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال 
رسول الله صلی الله علیه و سلم (ان من خیر النساء ایسرهن صداقا) و عن عائشة رضی 
الله عنها عنه صلی الله علیه و سلم قال (ثمن المرأة تسهیل آمرها فی صداقها) و اخرج 
احمد و البیهقی مرفوعا (اعظم النساء بركة ایسرهن صداقا) و اسناده جید و نهایت آنچه 
از یت ثابت ميشود جواز است و لومع الکراهية و نیز آیت نص نیست دران که اين 
قنطار مهر است محتمل است که مراد بخشش زیور و مال باشد نه بصیغه مهر که رجوع 
در هبه زوجه زوج را نمی رسد و خصوصا چون اورا وحشت داد بفراق و طلاق باز رجوع 
نمود در هبه زیاده تر در ایذاء او کوشید و حلاف شریعت و مروت بعمل آورد و از امر 
جایز نهی کردن بنابر مصلحتی که آن نصیحت مومنین است در حفظ اموال ایشان از 
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ضیاع و اسراف بیجا و انهماک در استرضاء زنان که رفته رفته منجر میشود باتلاف 
حقوق دیگر مردم از غلام و نوکر وقرض خواه و معامله دار و مودی می کرد و بتقابل و 
تحاسد و فتن عظیمه و تقویت جهاد و احراجات حقانی چنانچه در ملوک و امراء زمان ما 
مشاهد و محسوس است کار - خلیفه را شد است و آنحضرت از طلاق زینب زید را منع 
میفرمود حالانکه طلاق بلا شبهه جایز است و حضرت امیر نیز مردم کوفه را منع می 
فرمود از تزو یج حضرت امام حسن که بلا شبهه جایز بود ومی گفت یا اهل الكوفة لا 
تزوحوا الحسن لانه مطلاق للنساء و از کلام عمر رضی الله عنه که در طعن منقولست 
صریح معلوم مشود که مغالات را جایزمیدانست اما نار وخامت عاقبت او منع 
میفرمود و اگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود پس اگر از آیت حرمت معلوم 
میشود درحق ازواج و شوهران معلوم و وج ۳ وملوک که برای تئیه و 
توبیح استرداد نمایند بدلیل روا ازدنم اشتبدال ز زج مکان ز نف وَاتم احخدیهَ قنظار 
...8 الابة. النساء: ۲۰) و وعید نمودن بضبط مال در بیت المال محض بنابر تهدید است 
و نزد جمهور اهل سنت امام را میرسد بر امر جایز چون متضمن مفاسد حالیه و وقتیه 
باشد تعزیر نماید وضبط مال نیز فوعی است آزتعزیر و آنچه در طمن آورده اند که عمر 
رضی الله عنه اعتراف بخطا نمود پس خحطاست در نقل در هیچ روایت اعتراف بخطا 
نیامده آری این قدر صحیح است که گفت کل الناس افقه من عمر الی آنخره و اين از 
باب تواضع و هضم نفس و حسن خلق است که زنی جاهله بتعمق بسیار آیتی را برای 
مطلب خود سند آورده است اگر استنباط اورا بتوجیهات حقه باطل کنم دل شکسته 
میشود و باز رغبت باستنباط معانی از کتاب الله نمی نماید لابد اورا تحسین و آفرین و 
خود را بحساب او معترف و قایل وا نمایم که آینده اورا و دیگران را تحریض باشد بر 
تتبع معانی قرآن و استنباط دقایق او و این تأدب با کتاب اللّه و حرص بر اشتغال مردم 
باجتهاد و استنباط از قرآن که ازین قصه عمر و از قصص دیگر اوثابت میشود منقبتی , 
است که مخصوص باوست و الا کدام رئیس جزئی گوارا میکند که اورا بحضور اعیان 
و اکابر زنی نادان قایل و ملزم گرداند و او کیت نماید جه جای آنکه اورا تحسین و 
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آفرین کند این قصه را در سطاعین او آوردن کمال بی انصافی است اگر بالفرض 
بداهت عمر رضی اه عنه را جواب دیگر میسر نمی شد این قدر خود از دست نرفته بود که 
میفرمود این زن را بکشید که من ذکر سنة سنیه پیغمبر میکنم و این بی عقل قرآن را 
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مقابل می آرد مگر پیخمبر قرآن را نمیفهمید تا این زن ازو بهتر میفهمد لیکن شان اکابر 
نماند ومحض انباع حق منظور ایشان افتد خواه نزد خود ایشان باشد خواه نزد غیر خود و 
ازانجا که جمیم کبراء دین و ار باب یقین درین منقبت عظمی یک قدم اند از حضرت 
امیر نیز مثل اين قصه بصدور آمده اخرج ابن جریر و ابن عبد البرعن محمد بن کعب 
قال سأل الرجل علیّا عن مسئلة فقال فیها فقال الرجل لیس هکذا و لکن کذا و کذا قال 
علی اصبت و اخطانا ... وفوق" کل ذی علم لیم * یوسف: ۷۱) اين منقبت عظمی را 
هم فرقه نواصب خذلهم اللّه در صورت طعن دیده اند بدستور فعل شیعه شنیعه در حق 
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درینجا باید دانست که اگر در یک مسئله غیر امام خوب فهمد و امام را آن دقیقه معلوم 
نشود و لیاقت امامت مسلوب نمیگردد زیرا که حضرت داود که نبی بود و بنص الهی 
خلیفه وقت قوله تعالی (ا داد جع خلیفة فی الازض قاخکم ین لاس بان 
.۷ الب ص: )۲٩‏ در فهم حکم گوسفندان شخصی که زراعت شخص دیگر را تلف 
کرده بودند از حضرت سلیمان که نه دران وقت نبی بود و نه آمام متأخر گردید و 
حضرت سلیمان علیه السلام صبی که صفیر السن بود بر حضرت داود سبقت کرد و 
حکم الهی را دریافت روی ابن بابویه فی الفقیه عن احمد بن عمر الجلبی قال سألت 
ابا الحسن عن قوله تعالی (وَذَاوّدٌ وَسْلیْمنَ اد یکمن فی الحرث ...* الابة. لانبیاء: 
۸) قال حکم داود برقاب الغنم و فهّم الله سلیمان ان الحکم لصاحب الحرث فی 
اللبن و الصوف پس اگر بالفرض حکم یک مسئله بزنی نادان بفهمانید و بعمر نفهمانید 
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امامت اورا خه.ببا ک که نبوت حضرت داود را در مانند این واقعه خللق نشد و ظاهر 
است که امىاخت نیابت نبوت است و هیچ کس در عالم نخواهد بود الا که از نفس 
خود تحربه کرده باشد که در بعض اوقات از بعض بدیهیات غافل شده‌ و کسانی که در 
مرتبه عقل و فهم خیلی: ازو کمتر و پائین تر اند اورا بران متنبه ساخته اند لیکن بخض و 
عناد را علاحی نیست :. 


طعن هشتم آنکه عمر رضی اللّه عنه حصه اهل بیت از خمس که بنص 
قرآنی ثابت است قوله تعالی (و الم نم تم ین شن فا للم مضه لول ری 
الزبی وَالْیتامی الما کین وان السّبیل ...* ارتی. الانفال: ۱ بایشان نداد پس 
خلاف حکم قرآن نمود جواب آنکه اين طعن پیش مذهب امامیه درست نمیشود 
زیرا که نزد ایشان این آپت برای بیان مصرف مس است نه برای استحقاق پس اگر 
امام وقت را صواب دید چنان افتد که یک فرقه را خاص کند ازین چهار فرقه در قرآن 
مجید مذ کور اند روا باشد و همین است مذهب جمعی از امامیه جنانچه ابوالقاسم " 
صاحب شرایم الاحکام که ملقب بمحقق است نزد امامیه و غیر او از علماء ایشان باین 
معنی تصریح کرده اند و برین مذهب سندی نیز از ائمه روایت میکنند پس اگر یک دو 
سال عمر رضی الله عنه بذوی القربی چیزی از خمس نداده باشد بنابر استغناء ایشان 
از مال خمس يا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر نزد ایشان محل طعن نمیتواند شد و 
مدلول آیت نیز همین است که این هرچهار فرقه یعنی ذوی القر بی و یتیمان ومساکین و 
مسافران لیاقت آن دارند که خمس باینها داده آید خواه بهریک ازینها برسد خواه بیک 
دو فرقه بدلیل آیت ‏ زکوة و هو قوله تعالی (ناالشُدَفاث لرءٍ الما کین ...* الایة, 
التوبة: )٩۰‏ که در آن آية هم مقصود بیان مصرف است بر مذهب صحیح پس اگر 
شخصی تمام زکوة خود را بیک گروه ازین هشت فرقه مذ کوره ادا نمود روا باشد کذا 
هذا و حضرت امیر نیز در ایام حلافت خود حصه ذوی القربی خود نگرفته بلکه بر طور 
عمر رضی الله عنه فقرا ومساکین بنی هاشم را ازان داده آنچه باقی ماند بدیگر فقرا 
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ومساکین اهل.اسلام تقسیم نموده پس.چون فعل عمررضی الله عنه موافق.فعل معصوم 
باشد چه قسنم:محل .طعن تواند شد روی الطحاوی و الدارقطنی.عن محمدابن اسحاق. انه 
قال ساألت ابا جعفر محمد بن علی بن.الحسین ان امیر المّمنین علی بن ابی,طالب لما 
ولی امر الناس: کیف صنع فی سهم ذوی القر بی فقال سلك به و الله.مبلك ابی بکر و 
عمر زاد الطحاوی فقلت فکیف انتم تقولون قال و الله ما کان اهله یصدرون الااعن رائه 
و فعل عمررضی الله عنه در تقسیم خمس آن بود که اول بفقرا ویتامی از اهل بیت 
میرسانید و ما بقی را در بیت المال میداشت و در مصرف بیت المال خرچ میکرد و 
لهذا روایات دادن اهل بیت نیز از عمر رضی الله عنه متواتر و مشهور است روی ابوداود 
عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن علی ان ابابکر و عمر قسم سهم ذوی القربی لهم و 
اخرج ابوداود ایضا عن جبیر بن مطعم ان عمر کان یعطی ذوی القربی من خمسهم و 
این حدیث صحیح است چنانچه حافظ عبد العظیم منذری بران تصریح نموده و تحقیق 
این امر آنچه از تفحص روایات معلوم میشود آنست که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 
حصه ذوی القربی از خمس می بر آوردند و بفقرا و مساکین ایشان میدادند و دیگر 
مهمات ایشان را ازان سر انجام می کردند نه آنکه بطریق توریث غنی و فقیر و محتاج و . 
غیر محتاج ایشان را بدهند چنانچه در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نیز همین 
معمول بود و حالا هم مذهب حنفیه و جمع کثیر از امامیه همین است کما سبق نقله 
عن الشرائع قال فی الهداية اما الخمس فیقسم علی ثلثة اسهم سهم للیتامی و سهم 
للمساکین و شهم لابناء السبیل یدخل فقراء دوی القربی فیهم و یقدمون و لا یدفع الی 
اغنیائهم و قال الشافعی لهم خمس الخمس یستوون فیه غنیهم و فقیرهم و یقسم بینهم 
للذ کر مثل حظ الانثیین و یکون بین بنی هاشم و بنی المطلب دون غیرهم لقوله تعالی 
...ری ری ...5 البة. الانفال: ۶۱) من غیر فصل بین الفقیر و الغنی پس فعل عمر 
رضی الله عنه چون موافق فعل معصوم و فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مطابق 
مذهب امامیه باشد جه جای طعن تواند شد آری مخالف مذهب شافعی شد لیکن عمر 
رضی الله عنه مقلد شافعی نبود تا در ترک تقلید او مطعون گردد بالجمله اکثر امت که 
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حنفیه و امامیه اند چون باعمر رضی الله عنه رفیق باشند از مخالفت شافعیه نمی ترسد 
آمدیم بر اینکه هردو روایت منع و اعطا صحیح اند تطبیق بین الروایتین چه قسم می 
تواند شد جوابش آنست که تطبیق بین الروایتین بدو وجه میتواند شد یکی آنکه بعضی 
اهل بیت را که محتاج بودند دادند وبعضی را که محتاج نه بودند نه دادند پس کسانی 
را که رسید گفتند سهم ذوی القربی دادند و کسانی را که نرسید گفتند که سهم ذوی 
القربی ندادند دوم آنکه نفی و اثبات بر طریق اعطا وارد است هر که گفت که دادند 
باین معنی گفت که بطریق مصرف دادند و هر که گفت که ندادند باین معنی گفت 
که بطریق توریث نه دادند پس نفی و اثبات هر دو صحیح است و دلیل برین تطبیق 
بت کل درز فابانی متصله مکی اشت که رین اتخطا رضی ل غه فد ذوی 
القربی از خمس جدا کرده نزد خود می گذاشت ونام بنام و خانه بخانه تقسیم نمیکرد 
بلکه یک مشت حواله حضرت علی و حضرت عباس می نمود و تا فقرا را ازان بدهند و 
در نکاح زنان بی شوهر.و مردان نا کد خدا صرف نمایند و کسانی که خادم نباشد غلام 
و کنيزک خریده دهند و کسانی که خانه نه دارند یا خانه ایشان شکسته شده یا سواری 
ندارند این جیزها ساخته دهند و همین دستور جای بود تا آخر خلافت عمر رضی الله 
عنه و چون یک سال از حیات عمر رضی الله عنه ماند دران سال نیز بدستور حضرت 
عباس و حضرت علی را طلبید تا حصه ذوی القربی از خمس بگیرند حضرت علی 
گفت که امسال هیچ کس ازبنی هاشم محتاج نمانده و فقراء مسلمین بسیار هجوم 
آوردند بهتر آنست که این حصه را هم بفقرا اهل اسلام بدهند: دران سال باين تقریب 
حصه ذوی القر بی مطلق موقوف ماند اگر چه حضرت عباس بعد بر خاستن ازان مجلس 
حضرت علی را تخطیه فرمود و گفت غلط کردید که از دست خود بفقرا ندادید و در 
قبض خود نیاوردید من بعد خلفا بدست آو یز آنکه شما از خود موقوف کردید این حصه 
را بشما نخواهند داد حالا مستله خمس مفصل بر هر سه مذهب باید شنید نزد شیعه هر 
کس که امام باشد نصف خمس را خود بگیرد و نصف ثانی را دریتامی ومساکین و 
مسافران بقدر حاجت قسمت نماید و مس باعتقاد ایشان در هفت چیز واجب بود اول 
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غنیمت که از کافران حربی بدست آید هر مقدار که باشد دوم هر کانی که باشد مثل 
فیروزه و مس و کل ارمنی و مانند آن بشرط آنکه بعد از اخراجات ضروری مثل کندن . 
و صاف نمودن قیمت آنچه بماند بیست مثقال شرعی طلا باشد سیوم هر چه از دریا 
بخواصی بیرون آرند چهارم آنکه مال حلال بمال حرام مخلوط شده باشد پنجم زمینی 
که کافر ذمی از مسلمان بخرد ششم آنکه زری که از زیر زمین یافته شود هفتم فائده 
که از تجارت یا زراعت یا حرفت و مانند آن بهم رسد پس هرگاه آن فائده زیاده از کل 
اخراجات یک ساله این کس باشد خمس آن زیاده باید داد و نزد حنفیه تمام خمس را 
سه حصه باید کرد برای یتامی و مساکین و مسافران و او اين هر سه فرقه را که از بنی 
هاشم باشند باید داد بعد ازان اگر باقی ماند بدیگر اهل اسلام که از همین سه فرقه 
باشند باید رسانید و خمس نزد ایشان در سه جیز است اول در غنیمت دوم در کانی 
که منطبع باشد مثل زر و نقره ومس وارزیز وزیبق و مانند آن سیوم زری که در زیر زمین 
یافته باشد و نزد شافعی خمس را پنج حصه باید کرد یک حصه رسول بخلیفه وقت باید 
داد ویک حصه به بنی هاشم و بنی المطلب غنی و فقیر را برابر باید داد بطریق میراث 
مرد را دو حصه وزن را یک حصه و سه حصه دیگریتیمان و مساکین و مسافران اهل 
اسلام را باید داد و حمس نزد ایشان در دو چیز واجب میشود اول غنیمت دوم گنجی 
که زیر زمین يافته شود حالا تقسیم عمر را برین هرسه مذهب قیاس باید کرد ظاهر 
است که با مذهب حنفیه و اکثر امامیه بسیار چسپان است که یک مشت حواله 
حضرت عباس و حضرت علی میکرد و جدا جدا بهر کس از بنی هاشم نمی رسانید. 


طعن نهم آنکه ۳ الله عنه احداث کرد در دین آنجه در آن نبود یعنی 
نماز تروایح و اقامت آن به حماعت که باعتراف او بدعت است و در حدیث متفق علیه 
مرو یست که (من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد وکل بدعة ضلالة) و باین طعن 
الزام اهل سنت نمیتواند شد زیرا که در جمیع کتب ایشان بشهرت و تواترثابت شده 
است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سه شب از رمضان بجماعت تروایح ادا فرموده 
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و مثل .دیگر نوافل آنرا تنها بگزارده و عذر در ترک مواظبت بران بیان نموده که (انی 
خشیت ان تفرض علیکم). چون بعد وفات.پیغمبر صلی الله علیه و سلم اين عذر زایل شد 
عمر رضی الله عنه احیاء سنبت نیوی نمود وقاعده اصولی نزد شیعه و سنی مقرر است که 
چون حنکم بموجبنصن شارع معلل باشد بعلتی نزد ازتفاع آن علت مرتفع میشود و آنچه 
ی کنه باعتراف عمر رضی الله عنه بدعت است زیرا که خود. گفته است نعمت 
البدعة هذه پش بآن مغنی است که مواظبت بر آن با حماعت جیزی نوپیداست که در 
زمان آنسرور نبود و چیزها شت که در وقت خلفاء راشدین و ائمه اطهار و اجماع امت 
ثاببت شده و درزمنان آنسرور نبود و آن جیزها را بدعت نمی نامند و اگر بدعت نامند 
بدعت حسنه خواهد بود نه بدغعت سیئّه پس حدیث منقول مخصوص است بآنچه در شرع 
هیچ اصل نداشته باشد و نه از خلفا و ائمه و اجماع امت ثابت شده باشد و چه میتواند 
گفت شیعه درحق عید غدیر و تعظیم نوروز و ادای نماز شکر روز قتل عمر یعنی نهم 
ربیع الاو و در تحلیل فروج جواری و محروم کردن بعضی اولاد از بعضَی ترکه که 
هرگز این چیزها در زمان آنسرور نبود و اثمه اين را احداث کرده اند بزعم شیعه و چون 
نزد اهل سنت خلفاء راشدین نیز حکم ائمه دارند بحدیث مشهور که (من بعش منکم 
بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیها 
بالنواجذ) احداث عمر رضی الله عنه را بدستور احداث ائمه دیگر بدعت نمیدانند و اگر 


بدعت میدانند بدعت حسنه میدانند. 


طعن دهم آنکه شیعه در کتب خود روایت کنند که ان عمر قضی فی الجد ما 
به قضية و همین عبارت را بعینها فرقه نواصب در حق حضرت امیر نیز روایت کنند 
معلوم:نیست که در اصل اختراع کدام فرقه است که اول این عبارت را بریافته و فرقه 
دیگ رآنرا پسند نموده بکار خود آورده ظن غالب آنست که اختراع استاد هردو فرقه 
یعنی حضرت ابلیس علیه اللعنة است که هردو فرقه از شا گردان او یند و ازیک منبع 
فیض برداشته اند لیکن امامیه را در رو یات اين لفظ بنابرعادت خود که تصحیف 
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روایات و اختلاف در هر چیز است افتاده بعضی بجیم روایت کنند و بعضی بحا و در 
بعضی روایات ایشان لفظ حد الخمر واقع است و بهر تقدیر چون این عبارت بگوش اهل 
سنت نرسیده محتاج بجواب دادنش نیستند و اگربنابر تنزل متصدی جواب شوند بر 
تقدیریکه مراد حد الخمر باشد هیچ طعن متوجه نمیشود زیرا که چون حد خمر از روی 
کتاب و سنت قدر معین نداشت لابد در تقدیر او اقوال مختلفه بخاطر صحابه میرسید و 
عمر رضی الله عنه نیز قول هر کس را در ذهن خود می سنجید تا آنکه اجماع بر 
صوابدید حضرت علی و عبد الرحمن بن عوف واقع شد کما سبق و اگر لفظ جد بجیم 
باشد کذب محض است زیرا که در زمان ابوبکر صدیق رضی له عنه صحابه را در میراث 
حد اختلاف واقع شد و دو قول قرار یافت قول ابو بکر رضی‌الله عنه آنکه بجای پدر اعتبار 
کنند و قول زید بن ثابت آنکه اورا هم شریک میراث کنند ویکی از برادران شمارند 
عمر رضی الله عنه را در ترجیح یکی ازین دو قول تردد بود باصحابه درین مسئله مباحثه ها 
و مناظره ها میکرد و بارها برای ترجیح مذهب ابو بکر رضی الله عنه در خانه ابی بن 
کمب وزید بن ثابت و دیگر کبراء صحابه رفت و دلائل بسیار از جانبین در ذکر آمد و 
این بردومات و گفت شنید مناظرها را عیبی نیست بریک مدعا هزار دلیل تقریر می 
شود و هر دلیل قضیه جداست این را محل طعن گرفتن خیلی نادانی است و آخرها . 
مذهب زید بن ثابت نزدیک او مرجح شد و زید بن ثابت اورا بخانه خود برد و نهری 
کند و ازان نهر جوها بر آورد و ازان جوها جویچه هاء خورد دیگر بر آورد و آب را دران 
نهر بوضعی جاری کرد که بهمه شاخها و شعبه ها رسید بازیک شعبه سفلی را از پیش 
بند کرد آب آن شعبه باز گشت و در شعبه وسطی رسیده بشعبهای سفلی و علیا هردو 
منتشر گشت و تنها بشعبه علیا نرفت پس باین تمثیل و تصویرثابت شد که آنچه از جد 
منتقل شد به پسر و از پسربه پسران او باز تنها بجد نمیرسد بلکه قرابت جد بحال خود 
است و قرابت برادران بحال خود یکی دیگریر! باطل نمیکند ازین تمثیل بخاطر عمر 
رضی اللّه عنه ترجیح مذهب زید قرار گرفت. 
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طعن یازدهم آنکه مردم را از متعة النسا منع فرمود و متعة الحج را نیز تجویز 
نکرد خالانکه هردو متعه در زمان آنسرور صلی الله علیه و سلم جاری بود پس نسخ 
حکم خدا کرد و تحریم ما احل الله نمود و این معنی باعتراف خودش در کتب اهل 
سنت ثابت است جائیکه ازو روایت میکنند که او میگفت متعتان کانتا علی عهد 
رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا انهی عنهما جواب این طعن آنکه نزد اهل سنت 
صحیح ترین کتب صحیح مسلم است و دران صحیح بروایت سلمة بن الا کوع و سبرة 
ببن معبد جهنی و در صحاح دیگر بروایت ابو هریره نیز موجود است که آنحضرت صلی 
الله علیه و سلم خود متعه را حرام فرمود بعد ازانکه تا سه روز رخصت داده بود و آن 
تحریم را مژژبد ساخت الی قیام القيامة در جنگ اوطاس و بروایت حضرت مرتضی 
علی تحریم متعه ازان جناب آنقدر بشهرت و تواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام 
حسن ومحمد بن الحنفیه آنرا روایت کرده اند و درموطا و بخاری و مسلم و دیگر کتب 
متداوله بطریق متعدده آن روایات ثابت اند و شبهه که درین روایات بعضی از شیعیان 
پیدا کرده اند که این تخریم در غزوه خیبر واقع شده بود در جنگ اوطاس باز حلال شد 
پس حوابش آنست که این همه غلط فهمی خود است و الا در روایت حضرت علی در 
اصل غزوه خیبر را تاریخ تحریم لحوم حمر السیه فرموده اند نه تازیخ تحریم متعه لیکن 
عبارت موهم آنست که تاریخ هردو باشد این وهم را بعضی محقق کرده نقل کرده اند 
که نهی عن متعة اللساء یوم خیبر و اگر حضرت مرتضی درین رواية تحریم متعه را 
بتاریخ خیبر مورخ کرده روایت می فرمود رد بر ابن عباس و الزام او چه قسم 
صورت می بست حالانکه در وقت همین رد و الزام این روایت فرموده و ابی عباس را بر 
تجویز متعه ژجر شدید نموده وگفت که انك رجل تاه پس هرکه غزوة خیبر را تاریخ تحریم 
متعه گوید گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی میکند و اين دعوی شاهد 
حهل و حمق اوبس است و حماعه از محدئین اهل سنت روایت کرده اند از عبد الله و 
حسن پسران محمد بن الحنفیه عن ابیهما عن امیر الممنین علیه السلام انه قال امرنی 
رسول الله صلی الله علیه و سلم ان انادی بتحریم المتعة پس معلوم شد که تحریم 
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متعه یکبار یا دو بار در زمان آنسرور شده بود کسی را که نهی رسید ازان ممتنع شد و 
کسی را که نه رسید ازان باز نیامد جون در وقت عمر رضی الله عنه در بعضی جاها اين 
فعل شنیع شیوع یافت اظهار حرمت او و تشهیر و ترو یج او و تخویف و تهدید مر مرتکب 
اورا بیان نمود تا حرمت او نزذ عام و خاص به ثبوت پیوست و از کلام عمرثابت نمی 
شود مگر بودن متعه دز زمان آن سرور و ازان لازم نمی آمد که بوصف حلیت باشد یابقاء 
حکم حل آن لازم آید و اين امر بسیار ظاهر است و قطع نظر از اجادیث و روایات اهل 
سنت آیات قرآنی صریح دلالت بر حرمت متعه میکنند بوجهی که تاو یلات شیعه دراه 
آیات بحد تحریف میرسد کما سبق.وجه قسم زن متعه را در زوجه داخل توانند نمود 
حالانکه احکام زوجه از عدت و طلاق و ایلا و ظهار و حصول احصان بوطی او و 
امکان لعان و ارث همه منتفی است نزد خود ایشان نیز و اذا ثبت الشیْ ثبت بلوازمه 
قاعده بدیهی است وقد روی ابوبصیرفی الصحیح عن ابی عبد الله الصادق انه سئل 
عن المتمة أهی‌من الاربع قال لا ولا من السبعین و این روایت دلیل صریح است بر 
آنکه زن متعه زوجه نیست والا در اریع محسوب می شد و در قرآن مجید هرجا تحلیل 
ِِِ ِ ِ ۱ وت است ِ_ 91 ِِِ 


قص ال اس و 


سا ص اس ود 


مخضتاث ین لت و 0 1 7 
...۷ الاية. المائدة: ۵) و در زن متعه بالبداهة احصان حاصل نیست و لهذا شیعه نیز اورا 
سبب احصان نمی شمارند و حد رجم بر متمتع غیر نا کح جاری نمیکنند و مسافح بودن 
متمتم هم بدیهی است که غرض او ریختن آب و تخلیه اوعیه منی می باشد نه خانه 
داری واخذ ولد وحمایت ناموس و غیر دك و شیمه را در باب حل متعه غیر از آیة ‏ فا 
اشَمْتَم به یهن وشن رن فریضد . ...6 الابة. النساء: 4 ۲) متمسکی نیست که در 
مقابله اهل سنت توانند گفت و سابق معلوم شد که اين آیت هرگز دلالت بر حل متعه 
نمیکند و مراد از استمتاع وطی و دخول است بدلیل کلمه فاء که برای تعقیب و تفریع 
کلامی بر کلامی سابق است و سابق در آیت مذ کور نکاح است و مهراست و آنچه 
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وید که مد له ن سرد وعد ال بن باس ایآ را ان تحب‌خوادند که 
و با 


فما اشْتمتعتم به منهن ...۷ الایة. النساء: ۲4) (. .یج نی ...۷ الابة, هود: ۳) و این 
لفظ صریح است د رآنکه مراد متعه است گونم که این لفظ که نقل میکنند بالاجمام 
در قرآن خود نیست که قرآن را توات باجماع شیعه و سنی شرط است و حدیث پیغمبر 
هم نیست پس بچه چیزتمسک می نمایند نهایت کار آنکه روایت شاذه منسوخه 
ود و روایت شاذه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر محکم آوردن و قرآن متواتر 
محکم باليقین را گذاشته بان روایت شاذه که به هیچ سند صحیح تا حال ثابت هم 
نشده تمسک کردن برچه چیز حمل توان کرد و قاعده اصولی نزد شیعه و سنی مقرر 
است که هر گاه دو دلیل متساوی در قوت ویقین باهم تعارض نمایند درحل و حرمت 
حرمت را مقدم باید داشت اینجا که تام دلیل است محض تا حال کسی اين قرائت را 
نشنیده ودر هیچ قرآن از قرآن هاء عرب و عجم کسی ندیده چه طور اباحت را مقدم 
توانیم کرد و آنچه گویند که ابن عباس تجویزمتعهمیکرد گوئيم کاش اتباع ابن 
عباس را در جمیم مسایل لازم بگیرند تا رو براه آرند قصه ابن عباس چنین است که 
خود بآن تصریح نمود می گوید که متعه در اول اسلام مطلقا مباح بود و حالا مضطر را 
مباح است چنانچه دم و خنزیر و میته اسند الجارفی من طریق الخطابی الی سعید بن 
جبیر قال قلت لابن عباس لقد سارت فتیالك ال رکبان و قالوا فیها شعرا قال و ما قالوا 
قلت قالوا: البیت: ۱ 

فقلت للشیخ لما طال مجلسه ‏ ه یا شیخ هل لك فی فتیا ابن عباس 

فی غيدة رخصة الاطراف آنسه» یکون مثوالك حتی مصدر الناس 


فقال سبحان الله ما بهذا افتیت و انما هی كالميتة و الدم و لحم الخنزیر و روی 

الترمذی عن اين عباس قال انما کانت المتعة فی اول الاسلام کان الرحل یقدم البلدة 

وت المراة بقدر ما ری اه یقیم بها فیحفظ له متاعه و یصلح له شیث 
حتی اذا نزلت الاية رل علی آزواجهم ی الابة. المعارج: ۳۰) قال 
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ان عباس کل فزج سغما رام ایست: حال متة لس آمانتة اج که بننی 
تمعع است یعنی عمره کت هفراهخج دز یک سفر در اهر الحج ی آفکه بخانه خود 
رجوع کند پس هرگز عمرارضی له عته آژان منع نکرده تحریم تمتع برو اقتراء صریح 
است بلکه افراد حج و عمره ترا آولی میدانست از جمع کردن هردو در احرام واحد که 
قران است یا در سفر واحد که تم است و هنوز هم مذهب شأفتی وسفیان ثوری و 
اسحاق بن راهویه و دیگر فقها همین است که افراد افضل است آزتمتع و قران و دلیل 
ان افضلیت از ترآن صریح ظاهر است قوله تعلی ال وان لو ...۷ الایة, 
قرة: ۱۹۱) و در تفسیر این اتمام مروی شده که اتمامها ان بحم هما من دو پرة اهلك 
و بعذ ازین آية می فزماید ز.. فمن : نم النرة نی لح ...۷ الاية. البقرة: )۱۹٩‏ و بر 
متمتم هدی واجب ساخته نه پر مفرد پس صتریح معلوم شد که درتمتع نقصاني هست 
که منحر بهدی میشود زیرا که باستقراء شریمت بالقطم معلوم است که در حج هدی 
واجب نمی شود مگر بجهت قصور و مع هذا تمتع و قران هم جایز است و از حدیث 
اختیار فرمودن آنحضرت افراد را بر تمتع و قران صریح دلیل افضلیت افراد است زیرا که 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فراد حج فرموده و در عمرة القضا و عمره 
حعرانه عمره نمود و با وجود فرصت یافتن در عمره جعرانه حج نگزارد و بمدینه 
منوره رجوع فرمود و از راه عقل نیز افضلیت آفراد هیک از حج و غمره معلوم میشود که 
احرام هر یک و سفر برای ادای هر یک چون جدا جدا باشد تضاعف حسنات حاصل 
خواهد شد جنانچه در استحباب وضو برای هر نماز و رفتن بمسجد برای هر نماز ذکر 
کرده اند و آنجه عمر رضی الله عنه ازان نهی کرده و آنرا تجو یز نه نموده متعةّ الحج 
بمعنی دیگر است یعنی فسخ حج بسوی عمره و خروج از احرام حج بافعال عمره بی 
عذر و بر همین است احماع امت که اين متعة الحج بلا عذر حرام است و جایز نیست 
آری آن حضرت صلی الله علیه و سلم اين فسخ از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده 
ود و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج از افجر فجور 
میدانستند و میگفتند که اذا عفا الا ر و برء الدبر و انسلخ الصفر خلّت العمرة لمن اعتمر 
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لیکن این فسخ مخصوص بود بهمان زمان دیگران را جایز نیست که فسخ کنند بغیر عذر 
و این تخصیص بروایت ابوذر و دیگر صحابه ثابت است اخرج مسلم عن ابی ذر انه قال 
کانت المتعة فی الحج لاصحاب محمد خاصة و اخرج النسائی عن حارث بن بلال 
قال قلت یا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة فقال بل لنا خاصة قال 
الووی فی شرح مسلم قال المازری اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمرفی الحج 
فقیل فسخ الحج الی العمرة و قال القاضی عیاض ظاهر حدیث جابر و عمران بن 
حصین و ابی موسی ان المتْعة التی اختلفوا فیها انما هی فسخ الحج الی العمرة قال و 
لهذا کان عمر یضرب الناس علیها و لا یضر بهم علی مجرد التمتع ای العمرة فی اشهر 
الحج و آنچه از عمر رضی اللّه عنه نقل کرده اند که انه قال و انا انهی عنهما معنیش 
همین است که نهی من در دلهاء شما تاثیر بسیار دارد زیرا که خلیفه وقتم و در آمور 
دینی تشدد من معلوم شماست نباید که درین هردو آمر تساهل ورزید و در حقیقت نهی 
ازین هردو در قرآن نازل است و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قوله تعالی 
من ابتعی وَراء لك فاولّك ُم دون ...* الاية. المعارج: ۳۱) و قوله تعالی (وَیَم 
ال و امه .4 الاية. البقرق: )۱۹٩‏ لیکن فساق و عوام الناس نهی قرآنی و احکام 
حدیث را چه بخاطر می آرند اینجا احکام سلطانی می باید و لهذا گفته اند که ان 
السلطان یزع اکثر مما یزع القران پس اضافة نهی بسوی خود برای این نکته است. 
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وآن ده طعن است 

طعن اول آنکه والی و امیر ساخت بر مسلمانان کسانی را که ازانها ظلم و خیانت 
بوقوع آمد و مرتکب امور شنیعه شدند مثل ولید بن عقبه که شراب خورد و در حالت 
مستی پیش نماز شد و نماز صبح را چهار رکعت خواند و بعد ازان گفت که آآزیدکم 
و معاو یه را هر چهار صوبه شام داد و آن قدر زور داد که در عهد خلافت حضرت امیر 
آنچه بعمل آورد پوشیده نیست وعبد الله بن سعد بن ابی سرح را والی مصر ساخت و او 
بر مردم آنجا ظلم شدید کرد که ناجار شده بمدینه آمدند و بلوا کردند و مروان را وزیر 
حود گردانید و منشی ساخت که درحق محمد بن ابی بکر عذر صریح نمود و بجای 
اقبلوه اقتلوه نوشت و بعد از اطلاع بر حال عمَال خود سکوت نمود و عجلت در عزل آنها 
نه کرد تا آنکه مردم از دست شان تنگ آمده تنفر شدید از عثمان پیدا کردند و باز 
عزل آنها فایده نه کرد و نوبت بفساد و قتل او رسید و تدارک این نتوانست کرد و هر 
که جنین ستی التدبیر باشد و امین را از خاین و عادل را از ظالم تمیزنکند و مردم 
شناس نباشد قابل امامت نبود جواب ازین طعن انکه امام را می باید که هر کرا لابق 
کاری داند آن کار را باو سپارد و علم غیب اصلا نزد اهل سنت بلکه نزد جمیم طوایف 
مسلمیین غیر از شیعه شرط امامت نیست و عثمان رضی الله عنه با هر که حسن ظن 
داشت و کار آمدنی دانست و امین و عادل شناخت و مطیع و منقاد خود گمان برد 
ریاست و امارت باو داد وفی الوافع عمّال عثمان آنجه از روی تاریخ معلوم میشود در 
محبت و انقیاد عشمان رضی الله عله و در فوج کشی و فتح بلدان بعیده دور دست 
و معرکه آرائی و جستی و جالاکی و عدم تکاسل و آرام طلبی نادره روزگار بودند از 
همین جا قیاس باید کرد که جانب غرب تا قریب اندلس سرحد اسلام را رسانیدند و از 
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جانب شرق‌تا کبابل و بلخ و درروم داخل شدند و در بحر وبربار و میان قتال نموده 
غالب آمدند و عراق عجم و خراسان را که همیشه در عهد خلیفه انی, مصدر فتنه و فساد 
میگردیدند .ینم چاروب داده غربال نمودند که پسرنمی توانسین یز داشت و نقش فبه 
در ضمیر خود نگاشت: و اگر ازان اشخاص دربعضی امور خلاف ظن عثمان رضی الله 
عنه ظاهر شد عثمان را چه تقصیر و باز هم سکوت برآن نکرد مگر آنقدر که نهمت بد ‏ 
گوییان بعجقیق نرفید زیراکه عامل و کاردا دشمن ببیار داردو زاب خلق خصوصا 
رعایا درحق اوییصرفه.جاری میشود عجلت در عزل, عمال کزدان باعث خرابی ملک 
و سلطنت .است آخر جون خیانت و شناعت بعضی بتحقیق پیوست مثل ولید اورا عزل 
نمود و معاویه در عهد عثمان رضی الله عنهما مصدر بغی و فساد نشد تا اورا عزل میکرد 
بلکه غزوه روم نمود و فتوح نمایان کرد و عبد الله بن سعد بن ابی سرح بعد از عثمان 
کناره گزین شد و اصلا در مشأجرات و مقائلات دخل نکرد ازینجا پی بحسن حال و 
صلاح مال او توان برد این همه شکایات که ازو بمدینه میرسانیدند توطیه‌ها عبد الله بن 
سبا واخوان او بود ومحمد بن ابی بکر هم خیلی فتنه انگیز وشور پشت مردی بود چون 
با عبدالله بن سعد در او یخت اورا البته اهانت و تذلیل نمود بالحمله انجه بر ذمه عثمان 
واحب بود ادا کرد جون تقدیر موافق تدبیر او نبود سد باب فتنه و فساد نتوانست شد و 
حال او مشثل حال حضرت امیر است قدم بقدم که هر چند حضرت امیر هم تدبیرات 
عمده و کنکاشهای کلی در باب انتظام امور ریاست و خلافت بعمل آورد جون تقدیر 
مساعد نبود کرسی نشین نشه و در حال عمال هم حال حضرت امیر و عثنان 
یکسانست اینقدر هست که عمال عثمان رضی الله عنه باوی بتسلیم و انقیاد ومحبت و 
وفا میگذرانیدند وکارهاء عمده سرانجام میکردند و غنایم و اخماس پی درپی تا 
الخلافة ارسال می نمودند که تمام اهل اسلام بهمان اموال مستغنی گشته داد تنعم و 
تعیش میدادند و آخر همان تعیش وتنعم مفرط موجب بغی و فساد گردید و عتال 
حضرت امیر هرگز مطیم و منقاد حضرت امیر هم نبودند و کار را ابترمی ساختند و از 
هرطرف شکست خورده و زلیل شده با وصف خیانت و ظلم رووسیاهی دارین حاصل 
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کرده میگریختند و حال اقارب و بنی اعمام حضرت امیر همین بود چه جای دیگران 
اگر این سخن باور نباشد در کتاب نهج البلاغة که اصح الکتب نزد شیعه است نامه 
حضرت امیر را که برای ابن عم خود رقم فرموده اند ملاحظه باید کرد عبارت نامه 
کرامت شمامه اینست این نامه اشهر نامهاء حضرت امیر است که در اکثر کتب امامیه 
موحود است اما بعد فانی اشرکتك فی امانتی و جعلتك شعاری و بطانتی و لم یکن فی 
اهلی رجل اوثق منك فی نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء الامانة الی درین عبارت 
تامل باید کرد و مرتبه حسن ظن حضرت امیر را در حق آن روسیاه باید فهمید فلمّا رایت 
الزمان علی ابن عمك قد کلب و العدو قد حرب و امانة الناس قد خربت وهذه الامة قد 
فعکت وشغرت وقلبت لابن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقین و خذلته مع الخادلین 
و خنته مع الخائنین فلا ابن عمك واسیت و لا الامانة ادّیت و کان لم تکن الّه ۳۳ 
بحهاد ك و کان لم تکن علی بينة من ربك و کانك تکید هذه الامَةَ عن دنیاهم و تنوی 
غرتهم عن فینهم فلما امکنتك الشدة فی خيانة الامة اسرعت الکرة و عاحَلت الوثبة و 
احتطفت ما قدرت علیه من اموالهم المصونة لاراملهم و ایتامهم اختطاف الذثب الازد 
دامية الیعای الکسيرة فحملته الی الحجاز رَخب الصدر تحمله غیر متئم من اعذه کانك 
له اباً لك احرزت الی اهلك ترائك من ابيك و اّك فسبحان الله اوّما تزمن بالمعاد اوما 
تخاف من نقاش الحساب ایها المعدود ممن کان عندنا من ذوی الالباب کیف تسیغ 
طعاما و شرابا و انت تعلم انك تا کل حراما و تشر ب حراما وتبتاع الاماء و تنکح النساء 

من اموال الیتامی و المساکین و الممنین و المجاهدین الذین افاء اللّه علیهم هذه 
الاموال و آخضرّ لهم هذه البلاد فاتق الّه و ارد الی هولاء القوم اموالهم فانك ان لم 
تفعل فامکننی الّه منك لاعذرتْ الی اللّه فيك و لاضر بتك بسیفی الذی ما ضربت به 
احداً الا دخل الثار . در تمام مضمون این نامه تامل باید کرد و خیانت و خبائت آن 
عامل روسیاه باید در یافت که هرگز این قدر خیانت و خبائت من جمله عمال عثمان از 
کسی منقول نشده خصوصا مالخوری و گریختن از خلیفه و نیز از عمال حضرت امیر 


منذر بن جارود عبدی بود که او هم خیلی خاین و دزد بر آمد و بعد از ظهور خیانت او 


با 


حضرت امیر باو نیز تهدید نامه رقم فرموده و آن پند نامه نیز از مشاهیر کتب حضرت امیر 
است و در نهج البلاغة و دیگر کتب امامیه مذ کور و مسطور عبارت ارشاد اشارتش 
اینست اما بعد فصلاح ابيك غرنی منك و ظندت انك تتبع هدیه و تسلك سبیله فاذا انت 
فیما نمی الی عنك لا تدع هواك انقیادا و لا تبقی لاآخرتك عتادا آتعمر دنيالك بخراب 
آحرتك و تصل عشيرتك لقطیعة دينك الی آخر الکتاب المکرم بالجمله نزد اهل سنت در 
عثمان وحضرت امیر درین باب فرقی نیست زیراکه هردو آنجه بر ذمه خود واحب 
داشتند ادا فرمودند و بنابر حسن ظن خود عمل بعمال دادند و علم غیب خاصه خداست 
پیغمبران هم نظر بحال ظاهر آرایان باطن خراب نفاق پیشه فریفته می شوند تا وقتی 
که وحی الهی و وقایع الهی کشف حال شان نکند قوله تعالی ( لمح ال لین 
انوا ...* الیة. آل عمران: ۱6۱) و قوله تعالی (ما کَان له لد لین قلی ما انم 
۹ ی ی ی 

یو ی یَمیزٌ الخبیث من القَیّب ..* الایة. آل عمران: ۱۷۹) امام را علم غیب ضرور 
نیست که در حسن ظن خطا نکند و هکس را بحسب آنجه ازو صادر شدنی است بداند 
اما نزد شیعه پس فرقی است بس عظیم و آن آنست که حضرت امیر قبل از ظهور 
خیانت و قبل از دادن عمل و خدمت میدانست که فلانی خاین است و ازو ظهور 
خیانت خواهد شد زیرا که نزد شیعه ائمه را علم ما کان و ما یکون ضرور است و برین 
مسئله اجماع دارند و محمد بن یعقوب کلینی و دیگر علماء ایشان بروایات متنوعه و 
ظرق متام این مستله رابت کردم کذاشه انتبتن عفتریت ام کرو انعان دیتوری 
دانسته خائنین و مفسدین را والی امور مسلمانان می فرمود و آحر کار آن خائنان 
مالخوری کرده حقوق مسلمین گرفته گريخته میرفتند و غیر از پندنامه و وعظ و نصیحت 
مدار کس نمی توانست شد و عثمان بیحاره کورانه نادانسته بنابر حسن ظن خود 
تفویض اعمال بعمال میکرد و ازانها خیانت ها بظهور میرسید و عثمان بر کرده حو یش 
پشیمانی می کشید حالا قصه عامل دیگر از عمال حضرت اهر باید شنید که با خاندان 
خود حضرت امیر که کعبه و قبله خلایق و جای دین و ایمان جمیع طوایف است چه 
کرد و جه اندیشید و آن عامل مردود زیاد ولد الزنا است که صوبه دار ملک فارس و 
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شیراز بود و آن بی حیا ولد لزنا بودن افتخار میکرد و اين را ببانگ پلند میگفت و بر 
ای وی که کقیر کین بود سمیّه نام گواهی زنا میداد قصه اش آنکه ابوسفیان پدر 
ماو یه در جاهلیت با نی سلّه نام که کنيزک حارث ثقفی طییب مشهور بو گرفتار 
شد و لیل و نهار نزد او آمد و رفت میکرد و حظ نفس بر میداشت در همان ایام سمیه 
پسری آورد که نام او زیاد است لیکن چون آن کنيزک مملوکه حارث بود و هم دد 

کح غلام حارث آن پا در مرسپ الماك آقب میکرد وا نک نی اسن 
فزشیار شد. و آناز نجابت و بلاغت و خوش تقریری و لسانی اوزبان زد خلایق گشت 
و زیرکی و فطنت او شهره آفاق گردید روزی عمرو بن العاص که یکی اتزرکان 
ریش و دهاة اشان زد گفت که و کان ها القلام من قریش لساق مرب بصاه 
ابوسفیان این را شنید و گفت و اه انی لاعرف من وضعه فی بطن امه حضرت امیر هم 
در آنمقام حاضر بود پرسید که من هو یا اباسفیان فقال ابوسفیان انا فقال مهلا یا 
ابا سفیان فقال ابوسفیان: .. , 

اما و اللّه لولا خوف شخص « یرانی یا علی من الاعادی 

لاظهر سره صخر بن حرب *« و لم تکن المقالة عن زیاد 

وقد طالت محاملتی ثقیفا « و ترکی فیهم ثمر الفواد 


زیاد هم اين قصه را شنیده بود و از فرط بیحیائی پیش مردم میگفت که من در اصل 
نطفه ابوسنیان و از نسل قریش ام چون امیر الممنین اورا والی فارس ساخت و در ضبط 
بلاد و اصلاح فساد از وی تردد نمایان و تدبیرات نیک بظهور رسید معاو یه با او پنهان 
مکاتبه و مراسله شروع کرد و خواست که اورا بطمع استلحاق به نسب خود رفیق سازد و 
از رفاقت امیر حدا کند که جدا شدن اینقسم سردار خوش تدبیر صاحب جمعیت از 
حریف غنیمت است و اورا وعده مصمم داد که اگر بسوی من آیی ترا برادر خود خوانم 
و از اولاد ابوسفیان قرار دهم چه آخر نطفه ابوسفیانی در نجابت و شهامت و فطانت و 
تفرگ شاهد صدق این دعوی داری چون حضرت امیر برین مکاتبات:و مراسلات: - 


پنهانی وقوف یافت بسوی ریاد نامه نوشت که عبارتش اینست قد عرفت ان معاو به 
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کتب اليك یستزل لبَك و یستفل غربك فاحذره فانما هوشیطان یأتی المرء من بین بدیه 
و من خلفه وعن یمینه وعن شماله لیقتحم غفلته و یستلب عرّته فاحذره ثم احذره و قد 
ها 
الشیطان لا یثبت بها لنسب و لا یستحق یستحق بها میراث و المتعلق بها کالواغل المدفع و 
اش لت ی چون این نامه را زیاد خواند گفت و رب الکعبة شهد لی ابوالحسن 
بانی ابن ابی سفیان و اینهم از راه کمال بیحیائی بود تا وقت شهادت حضرت امیر بهر 
حال ظاهر داری میکرد و ترک رفاقة آنجناب بی پرده نمی نمود جون بعد از شهادت 
حضرت امیر سیدنا و مولانا الحسن المجتبی تفویض امر ملک و سلطنت بمعاو یه فرمود 
و معاو یه در استمالت زیاد که سرداری بود با جمعیت فراوان و خیلی. مد بر و شجاع و 
زیرک و پادشاهانرا ازین مردم ناگزیر است زیاده از حد گذرانید تا در وفات او مانند 
رفاقت ۹ امیر ترددات شایسته نماید بهمان کلمه ابوسفیان که بحضور عمرو بن 
العاص و حضرت امیر از ز بان او بر آمده بود تمسک جسته اورا برادر خود قرار داد و در 
سنه چهل و چهار از هجرت در القاب او زیاد ابن ابی سفیان رقم کرد و در مملکت 
منادی گردانید که اور زیاد بن ابی سفیان میگفته باشند حالا شرارت این زیاد زنا زاد 
باید دید که بعد از رفاقت معاو یه اول فعلی که ازو صادر شد عداوت اولاد حضرت امیر 
بود تا وقتی که سبط اکبر حسن مجتبی در قید حیات ماند قدری ملاحظه میکرد چون 
آنجناب هم رحلت فرمود و زیاد از طرف معاو یه والی عراق شد و در کوفه تصرف او 
بهم رسید پیش از همه کارها سعید بن شریح را که از حلص شیعیان جناب امیر بود و 

از محبین و مخلصین آن خاندان عالی شان در پی افتاد و خواست تا اورا گرفته مصادره 
نماید او خبردار شده گریخته در مدين منوره خود را باما ثانی سید الشهداء خاتم آل 
العبا سیدنا و امامنا الحسین رضی اللّه عنه رسانید و زیاد خانه اورا در کوفه ضبط نمود و 
نقد و جنس اورا ربود بعد زان خانه اورا هدم و سوختن فرمود چون این ماجرا بگوش 
مبارک حضرت امام رسید درین مقدمه نامه سفارش برای زیاد خایزین گمان که آخر 
از رفقای قدیم جناب امیر است و نمک پرورده آن درگاه تا کجا داد بیحیائی خواهد 
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داد و نرد بیوفانی خواهد باخت رقم فرمود که عبارتش اینست من الحسین بن علی الی 
زیاد اما بعد فقد عمدت الی رحل من المسلمین له ما لهم و علیه ما علیهم فهدمت داره 
و اذت ماله و عیاله فاذا اتالك کتابی هذا فابن داره و اردد الیه ماله و عیاله فانی قد 
احرته فشفعنی فیه در جواب حضرت امام آن کافر النعم اين زین تفر ۳ من زیاد 
این‌ابی سفیان الی الحسین بن فاطمة اما بعد فقد اتانی کتابك تبداً فیه باسمك قبل اسمی 
و انت طالب للحاجة و انا سلطان و انت سوقه و کتابك ال فی فاسق لا بوّدیه الا فاسق 
مثله و شر من ذلك اذا اتالك و قد آویته اقا منك علی سوه الرای و رضتی بذلك و ایم 
له لا یسبقنی الیه سابق و لو کان بین جلدك و لحمك فان احبٍ لحم الیَ آن آ کله 
للحم انت فیه فاسلمه بجریرته الی من هواولی به منك فان عفوت عنه لم اکن شفعتك 
فیه وان قتلته لم قله الا بحته ایا چون این نامه ناپااک که صاحب آنرا حق تعالی 
عدل خود چشاند زیاده ازین چه گوئیم بحضرت امام رسید بجنس آنرا نزد معاو یه 
ملفوف کرده فرستاد و رقم فرمود که قصه جنین است ومن زیاد را چنین نوشته بودم و او 
در جواب من این نامه نوشته است بمجرد رسیدن این نامه معاو یه بر آشفت و بدست 
خود برای زیاد نوشت من معاو ية بن ابی سفیان الی زیاد اما بعد فان الحسین بن علی 
بعث الی بکتابك الیه جواب کتابه اليك فی اين شریح فعلمت اك بین رأیین رأی من 
ابی سفیان و رأی من سمَة اما ريك من ابی سفیان فحلم و عم و اما لذی من سمَية 
فکما یکون رأی متلها و من ذلك کتابك الی الحسین تشتم اباه و تعرض له بالفسق و 
لعمری انت اولی بالفسق من الحسین و لابوك اذ کنت تنسب الی عبد اولی بالفسق 
من ابیه و ان کان الحسین بدا باسمه ارتفاعا عنك فان ذلك لم یضعك و اما تشفیعه فیما 
شفْ فیه فد دفته عن نفسك الی من هواولی به منك فاذا ال کتابی هذا فخل ما فی 
یدك لسعید بن شریح و ابن له داره و لا تعرض له و اردد علیه ماله و عیاله فقد کتبت 
الی الحسین ان بخبر صاحبه بذلك فان شاء اقام عنده و ان شاء رجع الی بلده فلیس لك 
علیه سلطان بیٍ و لسان و اما کتابك الی الحسین باسمه ولا تسبه الی ابیه بل الی امه 
فان الحسین و يلك من لا یرمی به الرجوان آفاستصفرت اباه و هوعلی بن ابی طالب ام 
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الی امه وکلته و هی فاطمة بنت الرسول فتلك افخر له ان کنت تعقلل و السلام. بالجمله 

شرارت و بد ذاتی این زیاد و اولاد نا پاک او خصوصاً عبید الله قاتل حضرت امام 
یی و اللّه عنه در حق کافه مسلمین عموما و در حق خاندان حضرت امیر 
حصوصاً بحدیست که ز بان اقلام از تقریر بیان آن تن بعجز در داده و مسئله مشکل نزد 
شیعه آنست که این زیاد ولد الزنا بود و ولد الزنا نزد امامیه نحس العین است و با 
وصف این حضرت امیر اورا بر مردم فارس و لشکر مسلمانان امیر فرمود و دران وقت 
امامت نماز پنجگانه و عیدین و جمعه بر ذمه امیر می بود پس همین ولد الزنا پیش 
میرفت و نمازهای حلق الله را تباه میکرد و اين مسئله نزد امامیه مصرح بها است که 
نماز بامامت ولد الزنا فاسد است پس امامیه را هرگز نمیرسد که بسبب ظهور خیانت و 
ظلم عمّال عثمان بر وی طعن نمایند. 


طعن دوم آنکه حکم بن ابی العاص را که پدر مروان بود و آنحضرت صلی 
له علیه و سلم ویرا بر تقصیری اخراج فرموده بود باز در مدینه طلبید جوابش آنکه حکم 
را آنحضرت صلی الله علیه و سلم برای دوستی او با منافقین و فتنه انگیزی او در میان 
مسلمین و معاونت کفار اخراج فرموده بود و جون بعد از وفات پیغمبر و خلافت شیخین 
علیهم السلام زوال کفر و بطلان نفاق بحدی شد که نام و نشانی این دو فرقه در بلاد 
حجاز عموما و در مدینه منوره خصوصا از بیضه شیطان هم کمیاب تر گشت و قاعده 
اصول مقرر است که الحکم المعلول بالعلةیرتفع عند ارتفاعها پس حکم باخراج او نیز 
مرتفع شد وشیخین بآن حهة آمدن اورا روا دار نشدند که هنوز احتمال فتنه و فساد قایم 
بود زیرا که حکم از بنی امیه بود و شیخین در تیم وعدی بنابر عداوت جاهلیت باز عرق 
حمیّتش بجوش آید و در مان مسلمین موشک دوانی کند و جون عشمان خلیفه شد که 
برادر زاده او می شد ازین معنی هم اطمینان کلی دست داد لهذا اورا بمدینه منوره 
طلبید و صله رحم نمود وخود عثمان را ازین باب سوّال کرده بود که حکم را چرا در 
"مدینه آوردی او خود حواب شافی فرمود گفت که من اجازت آوردنش در مدینه منوره در 
مرض موت آنجناب گرفته بودم چون ابو بکر خلیفه شد و با او گفتم شاهد دیگر برای 
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اجازت در خواست چون شاهد دیگرنداشتم سکوت کردم و همچنین نزد عمر رضی الله 
عنه رفتم که شاید گفته مرا تنهاقبول نماید او هم بدستورابویکر شاهد دیگر در خواست.. 
باز سکوت کردم چون خود خلیفه شدم بعلم یقینی خود عمل کردم و شاهد ان مقوله 
عشمان در کتابهاء اهل سنت موجود است بروایت صحیح که در مرض موت آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم روزی فرمودند که کاش نزد من مردی صالحی بیاید که با وی 
سخن کنم ازواج مطهرات و دیگر خادمان محل عرض کردند که یا رسول الله ابوبکر را 
بطلبیم فرمود نه باز گفتند عمررا بطلبیم فرمود نه باز گفتند که علی را بطلبیم فرمود نه 
باز گفتند که عثمان را بطلبیم گفت آری و چون عثمان آمد خلوت فرمود وتا دیر با او 
س رگوشی نمود عجب نیست که دران سرگوشی که وقت لطف و کرم بود شفاعت این 
گنهکار کرده باشد و پذیرا هم شده باشد و دیگری برآن مطلع نشده و نیز ثابت شده 
است که حکم در آخر عمر خود از نفاق و فساد توبه کرده بود چنانچه من بعد آزو 
چیزی بوقوع نیامد ومع هذا پیرفرتوت شده بود و قوای او متساقط گشته خوف فتنه ازو 
نمانده بود پس در آوردن او در مدینه درین حالت از قبیل نظر به احنبیه که زوال فرتوت 
که دیو شکل باشد خواهد بود اصلا محل طعن نیست. 


طعن سیوم آنکه اهل بیت و اقارب خود را مالهای خطیر بخشش فرمود و 
اسراف از حد گذرانید و بیت المال را خراب کرد چون حکم ابن ابی العاص را بمدینه 
آورد یک لکهه درم باو بخشید و پسر اورا که حارث بن الحکم بود محصول بازارهای 
مدینه و عشور گنج و مندو یات آنجا دهانید ومروان را خمس افریقیه داد و عبذ الله بن 
خالد بن اسید بن اپی العاص بن امیه را چون از مکه نزد او آمد سه لکهه درم انعام فرمود 
ویک دختر خود را دو دانه مروارید داد که قیمت آنها از حساب تجار و جوهریان در 
گذشته بود و دختر دیگر را مجمری از زر مرصع به یاقوت و جواهر گران قیمت بخشید و 
اکثر بیت المال را در تعمیر عمارات و باغات و اراضی و مزارع خود صرف نمود و عبد 
الله ببن الارقم و معیقیب دوسی این حالت را دیده از حدمت داروغگی بیت المال که 
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از عهد عمر بن الخطاب بایشان تعلق داشت استعفا نمودند و گذاشتند ناچارشده آن : 
ی یبن ثابت معین نمود و روزی بعد از تقسیم بیت المال بقیه که باقی بود آنرا 
بزید بن ثابت بخشید آن بقیه زیاده از لکهه درم بود و ظاهر است که مبذر و مسرف در 
مال خود مطمون و ملام شرع است چه جاي آنکه در مال مسلمین این قسم کارها کند و 
اتلاف حقوق نماید جواب این انفاق کثیر را از بیت المال قرار دادن و محل طعن 
گرفتن افترا و بهتان صریح است مالداری و ثروت عثمان رضی الله عنه قبل از خلافت 
خصوصا در آخر عمر خلافةً عمر رضی الله عنه که فتوح بسیار از هر طرف میرسید و 
قسمت می شد تمام صحابه صاحبان ثروت و دولت شده بودند حنانجه بعضی فتراء و 
مهاجرین را که در زمان آنسرور بنان شبية محتاج بودند هشتاد هشتاد هزار درم زکوة بر 
آمد و حضرت امیررا نیز وسعت و فراخی تمام بود و عمارات و باغات و مزارع هر همه 
پیدا کرده بودند عثمان -ِ" الله عنه جون از سابق هم غنی بود وتحارت او عمده درین 
وقت خیلی مالدار شده بود و این خرج و بذل او محض بر قبیله خودش نبود در راه خدا و 
اعتاق برده ها و دیگر وجوه خیرات و مبزات صرف می کرد چنانچه هر جمعه یک برده 
آزاد میکرد و هر روز همه مهاجرین و انصار را ضیافت می نمود و طعامهاء مکلف 
بهیشت مجموعی می خورانید جنانجه حسن بصری گفته است که شهدت منادی عثمان 
ینادی یاایها الناس اغدوا علی اعطیاتکم فیغدون فیاخذونها وافرة یا ایها الناس اغدوا 
علی ارزاقکم فیفدون فیاخذونها وافية حتی و له لقد سمعته أذنای یقول علی کسوتکم 
فیاخذون الحلل و اغدوا علی السمن و العسل قال الحسن و ارزاق دارة و یر کثیر رواه 
ابوعمرفی الاستیعاب و انفاقات اورا در تواریخ باید دید و سخاوت وحود اورا ازان باید 
فهیمید و هیچ کس جود و انفاق فی سبیل اللّه را اسراف نگفته (لا سرف فی الخیر) 
حدیث صحیح است وظاهر است که چون انفاق بر اقارب وخو یشاوندان خود باشد اجر 
مضاعف میشود جنانچه در حدیث صحیح است که صدقه بر مسکین تنها صدقه است و 
بر اقارب دور ات ا هم امه وهم صله و درقرآن مجید نیز قارب را بر دیگر مصارف 
مقّدم ساخته اند قوله تعالی (... وا تی ال قلی یه ذوی ای والْیتامی والْمَسا کین و 
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ان الشبیل ...۷ الایة. البقرة: ۱۷۷) و امام اخمد از سالم بن ابی الجعد روایت کرده 
است که عشمان جماعه را از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم من جمله آنها عمار 
ان یاس هم بود نزد خود طلبید و گفت من شمارا سژال میکنم باید که راست بگوئید 
قسم میدهم شمارا بخدا آیا میدانید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بخشش و 
عطایا قريش را بر دیگر مردم ترجیح میداد و بازبنی هاشم را بر دیگر فریش تمام 
حماعت صحابه سکوت کردند پس عثمان رضی الله عنه گفت اگربدست من 
کلیدهاء جنت بدهند البته من بنی امیه را بدهم تا هیچ کس ازینها بیرون نماند همه 
در بهشت داخل شوند لیکن اين همه انفاقات را از بیت المال فهمیدن محض تعصب و 
عناد است و خود عثمان را چون ازین بابت پرسیدند در جواب گفت که مال من پیش 
از حلافت معلوم دارید و بذل و انفاق من نیز میدانید پس این شبهات بیجا و مظنه های 
دور از عدالت و تقوی جرا بمن می نمائید آمدیم بر شرح این قصه ها که مذ کور شد باید : 
دانست که درین نقل سراسر غلط و خبط راه یافته است قصه دیگر است و اینها دیگر 
روایت میکنند اصلا ذ کر بیت المال در روایت هیچ قصه نیامده آنجه مرو یست 
اینست که عثمان پسر خودرا با دختر حارث بن حکم نکاح کرد و اورا از اصل مال خود 
یک لک درم برسم ساچق فرستاد و دختر خودرا که ام رومان بود با مروان بن حکم 
نکاح کرد و در جهیز او نیزیک لک درم داد و آن همه از حاص مال خودش بود نه از 
بیت المال و این دادن صله رحم است که در زمان عام و حاص محمود است و عند الله 
و عند الناس بخوبی ونیکی مشهود است و قصه بخشیدن خمس افریقیه بمروان نیز غلط 
محض است اصل قصه آنست که عثمان رضی له عنه عبد الله بن سعد بن ابی سرح را 
یک لکهه کس از لشکر سوار و پیاده همراه داده برای فتح مغرب زمین فرستاد و چود 
متصل شهر افریقیّه که پایتخت مغرب است جنگ واقع شد مسلمانان بعد از کشش و 
کوشش بسیار فتح یافتند و غنایم بیشمار بدست آوردند عبد الله بن سعد بن ابی سرح 
خمس آن غنایم که از نقود بقدر پنج لکهه اشرفی رایج الوقت آن دیار بود بر آورده نزد 
خلیفه وقت فرستاد و آنجه بابت خمس از قسم لباس و مواشی و ااث و امتعه دیگر 
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باقی بود و بسبب بعد مسافت که از دار الخلافت یعنی مدینه منوره جند ماهه راه بود بار 
برداری آن خرج بسیار میخواست و مع هذا مشقت عظیم داشت آن همه را بدست 
" مروان بیک لکهه درم فروخت و از مروان اکثر آن مبلغ وصول کرده نیز بمدینه فرستاد 
قدری از قیمت آذ اسباب بر ذمه مروان باقی بود که در معرض وصول نیامده و مروان 
درین انا نقود خمس را گرفثه بمدینه روانه شد و با عبد الله قرار کرد که من بقیه قیمت 
این اسباب را نیز در مدینه بحضور خلیفه خواهم رسانید و در مدینه, منوره بسب صعوبت 
این جنگ و بعد مسافت آن دیار و امتداد پر عاش و انسداد طرق و شوارع جمیع مسلمین 
درتب وتاب سربودند و هریک را برادری یا پسری یا پدری یا شوهری یا دیگر قریبی " 
درین جنگ بود و از حال آنها اطلاعی نه مجملا می شنیدند که غنیم پرزور است و 
جنگ بسیار سخت و مردم بسیار شهید شده اند هر همه زا حواس پر کنده و دلها بربال 
کبوتر بسته عجب بی آرامی داشتند که بیک ناگاه مروان با اين مبالغ خطیره در مدینه 
منوره رسید و بشارت و تهنیت بهر خانه رسانید و اخبار و خحطوط مردم لشکر بتفصیل آورد 
و هر همه را عید جدید و فرحت و شادی پرمزید حاصل شد در تواریخ مطالعه باید کرد 
که آنروز در حق مروان حه دعاها که در مدینه نشد و جه ثناها که بران نالایق ننمودند و 
هنوز مروان مصدر فعلی نشده بود که این همه عمل اورا حبط می کردند و اصلا بکار او 
اعتداد نمی نمودند پس عثمان در جلد وی این بشارت و مژد گانی اين کار نمایان که 
این مبالغ کثیره را با وصف بعد مسافت و خطر راه امانت با سلامت رسانید و جمیع 
اهل مدینه را فرحت و شادمانی داد آنچه از قیمت اثاث و مواشی خمس بر ذمه او بود 
باو بخشید و امام را میرسد که مبشرین و جواسیس و دیگر اصناف مردم را که باعث 
تقویت قلوب مجاهدین و موجب اطمینان خواطر پس ماند گان شوند از بیت المال انعام 
فرماید و مع هذا این امر بمحضر صحابه و تطییب قلب جمیع اهل مدینه واقع شد اصلا 
محل طعن نمی تواند شد و نیز درینجا دقیقه باید دانست که انعام و عطا و بخشش و 
بذل را بر مالی که ازان این امور بعمل آید قیاس باید کرد اگر شخصی از لکهه رو پیه 
یک رو پیه بکسی دهد یا صد یا هزار آنرا اسراف نتوان گفت زیرا که نسبت هزار با 
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لکهه جون نسبت ده با هزار است و در جمیع امور عقلیه و حسَیّه مراعات نسبت هم 
مقتضای عقل و هم حکم شرع است مثلا اگر در معجونی ده جزء حار و صد جزء بارد 
ترکیب کنند آن معجون را مفرط الحرارة هرگز نخواهند گفت و در شرع نیز اگر در جای 
خراج لکهه رو پیه باشد و ازانجاپنجاه هزار رو پیهبگیرند عین عدل و انصاف است و 
ظلم و افراط گفتنش خلاف حکم شرع وعلی هذا القیاس درمقادیر زکوة و دیگر 
تقدیرات شرعیه و تقسیمات غنایم و فی مراعات نسبت ملحوظ است و بساست که مبلغ 
حطیر نسبت بمبلغی که زو باقی مانده وحدا کرده اند حکم شً شیْ تافه و حیز بی قیمت 
دارد نسبت به مغ قلیل پس اگرانفاقات عثمان رضی اه عنه را نسبت بآفچه در وقت 
او دربیت المال جمع می شد و قسمت می یافت ملاحظه کنند هرگز اسراف نخواهد 
بود آری اگر حداگانه آن انفاقات را ملاحظه نمایند بی نسبت بمجموع مال حکم 
باسراف می تواند شد لیکن چون در جمیع امور عقلیه و حسَیّه و شرعیه بدون ملاحظه 
نسبت حکم بافراط و تفریط نمودن مردود و نا مقبول است درینجا چرا مقبول خواهد شد 
وآنجه گفته اند که عبد اللّه بی خالد بن اسید را سه لک درم انعام فرمود نیز غلط است از 
روی تواریخ معتبر ثابت است که اين مبلغ اورا از بیت المال قرض داد و بر ذمه او 

شت تا باز ستاند جنانجه خود عثمان اين امررا در جواب اهل مصر وقتی که محاصره 
اش کرده بودند گفته است و آخر عبد الله مذ کور آن مبلغ را در بیت المال رسانید و 
آنچه گفته اند که حارث بن حکم را بازارهای مدینه و گنج و مندو یات داد که عشور 
آنها را گرفته بتصرف خود برده باشد نیز غلط است صحیح اینست که حارث را بطریق 
محتسبان داروغه امور بازار کرده بود تا از نرخ خبر دار باشد و دغا و خیانت و غش و 
ظلم وتعدی واقع شدن ندهد و مُکاییل و موازین و صنجات را تعدیل و تقو یم نماید 
دوسه روز باين خدمت قیام نموده بودکه اهل شهر شکایت او آوردند وگفتند که تمامه 
خحسته‌هاء خرما را پرای شتران خود خرید کرد و دیگر بیو پاریان را خریدن نداد و شتران 
مردم از دانه ماندند عثمان همان وقت اورا عزل فرمود و توبیخ نمود و اهل شهررا تسلی 
داد و درینجه عیب بعثمان عاید میگردد بلکه عين انصاف اوست که با وجود قرابت 
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قریسه او بمجرد سماع شکایت عزلش فرمود ودر وحه استعفاء ابن ارقم ومعیقیب دوسی 
نیز تلبیس و کذبی داخل کرده اند صحیح اینست که اين هر دو بجهت کبر سن و عجز 
از قیام بحق این خدمت محنت طلب استعفا نمودند و عثمان بعد از استعفای ایشان این 
خحطبه بر خواند که ایها الناس آن عبد الله ابن ارقم لم یزل علی خزانتکم منذ زمن ابی 
بکروعمرالی الیوم و انه قد کبرو ضعف وقد و ینا عمله زید بن ثابت و آنجه از 
عمارات و باغات و مزارع عثمان را نسبت کرده اند که از بیت المال بود نیز دروغ و 
افعراست خقیقت الامر اینست که عثمان را رضی الله عنه در باب تکثیر مال علمی 
داده بودند که میچ کس را بعد ازوی اين معنی میسرنشده که بوجه حلال بکمال 
عزت بی تعب و مشقت این قدر مال را کسب نماید و این همه را در مرضیات خدا 
بوجوه خیرات ومبرات صرف میفرمود و مصدق (نعم المال الصالح للرجل الصالح) می‌شد 
پیش از خلافت هم طرق کسب مال او بسیار بود و در انواع تجارات تفنن می نمود و 
بعد از خلافت تدبیر دیگر بخاطرش رسید که هر جا زمین موات می یافت هم در سواد 
عراق و هم در حجاز دران ضیعه می ساخت و جماعه را از غلمان و موالی خاص خودرا 
با اسباب و آلات زراعت درانجا نگاه میداشت تا آن بقعه را معمور سازند و از محصول 
آن قوت خود نمایند و درنشاندن باغها و اشجار میوه دار وکندن آبار واجرای انهار 
مشغول شوند تا آنکه زمین عرب با وصف مقحوطیت و بیرونقی که داشت در زمان 
رفاهیت نشان او حکم زمین مازندران و کشمیر و کوکن گرفته بود که هرجا چشمه 
ایست جاری و آبساریست روان و اشجار میوه دار مهیا و زراعات گونا گون موجود و نیز 
بسبب آبادی و بودن غلمان و موالی او در صحراهای و اودیه و بيشه ها قطع طریق و 
عیاری و دزدی همه موقوف شده بود و ضرر سباع درنده مثل شیر و پلنگ و کرگدن نیز 
قریب بعدم رسیده و جای نزول مسافران و یافتن علف و آزوقه پیدا گشته باين اسباب 
مسافران و تجار بامنّت خاطر ترددی نمودند و نقل امتعه نفیسه و تحایف بلدان واقالیم 
مختلفه بسهولت انجامیده و ازین هردو معنی یعنی حصول امن و رفاهیت و آبادی و 
زراعت که در عهد سعادت مهد او بوقوع آمده و نسبت ببلاد عرب از خوارق عادات و 
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عجایب واقعات می نمود و در حدیث شریف خبر داده اند (ل تقوم الساعة حتی تعود 
ارض العرب مروجا و انهارا) ونیز عدی بن حاتم طائی را فرمودند که (ان طالت بكث حيوة 
لترین الظمينة تسافر من حيرة النعمان الی الکعبة لایخاف احدا الا اللّه) و از وفور خزاین 
و کرت مالیا و پرونتع و تکلفات مردم در زمان عثمان رضی الله عنه نیز در احادیث 
بسیار خبر فرموده اند و بکمال خوشی و بشاشت آنرا ذ کر نموده و چون عثمان رضی 
الله عنه بادی این تدبیر نیک شد اکثر صحابه کبار این روش را پسندیده اختیار آن 
نمودند ازانجمله حضرت امیر در حوالی ینبع و فدک و زهره و دیگر قری و طلحه 
درغابة و آن نواح وزبیر در جرف وذی خشب و آن ضلعه همین عمل شروع کردند و 
علی هذا القیاس صحابه دیگر و رفته رفته در زمین حجاز خاصه در حوالی مدینه منوره 
حیلی آبادانی و معموری بهم رسید اگر چند سال دیگر زمان عثمان دراز می شد زمین 
حجاز رشک گلگشت مصلای شیراز و لاله زار گازرگاه هرات می شد و چون احیاء 
موات و تعمیر اراضی غیر مملوکه بمال خود هر کس را باذن امام جایز است خود امام 
را جرا حایز نب‌اشد و محصول اور جرا حلال نداند و متصرف نشود در روایات صریح 
واقع است و در تواریخ مسطور و مذ کور که احیاء موات و تعمیر اراضی و احداث باغات 
و حفر آبارو اجراء انهار همه ازمال خالص خود میکرد و بحکم المال یجر المال و 
مداخل او هر روز در تضاعف و ازدیاد بود و کدام یک از اهل مدینه در زمان او بود که 
زراعت نمیکرد و باغ نمی نشاند و قصه دادن مال باقی از بیت المال بزید بن ثابت نیز 
تلبیس و خلط صدق با کذب است روایت صحیح اینست که عثمان روزی حکم فرمود 
به تقسیم مال بیت المال در مستحقین پس بقدر هزار درم باقی ماند و مستحقان تمام 
شدند بزید بن ثابت حواله نمود که موافق صوابدید خود در مصالح مسلمین خرج نماید 
چنانچه زید بن ثابت آذ مبلغ را بر ترمیم و اصلاح عمارت مسجد نبوی علی صاحبه 
۰ الصلوات و التسلیمات صرف نمود هکذا ذکره المحب الطبری و غیره من اهل السنة 
فی جسیم القصص المتقدمة غرض که این گروه بسبب سوء ظنی که دارند هر جا لفظ 
عخمان ودادن مال بیمحابا باقارب خود و دیگر مسلمانان پا تعمیر مسحد رسول الله صلی 
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الله علیه و سلم و دیگر مواضع متبرکه می شنوند همه را بر تصرف دربیت المال و 
اتلاف حقوق مردم حمل میکنند این سوء ظن را و این دانائی را علاجی نیست و این 
کلام ایشان بدان ماند که چون در فتنه احمد ابدالی دُرَانیان در شهر دهلی در آمدند و 
اموال و امتعه مردم را تصرف کردند هر گاه در بازارمی بر آمدند و مساجد طلائی و 
عمارات منقش مدارس و رباطات را که ملوک و امراء آن شهر ساخته بودند میدیدند بی 
اختیار کلمات حسرت و افسوس از ز بان شان می بر آمد و بعضی را چهره گریان می 
نمود اهل شهر ازین بابت پرسیدند در جواب گفتند که افسوس وحسرت ما ازین است 
که این همه مال شاه را چه قسم ضایع کردند اگر کاش این اموال را ذخیره کرده می 
گذاشتند بکار شاه می آمد. 


طعن چهارم آنکه عثمان رضی الله عنه در خلافت خود عزل کرد جمعی از 
صحابه را مثل ابوموسی اشعری را از بصره و بجای او عبد الله بن عامر بن کریز منصوب 
ساخت و عمرو بن العاص را از مصر و بجای او عبد الله بن سعد بن ابی سرح را فرستاد 
و او مردی بود که در زمان آنجناب مرتد شده بود با مشرکین ملحق گردیده و آنحضرت 
خون اورا مباح فرموده در روز فتح مکه تا آنکه عثمان اورا بحضور آنحضرت آورد و 
بجد تمام عفوجرايم او کنانید و بیعت اسلام نمود و عمّار بن یاسررا از کوفه و مغیره بن 
شعبه را نیز از کوفه و عبدالله بن مسعود را از قضاء کوفه و داروغگی خزاین بیت المال 
آنجا جواب از ینطعن آنکه عزل ونصب عمال کار خلفا و ایمه است لازم نیست که عمال 
سابق را بحال دارند والا مهان ومحقر شوند آری عزل عامل بیوجه نباید کرد و عزل این 
همه اشخاص را وحومی است که در تواریخ مفصله مذ کور و مسطور است بعد از اطلاع 
بران وجوه حسن تدبیر عشمان رضی الله عنه معلوم می شود و فی الواقع عزل این 
اشخاص و نصب اشخاصی که مذ کور شدند موجب انتظام امور و فتوح بسیار شد و رنگ 
خلافت دگرگون گشت وجیوش عساکر و ولایت واقاليم و قلمرو مملکت طول وعرضی 
پیدا کرد که هرگز در زمان اکاسره و قیاصره بخواب نمی دیدند از قسطنطینیه تاعدن 
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عرض ولایبت اسلام بود و از اندلس تا بلخ و کابل طول آن کاش اگر قتله عثمان ده 
دوازده سال دیگر هم تن بصبر میدادند و سکوت کرده می نشستند سند و هند و ترک و 
جین نیز مثل ایران و خراساث یا علی یا علی می گفتند آن اشقیا نه فهمیدند که هر چند 
عشمان رضی الله عنه بنی امیه را مسلط کرده و از دست ایشان کار گرفته اما آخر نام 
نام محمد و علی است خراسانرا عبد الله بن عامربن کریز فتح نموده و حالا در مشهد و 
شیراز و نیشاپور و هرات غیر از نعره حیدری شنیده نمی شود آخر چون عثمان و بنی امیه 
در ترک و چین و راحپوتانه هندوستانه نرسیدند محمد وعلی را هم مردم اين دیار 
نشناختند وغیر از رام و کشن و کنکا و جمنا پیری و مرشدی نه.دارند و در چین و خطا و 
ترک این قدر هم نیست که نام اين بزرگان را کسی بشناسد و تعظیم نماید درین مقام 
ناچار بطریق قصه خوانی علی سبیل الاجمال وجوه اين عزل و نصب را بیان کرده آید و 
ابن قتیبه و ابن اعثم کوفی و سمساطی را که عمده مورخین شیعه اند شاهد این افسانه 
سرائی آورده شود تا قابل اعتبار باشد اما قصه ابوموسی پس اگرعزل او نمیکرد فسادی 
عظیم بر می خاست, که تدارکش ممکن نمی شد و کوفه و بصره همه خراب می گشت 
بسبب اختلافی و نفاقی که در لشکر هردو شهر واقع شده بود تفصیلش آنکه در زمان 
خلافت عمربن التخطاب رضی الله عنه ابوموسی اشعری والی بصره بود بجهة قرب 
حدود فارس و شوکت زمینداران آنجا ابوموسی از پیشگاه خلافت در خواست مدد نمود 
از حضور خلافت لشکر کوفه برای مدد او متعين گردید قبل از آنکه لشکر کوفه نزد ابو 
موسی برسد از اثناء راه آنها را متعین فرمود بجنگ رامهرمز که شهریست عظیم ما بین 
فارس و اهواز لشکر کوفه بآن سمت متوجه شد و فتح نمایان کرد شهر را تصرف نموده 
غارت کرد و قلعه را نیز تسخیر نمود و مال بسیار و بندیان بیشمار از زن و بچه بدست 
آورد چون این خبر بابوموسی رسید خواست که لشکر کوفه را تنها بآن غنایم مخصوص 
نکند و لشکر بصره را که بار ها مشقت جنگ آن بلاد کشیده بودند محروم نگذارد 
بلشکر کوفه گفت که این مکانات را که شما غارت کردید من امان شش ماه داده 
بودم و مهلت منظور داشتم تا معاملت بواجبی بگیرم و نقض عهد هم لازم نیاید شمارا 
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محض برای تخویف آنها متعین کرده بودم عجلت نمودند و با آنها در افتادند لکشر 
کوفه این امررا انکار نمودند و گفتند که قصه امان محض افتراست و درمیان رد و بدل 
بسیار واقع شد و فیما بین هردو لشکر نزاع قایم گردید آخر این ماجرا بخلیفه نو یشتند 
عمر این الخطاب رضی الله عنه فرمود که آنجه صلحاء لشکر ابوموسی و کبراء صحابه 
که درانجا هستند مثل حذيفة بن الیمان و براء بن عازب وعمران بن حصین و انس بن 
مالك و سعید بن عمرو انصاری و امثال ایشان بعد از تفتیش و قسم دادن ابوموسی بر 
آنکه تا شش ماه امان داده بودم بنو یسند بر طبق آن عمل خواهم نمود ابوموسی. بحضور 
اعیان مذ کورین قسم خورد و حکم خلیفه رسید که مال و بندی را باهل بلاد مذ کوره باز 
دهند وتا مدت موّجله تعرض ننمایند اين قصه موجب دل گرانی لشکر کوفه شد از ابو 
موسی و جماعه ازان لشکر بحضور خلیفه رسیدند و اظهار نمودند که اگر امان میداد در 
لشکر بصره خود البته معلوم و مشهور و معروف می شد تاحال کسی از لشکر بصره برین 
معنی اطلاع ندارد پس ابوموسی قسم دروغ خورده خلیفه ابو موسی را بحضور طلبید و از 
قسم اوسوال کرد او گفت و الله من قسم بحق خورده ام خلیفه گفت که پس چرا لشکر 
۱ بر سر‌آنها فرستادی تا کردند آنجه کردند اگر دروغ در قسم نداری در مصلحت 
ملکداری البته خطاکاری اين وقت مارا میسر نیست که دیگری قابل این کار بجای تو 
نصب کنیم برو بر صوبه داری بصره و سرداری لشکر آنجا قیام نما ترا و قسم ترا بخدا 
سپردیم تا وقتیکه شخصی قابل این کار در نظر ما پیدا شود آنگاه ترا عزل کنیم و درین 
اثنا عمر رضی الله عنه بدست ابو لولوء شهید شد و نوبت خلافت بحضرت عشمان رسید 
لشکریان بصره نیز دفتر دفتر شکایت و تنگی نمودن درداد و دهش از ابوموسی بحضور 
حلیفه وقت آمده اظهار نمودند و لشکریان کوفه خود از سابق دلیر داشتند عثمان رضی 
الله عنه دانست که اگر حالا اين را تغیر نکنم هردو لشکر بر هم می‌شوند و در کارهاء 
عمده دل نمیدهند و حال ملک هردو صوبه بخرابی می انجامد ناچار اورا تغیر کرد و 
عبد الله بن عامر بن کریزرا که اکرم فتیان قريش بود و طفل بود که اورا بحضور پیخمبر 
آورده بودند و آنجناب آب دهن مبارک خود در گلوی او چکانده بود و آثار شهامت و 
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نجابت و لوازم سرداری و ریاست از حرکات و اقوال و افعال او در نوجوانی ظاهر میشد 
بجای او نصب کرد و موجب کمال انتظام آن نواحی و هردو لشکر گردید احمد بن 
ابی سیار در تاریخ مرو روایت میکند که لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لاجعلن 
شکری للّه ان اخرج من موضعی هذا محرما فخرج من نیشاپور و رواه سعید بن منصور 
فی سننه ایضا و اما عمرو بن العاص پس اورا بجهت کثرت شکایت اهل مصر عزل 
فرمود و سابق در عهد عمر رضی الله عنه هم بسبب بعضی امو رکه آزو بحضور خلافت 
معروض شده بود چون اظهار توبه نمود باز بحال کرده بودند بالجمله عثمان را بر عزل ابو 
" موسي و عمرو بن العاص مطعون کردن بشیعه نمی زیبد که اين هردو نزد ایشان واجب 
القتل اند جایز العزل چرا نباشند و قابلیت اسلام نداشتند تا بریاست اسلام چه رسد و 
لهذا بعضی ظریفان اهل سنت این طعن را از طرف شیعه برنگ دیگر تقریر کرده اند 
که عشمان رضی الله عنه جرا این هردو را اکتفا بر عزل فرمود و قتل ننمود تا در واقعه 
تحکیم بدسگالی امت و امام وقت ازیشان بوقوع نیامدی و بعضی ظریفان دیگر در 
جواب این طعن باين روش داده اند که عثمان رضی الله عنه دانست که اگر این هردو 
را می. کشم امامت من نزد عام و خاص ثابت خواهد شد زیرا که علم غیب خاصه امام- 
است و شیعه را جای انکار نخواهد ماند و ازانجا که خلق حیا بر مزاج عثمان غالب بود 
از تکذیب صریح شیعه شرم کرد و اکتفا بر عزل نمود تا اشاره باشد بصحت امامت او و 
اگر شیعه گویند که اگر ابوموسی جایز العزل می بود حضرت امیر اورا چرا از طرف 
خود حکم میکرد گوئیم از روی تواریخ ثابت است که اين حکم کردن بناچاری بود نه 
باعتیار و اگر بالفرض باختیار هم باشد چون درین کار هم خطا کرد معلوم شد که قابل 
عزل بود فایده جلیله درینجا باید دانست که مطاعن شیخین را غیر از شیعه کسی تقریر 
نمی کند.و لهذا در کتب اهل سنت که این مطاعن از کتب شیعه منقول اند اکثر بر 
اصول شیعه می نشینند و جسپان میشوند بر حلاف مطاعن عثمان رضی الله عنه که 
اکثر بر اصول شیعه نمی نشینند و وجه این عدم انطباق آنست که طاعنین بر عثمان دو 
فرقه اند شیعه و خوارج پس مطاعن عثمان رضی الله عنه نیز دو قسم اند قسمی آنکه بر 
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اصول شیعه می نشینند و قسمی آنکه بر اصول خوارجخ منطبق می شوند و در کتب اهل 
سنت هردو قسم را مخلوط کرده می آرند بلکه شیعه نیز در کتب خود برای تکثیر سواد 
مطاعن هردو قسم را بی تمیز و تفرقه ذ کر میکنند ازین سبب بعض مطاعن عثمان رضی 
الله عنه که در کب اهل سنت و شیعه موحود است بر اصول شیعه و مذهب ایشان 
درست نمی شود و طعن عزل ابوموسی نیز از همین باب است و الله اعلم و طعن عزل 
عمرو بن العاص نه بر اصول شیعه منطبق می شود و نه بر اصول خوارج که هردو فرقه 
اورا تکفیر می نمانید و هر حند دران وقت که عثمان اورا عزل کرد کلمات و حرکات 
کفر ازو صادر نشده بود لیکن حون آخرها کافر و مرتد شد عزل او از عثمان محض 
کرامات عثمان باید فهمید و نیز خارقه که از وی در باب عزل معاو یه شیعه در خواست 
میکردند درینجا بایشان نمود که عمرو بن العاص را عزل فرمود و عبد الله بن سعد بن 
ابی سریح را بجای او منصوب کرد و او هر چند در ابتدای امر مرتد شده بود لیکن بعد از 
اسلام دو باره هیچ امری شنیع ازو بوقوع نیامد بلکه بحسن تدبیر و خوبی نیت او تمام 
مغرب زمین مفتوح شد و خزاین وافره بحضور خلافت فرستاد و بلاد دور دست را دار 
الاسلام ساخت تا آنکه در جزایر مفرب نیز غارتها کرد و غنایم آورد و اهل تاریخ نوشته 
اند که از غنایم او بیست و پنچ لکهه دینار زر سرخ نقد جمع شده بود و اثاث و پوشاک 
و زیور و مواشی و دیگر اصناف مال را خود شماری نبود و خمس اینهمه را بحضور 
خلافت فرستاد و در میان مسلمین مقسوم شد و چهار خمس باقی را در میان لشکر خود 
بوجه مشروع تقسیم نمود و در لشکر او بسیاری از صحابه و اولاد صحابه بودند هر همه از 
تبرت او خوش ماندند و به هیچ وجه بر اوضاع او انکار نکردند از حمله آنها عقبة بن 
عامر جهنی و عبد الرحمن بن ابی بکر و عبد الله بن عمرو بن العاص باز چون فتنه قتل 
عشمان رضی ! لله عنه بوقوع آمد خود را کناره کشید و در هیچ طرف شریک نشد و 
گفت که ما با خدا عهد بسته ام که بعد از قتل کفار قتال مسلمین نکنم تا آخر عمر به 
انزوا گذرانید و اما عمار بن یاس پس عزل اورا نسبت بعثمان رضی الله عنه کردن 
خلاف واقع است اورا عمر بن الخطاب رضی الله عنه عزل کرد بجهت کثرت شکایت 
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اهل کوفه ازو و بعد از عزل او عمربن الخطاب این کلمات گفت که من یعذرنی من 
اهل الکوفه ان استعملت علیهم تقیا استضعفوه و ان استعملت علیهم قویا فجروه و بجای 
او مغيرة بن شعبه را والی کرد چون در عهد عثمان از مغيرة بن شعیه نیز شکایات آوردند 
و اورا متهم برشوت کردند حالانکه همه افترا بود ناچار بنابر پاس خاطر رعایا اورا 
معزول نمود و حال ابن مسعود انشاء الله تعالی در طعن دیگرعن قریب معلوم شود که 
باعث طلبیدن او ازکوفه بمدینه چه بود و باقطع نظر ازین وجوه مذکوره والی امر را عزل 
ونصب عمال میرسد جای طعن نیست و عزل کردن صحابی بی تقصیر وبی وجه و 
نصب کردن غیر صحابی بجای او از حضرت امیر بارها بوقوع آمده ازان جمله عمربن 
ابی سلمة که پسرام سلمة ام الممنین و زین آنحضرت صلی الله علیه و سلم بود از 
جانب حضرت امیر بر بحرین صوبه دار بود اورا بی تقصیر و بی وجهی جنانچه خود 
حضرت امیر در عزلنامه برای او نوشته اند در باب مطاعن ابوبکر نقل آن نامه از نهج 
البلاغة گذشت تغیر فرمود و بجای او نعمان بن عجلان دورقی را که صحابی نبود و 
بعشر عشیر مرتبه عمر بن ابی سلمه در علم و تقوی و عدل و دیانت نمیرسید منصوب 
فرمود و قیس بن سعد بن عباده را که نشان بر دار حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم 
بود و صحابی عمده صحابی زاده حضرت امیر از مصر عزل فرمود و مالک اشتر را که نه 
صحابی بود و نه صحابی زاده و مصدر فتنه و فساد گردیده عثمان را شهید کرده و طلحه 
وزبیررا ترسانیده باعث بربغی گشته بود و بیقین معلوم بود که چون او در مصر خواهد 
رسید معاو یه هرگز سکوت نخواهد کرد و بر مصر افواج خواهد فرستاد و کار دشوار 
خواهد شد بجای او نصب فرمود و علی هذا القیاس. 


طعن پنجم آننکه از عبد الله بن مسعود و ابی بن کعب سالیانه ایشان که از 
عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه مقرر بود بند فرمود و ابوذر را از مدینه منوره بسوی 
قصبه ربده اخراج نمود و عبادة بن الصامت را بابت امر معروفی که با معاو یه کرده بود 
عتاب کرد و عبد الرحمن پُن عوف را منافق گفت و عماربن یاسر را آن قدرزد که فتق 
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پیدا کرد و کمب بن‌عبدهبهزی را اهانت وتذلیل نمودبتبرکلمه حقی که زو صادر 
شزو بنود و اینها اخله ضحابه کبار اند که اهانت شان‌نزد اهل سنت موجب طمن در 
دیانت شخصی .میشود و حون دیانت او نزد اهل سنت:" درست نباشد امامت او جه گونه 
صحیح خواهد بود تفصیل این قصه‌ها آنکه ابوذر غفاری در شام بود چون اورا کردار هاء 
ناشایسته عثمان زبانی قاصدان مدینه مکشوف شد عیوب عثمان‌را بر ملا گفتن آغاز نهاد 
و انکار بر افاغنیل اوشروع نمود معاو یه بعثمان رضی الله عنه نوشتة که ابوذر ترا نزد. 
مردم حقیر میکند و مردم را از اطاعت توخارج می نماید تدارک این واقعه زود فرما 
عشمان رضی الله عنه بمعاو یه نوشت که اشخصه الی علی مرکب وعر و سائق عنیف 
معاو یه همین صفت اورا بمدینه روان کرد جون نزد عثمان رضی هت 3 
رضی الله عنه اورا عتاب نمود که چرا مردم را بر من خیره میکنی و از اطاعت من بیرون 
می آری ابوذر گفت که از رسول صلی الله علیه و سلم شنیده ام که چون اولاد حکم 
بن ابی العاص بسی مرد رسند مال خدا را دولت خود قرار دهند و بند گان خدا را غلام و 
کنیزک خود شمارند و دین خدا را بحیله وتزویر دغل سازند و چون چنین کنند حق 
تعالی بر ایشان غضب فرماید و بندگان خود را از شر ایشان خلاص دهد عثمان رضی 
الله عنه بصحابه حاضرین گفت که هیچ کس از شما این حدیث از پیغمبر شنیده 
نت هی ان اما رف ال هه وا ید وا ارو برمیتملن رضی له هه 
گفت من این حدیث خود از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشنیده ام لیکن این 
کر ی و لریی رس وت 
پس عشمان رضی الله عنه خشمناك در کی وی هر تن رووا ور 
بربذه رفت و تا آخر حیات خود همانجا بود و عبادة بن الصامت نیز در شام بود در لشکر 
معاو یه دید که قطاری از شتران میگذرد و بر آن شتران شراب مسکر در تیگها بار کرده 
اند پرسید که جیست گفتند که شرابی است که معاو یه برای فروختن فرستاده عبادة 
کاردی گرفته بر خاست وتنگها و پخالها را بدرید تا شراب همه ریخت باز اهل شام 
را از سوء سیرت عثمان و معاو یه تحذیر نمود معاو یه این همه ماجرا بعثمان رضی الله 
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عنه نوشت و درنامه درج کرده. که عبادة را بحضور خود طلب فرما که .بودن. او موجب 
فساد ملک و لشکر میشود عثمان رضی الله غنه عبادة را نزد بجود. طلبید و بروعتاب کرد 
که تو چرا بررمن وبر معاو یه انکار میکنی. اطاعت اولی.الامر را واجپ نمی شناسی 
عبادة گفت که من از پیغمبر صلی. ال علیه.وسلم شنیده.ام که.(لا طاعة لمخلوق فی 
معصية الخالق) و عبد الله بن مسعود را چون از قضا و خزانه داری کوفه معزول ساخحت و 
ولید ببن عقبه را والی ساخت ابن مسعود جور و ظلم ولید را دیده آشفته شد و نزد مردم 
معایب اورا ذکر کردن گرفت و مردم را در مسجد کوفه جمع. نمود پدعتهای. عثمان 
پیش ایشان یاد کرد و گفت که ای مردم اگر امر بالمعروف و نهی عن المنکر نخواهید 
کرد خدای تعالی بر شما غضب خواهد فرمود و بدان را بر شما .مسلط خواهد کرد و دعاء 
نیکان مستجاب نخواهد شد و چون خبر اخراج ابوذر بدو رسید در محفل عام خطبه بر 
خواند و این آیت بطریق تعریض بر عثمان تلاوت نمود تم تم هر تون سکم و 
تخرجون ُرقا منم من‌دیارهم ...۰ الب البقرة:۸۵) ولید تمام این قصه‌ها را بعشمان رضی 
یش عثمان اورا ا زکوفه طلبید جون بمسحد نبوی رسید عشمان رضی‌الله عنه غلام 
سیاه خود را فرمود که اورا پزند آن غلام اورا زده از مسجد بیرون کرد و مصحف اورا 
گرفته احراق فرمود و حانه اورا محبس او ساخت و سالیانه اورا تا جهار سال بند داشت 
تما آنکه مرد و بر جنازه خودٍ ز بیر را امامت وصیت نمود و گفت که عثمان برجنازه من 
نماز نخواند عمان رضی الله عنه خبر دار شد و بعیادت او رفت و گفت ای ابن مسعود 
برای من از خدا استغفار کن ابن مسعود گفت بار خدایا توعفوی و کریمی لیکن از 
عثمان درگذرنکنی تاقصاص من از وی نگیری و جون صحابه همه از عثمان رضنی الله 
عنه آزرده شدند و عبد الرحمن بن عوف را بر تولیت او عتاب نمودند عبد الرحمن نادم 
شد و گفت من ندانستم که چنین خواهد بر آمد وحالا اختیار بدست شماست پس این 
مقوله بشمان رسید گفت که عبد الرحمن منافق است هیچ پروا ندارد که چه میگو ید 
عبد الرحمن قسم غلیظ یاد کرد که تا زنده است با عثمان سنخن نگوید و بر همیخ 
مستارکت و مهاجرت مرد پس اگرعبد الرحمن منافق بود بیعت او با عثمان صحیح نشد 
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و اگر منافق نبود پس عثمان به تهمت کردن او بنفاق فاسق شد و فاسق قابل امامت 
نیست و قصه ضرب عماربن یاسر آن که قریب پنجاه کس از اصحاب رسول صلی الله 
علیه و سلم مجتمع شده قبایح عثمان را در نامه نوشتند و عمار را گفتند که اين نامه را 
بعشمان پرسان تا باشد متنبه شود و آزین امور شنیعه باز آید و دران نامه اینهم مرقوم بود 
که اگر ازین بدعات باز نگردی ترا عزل کنیم و بجای تودیگریرا نصب نمائیم چون آن 
نامه را عشمان بر خواند بر زمین انداعت عمار گفت که اين نامه را حقیر مپندار که 
اصحاب رسول اینرا نوشته اند و نزد توفرستاده و قسم بخدا که من از راه نصیحت و خیر 
خواهی توآمده ام و بر تومیترسم عثمان گفت کذبت یا ابن سم و غلامان خودرا فرمود 
که اورا بزنند آن قدر زدند که بر زمین افتاد و بیهوش شد بعد ازان عثمان رضی الله عنه 
خود بر خاست و بر شکم ومذاکیر او لکد کرد بحدیکه اورا فتق پیدا شد وتا چهار وقت 
نماز بیهوش ماند و بعد از افاقة قضا کرد و اول کسی که تنبان برای فتق پوشید او بود بنو 
مخزوم آشفته شدند و گفتند که اگر عمار ازین فتق بمیرد ما در عوض او شیخی عظیمی 
را از بنی امیه بقتل برسانیم و عمار ازان باز در خانه خود نشست تا آنکه حضرت امیر 
خلیفه شد و قصه کعب بن عبده بهزی آنکه جماعه از اهل کوفه نامه نوشتند برای عثمان 
و بدعات وقبایح اورا دران نامه شمردند و نوشتند که اگر ازین بدعات با ز آمدی فبها و 
الا ما از اطاعت توخارج می شویم خبر شرط است و بدست شخصی از کاروان 
سپردند و کعب بن عبدة جداگانه نامه نوشت که دران کلام عنیف تر و خشونت بسیار 
مندرج بود و بدست همان قاصد داد عثمان رضی الله عنه بعد از خواندن نامه او بر 
آشفت و شین ناسین العاص را نوشت که کعب بن عبدة را از کوفه اخراج بکن و 
بکوهستان سرده او در خانه کعب رفت و اورا برهنه ساخت و بیست تازیانه زد باز 
اخراجش فرمود بکوهستان و همین سعید بن ابی العاص اشتر نخعی را نیز اهانت نمود 
"وهتک حرمت کرد قصه اش آنکه حون سعید مذکور صوبه دار کوفه شد و در مسجد در 
آمد و مردم همه مجتمع شدند وذکر کوفه و خوبی سواد او در میان آمد عبد الرحمن بن 
حنین که کوتوال سعید و رساله دار پیاد گانش بود گفت کاش سواد کوفه همه در 
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نج کر اش اشنا اشتر نخمی گفت این چه قسم می شود خدای تعالی این ملک را 
بشمشیرهاء ما مفتوح نموده و مارا مالک آن کرده عبد الرحمن گفت خاموش اگر امیر 
خواهد همه سواد را ضبط نماید اشتر با او سخت شد و ترشی کرد و تمام اهل کوفه 
بحمایت اشتر و بپاس زمينهاء خود بر عبد الرحمن بلوا کرده آن قدر کوفتند و زدند که بر 
پهلو خود افتاد سعید این ماجرا را بعشمان رضی الله عنه نوشت عثمان نوشت که اشتر را 
با حمعی که اعانت او کرده بودند از کوفه بسوی شام اخراج نماید بشام رفتند و تا فتنه 
قتل عشمان همانجا ماندند و آخرسعید بن العاص بمدینه گریخته آمد و بند وبست کوفه 
ازو سر انجام نشد و مردم برو بلوا کرده خروج نمودند و درین وقت سرداران کوفه برای 
اش شتر نوشتند که برادران مسلمان تو همه یک عهد و یک قسم شده اند و سعید را بر بر آورده 
و اراده خروج بر عثمان دارند این وقت را غنیمت دان و خودرا بما رسان که باتفاق این 
مهم را پیش بریم اش شتر بمجلت تمام در کوفه رسید وثابت بن قیس را که کوتوال شهر 
بود زده بر آوردند و اشتر و جمیع عسا کر کوفه مجتمع شدند سوگند یاد کردند که من بعد 
عتال عشمان را در کوفه آمدن ندهند آخر عثمان رضی الله عنه ناچار شده بموجب 
فرمایش ایشان ابوموسی آشعری را بصوبه داری کوفه فرستاد جواب اجمالی ازین 
طعن آنکه اکثر اشخاصی که مذ کور شدند نزد شیعه واجب القتل بودند و هیچ حرمت 
نداشتند زیر که نص پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کتمان کردند و حق اهل بیت را 
بمددگاری ظالمان تلف نمودند و از شهادت حق سکوت نمودند پس آنجه حضرت امیر 
را درحق آنها بایستی کرد عثمان بجا آورد جای طعن چرا باشد و ابوذر و عمار هر 
چند نزد شیعه بحسب ظاهر ازین گروه مستثنی بودند و قابل اخراج و اهانة نه لیکن 
بحکم خبر که التقية دینی و دین آبائی تقیه را که بر ذمه آنها واحب بود از دست دادند 
و ترک واجب نمودند و اقتدا بحضرت امیر نکردند که برعایت تقیه این همه امور را از 
عشمان گوارا میکرد و سکوت می نمود ونیز بیوفائی اين هردو به ثبوت پیوست که برای 
نفسانیت خود یکمال انکار و مقابله عثمان بر خاستند و اخراج و اهانة و ضرب و شلاق 
از دست او قبول کردند و وقت اظهارنص امامت در عهد ابوبکر که خلل در حق 
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واجیی حضرت امیر ودین پیخمبر ميشد پنبه در دهان. کرده نشستند جوب شد که بسزاء 
حود رسیدن. درین باب اصلا.جای طعنْ نیست زیرا که عشمان رضی. الله عنه ایشان را 
تادیب و تعزیر مجض بر ترک تقیه و ارتکاب مجاهرة نمود جواب دیگر امر خلافت و 
امامیت. ازان جیبی نیست..که در باب حفظ آن امر عظیم این قنبم حرمتها زا مراعات 
کرده شبود و مساهلت نموده آید حضرت امیر پاس حرم رسول صلی الله علیه و سلم و ام 
المومنین نفرمود و طلحه و ز بیر را که حواریان پیغمبر و قدیج الاسلام و ز بیر خصوصا 
عمه زاده پیغمبر بود قتل نمود در مقام مدافعت از خلافت چه قطعا معلوم است که طلحه 
و زبیر و عایشه خواهان جان حضرت امیر نبودند مگر آنکه قاتلان عثمان را در خواست 
میکردند و جدا شدن این قدر فوج کثیر از لشکر در امر خلافت و مملکت خلل میکرد و 
خکم خلیفه سسشی.می پذیرفت بهمین جهت مقابله فرمود و اصلا پاس قرابت و 
مصاهرت و زوچیت و صحبت رسول ننمود و ابوموسی اشعری را جون اهل کوفه را از 
رفاقت حضرت امیر منع میکرد سیاست نمود و سوختن خانه او وغارت کردن اسباب او 
بدست مالک اشتر بوقوع آمد و حضرت امیر آنهمه را تجو یز فرمود اینک تواریخ طرفین 
موجود است اگو.سرموی درین مقدمات تفاوت بر آید پس معلوم شد که مصلحت 
خلافت عمده مصالح است فوت شدن مصالح جزئیه درجنب آن چندانی نیست اگر 
عثمان رضی الله عنه هم چند کس را از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم تخو یف و 
اهمانت نمود چه بااک که کمتر از قتل است و آنچه ام المومنین را از اهانات بعد از 
جنگ جمل بوقوع آمده بر تاریخ دانان پوشیده نیست اینست آنچه بر مذاق شیعه تقریر 
توان کرد و آنجه اهل سنت در جواب این طعن از روی روایات صحیحه خود تنقیح 
کرده اند جواب دیگر است که عثمان رضی الله عنه را حضرت پیغمبر صلی الله علیه 
و سلم بحضور مردم و تنها نیز بارها تقید فرموده بودند که ترا خدای تعالی در وقتی از 
اوقات خلعت خلافت خواهد پوشانید اگر منافقان خواهند که آثرا از تونزع کنند هر گز 
نخواهی کرد و صبر خواهی نمود چنانچه در صحاح اهل سنت موجود است که 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم روزی در میان یاران خود ذ کر فتنه میفرمود و آن فتنه را 
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نزدیک بیان می. کرد مرذم را سراسیمه یافت فرمود که اين مرد واشاره بعثمان نمود آن 
روز نزدیک بر هدایت خواهد بود و جمعی کثیر از صحابه اين قصه زا روایت کرده اند 
و در ذکر همین فتنه.خای دیگر فرمود که هر که دران فتنه نشسته باشد بهتر است از 
کسی که ایستاده باشد و استاده بهتر است از رونده و رونده بهتر است از دونده ونیز در 
مرض موت خود روزي فرمود که ( لیت عندی رجلاً اکلمه) چون اهلی بیت عرض کردند 
که بجهت موانست ابوبکر ‏ عمر را بطلییمفرو لا بازگفتند علی را بطلبیم فرمود لا باز 
گفتند عثمان را بطلبیم فرمود نعم.چون عشمان آمد باوی در سرگوشی تادیر حیزها فرمود 
و جناب پیغمبر را دران وقت طاقت نشستن نبود سرعثمان را بر سینه خود گرفته با او 
وصایا میفرمود و جهره عثمان متغیر می شد و باواز بلند بی اختیار از ز بان او بر می‌آمد . 
که الله المستعان الله المستعان و این حدیث را نیز چند کس از ازواج مطهرات و 
حادمان خانگی آنجناب که دران وقت حاض بودند روایت کرده اند و ابوموسی 
اشعری را نیز فرمودند که عثمان را بشارت بهشت ده و بگو که بلوای عام بر تو خواهد شد 
بالجمله درین واقعه خاص نصوص قطعیه و وصایای نا کیدیه پیغمبر نزد عثمان محفوظ 
و موجود بود و عشمان رضی الله عنه بران وصیت مستقیم ماند چون دید که بعضی از 
اصحاب نیز با این منافقین در باب خلع و نزع آن خلعت هم صفیر و هم آواز می شوند 
خحواست تا این فتنه را حتی الامکان فرو نشاند آن صحابه را فی الخمله چشم نمائی 
کرد تا بشرکت ایشان این فتنه قوت نگیرد و منافقین و او باش را برفیق بودن ایشان 
پشت گری نشود و نزد اهل سنت عصمت خاصه انبیاست صحابه را معصوم نمیدانند و 
لهذا حضرت امیر و شیخین بعضی از صحابه‌را حد زده اند و خود جناب پیغمبر صلی 
له علیه و سلم مسطح را که از اهل بدر بود وحسان بن ثابت را زیر حد قذف گرفته اند 
و کعب بن مالك ومُرارة بن الر بیع و هلال بن امية را که دو کس از ایشان حاضران 

غزوه بدر بودند در سرای تخلف از غزوه تبوک تا پنجاه روز مطرود ومخضوب داشته اند و 
ماعز اسلمی را رجم فرموده اند و بسیاریرا تعزیر و حد شرب خمر جاری فرموده چون 
تعزیر هر کس بحسب منصب و مرتبه اوست عثمان رضی الله عنه نیز این چند کس را . 
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بموحب حال جشمنمای فرمود تا هم داستان منافقین و او باش نه شوند و در بلوی 
شریک نه گردند و بحمد الله همین قسم واقع شد که هیچ کس از صحابه کرام بقتل 
عثمان آلوده نشده محض منافقین و فاسقین و او باش مصدر این حرکت گردیدند و دران 
وقت عشمان جون تقدیر را از ز بان آنحضرت صلی الله علیه و سلم دانسته بود هرگز 
مدافعت نکرد وتن بکشتن در داد و صبر عظیم کرد و لهذا اکثر این مردم را بعد از 
گوشمال و جشمنمای راضی کرد و عذر خواست و حال عثمان رضی الله عنه درین امر 
هم نزد اهل سنت مشل حال حضرت امیر است قدم بقدم که.اورا نیز جناب پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم وصیت فرموده بود که (ا علی لا بجتمع الامة عليك بعدی وانك 
تقاتل النا کئین و القاسطین والمارقین) وقتی که حضرت امیر سریر آرای خلافت راشده 
پیخمبر شد بقدر مقدور در تسکین فتنه و دفع مخالفان که طلحه و ز بیر و ام امین 
عايشه صدیقه و یعلی بن منبه و ابوموسی اشعری و دیگر صحابه کرام بودند کوشش 
سعی فرمود از قتل و قتال و جنگ و حدال با ایشان بااک نفرمود هر چند تقدیر مساعد 
نشد و اتظام ام خلافت صویت نه بست پس در صورتی که امر صریح آنحضربت صلی 
الله علیه و سلم بهریک ازین هردو بزرگوار درین باب متحقق بود دیگر ادب صحبت و 
قرابت را نگاه داشتن و امر آنجناب را تقو یت نمودن چه گنجایش داشته باشد مثل 
مشهور است که الامر فوق الادب حون این حوابهاء احمالی بخاطر نشست. 

حالا جواب تفصیلی ازین قصه ها باید شنید باید دانست که اين قصه ها 
بوضعی که در طعن منقول شد همه از اختراعات و مفتریات شیعه اند و در تواریخ معتبره 
اصلا وجودی ندارند این قصه ها را بوضعی که در تواریخ معتبره مذ کور اند باید شنید تا 
خود بخود جواب حاصل گردد اما قصه اخراج ابوذر پس موافق روایت ابن سیرین و 
دیگر ثقات تابعین چنین است که ابوذر در اصل مزاج خشونتی و سلاطت لسانی 
داشت بحضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بعضی خدمتگاران آنجناب که بلال موذن 
بود و بزرگی او مجمع علیه طوایف اهل اسلام است در افتاده بود و با او ذ کر مادرش 
کرده جناب پیغمبر اورا برین ز بان درازی توبیخ شدید فرمودند وگفتند (أَعیرته بامه انك 
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امرأً فيك جاهلية) جون در لشکر شام اتفاق اقامتش شد فرمودند و در عهد عثماد رضی 
الله عنه دولت وثروت و اموال عظیمه بدست اهل اسلام آمد و هر همه از مهاجرین و 
فان صانعت: شاک فازز ابوذرز بان طعن در حق جمیغ مالداران درز نمود و اول با 
معاو یه گفتگو کرد و اين آیت متمسک ساخت (. . و الین ح ییون الب وّالْفضة وله 
نها فی یل لقع بعذاب آلیم * التوبة: ۳۶) و انفاق کل مال را فرض قرار 
داد هر جند معاو یه و صحابه دیگر اورا فهمانیدند که مراد انفاق قدر زکوة است نه کل 
مال و شاهد برین اراده آیت و میراث و فرایض است زیرا که اگر انفاق کل مال واجب 
می بود تقسیم متر وکه وجهی نداشت اصرار بر معتقد خود نمود و خشونت و عنف با هر 
کس آغاز نهاد لشکریان شام اورا مخالف حمهور دانسته انگشت نما کردند هرخا که 
میرفت جماعه جماعه و چوق چوق گرد او می شدند و اين آية را بآواز بلند می خواندند 
تاد ختون آبد وستیزه تدای حوت این نخالت که میحر به تمسخر و طیز می. گفنت 
مناسب شان و مرتبه او نبود معاو یه این ماحرا را بعشمان رضی الله عنه نوشت عمثان 
فرمود تا او را بمدینه رخصت نماید بعزت و احترام بمدینه روان شد نه آنچه گفتند که بر 
مرکب عنیف و سایق شدید روانه اش کردند چون در مدینه منوره میرسد مردم را قصه او 
با مردم شام مسموع شده بود درینجا نیز دنبال او جوانان خوش طبع و صبیاد مزاح 
دوست افتادند و اورا ازین آية کریمه و معنی آن پرسیدن گرفتند تا اورا نقل مجلس 
رید و دز مین اعد رن بن فرب که باقیل بنزبعت ویک آزد» بر 
بهشتی بود رحلت فرمود و مال فراوان گذاشت بحدیکه بعد از اداء دیون و تنفیذ . 
وصایای او جون ت رکه اورا تقسیم نمودند ثمن مال باقیش بچهار زن او رسید و من جمله 
آن چهار یک زن را زیاده بر هشتاد هزار درهم در حصه میرسید چون اورا در مرض 
مطلقه نموده بود تمام حصه اش ندادند بر هشتاد هزار درم صلح نمودند با ابوذر حال اورا 
همین مردم ظرافت طلب بیان کردند او از راه تشددی که درین امر داشت از بشارت 
پسیغمبر درحق اوغفلت ورزید و حکم بناری بودنش نمود و اين معنی صریح خلاف 
نص نبوی شد کعب احبار که یکی از علماء اهل کتاب بود و در عهد عمر بن الخطاب 
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ببشرف اسلام مشرف شده با او گفت که ای ابوذر بالاجماع ثابت است که ملت 
حنيفية اسهل الملل و اوسع آنهاست انفاق کل مال در ملت بهودیت که اضیق الملل و 
اشد انهاست نیز واجب نیست درملت حنیفیه چه قسم واجب خواهد بود سخن را 
فهمیده گو ابو ذر بسبب حدّتی که در مزاج داشت بر آشفت وگفت ای بهودی ترا با این 
مسایل چه کار و عصا بر داشت تا کعب احبار را بزند کب احبار ازانجا گریخت و ابو 
ذر دنبال او گرفت تا آنکه بمجلس عثمان رسیدند کعب احبار در پشت عثمان پناه 
گرفت و ابوذر دیوانه وار هیچ نیندیشید وعصای خود را راند گویند که ضرب عصا 
بپای عثمان هم رسید چون عثمان این حالت مشاهده کرد غلامان خود را فرمود تا ابوذر 
را از کعب باز دارند که خیلی بیحواس و بیخود است مبادا اورا بیجا بزند و موجب قتل 
او گردد غلامان عثمان رضی الله عنه اورا بآهستگی برداشته بخانه اش رسانیدند بعد 
افافت ازان حال ابوذر پیش عثمان رضی الله عنه آمد و گفت که مذهب همین است 
که انفا کل مال را واجب می شناسیم و مردم شام وحالا مردم مدینه گردا گرد من جمع 
می شوند و خواهند که مرا دیوانه وار مسخره سازند در حق من صلاح چیست عثمان 
رضی الله عنه فرمود که فی الواقع امر چنین است که مردم بر توجمع می شوند و انبوه 
می کنند اگرترا بخاطر آید از مجامع مردم کناره گیر و در قصبه از قصبات نواحی مدینه 
اقامة نما ابوذر ازان باز در قصبه ربذه که برسه مرحله از مدینه است رخت اقامت 
انداخت وبعد جندی برای زیارت مسحد نبوی و ملاقات عثمان رضی الله عنه آمد و 
درین حالات هرگز شکایت عشمان از وی منقول نه شده بلکه کمال اطاعت و انقیاد 
نسبت بوی داشت دلیل واضح برین آنکه جمیع مورخین نوشته اند که چون در قصبه 
ربذه رسید عامل آن قصبه از طرف عثمان رضی الله عنه غلامی بود از غلامان عشمان 
که امامت نماز پنجگانه در مسجد جامع میکرد وقت نماز آن غلام ابوذر را تقدیم کرد و 
گفت توافضل و بهتر از منی باید که امام شوی ابوذر گفت تونایب عثمانی و عثمان 
بهتر از من است و نایب شخص درحکم آن شخص است لازم همین است که توامام 
باشی آخر آن غلام را امام کرد و عقب اونماز گزارد قصه ابوذر اینست که بتحریر آمد 


۷ 


و این فرقه از راه‌بنشن وعنادی که دارند تحریف قصه هاعواقعه می‌نمایند ونر یک 

را با دم قصه دیگر ی بندند و ازان تمغالی: خیالی وصنضی هوهوم از زوح تحقق و وقوع 

خالی بزای خود تزاشییده "نا معیود می"-سازند ( آتشندون ما تنجئون*. الصافات: شلک و 
ِ لصامت نودب محض س یهت است ثه معاودیه شکایت اونوشت ون 





اورا ‏ 
منسطور اسنت چون معاویه پر خزیزه قبرمن غزوه نمود غبادة بن.الصامت ٍِ او 
بود زیرا که فضایل این غزوه: وشهادت بمغفرت غازیان آن مهم دریا از جتاب پیغمبر او 
و زوجه او ام حرام: ابست منلخان شنیده بودند نجون جزیزه مذکور فتح شد و غنایم آنجا: 
بدست ننتلمین افتاد معأو یه مس آنزا نخد! کرده بدار الخلافة فزستاد و خودنشست تا 
باقی را در لشکرتقنيم نداید و جماعه از صحابه آنحضزت در گوشه خدا نشستند تا 
وضم تقسیم را لاه نید "که برظبق) نت پیغمبز اسث یا زان 0[ 
الصامت و شداد بن اوس فهری و ابوالدرداء و وائلة بن الاسقع و ابوأمامة باهلی وعبد . 
الله بسر مازنی در اثناء این حال دو کس.از لشکریان دو دداز گوش خوب را خن کرده 
می بردند و غبادة بن الصامت از آنها پرسید که این هردو دراز گوش را کجا می برید و 
اینها چه کاره اند لشکریان گفتند که مغاویه بما بخشيدة است بجهت آنکه برینها: حج 
نمائیم عباده گفت که این گرفتن شما زا حلال نیت و دادن معاو یه راتخلال نیلست: 
پس آن نشکریان آن دراز گوش را بخضور معاوویه باز گردانیدند و گفتند که‌عنباده 
چنین گفته است جون مارا گرفتن حلال نباشد ما چگونه بگیریم و بزان حج بگزاريم: 
معاو به عباده را طلبید و از صورت مسئله پرسید عباده گفت که سمعت رضول الله ضنلی - 
الله علیه و سلم یقول فی غزوة حنین و الاس یکلمونه فی المغانم فاخذ و برة من بعیز و 
قال مالی مما افاء الله علیکم من هذه الغنائم مثل هذه الخمس و الخمس مزدود علیکم 
فاتق الله یا معاو یه و اقسم الغنائم علی وجهها ولا تعط احدا منها اکثر من حقه معاو یه 
کف خ قست ار بطور ود بگیر و مزا این باز عظیم سیکباز گزدان که منت تو 
خواهم پتر داشت عباده داروغه قسفت شد ابو اماعه وابو الارداء نیز با وی درین مهم 
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.شریک و رفنیق شدند و تا آخر خلافت عثمان رضی الله عنه بر همین اسلوب ماندند و 
وفات عباده بن الصامت در شام است و مدفن او بیت المقدس او هرگز از معاو یه جدا 
نشده و بمدینه نیامده پس این قصه سراسر غلط است و آنچه در وجه ناخوشی عبد الله 
بن مسعود ذکر کرده اند نیز غلط و افترا است و در کتب صحیحه ازان اثری نیست 
صحیح این قدر هست که چون عثمان اختلاف مردم در قراءت قرآن بحدی مشاهده نمود 
که اکثر عوام الفاظ غیر منزله میخواندند و باحتلاف قراعت بهانه می جستند بمشوره 
حذيفة بن الیمان و دیگر اجلای صاحبه که حضرت امیر هم ازانجمله بود خواست تاهمه 
طوایف عرب و عجم بر یک مصحف جمع شوند و ازان تخلف نورزند و این عزم را بفعل 
آورد عبد الله بن مسعود و ابی بن کعب که بعض قراعت شاذه در مصحفهای خود نوشته 
بودند حالانکه بعضی عبارات ادعیه قنوت بودند و بعضی عبارات تفاسیر که جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت تلاوت قرآن بیان معانی آن میفرمودند از موقوف 
کردن مصاحف خود ابا ورزیدند و در ابقاء مصاحف ایشان فتنه عظیم در دین پیدا 
می شد که درنفس قرآن اختلاف واقع بود و رفته رفته منجر بقبایح بسیار می شد در 
گرفتن مصاحف غلامان عثمان رضی الله عنه البته با ابن مسعود خشونت نمودند و 
ضصرب و صدمه هم باو رسید بی آنکه عثمان رضی الله عنه ایشان را باين امر امر کرده 
هِ 
نیامده و کدورتی نمانده 3 هذا عثمان بهر جه ممکن بود استرضاء ابن مسعود 
عشمان و جون ابن مسعود مریض شد عثمان بخانه او آمد و استغفار ازو در خواست و 
۰ ۳ ۰ ّ تب ۰ و ۰ 
عطاء اورا نیز آورد و ابن مسعود گفت عطاء ترا نمی گیرم چون من محتاج بودم 
رضی الله عنه گفت که بدختران خود بده ابن مسعود گفت دختران خود را بخواندن 
سوره واقعه در هر شب فرموده ام و از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده ام که 
هر که سوره واقعه هر شب بخواند بفاقه مبتلا نگردد عشمان رضی الله عنه بر حاسته نزد 
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ام حبیبه زوجه مطهره رسول صلی الله علیه و سلم رفت و ازو استدعا نمود که ابن مسعود 
را از من راضی گردان ام حبیبه ابن مسعود را مراتب بسیار گفته فرستاد باز عشمان نزد 
ابن مسعود رفت و گفت که ای عبدالله چرا توهم مثل یوسف پیغمیر بهپرادران خود 
نمی گوئی که .. لا تثریبت کم ام بر له لکم و هام الزاجمین* بوسف: 
۲( ابن مسعود سکوت کرد و حواب نداد پس از طرف عثمان رضی الله عنه در 
استرضاء واستعفاء قصوری واقع نشد و اقصی الفاية درین مقدمه کوشید و بری امه شد 
و این فعل ابن مسعود با عثمان از قبیل شکر رنجیهاست که اخوان و اقران را باهم می 
بباشد بی آنکه منکر خلافت عثمان رضی الله عنه یا عدم لیاقت اورا معتقد باشد سلمة 
بن شقیق که از اخص یاران ابن مسعود بود گفته است که دخلت علی ابن مسعود فی 
مرضه الذی توفی فیه و عنده قوم پذکرون عثمان رضی الله عنه فقال لهم مهلا فانکم ان 
تقتاوه لا تصیبون مثله بالجمله اين چیزها در عالم سیاست ملکی کثیر الوقوع می باشد 
اگر این ن امور را در مطاعن شمرده شود دایره بر شیعه تک خواهد شد و حه خواهند 
کشت دز صضعرزان حص رت امیر رضی الله عنه برادر عینی خود را عقیل بن ابی طالب 
عطاء اورا آن قدر ناقص فرمود که بعد مراجعت از جنگ صفین بر خاست نزد معاو یه 
رفت و ابوایوب انصاری را که از اعاظم اصحاب بود و از خلص شیعه آنجناب عزل 
فرمود و خشونت نمود و هجران او کرد و عطای او بند ساخت تا آنکه ازوی جدا شد و 
باون ملس گرده ان وابواجبهه کی دارت از ابودر ارت شسوتا کر نان 
رضی الله عنه درین امر مورد طعن است حضرت امیر رضی الله عنه نیز شریک اوست 
معاذ الله که ختنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کسی از اهل ایمان بطعن یاد کند 
یا این امر قبیح بخاطر اوگذرد قصور فهم خود است که امثال این امور را طعن فهمیده 
شود 


معی: سخن شناس نه؛ٌ دلبرا خطا اینجاست 


و قصه عبد الرحمن بن عوف خود هیچ اصلی ندارد و عبد الرحمن اگر بر تولية عثمان 


۹ 


رضی الله عنهمباتنادم: می شد چرا,بتصریح نهیگفت این,قدن‌فنخیح است. که عبد 
الرخمن و عشمبان:زا جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم:با همعقد آخوت بسته بود 
بانجهت عبدٍ. الرجمن با عثمان مباسطات بسیار داشت روزی عثمان رضی الله عنه.از 
کشرت مباسنظطات, اوتینگ شد و متوحش گشت و گفتانی:اغاف یا.ابن عوف ان 





تبسط من دمی و اين,چنین امور.در میان یاران و برادران ضحبت بنیار واقع می شود.و 
اثری ازان در دلها نمی ماند از حضرت امیر رضی الله عنه نیز این قسم مزاح و انبساط با 
مردم واقع. شده: دارقظنی: از زیاد بن عبد الله نخعی روایت میکند که کتّا جلوسا مع 
علی رضی الله عنه فی المسجد الاعظم و الكوفة یومنذ بها خصاص فجاءه الموذن فقال 
الصلوة یا امیر الموّمنین للعصر فقال. اجلس فجلس ثم عاد فقال ذلك فقال علی رضی الله 
عنه هذا الکلب یخلمنا,بالسنة و نیز دارقطنی روایت میکند عن زیاد المذکور قال حاء 
رجل الی علی بن ابی طالب فسأله عن الوضوء فقال یدء بالیمین او الشمال فاضرط 
علی به ثم دعا بماء فبدء بالشمال قبل الیمین و قصه عمار بصورتی که نقل نموده اند نیز 
صحیح نیست بلکه صورت قصه او موافق روایات اهل سنت اینست که روزی عمار و 
سعبد بن ابی وقاص در مسحد مقدس آمدند و کسی را نزد عثمان رضی لله عنه 
فرستادند که ما در مسجد آمده ایم ترا می باید که حاضر شوی تا با تودر بصفی امور یکه 
از تووصادر شده است. و موجب شکایت عوام گشته مطارحه نمائیم عثمان رضی الله عنه 
بدست. غلام خود گفته فزستاد که مرا امروز اشغال بسیار است این وقت باز گردید و 

فلان روز موعد شیماست بیائید و آنجه خواهید بگوئید سعد بر حاسته رفت وعمار باز 
کسی را فرستاد که همین روز باید آمد عثمان رضی الله عبه باز عذر کرد باز عمار کس 
را فرسیتاد باز عثمان وضی الله عنه عذر کرد غلامان عثمان رضی‌الله عنه عمار را زده از 
مسجد کشیده بیرون کردند و گفتند حد استیذان در شرع سه مرتبه است حالا از حد 
شرعی تنجاوز کردی تعزیر توواجب شد چون این خبر بعشمان رضی الله عنه رسید خود 
تعسشجد آهد وافزدم زا حاضر کرد و عمار را طلبید و سنوگند یاد کزد که اين امر 





آدویده از 


شنینم بب بیگفته من واقغ نشنده است وآن غلام را توبیخ فزمود و گفت هذه یذی لعمار 
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فلیقتص منی انشاء عمار دست اورا بوسید و راضی شد دلیل قوی برین آنکه در ایام 
محاصره عثمان رضی الله عنه عمار را ازان فرقه بود که عوام بلوائیانرا حقوق عشمان می 
فهمانید و ایشان را از محاصره او منع میکرد و چون آب را بر عثمان رضی الله عنه بند 
کرده بودند عمار بر آمد و بآواز بلند گفت سبحان الله قد اشتری بر رومة و تمنعونه ماء‌ها 
باز دو یده نزد علی کرم الله وجهه آمد و گفت که مردم بلوا امروز بر عشمان رضی الله 
عنه آب را بند کرده اند ومن فهمانیدم نفهمیدند حیله باید کرد که بعثمان رضی الله 
عنه آب برسد امیر المژمنین گفت در بلوا هیچ پیش نمیرود مگر از راه دیگر که مخفی 
است سعی میکنیم آخر بسعی و تلاش یک پخال شتراب ازان راه بعثمان رضی الله عنه 
رسانیدند پس بجهت عمار طعن بر عثمان رضی الله عنه نمودن مضرب و مصدق آن 
مثل عربی شدنست که رضی الخصمان و لم برض القاضی و قص هکعب بن عبده بهزی 
ناتمام است نصف قصه اورا ذکر کرده اند و نصف آخر اورا حذف کرده اند تتمه قصه 
اش آنست که چون خبر زدن کعب رضی مه تیان ترفن ا[لع رید میدز 
العاص را زجر نوشت و نوشت که کعب را نزد من بتعظیم و تکریم بفرست پس چون 
کب نزد عثمان رضی الله عنه رسید گفت که ای کعب تونامة درشتی بمن نوشتی و 
آئیین مشورة و نصیحت برادران ایين نمی باشد نصیحت را بلین و رفق باید نوشت نه 
بدرشتی خحصوصا نسبت بروسا و خلفا درحق فرعون که از اشقیاء مقرریست خدا تعالی . 
پیغمبر اولو العزم خود را ادب تعلیم فرموده که فا له فا نا ..* الاة. طه: 44) و 
من بزدن تونه نوشته بودم بی امررمن ترا ضرب واقع شد اینک قمیص خود را از بدن می 
کشم و چابک حاضرمیکنم اگرمیخواهی قصاص اززمن بگیر کمب گفت چون باین 
مرتبه انصاف فرمودی من از حق خود در گذشتم و فی الواقع در نوشتن کلمات غلیظه 
تقصیر دارم من بعد کمب نزد عثمان ماند و از مصاحبان خاص او بود. 


و اما قصه اشتر نخفی پس صحیح است و او نه صحابی بود و نه صحابی زاده 
بلکه از او باش کوفه بود که پاس اولو الامر ننمود و عوام را بر اهانت عامل عشمان بر 
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غلانید اگر او مشل این اموررئیس وقت در گذرد موجب فساد عظیم میگردد و اشتر . 
نخعی همانست که مصدر فتنه ها گردید و نوبت بقتل عثمان رسانید و باز موشک 
دوانی نگذاشت و طلحه و زبیر را تخویف بقتل کرد تا از مدینه گريخته بمکه رفتند و 
ام المژمنین رضی اه عنها را سپر خود ساختند وبا امیر قتال و جدال بوقوع آمد و همه 
این حرکات اشتر نخعی باعث بی انتظامی امور خلافت حضرت امیر گشت و دائما 
اشتر نخعی بر حضرت امیر هم تحکمات میکرد و کما ینبفی اطاعت بجا نمی آورد 
چنانچه در تواریخ مسطور و مشهور است و بعد از آنکه عثمان رضی الله عنه موافق 
فرمایش او و یاران او ابوموسی را بر اهل کوفه والی کرد و حذيفة بن الیمان را بر خراج 
داروغه ساخت سکوت نکرد و غوغای کوفه را گرفته بر نم عثمان رضی الله عنه آمد و- 
اهل مصر را نیز رفیق خود ساخت و اورا قتل نمود بلکه مباشرقتل او شد علی ما فی 
بعض الروایات وقتل عثمان رضی الله عنه سیب فتنه شد تا بقیام قيامت چنانچه در 
حدیث صحیح آمده است (لا تقوم الساعة حتی تقتلوا امامکم و تجلدوا باسیافکم ویرث 
دنیا کم شرارکم) اين قسم شخصی را بایستی قتل نمود که فساد امت منتفی می شد چه 
جای اخراج و اهانت اینهمه فرط حیاء عثمان رضی الله عنه بود که باین قدر قناعت 
نمود. ۱ 
طعن ششم آنکه عثمان رضی الله عنه قصاص را ازعبید الله بن عمر موقوف 
داشت حالانکه عبید الله بن عمر هر مزان پادشاه اهواز را که در زمان عمر رضی الله عنه 
مسلمان شده بود کشت به تهمت آنکه شریک قتل عمر رضی الله عنه است و تهمت او 
به شبوت نچیوست و یک دختر خورد سال ابو لول را قتل نمود و جفینه نصرانی را نیز به 
تهمت شرکت در قتل عمر رضی له عنه کشت و جمیع صحابه جمع شده نزد عثمان 
آمدند و گفتند که قصاص از عبید الله بستان وامیر المژمنین نیز همین مشوره داد عثمان 
از بیت المال دیت دهانید و قصاص موقوف داشت حالانکه قصاص حکم کتاب الله 
است و هر که حکم کتاب الله را جاری نکند. قابل امامت نیست جواب ازین طعن 
آنکه در قتل دختر ابو لول خود البته قصاص نمیرسد نزد جمهور علما که دختر مجوسی 
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بود و علی هذا القیاس خفینه نصرانی که از سکنه حیره بود و مذهب نصاری داشت 
زیرا که فیما بین المسلم و الکافر قود نیست قال علیه السلام (لا یقتل مسلم بکافر) آمدیم 
بر هرمزان که بظاهر مسلمان بود در ترک قصاص از عبید الله بابت فتل او اهل سنت 
سه وجه ذکر کرده اند او آنکه اين هرمزان پادشاه اهواز بود و جمیع ملوک فارس را 
بسبب خروج ملک از دست شان غیظ و خشم بر اسلام و ائمه اسلام بیش از حد بود 
جون بحنگ نتوانستند کار از پیش برد ناجار این مکار حیله انگیخت که امان از خلیفه 
ثانی بدغا و مکر حاصل نمود جنانچه قصه او در تواریخ مشهور است که اورا گرفته 
آورده بودند و مشوره جمیع صحابه بران قرار یافته بود که اورا باید کشت جون بحضور 
حلیفه رسید بکمال قلق و اضطراب اظهار تشنگی نمود چون کاسه پر از آب خلیفه 
بدست اوداد گفت اگرتا خوردن آب و سیر شدن مرا امان بدهید من میخورم و الا چه 
حاصل که در اثناء خوردن آب سر ازتن من جدا کنند خلیفه فرمود تا این آب را نخوری 
ترا امان است کسی نخواهد کشت دو سه بار بحضور مردم بتکرار این اقرار کنانید و آب 
را بر زمین اندانحت و گفت که حالا اگر می کشيد نقض امان لازم می آید خلیفه ازین 
حرکت او خیلی متعحب شد و فرمود که مرد زیرک می نمائی بهتر که در اسلام درائی 
او کلمه اسلام پر ز بان راند و باین تقریب در مدینه منوره سکونت و رزید و چند پرگنه از 
عراق در جا گیر یافت و درینجا نشسته وضع خلیفه را دیده که مخالف وضع ملوک نه 
در بان دارد و نه پاسبان تنها در بازار ها میگردد افسوس کرد که اين قسم رئیسان بی 
احتیاط را کشتن جه قدر کار است ملوک ملک فارس خیلی در غفلت اند آخر خفیه 
طور ابو لول بفرموده او اینکار کرده و جفینه و دیگر کفره را با خود رفیق ساخت و تدبیر و 
کنکاش این مهم در خلوت با آنها میکرد چنانچه عبید الله بن عمرعبد الرحمن بن ابی 
ببکر و دیگر صحابه را شاهد گذرانید که ابو لول و جفینه نزد هرمزان در حلوت می 
نشستند و مشوره قعل عمر رضی الله عنه می نمودند و خنجر دو رو یه هرمزان طیار 
کنانیده بود ومیگفت که کدام جوانمرد باشد که بحمیت قوم و دین خود آزین شخص که 
نه ناموس مارا گذاشت و نه دولت مارا و نه دین مارا داد بستاند ابو لول اینرا قبول نمود 
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پس در آمر بودن هرمزان شکی نماند و لهذا بحضور صحابه چنین قراریافت که آن خنجر 
را بارند اگر مطابق آن صفت باشد که شاهدان میگو یند شرکت این هرسه کس در 
فتل عمر رضی الله عنه ثابت می شود و الا نه جون خنحر آوردند هر همه دیدند که 
مطابق آن صفت بود ازین راه عثمان در گرفتن قصاص توقف نمود که قتل آمر بقتل نیز 
واجب دانست چنانچه مذهب شافعی و مالک و اکثر ایمه برین است در حق آحاد 
ناس چه جنای خلضا و روسا که آمر بقتل ایشان را خود البته اگر قصاصا نه کشند 
سیاسه کشتن واجب است ووجه دوم آنکه در گرفتن قصاص فتنه عظیم بر می حاست 
زیرا که بنوتیم و بنوعدی مانع بودند از قتل بلکه بنوامیه و بنوجمح نیز و بنوسهم هم اراده 
پر خاش داشتند و میگفتند که اگرعثمان ازعبید الله قصاص گیرد خانه جنگی " 
خواهم کرد چنانچه عمرو ابن العاص که رئیس بنوسهم بود بآوز بلند در محکمه گفت 
که ای یاران این کدام انصاف است قتل امیر المژمنین بالامس ویقتل ابنه الیوم لا . 
واللّه لایکون هذا ابدا و بجهة دفع فتنه اگر از قصاص گذشته ورثه مقتول را راضی نمایند 
بجاست و چه گفته آید در قصه قتله عثمان رضی الله عنه که حضرت امیر رضی الله عنه 
بجهت خوف فتنه ازانها قصاص هم نه گرفت و دية هم بورثه عثمان نداد و ورثه اورا 
راضی هم نه کرد وعشمان رضی الله عنه خود ورثه هرمزان را باموال خطیره راضی 
ساخت که اصلا باز شکایت نکردند اگرترک قصاص بجهة خوف فتنه در نفس الامر 
جای طعن می شد طعن نواصب را در حق حضنرت امیر رضی الله عنه جوابی بهم نمی 
رسید حالا همین جواب است که در هردو جا خوف فتنه بود بلکه در حق عثمان رضی 
الله عنه که ورثه هرمزان را راضی نمودند اشکالی نماند وجه سیوم بعضی حنفیه نوشته 
اند که محمد بن جریر طبری و جمیع ایمه تواریخ تصریح نموده اند بآنکه جمیع ورثه 
هرمزان حاضر نبودند در مدینه بعضی ایشان در فارس بودند و جون امیر المومنین عثمان 
آنها را طلبید بجهة ترسی که خورده بودند حاضر نشدند و حضور جمیع ورثه در گرفتن 
قصاص شرط است پس گرفتن قصاص عثمان رضی الله عنه را جایز نبود غیر از دیت 
دادن جاره نداشت و آن هم از بیت المال نه از مال قاتل و عاقله او زیرا که درکتب 
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حنفیه هم تصریح است بآنکه هر که در قتل امام عادل اعانتت نماید کومپاشرت نکند 
واجب القتل میگردد و حاضر نبودن بعض ورثه او در مدینه منوره.در کتاب شریف 
مرتضی و دیگر کتب امامیه نیز موجود است مدار بر تواریخ اهل سنت نیست باید 
که در تجرید آورده ما تاریخ دانان شیعه آن طعن ها را حذفٍ نمودند لهذابالاستقلال 
آن طمن ها را مذکور نه کرده شد اما اجمالاً در ضمن همین طمن گفته می آید یکی 
زان طمن‌ها اینست که ولید پن عقبه شراب خورد و حضرت عثمان رضی الله عنه حد 
شرب برو جاری نه کرد جواب این طعن آنکه اين روایت محض غلط است چنانچه 
صاحب استیعاب میگوید و قد روی فما ذکر الطبری انه تعضب علیه قوم من اهل 
الکوفة بغین و حسدا و شهدوا علیه زور انه تقیا الخمر و ذکر القصة و فیها ان عثمان 
رضی الله عنه قال له یا ای اصبر فان الله یاجرك و یبوء القوم بائمك و هذا الخبر من 
اهل الاخبار لا یصح عند اهل الحدیث ولا له عند اهل العلم اصل والصحیح عندهم ما 
رواه عبد العزیز ابن المختار و سعید بن ابی عرو بة عن عبد الله الداناج عن حصین ابن 
المنذر ابی ساسان انه رکب الی عثمان رضی الله عنه فاخبره بقصة الولید و قدم علی 
عثمان رحلان فشهدا علیه بشرب الخمر و انه صلی الغداة بالكوفة ار بعا ثم قال ازید کم 
قال احدهما رأیته يشر بها و قال الآخر رایته یِتَیها فقال عثمان رضی الله عنه لم یتقینها 
حتی شربها فقال لعلی اقم علیه الحد فقال عل لابن اخیه عبد الله بن جعفر اقم علیه 
الحد فاخذ السوط فجلده و عثمان رضی الله عنه یعد حتی بلغ ار بعین فقال علی آبك 
حلد رسول الله صلی الله علیه و سلم ار بعین و جلد ابوبکر رضی الله عنه ار بعین و جلد 
عمر رضی الله عنه ثمانین و کل سنة وروی ابن عتبة عن عمرو بن دینار عن ابی جعفر 
محمد بن علی الباقر قال جلد علی الولید بن عقبة فی الخمر ار بعین جلدة بسوط له 
طرفان اخرجه ابوعمر دوم آنکه روز احد بگریخت و در غزوه بدر و بیعت الرضوان حاضر 
نشد جواب آنکه چون گریختن روز حد از عثمان رضی الله عنه و از جمیع صحابه غیر 
از سی کسی بوقوع آمده تنها بر عثمان جای طعن نیست ومع هذا چون حق تعالی عفو 
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ازان کیره در قرآن مجید نازل فرمود دیگر جای طعن بر هیچکس نماند قوله تعالی رن 
اتذین: تلر نکم التقیالجنتان ام ستلیم ان بَعْض بعقض ما کسیر ولد عَّا ال 
نم لاله َو خلیم» آل عمران: ۵ و بالفرض کات کرو 
شیعه ازین چه می گشود ابوبکر و عمر رضی الله عنهما که نه گریختند و ثابت ماندند 
کی از ز بان شیعه خلاص شدند که اومی شد سیزده کس از مهاجرین و باقی از انصار 
دران واقعه صعب پای ثبات افشرده بودند همه را یا اکثر را شیعه زير سهام طعن گرفته 
اند فمن المهاجرین ابوبکر و عمر و طلحه و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص 
و کلهم عند الشيعة مطعونون و علی هذا القیاس حال الانصار و نزد اهل سنت بعد وقوع 
فرا ر که نهایتش ارتکاب کبیره است و بتوبه محوشد لیاقت امامتش جای نرفته و اگر 
از روی کتب سیرتمام آث واقعه را کسی بتامل مطالعه نماید فرار کنند کان را معذور 
دارد که بعد از انتشار خبر کشته شدن سردار و تبااهی لشکر ثبات خیلی دشوار است و در 
غزوه بدر بحکم آنحضرت صلی الله علیه و سلم برای خدمت بیمار داری حضرت رقیه 
خاتون علیها السلام تخلف نمود در رنگ تخلف حضرت امیر در غزوه تبوک که برای 
خبر گیری عیال آنجناب ایشان را مامور فرموده بودند و این قسم حاضر نشدن بهتر از 
حاضر شدنست و لهذا جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ان لعشمان اجر 
رجل ممن شهد بدرا و سهمه و بیعت الرضوان خود محض برای عثمان رضی الله عنه 
واقع شد چون کسی از صحابه قبول نمیکرد که بمکه برود و با کافران سوال و جواب 
نماید عثمان باین رسالت و سفارت مامور شد و بعد از رفتن اوناگاه خبر در لشکر فاش ‏ 
شد که کافران عثمان رضی الله عنه را کشتند و بجمعیت فراوان مستعد جنگ می آیند 
آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم از یاران خود بیعت بر موت گرفت تا در بدل عثمان و 
گرفتن کین او جنگ سخت فرماید درین اثنا حبر منقح رسید که عشمان را نکشته اند 
در لشکر تسکین شد پس حاضر نشدن در بیعت الرضوان برای اینست که بیعت الرضوان 
بتقریب خبر موت او واقع شده بود حضور او متصور نبود و اگر او حاضرمی شد بیعت 
الرضوان چرا وقوع می یافت ومع هذا نیز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست 
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راست خود را بر دست چپ خود زد و فرمود که هذه ید عثمان و در بعض روایات هذه 
لعشمان وارد است یعنی این بیعت از طرف عثمان است پس کسی را که این قسم 
نایبی در جای موجود باشد حاضر نشدن او چه نقصان دارد بالجمله این هر دو طعن را 
خیم بطلان آنها کرده اکثر علماء امامیه از کتب خود دور کرده اند. 
طعن هفتم آنکه عثمان.رضی الله عنه تغیر سنت رسول نمود و در منی که مقام 

بودن حاجیان است از دهم ذی حجه تا چهار دهم جهار رکعت خواند حالانکه جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم هميشه در سفرها قصر میفرمود و بالخصوص درین مقام هم 
جها رگانی را دو گانه گزارده است چنانچه جمیع صحابه بروی انکار اين فعل نمودند 
جواب ازین طعن آنکه در حضور عثمان رضی الله عنه این طعن برو کرده بودند چون از 
اف وت شا او اطلاع نداشتند هر گاه عثمان رضی الله عنه وا نمود که من در مکه 
نکاح کرده ام و خانه دار شده ام و قصد اقامت دران بقعه مبارک دارم مسافر نمانده ام 
تا سفرانه ادا نمایم و مقیم را باجماع قصرجایز نیست ازین جهت است که اتمام نماز 
میکنم هر همه صحابه از انکار باز ماندند و این جواب عثمان را امام احمد و طحاوی و 
ابوبکر بن ابی شیبه و ابن عبد البر در کتب خود آورده اند و لفظ آن روایت اینست ان 
عشمان صلی با لناس بمنی اربعا فانکر الناس علیه فقال ایها الناس انی تأهلت بمکة 
منذ قدمت وانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من تأهل ببلدة فلبصل 
صلوة المقیم فیها اخرجه احمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی ذباب عن ابیه و عن 
غیره پس اصلا اشکال نماند که درین صورت باجماع علما اتمام واجب است. 


۱ طعن هشتم آنکه عئمان رضی الله عنه قرق کرد بقیم را از حوالی مدینه که 
چراگاه مشهور است و مردم را ازان چراگاه من فرمود و آهسته آهسته اضعاف آن مکان 
را داخل رمنه ساخت حالاننکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است (المسلمون 
شرکاء فی ثلاث الماء و الکلاء و النار) و بازار مدینه را قرق فرمود که کسی ازانجا خسته 
خرما نخرد تا وقتی که گذاشته عثمان رضی الله عنه از حرید خود فارغ نشود و سفاین 
بحر را قرق ساخت که سوای تجارت او دیگری مال نه برد جواب ازین طعن آنکه قصه 


14۸ - 


قرق نمودن چزاگاه بقیع صحیح است و خود شمان زان جواب گفته و خاطر نشان 
صحابه ساخته که آنحضرت صلی الله علیه و سلم فزموده است (۷ حمی الا له و 
لرسوله) و من برای شتران, صدقه و بیت المال و اسپان جهاد حمی. گرفته ام و چرا گاه را 
رمنه گردانیده ام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیز برای اسپان جهاد وشتران صدقه 
حمی نموده بود وچون صحابه گفتند که پیغمپر صلی الله علّه و سلم زمین قلیلی را : 
حمی فرمود. و توبران قدر اضعاف مضاعف زیاده کرد که عثمان گفت که بیت المال 

این وقت را با بیت بیت المال آن وقت قیاس کنید و حمی را بقدر آنها بفهمید جمیم صحابه 

سباکت شدند و تسلیم نمودند و قرق نمودن بازار سراسر غلط است همان قدر صحیح 

است که دوسه روز حارث بن الحکم داروغه بازار شده بود واو از طرف خود این عمل ۱ 
کرده بود حون عشمان رضی الله عنه بر آن مطلع شد اورا عزل نمود و قرق سفاین نیز 
صحیح است لیکن سفاین مملوکه خود را قرق فرمود که دران سفاین مال غیری نه برند 

با دیگر سفاین تعرضی نداشت وسابق ازین مردم در سفاین عثمان رضی الله عنه که 

بسمت مصر و مغرب برای تجارت میرفتند اموال خود را نیز بار میکردند و گماشتهاء خود 

ر همزاه میدادند چون اين عمل بسیار شد و مردم دیگر نیز سفاین طیار ساختند عثمان 

رضی اللّه عنه سفاین خود را پروانگی نداد تا مال دیگری بر دارند بهر حال تبرعی بود 

که میکرذ برترک تبرع چه ملامت و طمن متوجهتاند شد. ۰ 


طعن نهم آنکه یاران و مصاحبان خود را جا گیرات و اقطاعات پسیار داد از 
زمین بیت المال و اتلاف حقوق مسلمین نمود جواب ازین طمن آنکه عثمان رضی الله 
عنه اذن میداد یاران و رفقاء خود را در احیاء زمین موات و زمین آباد و مزروع بکسی 
نداده جنانجه تواریخ موحود اند واه رات آنادی قلی او کرت محضتول 
و وسعت ت ارزاق عوام الناس است چه خوبی است درانکه هزاران حریب از زمین افتاده 
و خراب بساند نه ازو محصولی در سر کار آید ونه دیگری باو منتفع شود و چون ملک 
آباد ود 9 کشتکاری رایج گردد قطاع اطریق وعیاران 0 
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نشینند و نیزد اهل سیر ذکر کرده اند که جماعه از اشراف یمن خانه کوچ در زمان او 
آمدند و گفتند که ما برای حهاد خانه ها و اراضی مزروعه خود را گذاشته آمده ایم باید 
که مارا در محل قرب جهاد اراضی بدهی تا در جهاد اعداء دین حاضر باشیم و نوبت 
بشوبت در لشکرها برائیم عثمان آنها را در مقابله فارس که صوبه زور طلب بود و زمین 
داران سرکش داشت آبادان ساخت و عوض اراضی آنها ازان حدود اقطاعات نمود و از 
بعضی صحابه هم معاوضه اراضی کنانید مثلا از طلحه زمین اورا که در حضرموت بود 
گرفت و طلحه را در عوض او از اراضی آن جماعه بداد و از اشعث بن قیس زمین اورا 
که در کنده بود گرفت و اورا عوض اش از جای دیگربداد و این همه بتراضی لا 
حای طعن و ملامت نیست. 


طعن دهم آنکه صحابه همه بقتل او راضی بودند و ازو تبرا می نمودند و هجو 
و مذمت اومیکردند و اورا بعد از فتل اوتا سه روز افتاده گذاشتند و بدفن او نه 
پرداختند جواب این طعن آنکه اين همه کذب صریح و بهتان ظاهر است که بر صبیان 
هم پوشیده نمی ماند طلحه و ز بیر و عايشه و معاو یه و عمرو بن العاص برای طلب 
قصاص همین عثمان می جنگیدند یا برای قصاص عثمان موهوم متخیل و تواریخ طرفین 
از شیعه و سنی حاضرند صحابه در دفعبلوا از وی قصور نه کردند وتا امکان بود بکلمه 
و کلام اصحاب بلوا را فهمانیدند جون معقول ایشان نشد استیذان قتال نمودند عثمان 
اصلا روا دار قتال نشد و بحد تمام مانع آمد ناجار شده خاموش نشستند و مع هذا در 
رسانیدن آب و دفع ضیق از وی الی آخر الوقت تدبیرها و حیله ها میکردند و زید بن 
ثابت با جمیع انصار آمد و حوانان انصار با وی گفتند که ان شئت کنا انصار اللّه مرتین 
وعبد الله بن عمربا مهاجرین آمد و گفت که کسانیکه بر توبلوا کرده اند همان 
اشخاص اند که بضرب شمشیر هاء ما مسلمان شده اند و هنوز از حوف آن ضر بات 
تنیان زرد میکنند این همه بلند خوانی و بالا پروازی اينها از آنست که کلمه میخوانند و 
وحرمت کلمه نگاه میداری اگر بفرمائی اینه را بر حقیقت حال خود آ گاه سازیم و باز 
همان حالت فرامرش شده ایشان بیاد شان دهیم عثمان گفت له این سخن مگو و برای 
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جان من فقط کشاکشی در اسلام مکن و با وصف این همه حسنین و عبد الله بن عمر و 
عبد الله بن الز بیر و ابوهریره و عبد الله بن عامر بن ربیعه و دیگر صحابه همراه عثمان 
در دار بودند و چون مردم بلوا هجوم میکردند اینها بسنگ و جوب و بستن دروازه مدافعت 
میکردند و غلامان عثمان رضی الله عنه که فوجی کثیر بودند بحدیکه اگر حکم میکرد 
دریک ساعت اهل بلوا را حقيقت کار معلوم میشد با سلاح و اسباب حاضر آمدند و 
زاری و بی قراری نمودند که مایان همان جماعت ایم که از خراسان تا افریقیه تاب 
شمشیر ما کسی نیاورده اگرحکم ففرمائی این جماعه بخود مفرور را تماشاء کار ایشان 
نمائیم که بسخن و کلام اصلاح اینها نمی شود و چون اينها میدانند که مارا کسی " 
بحرمت کلمه متعرض نمیشود اصلا رو براه نمی آرند و سخن ترا و دیگر کبراء صحابه 
را بجوی نمی شمارند عثمان همین میگفت که اگر رضای من میخواهید و حق نعمت 
من ادا می نمائید سلاح دور کنید و در خانه هاء خود بنشینید و هر که از شما سلاح 
دور کند اورا آزاد کردم و الله لس اقتل قبل الدماء احب ال من ان اقتل بعد الدماء 
یعنی شهادت من مقدر است و مرا بآن پیغمبر بشارت داده اگر شما قتال خواهید کرد من 
, البته مقتول خواهم شد پس چه حاصل که قتل و خون هم واقم شود و مدعا هم بر کرسی 
نه نشیند و در تواریخ فریقین ثابت است که حضرت امیر هم پسران خود را و اولاد ابو 
جعفر را و جیله خود قنبر را بر دروازه عثمان متعین ساخته بود و طلحه و ز بیر نیز پسران 
خود را بر دروازه او نشانده تا بلوائیان را مزاحمت نمایند و چون بلوائیان هجوم آوردند 
بسنگ و چوب جنگ میکردند تا آنکه حضرت امام حسن خون آلوده شد و محمد بن 
طلحه و قنبر بر سر زخم چشیدند و از راه دروازه آمدن آنها ممکن نشد از عقب خانه 
بعض انصاریان را نقب زده داخل شدند و عثمان رضی الله عنه را شهید کردند و اینک 
نهج البلاغة که اصح الکتب شیعه است برین ماجرا گواه است از حضرت امیر روایت 
میکند که فرمود و الله قد دفعت عنه و شراح نهج البلاغة قاطبة برای بیان این قسم 
اهتمام حضرت امیر را در ذِتِ از عثمان روایت کرده اند و هر گاه حضرت امیر بخانه 
عثمان رضی الله عنه در آن ایام می آمد بلواثیانرا بچابک میزد و دور میکرد و لعن و شتم 
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میفرمود و کار اهل ایمان نیست که اين همه مقالات و معاملات حضرت امیررا بر 
علی نفسه این خیال باطل را نسبت بانجناب پاک پیرامون خاطر خبث ذخایر خود 
عم ۱ 

بگرداند. 

مصرع: جو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی 


و اگر بالفرض المحال نفاق بود دران وقت بوذ در خطبه هاء کوفه چرا قسم یاد فرمود بر 
دفع قاتلان عشمان رضی الله عنه و جرا بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه بآواز بلند . 
گفت که انما مثلی و مثل عثمان کمثل اثوار ثلثة کنّ فی اجمة ابیض و اسود و احمر و 
معهن فیها اسد فکان لا یقدر فیهن علی شی لاحتماعهن علیه فقال للثور الاسود و الثور 
الاحمر لا بدل علینا فی اجمتنا هذه الا الثور الابیض فان لونه مشهور و لونی علی لونکما 
فلوترکتما فی اکلته وصفت لکما الاجمة فقالا دونك فکله فا کله ثم قال للاحمر الان 
کلك فقال دَغْنی انادی ثلثا فقال افعل فنادی ثلثا الا انی اکلتْ یوم اکل الابیض ثم 
رفم امیر المومنین صوته فقال الا انی هنت یوم قتل عشمان و اين قصه در شهرت و تواتر 
بحدی رسیده که در کتب فریقین مذ کور و مسطور است حای انکار نیست و عبد الله بن 
سلام هر صبح نزد بلوائیان میرفت و میگفت لا تقتلوه زیرا که بعد از قتل او فتنه‌ها و 
فسادها خواهد بر خاست و حذیفه بن الیمان که صاحب علم المنافقین بود و حضرت 
امیر نیز درحق او باین علم گواهی داده هميشه تحذیر میکرد از قتل عثمان و میگفت 
که موحب فتنه ها خواهد شد اما ترک دفن او پس بنابر فساد عظیمی بود که در مدینه 
منوره بعد از قتل او روداد و اوباش و بلوائیان هررصحابی را اخافت میکردند و مردم 
بحال خود گرفتار شده بودند آخر وقت شب که بلوائیان بخواب رفتند ز بیر بن عوام و 

حکیم بن حزام و مسور بن محزمه و جبیر بن مطعم و ابو جهم بن حذیفه بدری ویسار بن 
مکرم و پسر او عمرو بن عثمان اورا در حامهای خون آلوده بدستور شهیدان بعد از اداء 
نماز جنازه دفن کردند و جبیر بن مطعم امامت نماز او نمود و از تابعین نیز جماعه همراه 
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بودند ازانجمله حسن بصری و مالک جدّ امام مالک است و ملایکه بر حنازه او عوض 
آدمیان حاضر شدند چنانچه حافظ دمشقی مرفوعا از جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم 
روایت کرده که میفرمود (بوم بموت عثمان بصلی علیه ملائكة السماء) و راوی گو ید 
قلت یا رسول اللّه عشمان خاصً او الناس عامة قال عثمان خاصة مو ید این روایت 
روایت ابن ضحاک است از سهم بن ختیس و کان ممن شهد قتل عثمان قال فلما 
امسینا قلت لّن ترکتم صاحبکم حتي یصبح مثلوا به فانطلقنا به الی بقیع الغرقد فامکتا 
له من جوف اللیل ثم حملناه فخشینا سواد من خلفنا فهبناهم حتی کدنا نتفرق فاذا مناد 
ینادی لاروع علیکم اثبتوا فانا جیاه لنشهده و کان ابن ختیس یقول هم الملائكة و هجو 
و ذم اورا نسبت بصحایه کردن محض افترا و بهتان است اینک روایات اهل بیت باید 
شنید عن ابن عباس قال رایت النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام علی برذون و علیه 
عمامة من نور تعمم بها و بیده قضیب من الفردوس فقلت یا رسول الله انی الی رو یاك 
بالاشواق و اراك مبادرا فالتفت الیَ و تبم و قال ان عثمان بن عفان اضحی عندنا فی 
الحنة ملکا عروسا و قد ذعینا الی ولیمته فانا مبادر لذلك رواه حسین بن عبد الله البناء 
الفقیه و ابوشجاع شیرو یه دیلمی که از مشاهیر محدئین است و شیعه نیز اورا معتبر 
میدانند در کتاب منتقی از ابن عباس همین خواب را بهمین اسلوب آورده و خواب 
حضرت امام حسن نیز مشهور و صحیح الروایت است دیلمی هم در منتقی آورده عن 
حسن بن علی قال ما کنت لاقاتل بعد رو یا رایتها ریت رسول الله صلی الله علیه و 
سلم واضعا یده علی العرش و ریت ابابکر واضعا یده علی منکب رسول الله صلی الله 
علیه و سلم و ریت عمر واضعا یده علی منکب ابی بکر و ریت عثمان واضعا یده علی 
منکب عمر ورآیت دما دونه فقلت ما هذا فقالوا دم عثمان یطلب الله به و روی ابن 
السمان عن قیس بن عباد قال سمعت علیّا یوم الجمل یقول اللهم انی ابرء اليك من دم 
عشمان و لقد طاش عقلی یوم قتل عثمان و انکرت نفسی و جاءونی للبيعة فقلت الا 
استحیی من الله ابایم قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم (الا استحیی 
من رجل بستحیی منه الملائکة) و انی لاستحیی من الّه ان ابایم و عثمان قتیل فی 
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الارض لم یدفن بعد فانصرفوا فلما دفن رجع الناس یسئلون البیعة فقلت اللهم انی مشفق 
مما اقبم علیه ثم جاءبت عزیمه فبایعت قال فقالوا یا امیر الممنین فکانما صدع قلبی و 
روی هو ایضا عن منجمند بن الحنفية ان علیا قال یوم الجمل لعن الله قتله عثماد فی 
السهل و الجبل وعنه ایضا.ان علیا بلغت ان عاشة تلعن قتلة عثمان فرفع یدیه حتی بلغ 
بهیما وجهه فقال.انا الین قتلة عثمان لعنهم الله فی السهل و الجبل مرتین او ثلثا و روی 
هوعن عبد الله بن الحن بن الحسن علیه السلام و قد. ذکر عنده قتل عثمان فبکی حتی 
بل لحیته و عن جندب قال دبحلت علی حذيفة فقال لی ما فعل الرجل یعنی عثمان فقلت 
اراهم قاتلیه فمه قال ان قتلوه کان فی الجنة و کانوا فی النار اینست اقوال اهل بیت در 
.باب قتله عشمان و قتل او و حذيفة نیزنزد شیعه صادق الحدیثِ است بجکم حدیث 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم در کتب ایشان نیز موجود است (ما حدنکم به حذيفة 
فصدقو) واگر از سایر صحابه و تابعین آنچه در استعظام قتل عثمان و شهادت به بهشت 
درحق او و شهادت بنار در حق قاتلان او منقول و ثابت است ذ کر نمائیم دفاتر مبسوطه 





می باید پرداخت ونیز ازین روایات مشهوره متعدده ثابت شد که تا سه روز افتاده 
ماندن لاش عثمان رضی الله عنه محض افترا و دروغ است و در جمیع تواریخ تکذیب 
آن موجود است زیرا که باجماع مورخحین شهادة عثمان بعد از عصر روز جمعه هزدهم ذی 
الحجه وافع شده است و دفن او در بقیع شب شنبه وقوع یافت بلا شبهه و چون در حق 
کسی پیغمپر صادق بشارة قطعیه بدخول بهشت بلا حساب داده باشد و بتواتر نزد ما 
رسیده دبگر حاحت استشهاد. جه ماند مایت اند این سخن را مختص رکنيم و 
بمطلب دیگر پردازیم و فیما ذک رکفاية و لاهل البصر هداية و الهادی هو الله تعالی . 
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مطاعن ام الموّمنین عايشه صدیقه 
زوحه محبو به مطهره رسول صلی الله تن وآن ده طعن است. 


طعن اوّل آنکه آن مطهره از مدینه بمکه و ازانحا ببصره رفت حالانکه خدای" 
تعالی ازواج را از بر آمدن از خانه هاء خود ره و باستقرار دران بیوت مطهره امر 
نموده قوله تعالی (َقرْنْ فی ینکن ولا رن بح لاله الاولی ...* الابة. الاحزاب: 
۳) پس اورا چه مناسب بود که ناموس رسول صلی له علیه و سلم را محافظت ننمود 
و در لشکریکه زیاده بر شانزده هزار کس از اوباش و اراذل دران جمع پودند بر آمد 
جواب ازین طعن آنکه قرار در بیوت و عدم خروج از خانها اگر مطلق می بود بایستی 
که آن حضرت صلی اللّه علیه و سلم ازواج را بعد نزول این آية برای حج و عمره نمی بر 
آورد و در غزوات همراه نمی برد و بزیارت والدین و عیادت مریضات و تعزیه مردگان 
از اقارب ایشنان رفتن نمیداد و هوباطل قطعا پس معلوم شد که مراد ازین امر و نهی 
تا کید امر تستر و حجاب است تا مثل چادر پوشان در کوچه و بازار هرزه‌گردی لکنند و 
سفر کردن منافی تستر و حجاب نیست زنان مخدره که در غایت تستر و احتجاب می 
باشند مثل خواتین بزرگ و بیگمات پادشاهی نیز در لشکر ها می بر آیند حاضه چون 
سفری باشد متضمن مصلحت دینی یا دنیوی مثل جهاد و حج و عمره و اين سفر نیز چون 
برای اصلاح ذات البین و تنفیذ حکم قصاص خلیفه عادل که بظلم مقتول شده بود واقع 
شد مشل حج و عمره گردید و اگر درین زمان هم در زن عام کسی بگوید که فلان زن 
ِِ- نشین است بیرون نمی بر آید از وی چه فهمیده می شود انصاف باید کرد و غلط 
فهمی را باید گذاشت جواب 1 مشهور ورمتواتر اشست که در زمان 
خلافت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه جون غصب حقوق اهل بیت واقع شد حضرت امیر 
حضرت زهرا رضی اللّه عنهما را سوار کرده در محلات مدینه و مسا کین انصار خانه 
بخانه و در بدر وقت شب گردانید و طلب امداد و اعانت نمود درینجا غور باید کرد که 
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دختر در ناموس بودن اگرزیاده بر زوجه نباشد کمتر خود البته نخواهد بود و از نحانه خود 

بر آمده بخانه‌های دیگران رفتن. نسبت بان که رشان تخود در آنقاو در یه وش گاء 
خود بماند و بخانه دیگری نرود چه قدر تفاوت دارد و مقدمه دو سه دیه مخصوبه که 
ضرر قلیلی ازان بخود عاید می شود و مقدمه قتل خلیفه بر حق بی موجب و فساد و فتن 
در میان امت که ضرر آن اید به تمام دین است با هم چه فرق دارند چون آن امور 
موجب طعن نشدند اين امور چرا موجب طعن کر جمیع ازواج 
مطهرات مثل ام سلمه و صفیه رضی الله عنهما که نزد شیعه مقبول و معتبر اند در حج و 
عمره می بر آمدند بلکه ام سلمه رضی الله عنها درین سفر نیز تا مکه معظمه شریک بود 
ومی خواست تا همراه عایشه رضی له عنها بر آید عمربن ابی سلمه پسرش بنابر . 
مصالح مرعیه خود ِ و چون خدای تعالی ازواج مطهرات را تجو یز خروج بائین 
پزکه و ستتر فرمودة باشد دیگر طعن و تشنیع نمودن ژاز ژ خای محض است قوله تعالی 0 
یه یفن لازواجك یت یت ء لین ین هن ین جلا یهن دك آذنیآن 
رفن قلا ین و گان ال ور رحیما ۶ الاحزاب: )۵٩‏ و در حدیث وت 9 است 
که آن حضرت صلی اللّه علیه و سلم بعد نزول این آية فرمود راذن لک ان خرن 
لحاجتکن) آری شرط مسافرت زنان وجود محرم است همراه ایشان و درین سفر عبد اللّه 
ابن الزییر رضی اللّه عنه همشیره زاده حقیقی وی همراه وی بود و طلحة بن عبید الّه رضی 
له عنه شوهر خواهرش بود ام کلثوم بنت ابی بکر و ز بیر بن العوام شوهر خواهر دیگرش 
بود اسما بنت ابوبکررضی ال عنهم و اولاد اين هردو نیز همراه و ابن قتیبه که بر 
تاریخ او اعتماد شیعه زیاده از کتاب الّه است درتاریخ خود می نو یسد لما بلغها 
رضی الله عنها بيعة علی رضی اللّه عنه امرت ان یعمل لها هودج من حدید و جعل فیها 
موضعم للدخول و الخروج فخرجت و ابناء طلحة و الز بیر معها و نیز ازواج مطهرات 
پیغمبر صلی له علیه و سلم را جمیع رجال امت در محرمیت حکم پسران دارند پس 
آنهارا با هریک از افراد امت خروج درست است و همین است مذهب جمیع علماء 
امت و لهذا خلیفه انی در عهد خود چون ازواج مطهرات را برای حج فرستاد عثمان و 
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عبد الرحمن بن عوقت را همراه داد و گفت که انکما ولدان بازآن لهنپس یکی ازشما 
پیش پیش سورای اینها باشد ویکی درعقب وبا قطع نظر رین نو لفظ .. ٩‏ 
تبَرجن بر الجَاهلیّه الولی ...۶ الاية. الاحزاب: ۳۳ صریح "دلالتمیکند بر آنکه از 
خروج مطائق مننع نفرموده اند بلکه از بر آمدن"بی پرده با رت و زیور و اظهار باس" 
راگین: که رسم حاهلية بود-پش نهی خود از تمسک ساقط گشت آمدیم برامز (وقات 
فی بوک الابة, الاحزاب: ۳۳) و از سابق بارها معلوم شده که امرنزد شیه مین 
برای وجوب نیست تا درمنخالفت آن محذوزی باشد. ۳ 


طعن دوم آنکه عايشه رضی اللّه غنها سفر کرد برای طلب خون عثمان رضی 
له عنه حالانکه اورا با خون عشمان زضی اللّه عنه جه علاقه وارث وی نبود و قرابتی با 
وی نداشت شت پس معلوم شد که بجهت بخض امیر المّمنین رضی ال عنه و کدورتی که با او 
داشت شت این همه فتنه برپا کرد وسابق خود مردم را برقتل عثمان رضی له عنه تحریض 
میکرد و میگفت اقتلوا نعثلا جنانجه ابن قتیبه در کتاب خود ذ کر کرده که ان عائشة 
اتاها خبر بیعة علی و کانت خارجة من المدينة فقیل لها قتل عثمان و بایم الناس علیّ 
فقالت ما ابالی ان تقع السماء علی الارض قتل و اللّه مظلوما و انا طالبة بدمه فقال لها 
عبید اول من حمش علیه و اطمع الناس فی قتله لانت و لقد قلت اقتلوا نعثلا فقد فجر 
فقالت عائشة قد و اللّه قلت و قال الناس فقال عبید فمنك البداء و منك الغبر و منك 
الریاح و منك المطر و انت امرت بقتل الامام و قلت لنا انه قد فجر جواب ازین طعن 
آنکه خون خلیفه عادل حق جمیع مسلمین است تخصیص بورثه ندارد زیرا که خلیفه 
ععادل نایب جمیم مسلمانان است در حفظ اموال ایشان و تقسیم فیٌ و غنایم و عایشه 
رضی اللّه عنها که ام المومنین وحرم رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم بود چرا برای" 
تنفیذ احکام الهی که عمده آنها قصاص است خاصه قصاص همچومظلومی که بی غیر 
وجه شرعی با وصف خلافت و ریاست کشته شده باشد نه بر آید ودست وپا نزند و 
حناشا که عايشه زضی أللّه عنها را بخض علی یا علی را بقض عایشه رضی ال مار 
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دل باشد هریکی ازینها فضایل و مناقب هم دیگر روایت کرده اند اخرج الدیلمی‌عن 
عائشة رضی له عنها انها قالت قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (حبٌ علی عبادة) 
و بر آمدن آن مطهره برای قتال امیر نبود محض برای اصلاح ذات البین و استیفای 
قصاص از قتله عثمان رضی له عنه و اخراج آنها از لشکر حضرت امیر رضی اللّه عنه 
بود تا طلحه و زبیر و دیگر صحابه که از مقوله قاتلان عثمان متوهم شده گریخته بودند 
باطمینان خاطر رفیق حضرت امیر رضی الّه عنه شوند و باتفاق ایشان کار خلافت 
منتظم گردد و معاو یه و دیگر بغاة نیز سر حساب باشند و بالقطع از تواریخ معلوم است 
که قاتلان عشمان رضی الّه عنه بعد از قتل آن مظلوم طلحه و ز بیر و دیگر صحابه را 
تخویف بقتل می نمودند و کلمات نفاق از آنها بر ملا ظاهر ميشد و تحریض نمودن 
عائشه رضی اه عنها بر قتل عثمان رضی اللّه عنه و اورا نعثل گفتن همه از مفتریات 
ابن قتیبه و ابن اعثم کوفی و سمساطی است و این جماعه کذابان مشهور اند و در واقعه 
جمل و دیگر وقایع چیزها ذکر کرده اند که باتفاق شیعه وسنی افتراء محض و بهتان 
صرف است سخت بی انصافی است که در حق حضرت عایشه صدیقه زوحه محبو به 
رسول صلی اللّه علیه و سلم شهادت خدا و رسول خدا را بر طاق نهاده در پی اقوال 
کاذبه اخوان الشیاطین چندی از کوفیان بی ایمان برویم و دین و ایمان خودرا در راه 
اتباع اينها در بازيم قوله تعالی .لب لین ال لت اولیك مر ی 
ون هم قغفرةً ورزق کُریمّ» النور: ۲) اهل سنت چه قسم این خبر ابن قتیبه در حق 
حضرت عائشه رضی الّه عنها باور دارند حالانکه ترمذی و ابن ماجه و ابوحاتم رازی 
بطریق متعدده روایت کرده اند که عائشه رضی الّه عنها میگفت قال رسول اللّه صلی 
الله علیه وسلم لعثمان (يا عثمان لعل اللّه بقمصك قمیصا فان راودوك علی خلعه فلا 
تخلعه لهم ثلائا). 


طعن سیوم آنکه حضرت عائشه رضی اللّه عنها مخالفت رسول اللّه صلی الله 
علیه وسلم نمود واصرار کرد برمخالفت در واقعه بر جمل تفصیلش آنکه نعیم ابن حماد 
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درکتاب الفتن ومحمد بن مسکویه در تجارب الامم و ابن قتیبه د رکتاب السياسة آورده اند 
که چون لشکر عائشه رضی اه عنها در راه بآبی رسیدند که آن آب را حواب برون جعفر 
میگفتند سگان آن مکان نباح آغاز نهادند حضرت عائشه رضی الّه عنها با محمد بن 
طلحه گفت که این آب چه نام دارد محمد بن طلحه گفت که اين را حواب گویند 
گفت که پس مرا بر گردانید محمد بن طلحه گفت جرا حضرت عائشه گفت من از 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم شنیده ام که بازواج خود میگفت کی باحدیکن 
تنبحها کلاب الحواءب فاياك ان تکونی یا حمّیراء پس با وجود یاد کردن این نهی 
اصرار بر مخالفت آن نمود و باز نه گشت جواب ازین طعن آنکه اراده رجوع از حضرت 
عائشه رضی اللّه عنها بموجب این روایات هم ابت شد چنانچه در روایات اهل سنت 
مصرح بها است که فرمود (دوتز ون لیکن در روایات اهل سنت تتمه این قصه 
چنین صحیح شده که حضرت عائشه رضی اللّه عنها در باب مراجعت استادگی کرد و 
اهل عسکر در رجوع با وی موافقت نمی نمودند و با هم مطارحه اين امر بود درین اثنا 
مروان بن الحکم و دیگر مردم عسکر قریب هشتاد کس را از دهاقین گرد و نواح شاهد 
آوردند که این آب را حواب نام نیست آبی دیگر است پس عائشه رضی اللّه عنها پیشتر 
روانه شد اینست جواب این طعن موافق روایت اما بحسب درایت جواب دیگر دارد و 
آن آنست که در حدیث نهی از مرور بر آب واقع نیست و نه اشارتی بآن دارد آنجه ازین 
حدیث مستفاد می شود همین قدر است که یکی را ازشما این مصیبتی پیش خواهد 
آمد وفی الواقع آن حادثه مصیبتی عظیم بود که موجب خفت حرم محترم حضرت 
شون اللّه صلی اللّه علیه و سلم شده و کاری که مقصود بود یعنی اصلاح ذات البین 
سرانجام نیافت و مفت تقاتل مسلمین واقم شد و از حدیث زیاده برین مستفاد نمی شود 
پس ازین حدیث نهی فهمیدن بعد ازان مخالفت و اصرار بر مخالفت نسبت کردن از 
چه راه تواند بود علی الخصوص که لفظ ایالك ان تکونی یا حمیرا و در کتب معتبره اهل 
سنة وجودی ندارد و اگر بالفرض موجود هم باشد پس ازان باب است که هر کسی از 
عقلاء اهل و عیال و اولاد و ازواج خود را تحذیر میکند از آفات معلومة الوقوع یا مظنونة 
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الوقوع مشل مخاوف طریق و سوء تدبیرات خانگی و اين تحذیر نهی شرعی نمی شود 
حضرت رسول اللّه صلی ال علیه و سلم هم اين قسم امور بعمل می آورد تا وقتی که 
صریح نهی شرعی نباشد مخالفت آنرا معصیت گفتن ناشی از کمال تعصب و عناد 
است و حضرت امیر را چون جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم شب هنگام بخانه اش 
تشریف فرموده تقید نماز تهجد نمود صریح در جواب گفت و ال لا نصلی الا ما کتب 
لّه لنا و جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم ازانجا بر گشت و رانهای مبارک را 
میکوفت و میفرمود وان اسان کر لا الکهف: ۵4) این مخالفت را با آن 
مخالفت باید سنجید و ان اصراررا با آن اصرار موانه باید کرد حالانکه حضرت عایشه 
رضی الله عنها درین اصرار معذور بود زیرا که وقت خروج از مکه نمیدانست که درین 
راه چشمه حواب نام واقع خواهد شد و بر آن گذشتن لازم خواهد آمد و جون بر آن آب 
رسیدند و دانست اراده رجوع مصمم کرد لیکن میسرش نشد زیرا که کسی از اهل لشکر 
همراه او سخافت در رجوع نه کرد و در حدیث نیز بعد از وقوع واقم هیچ ارشاد نه فرموده 
اند که چه باید کرد ناجار بقصد اصلاح ذات البین که بلا شبهه مأمور به است پیشتر 
روانه شد پس حالت حضرت عائشه رضی اللّه عنها درین امر در حالت شخصی است 
که هن ,زا از فوردید که میخوا ها در جهن یقت ین از برای علاض, کردن او 
دو ید و درانتای:دو بذن بیخبر محاذی نما گرارنده مرور واقع شده اورا در وقت 
محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گزارنده ام پس اگربرعقب میگرد آن 
طفل در چاه می افتد و اين مرور واقع شده را تدارک نمی تواند شد ناچار قصد خلاصی 


طفل خواهد کرد و این مرور را در حق خود معفو خواهد شناخت. 


طعن چهارم آنکه لشکر عائشه رضی الّه عنها چون به بصره رسیدند بیت 
المال را نهب کردند و عامل حضرت امیر را که عثمان بن حنیف اتصاری بود صحابی 
رسول علیه السلام باهانت اخراج کردند جواب ازین طعن آنکه اين چیزها بامر و 
رضای عاثشه رضی الله عنها واقع نشده چنانچه بعد از وقوع اين واقعه در ارضای خاطر 
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عشمان بن. حدیف بیش از مقدورسعی فرمود و عذرها خواست و مثل این واقعه نیز از 
لشکریان حضرت امیر که مالک اشتر و غیره بودند در کوفه نسبت بابوموسی اشعری و 
احراق خانه او و نهب متاع او بوقوع آمده اگر محل طعن است دز هردو جاست و اگر 
نیست در هردو جا نیست ومع هذا فرقی. هم هست زیرا که بیت المال حق جمیع 
مسلمین است و طلحه و ز بیر در اول امر عثمان بن حنیف. را پیغام کرده بودند که 
همراه ما جمع کثیر از مضلمین پرای طلب قصاص خلیفه مقتول فراهم آمده اند و زاد راه که 
آورده بودیم تمام شد اگر اموال بیت المال نزد ما حاضرآری در میان اينها تقسیم نمائیم 
جون عشمان بن حنیف سر باز زد و مستعد قتال شد بلکه مردم لشکر را از در آمدن بشهر 
بصره ممانعت نمود و علف و دانه و آذوقه بر لشکریان بند نمود قریب بود که لشکر 
بسبب فقدان قوت آدم و چاروا تلف شود ناچار مدافعت این واقعه صعب نمودند و چون . 
او باش لشکر و اجلاف عرب که کما ینبغی کسی محکوم نمی باشند در شهر باین وضع 
در آمدند بیت المال را که حق خود میدانستند نه بکردند درین صورت جه جای ملامت 
وعتاب تواند شد و بعد از اللتیا و التی کسی از اهل سنت معتقد عصمت عائشه و طلحه 
زین نیت چه جای آنکه معتقد عصمت تمام لشکر ایشان باشد تا صدور این امور از 
لشکریان مخل اعتقاد ایشان باشد هر گاه صدور قتل طلحه و ز بیر و اهانت عائشه رضی 
اه عنهم که از لشکریان حضرت امیر واقع شد مخلٌ اعتقاد ایشان نشده باشد و مرتبه 
این اشخاص معلوم است که نزد اهل سنت نسبت بعثمان بن حنیف حکم هم آسمان با 
زمین دارد صدور این امور جرا مخل اعتقاد ایشان شود عن ححش بن زیاد الضبی قال 
سمعت الاحنف بن قیس یقول لما ظهر علی علی اهل الجمل ارضل الی عائشه ارجعی 
الی المدينة قال فابت قال فاعاد الیها الرسول و الّه لترجعن او لابعثن اليك نسوة من بکر 
بن وائل معهن شفار حداد یاخذنك بها فلما رأت ذلك خرجت رواه ابوبکربن ابی شیبه 
" فی المصنف. 


طعن پنجم آنکه عاثشه رضی الله عنها افشاء سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم 


- ۲۷۱ - 
نمود بموحب نص قرآن. که وا ان الی بغض آزواجه حدیتافلمّ باب به وظَرة 
الخیر التحریم:. ۳) .جواب. آنکه افشاء سر باتفاق مفسوین. حفصه ,رضی .ال عنها 
نموده است. که آنحضرت: صلی اللّه علیه و سلم را با ماریه قبطیه بر فرائن خود از در 
دروازه دید و آن حضرت اورا فرمود. که رانی خرّمت مارية علق نفسی فا کتمی علی ولا 
تفشیه) پس حفصة رفت و بکمال فرحت. و سزور که از شنیدن تحریم ماریه اورا دست 
داد از حفظ سرآنجناب غفلت ورزیده با عائشه اين بشارت را اظهار نمود و باین تقریب 
معامله آنجناب را با ماریه نیز ذ کر کرد و چنان گمان برذ که آنحضرت صلی اللّه علیه 
و سلم کتمان سر ماریه را که از درز دروازه دیده بود فرموده است نه قصه تحریم را پس 
نسبت افشاء اين سر بعائشه رضی اللّه عنها محض تهمت و افترا است و آنچه از حفصة 
بوقوع آمده نیز مخل اعتقاد اهل سنت در حق او نیست زیرا که اگر امر برای وجوب باشد 
نه ندب نهایت کار آنکه معصیت خواهد بود و آية (انْ توا الی اه ..* الاية. التحریم: 
4) صریح دلالت میکند که آزین معصیت توبه مقبول است و بالاجماع ثابت است که 
حفصة توبه نمود و مقبول شد جنانجه تا آخر عمر در ازواج مطهرات داعل بود و بشارات 
یافت در (مجمع البیان) طبرسی که از معتبرترین تفاسیر شیعه است میگوید قیل ان 
رسول اللّه صلی ال علیه و سلم قسم الایام بین نسائه فلما کان یوم حفصة قالت یا رسول 
له صلی اللّه علیه و سلم ان لی الی ابی حاحة فادّنْ لی ان ازوره فاذن لها فلما 
خرجت ارسل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم الی جاریته مارية القبطية ام ابراهیم و قد 
کان اهداها المقوقس فادخلها بیت حفصة فوقع علیها فانت حفصة فوجدت الباب مغلقا 
فجلست عند الباب فخرج رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم و وجهه یقطر عرقا فقالت 
حفصة انما اذنت لی من اجل هذا ادعلت امتك بیتی ثم وقست علیها فی یومی. و علل 
فراشی اما رایت لی حرمة و حقا فقال صلی اللّه علیه و سلم (آلیس هی جاریتی قد احلَ 
له ذلك لی اسکتی فهی حرام علی التمس بذلك رضاك ولا تخبری بذلك امرأة منهن و 
هو عندله امانة) فلما خرج رسول ال صلی اللّه علیه و شلم قرعت حفصة الجدار الذی 
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بینها و بین عائشة فقالت الا بشّرك ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قد حرّم علیه امته 
مارية و قد اراحنا اللّه منها و احبرت عائشة بما رأت و کانتا متضافتین متظاهرتین علی 
سایر ازواجه فتزلت (ا ی الب لحم ما أحلَ له لك ..* الية. التحریم: ۱) فاعتزل 
نسائه تسعة و عشرین یوما و قعد فی مشربة ام ابراهیم مارية حتی نزلت آية التخبیر و قبل 
ان اللبی صلی اللّه علیه و سلم خلا یوما لعائشة مع جاریته القبطية فوقفت حفصة علی 
ذلك فقال لها رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (لا تعلمی عاْشة بذلك) و حرم مارية علی 
نفسه فاعلمت حفصة عائشة الخبر و استکتمتها ایاه فاطلع الله نیّه علی لك و هوقوله رو 
لد مر ال الی بَعض آزواجه دی ..* الاية. التحریم: ۳) یعنی حفصة و لا حرم 
مارية القبطية اخبر حفصة انه یملك من بعده ابوبکر و عمر فعرفها بعض ما افشت من 
الخبر و اعرض عن بعض ان ابابکر و عمر یملکان بعدی و قریب من ذلك ما رواه 
العیاشی بالاسناد عن عبد اللّه بن عطاء املی عن ابی جعفر علیه السلام الا انه زاد فی 
ذلك ان کل واحد منهما حدثت اباها بذلك فعاتبهما فی امر مارية و ما افشتا علیه من 
ذلك و اعرض ان یعاتبهما فی الامر الآخر انتهی و ازین روایت صریح معلوم شد که 
افشاء سر حفصه نمود نه عايشه و حفصه هم بنابر کمال فرحت و شادی با عاثشه گفت 
و قصد عصیان پیغمبر و افشاء سر او نداشت از جهت غلبه سرور و فرحت امساک سر 
نتوانست نمود و نیز معلوم شد بموجب روایت عیاشی از امام باقر علیه السلام که عمده 
اخباریین شیعه است معلوم بودن خلافت شیخین بانجناب و ترک عتاب فرمودن بر 
افشاء آن سرصریح دلالت بر رضا میکند و الحمد لّه علی وضوح الحجة و چون خلافت 
شیخین آنجناب را بوحی معلوم بود دیگر نص بر خلافت امیر نمودن مخالف حکم الهی 
کردنست و انبیا خلاف تقدیر الهی دعا نمی کنند چه جای عزل و نصب خلافت قوله 
تعالی (قّا دبع ارهيم الروعْ و جع ری یجَالً فی قزم لوط * نهیم 
ليم آاة منیب »با الرهیم آغرض عن ها قذ جاء ریت وانهم ایهم عقاك عَیر 
رود * هود: ۰-۷4 ۷). 
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طعن ششم آنکه عائشه رضی الله عنها خود گفته است ما غوت علی احد من 
نساء النبی صلی الله علیه و سلم ما غرّت اللّه علی خديجة وما رایتها قط و لکن کان 
رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر ذکرها جواب ازین طعن آنکه غیرت و رشک 
کردن جبلت زنانست و بر امور جبلیه مواحذه نیست آری اگر بمقتضای غیرت قولی یا 
فعلی مخالف شرع صدور یابد آنوقت ملامت متوحه می شود و در حدیث صحیح وارد 
است که یکی از امهات المومنین که در خانه او آنحناب تشریف داشتند و خاتون دیگر 
از ازواج مطهرات برای آنجناب طعامی لذیذ ساخته فرستاد غیرت کرد و طبقی که 
دران طعام بود از دست خادمه آن خاتون دیگر گرفته بر زمین زد که طبق هم شکست و 
طعام هم ریخت آنحضرت خود بنفس نفیس برای حرمت طعام که نعمت الهی است بر 
خاست و طعام را اززمین می چید و میفرمود که غارت امکم و دران وقت عتابی و 
توبیخی درحق آن ام المژمنین نفرمود دیگر امتبانرا درحق آن امهات خود چه لایق که 
درین قسم امور هدف سهام طعن خود سازند معاذ الله من ذلك و جائیکه در کتب امامیه 
حسد حضرت آدم ابو البشرو رشک بردن او بر منازل ایمه مروی و منقول باشد اين قدر 


غیرت عاشه را چه جای شکایت خواهد بود. 


طعن هفتم آنکه عائشه رضی الله عنها در آخر حال میگفت که قاتلت علیّا و 
لوددت ای کنت نسیا منسیّا جواب آنکه اين روایت باین لفظ صحیح نشده صحیح این 
قدر است که هر گاه یوم الجمل را یاد می فرمود آن قدرمی گریست که مفجر مبارکش 
باشک تر می گشت بسبب آنکه در خروج عجلت فرمود و ترک تامل نمود و از پیشتر 
تحقیق نفرمود که آب حواب در راه واقع است يا نه یا آنکه این قسم واقعه عظمی روداد 
و در کب صحیحه اهل سنت این لفظ از حضرت امیر مروی و صحیح است که چون 
شکست بر لشکر ام المژمنین افتاد و مردم از طرفین مقتول شدند و حضرت امیر قتلی را 
ملاحظه نمود رانهای خود را کوفتن گرفت و میفرمود ( ی بت قبن ها وکنث 
نیا منییاه مریم: ۳) اگر از عائشه رضی الله عنها این عبارت ثابت شود از همین 


۷4 


قبیل ندابت خواهد بو که درین قسم.خانه جنگیها هردو جانب را زو میدهد و این از 
کمال انصاف طرفین ورجوع بحق و معرفت مراتب هم دیگر می. باشد چه بلاست که 
این را در مطاعن می شمازند اگر اصرارب رآن می نمودند جه خوبی. داشت.: 


طعن هشتم آنکه حجره رسول را صلی. الله علیه و سلم که مسکن او بود مقبره 
پدر حود و دوست پدز خود که عمر بود گردانید جواب ازین طعن آنکه در احادیث 
صحیحه آتحضرت. صلی الله علیه و سلم در کتب اقا ات موحود تاه آنیتم ات 
صلی اله علیه وسلم گاهی صراحة و گاهی اشارة شیخین را پشارت بجوار خود در دفن 
" داده اند چنانچه حضرت امیر در وقتی که دفن عمربن الخطاب رضی الله عنه دران 
حجره متبرکه قراریافت فرمو واتی کنت لاظن ان یجملك له مم صاحبيك اذ کنت 
کثیرا اسمع رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (کنت انا و ابوبکر و عمر و قمت انا و 
ابوبکر و عمر و انطلقت انا و ابوبکر و عمر )و این بشارت با کمال رضا و خشنودی اول 
است از صریح امر بر جواز دفن اینها و اگر صریح ام ر آنحضرت صلی الله علیه و سلم در 
کار می شد پس حضرت امام حسن علیه السلام چرا دفن خود دران حجره میخواست 
که حصول امر شریف در آن وقت از محالات بود بالبداهة جواب دیگر حجرات ازواج 
بتملیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملک آنها بود موافق حکم فقهی زیراکه نزد فقها 
ثابت است که چون شخصی خانه بسازد بنام یکی از اولاد خود یا بخرد و باز در قبض 
کت ملک او میشود دیگر اولاد و وارثان را درو دخل نمی ماند و علی هذا 
القیاس ازواج و دیگر اقارب را هم همین حکم است وبلا شبهه آنجناب هر حجره را 
بنام زوجه ساخته بود و آن زوجه در آن حجره شکست وترمیم وتضییق و توسیم و بر 
آوردن دروازه و ناودان و دیگر تصرفات مالکانه بحضور آنحضرت صلی الله علیه و سلم 
میکرد و هم برین منوال حال حجره حضرت زهرا و خانه اسامة بن زید است که همه 
مالک میساکن خود بودند و اشارة قرآنی درحق ازواج خود قریب بتصریح انجامیده 
قوله تعالی (وَفَْ فی مینکن ...* الابة, الاحزاب: ۳۳) و استیذان عمر رضی الله عنه از 
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عائشه رضی و 
قطعی است بر ملکیت عاشه رضی الله عنها دران حجره و معلوم است که صحابه در 
ادنی تغیرات گریبان خلفا خصوصا عمر بن الخطاب می گرفتند و او ممنون ایشان می 
شد بلکه نزد او مقرب تر همانکس بود که در انکار ادنی مخالفت شرعیه بر وی و غیر 
وی شدت نماید و اصلا پاس کسی نکند پس معلوم شد که نزد جمیع صحابه و تابعين 
مالکیت ازواج حجرات خویش را مسلم الثبوت بود و لهذا هیچ کس در استیذان عمر 
رضی الله عنه حرفی نکرد و در کتب شیعه نیزثابت است که حضرت امام حسن علیه 
السلام نیز از عئثه صدیقه رضی الله عنها اذن خواسته است در دفن خود در جوار جد 
اطهر خود علیه الصلوة و السلام لیکن بعد از واقعه آنجناب مروان شقی ازین قران 
سعدین مانع آمد و حضرت امام حسین علیه السلام با اهالی و موالی خود سلاح پوشیده 
مستعد مقابله و پیکار شد و مروان با فوج گردا گرد مسجد مقدس نبوی و حجره شریفه 
مصطفوی انبوه نمود و معنی حمّت الجنة بالمکاره نمودار گشت خوف قوی بود که چشم 
زخحمی از دست آن اشقیا بحضرت امام و واحق ق او برسد ابو هریره بطور مصالحه در میان 
آمد و تسکین شدت غضب و جلال حضرت امام نمود و مصلحت وقت را در جناب آن 
پاک سرشت عرض نمود پس اگر ملکیت حجره عائشه رضی الله عنها را ثابت نبود 
حضرت امام از وی چرا استیذان فرمود اگر حجره در فلکیت عائشه رضی الله عنها نمی 
بود از مروان که حاکم وقت و متصرف بیت المال و اوقاف بود بایستی اذن گرفت 
حال آنکه با وصف ممانعت او که صیغه حکومت داشته اذن دادن عائشه شه صدیقه کاری 
نکرد و اگر کسی از شیمه منکر این روایت شود باید که در کتاب خود که فصول مهمّه 
ی رف له رتم یگ ی و یی وهز نها مس ان شوه ری با 
و افترا برعائشه ژاژ خائی و بهتان سرائی آغاز نهند و گویند که عائشه بعد از اذن دادن 
بامام حسن نادم شد و بر استری سوار شده بر در مسجد بر آمد و مانع دفن شد و ادعاء 
میراث نمود و ابن عباس در جواب او این شعر غیر مر بوط المعنی و الوزن و القافیه افشا 


نمود . 
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لیس ۰ 


تحملت تبغلت و ان عشت تفیّلت » لك الم من الثمن و بالکل تطعمت 


حالانکه عایشه رضی الله عنها خود روایت حدیث (نحن معاشر انیا لانرث ولانورث) 
نموده و سایر ازواج را از طلب میراث مانع آمده چه قسم ادعاء میراث می. نمود و سوار 
شده بر آمدن را چه حاجت بود مسکن عاشه رضی الله عنها همان حجره خاص بود اگر 
ممانعت منظور می شد در حجره را بند میکرد و جواب ابن عباس چه قسم صحیح شود 
حالانکه تسم ازئمن کل متروکات آنحضرت صلی اه علیهوسلم از حجرات و زمین 
سکنی و زرعی و دیگر سلاح و اشتران واسترها و اسپان باليقین زاید بر حجره عائشه 
رضی الله عنها بود و عائشه را چرا بر خوردن کل میراث طعن میکرد که کل میراث 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم بالقطع در دست او نبود و نه او خورد غرضکه از پیش و 
پس و چپ و راست بر این افترا توده توده فضیحت و رسوائی می بارد و همین است 
برهان الهی که کاذبان را بز بان خود رسوا میکند. 


طعن نهم آنکه روزی آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم خطبه خواند و اشارة 
بمسکن عائشه رضی اللّه عنها فرمود و گفت (الا اد الفتنة هن ثلثا من حیث بطلع قرن 
الشیطان) پس مراد از فتنه عاشه رضی اللّه عنها است وقتی که از مدینه ببصره بر آمد 
برای قتال امیر المومنین و باعث قتل هزاران کس از مسلمین گردید جواب ازین طعن 
آنکه این معنی باطل ازین حدیث حق فهمیدن تحریف صریح است کلام پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم را زیراکه این عبارت در مواضع بسیار و جاهای بیشمار فرموده 
است و اشارة بجهت مشرق نموده هرجا مسکن عائشه رضی اللّه عنها کجا بود اتفاقا 
دران وقت که این خطبه در مسجد میخواند و اشاره بمشرق فرمود بمسکن عائشه واقع شد 
۱ زیراکه مسکن او دران سمت بود و عبارت آینده یعنی حیث یطلع قرن الشیطان نص 
ظاهر است درین مراد زیرا که طلوع قرن شیطان بالقطع از مسکن عائشه رضی اللّه عنها 
نمی شد و روایتی که تصریح باين مراد یعنی سمت مشرق می نماید نیز در کتب شیعه 


۱۷۷ 


موجود است از راه شرارة و فرط بغض و عناد اغماض‌نظر ازان نموده این معنی فاسد را 
ترو یج میکنند و روایت ابن عباس و دیگر صحابه اين قصه را در حل این اشتباه بیجا 
کافی است لفظش اینست (رأس الکفر ههنا) و اشار نحو المشرق حیث تطلع قرن 
الشیطان فی ربيعة ومضر و درین امت مرحومه هر فتنة که بر نحاسته از همین طرف بر 
حاسته اول فتنه ها خروج مالک اشتر است و اصحاب او بر عثمان از کوقه که شرق 
رویه مدینه است و در حوالی آن مساکن ربيعة ومض واقع اند با فتنهعبید اه بن زیاد. 
که موجب شهادت امام حسین رضی الّه عنه گردید باز فتنه مختار ثقفی و دعوی نبوت 
کردنش باز خروج اکثر اهل بدعتها و حدوث عقاید زائغه از همان نواح پس معدن 
روافض قاطبة کوفه است و نشوونمای معتزله از بصره و سر چشمه ایشان واصل بن عطاء 
ببصری است و قرامطه از سواد کوفه پیدا شده اند و خوارج از نهروان و دجال از اصفهان . 
و هر که ححره عائشه را در آن وقت که عائّشه رضی اللّه عنها را سفر بصره در پیش آمد 
محل فتنه گمان برد بلا شبهه کافراست زیراکه مسکن رأس اهل ایمان محمد مصطفی 
صلی الّه علیه و سلم بود که کفر و فتنه ازنام او میگریزد و طرفه آنست که عائشه رضی 
لّه عنها ازان حجره باراده حج بمکه روانه شده بود نه برای فتنه گری اگر عائشه را 
فتنهگر قرار دهند ازان باز خواهد بود که از مکه ببصره روانه شد پس بایستی مکه را " 
محل فتنه میگفتند نه حجره عاشه را. 


۰ 


ی جو کفر از مکه بر خیزد « کحا ماند مسلمانی . 

طعن دهم آنکه روایت کنند ان عائشه شُوفْت حارية و قالت لعلنا نصید بها 
بعض فتیان قریش یعنی عائشه یک دختر خانه پرورد خود را بیار است و گفت بعضی 
حوانان قریش را بسبب این دختر آراسته و پیراسته شکار میکنم و اورا مشغوف محبت 
این دحترک می سازم که پی اختیار خواهان نکاح او شود و در دام انقیاد من در آید 
جواب این طعن آنست که اول این روایت بچند وجه مجروح است زیرا که این خبر را 
وکیع بن الجراح عن عمار بن عمران عن امرأة من غنم عن عاشه رضی الله عنه آورده 
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است و عمار بن عمران مجهول الحال است و امرأة من غنم مجهول الاسم و المسمی 
است فلا یصح الاحتجاج بهما و باز درین روایت عنعنه است که محتمل ارسال و 
انقطاع باین قسم روایات بی سرو بن در مطاعن امهات المومنین تمسک جستن شان 
مومنین نیست و اگر از جهات دیگر یا شخصی عداوة مفرط کسی داشته باشد باز هم 
باین قسم واهیات در دین او خلل انداز شود دور از انصاف است جه جای آنکه بموحب 
همین شهیق و نهیق اسباب عداوة پیدا کند دوم جای طعن نیست زیرا که طلب کفو 
کریم برای دختر خانه پرورد خود چه عار دارد و تزبین وتحلیه زنان برای ترغیب مردم در 
نکاح آنها مسنون و مستحب است و هميشه رایج و جاریست در صحاح موجود است که 
حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم درحق متبنا زاده خود که اسامة ابن زید بود و 
ذمیم المنظر و سیاه پوست بود میفرمود (ل و کان اسامة جارية لکسوتها و حلیتها حتی 
القْفها) یعنی اسامة با وجود ذمامت شکل و سواد لون آن قدر محبوب من است که اگر 
بالفرض دختر می بود اورا پپوشاک و زیور زینت میدادم و آراسته میکردم تا مردان درو 
رغبت میکردند و همیشه در شرفا و غیر شرفا قاعده مستمره است که زنان با کره را 
هنگام خطبه می آرایند و زیور و پوشاک مستعارمی پوشانند تا زنانی که از طرف 
خاطب برای دیدن مخطوبه می آیند در نظر آنها زشت ننماید و اگر حسنی خدا داد 
داشته باشد دو بالا نمودار شود و موجب رغبت نا کح گردد چیزی که در جمیم طوایف 
مروج و معمول است و در شرع هم مسنون و مستحب چرا محل طعن و ملامت گردد. 





ی ای سس ۱ 


طتعتن اولن آنکنه ضععابه و بارمرتکب کبیره نان یکن آنکة فزاز لنودند در 
جنگ احد دوم آنکه قرار ننودند در جنگ حنین و هردو جنگ با. کفار بود در رفاقت 
آنجناب و فرار از جنگ کفار خاصه چون در رفاقت آنحضرت ضلی الّه علیه و سلم 
باشد ف است جواب ازین طعن آنکه ۶ روز احد قبل از نهی از فرار بود و مع هذا 
معفو هم شد بموجب نص قرآنی که .راغ نالف عیهآل 
عمران: ۱۵۵) و نیز فرار منافقین قبل از قتال بود و فرار مومنین بعد از قتال و وقوع شنت 
و شیوع خبرشهادت جناب پیغمبر صلی له علیه و سلم و جول روساء لشکر مقتول 
شوند و ی تباه گردد باز فرار منهی عنه نمی ماند اما فرار روز حنین پس در 
حقیقت فرارنبود بلکه بسیب بی تدبیری و سبقت خالد پن الولید و غفلت از کمین کفار 





که از حپ وراست درمیان بيشه نشانده بودند و گذرگاه تننگ بود سس وپیشی و 
تسیب و فرازی در لشکر زو داد و دران انا بعضی مردم پشت دادند که از صحابه کبار 
نبودند بلکه طلقاء مکه و مسلمة الفتح باز بزان اصرار نکردند بلکه بر گشتند و فتح شد 
بدلیل کلام الهی نع نك ال کته علی رسوله و قلی المُومنین و انزد جنودا لم تروها 
.. الّبة. التوبة: )۲٩‏ و نیز آن حضرت صلی اللّه علیه و سلم کسی را بر این امر عتاب 
نفرمود زیرا که عذر معلوم داشت پس دیگران را هم جای عتاب و طعن نماند و نزد شیعه 
جون استیقان هلاک شود فرار از جنگ کفار جایز است نص علیه ابو القاسم ابن سعید 
و ۳ دز رد ۳ 

فی الشرانع و درینحا همین صورت بود زیرا که در گذرگاه تنگ از هردو طرف زیر زحم 
سهام مشرکین آمده بودند و هرگز تیرهای آنها حطا نمیکرد ناچار عقب باز گشتند تا 
کفار در میدان بر آیند یبا ازراه فراخ بر کفار حمله نمایند و حون در حق بعضی رسل 
ارتکاب کباثر را شیعه در روایات صحیحه خود ثابت کرده باشند مثل حضرت آدم و 
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حضرت یونس و غیرهما حالانکه عصمت آنبیا مقطوع به و مجمع علیه است اگر 
از صحابه که بالاجماع معصوم نبودند گناهی صادر شود باز بزلال توبه و استغفار و 
رحمت الهی شسته گردد چه عجب باشد و کدام محل طعن گردد و مع هذا این قدر 
گناه مقادم طاعات و مشقات جهاد ایشان نمی تواند شد و بشاراتی که درحق ایشان 
بنصوص قطعیه قرآن و احادیث متواتره آمده است ازان چشم پوشیدن و اين عیوبات 
نادره ایشان را تجسس کردن شان ایمان نیست و الزام بر اهل سنت باین شبهات وقتی 
تمام شود که مخل اعتقاد ایشان باشد جون از اصل معتقد عصمت کسی جز انبیا نیستند 
اگر صدور گناه از وی شود چه باک این قدر هست که اهل سنت جمیع امور صحابه را 
از حقوق صحبت و خدمت رسول صلی اللّه علیه و سلم و جانبازیها و ترک خان و مان و 
بذل مال و نفس در راه خدا و ترو یج دین و شریعت غرا و آیات نازله در شان ایشان و 
احادیث ناطقه برفعت و علومکان ایشان در نظر دارند و فرقه شیعه غیر از عیوب و گناه 


ایشان حیزی نمی بینند. 


طعن دوم برحی از صحابه بلکه اکثر ایشان چون آواز طبل وتکتك پای 
شتران غله شنیدند پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم را تنها در خطبه گذاشته متوجه تماشاء 
لهو و سودای تحارت گشتند و این متاع قلیل دنیا را بر نماز که عمده ارکان اسلام است 
خاصه با رسول صلی الّه علیه و سلم ایثار کردند و این دلیل صریح بر بی دیانتی ایشان 
است قوله تعالی (و ادا زا جر از هو القضوا لیا وترکوكٌ اما ...* الابة. الجمعة: 
۱) جواب ازین طعن آنکه اين قصه در ابتداء زمان هحرت واقع شد و هنوز از آداب 
شریعت کما ینبغی واقف نشده بودند و ایام قحط بود رغبت مردم بخرید غله زیاده از 
حد ومی دانستند که اگر کاروان بگذرد باز نرخ گران خواهد شد باین جهات اضطرارً 
از مسجد بر آمدند ومع هذا کبراء صحابه مثل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما قایم 
ماندند و نرفتند چنانجه در احادیث صحیحه وارد است و آنجه قبل از تأدب بآداب 


شریعت واقع شود حکم وقایع زمان جاهلية دارد که مورد عتاب نمی تواند شد چنانچه 
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در قرآن مجید هم برین فعل ایعاد بنار و لعن و تشنیع واقع نیست عتابست و بس و 
جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم اصلا کسی را درین امر معاتب نفرموده دیگری که 
بباشد که طعن و تشنیع تیان تور رل از صحابه و أمتیان چه بعید است جائیکه 1 
انییا ورسل زلات صادر شده باشد و بر آنها عتاب:شدید از حضور ای رسیده باشد 
بشریت همین امور را تقاضا میکند تا وقتی که تأدیب الهی پی در پی واقع نشود تهذیب 
تام محال است. 


من سیون اج از ابن عباس رضی له عنه در صحاح اهل سنت مرو یست 
که (سیجاء برجال من امتی فیوّخذ بهم ذات الشمال فاقول اصیحابی اصیحابی فیقال انك 
لا تدری ما احدثوا بعدك فاقول کما قال العبد الصالح) ...و تلهم شهیدا ما دنت 
فیهم فلا یی گنت آنت الّقيب علنهم وانت علی گن من شهیده المائدة: ۱۱۷) 
(فیقال انهم لن یزالومرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم) جواب ازین طعن آنکه اين 
حدیث صریح ناطق است که مراد از اشخاص مذ کورین مرتدین اند که موت آنها بر 
کفر شد و هیچ کس از اهل سنت آنجماعه را صحابی نمی گوید و معتقد خوبی و . 
بزرگی آنها نمیشود اکثر بنی حنیفه و بنی تمیم که بطریق وفادت بزیارت آنحضرت 
صلی اللّه علیه و سلم مشرف شده بودند باین بلا مبتلا گشتند و خایب و خاسر شدند 
کلام اهل سنت دران صحابه است که با ایمان و عمل صالح ازین جهان در گذشتند و 
با هم بجهة اختلاف آراء مناقشات و مشاجرات نموده بودند و طرفین همدیگر را تکفیر و 
تبدیم ننمودند و شهادت بایمان دادند در حال این قسم اشخاص اگر روایتی موحود 
داشته باشند بیارند قصه مرتدین مجمع علیه فريقین است حرف در قاتلان مرندین است 
که بلا شبهه اعلام دین را بلند کردند و اکاسره و قیاصره را در راه خدا بجهاد ذلیل . 
ساختند و هزاران هزار کس را مسلمان کردند و تعلیم قرآن و نماز و شریعت نمودند و 
بالقطع معلوم است که یک کس را مسلمان کردن یا نماز آموختن یا تعلیم قرآن نمودن 


حه مقدار توات دارد د‌ قتال اعداء اللّه در در حه درحه دارد هذا در حدة 
رتواب دارد و < و و رو ۳9 رحق 


2۲ 


این ی وت حق تعالی بشارتها و وعدهاي نیک در قرآن مجید نازل فرموده 


روعد ال الذین اعشر ینکم و یلوا الصَّالخات خلت فی الارض کم استخا ۱ 








الدین من و 3 کی هم هم ار ارت یودهم ین بند خوفهم نا 
۵ و و 


و الایة. :النور: 6و در چند با فربوده اشت (ه ری 
له عنهم و رض نوا عنه و اعد هم جتت تجری ها اهاز خایدین فیا ند الایة. 
التوبة: ۰ نی نینط که ارب ۷و 


مق مر ون مر مه 


نیز فمود.(. لین نها جروا و اخرجوا من دیارهم زاوذواافی میا وفاتوا وفتلو لامرن 
عنهم سیّانهمز هم و للم جات تجری من تشنها اهاز ,۷ الاية: آل عمران: ۱۹۵) 


ی دقیقه باید دانست: که سب و طعن انبیا ازانجهت ,کفر و بحرام است که وجه 





ستِ یغنی معاصی و کفر درین بزرگان یافته نمی شود و موجبات تعظیم و توقیر و ثناء 
حسن بوفور موحود دارند و چون جماعه باشند از مومنین که اسباب تعظیم داشته باشند و 
گناهان ایغان را مغفوت و تکفیر بنص قرآن ثابت شده باشد بالیقین این ی جماعه هم در 
حکم انیا خواهند بود در حرمت ست و تحقیر و اهانت و بدگفتن نهایت کار آنکه انبی 
را اسباب تحقیر موجود نیست و اینها را بعد از وحود معدوم شد و معدوم بعد الوجود چون 
معدوم اصلی است درین باب و لهذا تایب را به گناه او تعییر کردن حرام است و عوام 
اشت غیر از صحابه این مرتبه ندارند. که تکفیر سیثات ومخفرت گناهان ایشان مارا 
بالقطم از وحی وتنزیل معلوم شده باشد و قبول طاعات و تعلق رضای الهی با عمال 
ایشان بالتخصیص متیقن شده باشد پس فرقه صحابه برزخ اند در میان.انبیا و امتیاد و 
لهذا مذهب منصورهمین است که غیراز صحابه هر جند مطیع ومتقی باشد بدرجه ایشان 
نمیرسد این نکته را باهمیّت آن درخاطر باید داشت که بسیار نفیس است ونیز فرموده 
است ( یرهم ز: 1 بهم برخمةٍ ورضوان و جات هم یا تیم یه خایدین ید 
* الابة. السوبة: ۱ - ۲۲) و نیز فرمود (. . کی اه تب کم یمان ورین فی 
رگد و کر کم افو الشبوق و الیضیان ...* الاية. الحجرات: ۷) ازین آية معلوم 
شد که اگر کسی از ایشان مرتکب فسوق و عصیان شده است از خطا و غلط فهمی شده 


1۸۳ 


است با ِ ره 1 


فی موضعه من الحکبة و و نیز فرموده روت مْ مقر ح یم رجات عنة 0" و 
مَْفرة ورزق کریم» الانفال: 6) پس معلوم شد که اعمال ظاهره ایشان از صوم و صلوة و 
حج و جهاد اصلا متبنی بر نفاق و ناشی از تلبیس و مکر نبود ایمان ایشان بتحقیق و 
یقین ثابت بود و نیز فرمود رلکن اس الّذین امئوا مه جاقدو بآموالهم وافسهم او 
ُملْات و وت هم یود اتید :۸۰ )و نیز فرمود (. .9 ستوی ملک من ۳ 
ینب انقلج وقئل او انم درجذین ی ین بط وق و ود ال 
نخشنی وال ات یه الحدید: : ۱۰) و قوله الما جرین این اخرجو 
من دبارهم وافوالهم بو فضلً ین ال و ورضوان وینْض رون له سوه لت هم 
الضّادفونٌ * الحشر: ۸) الی آحر الاية الثانية و این آیات نیزا ابطال احتمال نفاق اين 
ِ را و قوله تعالی (. بل ری اه الب این منوا 
نوزم بسعی ب آیدیهم و وبابْمانهم ...8 الای. التحریم: ۸) دلالت میکند که ایشان را در 
آخرت هیچ عذاب نخواهد شد و بعد از موت پیغمبر نور ایشان حبط و زایل نخواهد 
گت ولا نورحبط شده وزوالپذیرفته روز يامت چه قسم بکار يشان می آمد وق 
تعالی (و لا تطردر لین تد عون ماوت و لین پریذون وج .. الایة. الانعام: ۵۲) 
نیز مبطل احتمال نفاق است وقوله تعالی (و ۱ جع الی منوت یال تلم علیکم 
تب وم علی کفیم اَخعة له تنعیل منکم رها بجهال ثم تاب ین بغیه واضلح فان 
ور رحیم * الانعام: جر رآنکه اعمال بد ایشان مغفور است 
هیچ موخنه بران نخواهد شد و قوله (نْ ال اش شتری بن انم نیبام 
جة رت فی پل لیر یلو فا یوق فی از والنجیل الق و 
من تن آزفی بعهده ین ال ...۷ الایة. التوبة: ۱) پس معلوم شد که درحق ایشان بدا 
۰ محال است که ایشان را بعداخبار بمغفرت و بهشت عذاب و دوزخ دهند زیر که در 


وعده بدا حایز نیست و الا خلف وعده لازم آید و قوله 1 رضی ال عن این ذ 
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پبایعونك تخت اسَجَرة فعلم ما فی قوبهم .#۰ الاية. الفتح: ۱۸) ازین آية معلوم شد که 
رضا از عمل ایشان تنها نبود بلکه آنحه در دل ایشان از ایمان و صدق و اخلاص مستقر 
و ثابت شده بود و در رگ و پوست ایشان سرایت کرده و آنچه بعضی سفهاء شیعه 
نید که را ازکار مستلزم رضا از صاحب آن کارنمی شود درینجا پیش نمیرود که 
حق تعالی (رضی ال عن الوم .) فرموده است نه عن بيعة المومنین و باز «.. فعَلِم نا 
فی فلوبهم ...۷ الایة. الفتح: : ۸ نیز بآن ضمیمه ساخته و ظاهر است که محل عزایم و 
ثبات و اخلاص دل است پس رضا به صاحب فعل متعلق است نه فعل و تمتم ومنشاء 
فعل متعلق است نه بصورت فعل بالجمله حافظ قرآن را ممکن نیست که در بزرگی 
صحابه تردد داشته باشد اگرچه حدیث و روایت را در نظر نیارد زیراکه اکثر قرآن مملو 
است از تعریف و توصیف اینجماعه و ناظره خوانان یک لفظ را ازیک آیت گوش 
میکنند و سیاق و سباق آنرا چون یاد ندارند غور نمی کنند که درانجا چه قیود واقع شده - 
وضمیمه آن لفظ کدام کدام چیز در نظرقرآنی گردانیده اند که تأو یل مبطلین و 
تحریف جاهلین را دران دخلی نمانده و الّه اگر پدر من غیر از حفظ قرآن بمن هیچ 
تعلیم نمیکرد از عهده شکر آن بزرگوار عالی مقدار نمی توانستم بر آمد. 

بیت : 


۳ ۰ 4ج و 
روح پدرم شاد که می گفت باستاد ه فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ 


این همه نعمت حفظ قرآن است که در هر مشکل دینی بان رجوع آورده حل ان میکنم و 
الحمد له حمدا کثیرا طیبا میارکا فیه و مبارکا علیه کما یحب ریّنا و یرضی و الصلوة و 
السلام الا تمّان الا کملان علی من بلغ الینا القران و اوضحه بالبیان ثم علی آله و صحبه 
و اتباعه و ورئته من العلماء الراسخین خصوصا مشایخنا و اساتذنا فی الطريقة و الشريعة 
رحمة اللّه علیهم اجمعین. 


طعن چهارم آنکه صحابه معانده با رسول صلی ال علیه و سلم نمودند وقتی 
که طلب قرطاس فرمود هرگز نیاوردند و تعللات بیجا آغاز نهادند جواب ازین طعن 
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سایق در مطاعن عمر رضی اللّه عنه گذشت که قصد ایشان تخفیف تصدیع آنجناب بود 
با وجود قطع باستغناء خود ازان محنتی که میخواست دران وقت نازک و این قصد 
سراسر ناشی از محبت و دوستی بود این را برعناد حمل نمودن کار کسانی است که از 
آئین محبت و دوستی بی خبر اند و بسوه ظن و بد گمانی‌دماغ ودل پر جواب دیگر 
اکشر حضار در آن وقت اهل بیت بودند و صحابه درانجا قدر قلیل طعن کل بفعل قلیل 
که بش رکت اهل بیت آن فعل نموده بودند در جه مرتبه از نادانی و راز خائی است باز 
پیغمبر علیه السلام تا پنج روز بعد ازین واقعه زنده ماند و اهل بیت همیشه در خدمت او 
حاضر و ادوات کتابت نزد ایشان موجود و نویسندها در زمره ایشان غیر مفقود اگر امر 
ضروری تبلیغ بود چرا درین فرصت دراز و تیسیر اسباب ترک تبلیغ آن فرمود و نه 
تویسانید هواک داب نبود مماد الم سوة الظن کسائی ترا که خدای تفالین:( کم 
خر خر لاس مرو الَفژوف وتلهون عن اهنگر. .. الایة. آل عمران: ۱۱۰) 
فرموده باشد رو کذدلت جلاک اه وسطا لتگونوا شُهَدَاء عَلی التّاس ...* الابة. البقرة: 
۳) خحطاب داده بباشد بد ترین امتها اعتقاد کردن در حه مرتبه دور از مرضی خدای 
تعالی رفتن است ومخالفت صریحه قرآن نمودن. 


طعن پنجم آنکه صحابه رضی له عنهم قول پیغمبر را سهل انگاری میکردند 
و در امتشال اوامر او تهاون می ورزیدند و از مقاصد او اعراض می نمودند و مبادرت 
بفرمان بر داری او بی تکاسل و تقاعد و مدافعت بجا نمی آوردند دلیلش آنکه از حذیفه 
روایت است که جناب پیغمبر روز احزاب فرمود (الا رجل یأتینی بخبر القوم جعله ال 
معی یوم القيامة) فلم یجب احد و کانت تهب ریح شدیدة وق فقال (یا حذيفة قم)فلم 
احد بدا ودعانی باسمی الا ان اقوم قال (فاذهب فاتنی , بخبر القوم) فلما من عنده 
جعلت کانما امشی فی حمام حتی رايتهم و رجعت و انا امشی فی مثل الحمام فلما 
انیت واخبرته قررت و این طعن محتاج جواب نیست زیرا که کلام آنجناب در اين مقام 


بصوزت عرض بود وعرض را حکم امر نیست قوله تعالی را عرضنا الامانة عّی 


رز ۳ 


السَموات وّالاض وّالجبال فَبیْن آن تخملنها واشفقن ملها ال . الاحزاب: ۷۲) و 
قوله تمالی (.. فقال لها ولازض ابا طوعا از کرها ال نیا طابیت» فصلت: ۱۱) و 
فراین حالیه نیز مقتضی همین بودند که اين امر شرعی تبلیغ نبود و اگر امر هم بود چه 
لازم است که برای وجوب باشد بلکه جمله دعائیه یعنی جعله ال معی یوم القيامة 
صریح دلالت بر ندب میکند زیرا که در واجبات وعده ثواب نمیفرمایند و اگرمی 
فرمایند بدخول جنت یا نحات از دوزخ اکتفا میکنند این ثواب مخصوص را وعده نمودن 
دلیل ندیه امر است کما هوالمقرر فی الاصول و اگر امر برای وجوب هم باشد وجوب 
بطریق کفایت خواهد بود بالقطع و وقت وقت شدت برودت هر کسی خواست که 
دیگری قیام نماید اگربرهریک واجب می شد مبادرت و مسارعت هریکی را از 
می آمد و اگر ازین همه در گذری یم این طعن متوحه بحضرت امیر خواهد شد زیرا که 
آنجناب نیز هم دران وقت حاض بود نه غایب پس چرا امتثال امر نفرمود و مسارعث 
مأمو به نکرد و کسی که اين حرف در حق حضرت امیر و جمیع صحابه کرام بان 
راند یا بخاطر بگذراند هزاران دلایل از کتاب و احادیث و سیر بر روی او میزنند زیرا که 
شدای تعالی جا بجا نا میفرماید مهاجرین و انصار و مجاهدین را از صحابهپاطاعت و 
انقیاد وله تعالی (.. وَبطیعونْ ال َو .۰ الاية. التوبة: ۷۱) و در بخاری و مسلم و 
کتب سیر در کیفیت صحبت صحابه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذ کور و مشهور 
است کانوا یبتدرون الی امره و کادوا یقتلون علی وضوئه و اذا تخمٌ وقع فی کف رجل 
منهم و ذلك بها وجهه درین جا طرفه حکایتی است که عروة بن مسعود ثقفی که دران 
وقت کافر معاند حربی بود دریک صحبت سرسری که برای سو الجواب صلح از طرف 
کفار در جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود اين معامله صحابه با پیغمبر صلی 
اللّه علیه وسلم دیده جون از حدیبیه برگشت و بمکه رسید نزد کفار زبان در ستایش 
اصحاب پیغمبر کشاد و داد ثنا خوانی داد و گفت که من کسری و دیگر پادشاهان 
عرب و عجم را دیده ام و در صحبت رئیسان هر دیار رسیده لیکن قسمی که یاران این 
شخص را محب ومطیع اودیده ام هرگز هیچکس را از نوکران هفت پشته هیچ 
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پادشاه ندیده ام و این فرقه خود زا بکلمه گوفی تهنت که اند ادواخق اشخاض این 

قسم وا خائی می نمایند واگز این قسم تهاون در انتدال اوال شب طعرد شود اول می 
باید دفتری در مطاعن:انبیا نوشت و سردفتر آدم ابو البشر را گزذانید که اورا بب بیواسطه 
حق تعالی نهی فرمود از اکل شحره و نیز فرمود (. . ها وت ولج فلا یخرجتکما 
مّ الْجَتَة فتشقی * طه: ۱۱۷) ناز وسوسه اورا قبول نمود و از شخره منهیه تناول کرد . 
آری نافرمانی وترک امتثال اوامر لشکریان حضرت امیر که اسلاف شیعة اند بنص 
آنحضرت معصوم ثابت است چدانچه ازنهج البلاغة نقل آن گذشت پس مطاعن 
اسلاف خود را ا ‏ و و ی رت ۱ 


دارند. 


طعن ششم آنکه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاران خود فرمود که (نا 
آحذ بیحجزکم عن النار هلمٌ عن النار هلم عن النار فتخلبوننی وتقحمون فیها) واین طعن 
واهی از طعن اول است زیر که درین کلام از سابق و لاحق مستفاد میشود که تمثیل 
حالت نبی و امت است هرنبی و هر امتی که باشد تخصیص بامت خود اصلا منظور 
نیست و تخصیص باصحاب خود جرا باشد وفی الواقع نفس شهوانی و غضبی هر 
شخص رآ بسوی دوزخ می کشد وار شاد پیغمبر و نصیحت او ازان باز میدارد پس.حالت 
میا سس ات ی اف کرت ر شیر فا برد 
شخصی را گرفته بخود می کشد و آن شخص از غلب» غضب یا شهوت میخواهد که در 
آتش سوزان در آید و در اکثر نفوس که غبله شهوت و غضب بنهایت می انجامد جذب و 
کشش پیغمبر کفایت نمیکند و در آتش می افتد و درینجا مراد از نار آتشی است که 
در تسمثیل مذ کور آن رفته نه دوزخ آحرت و ان آتنش کنایت از معاصی و شهوت اند: که 
غالبا موحب دخول نار آعرت می باشد گودر جق بعضی اشخاص نشوند و مراد ازینجا 
وقوع و و وت و ی توت قران باشد قوله تعالن (. و نتم 
علی شا محفرة من الا رفانقذ گم یلها .. الية, آل عمران :۱۰۳) و نیز دز قران محید 
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اعداد بهشت برای ایشان و وعده فوز عظیم و اجر حسن در آیات بسیار مذ کور است و مع 
هذا اگر بعموم لفظ استدلال است پس هر همه را شامل باشد حضرت امیر نیز دران 
داحل خواهد شد معاذ اللّه من ذلك و اگر بخصوص خطاب تمسک میکنند طعن الکل 
بفعل البعض لازم می آید و این خلل در مطاعن سابقه نیز باید فهمید. 


طعن هفتم آنکه در صحیح مسلم واقع است که عبد الله بن عمرو بن العاص 
رواية میکند ان رسول الّه صلی الله علیه و سلم قال (اذا فتحت علیکم خزائن فارس و 
الروم ای قوم انتم) قال عبد الرحمن بن عوف کما امرنا اللّه تعالی فقال رسول الله صلی 
الله علیه وسلم (کلا بل تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون) جواب ازین 
طعن آنکه درینجا حذف تتمه حدیث نموده بر محلّ طعن اقتصار نموده اند و عبارت آینده 
را که مبیّن مراد و دافع طعن از صحابه است در شکم فرو برده از قبیل تمسک ملحدی 
بکلمه (... لا تربُوا الصَلوة ...* الابة, النساء: 4۳) و سرقه احادیث در مثل این مقام 
بغایت قبیح است تتمه این حدیث اینست (ثم تنطلقون الی مساکن المهاجرین فتحملون 
بعضهم علی رقاب بعض ) و آزین تتمه صریح معلوم شد که این تحاسد و تباغض وتدابر 
کنند گان فرقه دیگر است غیر از مهاحرین و آن فرقه یا انصار اند پا غیر ایشان از انصار 
خود هرگز بوقوع نیامد که مهاجرین را بر غلانیده با هم بجنگانند پس این فرقه نیست 
مگر از تابعین زیرا که صحابه که حرف در آنها میرود منحصر اند در مهاجرین و انصار 
و بودن این فرقه از مهاجرین بموجب حدیث باطل شد و بودن این فرقه را از انصار واقع 
تکذیب کرد و از این همین حدیث صراحة فهمیده شد که این عمل شنیع بعد از فتح 
خزاین فارس و روم خواهد شد که جماعه از زمره شما بسبب کثرت فتوح و خزاین بغی 
و تکبر و فساد خواهد ورزید و مهاجرین را که حلافت و ریاست حق آنهاست بسخنان 
سحر آمیز خود فریفته با هم دگر خواهند جنگانید حالا در تواریخ باید دید که این 
جماعه کدام کسان بوده اند ازانحمله محمد بن ابی بکر است و ازانحمله مالک اشتر 
است و ازانجمله مروان بن الحکم است و امثال ایشان پس اصلا این طعن متوحه 
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بصحابه نیست و الا د رکلام پیغسبر صلی الله علیه و سلم کذب لازم آید جواب دیگر 
در مبحث نبوات گذشت که موافق روایات شیعه حضرت آدم ابو البشر علیه الصلوة و 
السلام در حسد و بغض ایمه اطهار با وحود تنبیه و تو بیخ حق تعالی طول العمر گرفتار 
ماند و اصرار نمود و موافق فعل پیغمبر معصوم اگر صحابه هم رفته باشند چه باک و اگر 
فعل پیغمبر معصوم جوابی و توجیهی نزد شیعه داشته باشد همان جواب و توجیه درینجا 


هم اهل سنت بکار خواهند برد. 


طعن هشتم آنکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که (من 
اذی علبّا فقد اذانی) و نیز در حق حضرت زهرا فرموده است (من اغضبها اغضبنی) و 
صحابه اتفاق کردند بر عداوت علی و ایذاء فاطمه زهرا علیها السلام و با علی جنگ 
کردند و خذلان او نمودند در وقتی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما اراده سوختن خانه 
وی کردند قصه اش آنکه ابوبکر قنفد بن عم عمر رضی الله عنه را بسوی علی فرستاد تا 
اورا حاضر سازد و بیعت نماید پس علی نیامد عمر را غضب در گرفت و خود سوی خانه 
آن هردو مظلوم روان شد و پشته‌هاء هیزم و آتش همراه گرفت جون بدر نخانه رسید 
دید که دروازه بند است بآواز بلند ندا کرد که یا ابن ابی طالب افتح الباب علی 
سکوت کرد و در نکشاد عمر دروازه را آتش داد و بسوخت و درون خانه بیمحابا در آمد 
چون زهرا چنین دید بی اختیار از حجره بر آمده مقابل عمر شد و آواز بلند کرد و ندبه 
پدر آغاز نهاد که وا ابتاه پس عمر رضی الله عنه شمشیر با نیام در پهلوی مبارکش 
خلانید وعلی را گفت که هان برعیز و با ابوبکر بیمت کن و الا ترا بقتل خواهم آورد 
و صحابه همه درین واقعه حاضر بودند و هیچکس دم نزد و دختر و داماد پیغمبر را در 
دست ظالمان سپردند و وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درحق اهل بیت پس 
پشت انداختند جواب ازین طعن آنکه این دروغ بی فروغ که از سماع آن موی بدن 
اهل ایمان می خیزد از مفتریات شیعه و کذّابان کوفه است جواب این غیر ازین نیست 
که راست میگوید دروغی را جزا باشد دروغی و اگر از هر دروغ خود جوابی از اهل 
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سنت در خواست نمایند یقین است که تن بعجز خواهند,در داد مثل مشهور است که نزد 
۱ دزوغ گُو هر کس ا. جواب. اسبت اول این .قصنة رانباید از کتنب اهل سنت بر آورد بعد 
ازان جواب خواست و چون شیوهٌ اهل سنت دروغ بندی ذرروایات نیست ناچار آنجه 
راست وبی کم.و کاست است بقلم می: آید باید دانست که:هیچ کس از صحابه در 
.پی ایذاء حضرت.امیر و زهرا علیهما السلام نیافتاده وبا او یرخاش نه کرده بلکه هميشه 
تعظییم و توقییر و محبت و نصرت. آو نموده اند وقتی که طلب نصرت از ایشان نمود و 
محتاج بنصرت شد عبد الرحمن بن ابژی.گوید شهدنا صفین مع علیّ فی ثمانمائة ممن 
باییع تحت الشجرة بیعه الرضوان و قتل منهم ثلثه و ستون رحلا منهم عمار بن یاسر و 
حزريمة بن.ثابت ذو الشهادتین و جمع کثیر من المهاجرین و الانصار و قد ذ کر ا کثرهم 
فی الاستیعاب و غیره اینک خطبهاء حضرت امیز در نهج البلاغة و نامه‌های آنجناب برای 
معاو یه موجود است رفاقت مهاجرین و انصار را با خود دلیل حقیت خلافت خود می 
آرد ا گر معاذ الله این قسم روی دادی بر امیر و زهرا در زمان ابوبکر بدست عمر و قنفد 
مجهول الاسم و المسمی میگذشت چه امکان است که اين همه مهاجر و انصار که در 
حنشگ صفین داد رفاقت.دادند درانوقت .که زمان صحبت پیغمبر پر نزدیک و ذات 
حضرت زهرا بضعة الرسول موجود و ابوبکر و عمررا همگی قوت و شوکت بهمین دو 
فرقه بخلاف معاو یه. که قریب لکهه کس از اهل شام و پهلوانان آن زمین همراه داشت 
و بودن مهاجر و انصار را بحوی نمی شمرد با وصف این درین وقت رفاقت کردن و در 
آنوقت که مهاجر و انصار هم بوفور کثرت حاضر بودند هیچکس ازانها نمرده و شهید نه 
گشته ترک رفاقت نمودن خصوصا در مقدمه ظلم و غصب که مقام دفع ظالم از خاندان 
رسول بود بر خحلاف مقدمه معاو به که او بر حضرت امیر نیامده بود از راه بغی او حضرت 
امیر برو فوج کشیده هرگز در عقل هیچ عاقل نمی آید الا کسی که عقل اورا شیطان و 
احوان الشیاطین چندی بر باد داده حیران تیه ضلالت گردانیده باشد اینست حال 
جمهور ضخابه آمدیم بر ابزبکز و عهر رضی اللّه عنهما پس ابوبکر همیشه فضایل امیر را 
بیان مبی نمود و مردم ارا برحبٍ و تعظیم و توقیر از تا کید میفرمود دارقطنی از شعبی 
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روایت میکند که بینا ابوبکر جالس اذ طلم علی فلما ره قال من سرّه ان ینظر الی 
اعظم الناس منزلة و اقربهم قرابة و افضلهم تبعا له و اکثر عناء عن رسول الله صلی اللّه 
علیه وسلم فلینظر الی هذا الطالع و همچنین عمربن الخطاب رضی اللّه عنه نیز هميشه 
در تعظیم و توقیر و مشوره پرسیدن و صلاح خواستن از حضرت امیر زیاده تر مبالغه 
میفرمود دارقطنی از سعید بن المسیب روایت کرده عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
انه قال ایها الناس اعلموا انه لا یتم شرف الا بولاية علی بن ابی طالب و چون صحابه را 
با هم اختلاف افتاد در معنی مژوده و حملی که ساقط می کنند یک ماهه و دو ماهه 
داخل مژوده است یا نه بعضی متورعان از ایشان گفتند که اینهم مووده است و حضرت 
امیر فرمود و اللّه لا یکون المژودة حتی یاتی علیها التارات السبع قال له عمر صقت 
اطال اللّه بقاءك ابوالقاسم حریری در درة الغواص فی اغلاط الخواص گفته است. کان 
عمر اول من نطق بهذا الدعاء و عبد اللّه بن عمر که خلف رشید پدر بزرگوار خود است و 
صحابی است از عمده اصحاب همیشه تاسف میکرد که جرا همراه حضرت امیر در 
حروب بغاة شریک نشدم و رفاقت نکردم و طبرانی در اوسط المعاجم روایت میکند که 
عبد اللّه بن عمر را چون خبر توجه امام حسین رضی اللّه عنه بسمت عراق رسید از مکه 
دویده بر مسیره سه شب با او ملحق گردید و گفت این ترید فقال الحسین رضی اه 
عنه الی العراق فاذا معه کتب و طوامیر فقال هذه کتبهم و بیعتهم فال لا تنظر الی 
کتبهم و لا تاتهم فقال ابن عمر ای محدئك حدیثا ان جبرئیل اتی النبی صلی اللّه علیه 
و سلم فخیره بین الدنیا و الاخرة فاختار الآخرة و انك بضعة من رسول اللّه صلی اه علیه 
و سلم لا یلیها احد منکم فابی ان یرجع فاعتنقه ابن عمرفبکی و اجهش فی البکاء و 
قال استودعك اللّه من قتیل و روی البزار نحوه باسناد حسن حیّد. " 


آمدیم بررحروبی که طلحه وز بیر و ام الموّمنین را با حضرت امیر در پیش 
آمد پس بالقطع بجهة بفض و عداوت امیر نبود ونه قصد ایذاء او داشتند بلکه باسباب 
دک که شرح آن در تواریخ شقات مسطور است آنهمه بوقوع آمد مجملش آنکه چون . 
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حضرت عشمان را مردم کوفه و مصر شهید کردند حضرت امیر بنابر مصلحت وقت 
تعرض بانها صلاح ندید و سکوت فرمود و آن اشقیا باین فعل شنیع خود افتخار نمودن 
تفن ردان رضی الله عنه را بد گفتن و حقیّت خود درین مقدمه اظهار نمودن 
شروع کردند و حماعه از عظماء صحابه مثل طلحه و ز بیر و نعمان بن بشیر و کعب بن 
عجره و غیرهم بر قتل عثمان رضی الله عنه تلهف وتاسف می نمودند و میگفتند که این 
شاد هفرس اس یک يم وا خی زکرمت شم کر اند ای سس 
خواهد رسانید از ابتدا ممانعت میکردیم و او مظلوم کشته شد و بر حق بود و قاتلان او بر 
باطل چون این کلمات این صحابه بگوش قاتلان عثمان رضی الله عنه رسید خواستند 
کبه صحابه مذ کورین را نیز با عثمان ملحق سازند مردم مخلص برین اراده فاسد شان 
مطلع شده صحابه مذکورین را خبر دار ساختند بنابران صحابه مذ کورین بسوی مکه 
روانه شدند و درانجا ام المومنین عايشه را که برای حج رفته بود در یافتند و عرض 
کردند که ما در پناه تو آمده ایم زیرا که تومادر مسلمانانی و هرگاه طفل از جیزی می 
ترسد در دامن مادر پناه میگیرد لازم که شر غوغاء عرب را از سرما دفع سازی که امیر 
المومنین بنابر مصلحت وقت از دفع شر این اشقیا سکوت دارد و آن اشقیا بسکوت او 
خبره شده دست و ز بان ظلم و تعدی دراز کرده اند تا وقتی که قصاص عثمان رضی 
الله عنه گرفته نشود و این بد کرداران را سیاست واجبی نرسد اپتها و امثال اینها 
حیلی در خون ریزی و ظلم دلیر خواهند شد و مارا هرگر اطمینان حاصل نخواهد شد 
عایشه رضی الله عنها فرمود صلاح آنست که تا وقتبکه آن اشقیا در مدینه اند و در بار 
امیر المومنین را فرو گرفته و اورا مجبور خود ساخته شما در مدینه نرو ید و جای دیگر 
که محل امن و اطمینان باشد قرار کنید و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را ازان 
جماعه بحیله و تدبیر جدا کرده در خود بگیرید چون خلیفه بدست شما افتد و رفیق 
شما گردد آن هنگام فکر تنبیه و سیاسث و گرفتن قصاص خلیفه مقتول نمایند که آینده 
دیگران را چشم عبرت وا شود و این قسم کار بزرگ را سهل ندانید همه صحابه 
مذ کورین این صلاح را پسندیدند و اطراف عراق و بصره را که مجمع جنود مسلمین در 
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آن وقت بود ترجیح دادند و عائشه رضی الله عنها را نیز باعث شدند که تا رفع فتنه و 
حصول امن و درستی امور خلافت و ملاقات ما با خلیفه وقت همراه ما باش تا بپاس 
ادب تو که مادر مسلمانانی و حرم مخترم رسول صلی الله علیه و سلم و از جمله از واج 
محبوبتر ومقر بتر بودهُ این اشقیا قصد ما نکنند و مارا تلف نسازند ناحار عائشه رضی الله 
عنها بقصد اصلاح و انتظام امور امت و حفظ حال حندی از کبراء صحابه رسول صلی 
الله علیه و سلم که هم اقارب او بودند بسمت بصره حرکت فرمود حضرت امیر را قاتلان 
عشمان رضی الله عنه که در جمیع امور خلافت دایر و سایر شده بودند این قصه را بنوع 
دیگر رسانیدند و باعث شدند که خواه مخواه دنبال آنها باید بر آمد حضرت امام حسن و 
امام حسین و عبد الله پن جعفر و عبد الله بن عباس هر چند آزین حرکت مانم آمدند 
بسبب غلبه آن اشقیا پیش نرفت آخر حضرت امیر را بر آوردند چون متصل بصره رسیدند 
اول قعقاع را نزد ام الموّمنین و طلحه و ز بیر فرستادند که مقصد آنها در یافته برض 
حلیفه رساند قعقاع نزد ام المومنین رفت و گفت يا اماه ما اشخصك و اقدمك هذه البلدة 
فقالت یا بنی الاصلاح بین الناس ثم بعشت الی طلحه و الز بیر فحضرا فقال القعقاع 
حبرانی بوجه الاصلاح قالا قتلة عثمان فقال القعقاع هذا لا یکون الا بعد اتفاق کلمة 
الم‌سلمین و سکونة الفتنة فعلیکما بالمسالمة فی هذه الساعة فقالا اصبت و احسنت 
فرجع القعقاع الی علی فاخبره بذلك فسر به واستبشر و اشرف القوم علی الصلح و لبثوا 
ثلشة ایام لا یشگون فی الصلح چون شام روز سیوم شد رسل وسایط فیما بین قرار دادند 
که صبح هنگامه ملاقات امیر با طلحه و ز بیر واقع شود و قاتلان عثمان دران صحبت 
حاضر نباشند خیلی این وضع صلح بر آن اشقیا گران آمد بشنیدن این خبر دست پاچه 
شده حیران و سراسیمه نزد عبد الله بن سباً که مغوی آنها بود دویدند و چاره کار از وی 
پرسیدند او گفت که چاره کار جز این نیست که از شب شروع قتال نمائید و نزد امیر 
اظهار کنید که ازان طرف غذر واقع شد از آخر شب سوار شده گرد و پیش لشکر ام 
المومنین تاختند دران لشکر نیز آوازه غدر حضرت امیر بلند شد ازانجا باز آمدند و 
بنزدیک حضرت امیر رجوع کردند و گفتند که طلحه و ز بیر غدر کردند حضرت امیر 
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تعحب کنان سوار شد دید که آتش قتال در اشتعال است و سرودست بریده می 9 
ناچار تن بجنگ در داد و واقع شد آنچه واقع شد قرطبی و جماهیر مورخین اهل سنت 
این واقعه را همین قسم روایت کرده اند و بطریق متعدده از حضرت امام حسن و عبد 
للّه بن جعفر و عبد اللّه بن عباس همین اسلوب را نقل نموده اگر قاتلان عثمان که 
اسلاف شییعه و متبوعان ایشان اند برنگ دیگر نقل کنند نزد اهل منت حکم ضرطات 
ل عا 3 


ومعاویه و اهل شام را نیز در ابتدا همین دعوی بود که قاتلان عثمان رضی 
اه عنه می باید سپرد و قصاص باید گرفت و سیاست باید نمود چون از طرف حضرت ۰ 
امیر در سپردن قاتلان عثمان رضی اللّه عنه بسبب شوکت و غلبه آنها حصوصا بعد از 
یک سم وال شنت بان از منازع و مزاحم عذر واجبی بود اجابت مدعای آنها 
نفرمود آنها بدگمان شده آخرها منکر خلافت او شدند و سلب لیاقت این کار ازانجناب 
وبد گفتن آغاز نهادند و بجنگ پر خاستند حالا در نهج هه تیتجود است باق در که 
درحق آن مردم حضرت امیر چه فرموده است اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما 
دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهة و التأو یل و در حق قاتلان عثمان نیز در نهج 
البلاغة موجود است که قال له بعض اصحابه لوعاقبت قوما اجلبوا علی عثمان فقال یا 
اخوتاه انی لست اجهل مما تعلمون و لکن کیف لی بهم و المجلبون علی شوکتهم 
یملکوننا و لا نملکهم و ها هم هولاء قد ارت معهم عبّدانکم و التفت الیهم اعرابکم و 
هم خلالکم یسومونکم ما شاژا کذا فی نهج البلاغة ازین جا معلوم شد که در حقیقت 
تغافل حضرت امیر ازین ام رکه صحابه دیگر طلب میکردند محض بنابر ناچاری و ضرورت 
بود و حضرت امیر درین امر معذور بود و آنچه در نهج البلاغة است همه مقبول شیعه 
است اهل سنت را دران روایات اصلا دخلی نیست و اگر روایات اهل سنت را ذ کر 
کنیم حقیقت حال بوجهی واضح شود که از آفتاب روشن تر گردد با وجودیکه شیعه از 
ذکر این قسم روایات برای حفظ مذهب خود خیلی احتراز کنند لیکن برهان الهی 
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انست: گنه نکنه دوه عبات" زانط تحسنته کب انشانودیقت نهاده که خیلی بکار 
ال سنت من آبن و آننچه:د قحته قنفد و اخراق باب دار فاطمه رضی اللّه عنها 
وتلانیان شمش هه بای مره الناغرضی اللّه عنها ذکز "کره اند همه از تکاذیب و 
تفاظن خرف ات که پیشوایان تیه و روافضن بده انا هزگر دز فیچ کتاب 
اهلل سنت نه بطریق صحیح ونه بطزیق ضمیف موحود نیست و خالت واة شیعه سابق 
بعفصیل مشروح شد که هم از روی روایات شیعه دروغ بندی و بهتان و افترا آنها بر 
حضرات ائمه صحیح شده است با وحود ادعاء کمال محبت با آن حضرات پر کسانی 
که عداوت آنها دین و ایْمال خود میدانند حه طومارهای بهتان که نخواهند نوشت و اهل 
سنت که دین و ایمان خود را وابسته بحکم قرآن محید و اقوال عترت طاهره ساخته اند 
جنانچه در اپواب سابقه بتفصیل معلوغ شد چه قسم روایات کاذبه اين دروغ گو یانرا بر 
خلاف شهادت قرآن محید و غترت طاهره خواهند شنید این دو شاهد عدل در ابطال این 
بهتان و افترا کافی و شافی اند اگر شهادت خذا شنیدن منظور است در قرآن مجید باید 
دید که( علی امین ار علی لکافری ...4 الابة. المائدة: ۵6) دز حق کدام 
فرقه وارد است و نیز غورباید کرد که تواضع مژمنین همین قسم می باشد که درین 
قصه واقم شد و نیز باید دید که ...نید علی الکفار مه هم ..* امه الفتح: 
۹) درحق کدام مردم است ومقتضای رحمت .همین اسّت که بعمل امد و نیز باید دید 
که راذن لمکم فی الرض آقافوا الصَلوة وا از کوة وآمروابالَغروف ونوا غن 
گر ..ه القبة. اللحج: 4۱) خال کدام جماعت است امربالمعروف و هی عن 
المنکر همین می باشد که خانه زهرا رضی اللّه عنها را به سوزند و اندر پهلوی مبارکش 
شمشیر خلانند و نیز باید دید .. کی ال يب کم الایمان وه فی فلویکم و ره 
که ال و اوق والْسَیانَ ..* الابة. الخجرات: ۷) خطاب به کدام گروه است و 
این فعل شنیم فسوق و عصیان هست یانی اینست شهادت ناطقه قران محید بر براعت 
صحابه ازین فعل شنیع و اگر شهادت حضرت امیر خواهند که بشنوند پس در نهج 
البلاغة نظر کنند آنجه ذرحق اصحاب حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده 


- 1۹۱ - 


است مطالعه نمایند قال امیر الموّمنین مخاطبا لاصحابه ذا کرا لاصحاب رسول اللّه صلی 
ال علیه وسلم لقد ریت و یت و مس وی 
یشبههم لقد کانوا بصبحون نا جرا بات مدا و قیاما بُراوحون بین جباههم و اقدامهم 
یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم کانْ بین اعينهم ژکبا من طول سجودهم اذا ذکر 
آلله هملت اعینهم حتی تبل جباههم و مادوا کما یمید الشجرفی الیوم العاصف خوفا 
من العقاب و رجاء للئواب و قال ایضا لقد کتا مم رسول اه صلی اللّه علیه و سلم نقتل 
ایناءنا و اباءنا 4 3 و مضیّا 
علی اللقم و صَبُرا علی مضیض الالم و جدا علی جهاد العدو و قد کان الرجل منا و 
الاآخر من عدونا بتصاولان ۳ العجلین یتخانسان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس 
المنون فمرة لنا و مرة لعدونا منا فلما رای اللّه صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علینا 
النصر حتی استقر الاسلام ملقیا خرانه متباً اوطانه و لعمری لو کنا نأتی ما اتیتم تم ما قام 
للدین عمود و لا اضر للاسلام عودٌ و اگر از همه اين شهادات در گذیرم یک آية فرآنی 
مارا در تکنیب اين قصه مفتری کافی ی ی 
قوس وتو باللّه و الوم الاخر؛ وت من له و وله ولو انا هم ام اژ 
اخوانهم از عمبرتهم وی تب فی قلویهم یمان رهم بری بنه ...4 الایة. 
المجاد لة: ۲ پس این آيةً نص صریح است که صحابه را بهر که مخالف خدا و رسول 
باشد میل کردن و جانب داری او نمودن و دوستی اورا مانع اجراء حکم الهی ساختن 
از محالات است پس کسانی که حال شان حنین باشد حه امکان است که برین واقعه 
شنیعه سکوت کنند یا بعضی از ایشان مصدر این فعل شنیع شوند حالانکه بعد از پیغمبر 
نیز در اعلای اعلام دین جان ومال خود را نثار کرده باشند و طول العمر در احیاء سنن 
او صرف نموده (... مُبْحانك هذا بان عظیم...* الاية. النورن )۱٩‏ و هر گاه نزد اهل 
سنت شهادت خدا و رسول و شهادت امیر المومنین و حسنین علیهم السلام موجود 
بباشد دیگر گوش نهادن بهذیانات اخوان الشیاطین و افتراآت ابن مطهر حلی و ابن شهر 
آشوب مازندرا: نی که نعیق غرابی و شهیق حماری بیش نیست چه فسم متصور تواند شد 


- 1۹۷ 


طعن نهم آنکه در بخاری و مسلم از ابو هریره مروی است که قال رسول الله 
صلی الله علیه و سلم ( لا تقوم الساعة حتی تأخذ امتی مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر و 
ذراعا بذراع) قالوا یا رسول الّه کار فارس والروم قال (ومن الناس الا اولئك ) و اين 
طعن طرفه تماشاست که جمیع امت را در صحابه محصور نموده این حدیث را در 
صحابه فرود آورده اند در حدیث لفظ امت واقع است نه لفظ صحابه و امت انحضرت 
طخ ورس رو و ۵ ۱۰ 1۳۳ 
اعمال و هم در اخلاق و هم در اعیاد و هم در رسوم رومیان بتعدد اله قایل اند و گویند 
). . لد ال نیت تنل ...# الابة. المائدة: ۷۳) و غلاة رفضه نیز بتعدد آله قایل اند و 
گویند که الالهة خمسة کما سبق نقله عنهم فی الباب الاول و رومیان گو یند حشر 
روحانی است نه حسمانی اسماعیلیه و دیگر روافض نیز همین مذهب دارند و رومیان 
از نجاست بول و براز احتراز نمیکنند چنانچه در فرقه انگریز مشاهد میشود و امامیه نیز 
بول و براز انسان را نحس ندانند و با وجود تلطخ بان نماز جایز دارند کما اد 
باب الفقه و رومیان افترا و کذب بر خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم نمایند و 
یه تیه بشهوریدز افتزا ونهتان خاقط رقت اند وفازسیان الق غیر وعالق شررانجدا 
جدا اثبات کنند و امامیه بلکه تمام رفضه خدا را خالق خیر و بنده و شیطان را خالقی شر 
دانند و فارسیان قدر را انکار کنند و گوبند اراده آدمی واقع میشود و اراده خدا واقع 
نمی شود و امامیه بلکه تمام روافض نیز همین مذهب دارند و فارسیان نوروز را تعظیم 
مفرط کنند و از اعیاد شمارند و قمر در عقرب و طريقه و محاق را نحس دانند و امامیه 
نیز نوروز را تعظیم کنند و اين چیزها را نحس دانند و متعه و تحلیل فروج را که معمول 
راجهاء هنود است امامیه نیز جایز شمارند و اباحه لواطه و نکاح محارم دین مجوسیان 
فارسی است و فرقه باطنیه روافض نیز همین مذهب دارند و ماتم داری و نوحه و شیون و 
جامه کبود کردن و گریبان چاک کردن در وقت مصیبت بزرگان خود معمول مجوسیان 
فارسی است و امامیه نیز همین آئین دارند الی غیر ذلك من القبائح الکفرية. 
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طمن دهم آنکه بخاري ا تاه رضي الله عنها زوایت کند که 
حضرت رسول اللّه صلی الله علیه و سلم فرمود (لولا ان قومك حدیث عهدهم بکفر و 
اخاف ان تنکر قلوبهم لامَرتَ آن بهدم وا رن ما اخرج منه و الزقته بالارض و 
جَعلٌ له بان شرقیا وغربیا وبلفت به اساس ابراهیم). قوم عائشه رضی اللّه عنها نبود مگر 
قریش پس معلوم شد که قریش را باطن صاف نبود و از بواطن ایشان حضرت رسول اه 
صلی الله علیه و سلم خایف می بود و در بیضبی آمور شریعت ات انکار ایشان تقیه 
می فرمود جواب ازین طعن آنکه اگر از قومك جمیم قریش مراد باشند لازم آید دخول 
حضرت امیر رضی اللّه عنه و بنی هاشم نیز لانهم من قریش و اگر بعض مراد پاشند 
مفید مدعا نمیشود زیرااکه خوف از مولفة القلوب و نو مسلمان فتح مکه که هنوز تاّب 
باداب شریعت نبودند و قوت ایمان نداشته اند بوده است نه از اصحاب خود و صدور 
تقیه در امور تبلیفی و در شرایم دین و واجبات آن ثابت باید کرد نه در مصالح دنیوی 
و شکست وریخت عمارات اگر چه عمارت کعبه باشد زیرا که اين فعل بالاجماع نه 
مامور بودند واجب و مع هذا در حدیث خوف واقم شده است و از حوف وقوع آن امر لازم 
نمی ید پس این خبر را در مطاعن جمیع صحابه آوردن خحصوصا کسانیکه حرف و سخن 
در آنهاست کمال تعصب و عناد است. ۱ 


تنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید. وبهودیان در نشر 
بای افاسنه حاسافهاین تفرم اقدام بفیکنند و کتاعاده سعیفیت, در اههر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا احاء کردن هه دینها جهد 
میکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از اینها ویازی 
میکند بنشر کردن آن ودر رسیدن سعادت دارین مه حلایق وسیله يي شود. 


سودترین خدمت وعزیزترین, گره برای بشریت اینست. . 


باب یازدهم 


در خواص مذ‌هب شیعه 


اهل سنت باستقراء پنج خاصه درین فرقه یافته اند که در فرقه دیگر از اهل 

اسلام یافته نمی شوند و اگریافته می شوند بندرت و قلت یا آموختن از همین فرقه و 
اک رتش ایشان شدن اول اوهام دوم عادات سیوم غلوات چهارم تعصبات پنجم 
هفوات اول معانی این هر پنج لفظ را باید شنید بعد آزان بطریق نمونه قدری از اوهام و 
تعصبات و غلوات و هفوات مذ کور خواهد شد ان شاء الله تعالی عادت آنست که در 
خحواص و عوام ایشان شهرت دارد و علماء ایشان در مصنفات خود بدان تصریح نه نموده 
اند و در هیچ کتابی دیده نشده مثل انکار خوارق اولیاء اللّه و ماتم و نوحه و شیون و 
تصویرات سازی ونوبت نوازی در ایام عاشورا وآنرا عبادت دانستن و تکفر به سینّات 
تمام سال گمان بردن و در عید بابا شجاع الدین صورتی بر شکل عمر از آرد ساختن و 
در شکم او شهد ریختن و اورا کشتن و آن شهد را نوشیدن و روز دوشنبه را نحس 
دانستن و از عدد چهار احتراز کردن و عدد دوازده را مبارک و میمون فهمیدن و امثال 
ذلك و چون این چیزها باعث انکار نمیشود زیرا که هر فرقه برای خود عادات و رسوم 

۱ اخشراع کرده اند و بدعتها بر آورده چون علما و خواص آنفرقه اورا انکار کنند و حلاف 
کتاب دانند طعن از همه ساقط شد و لهذا درین رساله تعرضی باین امور واقع نشده و مع 
هذا بعضی ی 
مسح خفین وترک سنت سنت تراو یح و وطی در دبر و متعه را افضل عبادات دانستن در باب 
فقه گذشت شت و مع هذا اين امور باین معنی در عادات داخل نیستند زیرا که ار رو ی کتب 
نها یوج فا رکانما دانتها ان است وهفیع است کران حف ناهن کی 
یاشکست مذهب مخالف خود جیزیکه خلاف حسّ و بداهت عقل و تواتر باشد ارتکاب 


نمایند و نغلوآنست که جیزیکه نزد خود ثابت نیست از راه فرط محبت و اعتقاد در حق 


۷۰۰ 


محبوبان خود اثبات نمایند یا چیزیکه نزد خود ثابت است درحق آنها انکار کنند و 
تعصب آنست که اثبات منفی و نفی ابت بزعم خود از راه فرط بغض وعناد در حق 
مبفوضان خود بعمل آرند پس غلوو تعصب از یک وادی است که اثبات آنجه نزد خود 
منفی است يا انکار آنچه نزد خود ابت است در هردو بعمل می آمد تفاوت در میان غلو 
و تعصب آنست که چون این عمل در حق محبوبان واقع شود غلونامند و چون همین آمر 
در حق مبشوضان واقع شود تعصب نامند و این هردو بموجب نص قرآنی حرام اند قول 
تعالی (ّا هل الکتاب 5 تغل فی دینکم و تقولوا علی الله ال لو ... الاية. النساء: 
۰ و قوله تسالی (ا هل الکتاب لم کرو بانات ال زآنثم تون آل عمران: . 
۷۰ و لهذا درین رساله غلوو تعصب را در یک فصل آورده شد و همه را تعصب نام 
کرده آمد بنابر شهرت این لفظ و اوهام را که سرمنشاء اين همه ضلالات است مقدم بر 
همه کرده آمد در فصل جدا پس این باب مرتب بر سه فصل شد یک فصل در اوهام و 
یک فصل در تعصبات ویک فصل در هفوات. 


۱ فصل اول در اوهام شیعه: باید دانست که غلط در فکر عقل بیشتر بسبب غلبه 
وهم می باشد و لهذا هر فرقه که اوهام برانها غالب می باشد عقل آنها را اعتباری 
نباشد مثل صبیان و نسوان و لهذا نزد صبیان اسپ چوبین دونده وشیر تالين درنده می 
باشد و نزد نسوان هر مرض که در عالم میشود بتاثیر شیخ سود زینخان می باشد و 
ترک رسوم مقرره در شادی و غمی نزد ایشان در حکم محرمات شرعی و مستحیلات 
عقلی است و شیکون نیک و بد و استخاره و فال نزد ایشان حکم وحی منز من 
السماء دارد چون غلبه و هم در مذاهب و دلایل شیعه بسیار یافته شده است بنابران از 
عقل ایشان اعتماد بر حاست و لهذا سلف گفته اند که الشيعة نسوان هذه الامة حالا 
اوهام ایشان را به تفصیل بباید شنید باید دانست که غلبه وهم برعقل در دریافت 
مطالب حقه بچند نوع می باشد. 


نوع اول آنکه حکم جزئی را کلی داند مثل آنکه هر مخالف دشمن است و 


۷/۰۱ 


منشاء غلط فهمی ایشان درینجا آنست که معکوس این حکن کلی است زیرا که هر 
دشمن مخالف است پس وهم حکم میکند که عکس این حکم کلی حکم کلی 
است و این غلط شیعه را درحق اهل بیت و اصحاب افتاده بلکه در حق اهل سنت و 
اهل بیت نیزروداده که صحابه و اهل سنت.را در بعضی مسایل فقهیه که بیشتر تعلق 
بامامت و لواحق آن دارد مخالف روایات اهل بیت یافتند پس حکم کردند بعداوت 
ایشان با اهل بیت حالانکه مخالفت را عداوت گفتن هرگز نزد عقل راست نمی آید چه 
ااگر دو شخص مقصد واحد را اراده کنند و در طریق وصول بآن مقصد مخالفت نمایند 
یکی را دشمن دیگر نتوان گفت بالبداهة شاگردان فقیه اعظم اهل سنت ابو حنیفه 
کوفی رحمة اللّه علیه که قاضی ابویوسف و محمد بن الحسن شیبانی اند در مسایل 
بسیار مخالفت اوستاد خود کرده اند و آنها را دشمن اوستاد خود هیچ عاقل نمی تواند 
گفت و از همین قاعده شاخهای بسیار متفرع می شود مثل آنکه اگر شخصی بر فعل 
شخص دیگر انکار کند یا اورا در مشوره و اجتهادی تخطیه نماید دشمن اوست و انکار 
حضرت امیر را بر عئمان رضی اه عنهما وتخطیه بعض مجتهدات اورا دلیل بر دشمنی 
حضرت امیر با عثمان می آرند و علی هذا القیاس انکار حضرت ام المومنین عائشه را 
بر حضرت امیر در مقدمه تاخیر قصاص عثمان رضی اللّه عنهم محمول بر دشمنی می 
سازند و چون اصل فاسد است فروع فاسد تر باشند و در کتب شیعه خلاف این اصل 
ثابت است ابو مخنف روایت میکند ازحضرت امام حسین در باب صلح نمودن حضرت 
امام حسن با معاو یه که ایشان انکار برین صلح میفرمودند و تخطیه حضرت امام حسن 
نمودند و لفظ روایت اینست که ان الحسین بن علی کان یبدی الكراهية لما فعله اخوه 
الحسن من صلح معاو ية و یقول وج انفی کان احب ال مما فعله ای پن انکارو 
تخطیه اگر موجب عداوت باشد لازم آید که حضرت مام سین دشمن حضرت امام 
حسن باشند معاذ اللّه من اعتقاد هذا الکفر الصریح. 


نوع دوم آنکه صیفغه حصر در اکبر زياده کنند تا در نتیجه غلط افتد و ازین 


۱۳۹ 2 


قبیل است اکثر دلایل شنیعه که نمونه آن درباب امامت گذشت مثل آنکه حضرت امیر 
عالم و شخاع و متقی بود و هر که عالم و شجاع و متقی باشد همونست امام یعنی غیر او 
امام نیست حالانکه در صغزی اصلا حصرثابت نشده و این غلط بسبب عدم تکرر حد 
اوسط اسشت بتمامه دز مقدمتین و تکرر اوسط بتمامه در مقدمتین شرط انتاج است اما 
وهم بسبب عجز در تعمق معانی قیود عاقل میشود و میفهمد که شاید درین صورت حد ۰ 
اوسط بتمامه مکرر شده باشد و نیز از همین جنس است این دلیل که حضرت امیر 
واجب الاطاعت است و هر که واجب الاطاعت است همونست امام و علی هذا 
القیاس. 


نوغع سیوم آنکه مطلوب چیزی باشد و نتیجه چیز دیگر بر آید یکن بسبب 
کمال قرب و مجاورت در میان مطلوب و نتیجه وهم قناعت کند که مطلوب حاصل 
شد و بهمین سبب اکثر تقریبات دلایل شیعه تمام نمی شود چنانچه در مباحث امامت 
مفصل گذشت مثل آنکه حضرت امیر باب مدينة العلم است و هر که باب مدينة العلم 
باشد امام است و هم پنداشت که امام چون رئیس امت است و باب نیز ریاست خانه 
دارد بوجه من الوجوه پس چون حضرت امیر باب شد امام هم شد حالانکه باب مدينة 
العلم شدن خیزی دیگر است و امام بودن چیز دیگر در میان هردو نه اتحاد است و نه 
لزوم. 


نوعغ چهارم مصادره بر مطلوب که وهم بسبب تغایر لفظ یا مفهوم می پندارد 
که مقدمه دلیل چیز دیگر است و مطلوب چیز دیگریکی را بدیگری ثابت کردم 
حالانکه عقل هر دورا یک چیز میفهمد یا یک ذات میداند پس اثبات یکی بدیگری 
اثبات الشیء بنفسه است نزد عقل چنانچه شیعه گویند که حضرت امیر اولی بتصرف 
است و هر که اولی بتصرف است امام است حالانکه اولی بتصرف عام عين معنی 
امام است پس اکبر و اوسط هردو یک چیز اند و صفری و مطلوب یک قضیه از جهت 
معنی اگر چه در لفظ تغایر باشد ویک قسم از مصادره آنست که مقدمات دلیل واضح 
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تر از مطلوب نبتاشیند بلکه اخفی و اقبل للمنع باشند به نسیت مطلوب نزد خصم مثل.. 
ثابت است و لوفی وقت من الاوقات و معصومیت نزد ايشابٍ خاصه انبیاست. در هیبچ.. 
وقت حضرت. امیر را مبعصوم نمیدانند آری محفوظ می_شمارند و دلایل مثبته امامت 
آنجناب بسیار واضح و قوت دارند و دلایل اثبات عصمت مخدوش و مقدوح .. 


نیع پنجم خلط باشتراکلفظی نی برد چیزیک لف لا مشود حکم 
ایین چیز دیگر ثابت کنند مثل نیی امام است در نزول شریعت و وحی و خلیفه نبی نیز 
امام است درحکم و احکام و جنگ و صلح پس چون نبی معصوم باشد خلیفه هم می 
باید که معصوم باشد حالانکه اطلاق امام بر نبی بمعنی بمعتی دیگر است و اطلاق امام بر 
خلیفه بمعنی دیگر و از همین قبیل است غلطی که در توجیهات نحویه واقع می‌شود مثل 
آنکه گویند (وهم را کمون) حال است از (و یونون الزكوة ) پس می باید که مقارن ایتاء 
زکوة باشد حالانکه حال است از (ویقیمون الصلوة) برای احتراز از صلوة بهود و از 
همین قبیل است غلط مجازیعنی چیزیرا بعلاقه مجاز یک لفظ گفته می شود آنچه لازم 
حقیقی باشد آن چیز را ثابت کنند مثل آنکه بعضی روافض گویند که الّه نور و کل 
نور محسوس فاللّه محسوس و همین است مذهب هشام بن الحکم و دیگر پیشوایان 
ایشان حالانکه اطلاق لفظ نور بر ذات باری تعالی بنابر مجاز است و محسوسیت لاژم 
معنی حقیقی است و مثل آنجه گویند که حضرت امیر را حق تعالی نفس نبی فرمود 
و نفس نبی معصوم و مفترض الطاعة و اولی بتصرف و افضل از جمیم انبی و خلایق بود 
پس حضرت امير را نیز این همه احکام ثابت باشند حالانکه اگر حضرت امیر را نفس 
نبی فرمود بطریق مجاز فرمود و بر مجاز حکم حقیقت مترتب نمی شود و الا شجاع را 
شیر گفتن بوچ تیب او شود. 


وی اش وه افو شا ورن 
عکش آن مقدمه را نیز کلیه صادق شمرده در دلایل بکار برد مثل آنکه هر انسان معصقم 


۷۰۰ 


قابل امامت است مقدمه صادقه است و عکس اور وهم تراشید که هر قابل امامة 
معصوم است حالانکه نزد منطقیین ثابت و مقرر است که موجبه کلیّه منعکس نمی شود 

نوع هفتم اغفال اللزوم است یعنی حکم ملزوم را بلازم اعم دهند و ازان در 
غلط افتند مثل آنکه گویند نبی را عصمت ازان واجب است که ریاست امت دارد 
پس هر رئیس امت می باید که معصوم باشد حالانکه عصمت نبی از جهت تصدیق 
معجزه است نه از جهت ات و ازین قبیل است آنچه گویند که عزل ابوبکر از تبلیغ 
براة از آنجهة بود که قابل نیابت پیغمبر نبود پس قابل هیچ نیابت نباشد حالانکه عزل 
او از جهت موافقت عادت عرب بود در نقض عهد و از همین قبیل است آنچه گویند 
که معاویه را در مقابله حضرت امیر ازان خطا کار میدانند که صحابه را در مقابله اهل 
بیت دعوی خلافت نمیرسید پس هر صحابی را بمقابله اهل بیت دعوی خلافت نمیرسد 
وعلی هذا القیاس. 


نوع هشتم اجتماع متنافیین را در دو وقت نیز تجو یز نکنند و اين غلط از اغنال 
زمان ناشی میشود مثل آنکه گویند خلفاء ثلثه در وقتی از اوقات کافر بودند و کافر 
قابل امامت نیست حالانکه از بدیهیات است که اجتماع هر متنافیین در وقت واحد 
محال است نه در ذات واحد در اوقات مختلفه مثل نوم و یقظه و حرارت و برودت و 


علی هذا القیاس. 


نوع نهم اخذ القوة مکان الفعل مثل آنکه گویند حضرت امیر در حضور 
آنجناب صلی الله علیه و سلم امام بود لقوله صلی الله علیه وسلم (انت متی بمنزلة هارون 
"من موسی) پس اگر بعد آزوی بلا فصل امام نباشد عزل وی لازم آید و عزل امام جایز 
نیست حالانکه حضرت امیر رضی الله عنه در حضور آنجناب صلی الله علیه و سلم امام 


۷۰۵ 


بالقوه بودند نه امام بالفعل و عزل امام بالقوه بمعنی عدم نصب او جایز است لوجود 


الارجح منه . 


نوع دهم اخذ الجزء مکان الکل مثل آنکه گویند اولاد پیغمبر صلی الله علیه 
وسلم جزء پیغمبر صلی الله علیه وسلم اند و پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم است 
حالانکه معصوم کل پیغمبر است نه جزء او صلی الله علیه و سلم و درین وهم غلط 
مجاز هم واقع است زیرا که اولاد جزء حقیقی نیستند. 


نوع یازدهم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات یعنی تابع را حکم مبتوع دادن 
مشل آنکه گویند امام نایب پیغمبر است درتبلیغ احکام پس مبلّغ احکام باشد مثل 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است پس امام می 
باید که معصوم باشد حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبلغ بالذات است و امام 
مب بالتبع و عصمت از خواص مبغ بالذاتست و از همین قبیل است آنچه گویند که 
امام اين امت نایب پیغمبریست که از جمیع پیغمبران بهتر است پس باید که امام نیز 
از جمیع پیغمبران بهتر باشد خالانکه نایب آن شخص را حکم آن شحص در جمیع 
صفات نمی باشد. 


نوع دوازدهم حکم باتحاد دو چیز بسبب اشتراک آن هردو در لازم اعم مثل 
آنکه مشیر مکره است بسبب آنکه هردو رضا دارند بآن فعل که دران مشورت و اکراه 
واقع شده پس حضرت عمر رضی الله عنه چون مشیر واقع شده در قصه قرطاس مکره هم 
باشد و هر که اکراه کند نبی را بر جیزی گنهکار است حالانکه در میان مشوره دادن و 
اکراه نمودن فرقی است بدیهی عند العقل اگر چه وهم باور ندارد و لهذا صبیان و نسوان . 
مشیر را ملامت می کنند مانند مکره. 


نوع سیزدهم عدم ملکه را بجای سلب و ایجاب گرفتن مثل آنکه گویند 


۷۰۱ 


خلفاء. ثلثه جون" معصنوم نبودند فاسق باشند حالانکه او و ی نز نمی آید 
بوجود وس هت وی 2 ۲ 


۱ نیع چهاردهم کل مجموعی را یکم کل یی رن بل که گید هر 
یک از صحابه معصوم نبود پس کل صحابه هم معصوم نباشند پس اجماع ایشان محتمل 
خطا باشد حالانکه در میان احکام کل مجموعی و کل افرادی فرق بسیار است کل 
انسان یسعه هذا الذار و یشبعه هذا الرغیف ومجموع الانسان لا یسعها هذا الدار و لا 
یشبعها هذا آلرغیف: : 2 ۱ 


نوع پانزدهم امشال متجدده رایک چیزبمینهدانستن واين وهم خیلی بر 

ضعیف العقلان غلبه دارد حتی که آب دریا و شعله چراغ و آب فواره را اکثر اشخاص 
یک آپ ویک شمله خیال کنند و اکثر شیعه در عادات خود منهمک این خیال. اند 

مثلا روز عاشورا در هرسال که بياید آنرا روز شهادت حضرت امام حسین گمان برند و 

احکام ماتم و نوحه و شیون و گریه و زاری و فغان وبی قراری آغاز نهند مثل زنان که 

ت لا ٍ_ خود این عمل نمایند حالانکه عقل بالبداهة میداند که زمان امیر سیّال 

غیر فار اش هر کر ره او بات فقار تاره واغادن معدوم محال و شهادت حضرت امام 

در روزی شده بود که اين روز ازان روز فاصله هزار و دو صد سال دارد اين روز را بآن 

روز چه اتحاد و کدام مناسبت و روز عید الفطر و عید النحر را برین قیاس نباید کرد که 

درانجا مایه سرور و شادی سال بسال متجدد است یعنی اداء روزه رمضان و اداء حج 
خانه کعبه که شکرا للنعمة المتجددة سال بسال فرحت و سرور نوپیدا میشود و لهذا اعیاد 

شرایع برین وهم فاسد نیامده بلکه اکثر عقلا نیز نوروز و مهرجان و امثال این تجددّات و 

تغیرات آسمانی را عید گرفته اند که هر سال چیزی نو پیدا ميشود و موجب تجدد 

احکام می باشد و علی هذا القیاس تعیّد بعید بابا شجاع الدین وتعید بعید غدیر و امثال 

دقن وهم فاسد است ازینجا معلوم شد که روز نزول آية ...أَوماکُملتُ . 

لحم دینگم ..» آلابه. الماندة: ۳) و روز نزول وحی و شب معراج را چرا در شرع عید 


۷۷ 


قرار نداده اند و عید الفطر و عید النحر را قرار داده اند و روز تولد و وفات هیچ نبی را 
عبد نگردانیدند و چرا صوم یوم عاشورا که سال اول بموافقت بهود آنحضرت صلی الله 
علیه و سلم بجا آورده بودند منسوخ شد درین همه همین سر سر است که وهم را دخلی 
نباشد بدون تجدد نعمت حقيقة سرور و فرحت نمودن یا غم و ماتم کردن خلاف عقل 


نوع شانزدهم صورت چیزیرا حکم آن چیز دادن و این وهم اکثر راه بت 
پرستان زده و آنها را درضلالت افکنده و اطفال خورد سال نیز درین وهم بسیار 
گرفتار می باشند اسپان و سلاح و دیگر چیزها را از چوب و گل ساخته خورسند می 
شوند و حقیقت اسپ و سلاح می انگارند دعتران خورد سال پسران و دختران از 
حامهای ی ملون ساخته باهم نکاح آنها میکنند و شادی می نمایند و در شیعه اين 
وهم خیلی غلبه کرده قبور حضرت امامین و حضرت امیر و حضرت زهرا تصو یر کنند و 
بگمان آنکه این قبور حقیقت قبور مجمع النور آن بزرگواران است تعظیم وافر نمایند 
بلکه نوبت بسجدات رسانند و فاتحه خوانند و سلام و درود رسانند و مگس رانهاء 
منقش و مزیب گرفته گردا گرد استاده شوند در رنگ مجاوران داد شرک دهند و نزد 
عقل در حرکات طفلان و حرکات این پیران نابالغ هیچ تفاوت نیست. 


نوع هفدهم شخصی را بنام شخصی مسمی کرده با وی سلوک آن شخص 
نمایند از تعظیم و اهانت و ضرب و شتم و این وهم اضعف از وهم سابق است طفلان 
خورد سال هشگام بازی یکی را از میان خود پادشاه ویکی را وزیر ویکی را دزد و 
یکی را پاسبان قرار دهند و بحسب مرتبه این مناصب سلوک نمایند شیعه نیز در ایام 
عاشورا شخصی را یزید و شخصی را شمر و بعضی زنان را بنام مخدرات و مستورات ۰ 
اهل پیت مسمی کرده همان معامله و سلوک نمایند که با آن اشخاص بایستی کرد و در 
ابطال اين وهم فاسد کلام له کافی است را هی !ام سَعَینْموها انم واباوگم ما 
نت الله بها من ان ... الایة. النجم: ۳) و متفرع بر همین است که هر گاه معلوم 


-۷۰۸ ۰ 


۳ 
حالانکه در حدیث صحیح وارد است که (احب الاسماء الی اللّه عبد الله و عبد الرحمن) 
و پر بدیهی است که نام چیز حکم آن چیز ندارد نام و 9 

نام قند شیرینی ندارد و نام صبر تلخی نه. ‏ 


نوع هژدهم ظرف را شرط تناقض نه دانستن و این وهم هم راه بسیاری از عوام 
زده است اجتماع نقیضین را بحسب دو ظرف مختلف تجویز نکنند و شیعه در مسئله 
اجتهاد درین وهم گرفتار اند و گویند اگر امام از جانب خدای تعالی منصوب نشود و 
احکام شرعیه در غیر منصوصات وابسته برای مجتهدین باشد اجتماع نقیضین لازم آید 
زیرا که ابوحنیفه چیزی را حلال گفته و شافعی آنرا حرام میداند و حالانکه چون ظن 
مجتهد مختلف شد اجتماع نقیضین چه قسم متصور گردد هر عاقل میداند که زید قائم 
فی ظنی و زید لیس بقائم فی ظن عمرو هرگز باهم متناقض نیستند درینجا هم در غیر 
متصوصات حکم معین نیست از جانب خدا بلکه حکم الهی در حق هرکس همانست 
که در اجتهاد اوست یا در اجتهاد متبوع اوست و همین است معنی (اختلاف امتی 


رحمه). 


نوغ نوزدهم تشبیه چیزی بچیزیرا موجب مساوات مشبه و مشبه به فهمیدن و 
این وهم صبیان صفیر السن را می باشد نه صبیان ممیزین را و شیعه را بسیار این وهم 
افتاده مشل آنچه گویند که حضرت امیر را با انبیاء اولوالعزم در زهد و تقوی و علم و 
حلم تشبیه داده اند پس باید که حضرت امیر مساوی انبیاء اولو العزم باشند و هر که 
مساوی انبیاء اولوالعزم باشد افضل باشد از دیگر انبیا و این وهم صریح الفساد است 


حاحت بیان ندارد. 


نوع بیستم عادیّات را بجای اولیات آوردن و اين وهم اکثری را از فرق ضاله 
واقع است و علماء اجله درین گر داب غوطه‌ها میخورند مثل آنچه گویند که ریاست 


۷۰۹ 


هر شخص در اولاد و خاندان او باشد بدلیل فعل اکاسره و قیاصره و زمینداران و 
راجپوتان و بنا وجود داماد خسر را منصب ریاست نمیرسد و مقابل این وهم وهم دیگر 
است از همین جنس و آن آنست که تعلق ریاست بعد از فوت شخص بتجو یز زوجه او 
مي باشد و اگر زوجه هاء متعدده داشته باشد زوجة که باو مختص باشد وبا کره در " 
خانه او آمده باشد باین اخعتیار ممتاز میگردد و داماد و دختر را درین دخلی نیست 
بالحمله نزد عقل هردو وهم فاسد است و در شرع اصلا توارث منصب و ریاست نیامده 
مدار بررجحان قابلیت و لیاقت یا بر اشاره صاحب ریاست است. 


نوع بیست ویکم قیاس الغایب علی الشاهد یعنی کار خدا و پیغمبر را بر کار 
۱ حلق و امت قیاس کردن و اين داء عضال هم عقاید بسیاریرا فاسد کرده و در الهیات و 
معاد اکثر مسایل شیعه متفرع بر همین اصل است خصوصا دلایل وجوب اصلح و لطف 
و وجوب عدل و اثابة مطیع وعقاب عاصی وغیر لك و بیان فساد این وهم در ابواب 


نوع بیست ودوم اهمال الاضا ضافات یعنی یک جیز را دوسه نسبت با جند 
چیزوافع است ویک نسبت حکمی را تقاضا میکند و نسبت دیگر حکم دیگر را از 
جمله آن نسبتها یک نسبت را ملاحظه کنیم ونسبت دیگررا مهمل گذاریم و اين وهم 
در مسایل کیره امامیه را در پیش آمده مثل آنجه گویند که امامت نیابت نبی است 
پس موقوف بر اذن نبی باشد فیجب ان یکون الامام منصوصا حالانکه امامت ریاست 
امت است پس موقوف بر اختیار ایشان باشد فلا یجب ان یکون الامام منصوصا و مثل 
آنمه کلوبتا که تفریت ام راجت اللجیت پیدو ام این باامی ز تاش نبید 
پش واجب البفض باشد حالانکه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم واجب المحبت 
است و ام الموّمنین زوحه محبوبه اوست پس واجب المحبت باشد و اين وهم در جمیع 
معتقدات ایشان سرایت کرده و مثل مشهور حفظت شیا و غابت عنك اشیاء بایشان 


صادق آمده. 


۷۱۰ 


نوع بیست و سیوم آنچه آرزوی دلی باشد از کمال انتظام و حسن سیاست 
ملک و دیگر لوازم ریاست آنرا واقع گمان بردن و اعتقاد تحقیق آن داشتن مثلا گویند 
که امام معصوم مفترض الطاعة که از جانب غیب باو هرحکمی شرعی و مصلحت دنیوی 
لقا شود و هرگز خطا در تدبیر ننماید عجب لطفی دارد پس لابد واقع است لیکن از نظر 
ما غایب گواورا نه بینیم ونه خبر اورا نه شنویم يقین میدانیم که متحقق است درینجا 
با وصف غلبه وهم این غفلت علاوه است که چون اورا نه دیدیم و نه خبرش شنیدیم 
وجود و عدمش برابر شد در وقوع این آرزوی دلی چه لطف و کدام حاصل. 


نوع بیست و چهارم هر چه دلیل آورا در معلومات خود نیابیم باطل است و اين 
اند گویند که در ظلمت رنگ موجود نیست زیرا که ما نمی بینیم و هر چه را مان بینیم 
موجود نیست پس رنگ در ظلمت موجود نیست این نمی فهمند که حایز است که 
موجود باشد وما ادراک آن نمی کنیم شیعه درین وهم بسیار گرفتار اند و انکار فضایل 
صحابه و ازواج مطهرات نمایند و گویند که در کتب ما مروی نیست و دیگر امور واقعه 
را ار باب سیر و تواریخ انکار کنند و اعتقاد بطلان امور دارند و اگر آیات و احادیث 
متفق علیه درین باب بایشان نموده شود گویند که ما ازین عبارات این مدعانمی 
۰ ب#/ 4 کی سره مر فو ط ۰ عصت ‏ و و و . 
فهمیم (وقالو لوب عُف بل لته له بکفرهم فقللاٌ ما یعون » البقر: ۸۸). 


نوع بیست وپنجم آنکه تقدم در زمان و تصنیف کتاب‌ها و تدو ین رسایل و 
شهره شدن در آفاق و کثرت تلامذه و اصحاب دلیل حقیت است پس متبوعان علماء ما 
چون ازین بابتها حظ اوفی داشتند بلا شبهه البته معتقدات ایشان مطابق واقع باشد و 
اصل این وهم آنست که در مناصب دنیوی و وجدان مال ونعمت و کثرت حاه و 
شهرت و هجوم آتباع وحشم دلیل نزرگن وثروت و مکنت است آن تقدم را وهم 
مساوی تقدم در فهم ادرااک حق میداند وحکم بسبقت و پیش دستی در دریافت 
مطالب علمیه می نماید و غلطی این وهم پر ظاهر و بدیهی است این بابتها در حکماء 


ثِ«ِ۹ 


یوان و هند ژیادة زین فرقه 1 "اتنت حالانکه اکثر معتقدات آنها حصوصا ذر الهیات 
و نبوات و معاتد شا هد سفاهت آنهاست بالحمله اگراوهام و مفطهاء ان فد سقهیه زا 
دز معرضن بیتان بداشباع و یفام قضد نمائیم طولی و عرضی لام می ی 
کفایت تم او و تاجن قوه کمارفت و قیالع , 


. فصن دوم دوخضبانت شومدزدا که مستن عسب یت هک ز اکن بر 
مخالف حیزیرا که نزد خود ثابت اشت بدلیل قطعی و الزام دهند مخالف را بر چیزی 
که نزد خود نیز منکر است بدلیل قطعی و مخالف نیز در نفی و اثبات موافق خود باشد و 
الا دلیل الزامی باشد نه تعصب و چون حقیقت غلو نیز همین است که اثبات منفی و 
نفی ثابت نمایند بجهت افراط محبت پس داخل درتعصب است ودر همین فصل 
مذ کور کرده شد و عنوان کلام در هردو قسم تعصب است فقط. 


تعصب اوّل آنکه براهین روشن مثل افتاب از کتاب و سنت پینمبر صلی ال 
علیه وسلم که بطریق تواتر از طریق اهل سنت مروی شده از حضرات اهل بیت و 
جناب مستطاب پیغمبر چون بر ایشان عرض کرده شود انکار مطلق نمایند و روایات 
ضعیفه واهیه را که از رجال مجروح و مطعون و غیر معتبر نزد خود هم موافق طریق قوم 
از راه امامیه رسیده قبول کنند و گویند که آنچه امامی اورا روایت کند موجب علم و 
تا است کودر اسناد او مجاهیل و ضعفا و وضاعین وکذابین واقع شوند وآنچه اهل 
سنت روایت کنند کو بواسطه رحال ثقات آنها رسیده باشد واحب الرّد و الانکار است 
حالانکه در باب اخبار از جمیع علماء ایشان منقول شد که موق مد و 
است از ضعیف و اخبار ثقات اهل سنت بلا شبهه نزد ایشان موق اند و نیز آیات خفية 
الدلالة را که هر گز موافق قواعد اصول و عربیت بر مدعای ایشان دلالت نمیکند نص و 
صرییح انگارند و نصوص صریحه را که بر مذهب اهل سنت دلالت واضح دارند متشابه 
اعتقاد کنند حالانکه طریق امتحان بارها با علماء ایشان مسلوک شده باین وضع که 


- ۷۱۳ - 


بعض کافران ذمی را که غرضی بهیچ مذهب و علاقه با اهل آن ندارند بعد از تعلیم 
لغت عرب یا ترجمه تحت اللفظ آن آیات شنوانیده استفسار واقع شده که شما آزین 
کلام چه فهمیدید گواهی بر مدعای اهل سنت داده اند و مدعای شیعه را هر گز باور نه 
کرده و از آیةٌ نفهمیده. 


تعصب دوم آنکه پیغمبر خاتم المرسلین و حضرت امیر را برابر دانند حالانکه 
افضلیت پیغمبر بر جمیع مخلوقات نزد ایشان هم متواتر است. 


تعصب سیوم آنکه هر که محبت علی در دل دارد گو بهودی ونصرانی و هندو 
باشد داخل بهشت است و هر که دوستی صحابه در دل دارد گومتقی و عابد و محب 
اهل بیت هم باشد داخل دوزخ است چنانچه رضی الدین لغوی از جمله شیعه حکم 
کرده است به بهشتی بودن زنینا بن اسحاق نصرانی برین چند بیت که گفته است 
حالّنکه ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما را بد نگفته. 
شعر: 
عدی و تیم لا احاول ذکرهم » بسوع و لکنی محب لهاشم 
و ما یعترینی فی علی و اهله ه اذا ذکروا فی اللّه لومة لاثم 
یقولون ما بال التصاری بحبّهم » و اهل التهی من اغرب و اعاجم 
فقلت لهم انی لاحسب حّهم ه سری فی قلوب الخلق حتی البهائم 


و ابن فضلون بهودی را جمیع علماء اين فرقه بخوبی یاد کنند برای دو سه بیتی که 
ثی ۰ 
رب هب لی من المعيشة سوّلی » و اعف عنی بحق آل الرسول 
و اسقنی شربة بکف علی » سیّد الاولیاء بعل بتول 


-۷۱۳ 


حالانکه حب حضرت علی و اهل بیت و مدح گوئی و منقبت خوانی این بزرگواران 
بالاجماع عبادت است و قبول جمیع عبادات را ایمان شرط است قوله تعالی (فمنْ بل 
من السّایحات هرمن فلا کفزان نی ول که الانیاء: )٩۶‏ چون محبت 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بدون ایمان بما جاء به تأثیر در کافران نه کرده باشد 
محبت حضرت امیر و اهل بیت که بلا شبهه تابع آنجناب اند در وجوب محبت و تعظیم 
در حق کافر جه خواهد کرد و نیز نجات کفار از دوزخ و دخول آنها در بهشت نزد خود 
شیعه در عقاید باطل و محال است هر چند اعمال خیر بجا آرند ودخول اهل ایمان اگر 
چه معاصی و سیئات داشته باشند نزد ایشان هم در بهشت قطعی است ودوستی صحابه 
نهایت کار معصیت وگناه کبیره خواهد بود اهل سنت بسبب دوستی آنها چراً محروم از 
بهشت باشند حالانکه بلا شبهه محبت اهل بیت دارند و چون محبت اهل بیت کافران 
ر از دوزخ خلاص کند و دربهشت در آرد اهل سنت را که بسبب دوستی صحابه 
مرتکب گناه اند وبس چرا از دوزخ خلاص نکند و در بهشت داخل نه سازد. 


تعصب چهارم آنکه گویند با محبت علی هیچ معصیت ضرر نمیکند 
حالانکه نصوص قرآنی بخلاف آن ناطق است (.. من یَعمَلْ سُوءا بجر به ...۷ الایة. 
النساء: ۱۲۳) (ومَن َعْمَل منقال مرا ره الزلزال: ۸) و اخبار صحیحه از حضرات 
ائمه نیز بر حلاف آن شاهد کما مر مرارا. ۱ 


تعصب پنجم آنکه بسیب فرط بغنض صحابه تمام امت محمدیه را امة ملعونه 
نامند ونص فرآنی را که (کنثغ خر ام اخرجث لاس ...* الاية. آل عمران: ۱۱۰) 
است مطروح سازند و روایت حضرت امام حسن عسکری در تفسیری که ابن بابو یه بسند 
صحیح ازانجناب روایت کرده فراموش نمایند و لفظ آن روایت اینست که (اماً غلمت 
با موسی ان فضل امة محمد علی ساثرالامم کفضلی علی خلقی) و نیز آية رو ذ لك 
جَعلنا کم امه وسطا لنکووا شهَداء ی الّاس ...* الاية. البقرة: ۱4۳) را گوش ننهند. 


- ۷/۱ 


۰ _ تعضب.شسشم آننکه از قرآن مجید که بلا شبهه از حضرات ائمه نزد ایشان 
منقول بالتواتر است و هميشه آنحضرات اورا به نیت,عبادت دز نما و خارج نماز 
تلاوت مبی فرمودند.و امام حسن عسکری و دیگر امه اور تفسیر .کرده اند و در کلام 
خود استنشهاد بآیات و الفاظ آن می آوردند تبرا نمایند. و گویند ,که این.قرآن میزل 
نیست محرف عثمان.است بجهت آنکه خدمت جمع و ترو یج .آن.عثمان رضی اللّه عنه 
بجا آورده نسبحان .این چه مرتبه از پفض و عناد است که بکجا رسانیده. 


هر ی 
قرآن مجید حالانکه در هیچ شریعت بد. گفتن بدان ثواب ندارد چه جای.آنکه از ذ کر 
خدا که باجماع ملل و نحل افضل اشقال و اعمال است بهتر باشد قوله تعالی .. ور کر 
له اج الاية..العنکبوت: 4۵). 


تعصب هشتم لعن کبراء صحابه و ازواج مطهرات رسول علیه وعلیهم الصلوات 
و السسلیماث را عبادت عظمی:دانند ومثل صلوات خمس مداومت و مواظیت بران 
فرض انگارند و ابوجهل و فرعون ونمرود را که بلا شبهه اعداء خدا و دشمنان 
پیغمبران خدا بوده اند گاهی سب نکنند و بد نگویند ودر کتب یشان مسطور است 
که لمن شیخین رضی له عنهما هر صبح برابر هفتاد حسنه است و لعن ابوجهل و 
فرعون و نمرود را برابر نیم دانگ حبسنه هم نشمارند. 


نعصب هم حضرت رقیه و حضرت ام کلئوم را بجهت ازدواج ایشان با عثمان 
رضی اللّه عنه از اولاد پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم خارج نمایند و گویند که اینها 
دختران آن حضرت نبوده اند بلکه بعضی ایشان گویند که دختران حضرت خدیجه نیز 
نبوده اند تا مشارکت مادری هم با حضرت زهرا رضی اللّه عنها حاصل نشود حالانکه 
ضریح خلاف نص قرآنی است قوله تعالی (ا أیه یف لزواجك وب ای 
الاخزاب: ودر نهج البلاغة مذ کور است که حضرت امیز در مقام عتاب بز تغیر 
سیرت شیخین عشمان رضی له عنه را گفت قدبَلَفت من صهره مالم ینالا یعنی 


۷۱0۵ 


الشیخین و شیخ الطایفه ابو جعفر طوسی در تهذیب از امام جعفر صادق رضی اللّه عنه 
روایت میکند که کان یقول فی دعاثه اللهم صل علی رقية بنت نبیك اللهم صل علی 
ام کلشوم بنت نبیك و کلینی نیز روایت کرده است که تزوج رسول الّه صلی علیه و 
سلم خدیجه و هوابن بضع و عشرین سنة فولد له منهاقبل مبعثه علیهالسلامالقاسم و 
رقية و زینب و ام کلئوم و ولد له بعد المبعث الطیب و الطاهر و فاطمة و در روایت دیگر 
آورده انه لم یولد له بعد المبعث الا فاطمة علیها السلام و ان الطیب و الطاهر ولدا قبل 
المبعث انتهی و ملا خلیل قزو ینی در شرح تفصیل این ماجرا نموده. 


تعصب دهم آنکه گویند ابوبکر و عمر وعثمان رصی له عنهم از منافقان 
بوده اند حالانکه نزد خود ایشان ثابت است که آنجناب در آخرحیات خود که منافق از 


۱ 


مژمن متمیز شده بود بموجب نص قرآنی (قا کاّ له لین علی ما نم م له خنی 
یز لت ین لیب ...* الیة. آل عمران: ۱۷۹) ابوبکر رضی اللّه عنه را امام نماز 
فرمود و منافق را بالاجماع امام نماز کردن جایز نیست و حضرت امیر در پس او و در 
پس عمر و عثمان رضی الله عنهم هميشه نماز میگزارد و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار 


همه باین هر سه اقتدا می نمودند. 


تعصب بازدهم آنکه تیمی و عدوی یعنی ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما را دو 
بت بود که پنهان در خانهاء خود داشتند و عبادت آن بتان می‌کردند حالانکه نزد خود 
ایشان ثابت است که محمد بن ابی بکر را حضرت امیر متبنی فرمود و اراده انکاج 
دختر خود با او داشت پس درین صورت که ابوبکر مشرک بود نکاح اسماء بنت 
عمیس که بلا شبهه مومنه بود با وی صحیح نشد و محمد بن ابی بکر ولد الزنا بر آمد 
اورا تبنی کردن و اراده نکاح دختر خود با او نمودن چه قسم صحیح شود و نیز عمر 
رضی اللّه عنه را دختر خود انکاح فرمود اگر مشرک بود این نکاح چه قسم درست شد و 
با بت پرستان این معاملات از معصوم چگونه راست آمد قوله تعالی (.. ولا تنکخوا 
الْمفرکین نی بو ...» الایة. البقرة: ۲۲۱). 


- ۷۱۹۱ - 


تعصب دوازدهم آنکه گویند که آیات وارده در فضایل اصحاب از مهاجر و 
انصار خصوصا در حق ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و ز بیر و عائشه رضی اللّه عنهم 
همه متشابهات اند غیر مفهوم المعنی ذ کره ابن شهراشوب السروی المازندرانی و 


غیره من علمانهم. 


تعصب سیزدهم گویند که اهل سنت افراط میکنند در بفض حضرت علی و 
ذریت طاهره او رضی الّه عنهم ذکره ابن شهر اشوب و بهمین سب ایشان را بنواصب 
ملقب کنند حالانکه خود ایشان در کتب خود از کتب اهل سنت خصوصاً از بیهقی و 
ابو الشیخ و دیلمی نقل کرده اند قال رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم (لا یمن احدْ حتی 
اکون احب الیه من نفسه ویکون عترتی احب الیه من نفسه) و عن ابن عباس قال قال 
رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم (احبوا له لما یغذوکم من نعمة واحتونی لحب اللّه و 
احبوا اهل بیتی لحبَی) الی غیر ذلك و نیز میدانند که اهل سنت حب امیر و ذرية طاهره 
اورا از فراییض ایمان می شمارند حضرت شیخ فرید الدین احمد بن محمد نیشایوری 
معروف بعطار در اشعار عربی میفرمایند. 


فلا تعدل باهل البیت خلقا ه فاهل البیت هم اهل السعادة 
بكِ فبخضهم من الانسان خسر » حقیقی و حبهم عبادة 


این اشعار را شیخ بهاء الدین آملی در کشکول خود نقل نموده باز از شیخ موصوف نقل 
میکنند که می فرمود من آمن بمحمد و لم یوّمن باهل بیته فلیس بمومن. 


و محبّت ابوحنیفه و پرخاش اوبا اعمش وقتی که قصه خطبه بنت ابوجهل را 
که از حضرت امیر بوقوع آمده بود و آنجناب صلی اه علیه و سلم بر وی عتاب فرموده 
بود روایت میکرد مشهور و معروف است ابوحنیفه با او گفت که هر چند این قصه 
صحیح است لیکن ترا چه لایق است که اين قصه را بی ادبانه بحضور مردم روایت 
کنی مسئله دینی بران قصه موقوف نیست و شریک بن عبد اللّه و ابن شبرمه و ابن ابی 


-۷۱۷ ۰ 


لیلی همه با ابو حنیفه متفق شده بخانه اعمش رفتند و اورا بر روایت این فصه ملامت 
کردند اعمش گفت که من از شما پیش قدمم در محبت علی لیکن حدیث را چنانچه 
شنیده ام روایت کردم کارم همین است باز دفتری از مناقب امیر المومنین روایت کرد تا 
آنکه همه ازو خوش شدند و بخانهای خود مراحعت کردند و صحبت و تلمذ و اخذ علم و 
طریقه که ابو حنیفه را با امام محمد باقر و با امام جعفر صادق علیهما السلام وبا زید 
بن علی بن الحسین رضی الّه عنه ثابت است مستغنی است از بیان و پدر ابوحنیفه که 
ثاست نام داشت در صغر س همراه پدر خود زیارت امیر المومنین حاصل نموده و 
حضرت امیر رضی اللّه عنه درحق او دعای برکت اولاد فرمود و بموجب دعای او 


ابوحنیفه بوحود دی 


وامتسی انم شافعی خود با اين خاندان و اشعار ايشان درین باب در کتب 
شیعه مسطور و مشهور است آنچه اشعار بنام ایشان در کتب شیعه دیده شد ثبت می افتد 
من ذكك . ۱ 
شعر؛ .یا اهل بیت رسول اللّه حبکم ه فرض من اللّه فی القرآن انزله 
یکفیکم من عظیم الفخر انکم ه من لم یصلْ علیکم لا صلو له 
و مذهب شافعی همین است که درود را در نماز فرض میدانند و صیغه صلوة البته 
مشتمل بر ذکر آل می باشد و ایضا له. ۱ 
اک الام الام و حتی متی « اعاتب فی حب هذا النتی 
فهل روت فاطمٌ غیره « و فی غیره هل اتی هل اتی 


شعر ۰ قالوا ترفضت قلت کلا » ما الرفض دینی ولا اعتقادی 
لکن توالیت من غیر شک » خیر امام و خیر هادی 
ان کان حب الوصی رفضا » فاننی ارفنض العبادی 


- ۷۱۸۰ 


۳ _ یارب بالقدم التی او طأتها ه من قاب قوسین المحل الاعظما 
و بحرمة القدم التی جعلت له » کتف الم ید بالرسالة سلما 

ثبت علی متن الصراط تکرّما م قدمی و کن لی محسنا و مکرما 

و اجعلهما زخرا فمن کانا له * امن العذاب و لا بخاف جهّنما 


و ایضا له, 
2 و اذا ذکروا علیا او بنیه ب و حاوّا بالروایات العلیه 
یقال تجاوزوا یا قوم عنه ه فهذا من حدیث الرافضیه 
برئت الی المهیمن من اناس.» یرون الرفض حب الفاطمیه 
و ایضا له, 
فک اذا فتشوا قلبی اصابوا به ه سطرین قد خطظّا بلا کاتب 


العلم و التوحید فی جانب « و حب اهل البیت فی جانب 


رفت . 


و امام مالك خود ازیاران خاص حضرت صادق علیه السلام بود و طول العمر 
با وی صحبت داشت و اخذ علم نمود و از شا گردان عمده اوست بالاجماع و چون 
حضصرت امام علی رضا در نیشاپور داخل شد بر استری سوار بود و شقیق بلخی که از 
اعاظم صوفیه اهل سنت است پیش پیش امام میرفت وجلوداری میکرد و جماعه دیگر " 
از صوفیه اهل سنت به چادرهای خود بر امام سایه کرده بودند و حافظ ابوذرعه رازی و 
محمد بن اسلم طوسی با جمیع طلبه علم و کتاب حدیث از مدارس و رباطات خود 
برای زیارت امام بر آمدند وغوغای عظیم در شهر بر خاست و مردم برای دیدار مبارکش 
هجوم آوردند محدئین اهل سنت عرض داشتند که اگریک دو حدیث بسند آبای خود 


- ۷۱۹۰ 


کته شاه آلذهب اشت ین وت که مجم نحل له است روایت فرماشی کمال منت 
خراهی تاد امام بنسد آباء خود روایت اين حدیث فرمود لا اله الا له حصنی فمن 
قالها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی) دران وقت از محدئین اهل سنت و 
طلبه علم ایشان پیست هزار کمن ار باب فحابر شمرده شدند و آمام احمد این حنبل 
چون این سند را ذکر میکرد میگفت لوقرًهذا علی مجنون لافاق اوعلی مریض لب 
. کذا ذکره امن "الاشیرفی الکامل و ذکره صاحب الفضول من الامامية ایضا فی تاریخ 
ا راشای آلخسیت روایت مشهور است که کان عنده رجل من قریش فائاه 
علی بن الحسین رضی الّه عنه فقال له الرجل القرشی يا ابا عبد اللّه من هذا قال سعید 
هذا الذی لا یسم مسلما ان یجهله هوعلی: بن بن. الحسین بن علی بن.اپی طالب رضی الله 
عنهم اجمعین و جمیع سلاسل صوفیه اهل سنت در طریقت منتهی می شوند بائمه پس 
اینها پیران جمیع طوایف اهل سنت اند ومعلوم است که نزد اهل سنت عظمت و مقدار 
پیر در جه مرتبه است و بچه حد محبت پیران میکند و بنض و اهانت اورا ارتداد 
طریقت میدانند و حالا بنظر انصاف باید دید که مدار اهل سنت نیست الا بر شریمت و 
طریقت و همین دو امر را موقع ریاست و بزرگی می شمارند و کبراء شریعت فقهاء 
ار بعه اند و کبراء طریقت اصحاب خانوادهای از صوفیه وهردو فرقه را رجوع باهل بیت 
است و ذله برداری از خوان فیض ایشان پس بغض اهل بیت را نسبت به اهل سنت 
نمودن مشل انکار محسوسات و دعوی اجتماع اضداد است که هیچ عاقل آنرا باور 
نمیکند واینهارا نواصب لقب دادن ازان باب است که نوررا طلمت وافتاب را تار یک 
گویند بالقطع از روی تاریخ معلوم است که اهل سنت هميشه با نواصب مقابله نموده 
اند و حواب هزیانات آن اشقیا داده و پرحاشها نموده کثیر غره که شاعر مشهور است در 
مقابله آن ملاعین بتنگ آمده از مضامین شعریه در گذشت نوبت بلعن ودعای به 


وی ی 


مر ی ها رات هه ار 
و رمی له من یسب علیا * بصدام و اولق و جذام 


۷۲۰۰ 


و فی الواقع محبت اهل سنت را شیعه نمی توانند دانست مگر چندی برای امتحان 
مذهب نواصب را اختیار کنند باز به بینند که اينها در مقابله جه میکنند بنگر که دست 
من بگریبان چه ميکند. 


تعصب چهاردهم گویند اهل سنت قتل علی رضی اللّه عنه را فسق نمیدانند 
و از قاتل او که ابن ملجم است علیه اللعنة بخاری در صحیح خود روایت کرده است و 
اورا تعدیل و توئیق نموده و این کذبی است که نهایت ندارد و افترائی است مبنی بر 
فرط وقاحت و بیحیائی زیرا که بخاری کتابی نیست که نادر الوحود وعزیز و کمیاب 
بود هزاران نسخه در شهر اسلام یافته می شود و رجال وی معدود و مضبوط اند و اهل 
سنت قتل نفس موّمنه را اکبر الکباثر بعد الشرك باللّه در عقاید خود می نویسند علی 
آلخصوص قتل این نفس مقدسه را بموجب حدیث نبوی صلی اللّه علیه و سلم کفر 
میدآنته ی خلایت آغقی: الاخرین درق ان ملیرن در جمیع کتب اهل سنت مروی 
است جه امکان که در کتابی از کتب اهل سنت از وی روایتی ماخوذ باشد.جه جای 
بخاری روی الطبرانی عن ابن عمررضی ال عنه عن الثبی صلی اه علیه وسلم قال 
(اشقی الناس ثلثة عافر ناقة مود وابن آدم الذی فتل اخاه وقاتل علی بن ابی طالب) و 
این افترا را هم ابن شهراشوب در مثالب خود بر بخاری ذکر نموده و ازین جا فیاس 
باید کرد که روایبات این صاحبان و اقوال اینها درحق اهل سنت در چه مرتبه 
بیصرفگی دارد. 


تعصب پانزدهم آنکه از راه کمال بخض و عناد اهل سنت که خود را بسنت 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم نسبت نموده اند علماء ایشان سنت پیغمبر صلی ال علیه و 
سلم را لعنت کنند و کافر شوند و گویند که مارا کفر قبول است و خوب گفتن سنت 
پیفمبر صلی اللّه علیه و سلم قبول نیست و درینجا مثل مشهور راست آمد که غارت 
علی الضرة و قعلت بعلها معاذ اللّه من ذلك صاحب ابن عباد که از وزرای سلاطین 
دیالمه بود و درین فرقه مثل او داعی نگذشته در شعر خود میگوید. 


۵ 
۳ حبّ علی بن ابی طالب » هو الای یهدی الی الجنة 
ان کان تفضیلی له بدعة » فلعنة اللّه علی السنة 


تعصب شانزدهم آنکه بر اهل سنت بابت بعضی روایات مثل روایت سهو از 
پیغمبر صلی الّه علیه و سلم و قضا شدن نماز در ليلة التعریس ز بان طعن بر کشایند و 
سقط وناسزا گویند چنانچه ابن مطهر حلی در روایت این دو حدیث خیلی بر اهل 
سنت زبان درازی کرده حالانکه خود این فرقه در کتب صحیحه خود همان احادیث را 
روایت کرده اند و تصحیح نموده من ذلك خبر دی الیدین ان رسول اه صلی اللّه علیه و 
سلم صلی الظهر او العصر رکعتین فقال ذو الیدین آقصرت الصلوة ام نسیت يا رسول الّه 
فش : له علیه و سلم فسأل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم من خلفه آصدق ذو الیدین 
قالوا نعم صلیت رکعتین فبنا علی صلوته و اتم ار بعا و سجد للسهو سحدتین ثم تشهد و 
سلّم و خبر ليلة التعریس و هوانه صلی اللّه علیه و سلم عرمن فی منصرفه من خیبر فنزل 
قبل طلوع الصبح فرقد فغلبت عیناه فلم بستیقظ حتی وقع علیه حرّ الشمس ثم استیقظ 
فتوضاً و صلّی قضاء الصبح و قال هذا وادی الشیطان ابن مطهر گوید که خبر اول 
دلالبت میکند بر سهوپیغمبر صلی اللّه علیه و سلم در عبادات و خبرثانی بر تسلط 
شیطان بر آنجناب و هردو قادح در نبوت اند پس اهل سنت این افترا کرده اند حالانکه 
خبر اول را ابوجعفر طوسی در تهذیب از حسین بن سعید عن ابی عبد الله علیه السلام 
باسناد صحیح روایت کرده و کلینی نیز از سماعة از ابی عبد اللّه علیه السلام روایت 
کرده و باسناد دیگر نیز از سعید اعرج عن ابی عبد الّه علیه السنلام روایت کرده و قال 
فی آخره ان ربکم عرٌ و حل هوالذی ان شاء رحمة للامة الا تری ان رجلا یوضع مثل 
هذا العیر و قیل ما تقبل صلوتك فمن دخل علیه البوم مثل هذا قال قد سنّ رسول اللّه 
صلی الّه علیه و سلم و صارت اسوة و خبرثانی را طوسی در تهذیب از حسین بن سعید 
عن ابی عبد الله علیه السلام روایت نموده و کلینی در کافی از حمزه ابن طیّارعن ابی 
عبد اللّه روایت کرده و زاد فی آخره قال اللّه تعالی انا انمتك و انا ایقظتك فاذا قمت 


- ۷۲۲ - 


فصل لیعلموا اذا.اصابم کیف یصنمون لیس کما یقولون اذا نام عنها هلك و آنچه گفته 
استت. که هزدو امز قادح در نبوت اند ضریح غلط است زیرا که سهو مثل نسیان و نوم از 
ی آری سهودر امورتبلیفیه بر انبیا علیهم السلام روا نیشت که بجای 
امر نهی و بجنای نهی امر تبلیغ نمایداقوله تعالی حکاية عن موسی:علیه السلام (.. لا 

نواخذانی بما سیت :۷ الاية. الکهف: ۷۳) وقوله تعالی فی حق آدم علیه السلام (... 
نی ول نجد له عم طه: ۱۱۵) و قله تعالی فی حق نبینا صلی اللّه علیه و سلم (.. 
و اد کر رب اذا نسیت ...۰ الاية. الکهف: ۲4) و تسلط شیطان هرگز بر حضرت صلی 
اه علیه و سلم دران وادی واقع نشده بلکه بر بلال واقع شده زیرا که آنجناب بلال را 
داروغه محافظت وقت نموده خود. باطمینان تمام بخواب رفتند درین وقت شیطان قاپو 
یافت وبلال را مغلوب کرد تا باین بهانه نماز پیغمبر صلی اه علیه و سلم و دیگر 
مسلمین نیز قضتا کند واگرنز گماشله پا وکیل شخصی غاصبی با ظالمی مسلط شود 
نمی توان گفت که بران شخض مسللٍ شد.| گر چه نقضانی باو همرسید. 


تعصب هفدهم آنکه گویند که ار شخصی وتعالی جد4 رشان کون 
نمازش فاسد شود حالانکه در قرآن مجید (اَّهتالی جر ...# الابة. الجن: لت 
شده و این سوره را در نماز هم نزد ایشان توان خواند از سور ممنوعه نیست بعضی از 
یاه کت اک نها رسد اد عرش یرای کی کهسش فان فلج 
نقل تمیوده آسرت چنانچه دیگر کلمات کفر هم دران فرآن از ز بان کافران نقل فرموده (و 
ال الهُود غزیر ان له فلت الصَاری ایح این له .. الیة, التوبة: ۳۰) گفته 
شد که هر جا نقل قول کفره واقع شده تکذیب و رد آن قول نیز در عقب آن پیوسته آمده 
چنانچه بعد از تتبع قرآن مجید واضح می شود و اینجا اصلا رد و تکذیب این قول مذ کور 
پیت ام هذا اگر از تمسک باين آية بست بر دار شویم قول امیر المومنین رضی اه 
عنه را چه خواهند گفت که در نهج البلاغة در خطبه آنجناب رضی اللّه عنه مذ کور 
است الحمد للّه الفاشی حمده وتات اه المتعالی حدّه الی آخر الخطبة, 


۷۳ 


تعصب هزدهم گویند اهل سنت بد تر اند ازیهود و نصاری ذکره ابن المعلم 
و غیره سبحان اللّه ایمان ایشان بخدا و رسول و ملایکه و فرآن و جمیع کتب الهیه و روز 
آخحرت و محبت ایشان با رسول و خاندان رسول صلی له علیه و سلم و جمیع عبادات 
ایشان از بدنیات و مالیات و فاتحه و درودی که بنام این بزرگواران میکنند همه بر باد 
رفت و مردود شد و کفر و عناد بهود و نصاری و انکار و عداوت ایشان با پیغمبر و بد 
گفتن آنها در حق ملائکه خصوصا جبرائیل علیه السلام همه مقبول اين طایفه شد آری 
هر گنده پزی را گنده عوری است و این جرف ایشان جه بسیار ماناست بقول همین 
فرقه یعنی بهودیان که در عهد آنجناب کفار بت پرست را بهتر از صحابه رسول 
میدانستند گویا شیعه باین طعن ایشان د, حق صحابه خشنود شده در جلد وی این 
خحدمت عمده این ترجیح و تفضیل بآنها ار زانی فرموده انن ار لوگ زا سگبان می 
شناسند قولهتعالی رم ری لین را تصبٌ من الکتاب بر باْجبّت والاغوت و 
ولو لین کفروا هّء آخدی ین این انوا یلگ * النساء: ۵۱). 


تعصب نوزدهم آنکه گویند غلاة و کیسانیه و اسماعیلیه و دیگر فرق رفضه ‏ 
که شکلیت البه ننوده:وشکر امامت آنها نیده اند و خرق آنها ید که اخر کار همه 
آنها بمحبت علی در بهشت در آیند و اهل سنت با آنکه همه را دوست دارند و امام خود 
در شریست و طریقت شمارند و هیچ کس را از میان شان تحقیر نکنند پلکه همه را 
بتعظیم پیش آیند بسسب دوستی چند شخص در دوزخ جاو ید باشند خدا داند در حق 
اهل سنت محبت علی جرا تأثیر نمیکند دق کیسانیه و اسماعیلیه انکار و تکذیب 


امامان چرا تأثیرنه کرد. : 


راه شامت تحت آن روایات مضمون آنها موفق مذهب اهل سنت واقم شده عمل جایز 
ندارند و واجب الطرح و الاسقاط انگارند زبرا که موافقت با اهل سنت لازم خواهد آمد 


مشل روایات نحاست منی و مذی و نقض وضو بخروج آن و روایات سجده سهو که 


- ۷۱6 - 


ابوحعفر طوسی وغیره تصحیح آن نموده ند و روایات غسل در غدیر کبیر کما ذ کره و 
اببن المعلم و استنجا بکلوخ بعد از قضاء عاجت کبری که باعتراف شاد سنت پیغمبر 
است بلا شبهه نص علیه صاحب الجمع و شیخ الطایفه قاعده مقرر کرده که بعضی 
روایات صحیحه که در کلینی است يا نیخ او محمد بن نعمان آورده یا شیخ الشیخ از 
محمد بن بابویه قمی آورده یاخود آن نیخ الطایفه روایت کرده و تصحیح آن نموده و 
هر گاه عامه بدان روایات عمل کردن گرند آنها را متروک العمل باید ساخت الهی تا 
کجا از خست الشرکاء اهل سنت تحاشی خواهند کرد هر جند دست و پا بزنند آخحر 
بعض احزاء کلمه و بعض الفاظ قرآل خود مشترک بین الفریقین خواهد ماند و این 
قاعده دیگر اجماعی علماء ایشان است. که جون در مسئله دو روایت وارد شود باید دید 
هر چه موافق مذهب اهل سنت باشد بر نقیض آن عمل باید کرد که زیرا که رشد و 


هدایت در همانست. 


تعصب بیست ویکم درسیاری از کتب ایشان واقع است که اهل سنت 
نجس تر اند از یهود و نصاری اگرببدن ایشان چیزی برسد آنرا باید شست حالانکه 
آلود گی بگوه انسان را منجس نمی دانند شاید اهل سنت را از دایره انسانیت بلکه فضله 
بودن انسان نیز خارج کردند آری المرء یقیس علی نفسه. ۱ 


تعصب بیست ودوم آنکه تهای بسم اللّه شروع کردن هر کاری از خوردن و 
آشامیدن و پوشیدن وسوار شدن و نشستش و برخاستن بلعن ابوبکر و عمر رضی الله عنهما ‏ 
میمون و مبارک داننند و نیز گو یند که اگر لعن ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما را در 
تعویذی نوشته بسوزند و دود آن بصاحب تپ برسد شفا یابد ظریفی از اهل سنت این 
مسایل را شنیده گفت که فی الواقع نا ابوبکر و عمرررضی اللّه عنهما همین تأثیر دارد 
گُو در ضمن لعن مذ کور شود که این ب رکات از وی حاصل شوند و الا نه فرعون و هامان 
را چرا این خحاصیت نباشد و نیز گویند که هر گاه بر طعامی هفتاد بار لعن ابوبکر و 
عمر رضی اللّه عنهما دم کنند برکت بسیار دران پیدا شود ودر کافی کلینی موجود 


۷۲۵ 2 


است که مبغوض ترین نامهاء زنان نزد خدا حمیراست زیرا که لقب ام المومنین عائشه 
صدیقه است که حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم اورا باین لقب یاد فرموده 
حالانکه نام زن ابولهب را که حق تعالی در نص قرآنی نکوهش او نازل فرموده بد 
ندانند و نیز روایت کنند که حضرت امیر پسران خود را ابوبکر و عمر و عثمان نام نهاده 
بود و بالیقین معلومست که بر ذمه پدرحق پسر است که نام نیک برای او مقرر نماید 
پس چون نام ابوبکر و عمر و عثمان رضی له عنهم بدی نداشته باشد لقب عائشه رضی 
للّه عنها چرا بد باشد که عاشه در بغض وعداوت حضرت امیرزیاده بران سه کس 
نبوده است و رتبه لقّب در اختصاص کمتر از رتبه نام است زیرا که تعین و تشخص در 
وضع اصلی علم معتبر است و لقب در اصل از صفات می باشد و بطریق غلبه استعمال 
اختصاصی پیدا میکند و بدیهی است که آنجه مختص بالذات باشد اقوی است از 
آنچه بالعرض مختص گردد. 


تعصب بیست و سیوم لعن حفصه را نیز همراه لعن عائشه رضی اللّه عنهما از 
عبادات بلکه از فرایض پنج وقت شمارند و بعد از صلوات مکتوبات بجای وظیفه و 
تسبیح همین ورد را بهترین اوراد انگارند حالانکه حنصه رضی له عنها گاهی مصدر 
امری نشده که موحب بد گوئی او باشد نزد ايشان نیز و گناهی ندارد غیر از دختر بودن 
عمر رضی اللّه عنه (.. ولا تزرواززة وژراخری ...* الّبة. الانعام: ۱۹4) و اگر این 
انسساب بهمر رضی اللّه عنه موجب وحوب لعن او باشد محمّد بن ابی بکر را جرا از 
دست باید داد وزیر لعن نباید گرفت و اگررفاقت و صحبت حضرت امیر در حق او 
۰ 3 د. 

تعصب بیست و چهارم مقداد شیخ اين فرقه گفته است که عمربن الخطاب 


رضی اللّه عنه زنا کرده بود با مادر معاو به حالانکه شریف مرتضی در تنزیه الانبیا و 
الائمه و دیگر علماء امامیه بالقطم حکم کرده اند بآنکه عمر و دیگر خلفا پاسداری 


۷۲۹۰ 


ظواهر شریعت وترو یج شعایر دین و تقوی و زهد را خیلی رعایت میکردند تا در نظر 
مردم از لیافت منصب امامت نیفتند وعلی الخصوص عمر را رضی اه عنه درین باب 
کدوکاوش و احتیاط و پرهیز تمام بود. 


تعصب پیست وپنجم آنکه گویند که آتحضرت صلی اللّه علیه و سلم طلاق 
عائشه رضی الّه عنها بلکه جمیع ازواج خود را بحضرت علی تفویض فرموده بود که هر 
گاه خواهد طلاق دهد هر کرا خواهد حالانکه حدای تعالی پیغمبر را مالک طلاق این 
ازواج نداشته بود تا بتفو یض دیگری جه رسد قوله تعالی (3 بتَحلْ لك ایسآ ین تعد 9 
آنْ تج به من آزواج و لواعْجَبَكَ خننهن ٩...‏ الابة, الاحزاب: 0 
توا را ارات عاسل شد که یار طای ناد آخخبزت وا اخختیار تمودند و ضیحیت 
پیغمبر را بر متاع زندگانی و عیش و کامرانی ایثار فرمودند حق تعالی خواست که 
ایشان را از پیغمبر در دنیا و اخرت جدا نسازد و مرارة و تلخی طلاق نجشاند جنانجه در 
شرح آست تخییر بتفصیل در کتب و تفاسیر شیعه نیز ثابت قدمی اینها مذ کور و مسطور 
است و پیش قدم همه ازواج درین ایثار و اختیار عايشه بود رضی ال عنها بالاجماع 
پس ممکن نیست که آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم اورا طلاق میداد تا بتفو یض 
طلاق او بدست دیگری چه برسد و اگربالفرض تفویض طلاق هم واقع می شد باز 
شیعه را چه فایده زیرا که تا حين حیات آنجناب ایقاع طلاق رو نداد و بعد از وفات 
تفویض و توکیل باطل شد اذ الوكالة تبطل بموت الموکل بالاجماع در وقتی که عانْشه 
رضی الله عنها را با حضرت امیر رضی الله عنه مقابله و مقاتله واقع شد حضرت امیر 
مالک طلاق او نبود و نیز بدیهی است که ایقاع طلاق بعد از موت معنی ندارد و چون 
تحصبات این فرقه روز بروز در تجدد و تزاید است هرگز استیعاب و احاطه آنها امکان 
ندارد لا جرم بنابر نمونه این قدر را مذ کور کرده اقتصار نموده آمد و درین باب مقصود در 
هرسه فصل همین عرض نمونه است نه احاطه واستیعاب و اللّه الملهم للحق و الصواب. 


۷۳۷۰۰ 


درهفوات شیعه 


هفوه اولی آنکه گویند کار انیا وائمه اخفاء دين ومذهب است همیشه اين 
بزرگواران به تقیه گذرانیده اند وغذهب و دین خود را بکسی واضح نه گفته اين نمی 
فهنشند که پس .حاضل از بعشت انبیا وتصب ائمه چه باشد اين خیال باطل ازان ناشی 
شنده است که هصالخب عزم: که درپی رفع/دولتی و وضع دولتی می باشد عزم خود را 
اخفا میکند و تتدبیرخودرا کننی واضح نمیگوید لیکن انبیا و ائمه را مثل صاحب 
عزمان دنیا طلب دولت خواه فهمیدن و حال ایشان را بر حال آن جماعه قیاس کردن 
"همان مشل است که کسی در صحن کاچی قلیه جوید اضاع العمر فی طلب المحال 
اگر اندک تأمل کنند صریح معلوم توانند نمود که بعث نبی و نصب امام باز اورا باخفا 
امر کردن بمشابه آنست که شخصی را قاضی شهری نمایند و گویند که هرگزتکلم 
مکن وحرف از ز بان بر میار و کلام خصمین را مشنوهر طفل مکتب میفهمد که تمسخر 
محض و لعب صرف است و سفاهت ظاهره و منافضص غرض بعث و نصب و اگر این 
تقیه و نفاق انبیا و امه بخودی خود میکنند نه بفرموده خدا پس عاصی و گنهکار باشند 
و تارک واحب القول بالعصمة نیافته بالجمله دروغ گنتن و نفاق ورزیدن شان انبیا و 
ائمه نیست که طول العمر بلا ضرورت این خصال ذمیمه را شیمه و ملکه خود سازند و 
مردم را اضلال و تلبیس دین می نموده باشند اگر خوفی هم از منکرین و معاندین لاحق 
ایشان شود از کلمة او باز نمی مانند قوله تعالی فی حق الانبیاء (الذٍین ون 
رسالات الله یه وا یحو نذا الا له و کفی باه بیج » الاحزاب: ۹ و اگر 
انبینا تقیه میکردند جرا اذیت کفار و ضرب و شتم و هتک حرمت و تذلیل و اخراج از 
دست آنهای جشیدند و می کشیدند جائیکه عوام منان را گفته باشند (َحَمٍ آن 


و ور 


تذخلوا الْحتَة ول یک ل لین ج خلوا م من قبلکم سم الباسَء والضراء وزلزلا نی 


- ۷۲۸۰ 


رت ال وی و ما تفه ...* الاية. البقرة: ۵۶ (رگان ین يفتل 
مَعَه نیون کییفما ونوا لا اصابْ هم فی شبیل ال وم صعفوا وم اشتکاثا وال بت 
تضابرینه له ماه 16۰)موضل انا واه چه زان پاک واه ابش هفه: 
۲ یند معنی اتقاکم در آية .. کرمکم ند الّه ایک ...۷ الابة, الحجرات: 
۳) اکثرکم تقیه است و بهمین تفسیر کرده اند علماء ایشان این لفظ را و بموحب این 
تفسیر لازم ی 0 کم ی و حضرت زکریا و حضرت امامحسین که 
بالاجماع تقیه تقیه نکردند اصلا نزد حدای تعالی کرامت و بزرگی موی رت 
منافقین عهد آنحضرت صلی ال علیه و سلم در نهایت مرتبه از کرامت و بزرگی باشند 
... سبْحانكُ هذا بهْتَانْ عظیم» النور: .)۱٩‏ 


و آنجه در باب وجوب (تقیه) و خوبی آن از حضرت صادق روایت کنند همه 
آثار مخترعه و موضوعه این فرقه است هرگز مثل اين هفوه را حضرت امام تجو یز نخواهد 
فرمود چه جای ایجاب آن و حضرت امام چه قسم جد امجد خود امیر المومنین علیه 
السلام بفرماید حالانکه نص حضرت امیر در کتاب (نهج البلاغة) که اصح الکتب 
شیعه و متواتر است نزد ایشان موجود است علامة الایمان ایثارك الصدق جیث یضرا 
علی الکذب حیث یسك وان نص صریحدلالت میکند که هر که قه ند اما 
ندارد و آية «اولیْك بِوْتَّن اجرهم مین بما روا .۰ الایة. القصص: ۵4) را نیز بتقیه 
تفسیر کنند و گویند حسنه تقیه است وسیثه اظهار حالانکه ما قبل آیت صریح دلالت 
بر اظهار میکند (وذ تلی عَلهم الا اتب ال من را اکتا من قبله مین 
القصص: ۵۳) و نیز در صورت تقیه حاجت صبر نیست انجام تقیه خود بر آش و پولاد 
تورانییان دست زدن نه صبر بر مشقت و در تقیه خود سراسر موافقت و اتحاد است نه 
مخالفت و عناد. 


از مبطلات تقیه درکتب این فرقه روایات ناطقه از حضرات اهل بیت علیهم 
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و ازانجمله این روایت است که رضی در نهج البلاغة آورده قال امیر المومنین 
اتی و الّه لولقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها ما بالیت ولا استوحشت وانی من 
ضلالتهم التی هوفیها و الهدی الذی انا علیه لعلی بصيرة من نفسی و یقین من ربی و 
اتی الی لقاء له و لحس ثوابه لمنتظر راج کذا فی نهج البلاغة پس کسی که از جنگ 
اعدا تن تنها با وجود کثرت آنها بحدیکه روی زمین را بپوشند نترسد و وحشت دامنگیر 
او نشود و مشتاق لقاء اللّه باشد و منتظر ثواب و امیدوار عنایات و کرامات او باشد در 
رد رورت موت و حیات از وی تقیه جه امکاندارد و نیز تقیه نمیشود الا بخوف 


وخوف دو مرتبه .دارد: 


اوّل خوف جان و این خود اصلا حضرات امه را نمی باشد بدو وجه اول آنکه 
موت ایشان باختیارايشان است چنانچه کلینی در کافی اثبات این مسئله نموده و سایر 
امامیه بران اجماع دارند دوم آنکه ائمه را علم ما کان و ما یکون حاصل می باشد پس 
احل خود را وکیفیت و وقت موت خود را بتفصیل و تخصیص میدانند پس پیش ازان 
وقت جرا از حان خود بترسند. 


دوم خوف مشقت و ایذاء بدنی وبد گوثی و هتک حرمت و این چیزها را 
تحمل کردن و گوارا ساختن کار نیکانست همیشه تحمل بلا در امتثال اوامر الهی 
نموده اند و با پادشاهان جّار و فرعونان روزگار مقابله نموده اگر ازین امر جُبن کنند و 
تحمل مشقت در عبادت و محاهده بر خود گوارا ندارند از نیکان نباشند جه حای امام 
نیکان پس تقیه بهیچ وجه ایشان را روا نبود و نیز اگر تقیه واجب می بود حضرت امیر 
۱ لّه عنه شش ماه توقف میکرد چنانچه مزعوم شیعه است که 
صریح اظهار ملال و ناخوشی بود و اول وهله چرا بیعت نمی فرمود. 


روایت سیوم روی العیاشی عن زرارة بن اعين عن ابی بکر بن حزم قال 
توضأً رجل و مسح علی خفیه فدخل المسجد و صلی فجاء علی فوجاًرقبتهفقال ویلك 
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تصلی علی غیر وضوء فقال امرنی عمربن الخظاب فاخذ بیده فانتهتی به الیه ثم قال انظر 
ما یقول هذا عنك و رفغ صوته علی عمر فقال انا امزته بذلك پس درینجا تقیّه کجا رفت 
که کردن آن مصلی را بخش کردند و عمرّرا بژجر و توبیخ نهیب کردن: ۰ 


روابت چهارم راوندی که مقتدای شیعه و شارح نهح البلاغة است در کتاب 
مرایح الحوایج ازسلمان فارسی رضی اه عنه روایت میکند ان علیا پلغه عن عمر انه ذکر 
یمتهفاستقل فیعض طرفاتبساتین المدتة وفی ید قوس فقال با عطربفنی عتك 
ذکرك شیعتی فقال ارب علی صلعتك فقال علی انك لههنا ثم رمی بالقوس علی 
لارض ناذا هوثعبان کالبعیر فاغرا فاه و قد اقبل نحوعمر لتبلعه فقال عمر اللّه له یا اب 
الحسن لاعدت بعدها فی شیٌْ و جعل یتضرع الیه فضرب یده الی الشعبان فعادت القوس 
کما کانت فمضی عمر الی بیته فقال سلمان فلما کان فی اللیل دعانی علی فقال صر 
الی عمر فانه حمل الیه من ناحية المشرق مالٌ و قد عزم ان یحتبسه فقل له یقول لك 
علیّ اخرج ما حمل اليك من المشرق ره علی من هولهم ولا تحتبسه فافضحك قال 
سلمان فمضیت الیه و اّیت الرسالة فقال اخبرنی عن امر صاحبك من این علم به فقلت 
و هل یخفی علیه مثل هذا فقال یا سلمان اقبل عنی ما اقول لك ما علی الا ساحر وانی 
المستیقن بك و الصواب ان تفارقه و تصیر من جملتنا قلت لیس کما قلت لکنه ورث من 
اتشر رالجبوة ما قد ریب منه وعنده اک من هذا قال ارجع اه فقل السی و اطاعة 
لامرك فرجعت الی علی فقال أحدتك عما خری بینکما فقلت انت اعلم منی فتکلم 
بکل ما جری بیننا فقال ان رعب الثعبان فی قلبه الی ان یموت درین روایت هم گردن 
تقیه زده اند و بیخ او برکنده پس صریح معلوم شد که سکوت حضرت امیر بر اموریکه 
در خلافنت شیخین واقع شد نثل قصه فدک و نکاح حضرت ام کلثوم و غیر ذلك 
محض بنابر استصواب وتحسین آنها بود و الا قدرت انکار بوجه اتم داشت وبا وصف 
قدرت انکار اگر بر مثکرات شرعی سکوت و مداهنت میکرد فاسق می شد بلکة"در 
مقدمه نکاح دختر حضرت زهرا رضی له عنها اگر باین همه اقتدار تهاون میفرمود جه 


- ۷۳۱ 


قباحت که لازم نمی آمد و بای مداهنات و تهاونات از لیاقت امامت بمراحل بعیده 
دور می افتاد معاذ الّه من ذلك چنانچه اگر یک دو بار منکریرا دید یا بعلم غیب معلوم 
فرمود آن قسم تصرف قهری نمود که سخت ترین اين فرقه ظلمه که اصلا پاس کسی 
نداشت یعنی عمر بن الخطاب این قدر مرعوب شد تا بدیگران چه رسد پس تحریم متعه 
وترویج سنت تراو یح و قسمت خمس و غنایم و تولیت عمال ودیگر مهمات خلافت 
را می پسندید اولا بیک گردش چشم بر هم میزد و حاجت فوج و لشکر و اعوان و انصار 
اصلا نداشت یک کمان بی تیر کفایت میکرد و آنچه در کتب امامیه مسطور است که 
سکوت او در عهد عمرین و موافقت او در امور دين و خلافت با ایشان بحسب ظاهر 
بحهت آن بود که مقهور و ذلیل و بی‌مقدور بود و طاقت مقابله آنها نداشت همه غلط و 
واهی ال تیا و ایند تز 


ونیز از اثبات اصل تیه لازم می آید چیزهایکه در ناموس اهل بیت و آب 
روی ایشان و غیرت ایشان خلل می اندازد مثل دختر خود دادن به کافری بلکه تزو یج 
جمیم دختران و خواهران خود با کافران با وصف قدرت بر دفع آنها که پاظهار یک 
معحزه در طرفة العین فضیحت می شدند و نیز در کتب شیعه و اهل سنت باتفاق متواتر 
است که حضرت امیر و اهل بیت با خلفاء ثلثه و دیگر صحابه در مسایل بسیار از فروع 
فقهیه مخالفتها نموده و مناظره‌ها فرموده و هیچ کس درین مناظره و مخالفت اینها را 
مطعون نه کرده چه جای ایذاء دیگر پس تقیه باطل شد زیرا که در بعضی مسایل اظهار 
واقع شد و مضرتی نرسید پس معلوم شد که قدرت اظهار موجود بود و خوف مضرت 
معدوم و نیز اگر تقیه واقع شود یا بامر خدا باشد یا بغیر امر او و اگرشق اول است پس . 
معلوم میشود که معاذ اللّه خدای تعالی حکیم نیست زیرا که کاری فرمودن و آنچه 
مخالف آن کار باشد نیز فرمودن شان حمقا و سفهاست مثل آنکه گلکاری برای مرقت 
خانه بیارند و گویند که دست باینخانه مرسان و مرقت کن و اگرشق انی است 


محض بخوف ایذاء مردم پس دلیل جبن حضرات انمه 8 کسالنت و بیصبری آنهاست و 
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این امور سلب لیاقت امامت میکنند تمام قرآن مملو است بتا کید بر تحمل مشقتهاء 
جهاد و صبر بر بلاها و جابجا مدح صابرین فرموده ازین امور گریختن ودل دزدیدن 
هرگز عادت صالحان و صابران نبوده است و نیز اگرتقیه واجب می بود امیر المنین 
بعمر چرا میگفت که لولا عهد عهد ال حبیبی لا اخونه لعلمت اینا (.. اضعف اصرا و 
اقَنْ ددم الجن: ۲4) جنانجه نقل این از کتب امامیه گذشت درینجا باید دانست که 
حمهور امامیه بران رفته اند که تقیه بر حضرت امیر قبل از ولایت خود واحب بود و بعد 
از ولایت بروی هم حرام بود پس روایاتی که بعد از ولایت ازانجناب منقول شده هرگز 
محمول بر تقیه نباید کرد و الا حمل فعل معصوم بر حرام لازم خواهد آمد و سید مرتضی 
از حمله امامیه قایل است به بقای تقیه بر آنجناب بعد ولایت نیز و فساد اين قول پر 
ظاهر است که بر هیچ عاقل پوشیده نمی تواند ماند زیرا که اگر در آن وقت تقیه بروی . 
واجب می بود معاو یه را عزل نمی کرد و جون خود هم از کید او خایف بود و میفرمود 
که انی اخاف کیده و ان کیده لعظیم و ابن عباس و مغيرة بن شعبة نیز همین مشوره 
داده بودند که وله شهرا و اعزله دهرا در حواب فرمود که ... ما کت فتّخذ المْضلَین 
ضٌدا* الکهف: ۵۱) و اين عزل آخر موجب فساد عظیم شد و فتنه‌هاء بسیار بهم رسید 
و بقتل وقتال انجامید سید مرتضی گوید که هر چند ولایت حضرت امیر متحقق بود 
لیکنن ولایت بنام بود نه بمعنی زیرا که معاو یه با او همیشه در پر خاش ماند تا آنکه 
شهادت یافت و اکثر متابعان وفوج حضرت امير اولاد صحابه بودند که همه اعداء 
آنجناب گذشته اند و عدل و فضل شیخین و اعوان ایشان را معتقد بودند اگر حضرت 
ارات بت کبا شین افتهار ده ومیل روش فرموذطن غالت آن نود که 
متابعان نیز برمی گشتند و کار بصعوبت می انجامید باین جهت درحالت ولایت نیز 
بروتقیه واجب بود و اظهار حرام هیچ فهمیده نمی شود که ولایت حضرت امیر را با 
وجود دعوی تشیع چرا بی معنی قرار داده نزد اهل سنت سراسر با معنی همین ولایت بود 
و حقیّت دران منحصر و معنی ولایت تصرف درملک است و قدرت براجرای احکام و 


گرفتن محصول و خراج از رعایا و تنبیه و تادیب مفسدان و این معنی حضرت امیر را 
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بوجه اتم درا کثر بلاد اسلام خصوصا لین حجاز و حرمین ویمن و عمَان و بحرین و 
آذر بیجان و عبراقین و فارس وخراسا؛ حاصل بود بی منازع و مزاحم حکم آنجناب 
درین بلدان جاری وال ایش بان بان وان مطیع ومنقاد اگر معارض بود در شام بود و. 
وجود معارض دریک قطری از اقطا,منافی معنی ولایت نیست باید دید که چون 
ابوبکر رضی اللّه عنه خلیفه شد غیر ز جزیره عرب در تصرف آنحضرت صلی ال 
علیه وسلم نبود و درانهمه معاندین و مفسین زوراور مثل مسیلمه کذاب و بنوحنیفه در 
ملک یمامه و سجاح متنبیه در بنی تمم که بیشتر از ایشان دز عرب قبیله نبود و همه 
ایشان مردم سیاهی و کار زار ورزیبه و مانعین زکوة یک طرف بر سر شورش و بنو 
غیتان در طرف شام بایت اسامه بن زیدبر سر پر خاش و جمیع قبایل عرب گرد و نواح 
مدینه بارتداد گرفتار غیر از سکان مئّه و مدینه یار و اعوان او نبودند وبا وصف این . 
همه هرگز در امری از امور شرعیه مداهنت نکرد و بآواز بلند گفت لومنعونی عقالا کانوا 
یوّدونها الی رسول اللّه صلی اللّه تعالي علیه وسلم لقاتلتهم علیه پس حضرت امیر که 
اشجع الناس بود چرا ازیک کوشه زمن و سکان آنها ترسیده اختلال دین محمدی و 
زوال دولت سرمدی را روا دارد ... سك ها مهن عَظیمٌ» النور: .)۱٩‏ 

مزا در دین محمدی را داشت خلل شیر یزدان 


۶ م‌ و 
بازش گوئی که او وصن بحق است جشمت می مال 


و آنجه گفته که متابعان حضرت امیر اکثر اولاد اتباع اعدای آنجناب بودند اول دعوی 
اکثریت غلط محض است بلکه اکث ایشان اهل کوفه و مصر و قتله عثمان رضی الله 
عنه بودند که بجان و دل جویای مطامن صحابه و خواهان شکست بزرگی ایشان بوده 
اند و مردم عراق عجم و خراسان ونارس و اهواز که از ضر بات شمشیر خلفاء ثلثه و 
افواج ایشان زخمهای نمکین در جگر داشتند دیگر اعراب اجلاف که برای واقعه 
طلبی و فتنه جوئی و بدگوئی بالطبع معلوق و مجبول اند و انقلاب عمل و تغیر احکام را 
بکمال آرزو خواهان علی الخصوصر مثل مسئله متعه که بشنیدن آن عر بان را نعوظ و 
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دیگران را احتلام رو میدهد وتصویر این سئله درحق اکثر نوجوانان حکم معجون 
لبوب کبیر و ارعونی صغیر دارد در حق پیران, مثل مسئله مسح رجلین که گویا اسقاط 
نیمه وضو ات دوهی ضعیفان کبر السن و بعنت کشان مشقوق الرجلین و مثل اسقاط 
سنت تراو یح که روزه دار بی ایمان را بعد | افطار حکم عذاب قبر دارد بعد از موت و 
بر عجمیان بلکه اکثر عربان نیز خیلی شاه بود چنانچه طرطوسی شاعر مشهور گفته 


‌ 


است. 


كِِ« نهار الصیام نهار الشفاء « و یل التراو یح لیل البلاء 
تمارض تحل لك الطیبات « و بض التمارض عین الشفاء 


القاء این مسایل خود از اسباب عمده جلب قلب و استمالت نفوس عوام بود در سکوت 
ازین مسایل و جریان بروفق مشهورات سابقه‌نفر و وحشت مردم متوقع بود نه در اظهار 
و اولاد اصحاب که بیشتر همراه آنجناب بوه اند از گروه انصار بودند و آنها همیشه 
محبان و شیعه علی بوده اند بزعم شیعه و چناچه فضل و عدل شیخین را دیده بودند از 
پدران و مادران خود وضع و آثین پیغمبر را نیزشنیده پس تحریف و تغیر شیخین سنت 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم را نیز کما ینبغی مي دانستند و بحکم لکل جدید لذة وضع. 
کهنه شیخین در نظر ایشان بجهت قدم و ابتدال سقوطی پیدا کرده و اين مسایل نادره 
خیلی دلجسپ و خاطرنشین آنها می شد پس نوف نماند الا ازمحمد بن ابی بکر یک 
دو کس از امثال او ودر آخر که او هم در مصرکشته شده بود این وف نیز بکلی زایل 
شده و از معاو یه و عمرو بن العاص اگر خوفی بشد همین خحوف بغی و مقابله بود آنها 
درین تقیه و اخفا چه کمی کردند که در صوبت اظهار حق و ترو یج شریعت اصلیه 
بران مزید میکردند و مع هذا در ابتدای بعشت آنعضرت صلی اه علیه و سلم بلکه در 
آخحر حیات آنجناب هم اکثر متابعان آنجناب اواد و اخوان اعداء جانی آنجناب بوده 


اند مشل عکرمة اين ابی جهل و حارث بن هشا؛+و صفوان بن امیه بن خلف و جبیر بن 


۳۵ 


مطعم بن عذی وال بنالوید که امر الامرانو شمشیربران آن حضزت: بودند: نها همة 
فرزندان کذام کافران مغاند بودند هیچ گاه در امور شرعیه مداهثت تفرمود وغلی هذا 
القیاس خمنیع انبیا و وارثان انبیا را با همین قسم مردم کاز می افتد اگر بمل حظه 
عداوت اسلاف آنها درتبلیغ احکام شزیمت مداهنت.روادازند بازشرغ اژ کجا سر 
کشد ودین حق از ناحق جه قسم متمیز شود و نیز متابعان حضنرت امیزرضی ال عنه در 
قبول قول و تعظیم آنحناب وحان دادن در رفاقت آنحناب در ابتدای آمر هیچ دقیقه فرو 
نگذاشتند جتانچه تواریخ وفایع جرب سمل وصفین و نهروان موجود است کسی که 
برای کسی جانبازی گنوی ول حکم شرعي چا محال ید دانست واين قدر 

خود مجمع علیه همه اتباع آنجناب بود که آن حضرت رضي له عنه از خلفاء راشدین 
است و در وقت خود خیر البرية است چنانچه مذهب اهل سنت است و نزد ایشان از 
مقررات بود که سنت خلفاء راشدین حکم سنت پیغمبر صلی اللّه غلیه و سلم دارد پس 
ترس ازین گروه که چنین اعتقاد داشته باشند وجهی نداشت 


روابت پنجم آنکه روی الکلینی عن معاذ بن کثیر عن ابی عبد اللّه علیه 
السلام قال ان الله عز و جل انزل علی نبیه کتابا فقال یا محمّد هذه وصيتك الی 
النجباء فقال و من النجباء یا جبرائیل فقال علی بن ابی طالب و ولده و کان علی 
الکتاب خواتیم من ذهب فدفعه رسول اللُّ صلی اللّه علیه و سلم الی علی و امره ان يفك 
خاتما منه فیعمل بما فیه ثم دفعه الی الحسن علیه السلام ففك منه خاتما فعمل بما فیه 
ثم دفعه الی الحسین علیه السلام ففك خاتما فوجد فیه ان اخرج بقوم الی الشهادة فلا 
شهادة لهم الا معك و اشتر نفسك له ففعل ثم دفعه علی بن الحسین علیه السلام فك 
خاتما فوجد فیه ان آطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ر بك حتی ياتيك الیقین ففعل ثم 
دفعه الی ابنه محمد بن علی بن الحسین علیه السلام ففك خاتما فوجد فیه حدّث الناس 
و افتهم و انشر علوم اهل بيتك و صدق:آبائك الصالحین و لا تخافن احداً الا اللّه فانه لا 
سبیل لاحرٍ عليك ثم دفعه الی جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فیه حدث الناس و افتهم 
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و لا تخاف احدا الا اللّه و انشر علوم اهل بيتك و صدق آبائك الصالحین فانك فی حرز 
و امان ففعل ثم دفعه الی ابنه موسی علیه السلام و هکذا الی قیام المهدی رضی ال 
عنهم اجمعين و رواه من طریق آخرعن معاذ بن کثیر ایضا عن ابی عبد اللّه رضی اللّه 
عنه و فیه فی الخاتم الخامس وقل الحق فی الامن و الخوف ولا تخش الا اللّه و اين 
روایت فایده هاء عمده دارد اول آنکه حضرات ائمه هر جه میکردند بموحب فرموده خدا 
میکردند و هر همه ایشان مأمور بودند باموری که بعمل آوردند و تصرف در زمین و دخل " 
کردن در امور مملکت هیچ کس را ازین بزرگان نفرموده بودند و الا سعی و تلاش این 
کار میکردند و واقع هم می شد دوم آنکه حضرت امیر رضی اللّه عنه تا عهد خلافت 
خلفاء ثلشه مأمور بود بسکوت و عدم منازعت و انقیاد و تسلیم با خلفاء ثلثه از حضور 
پرورد گار و فیه المدعاء سیوم آنکه بعضی ائمه رضی اللّه عنهم را مثل حضرت باقر و 
حضرت صادق علیهما السلام با هیچ کس تقیه جایز نبود پس اقوال و افعال و روایات 
ایشان که نزد اهل سنت بتواتر و شهرت مرو یست همه محمول بر صدق و اظهار است و 
تاه این همان تالک و یضرا از علماء اهل سنت از ایشان اخذ کردند و 
آموختند همه بشرموده خدا بود و الحمد له و آنجه شیعه در اقوال و اعمال ایشان که 
موافق اهل سنت در کتب شیعه مرو یست تصرف میکنند و حمل برتقیه می نمایند 
صریح مخالف وصیت است. ۱ 


روابت ششم روی سلیم قیس بن الهلالی فی کتابه من احتجاجات اشعث 
بن قیس فی خبر طویل ان امیر المّمنین رضی اللّه عنه قال لما قبض رسول الّه صلی 
له علیه وسلم و مال الناس الی ابی بکر رضی الّه عنه فبایعوه حملت فاطمة رضی الله 
عنها و اخذت بید الحسن و الحسین علیهما السلام و لم ندع احدا من اهل بدر و اهل 
السابقة من المهاجرین و الانصار الا ناشدتهم اللّه حقی و دعوتهم الی نصرتی فلم 
یستجب لی من جمیم الناس الا ار بعة رهط الز بیر و سلمان و ابوذر و المقداد و اين 
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روایت دال است صراحة بر آنکه تقیه بر آن امام بحق واجب نبود و ا گر تقیه واجب می 
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بود حضرت زهرا را سوار کردن و حسنین را در بدر گردانیدن حاصلی نداشت و اظهار 
این امربا کسانی که بیعت با ابوبکر رضی اللّه عنه کرده بودند خیلی مض بود. 


روایت هفتم سلیم پن قیس مذ کوردر کاب دیگر که ند شیه مشهوراست 
بکتاب ابان ابن عیاش الذی یرو به عن سلیم میگوید ان ابابکر بعث الی علی قنغذا 
حین بایعه الناس و لم یبایعه علیّ و قال له انطلق الی علی فقل له اجب خليفة رسول 
له صلی اللّه علیه و سلم فانطلق فبلغه فقال ما اسرع ما کذبتم علی رسول اللّه صلی ال 
علیه و سلم و ارتددتم و اللّه ما استخلف رسول اللّه صلی اه علیه و سلم غیری و این 


روایت نیز نص صریح است بر بطلان تقیه. 


روایت هشستم نیز روایت ابان است در کتاب سلیم انه لما لم یجب علی 
غضب عمر و اضرم بالنار باب دار علیَ و احرق الباب و دفعه فاستقبلته فاطمة رضی اه 
عنها و صاحت يا ابتاه یا رسول اللّه فرفع عمر السیف و هوفی غمدة فوجی به جنبها و 
رفع السوط فضرب به درعها فصاحت يا ابتاه فاخذ علی بتلابیب عمر و هزه و وجی انفه 
و رقبته درین روایت هم صریح بطلان تقیه است زیرا که اگر تقیه واجب می بود این 
هشت مشت شدن معنی نداشت در اول وهله بایستی اجابت مدعاء حریفان کرد. 


روایت نهم نیز دران کتاب است که قال عمر لعلی بایع ابابکر قال ان لم 
افعل ذلك قال ادا و له یضربٍ عنقك قال کذبت و الّه یا ابن اصهاك لا تقدر علی ذلك 
ات الم و اضسف من ذلك و این روایت ماده تقیه را از اصل برکند که حضرت امیر 
رضی له عنه دشنام هم داد و تکذیب هم فرمود و مد بقسم نمود و عفر رضی اللّه عنه 
را اضعف خلق اللّه دانست حالانکه درنهج البلاغة که اصح الکتب شیعه است 
مرو یست که حضرت امیر رضی اللّه عنه چون شنید که لشکریان آنجناب اهل شام را 
بد میگویند منم فرمود و گفت که انی اکره لکم ان تکونوا سبّابین معلوم نیست که 
اینجا کدام ضرورت در پیش آمد که ز بان پاک خود را باین دنام غلیظ آلوده فرمود. 
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الخطاب ینا مفزوز‌انی.اراك فی الدنیاقتیلا بجراخة من اعبد ابن ام مععرتحکم علیه 
جورا فیقتلك و کی توس مت 
بلکه بمراحل دور از تفه و 


روایت یازدهم نیز محمد بن سنان روایت میکند ان امیر الموّمنین رضی الله 
عنه قال لعمر رضی اللّه عنه ان لك و لصاحيك الذی قمت مقامه متکا وصلبا تخرحان 
من جوا رسول ال صلی اللّه علیه و سلم فتصلبان علی دوحة يابسة فتورق فیفتتن بذلك 
من والا کما ثم یوّتی بالنار التی اضرمت لابراهیم صلی اللّه علیه و سلم ویأتی جرجیس 
و دانیال و کل نبی و صدیق فتصلبان فیها فتحرقان و تصیران رمادا ثم تأتی ریح 
فتنفکهما فی الم نسفا درینجا هم آئین تقیه را صریح از دنست داد و هر چند روایات 
بطلان تقیه در کتب شیعه بیش از حد شمار است اما درین رساله اثنا عشریه تبرکا بعدد 
اتمه اثنا عشر رضی اللّه عنهم برین دوازده روایت اکتفا رفت و هیچ عاقل بعد از 
شنیدن این روایبات تردّد ندارد که جون عمر رضی اللّه عنه را که از حمله معاندان 
حضرت امیر رضی اللّه عنه بسرکشی و هیبت و صولت مشهور و ضرب المثل است در 
هر باب باین مرتبه تذلیل واقع می شد دیگران که نسبت باو جبان و ضعیف القلب 
بودند یقین است که خیلی بی حواس ميشده باشند و دست وپا گم کرده پس تصرف 
نه فرمودن در ملک و گذاشتن امور حلافت بطور و اختیار این اشخاص قلیل و ذلیل دیده 
و دانسته از حضرت امیر بوقوع می آمد نه بنابر ناجاری و تقیه اگر چه سرّ این در گذشته 
که سراسر موجنب فساد دین و ایمان خلایق شد و تحریف شریعت وتبدیل کتاب الله 
شمره آث گردید هیچ در اذهان قاصره نمیرسد و اه اعلم باسرار اولاثه و اصفیاثه و نیز 
وقوع تقیه از امه با وصف آنکه موت ایشان باحتیار ایشان است و علم ما کان و ما 
سیکون ایشان را حاصل است بحدیکه ظلمه و فحره غصب بنات و اخوأت ایشان نمایند 
و قدرت انتقام بلکه دفع و ممانعت از ابتدای کار بوحهی که اصلا محوح بتعب و 
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مشقت نمی شد بلکه بانداختن کمانی وحرکت دادن زبانی کار بانصرام می رسید 
دلیل صریح بر جین و بزدلی وبی غیرتی و ناحفاظی می شود حاشاهم عن ذلك ثم 
حاشاهم معاذ الّه که هیچ مسلمانی را این خیال باطل بخاطر گذرد که صریح کفر 
است و این همه محذورات و قبایح ناشی از اصل شامت زده تقیه است و در صورت 
وجوب تقیه بلکه وقوع آن از امام همه اغراض مقصوده 4 ی و اول 
اظهار امامت او نمی شود باز حفظ شریعت نمی شود و حق از باطل متمیز نمی گردد و 
اگر او ابتداءٌ اظهار امامت خود نماید و چون مردم با وی بخشونت و انکار پیش آیند او 
تقیه پیش گیرد و با ایشان در هر چیز در سازد صریح ازین حرکت نزد عام و حاص 
مفهوم شود که از دعوی خود رجوع کرد و نیزيقین کنند که مرد خام طمعی بود و منصب 
عظیم برای خود ادعا نموده بود حون دید که پیش نمیرود ازان دست بردار شد و این 
معنی بچه حد قبیح و شنیع است غور باید کرد و بموحب روایات شیعه در حق حصرت 
اش رت لّه عنه همین حالت ابت میشود و اگر در تقیه هیچ قباحتی نباشد مگر تن 
برضا دادن بر غصب دختران و خواهران در شکست دل مسلمانان و نفرت قلوب ایشان 
اینهم کافی است و آنجه گفته اند که عمربن الخطاب رضی اللّه عنه بر دختر حضرت 
امیر رضی اللّه عنه قادر نشد و در میان آن معصومه و عمر شخصی از جنیان حایل شد 
محض افترا و سرقه است از قصه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهیم که او را جباری 
. خصب کرده بود وحضرت ابراهیم بمناحات الهی مشغول شد و آن جبّار هر گاه اراده 
فاسد نسبت بآن مطهره می نمود مصروع می شد درینجا خود بالقطع و التواتر ترثابت است 
که زید بن عمر از بطن آن سیده بوجود آمد و اورا عم بنام برادر بزرگ خود زید بن 
الخطاب که در جنگ مسیلمه کذاب شهید شده بود مسمی کرد و زید بن عمر جوان 
شد وبیست سال عمر یافت در خانه جنگی که فیما بین بنی عدی واقع شده بود شب 
هنگام برای اصلاح از خانه خود بر آمده بود از دست کسی دران حیص بیص شهید شد 
و مادر مطهره اونیز همانروز بمرض د رگذشته بود هردو جنازه را یک وقت حاضر 
نمودند حضرت امام حسین و عبد الّه بن عمر نماز جنازه خوانده دفن کردند و مع هذا 
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اگر این چیزها بوقوع نیامده باشد تا مدت حیات عمر بن الخطاب بودن آن مطهره در 
خانه او و درقید او خود بلا شبهه ثابت است و مغصوب ماندن بضعه رسول بدست 
فاجری یا کافری چه قسم تصور توان کرد زوجه حضرت ابراهیم را دریک لمحه بنمودن 
یک کرشمه چه قسم خلاص فرمودند درینجا خود توقم زیاده ازان بود و آنچه از حضرت 
صادق در عذر این نکاح روایت کنند که هواول فرج غعب ما موی موّمنان از سماع 
این کلمه هایله بربدن می خیزد حیف ازین مدعیان دروغ که اين قسم کفریات را 
برای پاس عداوت عمر رضی اللّه عنه نسبت بائمه اطهار که بهترین خاندان پیغمبر صلی 
اللّه علیه و سلم اند می نمایند و مع هذا مکذب این روایت دروغ روایات صحیحه در 
کتب امامیه موحود اند که آنها را بپاس عداوت عمر رضی اللّه عنه بر طاق نسیان 
گذاشته اند سئل الامام محمد ابن علی الباقرعن تزو یجها فقال لولا انه رآه اهلا لها ما 
کان یزوجها ایّاه وکانت اشرف نساء العالمین جدها رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم و 
اخواها الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوها عل ذو الشرف و المنقبة فی 
لاسلام و امها فاطمه بنت محمد صلی اللّه علیه و سلم و جذتها خديجة بنت خویلد 
رضی اه عنها و این قدر نمیفهمند که هر گاه حضرت امیربایت بد گفتن شیمه شود پا 
عمر رضی اللّه عنه آن قدر خشونت کرده باشند و اورا بثعبان فضیحت نموده پس جه 
امکان که چون نوبت بغخصب دختر رسد و مقدمه بناموس انجامد عرق غیرتش نجنبد و 
اصلا تعرض ننماید (... مُبْحانكَ هذابهَان عظیم* النور: *۱) و توهم وقوع فاحشه زنا 
نسبت بآن قسم طاهره مطهره اگر چه بمجبوری باشد نزد اهل ایمان کفر صریح است 
هک نی سم بل اه است .. َ ُْاله لت عنکُم لیخ 
هل ابیت وَبطََرکُم تطهیژاه الاحزاب: ۳۳) این گروه ناپاک میخواهند که بپاس 
عداوت عمر رضی | للّه عنه و بفض و عناد او لوث این فاحشه را تا مدت دراز بدامن آن 
پاک سرشت بر بندند و ائمه اطهار و حضرت امیر و حضرات حسنین را بتهمت بی 
عزتی وبی ناموسی متهم سازند حاشا و کلا که جناب آن پا کان باین اقوال نجسه و 
باین عوعوسکان ناپاک و بنجاست خوری این جمل منشان مشوش شود لیکن این قدر 


-۷ ۶۱ ۰ 


ی ۱ ۰ ۰ ‌ 2 ‌ ۳ 
اصرار بر عبداوت شخصی که منحر بکفر و زندقه کرد در هیچ فرفه دیده و شنیده نشد 
شیطان هر جند با آدم بغض عداوت بنهایت رسانید اما نسبت بخدا تهمتی و دروغی نه 


س 
بسته و اورا بنقایص مجبوری و بیجار کی متهم نساخته. 


فائده عظیمه باید دانست که چون کلام اینجا منجر بمسئله تقیه شد و درین 
مسئله افراط و تفریط اعظم فرق اهل اسلام را در پیش آمده افراط شیعه در کتب ایشان 
باید دید که بادنی خوفی ی اظهار کفر را جایز می شمارند بلکه واجب می 
انگارند تفا خوارج و زیدیّه که اصلا در مقابله دین پاس جان و ناموس را معتبر 
نمیدانند بلکه خوارج درین باب تشددات عجیب بیان می کنند ازانجمله آنکه اگر 
شخصی نماز می خواند و غاصبی و دزدی بياید که مال خطیر اورا به برد اورا نماز خود 
شکستن حرام است چنانچه بر بریده اسلمی که صحابی رسول صلی اللّه علیه و سلم بود 
و جلواسپ خود را در نماز نگاه میداشت تارم نکند و بگریزد وس و طعن نموده اند 
لازم آمد که آنچه حالت اعتدال و مذهب اهل سنت است درین باب بتحریر آید که در 
ااکثر کتب اهل سنت تنقیح این مسئله مذ کور نه کرده اند. 


ال باید دانست که تقیه در اصل مشروع است بدلیل آیات قرآنی قوله تعالی 


٩(‏ خن الم اکافرین ولا ین ذوذ ای ون فعل دك بیش ین اه فی شن 


ص۳۹ و ۱ 2 
‌ 


و آن 7 | ینم تفید...* التبة. آل عمران: ۲۸) و قوله تعالی (.. لقن أرةوقلبه 
میب بالایمان ...* الّية. النحل: )۱۰٩‏ الی غیر ذلك من الایات و تعریف تقیه آنست 
که محافظت نفس یا عرض يا مال از شر اعدا نماید و عدو دو قسم است او آنکه 
عداوت او مبنی بر اختلاف دین و ملت باشد چنانجه کافر و مسلم دوم آنکه عداوت او 
مبنی بر اغراض دنیوی باشد مانند ملک و مال و زن و متاع پس تقیه نیز دو قسم شد آما 
قسم اول پس طریق آن تقیه در شرع آنست که هر گاه مّمن در جائی واقع شود که 
اظهار دین و مذهب خود نمی تواند کرد بسبب تعرض مخالفان برروی هجرت واجب 


-۷ ۲ - 


شیگرده آنشکان زا عرک کترده چات رود عقوت بر اطها رازه وحتت فد 
درانجا پیدا کند و هرگز اورا جایز نیست که طریقه خود را مخفی داشته متمسک بعذر 
استضماف شود ببدلیل نصوص قطعیه قرآن له تعالی (یا ای لین نون آزضی 
واه فابّای فاغبون» العنکبوت: )۵٩‏ و قوله تعالی (ان ین هم لمع البق 
آنشیه قالو بیع نم الاک منتط ی مشتضقفین فی الَرض قالا الم تکن آزض اه اعد 
فتهاجروا فیها فاولك ما رهم جهن ومَاءعت مصیراه النساء: )٩۷‏ آری اگر عذر واقعی 
دارد در ترک هجرت مشل نساء وصبیان و عمیان و اعرجان و مقعدان و محبوسان و 
اسیران و امثال ذلك و مخالفان اورا بقتل خودش يا قتل اولاد خودش يا والدین خودش 
تخویف کنند و ظن غالب بايقاع آن تخویف پیدا کند خواه این قتل بحبس قوت یا 
اخراج یا بنوعی دیگر باشد اورا بقدر ضرورت موافقت با آنها درست است و سعی در 
حیله خروج واجب و اگر فوات منفعتی یا لحوق مشقتی که تحمل آن می تواند کرد 
مشل حبس و ضرب قلیل غیر مهلک اورا مظنون باشد موافقت با آنها جایز نیست و در 
صورت جواز هم موافقت رخصت است واظهار مذهب خود عزيیمت کوتلف جان هم 
ببشود درینجا مساهلت شیعه را و افراط اينها را نظر باید کرد که بادنی طمعی در مال و 
منصب بلکه توقع اعزاز و اکرام در مجلس و گفتن صاحب و قبله در کلام دين و ایمان 
خود را ترک داده کلمه مخالف می خوانند و هرگز هجرت را واجب نمی دانند از آیات 
قرآن ی که صریح بر ترک هجرت میفرمایدکه .. قاولیت ماو ویهم جهن وسأعت تصیرا» 
النساء: )٩۷‏ چشم پوشی واغماض می کنند و لیس هذا باول قارورة کسرت تمام قرآن 
را همین قسم جواب داده اند و در کتب معتبره ایشان موجود است که من صلّی خلف 
ستّی فکانما صلّی خلف نبی بچه مرتبه سفاهت است که نماز خود را فاسد کردن برای 
آش و پلاو و متوقع ثواب بران نسماز زياده بر ثواب نماز هاء دیگر ماندن ازینجا معلوم 
میشود که در حقیقت این فرقه بغایت سست اعتقاد اند در مذهب خود و بوی از تصلب و 
غیرت دین ندارند همگی تعصب ایشان دربد گوئی و طعن و تشنیع صحابه کرام صرف 
می شود و مشقت دینی را همرگز گوارا نمی کنند و متاع قلیل دنیا وراحت و لذت 


2۷6۳۰ 


نان بزارن مراب نز این عزیز و مهم تام از تفع یمه نومیم مق 
آخرت رولیت این اشترو َو الندئیا بالاجزو قلا یقت عتهم الاب لام 
بنضرول * البقرة: ٩‏ و اجماع تمام عقلاء عالم یه بر آتکه افتخان صادق از کاذب 
در دعوق مخبت و بخض وتضدیق وتکذیب و اخلاص ونفاق بهنین است که دروقت 
تنجر به ووقوغ بلا و مصایب و فوت مدافع وت ترک لذایذ و تحمل مشقتها و رنجها دز اصرار 
بردعوی خود ثابت قدم باشد و راست بر آید و الا در غیروفث امتحان خود هر کس 
موافق مصلحت وقت ادعاء چیزی برای خود میکند اگر برای احتراز ازین امور تقیه لازم 
گردد صدق او از کذب چه قسم متمیز گردد هر چند علم الهی محیط بمکنونات 


ضمایر و مخزونات صدور و قلوب اشست او تعالی را احتیاج بامتحان نیست لیکن مدار 


تیه و امو وی بر بالات اسان با امت و خصوی دز ۳۰ ۳ سب 
است (. یلک ایک ی مت .الا هود: ۸ ( لک نی تلع المجاهبین 


رگ 0 


نکم و الضابرین ول اخباز کم« محمد علیه السلام: ۱ (ولَبرَک بش ین الحَّف و 
انجنوع تفص ین الٌنرال وف والترات ...۷ الابة. البقرة: ۵ ای فیر لك من 


الایات. 


واما قسم نانی پشس علما را اختلاف است در وجوبٌٍ هجرت و عدم آن در 


الّبة. البقرة: ۱۹۵) و بدلیل نهی از اضاعة مال و جمعی گویند که واجب نیست 
زیراکه همجرت ازان مقام مصلحتی است از مصالح دنیوی و در ترک هحرت بسبب 
اتحاد ملت نقصانی بدین ضعیف عاید نمی شود زیرا که دشمن غالب او که موّمن است 
باین حیثیت متعرض او نخواهد شد و محا کمه بین الفریقین آنس ت که درصورت خوف 
هلاک جان خود يا آقارب خود یا هتک حرمت بافراط درینجا هم هجرت واجب است 
اما عبادة وقربت نیست که ثوابی بران مترتب باشد این وجوب محض برای مصلحت 
دنیای این کس است و تحقیق اینست که هر واجب غبادة نمیشود و واخبات بسیار اند 


۷6 - 


که ثوابی ندارند مشل خوردن در وقت شدت جوع و پرهیز کردن در مرض از مضرات 
یقینیه یا مظنونه و درحالت صحت ازتناول سموم و غیر ذلك این هجرت هم از همین 
عالم است و آن هجرت نیست که الی اللّه و الی رسوله باشد و مستوحب ثواب آخرت 
گردد چون مسلله تقیه معلوم شد باز بر اصل سخن رو یم اهل سنت گویند که حضرت 
امیر در زمان خلفاء ثلثه هرگز تقیه نکرد و قدرت بر اظهار دین مرضی خود داشت و از 
هیچ کس خایف نبود نه در امرردین و نه در امر دنیا اما در امر دين پس ازان جهت که 
هجرت نفرمود و اگر خایف می بود هجرت برو واجب می شد بدلیل آية را لین 
توقیهم الْمیکة طالبی آشسه ...* البة.النساء: )٩۷‏ الی آخرها و اما در امر دنیا پس 
ازانجهت که اورا با هیچ کس بابت مال وجان محار به ومقاتله بلکه منازعت و درشتگوئی 
نیز واقع نشده بلکه کمال تعظیم و توقیراو می‌نمودند و او هم با هرکس با قدر مرتبه اومعامله 
میفرمود چنانچه کتب تواریخ گواه اند و مذهب شیعه خود سابق معلوم شد که محققین 
اینها آنجناب را در زمان خلافت خودش نیز تقیه واجب می کنند چه جای زمان خلفاء " 
ثلائه درینجا از حضرت نور اللّه شوشتری طرفه ضرطة البعیری صادر شده که میفرمایند 
عدم مقاتله حضرت امیر همچوعدم مقاتله حضرت پیغمبر ما است صلی اللّه علیه و سلم 
قبل از هجرت و همچوعدم مقاتله | کثر انبیاست درینجا خدام قاضی صاحب را از لفظ 
هجرت غفلتی عظیم رو داده اگر حال حضرت امیر همچوحال حضرت پیغمبرما است. 
قبل از هجرت چرا حال اوجون حال حضرت پیغمبرما نباشد بعد از هجرت بلکه در 
نفس هجرت حالانکه حضرت امیر هرگز داعیه هجرت نفرمود چنانچه باجماع ثابت 
است وحال پیغخمبرما قبل از هجرت چه بود له و للرسول این حرف را سرسری نباید 
گفت همراه ابوجهل و امية بن حلف معاذ اللّه عبادت لات و منات میفرمود پا در دیگر 
رسوم جاهلیت و ذیح لغیر له شریک ایشان می شد یا مدح و ثناء ایشان را وظیفه و 
ورد می ساخت یا با آنها هم کاسه و هم نواله می گشت یا در احکام ایشان اتباع 
میکرد هميشه با هم مقابله و گفت و شنید و ضرب و شتم در میان بود و نگوهش و هجو 
اوضاع ایشان را برملا میگفت و مردم را علی الاعلان بدین حق می خواند و صعوبتها 
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می کشید تا آنکه بعد از هجرت قوت و اعوان و انصار بهم رسانید و از دعوت ز بانی- 
بقتال سیفی و سنانی ترقی فرمود درینجا ترقی بود در مراتب اظهار نه لزوم شیوه تقیه و 
استتار و علی هذا القیاس حال انبیاء سابق را باید فهمید آری چون جهاد سیفی و 
سنانی بران انبیا واحب نبود بلکه اینکار با مراد ملوک زمانه که دراطاعت انبیا می بودند 
تعلق داشت خود متصدی قتال و جمع رجال نمی شدند و چون پیغمبرما مأمور بحهاد 
شد لازم آمد که حلفاء او نیز مأمور بجهاد باشند بلکه تما امت او نیز باین امر مأمور 
است حالا اگرکسی سنت انبیاء سابق را در ترک جهاد لازم گیرد بلا شبهه کافر گردد 
و گاهی نمی شود که بعد از ظهور بغی و کفر وجوب جهاد از خلیفه پیغمبرما ساقط 
گردد پس حال حضرت امیر را بر حال انبیاء سابق قیاس کردن ازان باب است که 
کسی گوید حضرت امیر را استقبال بیت المقدس در نماز فرض بود نه استقبال کعبه و 
حال او همجوحال پیغمبرما بود قبل از نزول آیت استقبال کعبه و علی هذا القیاس در 
جمیم احکام شرعیه و این کس را نزد جمیع عقلا از اهلیت خطاب خارج باید کرد که 
حرف مجنونانه میجاود اگر حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم قبل از نزول آیت 
حهاد انتظار نزول آن میفرمود و ترک قتال می نمود حضرت امیر را کدام انتظار بود 
حالانکه در قرآن منزل حهاد و قتال بر آحاد امّت واحب شده جه حای اولوالامر که 
قایم مقام پیغمبر است و غرض از نصب او محض اقامت جهاد واعلاء دین وحق مظلوم را 
از ظالم رهانیدن است اینست بیهوده سرائی عالمان ومحققان اين فرقه تا بعواماینها چه 
رسد حالا بعضی کلمات اهل سنت دراب تقیه باید شنید میگو ین. باجماع اهل 
تواریخ ثابت است که چون حضرت امام حسین را رضی له عنه پیغام نمودند که اگر 
یزید را امام بحق بگوئی و برای او بیمت نمائی معترض حال تونمی شویم هرجا که 
اراده داشته بباشی اختیار داری و این گفتگودر میان مکرر واقع شد چون حضرت امام 
حسین رضی الّه عنه پزید را بر باطل میدانست ولایق امامت ندید هرگز اختیار تقیه نه 
کرد و بیمت یزید قبول نفرمود تا آنکه به لشکر یزید جنگ کرد و با جمیع اصحاب خود 


بدرحه شهادت رسید پس اگرتقیه واجب می بود زیاده ازین خوف اعدا نمی باشد که 


0 


ببرای. کشتن هفتاد: کس سی هزار محاصره نماید و ناموس و اطفال صغیو.السن بجوع و 
تشنگی هلاک شوند پس معلوم کردیم .که حضرت امام معتقد جواز تقیه نبود چه جای 
وجوب آن و نیز میگو یند .که بشهادت تواریخ حضرت.امیر الموهنین رضی الّه عنه بعد 
حضرت رسول صلی, اللّه علیه و سلم دو حالت داشت اول آنکة در زمان شیخین و ذی 
النورین رضی اللّه عنهم بیعت نمود و متعرض حال هیچ کس نشد و با ایشان در خلا و 
ملا و درنماز و ژوزه وحح و مشوره و تدبیرمهمات شریک و دخیل ماند حالت دوم 
آنکه بعد از شهادت ذی النورین از مردم بیعت گرفت و با معاو یه کرّات و مرات مقاتله 
نمود با وجوب قلت اصحاب جنانجه قاضی وز ال در مخالس الموّمنین گفته که از 
قریش همگی پنج نفر همراه مرتضی بودند و سیزده قبیله همراه ماو یه بود و لهذا 
آنجناب را فتح میس نشد و شر ایشان نتوانست دفع نمود پس لابد در حالت اولی باعث 
موافقت آنجناب با شیخین و ذی النورین تقیه و بیچارگی نبود و الا درینجا هم تقیه 
میفرمود و نییز میگویند که در بحر المتاقب که یکین از کتب معتبره شیعه است از 
مناقب اخطب نقل میکند که او از محمد بن خالد روایت آورده که خطبهم عمربن 
الخطاب رضی اللّه عنه فقال لو صرفنا کم عما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین 
فال فسکنتوا قال قال ذلك ثلثا فقام علی فقال اذا کنا نستعتبك فان تبت قبلنالك قال و 
ان لم قال اذا نضرب الذی فیه عینالك فقال الحمد له الْی جعل فی هذه الامة من اذا 
اعوححنا آقامنا پس ازین روایت صریح معلوم شد استقامت حضرت مرتضی رضی الله 
عنه بر جاده امر بمعروف و نهی از منکر و علومرتبه او در عدم مداهنة او در محرمات 
شرع شریف و قدرت او بر انکار و هر گاه چنین باشد تقیه وجهی ندارد و نیز قاضی نور 
له در ذ کر احوال حضرت عباس رضی اللّه عنه نوشته که اویکی از آنهاست که بر 
اصراف خحواهند بود حضرت وسول صلی ال علیه و سلم اورا بسیار دوست میداشت و 
میفرمود که ,غنیناسن بمنزله پدر من است و در فضایل وی زیاده ازان نوشته که درین 
مختصر توان نوشت بعد ازان گفته که پنابر گفته حضرت عمر از حضرت امیر رضی ال 
عنه استدعاء بتزو یج ام کلوم نمود حضرت مرتضی رضی له عنه ول پار ابا نمود و در 


۷6۷ 


بار دوم سکوت ورزید بعد ازان حضرت عباس خود متولی امر نکاح شده ام کلثوم را 
ببحضرت عمر تزو یج کرده داد حضرت مرتضی رضی الّه عنه از راه تقیه منع نتوانست 
کرد لهذا سکوت اختیار فرموده بر عاقل پوشیده نیست که بعد از ثبوت این قدر فضایل در 
حق حضرت عباس چگونه توهم توان کرد که در ظلم اين قسم ظالم اعانت نموده باشد. 


هفوه دوم آنکه گویند شیخین رضی اللّه عنهما ازاهل نفاق بودند حالانکه 
قوت ایمان ایشان بتواترثابت است و جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم ایمان ابوبکر 
و عمر رضی اللّه عنهما را همراه ایمان خود جابجا مقرون ساخته و در خبر درجات 
ایمان که از کافی کلینی در باب امامت منقول شد صریح است آنکه ایمان مهاحرین 
اولین رححان بسیار دارد بر ایمان سایر امتیان و نیز نص حضرت امیر رضی اللّه عنه که 
در نهج البلاغة در حق حضرت ابوبکر رضی اللّه عنه موجود است بر کمال ایمان او 
گواه است و نیز تسمیه او بصدیق از حضرت امام باقر و دیگر ائمه اقطم این هفوه می 
نماید. 


هفوه سیوم آنکه شیخین رضی اللّه عنهما از اصحاب العقبه بودند یعنی دوازده 
کس از منافقین در وقت مراحعت از غزوه تبوک خواسته بودند که در اثناء راه حضرت 
رسول را صلی الّه علیه و سلم تنا یافته بقتل رسانند عمّاربن یاسرو حذيفة بن الیمان بر 
کید آنها مطلع شده بر سروقت آنها رسیدند و دفع نمودند و این هفوه صریح مخالف 
بداهت و تواتر است اگر ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما را این داعیه می بود در خانه آن 
حضرت صلی الّه علیه وسلم که دختران هردو کدخدا بودند بوجه احسن می توانستند 
سر انیجام داد و دخول و خروج و سیرو دور ایشان با آنجناب صلی الّه علیه و سلم در 
خیلوت و حلوت مشهور و معروف و ضرب المثل عالم است این قسم محرمان را چه 
حاحت که وقت فرصت را طلب نمایند او رفاقت حضرت صدیق رضی له عنه در 
غار وتنهاء آنجناب صلی اللّه علیه وسلم دوم رفاقت او در عریش روز بدر باجماع ثابت 
است و این هردو وقت خیلی امضای این داعیه بودند بالجمله هر که در کتب سیر نظر 


-۷۸۰- 


کند و صحبت شیخین را با جناب رسول صلی اللّه علیه و سلم و کمال ْست و الفت و 
شتا وستمایت انشا درحق آنحتاب معلوم نماید احتمال این داعیه را از ایشان مثل 
احتمال این داعیه از حضرت امیر شناسد بلا تفاوت. 


هفوه چهارم آنکه محض وجود امام را لطف می انگارند و گویند که حق 
تعالی حق لطف بنصب امام ادا فرمود و ظاهر نمودن و تسلط کردن و غلبه دادن او اصل 
در لطف ضروری نیست و این مخالف بداهت عقل است حتی که صبیان مکتب نیز 
این را بباور نه میدارند اگربایشان بگویم که برای شما معلمی مقر کرده ام که او نه 
شمارا بیند ونه شما اورا ونه او آواز شما شنود و نه شما آواز اورا بلا شبهه تمسخر 


خواهند دانست. 


هفوه پنجم آنکه حضرت امیر را بأوصاف خدائی وصف کنند و گویند که 
آنجناب از اعراض و آین ومتی منزه است و گویند که آنجناب را بشرنتوان گفت و 
ایين امور صریح مخالف و مکذب بداهة عقل است بعضی شعراء ایشان معنی اول را 
نظم نموده و گفته 


لت :۰ 
ار زاین باتش بو شیم وتف 


و شاعردیگرسعتی ثانی را نظم نموده و گفته 


۰ 3 


ال هی مبز من وسف حیده شون نی هت 
ان ادعه بشرا فالعقل یمنعنی « و اختشی اه فی قولی هو الله 


و این قریب است بمذهب غلاة و کفر وزندقه صرفست. 


هضوه ششم آنکه الّه تعالی جمیع انبیا و رسل را برای ولایت علی رضی ال 
عنه فرستاده بود و گویند که علی همراه جمیع نبیین بوده است سرا و همراه محمد 


-۷٩ 


مصطفی صلی اللّه علیه و سلم بود جهر و هر که اين را انکار کند کافر می شود ذ کره 
ابن طاوّس وغیره و نیز گویند لولا علیَ لم یخلق الانبیاء رواه ابن المعلم عن محمد بن 
الحنفیه ونیز گویند که درجه علی فوق درجة جمیع انبیا و رسل است در روز قیامت و 
جمیع انبیا و رسل بمحبت علی و شیعیة او متدین بودند و آرزو میکردند که در شیعه 
علی محشور شوند حتی ابراهیم علیه الصلوة و السلام ذکره ابن طاژّس ایضا و نیز گویند 
که حق علی بر خدا ثابت است و اين همه هفوات صریح مخالف جمیع شرایع است و 
مکذب نصوص قرآنی و بیخ کفر و زندقه است. 


هفوه هفتم آنکه تحریف قرآن مجید نمایند و حلاف سیاق وسباق حمل کلام 
الهی بر غیرمحم لکنند بحدیکه ادانی‌عقلا آنرا ضحکه میدانند و تمام تفاسیر مختصه باین 
فرقه از همین بابست برای نمونه مثالی چند مذ کور کنیم مثلا گویند که مراد از صراط 
ِِ در این آية که (اهُینا الصَراظ الْمْتَقَیم*) حب علی است و مراد از (.. این 

نعنت علبهمغ*) علی و اولاد اویند واين هردوتفسیر مکذب یکدیگر اند و هرگز ربطی 
ندارند با نظم قرآن و نیزگویند که مراد از (وَمنَالناس من بقول ام باه الاية, البقرق: )۸‏ 
هکس اند از عشره مبشره و نیزگویند که مراد از ر بك هرجا که در قرآن آمده است حضرت 
علی است حتی در آية (.. هم 4فرا رهم ونم الیو زاجفون* البقرة: )4٩‏ و لهذا 
حضرت: علی و رتش هرا شنز کات ون اف 
می آید و نیز گویند که رو گان ار قلی ره ظهيراً * الفرقان: ۵ ای فی اخذ 
الخلافة حالانکه مراد از ز کافراینجا بالقطععابد صنم است بدلیل ما سبق که( و 
ین دون له ایهم لا رهم وگان ...8 الية. الفرقان: ۵۵) و نیز گو یند که 
متی ۳( .. رن آشرکت یبن عملك . الایة. الزمر: ٩۵‏ ان ات یت 
غیره این قدر نفهمیده ه اند که اول این آية ول آوحی الیّ وی الَینَ ین قِك . 9 
الابة. الزمر: 3۵) نیز واقع است انبیاء دیگر را تشریک در خلافت غیر علی را با علی 
اه له عده چه امکان داشت که ازان نهی واقع می شد و اگرنهی شده بود دیگرانر 


۷۵۰ 


چرا خلیفه کردند و اگر حال حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم ما را فقط بسوی 
جمیع انبیا وحی فرموده بودند این منادی دادن را چه حاصل و نیز سیاق آية رل ال 
فاغبذ و کن من الا کرین» الزمر: )٩٩‏ است و سیاق آن (قل ای ال تأمروتی آغبد یه 
هلو الزمر: ۱6) و هردو صریح ناطق اند ب رآنکه مراد از شرک عبادة غیر ال 
ات و نیز از قواعد مقرره شیعه است که هر گاه لفظی در کلام شارع واقع شود محمول 
بر معنی شرعی است نه بر معنی لغوی علی الخصوص که حمل بر معنی لغوی محوح 
اضماری شود که اصلا قرینه آن موجود نیست و نی زگویند که مراد از سلطان در آية «-.و 
تجْمَل تکما مان فلا تصلون الیکما بییاآنتما ون اتبَعکما الْالیون» القصص: ۳۵) 
صورت حضرت علی است هر گاه فرعون میخواست که بحضرت موسی و حضرت 
هارون ایذائی برساند ایشان صورت علی را باو می نمودند و او مرعوب می شد 
حالانکه در قرآن غلبه را بایات فرموده اند و آیات صیغه جمع است لا اقل دو آية خود 
می باید و صورت علی اگر باشد یک آية خواهد بود و نیز در مقام بیان آیات حضرت 
موسی علیه السلام حق تعالی در کلام مجید در هرجا که قصه ایشان بیان فرموده بر ذ کر 
دو معجزه اکتفا نموده عصا و ید بیضا جنانجه در سوره طه میفرماید (وَاضمُم ید ۳ 
جَتَاجك نحْرخ تْضاء ین بر و اه آغری» نك ین این الکبری* طد» ۲۳۰۲۲) 
پس ذکر این دو آية سهل و اهمال آية عظمی در مقام تعداد آیات بینات شان بلاغت 
نیست و نیز صورت علی در فرعون آن قدر تاثیر کرد که بدیدن نقش مبارکش مرعوب 
می شد و در ابوبکر و عمر رضی له عنهما جسد حقیقی او این قدر هم تاثیر نکرد که 
بدیدن او فی الجمله نرم می شدند و نیز گویند که مراد از رب در ها لس 
امه ازجمی الی رب ...* الاية. الفجر: ۲۸۰-۲۷) علی رضی اللّه عنه است و نیز 
گویند که (.. بل عن ذنبه ان و ان و ۹ مراد از انس و جان شیعه 
حضرت علی رضی اللّه عنه است و شیعه علی را از هیچ گناه سوال نخواهد شد زیرا 
که ولایت علی رضی اللّه عنه سیثات اورا مبدل بحسنات خواهد کرد و چون سیئات 
نماند سوال از چه شود ذ کره ابن بابو یه و ابن طاوّس و غیرهما او نفهمیدند که انس و 


-۷۵۱ 


لاحان نکره است در سباق نفی و آن از الفاظ عموم است که تخصیص آن بشیعه 
حا بغای رضی اللّه عنه وجهی ندارد دوم آنکه اگر شخصی از شیعه با مادر و خواهر 
خود زنا کند وبا پسرو برادر خود لواطه و تمام عمر بز شرب خمر و اکل خنزیر و ا کل 
ربا و کذب وغیبت مداومت نماید باید که اصلا از وی پرسیده.نشود بلکه این همه در 

حق او مثل نماز و روزه موخب ثواب باشند این مذهب خود از مذهب اباحیه و زنادفه نیز 
دور زقست زیرا که غاية کا رایشان آنست که این امور را مباح دانند و بر ارتکاب آن 
حوف عقابی نداشته باشند و اینها برین امور متوقع واب اند و عبادات میدانند و نیز 
گویند که هرجا در قرآن مجید آمر بصبریا مدح صابرین واقع است مثل (.. . ور 
الصابرین* البقرة: ۰۵ ض یا اذین امئوا اضبرو. ...# الاية, آل عمران: ۲۰۰) (... 
ات بُوَقّی الصّابرّون ن رهم بغیُر جسابث الزمر: ۰) مراد صبر شیعه است تا خروج 
مهدی بر مشقتهاء که ایشان را از ز مخالفان میرسد حالانکه در صورت تقیه هرگز مشقتی 
بایشان نمیرسد پس حاجت صبر چه باشد واگر تفسیرات مذکوره را کسی از شیعه انکار 
نماید گوئیم این همه که مذکور شد در اصح الکتب ایشان که کافی کلینی است 
موجود است و درتفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابن بابو یه که آنرا منسوب بجضرت 
اسام عسکری نموده و بعضی ازین تفاسیر در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه شریف 
مرتضی است این کتب را مطالعه نمایند. 


۱ 

عنه خواهند بود و یردها قوله تعالی رما لك یوم الذین» الفاتحة: 6) ( نا اب للم 
الواحد الهٌار المومن: دم و کشت نی تب زر ره اسان 
٩‏ ربوم بیغ ار که فا تمه لا من آوٍن له الحمنْ ...* الاية. النبا: 
۸ الی غیر ذلك من الّیات و اگر اینها حاکم باشند پس معنی شفاعت چه باشد و 
حوف وعطر امت وتخویف ایشان امت را برای چه باشد و نیز حساب و وزن اعمال و 


سژال و کشاب و غیره اهوال قیامت مخصوص بغیر شیعه دارند و گویند که محب علی 


۷۵۲ + 


هر چند کافر باشد بهودی یا نصرانی یا هندو دال دوزخ نشود ذ کره ابن بابو یه فی علل 
الشرایع و نسب روایته الی ابی عبد اللّه علیه السلام من طریق مفضل بن عمر و رواه 
ایضا فی معانی الاخبار و شیعه تواتر این مسئله را معتقد اند و درین صورت انمان تقدا و 
رسول صلی له علیه و سلم و جمیع عقاید و جمیع تکلیفات وحدود و تعزیرات ساقط 
شد و هیچ امری از امور شریعت ضروری نماند غیر از حب علی رضی ال عنه در 
مفاسد این هفوه قیابس باید کرد که تا کجا می رسد و این مذهب حالا مذهب حمیریه 
و معمریه شد مذهب انا عشریه نماند. ۱ 


هفوه نهم آنکه گویند عمربن الخطاب رضی له عنه تدبیر قتل حضرت 
مترتشیی. گردهریون وله ها آبگنیی رواه علی بن مظاهر الواسطی عن حذيفة حالانکه 
محبت حضرت عمر مر علی مرتضی رضی اللّه عنه را و توقیر او مر ایشان را و تفاخر او 
بمصاهرت و تفضیل او ایشان را و حسنین را در دفتر عطایا و روایت فضایل ایشان متواتر 
است و درشرح نهج البلاغة که اکثر آنها مصنف شیعه اند مذ کور و مشهور است و 
شریف مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه تصریح نموده که ان عمر رضی ال 
عنه کان مظهرالاسلام و التمساك بشرائمه کلها وهر که چنین باشد از وی ارادهقتل 
مسلمانی و چه قسم مسلمانی چگونه متصور شود. 


" هفوه دهم آنکه گویند هر که فلان و فلان را هفتاد بار لعنت کند هفتاد 
نیکی برای او نوشته شود و هفتاد گناه از ذمه او ساقط شوند و هفتاد درجه از بهشت 
ِ ی ِ ۱ ۱ 
که شیطان لعین است ۹ انه لما 
سمع اصحابه یسبون اه الشام قال انی اکره لکم ان تکونوا سیّابین کذا فی نهج 
البلاغة و نیز لعن عمر رضی اللّه عنه را افضل از ذکر خدا میدانند چنانچه از هشام احول 
از حضرت صادق علیه السلام بطریق متعدده نقل نموده اند حالانکه خدای تعالی 


- ۷۳ 


۲ مت ۳ 09 ۹-۹ 
میفرماید (... و لذ کز اه اکبَرْ...* الاية. العنکبوت: 4۵) و حال هشام احول معلوم است 
که بارها بر حضرت صادق دروغ بسته و انجناب اورا مفتری و کذاب فرموده کما 


مر غیر مرة. 


هفوه یازدهم آنکه گویند حق تعالی کرام کاتبین را فرمود که تا سه روز از 
قتل عمر رضی اللّه عنه قلم را از جمیع خلایق بر دارند و هیچ گناه بر کسی نئو یسند 
رواه علی ببن مظاهر الواسطی عن احمد بن اسحاق القمی عن السکری عن النبی 
صلی اللّه علیه و سلم فیما حکاه عن ربه عزو جل و این روایت صریح افترا و کذب 
است زیرا که مخالف اصول شریمت است و مکذب و متواتر است بیانش آنکه اگر 
فرض کنیم که شخصی در اول روز فتل عمر رضی له عنه بحد بلوغ رسید و درین سه 
روز بت پرستی نمود و با خواهر و مادر خود زنا کرد و سب علی رضی اه عنه را بطریق 
وظیفه آغاز نمود و سرقه و شرب خمرو لواطه و قتل و جمیع کبایر را ارتکاب نمود و در 
آعر روز سیوم مرد باید که بغیر حساب به بهشت در آید و بطلانه لا یخنی علی احد من 


اهل الدین و العقل. 


هفوه دوازدهم آنکه التیمی و العدوی کان لهما صنمان یعبدانهما من دون 
له ابان ابن ابی عیاش و غیره از سلیم بن قیس الهلالی اين را روایت کرده اند و او اين 
تهمت را بررسلمان فارسی بسته و در فصل تعصبات فضیحت این هفوه گذشت. 


هضوه سیزدهم آنکه گویند که عمررضی الّه عنه از صلب خطاب نبود بلکه 
. ولد الزنا بود حالانکه جند جا در کلام امیر المومنین و ائمه آنجناب را ابن الخطاب 
گفته اند و حضرت حفصه بنت عمررضی اه عنها را جناب رسول صلی الّه علیه و 
سلم در نکاح آورده و حضرت امیر رضی الّه عنه دختر خود را بآنجناب داده اگر چنین 
می بود هم کذب د رکلام معصوم لازم می‌آمد و هم مصاهرت با اولاد الزنا این بزرگوارانرا 
واقع می شد معاذ له من ذلك و برنفی نسب حضرت عمررضی اه عنه امامیه را 


۷۵6 - 


ی حرآلانساب ونتل ااجماع علی فا حمن بن سلیمان 2 فی ملتقطانه. 


هفوه چهاردهم آنک در هر سال موسم حج در منا ابوبکر و عمرررضی الله 
عنهما زا فرشتتها از قبور تر و تازه برمی آرند و در محل رمی جمار هردو را بر دار می 
کشند رواه ابوالخضر غن ابیه عن جده عن الباقر رضی اللّه عنه و این نیز هفوه ایست از 
قبیل هذیان مجانین و افترائی است عظیم بر حضزات ائمه زیرا که دار الحزا آخرت است 
له دا( من قرآنهم بَززخ الی بمب نون * المومنون: :۰ ومم هذا خلاف حس 
زیرا که شش لکهه کس از حاجیان دران مکان مجتمع می باشند هیچ کس نمی بیند 
ونقنل ننمیکند که کسی زا درانجا بر دار کشیده باشند وا گر گو یند که نمودن بحاحیان 
منظور نیست پس گوئیم که عذاب القبر چه قصور داشت که آنها را فرشتها از قبور بر 
آرند و در بازان متا بيازند | کر نهامتظیر تموون عاخیان بهدی تا خیرت گید واز اخفاد 
نیکی که درحق شان دارند توبه نمایند و آنها را نیز فضیحت شود که درین مجمع 
عظیم تعذیب و تذلیل واقع شود و چون کسی ندید ازین تعذیب چه حاصل و بر آوردن و 
در آوردن محض عبث و لغوافتاد حق تعالی منزه است از فعل عبث چنانچه در عقاید 


شیعه مقرر است. 


هفوه انزدهم آن آنکه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ابوبکر را ازین جهت 
همراه خود در سفر هحرت گرفته بود تا کفار قریش را نشان ندهد بر سمت بر آمدن 
آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم و بطلان این هفوه ازان قبیل نیست که حاحت بیان 
داشته باشد چه ضرور بود که ابوبکر را برین قصد مطلع فرمود ودرنیم روزهاء گرما به 
خانه او رفته مشوره : بر آمدن ازو پرسید وزاد راه و راحله از وی گرفت وسفره طعام 
حاضری از خانه وی و بدست دختر وی تیار کنانید باز عامربن فهیره جیله ابو بکر را 
دلیل. راه سانخت وشترانه سواری بدو سپرد. وعبد ال پس کلان ابو بکررا بطریق جاسوسی 
و هرکارهگی گذاشت که رئیببان قريش برتدبیری ومشوره که در پاب طلب و تلاش 


۷5۵ 


آنجتاب نمایند شبا شب بآنحضرت درغارمی رسانده باشد وسق تعالی چرا حزن و 
اندوه را در باب آن حضرت وتسلیه آن حضرت اورا بالقّاء معرفت غامضه معیت از 
یش خحود حکایت فرمود ...او لصَاجبه لح لاله نا ..* الاب التوبة: 
۰) و غرض شیعه ازین هفوه آنکه صحبت ابوبکر و رفاقت او درین سفر فضیلتی است 
مشهور میخواهند که این فضیلت را بمنقصت راجم سازند لیکن بيك سخن چه قسم تمام 
واقعه را از چپ و راست و فوق و تحت تکذیب توان کرد از طرف مکذب این سخن بر 
می‌خیزد و آبروی ایشان بر خحاک مذلت میریزد (- وی البق لح .. الابة, 
الانفال: ۷) (... وَیبطل اباطلَ ول کرة المحْرمونَ + الانفال: ۸) و لهذا ملا عبد اللّه مشهدی 
صاحب اظهار الحق بعد از سعی و تلاش بسیار درین قصه و آیت ناچار شده از راه 
انصاف گفته است که نفس الامر اینست که این احتمال بغایت بعید است و عجب 
جیست که خلیفه اول را که نسبت پدر زنی بهمرسانیده بود و سبقت در اسلام بر 
بسیاری از مردم داشت و اکثر اوقات ملازم صحبت شریف حضرت رسالت پناهی می 
بود اختیار کرده باشند برای همراه داشتن و الفت نیز بصحبت او داشته باشند آنتهی 
کلامه بلفظه و قاضی نور اللّه در مجالس الموّمنین نیز بسستی این بحث تصریح نموده و 
الحمد له قال المفسر النیشاپوری ثم انا لا ننکر ان اضطجاع علی علی فراشه طاعة و 
فضیلة الا ان صحبة ابی بکر اعظم لان الحاضر اعلی من الغایب ولان علیّا ما تجمل 
المحنة الا ليلة واحدة و ابوبکر مکث فی الغار ایاما و انما اختار علیّا للنوم علی فراشه 
لانه کان صغیرا لم یظهر منه دعوة بالدلیل و الحجة ولا جهاد بالسیف و السنان بخلاف 
ابی بکر فانه دعا حینذ جماعة الی الدین و قد ذب عن الرسول صلی اللّه علیه و سلم 
بالنفس و المال و کان غضب الکفار علی ابوبکر اشد من غضبهم علی علی و لهذ! لم 
یقصدوا علیّا بضرب و الم لما عرفوا ان المضطجم هو انتهی 


هفوه شانزدهم آنکه ۱ روز قیامت پوست بدن فلان زئرا بپوست سگ 
اصحاب کهف بدل کنند و این لفظ درحق بلعم باعورا وارد شده است اینها چون بلعم 


-۰ ۷۵۲۱ - 
باعورا آن قدر مستحق این عقوبت ندیدند بطریق اصلاح تصرف نموده این قسم روایت 
نموده اند وهميشه قاعده این فرقه همینست که کافران منصوص الکفر را در کلام الله و 
کلام الرسول که با انبیا و رسل علیهم السلام عداوتها را اقصی الغایت رسانیده اند و 
قرآن مجید بشقاوت حال و مال آنها ناطق است گاهی بد نمی گویند و از بدی حال 
شان حندان حسابی بر نمیدارند بلکه آنجه درحق ایشان از عقوبات وارد شده زیاده بر 
مرتبه آنها دانسته درحق خلفاء رسول و ازواج مطهرات او روایت می کنند پس 
میخواهند که قرآن و حدیث را اصلاح دهند مثل اصلاح دادن شخصی سفیه بعضی . 
آیات قرآن را مثل و عصی موسی ربه و خرّعیسی صعقا و چون ازو پرسیدند گفت که 
عصا موسی داشت نه آدم و خرعیسی داشت نه موسی و در تکذیب این هفوه قرآن ناطق 
بس است قوله تعالی (.. ما بُرید له مب عنکم الرنجس آغل ینت وبطهرکم 
نظهیرا* الاحزاب: ۳۳) و پوست سگ اگر چه سگ اصحاب کهف باشد نجس است 
و قوله تعالی .. لت لین وال لیا لك مرو مق ولو ..* الاب 
النور: )۲٩‏ و قوله تعالی (لا بح لك التسَاءٌ من تَعد لا آن تب بهن من آزواج ...* الابة. 
الاحزاب: ۵۲) چون تبدیل این ازواج بازواج دیگر جایز نشد تبدیل ازواج بسگ ناپاک 
چه قسم جایز خواهد بود و درین هفوه باید دید که‌مضمون آیت من ای بو له 
َسوه لَعتَُم له فی ال الاخرة اعد هم عابا هیناه الاحزاب: ۵۷) را چه قسم بر 
خود منطبق ساختند لیکن عذر ایشان ظاهر است که ما از عداوت عائشه رضی اللّه عنها 
دست بر نمیداریم اگر چه ایمان بخدا ونرسول بر باد رفته باشد آری کار مردان همین 


است شاد باش و صد آفرین. 


هفوه هضدهم آنکه گویند آنچه از زمین مماس بدن معصوم شود از کعبه 
بهزاران درجه بهتر است نص علیه شیخهم المقتول فی الدروس و غیره و اين هفوه نیز 
صریح البطلان است زیرا که درین صورت لازم می آید که کنایس و معابد بهود و 
نصاری و دیر رهبان و آتش خانهاء مجوس و هیا کل اوان که دران گذر معصوم واقع 


۷۹۷ 


شده باشد علی الخصوص منازل ما بین کوفه و صفین بهتر از کعبه باشند بلکه خانهاء 
خلفاء عباسیه که دران جندی از ائمه معصومین محبوس بودند از کعبه معظمه به هزاران 
درجه افضل باشند و خانه معاو یه که یک با دران حضرت امام حسین بتقریب 
عیادتش تشریف برده اند و مولد یزید پلید است نیز از کعبه بهزاران مرتبه بهتر باشد «... 


مبْحَانْكَ ها هن عظیمٌ * النور: ۹۳ 


هفوه هزدهم آنکه خود قرار داده اند که صاحب امر و سلطان حقیقی و امام 
معصوم مهدی منتظر است و غیر اورا نمیرسد که اقامت حدود و فصل خحصومات و اجراء 
تعزیرات و اقاست جمعه و جماعت نماید و هر که درین کارها بی اذن او دخل کند 
فاسق و عاصی است باز خود میگویند که در زمان غیبت آن امام معصوم امر شریمت 
راجم به مجتهدی است که جامع شروط نیابت باشد یعنی کسی که بدرجه احتهاد رسیده 
بود و در زمان اوغیر او اعلم ازونبود پس او قایم مقام امام است در هر چیز الا در جهاد 
پس آنهمه طعنی که پر اهل سنت میکردند و میگفتند که ایشان خلیفه رسول را از طرف 
خود باجماع مقرر میکنند بی نص پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و در دین او تصرف و 
دخل می نمایند کجا رفت خود چرا این حرکت مطعون بعمل می می آرند و برین مسئله 
اجماع امامیه است و درینجا خبط دیگر هم واقع است که در یافتن اعلمیت شخص در 
زمانی از جمیم علماء آن زمان که در شرق و غرب منتشر اند از متعسرات بلکه متعذرات 
است ومع هذا در بعضی علماء خود که باجماع این اعتقاد دارند و آنها را بجای امام 
گرفته اند و ازکن مکن آنها بیرون نمیروند مثل ابن بابویه و ابن معلم و سید مرتضی و 
ان مطهر حلی و شیخ مقتول و غیرهم هرگز اعلم بودن آنها در زمان خود ثابت نشده و 
چون علم باعلمیت شرط نیابت امام شد لابد یکی از دو شق لازم خواهد آمد تعطیل 
احکام شرعیه یا حلاف گفته محصوم ازین د و آفت خلاصی محال است. 


هفوه نوزدهم آنکه حهاد را در غیر وقت محدود فاسد میدانند و معصیت می 
انگارند حالانکه قرآن مجید و احادیث متواتره بر فضیلت جهاد در هر وقت صریح ناطق 


- ۷۵۸ ۰2 


اند و عاقل نیز حکم میکند که چون علت وجوب جهاد دفع اعداء دین و اعلاء کلمة ال 
است تا وقتی که اعدا موجود باشند و کلمة اللّه محتاج باعلا باشد جاری باید داشت و 
ترک جهاد با وصف تحقق اين دو باعث بعینه مثل ترک تقیه با وجود امتلاء مواد یا 


ترک تقویت با وحود ضعف اعضاء رأمیه است. 


هفوه بیستم آنکه کلام اللّه را قرآن منزل نمیدانند و محرف عثمان رضی الله 
عنه می انگارند خوب کاش بر همین عقیده ثابت مانند لیکن از ائمه خود روایت 
میکنند که همین کلام محرف را در نماز تلاوت می فرمودند و به نیت ثواب میخواندند 
و آیات اورا دلییل بر احکام شرعیه می ساختند و ساير امامیه همین کلام محرف را 
تلاوت میکنند و واب آن به مردگان می بخشند اگر آن عقیده است این حرکت لغو 


‌ 


یشرت ۰ 


هٍِ 


هفوه بیست ویکم آنکه گویند مراد از دابة الارض حضرت امیر المژمنین 
است قاتلهم اللّه چه قدر بی ادب اند و آية (وذا و الفزل عَلهم آخرجختا هم این 
ررض ...* الّبة. النمل: ۸۲) را کلینی بهمین تفسیر کرده و تهمت و افترا بر حضرت 
امام ابو جمفر بسته که ایشان روایت میکنند از امیر المژمنین انه قال انا الدابة التی 
تکلم الناس حالانکه در قرآن مجید صریح مذکور است که وقت خروج دابة الارض 
قرب قیامت و وقوع هلاک بر مردم خواهد بود و زمان حضرت امیر ازان وقت بسیار 
متقدم بود و زمان رحعت ایشان بزعم امامیه وقت امام مهدی است و هنوز قيامت را 


مهلت دراز است. 


هفوه بیست و دوم عاریت دادن شرمگاه کنی زکان وحرمان خود برای مهمانان 
و دوستان بهترین عبادات و اعظم طاعات دانند و ثواب بسیاری بران روایت کنند و 
اببن باپویه صاحب رقاع مزوره درین باب از حضرت صاحب الزمان رقعه نقل نموده که 
از خواندن آن هر مسلمان موخیز می شود باز این بیغیرتی و ناموسی را نسبت بحضرات 
عالیات میکنند. 


- ۷۵٩ 


هفوه بیست وسیوم آنکه متعه زنان را بهترین عبادات و افضل طاعات 
انگارند در تفسیر میر فتح له شیرازی در زیر آية ‏ . قمَ استعم به یله فان 
۱ اون قربضة" .. الیة. النساء: ۲۶) از اين بابویه نقل کرده که او از حضرت امام 
جعفر صادق روایت میکند که اگر کسی زنی را متعه کند حالصا مخلصا لوجه له هر 
کلمه را که بران زن گوید حق تعالی برای وی حسنه نو یسد و چون با وی نزد یکی 
کند حق عز و علا جمیع گناهان اورایمرزد و چون غمل کنه حق تمالی بعدد هر 
موی که آب برو گذشته باشد مغفرت و رحمت بوی ارزانی فرماید پس بموجب این 
رواییت شخص را در عمر یکبار متعه کردن در آمرزش گناهان کافی است و نیز در 
تفسیر مذکوره از حضرت رسالت پناه صلی اه علیه و سلم روایت آورده که هر که از 
دنیا بیرون رود و متعه نه کرده باشد روز قیامت بد هیئّت وبد منظر باشد مانند کسی 
که بینی او بریده باشد و بموجب این روایت معاذ اللّه حضرت انبیا و ائمه که بالاجماع 
متعه نکرده اند درین فضیحت گرفتار شوند و نیز در تفسیر مذ کور ازان حضرت روایت 
می‌کند که هر که یکبار متعه کند درحه او جون درجه حسین باشد و هر که دو بار متعه 
کند درجه او جون حسن باشد و هر که سه بار متعه کند درجه او چون درجه علی باشد و 
هر که چهار ببار متعه کند دزجه او چون درجه من است افغان ظریفی این روایت را 
شنید و گفت که درین روایت قصور کرده اند بایستی که ثواب پنج بار کردن متعه 
را حصول مرتبه دائی قرار میدادند تا بزرگی متعه بوجه اتم ثابت می شد و نیز در تفسیر 
مذکور از سلمان فارسی رضی اللّه عنه و مقداد رضی اللّه عنه اسود کندی و عمار بن 
باس رضی اللّه عنهما مرو یست که گفته اند که روزی نزد رسول صلی اللّه علیه و سلم 
بودیم آنحضرت بر خواست و خطبه بلیغ بخواند و بعد ازان فرمود که مردمان بدانید که 
برادر من جبرائیل علیه السلام تحفه از پرورد گار من آورده و آن متعه کردن زنان مومنه 
یت وا پیش اس ای تسه ترا هی برس ذیگر ازرانی بداقتت وش عمازا بان 
میفرمایم که آن سنت من است در زمان من و بعد از من هر که آنرا قبول کند و بآن 
عمل نماید از من باشد و من ازوی و هر که مخالفت نماید آنچه بآن امر کردم بخدا 


- ۷۲۱۰ 


مخالفت کرده و بدانید که از اهل مجل سکسی باشد که مخالفت من کند و آنرا معطل 
سازد بجهت بخض او بمن پس من گواهی میدهم که او از اهل دوزخ است لعنت 
خدای بران کسی باد که مخالفت من کند ازینکه ه رکه انکار آن کند انکار نبوت من 
کرده و مخالفت خدا کرده وهر که مخالفت خدا کند از اهل دوزخ باشد و هر که 
یکبار در مدت عمر خود متعه کند از اهل بهشت باشد وهر گاه زن با مرد متعه خود 
بنشیند فرشته بر ایشان نازل شود و ایشان را پاسبانی کند تا آنکه ازان محلس بر خیزند 
اگربا هم سخن کنند ایشان ذکر و تسبیح باشد و چون دست یک دیگر را بدست گیرند 
هر گناهی که کرده باشند از سر انگشتان ایشان ساقط شود و چون یک دیگر بوسه نهد 
حق تعالی بهر بوسه حجی و عمرةٌ برای ایشان مانند کوه های بر افراشته و چون بر خیزند 
و بخسل کردن مشغول شوند حق تعالی بر فرشتگان گوید که نظر کنید این دو بنده من 
که بر خاسته اند و به غسل کردن مشغول اند و اعتقاد دارند که پروردگار ایشانم گواه 
شوید بر آنکه من آمر زیدم ایشان را و آب بر هیچ موی از بدن ایشان نگذرد مگر که 
حق تعالی بهر موئی حسنه برای ایشان بنویسد وسیثّه محوکند و ده درجه رفع نماید پس 
امیر المومنین علی علیه السلام بر خاست و گفت یا رسول الّه جزاء کسی که درین 
باب سعی کند چه باشد فرمود اورا مزد مرد متمتع و زن متمتعه و بعد ازان فرمود که ای 
علی چون مرد متمتع و زن متمتعه از غسل فارغ شوند هر قطرةٌ اب که از بدن آنها ساقط 
شود حق تعالی فرشته پیافریند و تضبیح و تقدیس او سبحانه کند و ثواب آن از برای 
غسل کننده باشد تا روز قيامت ای علی هر که این سنت را سهل فرا گیرد و آنرا احیا 
نکند او از شیعه من نباشد و من از وی بیزار باشم درین روایات غور باید کرد و ملاحظه 
باید نمود که با جمیع شرایع چه قدر مخالفت دارد نکاح را که بالاجماع سنت انبیاست 
هیچ کس مکفر سیئات و رافع درجات نگفته چه جای این فاحشه پلشت و در هیچ 
دینی و هیچ آثینی شهوت رانی و حظ نفس گرفتن را موجب این قدر ثواب بلکه عشر 
عشیر آن نگردانیده اند طرفه دینی و عجب آثینی است که دران جهاد اعداء له و قیام 
شا لح رمضان که درتمام قرآن ممدوح است معصية عظمی و کبیره کبری باشد و این 


- ۷۲۱۲۱ ۰ 


قیام لیل و مجاهده نفس که با زن متعه تمام شب واقع شود این قسم عبادتی باشد که 
یکبا رکردن آن درجه امات و به چهار بارکردن آن درجه نبوت و ختم نبوت حاصل گردد 
حیف صد حیف که قرآن مجید محض برای بیان موجبات واب و راه نمودن مردم بطرق 
وصول بجنت نازل شده و هرگز از مناقب وفضایل این عبادت عظمی دران بوئی نداده اند 
و ازین راه سهل با مزه وزنی نه کشاده لطف عظیم بر هم شد و طریق وصول بدرجات 
ائمه و انبیاء اصلا معلوم نشد اگر چند روایتی ضعیف و واهی در کیسه ابن بابویه و 
جامدان میر فتح اللّه شیرازی مثل لتّهای حیض مخفی و مستور ماند و کسی آنها را باور 
نه کرد چه لطف و کدام منت این قسم طلب عمده را بایستی در نصوص قرآن مکرر 
بیان فرمود مثل صلوة و صوم و جهاد و حج تا خاص وعام آنرا در می یافتند و هر طفل 
مکتب آنرا تلاوت می نمود و متواتر و مشهور میگشت و علی بن احمد هیتی که از اجله 
علماء فرقه امامیه است و در کر بلاء معلی عن قریب گذشته و امام جامع حائژ و 
خحطیب آنجا بود و از محتهدان واجب الاطاعة ایشان و دیگر علماء احله ایشان گفته اند 
که متعه دوریه باجماع فرقة امامیه جایز است که یک زن را چند مرد یک شب متعه 
کنند هر یکی ساعتی یا دو ساعتی و نیز گفته اند که اصح نزد ما یعنی امامیه آنست که 
متعه ذوات البعال نیز جایز است چون ازواج شان سنی باشند زیرا که نکاح اهل سنت 
نزد ما صحیح نیست پس گویا ازواج ایشان خلیّات اند و متعه خلیّه بالاجماع جایز 
است و متعه با زن هندو و مجوسیه نیز جایز است بشرطیکه ز بان او متحرک شود بلا اله 
الا الّه گودردل او معنی آن هیچ نباشد بالجمله چون متعه عبادت عظمی است لابد 
دران توسعه ضرور است تا هیچ کس در هیچ وقت و هیچ مکان از ئواب آن محروم 
نماند, 


۷۹۲ 


خاتمة الباب و فذلکة الحسنات 


یه ای ارت هزاب من درک یامه بای او 
یک جماعه شیعه گشتند لازم آمد که امارات حقیه مذهب هریکی از فریقین در 
کتاب اللّه و اقوال عترت طاهره تفحص نمائیم و مشابهة و مباينة هریکی ازین دو 
مذهب با کفار که بالاجماع در ضلالت گرفتار اند ملاحظه کنیم زیرا که روایات هم 
دیگر را در حالت اختلاف و تنازع قبول نکنند پس آنچه کتاب الّه و اقوال عترت بر 
حمیِة آن گواهی دهند آن مذهب را حق دانیم و مقابل آنرا باطل و آنچه با وضع و آئین 
کفار مشابهة تمام دارد آن مذهب را باطل شناسیم ومقاببل آنرا حق پس اول در 
قرآن مجید نظر کردیم آیات بسیار یافتیم که دلالت بر حقیت مذهب اهل شنت میکنند 
و درینحا تب رکا بعدد ائمه اثنا عشر‌دوازده آیت تلاوت تاد 


وا 
3 


آبة اول :رمُحَعة سول للم لیقع دا 


وا هدن رف 


علی الکقار رَحماء هم نریم 
کم سُجدا ود قضلاً من اه ورضوان سیمَاهم فی وجوههم ین آثر السجود...* الا 
الفتح: ۹) ازین آية صریح معلوم شد که مذهب حق همان مذهب است که بر طریقه آن 
کسان اند که همراه محمد صلی اللّه علیه و سلم بودند زیرا که موافق ممدوح ممدوح 


است. 


آية دوم: (والدین جَاوّین تغیمغ بلق را ایکا ولوخوت ابین سا 
بالایغان لت فی قلویتا فلا لین ام راك روف رجیم» الحشر: ۱۰) ازین آية 
نیز معلوم شد که مذهب حق مذهب کسانی است که کینه هیچ مومن در دل ندارند و 
برای سابقین در ایمان که ضحابه کرام و امهات المومنین بودند بدلیل ذ کر مهاجر و 
انصار رضی اللّه عنهم در ما قبل آية از خدا مغفرة میخواهند. ۱ 


- ۷۲۱۳ 


وَمَنْ شا 


آية سیوم: (و بُشاقق الرّسُول من بَمْد بیْ له دی وی یر یل 
الْمْمنین وه ما ما وی واضله جهن وَمَاءَتَ صیرا* النناء: ۵ معلوم شد که هر که 
خحلاف راه مومنان ی مستحق دوزخ شد و مومنین در وقت نزول این آية نبودند 
مگرصحاه وقد تم علی ذلك ای لین کما مر نقل من نهج البلات 


1 


است 





2ص 


بة چهارم:«وعَة ال این من ینکم وا ایحا نتخا 
گم اشتخلف لین من قبلهغ ول > یب يآ از نب 
خوفهم آننا وی 9ب رکون بی ما ون کفربند یت ات هد 
۵ معلوم شد که دینی که در زمان خلفاء متمکن شد و قرار گرفت دین مرضی حق 
است ودینی که دران وقت نبود یا بود و مخفی و مستتر بود مرضی حق نیست و مخالفین 
آن دین و کافران نعمت استخلاف فاسق اند و خارج از طاعات خدا مثل خوارج و 
روافض و واصب. 


آية پنجم: (موالّدی یصَلی عیکم وملیکته[ یکمن لمات نی ار 
...8 الاية. الاحزاب: 4۳ مخاطب باين آيةٌ صحابه ند و هر که تابع ایشان شد نیز از 
ظلمات بر آمد چه پر ظاهر است که هر که در شب تاریک روانه شود و همراه او 
مشعلی باشد البته هر که همراه آن شخص در راه رود از لمات قلامن بارد. 


آبة شسشم: .ال له کته علی ّ له و علی لین ارم که ای 
و کانوا ی بها هلب ...8 الایة, الفتح: : ) معلوم شد که حاضران صلح حدییه از 
مهاجر و انصار در انزال سکینه بر ایشان شریک جناب پیغمبر بودند و کلمه تقو 
ایشان را لازم بود که در هیچ حالت منفک نمی شد و اگربعد از وفات حضرت رسول 
صلی اه علیه و سلم خلاف تقوی از ایشان بصدورمی آمد معنی لزوم بر هم می شد و 
نیز معلوم شد که آن جماعه احق بودند بکلمه تقوی بوجه اتم لیاقت آن داشتند پس هر 
که طالب تقو نقوی باشد باید که تابع ایشان بود. 


- ۷۹۱6 - 
آیة هفتم : (لکن الرَسولْ این منوا مَعهٌ جاهدوا بافوالهم نی نفسهم واولیك هم 
خیرات وَأولْكَ هم لمح التوبة: ۸۸) ولا شک ان تابع المفلح مفلح. 
آية هشتم: ...ون الب لیم الایمان وه فی فلویکم و ره کم 
اف و الششوق و المضیان اولس هم الراشدون+ فضلً من اه ونشعة ..* الابة, 
1 ۳۹ ص‌ مِ م‌ِِ 
الحجرات: 0۸-۷ و تابع الراشد راشد. 


آية نهم: در حق مهاجرین نتم فی لرّض ام السَوة وتو 
ال زکوة اقروا نموف وَنهوا عن نکر ...* الاية. الحج: 4۱) و عند وقوع المقدم یجب 
وقوع التالی صونا لکلام اللّه تعالی عن الکذب لکن المقدم واقع و هر که تبعية این قسم 
اشخاص بکند بی شبهه بر دین حق است. 


آ ۰ ۱2۶۱ 2 ۰ ۷ ری 1 6 #اج ‏ 
ای دهم: ر... هو اجتب وم جع لیکم فی الدّين من خرج یله ابیکم ابرهیم 
هرستیکم المشیپین ین قبل وفی هذا لیکون سول هیا عم وتکوا ها علی 
۳ ۳9 ۱ ر دا را وم و و رم و3 #ره ۷ 
اساس قاقیملا الصَلوةٌ وا ازکوة واغتوم باه ولیک فیغم وی وَنفع لَصیه 
الحج: ۷۸) و تابع المجتبی ناجی . 


آبة بازدهم: کلم رن اخرجث یلاس تامرون بالْمغروف وود عن نکر 
.. البة. آل عمران: ۱۱۰) معلوم شد این امت که بخیریت موصوف اند همان جماعه 
اند که امر بالمعروف و نهی عن المنکر شان ایشان است نه تقیه و اخفا و مداهنه. 

آیة دوازدهم: (هَُالَدِی آزسمل سول بای ودین لح لیظهره علی الاین کل 
.. الابة. الفتح: ۲۸) معلوم شد که دین حق همان دین است که ظاهر و مکشوف باشد 
نه مخفی و مستور و آنچه گویند که موعد ظهور مذهب تشیع زمان دولت امام مهدی 
است پر پوچ است زیراکه لام در (لیظهره) متعلق است ب (ارسل رسوله) پس می باید 


- ۷۱۵ 


که بعد از ارسال حضرت رسول صلی اللّه علیه و سلم ظهور آن دین مستمر باشد و دین 
فِ 3 2 


باز رجوع آوردیم باقوال عترة و از روایات اهل سنت دست بر دار شده در کتب 
شیعه تفحص نمودیم روایات بسیار از حضرات اهل بیت صريحه الدلالهةً یافیتم بر 
حقیت مذهب اهل سنت و بطلان مذهب تشیع. 


ازاتخمله است روایت صاحب کتاب السواد و البیاض من الامامیة غن آبن 
عبد له جعفر الصادق علیه السلام ان ال فی تفسیر قوهتعالی رو سیون اون ین 
الْمْهّاچرین المضاروالّذین الم باخسان ن رضی ال عنهم ضوع الاب 
التوبة: ۱۰۰) قال رضی اللّه عنهم بما سبق لهم من التوفیق و الاعانة و رضوا عنه بما من 
علیهم من متابعتهم رسوله و قبولهم ما جاء به پس معلوم شد که تابعان مهاجرین و انصار 
را مرتبه رضوان الهی که بموجب نص قرآنی (... ورضوان من له اکبر...* الية. التوبة: 
۲) از جمیع لائذ و نعیم آخرت بهتر است حاصل است. 


وازانجمله روایت صاحب کتاب السواد و البیاض من الامامیه عن الا مام 
عشمان اد یرون انتم من (.. .امه جرین اللٍین اخرجوا من دارهم و والهم یبتخون 
فضلٌ من له ورضون یرو له ورس ...۷ الایة. الحشر: ۸ قالوا لا قال فانتم من 
۱ روالذین َر لَاز یمان من قنلهم بو من عاجر هم الاية , الحشر : )٩‏ قالوا لا 
فان هار وه ۱ ی ۳ 
قال الله تعالی روالزین جاو من تفومم بان را اغفزلا ولاخواننا اَذین مَبقون 
بالابمان و3 نجل فی لوب غلا لیام نك روف رجيمٌ » الحشر: ۱۰) و ازین 
اثر صریح مستفاد شد که بدگویان صحابه کبار بر ضلالت اند بلکه خارج از دائره 
ملت اند. 


+ ۷۲ 


و ازانجمله. است که حضرت امام سجاد اوّل دعا فرموده است و فرستاده 
است. بر صحابه و ایشان را مدح کرده بانهم احسنوا الصحبة و انُهم فارقوا لازواج الاولاد 
فی اظهار کته وانهم کنو مضین قلی بح بخ اراد جع فرنوده ات ین انم 
الصحابة باحسان الذین (... بقولون رین انغفز نا ولاخوانتا لین سو پالایمان ...۷ الابة. 
الحشر : :)و این فرقه بحمد له تعالی منحصر در اهل سنت است و روافض و خوارج 
و نواصب همه مخالف این وصف اند بالبداهة. 


و ازانجمله آنکه درتفسیری که نزد شیعه منسوب است بحضرت حسن عسکری و 
آثرا اخباریین شیعه از آنجناب روایت کرده اند این خبر موجود است ان اللّه اوحی الی 
آدم ان محمدا لووزن به جمیع الخلق من النبیین و المرسلین و الملائکة المقر بین و 
سایر عباد ال الصالحین من اول الدهر الی آخره و من الثری الی العرش لرجح بهم یا 
آدم لو احبٌ رجل من الکفار او جمیعهم رجلا من آل محمد و اصحابه لکافاه اه عز و 
جل عن ذلك بان پخعم له بالتوبة یمن ثم دنله لجنة ودرینروایت جای 
تمسک شیعه و نواصب و خوارج نیست که ما نیز بمض آل و اصحاب را دوست 
میداریم زیرا که کلام در شخصی است که یک کس را تخصیص کند بمحبت با عدم 
بخض دیگران و الا بقرینه مقابله اگراین معنی فهمیده نشود لازم آید اختلال کلام و 
مناقض مقصود افتد و بذیهی است که چون محبت شخصی موجب فضیلت باشد بغض 
او البته موجب نقصان می شود و اگر ازین همه در گذریم کسانی که جامع اند در 
محبت جمیع آل و جمیع اصحاب البته احق و اولی و ارفع باشند از روی درجه و فیه . 
المدعی . 


و ازانجمله آنکه در همان تفسیر واقع است ان اللّه اوحی الی آدم ان ال 
لیقبض علی کل واحد من محبی محمد و آل محمد و اصحاب محمد ما لوقسمت علی 


کل عدد ما خلق الّه من طول الدهر الی آخره و کانوا کفارا لااهم الی عاقبة محمودة 
و ایمان باللّه حتی یستحقوا به الجنة و ان رجلا ممن یبغض آل محمد و اصحابه او واحدا 
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منهم لذبه ال عذابا لوقسم علی مثل خلق اللّه لاهلکم اجمعین ودرین روایت نظر 
۱ باید کرد وتأمل باید نمود .که درمقام ذ کر محبت او واحدا نفروموده اند. پس معلوم.شد .که 
در محیت محبت جمیع آل و اصحاب ضرور است.و در مقام ذ کر بخض آوواحدا نیز 
فرموده اند پس بخض یکی ازایشان نیز در هلا ک. کافی است و ظاهر است که محبب 


جمیم آل و اصحاب و بری از بغض ایشان سوای اهل سنت دیگزی نیست و الحمد له 
رب العالمین. : 


و ازانجمله است آنجه در نهج البلاغة از حضرت امیر فرو ینت انه قال الزمو 
السواد الاعظم فان ید له علی الجماعة و ایا کم والفرقة فان الشادٌ من النانن للشیطان و 
سواد اعظم در قرون سابقه بلکه دز جمیع قرون الی یومنا هذا اهل سنت اند فقط . 


و ازانجمله است در نهج البلاغة ان امیر الموّمنین قال ان للناس جماعة ید اللّه . 
علیها و غضب الّه علی من خالفها و جماعت در جمیع قرون غیر از اهل سنت دیگری 
نگذشته حتی که نام ایشان نزد شیعه جماعت است پس مخالف ایشان مخضوب خدا 
است بنص معصوم و این هردو روایت با قطع نظر از آنکه در نهج البلاغة اند و نهج 
البلاغة بتمامها نزد شیعه متواتر است جمیع اخباریین ایشان مثل ابو جعفر محمد یعقوب 
الرازی الکلینی و محمد بن علی بن بابویه قمی و شیخ الطایفه محمد بن الحسن 
الطوسی و غیرهم روایت کرده اند و در کتب خود بطریق متنوعه آورده این است 
روایات ناطقه اهمل بیت بر حقیت مذهب اهل سنت باز چون تامل کردیم دیدیم که 
پیشوایان اهل سنت خواه در فروع فقه و خواه در اصول عقاید و خواه در سلوک طریقت 
بلکه در تفسیر و حدیث نیز همه از اهل بیت اخذ نموده اند و تلمذ اهل بیت مشهور و 
معروف و ائمه اهل بیت هميشه در حق شان ملاطفات و مباسطات فرموده اند بلکه 
بشارت داده و این معنی در کتنب امامیه باعتراف اکابر علماء ایشان ثابت است و 


صحیج اگر دیده و دانسته حق پوشی کنیل خااعین پیست. 
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اببن مطهر حلی در نهج الحق ومنهج الکرامة اعتراف نموده است پآنکه 
ابوحنیفه و مالک از حضرت صادق اخذ علم نموده اند و شافعی شاگرد مالک و احمد 
ببن حنبل شاگرد شافعی است و نیز ابوحنیفه از حضرت باقر و زید شهید تلمذ دارد و 
حالا امامیه در حق مجتهدان خود که در غیبت امام چون جامغ عروط اختهاه باشند 
اعتقاد وحوب اطاعت دارند پس محتهدی که در حضور امه شروط احتهاد بهمرساند و 
از ایشان اجازت اجتهاد وفتوی یافته باشد مذهب او چگونه اولی باتباع نباشد ابوحنیفه 
را باعتراف شیخ حلی حضرت باقر و زید شهید و حضرت صادق اجازت فتوی داده اند 
پس جامم بودن او بشروط اجتهاد را بنص امام ثابت شد هر که اورا واجب الاطاعت 
نداند از شیعه رد شهادت معصوم میکند و آن کفر است حصوصا در وقت غیبت امام 
البته مذهب او اولی باخذ باشد از مذهب ابن بابویه و ابن عقیل و ابن المعلم لله 
انصاف باید کرد و از تعصب و عناد باید گذشت اگر روایات اهل سنت را درین باب 
اعتبار نکنند روایات امامیه خود البته مقبول است روی ابوالمحاسن الحسن بن علی 
باسناده الی ابی البختری قال دخل ابوحنیفه علی ابی عبد اللّه علیه السلام فلما نظر الیه 
الصادق قال کانی انظر اليك وانت تحیی سنة جدّی بعد ما اندرست و تکون مفزعا 
لکل ملهوف و غیائا لکل مهموم بك یسلك المتحیرون اذا وقفوا و تهدیهم الی واضح ۰ 
الطریق اذا تحیروا فلك من اللّه العون و التوفیق حتی یسلك الرّ بانیون بك الطریق و 
جمیع امامیه روایت کرده اند که چون ابوحنیفه بر خلیفه وقت ابوجعفر منصور عباسی 
داخل شد و نزد او عیسی بن موسی حاضر بود بخلیفه گفت که یا امیر الممنین هذا 
عالم الدنیا الیوم پس منصور گفت که یا نعمان من اخذت العلوم ابوحنیفه گفت عن 
اصحاب علی عن علی وعن اصحاب عبد اللّه بن عباس عن ابن عباس پس منصور 
گفت که لقد استوثقت من نفسك یا فتی و نیز در کتب امامیه است که ان اباحنيفة 
کان جالسا فی المسجد الحرام و حوله زحام کثیر من کل الفاق قد اجتمعوا بسالونه من 
کل جانب فیجیبهم و کانت المسائل فی کمه فیخرجها فیناولها فوقف علیه الامام 
ابوعبد الله ففطن به ابوحنيفة فقام ثم قال یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم لو 
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فک 
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شعرت بك اولا ما وقفت لا رآنی الّه جالسا و انت قائم فقال له ابوعبدالّه اجلس ابا 
حنيفة و اجب الناس فعلی هذا ادرکت آبائی و این هردو روایت در شرح تجرید ابن 
حلی موجود است در مسئلهتفضیل حضرت امیر رضی ال عنه و اگر شیطانی شیعه را 
دغدغه کند و گویند که اگر ابوحنیفه و امثال او از مجتهدین اهل سنت شاگزذان 
تیه رو رکش سرا مخالف ایشان در مسایل بسیار فتوی دادند گوئیم جواب 
این سخن در مجالس المّمنین قاضی نور اللّه شوشتری موجود است گفته است که ابن 
عباس شا گرد حضرت امیر بود وبپایه اجتهاد بحضور حضرت امیر رسیده ودر حضور 
ایشان احتهاد میکرد ودر بعض مسایل خلاف می نمود و حضرت امیر تحو یز میکرد پس 
معلوم شد که محتهد را تقلید دلیل خود ضرور است آری در مسایل منصوصه دیده و دانسته ‏ 
خلاف کردن برو حرام است و چون مسئْله منصوص نباشد فرق در مجتهد و امام معصوم 
آنست که احتهاد مجتهد احتمال خطا دارد و قول امام معصوم باليقین صواب است و 
محتهد بر خطا معاقب نیست بلکه ماجور بیک اجر است چنانچه در معالم الاصول شیعه 
بباین تصریح نموده پس خحطاء محتمل او در رزنگ صواب متیقن شد که اصلا خوفی و 
خطره ندارد نه در حق او ونه درحق مقلد او این قدر شرط است که اجتهاد دررمحل 
احتهاد باشد یعنی مقابل قرآن صریح و خبر متواتر یا مشهور و اجماع امت واقم نشود باز 
دیدیم که رواة اخبار و محتهدین اهل سنت همه مشهور بتقوی وعدالت و دیانت اند . 
شیعه هم اگر در ایشان طعن می کنند از راه عقیده سنت طعن میکنند نه فسق و کذب و 
دنیا داری و روا اخبار غیر ایشان از فرق خصوصا شیعه همه مطعون و مجروح نزد خود 
ایشان چنانچه سابق مفصل گذشت و لشکریان حضرت امیر بعد از واقعه صفین که گل 
سررسید این فرقه و قرن اول این گروه اند و اقوال و افعال حضرت امیر بیشتر بوساطت 
ایشان.مروی شده حال آنها در نهج البلاغة و خطبهاء انحناب که دران مروی است 
سابنق مشروح شد که بچه حد خاین وفاسق و عاصی فرمان امام و کاذب و ظالم بودند 
و جمیع اوضاع و اطوار منافقان داشتند و حضرت امیر خود در حق آنها شهادت بنفاق 
داده اند و حماعه کوفیه که مدار عقیده و عمل ایشان از روایت آنهاست از ائمه مثل 
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هشامین و زراره و میثمی و غیرهم همه را امه خود در مقدمه تجسیم مفتری فرموده و 
دعای بد و لعن در حق آنها نموده و بعضی را از آمدن نزد خود منع کرده مثل عبد ال بن 
مسکان ذکره الشیخ المقتول فی الذ کری و طایفه از رواة اینها کسانی هستند که اسلام 
آنها ثابت نیست مشل زکریا بن ابراهیم نصرانی که ابوجغفر طوسی و غیره از وی 
روایت می کنند و اکثر رواة ایشان بخوف عباسیه وقتی که ائمه را محوش می داشتند 
ازیر آمدن و در آمدن ممتنم می شدند و رابطه خود را به آنحناب اظهار کردن نمی 
توانستند بخلاف اهل سنت که علماء ایشان دران وقت هم بزیارت امه مشرف می 
شدند و فایدها بر میداشتند در جمیع تورایخ مذ کور است که جون خضرت موسی کاظم 
در حبس خلیفه عباسی بود محمد بن الحسن الشیبانی و قاضی ابو یوسف بزیارت او 
میرفتند و سوال مشکلات می نمودند دران وقت نزد آن امام رفتن خیلی خلوص میخواهد 
که وقت وقت تهمت بود واین معنی در کتب امامیه نیز موجود است روی صاحب الفصول 
من الامامية عنهما فی خوارق موسی الکاظم علیه السلام انهما قالا لما حبسه هارون 
الرشید دخلنا علیه و جلسنا عنده فجاءه بعض الموگلین فقال اننی قد فرغت فانصرف 
فان کان لك حاجة فی شی آتيك بها حین اجيئك غدا فقال ما لی حاجة ثم قال لنا انی 
اعجب من الرجل سألنی ان ا کلفه حاجة یأتی بها معه اذا حاء و هو میت فی هذه الليلة 
فجاءةً فمات الرحل فی یلته تلك فجاغة و نیز دیدیم که مذهب اهل سنت همیشه ظاهر 
و مشهور مانده و هميشه مذهب شیعه خامل و مستور و دین محمد.را ظهور لازم است قوله 
تمالی «هو الّذی سل سوه بالُدی و دين الق هر علی اللّین کل ... * ال 
الفتح: ۲۸) و نیز حق تعالی میفرماید (وَلذ کبتا فی ارب ین بغد اللوکرأَ الازض 
رنه عبادی الصّالحون* الانبیاء: ۱۰۵) و بالاجماع مراد ازین عباد امت محمد است 
صلی ال علیه و سلم و زمین عرب و عجم و شام و روم و مصر و مغرب را هميشه وارث 
اهل سنت بوده اند جون در عراق و خراسان بسبب شامة اعمال کفار تتار و خانواده 
حیگیزیه مسلط شدند این بلدان را از دست ایشان شیعه گرفتند پس اهل سنت وارث 


کت 


دولت محمدی اند و این گروه فضله خور سلطنت جنگیزیه از همین جا قیاس باید کرد. 
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و نیز دیدیم که مدار مخالفت در میان شیعه و اهل سنت مسئله امامت است و 
مسئله امامت بر پنج اصل موقوف است و هریک زان پنج اصل ثابت نمی شود بدلیلی 
که قابل شنیدن باشد اصل اول آنکه حضرت امیر امام بود بلا فصل اصل دوم آنکه 
ائمه امت منحصر اند در عددی لا یزیدون علیه و لا ینقصون عنه اصل سیوم طول عمر 
امام آخر و اختفاء او با رجعت او بعد الموت علی اختلاف فرقهم فی ذلك و اين هر سه 
امر از روی کاب اللّه و اخبار متواتره هرگز به ثبوت نرسیده و نخواهد رسید اصل 
چهارم ارتداد و کفر صحابه وکتمان حق و اظهار باطل و اجتماع همه ایشان بر مور 
شنیعه با وصف آنکه آیات بینات واضحة الدلالات بر حسن حال و مال ایشان صریح 
ناطق اند اصل پنجم اعتقاد تقیه در جناب ائمه که برای شیعه جیزها ظاهر میفرمودند 
که از دیگران مخفی و مستور میداشتند حالانکه ان دیگران نیز شا گردان و تلامذه 
آنحضرات بودند و اخذ علم و طریقه از ایشان کرده اند و بلا وجه و بدون باعث در 
گفتن حضرات ائمه را چه ضرور بود واین امور پنجگانه که نزد شیعه حکم ارکانی خمسه 
اسلام دارد هر یک از آنها مخالف بداهة عقل و دلالت کتاب اللّه و سنت مشهوره 
پیغمبر بلکه منافی و مناقض قواعد جمیع شرایع سابقه و لاحقه یافتیم و بیقین دانستیم 
که این مذهب اختراعی و ابتداعی است نه مأخوذ از خاندان نبوت و دلیل شیعه را 
درین اصول خمسه مذهب خود از دو حال بیرون نیافتیم یا اخبار مرو یه اند از مجاهیل 
وضعفا و مستورین که در قرون سابق اصلا در میان علما مذ کور نشده و رجال آن 
روایات همه مقدوح و مجروح و متهم بکذب وبی دیانتی نزد خود ایشان نیز یا آیات 
قرا: نی اند که تمسک بصریح آن آیات هرگز بآن مطلب نمیرساند بلکه پاستعانة اسباب 
نزول وتخصیص وقایم که اکثر آنها اخبار ضعیفه و موضوعه و مفتری می باشد و با اين 
همه بر اصل مدعا نمی نشیند الا بضم مقدمات مخترعه ممنوعه چنانچه مفصل گذشت 
و هرعاقل که درین امور تأمل وافی بکار برد بر حقیقت کارمطلع موه و نزد او حال این 
مذهب اختراعی مثل آفتاب روز رف قزر . وال دی من یش ءالی صراط 
مُستّقیم » النور: .)4٩‏ 
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باز دیدیم که مذهب شیعه با مذاهب فرق خمسه کفار که بهود و نصاری و 
صابئین و مجوسی و هنود اند که اشهر و اکثر کفار و در جمله کفار بتصنیف و تألیف و 
وجود علما و کب ممتاز اند و در شهرت و کثرت نیز مستثئنی هم در اصول و هم در 
فروع بسیار مشابهت دارد ومخالف ملت حنفیه است و اگرتأمل کنیم گویا مذهب 
ایشان بهینةٌ مجموعی مذاهب این فرق خمسه است و از هر مذهبی ازین مذاهب خمسه 
چیزی گرفته اند غلو در ستایش خود و امن از مکر الهی و منکر عذاب و عقاب و پرسش 
و وزن اعمال جوم وین یره را مخصوص بغیر خود دانستن مأخوذ از یهود است 
که می‌گفتند (. . خی ابا الله واحباژه ..* الایة. المائدة: ۱۸) و (... آن تَمَعنا الا م3 
ایام مُعْدودَة ...۸ الایة. البقرة: ۸۰) و(... لن دح العَنَة 1 من کان هودا آونصاری ...* 
الابة. البقرة: ۱۱۱) و بخض صحابه کرام و تعصب و عناد ورزیدن با محبوبان خدا و 
مقربان او نیز مأخوذ ازیهود است (فْل من کان عَدو لجریل اه ره علی لك ..» 
الابة . البقرة: )٩۷‏ و تشبیه دادن باری تعالی بمخلوقات و قول بالبداء بعینه قول بهود 
است و غلو در محبت ائمه و اعتقا الوهیت ایشان یا حلول روح الهی در ایشان و آنهارا 
معصوم دانستن وعلم غیب ثابت کردن و موت آنهارا باختیار آنها و حضرت امیر را 
قسیم النار و الجنة و حا.کم روز جزا قرار دادن و خود را بسیب محبت حضرت امیر معفو 
وناجی گمان کردن همه مأخوذ از نصاری است که عبودیت حضرت مسیح علیه 
السلام را منکر بودند و این همه مراتب برای ایشان ثابت میکردند و پاپا در مذهب 
نصاری بمنزله امام است نزد شیعه حزوا بحزو و نصف قرآن را بظاهر معنی آن 
باور داشتن و نصف دیگررا که در مدح صحابه و مهاجرین و انصار است بتأو یل هاء 
بباطل تحریف نمودن مشترک است بین الیهود و النتصاری و امامت را مخصوص باولاد 
حضرت امام حسیین علیه السلام داشتن مشابه قول یهود است که نبوت مخصوص 
باولاد حضرت اسحاق است و خود را اولیای خدا گفتن و در مدح شیعه حضرت علی 
دور دور رفتن نیز مأخوذ از ایشان است (فل با یه لین قادوا رم نکم و2 له 
من دون التّاس 5 َمتوالموّت ان کنتم ضادقینه الجمعة: ٩‏ و تحریف لفظی و معنوی 


-۷۷۳ 


کتاب اللّه نمودن و در وی بعض الفاظ افزودن بعینها صفت بهود است و بهود می 
گویند که جهاد جایز نیست تا وقتی که مسیح دجال نه بر آید و شیعه اثنا عشریه 
گویند که جهاد جایز نیست تا وقتی که حضرت امام مهدی خروج نفرماید و تأخیر 
نماز مخرب تا دیدن ستاره بعینه مذهب بهود است و وقوع سه طلاق را دفعة منکر شدن 
بمعینه قول یهود است و بهودیان میگو یند که هر که سعی کند در ایذا و قتل مسلمانی او 
ر جنین و جنین ثواب است امامیه نیز سعی در قتل اهل سنت برابر عبادت هفتاد ساله 
قرار داده اند یهودیان میگو بند که . لیس لیا فی مین یل ... » الّیة, آل عمران: 
۵ امامیه نیز میگویند که در مال و ازواج اهل سنت هیچ مضایقه نباید کرد و 
یهودیان عیسی بن مریم علیه السلام و ام او و حواریان اورا سب و دشنام کنند و شیعه 
نیز صحابه پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و خلفاء و ازواج آن حضرت صلی الله علیه و 
سلم را سب و دشنام دهند و نصاری هیچ باک ندارند از تلطخ به بول و براز خود و آنها 
را مشل فضلات مخاطی و بزاقی انگارند و همین است عند التحقیق مذهب شیعه در 
مذی و ودی و منی و بول که بعد از افشاندن قضیب بر آید و برازی که خشک شده باشد 
جنانچه در فقه ایشان گذشت و نصاری در نماز قبله معین را التزام نکنند و گویند هر 
چهار طرف سجده کردن جایز است و امامیه نیز در نوافل بلا عذر استقبال قبله ساقط 
کنند و هر طرف سبده نمایند و در اتخاذ اعیاد مخترعه میتدعه مشابهت تام دارند با 
نصاری که آنها نیز از طرف خود اعیاد بسیار تراشیده اند و در ایام عاشورا قبور امه را 
تصویر کنند و بسوی آنها سجده کنند و رو بروی آنها دست بسته مانند موافق عمل 
نصاری است که در کلیسا صورت حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم می 
سازند و تعظیم می نمایند و سجده می کنند و مشابهة ایشان با صابئین آنست که از ایام 
قمر در عقرب و طریقه و محاق احتراز کنند و درسعادت و نحوست تواریخ و ایام 
تعمق نمایند و نوروز و شرف آفتاب را تعظیم کنند و صابئین جمیع کوا کب را فاعل 
مختار و خالق سفلیات انگارند روافض نیز جمیع حیوانات را خالق دانند و فاعل مختار 
انگارند و مجوس..ان خالق نیکی یزدانرا شناسند و خالق بدی اهرمن را روافض نیز 
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خالق خیر خدا را دانند و خالق شرشیطان و انسان را قرار دهند و لهذا حضرت امه 
ایشان را خطاب مجوس هذه الامة داده اند جنانجه در باب الهیات گذشت و مجوسیان 
را در باب زنکه بازی توسعه بسیار است و کمال بیغیرتی و بیحیائی دارند روافض نیز در 
متعه و تحلیل فروج قدم بقدم آنها میروند بلکه در صورت متعه و تحلیل فرج دختران و 
خواهرانرا حلال انگارند چنانجه وجه آن گذشت واما مشابهة بهنود پس در ایام عاشورا 
چیزی که هنود بابنان خود کنند اینها با صورت قبور ائمه نمایند و غسل دهند و سوار 
کنند و نوبتها زنند و طعام را بحضور آن قبور نهند و اولش را تقسیم نمایند و شادی نکاح 
و حنابندی امام قاسم و حضرت سکینه بدستور زند گان بعمل آرند بلکه وهم اینها از 
وهم هنود ضعیف تر است که هنود تصاو یر اشخاصی را پرستش کنند و اینها تصاو بر 
قبور و جنائز اشخاص را پرستش می نمایند هنود قایل اند بطهارت بول بقر و براز او و 
روافض نیز قایل اند بطهارت بول بقر و انسان هردو و براز خشک هردو و نزد هنود ستر 
عورت مرد را منحصر در ذکر و آنثیین و مقعد است و مذهب شیعه همین است و حماعه 
از هنود برهنه بودن را در حالت عبادت مستحب دانند و روافض نیز نماز و طواف را نیز 

برهنه جایز شمارند بشرط تلطخ ثقبتین به گل و هنود خاک معبد خود را بر جبهه و 
پیشانی مالند و اینها سجده گاه سازند و قبله کنند و هنود جامةٌ پاک از نجاست برای 
عبادت و پرستش واجب ندانند و امامیه نیز طهارت ثوب غیر متصل به بدن را شرط نماز 
ندانند مثل دستار و آزار بند و کمر بند و موذه و جادر بالای سری و در طهارت بول و 
مذی و منی نیز موافق هنود اند و هنود جهت عبادت را معین د" ۰ + امامیه نیز در نوافل 
و سحده تلاوت استقبال قبله فرض ندانند و هنود در صوم حود خوردن بعض اشیا تجو یز 
کنند و ناقض صوم ندانند و روافض : زا کل دار تاقضی موم بدا ملل می و 
مانند آن و هنود خون مسفوح را حرام ندانند امامیه نیز اگر حون مسفوح بسیار با طعام 
مختلط شده باشد خوردنش حلال دانند و هنود شهود و شهرت را در نکاح ضرور ندانند و 
همچنین امامیه در متعه و هنود فروح اماء و حواری خود را تحلیل کنند بهر که خواهند و 
همین است مذهب امامیه و هنود در زر و سیم غیر مسکوک زکوة واجب ندانند و همین 
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باب دوازدهم 
درتولا وتبزی ۱ 
معنی تولا محبت است و معنی تبرا عداوت درین مبحث نازک چند مقدمه را 
ترتیب گوش باید نهاد و آن مقدمات را از روی اقوال علماء معتبرین شیعه و آیات قرآنی 
باثبات باید رسانید باز استنتاج نتیجه ازان مقدمات باید نمود تا چه ظاهر شود و واضح 
گردد که قابل تولی کیست ولایق تبرا کدام است بر اصول مقرره شیعه و اصلا قول 


اهل سنت را دخل نباید داد. 


مقدمه اولی فرق است در میان مخالفت و عداوت باینکه مخالفت را عداوت 
لازم نیست و هر چند اين مقدمه بدیهی است لیکن برای دفع مکابره بدو وجه ثابت توان 
کرد اول آنکه ملا محمد رفیع واعظ صاحب ابواب الحنان که خیلی از معتبران فرقه ائنا 
عشریه است تصریح نموده است بآنکه در میان دو مومن برای امور دنیوی مخالفت 
ممکن است و حالانکه بجهت ایمان هریک محبت دیگر دارد دوم آنکه باعتقاد شیعه 
اثنا عشریه فیما بین دو مجتهد مثلا شیخ ابن بابویه و سید مرتضی علم الهدی در بعض 
مسایل فقهیه یا درتصحیح روایات مرو یه مثل خبر میثاق و غیره مخالفت متحقق است 
وبا هم بجهت اتحاد مذهب محبت یک دیگر دارند پس مخالفت اعم باشد از عداوت 
پس جائیکه مخالفت باشد لازم نیست که عداوت هم باشد آری حائیکه عداوت باشد 
ناجار مخالفت هم خواهد بود. 1 


مقدمه دوم محبت وعداوت گاهی جمع هم می توانند شد تفصیل این 
اجمال آنکه عداوت دو قسم می باشد دینی مثل عداوت مسلمانان با کافران که بنابر 
احتلاف اصول عقاید یک دیگر را دشمن میدارند و دنیوی مثل عداوت مسلمان با برادر 
مسلمان بجهت مصالح و مضار دنیا وتنفرطبع از اوضاع او پس اجتماع محبت و 
عداوت مختلف الحنس یعنی دینی و دنیوی خود اصلا مستبعد نیست بلکه اکثر اوقات 


- ۷۷۲۱ 


واقع میشود اما اجتماع محبت و عداوت متفق الجنس مختلفة النوع یا متفق النوع مختلف ۱ 
الصنف پس نیز واقع است مثل مومن فاسق که بحیثیت ایمان محبوب است بدلیل قوله 
تالی .. اون لمات بَْضهم ام بَفض ..* الایة. التویة: ۷۱) و بحیلیت 
فسق مبخوض بدلیل .. ان ال اجب لین الانفال: 0۸) .. والل لب 
الظالمینه آل عمران: ۵۷) و بدلیل آنکه نهی از منکر فرض است و ادنی مراتب نهی 
منکر بخض داشتن بدل است آمدیم بر اینکه کافر هم بجهت اعمال صالحه که ازو. 
صدور می یابد مثل خیرات و مبّرات یا عدل و داد و مروت و جوان مردی وخوش عهدی 
و صدق گفتاری بمحبت دینی محبوب می تواند شد یا نه ظاهر نظر حکم باجتماع 
محبت و عداوت او میکند قیاسا بر مومن فاسق مثل محبت حاتم بسبب جود ومحبت 
نوشیروان بسبب عدالت و انصاف اما نظر دقیق حکم باستحاله اجتماع محبت و 
عداوت دینی میکند درحق اوباین سبب که مقبول شدن عمل در راه خدا فرع درستی 
اعتنقاد است و جون اعتقاد او فاسد است عملش نیز باعتبار دین و نزد خدا فاسد است 
قابل اعتبار نیست چه جای محبت پس محبتی که با کافر محسن یا کافر عادل بهم 
میرسد همان محبت دنیوی است نه دینی قوله تعالی روالذین کفروا آَععا له کَراب 


بر هرهاق و۹ تا میا رخ نشف یی اه و ایام ار مسا هر ما هی یط 
بقیعة یسب الظمان ماء ختی اذا جاءه لم بَجده شینا وَوجَد اه عندة فوفیهُ جسابه و الا 


سَریغ الجتای» النور: ۳۹) پس معلوم شد که اجتماع محبت و عداوت با یک شخص 
آزیک حیشیت محال است و بدو حیثیت جایز و واقع چنانچه ملا محمد رفیع واعظ 
صاحب ابواب الجنان در قصه دو کس از سادات از حضرات. ائمه نقل کرده و این 
اجتماع چنانکه در عوام امت ممکن است در خواص امت نیز محال نیست زیرا که 
مقتضاء بشریت مشترک است و فرقی که در خواص امت و عوام امت متحمّق است نه 
ازان جهت است که احکام بشریه در خواص مفقود بود و در عوام موجود بلکه بسبب 
کشرت و قلث فضایل و مناقب و بسیب قوت و ضعف یمان و سابقیت و مسبوقیت در 
ترو یج شریعت وقبول احکام الهی است چنانچه در خبر طویل درجات یمان بروایت 
کلینی از حضرت امام جعفر صادق گذشت و خواص امت بالاجماع سه فرقه اند اهل 


- ۷۷۷ 


بیست یعنی اولاد پیغمبر و اقارب او و ازواج مطهرات و اصحاب خالص از مهاجر و 
انصار این قدر هست که دو طرف مقابل تناسبی با خود داشته باشند مثلا آحاد امت را 
نمیرسد که بخواص امت بنوعی پیش آیند که خواص با یک دیگر پیش آمده اند 
بدلایل شرعی بسیار که منحمله آنها حدیث مشهور است ( اللّه اللّه فی اصحابی لا 
تتخذوهم غرضا من بعدی) الی آخره و ازانجمله آنچه در حق اهل بیت و انصار آمده 
است که اقبلوا عن محسنهم و تجاوزوا عن مستیهم و ازانحمله آنجه در حق از واج آمده 
است (... و ازواجه انم ...الاب الاحزاب: )٩‏ و آنحضرت فرموده است که (ان 
امرکن مما یهمنی من بعدی و لن تصبر علیکن الا الصابرون) یعنی بر اطاعت و فرمان بر 
داری شما صبر نخواهند کرد و حقوق تعظیم شما را مراعات نخواهند کرد مگر کسانی 
که صبر کامل دارند و بدلایل عرفی بیشمار ازانجمله آنکه اولاد را با والدین هرگز آن 
معامله درست نیست که فیما بین خود یا امثال خود از گرفت و گیر و طعن و تشنیع توان 
" کرد با وحود تحقق اسباب آن از ایشان نیز و ازانجمله آنکه در هر دولت جماعه می 
باشند خواص آن دولت مثل شاهزادها و بیگمات و وزرا و امراغ کبار که باعث 
نشوونماء آن دولت در ابتدا و موجب بقاء آن دولت در انتها میگردند و بسعی و تلاش 
آنها آن دولت قایم شده و صورت گرفته و حق خدمت سابقه و قدم رابطه آنها بر جمیع 
بستفیذان آن دولت ثایت است و حماعه می باشند نو آمده و خوشهخیتان آن دولت پس 
معامله که آنجماعه نو آمده با هم میکنند اگربا پادشاهزادها و بیگمات و وزرا و امرا در 
متا را مین وه فوه صاتیب خوات کر دنک ۱ کر ماه عرن ر وان 
کنند با معاملة که خواص آن دولت با هم دارند از گرفت و گیرو انکار و عتاب و 
مخالفت در مشورها بلکه احیانا نوبت بجنگ و قتال نیز آنها را با هم رسیده باشد بلا 
شبهه نزد جمیع مردم بی ادب و مستخف آن دولت باشند و ازانجمله آنکه اگر شخصی 
از اراذل با شخصی از اشراف آن کند که او با شخصی دیگر از اشراف کرده است در 
مقام عذاوت و اهانت و بد گفتن هرگز نزد عقلا معذور نباشد و اورا تنبیه و تعزیر نمایند 


و گویند که توحد نشاختی ترا نمیرسید که با این قسم شرفا این معامله کنی . 


- ۷۷۸۰ 


مقدمه سیوم عداوتی که مومنین را با هم بجهة دنیا واقع شود مخل ایمان نمی 
شود آما مذموم و قبیح است وچون بی مراعاة رتبه باشد اقبح و اشنم است و معنی مراعاة 
رتبه اینست که هردو از خواص امت باشند و یا هردو از عوام و معنی عدم مراعاة آنکه 
عنامی با خاصی در افتد وبا وی آن کند که با هم جنس خود میکرد و خواص امت در 
صدر اول سه گروه بوده اند اصحاب و ازواج و اهل بیت و در قرون ما بعد نیزسه گروه 
اند سادات و علماء و مشایخ طریقت یعنی اولیا پس درینجا دو دعوی بهم رسید سید یکی 
آنکه مخل ایمان نیست دوم آنکه مذموم و قبیح است برای اثبات این هردو دعوی یک 
رواية از کافی کلینی کافی است ملا محمد رفیع واعظ قصه آزردگی حضرت ابو عبد 
له عی السلامبروایت صفوان حمال از کافیآورده و در آخر گفته که حضرت ابوعید 
له همین که از گفتگوی یک شب گذشت خود بخانه عبد له بن الحس رفتند و صلح 
نمودند و نیز از کافی نقل نموده که لا یفترق رجلان علی الهجران الا استوجب احدهما 
البراة و اللعنة و ربما استحق ذلك کلاهما قال الراوی و هومعتب حعلت فدال هذا 
انظالم فما بال المظلوقال لانه لا یدعواخاهالی صلح و لا یتعامس له پس معلوم شد 
که این قسم آزرد گیها در میان خواص امت بوقوع آمده معاذ له که مخل ایمان کسی 
از طرفین بودهباشد و یز معوم شد که این آررد گی هم مذموم وقیح است زود تدارکش 
بایید کرد و دیگرشاهد وقوع آزردگی در خواص امت بحکم بشریت با وصف مساوات 
درجه و مرنبه قصه وجه تسمیه حضرت امیر بابوتراب است که در میان آنجناب و 
جناب سيدة النساء متحقق گشته و اين قصه را نیز ملا محمد رفیع آورده باقتضاء 


بشریت حواله نموده. 


۱ مقدمه چهارم مدار عداوت مطلقه دینی بر کفر است پس هر کافر را دشمن 
باید داشت زیرا که علت عدوات دینی بنص قرآنی کفر است و عند اشترالك العلة یحب 
اشتراك ویر قوله تعالی «نجد ق شون بل راز لاخ ؛ ون من اد لو 


ات 


رشوله و لژ کانوا عم آرآناعضم آواخوانهم م از عشیرتهم لیذ المجادلة: ۲۲) و قوله 


-۷۷۹ - 


و تا مس 


تعالی (با آنها این ول خن اهر والتصاری ولا بفضه مغ تغضی من تم 
ینگم قرتّه منهم رال 9تهدی از اه اسندة: ۱ و قولهتعالی ( یز 
منوت انکافرین آواة ین دون لین من فعل دك فیس ین ال فی تن 
الابة, آل عمران: ۲۸) و از آبة اول صریح مست‌فاد شد که ۳ 
اسپاب محبت دنیوی مثل پدری و پسری و برادری و خو یشاوندی و دوستی متحقق 
باشد آن همه را با وصف کفر از نظر اعتبار باید انداخت و مدارعداوت بر کفر باید 
داشت و مدار محبت دینی بر ایمان است پس جمیع اهل ایمان را خواه مطیع باشد خواه 
عاصی محبت داشتن بحیثیت ایمان واجب است زیرا که علت وجوب محبت که ایمان 
است در هر واحد موحود است و عند وجود العلة یجب وجود الحکم قوله تعالی (وَ 
الم ون و وتات َمضَهم وله بَنض ...4 الَیة. التوبة: ۷۱) واز قواعد مقرره است که 
محب الشی محب لمحبه و محبوبه وحق تعالی محبوب جمیع مژمنین است و محبت 
وتعالی دردل هرموین زیاده پر محبت دیگران می باید قوله تعالی (. . این منوا 
دمحا لله 1 الَية. البقرق: )۱٩۵‏ پس جون حق تعالی مومنین را مطلقا دوست میدارد 
لازم آمد که هر مین جمیع مومنین را مطلقا دوست دارد و الا دوستدار خدا نباشد قوله 
تعالی له ی لین امتوا برجم من للم الی لور الابة. البقرة: ۲۵۷) و قوله 
تمالی (ِك بان ال مولی این اما وا وان الْافرین له مولی له محمد علیه السلام: 
۱ و قوله تعالی رن این منوا و عولوا ! لسِّحَات سَیَجْعَل لمْ ‏ لخن وا * مزیم: 
۱ و از قرآن مجید معلوم باليقین است که ولایت موّمنین به هیچ گناه کبیره و صفیره 
زایل نمی شود و قوله تعالی ده فان نکم آن تفقلا وله یم ..* الاید. آل 
عمران: ۱۲۲) و بالا,جماع مراد این دوطایفه بنزسلمه و بتوحارته آند که دزخنگ 
کفار روز أحد قبل از قتال باغواء عبد الّه بن ابّی رئیس المنافقین قصد فرار کرده بودند 
و آن بالاجماع کبیره است علی الخصوص در حهادی که در آنجا پیغمبر خدا ان 
نفیس خود حاضر بود و در فرار هلاک او مبخطور بلکه مظنون و هنوز وقت نشوونماء ملت 
اسلام که بادنی تقصیر در نصرت و اعانت از اصل بر باد میرود و حق تعالی با وصف 


۱۷/۸۰ 


این همه از ولایت آن هردو فرقه دست بر دار نشد و آنهارا مّمنین فرمود که .و علی له 
یتک لته آعمران:۸۲۲ و این قدر محبت محض بجهت ایمان ضروری 
است چون اعمال صالحه مثل حهاد و قتال مرتدین وتوبه و طهارت و تقوی و اخلاق 
فاضله نیز در مومنین یافته شود بالاول و التخصیص محبوب خدا باشند قوله تعالی رن 
هت لین اون فی یله صفا عنم بان عزضوض » الصف: 4) و قوله تعالی 
نا ای من ربنم عن چیه وف بای له بیع الابة, 
المائدة: 6) و قله تعالی ( له یب این وب تین » الیقرة: ۲و 
فوله تعالی (. با له بت ب الْمْتَفینَب آل‌عمران: )و قوله تعالی (... وَال بح 


لمخیسنین»ه آل عمران: ۱4۸). 


مدمه پنجم محبت و عداوت با موّمن و کافر مراتب مختلف و درجات 
متفاوت دارد جنانجه هر عاقل را در محبت دنیوی که با اقارب خود از پدر و پسر و برادر 
و عم و خال و مادر و خواهر دارد حال تفاوت و اختلاف معلوم است و هم چنین در 
اعداء دنیوی بقدر قّت عداوت و ضعف آن و قلت و کثرت آثار آن تفاوت و اختلاف 
مراتب عداوت وجدانی است هم جنین محبت دینی که بجهة ایمان دارد نیز متفاوت و 
مختلف خواهد بود بحسب زیادت و قوت ایمان و علودرحه آن و بقدر اختلاف و تفاوت 
اشخاص مژمنین در محبوبیت ومحبیت خدای تعالی پس کسی که محبوبیت او زیاده 
تر محبت او زیاده ترباید داشت و اعلی درجات محبت دینی آنست که بسید المومنین 
رسول رب العالمین حبیب اللّه علیه السلام متعلق است بالاجماع بعد ازان بجماعه از 
مومنین که اتصال و قرب عظیم بذات پاک او دارند و آن جماعه منحصر در سه طایفه 
اند او فرقه اولاد و اقارب او که اجزاء و ابعااض وی اند و درحق ایشان فرموده است 
راحّوا له لما یغدوکم من نعمه واحبونی لحب الّه و احبوا اهل بیتی لحبیَ ) دوم ازواج 
مطهرات او که حکم اجزاء و ابعاض دارند و درحق ایشان حق تعالی خود میفرماید که 
(لتَبیٌ آولی بالُْومنین من آشهم واواجة مهن .۷ الاية, الاحزاب: )٩‏ و اجماع 


۱ 
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جمیم بنی آدم است بر آنکه ازواج بسبب کمال خلطت و ایتلاف حکم شخص پیدا 
میکنند و لهذا در شرع مصاهرت را مثل نسبت در محرمیت و میراث اعتبار فرموده اند / 
در مقام امتنان هردو را در یک سلک کشیده قوله تعالی (َمُوالی لقن لبم 

قجعله نبا وصهر...« البة. الفرقان: ۵6) سیوم اصحاب او که ملازمت و رفاقت او 
اختیار فرموده و در راه نصرت او جان خود را نثار کردند و مال و بدن خود را در تلف و 
مشقت انداتند و حان و مال خود را ترک دادند و اقارب خود را از برادران و پسران و 
پدران و ازواج و مادران و خواهران برای خوشنودی و یگذاشتند چنانچه حق تعالی قدر 
دانی این عمل ایشان فرموده در حق ایشان عنایت نمود رلفتراء امهاچرین ی 
آخرجوا من دیارهم زافیم تون قضلاً ی ال و ورضون یرون له و سوه وت هم 
الصَّادفون* الَذین بو َو ریما من ن قنلهم حون من َاجرالهم و یجدو فی 
ضدورهم حاخه مها اش ون عَل آنفیهم َزگان بهم خصاصه ...۷ الابة. الحشر: ۸ 
)٩ -‏ و بدیهی است نزد تمام اهل عالم که این قسم صداقت و اخلاص در اتصال و قرب 
اعلی و ارفع است آن نسب مجرد کما قال القائل 

بیت ۰ 


القوم اخوان صدق بینهم سبب » من المودة لم یعدل به نسب 


پس درین هر سه طایفه اسباب محبت اقوی و اوفر و اتم و اکثر اند به نسبت عامه 
موّمنین و کافه مسلمین بدو جهت او کمال قرب و اتصال ایشان با پیغمبر که از جمله 
بنی آدم مخصوص بزيادة محبوبیت است دوم بسبب حقوق این هر سه طایفه در ترو یج 
ِ + او بر ۲ و 

شریعت و دین و علودرجه ایشان در جهاد و تقوی و طهارت آری | کر ازینجماعه برخی 
باشند خالی از ایمان یا مرتکب چیزی شوند که حبط اعمال سابقه ایشان کند و 
بموجب نص قرآنی واجب العداوت شوند و قرب و اتصال ایشان با پیغمبر صلی اه 
علیه و سلم در برابر آن لغو و ساقط گردد البته آن گروه ازین حکم مستثنی باشند مثل 
ابولهب وامثال او. ۱ 
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حالا در تفتیش ایمان و عدم ایمان ایشان و حبط اعمال و طاعات ایشان باید 
شد و از تجرید العقاید خواجه نصیر طوسی مبحث ایمان و کفر و مسئله حبط اعمال باید - 
شنید خواجه نصیر میگوید. که الایمان تصدیق بالقلب یعنی از روی اعتقاد و اللسان 
یعنی از روی اقرار بکل ما جاء به النبی صلی اللّه علیه و سلم وم من دینه ضزورة و 
لا یکفی الاول یعنی تضدیق بدون اقرار لقوله تعالی (... وَاشَْیمتا آشنهم ...۷ الایة. 
النمل: ۶ ولا الثانی یعنی اقرار بدون تصدیق نیز کافی نیست لقوله تعالی ...قلْ لمْ 
نون .۰ الابة, الحجرات: 6 ) و نیز میگو ید و الکفر عدم الایمان اشاره بآن است که 
در میان ایمان و کفر واسطه نیست حنانحه مذهب معتزله است اما مع الضد او بدوثه و 
نیز میگوید و الفسق الخروج عن طاعة له مع الایمان یعنی فسق که ارتکاب معصیت 
است منافاة بایمان ندارد و مومن فاسق می تواند بود و نیز میگو ید و التفاق اظهار 
الایمان مع احفاء الکفر و الفاسق ممن مطلقا یعنی در احکام دنیا و آخرت مثل تجهیز و 
تکفین و دعاء منفرت و صدقات و تحریم لعن وتبرا و وجوب محبت او از حیثیت ایمان 
و مثل دخول در جنت و لوبعد التعذیب و کار آمدن شفاعت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم 
در حق او و امکان عفوالهی ازو لقوله علیه السلام (ادخرت شفاعتی لاهل الکباثر) و 
لوجود جده و الکافر مخلد فی النار و عذاب صاحب الکبيرة منقطع لاستحقاق الثواب 
بایمانه (فْمّن َعْمَل مثال در خی ره الزلزال: ۷) و تصبحه عند العقلاء والسمعیّات 
متأولة و دوام العقاب مختص بالکافر و العفو واقع لانه حقه تعالی فجاز وقوعه پس از 
مجموع کلام خواجه نصیر معلوم شد که فاسق را لعن کردن و ازو تبرا نمودن جایز نیست 
بلکه شان او شان دیگر موّمنان است که برای او دعاء مغفرت و صدقات باید کرد تا از " 
عذاب خنلاص شود و امید نجات و شفاعت رسول درحق او باید داشت وتا وقتی که 
اسان مزجود است محبت او واجب و عداوت او از جهت دین حرام زیرا که تبرا و سب 
وقتی درست می شود که هیچ وحه محبت در شخص موجود نماند و آن مختص است 
بموث علی الکفر که عند الکفر هیچ عمل خیر را اعتبار نماند و بسبب فسق و ارتکاب 
کبیره از ذات آن شخص تبرا جایز نیست آری از فسق و عصیان او بیزار باید بود و 


۷۸۳۰ 


مکروه باید داشت و نیز خواجه نصیر درتجرید میگوید و الاحباط باطل لاستلزامه 


الظلم و قوله تعالی (َمَنْیَعْملْ فا در خیرا بر * الزلزال: ۷) پس تا وقتی که از 
شخص کفر متحقق نه گردد هیچ عمل او حبط نمی شود. 


مقدمه ششم بالاجماع از صحابه وازواج مطهرات هیچ چیزی که موجب کفر . 
ایشان و حبط اعمال ایشان و مسقط اعتبار علاقه ایشان با پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و 
سلم باشد واقع نشده الا مخالفت و محار بة حضرت امیر در باب خلافت و غصب حقوق 
اهل بیت مثل فدک وغیره حالا نظر باید کرد در کلام علماء شیعه که این مخالفت 
ومحار بة وغصب را کفر میدانند یا نه مشهور درین مقام قول خواجه نصیر طوسی است 
که مخالفوه فسقة و محار بوه کفرة پس جماعه از اصحاب که محض بر مخالفت قناعت 
کرده اند قابل ترا نیستنه زیر که منتهاء کار ایشان فسق است و فاسق مومن است (وّ 
الْمومنوْن وَالْموَْات مضه ولا بَعض ...» لاية. التوبة: ۷۱) پس شیخین و عشمان را 
خود البته رهم ای ترا و 
اند قاضی نور اللّه شوشتری در مجالس المومنین آورده که نسبت تکفیر بجناب حضرت 
شیخیین که اهل سنت و حماعة بشیعه نموده آند سخنی است بی اصل که در کتب 
اصول ایشان ازان اثری نیست ومذهب ایشان همین است که مخالفان علی رضی ال 
عنه فاسق اند و محار بان او کافر چنانجه نصیر الاین طوسی در تجرید آورده مخالفوه 
فسقة و محار بوه کفرة بمقتضای حدیث (حربك حربی و سلمك سلمی) که واقع است و 
آظاهر است که حضرت شیخین با امیر المهنین علیه السلام حرب ننموده اند بلکه بی 
زحمت قتال و تکلف استعمال سیف و نصال به کثرة خیل و رحال حق اورا ابطال 
نمودند وغصب خلافت رسول متعال آزو نمودند انتهی کلامه بلفظه و ملا عبد ال 
مشهدی صاحب اظهار الحق بر این اصل خود بحث نموده جوابش نوشته و آن اینست 
اگر کسی گوید که در باب خلافت مرتضی اگر نص صریح نشده امامیه کاذب اند و 
اگر نص متحقق شده می باید که جماعه صحابه که در مسئله خلافة مخالفت نمودند 
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مرتد شده باشند و جواب این بحث باین عبارت نوشته که انکار نصی که موجب کفر 
است آنست که امر منصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر را حاشا دران 
تشصیص تکذیب نمایند اما اگرحق واحب را دانسته ترک آن بواسطه اغراض دنیوی و 
حتِ جاه کنند از فسوق و عصیان خواهد بود مثلا اداء زكوة باجماع امت واجب است و 
منصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی منکر وجوب او شود کافر و مرند می شود و 
اگر معتقد وجوب آن بوده از دوستی زر و بخل ادا نه نماید و بر ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد بود و آنها که متفق بر خلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم نص کرده اما دروغ گفته بلکه در بعض اوقات بعض مردم منکر 
تحقق نص می شدند و ببض دیگر کلام حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم را تأو یل 
دور ازکار می نمودند انتهی کلامه بلفظه و درین کلام چند فائده معلوم شد اول آنکه : 
انکار معنی نص ومدلول آن بنابرتأو یل فاسد کفر نیست بلکه نوعی است از فسق 
اعتقادی که آنرا در عرف اهل سنت خطاء احتهادی نامند دوم آنکه غصب فدک و 
منم قرطاس و غیرذلك که از بعض کسان واقع شد بنابر تمسک بحدیث (نحن معاشر 
الانبیاء لا نرث ولا نورث) یا بنابرتمسک باية ...مامت کم دیتکم ...* الاية. 
المائدة: ۳) نیز کفر نیست بلکه فسق اعتقادی است آنرا خطاء اجتهادی نامند زیرا که 
چون تأویل باطل در مسئله نص امامت موجب سقوط کفر گردید تمسک بحدیث و آية 
در مسئله میراث و نوشتن کاب که بهزاران درجه ادون از مسئله امامت است و 
بالاجماع ازفروع فقهیه جرا موجب سقوط کفر نه گردد و خود ایشان نیز باین تصریح کرده 
اند بالحمله بنابر مذهب شیعه ظاهر شد که اختلاف در مسئله خلافت چون بنابر تأو پل 
است فسق اعتقادی است پس لازم آمد که اعتقاد امامت حضرت مرتضی بلا فصل 
داخل در حقیقت ایمان نیست نزد ایشان بخلاف اعتقاد فرضیت نماز و روزه و زکوة که 
درینجا بالاجماع کفر است و این فرق را از دست نباید داد و اين فرق گویا اجماعی 
این فرقه است هیچ کس درین نزاع ندارد و لهذا قول خواجه نصیر طوسی را هر همه 
اینها بطریق استشهاد می آرند که او گفته است مخالفوه فسقة و جون ایمان جماعه که 
بحضرت مرتضی مخالفت نمودند باقرار و اعتراف محققین ایشان ثابت شد. 
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تون بییف از اعنان اخلاق ظاهره ایشا که دلیل برحمن باطن است 
ید نمود ملا عبد اه دربیان آية الوا زنل ون نك وان لم تفقل 
قما بت رال ...* البة. الماندة: )٩۷‏ آورده است که مجرد اقرار بشهادتین و تصدیق 
اجمالی بما جاء به اللبی صلی اللّه علیه و سلم مرتبه از اسلام است و بعد از رحلت 
حضرت رسالتپناه صلی اللّه علیه و سلم کل امت اجابت این مرتبه اسلام را داشتند و 
بحفظ و صیانت ایزدی که وعده شده بود ازین مرتبه بدر نرفته اند و این مقدار ازین 
عقیده اسلام کافی بود از برای انقیاد اوامر حضرت رسالتپناهی که در باب اخراج 
مشرکین از حزیره عرب و در باب قتال با اهل ارتداد و با مانعین زکوة و با مدعیان 
کاذب نبوت و در باب جهاد با کفار فارس و روم و غیر آن وافع شده بود و حمعی که 
متعصدی خلافت و رباست شدند درین امور کّ و کوشش بحدی نمودند تا در نظر 
حلایق از استحقاق امر خلافت دور نیفتند و بسیاری آزین مردم در مالیّات و در اجتناب 
از محرمات ظاهره بلکه در ترک بعض لذایذ مباحه نیز ببرکت دریافت صحبت شریف 
نبوی و بقاء آن برکات از جهت قرب زمان از اهل ورع و زهد و تقوی بودند و مساهلة و 
مداهنة که واقم شد در امر خلافت و درحق اهل بیت بود و بس انتهی کلامه و آزین 
کلام صریح معلوم شد که ایشان را زیاده بر اصل ایمان ورع و زهد و تقوی ببرکت در 
بافت صحبت شریف نبوی و بقاء آن برکات در نفوس ایشان حاصل بود و نیز معلوم شد 
که صحبت ایشان با پیغمبر صلی الّه علیه وسلم با اخلاص قلبی بود نه از راهنفاق و 
ظاهر داری و الا قبول فیض و برکت ازان صحبت چه قسم حاصل میکردند وعاقل را 
درینجا غور در کار است که هر گاه ایمان و ورع و تقوی و زهد باعتراف و آقرار ایشان 
در حق آنجماعه ثابت شد یقینا پس ادعای آنکه در امر خلافت و درحق اهل بیت از 
ایشان معصیت بظهور آمده ادعای خلافت ما ثبت باليقین است پس معلوم شد که اين 
هرا ری وی ۲ این امر از نضی واقع شده باشد نه بتابر 
قصد معصیت زیراکه اگر صحبت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم در ایشان تأثیر کرده 
باشد درین امر عظیم چه قسم حرکت بی برکت از ایشان دیده و دانسته بنابر طمع دنیا 
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و جیب جاه ومال صدوریابد و الا زهد و تقوی و احتناب از محرماتِ در ایشان اصلا 
مسوجنود نبود و آنچه گفته است که این همه برای آن بود که از نظر خلایق دور نیفتند 
رجم بالفیب و ادعدای علوم قلوب است ما مردم مکلف بظاهر حالیم هر کرا تحسب 
ظاهر نیک بينيم نیک گوئيم ومع هذا باعتراف او علت حسن احوال ایشّابٍ ببرکت 


صحبت شریف نبوي صلی اللّه علیه و سلم بود پس البته در بواطن ایشان نیز آن 
صحبتگیر او مور شده باشد بالجمله باعتراف علماء شیعه ایمان جماعه از اصحاب با 
ورع و زهد و تقوی و اجتناب از کل محرنضات بلکه در بعض مباحات نیز و کد و 
کوشش درترو یج اسلام و اخراج مشرکین از جزیره عرب و مقابله با کفار فارس و روم 
و غیرذلك از خصایص و فضایل ثابت شد و الحمد للّه اکنون بحث از علو درحه و سمو 
مرتبه ایشان عند اللّه و قبول اعمال صالحه ایشان در بارگاه خداوندی کرده می آید 
ببالیقین معلوم است. که هیچ مرتبه اعلی و افضل از خشنودی خداوند تعالی نمی 
تواند بود و هر جه را او تعالی پسند فرمود هر جون که باشد مقبول کافه اهل ایمان است 
قوله تعالی ( الب لو لمهاجرین و الانصاروالّدین موم باخسان وی له 


عنهم ورضوا عَنه اعد هم جتات تجری تختها الانهاژ خالبین فاد ذیك الق 
العظیم* التوبة: ۱۰۰) ملا عبد الّه صاحب اظهار الحق گفته که استدلال اهل سنت و 
جماعت بر فضل خلفا ازین آية خالی از صورتی نیست و در دفعش سخنان مشهور روش 
امامیه قوت تمامی ندارد و بغیر سخنان مشهور جوابی می توان گفتن و صورت سخن 
مخالفت این که در تفسیر نیشاپوری گفته که قال اهل السنة لا شك ان ابابکر سبق الی 
الم هل وی ای اسر هر شاف ان ارف ام 
بالسبق الي الهجرة فتدوم بدوامه فد ذلك علی صحة امامته و عدم جواز الطعن فیه و بعد 
از نقل این کلام گفته که جواب گفتن این سخن بارتکاب آنکه در سبق هجرت و 
نصرت ایمان شرط است و آن شخص معاذ اللّه هیچ وقت ایمان نداشته حتی قبل از 
سنوح ناخوشی با امیر الموّمنین از انصاف دور است و گفتن این که مراد از سابقین 
بهجرت و نصرت آنها اند که تصدیق امامت بلا فصل برای امیر المّمنین کرده باشند و 
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بوصیت حضرت پیغمبر صلی له علیه و سلم در امر خلافت عمل کرده باشند تکلفی 
است دور ازکار جرا که در لفظ آية چیزی که مشعر باین قید باشد نیست انتهی کلامه 
ی له 
عنه مخصص عموم آیة نتوانست شد تقصیرات دیگر مثل منع فدک و غیره که بوقوع آمده 
بطریق اولی مخصص نمی تواند شد چرا که در لفظ آیت چیزی که مشعر باین قید هم 
باشد موجود نیست بعد ازان ملا عبد له گفته است اولی آنست که جواب باین روش 
گفته شود که اين دلالت نمی کند مگر برینکه حق سبحانه و تعالی از سباق مهاجرین 
و انصار ازین فعل ایشان که سبقت به هجرت ونصرت پیغمبر او بوده باشد راضی شد و 
هر گاه که از فعلی از افعال ایشان راضی شود یقین که جزاء آن خلود در جنت خواهد 
بود فاما دخول جنت که مترتب است برضاء الهی و ابقاء آن رضا ظاهر است که موقوف 
است و مشروط بحسن خاتمه و بقاء ایمان تا آخر عمر و عدم صدور اعمال سیئه محبطه 
انتهی کلامه بلفظه و اینست حال دانشمندان این فرقه که اصلا بجوانب کلام احاطه 
نمی کنند و اصول و عقاید خود را یاد ندارند اول دلالت آیت برین مضمون که تقریر 
کرده اصلا از روی قواعد اصول درست نمی شود زیرا که مدلول آية تعلق رضا بذوات 
مهاجرین و انضاز است لیکن جون آن ذوات را بوصف عنوانی سبقت در هجرت و 
#نصرت یاد فرموده اند لازم آمد که این وصف علت تعلق رضا باشد نه آنکه متعلق رضا 
همین وصف بود و فرق در میان متعلق بودن رضا و علت بودن تعلق رضا بدیهی است که 
بر صبیان هم پوشیده نمی ماند و اگر این قسم تصرف غیر مر بوط در کلام اللّه جاری 
شود در هیچ مدعا صورت استدلال حاصل نگردد مثلا آية موالات دلالت نمی کند مگر 
برینکه ولایت شما باین وصف متعلق است یعنی اقامت صلوة و ایتاء زكوة در حالت 
رکوع و بقاء این وصف مشروط است بحسن خاتمه و کذا و کذا وعلی هذا القیاس 
دوم آنکه چون بالیقین جزاء این عمل خلود در جنت شد پس مانع از وصول این جزا 
بایشان یا کفر و ارتداد است یا صدور اعمال سیثه محبطه علی الشق الاول این قاعده بر 
هم می شود که مخالفوه فسقة و نیز خود مولوی عبد اللّه مشهدی در سوال و جواب مرقوم 
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الصدر اعتراف نموده اند که انکار امامت حضرت امير بتأو یل باطل یا بانکار نص 
موجب کفر نیست و قاضی نور اللّه شوشتری نیز در مجالس الموّمنین قایل شده است 
بعدم ارتداد شیخین چنانچه سابق گذشت و علی الشق الثانی خلاف عقاید خود 
ارتکاب می کنند قال نصیر الدین طوسی فی تحرید العقاید و الاحباط باطل لاستدامة 
الظلم و لقوله تعالی (مَن يمن مثقال در یر یره الزلزال: ۷) و طرفه اینست که ملا 
عبد اللّه را ايين عقیده خود مطلقا فرامزش شده و آن قدر در سخن پروری خود منهمک 
گشته که ذ کر اعمال محبطه خلفا شروع نموده و چهار عمل بر شمرده اوك آنکه ایشان 
در غزوه أحد فرار از زحف نمودند دوم آنکه غصب خلافت مرتضی رضی اللّه عنه 
نمودند سیوم آنکه غصب فدک نمودند چهارم آنکه حضرت عمر رضی اللّه عنه منع 
احضار دوات و قلم نمودند و سابق خود در کلام منقول الصدر اعتراف نموده است 
بآنکه انکار امامت مرتضی مخصص آیت نمی تواند شد و منافاة برضوان ندارد و جون او 
منافات برضوان نداشت محبط او چگونه شود و حالانکه نزد جمیع شیعه احباط خاصه 
کفر و شرک است بدلیل قرآن (.. لَن كت خبط مك ... * الایة. الزمر : ۲۵) و 
فرار روز احد که بنص قرآنی معفواست و از نزول اين آية به پنج شش سال متقدم 
حگونه محبط این عمل تواند بود که اول بسبب عفوالهی کاَنْ لم یکن شد و دوم بعد از 
وقوع آن این آية نزول یافت اگرآن عمل حبط شده بود رضا بعمل حبط شده چه معنی 
داشت و بالاجماع سوره توبه من آخرما نزل است و جنگ احد در سال سیوم از هجرت 
و غصب خلافت مرتضی رضی الّه عنه کفر نیست باعتراف فضلاء شیعه جنانجه سابق 
گذشت پس احباط چگونه از وی متصور شود و غصب فدک اول واقع نشده زیرا که 
ابوبکر رضی اللّه عنه فد ک را از حضرت فاطمه رضی اللّه عنها بدست خود در ملک 
خود نیاورده بلکه منع میراث يا منم هبه ناتمام نموده و ان را غصب گفتن کمال 
بیخبری است و مع هذا این منم هم به موجب تمسک بحدیث مشهور بود سیئه نشد چه 
جای آنکه کفر باشد و حبط اعمال تمام عمر نماید و منم احضار دواة وقلم از شیخین 
هرگز بظهور نیامده مخاطب ب (ایتونی بقرطاس) فقط این هردو نبودند جمیع بنی هاشم 
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واهل بیت درین شریک اند ومع هذا اگر مشوره درین باب داده باشند بخطا در مشوره 
حبط اعمال صالحه چگونه شود بالجمله درین مقام حیرت و دست و پا زدن ملا عبد ال 
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در آیات دیگر مثل (َََتم بقاية الحا نج وعمَارة اند الْحراه م کمن من بل ای 
روا بی تقو ند لته الالبین» ۲ ین متا 
زعاجرر زجاهذوفپی شپیل نم ایهم آفظم درج جه مه اللّه وا لك هم 
نزن » یرم هم برخمة من ورضوان و نت هم فیها : بیغ میم » خاین فیها بدا 
له ملدة جر عطه التوبة: ۱۹ 1 
بنالیم رهم فی پل لو این وا وتصرو یت بنضه ات عض ...* الابة. 
الانفال: ۷۲) الی آخر السورة ملا عبد اللّه و دیگر علماء شیعه دست ۳ زده و سعی و 
تلاش نموده آخرتن بعجز در داده قایل بمراتب عالیه این اشخاص شده اند اینست حال 
مخالفان حضرت امیر و اهل بیت بزعم شیعه از مهاجرین و انصار که خلفاء ُلثه هم 
ازان جمله اند اما حال محار پین ایشان که حضرت ام الممنین و طلحه و ز بیر اند از 
مهاحرین اولین پس شیعه را دران تردد بسیار است تفصیلش آنکه اوائل ایشان فرق نمی 
کردند در مخالف و محارب همه را تکفیر می نمودند و سب وتبرا جایز می شمردند و 
جون متأخرین ایشان متنبه شدند بر آنکه درین صورت که امامت را در حکم نبوت 
تیم و منکر اورا مرتد و کافر شماریم بوجوه بسیار خلل در اصول مذهب راه می یابد 
ازانجمله آنکه حضرت ائمه بلا تکلف و بلا ضرورت ملجهٌ نکاح و انکاح با آنها 
میگردند مثلا حضرات سکینه را بمصعب بن الزبیر و دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر 
را حضرت امام محمد باقر نکاح کردند وعلی هذا القیاس این امر در جمیع حضرات 
ائمه رایج و جاری بود و هرگز معامله ایشان با منکران امامت خود مثل معامله ایشان با 


منکران نبوت نبود و امامت هر امام مثل امامت حضرت امیر است. 


و ازانجمله آنکه حماعه از اخوان و اقارب ایشان منکر امامت ائمه بوده اند 
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مشل محمد بن الحنفیه که منکر امامت حضرت زین العابدین بود و با وصف منازعه و 
محاکمه بسوی حجر اسود و شهادت او برای امام زین العابدین دست بر دار نشد از 
دعوی امامت برای خود و وصیت امامت باولاد خود کرده رفت و نذر و نیاز و خمس و 
غیره که از طرف مختار بایشان میرسید هرگز امام زین العابدین را شریک آن نمی 
کردند و مشل زید شهید که بلا شبهه مدعی امامت خود بود و منکر امامت امام محمد 
باقر و درین باب با هشام بن الحکم مناظره هم کرد و ازین دعوی دست بر دار نشد تا 
آنکه شهادت یافت باز اولاد او یحبی و متوکل با اولاد امام جعفر صادق درین باب پر 
خاش داشته اند باز اولاد امام جعفر نیز در میان خودها مثل عبد الّه افطح و اسحاق بن 
جعفر مدعی امامت خود بوده اند و اگر اولاد امام حسن را رضی ال عنه نیز بر شماریم. 
که جمعی کثیر مثل نفس زکیه و غیره مدعی امامت خود گذشته اند و منکر امامت 
ائمه دیگر دایرة قیل و قال بلکه جنگ و قتال خیلی مشتعل می شود بلکه اتباع اینها 
جنگ و قتال هم باهم نموده اند مثل مختار ثقفی عبد اللّه پسر صلبی حضرت امیر 
المومنین را کشته است چنانچه در کتب انساب و تواریخ موجود است پس اگر انکار 
امامت امام مثل انکار نبوت نبی کفر باشد این همه اشخاص کافر شوند و حضرات ائمه 
علیهما السلام که در حق زید شهید و محمد بن الحنفیه و امثالهم شهادت نجوی و فلاح 
داده اند همه کذب و دروغ باشد و اگر گوئیم که اولاد علی هر چند منکر امامت امام 
وقت باشند کافرنمی شوند و دیگران بانکار امامت امام وقت کافر می شوند لازم آید 
تفاوت و اختلاف در موجبات کفر حالانکه بالاجماع در موجبات کفر تفاوتی نیست 
امام زاده باشد یا علوی هر گاه کلمه کفر بر زبان راند کافر شد ناچار شدند و گفتند که 
منکر امامت کافر نیست و فرق در مخالف و محارب بر آوردند پس منکر مخالف است 
و مخالف فاسق و محارب کافر است. 


اما درینجا قباحت دیگر لازم آمد زیراکه چون انکار امامت کفر نباشد و 
محار به لازمه انکار است در وقتی که امام تصرف خود خواهد لابد کفر لازم غیر کفر 
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شد و این عنفتین امنخال امن بلکه هر چه حکم لازم است حک ملژوم است پس انکار 
نیز کقر باشند و پربدیهی ات که مار بت قود مره ایسنت ازفراتب انکار که در 
وقت اراده تصرف امام انکار بهمین صورت تخواهد بود اکثز شیعه جوانب این نسخن باین 
روش داده اند که هر چند قاغده همین زا تقاضا میکند که قرگاه انکار یز کفر 
نباشد محار به با صاحب آن خیز نیزمی باید که کفر نباشد ریا که محار به نوعی است 
از انکار اما اين قاعده را بخلاف حقل درحق محار بان حضرت افیر گذاشته ایم بسبب 
رسیدن حدیث مشفق علیه که (حربك خربی وسلمك سلمی) ودر ین جواب نیز بچند 
وحه خدشه است اول آنکه ان کلام طحهول ن فا است رقذفت تقرفت تیاه نعتی 
حربك کانه حربی زیرا که معنی خقیقی امکان نذازد و پرظاهر است که نغزب 
حضرت امیر حلزب حضسرت: رضول بوذ نعقيقة بل حکما"و چون مجاز نخذف حرف 
تشبیه شد مذموم و قبیح بودن ازین حدیث معلوم شد نه کفر بودن چه مساوات مشبه و 
مشبه به در جمیع احکام هرگز در تشبیه لازم نیست واین لفظ را جناب رسول صلی اللّه 
علیه وسلم درحق بسیاری از صحابه بل درحق قبایل متعدده از اسلم و غفار وجهینه 
ومزینه نیز فرموده اند وبالا تفاق محار به آنها کفر نیست دوم آنکه معنی کلام این 
است که حربك بالسخصیص حربی پس حرب جماعه کثیر مثل قتله عثمان که 
درانحمله حضرت امیر هم باشد حرب رسول نبود و ایل اضمار بسیار متغارف و رایج 
است مثلا شخضی دوست خود را میگوید که رکه کر بل میدید کقواة شین ان و 
اگر آن دوست او در زمرة مردم کثیر باشد که آن مزدم زا بجهت بحهت امز عام مشترک کسی 
بد خواهد لته در عموم کلام آن شخض داخل نمی شود لخة و عرفا و این صحابه کبار و 
ام الممنین باتتخصیص قصذ مخار بت حضرت امیر نداشتند بلکه از قتلة عثمان استیفاء 
قصاص مقصود داشتند چون حضرت امیر هم شریک آن لشکر بود با ایشان نیز محاز بت 
واقع شد سیوم آنکه (حربك حربی) کنایت است از عداوتك عداوتی و پر ظاهر است 
که که این اشخاص عداوت حضرت امیر نداشتند و حرب ایشان بنابر عدوات نبود محضص 
برای رفع فتاه ام و اشفا ء ء قصاص مقایله تمودید و نمقائله انحامید چهارم آبکه ک 
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جمیع افعال اختباریه قصد و اراده شرط است تا مورد مدح و ذم شود مثلا اگر شخصی 
گو ید که اين آوند را بشکند اورا چنین و چنان کنم و شخصی از راه خطا در رفتن راه 
لغزش يافت و پای او باوند رسید و بشکست بالاجماع اورا شکننده نتوان گفت و در ۰ 
وعید داخل نشد و همین است حال محاربه ایشان با حضرت امیر از روی تواریخ معتبره 
پنجم آنکه سلمنا که محار به حضرت امیر بنابر هر چه باشد محاربه رسول است لیکن 
محار به رسول مطلقّا کفر نیست بلکه با انکار نبوت و رسالت کفر است و برای طمع 
دنیا و مال کفر نیست بدلیل آية قرآنی دی فطع الظریی: که باه جماعر کف نع 
شوند گو فاسق ب تاد فرع ی نم جوا الذرین بخار بون له و موه و یعون فی 
الازض فسادا آن بترا آزصآا .. الاية. المائدق: ۳ و در حق سود خوران نیز همین 
وعید وارد است و سود خور بالاجماع کافر نیست قوله .. فأذن بخرب من ال و و وله 
...* الابة, البقرة: ۲۷۹) بلکه درین آیات حرب خدا و رسول هردو در حق فساق ابت 
فرموده اند و در حدیث مذ کور تنها حرب رسول است پس جون حرب خدا و رسول هردو 
موجب کفر نشوند حرب رسول تنها چرا موجب کفر باشد آری حربی که با رسول از راه 
انکار دین و اهانت اسلام واقع شود بلا شبهه کفر است نه مطلق حرب و کسی چه می 
تواند گفت در حق حضرت موس در فحاز و حضرت هارون قصوری نفرمود تا آنکه 
حضرت هارون بزاری پیش آمد و فرمود که (. . یذ بلخیتی ولا برامی 
الابة, طه: )٩64‏ در محاربت غیر ازین حرکات جه ميشود حالانکه حضرت امیر نیز 
بحکم (انت منی بمزلة هارون من موسی) همان رتبه داشت و زوجه مطهره رسول آنجناب 
را حامی فتله عثمان و مداهن در اجراء قصاص فهمیده با او بر سر پرخاش شد بعینها 
مثل حضرت موسی که هارون را حامی گوساله پرستان و مداهن در اجراء حد و تعزیر 
فهمیده این اهانت نسبت به برادر کلان و پیخمبر بعمل آورد پس اگر حرب رسول کفر 
می بود حضرت موسی حاشاه من ذلك در اشاعت کافر می شد و العیاذ باللّه من ذلك و 
معامله که برادران خضرت یوسف با آنحناب کردند و حضرت یعقوب را المی رسانیدند 
از محاربت جه کمی دارد درین مکان راه انصاف باید پیمود و رتبه هر کس را ملاحظه 
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باید نمود جانب ثانی نیز ام وت رشان است که بحکم نص قرآنی مادر 
مومنان و مادر حضرت امیر است اگر مادر پسر خود را توبیخ م و زحر و تهدید نماید گوآن 
پسر فی نفس الامر ازان حنایت بری الذمه باشد ما و شما را نمیرسد که مادر اورا زیر 
طعن خود بگیریم چنانچه بر حضرت موسی و برادران حضرت یوسف نمیرسد که ز بان 
طعن بر کشائیم بلکه درینجا نسبت مادری و پسری است و در آنحا نسبت برادری و 
مساوات 


هی گر حفظ مراتب نه کنی زندیقی 


بالجمله معلوم شد که تمسک بحدیث (حربك حربی) در اثبات کفر 
محار بان حضرت امیر هرگز بر قاعده نمی نشیند و مخالف اصول بسیار میگردد و 
ایمان و اعمال صالحه آن محار بین جائی نرفته مانع بخض و عداوت وت و ترا است 
و فرق در مخالف و محارب بوجهی معقول نیست درینجا نیز کلمات بعض علماء شیعه 
باید شنید قاضی نور له شوشتری در مجالس الموّمنین خود آورده که مفهوم تشیع آن 
است که خلیفه بلا فصل بعد از حضرت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم مرتضی علی 
رضی له عنه است واست و لعن درو معتبر نیست می گنجد که نام حضرت خلفاء ثأثه 
رضی اللّه عنهم نیز بر زبان شیعه جاری شود و اگر جاهلان شیعه حکم بوجوب لعن 
کردند سخن ایشان معتبر نیست و آنجه خبث و فحش در ماده حضرت ام الموهنین 
عائشه رضی اللّه عنها نسبت بشیعه میکنند حاشا ثم حاشا که واقع باشد چه نسبت 
فحش بکافه آدمیان حرام است چه جای حرم حضرت پیغمبر خدا صلی الم علیه و سلم 
اما حون حضرت عائشه مخالفت امر (وَقرْْ فی بیونَکن .۷ الاية. الاحزاب: ۳۳) نموده 
ببصره آمد و بحرب حضرت امیر اقدام نمود بحکم حدیث حر بك حربی و سلمك سلمی 
که فریقین در مناقب امیر روایت کرده اند حرب حضرت امير با حرب حضرت پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم یقینا مقبول نیست بنابرین مورد طعن شده بعد ازان متصل همین 
کلام گفته است که این ضعیف حدیثی در کتاب حدیث از کتب شیعه دیده باین 
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مضمون. که عانشه در خدمتامیر از حرب توبه کرده هر چند قضه.جرب متواتر است و 
حکایت توبه خبر واحد اما بنابرین طعن کردن در حق وی جایز نیست انتهی کلامه 
بلفظه وبر تاریخ دان پوشیده نیست که توبه حضرت طلحه بدست لشکری از لشکریان 
حضرت امپر نیز متقول اسبت و باز گشتن حضرت زپیر ود از معرکه جنگ بعد از یاد 
دهمانیدن حضرت امیر ایشان را حدیث پیغمپر که دلالت برحقیت حضبرت امیر میکرد. 
مشهور و متواتر است پس بنابرین روایات نزد شیعه هم طعن درین اشخاص جایز نباشد 
و هوالمدعا باید دانست. که متأخرین شیعه مثل ملا عبد الّه مشهدی و اقران او ازین 
عقیده خود که مجارب حضرت امیر کافر است نیز رجوع کرده به همین قدر قناعت 
کرده اندکه محاربه حضرت امیر نیز موجب کفر نیست بلکه بسرحد فسق و کبیره می رساند 
زیراکه اینها تکذیب نص پیغمبر نکردند بلکه بنابر تاو یل باطل یا انکار نص محار به 
اورا حلال دانستند پس فسق اعتقادی باشد نه کفر و چون گفته خواجه نصیر هم نزد 
علماء شیعه حکم وحی ناطق دارد خصوصا در باب عقاید بعضی متأخرین ایشان در 
میان قول حواحه نصیر و ملا عبد الّه باین وجه جمع نموده اند و تطبیق داده که 
بمقتضای حدیث حربك حریی از محاربه با مرنضی کفرلازم می آید هر چند التزام 
کفر نب‌اشد و لزوم کفر کفر نیست نزد شیعه نیز بلکه التزام کفر کفر است پس قول 
حواجه باعتبار لزوم است و موافق ظاهر حدیث است و قول ملا عبد اللّه و اقران او 
باعتبار الزام است و چون التزام کفر در ایشان نبود اطلاق مرتد بر ایشان نتوان کرد 
انتهی کلامه و الحق کلام اين عزیزناشی از کمال دقت است که بر اصول شیعه زیاده 
بران متصور نیست لیکن حدیث مذ کور با وجودی که قابل تأو یل است و بالقطع معنی 
حقیقی آن مراد نیست معارض نمی تواند شد آیات قطعیه را که در حق عموم مهاجر 
و انصار وبالخصوص درحق ازواج طاهرات و اين دو بز رگوار وارد شده اند و نیز آروم 
کفر این اشخاص بر قواعد شیعه درست نمی شود که غایت کار محار به با امام وقت 
بغی است و البفی فسق لا کفر و اگر بنابر شبهه یا تأویل باشد فسق.هم نمی ماند بلکة ‏ 
حطاء اجتهادی میگردد چون منتهای کلام شیعه درین مبحث معلوم شد ضرور افتاد که 
مه آها شت بو دریی فتاه مد کیر شود 
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باید دانست که مخالفت حضرت امیر بنابر اجتهاد در مسایل فقهیه که امامت 

و میراث پیغمبر و عدم تمام هبه قبل القبضص وتقسیم خمس و متعة الحج وغیره ازان 
باب است اصلا کفر نیست ومعصیت هم نیست زیرا که حضرت امیر نیز مجتهدی بود . 
از محتهدین صحابه و مجتهدان را در مسایل اجتهادیه با هم خلاف جایز است و نیز 
محتهد مأجور است و محارب حضرت مرتضی اگر از راه عداوت و بخض است نزد 

علماء اهل سنت کافر است بالاجماع و همین است مذهب ایشان در حق خوارج و 
اهل نهروان و حدیث حربك حربی نزد ایشان بر همین محمول است اما درینجا لزوم 
کر است قه انا یم ی ی مت و 
بیمغز و مقابل نصوص قطعیه قرآنی و احادیث متواترة پیغمبر است موجب اعتذار ایشان 
نمی تواند شد پس خوارج نزد اهل سنت در احکام احروی اف اند دعای مغفرت برای 
ابشان نباید کرد و نماز جنازه ایشان نباید خواند و علی هذا القیاس. و محارب حضرت 
امیر نه از راه عداوت و بغض بلکه از شبهه فاسد و تأو یل باطل مثل اصحاب جمل و 
اصحاب صفین پس در خطاء احتهادی و بطلان اعتقادی خود مشترک اند فرق اين 
است که این خطاء اجتهادی و فسق اعتقادی اصحاب جمل اصلا مجوز طعن و تحقیر 
نیست بسبب ورود نصوص قطعیه قرآنی و احادیث متواتره در مدح وثنا خوانی ایشا و 
سوابق اسلامیه ایشان و قوت قرابت و علاقه نسبی و صهری ایشان با جناب پیغمبر علیه 
الصلوة و السلام مثل آنچه در حق حضرت موسی چون نصوص قطعیه قایم اند بر عصمت 
و علو درجه مانع اند از طعن و تحقیر ایشان در آنچه با برادر خود حضرت هارون بعمل 
آوردند از راه عحلت وبی تأملی و آن للّه فی اللّه بود نه بهوای نفسانی و نزغه شیطانی 
حاشا جنابه من ذلك و در اصحاب صفین چون امور بالقطع ثابت نشده توقف و سکوت 
لازم است نظر بعمومات آیات و احادیث داله بر فضایل صحابه بلکه جمیع مومنین و 
امید شفاعت و نجات بعفو پروردگار آری اگر از جماعه شام بالیقین کسی را معلوم 
کنئیم که عداوت و بفض حضرت امیر داشت بحدیکه تکفیر آنجناب یا لعن و سب آن 
عالی قباب می کرد اورا بالیقین کافر خواهیم دانست و چون اين معنی تا حال از روی 
روایت معتبره ثابت نشده و اصل ایمان آنها بالیقین ثابت است تمسک باصل داریم 
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بالجمله اجماع اهل سنت است بر آنکه تکفیر کنندة حضرت امیر یا منکر 
بهشتی بودن ایشان یا منکر لیاقت خلافت از ایشان باعتبار اوصاف دینی مثل علم و 
عدالت و تقوی وورع کافر است و چون این معنی درحق خوارج نهروان بالقطع به 
ثبوت پیوسته آنها را کافر میگو یند و از دیگران هرگز به ثبوت نرسیده آنها را تکفیر 
نمی کنند این است تنقیح مذهب اهل سنت درین باب و موافق اصول ایشان زیرا که 
اجماع دارند بر انکه و رخا دین کافر است و علودرحهٌ ایمان حضرت امیر و 
بهشتی بودن ایشان ولایق خلافت پیغمبر بودن از روی احادیث بلکه آیات قطعيه 
متواتره ثابت است پس منکر این امور کافر باشد و محار بت با ایشان از راه شامت نفس 
و حب جاه یا ازراه و یل باطل و شبههٌ فاسد فسق عملی یا فسق اعتقادی است نه کفر 
و درین اصل امامیه نیز متفق اند پس درین حکم نیز باید که متفق باشند. 


مقدمه هفتم مرد با ایمان که مرتکب کبیره شود یا بسبب غلط فهمی و شبهه 
فاسد مصدر امری شنیع گردد اورا لعن و سب جایز نیست بچند دلیل: 


اول قوله تعالی نله ال وال وین وَالْمَْتِ 
.#۰ الابة. محمد علیه السلام: )۱٩‏ و قاعده اصولیه اتفاقیه است که الامر بالشیْ نهی 
عن ضلّه پس درحق مومنین فاسقین که محتاج استغفار ایشان اند استغفار مأمور به 
است و لعن و سب و دعاء بد درحق آنها ضد استغفار پس منهی عنه باشد و لهذا در 
آخر نماز بعد از تشهد در دعاء مأثور استغفار برای مومنین و مومنات در هر پنج وقت 
مشروع شده و دعاء بد و لعن که دور آفکندن از رحمت الهی است مقابله با امر شریعت 
کردنست پس حرام باشد. 

دوم لین یحو العر و من وله یِسبَحُون بحَفدٍ رهم ون به ویسْتغهرون 
لتذین امنوا ربا ومعت کل د شي و رَحمَة وعلم ...4 الاية, المومن : ۷) معلوم شد که ملائکة 
حاملاد عرش تفا زوین مشغولند و بدیهی است که مخالف مقر بان حضور در 
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حناب پادشاهان عرضص کردن موحب غضصب پادشاه و ناحوشی آن مقر بان میگردد و 
العیاذ بالله, 


سیوم آنکه شفاعت آنبیا برای اهل کباثرثابت است پس در صورت لعن و 


دعای بد مقابله و معانده با پینمبر خود و جمیع پیغمران لازم می آید و العیاذ اه 


چهارم آیت رواتدین اون تدم تقولون رب اغغزلنا ولاخوایتا الذین سق 
یمان ول جع فی لیا ینار نک رف وجیه لحتم: ۱۰) معلوم شد 
که شان متأخرین امت همین است که دعای مغفرت سابقین نمایند و از کینه و بخض 
آنها احتراز کنند وهر که خلاف این کند گویاحق ملبت ودین را تلف کرد باشد و 
العیاذ بالله, 


پنیجم آنکه موجب محبت و دوستی ایمان است که در فاسق موجود است و فسق 
او محتاج بعلاج مثل مرض پس طریق علاج آن آفت زده همین است که ازاله آشر فسق 
ازونموده آید وازاله ثر فسق را دو طریق است در حالت حیات امر بمعروف و نهی عن 
المنکر و وعظ و نصیحت و اقامة حد و تعزیر و بعد از موت دعای مغفرت و صدفات و 
فاتحه و درود و بدیهی است که جون شخصی از برادران شخصی بمرض صعب مبتل 
شود علاج او بازاله اثرمرض می کنند نه بقتل و ازهاق روح چنانچه در حدیث صحیح 
وارد است که (لعن المومن کفتله) زیراکه معنی لعن ابعاد از رحمت است وتا وقتی که 
در او ایسان موجود است بعید از رحمت نمی تواند شد پس معنی لعن در حقیقت سلب 
ایمان او خواستن است و سلب ایمان موجب هلاک ابدی است بهزاران درجه شدید تر 
از قتل. 
شسشم آنکه وجود علت مستلزم وجود حکم است و زوال علت مستلزم زوال 
حکم پس در مومن فاسق ایمان که صفة روح است و موجب دوستی و محبت است 


دایم است بدوام روح پس وجوب محبت او دایم باشد بدوام روح و فسق که عمل بدنی 


۷۹۸۰ 


است زایل است بزوال تعلق روح با بدن پس موجبات فسق که بنض و عداوت وست و 
تحقیر و اهانت است نیز بعد الموت زایل گردد و مقتضیات ایمان که طلب مغفرت و 
آمرزش است متعیین باشد لا غیر و لهذا در حدیث صحیح وارد است که (لا تسبوا 
الاموات فانهم قد افضوا الی ما قدموا) و موت در حق موّمن فاسق حکم توبه دارد درین 
باب که عمل بد را منقطع میکند فرق اینست که توبه عمل سابق را نیز محومی کند و 
ای ی و ی 
مقتضی وجوب محبت است. 


هتم انج حق تعالی بر محض یمان و عده جنت فرموده است قوله تعالی 

(وَعَةَ له نمژینین بن و الُْوْمَاتِ جنات تجّری ین تختها لها خالدین فا ٩...‏ الابة, 

التوبة: وایس ونرتی سرا ۳ جرا 

2 حکم کردن است بر خدا بآنکه وعده خود را خلاف کند و خلاف وعده در حق او 
ج و ور 


تعالی محال است قوله تعالی ...ال اله ‏ بْخِتَ میاه الرعد: ۳۱) پس طلب محال 
هم شد و سوء ادب هم بنهایت انخامید. 


مقدمه هشتم آزردگی باعتبار امور دنیا در میان بزرگان با هم بسیار بوقوع آمده 
و هردو جانب بسبب آن آزردگی هرگز از درجه خود نیفتادند و مستحق تحقیر و اهانت . 
نه گشتند مثل آنجه میان حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش جاری شد و مارا غیر 
از این که همه کس را بتعظیم یاد کنیم چیزی دیگر جایز نیست و ازین باب است نزد 
شیعه آنجه در میان امام زاده ها بنابر امامت اختلاف واقع شد که ایشان نیز جز تعظیم 
هریک کار ندارند هر جند بعضی از برادران ائمه مطلق انکار امامة می ورزیدند پس ‏ 
وجهی که شیعه برای تحظیم همه امام زادها که در میان آنها زیاده از یک معصوم 
نخواهد بود و با وجود این طرف مقابلش را معذور داشته اند و بکفر او بلکه بفسق او نیز 
اعتقاد ندارند همان وحه را اهل سنت در تعظیم همه متعلقان رسول از صحابه و ازواج و 
اهمل بیت بکارمی برند و هردو جانب را معذور میدارند و ملا عبد له صاحب اظهار 
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الحق بنابر دقت نظری که فی الحمله دارد بر این وجه متنبه شده و منع مطلق را برای او 
کافی ندیده اغماض نتوانست نمود و بطریق سژال ایراد نموده و در دفع او کوشیده باین 
طریق که گفت واینجامقامشبهه ایست که بر لبیب منصف لازم است صورت شمه 
را با قونی دارد ذکر کردث و اشاره دف آن نمدن اگر کسی گوید که می تون ود 
ی ی از برابرباشند یا دو جماعه از مقبولان درگاه الهی باشند و در میان ایشان 
بسبب شبهه و شکی وخفای که در رأی واقع شده باشد نزاع و رنجشی بهمرسد و درین 
صورت مارا نمیرسد که هیچ یک از طرفین را طعن کنیم و تعرض به پد گفتن نماثیم و 
جوابش گفته که این صورت مفروضه اگر در ساثر لاس از ز صلحاء امت که جایز الخطا 
ند وتعاست متحمل است ام درین مق که سن رن درم که یک طرف مقال 
معصوم باشد ودیگری جایز الخطا جایز نیست پس این صوزت را بر صورت مذ کوره قباس 
نتوان کرد که دو طرف مخاصمه با یک دیگر با نیستند که یکی معصوم است 
ودیگری جایز الخطا چون معصوم احتمال خطا ندارد بطرف دیگ رکه از برابر باشد ناحق 
آزرده نخواهد شد و چون طرف دیگر که جایز الخطاست اگربنابر شبهه دلیلی نسبت 
بمعصوم آزرده شده عداوت خواهد ورزید معذور نخواهد بود که محبت و رعایت تعظیم 
معصوم منصوص شده پس شبهه او اعتبار ندارد همچوشبهه ابلیس در عداوت آدم علیه 
السلام و اولادش که بسبب آن شبهه معذور نیست انتهی کلامه درین جواب خلل . 
بسیار است زیرااکه کلام را فرض میکنیم در میان هردو معصومین که باهم آزردگی 
پیدا کنند و چون هردو طرف معصوم اند کجا ابلیس و کجا ی ات 
صورت را که از هردو طرف معصومین باهم ناخوشی نمایند و اتلاف حق یک دیگر 
کنند از کتب امامیه مثلهبسیاربرآريم اول مناقشه حضرت آدم علیه السلام بابت دقع 
منزلت حضرات امه بر منزلت خود و مخالفت و حسد آنها نمودن و میثاق ولایت آنها 
ندادن با وجود نص الهی چدانچه در مبحث نبوات به تفصیل گذشت دوم آزردگی 
حضرت موسی حضرت هارون و تحقیر و اهنانت به گرفتن ریش مبارک ایشان و 
کشیدن موی سر ایشان که منصوص قرآنست هیچ کس را جای انکار آن نیست سیوم - 
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در بحر المناقب که کتاب معتبر شیعه است از مناقب اخطب خوارزم در سبب تسمیه و 
تکنیه حضرت مرتضی رضی له عنه بابوتراب نقل کرده که حضرت رسالت صلی ال 
علیه وسلم بخانه حضرت زهرا علیها السلام در آمدند و حضرت مرتضی رضی اللّه عنه 
را ندیدند فرمودنل» که ابن عم من کجاست حضرت فاطمه گفت میان من و او مغاضبه 
واقع شده ازین جهت بیرون رفته و اینجا قیلوله نه کرده آنگاه آنحضرت صلی ال علیه و 
سلم در مسجد تشریف برد دید که جناب مرتضی رضی له عنه بر پهلو خفته و سر و 
روی آنجناب خاک آلوده شده فرمود (قم یا ابا تراب قم ی ابا تراب) و این در صحیح 
بخاری نیز آمده انتهی کلامه چهارم آنکه ابومخنف لوط ابن یحیی ازدی که از عمده 
اخباریین امامیه است از حضرت امام حسین رضی اللّه عنه روایت آورده انه کان دی 
الکراهة لما فعله اخوه الحسن علیه السلام من صلح معاو ية و یقول لوجرّ انفی کان 
احب ال ممافعله اخی پس درین صورتها اگر آزرد گی هردو جانب بر حق باشد 
اجتماع نقیضین لازم آید و اگریکی بر حق باشد و دیگر باطل عصمة جانب آن دیگر بر 
هم شود و هوخلاف المفروض پس معلوم شد که آزردگی با معصوم نیز دو قسم می 
باشد یکی آنکه از راه تعصب و عداوت بود چنانچه یزید خبیث را با اهل بیت اطهار 
بود دوم انکه بمفتضای بشریه باشد یا بنابر دلیلی که باو ظاهر شده باشد جنانجه 
حضرت سيدة الدساء را با خضرت مرتضی علیهما السلام بود یا حضرت موسی را پا 
حضرت هارون بود یا حضرت امام حسین را با حضرت امام حسن علیهما السلام بود و 
این قسم آزردگی با معصوم که بنابر متقضای بشرية یا ظهور دلیلی باشد هرگز موحب 
فسق و طعن نمی شود تا در عصمت خلل افتد و چون اين قسم آزردگی در عصمت 
محصوم خلل نکند در عدالت و تقوی مخل نخواهد بود و هوالمدعا و صحابه کرام را که 
با حضرت امیر و حضرت هرا در باب فد ک و غیره آزرد گیها بوقوع آمد از همین قبیل 
بود و صاحب اظهار الحق باین جواب نیز متنبه شده نیز اغماص نتوانست نمود و بطریق 
سوال آورده بجوابش مشغول شده اما تقریر سژال بنوعی ادا کرده که جوابشس چیزی 
تواند داد و آن اینست که گفته اگر کسی گوید که شاید جماعتی از ابرار امر حقی را 


/ 
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یا اصلح بحال مسلمین را خواسته باشند که قرار دهند و آن امر چون نسبت بجماعه اهل 
البیت بیصرفه بود ایشان بمقتضای انسانیه و آنکه ادمی مجبول است با آنکه صرفه و 
غبطه خود را خواهد ازانجمله ابرار آزرده باشند و اظهار آزرد گی کرده باشند و در کلام 
اهل بیت سخنان مشعر لعدم رضا ازین جهت واقع شده باشد و ازان طرف مطلقا رنجش 
و عداوت نبوده باشد و جواب این سوّال را در کلام طویل ادا کرده که حاصلش اینست 
که جون حضرت امیر رضی اللّه عنه بمقتضاء آيةً تطهیر معصوم است و اعلم بحقایق 
شرعیه نشاید تا بر لاف حق مخالفت ابرار نماید پس حال او با صحابه نه همچون 
حال صلحاء امت باشد در خود و در این جواب نیز بجند وحه خلل است اول آنکه 
حضرت زهرا نیز بمقتضاء آية تطهیر معصوم است و علی هذا القباس حضرت امام 
حسیین و حضرت موسی و حضرت آدم علیهما السلام پس نشاید که اين اشخاص بر 
حلاف حق مخالفت معصومین نمایند پس يا هردو جانب حق باشند و اجتماع ضدین 
لازم می آید یا احد الجانبین معصوم نباشد دوم آنکه در بعض اوقات تقابل در میان 
اصوب و صواب می باشد و گاهی در صواب و خطا که نظر بدلیل در حق مجتهد حکم 
صواب دارد پس خلاف حق در هیچ جانب نیست. 


مقدمه نهم هر عاقل چون بوجدان خود رجوع کند و حال دیگران را تجربه 
نماید بیقین میداند که در اوقات بسیار اورا بسبب واردات مدهشه یا بسبب عرف و 
عادت غفلت از مقررات و مسلّمات بلکه بدیهیات هم رو میدهد و بخلاف آن حرکتی . 
و کلامی از وی صدور می یابد و در بعضی اوقات این غفلت مستمر می ماند و در 
بعضی دیگر زود متنبه شده بمعلومات خود عود میکند و اين غفلت از لواحق بشریه است 
که نبی و غیر نبی و معصوم و غیر معصوم و ولی و غیر ولی و متقی و غیر متقی را عام 
محیط است این قدر هست که انبیارا از پیشگاه حضور خداوندی زودتر متنبه می سازند و 
۰ در غفلت مستمره نمی گذارند ودیگران را این تنبیه قرب لازم نیست دلیل این دعوی ازقران . 
مجید وسنت پیغمبر آیات وروایات بیشمار است اول آنکه حضرت موسی را چون از شجره 
نداء یآ ال الیة. طه: 6 رسید و بیقین معلوم فرمودند که تجلیٌ الهی است که 
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کلام میفرماید و امر بالقاء عصا می‌نماید و درین حالت اصلاخوفی وخطرة از هیچ 
مخلوق نباید کرد که حضور قادر ذو الجلال و حفیظ با کمال است باز چون عصاء نحود 
را بصورت مار متحرک دیدند بی اختیار فرار نمودند و اصلا پس پشت ندیدند تا آنکه در 
عين کلام تببیه واقع شد که ...اتف ای لیاف لد ارو النمل: ۱۰) دوم 
وقت مقابله ساحران فرعون که بموجب وعده صادقه الهی یقین داشتند که مارا غلبه 
برپنها خواهد شد قوله تعالی (.. .. ایا اما 2 من انبعکما الْغا لبون # القصص: ۳۵) باز . 
جون آن ساحران بهیئت مجموعی رسنها وضت اقا را انداختند و شور و شعب نمودند بی 
وت در دل حضرت موسی بهمرسید قوله تعالی (َاوَ فی نز نفیبه خيفةٌ ُوسی » 
نا لا تَحف ال ازت الاغلی + طد: 0۸-۷ سیوم در وقت مراحعت رز اد 
گوساله پرستی قوم خود و گمان آنکه حضرت هارون در نهی عن المنکر و ازاله این 
بدعت تقصیری فرموده باشد و ورانِ غضب حقانی برینکار آن قدر استیلاء غفلت شد 
که اصلا بخاطر ایشان نماند که حضرت هارون معصوم است و پیغمبر است و از 
معصوم و پیغخمبررضا بکفر و مداهنت درین آمر عظیم چه قسم خواهد شد چهارم در 
وقتی که با خضر علیه السلام عهد بستند که اصلا از ماجریات شما سوّال نخواهم کرد 
چون امر عجب دیدند آن عهد بخاطر ایشان نماند + و بانکار شدید شتشن امدند پنجم 
حضرت ابراهیم با وصف دانستن کفر قوم لوط و استدعاء عذاب بر آنها و اعتقاد آنکه 
حکم الهی را نتوان رت کرد در شفاعت آن وان مجادله آغاز نهادند قوله تعالی 
(قلیّا دب عن (ترهیم ارف و حاعنهُالبُشری بجادلاً فی قم لوط [ رم لحم اوه 
منیب 9 یا اترهیم آعرض عَن هد انه قد حاء فك ام تیه عذاب یر مردود:ه هود: 

0۱۷۷4 ششم آنکه حضرت. پیغمبز ما در مسحد مقدس نبوی معتکف بودند و وقت 
عشا که مردم بعد از نماز از مسجد بدر رفتند و مسحد خالی شد حضرت صفیه زوحه 
مطهره آنجناب برای زیارت ایشان آمدند تا مدت دراز نشستند و خواستند که بخانه خود 
باز گردند چون شب بسیار رفته بود حضرت پیغمبر صلی له علیه و سلم همراه ایشان بر 
آمبدند تا بخانه رسانند درین انا دو کس از زمره انصار که اهل ایمان و احلاص بودند 
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در اثناء راه پیش آمدند چون دیدند که آنجناب و زنی همراه ایشان است یکسوشدند و 
خواست‌ند که زود گذشته روند آنجناب بایشان فرمودند که باشید وبشنوید که این 
زن صفیه یعنی زوجه من است آنها عرض کردند یا رسول الّه سبحان اللّه از ما چه توقع 
بود که جه گمان ميکردیم آنجناب فرمود که شیطان دشمن آدمی است ترسیدم که 
مبادا دردل شما ظن فاسد و گمان بد القا نماید پس معلوم شد که با وجود اعتقاد 
عصمت آنجناب ممکن بود که بسبب دیدن اين حالت که نسبت بعامه ناس محل 
تهمت است در دل ایشان توهم صدور ذنب از آنجناب پیدا می شد و منافی ایمان و 
اعتقاد عصمت نمی بود هفتم آنکه اخباریین امامیه قاطبة روایت کرده اند عن ابی 
حمزة الشمانی عن علی بن الحسین رضی الّه عنهما قال ابوحمزة قال لی علی بن 
الحسین کنت متکا علی الحاط و انا حزین متفکر اذ دخل علی رجل حسن الثیاب 
طیب الرائحة فنظر فی وجهی ثم قال ما سبب حزنك قلت اتخوف من فتنة ابن الز بیر 
قال فضحك ثم قال یا علی هل رایت احدا اخاف الّه فلم ینجه قلت لا قال یا علی هل 
رایت احدا سال اللّه فلم یعط قلت لا ثم نظرت فلم ار قدامی احدا فعجبت من ذلك فاذا 
القائل اسمع صوته ولا اری شخصه یقول یا علی هذا الخضر درین قصه حضرت امام را 
ازین دوسخن که معلوم هرمومن است بسبب شدت خوف غفلت بود تا آنکه خضر اورا 
آتنبیه وغذ کیر نمود « پس اگرمثل این حالات مستمره بعضی صحابه را نسبت باهل بیت 
با بمضی اهل بیت را نسبت بصحابه روداده و از ملاحظه فضایل و مناقب هم دیگر 
غافل کرده باشد جه عجب و کدام استبعاد و چرا محل طعن و تشنیع باشد. 


مقدمه دهم فضیلت عام را بسبب نبودن فضیلت خاص از نظر ساقط نباید کرد 
و مراعاة حق آن فضیلت عام را از دست نباند داد و اين مقدمه ثابت است عقلا و نقلا 
اما عقلا پس بدیهی است که انتفاء خحاص مستازم انتفاء عام نمی شود مثل انتفاء 
انسان و انتفاء بوان پس چون عام ممتفی نشد ثابت شد لعدم الواسطة بین التفی و 
الاثبات و جون ثابت شد لوازمه آن نیزثابت شد تحقیق المعنی اللازم و لهذا گفته اند 
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که اذا ثبت الشی ثبت بلوازمه و اما نقلا پس اهل کتاب را که داخل در اهل ملت اند 
در احکام بسیار ترجیح داده اند بر غیر اهل کتاب مثل اکل ذبیحه و نکاح زن ایشان 
برای همین که هر چند فضیلت خاص یعنی ایمان بمحمد صلی اللّه علیه و سلم در 
ایشان مفقود است لیکن ایمان مطلق انبیا دارند و آن مقتضی امتیاز شان است از کسی 
که این معنی ندارد وعرب را در کفاءت بر عجم ترجیح داده اند نظر بآ نکه اولاد 
حضرت اسماعیل اند کو کفائت قریش نداشته باشند و قریش را بر سایر عرب ترجیح 
داده اند کومثل بنی هاشم نباشند در گرفتن خمس و حرمت زکوة و علی هذا القیاس 
در شریعت این مقدمه در جاهاء بسیار ملحوظ و منظور است اگر خوف اطالت " و 
بتفصیل جزئیات پرداخته می شد و قطم نظر از آنکه اين مقدمه را بدلایل عقلیه و نقلیه 
تانق کرده شود مسلم است نزد فرقه امامیه زیرا که نزد ایشان اولاد علی بودن فضیلتی 
است مشترک در جمیع علو یه و موجب محبت آنهاست چنانچه در کتب ایشان مصرح 
است حالانکه بمض علویه منکر امامت اثمه وقت خود بوده اند لیکن از فضیلت عام 
که علوی بودن است بیرون نمیروند بانتفاء فضیلت خاص که اعتقاد امامت جمیع ائمه 
است و هم چنیین محب علی بودن و خود را شیعه علی گفتن منقبتی است عظیم که 
ت‌فران امامت امه زا تست این شید کف او امن وطیت میدن زد ایقان 
حایز نیست اما مطلب اول پس ازانحهت که محمد بن الحنفیه پسر حضرت امیر دعوی 
امامة برای خود کرد و منکر امامت امام زین العابدین شد و پرخاش کرد تا آنکه نوبت 
محاکمه بحجر الاسود رسید و حجر الاسود برای امام زین العابدین گواهی داد لیکن 
محمد پن الحنفیه تا آخر عمر ازان دعوی دست بر دار نشد و مختار را نایب خود ساخت ۰ 
و بشیعه کوفه در باب رفاقت او نامها نوشت و بر قتال اهل شام و کین خواهی حضرت 
امام حسین اورا منصوب فرمود و مختار بعد از فتح سرهاء امراء شام را با فتحنامه و سی 
هزار دینار را نزد محمد بن الحنفیه فرستاد نه بخدمت امام زین العابدین و آخر وقت 
رحلت خود پسر خود ابو هاشم را وصیت امامت نمود و اعتقادی که شیعه در حق محمد 
بن الحنفیه و پسر او ابوهاشم دارند از تعظیم و توقیر در کتب ایشان باید دید خصوصیاً در 
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مجالس المومنین و نیز از آنجهت که زید شهید دعوای امامت برای خود کرد و حروج 
نمود بشمشیر و گفت که امام همان است در میان ما اهل بیت که آشکارا بشمشمیر 
خروج کند نه آنکه امامت خود را پنهان دارد و منکر امامت امام محمد باقر شد چنانچه 
قاضی نو له و دیگرشیعه از ابوبکر حصری در مجالس و غیره نقل نموده اند و سلسلة 
اتاتتو این دعونی در اولاد او,جاری ماند یحیی و متوکل نیز عروج کردند ومدعی 
امامت شدند و اعتقاد شیعه در حق این اشخاص نیز در کتب ایشان مسطور و مذ کور 
است که همه را بخوبی یاد می کنند و واجب المحبت می انگارند بلکه از حضرت 
امام جعفر نص صریح در مناقب زید شهید نقل میکنند که بعد از شهادت آو فرمود 
اشرکنی اللّه فی تلك الدماء و اللّه زید عمی هوو اصحابه شهداء مثل ما مضی علی 
علی بن ابی طالب و اصحابه رواه الشیخ ابن بابو یه فی الامالی عن فضل بن بسار و 
قاضی نور اللّه در مجالس المومنین نیز در احوال فضل این یسار این روایت آورده و نیز 
ازانجهت که هر پنچ پسر حضرت امام جعفر صادق یعنی محمد و اسحاق و عبد الّه و 
موسی و اسماعیل در باب امامت خلاف کردند عبد اه افطح برادر حقیقی اسماعیل 
بود و مادرش فاطمه بنت حسین بن حسن بن علی و اسماعیل اکبر اولاد امام جعفر بود 
و بحضور ایشان فوت شده بدعوی ورائت اسماعیل بعد از حضرت جعفر دعوی امامت 
نمود بموجب نص حضرت امام که ان هذا الامرفی الا کبر ما لم یکن به عاهة و غسل 
هم حضرت جعفر را او داده بود و نماز جنازه هم او خوانده و در قبر گذاشته و انگشتری 
ایشان را, او گرفته و حضرت امام وصی امانتها نیز اورا فرموده و محمد نیز دعوی امامت 
برای حود نمود و سندش آنکه حضرت امام محمد باقر بحضرت جعفر صادق فرموده بود 
که در خانه توبعد ازمن پسری خواهد شد که اورا محمد نام خواهی کرد و او امام 
خواهد شد و اسماعبلیه قاثل اند بامامت اسماعیل و اسحاقیه بامافت اسحاق و موسو یه 
یامامت موسی کاظم و بعد از امام علی رضا امام محمد تقی خورد سال و بیخبر بودند 
اکثری از شیعه منکر امامت ایشان بوده اند و بعد از امام تقی موسی ابن محمد نیز دعوی 


امامت برای خود کرده و جماعه کثیر تابم او شدند و بعد از حضرت امام علی نقی جعفر 
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بن علی دعوای امامت برای خود نموده و کسانی را که قایل بامامت امام حسن عسکری 
بودند حماریه لقب گذاشته و چون امام حسن عسکری وفات یافتند جعفر تقو یت گرفت 
در دعوی خود و گفت که حسن بن علی خلف نگذاشته و در امام شرط است که البته 
خلف داشته باشد پس قائلین بامامت حسن نیز اکثر بجعفر رجوع آوردند ازانجمله حسن 
ببن علی بن فضال است که از مجتهدین و محدئین معتبرین شیعه است و بعد از جعفر 
بن علی پسر او علی بن جعفر و دختر او فاطمه بنت جعفر بشرکت دعوی امامت نمودند 
و کسانی که ممتقد امامت حسن بن علی السکری اند نیز یازده فرقه اند بالحمله 
مخالفات این صاحبان با هم و انکار امامت یک دیگر ازان قبیل چیزی نیست که توان 


ِِ نهان 1۹1 ماند آن رازی * کزو سازند محفلها 


خحصوصا در میان امام حسن عسکری و جعفربن علی بابت امامت مطاعنت و نسبت 
بفسق و ارتکاب کبایر نیز واقع شده چنانچه شیعه خوب میدانند پس با وصف این همه 
این بزرگواران را بجهت انتسابی که با حضرت امیر دارند مقبول و واجب التعظیم و 
المحبت می انگارند و از مخالفات و مشاجرات فیما بین خود ها چشم پوشی و اغماض 
می نمایند واما مطلب انی پس ازانجهت که مختار ثقفی بالاجماع منکر امامت امام 
زین العابدین بود و مصدر افعال شنیعه شده بود ازانحمله آنکه پسر صلبی حضرت امیر 
المومتین را که عبد اللّه نام داشت در کوفه بقتل رسانید و دیگرقبایح و شنایع ازوی 
بسیار بظهور رسیده و با وصف این همه قاضی نور اللّه در احوال مختار از علامه حلی 
نقل نموده که درحسن عقیده او شیعه را سخنی نیست غاية الامر جون بر بعضی از 
اعمال او اعتراض داشته اند اورا بذم و شتم تناول نموده اند و حضرت امام محمد باقر 
برین معنی اطلاع یافته شیعه را از تعرض مختار منع نمود که او کشند گان مارا کشت و 
مبلفها بما فرستاد انتهی کلامه پس معلوم شدکه چون شخصی خود را شیعهٌ علی گفت 
و بانجناب انتساب پیدا کرد هر چون که باشد مقبول است و اورا بذم و شتم تعرض 
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نمودن حرام است و نیز ازانجهت که نزد اثنا عشریه روایات بنی فضال و دیگر واقفیه و 
ناوسیه مقبول است و آنها را لعن و طعن جایز ندارند بنابر آنکه محب علی بودند و خود 
را شیعةٌ علی میگفتند هر چند منکر امامت ام بسیار بودند و چون این مقدمه ثابت شد. 


وی و ی ی 
اللّه عنه فرض آباید کرد و محبت و ایمان محمد صلی اللّه علیه و سلم را بجای محبت و 
اعتقاد امامت علی رضی اللّه عنه باید داشت و قارب و ازواج و اصحاب محمد صلی 
له علیه و سلم را از مهاجر و انصار بجای اولاد علی فرض باید کرد و کسانی را که 
دعوی محبت محمد صلی الله علیه و سلم و ایمان باو می نمودند و جهاد دشمنان محمد 
صلی اللّه علیه و سلم و خدمت ازواج مطهرات و خاندان او بحا آوردند کو با وصف 
انکار و قدرناشناسی و صدور اعمال شنیعه و افعال قبیحه بجای مختار و بنی فضال باید 
گذاشت وبا هم موازنه باید کرد بلا شبهه ازواج و اصحاب که منکر خلافت حضرت 
امیر بودند در ابتدا وبا وی پرخاش نمودند مثل عائشه و طلحه و ز بیر بلکه خلفاء تثلثه 
رضصی للّه عنهم اجمعین نیز بزعم شیعه در پل محمد بن الحنفیه و زید شهید و عبد ال 
افطح و جعفر بن علی و علی بن جعفر و فاطمه بنت جعفر خواهند افتاد و معاو یه و 
عمرو بن العاص در پل مختار وبنی فضال و واقفیه واقع خواهند شد و اگر گو یند که 
محبت علی وشیعیت علی تأثیری دارد که صاحب آن از لعن و طعن محفوظ می شود کو 
امامت امه دیگررا منکر شود و بانها پرخاش نماید و آنها را بد گوید و محبت محمد 
صلی اللّه علیه وسلم و خوذ را امت او شمزدن آن قدر تأثیر ندارد که صاحب آن با وجود 
انکار امامت علی و پرنخاش با وی از لعن و طعن محفوظ گردد گویم این از دو سبب 
بیرون نیست يا محمد صلی اللّه علیه و سلم قصوری دارد از درجةٌ علی رضی ال عنه یا 
۱ علی فوقیّت دارد از درجه محمد صلی اللّه علیه و سلم و این هردو شق نزد شیعه باطل 
است که نزد ایشان مساوات محمد صلی اللّه علیه و سلم و علی رضی اللّه عنه در درجه 
ثابت است جنانجه در باب نبوت گذشت و علومنصب محمد صلی اللّه علیه و سلم که 
(۱) فرض کردن قبول کردن است 
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نبوت است بر منصب علی رضی اللّه عنه که امامت است علاوه برین مساوات است و 
لهذا درجمیم کتب شیعه امامت را نیابت نبی گفته اند و جون این مقدمات عشره 
خاطر نشین شد استنتاج نتیجه باید نمود و اللّه الموفق و الهادی الی المقاصد و المبادی. 


خاتمة الکتاب 

این نسخه عجیبه که مسمی به تحفه انا عشریه است بعد از گذشتن دوازده 
قرن صدی از هجرت حضرت خر الانام علیه و علی اهل بیته و اصحابه التحية و السلام 
سمت تحریر یافت ونقش اختتام پذیرفت و بحمد الّه و المنة موافق شرطی که در 
ابتداء اين کلام بآن اشاره رفته بود انجامید امیدواری از فضل حضرت باری آنکه این 
تحفه را مقبول درگاه خود ساخته جمیع ممنین و ممنات را بآن بهره وافر عطا فرماید و 
راقم اين رساله را اجر نیک و ثواب عظیم تفضل نماید بمنه و کمال کرمه و مسوّل بصد 
تضرع و زاری از جناب او تعالی آنست که اگرفلته لسانی یا لغزش قلمی در اثناء تقریر 
و تحریر بآنجه مرضی او تعالی نباشد در حق خود و دوستان خود درین رساله واقع شده 
باشد بمحض عنایت بیغایت خود ازان عفو و تجاوز کند و در دنیا و آخرت بدان مواخذه 
نفرماید .. وب هودنا ان نسیتا آواخطانا رب ولا تخمل لین اضرا کما له علی 
لین ین قبیت رب ول تماما لا اقه لا به واغف عل واغغزلا وازعنت نت توا 
قانصوزنا علّی الم الکافریی* البقرة: ۲۸۹) و صلی اللّه علی خیر خلقه محمد و آله و 
اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین. 


یف 


الثالث و العشرین شهر شوال المعظم سنة ۱۳۰ هجری. 


مدرسةنمه:! لشیا ۳ 


بت سفن مکتب | لوقفی ۱ 
جذاه‌الله 


یسرنی آن م هل سیا دم انار 
ی > و الدینیل ِِ مجانا 
وولینتی تلا لب مدرسة نهنةا لشبا , تاو بت روز مت نار ام ووجدت 
مشاکا , کثییرةقمن السالةا لفقهية وا لعقا ئدیة وغیرذلدم لزلی | نني‌شی 
۱ حاجةماسةنی بقی ا آ کی ادينکیه هن اه الکتب ۰ التی احتای .البمها " 
۰ - الفقة علی المذامپ. الاويمة .( الجز* الاولء ) ۱ 
لفق علی المذامب ايمة . ( الجر* الثانی )1 
۳ الئتة علی |امذاهب ال ربعة ( الجز * الثالث ) 
6 - المرف‌والنحوا لعربی وعواما. وا لکا فیةاین الحاجب 


۵ - جز* عم‌من التر آن الکریم 
5 - اثبات النبوة ویلیةا لدولةا لمکیةبالما دةا لقيببة 


1 انا * 


"الما لم‌وتننلوابتبول فاثق الشکرو التقدیر 
۱ ۱ لاهن 


فوزی ابن محمد 


طا لب مدرسةنغةا لشبان 


۱-9 مصکانز 


۳ ۵۸11۳۷۵۲۲ - اه ۳۲ 1۱51۸۵۳۲ ۱۵۵۸۸ 0 :2 ۱ 
7 0 ۱0۲۸۲5 ۵4۲۲ ۱ 
۸1۷۹ ,15۸۱۵۸۷۷۲۷۲۸۲۲ ,۱۳1۲۲۲۷۵۲۲ .1۲16 


۲ ۲]]]۸۲۷۸۵۳۲۲-,]۸۵ " 
۴۱۵۸۸۵ ۳۵۱۷۱۲۳۵۲ 006/03 ۴۲۰ 1 ۸۵۰ 1۱ 3۵1۱8۴۲۷۱۳۱6۵ ال 
1۵14۸17۸ - 5۸۵۱۷1۲ ۳۳ 2 یر 


تالم علييم وله ورتم 0 ۱ 4 
ای صرق ایکا ) چم حسو سا یآ ستنبوی ۱ 
رده مر العاطین, والصالاة والساللمحلی‌سیرنا 3 
وعشل(م از ولتابعن صالاءَ وسالام) انار بوم رین 
ما بعر... میا قرطالعن بعضرلکتوب الق اطبعن من تیه 
حلاص کت" وقد وحدت فیه ۵9۰۰ علت فی صس(صامین ‏ 
واطرالفکر سعولةمعانیهح(ستمیتان تال عولا: لکتوي, 
لا نارحب سای وت ٩عضا‏ هر 
ربا حعزه الرال2 . موز 
کنر لت ق عا دم رولسوان لمیر «ستیومن 
و امیلی2, وارجوحشی مان تسوا ععو لاه مکتوب . 
زکور6 امعم والهومریژ ,ول واه آن درم احسن اج . 
نویه 9 مخوعن مضایشسییان بالق لو فیق واعرايم 
ولسمالل علیح یرت دا للم وبره وه 





# هز)عنوا 
ان 2 مرایر 
۳۹ بارعا نی > خوند راون 
ی این زره 0۱2۷ ارت شوم 5۸ آنروضم 


۱ 0/7 که ۲۵۰۱ ۲ 0۳09 ۳7۶۸ ۱۷ 
مامهمشوا کم ۰ هک مات مومللا هچ 





سا (لاصب 


مر توا زان میا یسیع شید دلوم عامک مورجی ورجمهاد که 











بنیامی) بجر عی ولو آیه) عم لکسنیش - میت 
اس شآن سعادرت دار - وا یی بجعنن‌هه۱است. شام 
5 یعادت مروربار ف 
۷۶ نهد ها 2 ب 6 
ودوخا عرص خگنمکه مرا 2 من کناب‌ماه دبل مرستایه__- 





۳92 5 , 





0 اتصرن واکی العف وعفیامل وانکامنیم لاس ا اجب 
2 هی ماوت را سس 





۳ ب ٩‏ (م دسماهطویلی) ۳ حمٍ ۱ 


ال نت مامت یی . نک اه وادا ارم - مر 
السلام علب) ورکط لت تعالی ورکانه. 
ودمر : یرت یط السروران آکتب اي مطر هه 
ارسالط سائلاهماالوف ری ان بو تِ ۳ مایم ام ولسوا: 
ی 0 ای آن‌ساحنک و ها 
کب امنپدخ هلال لزرت اناآیض) ارهو مت مساعرف باکر 
وحامرخ هی من اجزاد | رات الک روم أی:اعی ای 
مه و سر 2 فیط گوپپلز 
وین لهرح وجود الا صعب سا پر لزارس ۲ 
آن تنظرونا بعبرم ره و هه اون بو تعتطد ! دا وصالرزهوامسالن 
لب دما رچوذاه مسیعتصبه) نح و مت وا رچومز تال ان 
پفتابصپدااف عاضرح‌صلا رابنا واجدنا ولف مایحصا برض 


ون تام ود مانه وشال وکبل‌عاوط نشول . ودمن‌ط روسعار 
0 بیرض اه ما رموانه: 


اطرسل : , شعیب رنفرم ما واه 
رت او عونت ۳9 
محلنم اولور د اسامیش ۵ او 


۲0 - ۱۸ مه 


نی لازواسي وللمومین لمات الاخیاء مهم والامرّات 9 لِ 
تال هم آجمعین» برخمتك یا ازحم اراحمین و رب امین 
ذعاء آلاستقفار 
رز تفر ال اْعظیم اّذي لاله لا هو أي ال م وتوب له 


۳ 





حناب حسین حلمي ایشیق «رحمة 1 علیه». ناشر نشریات (حقیقت کتاب أُوی) 
بودی در سال ۱۳۲۹ هحری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازین کتابهای مذکور به زبانمای فرانسوی» آلانی» انگلیسی؛ روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. 0 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. ناب تحسین جلمی ایشیق «رحة ال 
علیه»» یی یک عالم کامل ومکمل. وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداحکیم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر» در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده» صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة ماب حسین حلمی ایشیق 
«رجة 1 علیه» در شبی که روز ۰ (۸ شعبان ۱۶۲۲) را به روز 
٩ ۰‏ شعبان ۱۶۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد. مدفون گردیده است. 


اساء الکتب الفارسية التي نشرقا مکتبة احقيقة 





اساء الکتب عدد صفحاقا 
۱ - مکتوبات امام ربا (دفتر اول) هی هه در ی مگ ۹ 
۱ ۲ - مکتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) ی و سس ی 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام رباني ی( 2 
6 - منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بحدد الف ثاني (با ترجمه اردی) ۳ 


ه - مبداً و معاد و یلیه تأیید ال سنت (امام ربایني) 
٩‏ - كيمياي سعادت (امام غزالي) .---..... 





۷ - ریاض الناصحین ور و هزم که دس روا با شرس تا ۳ 
۸ - مکاتیب شریفه (حضرت عبدائٌ دهلوی) ویلیه ایحد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی ۲ 


٩‏ - در العاروف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي) 
۱۰ - رد وهایي و یلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 








۱ - الاصول الاربعة ی تردید الوهابية ی مه و عم ؟ 

۲ - زبدة الْقامات (بر کات احدیق) ی ی ای ی 

۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي حامي ویلیه نصایح عبد الّه انصاري ۱ 
۶ - میزان آلوازین ف امر الدین (در رد نصاری) ... 

۵ - مقامات مظهرية و وه هو القق.....ت.-ت-. سس 

۲ - مناهج العباد ال العاد و یلیه عمدة الاسلام 1 

۷ - گفه ان عشریه (عبد العزیز دهلو )...تست ی 

۸ - العتمد ی العتقد ررساله توربشی) 1 

۲۱۷ ۲ حقوق الاسلام ویلیه مالابد منه ویلیهما تذكرة الوتی والقبور اوه عمش‎ - ٩ 
۳ مسموعات قاضی حمد زاهد از حضرت عبید ال احرار‎ - ۰ 





الکتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الار دية 


۱ - الدارج السنية ف الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة فی تردید الوهابية النحدیة...... ۱۹۲ 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 

ویلیه احکام سماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذكرة الاولیاء 

ویلیهما مناقب ائمهء اربعه ی هی ۲۱ 
۳ - الیرات المحسان (اردو) (امد ابن ححر مكي) ی و یعس ۲ ۲ 


امعاء الکتب العربية.التي نشرقا مکبة اطقرقد: 
قع بت عبد. صفحافا 





ه - حاشية شیخ زاده علی تفسیر بر القاضی الیضاری «بره ی 
* - الاعان والاسلام ویلبه السلفیون....: ۲ ۳ 
۷ - نخبة اللالي لشرح بدء الامای..... 3 
- احديقة الندية شرح الطريقة ًپ۳# "1 اون 
۱ 
وبلیهما العقائد النسفية ویلبها تحفیق الرابطة.... 
۰ - فناوی اطرمین برحف ندوة امین وبلیه الدرة الضينة. 
۱ - هدية الهدیین ویلیه التنبیع القادیان ویلیهما اجماعة التبليعي.ر.... 0 
۲ اد من ال یله با ون عم کلم وم ار ۱ 
ویلیها نبلة من تفسیر روح البیان 
۳ - النتخبات من الکتویات للامام الربان.. 
۶ - مختصر (التسفة الائین عشری) . 5 
۱۵ - اثاهية عن طعن امبر الومنون معاوية وبلیه الب ع الصسحاید 
و 
۲ - خلاصة النحقین في بیان حکم التقلید والتلفین وبلیه احديقة الند._. 
۷ - التحة الوهيية ف رد الوهايية وبلیه اشد الهاد 
ریلیهما الرد علی محمود الالوسي ویلیها کشف النور... 
۸ - البصاثر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد... ۱۳ 
۱۹ > رما الوا الاب وین طبار ادلی سید تطب. 




















4 ۲ تطهیر الْف اد وبلیه شفاء السقام.... 
۱ - الفجر الصادق ‏ ره ی مکی سل رات وود 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهاییة... ی نی و۱۳۲۸ 


۳ - البل النین اتباع السلف الصاین ویلبه العقود الدرية و 3۹ هدایة ایة الوفتین ۱ 
۳ - خلاصة الکلام ني بیان امراء لد ارام (من ابزءاان) وبلیه ارشاد اخیاری ۱ 
حذیر امسلمین من مدارس التصاری ویلبهما نبذة من الفتاوی اطحدينية. 
۶ - التوسل بالتي وبالصا ین وبلبه التوسل للشبخ محمد عبد القیوم الفادري 
۲۵ دزی تیه و الوغاین اوهایه ربلد رز مین ی مج وا 
۷ - سبیل النجاة عن ۳ 
ویلیهما الاعلام بفوا اطع الاسلام.... ۳ و 
۷ - الانصاف وبلیه عفد ابید وبلبهما ۳ ناس رالسائل ‏ عبر 7 
۸ - الستند العتمد یناء او الاید...سی 
۹ - الاستاذ الودودي ویلنه کشف ی سا 
۰ - کتاب الامان (من رد اشتار).... 


















امعاء الکتب عدد صفحافا 


۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة (اطزء النان)..... ۰ ۳۳۹ 
۳ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابطزء 9 7 7 ۳۸ 

- الادلة القواطع علی الزام العريية ف زیم ونان تا اند 

علی منع اخطبة بغیر العربية ویلبهما اظر والاياحة من اللر افر سس 

- البريفة شرح الطريقة (ابلزء الاول).... ك ۲ ۸۰ 

- البريقة شرح الطريقة ویلبه منهل الوارد رذین ق سل ِ "۳ این ۳ 
۷ - البهجة السنية ی آداب الطريقة وبلبه ارغام الرید.... ۲۵ 
۸ - السعادة الابدية ی ما حاء به النفشبندية ویلیه احديقة الندية 

ی الطر يقة النفشبندية وبلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهابید........ ۳۰۶ 
۹ - مفتاح الفلاح ویلیه حطبة عبد الفطر ویلبهما زوم اتباع مذاهب الائمة.... ۹ 
1۱ - الانوار ۷ من الوامب اللدنية (شره لاون) 9 
فا یه اس رسای ره او ۳۸ 
۳ - اثبات النبوة ویلیه الدولة الكية باطادة الغیبیف.....-..... ۳۳ ۳۲ 
6 - النعمة الکبری علی العا ‏ في مولد سبد ولد آدم وبلیه نبذة من 

اکن اه ها کاب واه انبم سس ی مسر وگ مهس ۱۳۱ 
0 - تسهیل النافع و هامشه الطب النبوي ویلیه شرح ی 

ویلیهما فوائد عثمانبة و یلیها خزينة اطعارف...---.... ۱۳۰۵3 
1 - الدولة العنمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه الوم و هنشت ۲ ۱۳:۵ 
۷ - کتاب الصلاة وبلیه مواقبت الصلاة وپلبهما اهمية اححاب الشرعي.... ۱۸ 
۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن احاحب... ۱۷ 
٩‏ - الصواعق انحرقة نی الرد علی اهل البد ع والزندقة ویلبه ۳ ابخنان ان واللسان..- هب ۸ 
۰ - الفائق الاسلامية ف الرد علی الزاعم الوهابیة.... ۰ ۱۹ 
۱ - نور الاسلام تألیف الشبخ عبد الکرم حمد "۳ ص0۳9 ۳۳ ...۱۹۲۰ 
۲ - الصراط الستقیم ویلیه السبف الصفیل ویلیهما الفول الثبت ویلیها خلاصة ِِ. للبهان.............۱۲۸۰ 
۳ - الرد امحمیل ی رد النصاری ویلبه ابها الولد للغزاي.... یج هه یت ی ۲ ۳۲ 
4 - طرین النجاة رنه ریات تاه شم ششوم فا زوقزی: مب ۱۷ 
0 - القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم آيي حنفة...... .4۸ 
1 - جالية الا کدار والسیف البتار (طولانا خالد البفد‌ادي).سس سس ۹٩...‏ 
# اقانت ]ها شرت نو رو دوس مس مدمه سس مج سم ور رش ۲ 1۳ 
۸ه - غاية التحفیق وفاية التدقیق للشیخ السندی.. 
6 - العلومات النافعة لهد جودت باشا......, 0۲۸ 
۰ - مصباح الانام وبلیه رسالة فبما بتعلق بادلة حواز التوسل بالتی وزبارته صلی ال علیه وسلم....۲۲4۰ 
۱ - ابتغاء الوصول لب الّه عدح الرسول وبلیه البنیان اطرصوص".. ۳۳۹۰ 
۲ - الاسلام وسائر الأدیان ... هو ۳۲ 
۱ لوعاب اشعران وبیه تف لبون لسمرفدي.. 6۸۸۰ 


















































